
  تبريزي شمس ديوان
 

  

  غزليات فهرست

  

  ای رستخيز ناگهان وی رحمت بی منتها. ١

  ای طايران قدس را عشقت فزوده بال ها. ٢

  ای دل چه انديشيده ای در عذر آن تقصيرها. ٣

  ای يوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما. ۴

  آن شکل بين وان شيوه بين وان قد و خد و دست و پا. ۵

  ير اجل از ننگ ما از ننگ مابگريز ای م. ۶

  بنشسته ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا. ٧

  جز وی چه باشد کز اجل اندرربايد کل ما. ٨

  من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقيا. ٩

  مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا. ١٠

  ای طوطی عيسی نفس وی بلبل شيرين نوا. ١١

  خبر از يار ما ای نوبهار عاشقان داری. ١٢

  ای باد بی آرام ما با گل بگو پيغام ما. ١٣

  ای عاشقان ای عاشقان امروز ماييم و شما. ١۴

  ای نوش کرده نيش را بی خويش کن باخويش را. ١۵

  ای يوسف آخر سوی اين يعقوب نابينا بيا. ١۶

  آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا. ١٧

  وی بر بام ماای يوسف خوش نام ما خوش می ر. ١٨
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  امروز ديدم يار را آن رونق هر کار را. ١٩

  چندانک خواهی جنگ کن يا گرم کن تهديد را. ٢٠

جرمی ندارم بيش از اين کز دل هوا دارم تو را. ٢١  

چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگ ها. ٢٢  

چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها. ٢٣  

رحم آيد آن دلدار را چون نالد اين مسکين که تا. ٢۴  

من دی نگفتم مر تو را کای بی نظير خوش لقا. ٢۵  

هر لحظه وحی آسمان آيد به سر جان ها. ٢۶  

آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا. ٢٧  

ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما. ٢٨  

ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما. ٢٩  

ريز بر ياران ماای فصل باباران ما بر. ٣٠  

بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما. ٣١  

ديدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی. ٣٢  

می ده گزافه ساقيا تا کم شود خوف و رجا. ٣٣  

ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا. ٣۴  

ای يار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما. ٣۵  

ر بياخواجه بيا خواجه بيا خواجه دگربا. ٣۶  

يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا. ٣٧  

رستم از اين نفس و هوا زنده بلا مرده بلا. ٣٨  

آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا. ٣٩  

 طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را. ۴٠

شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما. ۴١  

کار تو داری صنما قدر تو باری صنما. ۴٢  
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بدم کام درآورد مرا کاهل و ناداشت. ۴٣  

در دو جهان لطيف و خوش همچو امير ما کجا. ۴۴  

با لب او چه خوش بود گفت و شنيد و ماجرا. ۴۵  

دی بنواخت يار من بنده غم رسيده را. ۴۶  

ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا. ۴٧  

ماه درست را ببين کو بشکست خواب ما. ۴٨  

مردنا با تو حيات و زندگی بی تو فنا و. ۴٩  

ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا. ۵٠  

گر تو ملولی ای پدر جانب يار من بيا. ۵١  

چون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ما. ۵٢  

عشق تو آورد قدح پر ز بلاها. ۵٣  

از اين اقبالگاه خوش مشو يک دم دلا تنها. ۵۴  

شب قدر است جسم تو کز او يابند دولت ها. ۵۵  

ی بايد متاع آسمانی راعطارد مشتر. ۵۶  

مسلمانان مسلمانان چه بايد گفت ياری را. ۵٧  

رسيد آن شه رسيد آن شه بياراييد ايوان را. ۵٨  

تو از خواری همی نالی نمی بينی عنايت ها. ۵٩  

 ايا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را. ۶٠

هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را. ۶١  

آورد مستان رابهار آمد بهار آمد سلام . ۶٢  

چه چيزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را. ۶٣  

تو ديدی هيچ عاشق را که سيری بود از اين سودا. ۶۴  

ببين ذرات روحانی که شد تابان از اين صحرا. ۶۵  

تو را ساقی جان گويد برای ننگ و نامی را. ۶۶  
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از آن مايی ای مولا اگر امروز اگر فردا. ۶٧  

شناسا گشت شستش را چو شست عشق در جانم. ۶٨  

چه باشد گر نگارينم بگيرد دست من فردا. ۶٩  

برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را. ٧٠  

اگر نه عشق شمس الدين بدی در روز و شب ما را. ٧١  

به خانه خانه می آرد چو بيذق شاه جان ما را. ٧٢  

آمد بت ميخانه تا خانه برد ما را. ٧٣  

نده شوی با ماگر زان که نه ای طالب جوي. ٧۴  

ای خواجه نمی بينی اين روز قيامت را. ٧۵  

آخر بشنيد آن مه آه سحر ما را. ٧۶  

آب حيوان بايد مر روح فزايی را. ٧٧  

ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را. ٧٨  

ای خواجه نمی بينی اين روز قيامت را. ٧٩  

 امروز گزافی ده آن باده نابی را. ٨٠

غر پيشين راای ساقی جان پر کن آن سا. ٨١  

معشوقه به سامان شد تا باد چنين بادا. ٨٢  

ای يار قمرسيما ای مطرب شکرخا. ٨٣  

چون گل همه تن خندم نه از راه دهان تنها. ٨۴  

از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا. ٨۵  

ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا. ٨۶  

جانا سر تو يارا مگذار چنين ما را. ٨٧  

ی مه رو ای شادی جان شاد آشاد آمدی ا. ٨٨  

يک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا. ٨٩  

ای شاد که ما هستيم اندر غم تو جانا. ٩٠  
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در آب فکن ساقی بط زاده آبی را. ٩١  

زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز بالا. ٩٢  

مينديش مينديش که انديشه گری ها. ٩٣  

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدايا. ٩۴  

زهی عشق که ما راست خدايازهی عشق . ٩۵  

لب را تو به هر بوسه و هر لوت ميالا. ٩۶  

رفتم به سوی مصر و خريدم شکری را. ٩٧  

ای از نظرت مست شده اسم و مسما. ٩٨  

دلارام نهان گشته ز غوغا. ٩٩  

 بيا ای جان نو داده جهان را. ١٠٠

بسوزانيم سودا و جنون را. ١٠١  

سليمانا بيار انگشتری را. ١٠٢  

دل و جان را در اين حضرت بپالا .١٠٣  

خبر کن ای ستاره يار ما را. ١٠۴  

چو او باشد دل دلسوز ما را. ١٠۵  

مرا حلوا هوس کردست حلوا. ١٠۶  

امير حسن خندان کن چشم را. ١٠٧  

به برج دل رسيدی بيست اين جا. ١٠٨  

بکت عينی غداه البين دمعا. ١٠٩  

تو بشکن چنگ ما را ای معلا. ١١٠  

تو فدا کرديم جان هابرای . ١١١  

ز روی تست عيد آثار ما را. ١١٢  

ای مطرب دل برای ياری را. ١١٣  

اندر دل ما تويی نگارا. ١١۴  
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ای جان و قوام جمله جان ها. ١١۵  

ای سخت گرفته جادوی را. ١١۶  

از دور بديده شمس دين را. ١١٧  

بنمود وفا از اين جا. ١١٨  

برخيز و صبوح را بيارا. ١١٩  

 تو پس روی به پيش آ تا چند. ١٢٠

چون خانه روی ز خانه ما. ١٢١  

ديدم رخ خوب گلشنی را. ١٢٢  

ديدم شه خوب خوش لقا را. ١٢٣  

ساقی تو شراب لامکان را. ١٢۴  

گفتی که گزيده ای تو بر ما. ١٢۵  

گستاخ مکن تو ناکسان را. ١٢۶  

کو مطرب عشق چست دانا. ١٢٧  

ما را سفری فتاد بی ما. ١٢٨  

رد مشتری رامشکن دل م. ١٢٩  

بيدار کنيد مستيان را. ١٣٠  

من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا. ١٣١  

در ميان پرده خون عشق را گلزارها. ١٣٢  

غمزه عشقت بدان آرد يکی محتاج را. ١٣٣  

ساقيا در نوش آور شيره عنقود را. ١٣۴  

ساقيا گردان کن آخر آن شراب صاف را. ١٣۵  

ر ماپرده ديگر مزن جز پرده دلدا. ١٣۶  

با چنين شمشير دولت تو زبون مانی چرا. ١٣٧  

سکه رخسار ما جز زر مبادا بی شما. ١٣٨  
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رنج تن دور از تو ای تو راحت جان های ما. ١٣٩  

 درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما. ١۴٠

جمله ياران تو سنگند و توی مرجان چرا. ١۴١  

دولتی همسايه شد همسايگان را الصلا. ١۴٢  

ش من پيغام کردم سوی تو استاره رادو. ١۴٣  

عقل دريابد تو را يا عشق يا جان صفا. ١۴۴  

ای وصالت يک زمان بوده فراقت سال ها. ١۴۵  

در صفای باده بنما ساقيا تو رنگ ما. ١۴۶  

آخر از هجران به وصلش دررسيدستی دلا. ١۴٧  

از پی شمس حق و دين ديده گريان ما. ١۴٨  

گارت ساقياخدمت شمس حق و دين ياد. ١۴٩  

درد شمس الدين بود سرمايه درمان ما. ١۵٠  

سر برون کن از دريچه جان ببين عشاق را. ١۵١  

دوش آن جانان ما افتان و خيزان يک قبا. ١۵٢  

شمع ديدم گرد او پروانه ها چون جمع ها. ١۵٣  

ديده حاصل کن دلا آنگه ببين تبريز را. ١۵۴  

از فراق شمس دين افتاده ام در تنگنا. ١۵۵  

ای هوس های دلم بيا بيا بيا بيا. ١۵۶  

ای هوس های دلم باری بيا رويی نما. ١۵٧  

امتزاج روح ها در وقت صلح و جنگ ها. ١۵٨  

ای ز مقدارت هزاران فخر بی مقدار را. ١۵٩  

 مفروشيد کمان و زره و تيغ زنان را. ١۶٠

چو فرستاد عنايت به زمين مشعله ها را. ١۶١  

چه کنم جان و جهان را تو مرا جان و جهانی. ١۶٢  
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برويد ای حريفان بکشيد يار ما را. ١۶٣  

چو مرا به سوی زندان بکشيد تن ز بالا. ١۶۴  

اگر آن ميی که خوردی به سحر نبود گيرا. ١۶۵  

چمنی که تا قيامت گل او به بار بادا. ١۶۶  

کی بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را. ١۶٧  

گيا ای بروييده به ناخواست به مانند. ١۶٨  

رو ترش کن که همه روترشانند اين جا. ١۶٩  

تا به شب ای عارف شيرين نوا. ١٧٠  

چون نمايی آن رخ گلرنگ را. ١٧١  

در ميان عاشقان عاقل مبا. ١٧٢  

از يکی آتش برآوردم تو را. ١٧٣  

ز آتش شهوت برآوردم تو را. ١٧۴  

از ورای سر دل بين شيوه ها. ١٧۵  

روح زيتونيست عاشق نار را. ١٧۶  

ای بگفته در دلم اسرارها. ١٧٧  

می شدی غافل ز اسرار قضا. ١٧٨  

گر تو عودی سوی اين مجمر بيا. ١٧٩  

 ای تو آب زندگانی فاسقنا. ١٨٠

دل چو دانه ما مثال آسيا. ١٨١  

در ميان عاشقان عاقل مبا. ١٨٢  

ای دل رفته ز جا بازميا. ١٨٣  

من رسيدم به لب جوی وفا. ١٨۴  

ه بر خاک ما ز بالااز بس که ريخت جرع. ١٨۵  

ای ميرآب بگشا آن چشمه روان را. ١٨۶  
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از سينه پاک کردم افکار فلسفی را. ١٨٧  

بر چشمه ضميرت کرد آن پری وثاقی. ١٨٨  

آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقص آ. ١٨٩  

با آن که می رسانی آن باده بقا را. ١٩٠  

بيدار کن طرب را بر من بزن تو خود را. ١٩١  

سبو و کوزه ای ميرآب جان هابشکن . ١٩٢  

جانا قبول گردان اين جست و جوی ما را. ١٩٣  

خواهم گرفتن اکنون آن مايه صور را. ١٩۴  

شهوت که با تو رانند صدتو کنند جان را. ١٩۵  

در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را. ١٩۶  

ای بنده بازگرد به درگاه ما بيا. ١٩٧  

ای صوفيان عشق بدريد خرقه ها. ١٩٨  

ای خان و مان بمانده و از شهر خود جدا. ١٩٩  

 نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا. ٢٠٠

شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما. ٢٠١  

هر روز بامداد سلام عليکما. ٢٠٢  

آمد بهار خرم آمد نگار ما. ٢٠٣  

سر بر گريبان درست صوفی اسرار را. ٢٠۴  

چند گريزی ز ما چند روی جا به جا. ٢٠۵  

ه خوبی تو را پس تو کرايی که راای هم. ٢٠۶  

ای که به هنگام درد راحت جانی مرا. ٢٠٧  

از جهت ره زدن راه درآرد مرا. ٢٠٨  

ای در ما را زده شمع سرايی درآ. ٢٠٩  

گر نه تهی باشدی بيشترين جوی ها. ٢١٠  
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باز بنفشه رسيد جانب سوسن دوتا. ٢١١  

اسير شيشه کن آن جنيان دانا را. ٢١٢  

اشق عشقی و عشق را جويااگر تو ع. ٢١٣  

درخت اگر متحرک بدی ز جای به جا. ٢١۴  

من از کجا غم و شادی اين جهان ز کجا. ٢١۵  

روم به حجره خياط عاشقان فردا. ٢١۶  

چه نيکبخت کسی که خدای خواند تو را. ٢١٧  

ز بهر غيرت آموخت آدم اسما را. ٢١٨  

چو اندرآيد يارم چه خوش بود به خدا. ٢١٩  

 اد سعادت سه بوسه داد مراز بامد. ٢٢٠

مرا تو گوش گرفتی همی کشی به کجا. ٢٢١  

رويم و خانه بگيريم پهلوی دريا. ٢٢٢  

کجاست مطرب جان تا ز نعره های صلا. ٢٢٣  

چه خيره می نگری در رخ من ای برنا. ٢٢۴  

بپخته است خدا بهر صوفيان حلوا. ٢٢۵  

برفت يار من و يادگار ماند مرا. ٢٢۶  

اک تو ای معدن سخا و وفابه جان پ. ٢٢٧  

بيار آن که قرين را سوی قرين کشدا. ٢٢٨  

شراب داد خدا مر مرا تو را سرکا. ٢٢٩  

ز سوز شوق دل من همی زند عللا. ٢٣٠  

سبکتری تو از آن دم که می رسد ز صبا. ٢٣١  

چو عشق را تو ندانی بپرس از شب ها. ٢٣٢  

کجاست ساقی جان تا به هم زند ما را. ٢٣٣  

جام ساقی باقی چو خورده ای تو دلاز . ٢٣۴  
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مرا بديد و نپرسيد آن نگار چرا. ٢٣۵  

مبارکی که بود در همه عروسی ها. ٢٣۶  

يار ما دلدار ما عالم اسرار ما. ٢٣٧  

هله ای کيا نفسی بيا. ٢٣٨  

کرانی ندارد بيابان ما. ٢٣٩  

 تو جان و جهانی کريما مرا. ٢۴٠

نرد کف تو بردست مرا. ٢۴١  

ما مشک تن ما خيک دل. ٢۴٢  

بگشا در بيا درآ که مبا عيش بی شما. ٢۴٣  

چه شدی گر تو همچون من شدييی عاشق ای فتا. ٢۴۴  

از برای صلاح مجنون را. ٢۴۵  

صد دهل می زنند در دل ما. ٢۴۶  

بانگ تسبيح بشنو از بالا. ٢۴٧  

گوش من منتظر پيام تو را. ٢۴٨  

دل بر ما شدست دلبر ما. ٢۴٩  

ر در در برگشاهين که منم ب. ٢۵٠  

پيشتر آ پيشتر ای بوالوفا. ٢۵١  

نذر کند يار که امشب تو را. ٢۵٢  

چند نهان داری آن خنده را. ٢۵٣  

باده ده آن يار قدح باره را. ٢۵۴  

خيز صبوحی کن و درده صلا. ٢۵۵  

داد دهی ساغر و پيمانه را. ٢۵۶  

لعل لبش داد کنون مر مرا. ٢۵٧  

گر بنخسبی شبی ای مه لقا. ٢۵٨  
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پيش کش آن شاه شکرخانه را. ٢۵٩  

 چرخ فلک با همه کار و کيا. ٢۶٠

هان ای طبيب عاشقان سوداييی ديدی چو ما. ٢۶١  

فيما تری فيما تری يا من يری و لا يری. ٢۶٢  

به شکرخنده اگر می ببرد جان مرا. ٢۶٣  

لی حبيب حبه يشوی الحشا. ٢۶۴  

راح بفيها و الروح فيها. ٢۶۵  

يح علی الغور هفاهيج نومی و نفی ر. ٢۶۶  

قد اشرقت الدنيا من نور حميانا. ٢۶٧  

فديتک يا ذا الوحی آياته تتری. ٢۶٨  

تعالوا بنا نصفوا نخلی التدللا. ٢۶٩  

افدی قمرا لاح علينا و تلالا. ٢٧٠  

تعالوا کلنا ذا اليوم سکری. ٢٧١  

حداء الحادی صباحا بهواکم فاتينا. ٢٧٢  

شتناطال ما بتنا بلاکم يا کرامی و . ٢٧٣  

ايه يا اهل الفراديس اقرا منشورنا. ٢٧۴  

ابصرت روحی مليحا زلزلت زلزالها. ٢٧۵  

يا خفی الحسن بين الناس يا نور الدجی. ٢٧۶  

سبق الجد الينا نزل الحب علينا. ٢٧٧  

انا لا اقسم الا برجال صدقونا. ٢٧٨  

مولانا مولانا اغنانا اغنانا. ٢٧٩  

 يا منير الخد يا روح البقا. ٢٨٠

يا ساقی المدامه حی علی الصلا. ٢٨١  

يا من لواء عشقک لا زال عاليا. ٢٨٢  
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جاء الربيع مفتخرا فی جوارنا. ٢٨٣  

اخی رايت جمالا سبا القلوب سبا. ٢٨۴  

اتاک عيد وصال فلا تذق حزنا. ٢٨۵  

يا من بنا قصر الکمال مشيدا. ٢٨۶  

ورد البشير مبشرا ببشاره. ٢٨٧  

يا کالمينا يا حاکمينا. ٢٨٨  

يا مخجل البدر اشرقنا بلالا. ٢٨٩  

بی يار مهل ما را بی يار مخسب امشب. ٢٩٠  

ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب. ٢٩١  

زان شاهد شکرلب زان ساقی خوش مذهب. ٢٩٢  

مهمان توام ای جان زنهار مخسب امشب. ٢٩٣  

بريده شد از اين جوی جهان آب. ٢٩۴  

الا ای روی تو صد ماه و مهتاب. ٢٩۵  

خسب ای يار مهمان دار امشبم. ٢٩۶  

ای در غم تو به سوز و يارب. ٢٩٧  

آه از اين زشتان که مه رو می نمايند از نقاب. ٢٩٨  

يا وصال يار بايد يا حريفان را شراب. ٢٩٩  

 کو همه لطف که در روی تو ديدم همه شب. ٣٠٠

هله صدر و بدر عالم منشين مخسب امشب. ٣٠١  

بدر هوايت بی قرارم روز و ش. ٣٠٢  

مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب. ٣٠٣  

هيچ می دانی چه می گويد رباب. ٣٠۴  

آواز داد اختر بس روشنست امشب. ٣٠۵  

رغبت به عاشقان کن ای جان صدر غايب. ٣٠۶  
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کار همه محبان همچون زرست امشب. ٣٠٧  

خوابم ببسته ای بگشا ای قمر نقاب. ٣٠٨  

واجب کند چو عشق مرا کرد دل خراب. ٣٠٩  

بازآمد آن مهی که نديدش فلک به خواب .٣١٠  

زشت کسی کو نشد مسخره يار خوب. ٣١١  

به جان تو که مرو از ميان کار مخسب. ٣١٢  

رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب. ٣١٣  

تو را که عشق نداری تو را رواست بخسب. ٣١۴  

چشم ها وا نمی شود از خواب. ٣١۵  

چونک درآييم به غوغای شب. ٣١۶  

به صلح ای اصحاب يار آمد. ٣١٧  

علونا سماء الود من غير سلم. ٣١٨  

امسی و اصبح بالجوی اتعذب. ٣١٩  

 ابشروا يا قوم هذا فتح باب. ٣٢٠

آن خواجه را از نيم شب بيماريی پيدا شده ست. ٣٢١  

آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت. ٣٢٢  

آن نفسی که باخودی يار چو خار آيدت. ٣٢٣  

الب دراندازم همين ساعتدرآ تا خرقه ق. ٣٢۴  

که ديد ای عاشقان شهری که شهر نيکبختانست. ٣٢۵  

حالت ده و حيرت ده ای مبدع بی حالت. ٣٢۶  

از دفتر عمر ما يکتا ورقی مانده ست. ٣٢٧  

بادست مرا زان سر اندر سر و در سبلت. ٣٢٨  

بياييد بياييد که گلزار دميده ست. ٣٢٩  

تبار دگر آن دلبر عيار مرا ياف. ٣٣٠  
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زان شاه که او را هوس طبل و علم نيست. ٣٣١  

اين خانه که پيوسته در او بانگ چغانه ست. ٣٣٢  

اندر دل هر کس که از اين عشق اثر نيست. ٣٣٣  

از اول امروز حريفان خرابات. ٣٣۴  

همه خوف آدمی را از درونست. ٣٣۵  

بده يک جام ای پير خرابات. ٣٣۶  

ببستی چشم يعنی وقت خوابست. ٣٣٧  

سماع از بهر جان بی قرارست. ٣٣٨  

سماع آرام جان زندگانيست. ٣٣٩  

 دگربار اين دلم آتش گرفتست. ٣۴٠

بيا کامروز ما را روز عيدست. ٣۴١  

مرا چون تا قيامت يار اينست. ٣۴٢  

ز همراهان جدايی مصلحت نيست. ٣۴٣  

به جان تو که سوگند عظيمست. ٣۴۴  

بگو ای يار همراز اين چه شيوه ست. ٣۴۵  

شنيدم مر مرا لطفت دعا گفت .٣۴۶  

قرار زندگانی آن نگارست. ٣۴٧  

صدايی کز کمان آيد نذيريست. ٣۴٨  

مبر رنج ای برادر خواجه سختست. ٣۴٩  

ز بعد وقت نوميدی اميديست. ٣۵٠  

طبيب درد بی درمان کدامست. ٣۵١  

چو با ما يار ما امروز جفتست. ٣۵٢  

زهی می کاندر آن دستست هيهات. ٣۵٣  

انه دگربار اين چه بويستز ميخ. ٣۵۴  
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در اين خانه کژی ای دل گهی راست. ٣۵۵  

تو را در دلبری دستی تمامست. ٣۵۶  

چو آن کان کرم ما را شکارست. ٣۵٧  

نگار خوب شکربار چونست. ٣۵٨  

در اين جو دل چو دولاب خرابست. ٣۵٩  

 ايا ساقی توی قاضی حاجات. ٣۶٠

اگر حوا بدانستی ز رنگت. ٣۶١  

وانش شيرگيرستدو چشم آه. ٣۶٢  

چنان کاين دل از آن دلدار مستست. ٣۶٣  

تا نقش خيال دوست با ماست. ٣۶۴  

می دان که زمانه نقش سوداست. ٣۶۵  

دود دل ما نشان سوداست. ٣۶۶  

دل آمد و دی به گوش جان گفت. ٣۶٧  

گويم سخن شکرنباتت. ٣۶٨  

در شهر شما يکی نگاريست. ٣۶٩  

آمد رمضان و عيد با ماست. ٣٧٠  

گر جام سپهر زهرپيماست. ٣٧١  

من سر نخورم که سر گران ست. ٣٧٢  

گر می نکند لبم بيانت. ٣٧٣  

پرسيد کسی که ره کدامست. ٣٧۴  

مر عاشق را ز ره چه بيمست. ٣٧۵  

امروز جنون نو رسيده ست. ٣٧۶  

آن را که در آخرش خری هست. ٣٧٧  

ای گشته ز شاه عشق شهمات. ٣٧٨  
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ای کرده ميان سينه غارت. ٣٧٩  

 آن خواجه اگر چه تيزگوش است .٣٨٠

آن ره که بيامدم کدامست. ٣٨١  

ای از کرم تو کار ما راست. ٣٨٢  

هين که گردن سست کردی کو کبابت کو شرابت. ٣٨٣  

عاشقان را گر چه در باطن جهانی ديگرست. ٣٨۴  

خلق های خوب تو پيشت دود بعد از وفات. ٣٨۵  

چون نداری تاب دانش چشم بگشا در صفات. ٣٨۶  

خاک آن کس شو که آب زندگانش روشنست. ٣٨٧  

خدمت بی دوستی را قدر و قيمت هست نيست. ٣٨٨  

چون دلت با من نباشد همنشينی سود نيست. ٣٨٩  

ساربانا اشتران بين سر به سر قطار مست. ٣٩٠  

مطربا اين پرده زن کان يار ما مست آمدست. ٣٩١  

گر نديد آن شادجان اين گلستان را شاد چيست. ٣٩٢  

جمع باشيد ای حريفان زانک وقت خواب نيست. ٣٩٣  

چشمه ای خواهم که از وی جمله را افزايش است. ٣٩۴  

عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نيست. ٣٩۵  

در ره معشوق ما ترسندگان را کار نيست. ٣٩۶  

آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدست. ٣٩٧  

از سقاهم ربهم بين جمله ابرار مست. ٣٩٨  

خر ای دلبر نه وقت عشرت انگيزی شدستآ. ٣٩٩  

 چون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست. ۴٠٠

اندرآ ای مه که بی تو ماه را استاره نيست. ۴٠١  

نقش بند جان که جان ها جانب او مايلست. ۴٠٢  
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گر تو پنداری به حسن تو نگاری هست نيست. ۴٠٣  

هله ای آنک بخوردی سحری باده که نوشت. ۴٠۴  

خدا کت نگذارم که روی راه سلامتبه . ۴٠۵  

چند گويی که چه چاره ست و مرا درمان چيست. ۴٠۶  

چشم پرنور که مست نظر جانانست. ۴٠٧  

آن شنيدی که خضر تخته کشتی بشکست. ۴٠٨  

تا نلغزی که ز خون راه پس و پيش ترست. ۴٠٩  

دوش آمد بر من آنک شب افروز منست. ۴١٠  

چه شدست عجب ای ساقی جان مطرب ما را. ۴١١  

آنک بی باده کند جان مرا مست کجاست. ۴١٢  

من نشستم ز طلب وين دل پيچان ننشست. ۴١٣  

روز و شب خدمت تو بی سر و بی پا چه خوشست. ۴١۴  

تشنه بر لب جو بين که چه در خواب شدست. ۴١۵  

مطرب و نوحه گر عاشق و شوريده خوش است. ۴١۶  

استمن پری زاده ام و خواب ندانم که کجا . ۴١٧  

سر مپيچان و مجنبان که کنون نوبت تو است. ۴١٨  

بوسه ای داد مرا دلبر عيار و برفت. ۴١٩  

 ذوق روی ترشش بين که ز صد قند گذشت. ۴٢٠

ساقيا اين می از انگور کدامين پشته ست. ۴٢١  

ای که رويت چو گل و زلف تو چون شمشادست. ۴٢٢  

مگر اين دم سر آن زلف پريشان شده است. ۴٢٣  

دلبری و بی دلی اسرار ماست. ۴٢۴  

عاشقان را جست و جو از خويش نيست. ۴٢۵  

غير عشقت راه بين جستيم نيست. ۴٢۶  
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در دل و جان خانه کردی عاقبت. ۴٢٧  

اين چنين پابند جان ميدان کيست. ۴٢٨  

عاشقی و بی وفايی کار ماست. ۴٢٩  

گم شدن در گم شدن دين منست. ۴٣٠  

عشوه دشمن بخوردی عاقبت. ۴٣١  

اين چنين پابند جان ميدان کيست. ۴٣٢  

اندر اين جمع شررها ز کجاست. ۴٣٣  

هم به بر اين بت زيبا خوشکست. ۴٣۴  

هر کی بالاست مر او را چه غمست. ۴٣۵  

گفتا که کيست بر در گفتم کمين غلامت. ۴٣۶  

هر جور کز تو آيد بر خود نهم غرامت. ۴٣٧  

هر دم سلام آرد کاين نامه از فلانست. ۴٣٨  

بگذشت روز با تو جانا به صد سعادت .۴٣٩  

 امروز شهر ما را صد رونق ست و جانست. ۴۴٠

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. ۴۴١  

بر عاشقان فريضه بود جست و جوی دوست. ۴۴٢  

از دل به دل برادر گويند روزنيست. ۴۴٣  

ساقی بيار باده که ايام بس خوشست. ۴۴۴  

ار نيستاين طرفه آتشی که دمی برقر. ۴۴۵  

گر چپ و راست طعنه و تشنيع بيهده ست. ۴۴۶  

ای گل تو را اگر چه رخسار نازکست. ۴۴٧  

امروز روز نوبت ديدار دلبرست. ۴۴٨  

جانا جمال روح بسی خوب و بافرست. ۴۴٩  

از بامداد روی تو ديدن حيات ماست. ۴۵٠  
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پنهان مشو که روی تو بر ما مبارکست. ۴۵١  

م آرزوستساقی و سردهی ز لب يار. ۴۵٢  

بد دوش بی تو تيره شب و روشنی نداشت. ۴۵٣  

جان سوی جسم آمد و تن سوی جان نرفت. ۴۵۴  

آن روح را که عشق حقيقی شعار نيست. ۴۵۵  

ما را کنار گير تو را خود کنار نيست. ۴۵۶  

ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست. ۴۵٧  

امروز چرخ را ز مه ما تحيريست. ۴۵٨  

ر تو ز جان هيچ بوی نيستای مرده ای که د. ۴۵٩  

 عاشق آن قند تو جان شکرخای ماست. ۴۶٠

شاه گشادست رو ديده شه بين که راست. ۴۶١  

يوسف کنعانيم روی چو ماهم گواست. ۴۶٢  

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست. ۴۶٣  

نوبت وصل و لقاست نوبت حشر و بقاست. ۴۶۴  

کار ندارم جز اين کارگه و کارم اوست. ۴۶۵  

باز درآمد به بزم مجلسيان دوست دوست. ۴۶۶  

آنک چنان می رود ای عجب او جان کيست. ۴۶٧  

با وی از ايمان و کفر باخبری کافريست. ۴۶٨  

ای غم اگر مو شوی پيش منت بار نيست. ۴۶٩  

ای غم اگر مو شوی پيش منت بار نيست. ۴٧٠  

پيش چنين ماه رو گيج شدن واجبست. ۴٧١  

اهل و مشغول خاستکالبد ما ز خواب ک. ۴٧٢  

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست. ۴٧٣  

ز عشق روی تو روشن دل بنين و بنات. ۴٧۴  
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بيا که عاشق ماهست وز اختران پيداست. ۴٧۵  

بخند بر همه عالم که جای خنده تو راست. ۴٧۶  

ز آفتاب سعادت مرا شراباتست. ۴٧٧  

وجود من به کف يار جز که ساغر نيست. ۴٧٨  

يزه کن که ز خوبان ستيزه شيرينستست. ۴٧٩  

 به حق آن که در اين دل بجز ولای تو نيست. ۴٨٠

چه گوهری تو که کس را به کف بهای تو نيست. ۴٨١  

برات عاشق نو کن رسيد روز برات. ۴٨٢  

هر آنک از سبب وحشت غمی تنهاست. ۴٨٣  

هر آنچ دور کند مر تو را ز دوست بدست. ۴٨۴  

من دگرگونست سه روز شد که نگارين. ۴٨۵  

به حق چشم خمار لطيف تابانت. ۴٨۶  

چو عيد و چون عرفه عارفان اين عرفات. ۴٨٧  

در اين سلام مرا با تو دار و گير جداست. ۴٨٨  

اگر تو مست وصالی رخ تو ترش چراست. ۴٨٩  

مرا چو زندگی از ياد روی چون مه توست. ۴٩٠  

جهان و کار جهان سر به سر اگر بادست. ۴٩١  

م چند بپرسی و دانه را چه شدستز دا. ۴٩٢  

تو مردی و نظرت در جهان جان نگريست. ۴٩٣  

به شاه نهانی رسيدی که نوشت. ۴٩۴  

اگر مر تو را صلح آهنگ نيست. ۴٩۵  

طرب ای بحر اصل آب حيات. ۴٩۶  

صوفيان آمدند از چپ و راست. ۴٩٧  

فعل نيکان محرض نيکيست. ۴٩٨  
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عشق جز دولت و عنايت نيست. ۴٩٩  

 له امروز جز شهنشه نيستقب. ۵٠٠

امشب از چشم و مغز خواب گريخت. ۵٠١  

اندرآ عيش بی تو شادان نيست. ۵٠٢  

بر شکرت جمع مگس ها چراست. ۵٠٣  

خيز که امروز جهان آن ماست. ۵٠۴  

پيشتر آ روی تو جز نور نيست. ۵٠۵  

کار من اينست که کاريم نيست. ۵٠۶  

کيست که او بنده رای تو نيست. ۵٠٧  

خدا بند گسستن گرفتشير . ۵٠٨  

مرغ دلم باز پريدن گرفت. ۵٠٩  

باز به بط گفت که صحرا خوشست. ۵١٠  

همچو گل سرخ برو دست دست. ۵١١  

صبر مرا آينه بيماريست. ۵١٢  

کيست در اين شهر که او مست نيست. ۵١٣  

قصد سرم داری خنجر به مشت. ۵١۴  

خانه دل باز کبوتر گرفت. ۵١۵  

تبازرسيديم ز ميخانه مس. ۵١۶  

ای ز بگه خاسته سر مست مست. ۵١٧  

نفسی بهوی الحبيب فارت. ۵١٨  

ای دل فرورو در غمش کالصبر مفتاح الفرج. ۵١٩  

 ای مبارک ز تو صبوح و صباح. ۵٢٠

يا راهبا انظر الی مصباح. ۵٢١  

ماه ديدم شد مرا سودای چرخ. ۵٢٢  
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ای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد. ۵٢٣  

ی گاه شد خورشيد اندر چاه شدبی گاه شد ب. ۵٢۴  

بی گاه شد بی گاه شد خورشيد اندر چاه شد. ۵٢۵  

ای لوليان ای لوليان يک لوليی ديوانه شد. ۵٢۶  

گر جان عاشق دم زند آتش در اين عالم زند. ۵٢٧  

آن کيست آن آن کيست آن کو سينه را غمگين کند. ۵٢٨  

خامی سوی پاليز جان آمد که تا خربز خورد. ۵٢٩  

امروز خندانيم و خوش کان بخت خندان می رسد .۵٣٠  

صوفی چرا هوشيار شد ساقی چرا بی کار شد. ۵٣١  

مر عاشقان را پند کس هرگز نباشد سودمند. ۵٣٢  

رندان سلامت می کنند جان را غلامت می کنند. ۵٣٣  

رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می کنند. ۵٣۴  

می رودسودای تو در جوی جان چون آب حيوان . ۵٣۵  

آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود. ۵٣۶  

کاری نداريم ای پدر جز خدمت ساقی خود. ۵٣٧  

گر آتش دل برزند بر ممن و کافر زند. ۵٣٨  

مستی سلامت می کند پنهان پيامت می کند. ۵٣٩  

 مستی سلامت می کند پنهان پيامت می کند. ۵۴٠

صرفه مکن صرفه مکن صرفه گدارويی بود. ۵۴١  

بی گاه شد بی گاه شد خورشيد اندر چاه شد .۵۴٢  

يار مرا می نهلد تا که بخارم سر خود. ۵۴٣  

ای که ز يک تابش تو کوه احد پاره شود. ۵۴۴  

بی تو به سر می نشود با دگری می نشود. ۵۴۵  

هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. ۵۴۶  
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سجده کنم پيشکش آن قد و بالا چه شود. ۵۴٧  

ناز می کند ناز جهان تو را رسدچشم تو . ۵۴٨  

آب زنيد راه را هين که نگار می رسد. ۵۴٩  

پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد. ۵۵٠  

جان و جهان چو روی تو در دو جهان کجا بود. ۵۵١  

چيست صلای چاشتگه خواجه به گور می رود. ۵۵٢  

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود. ۵۵٣  

رنگ من هر نفسی چه می شوداين رخ رنگ . ۵۵۴  

چونک جمال حسن تو اسب شکار زين کند. ۵۵۵  

جور و جفا و دوريی کان کنکار می کند. ۵۵۶  

دل چو بديد روی تو چون نظرش به جان بود. ۵۵٧  

يار مرا چو اشتران باز مهار می کشد. ۵۵٨  

زهره عشق هر سحر بر در ما چه می کند. ۵۵٩  

 را بودعاشق دلبر مرا شرم و حيا چ. ۵۶٠

طوطی جان مست من از شکری چه می شود. ۵۶١  

خيال ترک من هر شب صفات ذات من گردد. ۵۶٢  

دلا نزد کسی بنشين که او از دل خبر دارد. ۵۶٣  

همی بينيم ساقی را که گرد جام می گردد. ۵۶۴  

اگر صد همچو من گردد هلاک او را چه غم دارد. ۵۶۵  

آموزدبتی کو زهره و مه را همه شب شيوه . ۵۶۶  

نباشد عيب پرسيدن تو را خانه کجا باشد. ۵۶٧  

چو آمد روی مه رويم چه باشد جان که جان باشد. ۵۶٨  

بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد. ۵۶٩  

بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد. ۵٧٠  
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بيا کامشب به جان بخشی به زلف يار می ماند. ۵٧١  

نندورای پرده جانت دلا خلقان پنها. ۵٧٢  

برآمد بر شجر طوطی که تا خطبه شکر گويد. ۵٧٣  

مرا عاشق چنان بايد که هر باری که برخيزد. ۵٧۴  

ايا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد. ۵٧۵  

دل من چون صدف باشد خيال دوست در باشد. ۵٧۶  

چو برقی می جهد چيزی عجب آن دلستان باشد. ۵٧٧  

ن من باشدمرا عهديست با شادی که شادی آ. ۵٧٨  

دگرباره سر مستان ز مستی در سجود آمد. ۵٧٩  

 صلا يا ايها العشاق کان مه رو نگار آمد. ۵٨٠

مه دی رفت و بهمن هم بيا که نوبهار آمد. ۵٨١  

اگر خواب آيدم امشب سزای ريش خود بيند. ۵٨٢  

رسيدم در بيابانی که عشق از وی پديد آيد. ۵٨٣  

ر نظر دارديکی گولی همی خواهم که در دلب. ۵٨۴  

مرا دلبر چنان بايد که جان فتراک او گيرد. ۵٨۵  

سعادت جو دگر باشد و عاشق خود دگر باشد. ۵٨۶  

صلا جان های مشتاقان که نک دلدار خوب آمد. ۵٨٧  

صلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد. ۵٨٨  

شکايت ها همی کردی که بهمن برگ ريز آمد. ۵٨٩  

خالی گشت سر چه بودسر از بهر هوس بايد چو . ۵٩٠  

چه بويست اين چه بويست اين مگر آن يار می آيد. ۵٩١  

اگر چرخ وجود من از اين گردش فروماند. ۵٩٢  

برون شو ای غم از سينه که لطف يار می آيد. ۵٩٣  

امروز جمال تو سيمای دگر دارد. ۵٩۴  
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آن را که درون دل عشق و طلبی باشد. ۵٩۵  

نمی آيدآن مه که ز پيدايی در چشم . ۵٩۶  

امروز جمال تو بر ديده مبارک باد. ۵٩٧  

ياران سحر خيزان تا صبح کی دريابد. ۵٩٨  

امشب عجبست ای جان گر خواب رهی يابد. ۵٩٩  

 جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد. ۶٠٠

آن عشق که از پاکی از روح حشم دارد. ۶٠١  

آن کس که تو را دارد از عيش چه کم دارد. ۶٠٢  

بلا ساقون ترکی دو کمان دارد گويند به. ۶٠٣  

هرک آتش من دارد او خرقه ز من دارد. ۶٠۴  

ای دوست شکر خوشتر يا آنک شکر سازد. ۶٠۵  

با تلخی معزولی ميری بنمی ارزد. ۶٠۶  

ای دل به غمش ده جان يعنی بنمی ارزد. ۶٠٧  

ايمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشد. ۶٠٨  

ددر خانه غم بودن از همت دون باش. ۶٠٩  

نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد. ۶١٠  

ای خفته شب تيره هنگام دعا آمد. ۶١١  

بگذشت مه روزه عيد آمد و عيد آمد. ۶١٢  

ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمد. ۶١٣  

آن بنده آواره بازآمد و بازآمد. ۶١۴  

خواب از پی آن آيد تا عقل تو بستاند. ۶١۵  

قدر تو را داند چونی و چه باشد چون تا. ۶١۶  

چشم از پی آن بايد تا چيز عجب بيند. ۶١٧  

چون جغد بود اصلش کی صورت باز آيد. ۶١٨  
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آن صبح سعادت ها چون نورفشان آيد. ۶١٩  

 از سرو مرا بوی بالای تو می آيد. ۶٢٠

در تابش خورشيدش رقصم به چه می بايد. ۶٢١  

جان پيش تو هر ساعت می ريزد و می رويد. ۶٢٢  

ق شده ای ای دل سودات مبارک بادعاش. ۶٢٣  

هر ذره که بر بالا می نوشد و پا کوبد. ۶٢۴  

گر ماه شب افروزان روپوش روا دارد. ۶٢۵  

هر کتش من دارد او خرقه ز من دارد. ۶٢۶  

عاشق به سوی عاشق زنجير همی درد. ۶٢٧  

ای دوست شکر بهتر يا آنک شکر سازد. ۶٢٨  

سازد عاشق چو منی بايد می سوزد و می. ۶٢٩  

گر ديو و پری حارس باتيغ و سپر باشد. ۶٣٠  

نوميد مشو جانا کاوميد پديد آمد. ۶٣١  

عيد آمد و عيد آمد وان بخت سعيد آمد. ۶٣٢  

شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد. ۶٣٣  

نک ماه رجب آمد تا ماه عجب بيند. ۶٣۴  

مستان می ما را هم ساقی ما بايد. ۶٣۵  

شق بميريدبميريد بميريد در اين ع. ۶٣۶  

برانيد برانيد که تا بازنمانيد. ۶٣٧  

ملولان همه رفتند در خانه ببنديد. ۶٣٨  

آن سرخ قبايی که چو مه پار برآمد. ۶٣٩  

 تا باد سعادت ز محمد خبر افکند. ۶۴٠

در حلقه عشاق به ناگه خبر افتاد. ۶۴١  

در خانه نشسته بت عيار کی دارد. ۶۴٢  
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کرد در کوی خرابات مرا عشق کشان. ۶۴٣  

تا نقش تو در سينه ما خانه نشين شد. ۶۴۴  

بار دگر آن آب به دولاب درآمد. ۶۴۵  

بار دگر آن مست به بازار درآمد. ۶۴۶  

تدبير کند بنده و تقدير نداند. ۶۴٧  

ای قوم به حج رفته کجاييد کجاييد. ۶۴٨  

بر چرخ سحرگاه يکی ماه عيان شد. ۶۴٩  

آن سرخ قبايی که چو مه پار برآمد. ۶۵٠  

مهتاب برآمد کلک از گور برآمد. ۶۵١  

تدبير کند بنده و تقدير نداند. ۶۵٢  

چون بر رخ ما عکس جمال تو برآيد. ۶۵٣  

هر نکته که از زهر اجل تلختر آيد. ۶۵۴  

از بهر خدا عشق دگر يار مداريد. ۶۵۵  

مرغان که کنون از قفص خويش جداييد. ۶۵۶  

گر يک سر موی از رخ تو روی نمايد. ۶۵٧  

بگو دل را که گرد غم نگردد. ۶۵٨  

دلم امروز خوی يار دارد. ۶۵٩  

 نثرنا فی ربيع الوصل بالورد. ۶۶٠

بيا ای زيرک و بر گول می خند. ۶۶١  

اگر عالم همه پرخار باشد. ۶۶٢  

تويی نقشی که جان ها برنتابد. ۶۶٣  

دلی دارم که گرد غم نگردد. ۶۶۴  

خنک جانی که او ياری پسندد. ۶۶۵  

ق تو کاری نداردچمن جز عش. ۶۶۶  
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سماع صوفيان می درنگيرد. ۶۶٧  

رجب بيرون شد و شعبان درآمد. ۶۶٨  

چو شب شد جملگان در خواب رفتند. ۶۶٩  

پرير آن چهره يارم چه خوش بود. ۶٧٠  

دلم را ناله سرنای بايد. ۶٧١  

بگويم خفيه تا خواجه نرنجد. ۶٧٢  

کسی کز غمزه ای صد عقل بندد. ۶٧٣  

انا گريزدچنان کز غم دل د. ۶٧۴  

هر آن دل ها که بی تو شاد باشد. ۶٧۵  

سگ ار چه بی فغان و شر نباشد. ۶٧۶  

عجب آن دلبر زيبا کجا شد. ۶٧٧  

به صورت يار من چون خشمگين شد. ۶٧٨  

چو ديوم عاشق آن يک پری شد. ۶٧٩  

 نگارا مردگان از جان چه دانند. ۶٨٠

کسی که غير اين سوداش نبود. ۶٨١  

دوری نبايد يکی لحظه از او. ۶٨٢  

ز خاک من اگر گندم برآيد. ۶٨٣  

ز رويت دسته گل می توان کرد. ۶٨۴  

دل با دل دوست در حنين باشد. ۶٨۵  

ای مطرب جان چو دف به دست آمد. ۶٨۶  

کی باشد کاين قفص چمن گردد. ۶٨٧  

روی تو به رنگريز کان ماند. ۶٨٨  

دوش از بت من جهان چه می شد. ۶٨٩  

تو شادندای عشق که جمله از . ۶٩٠  
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هر چند که بلبلان گزينند. ۶٩١  

رفتيم بقيه را بقا باد. ۶٩٢  

جانی که ز نور مصطفی زاد. ۶٩٣  

آن کز دهن تو رنگ دارد. ۶٩۴  

اين قافله بار ما ندارد. ۶٩۵  

بيچاره کسی که زر ندارد. ۶٩۶  

دل بی لطف تو جان ندارد. ۶٩٧  

آن کس که ز تو نشان ندارد. ۶٩٨  

ندارد بيچاره کسی که می. ۶٩٩  

 آن خواجه خوش لقا چه دارد. ٧٠٠

آن خواجه خوش لقا چه دارد. ٧٠١  

پرکندگی از نفاق خيزد. ٧٠٢  

آن کس که ز جان خود نترسد. ٧٠٣  

آن جا که چو تو نگار باشد. ٧٠۴  

ای کز تو همه جفا وفا شد. ٧٠۵  

روزم به عيادت شب آمد. ٧٠۶  

آن يوسف خوش عذار آمد. ٧٠٧  

رآمدبرخيز که ساقی اند. ٧٠٨  

جان از سفر دراز آمد. ٧٠٩  

آن شعله نور می خرامد. ٧١٠  

امروز نگار ما نيامد. ٧١١  

خوش باش که هر که راز داند. ٧١٢  

ساقی زان می که می چريدند. ٧١٣  

اول نظر ار چه سرسری بود. ٧١۴  
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اول نظر ار چه سرسری بود. ٧١۵  

دير آمده ای سفر مکن زود. ٧١۶  

آن کس که به بندگيت آيد. ٧١٧  

آخر گهر وفا بباريد. ٧١٨  

ای اهل صبوح در چه کاريد. ٧١٩  

 از بهر چه در غم و زحيريد. ٧٢٠

هر سينه که سيمبر ندارد. ٧٢١  

ما مست شديم و دل جدا شد. ٧٢٢  

ساقی برخيز کان مه آمد. ٧٢٣  

گرمابه دهر جان فزا بود. ٧٢۴  

کس با چو تو يار راز گويد. ٧٢۵  

شب رفت حريفکان کجاييد. ٧٢۶  

از دلبر ما نشان کی دارد. ٧٢٧  

دشمن خويشيم و يار آنک ما را می کشد. ٧٢٨  

اينک آن جويی که چرخ سبز را گردان کند. ٧٢٩  

اينک آن مرغان که ايشان بيضه ها زرين کنند. ٧٣٠  

پيش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود. ٧٣١  

دی ميان عاشقان ساقی و مطرب مير بود. ٧٣٢  

تاب عشق دردی خوار بادذره ذره آف. ٧٣٣  

مطربا اين پرده زن کز رهزنان فرياد و داد. ٧٣۴  

دوش آمد پيل ما را باز هندستان به ياد. ٧٣۵  

گر يکی شاخی شکستم من ز گلزاری چه شد. ٧٣۶  

نام آن کس بر که مرده از جمالش زنده شد. ٧٣٧  

مطربم سرمست شد انگشت بر رق می زند. ٧٣٨  
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عيش را شيرين کندقند بگشا ای صنم تا . ٧٣٩  

 مشک و عنبر گر ز مشک زلف يارم بو کند. ٧۴٠

پنج در چه فايده چون هجر را شش تو کند. ٧۴١  

عشق عاشق را ز غيرت نيک دشمن رو کند. ٧۴٢  

آن زمانی را که چشم از چشم او مخمور بود. ٧۴٣  

رو ترش کردی مگر دی باده ات گيرا نبود. ٧۴۴  

يار خود آمدم تا رو نهم بر خاک پای. ٧۴۵  

برنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردريد. ٧۴۶  

ای طربناکان ز مطرب التماس می کنيد. ٧۴٧  

فخر جمله ساقيانی ساغرت در کار باد. ٧۴٨  

مست آمد دلبرم تا دل برد از بامداد. ٧۴٩  

شاد شد جانم که چشمت وعده احسان نهاد. ٧۵٠  

هر زمان کز غيب عشق يار ما خنجر کشد. ٧۵١  

دلم ره می نمايد هم دلم ره می زندهم . ٧۵٢  

هم لبان می فروشت باده را ارزان کند. ٧۵٣  

می خرامد آفتاب خوبرويان ره کنيد. ٧۵۴  

شاه ما از جمله شاهان پيش بود و بيش بود. ٧۵۵  

علتی باشد که آن اندر بهاران بد شود. ٧۵۶  

وصف آن مخدوم می کن گر چه می رنجد حسود. ٧۵٧  

ارد گل و گلنار تو دارددل من کار تو د. ٧۵٨  

دل من رای تو دارد سر سودای تو دارد. ٧۵٩  

 خنک آن کس که چو ما شد همه تسليم و رضا شد. ٧۶٠

چو سحرگاه ز گلشن مه عيار برآمد. ٧۶١  

بدرد مرده کفن را به سر گور برآيد. ٧۶٢  
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خنک آن کس که چو ما شد همگی لطف و رضا شد. ٧۶٣  

دل يار بداندمشو ای دل تو دگرگون که . ٧۶۴  

هله نوميد نباشی که تو را يار براند. ٧۶۵  

خضری که عمر ز آبت بکشد دراز گردد. ٧۶۶  

صنما جفا رها کن کرم اين روا ندارد. ٧۶٧  

چمنی که جمله گل ها به پناه او گريزد. ٧۶٨  

چه توقفست زين پس همه کاروان روان شد. ٧۶٩  

همه را بيازمودم ز تو خوشترم نيامد. ٧٧٠  

هله عاشقان بکوشيد که چو جسم و جان نماند. ٧٧١  

صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد. ٧٧٢  

سحری چو شاه خوبان به وثاق ما درآمد. ٧٧٣  

به ميان دل خيال مه دلگشا درآمد. ٧٧۴  

هله هش دار که در شهر دو سه طرارند. ٧٧۵  

عاشقان بر درت از اشک چو باران کارند. ٧٧۶  

ات به تو برگيرندای خدايی که چو حاج. ٧٧٧  

از دلم صورت آن خوب ختن می نرود. ٧٧٨  

همه خفتند و من دلشده را خواب نبرد. ٧٧٩  

 بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد. ٧٨٠

در دلم چون غمت ای سرو روان برخيزد. ٧٨١  

خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد. ٧٨٢  

ای دريغا که حريفان همه سر بنهادند. ٧٨٣  

و همه خلق سوی کار شدند عيد بگذشت. ٧٨۴  

ما نه زان محتشمانيم که ساغر گيرند. ٧٨۵  

آنک عکس رخ او راه ثريا بزند. ٧٨۶  
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آنچ روی تو کند نور رخ خور نکند. ٧٨٧  

آه کان طوطی دل بی شکرستان چه کند. ٧٨٨  

از دلم صورت آن خوب ختن می نرود. ٧٨٩  

واقف سرمد تا مدرسه عشق گشود. ٧٩٠  

هم عزم هوا کرد و پريد اين کبوتربچه. ٧٩١  

هله پيوسته سرت سبز و لبت خندان باد. ٧٩٢  

هست مستی که مرا جانب ميخانه برد. ٧٩٣  

هر کی از حلقه ما جای دگر بگريزد. ٧٩۴  

وقت آن شد که ز خورشيد ضيايی برسد. ٧٩۵  

وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد. ٧٩۶  

ز اول روز که مخموری مستان باشد. ٧٩٧  

نگ عالم شدن از بهر تو ننگی نبودن. ٧٩٨  

سفره کهنه کجا درخور نان تو بود. ٧٩٩  

 گر نخسبی ز تواضع شبکی جان چه شود. ٨٠٠

عشرتی هست در اين گوشه غنيمت داريد. ٨٠١  

می رسد يوسف مصری همه اقرار دهيد. ٨٠٢  

بر سر کوی تو عقل از سر جان برخيزد. ٨٠٣  

ندصنما گر ز خط و خال تو فرمان آر. ٨٠۴  

يا رب اين بوی که امروز به ما می آيد. ٨٠۵  

يا رب اين بوی خوش از روضه جان می آيد. ٨٠۶  

لحظه ای قصه کنان قصه تبريز کنيد. ٨٠٧  

عيد بگذشت و همه خلق سوی کار شدند. ٨٠٨  

طرفه گرمابه بانی کو ز خلوت برآيد. ٨٠٩  

باز شيری با شکر آميختند. ٨١٠  
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آن شکرپاسخ نباتم می دهد. ٨١١  

خنب های لايزالی جوش باد. ٨١٢  

موشکی صندوق را سوراخ کرد. ٨١٣  

بار ديگر يار ما هنباز کرد. ٨١۴  

شهر پر شد لوليان عقل دزد. ٨١۵  

خلق می جنبند مانا روز شد. ٨١۶  

چون مرا جمعی خريدار آمدند. ٨١٧  

ساقيان سرمست در کار آمدند. ٨١٨  

اندک اندک جمع مستان می رسند. ٨١٩  

 آن خسرو کند شيرين کند هر چه. ٨٢٠

خنده از لطفت حکايت می کند. ٨٢١  

عشق اکنون مهربانی می کند. ٨٢٢  

عمر بر اوميد فردا می رود. ٨٢٣  

عاشقان پيدا و دلبر ناپديد. ٨٢۴  

برنشين ای عزم و منشين ای اميد. ٨٢۵  

ای خدا از عاشقان خشنود باد. ٨٢۶  

نه فلک مر عاشقان را بنده باد. ٨٢٧  

را اسرار عشق اظهار شد هر که. ٨٢٨  

هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود. ٨٢٩  

صاف جان ها سوی گردون می رود. ٨٣٠  

هر زمان لطفت همی در پی رسد. ٨٣١  

شب شد و هنگام خلوتگاه شد. ٨٣٢  

مرگ ما هست عروسی ابد. ٨٣٣  

از دل رفته نشان می آيد. ٨٣۴  
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گل خندان که نخندد چه کند. ٨٣۵  

ان چه شودگر نخسپی شبکی ج. ٨٣۶  

هر کجا بوی خدا می آيد. ٨٣٧  

گر نخسپی شبکی جان چه شود. ٨٣٨  

خشمين بر آن کسی شو کز وی گزير باشد. ٨٣٩  

 بعد از سماع گويی کان شورها کجا شد. ٨۴٠

باز آفتاب دولت بر آسمان برآمد. ٨۴١  

آن ماه کو ز خوبی بر جمله می دواند. ٨۴٢  

يددر عشق زنده بايد کز مرده هيچ نا. ٨۴٣  

گر ساعتی ببری ز انديشه ها چه باشد. ٨۴۴  

مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد. ٨۴۵  

بيمار رنج صفرا ذوق شکر نداند. ٨۴۶  

پيمانه ايست اين جان پيمانه اين چه داند. ٨۴٧  

از چشم پرخمارت دل را قرار ماند. ٨۴٨  

ای آن که از عزيزی در ديده جات کردند. ٨۴٩  

ن مستان نو رسيدنديک خانه پر ز مستا. ٨۵٠  

ای آنک پيش حسنت حوری قدم دو آيد. ٨۵١  

جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آيد. ٨۵٢  

مر بحر را ز ماهی دايم گزير باشد. ٨۵٣  

گفتم مکن چنين ها ای جان چنين نباشد. ٨۵۴  

عيد آمد و خوش آمد دلدار دلکش آمد. ٨۵۵  

برجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آمد. ٨۵۶  

گفتی که در چه کاری با تو چه کار ماند. ٨۵٧  

وقتی خوشست ما را لابد نبيد بايد. ٨۵٨  
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نی ديده هر دلی را ديدار می نمايد. ٨۵٩  

 ای دل اگر کم آيی کارت کمال گيرد. ٨۶٠

لطفی نماند کان صنم خوش لقا نکرد. ٨۶١  

قومی که بر براق بصيرت سفر کنند. ٨۶٢  

آتش پرير گفت نهانی به گوش دود. ٨۶٣  

بلبل نگر که جانب گلزار می رود. ٨۶۴  

جانا بيار باده که ايام می رود. ٨۶۵  

چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد. ٨۶۶  

چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد. ٨۶٧  

به حرم به خود کشيد و مرا آشنا ببرد. ٨۶٨  

خياط روزگار به بالای هيچ مرد. ٨۶٩  

چشمم همی پرد مگر آن يار می رسد. ٨٧٠  

آمد بهار خرم و رحمت نثار شد. ٨٧١  

اين عشق جمله عاقل و بيدار می کشد. ٨٧٢  

خفته نمود دلبر گفتم ز باغ زود. ٨٧٣  

امروز مرده بين که چه سان زنده می شود. ٨٧۴  

گر عيد وصل تست منم خود غلام عيد. ٨٧۵  

تا چند خرقه بردرم از بيم و از اميد. ٨٧۶  

هندامسال بلبلان چه خبرها همی د. ٨٧٧  

صحرا خوشست ليک چو خورشيد فر دهد. ٨٧٨  

صبح آمد و صحيفه مصقول برکشيد. ٨٧٩  

 صد مصر مملکت ز تعدی خراب شد. ٨٨٠

آه که بار دگر آتش در من فتاد. ٨٨١  

جامه سيه کرد کفر نور محمد رسيد. ٨٨٢  
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جان من و جان تو بود يکی ز اتحاد. ٨٨٣  

پرده دل می زند زهره هم از بامداد. ٨٨۴  

بار دگر آمديم تا شود اقبال شاد. ٨٨۵  

از رسن زلف تو خلق به جان آمدند. ٨٨۶  

روبهکی دنبه برد شير مگر خفته بود. ٨٨٧  

زهره من بر فلک شکل دگر می رود. ٨٨٨  

روی تو چون روی مار خوی تو زهر قديد. ٨٨٩  

صبحدمی همچو صبح پرده ظلمت دريد. ٨٩٠  

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسيد. ٨٩١  

آمد شهر صيام سنجق سلطان رسيد. ٨٩٢  

نيک بدست آنک او شد تلف نيک و بد. ٨٩٣  

نعره آن بلبلان از سوی بستان رسيد. ٨٩۴  

وسوسه تن گذشت غلغله جان رسيد. ٨٩۵  

غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند. ٨٩۶  

شرح دهم من که شب از چه سيه دل بود. ٨٩٧  

رودبانگ زدم من که دل مست کجا می . ٨٩٨  

يار مرا عارض و عذار نه اين بود. ٨٩٩  

 بگير دامن لطفش که ناگهان بگريزد. ٩٠٠

اگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشد. ٩٠١  

ز سر بگيرم عيشی چو پا به گنج فروشد. ٩٠٢  

اگر مرا تو نخواهی دلم تو را نگذارد. ٩٠٣  

ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه می شد. ٩٠۴  

که عشق نيز نداند شدم ز عشق به جايی. ٩٠۵  

گرفت خشم ز بستان سرخری و برون شد. ٩٠۶  
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مده به دست فراقت دل مرا که نشايد. ٩٠٧  

چو درد گيرد دندان تو عدو گردد. ٩٠٨  

چه پادشاست که از خاک پادشا سازد. ٩٠٩  

بر آستانه اسرار آسمان نرسد. ٩١٠  

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد. ٩١١  

ا که مبتلات کنندنگفتمت مرو آن ج. ٩١٢  

بگو به گوش کسانی که نور چشم منند. ٩١٣  

ز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود. ٩١۴  

بيا که ساقی عشق شراب باره رسيد. ٩١۵  

درخت و برگ برآيد ز خاک اين گويد. ٩١۶  

به يارکان صفا جز می صفا مدهيد. ٩١٧  

چو کارزار کند شاه روم با شمشاد. ٩١٨  

عشق و عشق خواب برد ببرد خواب مرا. ٩١٩  

 کسی که عاشق آن رونق چمن باشد. ٩٢٠

سخن که خيزد از جان ز جان حجاب کند. ٩٢١  

چو عشق را هوس بوسه و کنار بود. ٩٢٢  

رسيد ساقی جان ما خمار خواب آلود. ٩٢٣  

به روح های مقدس ز من سلام بريد. ٩٢۴  

دو ماه پهلوی همديگرند بر در عيد. ٩٢۵  

ست اگر نمی دانيدحبيب کعبه جان. ٩٢۶  

به باغ بلبل از اين پس حديث ما گويد. ٩٢٧  

هزار جان مقدس فدای روی تو باد. ٩٢٨  

ز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد. ٩٢٩  

سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد. ٩٣٠  
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مها به دل نظری کن که دل تو را دارد. ٩٣١  

مها به دل نظری کن که دل تو را دارد. ٩٣٢  

باغ گل سرخ های و هو دارد ميان. ٩٣٣  

ميان باغ گل سرخ های و هو دارد. ٩٣۴  

مکن مکن که پشيمان شوی و بد باشد. ٩٣۵  

مرا عقيق تو بايد شکر چه سود کند. ٩٣۶  

فراغتی دهدم عشق تو ز خويشاوند. ٩٣٧  

سخن به نزد سخندان بزرگوار بود. ٩٣٨  

به پيش تو چه زند جان و جان کدام بود. ٩٣٩  

 عشق تو تسبيح و داد بيت و سرودربود . ٩۴٠

ز بعد خاک شدن يا زيان بود يا سود. ٩۴١  

اگر مرا تو نخواهی دلم تو را خواهد. ٩۴٢  

نماز شام چو خورشيد در غروب آيد. ٩۴٣  

به باغ بلبل از اين پس نوای ما گويد. ٩۴۴  

ندا رسيد به جان ها که چند می پاييد. ٩۴۵  

دميان باغ گل سرخ های و هو دار. ٩۴۶  

مخسب شب که شبی صد هزار جان ارزد. ٩۴٧  

کسی خراب خرابات و مست می باشد. ٩۴٨  

مرا وصال تو بايد صبا چه سود کند. ٩۴٩  

سپاس آن عدمی را که هست ما بربود. ٩۵٠  

هر آن نوی که رسد سوی تو قديد شود. ٩۵١  

ز شمس دين طرب نوبهار بازآيد. ٩۵٢  

سپيده دم بدميد و سپيده می سايد. ٩۵٣  

افزود آتش من آب را خبر ببريد. ٩۵۴  
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سلام بر تو که سين سلام بر تو رسيد. ٩۵۵  

ز جان سوخته ام خلق را حذار کنيد. ٩۵۶  

هزار جان مقدس فدای روی تو باد. ٩۵٧  

کدام لب که از او بوی جان نمی آيد. ٩۵٨  

اگر دل از غم دنيا جدا توانی کرد. ٩۵٩  

 به حارسان نکوروی من خطاب کنيد. ٩۶٠

جهان را بديدم وفايی ندارد. ٩۶١  

سحر اين دل من ز سودا چه می شد. ٩۶٢  

دل من که باشد که تو را نباشد. ٩۶٣  

گفتم که ای جان خود جان چه باشد. ٩۶۴  

دل گردون خلل کند چو مه تو نهان شود. ٩۶۵  

ديده خون گشت و خون نمی خسبد. ٩۶۶  

رسم نو بين که شهريار نهاد. ٩۶٧  

و نيمی زرد سيبکی نيم سرخ. ٩۶٨  

سيبکی نيم سرخ و نيمی زرد. ٩۶٩  

ديده ها شب فراز بايد کرد. ٩٧٠  

عشق تو مست و کف زنانم کرد. ٩٧١  

عاشقانی که باخبر ميرند. ٩٧٢  

صوفيان در دمی دو عيد کنند. ٩٧٣  

گر تو را بخت يار خواهد بود. ٩٧۴  

آتش افکند در جهان جمشيد. ٩٧۵  

خسروانی که فتنه ای چينيد. ٩٧۶  

عيد بر عاشقان مبارک باد. ٩٧٧  

زندگانی صدر عالی باد. ٩٧٨  
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شاهدی بين که در زمانه بزاد. ٩٧٩  

 مادر عشق طفل عاشق را. ٩٨٠

شعر من نان مصر را ماند. ٩٨١  

يوسف آخرزمان خرامان شد. ٩٨٢  

هر کی در ذوق عشق دنگ آمد. ٩٨٣  

هين که هنگام صابران آمد. ٩٨۴  

هر که بهر تو انتظار کند. ٩٨۵  

عشق را جان بی قرار بود. ٩٨۶  

هر که را ذوق دين پديد آيد. ٩٨٧  

بوی دلدار ما نمی آيد. ٩٨٨  

صبر با عشق بس نمی آيد. ٩٨٩  

من بسازم وليک کی شايد. ٩٩٠  

عشق جانان مرا ز جان ببريد. ٩٩١  

خسروانی که فتنه ای چينيد. ٩٩٢  

زان ازلی نور که پرورده اند. ٩٩٣  

بود دوست همان به که بلاکش. ٩٩۴  

ديدن روی تو هم از بامداد. ٩٩۵  

گفت کسی خواجه سنايی بمرد. ٩٩۶  

پيرهن يوسف و بو می رسد. ٩٩٧  

آتش عشق تو قلاووز شد. ٩٩٨  

از سوی دل لشکر جان آمدند. ٩٩٩  

 آنچ گل سرخ قبا می کند. ١٠٠٠

آه در آن شمع منور چه بود. ١٠٠١  

چونک کمند تو دلم را کشيد. ١٠٠٢  
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ز تو سبز و شاد شاخ گلی باغ. ١٠٠٣  

دوش دل عربده گر با کی بود. ١٠٠۴  

هر که ز عشاق گريزان شود. ١٠٠۵  

عشق مرا بر همگان برگزيد. ١٠٠۶  

گفت کسی خواجه سنايی بمرد. ١٠٠٧  

يا من نعماه غير معدود. ١٠٠٨  

طارت الکتب الکرام من کرام يا عباد. ١٠٠٩  

من رای درا تلالا نوره وسط الفاد. ١٠١٠  

وبان را دگر منشور خوبی دررسيدمير خ. ١٠١١  

يا شبه الطيف لی انت قريب بعيد. ١٠١٢  

اگر حريف منی پس بگو که دوش چه بود. ١٠١٣  

حکم البين بموتی و عمد. ١٠١۴  

ای شاهد سيمين ذقن درده شرابی همچو زر. ١٠١۵  

انا فتحنا عينکم فاستبصروا الغيب البصر. ١٠١۶  

ت او مگرآمد ترش رويی دگر يا زمهرير اس. ١٠١٧  

رو چشم جان را برگشا در بی دلان اندرنگر. ١٠١٨  

ما را خدا از بهر چه آورد بهر شور و شر. ١٠١٩  

 ای تو نگار خانگی خانه درآ از اين سفر. ١٠٢٠

گرم درآ و دم مده باده بيار و غم ببر. ١٠٢١  

دی سحری بر گذری گفت مرا يار. ١٠٢٢  

خوراگر باده خوری باری ز دست دلبر ما . ١٠٢٣  

مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر. ١٠٢۴  

مرا آن اصل بيداری دگرباره به خواب اندر. ١٠٢۵  

گر چه نه به درياييم دانه گهريم آخر. ١٠٢۶  
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يغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر. ١٠٢٧  

ذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی ديگر. ١٠٢٨  

جان بر کف خود داری ای مونس جان زوتر. ١٠٢٩  

نيميت ز زهر آمد نيمی دگر از شکر. ١٠٣٠  

جان من و جان تو بستست به همديگر. ١٠٣١  

تا چند زنی بر من ز انکار تو خار آخر. ١٠٣٢  

ای ديده مرا بر در واپس بکشيده سر. ١٠٣٣  

مکن يار مکن يار مرو ای مه عيار. ١٠٣۴  

ای عاشق بيچاره شده زار به زر بر. ١٠٣۵  

يد و حذر برای رخت فکنده تو بر اوم. ١٠٣۶  

گيرم که بود مير تو را زر به خروار. ١٠٣٧  

به حسن تو نباشد يار ديگر. ١٠٣٨  

بگرد فتنه می گردی دگربار. ١٠٣٩  

 جفا از سر گرفتی ياد می دار. ١٠۴٠

مرا يارا چنين بی يار مگذار. ١٠۴١  

منم از جان خود بيزار بيزار. ١٠۴٢  

مرا اقبال خندانيد آخر. ١٠۴٣  

رنگر در مست منگربه ساقی د. ١٠۴۴  

بگردان ساقيا آن جام ديگر. ١٠۴۵  

نگشتم از تو هرگز ای صنم سير. ١٠۴۶  

در اين سرما و باران يار خوشتر. ١٠۴٧  

خداوند خداوندان اسرار. ١٠۴٨  

صد بار بگفتمت نگهدار. ١٠۴٩  

کی باشد اختری در اقطار. ١٠۵٠  
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شب گشت وليک پيش اغيار. ١٠۵١  

نوريست ميان شعر احمر. ١٠۵٢  

نزديک توام مرا مبين دور. ١٠۵٣  

ای يار شگرف در همه کار. ١٠۵۴  

انجيرفروش را چه بهتر. ١٠۵۵  

انجيرفروش را چه بهتر. ١٠۵۶  

دارد درويش نوش ديگر. ١٠۵٧  

آخر کی شود از آن لقا سير. ١٠۵٨  

گفتی که زيان کنی زيان گير. ١٠۵٩  

 عاشقی در خشم شد از يار خود معشوق وار. ١٠۶٠

لشکر می دهد مر عاشقان را عشق يارعرض . ١٠۶١  

چون نبينم من جمالت صد جهان خود ديده گير. ١٠۶٢  

عزم رفتن کرده ای چون عمر شيرين ياد دار. ١٠۶٣  

مطربا در پيش شاهان چون شدستی پرده دار. ١٠۶۴  

يا ربا اين لطف ها را از لبش پاينده دار. ١٠۶۵  

مرحبا ای جان باقی پادشاه کاميار. ١٠۶۶  

سر برآور ای حريف و روی من بين همچو زر .١٠۶٧  

نيشکر بايد که بندد پيش آن لب ها کمر. ١٠۶٨  

در سماع عاشقان زد فر و تابش بر اثير. ١٠۶٩  

گر به خلوت ديدمی او را به جايی سير سير. ١٠٧٠  

معده را پر کرده ای دوش از خمير و از فطير. ١٠٧١  

گير گر خورد آن شير عشقت خون ما را خورده. ١٠٧٢  

خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار. ١٠٧٣  

گرم در گفتار آمد آن صنم اين الفرار. ١٠٧۴  
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آينه چينی تو را با زنگی اعشی چه کار. ١٠٧۵  

لحظه لحظه می برون آمد ز پرده شهريار. ١٠٧۶  

از کنار خويش يابم هر دمی من بوی يار. ١٠٧٧  

شاديی کان از جهان اندر دلت آيد مخر. ١٠٧٨  

بهر شهوت جان خود را می دهی همچون ستور. ١٠٧٩  

 ساقيا هستند خلقان از می ما دور دور. ١٠٨٠

ای صبا حالی ز خد و خال شمس الدين بيار. ١٠٨١  

عقل بند ره روان و عاشقانست ای پسر. ١٠٨٢  

هله زيرک هله زيرک هله زيرک زوتر. ١٠٨٣  

مه روزه اندرآمد هله ای بت چو شکر. ١٠٨۴  

دها بکردی هله مير بار ديگرهمه صي. ١٠٨۵  

هله زيرک هله زيرک هله زيرک هله زوتر. ١٠٨۶  

بده آن باده به ما باده به ما اوليتر. ١٠٨٧  

سر فروکن به سحر کز سر بازار نظر. ١٠٨٨  

هين که آمد به سر کوی تو مجنون دگر. ١٠٨٩  

صنما اين چه گمانست فرودست حقير. ١٠٩٠  

يار مگير نه که مهمان غريبم تو مرا. ١٠٩١  

اختران را شب وصلست و نثارست و نثار. ١٠٩٢  

روستايی بچه ای هست درون بازار. ١٠٩٣  

پر ده آن جام می را ساقيا بار ديگر. ١٠٩۴  

داد جاروبی به دستم آن نگار. ١٠٩۵  

گر ز سر عشق او داری خبر. ١٠٩۶  

عقل بند ره روانست ای پسر. ١٠٩٧  

آمدم من بی دل و جان ای پسر. ١٠٩٨  
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ای نهاده بر سر زانو تو سر. ١٠٩٩  

 بس که می انگيخت آن مه شور و شر. ١١٠٠

نرم نرمک سوی رخسارش نگر. ١١٠١  

عشق را با گفت و با ايما چه کار. ١١٠٢  

رفتم آن جا مست و گفتم ای نگار. ١١٠٣  

باز شد در عاشقی بابی دگر. ١١٠۴  

ای خيالت در دل من هر سحور. ١١٠۵  

نه وامگيرراز را اندر ميان . ١١٠۶  

در چمن آييد و بربنديد ديد. ١١٠٧  

ساقيا باده چون نار بيار. ١١٠٨  

ساقيا باده گلرنگ بيار. ١١٠٩  

از لب يار شکر را چه خبر. ١١١٠  

روزی خوشست رويت از نور روز خوشتر. ١١١١  

بر منبرست اين دم مذکر مذکر. ١١١٢  

ای جان جان جان ها جانی و چيز ديگر. ١١١٣  

شق گشته جانی و چيز ديگرای محو ع. ١١١۴  

ای آينه فقيری جانی و چيز ديگر. ١١١۵  

هر کس به جنس خويش درآميخت ای نگار. ١١١۶  

دل ناظر جمال تو آن گاه انتظار. ١١١٧  

مير شکار من که مرا کرده ای شکار. ١١١٨  

کس بی کسی نماند می دان تو اين قدر. ١١١٩  

 مستيم و بيخوديم و جمال تو پرده در. ١١٢٠

آمد بهار خرم و آمد رسول يار. ١١٢١  

انديشه را رها کن اندر دلش مگير. ١١٢٢  
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پرده خوش آن بود کز پس آن پرده دار. ١١٢٣  

تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار. ١١٢۴  

چون سر کس نيستت فتنه مکن دل مبر. ١١٢۵  

سست مکن زه که من تير توام چارپر. ١١٢۶  

روجهک مثل القمر قلبک مثل الحج. ١١٢٧  

بر سر ره ديدمش تيزروان چون قمر. ١١٢٨  

عمر که بی عشق رفت هيچ حسابش مگير. ١١٢٩  

آيد هر دم رسول از طرف شهر يار. ١١٣٠  

گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر. ١١٣١  

چون سر کس نيستت فتنه مکن دل مبر. ١١٣٢  

نه در وفات گذارد نه در جفا دلدار. ١١٣٣  

د بيدارچرا ز قافله يک کس نمی شو. ١١٣۴  

بيار ساقی بادت فدا سر و دستار. ١١٣۵  

نبشتست خدا گرد چهره دلدار. ١١٣۶  

شدست نور محمد هزار شاخ هزار. ١١٣٧  

چه مايه رنج کشيدم ز يار تا اين کار. ١١٣٨  

مجوی شادی چون در غمست ميل نگار. ١١٣٩  

 بيامديم دگربار چون نسيم بهار. ١١۴٠

يارز بامداد چه دشمن کشست ديدن . ١١۴١  

درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر. ١١۴٢  

تو شاخ خشک چرايی به روی يار نگر. ١١۴٣  

ندا رسيد به جان ها ز خسرو منصور. ١١۴۴  

به من نگر که منم مونس تو اندر گور. ١١۴۵  

مرا بگاه ده ای ساقی کريم عقار. ١١۴۶  

WWW.IRANMEET.COM



بکش بکش که چه خوش می کشی بيار بيار. ١١۴٧  

يا از اوست نيکی و شرکسی بگفت ز ما . ١١۴٨  

فغان فغان که ببست آن نگار بار سفر. ١١۴٩  

به خدمت لبت آمد به انتجاع شکر. ١١۵٠  

قدح شکست و شرابم نماند و من مخمور. ١١۵١  

ببين دلی که نگردد ز جان سپاری سير. ١١۵٢  

مه تو يار ندارد جز او تو يار مگير. ١١۵٣  

چو دررسيد ز تبريز شمس دين چو قمر. ١١۵۴  

از آن مقام که نبود گشاد زود گذر. ١١۵۵  

مطرب عاشقان بجنبان تار. ١١۵۶  

گر تو خواهی وطن پر از دلدار. ١١۵٧  

رحم بر يار کی کند هم يار. ١١۵٨  

عشق جانست عشق تو جانتر. ١١۵٩  

 روی بنما به ما مکن مستور. ١١۶٠

مطربا عيش و نوش از سر گير. ١١۶١  

مطربا عشقبازی از سر گير. ١١۶٢  

عار بادا جهانيان را عار. ١١۶٣  

خلق را زير گنبد دوار. ١١۶۴  

مير خرابات تويی ای نگار. ١١۶۵  

چند از اين راه نو روزگار. ١١۶۶  

مست توام نه از می و نه از کوکنار. ١١۶٧  

جان خراباتی و عمر بهار. ١١۶٨  

هست کسی صافی و زيبانظر. ١١۶٩  

رحم کن ار زخم شوم سر به سر. ١١٧٠  
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گشا کمد خامی دگردر ب. ١١٧١  

جاء الربيع و البطر زال الشتاء و الخطر. ١١٧٢  

بشنو خبر صادق از گفته پيغامبر. ١١٧٣  

مرا می گفت دوش آن يار عيار. ١١٧۴  

انجيرفروش را چه بهتر. ١١٧۵  

انتم الشمس و القمر منکم السمع و البصر. ١١٧۶  

آفتابی برآمد از اسرار. ١١٧٧  

ل الشتاء و الخطرجاء الربيع و البطر زا. ١١٧٨  

غره وجه سلبت قلب جميع البشر. ١١٧٩  

 سيدی انی کليل انت فی زی النهار. ١١٨٠

به سوی ما نگر چشمی برانداز. ١١٨١  

تو چشم شيخ را ديدن مياموز. ١١٨٢  

اگر کی در فرينداش يوقسا ياوز. ١١٨٣  

بيا با تو مرا کارست امروز. ١١٨۴  

چنان مستم چنان مستم من امروز. ١١٨۵  

چنان مستم چنان مستم من امروز. ١١٨۶  

در اين سرما سر ما داری امروز. ١١٨٧  

الا ای شمع گريان گرم می سوز. ١١٨٨  

در اين سرما سر ما داری امروز. ١١٨٩  

ای خفته به ياد يار برخيز. ١١٩٠  

ماييم فداييان جانباز. ١١٩١  

برخيز و صبوح را برانگيز. ١١٩٢  

من از سخنان مهرانگيز. ١١٩٣  

گر نه ای ديوانه رو مر خويش را ديوانه ساز. ١١٩۴  
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سوی خانه خويش آمد عشق آن عاشق نواز. ١١٩۵  

عاشقان را شد مسلم شب نشستن تا به روز. ١١٩۶  

اگر آتش است يارت تو برو در او همی سوز. ١١٩٧  

سيمرغ کوه قاف رسيدن گرفت باز. ١١٩٨  

يا مکثر الدلال علی الخلق بالنشوز. ١١٩٩  

 روحانيان روح شدم خيز خيز ساقی. ١٢٠٠

برای عاشق و دزدست شب فراخ و دراز. ١٢٠١  

به آفتاب شهم گفت هين مکن اين ناز. ١٢٠٢  

برو برو که نفورم ز عشق عارآميز. ١٢٠٣  

عشق گزين عشق و در او کوکبه می ران و مترس. ١٢٠۴  

سير نگشت جان من بس مکن و مگو که بس. ١٢٠۵  

خورد ز پيش و پس سوی لبش هر آنک شد زخم. ١٢٠۶  

نيم شب از عشق تا دانی چه می گويد خروس. ١٢٠٧  

حال ما بی آن مه زيبا مپرس. ١٢٠٨  

ای دل بی بهره از بهرام ترس. ١٢٠٩  

نيست در آخرزمان فريادرس. ١٢١٠  

ای روترش به پيشم بد گفته ای مرا پس. ١٢١١  

دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس. ١٢١٢  

ون مرا خوش بليسای سگ قصاب هجر خ. ١٢١٣  

بيا که دانه لطيفست رو ز دام مترس. ١٢١۴  

ای مست ماه روی تو استاره و گردون خوش. ١٢١۵  

گر عاشقی از جان و دل جور و جفای يار کش. ١٢١۶  

الحذر از عشق حذر هر کی نشانی بودش. ١٢١٧  

ای شب خوش رو که تويی مهتر و سالار حبش. ١٢١٨  
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و غمخوار و ترشيار نخواهم که بود بدخو . ١٢١٩  

 دام دگر نهاده ام تا که مگر بگيرمش. ١٢٢٠

اگر گم گردد اين بی دل از آن دلدار جوييدش. ١٢٢١  

چه دارد در دل آن خواجه که می تابد ز رخسارش. ١٢٢٢  

قرين مه دو مريخند و آن دو چشمت ای دلکش. ١٢٢٣  

پريشان باد پيوسته دل از زلف پريشانش. ١٢٢۴  

يش ما همه لطفست و بخشايشرياضت نيست پ. ١٢٢۵  

آن يار ترش رو را اين سوی کشانيدش. ١٢٢۶  

رويش خوش و مويش خوش وان طره جعدينش. ١٢٢٧  

ای يوسف مه رويان ای جاه و جمالت خوش. ١٢٢٨  

زلفی که به جان ارزد هر تار بشوريدش. ١٢٢٩  

جانم به چه آرامد ای يار به آميزش. ١٢٣٠  

ی و شکرکشوقتت خوش وقتت خوش حلواي. ١٢٣١  

هنگام صبوح آمد ای مرغ سحرخوانش. ١٢٣٢  

درون ظلمتی می جو صفاتش. ١٢٣٣  

قضا آمد شنو طبل نفيرش. ١٢٣۴  

نگاری را که می جويم به جانش. ١٢٣۵  

برفتم دی به پيشش سخت پرجوش. ١٢٣۶  

شنو پندی ز من ای يار خوش کيش. ١٢٣٧  

امروز خوش است دل که تو دوش. ١٢٣٨  

عاقلانه می باش ای خواجه تو. ١٢٣٩  

 آن مطرب ما خوشست و چنگش. ١٢۴٠

ما نعره به شب زنيم و خاموش. ١٢۴١  

گر لاش نمود راه قلاش. ١٢۴٢  
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اندرآ ای اصل اصل شادمانی شاد باش. ١٢۴٣  

ای سنايی گر نيابی يار يار خويش باش. ١٢۴۴  

آنک بيرون از جهان بد در جهان آوردمش. ١٢۴۵  

سلطان خويشدوش رفتم در ميان مجلس . ١٢۴۶  

عارفان را شمع و شاهد نيست از بيرون خويش. ١٢۴٧  

ساقيا بی گه رسيدی می بده مردانه باش. ١٢۴٨  

شده ام سپند حسنت وطنم ميان آتش. ١٢۴٩  

به شکرخنده اگر می ببرد جان رسدش. ١٢۵٠  

گر لب او شکند نرخ شکر می رسدش. ١٢۵١  

آن که مه غاشيه زين چو غلامان کشدش. ١٢۵٢  

بر ملک نيست نهان حال دل و نيک و بدش. ١٢۵٣  

من توام تو منی ای دوست مرو از بر خويش. ١٢۵۴  

اندک اندک راه زد سيم و زرش. ١٢۵۵  

آنک جانش داده ای آن را مکش. ١٢۵۶  

چون تو شادی بنده گو غمخوار باش. ١٢۵٧  

آن مايی همچو ما دلشاد باش. ١٢۵٨  

عقل آمد عاشقا خود را بپوش. ١٢۵٩  

 رآمد شاه شيرينان ترشاند. ١٢۶٠

روی تو جان جانست از جان نهان مدارش. ١٢۶١  

گر جان بجز تو خواهد از خويش برکنيمش. ١٢۶٢  

سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش. ١٢۶٣  

می گفت چشم شوخش با طره سياهش. ١٢۶۴  

آن مه که هست گردون گردان و بی قرارش. ١٢۶۵  

شروحيست بی نشان و ما غرقه در نشان. ١٢۶۶  
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در عشق آتشينش آتش نخورده آتش. ١٢۶٧  

صد سال اگر گريزی و نايی بتا به پيش. ١٢۶٨  

آينه ام من آينه ام من تا که بديدم روی چو ماهش. ١٢۶٩  

مستی امروز من نيست چو مستی دوش. ١٢٧٠  

باز درآمد طبيب از در رنجور خويش. ١٢٧١  

باز فرود آمديم بر در سلطان خويش. ١٢٧٢  

ليمان خوشيم ديو و پری گو مباشما به س. ١٢٧٣  

خواجه چرا کرده ای روی تو بر ما ترش. ١٢٧۴  

چون بزند گردنم سجده کند گردنش. ١٢٧۵  

باز درآمد ز راه بيخود و سرمست دوش. ١٢٧۶  

خواجه غلط کرده ای در صفت يار خويش. ١٢٧٧  

يار درآمد ز باغ بيخود و سرمست دوش. ١٢٧٨  

وب خويشباز درآمد طبيب از در اي. ١٢٧٩  

 جان منست او هی مزنيدش. ١٢٨٠

ز هدهدان تفکر چو دررسيد نشانش. ١٢٨١  

تمام اوست که فانی شدست آثارش. ١٢٨٢  

ندا رسيد به عاشق ز عالم رازش. ١٢٨٣  

سری برآر که تا ما رويم بر سر عيش. ١٢٨۴  

شکست نرخ شکر را بتم به روی ترش. ١٢٨۵  

شنو ز سينه ترنگاترنگ آوازش. ١٢٨۶  

مباد با کس ديگر ثنا و دشنامش .١٢٨٧  

چو رو نمود به منصور وصل دلدارش. ١٢٨٨  

دلی کز تو سوزد چه باشد دوايش. ١٢٨٩  

مست گشتم ز ذوق دشنامش. ١٢٩٠  
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توبه من درست نيست خموش. ١٢٩١  

آمد آن خواجه سيماترش. ١٢٩٢  

علی االله ای مسلمانان از آن هجران پرآتش. ١٢٩٣  

کل عقل بوصلکم مدهش. ١٢٩۴  

بيا بيا که تويی جان جان سماع. ١٢٩۵  

بيا بيا که تويی جان جان جان سماع. ١٢٩۶  

مدارم يک زمان از کار فارغ. ١٢٩٧  

امروز روز شادی و امسال سال لاغ. ١٢٩٨  

گويند شاه عشق ندارد وفا دروغ. ١٢٩٩  

 عيسی روح گرسنه ست چو زاغ. ١٣٠٠

ما دو سه رند عشرتی جمع شديم اين طرف. ١٣٠١  

ما دو سه مست خلوتی جمع شديم اين طرف .١٣٠٢  

گر تو تنگ آيی ز ما زوتر برون رو ای حريف. ١٣٠٣  

باده نمی بايدم فارغم از درد و صاف. ١٣٠۴  

کعبه جان ها تويی گرد تو آرم طواف. ١٣٠۵  

بيا بيا که تويی شير شير شير مصاف. ١٣٠۶  

ای مونس و غمگسار عاشق. ١٣٠٧  

سر سودای عشقگر خمار آرد صداعی بر . ١٣٠٨  

ای جهان را دلگشا اقبال عشق. ١٣٠٩  

ای ناطق الهی و ای ديده حقايق. ١٣١٠  

باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق. ١٣١١  

فريفت يار شکربار من مرا به طريق. ١٣١٢  

جان و سر تو که بگو بی نفاق. ١٣١٣  

به دلجويی و دلداری درآمد يار پنهانک. ١٣١۴  
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ز راه ديدگان اينک روان شد اشک ياقوتی. ١٣١۵  

رو رو که نه ای عاشق ای زلفک و ای خالک. ١٣١۶  

آن مير دروغين بين با اسپک و با زينک. ١٣١٧  

هر اول روز ای جان صد بار سلام عليک. ١٣١٨  

ببايد عشق را ای دوست دردک. ١٣١٩  

 اندرآ با ما نشان ده راستک. ١٣٢٠

ايا هوای تو در جان ها سلام عليک. ١٣٢١  

ظريف جهان سلام عليک ای. ١٣٢٢  

ای ظريف جهان سلام عليک. ١٣٢٣  

برخيز ز خواب و ساز کن چنگ. ١٣٢۴  

عشق خامش طرفه تر يا نکته های چنگ چنگ. ١٣٢۵  

عاشقی و آنگهانی نام و ننگ. ١٣٢۶  

تتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگ. ١٣٢٧  

حريف جنگ گزيند تو هم درآ در جنگ. ١٣٢٨  

بر سر مرا به نيرو سنگ چو زد فراق تو. ١٣٢٩  

بگردان شراب ای صنم بی درنگ. ١٣٣٠  

هر کی در او نيست از اين عشق رنگ. ١٣٣١  

توبه سفر گيرد با پای لنگ. ١٣٣٢  

ای تو ولی احسان دل ای حسن رويت دام دل. ١٣٣٣  

اين بوالعجب کاندر خزان شد آفتاب اندر حمل. ١٣٣۴  

دل بانگ زدم نيم شبان کيست در اين خانه. ١٣٣۵  

حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل. ١٣٣۶  

الا ای رو ترش کرده که تا نبود مرا مدخل. ١٣٣٧  

بقا اندر بقا باشد طريق کم زنان ای دل. ١٣٣٨  

WWW.IRANMEET.COM



مهم را لطف در لطفست از آنم بی قرار ای دل. ١٣٣٩  

 هر آن کو صبر کرد ای دل ز شهوت ها در اين منزل. ١٣۴٠

رست اين دلامروز بحمداالله از دی بت. ١٣۴١  

چه کارستان که داری اندر اين دل. ١٣۴٢  

صد هزاران همچو ما غرقه در اين دريای دل. ١٣۴٣  

شتران مست شدستند ببين رقص جمل. ١٣۴۴  

تو مرا می بده و مست بخوابان و بهل. ١٣۴۵  

رفت عمرم در سر سودای دل. ١٣۴۶  

سوی آن سلطان خوبان الرحيل. ١٣۴٧  

سال سال گلامروز روز شادی و ام. ١٣۴٨  

تا نزند آفتاب خيمه نور جلال. ١٣۴٩  

چشم تو با چشم من هر دم بی قيل و قال. ١٣۵٠  

شد پی اين لوليان در حرم ذوالجلال. ١٣۵١  

چند از اين قيل و قال عشق پرست و ببال. ١٣۵٢  

چگونه برنپرد جان چو از جناب جلال. ١٣۵٣  

تو را سعادت بادا در آن جمال و جلال. ١٣۵۴  

و چشم اگر بگشادی به آفتاب وصالد. ١٣۵۵  

اگر درآيد ناگه صنم زهی اقبال. ١٣۵۶  

پيام کرد مرا بامداد بحر عسل. ١٣۵٧  

به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل. ١٣۵٨  

ز خود شدم ز جمال پر از صفا ای دل. ١٣۵٩  

 باده ده ای ساقی جان باده بی درد و دغل. ١٣۶٠

عمرک يا واحدا فی درجات الکمال. ١٣۶١  

لجکنن اغلن هی بزه کلکل. ١٣۶٢  
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کجکنن اغلن اوديا کلکل. ١٣۶٣  

ايها النور فی الفاد تعال. ١٣۶۴  

يا منير البدر قد اوضحت بالبلبال بال. ١٣۶۵  

يا بديع الحسن قد اوضحت بالبلبال بال. ١٣۶۶  

رشاء العشق حبيبی لشرود و مضل. ١٣۶٧  

عمرک يا واحدا فی درجات الکمال. ١٣۶٨  

مدد العيش و السرور تعالتعال يا . ١٣۶٩  

آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنيم. ١٣٧٠  

ای عاشقان ای عاشقان پيمانه را گم کرده ام. ١٣٧١  

اين بار من يک بارگی در عاشقی پيچيده ام. ١٣٧٢  

هان ای طبيب عاشقان دستی فروکش بر برم. ١٣٧٣  

 ١٣٧۴. ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم

ازآمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشکنمب. ١٣٧۵  

کاری ندارد اين جهان تا چند گل کاری کنم. ١٣٧۶  

ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم. ١٣٧٧  

ای آسمان اين چرخ من زان ماه رو آموختم. ١٣٧٨  

آمد خيال خوش که من از گلشن يار آمدم. ١٣٧٩  

 برمدی بر سرم تاج زری بنهاده است آن دل. ١٣٨٠

هرگز ندانم راندن مستی که افتد بر درم. ١٣٨١  

ای ساقی روشن دلان بردار سغراق کرم. ١٣٨٢  

تا من بديدم روی تو ای ماه و شمع روشنم. ١٣٨٣  

عشقا تو را قاضی برم کاشکستيم همچون صنم. ١٣٨۴  

بس جهد می کردم که من آيينه نيکی شوم. ١٣٨۵  

ان کنيمآمد بهار ای دوستان منزل به سروست. ١٣٨۶  

WWW.IRANMEET.COM



هين خيره خيره می نگر اندر رخ صفراييم. ١٣٨٧  

ای نفس کل صورت مکن وی عقل کل بشکن قلم. ١٣٨٨  

ای پاک رو چون جام جم وز عشق آن مه متهم. ١٣٨٩  

 ١٣٩٠. بازآمدم بازآمدم از پيش آن يار آمدم

تا کی به حبس اين جهان من خويش زندانی کنم. ١٣٩١  

تو يار شدميار شدم يار شدم با غم . ١٣٩٢  

مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم. ١٣٩٣  

دفع مده دفع مده من نروم تا نخورم. ١٣٩۴  

مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم. ١٣٩۵  

باز در اسرار روم جانب آن يار روم. ١٣٩۶  

زين دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم. ١٣٩٧  

جمع تو ديدم پس از اين هيچ پريشان نشوم. ١٣٩٨  

هر نفسی تازه ترم کز سر روزن بپرم. ١٣٩٩  

 تيز دوم تيز دوم تا به سواران برسم. ١۴٠٠

کوه نيم سنگ نيم چونک گدازان نشوم. ١۴٠١  

دوش چه خورده ای بگو ای بت همچو شکرم. ١۴٠٢  

آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم. ١۴٠٣  

کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم. ١۴٠۴  

اش می کنم طال بقاش می زنمميل هو. ١۴٠۵  

هر شب و هر سحر تو را من به دعا بخواستم. ١۴٠۶  

دوش چه خورده ای بگو ای بت همچو شکرم. ١۴٠٧  

تا به کی ای شکر چو تن بی دل و جان فغان کنم. ١۴٠٨  

ای تو بداده در سحر از کف خويش باده ام. ١۴٠٩  

تا که اسير و عاشق آن صنم چو جان شدم. ١۴١٠  
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م درآ و دم مده باده بيار ای صنمگر. ١۴١١  

بيا هر کس که می خواهد که تا با وی گرو بندم. ١۴١٢  

کشيد اين دل گريبانم به سوی کوی آن يارم. ١۴١٣  

درخت و آتشی ديدم ندا آمد که جانانم. ١۴١۴  

ز فرزين بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم. ١۴١۵  

ترش رويی و خشمينی چنين شيرين نديدستم. ١۴١۶  

به حق روی تو که من چنين رويی نديدستم. ١۴١٧  

دلا مشتاق ديدارم غريب و عاشق و مستم. ١۴١٨  

بگفتم حال دل گويم از آن نوعی که دانستم. ١۴١٩  

 اگر شد سود و سرمايه چه غمگينی چو من هستم. ١۴٢٠

بيا بشنو که من پيش و پس اسبت چرا گردم. ١۴٢١  

گردم طواف حاجيان دارم بگرد يار می. ١۴٢٢  

تو تا دوری ز من جانا چنين بی جان همی گردم. ١۴٢٣  

بگفتم عذر با دلبر که بی گه بود و ترسيدم. ١۴٢۴  

دعا گويی است کار من بگويم تا نطق دارم. ١۴٢۵  

چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشين دارم. ١۴٢۶  

من از اقليم بالايم سر عالم نمی دارم. ١۴٢٧  

ندند در آهنگ پروازمهمه بازان عجب ما. ١۴٢٨  

نه آن بی بهره دلدارم که از دلدار بگريزم. ١۴٢٩  

نهادم پای در عشق که بر عشاق سر باشم. ١۴٣٠  

مرا چون کم فرستی غم حزين و تنگ دل باشم. ١۴٣١  

تو خود دانی که من بی تو عدم باشم عدم باشم. ١۴٣٢  

من آنم کز خيالاتش تراشنده وثن باشم. ١۴٣٣  

وی مه رويم که باشم من که من باشمچو آمد ر. ١۴٣۴  
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به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد می دانم. ١۴٣۵  

تو خورشيدی و يا زهره و يا ماهی نمی دانم. ١۴٣۶  

چو رعد و برق می خندد ثنا و حمد می خوانم. ١۴٣٧  

ندارد پای عشق او دل بی دست و بی پايم. ١۴٣٨  

انممن اين ايوان نه تو را نمی دانم نمی د. ١۴٣٩  

 بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم. ١۴۴٠

بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم. ١۴۴١  

زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم. ١۴۴٢  

بشستم تخته هستی سر عالم نمی دارم. ١۴۴٣  

ای عشق که کردستی تو زير و زبر خوابم. ١۴۴۴  

من دلق گرو کردم عريان خراباتم. ١۴۴۵  

گر بی دل و بی دستم وز عشق تو پابستم. ١۴۴۶  

رفتم به طبيب جان گفتم که ببين دستم. ١۴۴٧  

در مجلس آن رستم در عربده بنشستم. ١۴۴٨  

زان می که ز بوی او شوريده و سرمستم. ١۴۴٩  

بستان قدح از دستم ای مست که من مستم. ١۴۵٠  

گر تو بنمی خسپی بنشين تو که من خفتم. ١۴۵١  

من بد بيش از دگران خوردم ساقی چو شه. ١۴۵٢  

در آينه چون بينم نقش تو به گفت آرم. ١۴۵٣  

گفتم به مهی کز تو صد گونه طرب دارم. ١۴۵۴  

ای خواجه سلام عليک من عزم سفر دارم. ١۴۵۵  

توبه نکنم هرگز زين جرم که من دارم. ١۴۵۶  

من خفته وشم اما بس آگه و بيدارم. ١۴۵٧  

ز تو نمی دارميک لحظه و يک ساعت دست ا. ١۴۵٨  
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تا عاشق آن يارم بی کارم و بر کارم. ١۴۵٩  

 بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم. ١۴۶٠

پايی به ميان درنه تا عيش ز سر گيرم. ١۴۶١  

صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم. ١۴۶٢  

شاگرد تو می باشم گر کودن و کژپوزم. ١۴۶٣  

سر برمزن از هستی تا راه نگردد گم. ١۴۶۴  

ی کرده تو مهمانم در پيش درآ جانما. ١۴۶۵  

در عشق سليمانی من همدم مرغانم. ١۴۶۶  

اين شکل که من دارم ای خواجه که را مانم. ١۴۶٧  

امروز خوشم با تو جان تو و فردا هم. ١۴۶٨  

بيخود شده ام ليکن بيخودتر از اين خواهم. ١۴۶٩  

جانم به فدا بادا آن را که نمی گويم. ١۴٧٠  

واره اندازه نمی دانممخمورم پرخ. ١۴٧١  

دگربار دگربار ز زنجير بجستم. ١۴٧٢  

بياييد بياييد به گلزار بگرديم. ١۴٧٣  

حکيميم طبيبيم ز بغداد رسيديم. ١۴٧۴  

بجوشيد بجوشيد که ما اهل شعاريم. ١۴٧۵  

طبيبيم حکيميم طبيبان قديميم. ١۴٧۶  

از اول امروز چو آشفته و مستيم. ١۴٧٧  

کار رهيديمالمنه الله که ز پي. ١۴٧٨  

آن خانه که صد بار در او مايده خورديم. ١۴٧٩  

 خيزيد مخسپيد که نزديک رسيديم. ١۴٨٠

ما آتش عشقيم که در موم رسيديم. ١۴٨١  

چون در عدم آييم و سر از يار برآريم. ١۴٨٢  
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امروز مها خويش ز بيگانه ندانيم. ١۴٨٣  

بشکن قدح باده که امروز چنانيم. ١۴٨۴  

بوح است بر اين بام برآييمصبح است و ص. ١۴٨۵  

چون آينه رازنما باشد جانم. ١۴٨۶  

امروز چنانم که خر از بار ندانم. ١۴٨٧  

ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم. ١۴٨٨  

ساقی ز پی عشق روان است روانم. ١۴٨٩  

از شهر تو رفتيم تو را سير نديديم. ١۴٩٠  

خلقان همه نيکند جز اين تن که گزيديم. ١۴٩١  

بار دگر از راه سوی چاه رسيديم. ١۴٩٢  

ما عاشق و سرگشته و شيدای دمشقيم. ١۴٩٣  

افتادم افتادم در آبی افتادم. ١۴٩۴  

اگر تو نيستی در عاشقی خام. ١۴٩۵  

چه ديدم خواب شب کامروز مستم. ١۴٩۶  

به جان جمله مستان که مستم. ١۴٩٧  

بيا کز غير تو بيزار گشتم. ١۴٩٨  

يوانه گشتمبيا کز عشق تو د. ١۴٩٩  

 چنان مست است از آن دم جان آدم. ١۵٠٠

منم فتنه هزاران فتنه زادم. ١۵٠١  

ز زندان خلق را آزاد کردم. ١۵٠٢  

غلامم خواجه را آزاد کردم. ١۵٠٣  

حسودان را ز غم آزاد کردم. ١۵٠۴  

يکی مطرب همی خواهم در اين دم. ١۵٠۵  

هميشه من چنين مجنون نبودم. ١۵٠۶  
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در تو ناپديدم ايا ياری که. ١۵٠٧  

سفر کردم به هر شهری دويدم. ١۵٠٨  

سفر کردم به هر شهری دويدم. ١۵٠٩  

اگر عشقت به جای جان ندارم. ١۵١٠  

بيا ای آنک بردی تو قرارم. ١۵١١  

گهی در گيرم و گه بام گيرم. ١۵١٢  

اگر سرمست اگر مخمور باشم. ١۵١٣  

خداوندا مده آن يار را غم. ١۵١۴  

ان تو به جانمچه نزديک است ج. ١۵١۵  

چه نزديک است جان تو به جانم. ١۵١۶  

مرا گويی که رايی من چه دانم. ١۵١٧  

من آن ماهم که اندر لامکانم. ١۵١٨  

بيا کامروز بيرون از جهانم. ١۵١٩  

 مرا پرسی که چونی بين که چونم. ١۵٢٠

من از عالم تو را تنها گزينم. ١۵٢١  

ورا خواهم دگر ياری نخواهم. ١۵٢٢  

آن شيرم که با دشمن برآيم نه. ١۵٢٣  

چو آب آهسته زير که درآيم. ١۵٢۴  

ز قند يار تا شاخی نخايم. ١۵٢۵  

از آن باده ندانم چون فنايم. ١۵٢۶  

بيا کامروز گرد يار گرديم. ١۵٢٧  

به پيش باد تو ما همچو گرديم. ١۵٢٨  

شب دوشينه ما بيدار بوديم. ١۵٢٩  

من و تو دوش شب بيدار بوديم. ١۵٣٠  

WWW.IRANMEET.COM



يا کامروز شه را ما شکاريمب. ١۵٣١  

بيا تا عاشقی از سر بگيريم. ١۵٣٢  

بيا امروز ما مهمان ميريم. ١۵٣٣  

بيا ما چند کس با هم بسازيم. ١۵٣۴  

بيا تا قدر يک ديگر بدانيم. ١۵٣۵  

ميان ما درآ ما عاشقانيم. ١۵٣۶  

چرا شايد چو ما شه زادگانيم. ١۵٣٧  

بر آن بودم که فرهنگی بجويم. ١۵٣٨  

مگردان روی خود ای ديده رويم. ١۵٣٩  

 بيا با هم سخن از جان بگوييم. ١۵۴٠

مرا خواندی ز در تو خستی از بام. ١۵۴١  

چنان مستم چنان مستم من اين دم. ١۵۴٢  

کجايی ساقيا درده مدامم. ١۵۴٣  

مرا گويی چه سانی من چه دانم. ١۵۴۴  

شراب شيره انگور خواهم. ١۵۴۵  

رفتم تصديع از جهان بردم. ١۵۴۶  

من با تو حديث بی زبان گويم. ١۵۴٧  

روی تو چو نوبهار ديدم. ١۵۴٨  

زنهار مرا مگو که پيرم. ١۵۴٩  

گر از غم عشق عار داريم. ١۵۵٠  

از اصل چو حورزاد باشيم. ١۵۵١  

ما آفت جان عاشقانيم. ١۵۵٢  

ما صحبت همدگر گزينيم. ١۵۵٣  

چون ذره به رقص اندرآييم. ١۵۵۴  
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ييمجز جانب دل به دل نيا. ١۵۵۵  

ای برده نماز من ز هنگام. ١۵۵۶  

يا رب توبه چرا شکستم. ١۵۵٧  

دانی کامروز از چه زردم. ١۵۵٨  

من دوش به تازه عهد کردم. ١۵۵٩  

 تا عشق تو سوخت همچو عودم. ١۵۶٠

تا چهره آن يگانه ديدم. ١۵۶١  

گر ناز تو را به گفت نارم. ١۵۶٢  

من اشتر مست شهريارم. ١۵۶٣  

ی به گورمروزی که گذر کن. ١۵۶۴  

ای دشمن روزه و نمازم. ١۵۶۵  

تا با تو قرين شده ست جانم. ١۵۶۶  

امروز مرا چه شد چه دانم. ١۵۶٧  

ای جان لطيف و ای جهانم. ١۵۶٨  

ناآمده سيل تر شدستيم. ١۵۶٩  

آن عشرت نو که برگرفتيم. ١۵٧٠  

در عشق قديم سال خورديم. ١۵٧١  

گر گمشدگان روزگاريم. ١۵٧٢  

ی دل و فقيريمما عاشق و ب. ١۵٧٣  

نی سيم و نه زر نه مال خواهيم. ١۵٧۴  

ما شاخ گليم نی گياهيم. ١۵٧۵  

ما زنده به نور کبرياييم. ١۵٧۶  

امروز نيم ملول شادم. ١۵٧٧  

من جز احد صمد نخواهم. ١۵٧٨  
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ما آب دريم ما چه دانيم. ١۵٧٩  

 تا دلبر خويش را نبينيم. ١۵٨٠

سلمگر به خوبی می بلافد لا نسلم لا ن. ١۵٨١  

هرچ گويی از بهانه لا نسلم لا نسلم. ١۵٨٢  

می خرامد جان مجلس سوی مجلس گام گام. ١۵٨٣  

هر که گويد کان چراغ ديده ها را ديده ام. ١۵٨۴  

ای جهان آب و گل تا من تو را بشناختم. ١۵٨۵  

خويش را چون خار ديدم سوی گل بگريختم. ١۵٨۶  

عشوه دادستی که من در بی وفايی نيستم. ١۵٨٧  

من سر خم را ببستم باز شد پهلوی خم. ١۵٨٨  

چشم بگشا جان نگر کش سوی جانان می برم. ١۵٨٩  

چون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم. ١۵٩٠  

وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم. ١۵٩١  

نی تو گفتی از جفای آن جفاگر نشکنم. ١۵٩٢  

روی نيکت بد کند من نيک را بر بد نهم. ١۵٩٣  

العشاق آتش گشته چون استاره ايمايها . ١۵٩۴  

سر قدم کرديم و آخر سوی جيحون تاختيم. ١۵٩۵  

چون همه ياران ما رفتند و تنها مانديم. ١۵٩۶  

اين چه کژطبعی بود که صد هزاران غم خوريم. ١۵٩٧  

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنيم. ١۵٩٨  

چون بديدم صبح رويت در زمان برخيستم. ١۵٩٩  

 شهنشه شمس دين من ساغری را يافتم از. ١۶٠٠

بار ديگر از دل و از عقل و جان برخاستيم. ١۶٠١  

می بسازد جان و دل را بس عجايب کان صيام. ١۶٠٢  
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چونک در باغت به زير سايه طوبيستم. ١۶٠٣  

بده آن باده دوشين که من از نوش تو مستم. ١۶٠۴  

بزن آن پرده نوشين که من از نوش تو مستم. ١۶٠۵  

هله دوشت يله کردم شب دوشت يله کردم. ١۶٠۶  

ز فلک قوت بگيرم دهن از لوت ببندم. ١۶٠٧  

چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم. ١۶٠٨  

چو يکی ساغر مردی ز خم يار برآرم. ١۶٠٩  

منم آن عاشق عشقت که جز اين کار ندارم. ١۶١٠  

مکن ای دوست غريبم سر سودای تو دارم. ١۶١١  

س که نبينم بزنم فاخته گيرممنم آن ک. ١۶١٢  

به خدا کز غم عشقت نگريزم نگريزم. ١۶١٣  

بزن آن پرده دوشين که من امروز خموشم. ١۶١۴  

من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم. ١۶١۵  

ز يکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم. ١۶١۶  

بت بی نقش و نگارم جز تو يار ندارم. ١۶١٧  

زحيرم علم عشق برآمد برهانم ز. ١۶١٨  

تو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردم. ١۶١٩  

 هوسی است در سر من که سر بشر ندارم. ١۶٢٠

چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم. ١۶٢١  

تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم. ١۶٢٢  

هذيان که گفت دشمن به درون دل شنيدم. ١۶٢٣  

خبری اگر شنيدی ز جمال و حسن يارم. ١۶٢۴  

دو هزار عهد کردم که سر جنون نخارم. ١۶٢۵  

فلکا بگو که تا کی گله های يار گويم. ١۶٢۶  
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نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم. ١۶٢٧  

ديده از خلق ببستم چو جمالش ديدم. ١۶٢٨  

دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم. ١۶٢٩  

گر مرا خار زند آن گل خندان بکشم. ١۶٣٠  

ما عاشق اين ميکده ايم در فروبند که. ١۶٣١  

هله رفتيم و گرانی ز جمالت برديم. ١۶٣٢  

در فروبند که ما عاشق اين انجمنيم. ١۶٣٣  

عقل گويد که من او را به زبان بفريبم. ١۶٣۴  

دم به دم از ره دل پيک خيالش رسدم. ١۶٣۵  

از بت باخبر من خبری می رسدم. ١۶٣۶  

منم آن دزد که شب نقب زدم ببريدم. ١۶٣٧  

مادرم بخت بده است و پدرم جود و کرم. ١۶٣٨  

ای خوشا روز که پيش چو تو سلطان ميرم. ١۶٣٩  

 گر تو خواهی که تو را بی کس و تنها نکنم. ١۶۴٠

من چو در گور درون خفته همی فرسايم. ١۶۴١  

ساقيا ما ز ثريا به زمين افتاديم. ١۶۴٢  

چند خسپيم صبوح است صلا برخيزيم. ١۶۴٣  

دو چشمت ز کی مفتون باشيمجز ز فتان . ١۶۴۴  

گر تو مستی بر ما آی که ما مستانيم. ١۶۴۵  

روز آن است که ما خويش بر آن يار زنيم. ١۶۴۶  

روز شادی است بيا تا همگان يار شويم. ١۶۴٧  

ساقيا عربده کرديم که در جنگ شويم. ١۶۴٨  

وقت آن شد که به زنجير تو ديوانه شويم. ١۶۴٩  

ر نهی در جاممخوش بنوشم تو اگر زه. ١۶۵٠  
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ما سر و پنجه و قوت نه از اين جان داريم. ١۶۵١  

ای دريغا که شب آمد همه از هم ببريم. ١۶۵٢  

من از اين خانه پرنور به در می نروم. ١۶۵٣  

تا که ما از نظر و خوبی تو باخبريم. ١۶۵۴  

دوش می گفت جانم کی سپهر معظم. ١۶۵۵  

هم به درد اين درد را درمان کنم. ١۶۵۶  

می رسد بوی جگر از دو لبم. ١۶۵٧  

عاشقم از عاشقان نگريختم. ١۶۵٨  

دست من گير ای پسر خوش نيستم. ١۶۵٩  

 ای گزيده يار چونت يافتم. ١۶۶٠

سالکان راه را محرم شدم. ١۶۶١  

بوی آن خوب ختن می آيدم. ١۶۶٢  

نو به نو هر روز باری می کشم. ١۶۶٣  

می شناسد پرده جان آن صنم. ١۶۶۴  

بر من پريشانت کنم عاشقی. ١۶۶۵  

گفته ای من يار ديگر می کنم. ١۶۶۶  

من ز وصلت چون به هجران می روم. ١۶۶٧  

من به سوی باغ و گلشن می روم. ١۶۶٨  

آتشی نو در وجود اندرزديم. ١۶۶٩  

ما به خرمنگاه جان بازآمديم. ١۶٧٠  

گر دم از شادی وگر از غم زنيم. ١۶٧١  

روز باران است و ما جو می کنيم. ١۶٧٢  

امشب ای دلدار مهمان توييم. ١۶٧٣  

ما ز بالاييم و بالا می رويم. ١۶٧۴  
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دوش عشق شمس دين می باختيم. ١۶٧۵  

عاقبت ای جان فزا نشکيفتم. ١۶٧۶  

يک دمی خوش چو گلستان کندم. ١۶٧٧  

من اگر نالم اگر عذر آرم. ١۶٧٨  

من اگر مستم اگر هشيارم. ١۶٧٩  

 من اگر پرغم اگر شادانم. ١۶٨٠

من از اين خانه به در می نروم. ١۶٨١  

من اگر پرغم اگر خندانم. ١۶٨٢  

من که حيران ز ملاقات توام. ١۶٨٣  

من از اين خانه به در می نروم. ١۶٨۴  

ای مطرب اين غزل گو کی يار توبه کردم. ١۶٨۵  

گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم. ١۶٨۶  

گر جان منکرانت شد خصم جان مستم. ١۶٨٧  

دست خود من در بيخودی فتادمرفتم ز . ١۶٨٨  

صد بار مردم ای جان وين را بيازمودم. ١۶٨٩  

اندر دو کون جانا بی تو طرب نديدم. ١۶٩٠  

خواهم که کفک خونين از ديگ جان برآرم. ١۶٩١  

يا رب چه يار دارم شيرين شکار دارم. ١۶٩٢  

من پاکباز عشقم تخم غرض نکارم. ١۶٩٣  

ميرمبازآمدم خرامان تا پيش تو ب. ١۶٩۴  

پيش چنين جمال جان بخش چون نميرم. ١۶٩۵  

ای چرخ عيب جويم وی سقف پرستيزم. ١۶٩۶  

آری ستيزه می کن تا من همی ستيزم. ١۶٩٧  

ای توبه ام شکسته از تو کجا گريزم. ١۶٩٨  
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دل را ز من بپوشی يعنی که من ندانم. ١۶٩٩  

 عالم گرفت نورم بنگر به چشم هايم. ١٧٠٠

جان خود شنيديمآوازه جمالت از . ١٧٠١  

درده شراب يک سان تا جمله جمع باشيم. ١٧٠٢  

من آن شب سياهم کز ماه خشم کردم. ١٧٠٣  

اشکم دهل شده ست از اين جام دم به دم. ١٧٠۴  

از ما مشو ملول که ما سخت شاهديم. ١٧٠۵  

برخيز تا شراب به رطل و سبو خوريم. ١٧٠۶  

چيزی مگو که گنج نهانی خريده ام. ١٧٠٧  

ی گوش من گرفته تويی چشم روشنما. ١٧٠٨  

ما قحطيان تشنه و بسيارخواره ايم. ١٧٠٩  

با روی تو ز سبزه و گلزار فارغيم. ١٧١٠  

بگشای چشم خود که از آن چشم روشنيم. ١٧١١  

ما در جهان موافقت کس نمی کنيم. ١٧١٢  

خيزيد عاشقان که سوی آسمان رويم. ١٧١٣  

چند روی بی خبر آخر بنگر به بام. ١٧١۴  

هر کی بميرد شود دشمن او دوستکام. ١٧١۵  

امشب جان را ببر از تن چاکر تمام. ١٧١۶  

لوليکان توييم در بگشا ای صنم. ١٧١٧  

ای تو ترش کرده رو تا که بترسانيم. ١٧١٨  

پيشتر آ می لبا تا همه شيدا شويم. ١٧١٩  

 بار دگر ذره وار رقص کنان آمديم. ١٧٢٠

ما هم خوشيم خوش سوی ما آ دمی ز آنچ که. ١٧٢١  

بدار دست ز ريشم که باده ای خوردم. ١٧٢٢  
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نيم ز کار تو فارغ هميشه در کارم. ١٧٢٣  

همه جمال تو بينم چو چشم باز کنم. ١٧٢۴  

نگفتمت مرو آن جا که آشنات منم. ١٧٢۵  

بيار باده که دير است در خمار توام. ١٧٢۶  

به غم فرونروم باز سوی يار روم. ١٧٢٧  

نخواهی منت به جان خواهم مرا اگر تو. ١٧٢٨  

اگر چه شرط نهاديم و امتحان کرديم. ١٧٢٩  

چه روز باشد کاين جسم و رسم بنورديم. ١٧٣٠  

اگر زمين و فلک را پر از سلام کنيم. ١٧٣١  

به حق آنک بخواندی مرا ز گوشه بام. ١٧٣٢  

به جان عشق که از بهر عشق دانه و دام. ١٧٣٣  

پيغامسماع چيست ز پنهانيان دل . ١٧٣۴  

به گوش من برسانيد هجر تلخ پيام. ١٧٣۵  

به گرد تو چو نگردم به گرد خود گردم. ١٧٣۶  

بيار باده که اندر خمار خمارم. ١٧٣٧  

به گوشه ای بروم گوش آن قدح گيرم. ١٧٣٨  

زهی حلاوت پنهان در اين خلای شکم. ١٧٣٩  

 خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم. ١٧۴٠

نامدم که بازرومبه کوی عشق تو من . ١٧۴١  

ببسته است پری نهانيی پايم. ١٧۴٢  

اگر چه ما نه خروس و نه ماکيان داريم. ١٧۴٣  

بيار مطرب بر ما کريم باش کريم. ١٧۴۴  

فضول گشته ام امروز جنگ می جويم. ١٧۴۵  

بر آن شده ست دلم کتشی بگيرانم. ١٧۴۶  
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اگر به عقل و کفايت پی جنون باشم. ١٧۴٧  

ا و ما قوامش داريممی گريزد از م. ١٧۴٨  

گه چرخ زنان همچون فلکم. ١٧۴٩  

تلخی نکند شيرين ذقنم. ١٧۵٠  

تشنه خويش کن مده آبم. ١٧۵١  

کون خر را نظام دين گفتم. ١٧۵٢  

آمدم باز تا چنان گردم. ١٧۵٣  

آتشی از تو در دهان دارم. ١٧۵۴  

در طريقت دو صد کمين دارم. ١٧۵۵  

تا به جان مست عشق آن يارم. ١٧۵۶  

همتم شد بلند و تدبيرم. ١٧۵٧  

در وصالت چرا بياموزم. ١٧۵٨  

اه چه بی رنگ و بی نشان که منم. ١٧۵٩  

 به خدايی که در ازل بوده ست. ١٧۶٠

ما همه از الست همدستيم. ١٧۶١  

آمدستيم تا چنان گرديم. ١٧۶٢  

ما که باده ز دست يار خوريم. ١٧۶٣  

ناله بلبل بهار کنيم. ١٧۶۴  

فزای توييمعاشق روی جان . ١٧۶۵  

خيز تا فتنه ای برانگيزيم. ١٧۶۶  

تو چه دانی که ما چه مرغانيم. ١٧۶٧  

چند قبا بر قد دل دوختم. ١٧۶٨  

ای دل صافی دم ثابت قدم. ١٧۶٩  

آمد سرمست سحر دلبرم. ١٧٧٠  
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شد ز غمت خانه سودا دلم. ١٧٧١  

چند گهی فاتحه خوانت کنم. ١٧٧٢  

بار دگر جانب يار آمديم. ١٧٧٣  

به تماشای تو بازآمديم ما. ١٧٧۴  

گر تو کنی روی ترش زحمت از اين جا ببرم. ١٧٧۵  

منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم. ١٧٧۶  

انا فتحنا بابکم لا تهجروا اصحابکم. ١٧٧٧  

رحت انا من بينکم غبت کذا من عينکم. ١٧٧٨  

اتيناکم اتيناکم فحيونا نحييکم. ١٧٧٩  

 کاس المدام اقبل الساقی علينا حاملا. ١٧٨٠

قد رجعنا قد رجعنا جائيا من طورکم. ١٧٨١  

ظننتم ايا عذال ان قد عدلتم. ١٧٨٢  

فان وفق االله الکريم وصالکم. ١٧٨٣  

علی اهل نجد الثنا و سلام. ١٧٨۴  

بيا بيا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من. ١٧٨۵  

دزديده چون جان می روی اندر ميان جان من. ١٧٨۶  

گر آخر آمد عشق تو گردد ز اول ها فزون. ١٧٨٧  

تا کی گريزی از اجل در ارغوان و ارغنون. ١٧٨٨  

ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان. ١٧٨٩  

دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن. ١٧٩٠  

بويی همی آيد مرا مانا که باشد يار من. ١٧٩١  

ين يوسف ثانی است ايناين کيست اين اين کيست اين ا. ١٧٩٢  

اين کيست اين اين کيست اين هذا جنون العاشقين. ١٧٩٣  

ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان. ١٧٩۴  
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هين دف بزن هين کف بزن کاقبال خواهی يافتن. ١٧٩۵  

دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن. ١٧٩۶  

ای دل شکايت ها مکن تا نشنود دلدار من. ١٧٩٧  

ای يار من ای يار من ای يار بی زنهار من. ١٧٩٨  

در غيب پر اين سو مپر ای طاير چالاک من. ١٧٩٩  

 هذا رشاد الکافرين هذا جزاء الصابرين. ١٨٠٠

آن شاخ خشک است و سيه هان ای صبا بر وی مزن. ١٨٠١  

چندان بگردم گرد دل کز گردش بسيار من. ١٨٠٢  

زمن بخت نگار و چشم من هر دو نخسبد در. ١٨٠٣  

با آن سبک روحی گل وان لطف شه برگ سمن. ١٨٠۴  

پوشيده چون جان می روی اندر ميان جان من. ١٨٠۵  

آن سو مرو اين سو بيا ای گلبن خندان من. ١٨٠۶  

ای بس که از آواز دش وامانده ام زين راه من. ١٨٠٧  

با آنک از پيوستگی من عشق گشتم عشق من. ١٨٠٨  

ش خيال يار منبر گرد گل می گشت دی نق. ١٨٠٩  

من دزد ديدم کو برد مال و متاع مردمان. ١٨١٠  

خوش می گريزی هر طرف از حلقه ما نی مکن. ١٨١١  

ای نور افلاک و زمين چشم و چراغ غيب بين. ١٨١٢  

کو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من. ١٨١٣  

عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من. ١٨١۴  

ب و لنج ترشانمن خوشم از گفت خسان وز ل. ١٨١۵  

آينه ای بزدايم از جهت منظر من. ١٨١۶  

قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من. ١٨١٧  

قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من. ١٨١٨  
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کافرم ار در دو جهان عشق بود خوشتر از اين. ١٨١٩  

 هی چه گريزی چندين يک نفس اين جا بنشين. ١٨٢٠

آب حيات عشق را در رگ ما روانه کن. ١٨٢١  

ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من. ١٨٢٢  

سير نمی شوم ز تو نيست جز اين گناه من. ١٨٢٣  

سير نمی شوم ز تو ای مه جان فزای من. ١٨٢۴  

من طربم طرب منم زهره زند نوای من. ١٨٢۵  

هر کی ز حور پرسدت رخ بنما که همچنين. ١٨٢۶  

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن. ١٨٢٧  

از نگار می کشد چون شتران مهار منب. ١٨٢٨  

گفتم دوش عشق را ای تو قرين و يار من. ١٨٢٩  

تا تو حريف من شدی ای مه دلستان من. ١٨٣٠  

راز تو فاش می کنم صبر نماند بيش از اين. ١٨٣١  

مانده شده ست گوش من از پی انتظار آن. ١٨٣٢  

آمده ام به عذر تو ای طرب و قرار جان. ١٨٣٣  

ای عيد را ای تو هلال عيد منعيد نم. ١٨٣۴  

گرم درآ و دم مده ساقی بردبار من. ١٨٣۵  

باز بهار می کشد زندگی از بهار من. ١٨٣۶  

يا رب من بدانمی چيست مراد يار من. ١٨٣٧  

چند گريزی ای قمر هر طرفی ز کوی من. ١٨٣٨  

واقعه ای بديده ام لايق لطف و آفرين. ١٨٣٩  

 همچنين مطرب خوش نوای من عشق نواز. ١٨۴٠

تا چه خيال بسته ای ای بت بدگمان من. ١٨۴١  

چهره شرمگين تو بستد شرمگان من. ١٨۴٢  
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دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن. ١٨۴٣  

مرا در دل همی آيد که من دل را کنم قربان. ١٨۴۴  

عدو توبه و صبرم مرا امروز ناگاهان. ١٨۴۵  

ون رفتنحرام است ای مسلمانان از اين خانه بر. ١٨۴۶  

خرامان می روی در دل چراغ افروز جان و تن. ١٨۴٧  

چه باشد پيشه عاشق بجز ديوانگی کردن. ١٨۴٨  

چرا کوشد مسلمان در مسلمان را فريبيدن. ١٨۴٩  

چراغ عالم افروزم نمی تابد چنين روشن. ١٨۵٠  

نشانی هاست در چشمش نشانش کن نشانش کن. ١٨۵١  

من که باشم منچو آمد روی مه رويم کی باشم . ١٨۵٢  

چو افتم من ز عشق دل به پای دلربای من. ١٨۵٣  

چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بيرون. ١٨۵۴  

چه دانستم که اين سودا مرا زين سان کند مجنون. ١٨۵۵  

مرا هر دم همی گويی که برگو قطعه شيرين. ١٨۵۶  

توقع دارم از لطف تو ای صدر نکوآيين. ١٨۵٧  

ز عشق دل به پای دلربای من چو افتم من. ١٨۵٨  

منم آن حلقه در گوش و نشسته گوش شمس الدين. ١٨۵٩  

 الا ای باد شبگيرم بيار اخبار شمس الدين. ١٨۶٠

ای قاعده مستان در همدگر افتادن. ١٨۶١  

چون چنگ شدم جانا آن چنگ تو دروا کن. ١٨۶٢  

ای سنجق نصراالله وی مشعله ياسين. ١٨۶٣  

صد دختر آبستاندر پرده دل بنگر . ١٨۶۴  

ای سرو و گل بستان بنگر به تهی دستان. ١٨۶۵  

ای کار من از تو زر ای سيمبر مستان. ١٨۶۶  
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ای جانک من چونی يک بوسه به چند ای جان. ١٨۶٧  

دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جان. ١٨۶٨  

رو مذهب عاشق را برعکس روش ها دان. ١٨۶٩  

دانای نفس چو سگ آخر تا چند زنی دن. ١٨٧٠  

دو چيز نخواهد بد در هر دو جهان می دان. ١٨٧١  

ای در غم بيهوده رو کم ترکوا برخوان. ١٨٧٢  

دانی که کجا جويی ما را به گه جستن. ١٨٧٣  

از آتش روی خود اندر دلم آتش زن. ١٨٧۴  

ای يار مقامردل پيش آ و دمی کم زن. ١٨٧۵  

بی جا شو در وحدت در عين فنا جا کن. ١٨٧۶  

چو نمی گردد در شرح زبان من ای دل. ١٨٧٧  

من گوش کشان گشتم از ليلی و از مجنون. ١٨٧٨  

آرايش باغ آمد اين روی چه روی است اين. ١٨٧٩  

 در زير نقاب شب اين زنگيکان را بين. ١٨٨٠

از چشمه جان ره شد در خانه هر مسکين. ١٨٨١  

آن کس که تو را بيند وانگه نظرش بر تن. ١٨٨٢  

فتن بی او نتوان گفتنبی او نتوان ر. ١٨٨٣  

آن ساعد سيمين را در گردن ما افکن. ١٨٨۴  

ای سرده صد سودا دستار چنين می کن. ١٨٨۵  

نی نی به از اين بايد با دوست وفا کردن. ١٨٨۶  

گرت هست سر ما سر و ريش بجنبان. ١٨٨٧  

بيا بوسه به چند است از آن لعل مثمن. ١٨٨٨  

دل دل دل تو دل مرا مرنجان. ١٨٨٩  

با روی تو کفر است به معنی نگريدن. ١٨٩٠  
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ما دست تو را خواجه بخواهيم کشيدن. ١٨٩١  

هر شب که بود قاعده سفره نهادن. ١٨٩٢  

صد گوش نوم باز شد از راز شنودن. ١٨٩٣  

گر زانک ملولی ز من ای فتنه حوران. ١٨٩۴  

بفريفتيم دوش و پرندوش به دستان. ١٨٩۵  

نشايد از تو چندين جور کردن. ١٨٩۶  

در اين دم همدمی آمد خمش کن. ١٨٩٧  

ندا آمد به جان از چرخ پروين. ١٨٩٨  

دل خون خواره را يک باره بستان. ١٨٩٩  

 بيا ای مونس جان های مستان. ١٩٠٠

ز زخم دف کفم بدريد ای جان. ١٩٠١  

چرا منکر شدی ای مير کوران. ١٩٠٢  

شنيدی تو که خط آمد ز خاقان. ١٩٠٣  

پريدن کجا خواهی ز چنگ ما. ١٩٠۴  

اگر تو عاشقی غم را رها کن. ١٩٠۵  

تو نقد قلب را از زر برون کن. ١٩٠۶  

گر اين جا حاضری سر همچنين کن. ١٩٠٧  

نتانی آمدن اين راه با من. ١٩٠٨  

دل معشوق سوزيده است بر من. ١٩٠٩  

تو هر جزو جهان را بر گذر بين. ١٩١٠  

تو را پندی دهم ای طالب دين. ١٩١١  

ما را بگردان بيا ساقی می. ١٩١٢  

به باغ آييم فردا جمله ياران. ١٩١٣  

اگر خواهی مرا می در هوا کن. ١٩١۴  
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برو ای دل به سوی دلبر من. ١٩١۵  

برآ بر بام و اکنون ماه نو بين. ١٩١۶  

چو بربندند ناگاهت زنخدان. ١٩١٧  

فرود آ تو ز مرکب بار می بين. ١٩١٨  

عشق است بر آسمان پريدن. ١٩١٩  

 ای مرو شتابان دير آمده. ١٩٢٠

ای ساقی و دستگير مستان. ١٩٢١  

ما شادتريم يا تو ای جان. ١٩٢٢  

ای روی مه تو شاد خندان. ١٩٢٣  

ای روی تو نوبهار خندان. ١٩٢۴  

بازآمد آستين فشانان. ١٩٢۵  

مال است و زر است مکسب تن. ١٩٢۶  

وقت آمد توبه را شکستن. ١٩٢٧  

ای دوست عتاب را رها کن. ١٩٢٨  

ربده کرده دوش با منای ع. ١٩٢٩  

امروز تو خوشتری و يا من. ١٩٣٠  

عقل از کف عشق خورد افيون. ١٩٣١  

ای دشمن عقل و جان شيرين. ١٩٣٢  

برخيز و صبوح را برنجان. ١٩٣٣  

از ما مرو ای چراغ روشن. ١٩٣۴  

دلبر بيگانه صورت مهر دارد در نهان. ١٩٣۵  

عاشقان نالان چو نای و عشق همچون نای زن. ١٩٣۶  

هر خوشی که فوت شد از تو مباش اندوهگين. ١٩٣٧  

نازنينی را رها کن با شهان نازنين. ١٩٣٨  

WWW.IRANMEET.COM



می پرد اين مرغ ديگر در جنان عاشقان. ١٩٣٩  

 ای ز تو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان. ١٩۴٠

مهره ای از جان ربودم بی دهان و بی دهان. ١٩۴١  

من ز گوش او بدزدم حلقه ديگر نهان. ١٩۴٢  

می گزيد او آستين را شرمگين در آمدن. ١٩۴٣  

چون ببينی آفتاب از روی دلبر ياد کن. ١٩۴۴  

هر چه آن سرخوش کند بويی بود از يار من. ١٩۴۵  

کاشکی از غير تو آگه نبودی جان من. ١٩۴۶  

سوی بيماران خود شد شاه مه رويان من. ١٩۴٧  

بانگ آيد هر زمانی زين رواق آبگون. ١٩۴٨  

د ز وصفت اين زمانم در دهنآنچ می آي. ١٩۴٩  

بوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست اين. ١٩۵٠  

ای برادر تو چه مرغی خويشتن را بازبين. ١٩۵١  

هست ما را هر زمانی از نگار راستين. ١٩۵٢  

هر صبوحی ارغنون ها را برنجان همچنين. ١٩۵٣  

عيش هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان. ١٩۵۴  

يان و ای زيان و ای زيانای زيان و ای ز. ١٩۵۵  

سر فروکرد از فلک آن ماه روی سيمتن. ١٩۵۶  

هست عاقل هر زمانی در غم پيدا شدن. ١٩۵٧  

ساقيا چون مست گشتی خويش را بر من بزن. ١٩۵٨  

روی او فتوی دهد کز کعبه بر بتخانه زن. ١٩۵٩  

 آفتابا بار ديگر خانه را پرنور کن. ١٩۶٠

ا را تازه کننوبهارا جان مايی جان ه. ١٩۶١  

يار خود را خواب ديدم ای برادر دوش من. ١٩۶٢  
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پرده بردار ای حيات جان و جان افزای من. ١٩۶٣  

شمس دين بر يوسفان و نازنينان نازنين. ١٩۶۴  

در ميان ظلمت جان تو نور چيست آن. ١٩۶۵  

جام پر کن ساقيا آتش بزن اندر غمان. ١٩۶۶  

گرد نانای تو را گردن زده آن تسخرت بر . ١٩۶٧  

ای دل من در هوايت همچو آب و ماهيان. ١٩۶٨  

از بدی ها آن چه گويم هست قصدم خويشتن. ١٩۶٩  

مطربا بردار چنگ و لحن موسيقار زن. ١٩٧٠  

از دخول هر غری افسرده ای در کار من. ١٩٧١  

عاشقا دو چشم بگشا چارجو در خود ببين. ١٩٧٢  

موی بر سر شد سپيد و روی من بگرفت چين. ١٩٧٣  

ای چراغ آسمان و رحمت حق بر زمين. ١٩٧۴  

عشق شمس الدين است يا نور کف موسی است آن. ١٩٧۵  

عشق شمس حق و دين کان گوهر کانی است آن. ١٩٧۶  

در ستايش های شمس الدين نباشم مفتتن. ١٩٧٧  

ايها الساقی ادر کأس الحميا نصف من. ١٩٧٨  

عاشقان را مژده ای از سرفراز راستين. ١٩٧٩  

 يارکان رقصی کنيد اندر غمم خوشتر از اين .١٩٨٠

مطربا نرمک بزن تا روح بازآيد به تن. ١٩٨١  

گلسن بنده ستايک غرضم يق اشد رسن. ١٩٨٢  

به خدا ميل ندارم نه به چرب و نه به شيرين. ١٩٨٣  

بده آن مرد ترش را قدحی ای شه شيرين. ١٩٨۴  

صنما بيار باده بنشان خمار مستان. ١٩٨۵  

به چشم شوخت که به چشم اشارتی کنصنما . ١٩٨۶  
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هله نيم مست گشتم قدحی دگر مدد کن. ١٩٨٧  

چه شکر داد عجب يوسف خوبی به لبان. ١٩٨٨  

جنتی کرد جهان را ز شکر خنديدن. ١٩٨٩  

جان حيوان که نديده است بجز کاه و عطن. ١٩٩٠  

همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن. ١٩٩١  

خبران خوی مکنخوی با ما کن و با بی . ١٩٩٢  

هيچ باشد که رسد آن شکر و پسته من. ١٩٩٣  

بشنو از بوالهوسان قصه مير عسسان. ١٩٩۴  

اينک آن انجم روشن که فلک چاکرشان. ١٩٩۵  

چون خيال تو درآيد به دلم رقص کنان. ١٩٩۶  

هر که را گشت سر از غايت برگرديدن. ١٩٩٧  

به خدا گل ز تو آموخت شکر خنديدن. ١٩٩٨  

ای دوست ز جور اين دلم آواره مکن مکن. ١٩٩٩  

 ای ز هجران تو مردن طرب و راحت من. ٢٠٠٠

دم ده و عشوه ده ای دلبر سيمين بر من. ٢٠٠١  

تو سبب سازی و دانايی آن سلطان بين. ٢٠٠٢  

همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن. ٢٠٠٣  

شيرمردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان. ٢٠٠۴  

يگانگانچه نشستی دور چون ب. ٢٠٠۵  

هر کجا که پا نهی ای جان من. ٢٠٠۶  

شاه ما باری برای کاهلان. ٢٠٠٧  

می بده ای ساقی آخرزمان. ٢٠٠٨  

نک بهاران شد صلا ای لوليان. ٢٠٠٩  

بشنو از دل نکته های بی سخن. ٢٠١٠  
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جان جان هايی تو جان را برشکن. ٢٠١١  

ای دلارام من و ای دل شکن. ٢٠١٢  

ر جام کنساقيا برخيز و می د. ٢٠١٣  

راز چون با من نگويد يار من. ٢٠١۴  

فقر را در خواب ديدم دوش من. ٢٠١۵  

جان من جان تو جانت جان من. ٢٠١۶  

آمد آمد در ميان خوب ختن. ٢٠١٧  

مرغ خانه با هما پر وا مکن. ٢٠١٨  

ای ببرده دل تو قصد جان مکن. ٢٠١٩  

 ای خدا اين وصل را هجران مکن. ٢٠٢٠

رخيز ای جوانصبحدم شد زود ب. ٢٠٢١  

ای زيان و ای زيان و ای زيان. ٢٠٢٢  

رو قرار از دل مستان بستان. ٢٠٢٣  

مات خود را صنما مات مکن. ٢٠٢۴  

ای به انکار سوی ما نگران. ٢٠٢۵  

به شکرخنده ببردی دل من. ٢٠٢۶  

ای امتان باطل بر نان زنيد بر نان. ٢٠٢٧  

گر چه بسی نشستم در نار تا به گردن. ٢٠٢٨  

مرغ آسمانی آمد گه پريدن ای. ٢٠٢٩  

گفتی مرا که چونی در روی ما نظر کن. ٢٠٣٠  

ای محو راه گشته از محو هم سفر کن. ٢٠٣١  

من از کی باک دارم خاصه که يار با من. ٢٠٣٢  

جانا نخست ما را مرد مدام گردان. ٢٠٣٣  

ای دل ز شاه حوران يا قبله صبوران. ٢٠٣۴  
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ورانآن خوب را طلب کن اندر ميان ح. ٢٠٣۵  

امروز سرکشان را عشقت جلوه کردن. ٢٠٣۶  

چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن. ٢٠٣٧  

از زنگ لشکر آمد بر قلب لشکرش زن. ٢٠٣٨  

رو سر بنه به بالين تنها مرا رها کن. ٢٠٣٩  

 روز است ای دو ديده در روزنم نظر کن. ٢٠۴٠

پروانه شد در آتش گفتا که همچنين کن. ٢٠۴١  

نگ دل تو جان را دريای پرگهر کنای س. ٢٠۴٢  

ديدی چه گفت بهمن هيزم بنه چو خرمن. ٢٠۴٣  

جانا بيار باده و بختم بلند کن. ٢٠۴۴  

تو آب روشنی تو در اين آب گل مکن. ٢٠۴۵  

مستی و عاشقی و جوانی و جنس اين. ٢٠۴۶  

می آيدم ز رنگ تو ای يار بوی آن. ٢٠۴٧  

انآن کيست ای خدای کز اين دام خامش. ٢٠۴٨  

ای دم به دم مصور جان از درون تن. ٢٠۴٩  

جانا بيار باده و بختم تمام کن. ٢٠۵٠  

می بينمت که عزم جفا می کنی مکن. ٢٠۵١  

ای آنک از ميانه کران می کنی مکن. ٢٠۵٢  

با عاشقان نشين و همه عاشقی گزين. ٢٠۵٣  

بشنيده ام که عزم سفر می کنی مکن. ٢٠۵۴  

ر ميانمست شدی عاقبت آمدی اند. ٢٠۵۵  

خواجه غلط کرده ای در روش يار من. ٢٠۵۶  

يار شو و يار بين دل شو و دلدار بين. ٢٠۵٧  

با رخ چون مشعله بر در ما کيست آن. ٢٠۵٨  
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گفت لبم ناگهان نام گل و گلستان. ٢٠۵٩  

 يک غزل آغاز کن بر صفت حاضران. ٢٠۶٠

بوسه بده خويش را ای صنم سيمتن. ٢٠۶١  

از نظر شاه منسير نشد چشم و دل . ٢٠۶٢  

ای رخ خندان تو مايه صد گلستان. ٢٠۶٣  

باز فروريخت عشق از در و ديوار من. ٢٠۶۴  

باز درآمد ز راه فتنه برانگيز من. ٢٠۶۵  

باز برآمد ز کوه خسرو شيرين من. ٢٠۶۶  

ای هوس عشق تو کرده جهان را زبون. ٢٠۶٧  

بازشکستند خلق سلسله يا مسلمين. ٢٠۶٨  

ن خانه درآ همچنينبيش مکن همچنا. ٢٠۶٩  

يا تو ترش کرده رو مايه ده شکران. ٢٠٧٠  

هر چه کنی تو کرده من دان. ٢٠٧١  

جفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جان. ٢٠٧٢  

دلا تو شهد منه در دهان رنجوران. ٢٠٧٣  

مکن مکن که روا نيست بی گنه کشتن. ٢٠٧۴  

توی که بدرقه باشی گهی گهی رهزن. ٢٠٧۵  

از اين دلشده کرانه مکنبه جان تو که . ٢٠٧۶  

به من نگر به دو رخسار زعفرانی من. ٢٠٧٧  

چهار روز ببودم به پيش تو مهمان. ٢٠٧٨  

مقام ناز نداری برو تو ناز مکن. ٢٠٧٩  

 چهار شعر بگفتم بگفت نی به از اين. ٢٠٨٠

نعيم تو نه از آن است که سير گردد جان. ٢٠٨١  

برای چشم تو صد چشم بد توان ديدن. ٢٠٨٢  
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اگر سزای لب تو نبود گفته من. ٢٠٨٣  

بيا بيا که ز هجرت نه عقل ماند نه دين. ٢٠٨۴  

به صلح آمد آن ترک تند عربده کن. ٢٠٨۵  

من کجا بودم عجب بی تو اين چندين زمان. ٢٠٨۶  

بگويم مثالی از اين عشق سوزان. ٢٠٨٧  

ببردی دلم را بدادی به زاغان. ٢٠٨٨  

جهان تنت زين جهان است و دل زان. ٢٠٨٩  

به پيش آر سغراق گلگون من. ٢٠٩٠  

ای هفت دريا گوهر عطا کن. ٢٠٩١  

آن دلبر من آمد بر من. ٢٠٩٢  

تازه شد از او باغ و بر من. ٢٠٩٣  

يک قوصره پر دارم ز سخن. ٢٠٩۴  

با من صنما دل يک دله کن. ٢٠٩۵  

گر تنگ بدی اين سينه من. ٢٠٩۶  

چون دل جانا بنشين بنشين. ٢٠٩٧  

ت که بد طبيب و تو افکار ياد کنشب محن. ٢٠٩٨  

چند نظاره جهان کردن. ٢٠٩٩  

 چند بوسه وظيفه تعيين کن. ٢١٠٠

سير گشتم ز نازهای خسان. ٢١٠١  

چيست با عشق آشنا بودن. ٢١٠٢  

گر چه اندر فغان و ناليدن. ٢١٠٣  

شب که جهان است پر از لوليان. ٢١٠۴  

ساقی من خيزد بی گفت من. ٢١٠۵  

بت بی باک منمست رسيد آن . ٢١٠۶  
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جان منی جان منی جان من. ٢١٠٧  

می نروم هيچ از اين خانه من. ٢١٠٨  

ای تو پناه همه روز محن. ٢١٠٩  

بانگ برآمد ز خرابات من. ٢١١٠  

بانگ برآمد ز خرابات من. ٢١١١  

ظلمت شب پرتو ظلمات من. ٢١١٢  

ای تو چو خورشيد و شه خاص من. ٢١١٣  

بانگ برآمد ز دل و جان من. ٢١١۴  

بازرسيد آن بت زيبای من. ٢١١۵  

آمده ای بی گه خامش مشين. ٢١١۶  

پيشتر آ ای صنم شنگ من. ٢١١٧  

می تلخی که تلخی ها بدو گردد همه شيرين. ٢١١٨  

اگر امروز دلدارم درآيد همچو دی خندان. ٢١١٩  

 دگرباره چو مه کرديم خرمن. ٢١٢٠

افندس مسين کاغا يوميندن. ٢١٢١  

من سکر کارجوانکيف اتوب يا اخی . ٢١٢٢  

العشق يقول لی تزين. ٢١٢٣  

ايا بدر الدجی بل انت احسن. ٢١٢۴  

اطيب الاسفار عندی انتقالی من مکان. ٢١٢۵  

اطيب الاعمار عمر فی طريق العاشقين. ٢١٢۶  

يا صغير السن يا رطب البدن. ٢١٢٧  

ابشر ثم ابشر يا متمن. ٢١٢٨  

نحن الی سيدنا راجعون. ٢١٢٩  

عاشقان آن کس که بيند روی او ای عاشقان ای. ٢١٣٠  
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حيلت رها کن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو. ٢١٣١  

مستی ببينی رازدان می دانک باشد مست او. ٢١٣٢  

بيدار شو بيدار شو هين رفت شب بيدار شو. ٢١٣٣  

نبود چنين مه در جهان ای دل همين جا لنگ شو. ٢١٣۴  

ای شعشعه نور فلق در قبه مينای تو. ٢١٣۵  

قی اگر کم شد ميت دستار ما بستان گروسا. ٢١٣۶  

آن کون خر کز حاسدی عيسی بود تشويش او. ٢١٣٧  

ای عشق تو موزونتری يا باغ و سيبستان تو. ٢١٣٨  

واالله ملولم من کنون از جام و سغراق و کدو. ٢١٣٩  

 دل دی خراب و مست و خوش هر سو همی افتاد از او. ٢١۴٠

نده اوای تن و جان بنده او بند شکرخ. ٢١۴١  

چون بجهد خنده ز من خنده نهان دارم از او. ٢١۴٢  

روشنی خانه تويی خانه بمگذار و مرو. ٢١۴٣  

کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو. ٢١۴۴  

شب شد ای خواجه ز کی آخر آن يار تو کو. ٢١۴۵  

ای شکران ای شکران کان شکر دارم از او. ٢١۴۶  

م به سوی اوچيست که هر دمی چنين می کشد. ٢١۴٧  

جان و سر تو ای پسر نيست کسی به پای تو. ٢١۴٨  

ای تو خموش پرسخن چيست خبر بيا بگو. ٢١۴٩  

عيد نمی دهد فرح بی نظر هلال تو. ٢١۵٠  

در سفر هوای تو بی خبرم به جان تو. ٢١۵١  

سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تو. ٢١۵٢  

ای تو امان هر بلا ما همه در امان تو. ٢١۵٣  

هين کژ و راست می روی باز چه خورده ای بگو. ٢١۵۴  
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کی ز جهان برون شود جزو جهان هله بگو. ٢١۵۵  

سيمبرا ز سيم تو سيمبرم به جان تو. ٢١۵۶  

سنگ شکاف می کند در هوس لقای تو. ٢١۵٧  

من که ستيزه روترم در طلب لقای تو. ٢١۵٨  

باده چو هست ای صنم بازمگير و نی مگو. ٢١۵٩  

 دم در جهان کس را که تا سر پر نبوده ست اوندي. ٢١۶٠

اگر نه عاشق اويم چه می پويم به کوی او. ٢١۶١  

دگرباره بشوريدم بدان سانم به جان تو. ٢١۶٢  

چو شيرينتر نمود ای جان مها شور و بلای تو. ٢١۶٣  

اگر بگذشت روز ای جان به شب مهمان مستان شو. ٢١۶۴  

ابن الفقير است او فقير است او فقير است او فقير. ٢١۶۵  

دگرباره بشوريدم بدان سانم به جان تو. ٢١۶۶  

دل آتش پذير از توست برق و سنگ و آهن تو. ٢١۶٧  

نمی گفتی مرا روزی که ما را يار غاری تو. ٢١۶٨  

ز مکر حق مباش ايمن اگر صد بخت بينی تو. ٢١۶٩  

هر شش جهتم ای جان منقوش جمال تو. ٢١٧٠  

ای جان و جهان برگو گشته ست طپان جانم. ٢١٧١  

هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او. ٢١٧٢  

چنگ خردم بگسل تاری من و تاری تو. ٢١٧٣  

ای يار قلندردل دلتنگ چرايی تو. ٢١٧۴  

در خشکی ما بنگر و آن پرده تر برگو. ٢١٧۵  

آن دلبر عيار جگرخواره ما کو. ٢١٧۶  

خزان عاشقان را نوبهار او. ٢١٧٧  

ای هشيار می رو تو کمترخواره. ٢١٧٨  
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تو جام عشق را بستان و می رو. ٢١٧٩  

 از اين پستی به سوی آسمان شو. ٢١٨٠

دل و جان را طربگاه و مقام او. ٢١٨١  

به پيشت نام جان گويم زهی رو. ٢١٨٢  

به پيشت نام جان گويم زهی رو. ٢١٨٣  

بيا ای رونق گلزار از اين سو. ٢١٨۴  

چو بگشادم نظر از شيوه تو. ٢١٨۵  

خداوندا چو تو صاحب قران کو. ٢١٨۶  

گران جانی مکن ای يار برگو. ٢١٨٧  

در اين رقص و در اين های و در اين هو. ٢١٨٨  

بازم صنما چه می فريبی تو. ٢١٨٩  

ديدی که چه کرد آن پری رو. ٢١٩٠  

ای رونق نوبهار برگو. ٢١٩١  

ای عارف خوش کلام برگو. ٢١٩٢  

ای صيد رخ تو شير و آهو. ٢١٩٣  

وعده که کرده ای مرا کو آن. ٢١٩۴  

خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو. ٢١٩۵  

از حلاوت ها که هست از خشم و از دشنام او. ٢١٩۶  

ای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار تو. ٢١٩٧  

جمله خشم از کبر خيزد از تکبر پاک شو. ٢١٩٨  

ای سنايی عاشقان را درد بايد درد کو. ٢١٩٩  

 ی که داری در سر از ياری بگوای صبا باد. ٢٢٠٠

در گذر آمد خيالش گفت جان اين است او. ٢٢٠١  

ای جهان برهم زده سودای تو سودای تو. ٢٢٠٢  
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جسم و جان با خود نخواهم خانه خمار کو. ٢٢٠٣  

عاشقی بر من پريشانت کنم نيکو شنو. ٢٢٠۴  

دوش خوابی ديده ام خود عاشقان را خواب کو. ٢٢٠۵  

شقی را درد بايد درد کوای برادر عا. ٢٢٠۶  

در خلاصه عشق آخر شيوه اسلام کو. ٢٢٠٧  

ناله ای کن عاشقانه درد محرومی بگو. ٢٢٠٨  

ای ز رويت تافته در هر زمانی نور نو. ٢٢٠٩  

طرب اندر طرب است او که در عقل شکست او. ٢٢١٠  

ز من و تو شرری زاد در اين دل ز چنان رو. ٢٢١١  

عظيم کاهل است اوتو بمال گوش بربط که . ٢٢١٢  

خنک آن جان که رود مست و خرامان بر او. ٢٢١٣  

خنک آن دم که نشينيم در ايوان من و تو. ٢٢١۴  

گر رود ديده و عقل و خرد و جان تو مرو. ٢٢١۵  

تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو. ٢٢١۶  

چهره زرد مرا بين و مرا هيچ مگو. ٢٢١٧  

من و تو همه خوردند و برفتند و بماندم. ٢٢١٨  

من غلام قمرم غير قمر هيچ مگو. ٢٢١٩  

 هله ای شاه مپيچان سر و دستار مرو. ٢٢٢٠

سر و پا گم کند آن کس که شود دلخوش از او. ٢٢٢١  

سر عثمان تو مست است بر او ريز کدو. ٢٢٢٢  

ای همه سرگشتگان مهمان تو. ٢٢٢٣  

ای بمرده هر چه جان در پای او. ٢٢٢۴  

ديدم روی توشکر ايزد را که . ٢٢٢۵  

ای بکرده رخت عشاقان گرو. ٢٢٢۶  
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مطربا اسرار ما را بازگو. ٢٢٢٧  

جان ما را هر نفس بستان نو. ٢٢٢٨  

ای غذای جان مستم نام تو. ٢٢٢٩  

صوفيانيم آمده در کوی تو. ٢٢٣٠  

می دويد از هر طرف در جست و جو. ٢٢٣١  

به حريفان بنشين خواب مرو. ٢٢٣٢  

گردد که صبح توای ترک ماه چهره چه . ٢٢٣٣  

ای ديده من جمال خود اندر جمال تو. ٢٢٣۴  

آمد خيال آن رخ چون گلستان تو. ٢٢٣۵  

جانا تويی کليم و منم چون عصای تو. ٢٢٣۶  

اين ترک ماجرا ز دو حکمت برون نبو. ٢٢٣٧  

ای کرده چهره تو چو گلنار شرم تو. ٢٢٣٨  

رفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کو. ٢٢٣٩  

 شيند آتشم چو ز حق خاست آرزونن. ٢٢۴٠

هان ای جمال دلبر ای شاد وقت تو. ٢٢۴١  

تا که درآمد به باغ چهره گلنار تو. ٢٢۴٢  

آينه جان شده چهره تابان تو. ٢٢۴٣  

سير نيم سير نی از لب خندان تو. ٢٢۴۴  

مطرب مهتاب رو آنچ شنيدی بگو. ٢٢۴۵  

ای سر مردان برگو برگو. ٢٢۴۶  

ی به پيش يار بجومرا اگر تو نياب. ٢٢۴٧  

من آن نيم که بگويم حديث نعمت او. ٢٢۴٨  

به وقت خواب بگيری مرا که هين برگو. ٢٢۴٩  

هزار بار کشيده ست عشق کافرخو. ٢٢۵٠  

WWW.IRANMEET.COM



چو از سر بگيرم بود سرور او. ٢٢۵١  

بی دل شده ام بهر دل تو. ٢٢۵٢  

نور دل ما روی خوش تو. ٢٢۵٣  

دل من دل من دل من بر تو. ٢٢۵۴  

نشسته به گوشه ای دو سه مست ترانه گوب. ٢٢۵۵  

به قرار تو او رسد که بود بی قرار تو. ٢٢۵۶  

قلم از عشق بشکند چو نويسد نشان تو. ٢٢۵٧  

هله ای طالب سمو بگداز از غمش چو مو. ٢٢۵٨  

هله طبل وفا بزن که بيامد اوان تو. ٢٢۵٩  

 طيب االله عيشکم لا وحش االله منکم. ٢٢۶٠

انکار تو بوقلمون چند از. ٢٢۶١  

پرده بگردان و بزن ساز نو. ٢٢۶٢  

يا قمرا لوعه للقمرين سکن. ٢٢۶٣  

بوسيسی افنديمو هم محسن و هم مه رو. ٢٢۶۴  

اليوم من الوصل نسيم و سعود. ٢٢۶۵  

بگردان ساقی مه روی جام. ٢٢۶۶  

هم صدوا هم عتبوا عتابا ما له سبب. ٢٢۶٧  

يا عاشقين المقصد سيحوا الی ما ترشدوا. ٢٢۶٨  

الا يا ساقيا انی لظمن و مشتاق. ٢٢۶٩  

ابناء ربيعنا تعالوا. ٢٢٧٠  

جود الشموس علی الوری اشراق. ٢٢٧١  

حد البشير بشاره يا جار. ٢٢٧٢  

امسی و اصبح بالجوی اتعذب. ٢٢٧٣  

مررت بدر فی هواه بحار. ٢٢٧۴  
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امروز مستان را نگر در مست ما آويخته. ٢٢٧۵  

سما پا کوفتهای جبرئيل از عشق تو اندر . ٢٢٧۶  

يک چند رندند اين طرف در ظل دل پنهان شده. ٢٢٧٧  

اين کيست اين اين کيست اين شيرين و زيبا آمده. ٢٢٧٨  

اين کيست اين اين کيست اين در حلقه ناگاه آمده. ٢٢٧٩  

 ای عاشقان ای عاشقان ديوانه ام کو سلسله. ٢٢٨٠

ای از تو خاکی تن شده تن فکرت و گفتن شده. ٢٢٨١  

ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته .٢٢٨٢  

ساقی فرخ رخ من جام چو گلنار بده. ٢٢٨٣  

باده بده باد مده وز خودمان ياد مده. ٢٢٨۴  

يا رجلا حصيده مجبنه و مبخله. ٢٢٨۵  

ای تو برای آبرو آب حيات ريخته. ٢٢٨۶  

آمد يار و بر کفش جام ميی چو مشعله. ٢٢٨٧  

دو جهان مصادرهشحنه عشق می کشد از . ٢٢٨٨  

دايم پيش خود نهی آينه را هرآينه. ٢٢٨٩  

کجا شد عهد و پيمانی که کردی دوش با بنده. ٢٢٩٠  

بر آنم کز دل و ديده شوم بيزار يک باره. ٢٢٩١  

به لاله دوش نسرين گفت برخيزيم مستانه. ٢٢٩٢  

يکی ماهی همی بينم برون از ديده در ديده. ٢٢٩٣  

بشنيد اين دل پاره ز بردابرد عشق او چو. ٢٢٩۴  

سراندازان همی آيی نگارين جگرخواره. ٢٢٩۵  

مرا گويی که چونی تو لطيف و لمتر و تازه. ٢٢٩۶  

چو در دل پای بنهادی بشد از دست انديشه. ٢٢٩٧  

زهی بزم خداوندی زهی می های شاهانه. ٢٢٩٨  
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سراندازان همی آيی ز راه سينه در ديده. ٢٢٩٩  

 آخر غم با زر به با زر غم و بی زر غم. ٢٣٠٠

من سرخوش و تو دلخوش غم بی دل و بی سر به. ٢٣٠١  

هشيار شدم ساقی دستار به من واده. ٢٣٠٢  

ناگاه درافتادم زان قصر و سراپرده. ٢٣٠٣  

هر روز پری زادی از سوی سراپرده. ٢٣٠۴  

کی باشد من با تو باده به گرو خورده. ٢٣٠۵  

ناموس مکن پيش آ ای عاشق بيچاره. ٢٣٠۶  

بربند دهان از نان کمد شکر روزه. ٢٣٠٧  

يا رب چه کس است آن مه يا رب چه کس است آن مه. ٢٣٠٨  

من بيخود و تو بيخود ما را کی برد خانه. ٢٣٠٩  

ای غايب از اين محضر از مات سلام االله. ٢٣١٠  

از انبهی ماهی دريا به نهان گشته. ٢٣١١  

ديدم رخ ترسا را با ما چو گل اشکفته. ٢٣١٢  

ای جان تو جانم را از خويش خبر کرده. ٢٣١٣  

ای روی تو رويم را چون روی قمر کرده. ٢٣١۴  

دل دست به يک کاسه با شهره صنم کرده. ٢٣١۵  

امروز بت خندان می بخش کند خنده. ٢٣١۶  

ای خاک کف پايت رشک فلکی بوده. ٢٣١٧  

مستی ده و هستی ده ای غمزه خماره. ٢٣١٨  

سوی خانه آن يار غريب من آمد به. ٢٣١٩  

 بی برگی بستان بين کمد دی ديوانه. ٢٣٢٠

ای دل به کجايی تو آگاه هيی يا نه. ٢٣٢١  

هر روز فقيران را هم عيد و هم آدينه. ٢٣٢٢  
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ای دل تو بگو هستم چون ماهی بر تابه. ٢٣٢٣  

روزی تو مرا بينی ميخانه درافتاده. ٢٣٢۴  

امروز من و باده و آن يار پری زاده. ٢٣٢۵  

بر سر بازاری دستار چنان کرده ای. ٢٣٢۶  

ای جنبش هر شاخی از لون دگر ميوه. ٢٣٢٧  

چون عزم سفر کردی فی لطف امان االله. ٢٣٢٨  

هر موی من از عشقت بيت و غزلی گشته. ٢٣٢٩  

آن عشق جگرخواره کز خون شود او فربه. ٢٣٣٠  

ای دلبر بی صورت صورتگر ساده. ٢٣٣١  

زيدهای آنک تو را ما ز همه کون گ. ٢٣٣٢  

اين کيست چنين مست ز خمار رسيده. ٢٣٣٣  

ای طبل رحيل از طرف چرخ شنيده. ٢٣٣۴  

رندان همه جمعند در اين دير مغانه. ٢٣٣۵  

اين نيم شبان کيست چو مهتاب رسيده. ٢٣٣۶  

هلا ساقی بيا ساغر مرا ده. ٢٣٣٧  

بيا دل بر دل پردرد من نه. ٢٣٣٨  

ايا گم گشتگان راه و بيراه. ٢٣٣٩  

 نين می زن دو دستک تا سحرگاهچ. ٢٣۴٠

سماع آمد هلا ای يار برجه. ٢٣۴١  

خدايا مطربان را انگبين ده. ٢٣۴٢  

ايا خورشيد بر گردون سواره. ٢٣۴٣  

مبارک باد آمد ماه روزه. ٢٣۴۴  

چو بی گاه است و باران خانه خانه. ٢٣۴۵  

مکن راز مرا ای جان فسانه. ٢٣۴۶  
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خدايا رحمت خود را به من ده. ٢٣۴٧  

فرياد ز يار خشم کرده. ٢٣۴٨  

ای ديده راست راست ديده. ٢٣۴٩  

آمد مه و لشکر ستاره. ٢٣۵٠  

ديدی که چه کرد آن يگانه. ٢٣۵١  

يک جام ز صد هزار جان به. ٢٣۵٢  

جان آمده در جهان ساده. ٢٣۵٣  

ای بی تو حيات ها فسرده. ٢٣۵۴  

ای دوش ز دست ما رهيده. ٢٣۵۵  

ماييم قديم عشق باره. ٢٣۵۶  

ای گشته دلت چو سنگ خاره .٢٣۵٧  

ماييم و دو چشم و جان خيره. ٢٣۵٨  

آن سفره بيار و در ميان نه. ٢٣۵٩  

 ای نقد تو را زکات نسيه. ٢٣۶٠

ای روز مبارک و خجسته. ٢٣۶١  

ای دو چشمت جاودان را نکته ها آموخته. ٢٣۶٢  

ای ز هندستان زلفت رهزنان برخاسته. ٢٣۶٣  

بگريسته ای ز هجرانت زمين و آسمان. ٢٣۶۴  

ای ز گلزار جمالت ياسمين پا کوفته. ٢٣۶۵  

ای سراندازان همه در عشق تو پا کوفته. ٢٣۶۶  

تا چه عشق است آن صنم را با دل پرخون شده. ٢٣۶٧  

ای به ميدان های وحدت گوی شاهی باخته. ٢٣۶٨  

چشم بگشا جان ها بين از بدن بگريخته. ٢٣۶٩  

يان شدهاين چه باد صرصر است از آسمان پو. ٢٣٧٠  
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کی بود خاک صنم با خون ما آميخته. ٢٣٧١  

هله بحری شو و در رو مکن از دور نظاره. ٢٣٧٢  

مشنو حيلت خواجه هله ای دزد شبانه. ٢٣٧٣  

هله صياد نگويی که چه دام است و چه دانه. ٢٣٧۴  

سوی اطفال بيامد به کرم مادر روزه. ٢٣٧۵  

صنما از آنچ خوردی بهل اندکی به ما ده. ٢٣٧۶  

ای خداوند يکی يار جفاکارش ده. ٢٣٧٧  

صد خمار است و طرب در نظر آن ديده. ٢٣٧٨  

بده آن باده جانی که چنانيم همه. ٢٣٧٩  

 پيش جوش عفو بی حد تو شاه. ٢٣٨٠

عشق بين با عاشقان آميخته. ٢٣٨١  

ای بخاری را تو جان پنداشته. ٢٣٨٢  

عشق تو از بس کشش جان آمده. ٢٣٨٣  

نگان از سلسلهجسته اند ديوا. ٢٣٨۴  

روز ما را ديگران را شب شده. ٢٣٨۵  

قرابه باز دانا هش دار آبگينه. ٢٣٨۶  

پيغام زاهدان را کمد بلای توبه. ٢٣٨٧  

اين جا کسی است پنهان دامان من گرفته. ٢٣٨٨  

در خانه دل ای جان آن کيست ايستاده. ٢٣٨٩  

آن آتشی که داری در عشق صاف و ساده. ٢٣٩٠  

مغنی با چنگ سازکردهبازآمد آن . ٢٣٩١  

ای کهربای عشقت دل را به خود کشيده. ٢٣٩٢  

برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دميده. ٢٣٩٣  

از بس که مطرب دل از عشق کرد ناله. ٢٣٩۴  
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ديدم نگار خود را می گشت گرد خانه. ٢٣٩۵  

ای پاک از آب و از گل پايی در اين گلم نه. ٢٣٩۶  

بسته ای گرد عاشقانت از رشک تخته. ٢٣٩٧  

آن دم که درربايد باد از رخ تو پرده. ٢٣٩٨  

ای از تو من برسته ای هم توام بخورده. ٢٣٩٩  

 گل را نگر ز لطف سوی خار آمده. ٢۴٠٠

ای صد هزار خرمن ها را بسوخته. ٢۴٠١  

باده بده ساقيا عشوه و بادم مده. ٢۴٠٢  

ساقی جان غير آن رطل گرانم مده. ٢۴٠٣  

يش رخت مسخرهای مه و ای آفتاب پ. ٢۴٠۴  

ای همه منزل شده از تو ره بی رهه. ٢۴٠۵  

ايا دلی چو صبا ذوق صبح ها ديده. ٢۴٠۶  

زهی لواء و علم لا اله الا االله. ٢۴٠٧  

چو آفتاب برآمد ز قعر آب سياه. ٢۴٠٨  

که بوده است تو را دوش يار و همخوابه. ٢۴٠٩  

مقام خلوت و يار و سماع و تو خفته. ٢۴١٠  

ده و تو چون خيال در ديدهدلم چو دي. ٢۴١١  

چو مست روی توام ای حکيم فرزانه. ٢۴١٢  

عجب دلی که به عشق بت است پيوسته. ٢۴١٣  

ز لقمه ای که بشد ديده تو را پرده. ٢۴١۴  

تو ديده گشته و ما را بکرده ناديده. ٢۴١۵  

برو برو که به بز لايق است بزغاله. ٢۴١۶  

خلاصه دو جهان است آن پری چهره. ٢۴١٧  

ای جان ای جان فی ستر االله. ٢۴١٨  
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خوش بود فرش تن نور ديده. ٢۴١٩  

 آمد آمد نگار پوشيده. ٢۴٢٠

مطرب جان های دل برده. ٢۴٢١  

رخ نفسی بر رخ اين مست نه. ٢۴٢٢  

يا رشا فديته من زمن رايته. ٢۴٢٣  

هل طربا لعاشق وافقه زمانه. ٢۴٢۴  

طوبی لمن آواه سر فاده. ٢۴٢۵  

الناسيهفديتتک يا ستی . ٢۴٢۶  

گر باغ از او واقف بدی از شاخ تر خون آمدی. ٢۴٢٧  

فصل بهاران شد ببين بستان پر از حور و پری. ٢۴٢٨  

ای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتری. ٢۴٢٩  

ای آن که بر اسب بقا از دير فانی می روی. ٢۴٣٠  

اين عشق گردان کو به کو بر سر نهاده طبله ای. ٢۴٣١  

شنی وی روزن هر خانه ایای رونق هر گل. ٢۴٣٢  

ای آنک اندر باغ جان آلاجقی برساختی. ٢۴٣٣  

از دار ملک لم يزل ای شاه سلطان آمدی. ٢۴٣۴  

من دوش ديدم سر دل اندر جمال دلبری. ٢۴٣۵  

ای يار اگر نيکو کنی اقبال خود صدتو کنی. ٢۴٣۶  

ای يوسف خوش نام هی در ره ميا بی همرهی. ٢۴٣٧  

ما لولی و لولی زاده ایدزديد جمله رخت . ٢۴٣٨  

دامن کشانم می کشد در بتکده عياره ای. ٢۴٣٩  

 ای آفتاب سرکشان با کهکشان آميختی. ٢۴۴٠

آخر مراعاتی بکن مر بی دلان را ساعتی. ٢۴۴١  

بانکی عجب از آسمان در می رسد هر ساعتی. ٢۴۴٢  
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ای تو ملول از کار من من تشنه تر هر ساعتی. ٢۴۴٣  

باغ دل مانند گل خوش بو شویچون درشوی در . ٢۴۴۴  

از بامدادان ساغری پر کرد خوش خماره ای. ٢۴۴۵  

ای شهسوار خاص بک کز عالم جان تاختی. ٢۴۴۶  

يک ساعت ار دو قبلکی از عقل و جان برخاستی. ٢۴۴٧  

ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی. ٢۴۴٨  

من پيش از اين می خواستم گفتار خود را مشتری. ٢۴۴٩  

در دل خيالش زان بود تا تو به هر سو ننگری. ٢۴۵٠  

دريوزه ای دارم ز تو در اقتضای آشتی. ٢۴۵١  

ای دل نگويی چون شدی ور عشق روزافزون شدی. ٢۴۵٢  

بويی ز گردون می رسد با پرسش و دلداريی. ٢۴۵٣  

عيش جهان پيسه بود گاه خوشی گاه بدی. ٢۴۵۴  

برگذری درنگری جز دل خوبان نبری. ٢۴۵۵  

هم نظری هم خبری هم قران را قمری. ٢۴۵۶  

ای دل سرگشته شده در طلب ياوه روی. ٢۴۵٧  

سنگ مزن بر طرف کارگه شيشه گری. ٢۴۵٨  

عارف گوينده اگر تا سحر صبر کنی. ٢۴۵٩  

 تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تويی. ٢۴۶٠

چون دل من جست ز تن بازنگشتی چه شدی. ٢۴۶١  

ای قند به صد ناز خوری طوطی و طوطی بچه. ٢۴۶٢  

آه چه ديوانه شدم در طلب سلسله ای. ٢۴۶٣  

هر طربی که در جهان گشت نديم کهتری. ٢۴۶۴  

آمده ای که راز من بر همگان بيان کنی. ٢۴۶۵  

ای که به لطف و دلبری از دو جهان زياده ای. ٢۴۶۶  
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کعبه طواف می کند بر سر کوی يک بتی. ٢۴۶٧  

اهل دلان روايتی نيست بجز دوام جان ز. ٢۴۶٨  

آه خجسته ساعتی که صنما به من رسی. ٢۴۶٩  

جان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقی. ٢۴٧٠  

سوخت يکی جهان به غم آتش غم پديد نی. ٢۴٧١  

چشم تو خواب می رود يا که تو ناز می کنی. ٢۴٧٢  

آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تويی. ٢۴٧٣  

شدم زهی زهیريگ ز آب سير شد من ن. ٢۴٧۴  

باز ترش شدی مگر يار دگر گزيده ای. ٢۴٧۵  

هين که خروس بانگ زد وقت صبوح يافتی. ٢۴٧۶  

سرکه هفت ساله را از لب او حلاوتی. ٢۴٧٧  

باز چه شد تو را دلا باز چه مکر اندری. ٢۴٧٨  

پيش از آنک از عدم کرد وجودها سری. ٢۴٧٩  

 ای دل بی قرار من راست بگو چه گوهری. ٢۴٨٠

با همگان فضولکی چون که به ما ملولکی. ٢۴٨١  

ای که لب تو چون شکر هان که قرابه نشکنی. ٢۴٨٢  

تلخ کنی دهان من قند به ديگران دهی. ٢۴٨٣  

خواجه اگر تو همچو ما بيخود و شوخ و مستی. ٢۴٨۴  

ياور من تويی بکن بهر خدای ياريی. ٢۴٨۵  

ای زده مطرب غمت در دل ما ترانه ای. ٢۴٨۶  

ست به خطه عدم شور و غبار و غارتیه. ٢۴٨٧  

ای که غريب آتشی در دل و جان ما زدی. ٢۴٨٨  

گر ز تو بوسه ای خرد صد مه و مهر و مشتری. ٢۴٨٩  

ساقی جان فزای من بهر خدا ز کوثری. ٢۴٩٠  
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جمع مکن تو برف را بر خود تا که نفسری. ٢۴٩١  

هر بشری که صاف شد در دو جهان ورا دلی. ٢۴٩٢  

مودی به تو گر همگی نه جانمیرو بن. ٢۴٩٣  

زرگر آفتاب را بسته گاز می کنی. ٢۴٩۴  

آنک بخورد دم به دم سنگ جفای صدمنی. ٢۴٩۵  

خواجه ترش مرا بگو سرکه به چند می دهی. ٢۴٩۶  

صبح چو آفتاب زد رايت روشناييی. ٢۴٩٧  

مرا سودای آن دلبر ز دانايی و قرايی. ٢۴٩٨  

است يغمايی مسلمانان مسلمانان مرا ترکی. ٢۴٩٩  

 چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمی گردی. ٢۵٠٠

گرم سيم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی. ٢۵٠١  

امير دل همی گويد تو را گر تو دلی داری. ٢۵٠٢  

چو سرمست منی ای جان ز خير و شر چه انديشی. ٢۵٠٣  

اگر زهر است اگر شکر چه شيرين است بی خويشی. ٢۵٠۴  

آمدی باری درآ مردانه ای ساقی چو بی گه. ٢۵٠۵  

مبارک باشد آن رو را بديدن بامدادانی. ٢۵٠۶  

بيامد عيد ای ساقی عنايت را نمی دانی. ٢۵٠٧  

مرا آن دلبر پنهان همی گويد به پنهانی. ٢۵٠٨  

بر ديوانگان امروز آمد شاه پنهانی. ٢۵٠٩  

مرا پرسيد آن سلطان به نرمی و سخن خايی. ٢۵١٠  

شمه حيوان چرا اين چشم نگشايیبه باغ و چ. ٢۵١١  

رها کن ماجرا ای جان فروکن سر ز بالايی. ٢۵١٢  

بيا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خويی. ٢۵١٣  

درآمد در ميان شهر آدم زفت سيلابی. ٢۵١۴  
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يکی گنجی پديد آمد در آن دکان زرکوبی. ٢۵١۵  

اگر الطاف شمس الدين بديده برفتادستی. ٢۵١۶  

شمس الدين گرم خود بو و رنگستی ز رنگ روی. ٢۵١٧  

اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی. ٢۵١٨  

غلام پاسبانانم که يارم پاسبانستی. ٢۵١٩  

 گر آبت بر جگر بودی دل تو پس چه کاره ستی. ٢۵٢٠

اگر يار مرا از من غم و سودا نبايستی. ٢۵٢١  

دل پردرد من امشب بنوشيده ست يک دردی. ٢۵٢٢  

رست من که در آتش چو گوگردیدل آتش پ. ٢۵٢٣  

اگر آب و گل ما را چو جان و دل پری بودی. ٢۵٢۴  

اگر گل های رخسارش از آن گلشن بخنديدی. ٢۵٢۵  

نکو بنگر به روی من نه آنم من که هر باری. ٢۵٢۶  

بناميزد نگويم من که تو آنی که هر باری. ٢۵٢٧  

مروت نيست در سرها که اندازند دستاری. ٢۵٢٨  

نزديک جان و دل چنين دوری روا داری ايا. ٢۵٢٩  

دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری. ٢۵٣٠  

چو سرمست منی ای جان ز درد سر چه غم داری. ٢۵٣١  

کی افسون خواند در گوشت که ابرو پرگره داری. ٢۵٣٢  

برآ بر بام ای عارف بکن هر نيم شب زاری. ٢۵٣٣  

ریمها يک دم رعيت شو مرا شه دان و سالا. ٢۵٣۴  

هر آن بيمار مسکين را که از حد رفت بيماری. ٢۵٣۵  

مثال باز رنجورم زمين بر من ز بيماری. ٢۵٣۶  

مگر دانيد با دلبر به حق صحبت و ياری. ٢۵٣٧  

حجاب از چشم بگشايی که سبحان الذی اسری. ٢۵٣٨  
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يکی طوطی مژده آور يکی مرغی خوش آوازی. ٢۵٣٩  

 گر درآميزیچو شير و انگبين جانا چه باشد . ٢۵۴٠

الا ای جان جان جان چو می بينی چه می پرسی. ٢۵۴١  

بتاب ای ماه بر يارم بگو يارا اغا پوسی. ٢۵۴٢  

بيا ای شاه خودکامه نشين بر تخت خودکامی. ٢۵۴٣  

شنيدم کاشتری گم شد ز کردی در بيابانی. ٢۵۴۴  

مگر مستی نمی دانی که چون زنجير جنبانی. ٢۵۴۵  

را که ای من جسم و تو جانی سحرگه گفتم آن مه. ٢۵۴۶  

شدم از دست يک باره ز دست عشق تا دانی. ٢۵۴٧  

تو استظهار آن داری که رو از ما بگردانی. ٢۵۴٨  

چو ديد آن طره کافر مسلمان شد مسلمانی. ٢۵۴٩  

يکی دودی پديد آمد سحرگاهی به هامونی. ٢۵۵٠  

دلی يا ديده عقلی تو يا نور خدابينی. ٢۵۵١  

دورويان را ميان عاشقان جايیکجا باشد . ٢۵۵٢  

کجا شد عهد و پيمانی که می کردی نمی گويی. ٢۵۵٣  

اگر بی من خوشی يارا به صد دامم چه می بندی. ٢۵۵۴  

چرا چون ای حيات جان در اين عالم وطن داری. ٢۵۵۵  

زهی چشم مرا حاصل شده آيين خون ريزی. ٢۵۵۶  

هر آن چشمی که گريان است در عشق دلارامی. ٢۵۵٧  

الا ای نقش روحانی چرا از ما گريزانی. ٢۵۵٨  

الا ای يوسف مصری از اين دريای ظلمانی. ٢۵۵٩  

 الا ای جان قدس آخر به سوی من نمی آيی. ٢۵۶٠

مسلمانان مسلمانان مرا جانی است سودايی. ٢۵۶١  

يکی فرهنگ ديگر نو برآر ای اصل دانايی. ٢۵۶٢  
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من پای همی کوبم ای جان و جهان دستی. ٢۵۶٣  

گر عشق بزد راهم ور عقل شد از مستی. ٢۵۶۴  

ای دوست ز شهر ما ناگه به سفر رفتی. ٢۵۶۵  

آورد طبيب جان يک طبله ره آوردی. ٢۵۶۶  

افتاد دل و جانم در فتنه طراری. ٢۵۶٧  

يک حمله و يک حمله کمد شب و تاريکی. ٢۵۶٨  

آن زلف مسلسل را گر دام کنی حالی. ٢۵۶٩  

گردد سلطانیپنهان به ميان ما می . ٢۵٧٠  

ای شاه مسلمانان وی جان مسلمانی. ٢۵٧١  

جانا به غريبستان چندين به چه می مانی. ٢۵٧٢  

در پرده خاک ای جان عيشی است به پنهانی. ٢۵٧٣  

از آتش ناپيدا دارم دل بريانی. ٢۵٧۴  

هر لحظه يکی صورت می بينی و زادن نی. ٢۵٧۵  

ای خواجه سلام عليک از زحمت ما چونی. ٢۵٧۶  

همرنگ جماعت شو تا لذت جان بينی. ٢۵٧٧  

ای بود تو از کی نی وی ملک تو تا کی نی. ٢۵٧٨  

با هر کی تو درسازی می دانک نياسايی. ٢۵٧٩  

 ای خيره نظر در جو پيش آ و بخور آبی. ٢۵٨٠

ای سوخته يوسف در آتش يعقوبی. ٢۵٨١  

خواهم که روم زين جا پايم بگرفتستی. ٢۵٨٢  

ستی فلکا دستیآمد مه ما مستی د. ٢۵٨٣  

ماييم در اين گوشه پنهان شده از مستی. ٢۵٨۴  

گر نرگس خون خوارش دربند امانستی. ٢۵٨۵  

گر هيچ نگارينم بر خلق عيانستی. ٢۵٨۶  
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ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی. ٢۵٨٧  

ای يار غلط کردی با يار دگر رفتی. ٢۵٨٨  

نه چرخ زمرد را محبوس هوا کردی. ٢۵٨٩  

ر پرده بنگر که چه ها کردیای پرده د. ٢۵٩٠  

ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی. ٢۵٩١  

ای صورت روحانی امروز چه آوردی. ٢۵٩٢  

گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری. ٢۵٩٣  

از مرگ چه انديشی چون جان بقا داری. ٢۵٩۴  

امشب پريان را من تا روز به دلداری. ٢۵٩۵  

بيدارینظاره چه می آيی در حلقه . ٢۵٩۶  

گر روی بگردانی تو پشت قوی داری. ٢۵٩٧  

ای جان و جهان آخر از روی نکوکاری. ٢۵٩٨  

ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری. ٢۵٩٩  

 گفتم که بجست آن مه از خانه چو عياری. ٢۶٠٠

ای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوری. ٢۶٠١  

ای دشمن عقل من وی داروی بی هوشی. ٢۶٠٢  

و پا گشته داری سر حيرانیای بر سر . ٢۶٠٣  

آن چهره و پيشانی شد قبله حيرانی. ٢۶٠۴  

ای باغ همی دانی کز باد کی رقصانی. ٢۶٠۵  

مانده شدم از گفتن تا تو بر ما مانی. ٢۶٠۶  

آن ماه همی تابد بر چرخ و زمين يا نی. ٢۶٠٧  

افند کليميرا از زحمت ما چونی. ٢۶٠٨  

یدر عشق کجا باشد مانند تو عشقين. ٢۶٠٩  

چون بسته کنی راهی آخر بشنو آهی. ٢۶١٠  
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جانا تو بگو رمزی از آتش همراهی. ٢۶١١  

در کوی کی می گردی ای خواجه چه می خواهی. ٢۶١٢  

ای شادی آن روزی کز راه تو بازآيی. ٢۶١٣  

ما می نرويم ای جان زين خانه دگر جايی. ٢۶١۴  

هم پهلوی خم سر نه ای خواجه هرجايی. ٢۶١۵  

آن کردم تا باشم سودايیمن نيت . ٢۶١۶  

عيسی چو تويی جانا ای دولت ترسايی. ٢۶١٧  

جانا نظری فرما چون جان نظرهايی. ٢۶١٨  

گل گفت مرا نرمی از خار چه می جويی. ٢۶١٩  

 ای دل به ادب بنشين برخيز ز بدخويی. ٢۶٢٠

از هر چه ترنجيدی با دل تو بگو حالی. ٢۶٢١  

ا شايیای خواجه تو چه مرغی نامت چه چر. ٢۶٢٢  

ما گوش شماييم شما تن زده تا کی. ٢۶٢٣  

برخيز که جان است و جهان است و جوانی. ٢۶٢۴  

گر علم خرابات تو را همنفسستی. ٢۶٢۵  

ای دل تو در اين غارت و تاراج چه ديدی. ٢۶٢۶  

عاشق شو و عاشق شو بگذار زحيری. ٢۶٢٧  

هر روز بگه ای شه دلدار درآيی. ٢۶٢٨  

بر اين شکل بتابیای ماه اگر باز . ٢۶٢٩  

يا ساقی شرف بشراباتک زندی. ٢۶٣٠  

تو دوش رهيدی و شب دوش رهيدی. ٢۶٣١  

ای جان گذرکرده از اين گنبد ناری. ٢۶٣٢  

در خانه خود يافتم از شاه نشانی. ٢۶٣٣  

امروز در اين شهر نفير است و فغانی. ٢۶٣۴  
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امروز سماع است و مدام است و سقايی. ٢۶٣۵  

واجه ابوبکر ربابیای مونس ما خ. ٢۶٣۶  

امروز سماع است و شراب است و صراحی. ٢۶٣٧  

ای آنک به دل ها ز حسد خار خليدی. ٢۶٣٨  

برخيز که صبح است و صبوح است و سکاری. ٢۶٣٩  

 مگريز ز آتش که چنين خام بمانی. ٢۶۴٠

گيرم که نبينی رخ آن دختر چينی. ٢۶۴١  

زان جای بيا خواجه بدين جای نه جايی. ٢۶۴٢  

ای شاه تو ترکی عجمی وار چرايی .٢۶۴٣  

يک روز مرا بر لب خود مير نکردی. ٢۶۴۴  

بخوردم از کف دلبر شرابی. ٢۶۴۵  

چه باشد گر چو عقل و جان نخسبی. ٢۶۴۶  

دلا چون واقف اسرار گشتی. ٢۶۴٧  

دريغا کز ميان ای يار رفتی. ٢۶۴٨  

منم فانی و غرقه در ثبوتی. ٢۶۴٩  

نگنجیتو آن ماهی که در گردون . ٢۶۵٠  

کريما تو گلی يا جمله قندی. ٢۶۵١  

نگارا تو در انديشه درازی. ٢۶۵٢  

گر اين سلطان ما را بنده باشی. ٢۶۵٣  

ببين اين فتح ز استفتاح تا کی. ٢۶۵۴  

تو نقشی نقش بندان را چه دانی. ٢۶۵۵  

نه آتش های ما را ترجمانی. ٢۶۵۶  

دلا تا نازکی و نازنينی. ٢۶۵٧  

ن فرستیاگر درد مرا درما. ٢۶۵٨  
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کسی کو را بود در طبع سستی. ٢۶۵٩  

 چرا ز انديشه ای بيچاره گشتی. ٢۶۶٠

کجا شد عهد و پيمانی که کردی. ٢۶۶١  

دلا رو رو همان خون شو که بودی. ٢۶۶٢  

مرا چون ناف بر مستی بريدی. ٢۶۶٣  

از اين تنگين قفص جانا پريدی. ٢۶۶۴  

صلا ای صوفيان کامروز باری. ٢۶۶۵  

ن جا به باطن در چه کاریبه تن اي. ٢۶۶۶  

مبارک باد بر ما اين عروسی. ٢۶۶٧  

خبر واده کز اين دنيای فانی. ٢۶۶٨  

برفتيم ای عقيق لامکانی. ٢۶۶٩  

خوشی آخر بگو ای يار چونی. ٢۶٧٠  

بر من نيستی يارا کجايی. ٢۶٧١  

دلا در روزه مهمان خدايی. ٢۶٧٢  

سالی دارم ای خواجه خدايی. ٢۶٧٣  

يوان از نوايیهلا ای آب ح. ٢۶٧۴  

بياموز از پيمبر کيميايی. ٢۶٧۵  

سبک بنواز ای مطرب ربايی. ٢۶٧۶  

سلام عليک ای مقصود هستی. ٢۶٧٧  

اگر خورشيد جاويدان نگشتی. ٢۶٧٨  

ز ما برگشتی و با گل فتادی. ٢۶٧٩  

 چنين باشد چنين گويد منادی. ٢۶٨٠

کجا شد عهد و پيمان را چه کردی. ٢۶٨١  

ا ای افندیبه بخت و طالع م. ٢۶٨٢  
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نگارا تو گلی يا جمله قندی. ٢۶٨٣  

شنودم من که چاکر را ستودی. ٢۶٨۴  

دگرباره شه ساقی رسيدی. ٢۶٨۵  

اگر يار مرا از من برآری. ٢۶٨۶  

صلا ای صوفيان کامروز باری. ٢۶٨٧  

صلا ای صوفيان کامروز باری. ٢۶٨٨  

منم غرقه درون جوی باری. ٢۶٨٩  

سپاریچو عشق آمد که جان با من . ٢۶٩٠  

نگفتم دوش ای زين بخاری. ٢۶٩١  

به جان تو پس گردن نخاری. ٢۶٩٢  

به تن با ما به دل در مرغزاری. ٢۶٩٣  

مرا بگرفت روحانی نگاری. ٢۶٩۴  

متاز ای دل سوی دريای ناری. ٢۶٩۵  

مرا در خنده می آرد بهاری. ٢۶٩۶  

بديد اين دل درون دل بهاری. ٢۶٩٧  

خداوندا زکات شهرياری. ٢۶٩٨  

ندارد مجلس ما بی تو نوری .٢۶٩٩  

 ز هر چيزی ملول است آن فضولی. ٢٧٠٠

مرا هر لحظه قربان است جانی. ٢٧٠١  

مگير ای ساقی از مستان کرانی. ٢٧٠٢  

ز مهجوران نمی جويی نشانی. ٢٧٠٣  

برون کن سر که جان سرخوشانی. ٢٧٠۴  

مرا هر لحظه منزل آسمانی. ٢٧٠۵  

چه دلشادم به دلدار خدايی. ٢٧٠۶  
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کجاييد ای شهيدان خدايی. ٢٧٠٧  

تو هر روزی از آن پشته برآيی. ٢٧٠٨  

دلاراما چنين زيبا چرايی. ٢٧٠٩  

بيا ای غم که تو بس باوفايی. ٢٧١٠  

بيا ای يار کامروز آن مايی. ٢٧١١  

بيا جانا که امروز آن مايی. ٢٧١٢  

چنان گشتم ز مستی و خرابی. ٢٧١٣  

چو اسم شمس دين اسما تو ديدی. ٢٧١۴  

مرا اندر جگر بنشست خاری .٢٧١۵  

بگفتم با دلم آخر قراری. ٢٧١۶  

تو جانا بی وصالش در چه کاری. ٢٧١٧  

بيا ای آنک سلطان جمالی. ٢٧١٨  

مگر تو يوسفان را دلستانی. ٢٧١٩  

 تو تا بنشسته ای بر دار فانی. ٢٧٢٠

نه آتش های ما را ترجمانی. ٢٧٢١  

به کوی دل فرورفتم زمانی. ٢٧٢٢  

چه کرد يار ما ديدی ديدی که. ٢٧٢٣  

روز ار دو هزار بار می آيی. ٢٧٢۴  

منديش از آن بت مسيحايی. ٢٧٢۵  

ای ديده ز نم زبون نگشتی. ٢٧٢۶  

گر وسوسه ره دهی به گوشی. ٢٧٢٧  

باغ است و بهار و سرو عالی. ٢٧٢٨  

با اين همه مهر و مهربانی. ٢٧٢٩  

آورد خبر شکرستايی. ٢٧٣٠  
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بشنيده بدم که جان جانی. ٢٧٣١  

ای ساقی باده معانی. ٢٧٣٢  

ای وصل تو آب زندگانی. ٢٧٣٣  

ای بی تو حرام زندگانی. ٢٧٣۴  

برجه که بهار زد صلايی. ٢٧٣۵  

چون سوی برادری بپويی. ٢٧٣۶  

مجلس چو چراغ و تو چو آبی. ٢٧٣٧  

من پار بخورده ام شرابی. ٢٧٣٨  

ای يار يگانه چند خسبی. ٢٧٣٩  

 بازم صنما چه می فريبی. ٢٧۴٠

ای آنک تو خواب ما ببستی. ٢٧۴١  

ای آنک تو خواب ما ببستی. ٢٧۴٢  

رو رو که از اين جهان گذشتی. ٢٧۴٣  

روز طرب است و سال شادی. ٢٧۴۴  

آخر گل و خار را بديدی. ٢٧۴۵  

آن را که به لطف سر بخاری. ٢٧۴۶  

خضری به ميان سينه داری. ٢٧۴٧  

می آيد سنجق بهاری. ٢٧۴٨  

یای چشم و چراغ شهريار. ٢٧۴٩  

ای جان و جهان چه می گريزی. ٢٧۵٠  

از قصه حال ما نپرسی. ٢٧۵١  

ای دلبر بی دلان صوفی. ٢٧۵٢  

ای آنک تو شاه مطربانی. ٢٧۵٣  

روزی که مرا ز من ستانی. ٢٧۵۴  
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چون عشق کند شکرفشانی. ٢٧۵۵  

ای وصل تو اصل شادمانی. ٢٧۵۶  

کژزخمه مباش تا توانی. ٢٧۵٧  

مست می عشق را حيا نی. ٢٧۵٨  

گويم سخن لب تو يا نی. ٢٧۵٩  

 با دل گفتم چرا چنينی. ٢٧۶٠

در خون دلم رسيد فتوی. ٢٧۶١  

در عشق هر آنک شد فدايی. ٢٧۶٢  

عشق است دلاور و فدايی. ٢٧۶٣  

ماها چو به چرخ دل برآيی. ٢٧۶۴  

آن شمع چو شد طرب فزايی. ٢٧۶۵  

ای بی تو محال جان فزايی. ٢٧۶۶  

گر يار لطيف و باوفايی. ٢٧۶٧  

ساقی انصاف خوش لقايی. ٢٧۶٨  

برخيز و بزن يکی نوايی. ٢٧۶٩  

رخ ها بنگر تو زعفرانی. ٢٧٧٠  

ای قلب و درست را روايی. ٢٧٧١  

ای آنک تو خواب ما ببستی. ٢٧٧٢  

با يار بساز تا توانی. ٢٧٧٣  

در فنای محض افشانند مردان آستی. ٢٧٧۴  

مرغ دل پران مبا جز در هوای بيخودی. ٢٧٧۵  

رده تو باغی از پی انجيرکیای رها ک. ٢٧٧۶  

شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی. ٢٧٧٧  

ای خدايی که مفرح بخش رنجوران تويی. ٢٧٧٨  
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بانگ می زن ای منادی بر سر هر رسته ای. ٢٧٧٩  

 در شرابم چيز ديگر ريختی درريختی. ٢٧٨٠

ساقيا بر خاک ما چون جرعه ها می ريختی. ٢٧٨١  

ان حيوانيستیگر شراب عشق کار ج. ٢٧٨٢  

ای نرفته از دل من اندرآ شاد آمدی. ٢٧٨٣  

در جهان گر بازجويی نيست بی سودا سری. ٢٧٨۴  

گر من از اسرار عشقش نيک دانا بودمی. ٢٧٨۵  

آتشينا آب حيوان از کجا آورده ای. ٢٧٨۶  

ای مهی کاندر نکويی از صفت افزوده ای. ٢٧٨٧  

ایآه از آن رخسار برق انداز خوش عياره . ٢٧٨٨  

پيش شمع نور جان دل هست چون پروانه ای. ٢٧٨٩  

بار ديگر ملتی برساختی برساختی. ٢٧٩٠  

هر دلی را گر سوی گلزار جانان خاستی. ٢٧٩١  

سر نهاده بر قدم های بت چين نيستی. ٢٧٩٢  

اين چه چتر است اين که بر ملک ابد برداشتی. ٢٧٩٣  

ای ملامت گر تو عاشق را سبک پنداشتی. ٢٧٩۴  

ای تو جان صد گلستان از سمن پنهان شدی. ٢٧٩۵  

ای که جان ها خاک پايت صورت انديش آمدی. ٢٧٩۶  

تا بنستانی تو انصاف از جهود خيبری. ٢٧٩٧  

در دو چشم من نشين ای آن که از من منتری. ٢٧٩٨  

بی گهان شد هر رفتن سوی روزن ننگری. ٢٧٩٩  

 در ميان جان نشين کامروز جان ديگری. ٢٨٠٠

ان را آتشی وآنگه چه پنهان آتشیعاشق. ٢٨٠١  

آخر ای دلبر تو ما را می نجويی اندکی. ٢٨٠٢  
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ساقيا شد عقل ها هم خانه ديوانگی. ٢٨٠٣  

چون تو آن روبند را از روی چون مه برکنی. ٢٨٠۴  

ای خوشا عيشی که باشد ای خوشا نظاره ای. ٢٨٠۵  

آه کان سايه خدا گوهردلی پرمايه ای. ٢٨٠۶  

صدر شمس الدين يکی سوداييی گشت جان از. ٢٨٠٧  

گر چه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی. ٢٨٠٨  

ساخت بغراقان به رسم عيد بغراقانيی. ٢٨٠٩  

ای بداده ديده های خلق را حيرانيی. ٢٨١٠  

از هوای شمس دين بنگر تو اين ديوانگی. ٢٨١١  

ای دهان آلوده جانی از کجا می خورده ای. ٢٨١٢  

ان فی قتلی حياتی اقتلونی يا ثقاتی. ٢٨١٣  

خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاری. ٢٨١۴  

بمشو همره مرغان که چنين بی پر و بالی. ٢٨١۵  

که شکيبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی. ٢٨١۶  

مکن ای دوست نشايد که بخوانند و نيايی. ٢٨١٧  

صنما چونک فريبی همه عيار فريبی. ٢٨١٨  

ز شدستیاگر او ماه منستی شب من رو. ٢٨١٩  

 چو به شهر تو رسيدم تو ز من گوشه گزيدی. ٢٨٢٠

تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری. ٢٨٢١  

تو فقيری تو فقيری تو فقير ابن فقيری. ٢٨٢٢  

ز کجايی ز کجايی هله ای مجلس سامی. ٢٨٢٣  

مه ما نيست منور تو مگر چرخ درآيی. ٢٨٢۴  

مثل ذره روزن همگان گشته هوايی. ٢٨٢۵  

مه چون ذره روزن ز غمت گشته هوايیه. ٢٨٢۶  
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بده ای دوست شرابی که خدايی است خدايی. ٢٨٢٧  

خبری است نورسيده تو مگر خبر نداری. ٢٨٢٨  

تو نفس نفس بر اين دل هوسی دگر گماری. ٢٨٢٩  

هله پاسبان منزل تو چگونه پاسبانی. ٢٨٣٠  

چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی. ٢٨٣١  

طيفی که به جان ما درآيیصنما چنان ل. ٢٨٣٢  

سوی باغ ما سفر کن بنگر بهار باری. ٢٨٣٣  

به مبارکی و شادی بستان ز عشق جامی. ٢٨٣۴  

ز گزاف ريز باده که تو شاه ساقيانی. ٢٨٣۵  

به چه روی پشت آرم به کسی که از گزينی. ٢٨٣۶  

هله عاشقان بشارت که نماند اين جدايی. ٢٨٣٧  

نه ای درآيیصفت خدای داری چو به سي. ٢٨٣٨  

بکشيد يار گوشم که تو امشب آن مايی. ٢٨٣٩  

 منگر به هر گدايی که تو خاص از آن مايی. ٢٨۴٠

به خدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی. ٢٨۴١  

بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی. ٢٨۴٢  

هله ای پری شب رو که ز خلق ناپديدی. ٢٨۴٣  

جهانی تو کيی در اين ضميرم که فزونتر از. ٢٨۴۴  

بت من به طعنه گويد چه ميان ره فتادی. ٢٨۴۵  

چو مرا ز عشق کهنه صنما به ياد دادی. ٢٨۴۶  

دل بی قرار را گو که چو مستقر نداری. ٢٨۴٧  

سحر است خيز ساقی بکن آنچ خوی داری. ٢٨۴٨  

ز بهار جان خبر ده هله ای دم بهاری. ٢٨۴٩  

ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی. ٢٨۵٠  
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شب و روز آن نکوتر که به پيش يار باشی. ٢٨۵١  

چو يقين شده ست دل را که تو جان جان جانی. ٢٨۵٢  

تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و دلربايی. ٢٨۵٣  

برسيد لک لک جان که بهار شد کجايی. ٢٨۵۴  

هله ای دلی که خفته تو به زير ظل مايی. ٢٨۵۵  

صنما چگونه گويم که تو نور جان مايی. ٢٨۵۶  

چه جمال جان فزايی که ميان جان مايی. ٢٨۵٧  

صنما تو همچو آتش قدح مدام داری. ٢٨۵٨  

برو ای عشق که تا شحنه خوبان شده ای. ٢٨۵٩  

 هست در حلقه ما حلقه ربايی عجبی. ٢٨۶٠

چند روز است که شطرنج عجب می بازی. ٢٨۶١  

هله هشدار که با بی خبران نستيزی. ٢٨۶٢  

وح فزا آميزیوقت آن شد که بدان ر. ٢٨۶٣  

به شکرخنده اگر می ببرد دل ز کسی. ٢٨۶۴  

در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی. ٢٨۶۵  

گر گريزی به ملولی ز من سودايی. ٢٨۶۶  

نيستی عاشق ای جلف شکم خوار گدای. ٢٨۶٧  

در دلت چيست عجب که چو شکر می خندی. ٢٨۶٨  

هست اندر غم تو دلشده دانشمندی. ٢٨۶٩  

اين خانه دمی بگشودی ای دريغا در. ٢٨٧٠  

به دغل کی بگزيند دل يارم ياری. ٢٨٧١  

مرغ انديشه که اندر همه دل ها بپری. ٢٨٧٢  

رو رو ای جان سبک خيز غريب سفری. ٢٨٧٣  

سحری کرد ندايی عجب آن رشک پری. ٢٨٧۴  
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نی تو شکلی دگری سنگ نباشی تو زری. ٢٨٧۵  

شکنی شيشه مردم گرو از من گيری. ٢٨٧۶  

ی بوسه حقستت که چنان می لرزیبر يک. ٢٨٧٧  

هله تا ظن نبری کز کف من بگريزی. ٢٨٧٨  

ننگ هر قافله در شش دره ابليسی. ٢٨٧٩  

 به حق و حرمت آنک همگان را جانی. ٢٨٨٠

گر تو ما را به جفای صنمان ترسانی. ٢٨٨١  

تيغ را گر تو چو خورشيد دمی رنده زنی. ٢٨٨٢  

اب کنیچه حريصی که مرا بی خور و بی خو. ٢٨٨٣  

به شکرخنده بتا نرخ شکر می شکنی. ٢٨٨۴  

هله آن به که خوری اين می و از دست روی. ٢٨٨۵  

اگر امشب بر من باشی و خانه نروی. ٢٨٨۶  

بده ای کف تو را قاعده لطف افزايی. ٢٨٨٧  

به شکرخنده اگر می ببرد جان ز کسی. ٢٨٨٨  

ای که تو چشمه حيوان و بهار چمنی. ٢٨٨٩  

مگو ای لب تو حلوايیسخن تلخ . ٢٨٩٠  

هر کی از نيستی آيد به سوی او خبری. ٢٨٩١  

ای شه جاودانی وی مه آسمانی. ٢٨٩٢  

قدر غم گر چشم سر بگريستی. ٢٨٩٣  

با چنين رفتن به منزل کی رسی. ٢٨٩۴  

چاره ای کو بهتر از ديوانگی. ٢٨٩۵  

قره العين منی ای جان بلی. ٢٨٩۶  

بوی باغ و گلستان آيد همی. ٢٨٩٧  

هر دم ای دل سوی جانان می روی. ٢٨٩٨  
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بار ديگر عزم رفتن کرده ای. ٢٨٩٩  

 بوی مشکی در جهان افکنده ای. ٢٩٠٠

فارغم گر گشت دل آواره ای. ٢٩٠١  

ای درآورده جهانی را ز پای. ٢٩٠٢  

باوفا يارا جفا آموختی. ٢٩٠٣  

عاقبت از عاشقان بگريختی. ٢٩٠۴  

اندرآ در خانه يارا ساعتی. ٢٩٠۵  

ويد آن دلبر که چون همدل شدیگ. ٢٩٠۶  

آفتابا سوی مه رويان شدی. ٢٩٠٧  

باوفاتر گشت يارم اندکی. ٢٩٠٨  

هست امروز آنچ می بايد بلی. ٢٩٠٩  

باز گردد عاقبت اين در بلی. ٢٩١٠  

طبع چيزی نو به نو خواهد همی. ٢٩١١  

با من ای عشق امتحان ها می کنی. ٢٩١٢  

باز چون گل سوی گلشن می روی. ٢٩١٣  

ناگهان اندردويدم پيش وی. ٢٩١۴  

خوش بود گر کاهلی يک سو نهی. ٢٩١۵  

مرحبا ای پرده تو آن پرده ای. ٢٩١۶  

هيچ خمری بی خماری ديده ای. ٢٩١٧  

می زنم حلقه در هر خانه ای. ٢٩١٨  

گر سران را بی سری درواستی. ٢٩١٩  

 ای بهار سبز و تر شاد آمدی. ٢٩٢٠

ساقی اين جا هست ای مولا بلی. ٢٩٢١  

هم تو شمعی هم تو شاهد هم تو می. ٢٩٢٢  
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باد بين اندر سرم از باده ای. ٢٩٢٣  

آه از عشق جمال حوريی. ٢٩٢۴  

ای دلی کز گلشکر پرورده ای. ٢٩٢۵  

گر در آب و گر در آتش می روی. ٢٩٢۶  

ز کجا آمده ای می دانی. ٢٩٢٧  

آنچ در سينه نهان می داری. ٢٩٢٨  

ای خيالی که به دل می گذری. ٢٩٢٩  

تو چرا جمله نبات و شکری. ٢٩٣٠  

از دلبر نهانی گر بوی جان بيابی. ٢٩٣١  

چه باشد ای برادر يک شب اگر نخسپی. ٢٩٣٢  

ای آنک امام عشقی تکبير کن که مستی. ٢٩٣٣  

گفتی شکار گيرم رفتی شکار گشتی. ٢٩٣۴  

گر چه به زير دلقی شاهی و کيقبادی. ٢٩٣۵  

دیای نوبهار خندان از لامکان رسي. ٢٩٣۶  

از بهر مرغ خانه چون خانه ای بسازی. ٢٩٣٧  

آن مه چو در دل آيد او را عجب شناسی. ٢٩٣٨  

ما را مسلم آمد هم عيش و هم عروسی. ٢٩٣٩  

 چون زخمه رجا را بر تار می کشانی. ٢٩۴٠

ای گوهر خدايی آيينه معانی. ٢٩۴١  

اندر مصاف ما را در پيش رو سپر نی. ٢٩۴٢  

وزش درونیگرمی مجوی الا از س. ٢٩۴٣  

ای مبدعی که سگ را بر شير می فزايی. ٢٩۴۴  

ای حيله هات شيرين تا کی مرا فريبی. ٢٩۴۵  

دی عهد و توبه کردی امروز درشکستی. ٢٩۴۶  
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يا من عجب فتادم يا تو عجب فتادی. ٢٩۴٧  

ای کرده رو چو سرکه چه گردد ار بخندی. ٢٩۴٨  

در غيب هست عودی کاين عشق از او است دودی. ٢٩۴٩  

ای آنک جان ما را در گلشکر کشيدی. ٢٩۵٠  

زان خاک تو شدم تا بر من گهر بباری. ٢٩۵١  

گر از شراب دوشين در سر خمار داری. ٢٩۵٢  

بازآمدی که ما را درهم زنی به شوری. ٢٩۵٣  

گر روشنی تو يارا يا خود سيه ضميری. ٢٩۵۴  

چون روی آتشين را يک دم تو می نپوشی. ٢٩۵۵  

کن ای جان ز نيک نامیدل را تمام بر. ٢٩۵۶  

اندر شکست جان شد پيدا لطيف جانی. ٢٩۵٧  

مطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی. ٢٩۵٨  

ای آنک جمله عالم از توست يک نشانی. ٢٩۵٩  

 رقصان شو ای قراضه کز اصل اصل کانی. ٢٩۶٠

در رنگ يار بنگر تا رنگ زندگانی. ٢٩۶١  

با تو عتاب دارم جانا چرا چنينی. ٢٩۶٢  

می زن سه تا که يکتا گشتم مکن دوتايی. ٢٩۶٣  

دی دامنش گرفتم کای گوهر عطايی. ٢٩۶۴  

ای برده اختيارم تو اختيار مايی. ٢٩۶۵  

هر چند بی گه آيی بی گاه خيز مايی. ٢٩۶۶  

آمد ز نای دولت بار دگر نوايی. ٢٩۶٧  

ای چنگيان غيبی از راه خوش نوايی. ٢٩۶٨  

بابیبوی کباب داری تو نيز دل ک. ٢٩۶٩  

با صد هزار دستان آمد خيال ياری. ٢٩٧٠  
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اندر قمارخانه چون آمدی به بازی. ٢٩٧١  

ای آن که مر مرا تو به از جان و ديده ای. ٢٩٧٢  

ای از جمال حسن تو عالم نشانه ای. ٢٩٧٣  

آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی. ٢٩٧۴  

هر روز بامداد به آيين دلبری. ٢٩٧۵  

حق از جادوی بریشد جادوی حرام و . ٢٩٧۶  

هر روز بامداد درآيد يکی پری. ٢٩٧٧  

ای دل ز بامداد تو بر حال ديگری. ٢٩٧٨  

هر روز بامداد طلبکار ما تويی. ٢٩٧٩  

 آن لحظه کفتاب و چراغ جهان شوی. ٢٩٨٠

ای سيرگشته از ما ما سخت مشتهی. ٢٩٨١  

ای ساقيی که آن می احمر گرفته ای. ٢٩٨٢  

احمر گرفته ایای ساقيی که آن می . ٢٩٨٣  

ای مرغ گير دام نهانی نهاده ای. ٢٩٨۴  

مه طلعتی و شهره قبايی بديده ای. ٢٩٨۵  

ای عشق کز قديم تو با ما يگانه ای. ٢٩٨۶  

ای جان و ای دو ديده بينا چگونه ای. ٢٩٨٧  

هر چند شير بيشه و خورشيدطلعتی. ٢٩٨٨  

رويش نديده پس مکنيدم ملامتی. ٢٩٨٩  

که خداش است مشتری جان خاک آن مهی. ٢٩٩٠  

ای عشق پرده در که تو در زير چادری. ٢٩٩١  

ای بس فراز و شيب که کردم طلب گری. ٢٩٩٢  

شاها بکش قطار که شهوار می کشی. ٢٩٩٣  

ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی. ٢٩٩۴  
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اندر ميان جمع چه جان است آن يکی. ٢٩٩۵  

گر من ز دست بازی هر غم پژولمی. ٢٩٩۶  

آسمان که بر سر ما چرخ می زنی ای. ٢٩٩٧  

سوگند خورده ای که از اين پس جفا کنی. ٢٩٩٨  

تا چند از فراق مرا کار بشکنی. ٢٩٩٩  

 ساقی بيار باده سغراق ده منی. ٣٠٠٠

ای نای بس خوش است کز اسرار آگهی. ٣٠٠١  

شوری فتاد در فلک ای مه چه شسته ای. ٣٠٠٢  

ای کاشکی تو خويش زمانی بدانيی. ٣٠٠٣  

بزم و شراب لعل و خرابات و کافری. ٣٠٠۴  

آن دل که گم شده ست هم از جان خويش جوی. ٣٠٠۵  

سيمرغ و کيميا و مقام قلندری. ٣٠٠۶  

دوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام حبيبی. ٣٠٠٧  

خواجه سلام عليک گنج وفا يافتی. ٣٠٠٨  

آه که چه شيرين بتيست در تتق زرکشی. ٣٠٠٩  

روی تو دارد صد روشنیروی من از . ٣٠١٠  

هر نفسی از درون دلبر روحانيی. ٣٠١١  

ای دل چون آهنت بوده چو آيينه ای. ٣٠١٢  

يار در آخرزمان کرد طرب سازيی. ٣٠١٣  

رو که به مهمان تو می نروم ای اخی. ٣٠١۴  

جان و جهان می روی جان و جهان می بری. ٣٠١۵  

بازرهان خلق را از سر و از سرکشی. ٣٠١۶  

له ستانست از عکس تو هر شوره ایلا. ٣٠١٧  

ای تو ز خوبی خويش آينه را مشتری. ٣٠١٨  
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ای که تو عشاق را همچو شکر می کشی. ٣٠١٩  

 پيشتر آ پيشتر چند از اين رهزنی. ٣٠٢٠

شيردلا صد هزار شيردلی کرده ای. ٣٠٢١  

گفت مرا آن طبيب رو ترشی خورده ای. ٣٠٢٢  

قصر بود روح ما نی تل ويرانه ای. ٣٠٢٣  

بستگی اين سماع هست ز بيگانه ای. ٣٠٢۴  

جای دگر بوده ای زانک تهی روده ای. ٣٠٢۵  

خيره چرا گشته ای خواجه مگر عاشقی. ٣٠٢۶  

نيست عجب صف زده پيش سليمان پری. ٣٠٢٧  

ای صنم گلزاری چند مرا آزاری. ٣٠٢٨  

آه که دلم برد غمزه های نگاری. ٣٠٢٩  

سلمک االله نيست مثل تو ياری. ٣٠٣٠  

خوشدلم از يار همچنانک تو ديدی. ٣٠٣١  

از پگه ای يار زان عقار سمايی. ٣٠٣٢  

چند دويدم سوی افندی. ٣٠٣٣  

می رسد ای جان باد بهاری. ٣٠٣۴  

دوش همه شب دوش همه شب. ٣٠٣۵  

گاه چو اشتر در وحل آيی. ٣٠٣۶  

به خاک پای تو ای مه هر آن شبی که بتابی. ٣٠٣٧  

عشق معانی ببرد عقل و دلم را براق. ٣٠٣٨  

هزار جان مقدس هزار گوهر کانی. ٣٠٣٩  

 چه آفتاب جمالی که از مجره گشادی. ٣٠۴٠

اگر مرا تو ندانی بپرس از شب تاری. ٣٠۴١  

چو مهر عشق سليمان به هر دو کون تو داری. ٣٠۴٢  
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ز حد چون بگذشتی بيا بگوی که چونی. ٣٠۴٣  

گهی به سينه درآيی گهی ز روح برآيی. ٣٠۴۴  

آن نيم که تو ديدی چو بينيم نشناسیمن . ٣٠۴۵  

چو صبحدم خنديدی در بلا بنديدی. ٣٠۴۶  

به جان تو ای طايی که سوی ما بازآيی. ٣٠۴٧  

تو آسمان منی من زمين به حيرانی. ٣٠۴٨  

ربود عقل و دلم را جمال آن عربی. ٣٠۴٩  

خدايگان جمال و خلاصه خوبی. ٣٠۵٠  

به عاقبت بپريدی و در نهان رفتی. ٣٠۵١  

چه باده بود که در دور از بگه دادی. ٣٠۵٢  

ز قيل و قال تو گر خلق بو نبردندی. ٣٠۵٣  

منم که کار ندارم به غير بی کاری. ٣٠۵۴  

بيا بيا که نيابی چو ما دگر ياری. ٣٠۵۵  

خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری. ٣٠۵۶  

اگر ز حلقه اين عاشقان کران گيری. ٣٠۵٧  

رم جامیز بامداد درآورد دلب. ٣٠۵٨  

چه باک دارد عاشق ز ننگ و بدنامی. ٣٠۵٩  

 نهان شدند معانی ز يار بی معنی. ٣٠۶٠

اگر تو يار نداری چرا طلب نکنی. ٣٠۶١  

اگر تو مست شرابی چرا حشر نکنی. ٣٠۶٢  

به هر دلی که درآيی چو عشق بنشينی. ٣٠۶٣  

ز بامداد دلم می پرد به سودايی. ٣٠۶۴  

سقايی شدم به سوی چه آب همچو. ٣٠۶۵  

رسيد ترکم با چهره های گل وردی. ٣٠۶۶  
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تو در عقيله ترتيب کفش و دستاری. ٣٠۶٧  

فرست باده جان را به رسم دلداری. ٣٠۶٨  

نگاهبان دو ديده ست چشم دلداری. ٣٠۶٩  

اگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بری. ٣٠٧٠  

دلا همای وصالی بپر چرا نپری. ٣٠٧١  

هر کی درنگریبه من نگر که بجز من به . ٣٠٧٢  

بيا بيا که پشيمان شوی از اين دوری. ٣٠٧٣  

مسلم آمد يار مرا دل افروزی. ٣٠٧۴  

بيا بيا که تو از نادرات ايامی. ٣٠٧۵  

بلندتر شده ست آفتاب انسانی. ٣٠٧۶  

ايا مربی جان از صداع جان چونی. ٣٠٧٧  

ز آب تشنه گرفته ست خشم می بينی. ٣٠٧٨  

يیبيامديم دگربار سوی مولا. ٣٠٧٩  

 تو نور ديده جان يا دو ديده مايی. ٣٠٨٠

تو عاشقی چه کسی از کجا رسيدستی. ٣٠٨١  

رهيد جان دوم از خودی و از هستی. ٣٠٨٢  

بيا بيا که چو آب حيات درخوردی. ٣٠٨٣  

به جان تو که بگويی وطن کجا داری. ٣٠٨۴  

به حق آنک تو جان و جهان جانداری. ٣٠٨۵  

ک بيداریشبی که دررسد از عشق پي. ٣٠٨۶  

اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاری. ٣٠٨٧  

حرام گشت از اين پس فغان و غمخواری. ٣٠٨٨  

به اهل پرده اسرارها ببر خبری. ٣٠٨٩  

بجه بجه ز جهان تا شه جهان باشی. ٣٠٩٠  
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اگر دمی بگذاری هوا و نااهلی. ٣٠٩١  

هزار جان مقدس فدای سلطانی. ٣٠٩٢  

ینگفتمت که تو سلطان خوبرويان. ٣٠٩٣  

بگو به جان مسافر ز رنج ها چونی. ٣٠٩۴  

از اين درخت بدان شاخ و بر نمی بينی. ٣٠٩۵  

ز بامداد دلم می جهد به سودايی. ٣٠٩۶  

بيا بيا که شدم در غم تو سودايی. ٣٠٩٧  

ترش ترش بنشستی بهانه دربستی. ٣٠٩٨  

بداد پندم استاد عشق از استادی. ٣٠٩٩  

 یببست خواب مرا جاودانه دلدار. ٣١٠٠

کسی که باده خورد بامداد زين ساقی. ٣١٠١  

برست جان و دلم از خودی و از هستی. ٣١٠٢  

پديد گشت يکی آهوی در اين وادی. ٣١٠٣  

طواف کعبه دل کن اگر دلی داری. ٣١٠۴  

ز صبحگاه فتادم به دست سرمستی. ٣١٠۵  

فرست باده ی جان را به رسم دلداری. ٣١٠۶  

اریميان تيرگی خواب و نور بيد. ٣١٠٧  

به دست هجر تو زارم تو نيز می دانی. ٣١٠٨  

کالی تيشبی آپانسو، ای افندی چلبی. ٣١٠٩  

جان جان مايی، خوشتر از حلوايی. ٣١١٠  

تو چنين نبودی تو چنين چرايی. ٣١١١  

تو خدای خويی تو صفات هويی. ٣١١٢  

نه ز عاقلانم که ز من بگيری. ٣١١٣  

یعشق تو خواند مرا کز من چه می گذر. ٣١١۴  
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در لطف اگر بروی شاه همه چمنی. ٣١١۵  

دلا گر مرا تو ببينی ندانی. ٣١١۶  

پذيرفت اين دل ز عشقت خرابی. ٣١١٧  

!نگارا، چرا قول دشمن شنيدی؟. ٣١١٨  

نشانت کی جويد که تو بی نشانی. ٣١١٩  

 اگر چه لطيفی و زيبالقايی. ٣١٢٠

هم ايثار کردی هم ايثار گفتی. ٣١٢١  

هلا تا نرنجیالا مير خوبان . ٣١٢٢  

به حيلت تو خواهی که در را ببندی. ٣١٢٣  

چو عشقش برآرد سر از بی قراری. ٣١٢۴  

بتا گر مرا تو ببينی ندانی. ٣١٢۵  

گل سرخ ديدم شدم زعفرانی. ٣١٢۶  

عجب العجايب توی در کيايی. ٣١٢٧  

تو هر چند صدری شه مجلسی. ٣١٢٨  

رضيت بما قسم االله لی. ٣١٢٩  

ماشا تويیتماشا مرو نک ت. ٣١٣٠  

الا هات حمرا کالعندم. ٣١٣١  

خواهيم يارا کامشب نخسپی. ٣١٣٢  

حدی نداری در خوش لقايی. ٣١٣٣  

تو جان مايی، ماه سمايی. ٣١٣۴  

با چرخ گردان تيره هوايی. ٣١٣۵  

خواهی ز جنون بويی ببری. ٣١٣۶  

سلطان منی سلطان منی. ٣١٣٧  

آن به که مرا تمکين نکنی. ٣١٣٨  
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توم که بسازی و برکنیصنما خرگه . ٣١٣٩  

 صنما بر همه جهان تو چو خورشيد سروری. ٣١۴٠

ای خجل از تو شکر و آزادی. ٣١۴١  

حکم نو کن که شاه دورانی. ٣١۴٢  

مستی و عاشقانه می گويی. ٣١۴٣  

بحر ما را کنار بايستی. ٣١۴۴  

آوخ آوخ چو من وفاداری. ٣١۴۵  

ای دلزار محنت و بلا داری. ٣١۴۶  

ا روا داریساقيا ساقي. ٣١۴٧  

تا شدستی امير چوگانی. ٣١۴٨  

مستم از باده های پنهانی. ٣١۴٩  

من مريد توام مراد تويی. ٣١۵٠  

چند اندر ميان غوغايی. ٣١۵١  

گر چه تو نيم شب رسيدستی. ٣١۵٢  

ز اول بامداد سر مستی. ٣١۵٣  

ز اول بامداد سرمستی. ٣١۵۴  

در غم يار يار بايستی. ٣١۵۵  

ايستیدر غم يار، يار ب. ٣١۵۶  

آنکه چون ابر خواند کف ترا. ٣١۵٧  

رو، مسلم تراست بی کاری. ٣١۵٨  

زندگانی مجلس سامی. ٣١۵٩  

 جان جانی و جان صد جانی. ٣١۶٠

خامشی ناطقی مگر جانی. ٣١۶١  

ای که مستک شدی و می گويی. ٣١۶٢  
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عشق در کفر کرد اظهاری. ٣١۶٣  

مست و خوشی باده کجا خورده ی؟. ٣١۶۴  

دوش کجا بوده ی! نجان و جها. ٣١۶۵  

ای دل سرمست، کجا می پری؟. ٣١۶۶  

از مه من مست دو صد مشتری. ٣١۶٧  

يا ملک المغرب والمشرق. ٣١۶٨  

گر نه شکار غم دلدارمی. ٣١۶٩  

ای که تو از عالم ما می روی. ٣١٧٠  

پشيمان شوی! خشم مرو خواجه. ٣١٧١  

ای که ازين تنگ قفص می پری. ٣١٧٢  

هر متقیباده ده، ای ساقی . ٣١٧٣  

صد دل و صد جان بدمی دادمی. ٣١٧۴  

کار به پيری و جوانيستی. ٣١٧۵  

کردم با کان گهر آشتی. ٣١٧۶  

آدميی، آدميی، آدمی. ٣١٧٧  

در دل من پرده ی نو می زنی. ٣١٧٨  

اين طريق دارهم يا سندی و سيدی. ٣١٧٩  

 صفونی عند مولايی! اخلائی! اخلائی. ٣١٨٠

ر ادمانیما انصف ندمانی، لو انک. ٣١٨١  

بغداد همانست که ديدی و شنيدی. ٣١٨٢  

ای جان، چندان خوبی، نوباوه ی يعقوبی. ٣١٨٣  

کسی کو را بود خلق خدايی. ٣١٨۴  

عزيزی و کريم و لطف داری. ٣١٨۵  

بگو ای تازه رو، کم کن ملولی. ٣١٨۶  
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اتی النيروز مسرورالجنان. ٣١٨٧  

ادر کاسی و دعنی عن فنونی. ٣١٨٨  

سقنی براحيا ساقی ا. ٣١٨٩  

سلب العشق فادی، حصل اليوم مرادی. ٣١٩٠  

کالی تيشی آينوسای افندی چلبی. ٣١٩١  

لا يغرنک سد هوس عن رايی. ٣١٩٢  

غدرالعشق فزلت قدمی. ٣١٩٣  

وقتت خوش ای حبيبی، بشنو بحق ياری. ٣١٩۴  

درهم شکن چو شيشه خود را، چو مست جامی. ٣١٩۵  

رچه همه مغزیبار منست او بچه نغزی، خواجه اگ. ٣١٩۶  

سيدی ايم هو کی، خذيدی ايم هو کی. ٣١٩٧  

گهی پرده سوزی، گهی پرده داری. ٣١٩٨  

الام طماعية العاذل. ٣١٩٩  

 هذا طبيبی، عند الدوآء. ٣٢٠٠

يا ساقی الحی اسمع سالی. ٣٢٠١  

هذا سيدی، هذا سندی. ٣٢٠٢  

طيب االله عيشکم، لا اوحش االله من ابی. ٣٢٠٣  

المحشريا ملک المبعث و. ٣٢٠۴  

آه چه خوش روزنی! روزن دل. ٣٢٠۵  

اضحکنی بنظرة، قلت له فهکذی. ٣٢٠۶  

قد اسکرنی ربی من قهوة مد راری. ٣٢٠٧  

الا فی الغشق تشريفی و عيدی. ٣٢٠٨  

نسيت اليوم من عشقی صلاتی. ٣٢٠٩  

اتاک الصوم فی حلل السعود. ٣٢١٠  
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نسيم الصبح جد بابتشار. ٣٢١١  

انالا يا مالکا رق الزم. ٣٢١٢  

!املا قدح البقا نديمی. ٣٢١٣  

يا مالک دمة الزمان. ٣٢١۴  

يا ساقيةالمدام هاتی. ٣٢١۵  

طارت حيلی و زال حيلی. ٣٢١۶  

قالت الکأس ارفعونی کم تحبسونی. ٣٢١٧  

ترکبن طبقا عن طبق مولائی. ٣٢١٨  

اسفا لقلبی يوما هجرالحبيب داری. ٣٢١٩  

 لا قی الفراش نارا کن هکذا حبيبی. ٣٢٢٠

الا حريم ليلی، عليکم سلامی .٣٢٢١  

اخرج عن المکان، يا صارم الزمان. ٣٢٢٢  

يا من يزيد حسنک حقا تحيری. ٣٢٢٣  

يا ويح نفسنا بفوات الفضائل. ٣٢٢۴  

يا ملک المحشر، ترحم لا ترتشی. ٣٢٢۵  

قلت له مصيحا يا ملک المشرق. ٣٢٢۶  

يا ساقی الراح خذ و امرلاء به طاسی. ٣٢٢٧  

عيش کم تبعدیايا ملتقی ال. ٣٢٢٨  

 يا ولی نعمتی و سلطانی. ٣٢٢٩
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 )غزليات(ديوان شمس تبريزی 

1  - 500  

 --------------------------------------------------------  

1  

  ای آتشی افروخته، در بيشه ی انديشه ها                        ای رستخيز ناگهان، وی رحمت بی منتها

  بر مستمندان آمدی، چون بخشش و فضل خدا                          ح زندان آمدیامروز خندان آمدی، مفتا

  مطلب تويی طالب تويی، هم منتها، هم مبتدا                   خورشيد را حاجب تويی، اميد را واجب تويی

  م خويشتن کرده رواهم خويش حاجت خواسته، ه                           در سينه ها برخاسته، انديشه را آراسته

  باقی بهانه ست و دغل، کاين علت آمد، وآن دوا                    ای روح بخش بی بَدَل، وی لذتِ علم و عمل

  گه مست حورالعين شده، گه مست نان و شوربا                ما زان دغل کژ بين شده، با بی گنه در کين شده

  کز بهر نان و بقل را، چندين نشايد ماجرا           هلَ نقل را اين سُکر بين، هل عقل را، وينُ نقل بين،

  واندر ميان جنگ افکنی، فی اصطناع لا يری              تدبير صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی

  جان رب خلصنی زنان، واالله که لاغست ای کيا                     ميمال پنهان گوش جان، مينه بهانه بر کسان

  کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی درآمد، الصلا                     خامش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم

  

2  

  در حلقه ی سودای تو، روحانيان را حال ها                        ای طايران قدس را عشقت فزوده بال ها

  يده های غيب بين، هر دم ز تو تمثال هادر د                  ، پاکی ز صورت ها يقين"لا احب الافلين"در 

  ماهت نخوانم، ای فزون از ماه ها و سال ها           افلاک از تو سرنگون، خاک از تو چون دريای خون

  يک قطره خونی يافته، از فضلت اين افضال ها                     کوه از غمت بشکافته، وآن غم به دل درتافته

  دانی سران را هم بود، اندر تبع دنبال ها                  ار ما را زان عددای سروران را تو سند، بشم

  با نقد تو جان کاسدی، پامال گشته مال ها                    سازی ز خاکی سيدی، بر وی فرشته حاسدی

  دارد خال هاآن کو چنين شد حال او، بر روی                     ای رفعت و اجلال او آن کو تو باشی بال او،

  صرافِ زر هم مينهد، جو بر سر مثقال ها                  گيرم که خارم، خار بَد، خار از پی گُـل ميزهد
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  قالی بُدست اين حال ها، حالی بُدست اين قال ها                 فکری بُدست افعال ها، خاکی بُدست اين مال ها

  عشقی و شکری با گله، آرام با زلزال ها                               آغاز عالم غلغله، پايان عالم زلزله

  فال وصال آرد سبق، کان عشق زد اين فال ها                  توقيع شمس آمد شفق، طغرای دولت عشق حق

  چون مه منور خرقه ها، چون گل معطر شال ها                          از رحمة للعالمين، اقبال درويشان ببين

  او صد دليل آورده و، ما کرده استدلال ها            شق امر کل، ما رقعه ای، او قلزم و، ما جرعه ایع

  از عشق گشته دال الف، بی عشق الف چون دال ها                از عشق گردون مؤتلف، بی عشق اختر منخسف

  ا از او خالی مکن، تا بردهد اعمال هاجان ر                         آب حيات آمد سخن، کايد ز علم من لدُن

  بر اهل صورت شد سخن، تفصيل ها، اجمال ها                   بر اهل معنی شد سخن، اجمال ها، تفصيل ها

  کز ذوق شعر آخر شتر، خوش ميکشد ترحال ها                        گر شعرها گفتند پُر، پُر به بود دريا ز دُر

  

3  

  زان سوی او چندان وفا، زين سوی تو چندين جفا                  ای در عذر آن تقصيرها ؟ای دل چه انديشيده 

  زان سوی او چندان نعم، زين سوی تو چندين خطا          زان سوی او چندان کرم، زين سو خلاف و بيش و کم

  چندان چشش چندان عطا زان سوی او چندان کشش                 زين سوی تو چندين حسد، چندين خيال و ظن بد

  چندين کشش از بهر چه تا دررسی در اوليا              چندين چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود

  آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را                      از بد پشيمان می شوی االله گويان می شوی

  آن لحظه ترساننده را با خود نمی بينی چرا              از جرم ترسان می شوی وز چاره پرسان می شوی

  گاهی بغلطاند چنين گاهی ببازد در هوا               گر چشم تو بربست او چون مهره ای در دست او

  گاهی نهد در جان تو نور خيال مصطفی                   گاهی نهد در طبع تو سودای سيم و زر و زن

  يا بگذرد يا بشکند کشتی در اين گرداب ها          سو کشان با ناخوشان اين سو کشان سوی خوشان وان

  کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آيد صدا                   چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان

  چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا             بانک شعيب و ناله اش وان اشک همچون ژاله اش

  فردوس خواهی دادمت خامش رها کن اين دعا                       مجرمی بخشيدمت وز جرم آمرزيدمت گر

  گر هفت بحر آتش شود من درروم بهر لقا                 گفتا نه اين خواهم نه آن ديدار حق خواهم عيان
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  اوليترم جنت نشايد مر مرا من در جحيم                      گر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم

  من سوختم زين رنگ و بو کو فر انوار بقا                   جنت مرا بی روی او هم دوزخست و هم عدو

  که چشم نابينا شود چون بگذرد از حد بکا                        گفتند باری کم گری تا کم نگردد مبصری

  هر جزو من چشمی شود کی غم خورم من از عمی                 گفت ار دو چشمم عاقبت خواهند ديدن آن صفت

  تا کور گردد آن بصر کو نيست لايق دوست را                    ور عاقبت اين چشم من محروم خواهد ماندن

  يار يکی انبان خون يار يکی شمس ضيا                         هر آدمی باشد فدای يار خود اندر جهان

  ما را دريغ آيد که خود فانی کنيم از بهر لا          ی درخورد خود ياری گزيد از نيک و بدچون هر کس

  پس بايزيدش گفت چه پيشه گزيدی ای دغا                       روزی يکی همراه شد با بايزيد اندر رهی

  ده تا او شود بنده خدا يا رب خرش را مرگ                      گفتا که من خربنده ام پس بايزيدش گفت رو

  

4  

  ای درشکسته جام ما ای بردريده دام ما               ای يوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما

  جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما                      ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

  در عود ما نظاره کن در دود ما آتش زدی                         ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

  پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما                               ای يار ما عيار ما دام دل خمار ما

  وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما                 در گل بمانده پای دل جان می دهم چه جای دل

  

5  

  آن رنگ بين وان هنگ بين وان ماه بدر اندر قبا           کل بين وان شيوه بين وان قد و خد و دست و پاآن ش

  از شمع گويم يا لگن يا رقص گل پيش صبا                       از سرو گويم يا چمن از لاله گويم يا سمن

  ان دل زده يک دم امان ده يا فتیبر کارو                  ای عشق چون آتشکده در نقش و صورت آمده

  ای فرخ پيروز من از روی آن شمس الضحی                 در آتش و در سوز من شب می برم تا روز من

  خود را زمين برمی زنم زان پيش کو گويد صلا                    بر گرد ماهش می تنم بی لب سلامش می کنم

  هم درد و داغ عالمی چون پا نهی اندر جفا                         گلزار و باغ عالمی چشم و چراغ عالمی
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  خدمت کنم تا واروم گويی که ای ابله بيا                       آيم کنم جان را گرو گويی مده زحمت برو

  غايب مبادا صورتت يک دم ز پيش چشم ما                              گشته خيال همنشين با عاشقان آتشين

  خوابت که می بندد چنين اندر صباح و در مسا                ای دل قرار تو چه شد وان کار و بار تو چه شد

  وان سنبل ابروی او وان لعل شيرين ماجرا                    دل گفت حسن روی او وان نرگس جادوی او

  م ديگرت کردم که درد بی دوانا من دوش                   ای عشق پيش هر کسی نام و لقب داری بسی

  گندم فرست ای جان که تا خيره نگردد آسيا                    ای رونق جانم ز تو چون چرخ گردانم ز تو

  بگداخت جانم زين هوس ارفق بنا يا ربنا               ديگر نخواهم زد نفس اين بيت را می گوی و بس

  

6  

  زيرا نمی دانی شدن همرنگ ما همرنگ ما                       بگريز ای مير اجل از ننگ ما از ننگ ما

  سالم نماند يک رگت بر چنگ ما بر چنگ ما                        از حمله های جند او وز زخم های تند او

  بيخود شوی آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما                   اول شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی

  چون شيشه گشتی برشکن بر سنگ ما بر سنگ ما             خواهی برو اول تنک چون شيشه شوزين باده می 

  از دل فراخی ها برد دلتنگ ما دلتنگ ما                   هر کان می احمر خورد بابرگ گردد برخورد

  ا سرهنگ مابس با شهان پهلو زند سرهنگ م                  بس جره ها در جو زند بس بربط شش تو زند

  با مقنعه کی تان شدن در جنگ ما در جنگ ما                ماده است مريخ زمن اين جا در اين خنجر زدن

  گر قيصری اندرگذر از زنگ ما از زنگ ما                  گر تيغ خواهی تو ز خور از بدر برسازی سپر

  تا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما                   اسحاق شو در نحر ما خاموش شو در بحر ما
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  باشد که بگشايی دری گويی که برخيز اندرآ                     بنشسته ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا

  ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دايما                 غرقست جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت

  عالم اگر برهم رود عشق تو را بادا بقا                      ديگران ماييم مست و سرگران فارغ ز کار

  صد قرن نو پيدا شود بيرون ز افلاک و خل                      عشق تو کف برهم زند صد عالم ديگر کند
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  خورشيد را درکش به جل ای شهسوار هل اتی        ای عشق خندان همچو گل وی خوش نظر چون عقل کل

  چون نام رويت می برم دل می رود واالله ز جا                          ا مهمان تو مست رخ خندان توامروز م

  کو جام غير جام تو ای ساقی شيرين ادا                             کو بام غير بام تو کو نام غير نام تو

  کاشکی درخوابمی در خواب بنمودی لقاای                          گر زنده جانی يابمی من دامنش برتابمی

  زيرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا                 ای بر درت خيل و حشم بيرون خرام ای محتشم

  خون جگر پيچيده بين بر گردن و روی و قفا                    افغان و خون ديده بين صد پيرهن بدريده بين

  سنگ و کلوخی باشد او او را چرا خواهم بلا                  ردد کو بگوآن کس که بيند روی تو مجنون نگ

  ای شاه و سلطان بشر لا تبل نفسا بالعمی                    رنج و بلايی زين بتر کز تو بود جان بی خبر

  از آشنايان منقطع با بحر گشته آشنا                  جان ها چو سيلابی روان تا ساحل دريای جان

  الحمدالله گويد آن وين آه و لا حول و لا                      سيلی روان اندر وله سيلی دگر گم کرده ره

  را زده باری کرم باری عطا بر بندگان خود                              ای آفتابی آمده بر مفلسان ساقی شده

  وان چنگ زار از چنگ تو افکنده سر پيش از حيا                   گل ديده ناگه مر تو را بدريده جان و جامه را

  زيرا نهد لب بر لبت تا از تو آموزد نوا                    مقبلترين و نيک پی در برج زهره کيست نی

  رقصان شده در نيستان يعنی تعز من تشا                   نی ها و خاصه نيشکر بر طمع اين بسته کمر

  دف گفت می زن بر رخم تا روی من يابد بها            ين برد آن کنار و بوسه اينبد بی تو چنگ و نی حز

  تا آن چه دوشش فوت شد آن را کند اين دم قضا                 اين جان پاره پاره را خوش پاره پاره مست کن

  هشيار شرحت ای خداواالله نگويم بعد از اين                     حيفست ای شاه مهين هشيار کردن اين چنين

  يا بنده را با لطف تو شد صوفيانه ماجرا                   يا باده ده حجت مجو يا خود تو برخيز و برو
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  صد جان برافشانم بر او گويم هنييا مرحبا                       جز وی چه باشد کز اجل اندرربايد کل ما

  صبر و قرارم برده ای ای ميزبان زودتر بيا         مرقصان سوی گردون شوم زان جا سوی بی چون شو

  گه شيرخواره می بری گه می کشانی دايه را                     از مه ستاره می بری تو پاره پاره می بری

  من که کشم که کی کشم زين کاهدان واخر مرا                    دارم دلی همچون جهان تا می کشد کوه گران
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  من آردم گندم نيم چون آمدم در آسيا               چون شير شد از شوق مردن پير شدگر موی من 

  زاده مهم نی سنبله در آسيا باشم چرا                            در آسيا گندم رود کز سنبله زادست او

  ی در دکان نانبازان جا به سوی مه رود ن                        نی نی فتد در آسيا هم نور مه از روزنی

  خاموش کن تا نشنود اين قصه را باد هوا                      با عقل خود گر جفتمی من گفتنی ها گفتمی
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  آن جام جان افزای را برريز بر جان ساقيا                         من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقيا

  دور از لب بيگانگان پيش آر پنهان ساقيا                    بر دست من نه جام جان ای دستگير عاشقان

  آن عاشق نانباره را کنجی بخسبان ساقيا                      نانی بده نان خواره را آن طامع بيچاره را

  برجه گدارويی مکن در بزم سلطان ساقيا                    ای جان جان جان جان ما نامديم از بهر نان

  چون مست گردد پير ده رو سوی مستان ساقيا                           ر آن جام مه بر کفه آن پير نهاول بگي

  ور شرم داری يک قدح بر شرم افشان ساقيا              رو سخت کن ای مرتجا مست از کجا شرم از کجا

  ندان شود پيش آی خندان ساقياتا بخت ما خ                        برخيز ای ساقی بيا ای دشمن شرم و حيا
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  مهمان صاحب دولتم که دولتش پاينده با                    مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا

  استيزه رو گر نيستی او از کجا شير از کجا                 بر خوان شيران يک شبی بوزينه ای همراه شد

  آخر چه گستاخی است اين واالله خطا واالله خطا               ی چکدبنگر که از شمشير شه در قهرمان خون م

  تو دشمن خود نيستی بر وی منه تو پنجه را                    گر طفل شيری پنجه زد بر روی مادر ناگهان

  بسيار نقش آدمی ديدم که بود آن اژدها             آن کو ز شيران شير خورد او شير باشد نيست مرد

  گر هست آتش ذره ای آن ذره دارد شعله ها                   چه مردم وار بد طوفان مردم خوار بد نوح ار

  همچون جهان فانيم ظاهر خوش و باطن بلا                 نرمم و هم تيز من شمشيرم و خون ريز من هم
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  کاليوه کن زان نغمه های جان فزا هين زهره را                      ای طوطی عيسی نفس وی بلبل شيرين نوا

  با چهره ای چون زعفران با چشم تر آيد گوا                          دعوی خوبی کن بيا تا صد عدو و آشنا

  که داد ده ما را ز غم کو گشت در ظلم اژدها                     غم جمله را نالان کند تا مرد و زن افغان کند

  تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا                         رباش زير و بمغم را بدرانی شکم با دو

  ارواح را فرهاد کن در عشق آن شيرين لقا                   ساقی تو ما را ياد کن صد خيک را پرباد کن

  ش ما نفخه خدادردم ز راه مقبلی در گو                         چون تو سرافيل دلی زنده کن آب و گلی

  هين از نسيم باد جان که را ز گندم کن جدا                       ما همچو خرمن ريخته گندم به کاه آميخته

  تا گل به سوی گل رود تا دل برآيد بر سما                     تا غم به سوی غم رود خرم سوی خرم رود

  در گوش يک باران خوش موقوف يک باد صبا                     اين دانه های نازنين محبوس مانده در زمين

  پا بود اکنون سر شود که بود اکنون کهربا                 تا کار جان چون زر شود با دلبران هم بر شود

  سری که نفکندست کس در گوش اخوان صفا                        خاموش کن آخر دمی دستور بودی گفتمی
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  ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ ها                         قان داری خبر از يار ماای نوبهار عاش

  ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا                        ای بادهای خوش نفس عشاق را فريادرس

  ا خود روان مصطفیپيراهن يوسف بود ي               ای فتنه روم و حبش حيران شدم کاين بوی خوش

  بر سينه ها سيناستی بر جان هايی جان فزا                           ای جويبار راستی از جوی يار ماستی

  ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را         خوش ای قيل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو

  

13  

  کای گل گريز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا                             ای باد بی آرام ما با گل بگو پيغام ما

  شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شيرينتر وفا                       ای گل ز اصل شکری تو با شکر لايقتری

  فنادر دولت شکر بجه از تلخی جور                          رخ بر رخ شکر بنه لذت بگير و بو بده

WWW.IRANMEET.COM



  از گل برآ بر دل گذر آن از کجا اين از کجا                      اکنون که گشتی گلشکر قوت دلی نور نظر

  بر آسمان رو از زمين منزل به منزل تا لقا                  با خار بودی همنشين چون عقل با جانی قرين

  ستان به بستان می روی آن جا که خيزد نقش هاب                  در سر خلقان می روی در راه پنهان می روی

  کامد پيامت زان سری پرها بنه بی پر بيا                ای گل تو مرغ نادری برعکس مرغان می پری

  زان جامه ها بدريده ای ای کربز لعلين قبا              ای گل تو اين ها ديده ای زان بر جهان خنديده ای

  کای هر که خواهد نردبان تا جان سپارد در بلا                    زنان در گلستان گل های پار از آسمان نعره

  از شيشه گلابگر چون روح از آن جام سما            هين از ترشح زين طبق بگذر تو بی ره چون عرق

  يم الصلابوديم ما همچون شما ما روح گشت                      ای مقبل و ميمون شما با چهره گلگون شما

  ای بود ما آهن صفت وی لطف حق آهن ربا                      از گلشکر مقصود ما لطف حقست و بود ما

  ما را نمی خواهد مگر خواهم شما را بی شما                         آيينه گر بر وی نهد زخم شرر آهن خرد

  با کس نيارم گفت من آن ها که می گويی مرا                  هان ای دل مشکين سخن پايان ندارد اين سخن

  بی حرف و صوت و رنگ و بو بی شمس کی تابد ضيا                        ای شمس تبريزی بگو سر شهان شاه خو
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  افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا                       ای عاشقان ای عاشقان امروز ماييم و شما

  مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا                  پر شود هر موج چون اشتر شودگر سيل عالم 

  زان سان که ماهی را بود دريا و طوفان جان فزا                  ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته

  يا بر آب دريا زن عصاای موسی عمران ب                   ای شيخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده

  سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما                     اين باد اندر هر سری سودای ديگر می پزد

  امروز می در می دهد تا برکند از ما قبا                      ديروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله

  می بری آخر نگويی تا کجا خوش خوش کشانم                ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری

  خواهی سوی مستيم کش خواهی ببر سوی فنا               هر جا روی تو با منی ای هر دو چشم و روشنی

  هر دم تجلی می رسد برمی شکافد کوه را                  عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان

  و کهربا يک پاره گوهر می شود يک پاره لعل              پاره عبهر می شود يک پاره اخضر می شود يک
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  ای که چه باد خورده ای ما مست گشتيم از صدا                       ای طالب ديدار او بنگر در اين کهسار او

  برده ای انبان ما گر برده ايم انگور تو تو                    ای باغبان ای باغبان در ما چه درپيچيده ای
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  باخويش کن بی خويش را چيزی بده درويش را               ای نوش کرده نيش را بی خويش کن باخويش را

  بر زهر زن ترياق را چيزی بده درويش را                          تشريف ده عشاق را پرنور کن آفاق را

  ما را تو کن همراه خود چيزی بده درويش را             با روی همچون ماه خود با لطف مسکين خواه خود

  با ما چه همره می کنی چيزی بده درويش را                    چون جلوه مه می کنی وز عشق آگه می کنی

  نی دلق صدپاره کشان چيزی بده درويش را                    درويش را چه بود نشان جان و زبان درفشان

  هم راز و هم محرم تويی چيزی بده درويش را                     يی هم عيسی و مريم تويیهم آدم و آن دم تو

  خار از تو نسرين می شود چيزی بده درويش را        تلخ از تو شيرين می شود کفر از تو چون دين می شود

  يزی بده درويش راسلطان سلطانان من چ                         جان من و جانان من کفر من و ايمان من

  منگر به تن بنگر به من چيزی بده درويش را                 ای تن پرست بوالحزن در تن مپيچ و جان مکن

  بر عشق جان افشان کنم چيزی بده درويش را                    امروز ای شمع آن کنم بر نور تو جولان کنم

  وين کار را يک سون کنم چيزی بده درويش را                  امروز گويم چون کنم يک باره دل را خون کنم

  خود را بگو تو چيستی چيزی بده درويش را                         تو عيب ما را کيستی تو مار يا ماهيستی

  تو محتشم او محتشم چيزی بده درويش را                    جان را درافکن در عدم زيرا نشايد ای صنم
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  شده بر طارم مينا بيا ای عيسی پنهان                        آخر سوی اين يعقوب نابينا بيا ای يوسف

  يعقوب مسکين پير شد ای يوسف برنا بيا                 از هجر روزم قير شد دل چون کمان بد تير شد

  ز سينه سينا بياگاوی خدايی می کند ا                   ای موسی عمران که در سينه چه سيناهاستت

  در گور تن تنگ آمدم ای جان باپهنا بيا                رخ زعفران رنگ آمدم خم داده چون چنگ آمدم

  زان طره ای اندرهمت ای سر ارسلنا بيا                          چشم محمد با نمت واشوق گفته در غمت
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  ای ديده بينا به حق وی سينه دانا بيا              خورشيد پيشت چون شفق ای برده از شاهان سبق

  دل داده ام دير است من تا جان دهم جانا بيا       ای جان تو و جان ها چو تن بی جان چه ارزد خود بدن

  اول تو ای دردا برو و آخر تو درمانا بيا                   را گرو شد کشت جانم در درو تا برده ای دل

  اندر دل بيچاره ام چون غير تو شد لا بيا                         صدپاره امای تو دوا و چاره ام نور دل 

  دی بر دلش تيری بزن دی بر سرش خارا بيا                      نشناختم قدر تو من تا چرخ می گويد ز فن

  دنی بياکس نيست شاها محرمت در قرب او ا                        ای قاب قوس مرتبت وان دولت بامکرمت

  ای آب و ای آتش بيا ای در و ای دريا بيا              ای خسرو مه وش بيا ای خوشتر از صد خوش بيا

  تبريز چون عرش مکين از مسجد اقصی بيا               مخدوم جانم شمس دين از جاهت ای روح الامين
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  جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا                          آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا

  يک بار ديگر بانگ زن تا برپرم بر هل اتی                   سمعا و طاعه ای ندا هر دم دو صد جانت فدا

  آخر کجا می خوانيم گفتا برون از جان و جا                       ای نادره مهمان ما بردی قرار از جان ما

  بر چرخ بنهم نردبان تا جان برآيد بر علا                         ن بيرون کنم بند گراناز پای اين زندانيا

  دل بر غريبی می نهی اين کی بود شرط وفا                        تو جان جان افزاستی آخر ز شهر ماستی

  صد سحر کردت از دغاآن گنده پير کابلی                           آوارگی نوشت شده خانه فراموشت شده

  چون برنمی گردد سرت چون دل نمی جوشد تو را                          اين قافله بر قافله پويان سوی آن مرحله

  ای بس رفيق و همنفس آن جا نشسته گوش ما                 بانگ شتربان و جرس می نشنود از پيش و پس

  نعره زنان در گوش ما که سوی شاه آ ای گدا             خلقی نشسته گوش ما مست و خوش و بی هوش ما
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  انا فتحنا الصلا بازآ ز بام از در درآ               ای يوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما

  اين جان سرگردان من از گردش اين آسيا                    ای بحر پرمرجان من واالله سبک شد جان من

  اشتر بخوابان هين هله نه از بهر من بهر خدا                       مگذر مرو زين مرحله ای ساربان با قافله
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  از چون مگو بی چون برو زيرا که جان را نيست جا                نی نی برو مجنون برو خوش در ميان خون برو

  شد جان تو را نبود فنا گر خرقه تو چاک                      گر قالبت در خاک شد جان تو بر افلاک شد

  چون عشق را سرفتنه ای پيش تو آيد فتنه ها                     از سر دل بيرون نه ای بنمای رو کايينه ای

  بنگر که در خون می روی آخر نگويی تا کجا             گويی مرا چون می روی گستاخ و افزون می روی

  سودای دل تا بحر يفعل ما يشا می غلط در                   گفتم کز آتش های دل بر روی مفرش های دل

  بر دل خيالی می دود يعنی به اصل خود بيا                هر دم رسولی می رسد جان را گريبان می کشد

  نعره زنان کان اصل کو جامه دران اندر وفا                دل از جهان رنگ و بو گشته گريزان سو به سو
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  همچون روان مصطفی می شد روان بر آسمان                         م يار را آن رونق هر کار راامروز ديد

  از تابش او آب و گل افزون ز آتش در ضيا              خورشيد از رويش خجل گردون مشبک همچو دل

  ن سر را درآور زير پاگفتا سر تو نردبا                          گفتم که بنما نردبان تا برروم بر آسمان

  چون تو هوا را بشکنی پا بر هوا نه هين بيا                  چون پای خود بر سر نهی پا بر سر اختر نهی

  بر آسمان پران شوی هر صبحدم همچون دعا                       بر آسمان و بر هوا صد رد پديد آيد تو را
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  می دان که دود گولخن هرگز نيايد بر سما                   را چندانک خواهی جنگ کن يا گرم کن تهديد

  کز دود آورد آسمان چندان لطيفی و ضيا                      ور خود برآيد بر سما کی تيره گردد آسمان

  با نقش گرمابه مکن اين جمله چاليش و غزا                خود را مرنجان ای پدر سر را مکوب اندر حجر

  ور دامن او را کشی هم بر تو تنگ آيد قبا                      کنی بر مه تفو بر روی تو بازآيد آنگر تو 

  بس برطپيدند و نشد درمان نبود الا رضا                پيش از تو خامان دگر در جوش اين ديگ جهان

  رد شد مانند گويی آن دغاسر درکشيد و گ                        بگرفت دم مار را يک خارپشت اندر دهن

  سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها                  آن مار ابله خويش را بر خار می زد دم به دم

  گر صبر کردی يک زمان رستی از او آن بدلقا             بی صبر بود و بی حيل خود را بکشت او از عجل
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  ساکن نشين وين ورد خوان جاء القضا ضاق الفضا                     بر خارپشت هر بلا خود را مزن تو هم هلا

  ای همنشين صابران افرغ علينا صبرنا                          فرمود رب العالمين با صابرانم همنشين

  مامر صابران را می رسان هر دم سلامی نو ز                           رفتم به وادی دگر باقی تو فرما ای پدر
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  از زعفران روی من رو می بگردانی چرا                 جرمی ندارم بيش از اين کز دل هوا دارم تو را

  يا قوت صبرش بده در يفعل االله ما يشا                 يا اين دل خون خواره را لطف و مراعاتی بکن

  مع روی تو نتان ديدن مر اين دو راه رابی ش                    اين دو ره آمد در روش يا صبر يا شکر نعم

  کی ذره ها پيدا شود بی شعشعه شمس الضحی                        هر گه بگردانی تو رو آبی ندارد هيچ جو

  بی عصمت تو کی رود شيطان بلا حول و لا                      بی باده تو کی فتد در مغز نغزان مستی يی

  تا درنيندازی کفی ز اهليله خود در دوا                خ هم مطبوخيینی قرص سازد قرصی يی مطبو

  بی تو کجا جنبد رگی در دست و پای پارسا                       امرت نغرد کی رود خورشيد در برج اسد

  در سنگ سقايی نهی در برق ميرنده وفا                    در مرگ هشياری نهی در خواب بيداری نهی

  زان سيلشان کی واخرد جز مشتری هل اتی                    اه شب برد هر جا که عقلست و خردسيل سي

  وی کوفته هر سو دهل کای جان حيران الصلا               ای جان جان جزو و کل وی حله بخش باغ و گل

  ا گويد که پيش من بيابي آن کم دهد فهم                          هر کس فريباند مرا تا عشر بستاند مرا

  آن کت دهد طال بقا او را سزد طال بقا              زان سو که فهمت می رسد بايد که فهم آن سو رود

  هم اوت آرد در دعا هم او دهد مزد دعا                     هم او که دلتنگت کند سرسبز و گلرنگت کند

  در باد دم اندر دهن تا خوش بگويی ربنا                  هم ری و بی و نون را کردست مقرون با الف

  ز آب تو چرخی می زنم مانند چرخ آسيا                      لبيک لبيک ای کرم سودای تست اندر سرم

  کاستون قوت ماست او يا کسب و کار نانبا                        هرگز نداند آسيا مقصود گردش های خود

  حق آب را بسته کند او هم نمی جنبد ز جا                      يز چرخی می زندآبيش گردان می کند او ن

  تا گويد او که گفت او هرگز بننمايد قفا                      خامش که اين گفتار ما می پرد از اسرار ما
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  ر منکری من زنگ هاتا برکنم از آينه ه                        چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگ ها

  در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها                   بر مرکب عشق تو دل می راند و اين مرکبش

  بر سر سنگين دلان از عرش بارد سنگ ها تا                        بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی

  کاين دولت و اقبال را باشد از ايشان ننگ ها                        با اين چنين تابانيت دانی چرا منکر شدند

  آن سو هزاران جان ز مه چون اختران آونگ ها                     گر نی که کورندی چنين آخر بديدندی چنان

  تو رهوار گردد لنگ ها تا از خوشی راه                     چون از نشاط نور تو کوران همی بينا شوند

  هر عقل زيرا رسته شد در سبزه زارت بنگ ها                          چو اندر راه تو ناگاه بيخود می شود اما

  زين رو دو صد سرو روان خم شد ز غم چون چنگ ها               زين رو همی بينم کسان نالان چو نی وز دل تهی

  زين ره بسی کشتی پر بشکسته شد بر گنگ ها               زين رو هزاران کاروان بشکسته شد از ره روان

  تا دانش بی حد تو پيدا کند فرهنگ ها                       اشکستگان را جان ها بستست بر اوميد تو

  تا صلح گيرد هر طرف تا محو گردد جنگ ها                      تا قهر را برهم زند آن لطف اندر لطف تو

  پيدا شود در هر جگر در سلسله آهنگ ها                     ی طرزی دگرتا جستنی نوعی دگر ره رفتن

  هر ذره انگيزنده ای هر موی چون سرهنگ ها                  خوشی آن شمس تبريزی شود وز دعوت جذب
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  فاکز چشم من دريای خون جوشان شد از جور و ج                  چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها

  ور بر سرش آبی زنم بر سر زند او جوش را                   گر لب فروبندم کنون جانم به جوش آيد درون

  اه ليک خود معذور را کی باشد اقبال و سنا                      معذور دارم خلق را گر منکرند از عشق ما

  د حرف ها چون مور هم سوی سليمان لابه راش                   از جوش خون نطقی به فم آن نطق آمد در قلم

  در تو را جان ها صدف باغ تو را جان ها گيا                 کای شه سليمان لطف وی لطف را از تو شرف

  در سير سياره شده هم تو برس فرياد ما                        ما مور بيچاره شده وز خرمن آواره شده

  ما ديدبان آن صفت با اين همه عيب عما                      اندر صفتما بنده خاک کفت چون چاکران 

  در حق هر بدکار بد هم مجرم هر دو سرا                       تو ياد کن الطاف خود در سابق االله الصمد
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  مادر غير تو چون بنگرم اندر زمين يا در س                تو صدقه کن ای محتشم بر دل که ديدت ای صنم

  کو خورده باشد باده ها زان خسرو ميمون لقا                          آن آب حيوان صفا هم در گلو گيرد ورا

  آن را که ديد او آن قمر در خوبی و حسن و بها                     ای آفتاب اندر نظر تاريک و دلگير و شرر

  در فرقت آن شاه خوش بی کبر با صد کبريا                  ای جان شيرين تلخ وش بر عاشقان هجر کش

  در راه شاهنشاه کن در سوی تبريز صفا                 جان سخن کوتاه کن يا اين سخن در راه کن ای

  تو بازگرد از خويش و رو سوی شهنشاه بقا                ای تن چو سگ کاهل مشو افتاده عوعو بس معو

  گشته رهی صد آصفش واله سليمان در ولا                 در صفشای صد بقا خاک کفش آن صد شهنشه 

  از ترس کو را آن علا کمتر شود از رشک ها                        وانگه سليمان زان ولا لرزان ز مکر ابتلا

  بربوده از وی مکرمت کرده به ملکش اقتضا                      ناگه قضا را شيطنت از جام عز و سلطنت

  ديو و پری را پای مرد ترتيب کرد آن پادشا              ن يک دمی آن شاه فرد تدبير ملک خويش کردچو

  زان باغ ها آفل شده بی بر شده هم بی نوا                     تا باز از آن عاقل شده ديد از هوا غافل شده

  ا ز عشق آن سری مشغول کردند از قضاکو ر                       زد تيغ قهر و قاهری بر گردن ديو و پری

  در منع او گفتا که نه عالم مسوز ای مجتبا                زود اندرآمد لطف شه مخدوم شمس الدين چو مه

  تبريز را از وعده ای کارزد به اين هر دو سرا              از شه چو ديد او مژده ای آورد در حين سجده ای
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  خون بارد اين چشمان که تا بينم من آن گلزار را                 تا رحم آيد آن دلدار راچون نالد اين مسکين که 

  دل حيلتی آموزدم کز سر بگيرم کار را                     خورشيد چون افروزدم تا هجر کمتر سوزدم

  حمی نگارين يار راکز وی بخيزد در درون ر                        ای عقل کل ذوفنون تعليم فرما يک فسون

  کی داند آخر آب و گل دلخواه آن عيار را                  چون نور آن شمع چگل می درنيابد جان و دل

  اين دام و دانه کی کشد عنقای خوش منقار را                جبريل با لطف و رشد عجل سمين را چون چشد

  ای عنکبوت عقل بس تا کی تنی اين تار را                      عنقا که يابد دام کس در پيش آن عنقامگس

  کز وی دل ترسا همی پاره کند زنار را                    کو آن مسيح خوش دمی بی واسطه مريم يمی

  کو عيسی خنجرکشی دجال بدکردار را                      دجال غم چون آتشی گسترد ز آتش مفرشی
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  عيسی علامت ها ز تو وصل قيامت وار را                   امت ها ز توتن را سلامت ها ز تو جان را قي

  آتش به خار اندرفتد چون گل نباشد خار را                ساغر ز غم در سر فتد چون سنگ در ساغر فتد

  ليکن خمار عاشقی در سر دل خمار را                        ماندم ز عذرا وامقی چون من نبودم لايقی

  صد که حمايل کاه را صد درد دردی خوار را               نج دولت شاه را صد جان به خرجش راه راشطر

  وز شاه جان حاصل شده جان ها در او ديوار را                 بينم به شه واصل شده می از خودی فاصل شده

  کنون آن رسم استغفار را منسوخ گرداند                باشد که آن شاه حرون زان لطف از حدها برون

  يا در سنايی رو کند يا بو دهد عطار را                     جانی که رو اين سو کند با بايزيد او خو کند

  لازم شمر تکرار را گاهی که گويی نام او                      مخدوم جان کز جام او سرمست شد ايام او

  پرنور چون عرش مکين کو رشک شد انوار را                 مينعالی خداوند شمس دين تبريز از او جان ز

  کان ناطق روح الامين بگشايد آن اسرار را                      ای صد هزاران آفرين بر ساعت فرخترين

  در پرده منکر ببين آن پرده صدمسمار را                  در پاکی بی مهر و کين در بزم عشق او نشين
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  ای قد مه از رشک تو چون آسمان گشته دوتا                  نگفتم مر تو را کای بی نظير خوش لقا من دی

  هم يوسف کنعان شدی هم فر نور مصطفی                امروز صد چندان شدی حاجب بدی سلطان شدی

  شرح تو باشد فنا فردا زمين و آسمان در                     امشب ستايمت ای پری فردا ز گفتن بگذری

  فردا ملک بی هش شود هم عرش بشکافد قبا                       امشب غنيمت دارمت باشم غلام و چاکرت

  زين پشگان پر کی زند چونک ندارد پيل پا                        ناگه برآيد صرصری نی بام ماند نه دری

  هر ذره ای خندان شود در فر آن شمس الضحی                باز از ميان صرصرش درتابد آن حسن و فرش

  صد ذرگی دلربا کان ها نبودش ز ابتدا                           تعليم گيرد ذره ها زان آفتاب خوش لقا
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  کاخر چو دردی بر زمين تا چند می باشی برآ                        هر لحظه وحی آسمان آيد به سر جان ها

  آنگه رود بالای خم کان درد او يابد صفا                 ان بود چون درد در پايان بودهر کز گران جان
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  تا درد تو روشن شود تا درد تو گردد دوا                     گل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود

  انه ننمايد ضياچون دود از حد بگذرد در خ                 جانيست چون شعله ولی دودش ز نورش بيشتر

  از نور تو روشن شود هم اين سرا هم آن سرا                     گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری

  خورشيد و مه پنهان شود چون تيرگی گيرد هوا                         در آب تيره بنگری نی ماه بينی نی فلک

  وز بهر اين صيقل سحر در می دمد باد صبا                      شمالی می وزد کز وی هوا صافی شود باد

  گر يک نفس گيرد نفس مر نفس را آيد فنا                      باد نفس مر سينه را ز اندوه صيقل می زند

  نفس بهيمی در چرا چندين چرا باشد چرا                      جان غريب اندر جهان مشتاق شهر لامکان

  تو باز شاهی بازپر سوی صفير پادشا                    ش گهر تا چند باشی در سفرای جان پاک خو
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  با تو بگويم حال او برخوان اذا جاء القضا                  آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا

  زيچه ديده عشق راتسخرکنان بر عاشقان با                      جباروار و زفت او دامن کشان می رفت او

  قبضه قضا بر پر او تير بلا می آيد از                      بس مرغ پران بر هوا از دام ها فرد و جدا

  مست خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا             ای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی

  ميان او پرسيم و زر گوشش پر از طال بقاه                  بر آسمان ها برده سر وز سرنبشت او بی خبر

  وز لورکند شاعران وز دمدمه هر ژاژخا                 از بوسه ها بر دست او وز سجده ها بر پای او

  از وهم بيمارش کند در چاپلوسی هر گدا                           باشد کرم را آفتی کان کبر آرد در فتی

  از مال و ملک ديگری مردی کجا باشد سخا                       دست آن درمبدهد درم ها در کرم او نافري

  موری بده ماری شده وان مار گشته اژدها                    فرعون و شدادی شده خيکی پر از بادی شده

  کو اژدها را می خورد چون افکند موسی عصا                     عشق از سر قدوسيی همچون عصای موسيی

  تيری زدش کز زخم او همچون کمانی شد دوتا                   بر خواجه روی زمين بگشاد از گردون کمين

  خرخرکنان چون صرعيان در غرغره مرگ و فنا                   در رو فتاد او آن زمان از ضربت زخم گران

  و نوحه کنان بر وی چو اصحاب عزاخويشان ا                  رسوا شده عريان شده دشمن بر او گريان شده

  اشکسته گردن آمده در يارب و در ربنا                        فرعون و نمرودی بده انی انا االله می زده
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  جز غمزه غمازه ای شکرلبی شيرين لقا                      او زعفرانی کرده رو زخمی نه بر اندام او

  او بی وفاتر يا جهان او محتجبتر يا هما                     هانتيرش عجبتر يا کمان چشمش تهيتر يا د

  از قفل و زنجير نهان هين گوش ها را برگشا                        اکنون بگويم سر جان در امتحان عاشقان

  مخلص نباشد هوش را جز يفعل االله ما يشا                  کی برگشايی گوش را کو گوش مر مدهوش را

  نالان ز عشق عايشه کابيض عينی من بکا                   خواجه باخرخشه شد پرشکسته چون پشه اين

  مقت الحيوه فقدکم عودوا الينا بالرضا                                 يا ويلنا من بعدکم انا هلکنا بعدکم

  منکم ممتحن فی وسط نيران النویو القلب                      العقل فيکم مرتهن هل من صدا يشفی الحزن

  دل ها شکستی تو بسی بر پای تو آمد جزا                 ای خواجه با دست و پا پايت شکستست از قضا

  عشق مجازی را گذر بر عشق حقست انتها                 اين از عنايت ها شمر کز کوی عشق آمد ضرر

  تا او در آن استا شود شمشير گيرد در غزا                غازی به دست پور خود شمشير چوبين می دهد

  آن عشق با رحمان شود چون آخر آيد ابتلا                   عشقی که بر انسان بود شمشير چوبين آن بود

  شد آخر آن عشق خدا می کرد بر يوسف قفا                          عشق زليخا ابتدا بر يوسف آمد سال ها

  بدريده شد از جذب او برعکس حال ابتدا                  ف پيش زد دست در پيراهنشبگريخت او يوس

  گفتا بسی زين ها کند تقليب عشق کبريا                      گفتش قصاص پيرهن بردم ز تو امروز من

  رم قبله دعاای بس دعاگو را که حق کرد از ک                       مطلوب را طالب کند مغلوب را غالب کند

  من مغلطه خواهم زدن اين جا روا باشد دغا                   باريک شد اين جا سخن دم می نگنجد در دهن

  رمال بر خاکی زند نقش صوابی يا خطا                       او می زند من کيستم من صورتم خاکيستم

  عشق آتش اندر ريش زد ما را رها کردی چرا                اين را رها کن خواجه را بنگر که می گويد مرا

  تا من در اين آخرزمان حال تو گويم برملا                       ای خواجه صاحب قدم گر رفتم اينک آمدم

  از بحر قلزم قطره ای زين بی نهايت ماجرا                      آخر چه گويد غره ای جز ز آفتابی ذره ای

  ز انبار کف گندمی عرضه کنند اندر شرا                       اقيش معلوم آيدتچون قطره ای بنمايدت ب

  دانيش و دانی چون شود چون بازگردد ز آسيا                       کفی چو ديدی باقيش ناديده خود می دانيش

  به طاحون بر هلا بنگر چگونه گندمی وانگه                      هستی تو انبار کهن دستی در اين انبار کن

  آن جا همين خواهی بدن گر گندمی گر لوبيا         هست آن جهان چون آسيا هست آن جهان چون خرمنی
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  کو نيم کاره می کند تعجيل می گويد صلا             رو ترک اين گو ای مصر آن خواجه را بين منتظر

  در خاک و خون افتاده ای بيچاره وار و مبتلا                ای خواجه تو چونی بگو خسته در اين پرفتنه کو

  شد ريخته خود خون من تا اين نباشد بر شما                    گفت الغياث ای مسلمين دل ها نگهداريد هين

  با سينه پرغل و غش بسيار گفتم ناسزا                    من عاشقان را در تبش بسيار کردم سرزنش

  هماز را لماز را جز چاشنی نبود دوا                                   د بودويل لکل همزه بهر زبان ب

  کهگل در آن سوراخ زن کزدم منه بر اقربا               کی آن دهان مردم است سوراخ مار و کژدم است

  فامر سنگ را زر نام کن شکر لقب نه بر ج                    در عشق ترک کام کن ترک حبوب و دام کن
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  سرمه کش چشمان ما ای چشم جان را توتيا                        ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما

  چون ديدمت می گفت دل جاء القضا جاء القضا                   ای مه ز اجلالت خجل عشقت ز خون ما بحل

  گه خوانيش سوی طرب گه رانيش سوی بلا                         ما گوی سرگردان تو اندر خم چوگان تو

  گه جانب شهر بقا گه جانب دشت فنا                   گه جانب خوابش کشی گه سوی اسبابش کشی

  گه خدمت ليلی کند گه مست و مجنون خدا                           گه شکر آن مولی کند گه آه واويلی کند

  گه عاشق کنج خلا گه عاشق رو و ريا                کرده ای جان را تو پيدا کرده ای مجنون و شيدا

  گه خويش را قيصر کند گه دلق پوشد چون گدا                     گه قصد تاج زر کند گه خاک ها بر سر کند

  گه زهر رويد گه شکر گه درد رويد گه دوا                    طرفه درخت آمد کز او گه سيب رويد گه کدو

  گه باده های لعل گون گه شير و گه شهد شفا                   جايب کاندرون گه آب رانی گاه خونجويی ع

  گه فضل ها حاصل کند گه جمله را روبد بلا                       گه علم بر دل برتند گه دانش از دل برکند

  د گه والدين و اقرباگه دشمن بدرگ شو                 روزی محمدبک شود روزی پلنگ و سگ شود

  گاهی دهلزن گه دهل تا می خورد زخم عصا                     گه خار گردد گاه گل گه سرکه گردد گاه مل

  اين سوش کش آن سوش کش چون اشتری گم کرده جا            گه عاشق اين پنج و شش گه طالب جان های خوش

  و کشت نو بالاروان سوی علا گه چون مسيح                گاهی چو چه کن پست رو مانند قارون سوی گو

  شياد ما شيدا شود يک رنگ چون شمس الضحی                   تا فضل تو راهش دهد وز شيد و تلوين وارهد
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  بحرش بود گور و کفن جز بحر را داند وبا              چون ماهيان بحرش سکن بحرش بود باغ و وطن

  در صبغه االله رو نهد تا يفعل االله ما يشا                 خنب عيسی دررودزين رنگ ها مفرد شود در 

  رست از برو رست از بيا چون سنگ زير آسيا                  رست از وقاحت وز حيا وز دور وز نقلان جا

  ت الولانلحق بکم اعقابکم هذا مکافا                               انا فتحنا بابکم لا تهجروا اصحابکم

  مما شکرتم ربکم و الشکر جرار الرضا                                   انا شددنا جنبکم انا غفرنا ذنبکم

  باب البيان مغلق قل صمتنا اولی بنا                                مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
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  ما را چو تابستان ببر دل گرم تا بستان ما                          ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما

  تا آب رحمت برزند از صحن آتشدان ما                         ای چشم جان را توتيا آخر کجا رفتی بيا

  انگور گردد غوره ها تا پخته گردد نان ما                   تا سبزه گردد شوره ها تا روضه گردد گورها

  آخر ببين کاين آب و گل چون بست گرد جان ما                       ان و دل ای آفتاب از تو خجلای آفتاب ج

  تا صد هزار اقرارها افکند در ايمان ما                        شد خارها گلزارها از عشق رويت بارها

  ان را از اين زندان ماتا ره بری سوی احد ج                 ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در جسد

  روزی غريب و بوالعجب ای صبح نورافشان ما                 در دود غم بگشا طرب روزی نما از عين شب

  سلطان کنی بی بهره را شاباش ای سلطان ما                    گوهر کنی خرمهره را زهره بدری زهره را

  کو گوش هوش آورد تو تا بشنود برهان ما                    کو ديده ها درخورد تو تا دررسد در گرد تو

  نعره برآرد چاشنی از بيخ هر دندان ما               چون دل شود احسان شمر در شکر آن شاخ شکر

  ريحان به ريحان گل به گل از حبس خارستان ما                       آمد ز جان بانگ دهل تا جزوها آيد به کل
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  چون اشک غمخواران ما در هجر دلداران ما                          ان ما برريز بر ياران ماای فصل بابار

  زيرا که داری رشک ها بر ماه رخساران ما            مشک ها ای چشم ابر اين اشک ها می ريز همچون

  رستند بيماران ما کز لابه و گريه پدر                   اين ابر را گريان نگر وان باغ را خندان نگر
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  رطل گران هم حق دهد بهر سبکساران ما                   ابر گران چون داد حق از بهر لب خشکان ما

  می کشند از عشق طراران ما زين بی نوايی                  بر خاک و دشت بی نوا گوهرفشان کرد آسمان

  بشکفته روی يوسفان از اشک افشاران ما            اين ابر چون يعقوب من وان گل چو يوسف در چمن

  وز مال و نعمت پر شود کف های کف خاران ما             يک قطره اش گوهر شود يک قطره اش عبهر شود

  زيرا که بر ريق از پگه خوردند خماران ما                         باغ و گلستان ملی اشکوفه می کردند دی

  تا بازآيند اين طرف از غيب هشياران ما               در پيش صف بربند لب همچون صدف مستی ميا
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  سور و عروسی را خدا ببريد بر بالای ما                   بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما

  هر شب عروسيی دگر از شاه خوش سيمای ما                 زهره قرين شد با قمر طوطی قرين شد با شکر

  ان الهموم اخرجت در دولت مولای ما                               لقلوب فرجت ان النفوس زوجتان ا

  داماد خوبان می شوی ای خوب شهرآرای ما                  بسم االله امشب بر نوی سوی عروسی می روی

  و ای جويای ما خوش می جهی در جوی ما ای جوی         خوش می روی در کوی ما خوش می خرامی سوی ما

  خوش می بری کف های ما ای يوسف زيبای ما             خوش می روی بر رای ما خوش می گشايی پای ما

  پای تصرف را بنه بر جان خون پالای ما                      از تو جفا کردن روا وز ما وفا جستن خطا

  ن استخوان را هم بکش هديه بر عنقای ماوي                ای جان جان جان را بکش تا حضرت جانان ما

  در دولت شاه جهان آن شاه جان افزای ما                رقصی کنيد ای عارفان چرخی زنيد ای منصفان

  کامشب بود دف و دهل نيکوترين کالای ما                    در گردن افکنده دهل در گردک نسرين و گل

  بگرفته ساغر می کشد حمرای ما حمرای ما               ه و به مدخاموش کامشب زهره شد ساقی به پيمان

  در غيب پيش غيبدان از شوق استسقای ما                    واالله که اين دم صوفيان بستند از شادی ميان

  قومی مبارز چون سنان خون خوار چون اجزای ما              قومی چو دريا کف زنان چون موج ها سجده کنان

  اين نادره که می پزد حلوای ما حلوای ما                 اموش کامشب مطبخی شاهست از فرخ رخیخ
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  در خواب غفلت بی خبر زو بوالعلی و بوالعلا                         ديدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی

  او می داشتم گفتم که ای شاه الصلادر پيش                    زان می که در سر داشتم من ساغری برداشتم

  جوشيده و صافی چو جان بر آتش عشق و ولا                   گفتا چيست اين ای فلان گفتم که خون عاشقان

  از جان و دل نوشش کنم ای باغ اسرار خدا                 گفتا چو تو نوشيده ای در ديگ جان جوشيده ای

  اندرکشيدش همچو جان کان بود جان را جان فزا                       ست منآن دلبر سرمست من بستد قدح از د

  می کرد اشارت آسمان کای چشم بد دور از شما              از جان گذشته صد درج هم در طرب هم در فرج
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  او از کجاگردن بزن انديشه را ما از کجا                        می ده گزافه ساقيا تا کم شود خوف و رجا

  آن عيش بی روپوش را از بند هستی برگشا                      پيش آر نوشانوش را از بيخ برکن هوش را

  زان سان که اول آمدی ای يفعل االله ما يشا                   در مجلس ما سرخوش آ برقع ز چهره برگشا

  در بی دلی دل بسته بين کاين دل بود دام بلا                      ديوانگان جسته بين از بند هستی رسته بين

  مستش کن و بازش رهان زين گفتن زوتر بيا                  زودتر بيا هين دير شد دل زين ولايت سير شد

  پر ده قدح را تا که من سر را بنشناسم ز پا                      بگشا ز دستم اين رسن بربند پای بوالحسن

  هر لحظه گرمی می کند با بوالعلی و بوالعلا                  که او در ماجرا و گفت و گوبی ذوق آن جانی 

  ای تشنگی عشق تو صد همچو ما را خونبها                              نانم مده آبم مده آسايش و خوابم مده

  هر اين خبر کامروز عيش است الصلاپر شد همه ش                          امروز مهمان توام مست و پريشان توام

  در سبزه اين گولخن همچون خران جويد چرا                  هر کو بجز حق مشتری جويد نباشد جز خری

  زيرا ز خضرای دمن فرمود دوری مصطفی                  می دان که سبزه گولخن گنده کند ريش و دهن

  دورم ز کبر و ما و من مست شراب کبريا                     دورم ز خضرای دمن دورم ز حورای چمن

  ماننده ماه از افق ماننده گل از گيا                         از دل خيال دلبری برکرد ناگاهان سری

  مانند آهن پاره ها در جذبه آهن ربا                           جمله خيالات جهان پيش خيال او دوان

  شمشيرها پيشش سپر خورشيد پيشش ذره ها                 شيران به پيشش گورخربد لعل ها پيشش حجر 

  مانند موسی روح هم افتاد بی هوش از لقا                    عالم چو کوه طور شد هر ذره اش پرنور شد

WWW.IRANMEET.COM



  خنبک زنان بر نيستی دستک زنان اندر نما           هر هستييی در وصل خود در وصل اصل اصل خود

  کالصبر مفتاح الفرج و الشکر مفتاح الرضا             رسبز و خوش هر تره ای نعره زنان هر ذره ایس

  حارس بدی سلطان شدی تا کی زنی طال بقا                   گل کرد بلبل را ندا کای صد چو من پيشت فدا

  ايشان برزده مانده ز حيرت از دعابرقی بر                          ذرات محتاجان شده اندر دعا نالان شده

  و النار صراف الذهب و النور صراف الولا                          السلم منهاج الطلب الحلم معراج الطرب

  و الوصل ترياق الغشا يا من علی قلبی مشا                        العشق مصباح العشا و الهجر طباخ الحشا

  و العشق من جلاسنا من يدر ما فی راسنا                           حراسنا الشمس من افراسنا و البدر من

  کل المنی فی جنبه عند التجلی کالهبا                                 يا سايلی عن حبه اکرم به انعم به

  بذاو السکر افنی غصتی يا حبذا لی ح                        يا سايلی عن قصتی العشق قسمی حصتی

  القلب من ارواحکم فی الدور تمثال الرحا                          الفتح من تفاحکم و الحشر من اصباحکم

  يا يوسفينا فی البشر جودوا بما االله اشتری                        ارياحکم تجلی البصر يعقوبکم يلقی النظر

  قدامکم فی يقظه قدام يوسف فی الکری                    الشمس خرت و القمر نسکا مع الاحدی عشر

  يا من لحب او نوی يشکوا مخاليب النوی                             اصل العطايا دخلنا ذخر البرايا نخلنا
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  از آسمان آمد ندا کای ماه رويان الصلا                       ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا

  بگرفته ما زنجير او بگرفته او دامان ما             شان آمد طرب دامن کشانای سرخوشان ای سرخو

  ای جان مرگ انديش رو ای ساقی باقی درآ                         ای ديو غم کنجی نشين آمد شراب آتشين

  مرحباای هست ما از هست تو در صد هزاران                ای هفت گردون مست تو ما مهره ای در دست تو

  ای عيش زين نه بر فرس بر جان ما زن ای صبا             ای مطرب شيرين نفس هر لحظه می جنبان جرس

  آيد مرا شام و سحر از بانگ تو بوی وفا                 ای بانگ نای خوش سمر در بانگ تو طعم شکر

  خوبان ناز کن ای آفتاب خوش لقا بر جمله                        بار دگر آغاز کن آن پرده ها را ساز کن

  ستار شو ستار شو خو گير از حلم خدا                   خاموش کن پرده مدر سغراق خاموشان بخور
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  ای يوسف ديدار ما ای رونق بازار ما                            ای يار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما

  ما مفلسانيم و تويی صد گنج و صد دينار ما                     مانک بر دم امسال ما خوش عاشق آمد پار 

  ما خفتگانيم و تويی صد دولت بيدار ما                     ما کاهلانيم و تويی صد حج و صد پيکار ما

  ما بس خرابيم و تويی هم از کرم معمار ما                         ما خستگانيم و تويی صد مرهم بيمار ما

  سر درمکش منکر مشو تو برده ای دستار ما                        من دوش گفتم عشق را ای خسرو عيار ما

  چون هرچ گويی وادهد همچون صدا کهسار ما                     واپس جوابم داد او نی از توست اين کار ما

  را که که را اختياری نبود ای مختار مازي                     من گفتمش خود ما کهيم و اين صدا گفتار ما
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  دفع مده دفع مده ای مه عيار بيا                           خواجه بيا خواجه بيا خواجه دگربار بيا

  تشنه مخمور نگر ای شه خمار بيا                             عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر

  بلبل سرمست تويی جانب گلزار بيا                     پای تويی دست تويی هستی هر هست تويی

  يوسف دزديده تويی بر سر بازار بيا                      گوش تويی ديده تويی وز همه بگزيده تويی

  بار دگر رقص کنان بی دل و دستار بيا                      از نظر گشته نهان ای همه را جان و جهان

  ماه شب افروز تويی ابر شکربار بيا                          غم سوز تويی روشنی روز تويی شادی

  گاه ميا گاه مرو خيز به يک بار بيا                            ای علم عالم نو پيش تو هر عقل گرو

  انگور کنون غوره ميفشار بيا پخته شد                    ای دل آغشته به خون چند بود شور و جنون

  ای خرد خفته برو دولت بيدار بيا                            ای شب آشفته برو وی غم ناگفته برو

  ور ره در بسته بود از ره ديوار بيا                                ای دل آواره بيا وی جگر پاره بيا

  وح بيا صحت بيمار بيامرهم مجر                              ای نفس نوح بيا وی هوس روح بيا

  شادی عشاق بجو کوری اغيار بيا                          ای مه افروخته رو آب روان در دل جو

  چند زنی طبل بيان بی دم و گفتار بيا                    بس بود ای ناطق جان چند از اين گفت زبان
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  يار تويی غار تويی خواجه نگهدار مرا                           يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

  سينه مشروح تويی بر در اسرار مرا                        نوح تويی روح تويی فاتح و مفتوح تويی

  مرغ که طور تويی خسته به منقار مرا                         نور تويی سور تويی دولت منصور تويی

  قند تويی زهر تويی بيش ميازار مرا                      تويیقطره تويی بحر تويی لطف تويی قهر 

  روضه اوميد تويی راه ده ای يار مرا                            حجره خورشيد تويی خانه ناهيد تويی

  آب تويی کوزه تويی آب ده اين بار مرا                     روز تويی روزه تويی حاصل دريوزه تويی

  پخته تويی خام تويی خام بمگذار مرا                          ام تويی باده تويی جام تويیدانه تويی د

  راه شدی تا نبدی اين همه گفتار مرا                             اين تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی
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  مرده وطنم نيست بجز فضل خدازنده و                        رستم از اين نفس و هوا زنده بلا مرده بلا

  مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا                  رستم از اين بيت و غزل ای شه و سلطان ازل

  پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا                             قافيه و مغلطه را گو همه سيلاب ببر

  کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا                            ای خمشی مغز منی پرده آن نغز منی

  مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا                       بر ده ويران نبود عشر زمين کوچ و قلان

  تا که به سيلم ندهد کی کشدم بحر عطا                         تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من

  خشک چه داند چه بود ترلللا ترلللا                    ی همچو شکرمرد سخن را چه خبر از خمش

  ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما                                   آينه ام آينه ام مرد مقالات نه ام

  چرخ من از رنگ زمين پاکتر از چرخ سما                     زنان همچو قمر دست فشانم چو شجر چرخ

  چونک خوش و مست شوم هر سحری وقت دعا                            عارف گوينده بگو تا که دعای تو کنم

  و آنک ز سلطان رسدم نيم مرا نيم تو را                           دلق من و خرقه من از تو دريغی نبود

  ورشيد بود جرعه او را چو گداچشمه خ                        از کف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم

  زانک تو داود دمی من چو کهم رفته ز جا                          من خمشم خسته گلو عارف گوينده بگو

WWW.IRANMEET.COM



  

39  

  می نکند محرم جان محرم اسرار مرا                             آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا

  پرسش همچون شکرش کرد گرفتار مرا                          نغزی و خوبی و فرش آتش تيز نظرش

  رنگ کجا ماند و بو ساعت ديدار مرا                       گفت مرا مهر تو کو رنگ تو کو فر تو کو

  کان گل خوش بوی کشد جانب گلزار مرا                               غرقه جوی کرمم بنده آن صبحدمم

  چند زيانست و گران خرقه و دستار مرا                         امه بر او بار بودهر که به جوبار بود ج

  هست به معنی چو بود يار وفادار مرا                       ملکت و اسباب کز اين ماه رخان شکرين

  اتار مراشير تو را بيشه تو را آهوی ت                        دستگه و پيشه تو را دانش و انديشه تو را

  باده دهد مست کند ساقی خمار مرا                      نيست کند هست کند بی دل و بی دست کند

  شهره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا                           ای دل قلاش مکن فتنه و پرخاش مکن

  ع ساختن يار خريدار مرابر طم                                گر شکند پند مرا زفت کند بند مرا

  اصل سبب را بطلب بس شد از آثار مرا                     بيش مزن دم ز دوی دو دو مگو چون ثنوی
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  لابه گری می کنمت راه تو زن قافله را                        طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را

  حامله گر بار نهد جرم منه حامله را                         مست و خوش و شاد توام حامله داد توام

  هيچ زمين دفع کند از تن خود زلزله را                           هيچ فلک دفع کند از سر خود دور سفر

  تازه کن اسلام دمی خواجه رها کن گله را                    می کشد آن شه رقمی دل به کفش چون قلمی

  آنک بيابد کف شه بوسه دهد آبله را                              له دان بر کف شهآنچ کند شاه جفا آب

  جان تو سردفتر آن فهم کن اين مساله را                          همچو کتابيست جهان جامع احکام نهان

  له راباز کن از گردن خر مشغله زنگ                      شاد همی باش و ترش آب بگردان و خمش
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  راست بگو شمع رخت دوش کجا بود کجا                          شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما

  دولت آن جا که در او حسن تو بگشاد قبا                              سوی دل ما بنگر کز هوس ديدن تو

  گشته بود همچو دلم مسجد لا حول و لا                       دوش به هر جا که بدی دانم کامروز ز غم

  بدرک بالصبح بدا هيج نومی و نفی                        دوش همی گشتم من تا به سحر ناله کنان

  نور کی ديدست که او باشد از سايه جدا                          سايه نوری تو و ما جمله جهان سايه تو

  پهلوی او هست خدا محو در او هست لقا                            وگاه بود پهلوی او گاه شود محو در ا

  تا چو بکاهد بکشد نور خدايش به خدا                    سايه زده دست طلب سخت در آن نور عجب

  لا يتناهی و لان جات بضعف مددا                           شرح جدايی و درآميختگی سايه و نور

  بی سببی قد جعل االله لکل سببا                           هر چه سبب سايه اونور مسبب بود و 

  هر کی نه چون آينه گشتست نديد آينه را                                   آينه همدگر افتاد مسبب و سبب
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  شکاری صنماما همه پابسته تو شير                           کار تو داری صنما قدر تو باری صنما

  در دو جهان در دو سرا کار تو داری صنما                                 دلبر بی کينه ما شمع دل سينه ما

  چاکر و ياری گر تو آه چه ياری صنما                          ذره به ذره بر تو سجده کنان بر در تو

  گفت که دريا بخوری گفتم کآری صنما                             البقرم هر نفسی تشنه ترم بسته جوع

  آنگه اگر مرگ بود پيش تو باری صنما                       هر کی ز تو نيست جدا هيچ نميرد به خدا

  زان که ندانم جز تو کارگزاری صنما                      نيست مرا کار و دکان هستم بی کار جهان

  کيست خبر چيست خبر روزشماری صنما                    هر دو خبر خواه شب و خواه سحر نيستم از

  از تو شبم روز شود همچو نهاری صنما                             روز مرا ديدن تو شب غم ببريدن تو

  هيچ نديد و نبود چون تو بهاری صنما                             باغ پر از نعمت من گلبن بازينت من

  باز مرا نقش کنی ماه عذاری صنما                          را خاک کنی خاک مرا پاک کنیجسم م

  چونک نکاری صنما زو ندمد سنبل دين                           فلسفيک کور شود نور از او دور شود

  گاری صنماخوبی اين زشتی آن هم تو ن                        فلسفی اين هستی من عارف تو مستی من
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  طوطی انديشه او همچو شکر خورد مرا                              کاهل و ناداشت بدم کام درآورد مرا

  بر صفت گلبشکر پخت و بپرورد مرا                        تابش خورشيد ازل پرورش جان و جهان

  گفت زبون يافت مگر ای سره اين مرد مرا                              گفتم ای چرخ فلک مرد جفای تو نيم

  ای ملک آن تخت تو را تخته اين نرد مرا                         ای شه شطرنج فلک مات مرا برد تو را

  بحر محيط ار بخورم باشد درخورد مرا                     تشنه و مستسقی تو گشته ام ای بحر چنانک

  فردی تو چون نکند از همگان فرد مرا                        حسن غريب تو مرا کرد غريب دو جهان

  نوحه گر هجر تو شد هر ورق زرد مرا                       رفتم هنگام خزان سوی رزان دست گزان

  شهره آفاق کند اين دل شب گرد مرا                          فتنه عشاق کند آن رخ چون روز تو را

  بال مرا بازگشا خوش خوش و منورد مرا                         قص کنانم ز هواراست چو شقه علمت ر

  از پی خورشيد تو است اين نفس سرد مرا                           صبح دم سرد زند از پی خورشيد زند

  مرا جزو من از کل ببرد چون نبود درد                       جزو ز جزوی چو بريد از تن تو درد کند

  چون صفتی دارد از آن مه که بيازرد مرا                                 بنده آنم که مرا بی گنه آزرده کند

  عشق وی آورد قضا هديه ره آورد مرا                       هر کسکی را هوسی قسم قضا و قدر است

  که خود سرمه جان آمد آن گرد مرا گر چه                      اسب سخن بيش مران در ره جان گرد مکن
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  ابروی او گره نشد گر چه که ديد صد خطا                  در دو جهان لطيف و خوش همچو امير ما کجا

  خوی چو آب جو نگر جمله طراوت و صفا                        چشم گشا و رو نگر جرم بيار و خو نگر

  وز سخنان نرم او آب شوند سنگ ها                            من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او

  قهر به پيش او بنه تا کندش همه رضا                         زهر به پيش او ببر تا کندش به از شکر

  در دو در رضای او هيچ ملرز از قضا                            آب حيات او ببين هيچ مترس از اجل

  ای که تو خوار گشته ای زير قدم چو بوريا                        ش او عزت مسجدت دهدسجده کنی به پي
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  چونک تو رهن صورتی صورتتست ره نما                        بدين شود تو را خواندم امير عشق را فهم

  تو بگوييش بيابر سر پاست منتظر تا                            از تو دل ار سفر کند با تپش جگر کند

  هست خيال بام تو قبله جانش در هوا                            دل چو کبوتری اگر می بپرد ز بام تو

  آب حيات جان تويی صورت ها همه سقا                    بام و هوا تويی و بس نيست روی بجز هوس

  نعره مزن که زير لب می شنود ز تو دعا                          دور مرو سفر مجو پيش تو است ماه تو

  کای کر من کری بهل گوش تمام برگشا                           می شنود دعای تو می دهدت جواب او

  آه بزن که آه تو راه کند سوی خدا                         گر نه حديث او بدی جان تو آه کی زدی

  ميوه رسد ز آب جان شوره و سنگ و ريگ را                     چرخ زنان بدان خوشم کآب به بوستان کشم

  شاخ شکسته را بگو آب خور و بيازما                  باغ چو زرد و خشک شد تا بخورد ز آب جان

  شب همه شب مثال مه تا به سحر مشين ز پا                          شب برود بيا به گه تا شنوی حديث شه
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  خاصه که در گشايد و گويد خواجه اندرآ                    ه خوش بود گفت و شنيد و ماجرابا لب او چ

  بر قد مرد می برد درزی عشق او قبا                         با لب خشک گويد او قصه چشمه خضر

  صبارقص کنان درخت ها پيش لطافت                           مست شوند چشم ها از سکرات چشم او

  اين دم در ميان بنه نيست کسی تويی و ما                           بلبل با درخت گل گويد چيست در دلت

  جهد نمای تا بری رخت توی از اين سرا                            گويد تا تو با تويی هيچ مدار اين طمع

  ره ندهد به ريسمان چونک ببيندش دوتا                          چشمه سوزن هوس تنگ بود يقين بدان

  تا که ز روی او شود روی زمين پر از ضيا                                 بنگر آفتاب را تا به گلو در آتشی

  گفت من آب کوثرم کفش برون کن و بيا                         چونک کليم حق بشد سوی درخت آتشين

  جانب دولت آمدی صدر تراست مرحبا                        خوشم هيچ مترس ز آتشم زانک من آبم و

  نادره زمانه ای خلق کجا و تو کجا                        جوهريی و لعل کان جان مکان و لامکان

  کارگه وفا شود از تو جهان بی وفا                           بارگه عطا شود از کف عشق هر کفی

  جانب بزم می کشی جان مرا که الصلا                        ر خسروی به کفز اول روز آمدی ساغ
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  مس چه شود چو بشنود بانگ و صلای کيميا                       دل چه شود چو دست دل گيرد دست دلبری

  گفتم هست خدمتی گفت تعال عندنا                       آمد دلبری عجب نيزه به دست چون عرب

  کرد اشارت از کرم گفت بلی کلا کما                      که من دوم گفت خرد که من روم جست دلم

  تا که نيايد از کفت بوی پياز و گندنا               خوان چو رسيد از آسمان دست بشوی و هم دهان

  زين نه شورباکاس ستان و کاسه ده شور گ                       کان نمک رسيد هين گر تو مليح و عاشقی

  هم به زبانه زبان گويد قصه با شما                بسته کنم من اين دو لب تا که چراغ روز و شب
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  داد ز خويش چاشنی جان ستم چشيده را                            دی بنواخت يار من بنده غم رسيده را

  جوش نمود نوش را نور فزود ديده را                         هوش فزود هوش را حلقه نمود گوش را

  من نفروشم از کرم بنده خودخريده را                       گفت که ای نزار من خسته و ترسگار من

  يوسف ياد می کند عاشق کف بريده را                     بين که چه داد می کند بين چه گشاد می کند

  بر کتفم نهاد او خلعت نورسيده را                    داشت مرا چو جان خود رفت ز من گمان بد

  در تن من کشيده بين اطلس زرکشيده را                     عاجز و بی کسم مبين اشک چو اطلسم مبين

  صد طربست در طرب جان ز خود رهيده را                هر که بود در اين طلب بس عجبست و بوالعجب

  چونک نهفته لب گزد خسته غم گزيده را                             فسون او چاشنی جنون او خوشتر يا

  پر کند از خمار خود ديده خون چکيده را                       وعده دهد به يار خود گل دهد از کنار خود

  يده راسينه بسوزد از حسد اين فلک خم                        کحل نظر در او نهد دست کرم بر او زند

  طبل زند به دست خود باز دل پريده را                    جام می الست خود خويش دهد به سمت خود

  چون که عصيده می رسد کوته کن قصيده را                      بهر خدای را خمش خوی سکوت را مکش

  شا و کم نما گلشن نورسيده رادر مگ                                     مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
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  در رخ مه کجا بود اين کر و فر و کبريا                           ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا
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  ناله کنان ز درد تو لابه کنان که ای خدا                          جمله به ماه عاشق و ماه اسير عشق تو

  چونک کند جمال تو با مه و مهر ماجرا                          چو آتشتسجده کنند مهر و مه پيش رخ 

  غيرت عاشقان تو نعره زنان که رو ميا                          آمد دوش مه که تا سجده برد به پيش تو

  تا که ملک فروکند سر ز دريچه سما                          خوش بخرام بر زمين تا شکفند جان ها

  برنهد از پی حفظ ديده ها دست به چشم                     نک شوی ز روی تو برق جهنده هر دلیچو

  از دی اين فراق شد حاصل او همه هبا                       هر چه بيافت باغ دل از طرب و شکفتگی

  ييش نماکی برسد بهار تو تا بنما                   زرد شدست باغ جان از غم هجر چون خزان

  کرد خيال تو گذر ديد بدان صفت ورا                           بر سر کوی تو دلم زار نزار خفت دی

  کز تنکی ز ديده ها رفت تن تو در خفا                        گفت چگونه ای از اين عارضه گران بگو

  اين دلم يا رب تش دهی جزاصحت يافت                     گفت و گذشت او ز من ليک ز ذوق آن سخن
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  تافت ز چرخ هفتمين در وطن خراب ما                        ماه درست را ببين کو بشکست خواب ما

  بس است آب ما آب مده به تشنگان عشق                خواب ببر ز چشم ما چون ز تو روز گشت شب

  جمله کو گرفته بو از جگر کباب ما                        جمله ره چکيده خون از سر تيغ عشق او

  غره شدی به ذوق خود بشنو اين جواب ما                             شکر باکرانه را شکر بی کرانه گفت

  از پی امتحان بخور يک قدح از شراب ما                          روترشی چرا مگر صاف نبد شراب تو

  چونک ز هم بشد جهان از بت بانقاب ما                         ی خداتا چه شوند عاشقان روز وصال ا

  ای که هزار آفرين بر مه و آفتاب ما                          از تبريز شمس دين روی نمود عاشقان
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  زانک تو آفتابی و بی تو بود فسردنا                          با تو حيات و زندگی بی تو فنا و مردنا

  بردنا هم ز تو ماه گشتنا هم ز تو مهره                    خلق بر اين بساط ها بر کف تو چو مهره ای

  من ز تو بی خبر نيم در دم دم سپردنا                     گفت دمم چه می دهی دم به تو من سپرده ام
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  گشاد لب گفت درازگردناخنده زنان                     پيش به سجده می شدم پست خميده چون شتر

  گردن دراز کرده ای پنبه بخواهی خوردنا              بين که چه خواهی کردنا بين که چه خواهی کردنا
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  بر من خسته کرده ای روی گران چرا چرا                          وفا گوشه کران چرا چرا ای بگرفته از

  هر نفسی همی زنی زخم سنان چرا چرا                       بر دل من که جای تست کارگه وفای تست

  جان و جهان همی بری جان و جهان چرا چرا                         گوهر نو به گوهری برد سبق ز مشتری

  ز آتش هجر تو منم خشک دهان چرا چرا                   چشمه خضر و کوثری ز آب حيات خوشتری

  در دل من ز بهر تو نقش و نشان چرا چرا                      و بی نشان بودمهر تو جان نهان بود مهر ت

  ای بنموده روی تو صورت جان چرا چرا                      گفت که جان جان منم ديدن جان طمع مکن

  بس دودلی ميان دل ز ابر گمان چرا چرا                     ای تو به نور مستقل وی ز تو اختران خجل
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  تا که بهار جان ها تازه کند دل تو را                            گر تو ملولی ای پدر جانب يار من بيا

  باغ و گل و ثمار من آرد سوی جان صبا                                بوی سلام يار من لخلخه بهار من

  ک و درازدستيی نعره زنان که الصلامل                     مستی و طرفه مستيی هستی و طرفه هستيی

  پيش دو نرگس خوشش کشته نگر دل مرا               پای بکوب و دست زن دست در آن دو شست زن

  پهلوی يار خود خوشم ياوه چرا روم چرا                       زنده به عشق سرکشم بينی جان چرا کشم

  تا سوی گولخن رود طبع خسيس ژاژخا                   جان چو سوی وطن رود آب به جوی من رود

  سخت خوش است اين وطن می نروم از اين سرا                               ديدن خسرو زمن شعشعه عقار من

  ساغر جان به دست ما سخت خوش است ای خدا                        جان طرب پرست ما عقل خراب مست ما

  روز شدشت گو بشو بی شب و روز تو بيا                          شو گروهوش برفت گو برو جايزه گو ب

  هيچ مگو که يار من باکرمست و باوفا                        مست رود نگار من در بر و در کنار من

  رونق گلستان من زينت روضه رضا                              آمد جان جان من کوری دشمنان من
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  کفر شدست لاجرم ترک هوای نفس ما                مه عشق روی تست جمله رضای نفس ماچون ه

  غمزه خونی تو شد حج و غزای نفس ما                 چونک به عشق زنده شد قصد غزاش چون کنم

  ما چون به خم دو زلف تست مسکن و جای نفس                     نيست ز نفس ما مگر نقش و نشان سايه ای

  پرس که از برای که آن ز برای نفس ما                       عشق فروخت آتشی کآب حيات از او خجل

  جز به جمال تو نبود جوشش و رای نفس ما                       هژده هزار عالم عيش و مراد عرضه شد

  شقان محو سزای نفس ماعشق برای عا                            دوزخ جای کافران جنت جای مومنان

  خواجه روح شمس دين بود صفای نفس ما                               اصل حقيقت وفا سر خلاصه رضا

  از تبريز خاک را کحل ضيای نفس ما                         در عوض عبير جان در بدن هزار سنگ
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  گفتم می می نخورم پيش تو شاها                                    عشق تو آورد قدح پر ز بلاها

  مست شدم برد مرا تا به کجاها                                    داد می معرفتش آن شکرستان

  پيش دويدم که ببين کار و کياها                                    از طرفی روح امين آمد پنهان

  شکر خدا کرد و ثنا گفت دعاها                                   گفتم ای سر خدا روی نهان کن

  چيست که آن پرده شود پيش صفاها                                   گفتم خود آن نشود عاشق پنهان

  کوه احد پاره شود خاصه چو ماها                      عشق چو خون خواره شود وای از او وای

  باز گشايد به کرم بند قباها                                   شاد دمی کان شه من آيد خندان

  پيشتر آ تا بزند بر تو هواها                                     گويد افسرده شدی بی نظر ما

  بنده خود را بنما بندگشاها                             گويد کان لطف تو کو ای همه خوبی

  تازه تر از نرگس و گل وقت صباها                                چ مخور غمگويد نی تازه شوی هي

  نيست مرا جز لب تو جان دواها                                 گويم ای داده دوا هر دو جهان را

  روی چو زر و اشک مرا هست گواها                              ميوه هر شاخ و شجر هست گوايش
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  دمی می نوش باده جان و يک لحظه شکر می خا                       اين اقبالگاه خوش مشو يک دم دلا تنها از

  دمی الهام امر قل دمی تشريف اعطينا                به باطن همچو عقل کل به ظاهر همچو تنگ گل

  پنهانی ز سر سر او اخفیز رزم و بزم                           تصورهای روحانی خوشی بی پشيمانی

  به قطره سير کی گردد کسی کش هست استسقا                 ملاحت های هر چهره از آن درياست يک قطره

  مگر خفته ست پای تو تو پنداری نداری پا                 دلا زين تنگ زندان ها رهی داری به ميدان ها

  چه نان ها پخته اند ای جان برون از صنعت نانبا          چه روزی هاست پنهانی جز اين روزی که می جويی

  زند خورشيد بر چشمت که اينک من تو در بگشا                      تو دو ديده فروبندی و گويی روز روشن کو

  مرو ای ناب با دردی بپر زين درد رو بالا                از اين سو می کشانندت و زان سو می کشانندت

  نشان و رنگ انديشه ز دل پيداست بر سيما                      که می پوشی درون خلوت سينههر انديشه 

  شاخ و برگ او نتيجه شرب او پيدا شود بر              ضمير هر درخت ای جان ز هر دانه که می نوشد

  يد بر سرش خرماز دانه تمر اگر نوشد برو                 ز دانه سيب اگر نوشد برويد برگ سيب از وی

  ز رنگ و روی چشم تو به دينت پی برد بينا               چنانک از رنگ رنجوران طبيب از علت آگه شد

  تو را رسوا ز رنگت ليک پوشاند نگرداند                             ببيند حال دين تو بداند مهر و کين تو

  همی داند کز اين حامل چه صورت زايدش فردا                     نظر در نامه می دارد ولی با لب نمی خواند

  اگر درد طلب داری بدانی نکته و ايما                        وگر برگويد از ديده بگويد رمز و پوشيده

  فسانه ديگران دانی حواله می کنی هر جا                     وگر درد طلب نبود صريحا گفته گير اين را
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  مه بدرست روح تو کز او بشکافت ظلمت ها                      است جسم تو کز او يابند دولت هاقدر  شب

  مگر دريای غفرانی کز او شويند زلت ها                        مگر تقويم يزدانی که طالع ها در او باشد

  مت کز او پوشند خلعت هاو يا گنجينه رح               مگر تو لوح محفوظی که درس غيب از او گيرند

  عجب تو رق منشوری کز او نوشند شربت ها                      عجب تو بيت معموری که طوافانش املاکند

WWW.IRANMEET.COM



  که در وی سرنگون آمد تامل ها و فکرت ها                 و يا آن روح بی چونی کز اين ها جمله بيرونی

  بر آثار لطيف تو غلط گشتند الفت ها                 ولی برتافت بر چون ها مشارق های بی چونی

  از او افتاده يعقوبان به دام و جاه ملت ها            عجايب يوسفی چون مه که عکس اوست در صد چه

  کشدشان در بر رحمت رهاندشان ز حيرت ها                چو زلف خود رسن سازد ز چه هاشان براندازد

  خمش که بس شکسته شد عبارت ها و عبرت ها                  ن را که دريابدچو از حيرت گذر يابد صفات آ
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  مهی مريخ چشم ارزد چراغ آن جهانی را                              عطارد مشتری بايد متاع آسمانی را

  را ببيند بی قرينه او قرينان نهانی                   چو چشمی مقترن گردد بدان غيبی چراغ جان

  دو چشم معنوی بايد عروسان معانی را                      يکی جان عجب بايد که داند جان فدا کردن

  چو نرگس خواب او رفته برای باغبانی را                       يکی چشميست بشکفته صقال روح پذرفته

  تر جو قياس اقترانی راقياسی نيست کم          چنين باغ و چنين شش جو پس اين پنج و اين شش جو

  نهاده بر کف وحدت در سبع المثانی را               به صف ها رايت نصرت به شب ها حارس امت

  که هر خس از بنا داند به استدلال بانی را                   شکسته پشت شيطان را بديده روی سلطان را

  سی دزدد چنين دری که بگذارد عوانی راک                  زهی صافی زهی حری مثال می خوشی مری

  لقينا الدر مجانا فلا نبغی الدنانی را                              الی البحر توجهنا و من عذب تفکهنا

  صحبت الليث احيانا فلا اخشی السنانی را                           لقيت الماء عطشانا لقيت الرزق عريانا

  ره فرعون بايد زد رها کن اين شبانی را                    در بحر جزر و مدتوی موسی عهد خود درآ 

  به ما ده از بنان تو شراب ارغوانی را                            الا ساقی به جان تو به اقبال جوان تو

  نشانی را نشان درد اگر خواهی بيا بنگر                       بگردان باده شاهی که همدردی و همراهی

  برهنه کن به يک ساغر حريف امتحانی را                 بيا درده می احمر که هم بحر است و هم گوهر

  که ره نبود در اين بستان دغا و قلتبانی را                     برو ای رهزن مستان رها کن حيله و دستان

  که هندو قدر نشناسد متاع رايگانی را                  جواب آنک می گويد به زر نخريده ای جان را
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  که صد فردوس می سازد جمالش نيم خاری را                        مسلمانان مسلمانان چه بايد گفت ياری را

  چو عشق او دهد تشريف يک لحظه دياری را                مکان ها بی مکان گردد زمين ها جمله کان گردد

  که آب زندگی سازد ز روی لطف ناری را                    بخش هر حوری خداوندا زهی نوری لطافت

  چه نقصان گر ز غيرت او زند برهم بهاری را                       چو لطفش را بيفشارد هزاران نوبهار آرد

  نگاری را وليکن نقش کی بيند بجز نقش و                           جمالش آفتاب آمد جهان او را نقاب آمد

  اگر چه گل بنشناسد هوای سازواری را                      جمال گل گواه آمد که بخشش ها ز شاه آمد

  ازيرا آفتی نايد حيات هوشياری را                  اگر گل را خبر بودی هميشه سرخ و تر بودی

  سپردن جان نگاری جان سپاری راچرا بايد                   به دست آور نگاری تو کز اين دستست کار تو

  که عشقی هست در دستم که ماند ذوالفقاری را                 منم قاصد به خون ريزی ز شمس الدين تبريزی
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  فروبريد ساعدها برای خوب کنعان را                      رسيد آن شه رسيد آن شه بياراييد ايوان را

  به پيشش جان چه کار آيد مگر از بهر قربان را                        جان چو آمد جان جان جان نشايد برد نام

  بدم کوهی شدم کاهی برای اسب سلطان را                        بدم بی عشق گمراهی درآمد عشق ناگاهی

  ان راچو جان با تن وليکن تن نبيند هيچ مر ج                 گر ترکست و تاجيکست بدو اين بنده نزديکست

  سليمانی به تخت آمد برای عزل شيطان را                       هلا ياران که بخت آمد گه ايثار رخت آمد

  نمی دانی ز هدهد جو ره قصر سليمان را                بجه از جا چه می پايی چرا بی دست و بی پايی

  يمان خود همی داند زبان جمله مرغان راسل                      بکن آن جا مناجاتت بگو اسرار و حاجاتت

  وليکن اوش فرمايد که گرد آور پريشان را                          سخن بادست ای بنده کند دل را پراکنده
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  مخواه از حق عنايت ها و يا کم کن شکايت ها                     تو از خواری همی نالی نمی بينی عنايت ها

  بده آن عشق و بستان تو چو فرعون اين ولايت ها                    يد که آن فرعون را شايدتو را عزت همی با
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  پی اوميد آن بختی که هست اندر نهايت ها            خنک جانی که خواری را به جان ز اول نهد بر سر

  پرپست آيت هانتاند خواندن مقری دهان                  دهان پرپست می خواهی مزن سرنای دولت را

  به باغ جان هر خلقی کند آن جو کفايت ها               ازان دريا هزاران شاخ شد هر سوی و جويی شد

  به اول بنگر و آخر که جمع آيند غايت ها                    دلا منگر به هر شاخی که در تنگی فرومانی

  رود هر يک به اصل خود ز ارزاق و کفايت ها                   اگر خوکی فتد در مشک و آدم زاد در سرگين

  که لاف عشق حق دارد و او داند وقايت ها                        سگ گرگين اين در به ز شيران همه عالم

  که هست اندر قفای او ز شاه عشق رايت ها                        تو بدنامی عاشق را منه با خواری دونان

  که از جانش همی تابد به هر زخمی حکايت ها                را سيه رويی چه غم آرد چو ديگ از زر بود او

  که از عشقش صفا يابی و از لطفش حمايت ها                و از عشقش تو شادی کن ز شمس الدين تبريزی

  

60  

  رش چشم بينا راچنين عشقی نهادستی به نو                        ايا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را

  گهی بر رکن بام تو گهی بگرفته صحرا را                          منم ای برق رام تو برای صيد و دام تو

  چه داند يوسف مصری غم و درد زليخا را                             چه داند دام بيچاره فريب مرغ آواره

  که من دامم تو صيادی چه پنهان صنعتی يارا        گريبان گير و اين جا کش کسی را که تو خواهی خوش

  سبب خواهم که واپرسم ندارم زهره و يارا                       چو شهر لوط ويرانم چو چشم لوط حيرانم

  سر و پا را نه اينم من نه آنم من که گم کردم                        اگر عطار عاشق بد سنايی شاه و فايق بد

  يکی گوشم که من وقفم شهنشاه شکرخا را                    ز اين آهم بسوزد دشت و خرگاهميکی آهم ک

  که جانش مستعد باشد کشاکش های بالا را              خمش کن در خموشی جان کشد چون کهربا آن را
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  جذبه دل ما را تقاضايی نهادستی در اين                     هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را

  گهی بر رکن بام تو گهی بگرفته صحرا را                               منم ناکام کام تو برای صيد و دام تو

  چه داند يوسف مصری نتيجه شور و غوغا را                             چه داند دام بيچاره فريب مرغ آواره
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  که من دامم تو صيادی چه پنهان صنعتی يارا        ی خوشگريبان گير و اين جا کش کسی را که تو خواه

  سبب خواهم که واپرسم ندارم زهره و يارا                        چو شهر لوط ويرانم چو چشم لوط حيرانم

  نه اينم من نه آنم من که گم کردم سر و پا را                        اگر عطار عاشق بد سنايی شاه و فايق بد

  يکی گوشم که من وقفم شهنشاه شکرخا را                    آهم کز اين آهم بسوزد دشت و خرگاهميکی 

  که جانش مستعد باشد کشاکش های بالا را              خمش کن در خموشی جان کشد چون کهربا آن را
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  مبر خوبان پيام آورد مستان رااز آن پيغا                           بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را

  شنيد آن سرو از سوسن قيام آورد مستان را                  زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت

  چو ديد از لاله کوهی که جام آورد مستان را                         ز اول باغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل

  چه حيلت کرد کز پرده به دام آورد مستان را                             یز گريه ابر نيسانی دم سرد زمستان

  چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را                      سقاهم ربهم خوردند و نام و ننگ گم کردند

  ان راکه سرمای فراق او زکام آورد مست                       درون مجمر دل ها سپند و عود می سوزد

  ز پنهان خانه غيبی پيام آورد مستان را                          باقی برآ بر بام کان ساقی درآ در گلشن

  که ساقی هر چه دربايد تمام آورد مستان را                 چو خوبان حله پوشيدند درآ در باغ و پس بنگر

  ببين کز جمله دولت ها کدام آورد مستان را                که جان ها را بهار آورد و ما را روی يار آورد

  به جام خاص سلطانی مدام آورد مستان را                       ناگه ساقی دولت ز شمس الدين تبريزی به

  

63  

  چو آن پنهان شود گويی که ديوی زاد صورت را              چه چيزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را

  چو پنهان شد درآيد غم نبينی شاد صورت را             دم ز عشق آيد جهان برهمچو بر صورت زند يک 

  بسی جانی که چون آتش دهد بر باد صورت را             اگر آن خود همين جانست چرا بعضی گران جانست

  ت راکه مکر عقل بد در تن کند بنياد صور                      وگر عقلست آن پرفن چرا عقلی بود دشمن

  همان لطف و همان دانش کند استاد صورت را                چه داند عقل کژخوانش مپرس از وی مرنجانش
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  مستوری کند منقاد صورت را چنين پيدا و             زهی لطف و زهی نوری زهی حاضر زهی دوری

  ز عشق استاد صورت را برای امتحان کرده                جهانی را کشان کرده بدن هاشان چو جان کرده

  از آن سری کز او ديدم همه ايجاد صورت را                      چو با تبريز گرديدم ز شمس الدين بپرسيدم
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  تو ديدی هيچ ماهی را که او شد سير از اين دريا              تو ديدی هيچ عاشق را که سيری بود از اين سودا

  تو ديدی هيچ وامق را که عذرا خواهد از عذرا                      بگريزد تو ديدی هيچ نقشی را که از نقاش

  ولی معنی چو معشوقی فراغت دارد از اسما                  بود عاشق فراق اندر چو اسمی خالی از معنی

  ام تنها بکن رحمت بکن شاهی که از تو مانده                  تويی دريا منم ماهی چنان دارم که می خواهی

  دمی که تو نه ای حاضر گرفت آتش چنين بالا                         ايا شاهنشه قاهر چه قحط رحمتست آخر

  کز آتش هر که گل چيند دهد آتش گل رعنا                       اگر آتش تو را بيند چنان در گوشه بنشيند

  به جان تو که جان بی تو شکنجه ست و بلا بر ما                 عذابست اين جهان بی تو مبادا يک زمان بی تو

  چنانک آيد سليمانی درون مسجد اقصی                      خيالت همچو سلطانی شد اندر دل خرامانی

  بهشت و حوض کوثر شد پر از رضوان پر از حورا                        هزاران مشعله برشد همه مسجد منور شد

  پر از حورست اين خرگه نهان از ديده اعمی                        لی االله درون چرخ چندين مهتعالی االله تعا

  به کوه قاف کی يابد مقام و جای جز عنقا                     زهی دلشاد مرغی کو مقامی يافت اندر عشق

  رقی و نی غربی و نی در جاکه او شمسيست نی ش                        زهی عنقای ربانی شهنشه شمس تبريزی

  

65  

  ببين اين بحر و کشتی ها که بر هم می زنند اين جا                  ببين ذرات روحانی که شد تابان از اين صحرا

  ببين معشوق و عاشق را ببين آن شاه و آن طغرا                     آتش خلايق را ببين عذرا و وامق را در آن

  ز قلزم آتشی برشد در او هم لا و هم الا             نه پنهان گشت و نی تر شد چو جوهر قلزم اندر شد

  مزن لاف و مشو خسته مگو زير و مگو بالا                 چو بی گاهست آهسته چو چشمت هست بربسته

  ل هم برجاچو مفلوجی چو مسکينی بماند آن عق                        که سوی عقل کژبينی درآمد از قضا کينی
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  که اينت واجبست ای عم اگر امروز اگر فردا                     اگر هستی تو از آدم در اين دريا فروکش دم

  چه جان و عقل و دل باشد که نبود او کف دريا               ز بحر اين در خجل باشد چه جای آب و گل باشد

  چه سرگردان همی دارد تو را اين عقل کارافزا            چه سودا می پزد اين دل چه صفرا می کند اين جان

  زهی امن و شکرريزی ميان عالم غوغا                       زهی ابر گهربيزی ز شمس الدين تبريزی

  

66  

  فرومگذار در مجلس چنين اشگرف جامی را                     تو را ساقی جان گويد برای ننگ و نامی را

  مهل ساقی خاصت را برای خاص و عامی را                 بجو اين دم خلاصت را ز خون ما قصاصت را

  مشو سخره حلالی را مخوان باده حرامی را                      بکش جام جلالی را فدا کن نفس و مالی را

  ير ای پخته خامی راتو را چون پخته شد جانی مگ                          غلط کردار نادانی همه ناميست يا نانی

  چو آن مرغی که می بافد به گرد خويش دامی را                      کسی کز نام می لافد بهل کز غصه بشکافد

  مگو از چرخ وز خانه تو ديده گير بامی را                 در اين دام و در اين دانه مجو جز عشق جانانه

  مگو القاب جان حی يکی نقش و کلامی را       از نی تو شين و کاف و ری را خود مگو شکر که هست

  چرا دربند آن باشی که واگويی پيامی را        چو بی صورت تو جان باشی چه نقصان گر نهان باشی

  چنان سرمست شو اين دم که نشناسی مقامی را                           بيا ای هم دل محرم بگير اين باده خرم

  از اين مجنون پرسودا ببر آن جا سلامی را                      ا بدان خورشيد جان افزابرو ای راه ره پيم

  به خود در ساغرم ريزی نفرمايی غلامی را                   بگو ای شمس تبريزی از آن می های پاييزی

  

67  

  روشن زهی رعنا زهی زيبا شب و روزم ز تو                         از آن مايی ای مولا اگر امروز اگر فردا

  نمايی صورتی هر دم چه باحسن و چه بابالا                  تو پاک پاکی از صورت وليک از پرتو نورت

  مرا بی عقل و دين کردی بر آن نقش و بر آن حورا          چو ابرو را چنين کردی چه صورت های چين کردی

  چه صيدی بی ز شستست اين درون موج اين دريا           ايننی بالا نه پستست  مرا گويی چه عشقست اين که

  که سر عرش و صد کرسی ز تو ظاهر شود پيدا                ايا معشوق هر قدسی چو می دانی چه می پرسی
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  که تا آتش شود گل خوش که تا يکتا شود صد تا                   زدی در من يکی آتش که شد جان مرا مفرش

  که از مزج و تلاقی را ندانم جامش از صهبا                    ق ساقی را بگردان جام باقی رافرست آن عش

  به تبريز نکوآيين ببر اين نکته غرا                  بکن اين رمز را تعيين بگو مخدوم شمس الدين

  

68  

  ان بت پرستش رابه شست عشق دست آورد ج                چو شست عشق در جانم شناسا گشت شستش را

  بکرد اين دل هزاران جان نثار آن گفت رستش را              به گوش دل بگفت اقبال رست آن جان به عشق ما

  نشستست اين دل و جانم همی پايد نجستش را                  ز غيرت چونک جان افتاد گفت اقبال هم نجهد

  بيامد آتشی در جان بسوزانيد هستش را                چو اندر نيستی هستست و در هستی نباشد هست

  تراشيد و ابد بنوشت بر طومار شصتش را                برات عمر جان اقبال چون برخواند پنجه شصت

  نداند جبرئيل وحی خود جای نشستش را                    خديو روح شمس الدين که از بسياری رفعت

  درستی های بی پايان ببخشيد آن شکستش را                   اشکسته چو جامش ديد اين عقلم چو قرابه شد

  بلندی داد از اقبال او بالا و پستش را            چو عشقش ديد جانم را به بالای يست از اين هستی

  

  که شيرانند بيچاره مر آن آهوی مستش را                    اگر چه شيرگيری تو دلا می ترس از آن آهو

  فروآمد ز اسپ اقبال و می بوسيد دستش را                   از تيغ حيات انگيز زد مر مرگ را گردنچو 

  بده تبريز از اول بلی گويان الستش را                  در آن روزی که در عالم الست آمد ندا از حق

  

69  

  سر درآويزد چو قرص ماه خوش سيماز روزن                         چه باشد گر نگارينم بگيرد دست من فردا

  که دستم بست و پايم هم کف هجران پابرجا                      درآيد جان فزای من گشايد دست و پای من

  نه شادم می کند عشرت نه مستم می کند صهبا                    بدو گويم به جان تو که بی تو ای حيات جان

  ز سودای تو می ترسم که پيوندد به من سودا                   ه می خواهیوگر از ناز او گويد برو از من چ

  که از من دردسر داری مرا گردن بزن عمدا                      برم تيغ و کفن پيشش چو قربانی نهم گردن
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  اخرج الموتیمرا مردن به از هجران به يزدان ک                    تو می دانی که من بی تو نخواهم زندگانی را

  همی گفتم اراجيفست و بهتان گفته اعدا                         مرا باور نمی آمد که از بنده تو برگردی

  تويی چشم من و بی تو ندارم ديده بينا                  تويی جان من و بی جان ندانم زيست من باری

  رباب و دف به پيش آور اگر نبود تو را سرنا                 رها کن اين سخن ها را بزن مطرب يکی پرده

  

70  

  خضر آمد خضر آمد بيار آب حياتی را                            برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را

  سحر آمد سحر آمد بهل خواب سباتی را                       عمر آمد عمر آمد ببين سرزير شيطان را

  به بستان آ به بستان آ ببين خلق نجاتی را                          ه بين اسيران رابهار آمد بهار آمد رهيد

  ببين لعل بدخشان را و ياقوت زکاتی را                      چو خورشيد حمل آمد شعاعش در عمل آمد

  نباتی راببخشد جان ببخشد جان نگاران                 همان سلطان همان سلطان که خاکی را نبات آرد

  قبول آمد قبول آمد مناجات صلاتی را                    درختان بين درختان بين همه صايم همه قايم

  ببين باری ببين باری تجلی صفاتی را                     ز نورافشان ز نورافشان نتانی ديد ذاتش را

  ستاد او فرستاد او شرابات نباتی رافر                     گلستان را گلستان را خماری بد ز جور دی

  که حشر آمد که حشر آمد شهيدان رفاتی را                      بشارت ده بشارت ده به محبوسان جسمانی

  تو هم نو شو تو هم نو شو بهل نطق بياتی را                     شقايق را شقايق را تو شاکر بين و گفتی نی

  وصل سماتی را که بيخم نيست پوسيده ببين                       درخت آمد شکوفه و ميوه بستان برات هر

  که جانم واصل وصلست و هشته بی ثباتی را                         زبان صدق و برق رو برات مومنان آمد
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  ب ما رافراغت ها کجا بودی ز دام و از سب             اگر نه عشق شمس الدين بدی در روز و شب ما را

  اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را                     بت شهوت برآوردی دمار از ما ز تاب خود

  رهانيد و فراغت داد از رنج و نصب ما را                         نوازش های عشق او لطافت های مهر او

  عين ذوق و راحت شد همه رنج و تعب ما را که                  زهی اين کيميای حق که هست از مهر جان او
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  برويانيد و هستی داد از عين ادب ما را                          عنايت های ربانی ز بهر خدمت آن شه

  شقايق ها و ريحان ها و گل های عجب ما را                          ناگاهان بهار حسن آن مهتر به ما بنمود

  که مطلوب همه جان ها کند از جان طلب ما را                بخت و زهی اختر زهی دولت زهی رفعت زهی

  چو جام جان لبالب شد از آن می های لب ما را                     گزيد او لب گه مستی که رو پيدا مکن مستی

  عجب ما راز معشوق لطيف اوصاف خوب بوال                 عجب بختی که رو بنمود ناگاهان هزاران شکر

  گران قدر و سبک دل شد دل و جان از طرب ما را           در آن مجلس که گردان کرد از لطف او صراحی ها

  کشاند دل بدان جانب به عشق چون کنب ما را                    به سوی خطه تبريز چه چشمه آب حيوانست
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  عجب بردست يا ماتست زير امتحان ما را                   به خانه خانه می آرد چو بيذق شاه جان ما را

  تراشيدست عالم را و معجون کرده زان ما را                      همه اجزای ما را او کشانيدست از هر سو

  چو اشتر می کشاند او به گرد اين جهان ما را                  ز حرص و شهوتی ما را مهاری کرده دربينی

  که چون کنجد همی کوبد به زير آسمان ما را         ون را چو گاوان در خرس بست اوچه جای ما که گرد

  هميشه مست می دارد ميان اشتران ما را                    خنک آن اشتری کو را مهار عشق حق باشد
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  ه کند ما رابنمود بهار نو تا تاز                                 آمد بت ميخانه تا خانه برد ما را

  پر کرد کمان خود تا راه زند ما را                              بگشاد نشان خود بربست ميان خود

  صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را                          صد نکته دراندازد صد دام و دغل سازد

  چه چو درخت نو از بن بکند ما را گر                       رو سايه سروش شو پيش و پس او می دو

  کاول بکشد ما را و آخر بکشد ما را                          گر هست دلش خارا مگريز و مرو يارا

  بر جمله سلطانان صد ناز رسد ما را                            چون ناز کند جانان اندر دل ما پنهان

  آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را                                بازآمد و بازآمد آن عمر دراز آمد

  وان فخر شهان آمد تا پرده درد ما را                           آن جان و جهان آمد وان گنج نهان آمد
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  وز آمدنش شايد گر دل بجهد ما را                            می آيد و می آيد آن کس که همی بايد

  تا بر شجر فطرت خوش خوش بپزد ما را                            تبريزی در برج حمل آمد شمس الحق
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  ور زان که نه ای مطرب گوينده شوی با ما                      گر زان که نه ای طالب جوينده شوی با ما

  دی هم بنده شوی با ماور زان که خداون                     گر زان که تو قارونی در عشق شوی مفلس

  گر مرده ای ور زنده هم زنده شوی با ما                        يک شمع از اين مجلس صد شمع بگيراند

  تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما                               پاهای تو بگشايد روشن به تو بنمايد

  اطلس به دراندازی در ژنده شوی با ما                           در ژنده درآ يک دم تا زنده دلان بينی

  اين رمز چو دريابی افکنده شوی با ما                       چون دانه شد افکنده بررست و درختی شد

  چون باز شود چشمت بيننده شوی با ما                            شمس الحق تبريزی با غنچه دل گويد

  

75  

  اين يوسف خوبی را اين خوش قد و قامت را                          نمی بينی اين روز قيامت راای خواجه 

  اين شعشعه نو را اين جاه و جلالت را                           ای شيخ نمی بينی اين گوهر شيخی را

  را اين تخت و سعادت را اين روضه دولت                            ای مير نمی بينی اين مملکت جان را

  درکش قدحی با من بگذار ملامت را                     اين خوشدل و خوش دامن ديوانه تويی يا من

  انوار جلال تو بدريده ضلالت را                         ای ماه که در گردش هرگز نشوی لاغر

  چون عيد وصال آمد بگذار رياضت را                               چون آب روان ديدی بگذار تيمم را

  در بارکشی يابی آن حسن و ملاحت را                            گر ناز کنی خامی ور ناز کشی رامی

  درسوز عبارت را بگذار اشارت را                        خاموش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی

  از تابش تو يابد اين شمس حرارت را                       شمس الحق تبريزی ای مشرق تو جان ها

  

76  
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  تا حشر دگر آمد امشب حشر ما را                                   آخر بشنيد آن مه آه سحر ما را

  ای دور قمر بنگر دور قمر ما را                         چون چرخ زند آن مه در سينه من گويم

  کو يوسف تا بيند خوبی و فر ما را                               ماييمشکو رستم دستان تا دستان بن

  لقمه نتوان کردن کان شکر ما را                              تو لقمه شيرين شو در خدمت قند او

  زين روی دوا سازد هر لحظه گر ما را                          ما را کرمش خواهد تا در بر خود گيرد

  می زن به نمک هر دم بريان جگر ما را                        ن بی نمکی نتوان خوردن جگر بريانچو

  چون بی سر و پا کرد او اين پا و سر ما را                        بی پای طواف آريم بی سر به سجود آييم

  لست آمد بشکست در ما راکو مست ا                            بی پای طواف آريم گرد در آن شاهی

  صد گنج فدا بادا اين سيم و زر ما را                          چون زر شد رنگ ما از سينه سيمينش

  نوری که ملک سازد جسم بشر ما را                              آيد در نقش کجا گنجد در رنگ کجا

  زيرا که همی داند ضعف نظر ما را                                تشبيه ندارد او وز لطف روا دارد

  مشکات و زجاجه گفت سينه و بصر ما را                            فرمود که نور من ماننده مصباح است

  را خود کيست که دريابد او خير و شر ما                        خامش کن تا هر کس در گوش نيارد اين
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  ماهی همه جان بايد دريای خدايی را                                فزايی را آب حيوان بايد مر روح

  اين عرصه کجا شايد پرواز همايی را                             ويرانه آب و گل چون مسکن بوم آمد

  اتو گوش مکش اين سو هر کور عصايی ر                        صد چشم شود حيران در تابش اين دولت

  چه پنداری اين گنج عطايی را آخر تو                     گر نقد درستی تو چون مست و قراضه ستی

  صد دل به فدا بايد آن جان بقايی را                        دلتنگ همی دانند کان جای که انصافست

  يدا شد پولادربايی راآن سنگ که پ                          دل نيست کم از آهن آهن نه که می داند

  عقلی بنمی بايد بی عهد و وفايی را                       عقل از پی عشق آمد در عالم خاک ار نی

  دل روی زمين بوسد آن جان سمايی را                       شمس الحق تبريز است خورشيد حقايق ها
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  درده می ربانی دل های کبابی را                            ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را

  جز آب نمی سازد مر مردم آبی را                          کم گوی حديث نان در مجلس مخموران

  آراسته دار ای جان زين گنج خرابی را                           از آب و خطاب تو تن گشت خراب تو

  دربار کند موجت اين جسم سحابی را                              گلزار کند عشقت آن شوره خاکی را

  از شب چه خبر باشد مر مردم خوابی را                               بفزای شراب ما بربند تو خواب ما

  باده ز فلک آيد مردان ثوابی را                              همکاسه ملک باشد مهمان خدايی را

  را در خم تقی يابی آن باده نابی                           واب و اباريقشنوشد لب صديقش ز اک

  بوجهل کجا داند احوال صحابی را                             هشيار کجا داند بی هوشی مستان را

  استاد کتاب آمد صابی و کتابی را                               استاد خدا آمد بی واسطه صوفی را

  بربای نقاب از رخ خوبان نقابی را                       محرم حق گشتی وز واسطه بگذشتی چون

  بنده ره او سازد آن گفت نيابی را                            منکر که ز نوميدی گويد که نيابی اين

  غد غرابی راويرانه دنيا به آن ج                          نی باز سپيدست او نی بلبل خوش نغمه

  کز غيب خطاب آيد جان های خطابی را                      خاموش و مگو ديگر مفزای تو شور و شر
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  ای خواجه نمی بينی اين خوش قد و قامت را                          ای خواجه نمی بينی اين روز قيامت را

  من بر سر ديوارم از بهر علامت را                                ديوانه ديوار و در خانه شوريده و

  خورشيد جمال او بدريده ظلامت را                        ماهيست که در گردش لاغر نشود هرگز

  درکش قدحی با من بگذار ملامت را                        ای خواجه خوش دامن ديوانه تويی يا من

  چون ديد رخ ساقی بفروخت کرامت را                       پيش تو از بسی شيدا می جست کرامت ها
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  برهم زن و درهم زن اين چرخ شتابی را                                   امروز گزافی ده آن باده نابی را
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  پنهان نتوان کردن مستی و خرابی را                                 گيرم قدح غيبی از ديده نهان آمد

  بربای نقاب از رخ آن شاه نقابی را                  شق طرب پيشه خوش گفت خوش انديشهای ع

  برکن هله ای گلرخ سغراق و شرابی را                      تا خيزد ای فرخ زين سو اخ و زان سو اخ

  بی رااز بهر چه بگشادی دکان گلا                      گر زان که نمی خواهی تا جلوه شود گلشن

  در آب فکن زوتر بط زاده آبی را                   ما را چو ز سر بردی وين جوی روان کردی

  لب خشک و به جان جويان باران سحابی را                   ماييم چو کشت ای جان بررسته در اين ميدان

  ر سر آن زاغ غرابی رالاحول بزن ب                            هر سوی رسولی نو گويد که نيابی رو

  دزديده رباب از کف بوبکر ربابی را                          ای فتنه هر روحی کيسه بر هر جوحی

  اين جان محدث را وان عقل خطابی را                     امروز چنان خواهم تا مست و خرف سازی

  ير شتر گرگين جانست عرابی راش                       ای آب حيات ما شو فاش چو حشر ار چه

  آگاه مکن از ما هر غافل خوابی را                  جمالت خوش خامش کن و دم درکش ای جاه و
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  آن راه زن دل را آن راه بر دين را                        ای ساقی جان پر کن آن ساغر پيشين را

  مخمور کند جوشش مر چشم خدابين را                         زان می که ز دل خيزد با روح درآميزد

  مر امت ياسين را و اين باده منصوری                               آن باده انگوری مر امت عيسی را

  تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی اين را                  خم ها است از آن باده خم ها است از اين باده

  هرگز نکشد غم را هرگز نکند کين را                           نکند بی غم آن باده بجز يک دم دل را

  جانم به فدا باشد اين ساغر زرين را                    يک قطره از اين ساغر کار تو کند چون زر

  راآن را که براندازد او بستر و بالين                            اين حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد

  تا نشکنی از سستی مر عهد سلاطين را                                زنهار که يار بد از وسوسه نفريبد

  رستم چه کند در صف دسته گل و نسرين را                    گر زخم خوری بر رو رو زخم دگر می جو
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  کفرش همه ايمان شد تا باد چنين بادا                            معشوقه به سامان شد تا باد چنين بادا

  باز آن سليمان شد تا باد چنين بادا                       ملکی که پريشان شد از شومی شيطان شد

  غمخواره ياران شد تا باد چنين بادا                          ياری که دلم خستی در بر رخ ما بستی

  نک سرده مهمان شد تا باد چنين بادا                         هم باده جدا خوردی هم عيش جدا کردی

  هر گوشه چو ميدان شد تا باد چنين بادا                               زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه

  عالم شکرستان شد تا باد چنين بادا                         زان خشم دروغينش زان شيوه شيرينش

  خورشيد درخشان شد تا باد چنين بادا                          مد غم رفت فتوح آمدشب رفت صبوح آ

  آن سلسله جنبان شد تا باد چنين بادا                            از دولت محزونان وز همت مجنونان

  د چنين باداعيدانه فراوان شد تا با                             آمد و عيد آمد ياری که رميد آمد عيد

  کان زهره به ميزان شد تا باد چنين بادا                       ای مطرب صاحب دل در زير مکن منزل

  همکاسه سلطان شد تا باد چنين بادا                          درويش فريدون شد هم کيسه قارون شد

  با نای در افغان شد تا باد چنين بادا                           آن باد هوا را بين ز افسون لب شيرين

  نک موسی عمران شد تا باد چنين بادا                            فرعون بدان سختی با آن همه بدبختی

  نک يوسف کنعان شد تا باد چنين بادا                         آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی

  تبريز خراسان شد تا باد چنين بادا                         شمس الحق تبريزی از بس که درآميزی

  ابليس مسلمان شد تا باد چنين بادا                               ربانی از اسلم شيطانی شد نفس تو

  اشخاص همه جان شد تا باد چنين بادا                            آن ماه چو تابان شد کونين گلستان شد

  فر تو فروزان شد تا باد چنين بادا                            فزودی تا بود چنين بودیبر روح برا

  ابرش شکرافشان شد تا باد چنين بادا                   قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد

  بادااين گاو چو قربان شد تا باد چنين                        از کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش

  اين بود همه آن شد تا باد چنين بادا                         ارضی چو سمايی شد مقصود سنايی شد

  انديشه پريشان شد تا باد چنين بادا                          خاموش که سرمستم بربست کسی دستم

  

83  

WWW.IRANMEET.COM



  تا روز مشين از پا جان افزاآواز تو                               ای يار قمرسيما ای مطرب شکرخا

  تا بود چنين بودی تا روز مشين از پا                          سودی همگی سودی بر جمله برافزودی

  بيدار شد آن خفته تا روز مشين از پا                             صد شهر خبر رفته کای مردم آشفته

  در کوه کند رخنه تا روز مشين از پا                             بيدار شد آن فتنه کو چون بزند طعنه

  دارم ز تو من طمعی تا روز مشين از پا                       شمعی در خانه چنين جمعی در جمع چنين

  وان شکر و شير آمد تا روز مشين از پا                                مير آمد مير آمد وان بدر منير آمد

  ما را تو بری از سر تا روز مشين از پا                       نوايت تر وز باد صبا خوشترای بانگ و 

  چون شمع فروزنده تا روز مشين از پا                        مجلس به تو فرخنده عشرت ز دمت زنده

  مشين از پا ای استن اين خيمه تا روز                     اين چرخ و زمين خيمه کس ديد چنين خيمه

  زير و زبرند از تو تا روز مشين از پا                            اين قوم پرند از تو باکر و فرند از تو

  تا منزل آباقان تا روز مشين از پا                         در بحر چو کشتيبان آن پيل همی جنبان

  چون با همه برنايی تا روز مشين از پا                            ای خوش نفس نايی بس نادره برنايی

  با نی همه پست آيد تا روز مشين از پا                         دف از کف دست آيد نی از دم مست آيد

  تو باش زبان ما تا روز مشين از پا                        چون جان خمشيم اما کی خسبد جان جانا
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  زيرا که منم بی من با شاه جهان تنها                      راه دهان تنها چون گل همه تن خندم نه از

  جان را برسان در دل دل را مستان تنها                             ای مشعله آورده دل را به سحر برده

  وان تنهاآن را مگذار اين جا وين را بمخ                       از خشم و حسد جان را بيگانه مکن با دل

  تا کی بود ای سلطان اين با تو و آن تنها                          شاهانه پيامی کن يک دعوت عامی کن

  صد شور کنيم ای جان نکنيم فغان تنها                           چون دوش اگر امشب نايی و ببندی لب
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  هر جا که روی ما را با خويش ببر جانا                          از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا
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  تا جامه نيالايی از خون جگر جانا                          چون در دل ما آيی تو دامن خود برکش

  ابری سيه اندرکش در روی قمر جانا                              ای ماه برآ آخر بر کوری مه رويان

  آوه که چه کاسد شد بازار شکر جانا                      مادر زان روز که زادی تو ای لب شکر از

  دل سجده درافتاده جان بسته کمر جانا                           گفتی که سلام عليک بگرفت همه عالم

  امروز بنشناسم شب را ز سحر جانا                    چون شمع بدم سوزان هر شب به سحر کشته

  ای بحر کمربسته پيش تو گهر جانا                        اهنشه خون ريزیشمس الحق تبريزی ش
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  پيوسته چنين بادا چون شير و شکر با ما                          ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا

  زيبااحسنت زهی خوابی شاباش زهی                           ای چرخ تو را بنده وی خلق ز تو زنده

  پرگنج شود پستی فردوس شود بالا                              دريای جمال تو چون موج زند ناگه

  هر جا که روی آيی فرشت همه زر بادا                      هر سوی که روی آری در پيش تو گل رويد

  ای تو حلواست همه حلوامی گو که جف                         وان دم که ز بدخويی دشنام و جفا گويی

  کز مشعله ننگستش وز رنگ گل حمرا                      گر چه دل سنگستش بنگر که چه رنگستش

  فخرش ده و نازش ده تا فخر بود ما را                        يا رب دل بازش ده صد عمر درازش ده
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  ای سرو روان بنما آن قامت بالا را                               جانا سر تو يارا مگذار چنين ما را

  خورشيد دگر بنما اين گنبد خضرا را                       خرم کن و روشن کن اين مفرش خاکی را

  در جوش و خروش آور از زلزله دريا را                       رهبر کن جان ها را پرزر کن کان ها را

  آری چه توان کردن آن سايه عنقا را                                 خورشيد پناه آرد در سايه اقبالت

  سودای بپوسيده پوسيده سودا را                     مغزی که بد انديشد آن نقص بسست ای جان

  درده تو طبيبانه آن دافع صفرا را                          هم رحمت رحمانی هم مرهم و درمانی

  تو سرده اسراری هم بی سر و بی پا را                                 و ساقی ابراریتو بلبل گلزاری ت
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  در کار درآری تو سنگ و که خارا را                       يا رب که چه داری تو کز لطف بهاری تو

  غوغا را ننشاند صد طوفان آن فتنه و                                   افروخته نوری انگيخته شوری
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  تا بود چنين بودی تا باد چنان بادا                        شاد آمدی ای مه رو ای شادی جان شاد آ

  ای صورت عشق کل اندر دل ما ياد آ                           ای صورت هر شادی اندر دل ما يادی

  ز منت هر دادو وز غصه هر داداا                     بيرون پر از اين طفلی ما را برهان ای جان

  ای دف تو بنال از دل وی نای به فرياد آ                         ما چنگ زديم از غم در يار و رخان ما

  ور خسرو شيرينی در عشق چو فرهاد آ                    ای دل تو که زيبايی شيرين شو از آن خسرو
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  من خمره افيونم زنهار سرم مگشا                         يک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا

  کاندر فلک افکندم صد آتش و صد غوغا                           آتش به من اندرزن آتش چه زند با من

  نی سر بهلم آن را نی پا بهلم اين را                       گر چرخ همه سر شد ور خاک همه پا شد

  اسکر نفرا لدا و السکر بنا اولی                                   نيه المولیيا صافيه الخمر فی آ
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  هم محرم عشق تو هم محرم تو جانا                             غم تو جانا ای شاد که ما هستيم اندر

  تو جانا هم شسته به نظاره بر طارم                             هم ناظر روی تو هم مست سبوی تو

  ای ديو و پری شيدا از خاتم تو جانا                                    تو جان سليمانی آرامگه جانی

  ای روشنی دل ها اندر دم تو جانا                          ای بيخودی جان ها در طلعت خوب تو

  جمالات پرخرم تو جانا از حسن                       سر ز تو می دارم در عشق تو خمارم در

  زمزم شکر آميزد از زمزم تو جانا                              تو کعبه عشاقی شمس الحق تبريزی
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  بشتاب و شتاب اولی مستان شبابی را                                در آب فکن ساقی بط زاده آبی را

  پر کن ز شکر چون نی بوبکر ربابی را                          ای جان بهار و دی وی حاتم نقل و می

  پر کن ز می احمر سغراق و شرابی را                     ای ساقی شور و شر هين عيش بگير از سر

  بربای نقاب از رخ معشوق نقابی را                          بنما ز می فرخ اين سو اخ و آن سو اخ

  شاباش زهی دارو دل های کبابی را                         ر اواحسنت زهی يار او شاخ گل بی خا

  خمر لعابی را کاسد کند اين صهبا صد                                صد حلقه نگر شيدا زان باده ناپيدا

  صد کوه چو که غلطان سيلاب حبابی را                         مستان چمن پنهان اشکوفه ز شاخ افشان

  پنهان نتوان کردن مستی و خرابی را                           قدح روشن جانست نهان از تن گر آن

  تشنه شده و جويان باران سحابی را                   ماييم چو کشت ای جان سرسبز در اين ميدان

  ی راوز صبر و فنا می کش طوطی خطاب                چون رعد نه ای خامش چون پرده تست اين هش

  

92  

  زهی قدر و زهی بدر تبارک و تعالی                            زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز بالا

  زهی گوهر منثور زهی پشت و تولا                         زهی فر زهی نور زهی شر زهی شور

  بر افلاک تجلیزهی پر و زهی بال                         زهی ملک زهی مال زهی قال زهی حال

  چه ذاالنون چه مجنون چه ليلی و چه ليلا                             چو جان سلسله ها را بدرد به حرونی

  چه سلطان و چه خاقان چه والی و چه والا                                   علم های الهی ز پس کوه برآمد

  بزن گردن آن را که بگويد که تسلا                   چه پيش آمد جان را که پس انداخت جهان را

  چه ناقوس چه ناموس چه اهلا و چه سهلا                            چو بی واسطه جبار بپرورد جهان را

  چو آن حال ببينی بگو جل جلالا                               گر اجزای زمينی وگر روح امينی

  دل غمناک نباشد مکن بانگ و علالا                                اشدگر افلاک نباشد به خدا باک نب

  تويی باده مدهوش يکی لحظه بپالا                         فروپوش فروپوش نه بخروش نه بفروش

  بپالا و بيفشار ولی دست ميالا                       تو کرباسی و قصار تو انگوری و عصار
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  مگو فاش مگو فاش ز مولی و ز مولا                     ر اين مجمع اوباشخمش باش خمش باش د
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  چو نفطند بسوزند ز هر بيخ تری ها                               مينديش مينديش که انديشه گری ها

  که تا جمله نيستان نمايد شکری ها                     خرف باش خرف باش ز مستی و ز حيرت

  چو شيران و چو مردان گذر کن ز غری ها                             شجاعت مينديش و درانداز جنونست

  چرا بايد حيلت پی لقمه بری ها                         که انديشه چو دامست بر ايثار حرامست

  کری ها وگر حرص بنالد بگيريم                             ره لقمه چو بستی ز هر حيله برستی
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  چه نغزست و چه خوبست چه زيباست خدايا                       زهی عشق زهی عشق که ما راست خدايا

  نه از کف و نه از نای نه دف هاست خدايا                             از آن آب حياتست که ما چرخ زنانيم

  که اسباب شکرريز مهياست خدايا                     يقين گشت که آن شاه در اين عرس نهانست

  چه مغزست و چه نغزست چه بيناست خدايا                          به هر مغز و دماغی که درافتاد خيالش

  خدايا ز تست آنک دميدن نه ز سرناست                             تن ار کرد فغانی ز غم سود و زيانی

  که شب و روز در اين ناله و غوغاست خدايا                         نی تن را همه سوراخ چنان کرد کف تو

  دم ناييست که بيننده و داناست خدايا                          نی بيچاره چه داند که ره پرده چه باشد

  چه نورست و چه شورست چه سوداست خدايا                          که در باغ و گلستان ز کر و فر مستان

  چه لوتست و چه قوتست و چه حلواست خدايا                              ز تيه خوش موسی و ز مايده عيسی

  که از دخل زمين نيست ز بالاست خدايا                 از اين لوت و زين قوت چه مستيم و چه مبهوت

  و خورشيد و ثرياست خدايا به هر سو مه                      ز عکس رخ آن يار در اين گلشن و گلزار

  که منزلگه هر سيل به درياست خدايا                        چو سيليم و چو جوييم همه سوی تو پوييم

  مگر هر در دريای تو گوياست خدايا                         بسی خوردم سوگند که خاموش کنم ليک

  نگهش دار ز آفت که برجاست خدايا                        خمش ای دل که تو مستی مبادا به جهانی
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  سراسيمه و آشفته سوداست خدايا                        ز شمس الحق تبريز دل و جان و دو ديده

  

95  

  چه نغزست و چه خوبست و چه زيباست خدايا                       زهی عشق زهی عشق که ما راست خدايا

  چه پنهان و چه پنهان و چه پيداست خدايا                  و خورشيدچه گرميم چه گرميم از اين عشق چ

  که جان را و جهان را بياراست خدايا                              زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه

  زهی کار زهی بار که آن جاست خدايا                           زهی شور زهی شور که انگيخته عالم

  زهی گرد زهی گرد که برخاست خدايا                             فروريخت شهنشاه سواران فروريخت

  ندانيم ندانيم چه غوغاست خدايا                                 فتاديم فتاديم بدان سان که نخيزيم

  خدايا دگربار دگربار چه سوداست                        ز هر کوی ز هر کوی يکی دود دگرگون

  چه بندست چه زنجير که برپاست خدايا                           نه داميست نه زنجير همه بسته چراييم

  غريبست غريبست ز بالاست خدايا                     چه نقشيست چه نقشيست در اين تابه دل ها

  ر گرفتست چپ و راست خداياکه اغيا                              خموشيد خموشيد که تا فاش نگرديد
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  تا از لب دلدار شود مست و شکرخا                           لب را تو به هر بوسه و هر لوت ميالا

  تا عشق مجرد شود و صافی و يکتا                                   تا از لب تو بوی لب غير نيايد

  کی يابد آن لب شکربوس مسيحا                            آن لب که بود کون خری بوسه گه او

  بر مزبله پرحدث آن گاه تماشا                              می دانک حدث باشد جز نور قديمی

  رست از حدثی و شود او چاشنی افزا                               آنگه که فنا شد حدث اندر دل پاليز

  رو از حدثی سوی تبارک و تعالی                                  تا تو حدثی لذت تقديس چه دانی

  کو دست نگه داشت ز هر کاسه سکبا                               زان دست مسيح آمد داروی جهانی

  دريای کرم داد مر او را يد بيضا                    از نعمت فرعون چه موسی کف و لب شست

  پرگوهر و روتلخ همی باش چو دريا                         هر خام گريزیخواهی که ز معده و لب 
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  هين معده تهی دار که لوتيست مهيا                          هين چشم فروبند که آن چشم غيورست

  کز آتش جوعست تک و گام تقاضا                              سگ سير شود هيچ شکاری بنگيرد

  کو صوفی چالاک که آيد سوی حلوا                           ک که گيرد قدح پاککو دست و لب پا

  يا من قسم القهوه و الکاس علينا                              بنمای از اين حرف تصاوير حقايق
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  خود فاش بگو يوسف زرين کمری را                          رفتم به سوی مصر و خريدم شکری را

  در بر کی کشيدست سهيل و قمری را                          ر شهر کی ديدست چنين شهره بتی راد

  بخريد به گوهر کرمش بی گهری را                                  بنشاند به ملکت ملکی بنده بد را

  او جگری راکز چشمه جان تازه کند                         خضر خضرانست و از هيچ عجب نيست

  نی زير و زبر کردن زير و زبری را                               از بهر زبردستی و دولت دهی آمد

  مه بوسه دهد هر شب انجم شمری را                            شايد که نخسپيم به شب چونک نهانی

  مال دل و جان کند آن شه اثری راح                                آثار رساند دل و جان را به موثر

  هر لحظه زر سرخ کند او حجری را                                اکسير خداييست بدان آمد کاين جا

  غم نيست اگر ره نبود لاشه خری را                       جان های چو عيسی به سوی چرخ برانند

  کاين جاه و جلالست خدايی نظری را                            هر چيز گمان بردم در عالم و اين نی

  تا سرمه کشد چشم عروس سحری را                                    سوز دل شاهانه خورشيد ببايد

  کی آهوی عاقل طلبد شير نری را                                  ما عقل نداريم يکی ذره وگر نی

  کان روی چو خورشيد تو نبود دگری را                          دوانيم بی عقل چو سايه پيت ای دوست

  تا زخم زند هر طرفی بی سپری را                               خورشيد همه روز بدان تيغ گزارد

  در خانه کشد روح چنان رهگذی را                             بر سينه نهد عقل چنان دل شکنی را

  رخ زر زند از بهر چنين سيمبری را                              هد چشم چنان لعل لبی رادر هديه د

  کو راست کند چشم کژ کژنگری را                     رو صاحب آن چشم شو ای خواجه چو ابرو

  ری رانتوان دل و جان دادن هر مختص                              ای پاک دلان با جز او عشق مبازيد
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  تا چند کشی دامن هر بی هنری را                         خاموش که او خود بکشد عاشق خود را
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  ای يوسف جان گشته ز لب های شکرخا                             ای از نظرت مست شده اسم و مسما

  يفست از آن عربده بازآهين وقت لط                      ما را چه از آن قصه که گاو آمد و خر رفت

  ای جان ولی نعمت هر وامق و عذرا                           ای شاه تو شاهی کن و آراسته کن بزم

  هم جنت فردوسی و هم سدره خضرا                        هم دايه جان هايی و هم جوی می و شير

  گوييد خسيسان که محالست و علالا                                  جز اين بنگوييم وگر نيز بگوييم

  تا چرخ به رقص آيد و صد زهره زهرا                             خواهی که بگويم بده آن جام صبوحی

  می غرد و می برد از آن جای دل ما                                 هر جا ترشی باشد اندر غم دنيی

  کان جا که تويی خانه شود گلشن و صحرا                                   برخيز بخيلانه در خانه فروبند

  اين نور خداييست تبارک و تعالی                         اين مه ز کجا آمد وين روی چه رويست

  اول غم و سودا و به آخر يد بيضا                             قاهر و هم اول و آخر هم قادر و هم

  يا رب خبرش ده تو از اين عيش و تماشا                     لرزيدت و هر چشم که نگريستهر دل که ن

  فرياد برآرد که تمنيت تمنا                               تا شيد برآرد وی و آيد به سر کوی

  اشاباش زهی سلسله و جذب و تقاض                            نگذاردش آن عشق که سر نيز بخارد

  هر لحظه مرا گيرد اين عشق ز بالا                         در شهر چو من گول مگر عشق نديدست

  گر حاذق جدست وگر عشوه تيبا                          هر داد و گرفتی که ز بالاست لطيفست
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  وت شد برون آهمه رفتند و خل                                        دلارام نهان گشته ز غوغا

  فرح ده روی زردم را ز صفرا                                      برآور بنده را از غرقه خون

  تماشا چون نيايی سوی دريا                                  از اشک کنار خويش دريا کردم

  وشتر کجا باشد تماشااز آن خ                                     چو تو در آينه ديدی رخ خود
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  ز نورت می شود لا کل اشياء                                        غلط کردم در آيينه نگنجی

  ز رويت می شود پاک و مصفا                                       رهيد آن آينه از رنج صيقل

  خرابی ها عمارت ها به هر جا                               تو پنهانی چو عقل و جمله از تست

  به پيشش پست شد بام ثريا                                     آنک پهلوی تو خانه گيرد هر

  چه عذر آورد کسی کز تست عذرا                                چه باشد حال تن کز جان جدا شد

  کسی کز جان شيرين گشت تنها                                     چه ياری يابد از ياران همدل

  به از خوابی ضعيفان را به شب ها                           به از صبحی تو خلقان را به هر روز

  چو گمراهان نگويم زير و بالا                                     تو را در جان بديدم بازرستم

  جهان گشتست همچون ديگ حلوا                                  چو در عالم زدی تو آتش عشق

  همه مغز از تو بايد جدی و جوزا                              همه حسن از تو بايد ماه و خورشيد

  که سودای توش بخشيد سودا                                  بدان شد شب شفا و راحت خلق

  که از زيب خودش کردی تو زيبا                          چو پروانه ست خلق و روز چون شمع

  شبش خوشتر ز روز آمد به سيما                                  هر آن پروانه که شمع تو را ديد

  به روز و شب ندارد هيچ پروا                                     همی پرد به گرد شمع حسنت

  بگفتم اين قدر باقی تو فرما                                 نمی يارم بيان کردن از اين بيش

  که به گويد حديث قاف عنقا                                   بگو باقی تو شمس الدين تبريز
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  ببر از کار عقل کاردان را                                       بيا ای جان نو داده جهان را

  بيا بار دگر پر کن کمان را                                           ی نپرمچو تيرم تا نپران

  فرست از بام باز آن نردبان را                                  ز عشقت باز طشت از بام افتاد

  از آن سويی که آوردند جان را                                  مرا گويند بامش از چه سويست

  به وقت صبح بازآرد روان را                           آن سويی که هر شب جان روانستاز 

  چراغ نو دهد صبح آسمان را                                   از آن سو که بهار آيد زمين را
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  به دوزخ برد او فرعونيان را                                  از آن سو که عصايی اژدها شد

  نشان خود اوست می جويد نشان را                      ز آن سو که تو را اين جست و جو خاستا

  همی پرسد ز خر اين را و آن را                           تو آن مردی که او بر خر نشسته است

  اکه در دريا درآرد همگنان ر                                خمش کن کو نمی خواهد ز غيرت
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  درآشاميم هر دم موج خون را                                        بسوزانيم سودا و جنون را

  که بشکافند سقف سبزگون را                                       حريف دوزخ آشامان مستيم

  و شمع سرنگون رافلک را وين د                                      چه خواهد کرد شمع لايزالی

  زبون را که دزديدست عقل صد                                         فروبريم دست دزد غم را

  بخوابانيم عقل ذوفنون را                                    شراب صرف سلطانی بريزيم

  رد تزوير و فسون راکه از حد ب                                 چو گردد مست حد بر وی برانيم

  چه داند حيله ريب المنون را                                  اگر چه زوبع و استاد جمله ست

  که چون آيد نداند راه چون را                                  چنانش بيخود و سرمست سازيم

  که تا عبرت شود لايعلمون را                                        چنان پير و چنان عالم فنا به

  کنون واقف شود علم درون را                                کنون عالم شود کز عشق جان داد

  ستون اين جهان بی ستون را                                            درون خانه دل او ببيند

  سکون بودی جهان بی سکون را                               که سرگردان بدين سرهاست گر نه

  تن بی سر شناسد کاف و نون را                                          تن باسر نداند سر کن را

  چه باشد از برای آزمون را                                      بنه سر ای برادر يکی لحظه

  چنين سگ را چنين اسب حرون را                                   يکی دم رام کن از بهر سلطان

  فنا شو کم طلب اين سرفزون را                                     تو دوزخ دان خودآگاهی عالم

  که برنايی نبينی اين برون را                                     چنان اندر صفات حق فرورو

  چه بويی سبزه اين بام تون را                                    چه جويی ذوق اين آب سيه را
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  ز رشک و غيرت هر خام دون را                                    خمش کردم نيارم شرح کردن

  که تا نقصی نباشد کاف و نون را                                      نما ای شمس تبريزی کمالی
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  مطيع و بنده کن ديو و پری را                                          شتری راسليمانا بيار انگ

  منور کن سرای شش دری را                                             برآر آواز ردوها علی

  ضمير آن سری را مسلم شد                                          برآوردن ز مغرب آفتابی

  که بهر حق گذارد مهتری را                                ان مهتری يابد هر آن کسبدين س

  مکرم کن نياز مشتری را                                      بنه بر خوان جفان کالجوابی

  تو کن مخمور چشم عبهری را                                   به کاسی کاسه سر را طرب ده

  کسادی ده نقوش آزری را                                های غيبی پرده بردارز صورت 

  روان کن چشمه های کوثری را                                    ز چاه و آب چه رنجور گشتيم

  پذيرا شو شراب احمری را                                        دلا در بزم شاهنشاه دررو

  بر اين دو دوخت يزدان کافری را                               به جان مپرست زيرا زر و زن را

  برای اين دهد شه لشکری را                                     جهاد نفس کن زيرا که اجری

  ز حيرت گم کند زر هم زری را                                  دل سيمين بری کز عشق رويش

  به دست آورد گوهر گوهری را                                 جوش و نوشش ريادلی کزبدان د

  به رشک آری تو سحر سامری را                                        که باقی غزل را تو بگويی

  تو بگشا پر نطق جعفری را                                  خمش کردم که پايم گل فرورفت
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  چو صافی شد رود صافی به بالا                               دل و جان را در اين حضرت بپالا

  دردی ميالا لب خود را به هر                               اگر خواهی که ز آب صاف نوشی

  بی مبالا که جانبازست و چست و                                   از اين سيلاب درد او پاک ماند
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  چو نبود عقل کل بر جزو لالا                                      نپرد عقل جزوی زين عقيله

  چو بازرگان بداند قدر کالا                                     نلرزد دست وقت زر شمردن

  رگين ممالاکسی خود را بر اين گ                          چه گرگينست وگر خارست اين حرص

  طلی سازش به ذکر حق تعالا                                 چو شد ناسور بر گرگين چنين گر

  سوی اين در روان و بی ملال آ                                  اگر خواهی که اين در باز گردد

  و صدر معلاميان جان بج                                  رها کن صدر و ناموس و تکبر

  به هر کل کی رسد حاشا و کلا                                         کلاه رفعت و تاج سليمان

  که اين ساعت نمی گنجد علالا                                   خمش کردم سخن کوتاه خوشتر

  ليس هم ارتحالابقايی شاء                                      جواب آن غزل که گفت شاعر

  

104  

  که دريابد دل خون خوار ما را                                      خبر کن ای ستاره يار ما را

  که تا شربت دهد بيمار ما را                                     خبر کن آن طبيب عاشقان را

  که تا رونق دهد بازار ما را                                       بگو شکرفروش شکرين را

  نه دشمن بشنود اسرار ما را                                     اگر در سر بگردانی دل خود

  که دشمن می نپرسد کار ما را                                   پس اندر عشق دشمن کام گردم

  بسوزان جان دشمن دار ما را                                      اگر چه دشمن ما جان ندارد

  بيار و بشکفان گلزار ما را                                     اگر گل بر سرستت تا نشويی

  بدان رخ نور ده ديدار ما را                                          بيا ای شمس تبريزی نير

  

105  

  چه باشد شب چه باشد روز ما را                                      چو او باشد دل دلسوز ما را

  بس است اين جان جان افروز ما را                                   که خورشيد ار فروشد ار برآمد

  که استادست عشق آموز ما را                                    تو مادرمرده را شيون مياموز
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  نشايد شيخ خرقه دوز ما را                                       نمدوزان خرقه ما را مدرا

  جمال آن عدو پيروز ما را                                   همه کس بر عدو پيروز خواهد

  وليکن عشق رنج اندوز ما را                                    همه کس بخت گنج اندوز جويد

  

106  

  ميفکن وعده حلوا به فردا                                     ست حلوامرا حلوا هوس کرد

  که صوفی را صفا آرد نه صفرا                                  دل و جانم بدان حلواست پيوست

  که هر دم می رسد بويش ز بالا                              زهی حلوای گرم و چرب و شيرين

  ز دل خور هيچ دست و لب ميالا                                 خور چو انجير دهانی بسته حلوا

  بخور زان دست ای بی دست و بی پا                              از آن دستست اين حلوا از آن دست

  خرماکه او می خورد از آن جا شير و                                      دمی با مصطفا و کاسه باشيم

  کلی و اشربی و قری عينا                                  از آن خرما که مريم را ندا کرد

  ندايش می رسد کای جان بابا                                          دليل آنک زاده عقل کليم

  سته ست و يار تنهاکه خوان آرا                                      همی خواند که فرزندان بياييد

  

107  

  وجودی بخش مر مشتی عدم را                                     امير حسن خندان کن چشم را

  ظفر ده شادی صاحب علم را                                        سياهی می نمايد لشکر غم

  و اندوه ده اندوه و غم را غم                              به حسن خود تو شادی را بکن شاد

  حسن تو دهد صد جان کرم را که                                    کرم را شادمان کن از جمالت

  تو لعلين کن رخ همچون زرم را                               تو کارم زان بر سيمين چو زر کن

  تو کم انديش در دل بيش و کم را                                      دلا چون طالب بيشی عشقی

  که ايمانست سجده آن صنم را                                   بنه آن سر به پيش شمس تبريز
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108  

  چو آن مه را بديدی بيست اين جا                                 به برج دل رسيدی بيست اين جا

  ز نادانی کشيدی بيست اين جا                               بسی اين رخت خود را هر نواحی

  به هر نوعی شنيدی بيست اين جا                                     بشد عمری و از خوبی آن مه

  بديد و نابديدی بيست اين جا                                     ببين آن حسن را کز ديدن او

  که از شيرش چشيدی بيست اين جا                                 به سينه تو که آن پستان شيرست

  

109  

  و اخری بالبکا بخلت علينا                                        البين دمعا بکت عينی غداه

  بان غمضتها يوم التقينا                                           فعاقبت التی بخلت علينا

  بده آن جام مالامال صهبا                                        بم خيز ياراچه مرد آن عتا

  که پيشم جمله جان ها هست يکتا                                    نرنجم ز آنچ مردم می برنجند

  بپوشيدست اين اجسام بر ما                                          اگر چه پوستينی بازگونه

  همان جان منی در پوست جانا                                   و را در پوستين من می شناسمت

  چرا سازيم با خود جنگ و هيجا                                      بدرم پوست را تو هم بدران

  م و برنااگر خرديم اگر پيري                                       يکی جانيم در اجسام مفرق

  يکی اصلست ايشان را و منش                               چراغک هاست کآتش را جدا کرد

  که سرهاشان نباشد غير پاها                             يکی طبع و يکی رنگ و يکی خوی

  اخفا به سر با تو بگويم يا به                               در اين تقرير برهان هاست در دل

  چه تو بر توست بنگر اين تماشا                                  غلط خود تو بگويی با تو آن را

  

110  

  هزاران چنگ ديگر هست اين جا                                    تو بشکن چنگ ما را ای معلا

  آيد بر ما چنگ و سرنا چه کم                                  چو ما در چنگ عشق اندرفتاديم
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  بسی چنگی پنهانيست يارا                                     رباب و چنگ عالم گر بسوزد

  اگر چه نايد آن در گوش صما                                   ترنگ و تنتنش رفته به گردون

  غم چون سنگ و آهن هست برجا چو                                      چراغ و شمع عالم گر بميرد

  نيايد گوهری بر روی دريا                                   به روی بحر خاشاکست اغانی

  که عکس عکس برق اوست بر ما                                 وليکن لطف خاشاک از گهر دان

  بر نيست فرع و اصل اصلابرا                                 اغانی جمله فرع شوق وصليست

  از آن ره باش با ارواح گويا                                    دهان بربند و بگشا روزن دل

  

111  

  کشيده بهر تو زخم زبان ها                                        برای تو فدا کرديم جان ها

  رسيده تير کاری زان کمان ها                                      شنيده طعنه های همچو آتش

  ببخشايی بر آن پرخون نشان ها                                      اگر دل را برون آريم پيشت

  مها دشمن چه گويد جز چنان ها                                 اگر دشمن تو را از من بدی گفت

  که در لطف تو خندد لعل کان ها                                         بيا ای آفتاب جمله خوبان

  که گردد سود با بودت زيان ها                                   که بی تو سود ما جمله زيانست

  که در قند تو دارد بدگمان ها                                        گمان او بسستش زهر قاتل

  

112  

  بيا ای عيد و عيدی آر ما را                                      ما را روی تست عيد آثار ز

  هزاران عيد در اسرار ما را                                   تو جان عيد و از روی تو جانا

  نگيرد غصه دستار ما را                                   چو ما در نيستی سر درکشيديم

  نباشد غصه اغيار ما را                                   ن اغيار گشتيمچو ما بر خويشت

  خيال خوب آن دلدار ما را                                      شما را اطلس و شعر خيالی

  عتاب دلبر عيار ما را                                      کتاب مکر و عياری شما را
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  دو صد عيدست هر دم کار ما را                                  دو بارستشما را عيد در سالی 

  جمال خالق جبار ما را                                     شما را سيم و زر بادا فراوان

  براق احمد مختار ما را                                     شما را اسب تازی باد بی حد

  برو عالم شما را يار ما را                                  ت و عشرتاگر عالم همه عيدس

  به دست اين و آن مگذار ما را                                      بيا ای عيد اکبر شمس تبريز

  سخن کوتاه شد اين بار ما را                                     چو خاموشانه عشقت قوی شد

  

113  

  در پرده زير گوی زاری را                                     رب دل برای ياری راای مط

  همدم شو بلبل بهاری را                                  رو در چمن و به روی گل بنگر

  در مجلس عشق جان سپاری را                                دانی چه حيات ها و مستی هاست

  بسپار بدو دم شماری را                                    شمار را ديدی چون دولت بی

  کو زنده کند ابد شکاری را                                      ای روح شکار دلبری گشتی

  وقتست بده شراب کاری را                                       ای ساقی دل ز کار واماندم

  کآراسته ای شرابداری را                                       و مجلس راآراسته کن مرا 

  جا نيست دگر شرابخواری را                                   بزميست نهان چنين حريفان را

  

114  

  غير تو کلوخ و سنگ خارا                                            اندر دل ما تويی نگارا

  ما جز تو نديده ايم يارا                                       ق شاهدی گزيدستهر عاش

  بر غير تو نيست رشک ما را                                      گر غير تو ماه باشد ای جان

  باقی همه شاهدان شما را                                         ای خلق حديث او مگوييد

  آن کس که بديد کبريا را                                        فنا چه عشق بازد بر نقش

  آن کس که گمان برد خدا را                                            بر غير خدا حسد نيارد
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  کين رشک بدست انبيا را                                   گر رشک و حسد بری برو بر

  عيسی چه کند کليسيا را                                        بر آسمان چارمچون رفت 

  عثمان و علی مرتضا را                                     بوبکر و عمر به جان گزيدند

  گردان کن سنگ آسيا را                                        شمس تبريز جو روان کن

  

115  

  پر بخش و روان کن روان ها                                     م جمله جان هاای جان و قوا

  ای سودکن همه زيان ها                                      با تو ز زيان چه باک داريم

  وز ابروهای چون کمان ها                                             فرياد ز تيرهای غمزه

  بگشاده به طمع آن دهان ها                                          ن شکر نهادیدر لعل بتا

  بگشاده بدان در جهان ها                                         ای داده به دست ما کليدی

  برجسته چراست اين ميان ها                                       در ميان مايی گر زانک نه

  پس شاهد چيست اين نشان ها                                      يست شراب بی نشانيتور ن

  پس زنده ز کيست اين گمان ها                                          ور تو ز گمان ما برونی

  ها پيدا ز کی می شود نهان                                           ور تو ز جهان ما نهانی

  بيزار شديم ما از آن ها                                             بگذار فسانه های دنيا

  کی گنجد در دلش چنان ها                                         جانی که فتاد در شکرريز

  مان هاکی ياد کند ز آس                                         آن کو قدم تو را زمين شد

  ما را مفکن در اين زبان ها                                         بربند زبان ما به عصمت

  

116  

  شيری بنموده آهوی را                                        ای سخت گرفته جادوی را

  ای دوی را در ديده نهاده                                         از سحر تو احولست ديده

  ترنج آلوی را کی يافت                                             بنموده ای از ترنج آلو
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  بنموده ز گندمی جوی را                                       سحر تو نمود بره را گرگ

  طوی راطومار خيال من                                          منشور بقا نموده سحرت

  از سحر تو جاهل غوی را                                           پر باد هدايتست ريشش

  ای ترک نموده هندوی را                                           سوفسطاييم کرد سحرت

  پيلان تهمتن قوی را                                       چون پشه نموده وقت پيکار

  تقدير و قضای مستوی را                                        ا جنگ کنند و راست آرندت

  بگشای زبان معنوی را                                        سوفسطايی مشو خمش کن

  

117  

  فخر تبريز و رشک چين را                                        از دور بديده شمس دين را

  آن زنده کننده زمين را                                        چشم و چراغ آسمان راآن 

  هر جان که بديده او چنين را                                       ای گشته چنان و آن چنانتر

  گفتمش که بنده کمين را                                      گفتا که که را کشم به زاری

  از غيب گشاد او کمين را                                           اين گفتن بود و ناگهانی

  وز بيخ بکند کبر و کين را                                           آتش درزد به هست بنده

  راسرمست بکرد ياسمين                                         بی دل سيهی لاله زان می

  بر ما بفشاند آستين را                                      در دامن اوست عين مقصود

  را بر اسب فلک نهاد زين                                     شاهی که چو رخ نمود مه را

  همتا شه روح راستين را                                    بنشين کژ و راست گو که نبود

  جبريل مقدس امين را                                           که از او خبر نباشدواالله

  او چرخ بلند هفتمين را                                         حالی چه زند به قال آورد

  يک جو نخريم ما يقين را                                     چون چشم دگر در او گشاديم

  آن دولت وصل پوستين را                                              که بکرد بازگونهآوه 

  جان تو که بازگو همين را                                        ای مطرب عشق شمس دينم
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  بر خاک همی زنم جبين را                                      چون می نرسم به دستبوسش

  

118  

  هرگز نرويم ما از اين جا                                               مود وفا از اين جابن

  ذوقست دو چشم را از اين جا                                         اين جا مدد حيات جانست

  ين جاچون برگيريم پا از ا                                  اين جاست که پا به گل فرورفت

  کس را مبر ای خدا از اين جا                                        اين جا به خدا که دل نهاديم

  مرگست بدن جدا از اين جا                                     اين جاست که مرگ ره ندارد

  از اين جاروشن کردی مرا                                    زين جای برآمدی چو خورشيد

  زين جا يابد بقا از اين جا                                     جان خرم و شاد و تازه گردد

  يک بار دگر برآ از اين جا                                        يک بار دگر حجاب بردار

  اقيا از اين جادرريز تو س                                          اين جاست شراب لايزالی

  مشکی پر کن سقا از اين جا                                         اين چشمه آب زندگانيست

  بگرفت خرد هوا از اين جا                                      اين جا پر و بال يافت دل ها

  

119  

  پرلخلخه کن کنار ما را                                          برخيز و صبوح را بيارا

  ای ساقی خوب خوب سيما                                         پيش آر شراب رنگ آميز

  قندست و هزار رطل حلوا                                      از من پرسيد کو چه ساقيست

  وسه محال پيمابر وس                                          آن ساغر پرعقار برريز

  آهنگ کند به صيد عنقا                                   آن می که چو صعوه زو بنوشد

  برجه سبک و ميان ما آ                                       زان پيش که دررسد گرانی

  ميراحمرا می ده بدان ح                                     می گرد و چو ماه نور می ده

  وان گاه نظاره کن تماشا                                 ما را همه مست و کف زنان کن
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  در عربده های در علالا                                    در گردش و شيوه های مستان

  کان شاه من و حبيب و مولا                                      در گردن اين فکنده آن دست

  می بوسد يار را کف پا                                       او نيز ببرده روی چون گل

  که خرج کنيد بی محابا                                       اين کيسه گشاده از سخاوت

  کاين را به گرو نهيد فردا                                          دستار و قبا فکنده آن نيز

  آن مهر که می بجوشد آن جا                                        صد مادر و صد پدر ندارد

  کز سکر چنين شدند اعدا                                        اين می آمد اصول خويشی

  در بزم خدا نباشد آن ها                                      آن عربده در شراب دنياست

  ساقيست و شراب مجلس آرا                              ی شورش و نی قيست و نی جنگن

  می گويد لا اله الا                                    خاموش که ز سکر نفس کافر

  

120  

  در کفر مرو به سوی کيش آ                                     چند تو پس روی به پيش آ تا

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                    نوش بين به نيش آ در نيش تو

  پس رشته گوهر يقينی                                     هر چند به صورت از زمينی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                          بر مخزن نور حق امينی

  می دانک تو از خودی برستی                                     بيخودی ببستی خود را چو به

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                           هزار دام جستی وز بند

  چشمی به جهان دون گشادی                                          از پشت خليفه ای بزادی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                         بدين قدر تو شادیآوه که 

  در باطن خويشتن تو کانی                                         هر چند طلسم اين جهانی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                              بگشای دو ديده نهانی

  وز طالع سعد نيک فالی                                            چون زاده پرتو جلالی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                         از هر عدمی تو چند نالی
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  را تا چند غلط دهی تو ما                                          لعلی به ميان سنگ خارا

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                        در چشم تو ظاهرست يارا

  سرمست و لطيف و دلکش آيی                                       چون از بر يار سرکش آيی

  يش آآخر تو به اصل اصل خو                                       با چشم خوش و پرآتش آيی

  شمس تبريز شاه و ساقی                                       در پيش تو داشت جام باقی

  آخر تو به اصل اصل خويش آ                                           سبحان االله زهی رواقی

  

121  

  بانه مابا آتش و با ز                                        چون خانه روی ز خانه ما

  از رخش و ز تازيانه ما                                             با رستم زال تا نگويی

  مکر و دغل و بهانه ما                                           زيرا جز صادقان ندانند

  ت شانه ماچون در سر اوس                                          هيچ کس نگنجيم اندر دل

  آن جاست يقين نشانه ما                                            هر جا پر تير او ببينی

  زنهار مگو ز دانه ما                                    از عشق بگو که عشق دامست

  اای محرم دل فسانه م                                         با خاطر خويش تا نگويی

  واالله که تويی چنانه ما                                         گر تو به چنينه ای بگويی

  اقبال دل فلانه ما                                               اندر تبريز بد فلانی

  

122  

  شنی راآن چشم و چراغ رو                                          ديدم رخ خوب گلشنی را

  آن عشرت و جای ايمنی را                                       آن قبله و سجده گاه جان را

  بگذارم هستی و منی را                                    دل گفت که جان سپارم آن جا

  را آغاز نهاد کف زنی                                          جان هم به سماع اندرآمد

  اين بخت و سعادت سنی را                                      عقل آمد و گفت من چه گويم
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  هر پشت دوتای منحنی را                                  اين بوی گلی که کرد چون سرو

  ترکی سازند ارمنی را                                      در عشق بدل شود همه چيز

  وی تن بگذاشتی تنی را                                  ن تو به جان جان رسيدیای جا

  درويش خورد زر غنی را                                    ياقوت زکات دوست ما راست

  تازه رطب تر جنی را                                               آن مريم دردمند يابد

  منمای به خلق محسنی را                                                يفتدتا ديده غير برن

  در عزلت جوی ايمنی را                                       ز ايمان اگرت مراد امنست

  در دل خو گير ساکنی را                                         عزلت گه چيست خانه دل

  آن ساغر باقی هنی را                                          ساننددر خانه دل همی ر

  بگذار تو لاف پرفنی را                                      خامش کن و فن خامشی گير

  در دل می دار مومنی را                                        زيرا که دلست جای ايمان

  

123  

  آن چشم و چراغ سينه ها را                                       ا راديدم شه خوب خوش لق

  آن جان و جهان جان فزا را                                       آن مونس و غمگسار دل را

  آن کس که صفا دهد صفا را                                      آن کس که خرد دهد خرد را

  آن قبله جان اوليا را                                        لک راآن سجده گه مه و ف

  کای شکر و سپاس مر خدا را                                        هر پاره من جدا همی گفت

  از سوی درخت آن ضيا را                                             موسی چو بديد ناگهانی

  چون يافتم اين چنين عطا را                                    وی رستمگفتا که ز جست و ج

  وز دست بيفکن آن عصا را                                      گفت ای موسی سفر رها کن

  همسايه و خويش و آشنا را                                     آن دم موسی ز دل برون کرد

  کز هر دو جهان ببر ولا را                                           ايناخلع نعليک اين بود 

  دل داند رشک انبيا را                                          در خانه دل جز او نگنجد
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  گفتا که عصاست راه ما را                                  گفت ای موسی به کف چه داری

  بنگر تو عجايب سما را                                        يفکنگفتا که عصا ز کف ب

  بگريخت چو ديد اژدها را                                        افکند و عصاش اژدها شد

  چوبی سازم پی شما را                                          گفتا که بگير تا منش باز

  سازم دشمنت متکا را                                       سازم ز عدوت دست ياری

  ياران لطيف باوفا را                                          تا از جز فضل من ندانی

  چون درد دهيم دست و پا را                                       دست و پايت چو مار گردد

  ای پا مطلب جز انتها را                                         ای دست مگير غير ما را

  رنجيست رهی بود دوا را                                      مگريز ز رنج ما که هر جا

  آمد بترش پی جزا را                                         نگريخت کسی ز رنج الا

  بگذار به عقل بيم جا را                                         از دانه گريز بيم آن جاست

  چون رفت ببرد لطف ها را                                          شمس تبريز لطف فرمود
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  آن نام و نشان بی نشان را                                        ساقی تو شراب لامکان را

  سرمست و روانه کن روان را                                             بفزا که فزايش روانی

  ساقی گشتن تو ساقيان را                                          يک بار دگر بيا درآموز

  بشکن تو سبوی جسم و جان را                                  چون چشمه بجوش از دل سنگ

  حسرت ده طالبان نان را                                         عشرت ده عاشقان می را

  می بارانيست باغ جان را                                       نان معماريست حبس تن را

  بگشا سر خم آسمان را                                           بستم سر سفره زمين را

  بگشای دو چشم غيب دان را                                        بربند دو چشم عيب بين را

  تا نشناسيم اين و آن را                                             تا مسجد و بتکده نماند
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  در بانگ درآرد اين جهان را                                     خاموش که آن جهان خاموش
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  هرگز نبدست اين مفرما                                       گفتی که گزيده ای تو بر ما

  بر نقد بزن مگو که فردا                                          حاجت بنگر مگير حجت

  در سايه ات ای درخت خرما                                       بگذار مرا که خوش بخسپم

  چون قند و شکر درون حلوا                                       ای عشق تو در دلم سرشته

  مانند گهر ميان دريا                                       وی صورت تو درون چشمم

  تو نيز بگو زهی تماشا                                        داری سر ما سری بجنبان

  کو زهره که تا کنم تقاضا                                   آن وعده که کرده ای مرا دوش

  از دور همی کنم تمنا                                   گر دست نمی رسد به خورشيد

  در حسرت تست ای معلا                                  خورشيد و هزار همچو خورشيد

  

126  

  در چشم ميار اين خسان را                                          گستاخ مکن تو ناکسان را

  کم آرد جامه رسان را                                    درزی دزدی چو يافت فرصت

  هم نيز نيند لايق آن را                                         ايشان را دار حلقه بر در

  از طمع مپوش اين عيان را                                      پيشت به فسون و سخره آيند

  چون دور کنند ز تو غمان را                                     ايشان چو ز خويش پرغمانند

  باريک اندهان را رنج                                    جز خلوت عشق نيست درمان

  ديگر چه کند کسی جهان را                                          يا ديدن دوست يا هوايش

  می دار تو در سجود جان را                                         تا ديدن دوست در خيالش

  چون فرصت هاست مر مهان را                                    پيشش چو چراغپايه می ايست

  کی بينی اصل اين زمان را                                        وامانده از اين زمانه باشی
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  آن مکان را زو بيند جان                                   چون گشت گذار از مکان چشم

  بر آتش نه تو قازغان را                                     جان خوردی تن چو قازغانی

  زان پس نخری تو داستان را                                        تا جوش ببينی ز اندرونت

  نظاره درونست راستان را                                            نظاره نقد حال خويشی

  با گم شدگان دهم نشان را                                          اين حال بدايت طريقست

  اين چون گويم مران کسان را                                    چون صد منزل از اين گذشتند

  

  يعنی که چراغ آسمان را                                      مقصود از اين بگو و رستی

  کوهست پناه انس و جان را                                      مخدومم شمس حق و دين را

  دل گم مکناد نردبان را                                        تبريز از او چو آسمان شد
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  کز عشق زند نه از تقاضا                                       کو مطرب عشق چست دانا

  در گور شدم بدين تمنا                                          مردم به اميد و اين نديدم

  طوبی لک يا حبيب طوبی                                         ای يار عزيز اگر تو ديدی

  تنها به کناره های دريا                                         ور پنهانست او خضروار

  کاندر دل ما از اوست غوغا                                             ای باد سلام ما بدو بر

  آرد به حبيب عاشقان را                                         دانم که سلام های سوزان

  عشقيست مسير ماه نه از پا                                    عشقيست دوار چرخ نه از آب

  با آب دو ديده چرخ جان ها                                         در ذکر به گردش اندرآيد

  خاموش که جوش کرد سودا                                       ذکرست کمند وصل محبوب

  

128  

  آن جا دل ما گشاد بی ما                                            ما را سفری فتاد بی ما

WWW.IRANMEET.COM



  رخ بر رخ ما نهاد بی ما                                     آن مه که ز ما نهان همی شد

  ما را غم او بزاد بی ما                                   چون در غم دوست جان بداديم

  هميشه شاد بی ما ماييم                                         ماييم هميشه مست بی می

  ما خود هستيم ياد بی ما                                             ما را مکنيد ياد هرگز

  ای ما که هميشه باد بی ما                                          بی ما شده ايم شاد گوييم

  بگشود چو راه داد بی ما                                         درها همه بسته بود بر ما

  بنده ست چو کيقباد بی ما                                           با ما دل کيقباد بنده ست

  از طاعت و از فساد بی ما                                          ماييم ز نيک و بد رهيده
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  بگذار ره ستمگری را                                         مشکن دل مرد مشتری را

  قربان نکنند لاغری را                                       رحم آر مها که در شريعت

  آن جام شراب گوهری را                                       مخمور توام به دست من ده

  آن چشم خمار عبهری را                                           پندی بده و به صلح آور

  کز حد نبرند ساحری را                                            فرمای به هندوان جادو

  بشکن در حبس شش دری را                                         در شش دره ای فتاد عاشق

  جمع آور حلقه پری را                                         يک لحظه معزمانه پيش آ

  هر لحظه شراب آن سری را                                      سر می نهد اين خمار از بن

  تنگ شکر معسکری را                                        صد جا چو قلم ميان ببسته

  بگذار سلام سرسری را                                          ای عشق برادرانه پيش آ

  مگذار حق برادری را                                         ای ساقی روح از در حق

  اين کشتی طبع لنگری را                                      ای نوح زمانه هين روان کن

  آن ساغر زفت کوثری را                                         ای نايب مصطفی بگردان

  بگشای لب پيمبری را                                           پيغام ز نفخ صور داری
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  پر و بال جعفری را بگشا                                         ای سرخ صباغت علمدار

  اين صحن رخ مزعفری را                                      پرلاله کن و پر از گل سرخ

  درريز رحيق احمری را                                            اسپيد نمی کنم دگر من
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  از بهر نبيذ همچو جان را                                              بيدار کنيد مستيان را

  از خم قديم گير آن را                                                ای ساقی باده بقايی

  ليکن بگشايد او زبان را                                             بر راه گلو گذر ندارد

  آن جان شريف غيب دان را                                  جان را تو چو مشک ساز ساقی

  آن مشک سبک دل گران را                                      پس جانب آن صبوحيان کش

  درده تو فلان بن فلان را                                         وز ساغرهای چشم مستت

  تا خود نشود خبر دهان را                                         از ديده به ديده باده ای ده

  اندر مجلس می نهان را                                            زيرا ساقی چنان گذارد

  جويا گشتست آن عيان را                                           بشتاب که چشم ذره ذره

  بشکاف تو ناف آسمان را                                     آن نافه مشک را به دست آر

  صبری بنهشت يوسفان را                                        زيرا غلبات بوی آن مشک

  شمس تبريز درفشان را                                     چون نامه رسيد سجده ای کن
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  ور رفتم حبذا لی حبذاسوی کوه ط                         من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا

  دلربايی جان فزايی بس لطيف و خوش لقا                      ديدم آن جا پادشاهی خسروی جان پروری

  چون بهشت جاودانی گشته از فر و ضيا                     کوه طور و دشت و صحرا از فروغ نور او

  رويشان چون ماه تابان پيش آن سلطان ما                           ساقيان سيمبر را جام زرين ها به کف

  چشم های محرمان را از غبارش توتيا                        روی های زعفران را از جمالش تاب ها
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  وز هوای وصل او در چرخ دايم شد سما                     از نوای عشق او آن جا زمين در جوش بود

  پای همت را فنا بنهاد بر فرق بقا                      يک نظردر فنا چون بنگريد آن شاه شاهان 

  کی گذارد در دو عالم پرده ای را در هوا                   مطرب آن جا پرده ها بر هم زند خود نور او

  جمع اضداد از کمال عشق او گشته روا                         جمع گشته سايه الطاف با خورشيد فضل

  محو گشت آن جا خيال جمله شان و شد هبا                         از روی او باد صبا اندرربودچون نقاب 

  هست محو و محو هست آن جا بديد آمد مرا                     ليک اندر محو هستيشان يکی صد گشته بود

  يش از وفا و از صفاذره ها اندر هوا                           تا بديدم از ورای آن جهان جان صفت

  هر زمان زنار می ببريدم از جور و جفا                     بس خجل گشتم ز رويش آن زمان تا لاجرم

  گفت بس راهست پيشت تا ببينی توبه را                        گفتم ای مه توبه کردم توبه ها را رد مکن

  چون حجاج گمشده اندر مغيلان فنا                          صادق آمد گفت او وز ماه دور افتاده ام

  اين يکی رمزی بود از شاه ما صدرالعلا                     نور آن مه چون سهيل و شهر تبريز آن يمن
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  عاشقان را با جمال عشق بی چون کارها                            در ميان پرده خون عشق را گلزارها

  عشق گويد راه هست و رفته ام من بارها                ت و بيرون راه نيستعقل گويد شش جهت حدس

  عشق ديده زان سوی بازار او بازارها                            عقل بازاری بديد و تاجری آغاز کرد

  ترک منبرها بگفته برشده بر دارها                       ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق

  عاقلان تيره دل را در درون انکارها                             شقان دردکش را در درونه ذوق هاعا

  عشق گويد عقل را کاندر توست آن خارها                        عقل گويد پا منه کاندر فنا جز خار نيست

  رون خويشتن گلزارهاتا ببينی در د                    هين خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن

  چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها                    شمس تبريزی تويی خورشيد اندر ابر حرف
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  کو به يک جو برنسنجد هيچ صاحب تاج را                            غمزه عشقت بدان آرد يکی محتاج را

WWW.IRANMEET.COM



  تا کشد در پای معشوق اطلس و ديباج را                         اطلس و ديباج بافد عاشق از خون جگر

  پيش مکی قدر کی باشد امير حاج را                         در دل عاشق کجا يابی غم هر دو جهان

  از رخ عاشق فروخوان قصه معراج را                          عشق معراجيست سوی بام سلطان جمال

  زان همی بينی درآويزان دو صد حلاج را                       تزندگی ز آويختن دارد چو ميوه از درخ

  بنده احبار بخارا خواجه نساج را                           گر نه علم حال فوق قال بودی کی بدی

  هندوی ترکی مياموز آن ملک تمغاج را                      بلمه ای هان تا نگيری ريش کوسه در نبرد

  آنک تلقين می کند شطرنج مر لجلاج را                 ژروست و رخ سيه بر نطع شاههمچو فرزين ک

  بر چنين خوانی چه چينی خرده تتماج را                        ای که ميرخوان به غراقان روحانی شدی

  و تاراج راعشق دايم می کند اين غارت                         عاشق آشفته از آن گويد که اندر شهر دل

  پيش بلبل چه محل باشد دم دراج را                           می زند بس کن ايرا بلبل عشقش نواها
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  در صبوح آور سبک مستان خواب آلود را                               ساقيا در نوش آور شيره عنقود را

  اندر آتش امتحان کن چوب را و عود را                   يک به يک در آب افکن جمله تر و خشک را

  چون گل نسرين بخندان خار غم فرسود را                   سوی شورستان روان کن شاخی از آب حيات

  تا که درسازند با هم نغمه داوود را                      بلبلان را مست گردان مطربان را شيرگير

  کوری آن حرص افزون جوی کم پيمود را                                  بادپيما بادپيمايان خود را آب ده

  هم بخور با صوفيان پالوده بی دود را                         هم بزن بر صافيان آن درد دردانگيز را

  آنک جوشش در وجود آورد هر موجود را                   می مياور زان بياور که می از وی جوش کرد

  زان ميی کو روشنی بخشد دل مردود را                   کاندر جبل انداخت صد رقص الجملزان ميی 

  کز کرم بر می فشانی باده موعود را                 هر صباحی عيد داريم از تو خاصه اين صبوح

  مقصود را تا که هر قاصد بيابد در فنا                      برفشان چندانک ما افشانده گرديم از وجود

  چون ايازی ديده در خود هستی محمود را                           همچو آبی ديده در خود آفتاب و ماه را

  همچو صبحی کو برآرد خنجر مغمود را                       شمس تبريزی برآر از چاه مغرب مشرقی
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  محو کن هست و عدم را بردران اين لاف را                        ساقيا گردان کن آخر آن شراب صاف را

  برکند از بيخ هستی چو کوه قاف را                       رواقی و طرب آن ميی کز قوت و لطف و

  در زمان بيرون کند جولاه هستی باف را                           در دماغ اندرببافد خمر صافی تا دماغ

  شرم آيد عدل و داد و دين باانصاف را                   خوشش آن ميی کز ظلم و جور و کافری های

  اوصاف را زان می خورشيدوش تو محو کن                      عقل و تدبير و صفات تست چون استارگان

  تا گشايد چشم جانت بيند آن الطاف را                   جام جان پر کن از آن می بنگر اندر لطف او

  رازدار شاه کی خوانند هر اسکاف را                   ان حيوانی در او چون کفشگرتن چو کفشی ج

  آتش غيرت کجا باشد دل خزاف را                         روح ناری از کجا دارد ز نور می خبر

  آفرين آن سيف را و مرحبا سياف را                  سيف حق گشتست شمس الدين ما در دست حق

  ای خدا ضايع مکن اين سير و اين الحاف را                         های مشتاقان بدو اندررساد اسب حاجت

  گر خبر گردد ز سر سر او اسلاف را                      شهر تبريزست آنک از شوق او مستی بود
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  سف شيرين شيرين کار ماآن هزاران يو                                پرده ديگر مزن جز پرده دلدار ما

  

  غمزه خونی مست آن شه خمار ما                     يوسفان را مست کرد و پرده هاشان بردريد

  آفرين ها صد هزاران بر سگ خون خوار ما                   جان ما همچون سگان کوی او خون خوار شد

  صد هزاران بلبلان اندر گل و گلزار ما                           در نوای عشق آن صد نوبهار سرمدی

  لاجرم غيرت برد ايمان بر اين زنار ما                      دل چو زناری ز عشق آن مسيح عهد بست

  ذره وار آمد به رقص از وی در و ديوار ما                 آفتابی نی ز شرق و نی ز غرب از جان بتافت

  رقص باشد همچو ذره روز و شب کردار ما                              بچون مثال ذره ايم اندر پی آن آفتا

  چونک شمس الدين تبريزی کنون شد يار ما                           عاشقان عشق را بسيار ياری ها دهيم
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  چراگوهری باشی و از سنگی فرومانی                         با چنين شمشير دولت تو زبون مانی چرا

  چون نه مرداری تو بلک باز جانانی چرا                       می کشد هر کرکسی اجزات را هر جانبی

  ديده ات شرمين شود از ديده فانی چرا                        ديده ات را چون نظر از ديده باقی رسيد

  نين بيشی کند بر نقده کانی چرااين چ                   آن که او را کس به نسيه و نقد نستاند به خاک

  زهر ريزد بر تو و تو شهد ايمانی چرا                 آن سيه جانی که کفر از جان تلخش ننگ داشت

  آخر او نقشيست جسمانی و تو جانی چرا                       تو چنين لرزان او باشی و او سايه توست

  تو بر او از غيب جان ريزی و می دانی چرا                        او همه عيب تو گيرد تا بپوشد عيب خود

  دعوی او چون نبينی گوييش آنی چرا                    چون در او هستی به بينی گويی آن من نيستم

  از برای خشم فرعی اصل را رانی چرا                     خشم ياران فرع باشد اصلشان عشق نوست

  ناحقی را اصل گويی شاه را ثانی چرا                  يزيست ثانی نيستششه به حق چون شمس تبر
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  در تک دريای دل گوهر مبادا بی شما                            جز زر مبادا بی شما سکه رخسار ما

  خشک بادا بی شما و تر مبادا بی شما                  شاخه های باغ شادی کان قوی تازه ست و تر

  جز ميان شعله آذر مبادا بی شما                      ين همای دل که خو کردست در سايه شماا

  هين بگو چون نيست ميوه برمبادا بی شما                      ديدمش بيمار جان را گفتمش چونی خوشی

  شتر مبادا بی شماگفت رنج صعب من خو                          روز من تابيد جان و در خيالش بنگريد

  نقش های آزر و آزر مبادا بی شما                        چون شما و جمله خلقان نقش های آزرند

  کاين جگر را شربت کوثر مبادا بی شما                    جرعه جرعه مر جگر را جام آتش می دهيم

  قل گويد کان می ام در سر مبادا بی شماع                        صد هزاران جان فدا شد از پی باده الست

  در دو ده اين چاکرت مهتر مبادا بی شما                 هر دو ده يعنی دو کون از بوی تو رونق گرفت

  ای که هر دو چشم را يک پر مبادا بی شما                      چشم را صد پر ز نور از بهر ديدار توست

  خسرو شاهنشه و سنجر مبادا بی شما                    رو شوندبی شما هر موی ما گر سنجر و خس
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  دست های گل بجز خنجر مبادا بی شما                          تا فراق شمس تبريزی همی خنجر کشد
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  چشم بد دور از تو ای تو ديده بينای ما                   رنج تن دور از تو ای تو راحت جان های ما

  صحت جسم تو بادا ای قمرسيمای ما                       حت جان و جهانست ای قمرصحت تو ص

  کم مبادا سايه لطف تو از بالای ما                          عافيت بادا تنت را ای تن تو جان صفت

  حرای ماکان چراگاه دلست و سبزه و ص                               گلشن رخسار تو سرسبز بادا تا ابد

  تا بود آن رنج همچون عقل جان آرای ما                             رنج تو بر جان ما بادا مبادا بر تنت
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  مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما                         درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما

  گلبن جان های ما خندان مبادا بی شما                       سينه های عاشقان جز از شما روشن مباد

  با دو زلف کافرت کايمان مبادا بی شما                           بشنو از ايمان که می گويد به آواز بلند

  تاج و تخت و چتر اين سلطان مبادا بی شما                         عقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او

  جان ما را ديدن ايشان مبادا بی شما                             ان عاشقان ساقی شدهعشق را ديدم مي

  ملک مصر و يوسف کنعان مبادا بی شما                       جان های مرده را ای چون دم عيسی شما

  بی شما رخ چو زر کردم بگفتم کان مبادا                    چون به نقد عشق شمس الدين تبريزی خوشم
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  آسمان با جملگان جسمست و با تو جان چرا                        جمله ياران تو سنگند و توی مرجان چرا

  چون تو رفتی جمله افتادند در افغان چرا                  چون تو آيی جزو جزوم جمله دستک می زنند

  می شود با دشمن تو مو به مو دندان چرا                        با خيالت جزو جزوم می شود خندان لبی

  چون ببيند آن خطت را می شود خط خوان چرا                      بی خط و بی خال تو اين عقل امی می بود
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  جانش می گويد حذر از چشمه حيوان چرا                    تن همی گويد به جان پرهيز کن از عشق او

  جان به تو ايمان نيارد با چنين برهان چرا                         ن ايزدستروی تو پيغامبر خوبی و حس

  کف نبرد کفرها زين يوسف کنعان چرا                   کو يکی برهان که آن از روی تو روشنترست

  برنرويد هيچ از شه دانه احسان چرا                            هر کجا تخمی بکاری آن برويد عاقبت

  گنج حق را می نجويی در دل ويران چرا                        کجا ويران بود آن جا اميد گنج هست هر

  جمله موزونند عالم نبودش ميزان چرا                           بی ترازو هيچ بازاری نديدم در جهان

  از می مانند از ميدان چرااين سواران ب                   گيرم اين خربندگان خود بار سرگين می کشند

  بس کن آخر اين ترانه نيستش پايان چرا                                 هر ترانه اولی دارد دلا و آخری
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  زين سپس باخود نماند بوالعلی و بوالعلا                           دولتی همسايه شد همسايگان را الصلا

  آن که جان می جست او را در خلاء و در ملا                        فتابعاقبت از مشرق جان تيغ زد چون آ

  همچنان که آتش موسی برای ابتلا                        آن ز دور آتش نمايد چون روی نوری بود

  چون بلی گفتيد اول دررويد اندر بلا                           الصلا پروانه جانان قصد آن آتش کنيد

  هر که دارد در دل و جان اين چنين شوق و ولا                            مندر در ميان آتشش باشد مقامچون س
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  آن مه پاره را گفتمش خدمت رسان از من تو                          دوش من پيغام کردم سوی تو استاره را

  کو به تابش زر کند مر سنگ های خاره را                     سجده کردم گفتم اين سجده بدان خورشيد بر

  گفتمش از من خبر ده دلبر خون خواره را                            سينه خود باز کردم زخم ها بنمودمش

  طفل خسپد چون بجنباند کسی گهواره را                       سو به سو گشتم که تا طفل دلم خامش شود

  ای تو چاره کرده هر دم صد چو من بيچاره را                      گردش وارهان ما را ز طفل دل را شير ده

  چند داری در غريبی اين دل آواره را                     شهر وصلت بوده است آخر ز اول جای دل

  ساقی عشاق گردان نرگس خماره را                          من خمش کردم وليکن از پی دفع خمار
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  لوح محفوظت شناسد يا ملايک بر سما                           عقل دريابد تو را يا عشق يا جان صفا

  چرخ شايد جای تو يا سدره ها يا منتها                             جبرئيلت خواب بيند يا مسيحا يا کليم

  شمس دين افتد به طور اندر صداکز خداوند                  طور موسی بارها خون گشت در سودای عشق

  جان احمد نعره زن از شوق او واشوقنا                            پر در پر بافته رشک احد گرد رخش

  گر سر مويی ز حسنش بی حجاب آيد به ما                       غيرت و رشک خدا آتش زند اندر دو کون

  نعره ها در جان فتاده مرحبا شه مرحبا                         از ورای صد هزاران پرده حسنش تافته

  غاشيه تبريز را برداشته جان سها                            سجده تبريز را خم درشده سرو سهی
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  ای به زودی بار کرده بر شتر احمال ها                       ای وصالت يک زمان بوده فراقت سال ها

  درفتاده در شب تاريک بس زلزال ها                    جران رخ چون آفتابشب شد و درچين ز ه

  چشم باز و من خموش و می شد آن اقبال ها                     چون همی رفتی به سکته حيرتی حيران بدم

  چهره خون آلود کردی بردريدی شال ها                  ور نه سکته بخت بودی مر مرا خود آن زمان

  در زمان قربان بکردی خود چه باشد مال ها                   سر ره جان و صد جان در شفاعت پيش تو بر

  تا چو احوال قيامت ديده شد اهوال ها                         تا بگشتی در شب تاريک ز آتش نال ها

  يد اگر زان بشنود احوال هاسنگ خون گر                          تا بديدی دل عذابی گونه گونه در فراق

  اشک خون آلود گشت و جمله دل ها دال ها                       قدها چون تير بوده گشته در هجران کمان

  در صف نقصان نشست است از حيا مثقال ها                          چون درستی و تمامی شاه تبريزی بديد

  ای خداوند شمس دين تا نشکنی آمال ها                             از برای جان پاک نورپاش مه وشت

  لعل گشته سنگ ها و ملک گشته حال ها                                از مقال گوهرين بحر بی پايان تو

  شرمسار از فر و تاب آن نوادر قال ها                         قال هاست حال های کاملانی کان ورای

  هر يکی عنقا شود تا برگشايد بال ها                           هامون گر بيابد بوی اوذره های خاک 
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  گرد خرگاه تو گردد واله اجمال ها                          بال ها چون برگشايد در دو عالم ننگرد

  ن بسی اکمال هاکحل بادا تا بيابد زا                               ديده نقصان ما را خاک تبريز صفا

  خود چه پا دارد در آن دم رونق اعمال ها                     چونک نورافشان کنی درگاه بخشش روح را

  می کند پنهان پنهان جمله افعال ها                  خود همان بخشش که کردی بی خبر اندر نهان

  تا هما از سايه آن مرغ گيرد فال ها                            ناگهان بيضه شکافد مرغ معنی برپرد

  تا به رغم غم ببينی بر سعادت خال ها                 هم تو بنويس ای حسام الدين و می خوان مدح او

  دست شمس الدين دهد مر پات را خلخال ها               گر چه دست افزار کارت شد ز دستت باک نيست
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  محومان کن تا رهد هر دو جهان از ننگ ما                             ادر صفای باده بنما ساقيا تو رنگ م

  در هوا ما را که تا خفت پذيرد سنگ ما                           باد باده برگمار از لطف خود تا برپرد

  نگ ماتا چو يک گامی بود بر ما دو صد فرس                     بر کميت می تو جان را کن سوار راه عشق

  خون چکيد از بينی و چشم دل آونگ ما                 وارهان اين جان ما را تو به رطلی می از آنک

  می دود اندر عقب انديشه های لنگ ما                         ساقيا تو تيزتر رو اين نمی بينی که بس

  راه برگيريد اين خرسنگ ما از ميان                     در طرب انديشه ها خرسنگ باشد جان گداز

  مطرب تبريز در پرده عشاقی چنگ ما                         در نوای عشق شمس الدين تبريزی بزن

  

147  

  صد هزاران سر سر جان شنيدستی دلا                      آخر از هجران به وصلش دررسيدستی دلا

  پرده خوبان مه رو را دريدستی دلا                    از ورای پرده ها تو گشته ای چون می از او

  همچو چنگ از بهر سرو تر خميدستی دلا                              از قوام قامتش در قامت تو کژ بماند

  همچو ادبيران چه در هستی خزيدستی دلا           ز آن سوی هست و عدم چون خاص خاص خسروی

  پای بندت با ويست ار چه پريدستی دلا                      ناز باز جانی شسته ای بر ساعد خسرو به

  از چنان آرام جان ها دررميدستی دلا                              ور نباشد پای بندت تا نپنداری که تو
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  در هوای عشق آن شه آرميدستی دلا                بلک چون ماهی به دريا بلک چون قالب به جان

  تو ز قرآن گزينش برگزيدستی دلا                       و شاه از شاهان عالم برگزيدچون تو را ا

  گر ز زخم خشم دست خود گزيدستی دلا                       چون لب اقبال دولت تو گزيدی باک نيست

  دلا در رکاب صدر شمس الدين دويدستی                  پای خود بر چرخ تا ننهی تو از عزت از آنک

  کز مدام شمس تبريزی چشيدستی دلا                          تو ز جام خاص شاهان تا نياشامی مدام
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  از پی آن آفتابست اشک چون باران ما                           از پی شمس حق و دين ديده گريان ما

  نک هستی ها نماند از پی طوفان ماچو                              کشتی آن نوح کی بينيم هنگام وصال

  رو نمايد کشتی آن نوح بس پنهان ما                  جسم ما پنهان شود در بحر باد اوصاف خويش

  پس برويد جمله عالم لاله و ريحان ما               بحر و هجران رو نهد در وصل و ساحل رو دهد

  گلشن خندان ما سر آن پيدا کند صد                           هر چه می باريد اکنون ديده گريان ما

  خار و خس پيدا نباشد در گل يک سان ما               شرق و غرب اين زمين از گلستان يک سان شود

  چنگ عشرت می نوازد از پی خاقان ما                        زير هر گلبن نشسته ماه رويی زهره رخ

  جام می را می دهد در دست بادستان ما                   هر گوشه ایهر زمان شهره بتی بينی که از 

  تا ز حيرانی گذشته ديده حيران ما                                 ديده ناديده ما بوسه ديده زان بتان

  دل گود احسنت عيش خوب بی پايان ما                           جان سودا نعره زن ها اين بتان سيمبر

  چون صفای کوثر و چون چشمه حيوان ما                        اک تبريزست اندر رغبت لطف و صفاخ
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  باده گردان چيست آخر داردارت ساقيا                          خدمت شمس حق و دين يادگارت ساقيا

  گل اين خارخارت ساقيا تا بگردد جمله                        ساقی گلرخ ز می اين عقل ما را خار نه

  تا چو طاووسی شود اين زهر و مارت ساقيا                     جام چون طاووس پران کن به گرد باغ بزم

  تا ز کيوان بگذرد اين کار و بارت ساقيا                       کار را بگذار می را بار کن بر اسب جام
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  می کند ای سخت جان خاکی خوارت ساقيا                        تا تو باشی در عزيزی ها به بند خود دری

  تا ز چشمه می شود هر چشم و چارت ساقيا                       چشمه رواق می را نحل بگشا سوی عيش

  تا نمايد آن صنم رخسار نارت ساقيا                 عقل نامحرم برون ران تو ز خلوت زان شراب

  تا بگيرد در کنار خويش يارت ساقيا                    ودی رو بر کناربيخودی از می بگير و از خ

  چون بگيرد در بر سيمين کنارت ساقيا                    تو شوی از دست بينی عيش خود را بر کنار

  چونک بيخودتر شدی گيرد کنارت ساقيا                        گاه تو گيری به بر در يار را از بيخودی

  تا ببرد تارهای چنگ عارت ساقيا                           می تبريز گردان کن پياپی رطل هااز 
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  بی سر و سامان عشقش بود سامان ما                            درد شمس الدين بود سرمايه درمان ما

  هم ساقی گردان ما هم امير مجلس و                          آن خيال جان فزای بخت ساز بی نظير

  گشته در مستی جان هم سهل و هم آسان ما                    در رخ جان بخش او بخشيدن جان هر زمان

  کاندر آن جا گم شود جان و دل حيران ما                  صد هزاران همچو ما در حسن او حيران شود

  تا ابدهای ابد خود اين سر و پايان ما                خوش خوش اندر بحر بی پايان او غوطی خورد

  تيره باشد پيش لطف چشمه حيوان ما                          شکر ايزد را که جمله چشمه حيوان ها

  پيش چشم مست مخمور خوش جانان ما                        شرم آرد جان و دل تا سجده آرد هوشيار

  ناگهان گيرد گلوی عقل آدم سان ما                       ديو گيرد عشق را از غصه هم اين عقل را

  پس ز جان عقل بگشايد رگ شيران ما                 پس برآرد نيش خونی کز سرش خون می چکد

  تا رهاند روح را از دام و از دستان ما                           در دهان عقل ريزد خون او را بردوام

  آن قباد و سنجر و اسکندر و خاقان ما                        ها شمس دينتا بشايد خدمت مخدوم جان 

  تا ببيند حال اوليان و آخريان ما                     تا ز خاک پاش بگشايد دو چشم سر به غيب

  کز زمينش می برويد نرگس و ريحان ما                            شکر آن را سوی تبريز معظم رو نهد

  

151  

WWW.IRANMEET.COM



  از صبوحی های شاه آگاه کن فساق را                     سر برون کن از دريچه جان ببين عشاق را

  جان نو ده مر جهاد و طاعت و انفاق ما                           از عنايت های آن شاه حيات انگيز ما

  ی زيان دارد دلا اسحاق راسر بريدن ک                           چون عنايت های ابراهيم باشد دستگير

  نقش ها می رست و می شد در نهان آن طاق را                       طاق و ايوانی بديدم شاه ما در وی چو ماه

  رنگ رخ ها بی زبان می گفت آن اذواق را                      غلبه جان ها در آن جا پشت پا بر پشت پا

  چون بديدندی به ناگه ماه خوب اخلاق را                        سرد گشتی باز ذوق مستی و نقل و سماع

  وان در از شکلی که نوميدی دهد مشتاق را                        چون بديد آن شاه ما بر در نشسته بندگان

  چشم کس ديگر نبيند بند يا اغلاق را                     شاه ما دستی بزد بشکست آن در را چنانک

  کآنچ دست شه برآمد نيست مر احراق را                        سبز و تازه شد های آن در بشکستهپاره 

  تا چه خواهد کرد دست و منت دقاق را                          جامه جانی که از آب دهانش شسته شد

  اهد وعده اطلاق رامست آن باشد نخو                       آن که در حبسش از او پيغام پنهانی رسيد

  زود از لذت شود شايسته مر اعلاق را                         بوی جانش چون رسد اندر عقيم سرمدی

  کش مکان تبريز شد آن چشمه رواق را                      شاه جانست آن خداوند دل و سر شمس دين

  همچو گربه می نگر آن گوشت بر معلاق را                        ای خداوندا برای جانت در هجرم مکوب

  از فراق خدمت آن شاه من آفاق را                       ور نه از تشنيع و زاری ها جهانی پر کنم

  خرق عادت بود اندر لطف اين مخراق را                          پرده صبرم فراق پای دارت خرق کرد
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  مست آمد با يکی جامی پر از صرف صفا                        ک قبادوش آن جانان ما افتان و خيزان ي

  خاک ره می گشت مست و پيش او می کوفت پا                جام می می ريخت ره ره زانک مست مست بود

  ناله می کردند کی پيدای پنهان تا کجا              صد هزاران يوسف از حسنش چو من حيران شده

  عقل ديوانه شده نعره زنان که مرحبا                   سجود از خاک ره بد بيشتر جان به پيشش در

  دل سبک مانند کاه و روی ها چون کهربا                     جيب ها بشکافته آن خويشتن داران ز عشق

  هباوز خمار چشم نرگس عالمی ديگر                           عالمی کرده خرابه از برای يک کرشم
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  پيش او صف ها کشيده بی دعا و بی ثنا                    هوشياران سر فکنده جمله خود از بيم و ترس

  چون ثنا گويند کز هستی فتادستند جدا                            و آنک مستان خمار جادوی اويند نيز

  ام او بديدم مست افتاده وفاپيش ج                        من جفاگر بی وفا جستم که هم جامم شود

  چون دو خصم خونی ملحد دل دوزخ سزا                 ترک و هندو مست و بدمستی همی کردند دوش

  می فتادندی به زاری جان سپار و تن فدا                         گه به پای همدگر چون مجرمان معترف

  هر دو در رو می فتادند پيش آن مه روی ما                        باز دست همدگر بگرفته آن هندو و ترک

  وز نهان با يک قدح می گفت هندو را بيا                    يک قدح پر کرد شاه و داد ظاهر آن به ترک

  بر رخ هندو نهاده داغ کاين کفرست،ها                      ترک را تاجی به سر کايمان لقب دادم تو را

  وين مقامر در خراباتی نهاده رخت ها                           صومعه پاکی شدهآن يکی صوفی مقيم 

  جام در کف سکر در سر روی چون شمس الضحی                     چون پديد آمد ز دور آن فتنه جان های حور

  رساصوفيان پا می کش و زنار بسته                       ترس جان در صومعه افتاد زان ترساصنم

  می شکستند خم ها و می فکندند چنگ و نا                             وان مقيمان خراباتی از آن ديوانه تر

  جمله را سيلاب برده می کشاند سوی لا           شور و شر و نفع و ضر و خوف و امن و جان و تن

  العشاق قوموا و استعدوا للصلاايها                         نيم شب چون صبح شد آواز دادند موذنان
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  شمع کی ديدم که گردد گرد نورش شمع ها                        گرد او پروانه ها چون جمع ها شمع ديدم

  او چو بفروزد رخ عاشق بريزد دمع ها                   شمع را چون برفروزی اشک ريزد بر رخان

  از برای استماعش واگشاده سمع ها                             چون شکر گفتار آغازد ببينی ذره ها

  گرمی جانش برانگيزد ز جانشان طمع ها                                نااميدانی که از ايام ها بفسرده اند

  مر مرا از ذکر نام شکرينش منع ها                    گر نه لطف او بدی بودی ز جان های غيور

  کز جمال جان او بازيب و فر شد صنع ها                        داوند خداوندان به حقشمس دين صدر خ

  جان صديقان گريبان را دريد از شنع ها                     چون بر آن آمد که مر جسمانيان را رو دهد

  ر ما برای ينع هايک نظر بادا از او ب                               تخم اميدی که کشتم از پی آن آفتاب
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  يا رب آن سايه به ما واده برای طبع ها                        سايه جسم لطيفش جان ما را جان هاست
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  بی بصيرت کی توان ديدن چنين تبريز را                           ديده حاصل کن دلا آنگه ببين تبريز را

  می نهد بر خاک پنهانی جبين تبريز را                      هر چه بر افلاک روحانيست از بهر شرف

  گر به چشم سر بديدستی زمين تبريز را                    پا نهادی بر فلک از کبر و نخوت بی درنگ

  با همين ديده دلا بينی همين تبريز را                      روح حيوانی تو را و عقل شب کوری دگر

  از صفا و نور سر بنده کمين تبريز را                     فردوس برينتو اگر اوصاف خواهی هست 

  چون شناسد ديده عجل سمين تبريز را                            نفس تو عجل سمين و تو مثال سامری

  چشم درنايد دو صد در ثمين تبريز را                     همچو درياييست تبريز از جواهر و ز درر

  وافروشی هست بر جانت غبين تبريز را                      افلاک کاين افلاک گردانست از آنگر بدان 

  جوهرين يا از زمرد يا زرين تبريز را                       گر نه جسمستی تو را من گفتمی بهر مثال

  ی رزين تبريز راچون بدانی تو بدين را                        چون همه روحانيون روح قدسی عاجزند

  پس چه گويم با تو جان جان اين تبريز را                        چون درختی را نبينی مرغ کی بينی برو
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  او مسيح روزگار و درد چشمم بی دوا                             از فراق شمس دين افتاده ام در تنگنا

  خون جانم گر بريزد او بود صد خونبها                     گر چه درد عشق او خود راحت جان منست

  من بگفتم کيست بر در باز کن در اندرآ                             عقل آواره شده دوش آمد و حلقه بزد

  می بسوزد هر دو عالم را ز آتش های لا                        گفت آخر چون درآيد خانه تا سر آتشست

  هستی هست گردی ز اجتبا تا کند پاکت ز                       اندرون نه مردوار گفتمش تو غم مخور پا

  تا چو شير حق باشی در شجاعت لافتی                            عاقبت بينی مکن تا عاقبت بينی شوی

  اتیروح مطلق کامکار و شهسوار هل                          تا ببينی هستيت چون از عدم سر برزند

  گشته در هستی شهيد و در عدم او مرتضی                جمله عشق و جمله لطف و جمله قدرت جمله ديد
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  کز نهيب و موج او گردان شد صد آسيا                        آن عدم نامی که هستی موج ها دارد از او

  ی صوفيم صوفی بخواند مامضیتو بگوي                     اندر آن موج اندرآيی چون بپرسندت از اين

  نور شمعت اندرآميزد به نور اوليا                              از ميان شمع بينی برفروزد شمع تو

  درربايد جانت را او از سزا و ناسزا                         مر تو را جايی برد آن موج دريا در فنا

  بی تو داده باغ هستی را بسی نشو و نما                         ليک از آسيب جانت وز صفای سينه ات

  در حريم محو باشی پيشوا و مقتدا                        در جهان محو باشی هست مطلق کامران

  تا که نجهد ديده اش از شعشعه آن کبريا                           ديده های کون در رويت نيارد بنگريد

  که تو را وهمی نبوده زان طريق ماورا                           ن سوی محو فناناگهان گردی بخيزد زا

  محو گردد نور تو از پرتو آن شعله ها                              شعله های نور بينی از ميان گردها

  آن شعاع شمس دين شهريار اصفيا                زو فروآ تو ز تخت و سجده ای کن زانک هست

  تا ببينی داغ فرعونی بر آن جا قد طغی                           کسی منکر شود اندر جبين او نگرور 

  کم نگردد از جبينش داغ نفرين خدا                            تا نيارد سجده ای بر خاک تبريز صفا
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  مراد و حاصلم بيا بيا بيا بيا ای                                   ای هوس های دلم بيا بيا بيا بيا

  ای گشاد مشکلم بيا بيا بيا بيا                 مشکل و شوريده ام چون زلف تو چون زلف تو

  ای تو راه و منزلم بيا بيا بيا بيا                           از ره منزل مگو ديگر مگو ديگر مگو

  در ميان آن گلم بيا بيا بيا بيا                 درربودی از زمين يک مشت گل يک مشت گل

  از جمالت غافلم بيا بيا بيا بيا                            تا ز نيکی وز بدی من واقفم من واقفم

  غافلم نی عاقلم باری بيا رويی نما                      تا نسوزد عقل من در عشق تو در عشق تو

  ای عجوبه و اصلم بيا بيا بيا بيا                    شه صلاح الدين که تو هم حاضری هم غايبی
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  ای مراد و حاصلم باری بيا رويی نما                            ای هوس های دلم باری بيا رويی نما
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  ای گشاد مشکلم باری بيا رويی نما                 مشکل و شوريده ام چون زلف تو چون زلف تو

  ای تو راه و منزلم باری بيا رويی نما                        ر مگو ديگر مگواز ره و منزل مگو ديگ

  در ميان آن گلم باری بيا رويی نما                 درربودی از زمين يک مشت گل يک مشت گل

  از جمالت غافلم باری بيا رويی نما                            تا ز نيکی وز بدی من واقفم من واقفم

  غافلم نی عاقلم باری بيا رويی نما                      نسوزد عقل من در عشق تو در عشق تو تا

  ای عجوبه واصلم باری بيا رويی نما                    شه صلاح الدين که تو هم حاضری هم غايبی
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  ش هست صافی صفابا کسی بايد که روح                       امتزاج روح ها در وقت صلح و جنگ ها

  آن نه يک روحست تنها بلک گشتستند جدا                   چون تغيير هست در جان وقت جنگ و آشتی

  مر زفاف صحبت داماد دشمن روی را                  چون بخواهد دل سلام آن يکی همچون عروس

  

  دارد سوی داماد لطيف دلرباميل                         باز چون ميلی بود سويی بدان ماند که او

  وز حکايت امتزاج و از فکر آميزها                          از نظرها امتزاج و از سخن ها امتزاج

  وز تصافح وز عناق و قبله و مدح و دعا                          همچنانک امتزاج ظاهرست اندر رکوع

  وز سر کره و کراهت وز پی ترس و حيا                        بر تفاوت اين تمازج ها ز ميل و نيم ميل

  هم مراتب در معانی در صورها مجتبا                               آن رکوع باتانی وان ثنای نرم نرم

  کش سما سجده اش برد وان عرش گويد مرحبا                    اين همه بازيچه گردد چون رسيدی در کسی

  کو رهاند مر شما را زين خيال بی وفا                           ده پرور شمس دينآن خداوند لطيف بن

  اين همه تاثير خشم اوست تا وقت رضا                             باشی خايف و اميدوار با عدم تا چند

  هوالاجرم در نيستی می ساز با قيد                   هستی جان اوست حقا چونک هستی زو بتافت

  گه به تسبيع کلام و گه به تسبيع لقا                             گه به تسبيع هوا و گه به تسبيع خيال

  گه خيال بد بود همچون که خواب ناسزا                      گه خيال خوش بود در طنز همچون احتلام

  نت هستی کو بود کمتر ز تخييل عمااي                       وانگهی تخييل ها خوشتر از اين قوم رذيل
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  اين عدم ها بر مراتب بود همچون که بقا                   پس از آن سوی عدم بدتر از اين از صد عدم

  هيچ بندی از تو نگشايد يقين می دان دلا                                   تا نيايد ظل ميمون خداوندی او
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  داد گلزار جمالت جان شيرين خار را                          ی مقدار راای ز مقدارت هزاران فخر ب

  در سجودافتادگان و منتظر مر بار را                              ای ملوکان جهان روح بر درگاه تو

  چونک طنبوری ز عشقت برنوازد تار را                       عقل از عقلی رود هم روح روحی گم کند

  کس نديدی خالی از گل سال ها گلزار را                              ز آب لطف تو نم يافتی گلزارهاگر 

  می نتانم فرق کردن از دلم دلدار را                             محو می گردد دلم در پرتو دلدار من

  ی می نداند فخر را و عار راکو ز مست                         دايما فخرست جان را از هوای او چنان

  کرده رهبان مبارک پر ز نور اين غار را                       هست غاری جان رهبانان عشقت معتکف

  نخوتی دارد که اندرننگرد مر قار را                        گر شود عالم چو قير از غصه هجران تو

  ای وصال موسی وش اندرربا اين مار را                چون عصای موسی بود آن وصل اکنون مار شد

  رشک نور باقی ست صد آفرين اين نار را                         ای خداوند شمس دين از آتش هجران تو
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  زنان را که سزا نيست سلح ها بجز از تيغ                             مفروشيد کمان و زره و تيغ زنان را

  چه کند عورت مسکين سپر و گرز و سنان را                           کمر عشق خدا راچه کند بنده صورت 

  که وی از سنگ کشيدن بشکستست ميان را                         چو ميان نيست کمر را به کجا بندد آخر

  ه جان راز پی سنگ کشيدن چو خری ساخت                  زر و سيم و در و گوهر نه که سنگيست مزور

  تو ز مردان خدا جو صفت جان و جهان را                         منشين با دو سه ابله که بمانی ز چنين ره

  که در آن چشم بيابی گهر عين و عيان را                       سوی آن چشم نظر کن که بود مست تجلی

  که بدان جاست مجاری همگی امن و امان را                   تو در آن سايه بنه سر که شجر را کند اخضر

  جستن وطن يار نهان را که به شب بايد                      گذر از خواب برادر به شب تيره چو اختر
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  سوی آن دور سفر کن چه کنی دور زمان را                        به نظربخش نظر کن ز ميش بلبله تر کن

  تبع تير نظر دان تن مانند کمان را                             اثر رابپران تير نظر را به موثر ده 

  چو يقين صيد تو گردد بدران دام گمان را                         چو عدوايد تو گردد چو کرم قيد تو گردد

  ان راچو چنان سود بيابی چه کنی سود و زي                     سوی حق چون بشتابی تو چو خورشيد بتابی

  که گشادست به دعوت مه جاويد دهان را                           هله ای ترش چو آلو بشنو بانگ تعالوا

  که درآکند به گوهر دهن فاتحه خوان را                   من از اين فاتحه بستم لب خود باقی از او جو
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  که بدر پرده تن را و ببين مشعله ها را                          چو فرستاد عنايت به زمين مشعله ها را

  وگر از اصل تو دوری چه از اين مشعله ها را                     تو چرا منکر نوری مگر از اصل تو کوری

  تو عزبخانه مه را تو چنين مشعله ها را                            خردا چند به هوشی خردا چند بپوشی

  که به مردی بگشادند کمين مشعله ها را                         گر لشکر جان رابنگر رزم جهان را بن

  تو بدانی و ببينی به يقين مشعله ها را                      تو اگر خواب درآيی ور از اين باب درآيی

  عله ها رابه خدا روح امينی و امين مش                      تو صلاح دل و دين را چو بدان چشم ببينی
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  تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زيان را ؟                تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را ؟

  چو در اين دور خرابم، چه کنم دور زمان را ؟                                  نفسی يار شرابم، نفسی يار کبابم

  نه نهانم نه پديدم، چه کنم کون و مکان را ؟                            ز همه خلق رميدم، ز همه باز رهيدم

  چو تو را صيد و شکارم، چه کنم تير و کمان را ؟                           ز وصال تو خمارم، سر مخلوق ندارم

  ی روان راچه توان گفت؟ چه گويم؟ صفت اين جو                 چو من اندر تک جويم، چه روم؟ آب چه جويم؟

  چو مرا گرگ شبان شد، چه کشم ناز شبان را ؟                     چو نهادم سر هستی، چه کشم بار کهی را ؟

  خنک آن جا که نشستی، خنک آن ديده ی جان را             چه خوشی عشق چه مستی؟ چو قدح بر کف دستی

  چو ز تو يافت نشانی، چه کند نام و نشان را ؟                 ز تو هر ذره جهانی ، ز تو هر قطره چو جانی
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  چو به سر بايد رفتن، چه کنم پای دوان را ؟                             جهت گوهر فايق به تک بحر حقايق

  همه رختم ستدی تو، چه دهم باج ستان را ؟                              به سلاح احد تو، ره ما را بزدی تو

  دل من شد سبک ای جان، بده آن رطل گران را                             ابان، ز خم طُـرّه پيچانز شعاع مه ت

  منگر جور و جفا را، بنگر صد نگران را                         منگر رنج و بلا را، بنگر عشق و ولا را

  طلب کن، فرج و امن و امان را هم از اين خوب                    غم را لطف لقب کن، ز غم و درد طرب کن

  بشنو راه دهان را، مگشا راه دهان را                    بطلب امن و امان را، بگزين گوشه گران را
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  به من آوريد آخر، صنم گريزپا را                              برويد ای حريفان، بکشيد يار ما را

  بکشيد سوی خانه، مه خوب خوش لقا را                       نبه ترانه های شيرين، به بهانه های زري

  همه وعده مکر باشد، بفريبد او شما را                          دمی دگر بيايم: اگر او به وعده گويد که

  بزند کره بر آب او و، ببندد او هوا را                      دم سخت گرم دارد که به جادوئی و افسون

  بنشين نظاره ميکن تو عجايب خدا را                           درآيد بارکی و شادی چو نگار منبه م

  که رخ چو آفتابش، بکشد چراغ ها را                       چو جمال او بتابد، چه بود جمال خوبان ؟

  مت، تو عقيق بی بها رابرسان سلام و خد                        برو ای دل سبک رو، به يمن به دلبر من
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  ز مقربان حضرت بشدم غريب و تنها                         چو مرا به سوی زندان بکشيد تن ز بالا

  که فکند در دماغم هوسش هزار سودا                           به ميان حبس ناگه قمری مرا قرين شد

  چه روم چه روی آرم؟ به برون و، يار اينجا                   همه کس خلاص جويد، ز بلا و حبس، من نی

  که نشد به غير آتش دل انگبين مصفا                         که به غير کنج زندان نرسم به خلوت او

  نظری بدان تمنا، نظری بدين تماشا                    نظری به سوی خويشان، نظری برو پريشان

  به ميان حبس بُستان و که خاصه يوسف ما                       و داردچو بود حريف يوسف نرمد کسی چ

  ز چنين شکرستانی برسد چنين تقاضا                   بدود به چشم و ديده سوی حبس هر کی او را
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  اثری ز نور آن مه خبری کنيد ما را                          من از اختران شنيدم که کسی اگر بيابد

  بنهی قدم چو موسی گذری ز هفت دريا                       گهر رسيدی رسدت که از کرامت چو بدين

  که چو ماه او برآيد بگدازد آسمان ها                   خبرش ز رشک جان ها نرسد به ماه و اختر

  ک سقاچه برد ز آب دريا و ز بحر مش                        خجلم ز وصف رويش به خدا دهان ببندم

  

165  

  بستان ز من شرابی که قيامتست حقا                       اگر آن ميی که خوردی به سحر نبود گيرا

  دومش نعوذباالله چه کنم صفت سوم را                            چه تفرج و تماشا که رسد ز جام اول

  س از آن خدای داند که کجا کشد تماشاپ                           غم و مصلحت نماند همه را فرود راند

  بجهی چو آب چشمه ز درون سنگ خارا                         تو اسير بو و رنگی به مثال نقش سنگی

  چو چنان شوم بگويم سخن تو بی محابا                              بده آن می رواقی هله ای کريم ساقی

  بنگر که از خمارت نگران شدم به بالا                        هقدحی گران به من ده به غلام خويشتن د

  که روانه باد آن جو که روانه شد ز دريا                     نگران شدم بدان سو که تو کرده ای مرا خو
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  باداصنمی که بر جمالش دو جهان نثار                               چمنی که تا قيامت گل او به بار بادا

  که به تير غمزه او دل ما شکار بادا                          ز بگاه مير خوبان به شکار می خرامد

  که دو چشم از پيامش خوش و پرخمار بادا                 به دو چشم من ز چشمش چه پيام هاست هر دم

  که روزگارت همه بی قرار بادا که برو                            در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرين

  که به خون ماست تشنه که خداش يار بادا                        نه قرار ماند و نی دل به دعای او ز ياری

  دل ما چو چنگ زهره که گسسته تار بادا                          تن ما به ماه ماند که ز عشق می گدازد

  تو حلاوت غمش بين که يکش هزار بادا                             به گداز ماه منگر به گسستگی زهره

  چو دو دست نوعروسان تر و پرنگار بادا               چه عروسيست در جان که جهان ز عکس رويش

  به عذار جان نگر که خوش و خوش عذار بادا                           به عذار جسم منگر که بپوسد و بريزد
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  که به رغم اين دو ناخوش ابدا بهار بادا                        همچو زاغی و جهان تن زمستانتن تيره 

  که قوام بندگانت بجز اين چهار بادا                      که قوام اين دو ناخوش به چهار عنصر آمد
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  ی پرسيدن رنجور بياای مسيح از پ                         کی بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را

  از گناهش بمينديش و به کين دست مخا                          دست خود بر سر رنجور بنه که چونی

  گستران بر سر او سايه احسان و رضا                          آنک خورشيد بلا بر سر او تيغ زدست

  ليک زان لطف بجز عفو و کرم نيست سزا                       اين مقصر به دو صد رنج سزاوار شدست

  مچشانش پس از آن هر نفسی زهر جفا                      آن دلی را که به صد شير و شکر پروردی

  بند بشکست و درآمد سوی من سيل بلا                         تا تو برداشته ای دل ز من و مسکن من

  سپه رنج گريزند و نمايند قفا                           تو شفايی چو بيايی خوش و رو بنمايی

  از همان جا که رسد درد همان جاست دوا                           به طبيبش چه حواله کنی ای آب حيات

  کی شود زنده تنی که سر او گشت جدا                          همه عالم چو تنند و تو سر و جان همه

  جوی ما خشک شده ست آب از اين سو بگشا                          و حيات همگانای تو سرچشمه حيوان 

  تا نبيند رخ خوب تو نگويد به خدا                       جز از اين چند سخن در دل رنجور بماند
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  برو خواه بيا چون تو را نيست نمک خواه                               ای بروييده به ناخواست به مانند گيا

  خدمت او به حقيقت همه زرقست و ريا                       هر که را نيست نمک گر چه نمايد خدمت

  باده عشق بيا زود که جانت بزيا                         برو ای غصه دمی زحمت خود کوته کن
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  ر شو تا نخوری از کف هر کور عصاکو                          رو ترش کن که همه روترشانند اين جا

  لته بر پای بپيچ و کژ و مژ کن سر و پا                        لنگ رو چونک در اين کوی همه لنگانند
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  روی خوب ار بنمايی بخوری زخم قفا                          زعفران بر رخ خود مال اگر مه رويی

  ور نه بدنام کنی آينه را ای مولا                                آينه زير بغل زن چو ببينی زشتی

  چونک سرمست شدی هر چه که بادا بادا                          تا که هشياری و با خويش مدارا می کن

  چونک بر کار شدی برجه و در رقص درآ                          ساغری چند بخور از کف ساقی وصال

  اين چنين چرخ فريضه ست چنين دايره را                        همی زن چرخی گرد آن نقطه چو پرگار

  سلم االله عليک ای مه و مه پاره ما                                 بازگو آنچ بگفتی که فراموشم شد

  وتیسلم االله عليک ای دم يحيی الم                              سلم االله عليک ای همه ايام تو خوش

  هيچ سودش نکند چاره و لا حول و لا                         چشم بد دور از آن رو که چو بربود دلی

  ماه را از رخ پرنور بود جود و سخا                            ما به دريوزه حسن تو ز دور آمده ايم

  اه تو و می گفت مرا نيز مهاپيش م                           ماه بشنود دعای من و کف ها برداشت

  سوی ما محتشمانند و به سوی تو گدا                       مه و خورشيد و فلک ها و معانی و عقول

  دل من تن زد و بنشست و بيفکند لوا                          غيرتت لب بگزيد و به دلم گفت خموش
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  آن مايی آن مايی آن ما                                  تا به شب ای عارف شيرين نوا

  الصلا الصلا ای پاکبازان                                تا به شب امروز ما را عشرتست

  مه لقايی مه لقايی مه لقا                                  درخرام ای جان جان هر سماع

  مرحبا ای کان شکر مرحبا                                      در ميان شکران گل ريز کن

  باوفايی باوفايی باوفا                                      عمر را نبود وفا الا تو عمر

  از کجايی از کجايی از کجا                               بس غريبی بس غريبی بس غريب

  خدايی با خدا با خدايی با                               با که می باشی و همراز تو کيست

  کی جدايی کی جدايی کی جدا                                      ای گزيده نقش از نقاش خود

  آشنايی آشنايی آشنايی آشنا                                      با همه بيگانه ای و با غمش

  ربنا و ربنا و ربنا                                      جزو جزو تو فکنده در فلک
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  قلب ها و قلب ها و قلب ها                                   دل شکسته هين چرايی برشکن

  منتهايی منتهايی منتها                                     آخر ای جان اول هر چيز را

  بی لوايی بی لوايی بی لوا                                    يوسفا در چاه شاهی تو وليک

  کيميايی کيميايی کيميا                                چاه را چون قصر قيصر کرده ای

  اوليايی اوليايی اوليا                              يک ولی کی خوانمت که صد هزار

  کربلايی کربلاکربلايی                                      حشرگاه هر حسينی گر کنون

  خوش سقايی خوش سقايی خوش سقا                                مشک را بربند ای جان گر چه تو
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  از طرب در چرخ آری سنگ را                                    چون نمايی آن رخ گلرنگ را

  ای عاشقان دنگ رااز بر                                بار ديگر سر برون کن از حجاب

  تا که عاقل بشکند فرهنگ را                                     تا که دانش گم کند مر راه را

  تا که آتش واهلد مر جنگ را                                 تا که آب از عکس تو گوهر شود

  وان دو سه قنديلک آونگ را                                      من نخواهم ماه را با حسن تو

  آسمان کهنه پرزنگ را                                         من نگويم آينه با روی تو

  شکل ديگر اين جهان تنگ را                                         دردميدی و آفريدی باز تو

  ساز ده ای زهره باز آن چنگ را                                     در هوای چشم چون مريخ او
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  خاصه اندر عشق اين لعلين قبا                                        در ميان عاشقان عاقل مبا

  دور بادا بوی گلخن از صبا                                       بادا عاقلان از عاشقان دور

  ور درآيد عاشقی صد مرحبا                                     گر درآيد عاقلی گو راه نيست

  صرفه اندر عاشقی باشد وبا                                    مجلس ايثار و عقل سخت گير

  بد بود پيری در ايام صبا                                    ننگ آيد عشق را از نور عقل
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  عمر خود بی عاشقی باشد هبا                                       خانه بازآ عاشقا تو زوترک

  دست بر دل نه برون رو قالبا                               جان نگيرد شمس تبريزی به دست
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  در دگر آتش بگستردم تو را                                       از يکی آتش برآوردم تو را

  چون سخن آخر فروخوردم تو را                                 از دل من زاده ای همچون سخن

  جادوم من جادوی کردم تو را                                    با منی وز من نمی داری خبر

  گوش ماليدم بيازردم تو را                                         تا نيفتد بر جمالت چشم بد

  اين کف دست جوامردم تو را                                   آنچ داد دايم اقبالت جوان شد ز
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  و اندر آتش بازگستردم تو را                                     ز آتش شهوت برآوردم تو را

  چون سخن من هم فروخوردم تو را                                 از دل من زاده ای همچون سخن

  چشم بستم جادوی کردم تو را                                     وز من نمی دانی خبربا منی 

  از برای آن بيازردم تو را                                       تا نيازارد تو را هر چشم بد

  من به رحمت بس جوامردم تو را                                 رو جوامردی کن و رحمت فشان
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  شکل مجنون عاشقان زين شيوه ها                                     از ورای سر دل بين شيوه ها

  اصل و فرع و سر آن دين شيوه ها                                 عاشقان را دين و کيش ديگرست

  ر آن چين شيوه هاوحی جويان اند                                   دل سخن چينست از چين ضمير

  زان پری تازه آيين شيوه ها                           جان شده بی عقل و دين از بس که ديد

  شيوه ها گم کرده مسکين شيوه ها                                        از دغا و مکر گوناگون او

  زان صنم بی کبر و بی کين شيوه ها                                   پرده دار روح ما را قصه کرد
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  و بی اين شيوه ها اين عجب بی آن                                  شيوه ها از جسم باشد يا ز جان

  خود نبيند جان خودبين شيوه ها                                 مرد خودبين غرقه شيوه خودست

  تا ببينم بعد ستين شيوه ها                                     شمس تبريزی جوانم کرد باز
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  نار می جويد چو عاشق يار را                                    روح زيتونيست عاشق نار را

  ای معطل کرده دست افزار را                                      روح زيتونی بيفزا ای چراغ

  دل ندارد ديدن دلدار را                                   جان شهوانی که از شهوت زهد

  بر اميد خلد و خوف نار را                               پس به علت دوست دارد دوست را

  در پی او جان پرانوار را                                 چون شکستی جان ناری را ببين

  کی جدا کردی دو نيکوکار را                                  گر نبودی جان اخوان پس جهود

  نار بيند نور موسی وار را                             جان شهوت جان اخوان دان از آنک

  ياوه کرده نطق طوطی وار را                                  جان شهوانی ست از بی حکمتی

  روی سوی قبله کن بيمار را                                     گشت بيمار و زبان تو گرفت

  نور ديده مر دل و ديدار را                                      قبله شمس الدين تبريزی بود

  

177  

  وی برای بنده پخته کارها                                         ای بگفته در دلم اسرارها

  ای جمالت رونق گلزارها                                      ای خيالت غمگسار سينه ها

  دست اين مسکين گرفته بارها                                   ای عطای دست شادی بخش تو

  از کف پايم بکنده خارها                                    ای کف چون بحر گوهرداد تو

  چون دهند از بهر تو دستارها                                    ای ببخشيده بسی سرها عوض

  دانه افتاده از انبارها                                خود چه باشد هر دو عالم پيش تو

  کرده بر هر ذره ای ايثارها                                          آفتاب فضل عالم پرورت
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  گر چه حيله می کنيم و چاره ها                                    چاره ای نبود جز از بيچارگی

  ايمنيم از دوزخ و از نارها                                  نورهای شمس تبريزی چو تافت
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  زخم خوردی از سلحدار قضا                                     می شدی غافل ز اسرار قضا

  اين چنين باشد چنين کار قضا                                     هاناين چه کار افتاد آخر ناگ

  کو نشد گرينده از خار قضا                                   هيچ گل ديدی که خندد در جهان

  کو نشد محبوس و بيمار قضا                                 هيچ بختی در جهان رونق گرفت

  کو نشد آونگ بر دار قضا                                  يش ديدهيچ کس دزديده روی ع

  پيش بازی های مکار قضا                              هيچ کس را مکر و فن سودی نکرد

  جان کنند از صدق ايثار قضا                                  اين قضا را دوستان خدمت کنند

  در عنايت های بسيار قضا                              اندچه صورت مرد جان باقی بم گر

  رفت در حلوا ز انبار قضا                                 جوز بشکست و بمانده مغز روح

  مغز او پوسيد از انکار قضا                                   آنک سوی نار شد بی مغز بود

  مغز جان بگزيد و شد يار قضا                                     آنک سوی يار شد مسعود بود
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  ور برانندت ز بام از در بيا                                 گر تو عودی سوی اين مجمر بيا

  سوی زهر قهر چون شکر بيا                              يوسفی از چاه و زندان چاره نيست

  گر تو آن اکبری اکبر بيا                                       تگفتنت االله اکبر رسمی اس

  گر تو شيری چون می احمر بيا                             چون می احمر سگان هم می خورند

  گر نباشد زر تو سيمين بر بيا                             زر چه جويی مس خود را زر بساز

  عاشقا بی شکل خشک و تر بيا                                    ترو فقيران چشم  اغنيا خشک

  چون ملک بی ماده و بی نر بيا                                  گر صفت های ملک را محرمی
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  همچو دل بی پا بيا بی سر بيا                                     ور صفات دل گرفتی در سفر

  گر نه ای چون خاره و مرمر بيا                                   ی دهدچون لب لعلش صلايی م

  سوی تبريز آ دلا بر سر بيا                             چون ز شمس الدين جهان پرنور شد
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  ای تو دريای معانی فاسقنا                                         ای تو آب زندگانی فاسقنا

  سوی تو ای خضر ثانی فاسقنا                                        طلب آورده ايم ما سبوهای

  از تو ای دريای جانی فاسقنا                                        ماهيان جان ما زنهارخواه

  قناعجز خود را ارمغانی فاس                                       از ره هجر آمده و آورده ما

  فزون از داستانی فاسقنا تو                                        داستان خسروان بشنيده ايم

  زانک تو فوق گمانی فاسقنا                                    در گمان و وسوسه افتاده عقل

  نی فاسقناتو جنون عاقلا                                      نيم عاقل چه زند با عشق تو

  شمس حق رکن يمانی فاسقنا                                         کعبه عالم ز تو تبريز شد
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  آسيا کی داند اين گردش چرا                                          دل چو دانه ما مثال آسيا

  سنگ گويد آب داند ماجرا                                  انديشه ها تن چو سنگ و آب او

  کو فکند اندر نشيب اين آب را                                        آب گويد آسيابان را بپرس

  گر نگردد اين که باشد نانبا                                    آسيابان گويدت کای نان خوار

  از خدا واپرس تا گويد تو را                                    ماجرا بسيار خواهد شد خمش
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  خاصه در عشق چنين شيرين لقا                                        در ميان عاشقان عاقل مبا

  دور بادا بوی گلخن از صبا                                       دور بادا عاقلان از عاشقان
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  ور درآيد عاشقی صد مرحبا                                     گر درآيد عاقلی گو راه نيست

  رفته باشد عشق تا هفتم سما                                         عقل تا تدبير و انديشه کند

  رفته باشد عشق بر کوه صفا                                     عقل تا جويد شتر از بهر حج

  که گذر از شعر و بر شعرا برآ                                     عشق آمد اين دهانم را گرفت
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  به فنا ساز و در اين ساز ميا                                          ای دل رفته ز جا بازميا

  قالب از روح بپرداز ميا                                      روح را عالم ارواح به است

  خويش را آب درانداز ميا                                      بدو زنده شد آباندر آبی که 

  تو ز آخر سوی آغاز ميا                                       آخر عشق به از اول اوست

  آن آتش بگداز ميا هم در                                       تا فسرده نشوی همچو جماد

  چو عدم هيچ به آواز ميا                                        ن ها ز عدمبشنو آواز روا

  مده آواز تو ای راز ميا                                         راز کآواز دهد راز نماند
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  ديدم آن جا صنمی روح فزا                                        من رسيدم به لب جوی وفا

  همچو خورشيد همه بی سر و پا                                        و همه خورشيدپرستسپه ا

  گر تو باور نکنی قول مرا                                           بشنو از آيت قرآن مجيد

  ااوتيت من کل شی ء و له                                            قد وجدت امراه تملکهم

  سجده داديش چو سايه همه را                                 چونک خورشيد نمودی رخ خود

  تا رسيدم به در شهر سبا                                       من چو هدهد بپريدم به هوا
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  ر علالاهر ذره خاک ما را آورد د                      از بس که ريخت جرعه بر خاک ما ز بالا
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  چون شيشه صاف گشته از جام حق تعالی                            سينه شکاف گشته دل عشق باف گشته

  غيرت مرا بگفته می خور دهان ميالا                               اشکوفه ها شکفته وز چشم بد نهفته

  مشتری تو بودی قيمت گرفت کالاچون                         ای جان چو رو نمودی جان و دلم ربودی

  درد تو خوش گوارد تو درد را مپالا                               ابرت نبات بارد جورت حيات آرد

  وز تو بلند و پستم وقت دنا تدلی                                ای عشق با توستم وز باده تو مستم

  سروت اگر بخوانم آن راستست الا                            ماهت چگونه خوانم مه رنج دق دارد

  جز اصل اصل جان ها اصلی ندارد اصلا                             سرو احتراق دارد مه هم محاق دارد

  گر تو خليل وقتی اين هر دو را بگو لا                           خورشيد را کسوفی مه را بود خسوفی

  باطل نگردد آن کو بر حق کند تولا                            شدند و مردند گويند جمله ياران باطل

  جز خنده ای که باشد در جان ز رب اعلا                           اين خنده های خلقان برقيست دم بريده

  هم روح شد غلامش هم روح قدس لالا                        آب حيات حقست وان کو گريخت در حق
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  چشم ها گشايد ز اشکوفه بوستان را تا                              ای ميرآب بگشا آن چشمه روان را

  زان مردمک چو دريا کردست ديدگان را                         آب حيات لطفت در ظلمت دو چشم است

  شکم ز لطفت رقص است کودکان راکاندر                               هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبيند

  کاندر لحد ز نورت رقص است استخوان را                          اندر شکم چه باشد و اندر عدم چه باشد

  چابک شويد ياران مر رقص آن جهان را                             بر پرده های دنيا بسيار رقص کرديم

  خاصه چو بسکلاند اين کنده گران را                          جان ها چو می برقصد با کندهای قالب

  در ظلمت رحم ها از بهر شکر جان را                               پس ز اول ولادت بوديم پای کوبان

  را رقصان و شکرگويان اين لوت رايگان                              پس جمله صوفيانيم از خانقه رسيده

  خود چيست جان صوفی اين گنج شايگان را                           اگر جان بدهيم رايگانست اين لوت را

  از خوان حق چه گويم زهره بود زبان را                     چون خوان اين جهان را سرپوش آسمانست

  ن کاسه را و خوان راپاينده دار يا رب اي                           ما صوفيان راهيم ما طبل خوار شاهيم
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  هر خام درنيابد اين کاسه را و نان را                      در کاسه های شاهان جز کاسه شست ما نی

  پيش مگس چه فرق است آن ننگ ميزبان را                                از کاسه های نعمت تا کاسه ملوث

  گه می گزد زبان را گه می زند دهان را                       وان کس که کس بود او ناخورده و چشيده
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  در ديده جای کردم اشکال يوسفی را                               از سينه پاک کردم افکار فلسفی را

  

  تا سجده راست آيد مر آدم صفی را                                  نادر جمال بايد کاندر زبان نيايد

  هر لحظه نور بخشد صد شمع منطفی را                      ری نوری چگونه نوریطوری چگونه طو

  نوری دگر ببايد ذرات مختفی را                            خورشيد چون برآيد هر ذره رو نمايد

  چون صيد می کند او اشياء منتفی را                                اصل وجودها او دريای جودها او

  بس تيز گوش دارد مگشا به بد زبان را                         ين جا کسيست پنهان خود را مگير تنهاا
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  هر صورت خيالت از وی شدست پيدا                           بر چشمه ضميرت کرد آن پری وثاقی

  بايد بودن تو را در آن جابااحتياط                            هر جا که چشمه باشد باشد مقام پريان

  ز اشراق آن پری دان گه بسته گاه مجری                          اين پنج چشمه حس تا بر تنت روانست

  هم پنج چشمه می دان پويان به سوی مرعی                    وان پنج حس باطن چون وهم و چون تصور

  صورت به تو نمايند اندر زمان اجلا                            هر چشمه را دو مشرف پنجاه ميرابند

  کاين گونه شهره پريان تندند و بی محابا                           زخمت رسد ز پريان گر باادب نباشی

  مکرش گليم برده از صد هزار چون ما                                 تقدير می فريبد تدبير را که برجه

  دل های نوحه گر بين زان مکرساز دانا                       در شست ماهيان بينمرغان در قفس بين 

  تا نفکند ز چشمت آن شهريار بينا                          دزديده چشم مگشا بر هر بت از خيانت

  برجوشد آن ز چشمه خون برجهيم فردا                         ماندست چند بيتی اين چشمه گشت غاير
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  چون يوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ                         آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقص آ

  ای شيرجوش دررو جان پدر به رقص آ                              ای شاه عشق پرور مانند شير مادر

  ر بريدی بی پا و سر به رقص آاز پا و س                         چوگان زلف ديدی چون گوی دررسيدی

  گفتم بيا که خير است گفتا نه شر به رقص آ                            تيغی به دست خونی آمد مرا که چونی

  آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ                        از عشق تاجداران در چرخ او چو باران

  رقعه فنا رسيده بهر سفر به رقص آ                             ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته

  گر نيستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ                                    در دست جام باده آمد بتم پياده

  يوسف ز چاه آمد ای بی هنر به رقص آ                                     پايان جنگ آمد آواز چنگ آمد

  هجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقص آ                        تا چند وعده باشد وين سر به سجده باشد

  کای بی خبر فنا شو ای باخبر به رقص آ                               کی باشد آن زمانی گويد مرا فلانی

  بی بال و پر به رقص آ مرغ جان سرايد با                             طاووس ما درآيد وان رنگ ها برآيد

  گفته مسيح مريم کای کور و کر به رقص آ                            کور و کران عالم ديد از مسيح مرهم

  اندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقص آ                  مخدوم شمس دين است تبريز رشک چين است
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  بی تو نمی گوارد اين جام باده ما را                                ابا آن که می رسانی آن باده بقا ر

  جانا يکی بها کن آن جنس بی بها را                       کن زين گونه ناله ها کن مطرب قدح رها

  آن چاه بابلت را وان کان سحرها را                             آن عشق سلسلت را وان آفت دلت را

  از سر بگير از سر آن عادت وفا را                               بار ديگر تا کار ما شود زر بازآر

  طغرای تو نبشته مر ملکت صفا را                               ديو شقا سرشته از لطف تو فرشته

  انوار مصطفا رامن دم به دم بديده                            در نورت ای گزيده ای بر فلک رسيده

  شد کوه همچو کاهی از عشق کهربا را                      چون بسته گشت راهی شد حاصل من آهی
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  بشنو دعا و گه گه آمين کن اين دعا را                          از شمس دين چون مه تبريز هست آگه
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  بگردان کوری چشم بد را چشمی چنين                       بيدار کن طرب را بر من بزن تو خود را

  بر مرده زن چو عيسی افسون معتمد را                        خود را بزن تو بر من اينست زنده کردن

  تا بنده ديده باشد صد دولت ابد را                      ای رويت از قمر به آن رو به روی من نه

  با آن نشان که گفتی اين بوسه نام زد را                                  در واقعه بديدم کز قند تو چشيدم

  کز چهره می نمودی لم يتخذ ولد را                         رب چه گشته بودی جان فرشته بودی يا

  بی هوشيی بديدم گم کرده مر خرد را                          چون دست تو کشيدم صورت دگر نديدم

  تا گم شوم ندانم خود را و نيک و بد را                              رده بی رحم وار دردهجام چو نار د

  تا چشم سير گردد يک سو نهد حسد را                             اين بار جام پر کن ليکن تمام پر کن

  

  له بيند ويران کند جسد راتا روح ا                                     درده ميی ز بالا در لا اله الا

  چندانک خواهی اکنون می زن تو اين نمد را                            از قالب نمدوش رفت آينه خرد خوش
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  تا وا شود چو کاسه در پيش تو دهان ها                           بشکن سبو و کوزه ای ميرآب جان ها

  تا وارهد به گيجی اين عقل ز امتحان ها                               بر گيجگاه ما زن ای گيجی خردها

  مگذار کان مزور پيدا کند نشان ها                            ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن

  تو چون عصای موسی بگشا برو زبان ها                                 ور جادويی نمايد بندد زبان مردم

  چون آينه ست خوشتر در خامشی بيان ها                    ش خوشتر دريا به جوش خوشترعاشق خمو
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  بنده و مريد عشقيم برگير موی ما را                         جانا قبول گردان اين جست و جوی ما را
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  يمای روی ما راتا گل سجود آرد س                              بی ساغر و پياله درده ميی چو لاله

  رشک بهشت گردان امروز کوی ما را                        مخمور و مست گردان امروز چشم ما را

  از ما رسد سعادت يار و عدوی ما را                       ما کان زر و سيميم دشمن کجاست زر را

  و فراخ کردی زين می گلوی ما رافحل                              شمع طراز گشتيم گردن دراز گشتيم

  اکنون حلال بادت بشکن سبوی ما را                                ای آب زندگانی ما را ربود سيلت

  همخوی خويش کردست آن باده خوی ما را                            گر خوی ما ندانی از لطف باده واجو

  سر کدوی ما را زيرا نگون نهادی در                         گر بحر می بريزی ما سير و پر نگرديم

  کاين ديگ بس نيايد يک کاسه شوی ما را                           مهمان ديگر آمد ديکی دگر به کف کن

  مخمور چون نيابد چون يافت بوی ما را                      نک جوق جوق مستان در می رسند بستان

  گر بشنود عطارد اين طرقوی ما را                                 ر همه بشويدترک هنر بگويد دفت

  زخمه به چنگ آور می زن سه توی ما را                     سيلی خورند چون دف در عشق فخرجويان

  ا راگر بشنوند ناگه اين گفت و گوی م                            بس کن که تلخ گردد دنيا بر اهل دنيا
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  دامی نهاده ام خوش آن قبله نظر را                            خواهم گرفتن اکنون آن مايه صور را

  ای عقل بام بررو ای دل بگير در را                             ديوار گوش دارد آهسته تر سخن گو

  چون بشنوند چيزی گويند همدگر را                                اعدا که در کمينند در غصه همينند

  در قعر چه سخن گو خلوت گزين سحر را                            گر ذره ها نهانند خصمان و دشمنانند

  در خانه دلم شد از بهر رهگذر را                      ای جان چه جای دشمن روزی خيال دشمن

  خشک و تر را می خواند يک به يک را می گفت                       رمزی شنيد زين سر زو پيش دشمنان شد

  پنهان کنيم سر را پيش افکنيم سر را                         زان روز ما و ياران در راه عهد کرديم

  بی زخم های ميتين پيدا نکرد زر را                             ما نيز مردمانيم نی کم ز سنگ کانيم

  يعنی خبر ندارم کی ديده ام گهر را                             ه تلخ و ترش نشستهدريای کيسه بست
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  چون با زنی برانی سستی دهد ميان را                         شهوت که با تو رانند صدتو کنند جان را

  درياب اين نشان را بنگر به اهل دنيا                                زيرا جماع مرده تن را کند فسرده

  خاک سياه بر سر اين نوع شاهدان را                     ميران و خواجگانشان پژمرده است جانشان

  پرنور کرده از رخ آفاق آسمان را                             دررو به عشق دينی تا شاهدان ببينی

  زان آشيان جانی اينست ارغوان را                                بت نهانی هر پير را جوانی بخشد

  کز شومی زبانت می پوشد او دهان را                       خامش کنی وگر نی بيرون شوم از اين جا
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  در رقص اندرآور جان های صوفيان را                             در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را

  رقصان کن آن ميان را ما در ميان رقصيم                       چنبرخورشيد و ماه و اختر رقصان بگرد 

  در چرخ اندرآرد صوفی آسمان را                               لطف تو مطربانه از کمترين ترانه

  خندان کند جهان را خيزان کند خزان را                                    باد بهار پويان آيد ترانه گويان

  وقت نثار گردد مر شاه بوستان را                           بس مار يار گردد گل جفت خار گردد

  که الصلا زن امروز دوستان را يعنی                            هر دم ز باغ بويی آيد چو پيک سويی

  شو تا جان رسد روان را در سر خود روان                        در سر خود روان شد بستان و با تو گويد

  لاله بشارت آرد مر بيد و ارغوان را                             تا غنچه برگشايد با سرو سر سوسن

  معراجيان نهاده در باغ نردبان را                               تا سر هر نهالی از قعر بر سر آيد

  چون بر خزينه باشد ادرار پاسبان را                            مرغان و عندليبان بر شاخه ها نشسته

  دل ها چو رو نمايد قيمت دهد زبان را                 اين برگ چون زبان ها وين ميوه ها چو دل ها
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  بشنو ز آسمان ها حی علی الصلا                                   ای بنده بازگرد به درگاه ما بيا

  در خارزار چند دوی ای برهنه پا                                تو گشاده ايم درهای گلستان ز پی
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  آن کس که درد داده همو سازدش دوا                              جان را من آفريدم و درديش داده ام

  کاين چرخ کوژپشت کند قد تو دوتا                          قدی چو سرو خواهی در باغ عشق رو

  باغی که جان ندارد آن نيست جان فزا                         باغی که برگ و شاخش گويا و زنده اند

  خود تاسه می نگيرد از اين مردگان تو را                              ای زنده زاده چونی از گند مردگان

  ج روزه قناعت مکن ز مابا جان پن                        هر دو جهان پر است ز حی حيات بخش

  هر يک چو آفتاب در افلاک کبريا                               جان ها شمار ذره معلق همی زنند

  خفاش شمس گشت از آن بخشش و عطا                               ايشان چو ما ز اول خفاش بوده اند
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  صد جامه ضرب کرد گل از لذت صبا                                ای صوفيان عشق بدريد خرقه ها

  زين هر دو درد رست گل از امر ايتيا                               کز يار دور ماند و گرفتار خار شد

  کاين راه کوتهست گرت نيست پا روا                            از غيب رو نمود صلايی زد و برفت

  از من سلام و خدمت ريحان و لاله را                            گلمن هم خموش کردم و رفتم عقيب 

  ای جان صوفيان بگشا لب به ماجرا                           دل از سخن پر آمد و امکان گفت نيست

  چون خوی صوفيان نبود ذکر مامضی                        زان حال ها بگو که هنوز آن نيامده ست
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  شاد آمديت از سفر خانه خدا                        مان بمانده و از شهر خود جدا ای خان و

  در عشق حج کعبه و ديدار مصطفا                          روز از سفر به فاقه و شب ها قرار نی

  سادر خانه خدا شده قد کان آمن                              ماليده رو و سينه در آن قبله گاه حق

  ايمن کند خدای در اين راه جمله را                           چونيد و چون بديت در اين راه باخطر

  تا عرش نعره ها و غريوست از صدا                                 در آسمان ز غلغل لبيک حاجيان

  ا بديده و بررفته بر صفاای مروه ر                            جان چشم تو ببوسد و بر پات سر نهد

  مهمان عزيز باشد خاصه به پيش ما                         مهمان حق شديت و خدا وعده کرده است
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  تا مشعرالحرام و تا منزل منا                           جان خاک اشتری که کشد بار حاجيان

  جان حلقه را گرفته و تن گشته مبتلا                              بازآمده ز حج و دل آن جا شده مقيم

  ربنا باتيغ و باکفن شده اين جا که                        از شام ذات جحفه و از بصره ذات عرق

  تکبير کن برادر و تهليل و هم دعا                              کوه صفا برآ به سر کوه رخ به بيت

  اندر مقام دو رکعت کن قدوم را                              اکنون که هفت بار طوافت قبول شد

  تا هفت بار و باز به خانه طواف ها                              وانگه برآ به مروه و مانند اين بکن

  وانگه به جانب عرفات آی در صلا                                    تا روز ترويه بشنو خطبه بليغ

  پس بامداد بار دگر بيست هم به جا                       آی و به قرب جبل بايست وانگه به موقف

  تا هفت بار می زن و می گير سنگ ها                         وان گاه روی سوی منی آر و بعد از آن

  زل وفاای شوق ما به زمزم و آن من                              از ما سلام بادا بر رکن و بر حطيم

  از اذخر و خليل به ما بو دهد صبا                              صبحی بود ز خواب بخيزيم گرد ما
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  نام بچه ش چه باشد او خود پيش دوا                                نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا

  چون کودکان دوان شده ايم از پی قضا                               ما زاده قضا و قضا مادر همه ست

  گر شرق و غرب تازد ور جانب سما                        ما شير از او خوريم و همه در پيش پريم

  در حفظ و در حمايت و در عصمت خدا                                طبل سفر ز دست قدم در سفر نهيم

  ای جان غلام و بنده آن ماه خوش لقا                              در شهر و در بيابان همراه آن مهيم

  آن جاست خان و مان که بگويد خدا بيا                          آن جاست شهر کان شه ارواح می کشد

  پيش و سپس چمن بود و سرو دلربا                                 کوته شود بيابان چون قبله او بود

  کای قاصدان معدن اجلال مرحبا                              ه آيد هم پشت خم دهدکوهی که در ر

  چون او بود قلاوز آن راه و پيشوا                             همچون حرير نرم شود سنگلاخ راه

  ای دوستان همدل و همراه الصلا                             ما سايه وار در پی آن مه دوان شديم

  زيرا که دل سبک بود و چست و تيزپا                        دل را رفيق ما کند آن کس که عذر هست
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  دل مکه می رود که نجويد مهاره را                      دل مصر می رود که به کشتيش وهم نيست

  ز دل جست آن وفاکز تن نجست حق و                                 از لنگی تنست و ز چالاکی دلست

  آب و گلی شده ست بر ارواح پادشا                             اما کجاست آن تن همرنگ جان شده

  از حد ما گذشت و ملک گشت و مقتدا                       ارواح خيره مانده که اين شوره خاک بين

  گر پا نهيم پيش بسوزيم در شقا                             چه جای مقتدا که بدان جا که او رسيد

  در هيچ آدمی منگر خوار ای کيا                          اين در گمان نبود در او طعن می زديم

  تا خاک های تشنه ز ما بر دهد گيا                        ما همچو آب در گل و ريحان روان شويم

  زين رو دوان دوان رود آن آب جوی ها                        بی دست و پاست خاک جگرگرم بهر آب

  طفل نبات را طلبد دايه جا به جا                            پستان آب می خلد ايرا که دايه اوست

  در صد هزار منزل تا عالم فنا                          ما را ز شهر روح چنين جذب ها کشيد

  پنهان و آشکار بازآ به اقربا                           باز از جهان روح رسولان همی رسند

  تو خوشی ز ما ما بی تو ناخوشيم اگر                                  ياران نو گرفتی و ما را گذاشتی

  با هر کی جفت گردی آنت کند جدا                           ای خواجه اين ملالت تو ز آه اقرباست

  تاثير همت ست تصاريف ابتلا                            يشان پی توستخاموش کن که همت ا
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  ناچار گفتنی ست تمامی ماجرا                             شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما

  کوته نگشت و هم نشود اين درازنا                                  واالله ز دور آدم تا روز رستخيز

  چون ترک گويد اشپو مرد رونده را                                    نين نمايد کاينک تمام شداما چ

  تا گرمی و جلادت و قوت دهد تو را                           اشپوی ترک چيست که نزديک منزلی

  گه اندرآچونت قنق کند که بيا خر                          چون راه رفتنی ست توقف هلاکت ست

  ليکن گرت بگيرد ماندی در ابتلا                       صاحب مروتی ست که جانش دريغ نيست

  مستيز همچو هندو بشتاب همرها                                 بر ترک ظن بد مبر و متهم مکن

  دل خويش و اقربا وان جا به گوش تست                       کان جا در آتش است سه نعل از برای تو
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  اندر گلوی تو رود ای يار باوفا                             نگذارد اشتياق کريمان که آب خوش

  گردد آن جفا ور با وفا تو جفت شوی                               گر در عسل نشينی تلخت کنند زود

  سرگشته دارد آب غريبی چو آسيا                          خاموش باش و راه رو و اين يقين بدان
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  آن جا که شه نشيند و آن وقت مرتضا                                      هر روز بامداد سلام عليکما

  تا دست شاه بخشد پايان زر و عطا                           دل ايستاد پيشش بسته دو دست خويش

  بر خوان جسم کاسه نهد دل نصيب ما                            جان مست کاس و تا ابدالدهر گه گهی

  مر مرده را سعادت و بيمار را دوا                           تا زان نصيب بخشد دست مسيح عشق

  هم بانوا شود ز طرب چنگل دوتا                                 برگ تمام يابد از او باغ عشرتی

  جان خود خراب و مست در آن محو و آن فنا                           اهای تن به تندر رقص گشته تن ز نو

  قاضی عقل مست در آن مسند قضا                        زندان شده بهشت ز نای و ز نوش عشق

  کاين فتنه عظيم در اسلام شد چرا                                  سوی مدرس خرد آيند در سوال

  کاين دم قيامت ست روا کو و ناروا                                عقل کل به فتوی دهد جواب مفتی

  با ذوالفقار و گفت مر آن شاه را ثنا                             در عيدگاه وصل برآمد خطيب عشق

  رجان جان هاکرده نثار گوهر و م                           از بحر لامکان همه جان های گوهری

  صف صف نشسته در هوسش بر در سرا                           خاصان خاص و پردگيان سرای عشق

  بس نعره های عشق برآيد که مرحبا                          چون از شکاف پرده بر ايشان نظر کند

  بنگنجيد در سما سينای سينه اش                    می خواست سينه اش که سنايی دهد به چرخ

  نی نار برقرار و نه خاک و نم هوا                     هر چار عنصرند در اين جوش همچو ديک

  گه آب خود هوا شد از بهر اين ولا                             گه خاک در لباس گيا رفت از هوس

  شده ز عشق هوا هم در اين فضا آتش                                    از راه روغناس شده آب آتشی

  از بهر عشق شاه نه از لهو چون شما                             ارکان به خانه خانه بگشته چو بيذقی

  تا وارهد ز آب و گلت صفوت صفا                        ای بی خبر برو که تو را آب روشنی ست
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  وان نيست جز وصال تو با قلزم ضيا                            زيرا که طالب صفت صفوت ست آب

  ابليس وار سنگ خوری از کف خدا                             ز آدم اگر بگردی او بی خدای نيست

  اين سنتی ست رفته در اسرار کبريا                                آری خدای نيست وليکن خدای را

  يک سجده ای به امر حق از صدق بی ريا                          چون پيش آدم از دل و جان و بدن کنی

  کعبه بگردد آن سو بهر دل تو را                          هر سو که تو بگردی از قبله بعد از آن

  مجموع چون شوند رفيقان باوفا                            مجموع چون نباشم در راه پس ز من

  آن گاه اهل خانه در او جمع شد دلا                           وع شد به نظمديوارهای خانه چو مجم

  پس سيم جمع چون شود از وی يکی بيا                             چون کيسه جمع نبود باشد دريده درز

  شمس الحقی که او شد سرجمع هر علا                          مجموع چون شوم چو به تبريز شد مقيم
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  چون صد هزار تنگ شکر در کنار ما                                         آمد بهار خرم آمد نگار ما

  تا بشکند ز باده گلگون خمار ما                            آمد مهی که مجلس جان زو منورست

  رو گلستان چمن و لاله زار ماای س                                     ملوکانه آمدی شاد آمدی بيا و

  در بيشه جهان ز برای شکار ما                              پاينده باش ای مه و پاينده عمر باش

  کهسار در خروش که ای يار غار ما                          دريا به جوش از تو که بی مثل گوهری

  در روز رزم شير نر و ذوالفقار ما                                 در روز بزم ساقی درياعطای ما

  برخيز تا رويم به سوی ديار ما                        چونی در اين غريبی و چونی در اين سفر

  ما را کشان کنيد سوی جويبار ما                       ما را به مشک و خم و سبوها قرار نيست

  آرام عقل مست و دل بی قرار ما                       سوی پری رخی که بر آن چشم ها نشست

  شد آفتاب از رخ او يادگار ما                              شد ماه در گدازش سوداش همچو ما

  وی دولت پياپی بيش از شمار ما                             و صبوح ظريف ما ای رونق صباح

  کارزد به هر چه گويی خمر و خمار ما                           هر چند سخت مستی سستی مکن بگير

  درکش به روی چون قمر شهريار ما                                جامی چو آفتاب پرآتش بگير زود
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  کار او کند که هست خداوندگار ما                            اين نيم کاره ماند و دل من ز کار شد
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  تا چه برآرد ز غيب عاقبت کار را                           رست صوفی اسرار راسر بر گريبان د

  ليک بر او هم دق ست عاشق بيدار را                       می که به خم حقست راز دلش مطلق ست

  عشق به هم برزده خيمه اين چار را                                آب چو خاکی بده باد در آتش شده

  بر فلک بی نشان نور دهد نار را                       شق که چادرکشان در پی آن سرخوشانع

  مرغ نه ای پر مزن قير مگو قار را                                 حلقه اين در مزن لاف قلندر مزن

  هشيار رابيخود و بی هوش کن خاطر                           حرف مرا گوش کن باده جان نوش کن

  قبله خود ساز زود آن در و ديوار را                                 پيش ز نفی وجود خانه خمار بود

  پر کن از می پرست خانه خمار را                          مست شود نيک مست از می جام الست

  تبريز چين آن رخ گلنار راای شده                            داد خداوند دين شمس حق ست اين ببين
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  جان تو در دست ماست همچو گلوی عصا                            چند گريزی ز ما چند روی جا به جا

  زين رمه پر ز لاف هيچ تو ديدی وفا                         چند بکردی طواف گرد جهان از گزاف

  همچو سگان مرده گير گرسنه و بی نوا                      روز دو سه ای زحير گرد جهان گشته گير

  از کفن مرده ايست در تن تو آن قبا                         مرده دل و مرده جو چون پسر مرده شو

  چند کشی در کنار صورت گرمابه را                                زنده نديدی که تا مرده نمايد تو را

  باورم آنگه کنی که اجل آرد فنا                           ن زر و مالدامن تو پرسفال پيش تو آ

  من به سما می روم نيست زر آن جا روا                           گويی که زر کهن من چه کنم بخش کن

  باغ و چمن را چه شد سبزه و سرو و صبا                            جغد نه ای بلبلی از چه در اين منزلی
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  ای گل در باغ ما پس تو کجايی کجا                        ای همه خوبی تو را پس تو کرايی که را

  گفت رو از من مجو غير دعا و ثنا                             سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد

  بی خبر با همه برگ و نوا وز کف تو                              از کف تو ای قمر باغ دهان پرشکر

  نرگس اگر چشم داشت هيچ نديد او تو را                           سرو اگر سر کشيد در قد تو کی رسيد

  سبزه اگر تيز راند هيچ ندارد دوا                        مرغ اگر خطبه خواند شاخ اگر گل فشاند

  ابر حريف گياه صبر حريف صبا                     شرب گل از ابر بود شرب دل از صبر بود

  ليک در اين ميکده پای ندارند پا                          هر طرفی صف زده مردم و ديو و دده

  ره نبری تار مو تا ننمايم هدی                           هر طرفی ام بجو هر چه بخواهی بگو

  باز همش آفتاب برکشد اندر علا                                 گرم شود روی آب از تپش آفتاب

  صاف بدزدد ز درد شعشعه دلربا                          بربردش خرد خرد تا که ندانی چه برد

  ليک فلک جمله شب می زندت الصلا                         زين سخن بوالعجب بستم من هر دو لب
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  وی که به تلخی فقر گنج روانی مرا                            اای که به هنگام درد راحت جانی مر

  از تو به جانم رسيد قبله ازانی مرا                         آن چه نبردست وهم عقل نديدست و فهم

  بفريبد شها دولت فانی مرا کی                             از کرمت من به ناز می نگرم در بقا

  گر چه به خوابی بود به ز اغانی مرا                                او مژده تو آوردنغمت آن کس که 

  واجب و لازم چنانک سبع مثانی مرا                               در رکعات نماز هست خيال تو شه

  امهتری و سروری سنگ دلانی مر                         در گنه کافران رحم و شفاعت تو راست

  پيش نهد جمله ای کنز نهانی مرا                              گر کرم لايزال عرضه کند ملک ها

  گويم از اين ها همه عشق فلانی مرا                      سجده کنم من ز جان روی نهم من به خاک

  يچ زمانی مرازانک نگنجد در او ه                             عمر ابد پيش من هست زمان وصال

  بی تو چه کار آيدم رنج اوانی مرا                   عمر اوانی ست و وصل شربت صافی در آن

  در هوسش خود نماند هيچ امانی مرا                            بيست هزار آرزو بود مرا پيش از اين
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  سلطان غيب لست ترانی مراگويد                                از مدد لطف او ايمن گشتم از آنک

  اوست اگر گفت نيست ثالث و ثانی مرا                            گوهر معنی اوست پر شده جان و دلم

  گر چه مجرد ز تن گشت عيانی مرا                         رفت وصالش به روح جسم نکرد التفات

  نام بری بازگشت جمله جوانی مرا                             تبريز را پير شدم از غمش ليک چو
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  تا به کف رهزنان بازسپارد مرا                                  از جهت ره زدن راه درآرد مرا

  من چه زنم پيش او او به چه آرد مرا                               آنک زند هر دمی راه دو صد قافله

  گر نفسی او به لطف سر بنخارد مرا                            رکنممن سر و پا گم کنم دل ز جهان ب

  هر دم بازی نو عشق برآرد مرا                         او ره خوش می زند رقص بر آن می کنم

  چونک نشينم به کنج خود به درآرد مرا                            گه به فسوس او مرا گويد کنجی نشين

  تا که چه گيرد به من بر کی گمارد مرا                              او می بپراند چو باز ز اول امروزم

  قطره چکد ز ابر من چون بفشارد مرا                         همت من همچو رعد نکته من همچو ابر

  باد بر کی ببارد مراتا که ز رعد و ز                              ابر من از بامداد دارد از آن بحر داد

  در کف صد گون نبات بازگذارد مرا                                  چونک ببارد مرا ياوه ندارد مرا
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  خانه دل آن توست خانه خدايی درآ                                ای در ما را زده شمع سرايی درآ

  ای دل و جان جای تو ای تو کجايی درآ                          خانه ز تو تافته ست روشنيی يافته ست

  ای همه خوبی تو را پس تو کرايی درآ                                     ای صنم خانگی مايه ديوانگی
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  خواجه چرا می دود تشنه در اين کوی ها                              گر نه تهی باشدی بيشترين جوی ها

  خم پر از باد کی سرخ کند روی ها                     او باده نيست هست خم از باد پرخم که در 
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  کور بجويد ز خار لطف گل و بوی ها                           هست تهی خارها نيست در او بوی گل

  سوی هابر پی دودش برو زود در اين                                 با طلب آتشين روی چو آتش ببين

  آنک خدايش بشست دور ز روشوی ها                     در حجب مشک موی روی ببين اه چه روی

  گاه چو چوگان شود گاه شود گوی ها                       بر رخ او پرده نيست جز که سر زلف او

  ر سر آن موی هاصورت او می شود ب                                  از غلط عاشقان از تبش روی او

  چون مگسان شسته اند بر سر چربوی ها                        هی که بسی جان ها موی به مو بسته اند

  حسن تو چون يوسفيست تا چه کنم خوی ها                        باده چو از عقل برد رنگ ندارد رواست

  راست شود روح چون کژ کند ابروی ها                          آهوی آن نرگسش صيد کند جز که شير

  توی به تو عشق توست باز کن اين توی ها                              مفخر تبريزيان شمس حق بی زيان

  

211  

  باز گل لعل پوش می بدراند قبا                                باز بنفشه رسيد جانب سوسن دوتا

  مست و خرامان و خوش سبزقبايان ما                           بادبازرسيدند شاد زان سوی عالم چو 

  وز سر که رخ نمود لاله شيرين لقا                      سرو علمدار رفت سوخت خزان را به تفت

  گفت عليک السلام در چمن آی ای فتا                                 سنبله با ياسمين گفت سلام عليک

  دست زنان چون چنار رقص کنان چون صبا                                 يی هر طرفی صوفيیيافته معروف

  باد کشد چادرش کای سره رو برگشا                         غنچه چو مستوريان کرده رخ خود نهان

  ی چرازينت نيلوفری تشنه و زرد                          يار در اين کوی ما آب در اين جوی ما

  عمر تو بادا دراز ای سمن تيزپا                        رفت دی روترش کشته شد آن عيش کش

  سبزه سخن فهم کرد گفت که فرمان تو را                            نرگس در ماجرا چشمک زد سبزه را

  ه ام خلوت توست الصلاگفت عزبخان                             گفت قرنفل به بيد من ز تو دارم اميد

  گفت من از چشم بد می نشوم خودنما                        سيب بگفت ای ترنج از چه تو رنجيده ای

  کردش اشارت به گل بلبل شيرين نوا                                 فاخته با کو و کو آمد کان يار کو

  ماه رخ و خوش دهان باده بده ساقيا                               غير بهار جهان هست بهاری نهان
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  نور مصابيحه يغلب شمس الضحی                                  يا قمرا طالعا فی الظلمات الدجی

  هر چه به شب فوت شد آرم فردا قضا                       و ديرست نيک چند سخن ماند ليک بی گه
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  بريز خون دل آن خونيان صهبا را                                  ااسير شيشه کن آن جنيان دانا ر

  قبای لعل ببخشيده چهره ما را                                   ربوده اند کلاه هزار خسرو را

  گشاده چون دل عشاق پر رعنا را                            به گاه جلوه چو طاووس عقل ها برده

  قياس کن که چگونه کنند دل ها را                             سبز رنگ لعل شود ز عکسشان فلک

  هزار پير ضعيف بمانده برجا را                        درآورند به رقص و طرب به يک جرعه

  که جان دهند به يک غمزه جمله اشياء را                                 چه جای پير که آب حيات خلاقند

  سخن شناس کند طوطی شکرخا را                      شکرفروش چنين چست هيچ کس ديده ست

  چنين رفيق ببايد طريق بالا را                     زهی لطيف و ظريف و زهی کريم و شريف

  روان شويد به ميدان پی تماشا را                                 صلا زدند همه عاشقان طالب را

  ز مغز ما نتوانند برد سودا را                                ر خزينه قارون به ما فروريزنداگ

  بريز بر سر سودا شراب حمرا را                               بيار ساقی باقی که جان جان هايی

  آن شراب گيرا رابر او گمار دمی                                   دلی که پند نگيرد ز هيچ دلداری

  زهی گهر که نبوده ست هيچ دريا را                 زهی شراب که عشقش به دست خود پخته ست

  رها کند به يکی جرعه خشم و صفرا را                         ز دست زهره به مريخ اگر رسد جامش

  يشتن چه نهان می کنی تو سيما راز خو                            تو مانده ای و شراب و همه فنا گشتيم

  هزار عاشق کشتی برای لالا را                            لالاست حاضر و ناظر وليک غيرت

  بزن تو گردن لا را بيار الا را                                 به نفی لا لا گويد به هر دمی لالا

  که علم و عقل ربايد هزار دانا را                                بده به لالا جامی از آنک می دانی

  که غمزه تو حياتی ست ثانی احيا را                           و يا به غمزه شوخت به سوی او بنگر

  به خواب درکن آن جنگ را و غوغا را                                به آب ده تو غبار غم و کدورت را
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  که نيست لايق پيچش ملک تعالی را                               او پيچيم خدای عشق فرستاد تا در

  ولی دريغ که گم کرده ام سر و پا را                                  بماند نيم غزل در دهان و ناگفته

  رابه مغز نغز بيارای برج جوزا                                 برآ بتاب بر افلاک شمس تبريزی
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  بگير خنجر تيز و ببر گلوی حيا                            اگر تو عاشق عشقی و عشق را جويا

  حديث بی غرض است اين قبول کن به صفا                          بدتنک سد عظيم است در روش ناموس

  ورد آن گزين شيداهزار شيد برآ                         هزار گونه جنون از چه کرد آن مجنون

  گهی ز زهر چشيد و گهی گزيد فنا                              گهی قباش دريد و گهی به کوه دويد

  ببين چه صيد کند دام ربی الاعلی                         چو عنکبوت چنان صيدهای زفت گرفت

  ونه باشد اسری به عبده ليلاچگ                             چو عشق چهره ليلی بدان همه ارزيد

  نخوانده ای تو حکايات وامق و عذرا                                نديده ای تو دواوين ويسه و رامين

  هزار غوطه تو را خوردنی ست در دريا                              تو جامه گرد کنی تا ز آب تر نشود

  که سيل پست رود کی رود سوی بالا                              طريق عشق همه مستی آمد و پستی

  اگر تو حلقه به گوش تکينی ای مولا                               ميان حلقه عشاق چون نگين باشی

  چنانک حلقه به گوش است روح را اعضا                   چنانک حلقه به گوش است چرخ را اين خاک

  چه لطف ها که نکرده ست عقل با اجزا                         از اين پيوندبيا بگو چه زيان کرد خاک 

  علم بزن چو دليران ميانه صحرا                               دهل به زير گليم ای پسر نشايد زد

  هزار غلغله در جو گنبد خضرا                             به گوش جان بشنو از غريو مشتاقان

  توهای و هوی ملک بين و حيرت حورا                                ايد بند قبا ز مستی عشقچو برگش

  ز عشق کوست منزه ز زير و از بالا                         چه اضطراب که بالا و زير عالم راست

  ا بماند عنارسيد جيش عنايت کج                                    چو آفتاب برآمد کجا بماند شب

  که ذره ذره ز عشق رخ تو شد گويا                          خموش کردم ای جان جان جان تو بگو
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  نه رنج اره کشيدی نه زخم های جفا                           درخت اگر متحرک بدی ز جای به جا

  اگر مقيم بدندی چو صخره صما                                نه آفتاب و نه مهتاب نور بخشيدی

  اگر مقيم بدندی به جای چون دريا                          فرات و دجله و جيحون چه تلخ بودندی

  ببين ببين چه زيان کرد از درنگ هوا                             هوا چو حاقن گردد به چاه زهر شود

  خلاص يافت ز تلخی و گشت چون حلوا                             چو آب بحر سفر کرد بر هوا در ابر

  نهاد روی به خاکستری و مرگ و فنا                             ز جنبش لهب و شعله چون بماند آتش

  سفر فتادش تا مصر و گشت مستثنا                             نگر به يوسف کنعان که از کنار پدر

  به مدين آمد و زان راه گشت او مولا                             مادرنگر به موسی عمران که از بر 

  چو آب چشمه حيوان ست يحيی الموتی                              نگر به عيسی مريم که از دوام سفر

  کشيد لشکر و بر مکه گشت او والا                          مکه را بگذاشت نگر به احمد مرسل که

  بيافت مرتبه قاب قوس او ادنی                            براق سفر کرد در شب معراجچو بر 

  مسافران جهان را دو تا دو تا و سه تا                               اگر ملول نگردی يکان يکان شمرم

  ن به خوی و خلق خداز خوی خويش سفر ک                                 چو اندکی بنمودم بدان تو باقی را
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  من از کجا غم باران و ناودان ز کجا                          من از کجا غم و شادی اين جهان ز کجا

  دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا                                چرا به عالم اصلی خويش وانروم

  من از کجا غم پالان و کودبان ز کجا                           چو خر ندارم و خربنده نيستم ای جان

  تو از کجا و فشارات بدگمان ز کجا                          هزارساله گذشتی ز عقل و وهم و گمان

  تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا                               تو مرغ چارپری تا بر آسمان پری

  تو از کجا و هياهای هر شبان ز کجا                        بز نمی گيریکسی تو را و تو کس را به 

  تو تن زنی و نجويی که اين فغان ز کجا                                    هزار نعره ز بالای آسمان آمد

  کجاميان کژدم و ماران تو را امان ز                          چو آدمی به يکی مار شد برون ز بهشت
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  که آسمان ز کجايست و ريسمان ز کجا                                 دلا دلا به سررشته شو مثل بشنو

  من از کجا غم هر خام قلتبان ز کجا                               شراب خام بيار و به پختگان درده

  از کجا و بد و نيک مردمان ز کجا تو                              شرابخانه درآ و در از درون دربند

  صفات حقی و حق را حد و کران ز کجا                             باشد طمع مدار که عمر تو را کران

  اجل کجا و پر مرغ جاودان ز کجا                                 اجل قفص شکند مرغ را نيازارد

  که اين دهل ز چه بام ست و اين بيان ز کجا                          خموش باش که گفتی بسی و کس نشنيد
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  من درازقبا با هزار گز سودا                                 روم به حجره خياط عاشقان فردا

  بدين يکی کندت جفت و زان دگر عذرا                                  ببردت ز يزيد و بدوزدت بر زيد

  زهی بريشم و بخيه زهی يد بيضا                          زد که دل نهی همه عمربدان يکيت بدو

  به زخم نادره مقراض اهبطوا منها                                چو دل تمام نهادی ز هجر بشکافد

  ابه ثبت و محو چو تلوين خاطر شيد                            ز جمع کردن و تفريق او شدم حيران

  زهی رسوم و رقوم و حقايق و اسما                               دل ست تخته پرخاک او مهندس دل

  ز ضرب خود چه نتيجه همی کند پيدا                      تو را چو در دگری ضرب کرد همچو عدد

  ش کرد در درياکه قطره ای را چون بخ                          چو ضرب ديدی اکنون بيا و قسمت بين

  خمش که فکر دراشکست زين عجايب ها                                به جبر جمله اضداد را مقابله کرد
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  درآ درآ به سعادت درت گشاد خدا                          چه نيکبخت کسی که خدای خواند تو را

  که نزل و منزل بخشيد نحن نزلنا                                   که برگشايد درها مفتح الابواب

  که سر برآر به بالا و می فشان خرما                              که دانه را بشکافد ندا کند به درخت

  که گشت مادر شيرين و خسرو حلوا                          که دردميد در آن نی که بود زير زمين

  کی کرد در صدفی آب را جواهرها                        نقرهکی کرد در کف کان خاک را زر و 
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  ز قاب و قوس گذشتی به جذب او ادنی                             ز جان و تن برهيدی به جذبه جانان

  به سوی قامت سروی ز دست لاله صلا                             هم آفتاب شده مطربت که خيز سجود

  ربی الاعلی شنيد بانگ صفيری ز                              ی پرد همای ضميرچنين بلند چرا م

  که مستجاب شد او را از آن بهار دعا                              گل شکفته بگويم که از چه می خندد

  شرادهان گشاد به خنده که های يا ب                        چو بوی يوسف معنی گل از گريبان يافت

  به فر عدل شهنشه نترسم از يغما                        به دی بگويد گلشن که هر چه خواهی کن

  تو برگ من بربايی کجا بری و کجا                    چو آسمان و زمين در کفش کم از سيبی ست

  کجا روند اسما بجز به خدمت معنی                               چو اوست معنی عالم به اتفاق همه

  وز اسم يافت فراغت بصيرت عرفا                           شد اسم مظهر معنی کاردت ان اعرف

  اگر عصاش نباشد وگر يد بيضا                                 کليم را بشناسد به معرفت هارون

  و مه از نور او کنند سخا که آفتاب                            چگونه چرخ نگردد بگرد بام و درش

  غلام چشم شو ايرا ز نور کرد چرا                              چو نور گفت خداوند خويشتن را نام

  که می خرامد از آن پرده مست يوسف ما                            از اين همه بگذشتم نگاه دار تو دست

  که ساقی ست دلارام و باده اش گيرا                    چه جای دست بود عقل و هوش شد از دست

  که آب و تاب همان به که آيد از بالا                            خموش باش که تا شرح اين همو گويد

  

218  

  ببافت جامع کل پرده های اجزا را                                ز بهر غيرت آموخت آدم اسما را

  چرا نمود دو تا آن يگانه يکتا را                            غير نبودبرای غير بود غيرت و چو 

  چه مانع ست فصيحان حرف پيما را                          دهان پر است جهان خموش را از راز

  شکرلبان حقايق دهان گويا را                               پياپی ره دهان بستند به بوسه های

  مجال نيست سخن را نه رمز و ايما را                             ار و گهی ز جام عقارگهی ز بوسه ي

  به فتنه بسته ره فتنه را و غوغا را                    به زخم بوسه سخن را چه خوش همی شکنند

  ابا راچه چيز بند کند مست بی مح                              چو فتنه مست شود ناگهان برآشوبند
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  که بيم آب کند سنگ های خارا را                            چو موج پست شود کوه ها و بحر شود

  احاطت ملک کامکار بينا را                        چو سنگ آب شود آب سنگ پس می دان

  صناعت کف آن کردگار دانا را                    چو جنگ صلح شود صلح جنگ پس می بين

  زبون و دستخوش و رام يافتی ما را                         ش روی که روپوش کار خوبان ستبپو

  مکن مبند به کلی ره مواسا را                         که فتادی تو شير با خرگوش حريف بين

  ا راچنان که پند دهد نيم پشه عنق                           طمع نگر که منت پند می دهم که مکن

  چنان که راه ببندد حشيش دريا را                           چنان که جنگ کند روی زرد با صفرا

  فما ترکت لنا منزلا و لا دارا                                     اکنت صاعقه يا حبيب او نارا

  ی مفخرا و لا عارافلست افهم ل                                  بک الفخار ولکن بهيت من سکر

  متی اجار اذا العشق صار لی جارا                                  متی اتوب من الذنب توبتی ذنبی

  اما قضيت به فی هلاک اوطارا                                   يقول عقلی لا تبدلن هدی بردی
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  چو گيرد او به کنارم چه خوش بود به خدا                            چو اندرآيد يارم چه خوش بود به خدا

  که ای عزيز شکارم چه خوش بود به خدا                        چو شير پنجه نهد بر شکسته آهوی خويش

  بر آسمان چهارم چه خوش بود به خدا                            گريزپای رهش را کشان کشان ببرند

  چو بشکنند خمارم چه خوش بود به خدا                            مورمبدان دو نرگس مستش عظيم مخ

  که جز تو هيچ ندارم چه خوش بود به خدا                                 چو جان زار بلاديده با خدا گويد

  خدابه هيچ کس نگذارم چه خوش بود به                    جوابش آيد از آن سو که من تو را پس از اين

  که روز و شب نشمارم چه خوش بود به خدا                              شب وصال بيايد شبم چو روز شود

  رسد نسيم بهارم چه خوش بود به خدا                      چو گل شکفته شوم در وصال گلرخ خويش

  صبر و قرارم چه خوش بود به خداکه برد                                   بيابم آن شکرستان بی نهايت را

  به مستحق بسپارم چه خوش بود به خدا                              امانتی که به نه چرخ در نمی گنجد

  نه بدروم نه بکارم چه خوش بود به خدا                         خراب و مست شوم در کمال بی خويشی
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  سر حديث نخارم چه خوش بود به خدا                                به گفت هيچ نيايم چو پر بود دهنم
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  که بامداد عنايت خجسته باد مرا                                سعادت سه بوسه داد مرا ز بامداد

  که بامداد سعادت دری گشاد مرا                            به ياد آر دلا تا چه خواب ديدی دوش

  ببرد بر فلک و بر فلک نهاد مرا                          ديدم که مه مرا برداشتمگر به خواب ب

  ترانه گويان کاين دم چنين فتاد مرا                                فتاده ديدم دل را خراب در راهش

  د مراکه اندک اندک آيدهمی به يا                            ميان عشق و دلم پيش کارها بوده ست

  همی بدان به حقيقت که عشق زاد مرا                           اگر نمود به ظاهر که عشق زاد ز من

  به ذات تو که تويی جملگی مراد مرا                              ايا پديد صفاتت نهان چو جان ذاتت

  داد مرا رده های طبيعت که اين کیز پ                               همی رسد ز توام بوسه و نمی بينم

  فغان برآورم آن جا که داد داد مرا                                 مبر وظيفه رحمت که در فنا افتم

  خوشم که حادثه کردست اوستاد مرا                           به جای بوسه اگر خود مرا رسد دشنام
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  بگو که در دل تو چيست چيست عزم تو را                           مرا تو گوش گرفتی همی کشی به کجا

  خدای داند تا چيست عشق را سودا                       چه ديگ پخته ای از بهر من عزيزا دوش

  کجا روند همان جا که گفته ای که بيا                 چو گوش چرخ و زمين و ستاره در کف توست

  که می زنم ز بن هر دو گوش طال بقا                       مله را يک گوشمرا دو گوش گرفتی و ج

  چو پير گشتم از آغاز بنده کرد مرا                               غلام پير شود خواجه اش کند آزاد

  قيامت تو سيه موی کرد پيران را                                نه کودکان به قيامت سپيدمو خيزند

  خموش کردم و مشغول می شوم به دعا                          و مرده زنده کنی پير را جوان سازیچ
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  که داد اوست جواهر که خوی اوست سخا                                  رويم و خانه بگيريم پهلوی دريا

  لک آمد ستاره خوش سيماز صحبت ف                       بدان که صحبت جان را همی کند همرنگ

  چه می شود تن مسکين چو شد ز جان عذرا               تن به صحبت جان خوبروی و خوش فعل ست نه

  چو شد ز جسم جدا اوفتاد اندر پا                            چو دست متصل توست بس هنر دارد

  نه اين زمان فراق ست و آن زمان لقا                            کجاست آن هنر تو نه که همان دستی

  که ناز يار بود صد هزار من حلوا                                  پس االله االله زنهار ناز يار بکش

  که اين دعاگو به زين نداشت هيچ دعا                                    فراق را بنديدی خدات منما ياد

  به اهبطوا و فرود آمد از چنان بالا                             دز نفس کلی چون نفس جزو ما ببري

  که گشت طعمه گربه زهی ذليل و بلا                             مثال دست بريده ز کار خويش بماند

  که گربه می کشدش سو به سو ز دست قضا                         ز دست او همه شيران شکسته پنجه بدند

  که يافت دولت وصلت هزار دست جدا                                 صل بود تا رگيش می جنبداميد و

  که پاره پاره دود از کفش شدست سما                          مدار اين عجب از شهريار خوش پيوند

  پاره پاره مابکن نظر سوی اجزای                                 شه جهانی و هم پاره دوز استادی

  الست زخمه همی زن همی پذير بلا ز                   چو چنگ ما بشکستی بساز و کش سوی خود

  که آن چو نعره روحست وين ز کوه صدا                                        بلا کنيم وليکن بلی اول کو

  نياز اين نی ما را ببين بدان دم ها                             چو نای ما بشکستی شکسته را بربند

  که کی دمم دهد او تا شوم لطيف ادا                           که نای پاره ما پاره می دهد صد جان
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  درافکند دم او در هزار سر سودا                         کجاست مطرب جان تا ز نعره های صلا

  من از کجا و وفاهای عهدها ز کجا                             بگفته ام که نگويم وليک خواهم گفت

  به يک دم آن همه را عشق بدرود چو گيا                              اگر زمين به سراسر برويد از توبه

  علو موج چو کهسار و غره دريا                               از آنک توبه چو بندست بند نپذيرد

  که نيست لايق آن روی خوب از آن بازآ                        عشق اين زمان گرهيستميان ابروت ای 
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  که کارهای تو ديدم مناسب و همتا                          مرا به جمله جهان کار کس نيايد خوش

  ز ذره ذره شنيدم که نعم مولانا                                چو آفتاب جمالت برآمد از مشرق

  که شد از او جگر آب را هم استسقا                               حلاوتيست در آن آب بحر زخارت

  چو درد عشق قديمست ماند بی ز دوا                                خدای پهلوی هر درد دارويی بنهاد

  ه بيندوده است بام سمابه کاه گل ک                           وگر دوا بود اين را تو خود روا داری

  چه التفات نمايد به تاج و تخت و لوا                               کسی که نوبت الفقر فخر زد جانش

  ميان زهرگياهی چرا چرند چرا                          چو باغ و راغ حقايق جهان گرفت همه

  

  به جان جمله مردان بگو تو باقی را                       دهان پرست سخن ليک گفت امکان نيست
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  مگر که در رخمست آيتی از آن سودا                         چه خيره می نگری در رخ من ای برنا

  ميان داغ نبشته که نحن نزلنا                           مگر که بر رخ من داغ عشق می بينی

  که آب خضر لذيذست و من در استسقا                           هزار مشک همی خواهم و هزار شکم

  چو دل برفت برفت از پيش وفا و جفا                          وفا چه می طلبی از کسی که بی دل شد

  خوش است گنج خيالت در اين خرابه ما                          به حق اين دل ويران و حسن معمورت

  مرا ز خواب جهانيد دوش وقت دعا                          ی سويیغريو و ناله جان ها ز سوی ب

  گوش پرست از جمالش آن عينا ز ناله                                 ز ناله گويم يا از جمال ناله کنان

  ببين که می کشدت هر طرف تقاضاها                               قرار نيست زمانی تو را برادر من

  دوانه تا سر ميدان و گه ز سر تا پا                                 گويی اندر ميان صد چوگان مثال

  کجاست قامت يار و کجاست بانگ صلا                            کجاست نيت شاه و کجاست نيت گوی

  گوهر دريا گوياتو ای شه دانا و  بگو                          ز جوش شوق تو من همچو بحر غريدم
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  که حلقه حلقه نشستند و در ميان حلوا                                بپخته است خدا بهر صوفيان حلوا

  چو درفتاد از آن ديگ در دهان حلوا                           هزار کاسه سر رفت سوی خوان فلک

  چنين بود چو دهد شاه خسروان حلوا                          به شرق و غرب فتادست غلغلی شيرين

  که پخته اند ملايک بر آسمان حلوا                                پياپی از سوی مطبخ رسول می آيد

  به سوی عرش برد چونک خورد جان حلوا                              به آبريز برد چونک خورد حلوا تن

  که تا چو کفچه دهان پر کنی از آن حلوا                  به سر به گرد ديگ دل ای جان چو کفچه گرد

  کرم بود که ببخشد به تای نان حلوا                        دلی که از پی حلوا چو ديک سوخت سياه

  چه جای نان ندهد هم به صد سنان حلوا                          خموش باش که گر حق نگويدش که بده
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  رخ معصفر و چشم پرآب و وااسفا                                  ر من و يادگار ماند مرابرفت يا

  فرات و کوثر آب حيات جان افزا                             دو ديده باشد پرنم چو در ويست مقيم

  و حسن و بهابه گنج بی حد و کان جمال                             چرا رخم نکند زرگری چو متصلست

  ز يوسف کش مه روی خويش گشته جدا                              چراست وااسفاگوی زانک يعقوبست

  رسد چو می زندش آفتاب طال بقا                                ز ناز اگر برود تا ستاره بار شوم

  زهره و يارا که گويمش که چرا کجاست                           اگر چيم ز چراگاه جان برون کردست

  گواه گفت بلی هست صد هزار بلا                          الست عشق رسيد و هر آن که گفت بلی

  خصوص در يتيمی که هست از آن دريا                             بلا درست و بلادر تو را کند زيرک

  کجا پرم نپرم جز که گرد بام و سرا                                   منم کبوتر او گر براندم سر نی

  که سلطنت رسد آن را که يافت ظل هما                                     منم ز سايه او آفتاب عالمگير

  چارم سما به پر دعا مسيح رفت به                         بس است دعوت دعوت بهل دعا می گو
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  که صبر نيست مرا بی تو ای عزيز بيا                              دن سخا و وفابه جان پاک تو ای مع
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  ز آفتاب جدايی چو برف گشت فنا                    چه جای صبر که گر کوه قاف بود اين صبر

  اچو جان بنده نبودست جان سپرده تو ر                                    ز دور آدم تا دور اعور دجال

  وفای عشق تو دارم به جان پاک وفا                           تو خواه باور کن يا بگو که نيست چنين

  بود که کشف شود حال بنده پيش شما                                   ملامتم مکنيد ار دراز می گويم

  اف کند گر رسد به سقف سماکز او شک                             که آتشيست که ديگ مرا همی جوشد

  خلل نکرد و نگشت از تفش سيه سيما                             اگر چه سقف سما ز آفتاب و آتش او

  خبر ندارم من کز کجاست تا به کجا                       روان شدست يکی جوی خون ز هستی من

  برو بگو تو به دريا مجوش ای دريا                      به جو چه گويم کای جو مرو چه جنگ کنم

  که اختيار ندارد به ناله اين سرنا                        به حق آن لب شيرين که می دمی در من

  نمی شکيبی می نال پيش او تنها                          خموش باش و مزن آتش اندر اين بيشه

  

228  

  فرشته را ز فلک جانب زمين کشدا                               بيار آن که قرين را سوی قرين کشدا

  براق عشق ابد را به زير زين کشدا                           به هر شبی چو محمد به جانب معراج

  به خلق و خوی و صفت های همنشين کشدا                    به پيش روح نشين زان که هر نشست تو را

  نگيرد و نکشد ور کشد چنين کشدا                        ش روح استشراب عشق ابد را که ساقي

  که آن تو را به سوی نور شمع دين کشدا                                برو بدزد ز پروانه خوی جانبازی

  که گوش تيز به چشم خدای بين کشدا                             رسيد وحی خدايی که گوش تيز کنيد

  که آن خيال و گمان جانب يقين کشدا                              دوست تو را مژده وصال دهدخيال 

  رسن تو را به فلک های برترين کشدا                   در اين چهی تو چو يوسف خيال دوست رسن

  به اين کشدا نگفتمت که چنان کن که آن                              به روز وصل اگر عقل ماندت گويد

  گرفتمش همه کان است کان به کين کشدا                           بجه بجه ز جهان همچو آهوان از شير

  اگر کژی به حرير و قز کژين کشدا                            به راستی برسد جان بر آستان وصال

  ه سبزه و گل و ريحان و ياسمين کشداب                           بکش تو خار جفاها از آن که خارکشی
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  که آن به لطف و ثناها و آفرين کشدا                          بنوش لعنت و دشنام دشمنان پی دوست

  که شه کليد خزينه بر امين کشدا                            دهان ببند و امين باش در سخن داری
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  چو قسمتست چه جنگست مر مرا و تو را                               شراب داد خدا مر مرا تو را سرکا

  شناسد او همه را و سزا دهد به سزا                           آن گل است و خمار حصه خار شراب

  که هست جا و مقام شکر دل حلوا                              شکر ز بهر دل تو ترش نخواهد شد

  مرا چو مطرب خود کرد دردمم سرنا                       اد نوحه ای می کنتو را چو نوحه گری د

  به روی او نگرم وارهم ز رو و ريا                          شکر شکر چه بخندد به روی من دلدار

  

  طمع کن ای ترش ار نه محال را مفزا                           اگر بدست ترش شکری تو از من نيز

  بگريم و بکنم نوحه ای چو آن گل ها                          ريست به عالم گلی که تا من نيزوگر گ

  ز بهر شعر و از آن هم خلاص داد مرا                                 حقم نداد غمی جز که قافيه طلبی

  ی ز حرف و باد و هواکه فارغست معان                      بگير و پاره کن اين شعر را چو شعر کهن
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  که بوک دررسدش از جناب وصل صلا                              ز سوز شوق دل من همی زند عللا

  شهيد گشته دو صد ره به دشت کرب و بلا                          دلست همچو حسين و فراق همچو يزيد

  اسير در نظر خصم و خسروی به خل                        شهيد گشته به ظاهر حيات گشته به غيب

  رهيده از تک زندان جوع و رخص و غلا                          ميان جنت و فردوس وصل دوست مقيم

  چرا شکوفه وصلش شکفته است ملا                          اگر نه بيخ درختش درون غيب مليست

  که نفس ناطق کلی بگويدت افلا                        خموش باش و ز سوی ضمير ناطق باش

  

231  

WWW.IRANMEET.COM



  ز دم زدن نشود سير و مانده کس جانا                        سبکتری تو از آن دم که می رسد ز صبا

  تو آن دمی که خدا گفت يحيی الموتی                         ز دم زدن کی شود مانده يا کی سير شود

  چو بسته گشت دهان تن از دم احيا                               کند دهان گور شود باز و لقمه ايش

  که تا شوم ز دم تو سوار بر دريا                             دمم فزون ده تا خيک من شود پرباد

  که يک گياه نرويد ز جمله صحرا                              مباد روزی کاندر جهان تو درندمی

  چو بسکلد ز لب اين باد آن بود برجا                        دم زيرا تو را دمی دگر استفروکش اين 
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  بپرس از رخ زرد و ز خشکی لب ها                          چو عشق را تو ندانی بپرس از شب ها

  د قالب هاز عقل و روح حکايت کنن                           چنان که آب حکايت کند ز اختر و ماه

  که آن ادب نتوان يافتن ز مکتب ها                             هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد

  که بر فلک مه تابان ميان کوکب ها                              ميان صد کس عاشق چنان بديد بود

  اقف باشد ز جمله مذهب هااگر چه و                         خرد نداند و حيران شود ز مذهب عشق

  کساد شد بر آن کس زلال مشرب ها                           خضردلی که ز آب حيات عشق چشيد

  و نيرب ها دمشق و غوطه و گلزارها                          به باغ رنجه مشو در درون عاشق بين

  عقول خيره در آن چهره ها و غبغب ها                        دمشق چه که بهشتی پر از فرشته و حور

  نه از حلاوت حلواش دمل و تب ها                              نه از نبيذ لذيذش شکوفه ها و خمار

  به عشق بازرهد جان ز طمع و مطلب ها                                ز شاه تا به گدا در کشاکش طمعند

  چه پشت باشد مر شير را ز ثعلب ها                           چه فخر باشد مر عشق را ز مشتريان

  که کند شد همه دندانم از مذنب ها                                فراز نخل جهان پخته ای نمی يابم

  چو آفتاب منزه ز جمله مرکب ها                             به پر عشق بپر در هوا و بر گردون

  نه خوف قطع و جداييست چون مرکب ها                              را چو مفردها نه وحشتی دل عشاق

  مسببش بخريدست از مسبب ها                                 عنايتش بگزيدست از پی جان ها

  که تا دلش برمد از قضا و از گب ها                           وکيل عشق درآمد به صدر قاضی کاب
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  هزار شور درافکند در مرتب ها                           هان و زهی نظم نادر و ترتيبزهی ج

  که عشق چون زر کانست و آن مذهب ها                     گدای عشق شمر هر چه در جهان طربيست

  ملاحه و بها کذبت حاشا لکن                                  سلبت قلبی يا عشق خدعه و دها

  و لهت فيک و شوشت فکرتی و نها                                  ريد ذکرک يا عشق شاکرا لکنا

  فزونترست جمالش ز جمله دب ها                            به صد هزار لغت گر مديح عشق کنم
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  ر دی و فردا رابروبد از دل ما فک                           کجاست ساقی جان تا به هم زند ما را

  چنو امير ببايد سپاه سودا را                                چنو درخت کم افتد پناه مرغان را

  چو بر قنينه بخواند فسون احيا را                            روان شود ز ره سينه صد هزار پری

  ند ز آهوی مشک صحرا راکه پر کن                      کجاست شير شکاری و حمله های خوشش

  ز آدمست در و نسل و بچه حوا را                           ز مشرقست و ز خورشيد نور عالم را

  که چشم های روان داده است خارا را                             کجاست بحر حقايق کجاست ابر کرم

  که چشم بند کند سحرهاش بينا را                          کجاست کان شه ما نيست ليک آن باشد

  ميان روز و نبينی تو شمس کبری را                               چنان ببندد چشمت که ذره را بينی

  ميان بحر و نبينی تو موج دريا را                              ز چشم بند ويست آنک زورقی بينی

  به روز اعمی را چنانک جنبش مردم                             تو را طپيدن زورق ز بحر غمز کند

  همو گشايد مهر و برد غطاها را                                نخوانده ای ختم االله خدای مهر نهد

  دو چشم باز شود پرده آن تماشا را                         دو چشم بسته تو در خواب نقش ها بينی

  رياضتی کن و بگذار نفس غوغا را                            جانانست عجب مدار اگر جان حجاب

  همی پرند و نبينی تو شمع دل ها را                                  عجبتر اينک خلايق مثال پروانه

  بزار و توبه کن و ترک کن خطاها را                         چه جرم کردی ای چشم ما که بندت کرد

  سزاست مشی علی الراس آن تقاضا را                        ت جسم بفرسودن اين چنين جان راسزاس

  که صد هزار حياتست وحی گويا را                         خموش باش که تا وحی های حق شنوی
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  عربده عللاکه لحظه لحظه برآری ز                            ز جام ساقی باقی چو خورده ای تو دلا

  که بزم خاص نهادم صلای عيش صلا                         مگر ز زهره شنيدی دلا به وقت صبوح

  چه می گريزی آخر گريز توست بلا                            بلا درست بلايش بنوش و در می بار

  شستست در خلاست خلاميان خلق ن                           پياله بر کف زاهد ز خلق باکش نيست

  ز دست ساقی معنی تو هم بنوش هلا                              زهی پياله که در چشم سر همی نايد
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  ترش ترش بگذشت از دريچه يار چرا                                  مرا بديد و نپرسيد آن نگار چرا

  که خاطرش بگرفتست اين غبار چرا                         سبب چه بود چه کردم که بد نمود ز من

  چرا کشيد چنين تيغ ذوالفقار چرا                              ز بامداد چرا قصد خون عاشق کرد

  دميد از دل مسکين هزار خار چرا                         چو ديدم آن گل او را که رنگ ريخته بود

  در آن لبست هميشه گشاد کار چرا                            چو لب به خنده گشايد گشاده گردد دل

  گره گره شود از غم دل فکار چرا                         ميان ابروی خود چون گره زند از خشم

  يکی دمش که نبينم شوم نزار چرا                                زهی تعلق جان با گشاد و خنده او

  نه روز ماند و نی عقل برقرار چرا                              که رو بگرداندجهان سيه شود آن دم 

  چرا رميد ز ما لطف کردگار چرا                               يکی نفس که دل يار ما ز ما برميد

  وگر نه خوبی او گشت بی کنار چرا                          مگر که لطف خدا اوست ما غلط کرديم

  پيمبران ز چه گشتند پرده دار چرا                      ون صورت اگر لطف محض دادی رویبر
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  در اين عروسی ما باد ای خدا تنها                              مبارکی که بود در همه عروسی ها

  و حوامبارکی ملاقات آدم                               مبارکی شب قدر و ماه روزه و عيد
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  مبارکی تماشای جنه الماوی                                  مبارکی ملاقات يوسف و يعقوب

  نثار شادی اولاد شيخ و مهتر ما                                  مبارکی دگر کان به گفت درنايد

  مچو شکر و حلوابه اختلاط و وفا ه                       به همدمی و خوشی همچو شير باد و عسل

  بر آنک گويد آمين بر آنک کرد دعا                                   مبارکی تبارک نديم و ساقی باد
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  يوسف ديدار ما رونق بازار ما                                    يار ما دلدار ما عالم اسرار ما

  مفلسانيم و تويی گنج ما دينار ما                                 بر دم امسال ما عاشق آمد پار ما

  خفتگانيم و تويی دولت بيدار ما                                  کاهلانيم و تويی حج ما پيکار ما

  ما خرابيم و تويی از کرم معمار ما                                  خستگانيم و تويی مرهم بيمار ما

  سر مکش منکر مشو برده ای دستار ما                              ه عيار مادوش گفتم عشق را ای ش

  هر چه گويی وادهد چون صدا کهسار ما                           پس جوابم داد او کز توست اين کار ما

  

  ختار مازانک که را اختيار نبود ای م                           گفتمش خود ما کهيم اين صدا گفتار ما

  هر ستوری لاغری کی کشاند بار ما                              گفت بشنو اولا شمه ای ز اسرار ما

  بلبلی مستی بکن هم ز بوتيمار ما                                گفتمش از ما ببر زحمت اخبار ما

  و صديق بين در دل چون غار ما احمد                               هستی تو فخر ما هستی ما عار ما

  خور ز دست شه خورد مرغ خوش منقار ما                         می ننوشد هر ميی مست دردی خوار ما

  رسته گردد زين قفص طوطی طيار ما                               چون بخسپد در لحد قالب مردار ما

  بعد ما پيدا کنی در زمين آثار ما                         خود شناسد جای خود مرغ زيرکسار ما

  ور به زندان با توايم گل برويد خار ما                          گر به بستان بی توايم خار شد گلزار ما

  ور به جنت بی توايم نار شد انوار ما                             گر در آتش با توايم نور گردد نار ما

  بس کن و ديگر مگو کاين بود گفتار ما                             سپيد زاغ ما و سار مااز تو شد باز 
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  در عيش را سره برگشا                                               هله ای کيا نفسی بيا

  نبود مرا سر ماجرا                                  اين فلان چه شد آن فلان چه شد

  نرهد دلی ز چنين لقا                                             هلد کسی سر زلف اون

  نرود کسی ز چنين سرا                                          نکند کسی ز خوشی سفر

  که شنيده ام کرم شما                                           بهل اين همه بده آن قدح

  بپرد دلم به سوی سما                                           آن پر دل شودقدحی که 

  که فدای تو دل و جان ما                                        خمش اين نفس دم دل مزن
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  قراری ندارد دل و جان ما                                              کرانی ندارد بيابان ما

  کدامست از اين نقش ها آن ما                           ان در جهان نقش و صورت گرفتجه

  که غلطان رود سوی ميدان ما                                      چو در ره ببينی بريده سری

  کز او بشنوی سر پنهان ما                                 از او پرس از او پرس اسرار ما

  حريف زبان های مرغان ما                                 بودی که يک گوش پيدا شدیچه 

  برو طوق سر سليمان ما                                چه بودی که يک مرغ پران شدی

  فزونست از حد و امکان ما                                  چه گويم چه دانم که اين داستان

  پريشانترست اين پريشان ما                                    م که هر دم به دمچگونه زنم د

  ميان هوای کهستان ما                                چه کبکان و بازان ستان می پرند

  که بر اوج آنست ايوان ما                                      ميان هوايی که هفتم هواست

  که درهم شکستست دستان ما                                ن بگذر از من مپرساز اين داستا

  جمال شهنشاه و سلطان ما                                   صلاح الحق و دين نمايد تو را
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  چه جان و جهان از کجا تا کجا                                       تو جان و جهانی کريما مرا

  جهان خود چه باشد بر اوليا                                جان خود چه باشد بر عاشقان که

  که در مرغزار تو دارد چرا                                   نه بر پشت گاويست جمله زمين

  يکی گاوبارست و تو ره نما                                      در آن کاروانی که کل زمين

  که آن نشکند زير هفت آسيا                                 در انبار فضل تو بس دانه هاست

  زهی چشم بند و زهی سيميا                                تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم

  زهی کيميا و زهی کبريا                                    تو را عالمی غير هجده هزار

  بگويم بلی وام دارم تو را                                        بيت ديگر بر اين قافيه يکی

  که فقرست دريای در وفا                                   که نگزارد اين وام را جز فقير

  افقير از سخاوت فقير از سخ                                    غنی از بخيلی غنی مانده ست
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  شير غم تو خوردست مرا                                           نرد کف تو بردست مرا

  آتشکده ها سردست مرا                                        گشتم چو خليل اندر غم تو

  اکز راندن تو گردست مر                                         دل بمران در خاک فنا ای

  کز گلشن جان وردست مرا                                    می ران فرسی در گلشن جان

  کاين خنده گری پرده ست مرا                                          در شادی ما وهمی نرسد

  يک رخ ز برون زردست مرا                                 صد رخ ز درون سرخ ست مرا

  کز راحت تو دردست مرا                                     ل ده اين هر دو جهانای احو

  سر ره مردست مرا بر هر                                        در رهبريت ای مرد طلب

  کز راحت تو دردست مرا                                   خاموش و مجو تو شهرت خود
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  خوش نازکنان بر پشت سقا                                          تن ما خيک دل ما مشک
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  کای تشنه بيا ای تشنه بيا                                       از چشمه جان پر کرد شکم

  ليکن نبود از مشک جدا                                        سقا پنهان وان مشک عيان

  رقصش نبود جز رقص هوا                                        ر علمگر رقص کند آن شي

  

  تا بوی بود بر عود گوا                                            دورم ز نظر فعلم بنگر

  ای چشمه جان ای چشم رضا                                        از بوی تو جان قانع نشود
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  به حق چشم مست تو که تويی چشمه وفا                            درآ که مبا عيش بی شمابگشا در بيا 

  انا و الشمس و الضحی تلف الحب و الولا                         سخنم بسته می شود تو يکی زلف برگشا

  جوا دونکم سلم الهویامه العشق فاعر                               انا فی العشق آيه فاقرونی علی الملا

  گفت نی همچنين مکن همچنين در پيم بيا                      ديدمش مست می گذشت گفتم ای ماه تا کجا

  در پی گام تيز او چه محل باد و برق را                      در پيش چون روان شدم برگرفت تيز تيزپا

  صوره فی زجاجه نور الارض و السما                                    انا منذ رايتهم انا صرت بلا انا

  کل من رام نوره استضا مثله استضا                          رکب القلب نوره فجلی القلب و اصطفی

  تو بيا بی تو پيش من که تو نامحرمی تو را                                   کيف يلقاه غيره کل من غير فنا

  گفت يک دم ثنا مگو که دوی هست در ثنا                        کردمش گفتم ای جان جان فزا به ثنا لابه

  ز لب بسته گر سخن بگشايد گشا گشا                              بگشا ديده بقا تو دو لب از دوی ببند

  نه ديد تنگ بکند مرد جامه هاچو در خا                                  ان علينا بيانه تو ميا در ميان ما

  به ميان روان تو صفتی هست ناسزا                    نی که هر شب روان تو ز تنت می شود جدا

  شب نرفتی دوان دوان به لب قلزم صفا                     که گر آن ريگ نيستی نامدی باز چون صبا

  ماند در کيسه بدن چو زر و سيم ناروا                         بازآمد و تا ويست بنده بنده ست خدا خدا

  تا تن از جان جدا شدن مشو از جان جان جدا                       جان بنه بر کف طلب که طلب هست کيميا

  رو پی شير و شير گير که عليی و مرتضی                           گر چه نی را تهی کنند نگذارند بی نوا
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  خط حقست نقش دل خط حق را مخوان خطا                    رن ها بر تو خواندند هل اتینيست بودی تو ق

  هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصلا                             الفی لا شود و تو ز الف لام گشت لا

  ت درزن در اين اباچو که بی دست و دل شدی دس                 چو به حق مشتغل شدی فارغ از آب و گل شدی
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  همه روز اندر آن جنون همه شب اندر اين بکا                چه شدی گر تو همچون من شدييی عاشق ای فتا

  که دو صد نور می رسد به دو ديده از آن لقا                      ز دو چشمت خيال او نشدی يک دمی نهان

  که مجرد شدم ز خود که مسلم شدم تو را                         ز رفيقان گسستيی ز جهان دست شستيی

  جدا ز برونيم متصل به درونه ز هم                        چو بر اين خلق می تنم مثل آب و روغنم

  نه جنونی ز خلط و خون که طبيبش دهد دوا                        ز هوس ها گذشتيی به جنون بسته گشتيی

  بجهندی ز بند خود بدرندی کتاب ها                        ی بچشندی از اين غمیکه طبيبان اگر دم

  که شوی محو آن شکر چو لبن در زلوبيا                          هله زين جمله درگذر بطلب معدن شکر
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  رابازخوان ای حکيم افسون                                         از برای صلاح مجنون را

  درج کن در نبيذ افيون را                                         از برای علاج بی خبری

  تا ببينی جمال بی چون را                                 چون نداری خلاص بی چون شو

  ادرده آن جام لعل چون خون ر                                      دل پرخون ببين تو ای ساقی

  سجده آرد ز حرص هر دون را                                      زانک عقل از برای مادونی

  دو قرص درست گردون را اين                                     باده خواران به نيم جو نخرند

  ن راتا که در سر چهاست مجنو                                  نخوت عشق را ز مجنون پرس

  صد هزاران طريق و قانون را                                         گمرهی های عشق بردرد

  از کرم بحر در مکنون را                                       ای صبا تو برو بگو از من

  سنون راروح بخش اين حماء م                                     گر چه از خشم گفته ای نکنم
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  مدارهارون را در فراقت                                         شمس تبريز موسی عهدی
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  بانگ آن بشنويم ما فردا                                      صد دهل می زنند در دل ما

  اغم فردا و وسوسه سود                                پنبه در گوش و موی در چشمست

  همچو حلاج و همچو اهل صفا                                        آتش عشق زن در اين پنبه

  اين دو ضدند و ضد نکرد بقا                                      آتش و پنبه را چه می داری

  لقاخوش لقا شو برای روز                                      چون ملاقات عشق نزديکست

  گر تو را ماتمست رو زين جا                                       مرگ ما شادی و ملاقاتست

  عيش باشد خراب زندان ها                                     چونک زندان ماست اين دنيا

  چون بود مجلس جهان آرا                                   آنک زندان او چنين خوش بود

  که در اين جا وفا نکرد وفا                                      تو وفا را مجو در اين زندان
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  پس تو هم سبح اسمه الاعلی                                          بانگ تسبيح بشنو از بالا

  اخرج المرعی مرغزاری که                                  گل و سنبل چرد دلت چون يافت

  ناف مشکين او و مايخفی                                      يعلم الجهر نقش اين آهوست

  روح را سوی مرغزار هدی                                           نفس آهوان او چو رسيد

  فلا تنسیچون سنقرئک                                          تشنه را کی بود فراموشی
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  جان به جان جسته يک سلام تو را                                        گوش من منتظر پيام تو را

  منتظر بوی جوش جام تو را                                      در دلم خون شوق می جوشد

  ه حاجت نبوده دام تو رادان                                         ای ز شيرينی و دلاويزی
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  مر قبای کمين غلام تو را                                      کرده شاهان نثار تاج و کمر

  که تصور کنم ختام تو را                                       ز اول عشق من گمان بردم

  من طمع کی کنم سنام تو را                                     سلسله ام کن به پای اشتر بند

  مرگ بيند يقين فطام تو را                                آنک شيری ز لطف تو خوردست

  که به گوشم رسان پيام تو را                                      به حق آن زبان کاشف غيب

  مايم ز دور بام تو رابن                                     به حق آن سرای دولت بخش

  چه زيانست لطف عام تو را                                      گر سر از سجده تو سود کند

  بر جگر بسته است نام تو را                                         شمس تبريز اين دل آشفته
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  گل ما بی حدست و شکر ما                                          دل بر ما شدست دلبر ما

  زان دل ما قويست در بر ما                                          ما هميشه ميان گلشکريم

  که بگردد بگرد لشکر ما                                         زهره دارد حوادث طبعی

  زانک عرشيست اصل جوهر ما                                      ما به پر می پريم سوی فلک

  از صفات خوش معنبر ما                                           ساکنان فلک بخور کنند

  بر زمين شاهراه کشور ما                                   همه نسرين و ارغوان و گلست

  بی نسيم دم منور ما                                           نه بخندد نه بشکفد عالم

  از دم عشق روح پرور ما                                          ذره های هوا پذيرد روح

  از زبان و دل سخنور ما                                    گوش ها گشته اند محرم غيب

  ه اش کم مباد از سر ماساي                                      شمس تبريز ابرسوز شدست
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  بستن در نيست نشان رضا                                       هين که منم بر در در برگشا

  تا نگشايی بود آن در خفا                                  در دل هر ذره تو را درگهيست
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  باز کنی صد در و گويی درآ                                        فالق اصباحی و رب الفلق

  راه بده در بگشا خويش را                                       نی که منم بر در بلک توی

  گفت برون آ بر من دلبرا                                               آمد کبريت بر آتشی

  مله توام صورت من چون غطاج                                صورت من صورت تو نيست ليک

  محو شود صورت من در لقا                              صورت و معنی تو شوم چون رسی

  از خود خود روی بپوشم چرا                                          آتش گفتش که برون آمدم

  ر همه اصحاب و همه اقرباب                                       هين بستان از من تبليغ کن

  داده امت من صفت کهربا                                   کوه اگر هست چو کاهش بکش

  نه از عدم آوردم کوه حرا                                           کاه ربای من که می کشد

  دل خويش بيا مرحبا سوی                                    در دل تو جمله منم سر به سر

  جوهر دل زاده ز دريای ما                                     دلبرم و دل برم ايرا که هست

  سايه من کی بود از من جدا                                          نقل کنم ور نکنم سايه را

  وصلت او ظاهر وقت جلا                                        ليک ز جايش ببرم تا شود

  تا که جدا گردد او از عدا                                       تا که بداند که او فرع ماست

  تات بگويد به زبان بقا                                        رو بر ساقی و شنو باقيش
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  از من و ما بگذر و زوتر بيا                                          پيشتر آ پيشتر ای بوالوفا

  پيشتر آ تا نه تو باشی نه ما                                        پيشتر آ درگذر از ما و من

  در عوض کبر چنين کبريا                                        کبر و تکبر بگذار و بگير

  شکر بلی چيست کشيدن بلا                                          گفت الست و تو بگفتی بلی

  حلقه زن درگه فقر و فنا                                       سر بلی چيست که يعنی منم

  جا ز کجا حضرت بی جا کجا                                   هم برو از جا و هم از جا مرو

  تا که ز خاک تو برويد گيا                              پاک شو از خويش و همه خاک شو
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  تا که ز سوز تو فروزد ضيا                             ور چو گيا خشک شوی خوش بسوز

  باشد خاکستر تو کيميا                                  سوز چو خاکستری ور شوی از

  کو ز کف خاک بسازد تو را                                 بنگر در غيب چه سان کيمياست

  دود سيه را بنگارد سما                                         از کف دريا بنگارد زمين

  باد نفس را دهد اين علم ها                                          لقمه نان را مدد جان کند

  فقر به جان داند جود و سخا                                     پيش چنين کار و کيا جان بده

  جان بستانی خوش و بی منتها                                        جان پر از علت او را دهی

  در خمشی به سخن جان فزا                                    بس کنم اين گفتن و خامش کنم
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  خواب نباشد ز طمع برتر آ                                       نذر کند يار که امشب تو را

  چونک سهر بايد يار مرا                                           حفظ دماغ آن مدمغ بود

  هست چراغ تن ما بی وفا                                    هست دماغ تو چو زيت چراغ

  صبح شود گشت چراغت فنا                                     گر دبه پرزيت بود سود نيست

  چند چراغ ارزد آن يک صلا                                    دعوت خورشيد به از زيت تو

  مست کند چشم همه خلق را                                چشم خوشش را ابدا خواب نيست

  چشم خوشش بر خلل چشم ها                                           جمله بخسپند و تبسم کند

  کو ملکان خوش زرين قبا                                    پس لمن الملک برآيد به چرخ

  بهر بلاداالله حافظ کجا                                        کو مهان کو امرا کو وزرا

  ديو نيابی تو به ديوان سرا                                       اهل علم چون شد و اهل قلم

  چونک ببرديم يکی دم ضيا                                خانه و تنشان شده تاريک و تنگ

  افتد بر خاک سيه بی نوا                                    گرد که بادش برود چون شود

  بازبمالند سبال جفا                              چون بجهند از حجب خواب خويش

  دانششان هيچ ندارد بقا                                     اه چه فراموش گرند اين گروه
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  بر دل پروانه ز جهل و عما                                     زود فراموش شود سوز شمع

  بازبسوزد چو دل ناسزا                                            بازبيايد به پر نيم سوز

  بر شب و بر روز و سحر ای خدا                                    نذر تو کن حکم تو کن حاکمی
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  آن مه تابنده فرخنده را                                       چند نهان داری آن خنده را

  شاه کند خنده تو بنده را                                        بنده کند روی تو صد شاه را

  جلوه کن آن دولت پاينده را                                          خنده بياموز گل سرخ را

  تا بکشد چون تو گشاينده را                                           بسته بدانست در آسمان

  منتظرانند کشاننده را                                         ديده قطار شترهای مست

  حلق دو صد حلقه رباينده را                                 زلف برافشان و در آن حلقه کش

  هيچ مپا مدت آينده را                                 روز وصالست و صنم حاضرست

  يل لبست آن نی نالنده رام                                    عاشق زخمست دف سخت رو

  دم ده آن نای سگالنده را                                     بر رخ دف چند طپانچه بزن

  خوش بگشا آن کف بخشنده را                                      ور به طمع ناله برآرد رباب

  نيست وفا خاطر پرنده را                                    عيب مکن گر غزل ابتر بماند
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  يار ترش روی شکرپاره را                                         باده ده آن يار قدح باره را

  غمزه غمازه خون خواره را                                      منگر آن سوی بدين سو گشا

  نه به کفش چاره بيچاره را                                      دست تو می مالد بيچاره وار

  اين خرد پير همه کاره را                                    خيره و سرگشته و بی کار کن

  چشمه فرستی جگر خاره را                                       ای کرمت شاه هزاران کرم

  می کشد او سوی تو گهواره را                                     طفل دوروزه چو ز تو بو برد
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  ای بدل روغن کنجاره را                                      ترک کند دايه و صد شير را

  خوب کمندی دل آواره را                                        خوب کليدی در بربسته را

  نور فرستی مه و استاره را                                         کار تو اين باشد ای آفتاب

  ترک کن اين گنگل و نظاره را                                 منتظرش باش و چو مه نور گير

  خانه دهد عقرب جراره را                                        رحمت تو مهره دهد مار را

  باد دهد خاطر سياره را                                           ياد دهد کار فراموش را

  تا چه دمست آن بت سحاره را                                  هر بت سنگين ز دمش زنده شد

  ترک کن اين عالم غداره را                                 خامش کن گفت از اين عالم است
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  خيز که صبح آمد و وقت دعا                                    خيز صبوحی کن و درده صلا

  خيز مزن خنبک و خم برگشا                               کوزه پر از می کن و در کاسه ريز

  جان مرا تازه کن ای جان فزا                                     دور بگردان و مرا ده نخست

  در فلک انداخت ندا و صدا                                خيز که از هر طرفی بانگ چنگ

  وقت تو خوش ای قمر خوش لقا                                          تنتن تنتن شنو و تن مزن

  تا نروم بيهده از جا به جا                                     در سرم افکن می و پابند کن

  

  آب درانداز چو کشتی مرا                                       زان کف درياصفت درنثار

  گشته ام ای موسی جان اژدها                                         پاره چوبی بدم و از کفت

  حشر شدم از تک گور فنا                                     عازر وقتم به دمت ای مسيح

  بيخ کشان آمدم اندر فلا                                    يا چو درختم که به امر رسول

  ای دهن و کف تو گنج بقا                                   هم تو بده هم تو بگو زين سپس

  سرور شاهان جهان علا                                      خسرو تبريز تويی شمس دين
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  مايه دهی مجلس و ميخانه را                                        داد دهی ساغر و پيمانه را

  پيش کشی آن بت دردانه را                                      مست کنی نرگس مخمور را

  صبر و قرار اين دل ديوانه را                                       جز ز خداوندی تو کی رسد

  نور ده اين گوشه ويرانه را                                           تيغ برآور هله ای آفتاب

  شمع تويی جان چو پروانه را                                       قاف تويی مسکن سيمرغ را

  نقل کن آن قصه و افسانه را                                     چشمه حيوان بگشا هر طرف

  اين بدن کافر بيگانه را                                مست کن ای ساقی و در کار کش

  پس چه شد آن ساغر مردانه را                                         گر نکند رام چنين ديو را

  پست کند صد دل فرزانه را                                       نيم دلی را به چه آرد که او

  آن صنم و فتنه فتانه را                              لسيستاز پگه امروز چه خوش مج

  مست کند زلف تو صد شانه را                                    بشکند آن چشم تو صد عهد را

  رقص درآر استن حنانه را                                        يک نفسی بام برآ ای صنم

  قفل بگويد سر دندانه را                                         شرح فتحنا و اشارات آن

  ترک کنم گفت غلامانه را                                          شاه بگويد شنود پيش من
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  آنچ تو را لعل کند مر مرا                                        لعل لبش داد کنون مر مرا

  برگ منت هست به گلشن برآ                                   جان بگفت گلبن خندان به دل و

  مژده چرا داد خدا کاشتری                                     گر نخريدست جهان را ز غم

  زود برآييد به بام سرا                             در بن خانه ست جهان تنگ و منگ

  شکر چو کم نيست شکايت چرا                                      صورت اقبال شکرريز گفت

  فخر من و فخر همه ماورا                                    ساغر بر دست خرامان رسيد

  با زره از غابر و از ماجرا                                       جام مباح آمد هين نوش کن
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  سجده کند عقل جنون تو را                                      ساغر اول چو دود بر سرت

  در سخنی زاده ز تحت الثری                                  فاش مکن فاش تو اسرار عرش
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  رو به تو بنمايد گنج بقا                                        گر بنخسبی شبی ای مه لقا

  چشم تو را باز کند توتيا                              غيبگرم شوی شب تو به خورشيد 

  تا که ببينی ز سعادت عطا                                       امشب استيزه کن و سر منه

  نشنود آن کس که بخفت الصلا                                     جلوه گه جمله بتان در شبست

  سوی درختی که بگفتش بيا                                 ورموسی عمران نه به شب ديد ن

  ديد درختی همه غرق ضيا                                  رفت به شب بيش ز ده ساله راه

  برد براقيش به سوی سما                                  نی که به شب احمد معراج رفت

  چشم بدی تا که نبيند تو را                               روز پی کسب و شب از بهر عشق

  جمله شب قصه کنان با خدا                                          خلق بخفتند ولی عاشقان

  هر کی کند دعوی سودای ما                                         گفت به داوود خدای کريم

  خواب کجا آيد مر عشق را                                چون همه شب خفت بود آن دروغ

  تا غم دل گويد با دلربا                                   زان که بود عاشق خلوت طلب

  تشنه کجا خواب گران از کجا                                           تشنه نخسپيد مگر اندکی

  يا لب جو يا که سبو يا سقا                                  چونک بخسپيد به خواب آب ديد

  خيز غنيمت شمر ای بی نوا                                جمله شب می رسد از حق خطاب

  جان تو از تن جدا چونک شود                               ور نه پس مرگ تو حسرت خوری

  هيچ ندارد جز خار و گيا                                     جفت ببردند و زمين ماند خام

  مست شدم سر نشناسم ز پا                                  من شدم از دست تو باقی بخوان

  بستم لب را تو بيا برگشا                                        شمس حق مفخر تبريزيان
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  آن گهر روشن دردانه را                                    پيش کش آن شاه شکرخانه را

  دريادل جانانه را آن مه                                       آن شه فرخ رخ بی مثل را

  مهر دهد سينه بيگانه را                                         روح دهد مرده پوسيده را

  عقل دهد کله ديوانه را                                       دامن هر خار پر از گل کند

  آنچ نباشد دل فرزانه را                                         در خرد طفل دوروزه نهد

  عربده استن حنانه را                                    طفل کی باشد تو مگر منکری

  چونک بگرداند پيمانه را                                    مست شوی و شه مستان شوی

  

  ور نه نکو گويم افسانه را                                    بيخودم و مست و پراکنده مغز

  قصه شيرين غريبانه را                                        با همه بشنو که ببايد شنود

  بشکند آن زلف دو صد شانه را                                         بشکند آن روی دل ماه را

  ساحر ساحرکش فتانه را                                     قصه آن چشم کی يارد گزارد

  تا ابد او بيند پيشانه را                                   بيند چشمش که چه خواهد شدن

  

  ياد کن آن خواجه عليانه را                                 راز مگو رو عجمی ساز خويش
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  گرد خدا گردد چون آسيا                                      چرخ فلک با همه کار و کيا

  گرد چنين مايده گرد ای گدا                               گرد چنين کعبه کن ای جان طواف

  چونک شدی سرخوش بی دست و پا                                      بر مثل گوی به ميدانش گرد

  گر چه بر اين نطع روی جا به جا                          اسب و رخت راست بر اين شه طواف

  تا که شوی حاکم و فرمانروا                                      خاتم شاهيت در انگشت کرد

  جان جهانی شود و دلربا                                     هر که به گرد دل آرد طواف
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  گردد بر گرد سر شمع ها                                           همره پروانه شود دلشده

  ميل سوی جنس بود جنس را                                زانک تنش خاکی و دل آتشی ست

  زانک بود جنس صفا با صفا                                        گرد فلک گردد هر اختری

  بر مثل آهن و آهن ربا                                            گرد فنا گردد جان فقير

  شسته نظر از حول و از خطا                                       زانک وجودست فنا پيش او

  کز حدثم بازرهان ربنا                                    مست همی کرد وضو از کميز

  کژمژ و مقلوب نبايد دعا                                    گفت نخستين تو حدث را بدان

  وا شدن قفل نيابی عطا                                 زانک کليدست و چو کژ شد کليد

  قامت چون سرو بتم زد صلا                                      خامش کردم همگان برجهيد

  بستم لب را تو بيا برگشا                                      خسرو تبريز شهم شمس دين
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  يا صاحبی اننی مستهلک لو لاکما                     هان ای طبيب عاشقان سوداييی ديدی چو ما

  اصفر خدی من جوی و ابيض عينی من بکا                    ای يوسف صد انجمن يعقوب ديدستی چو من

  تجری دموعی بالولا من مقلتی عين الولا                     از چشم يعقوب صفی اشکی دوان بين يوسفی

  الصيد جل او صغر فالکل فی جوف الفرا              صد مصر و صد شکرستان درجست اندر يوسفان

  فالوقت سيف قاطع لا تفتکر فيما مضی           اسباب عشرت راست شد هر چه دلم می خواست شد

  اذهب و ربک قاتلا انا قعودها هنا                 جان باز اندر عشق او چون سبط موسی را مگو

  قولوا لاصحاب الحجی رفقا بارباب الهوی                    هرگز نبينی در جهان مظلومتر زين عاشقان

  من فضل رب محسن عدل علی العرش استوی                       ادی بودگر درد و فريادی بود در عاقبت د

  غيره لا يرتجی الزمه و اعلم ان ذا من                       گر واقفی بر شرب ما وز ساقی شيرين لقا

  ریماذا تری فيما تری يا من يری ما لا ي                          کرديم جمله حيله ها ای حيله آموز نهی

  فالفهم من ايحائه من کل مکروه شفا                       خاموش و باقی را بجو از ناطق اکرام خو
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  العيش فی اکنافنا و الموت فی ارکاننا                         فيما تری فيما تری يا من يری و لا يری

  يا نور ضو ناظرا يا خاطرا مخاطرا                                ان تدننا طوبی لنا ان تحفنا يا ويلنا

  فکن لنا فی ذلنا برا کريما غافرا                              ندعوک ربا حاضرا من قلبنا تفاخرا

  اگر نواله ای رسد نيمی مرا نيمی تو را                     من می روم توکلی در اين ره و در اين سرا

  کيل گهر همی رسد بر مشتری و مشترا                تهی بيرون رودخود کی رود کشتی در او که او 

  نور بصر همی رسد اندکترين چيزها                        کيل گهر همی رسد قرص قمر همی رسد

  جز بر قرابی ها مزن جر بر بتان جان فزا                    خوش اندرآ در انجمن جز بر شکر لگد مزن
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  متع االله فوادی بحبيبی ابدا                              ه اگر می ببرد جان مرابه شکرخند

  انما يوم اجزای اذا اسکرها                           جانم آن لحظه بخندد که ويش قبض کند

  سبحت راقصه عز حبيبی و علا                         مغز هر ذره چو از روزن او مست شود

  انا نقل و مدام فاشربانی و کلا                          ردن باده همگی باده شومچونک از خو

  يوم وصل و رحيق و نعيم و رضا                     هله ای روز چه روزی تو که عمر تو دراز

  نعم ما قدر ربی لفوادی و قضا                         باده سرشت تن همچون خم ما را پی آن

  کان فی خابيه الروح نبيذ فغلی                             دگرست و خم دوشاب دگر خم سرکه

  انما القهوه تغلی لشرور و دما                            چون بخسپد خم باده پی آن می جوشد

  برنتابد خم نه چرخ کف و جوش مرا                          می منم خود که نمی گنجم در خم جهان

  انا زق ملات فيه شراب و سقا                     می مرده چه خوری هين تو مرا خور که ميم

  فانصتوا و اعترفوا معشرا اخوان صفا                          وگرت رزق نباشد من و ياران بخوريم
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  علی عينی مشالو يشا يمشی                                         لی حبيب حبه يشوی الحشا
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  ای خوشا آن روز و روزی ای خوشا                                   روز آن باشد که روزيم او بود

  قد رضينا يفعل االله ما يشا                              آن چه باشد کو کند کان نيست خوش

  المنان فی کشف الغشا انه                                        خار او سرمايه گل ها بود

  ليس لب العشق سرا قد فشا                                 هر چه گفتی يا شنيدی پوست بود

  ذو لباب فی التجلی قد نشا                                   کی به قشر پوست ها قانع شود

  شر واش قد وشا عافنا من                               من خمش کردم غمش خامش نکرد
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  کم اشتهيها قم فاسقنيها                                             راح بفيها و الروح فيها

  آواز يارست قم فاسقنيها                                  اين راز يارست اين ناز يارست

  زداد ناری قم فاسقنيهافا                                         ادرکت ثاری قبلت جاری

  خود تشنه تر شد قم فاسقنيها                                   لب بوسه بر شد جفت شکر شد

  نعم التلاقی قم فاسقنيها                                            االله واقی و السعد ساقی

  من بی قرارم قم فاسقنيها                                            هر چند يارم گيرد کنارم

  يحلف براسی قم فاسقنيها                                       ساقی مواسی يسخوا بکاسی

  زان سرو آزاد قم فاسقنيها                              در گوش من باد خوش مژده ای داد

  منهم تواری قم فاسقنيها                                        کاسا اداری عقل السکاری

  ما در کشاکش قم فاسقنيها                            می گفت من خوش وی گفت می چش
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  اذکرنی و امضه طيب زمان سلفا                             هيج نومی و نفی ريح علی الغور هفا

  يا قمرا الفاظه اورثن قلبی شرفا                               يا رشا الحاظه صيرن روحی هدفا

  افقرنی اشکرنی صاحب جود و علا                                   شوقنی ذوقنی ادرکنی اضحکنی

  و ان نای شيبنی لا زال يوم الملتقی                                     اذا حدا طيبنی و ان بدا غيبنی
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  حتی رمی باسهم فيهن سقمی و شفا                               اکرم بحبی ساميا اضحی لصيد راميا

  لاح من المشارق بدل ليلتی ضحی                                يا قمر الطوارق تاجا علی المفارق

  يا ثقتی لا تهنوا و اعتجلوا مغتنما                                  لاح مفاز حسن يفتح عنها الوسن

  اغضبه فاستترا عاد الی ما لا يری                            غمضت عنه النظرا يا نظری صل لما

  منتقلا مغتربا مثل شهاب فی السما                                    کن دنفا مقتربا ممتثلا مضطربا

  ماوراقلبی عشيق للسری فانتهضوا ل                      يا من يری و لا يری زال عن العين الکری
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  البدر غدا ساقی و الکاس ثريانا                                   قد اشرقت الدنيا من نور حميانا

  و المشجر ندمانی و الورد محيانا                                   الصبوه ايمانی و الخلوه بستانی

  من کان له عقل اياه و ايانا                                    من کان له عشق فالمجلس مثواه

  تهديه الی عين يسترجع ريانا                                   من ضاق به دار او اعطشه نار

  فليات علی شوق فی خدمه مولانا                               من ليس له عين يستبصر عن غيب

  هل ابصر فی الدنيا انسانک انسانا                            يا دهر سوی صدر شمس الحق تبريز

  اعرضت عن الصوره کی تدرک معنانا                              طوبی لک يا مهدی قد ذبت من الجهد

  فليشرب و ليسکر من قهوه مولانا                                       من کان له هم يفنيه و يرديه
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  تفسرها سرا و تکنی به جهرا                                    تریفديتک يا ذا الوحی آياته ت

  فديتک ما ادريک بالامر ما ادری                                     و انشرت امواتا و احييتهم بها

  و ما طعموا ثما و لا شربوا خمرا                                  فعادوا سکاری فی صفاتک کلهم

  فسبحان من ارسی و سبحان من اسری                                   بريق القرب افنی عقولهمولکن 

  بالسنه الاسرار شکرا له شکرا                                       سلام علی قوم تنادی قلوبهم

  نا يوسف قال يا بشریو فی الدلو حس                                    فطوبی لمن ادلی من الجد دلوه
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  خبرا حقائق اسرار يحيط بها                                   يطالع فی شعشاع و جنه يوسف

  کما اندک ذاک الطور و استهدم الصخرا                                    تجلی عليه الغيب و اندک عقله

  و نورا عظيما لم يذر دونه سترا                                  فظل غريق العشق روحا مجسما
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  و من لحظکم نجلی الفواد من الجلا                                      تعالوا بنا نصفوا نخلی التدللا

  تدور بنا الکاسات تتلو علی الولا                                    نعود الی صفو الرحيق بمجلس

  فنخلوا بها يوما و يوما علی الملا                                         لاارحيقا رقيقا صافيا متلا

  تحن اليها الوحش من جانب الفلا                                    شرابا اذا ما ينشر الريح طيبها

  ا غلابمفتاح لقياکم ليرخص م                                    خوابی الحميرا افتحوها لعشره

  فيسکر من يهوی و يفنی من قلا                                     يتابع سکر الراح سکر لقائکم

  لقد ذبت بالاشواق و الحب و الولا                                          تعفون اننی انا شدکم باالله

  امانا من الافات و الموت و البلا                                     لمولا تری فی حسنه و جماله

  کلا االله تبريزا باحسن ما کلا                                 سقی االله ارضا شمس دين يدوسها
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  ما احسنه رب تبارک و تعالی                                       افدی قمرا لاح علينا و تلالا

  اليوم نای عنی عزا و جلالا و                                    قد حل بروحی فتضاعفت حياه

  ان ابدلنی الصبوه طيفا و خيالا                                      ادعوه سرارا و اناديه جهارا

  کی تخترق الجب و يروين وصالا                                   لو قطعنی دهری لا زلت انادی

  حاشاه ملالا بی حاشای ملالا                                   مر قرونلا مل من العشق و لو 

  هل مل اذا ما سکن الحوت زلالا                                العاشق حوت و هوی العشق کنجر
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  باقداح تخامرنا و تتری                                         تعالوا کلنا ذا اليوم سکری

  فشکرا ثم شکرا ثم شکرا                                              ربنا کاسا دهاقاسقانا 

  تجلی فيه ما ترجون جهرا                                             تعالوا ان هذا يوم عيد

  درافما ابقين فی التضييق ص                                      طوارق زرننا و الليل ساجی

  نثرن جواهرا جما و وفرا                                    ز کف هر يکی دريای بخشش
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  صدنا عنکم ظباء حسدونا فابينا                                 حداء الحادی صباحا بهواکم فاتينا

  بغنج فسبونا و سبينافتعاشقنا                                   و تلاقينا ملاحا فی فناکم خفرات

  ان يخافوا عن هواکم فسمعنا و عصينا                              عذل العاذل يوما عن هواکم ناصحيا

  فاستترنا کنجوم بضياکم و اهتدينا                              و رايناکم بدورا فی سماوات المعالی

  فاصطفينا حول بدر فی صلوه اقتدينا                                بدرنا مثل خطيب امنا فی يوم عيد

  فاذا کاسات راح کدماء بيدينا                                   فدهشنا من جمال يوسف ثم افقنا

  فبلا راس فخرنا و بلا رجل سرينا                                  فبلا فم شربنا و بلا روح سکرنا

  بکينا و بلا شدق ضحکنا و بلا عين                                   قل فهمنافبلا انف شممنا و بلا ع

  و سقی االله مکانا بحبيب التقينا                                 نور االله زمانا حازنا الوصل امانا

  اختفينا فی قعود و قيام فظهرنا و                                  و شربنا من مدام سکر ذات قوام

  فاذا نحن سکاری فطفقنا و اجتبينا                               فهززنا غصن مجد فنثرنا تمر وجد
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  اين الملتقی اوحشتنا يا حبيب الروح                                طال ما بتنا بلاکم يا کرامی و شتنا

  مرحبا بدر الدجی من ليله ادهشتنا                                حبذا شمس العلی من ساعه نورتنا

  ما لنا مولا سواکم طال ما فتشتنا                               ليس نبغی غيرکم قد طال ما جربتنا

  يا خيال الوصل روحی عند ما جمشتنا                               يا نسيم الصبح انی عند ما بشرتنی
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  کم تری فی وجهنا آثار ما حرشتنا                           ن تبريزنايا فراق الشيخ شمس الدين م
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  و ادهشوا من خمرنا و استسمعوا ناقورنا                               ايه يا اهل الفراديس اقروا منشورنا

  ر حورنالو رات فی جنح ليل او نها                              حورکم تصفر عشقا تنحنی من ناره

  فی قيان خادمات و استقروا دورنا                            جاء بدر کامل قد کدر الشمس الضحی

  طيبوا ما حولنا و استشرقوا ديجورنا                               سجدا خروا له الف بدر حول بدری

  ابوا بغينا و استکثروا ميسورنااستج                            قد سکرنا من حواشی بدرهم اکرم بهم
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  انعطش روحی فقلت ويح روحی مالها                            ابصرت روحی مليحا زلزلت زلزالها

  طار فی جو الهوی و استقلعت اثقالها                       ذاق من شعشاع خمر العشق روحی جرعه

  لو تلقاه ضرير تائه احوالها                           صار روحی فی هواه غارقا حتی دری

  ان روحی فی الهوی من لا تری امثالها                          فی الهوی من ليس فی الکونين بدر مثله

  رامت الاموال کی تنثر له اموالها                            لم تمل روحی الی مال الی ان اعشقت

  فی بحار العز و الاقبال يوما يالها                        ذ اصبحتلم تزل سفن الهوی تجری بها م

  حين عدت فضلها و استکثرت اعمالها                               عين روحی قد اصابتها فاردتها بها

  اعتنوا فی امرها ان خففوا حمالها                             افلحت من بعد هلک ان اعوان الهوی

  کل مدح قالها فيه ازدرت اقوالها                               حی من هوی صدر کبير فائقآه رو

  حين تتلو فی کتاب الغيب من افعالها                                يياس النفس اللقاء من وصال فائت

  فی لها احوالهاناولتها شربه ص                              حبذا احسان مولی عاد روحا اذ نفث

  ثم لا تبصر مضی اذ تفکر استقبالها                          ان روحی تقشع اللقيات فی الماضی مدا

  ان روحی اثقلت من دره قد شالها                             اختفی العشق الثقيل فی ضميری دره

  اوقعتها فی ردی لم تغنها احجالها                                  مثله ان اثقل اليوم المخاض حره

WWW.IRANMEET.COM



  ان روحی ربوه و استنزلت اطلالها                                    غير ان سيدا جادت لها الطافه

  شمس دين مالک اوفت لها آمالها                                  سيدا مولی عزيزا کاملا فی امره

  من زمان اکرمته ما رات اذلالها                    دیصادف المولی بروحی و هی فی ذاک الر

  اکتست روحی صباحا انزعت سربالها                               جاء من تبريز سربال نسيج بالهوی

  ثم غارت بعد حين من مقال نالها                               قالت الروح افتخارا اصطفانا فضله
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  انت شمس الحق تخفی بين شعشاع الضحی                          ن الناس يا نور الدجیيا خفی الحسن بي

  غيره منه علی ذاک الکمال المنتهی                            کاد رب العرش يخفی حسنه من نفسه

  لا ترتجی ان فی موتی هناک دوله                                        فيه ليتنی يوما اخر ميتا فی

  فی عيون فضله الوافی زلال للظما                               فی غبار نعله کحل يجلی عن عمی

  مشکل صعب مخوف فيه اهراق الدما                           غير ان السير و النقلان فی ذاک الهوی

  ابالی من ضلال فيه لی هذا الهدیلا                                    نوره يهدی الی قصر رفيع آمن

  ما عليک من ضرير سرمدی لا يری                              ابشری يا عين من اشراق نور شامل

  ساعه اضحی لنور ساعه ابغی الصلا                              اصبحت تبريز عندی قبله او مشرقا

  طال ما بتنا مريضا نبتغی هذا الشفا                                ايها الساقی ادر کاس البقا من حبه

  بعد ما صرنا شبابا من رحيق دائما                                      لا نبالی من ليال شيبتنا برهه

  اشربوا اخواننا من کاسه طوبی لنا                                  ايها الصاحون فی ايامه تعسا لکم

  سوف يهدی الناس من ظلماتهم نحو الفضا                      لحقيق المستضی من فضلهحصحص الحق ا

  منکر مستکبر حيران فی وادی الردی                             يا لها من سو حظ معرض عن فضله

  یطالب للماء فی وسواس يوم للکر                                معرض عن عين هدل مستديم للبقا

  ارض تبريز فداک روحنا نعم الثری                              عين بحر فجرت من ارض تبريز لها
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  سکن العشق لدينا فسکنا و ثوينا                                   سبق الجد الينا نزل الحب علينا

  شق سلامه ففتنا و فنيناخطر الع                            زمن الصحو ندامه زمن السکر کرامه

  و من الغيب اتانا فدعانا و اتينا                                    فسقانا و سبانا و کلانا و رعانا

  و شرابا و رحيقا فسقانا و سقينا                                   مناصا و طريقا فوجدناه رفيقا و

  و من الخلف تعالی فوفانا و وفينا                              صدق العشق مقالا کرم الغيب توالی

  مهد السکر اساسا و علی ذاک بنينا                             ملاء الطارق کاسا طرد الکاس نعاسا

  سرجا فی ظلمات فدهشنا و هوينا                                     فراينا خفرات و مغان حسنات

  و من السکر عبرنا کفت العبره زينا                                     و سکرنا فالهين نظرنا فشکرنا

  و حکينا لمشاه و شهدنا و الينا                                   فرحعنا بيسار و ربی ذات قرار
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  ملاح عشقوناانا لا اعشق الا ب                                     انا لا اقسم الا برجال صدقونا

  لهم الفضل علينا لم مما سبقونا                                      فصبوا ثم صبينا فاتوا ثم اتينا

  و سرقنا سرقات فاذا هم سرقونا                                     ففتحنا حدقات و غنمنا صدقات

  فسقی االله و سقيا لعيون رمقونا                                     فظفرنا بقلوب و علمنا بغيوب

  ففررنا و نفرنا فاذا هم لحقونا                                  لحق الفضل و الا لهتکنا و هلکنا

  رمق العين لزاما خلقونا خلقونا                                   انا لولای احاذر سخط االله لقلت

  و سقونا بکووس رزقونا رزقونا                               فتعرض لشموس مکنت تحت نفوس
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  امسينا عطشانا اصبحنا ريانا                                         مولانا مولانا اغنانا اغنانا

  اوطانا اوطانا من اجلک اوطانا                                 لا تاسی لا تنسی لا تخشی طغيانا

  يا بارق يا طارق عانقنا عريانا                                      ان کنت سکرانا شرفنا آنسنا

  فليعبد فليعبد فرقانا فرقانا                                    من کان ارضيا ما جاء مرضيا
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  الوانانرويهم معنانا الوانا                                        من کان علويا قد جاء حلويا

  يا محسن يا محسن احسانا احسانا                                     و الباقی و الباقی بينه يا ساقی
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  يا مجير البدر فی کبد السما                                          يا منير الخد يا روح البقا

  انت کشاف الغطا بحر العطا                                          انت روح االله فی اوصافه

  ثم تحييهم بغمزات الرضا                                             تقتل العشاق عدلا کاملا

  مالک الملاک فی رق الهوی                                      صائد الابطال من عين الظبا

  عالم الحس انکروا عيسی اذا                                          قوم عيسی لو راو احيائه

  لم يواس الخضر يوما کاملا                                          اين موسی لو رای تبيانه

  اذنای من جنه لما بکا                                             ليت ابونا آدم يدری به

  يا شفيعا قل لنا اين الردا                                              هجره نار هوينا قعره

  يطفی النيران نار من رآی                                               خده نار يطفی نارنا

  

281  

  املا زجاجنا بحميا فقد خلا                                  يا ساقی المدامه حی علی الصلا

  يا کامل الملاحه و اللطف و العلا                                 اک قهوتیجسمی زجاجتی و محي

  الا و فی الصدود تلاشی من البلا                                      ما فاز عاشق بمحياک ساعه

  حاشاک بل لقاوک امن من البلا                                      الموت فی لقائک يا بدر طيب

  فيها حمائم يتلقين ما تلا                                      ما تلا هواک صفاتا لمهجتیل

  حتی جلا فوادی من احسن الجلا                                 اسقيتنی المدامه من طرفک البهی

  

282  

  کون من العشق خالياقد خاب من ي                                   يا من لواء عشقک لا زال عاليا
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  احياکم جلالی جل جلاليا                               نادی نسيم عشقک فی انفس الوری

  قد خاب من يظلل من الحب ساليا                                     الحب و الغرام اصول حياتکم

  لمن يصير لمعناه تاليا طوبی                                    فی وجنه المحب سطور رقيمه

  باالله تستمع لمقالی و حاليا                                       يا عابسا تفرق فی الهم حاله

  من ذله النفوس سريعا معاليا                                 يا من اذل عقلک نفس الهوی تعی

  اسکت کفی الا له معينا وکاليا                                           يا مهملا معيشته فی محبه

  

283  

  جاء الحبيب مبتسما وسط دارنا                                    جاء الربيع مفتخرا فی جوارنا

  عند الحبيب مبتشرا فی عقارنا                                 طيبوا و اکرموا و تعالوا التشربوا

  فليلزم الجواری وسط بحارنا                                   من رام مغنما و تصدی جواهرا
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  و هل اتيک حديث جلا العقول جلا                                  اخی رايت جمالا سبا القلوب سبا

  الا انتبه و تيقظ فقد اتاک اتی                                 الست من يتمنی الخلود فی طرب

  سعاده و مرام و عزه و سنا                                       بدر و فی جبينتهيقر عينک 

  کانها ملات کاسنا و اسقانا                                        و سکره لفوادی من شمائله

  تلالات لسناه بمهجتی و صفا                                   عجائب ظهرت بين صفو غرته

  

  

285  

  و نلت خير رياض فنعم ما سکنا                                    اتاک عيد وصال فلا تذق حزنا

  و محنه فتنتنا و خاب من فتنا                                  و زال عنک فراق امر من صبر

  ذاک جنافقر عينک منه و نعم                                  فهز غصن سعود و کل جنا شجر
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  و نال قلبک منهم شقاوه و عنا                             فطب تجوت من اصحاب قريه ظلمت

  

286  

  لا زال سعدا بالسعود مويدا                                       يا من بنا قصر الکمال مشيدا

  اء العاشقين مبددافغدا دم                                       هز القلوب و ردها بصدوده

  تظنون ان العشق يترککم سدا                                    يا ساکنين محال العشق فی قلق

  و لم يبق للعشاق حيلا و لا يدا                                    لا و الذی حاز الملاحه و البها

  و تبريز منه کالفراديس قد غدا                                  و ذلک شمس الدين مولا و سيدا

  

287  

  احيی الفواد عشيه بورودها                                         ورد البشير مبشرا ببشاره

  فکان شمسا اشرقت بخدودها                                        فکان ارضا نورت بربيعها

  انظر الی نار الهوی و وقودها                                   يا طاعنی فی صبوتی و تهتکی

  

288  

  يا مالکينا لا تظلمونا                                                يا کالمينا يا حاکمينا

  سيف الدلائل لا تظلمونا                                       يا ذا الفضائل زهر الشمائل

  مر الفراق لا تظلمونا                                           يا نعم ساقی حلو التلاقی

  بين المشارق لا تظلمونا                                      فی القلب بارق مثل الطوارق

  لا بالعناد لا تظلمونا                                         نادی المنادی فی کل وادی

  يا ذا الفتوح لا تظلمونا                                       افديک روحی عند الصبوح

  فی الحب عادی لا تظلمونا                                        هذا فوادی فی العشق بادی

  عند الکرام لا تظلمونا                                        اسمع کلامی نومی جرامی

  هذا کفانی لا تظلمونا                                       عشقی حصانی نحو المعانی
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  نومی محال لا تظلمونا                                           العشق حال ملک و مال

  

289  

  يا ساقی الروح اسکرنا بصهبا                                       يا مخجل البدر اشرقنا بلالا

  اعطا حتی تنادم فی اخذ و                                       حنا مددالا تبخلن و اوفر را

  بالسکر يذهل عن وصف و اسما                                 دعنا ينافس فی الصهباء من سکر

  راحا يطهر عن شح و شحنا                                      خوابی الغيب قد املاتها مددا
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  زنهار مخور با ما زنهار مخسب امشب                         ر مهل ما را بی يار مخسب امشببی يا

  اين بار ببين چونيم اين بار مخسب امشب                        امشب ز خود افزونيم در عشق دگرگونيم

  ا مگذار مخسب امشبما را همه شب تنه                            ای طوق هوای تو اندر همه گردن ها

  ما را تو به دست غم مسپار مخسب امشب                        صيديم به شصت غم شوريده و مست غم

  اين ماه پرستان را مازار مخسب امشب                           ای سرو گلستان را وی ماه شبستان را
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  وز بهر خدا زين جا اندرگذری امشب                         ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب

  ای خواب در اين مجلس تا درنپری امشب                        هر جا که بپری تو ويران شود آن مجلس

  ای چشم ز بی خوابی تا غم نخوری امشب                              امشب به جمال او پرورده شود ديده

  تا از دل بيداران صد تحفه بری امشب                            حاشا و الليل اذا يغشی ای خواب برو

  گر دوش نمی خفتی امشب بتری امشب                             گر خلق همه خفتند ای دل تو بحمداالله

  کای مونس مشتاقان صاحب نظری امشب                             با ماه که همخويم تا روز سخن گويم

  وز ناوک استاره ای مه سپری امشب                                  ماه گواه من استاره سپاه منشد 
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  جان مست شد و قالب ای دوست مخسب امشب                      زان شاهد شکرلب زان ساقی خوش مذهب

  احوالم ای دوست مخسب امشبتا بشنود                             زان نور همه عالم هر شيوه همی نالم

  زين عيش همی مانی ای دوست مخسب امشب                              گاهی به پريشانی گاهی به پشيمانی

  از ما چه خبر داری ای دوست مخسب امشب                   يک روز تو گر خواری يک روز تو مرداری

  قم قد ضحک الورد ای دوست مخسب امشب                     بيرون شو از اين هر دو بيگانه شو ای مردو

  شمس الحق تبريزم ای دوست مخسب امشب                         از هجر تو پرهيزم در عشق تو برخيزم
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  ای جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب                        مهمان توام ای جان زنهار مخسب امشب

  ای شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب                         شب شب قدر آمدروی تو چو بدر آمد ام

  بردی دل و جان بستان زنهار مخسب امشب                           ای سرو دو صد بستان آرام دل مستان

  بآنی تو و صد چندان زنهار مخسب امش                      ای باغ خوش خندان بی تو دو جهان زندان

  

294  

  بهارا بازگرد و وارسان آب                                  بريده شد از اين جوی جهان آب

  نديدست و نبيند آن چنان آب                              از آن آبی که چشمه خضر و الياس

  ن آببجوشد هر دمی از عين جا                                زهی سرچشمه ای کز فر جوشش

  ولی هرگز نرست ای جان ز نان آب                                    چو باشد آب ها نان ها برويند

  مريز از روی فقر ای ميهمان آب                                    برای لقمه ای نان چون گدايان

  ص نيم لقمه شد نهان آبز حر                                   سراسر جمله عالم نيم لقمه ست

  برون ست از زمين و آسمان آب                                       زمين و آسمان دلو و سبويند

  که تا بينی روان از لامکان آب                          تو هم بيرون رو از چرخ و زمين زود

  بياشامد ز بحر بی کران آب                                 رهد ماهی جان تو از اين حوض
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  در او جاويد ماهی جاودان آب                                 در آن بحری که خضرانند ماهی

  از آن بام ست اندر ناودان آب                                          از آن ديدار آمد نور ديده

  از آن دولاب يابد گلستان آب                              از آن باغ ست اين گل های رخسار

  نه ز اسباب ست و زين ابواب آن آب                                   از آن نخل ست خرماهای مريم

  کز اين جا سوی تو آيد روان آب                                     روان و جانت آنگه شاد گردد

  که هست اين ماهيان را پاسبان آب                                  مزن چوبک دگر چون پاسبانان
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  مگو شب گشت و بی گه گشت بشتاب                                  الا ای روی تو صد ماه و مهتاب

  به هر مسجد ز خورشيدست محراب                                    مرا در سايه ات ای کعبه جان

  برون در بود خورشيد بواب                                        مسجد ماغلط گفتم که اندر 

  ننوشيم آب ما زين سبز دولاب                                   از اين هفت آسيا ما نان نجوييم

  چه باشد تار و پود لاف اسباب                                     مسبب اوست اسباب جهان را

  برون مان می کشد عشقش به قلاب                                    در هزاران چه فتاديم ز مستی

  زهی چشم و چراغ جان اصحاب                                    چه رونق دارد از مجلس جان

  ببجوشد خون ما زين شاخ عنا                                     بخندد باغ دل زان سرو مقبل

  توی مفتاح و حق مفتاح ابواب                                      فتوح اندر فتوح اندر فتوحی

  زمين و آسمان لرزان چو سيماب                                          ز نفط انداز عشق آتشينت

  انندش به مضرابخلق گردد بر                                      بر مستانش آيد می به دعوی

  که آن خوبی نمی گنجد در القاب                               خمش کن ختم کن ای دل چو ديدی

  

296  

  که تو روحی و ما بيمار امشب                                 مخسب ای يار مهمان دار امشب

  ا پيدا شود اسرار امشبکه ت                               برون کن خواب را از چشم اسرار

WWW.IRANMEET.COM



  بگرد گنبد دوار امشب                                     اگر تو مشترييی گرد مه گرد

  چو جان جعفری طيار امشب                                    شکار نسر طاير را به گردون

  ازرق زنگار امشب ز هجر                                     تو را حق داد صيقل تا زدايی

  و من بر خالقم بر کار امشب                                     بحمداالله که خلقان جمله خفتند

  که حق بيدار و ما بيدار امشب                                       زهی کر و فر و اقبال بيدار

  ز چشم خود شوم بيزار امشب                                      اگر چشمم بخسبد تا سحرگه

  به راه کهکشان بازار امشب                                      اگر بازار خالی شد تو بنگر

  که درتابيد در ديدار امشب                                   شب ما روز آن استارگان ست

  عطارد برنهد دستار امشب                                       اسد بر ثور برتازد به جمله

  بريزد مشتری دينار امشب                                        زحل پنهان بکارد تخم فتنه

  منم گويای بی گفتار امشب                                     خمش کردم زبان بستم وليکن
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  بگريسته آسمان همه شب                                    ای در غم تو به سوز و يارب

  آن جذبه خاک باشد اغلب                                          گر چرخ بگريد و بخندد

  شد خاک ز اشک او مطيب                                از بس که بريخت اشک بر خاک

  صد باغ به خنده مذهب                                             از گريه آسمان درآمد

  او را و مرا يکی ست مذهب                                     من بودم و چرخ دوش گريان

  گل ها و بنفشه مرطب                                          از گريه آسمان چه رويد

  مهر درون آن شکرلب صد                                        وز گريه عاشقان چه رويد

  تا بفشارد نگار غبغب                                       آن چشم به گريه می فشارد

  از بهر من و تو شد مرکب                                        اين گريه ابر و خنده خاک

  هر نتيجه شد مرتباز ب                                            و خنده ما وين گريه ما

  اندر طلب جهان و مطلب                                      خاموش کن و نظاره می کن
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  از درون سو کاه تاب و از برون سو ماهتاب                   آه از اين زشتان که مه رو می نمايند از نقاب

  دام دزدان در ضمير و رمز شاهان در خطاب                    چنگ دجال از درون و رنگ ابدال از برون

  تا نمانی ز آب و گل مانند خر اندر خلاب                      عاشق چادر مباش و خر مران در آب و گل

  سگ نه ای شيری چه باشد بهر نان چندين شتاب                چون به سگ نان افکنی سگ بو کند آنگه خورد

  جان کجا رنگ از کجا جان را بجو جان را بياب                    گويی که جان در هر آن مردار بينی رنگکی

  چون جواب آيد فنا گردد سوال اندر جواب                          تو سوال و حاجتی دلبر جواب هر سوال

  وز شرابش نيست گشتی همچو آب اندر شراب               از خطابش هست گشتی چون شراب از سعی آب

  تو ز خجلت سر فکنده چون خطا پيش صواب                     او ز نازش سر کشيده همچو آتش در فروغ

  عدل سلطان بهار آمد برای فتح باب                       گر خزان غارتی مر باغ را بی برگ کرد

  از عنده ام الکتابشرح آن خط ها بجو                     برگ ها چون نامه ها بر وی نبشته خط سبز
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  چونک دريا دست ندهد پای نه در جوی آب                           يا وصال يار بايد يا حريفان را شراب

  در لطافت همچو آب و در سخاوت چون سحاب                             آن حريفان چو جان و باقيان جاودان

  زندگی هر عمارت گنج های هر خراب                               همرهان آب حيوان خضريان آسمان

  هر دو غمازند ليکن نی ز کين بل ز احتساب                          آب يار نور آمد اين لطيف و آن ظريف

  نور بر ديوار هم آغاز گيرد اضطراب                 آب اندر طشت و يا جو چون ز کف جنبان شود

  خود تو بنگر من خموشم و هوا علم بالصواب                         قيامت می کندعرق جنسيت برادر جون 

  

300  

  وان حديث چو شکر کز تو شنيدم همه شب                      کو همه لطف که در روی تو ديدم همه شب

  ه شبگرد شمع رخ خوب تو پريدم هم                    گر چه از شمع تو می سوخت چو پروانه دلم
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  من چو مه چادر شب می بدريدم همه شب                    شب به پيش رخ چون ماه تو چادر می بست

  من چو طفلان سر انگشت گزيدم همه شب                       لب خود می ليسد جان ز ذوق تو چو گربه

  ان عسل شهد کشيدم همه شبکز تو ای ک                         سينه چون خانه زنبور پر از مشغله بود

  چون دل مرغ در آن دام طپيدم همه شب                              دام شب آمد جان های خلايق بربود

  اندر آن دام مر او را طلبيدم همه شب                       آنک جان ها چو کبوتر همه در حکم ويند
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  که براق بر در آمد فاذا فرغت فانصب                      هله صدر و بدر عالم منشين مخسب امشب

  تو برآ بر آسمان ها بگشا طريق و مذهب                  چو طريق بسته بودست و طمع گسسته بودست

  چو امير خاص اقرا به دعا گشايد آن لب                               نفسی فلک نيايد دو هزار در گشايد

  چو بگويد او چه خواهی تو بگو اليک ارغب                      که بيافت در شاهی سوی بحر رو چو ماهی

  چو به قلب تو رسيدم چه کنم صداع قالب                         چو صرير تو شنيدم چو قلم به سر دويدم

  ما مطيبکه شدست از سلامت دل و جان                         ز سلام خوش سلامان بکشم ز کبر دامان

  عجب ست اگر بماند به جهان دلی مودب                          ز کف چنين شرابی ز دم چنين خطابی

  به مشاغل اناالحق شده فانی ملهب                           ز غنای حق برسته ز نياز خود برسته

  د روح صافی چو شد او به گل مرکبکه نمان                        بکش آب را از اين گل که تو جان آفتابی

  که به قرب کل گردد همه جزوها مقرب                            صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت

  سوی جان مزلزلست و سوی جسميان مرتب                      دو جهان ز نفخ صورت چو قيامتست پيشم

  که هنر ز پای يابيد و ز دم ديد ثعلب                    به سخن مکوش کاين فر ز دلست نی ز گفتن
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  سر ز پايت برندارم روز و شب                                 در هوايت بی قرارم روز و شب

  روز و شب را کی گذارم روز و شب                           روز و شب را همچو خود مجنون کنم

  جان و دل را می سپارم روز و شب                                دجان و دل از عاشقان می خواستن
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  يک زمانی سر نخارم روز و شب                                     تا نيابم آن چه در مغز منست

  گاه چنگم گاه تارم روز و شب                                   تا که عشقت مطربی آغاز کرد

  تا به گردون زير و زارم روز و شب                                  بر می رودمی زنی تو زخمه و 

  زان خمير اندر خمارم روز و شب                                 ساقيی کردی بشر را چل صبوح

  در ميان اين قطارم روز و شب                                     ای مهار عاشقان در دست تو

  همچو اشتر زير بارم روز و شب                                    مستانه بارت بی خبر می کشم

  تا قيامت روزه دارم روز و شب                                      تا بنگشايی به قندت روزه ام

  شبعيد باشد روزگارم روز و                                  چون ز خوان فضل روزه بشکنم

  انتظارم انتظارم روز و شب                                 جان روز و جان شب ای جان تو

  با مه تو عيدوارم روز و شب                                     تا به سالی نيستم موقوف عيد

  وز و شبروز و شب را می شمارم ر                               زان شبی که وعده کردی روز بعد

  ز ابر ديده اشکبارم روز و شب                                بس که کشت مهر جانم تشنه است

  

303  

  عود را درسوز و بربط را بکوب                            مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب

  در نفی و در سوزست خوب وان دگر                                       اين ننالد تا نکوبی بر رگش

  خيز ای فراش فرش جان بروب                                   مجلسی پرگرد بر خاشاک فکر

  تا نکوبی نفع ندهد اين حبوب                                    تا نسوزی بوی ندهد آن بخور

  کو در آتش خانه دارد بی لغوب                                          نير اعظم بدان شد آفتاب

  کو نياسايد ز سيران و رکوب                                ماه از آن پيک و محاسب می شود

  تا رسدشان بوی علام الغيوب                                        عود خلقانند اين پيغامبران

  تا که معدن گردی ای کان عيوب                                 گر به بو قانع نه ای تو هم بسوز

  چون بسوزد دل رسد وحی القلوب                             چون بسوزی پر شود چرخ از بخور

  گر چه جان گلستان آمد جنوب                                     حد ندارد اين سخن کوتاه کن
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  حرقن ذا حرکن ذا للکروب                                        صاحب العودين لا تهملهما

  من يذق من راح روح لا يتوب                                      من يلج بين السکاری لا يفق

  من خمار دونه شق الجيوب                                        اغتنم بالراح عجل و استعد

  جاذب العشاق جبار طلوب                                        اين تنجو ان سلطان الهوی

  

304  

  ز اشک چشم و از جگرهای کباب                                 هيچ می دانی چه می گويد رباب

  چون ننالم در فراق و در عذاب                                پوستی ام دور مانده من ز گوشت

  زين من بشکست و بدريد آن رکاب                                  چوب هم گويد بدم من شاخ سبز

  بشنويد از ما الی االله الماب                                        ما غريبان فراقيم ای شهان

  هم بدو وا می رويم از انقلاب                                   هم ز حق رستيم اول در جهان

  يا چو رعدی وقت سيران سحاب                                جرس در کاروان بانگ ما همچون

  که شوی خسته به گاه اجتذاب                                       ای مسافر دل منه بر منزلی

  تو ز نطفه تا به هنگام شباب                                   زانک از بسيار منزل رفته ای

  هم دهی آسان و هم يابی ثواب                                   تا به سهلی وارهی سهل گيرش

  را بياب اول او و آخر او او                                سخت او را گير کو سختت گرفت

  در دل عشاق دارد اضطراب                                خوش کمانچه می کشد کان تير او

  همزبان اوست اين بانگ صواب                          ی و عرب گر عاشق استترک و روم

  که بيا اندر پيم تا جوی آب                                     باد می نالد همی خواند تو را

  تا رهانم تشنگان را زين سراب                                             آب بودم باد گشتم آمدم

  آب گردد چون بيندازد نقاب                                   طق آن بادست کآبی بوده استن

  کز جهت بگريز و رو از ما متاب                            از برون شش جهت اين بانگ خاست

  تنابکی کند پروانه ز آتش اج                                       عاشقا کمتر ز پروانه نه ای

  کی گذارم شهر و کی گيرم خراب                                     شاه در شهرست بهر جغد من
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  بر سرش چندان بزن کآيد لباب                                 گر خری ديوانه شد نک کير گاو

  رب الرقابکافران را گفت حق ض                                 گر دلش جويم خسيش افزون شود

  

305  

  گفتم ستارگان را مه با منست امشب                               آواز داد اختر بس روشنست امشب

  گل چيدنست امشب می خوردنست امشب                                بررو به بام بالا از بهر الصلا را

  دستش به مهر ما را در گردنست امشب                             تا روز دلبر ما اندر برست چون دل

  تا روز چنگيان را تنتن تنست امشب                         تا روز زنگيان را با روم دار و گيرست

  تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب                     تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

  شادی آنک ماهت بر روزنست امشب                     امشب شراب وصلت بر خاص و عام ريزم

  کآهن رباست دلبر دل آهنست امشب                                داوودوار ما را آهن چو موم گردد

  کان زار ترس ديده در مامنست امشب                           بگشای دست دل را تا پای عشق کوبد

  کاين زر گازديده در معدنست امشب                     ده بر روی چون زر من ای بخت بوسه می

  پالان خر بر او نه کو کودنست امشب                       آن کو به مکر و دانش می بست راه ما را

  وان نيزه درازش چون سوزنست امشب                            شمشير آبدارش پوسيده است و چوبين

  برگستوان و خودش چون روغنست امشب                              لعه حصينشخرگاه عنکبوتست آن ق

  با او چه بحث داری کو الکنست امشب                            خاموش کن که طامع الکن بود هميشه

  

306  

  بنشين ميان مستان اينک مه و کواکب                      رغبت به عاشقان کن ای جان صدر غايب

  گشتست پيش حسنت مستغرق عجايب                              آن روز پرعجايب وان محشر قيامت

  طيبتر از تو کی بود ای معدن اطايب                           چون طيبات خواندی بر طيبين فشاندی

  از شاه يا ز صاحباين شکر از کی گويم                             جان را ز تست هر دم سلطانيی مسلم

  سر کرده در گريبان چون صوفيان مراقب                          در جيب خاک کردی ارواح پاک جيبان
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  عشق تو صبح صادق انديشه صبح کاذب                           عشق تو چون درآمد انديشه مرد پيشش

  ن وصل گوش داری زان کس که نيست غايبچو                    ای عقل باش حيران نی وصل جو نه هجران

  ای قبله حوايج معشوقه مطالب              جان چيست فقر و حاجت جان بخش کيست جز تو

  طالع شد آفتابت از جانب مغارب                             نک نقد شد قيامت اينک يکی علامت

  زان جذبه های جانی ای جذبه تو غالب                           درکش رميدگان را محنت رسيدگان را

  دام طلب دريده مطلوب گشته طالب                               تا بيند اين دو ديده صبح خدا دميده

  نقش و حسد چه باشد آيينه معايب                                عشق و طلب چه باشد آيينه تجلی

  نگذشت بر دهان ها يا دست هيچ کاتب                               کو بلبل چمن ها تا گفتمی سخن ها

  نه از ماضی و نه حالی نه از زهد نه از مراتب          نه از نقش های صورت نه از صاف و نه از کدورت

  ای از درت نرفته کس نااميد و غايب                              عقلم برفت از جا باقيش را تو فرما

  

307  

  جان همه حسودان کور و کرست امشب                           ار همه محبان همچون زرست امشبک

  خاک ره از قدومش چون عنبرست امشب                          می خرامد دريای حسن ايزد چون موج

  يگرست امشبما ديگريم امشب او د                             دايم خوشيم با وی اما به فضل يزدان

  کان ناظر نهانی بر منظرست امشب                    امشب مخسب ای دل می ران به سوی منزل

  برگير سر که اين سر خوش زان سرست امشب                               پهلو منه که ياری پهلوی تست آری

  که شاخ دولت سبز و ترست امشب رقصی                               چون دستگير آمد امشب بگير دستی

  کاين جان چو مرغ آبی در کوثرست امشب                          واالله که خواب امشب بر من حرام باشد

  

308  

  تا سجده های شکر کند پيشت آفتاب                               خوابم ببسته ای بگشا ای قمر نقاب

  متاب هين دست درکشيدم روی از وفا                                     دامان تو گرفتم و دستم بتافتی

  ديو او بود که می نکند سوی تو شتاب                           گفتی مکن شتاب که آن هست فعل ديو
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  چندين هزار يا رب مشتاق آن جواب                                     يا رب کنم ببينم بر درگه نياز

  مستسقيانه کوزه گرفته که آب آب                            ک بيشتر دل و جان های آتشيناز خا

  بی دست و پاتر آمد در سير و انقلاب                     بر خاک رحم کن که از اين چار عنصر او

  پی سحاب لنگانه برجهد دو سه گامی                         وقتی که او سبک شود آن باد پای اوست

  و اندر شفاعت آيد آن رعد خوش خطاب                            تا خنده گيرد از تک آن لنگ برق را

  کز تشنگان خاک بجوشيد اضطراب                                   با ساقيان ابر بگويد که برجهيد

  ندر مشام رحمت بوی دل کبابا                                 گيرم که من نگويم آخر نمی رسد

  با جره و قنينه و با مشک پرشراب                              پس ساقيان ابر همان دم روان شوند

  کاين گنج در بهار بروييد از خراب                      خاموش و در خراب همی جوی گنج عشق

  

309  

  کاندر خرابه دل من آيد آفتاب                         واجب کند چو عشق مرا کرد دل خراب

  دعام گفت همو کرد مستجاب کان شه                               از پای درفتاده ام از شرم اين کرم

  گفتم که چهره ديدم و آن بود خود نقاب                               بس چهره کو نمود مرا بهر ساکنی

  يا رب چگونه باشد آن شاه بی حجاب                                از نور آن نقاب چو سوزيد عالمی

  واگشت و لقمه کرد و مرا خورد چون عقاب                        بر من گذشت عشق و من اندر عقب شدم

  در بحر عذب رفتم و وارستم از عذاب                          برخوردم از زمانه چو او خورد مر مرا

  زانست کو نديد گوارش از اين شراب                             لقمه های بلاها گوار نيست آن را که

  زيرا که هيچ وقت نترسد ز آتش آب                                    زين اعتماد نوش کنند انبيا بلا

  

310  

  که نميرد به هيچ آبآورد آتشی                          بازآمد آن مهی که نديدش فلک به خواب

  از جام عشق او شده اين مست و آن خراب                              بنگر به خانه تن و بنگر به جان من

  خونم شراب گشت ز عشق و دلم کباب                               مير شرابخانه چو شد با دلم حريف
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  احسنت ای پياله و شاباش ای شراب                             چون ديده پر شود ز خيالش ندا رسد

  از من بجست در وی و گفتا مرا بياب                                دريای عشق را دل من ديد ناگهان

  اندر پيش دوان شده دل های چون سحاب                             خورشيدروی مفخر تبريز شمس دين

  

311  

  دست نگر پا نگر دست بزن پا بکوب                            ر خوبزشت کسی کو نشد مسخره يا

  و آنچ کشد سر ز باد خار بود خشک و چوب                      مسخره باد گشت هر چه درختست و کشت

  پای بزن بر سرش هين سر و پايش بکوب                            هر چه ز اجزای تو رو ننهد سر کشد

  خاک کسی شو کز او چاره ندارد قلوب                        اهی رهيد از دم هر گول گيرچونک نخو

  

312  

  ز عمر يک شب کم گير و زنده دار مخسب                          به جان تو که مرو از ميان کار مخسب

  برای يار مخسب يکی شبی چه شود از                             هزار شب تو برای هوای خود خفتی

  موافقت کن و دل را بدو سپار مخسب                                برای يار لطيفی که شب نمی خسبد

  فغان و يارب و يارب کنی به زار مخسب                       بترس از آن شب رنجوريی که تو تا روز

  به حق تلخی آن شب که ره سپار مخسب                               شبی که مرگ بيايد قنق کرک گويد

  اگر تو سنگ نه ای آن به ياد آر مخسب                            از آن زلازل هيبت که سنگ آب شود

  مگير جام وی و ترس از آن خمار مخسب                          اگر چه زنگی شب سخت ساقی چستست

  اگر خجل شده ای زين و شرمسار مخسب                           خدای گفت که شب دوستان نمی خسبند

  ذخيره ساز شبی را و زينهار مخسب                         بترس از آن شب سخت عظيم بی زنهار

  برای عشق شهنشاه کاميار مخسب                           شنيده ای که مهان کام ها به شب يابند

  که جمله مغز شوی ای اميدوار مخسب                           خشدچو مغز خشک شود تازه مغزيت ب

  يکی بيار و عوض گير صد هزار مخسب                         هزار بارت گفتم خموش و سودت نيست
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  که ابر را عربان نام کرده اند رباب                         رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب

  رباب قوت ضميرست و ساقی الباب                                گل و گلستانستچنانک ابر سقای 

  

  بجز غبار نخيزد چو دردمی به تراب                                  در آتشی بدمی شعله ها برافزود

  اببه طبل باز نيايد به سوی شاه غر                              رباب دعوت بازست سوی شه بازآ

  چو مشکليش نباشد چه درخورست جواب                                   گشايش گره مشکلات عشاقست

  که تخم شهوت او شد خميرمايه خواب                               جواب مشکل حيوان گياه آمد و کاه

  دادش مفتح الابوابکه اين گشاد ن                           کجا و دم عشق عيسوی ز کجا خر از

  برای ملک وصال و برای رفع حجاب                           که عشق خلعت جانست و طوق کرمنا

  ندای رب برهاند ز تفرقه ارباب                           به بانگ او همه دل ها به يک مهم آيند

  ظيفه خوف و رجا آمد و ثواب و عقابو                           ز عشق کم گو با جسميان که ايشان را

  

  

314  

  برو که عشق و غم او نصيب ماست بخسب                     تو را که عشق نداری تو را رواست بخسب

  تو را که اين هوس اندر جگر نخاست بخسب                                    ز آفتاب غم يار ذره ذره شديم

  تو را که غصه آن نيست کو کجاست بخسب                       پويم به جست و جوی وصالش چو آب می

  چو عشق و مذهب تو خدعه و رياست بخسب                            طريق عشق ز هفتاد و دو برون باشد

  تو را که رغبت لوت و غم عشاست بخسب                      صباح ماست صبوحش عشای ما عشوه ش

  تو را که بستر و همخوابه کيمياست بخسب                                 ا چو مس گدازانيمز کيمياطلبی م

  که شب گذشت کنون نوبت دعاست بخسب                        چو مست هر طرفی می فتی و می خيزی

  ست بخسبکه خواب فوت شدت خواب را قضا                       قضا چو خواب مرا بست ای جوان تو برو

  چو تو به دست خودی رو به دست راست بخسب                             به دست عشق درافتاده ايم تا چه کند
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  چو لوت را به يقين خواب اقتضاست بخسب                منم که خون خورم ای جان تويی که لوت خوری

  مرتجاست بخسب تو را دماغ تر و تازه                             من از دماغ بريدم اميد و از سر نيز

  تو که برهنه نه ای مر تو را قباست بخسب                               لباس حرف دريدم سخن رها کردم

  

315  

  چشم بگشا و جمع را درياب                                    چشم ها وا نمی شود از خواب

  چشم در چشم خانه چون سيماب                                    بنگر آخر که بی قرار شدست

  چون ستاره ميانه مهتاب                                      گشت شب دير و خلق افتادند

  از می خواب هر دو گشت خراب                                       هم سياهی و هم سپيدی چشم

  گرد بنشست بر همه اسباب                                 جمله انديشه ها چو برگ بريخت

  عقل اگر آن تست هين درياب                                     عقل شد گوشه ای و می گويد

  جمله خلق را از اين بنگاب                                   بنگی شب نگر که چون دادست

  کار بگذشت از سوال و جواب                                     چشم در عين و غين افتادست

  همه ماندند چون خران به خلاب                                               آن سواران تيزانديشه

  

316  

  گرد برآريم ز دريای شب                                    چونک درآييم به غوغای شب

  آنک بديدست تماشای شب                                  بخواب نخواهد بگريزد ز خوا

  مشتغل و بنده و مولای شب                                  بس دل پرنور و بسی جان پاک

  روز کجا باشد همتای شب                                          شب تتق شاهد غيبی بود

  چون نچشيدی تو ز حلوای شب                                  پيش تو شب هست چو ديگ سياه

  تا به سحر دست من و پای شب                              دست مرا بست شب از کسب و کار

  ما به درازا و به پهنای شب                                           راه درازست برانيم تيز

  ذوق دگر دارد سودای شب                                  روز اگر مکسب و سوداگريست
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  حسرت روزی و تمنای شب                                       مفخر تبريز توی شمس دين

  

317  

  ما لکم قاعدين عند الباب                                      به صلح ای اصحاب يار آمد

  فادخلوا الدار يا اولی الالباب                                       نوبت هجر و انتظار گذشت

  فاخلعوا فی شعاعه الاثواب                                            آفتاب جمال سينه گشاد

  امه العشق عشقهم آداب                                       ادب عشق جمله بی ادبيست

  لا راسا تری و لا اذناب                                     باده عشق ننگ و نام شکست

  کامتزاج العبيد بالارباب                                         آميخت لذت عشق با دماغ

  وسط روض القلوب و الدولاب                                          دختران ضمير سرمستند

  فاسالوهن من وراء حجاب                                       گر شما محرم ضمير نه ايد

  و خذ الکبد للشراب کباب                                     شمس تبريز جام عشق از تو

  

318  

  و هل يهتدی نحو السماء النوائب                                     علونا سماء الود من غير سلم

  و قد جاوز الکونين هذا عجائب                                     دادنا ايعلرا ظلام الکون نور و

  فواالله ان القلب ما هو غائب                                      فان فارق الايام بين جسومنا

  و ان ثقلت عن ظعنهن الترائب                                    فقلبی خفيف الظعن نحو احبتی

  فانی کقلبی او سلامی لائب                                 سلامی من صميم سريرتیعليکم 

  خلاکم لنائب فقلبی مدا عما                                و کيف يتوب القلب عن ذنب ودکم

  لباری البعل قد بالت عليه الثعا                                       حواب لمن قد قال عابد بعله

  اری الود قد بالت عليه الارانب                                    جواب نصيرالدين ليث فضائل
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  قلبی علی نار الهوی يتقلب                                     امسی و اصبح بالجوی اتعذب

  و بلاک لا اتهذب انت النهی                                        ان کنت تهجرنی تهذبنی به

  ابکی و مما قد جری اتعتب                                     ما بال قلبک قد قسی فالی متی

  احيی بکم و قتيلکم اتلقب                                         مما احب بان اقول فديتکم

  ما هکذی عشقوا به لا تحسبوا                                        و اشرتم بالصبر لی متسليا

  لو لا لقاوک کل يوم ارقب                                    ما عشت فی هذا الفراق سويعه

  فانا المسی بسيدی و المذنب                                          انی اتوب مناجيا و مناديا

  ابکی دما مما جنيت و اشرب                                      تبريز جل به شمس دين سيدی
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  قد نجوتم من شتاب الاغتراب                                        ابشروا يا قوم هذا فتح باب

  من حبيب عنده ام الکتاب                                      افرحوا قد جاء ميقات الرضا

  اذ بدی بدر خروق اللحجاب                                        قال لا تاسوا علی ما فاتکم

  ذا نعيم ليس يحصيه الحساب                                              ذا مناخ اوقفوا بعراننا

  ان فی صمت الولا لطف الخطاب                                      ان فی عتب الهوی الف الوفا

  يا کرام االله اعلم بالصواب                                     وتقد سکتنا فافهموا سر السک
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  تا روز بر ديوار ما بی خويشتن سر می زده ست                  آن خواجه را از نيم شب بيماريی پيدا شده ست

  در آتشکده ستدم های او سوزان شده گويی که                 چرخ و زمين گريان شده وز ناله اش نالان شده

  چاره ندارد در زمين کز آسمانش آمده ست                    بيماريی دارد عجب نی درد سر نی رنج تب

  دستم بهل دل را ببين رنجم برون قاعده ست                   چون ديد جالينوس را نبضش گرفت و گفت او

  زين واقعه در شهر ما هر گوشه ای صد عربده ست                   صفراش نی سوداش نی قولنج و استسقاش نی

  کاين عشق اکنون خواجه را هم دايه و هم والده ست              نی خواب او را نی خورش از عشق دارد پرورش
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  نی خون کس را ريخته ست نی مال کس را بستده ست                            گفتم خدايا رحمتی کآرام گيرد ساعتی

  کاندر بلای عاشقان دارو و درمان بيهدست                    از آسمان کو را رها کن در همانآمد جواب 

  کان جا که افتادست او نی مفسقه نی معبده ست                  اين خواجه را چاره مجو بندش منه پندش مگو

  ون مخوان نی جادوی نی شعبده ستخاموش کن افس                 تو عشق را چون ديده ای از عاشقان نشنيده ای

  کاين روح باکار و کيا بی تابش تو جامدست                       ای شمس تبريزی بيا ای معدن نور و ضيا
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  بی دل و بيخودت کنم در دل و جان نشانمت                        آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت

  تا که کنار گيرمت خوش خوش و می فشانمت                        درخت گل آمده ام بهار خوش پيش تو ای

  همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت                        آمده ام که تا تو را جلوه دهم در اين سرا

  متبازبده به خوشدلی خواجه که واستان                         ربوده ای آمده ام که بوسه ای از صنمی

  گر دگری نداندت چون تو منی بدانمت                      گل چه بود که گل تويی ناطق امر قل تويی

  فاتحه شو تو يک سری تا که به دل بخوانمت                     جان و روان من تويی فاتحه خوان من تويی

  م بازرو ور نروی برانمتجانب دا                      صيد منی شکار من گر چه ز دام جسته ای

  در پی من چه می دوی تيز که بردرانمت                              شير بگفت مر مرا نادره آهوی برو

  گوش به غير زه مده تا چو کمان خمانمت                        زخم پذير و پيش رو چون سپر شجاعتی

  شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت                          از حد خاک تا بشر چند هزار منزلست

  نيک بجوش و صبر کن زانک همی پرانمت                       هيچ مگو و کف مکن سر مگشای ديگ را

  من ز حجاب آهوی يک رهه بگذرانمت                         نی که تو شيرزاده ای در تن آهوی نهان

  در پی تو همی دوم گر چه که می دوانمت                        نگوی منی و می دوی در چوگان حکم م
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  وان نفسی که بيخودی يار چه کار آيدت                          آن نفسی که باخودی يار چو خار آيدت

  وان نفسی که بيخودی پيل شکار آيدت                      که باخودی خود تو شکار پشه ای آن نفسی
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  وان نفسی که بيخودی مه به کنار آيدت                          سی که باخودی بسته ابر غصه ایآن نف

  وان نفسی که بيخودی باده يار آيدت                           آن نفسی که باخودی يار کناره می کند

  دی دی چو بهار آيدتوان نفسی که بيخو                     آن نفسی که باخودی همچو خزان فسرده ای

  طالب بی قرار شو تا که قرار آيدت                             جمله بی قراريت از طلب قرار تست

  ترک گوارش ار کنی زهر گوار آيدت                           جمله ناگوارشت از طلب گوارش است

  ور نه همه مرادها همچو نثار آيدت                             جمله بی مراديت از طلب مراد تست

  نگار نازگر عاشق زار آيدت تا که                          عاشق جور يار شو عاشق مهر يار نی

  از مه و از ستاره ها واالله عار آيدت                     خسرو شرق شمس دين از تبريز چون رسد

  

324  

  درآ تا خانه هستی بپردازم همين ساعت                         درآ تا خرقه قالب دراندازم همين ساعت

  که يک جان دارم و خواهم که دربازم همين ساعت                    صلا زن پاکبازی را رها کن خاک بازی را

  که وقت آمد که من جان را سپر سازم همين ساعت                        کمان زه کن خدايا نه که تير قاب قوسينی

  امانم ده امانم ده که بگدازم همين ساعت                  چو بر می آيد اين آتش فغان می خيزد از عالم

  که مرغان را به رشک آرم ز پروازم همين ساعت                جهان از ترس می درد و جان از عشق می پرد
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  ه آن جا کم رسد عاشق و معشوق فراوانستک                 که ديد ای عاشقان شهری که شهر نيکبختانست

  که تا دل ها خنک گردد که دل ها سخت بريانست                    که تا نازی کنيم آن جا و بازاری نهيم آن جا

  که در وی عدل و انصافست و معشوق مسلمانست                  نباشد اين چنين شهری ولی باری کم از شهری

  وان معشوق نادرتر کز او آتش فروزانست                ری چو عود کهنه می سوزدکه اين سو عاشقان با

  مگير آشفته می گويم که دل بی تو پريشانست                           خداوندا به احسانت به حق نور تابانت

  انم مست ايشانستخنک آن را که می گيری که ج                  تو مستان را نمی گيری پريشان را نمی گيری

  که عاشق چون گيا اين جا بيابان در بيابانست                غم داری چه کم داری اگر گيری ور اندازی چه
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  نگارا بوی خون آيد اگر مريخ خندانست                        بخندد چشم مريخش مرا گويد نمی ترسی

  هزاران جان همی بخشد چه شد گر خصم يک جانست                         دلم با خويشتن آمد شکايت را رها کردم

  جانان طالب جانست و جان جويای جانانست که                    منم قاضی خشم آلود و هر دو خصم خشنودند

که جان قطره ست و او عمان که جان حبه ست و او      که جان ذره ست و او کيوان که جان ميوه ست و او بستان
  کانست

  نه در انديشه می گنجد نه آن را گفتن امکانست             ن در پوست می گويم که جان اين سخن غيبستسخ

  وگر او نيست مست مست چرا افتان و خيزانست          خمش کن همچو عالم باش خموش و مست و سرگردان
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  مجنون کن ای صانع بی آلت ليلی کن و                         حالت ده و حيرت ده ای مبدع بی حالت

  فريادکنان پيشت کای معطی بی حاجت                       صد حاجت گوناگون در ليلی و در مجنون

  رهنست به پيش تو از دست مده صحبت                               انگشتری حاجت مهريست سليمانی

  کو بشکند و سوزد صد توبه به يک ساعت                               بگذشت مه توبه آمد به جهان ماهی

  وی گول دلی کان دل ياوه نکند نيت                       ای گيج سری کان سر گيجيده نگردد ز او

  چرنده و پرنده لنگند در اين حضرت                              ما لنگ شديم اين جا بربند در خانه

  هم دعوت پيغامبر هم ده دلی امت                          غلی ای عشق تويی کلی هم تاجی و هم

  بردوخته ای ما را بر چشمه اين دولت                            از نيست برآوردی ما را جگری تشنه

  هم اول ما رحمت هم آخر ما رحمت                       خارم ز تو گل گشته و اجزا همه کل گشته

  در جزو ببين کل را اين باشد اهليت                         را بيرون همه کس بيند در خار ببين گل

  ای يوسف در چه بين شاهنشهی و ملکت                   ببين شی ء را در غوره ببين می را در نيست

  سبلت خاکی ز کجا يابد بی روح سر و                           خاری که ندارد گل در صدر چمن نايد

  کاين بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت                 کف می زن و زين می دان تو منشاء هر بانگی

  از غيب برون جسته خوبان جهت دعوت                            خامش که بهار آمد گل آمد و خار آمد
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  کز غيرت لطف آن جان در قلقی مانده ست                            از دفتر عمر ما يکتا ورقی مانده ست

  از خجلت آن حرفش مه در عرقی مانده ست                        بنوشته بر آن دفتر حرفی ز شکر خوشتر

  نی خوف ز تحويلی نی جای دقی مانده ست                                 عمر ابدی تابان اندر ورق بستان

  اسرار همه پاکان آن جا شفقی مانده ست                               ندر وینامش ورقی بوده ملک ابد ا

  شمس الحق تبريزی روشن حدقی مانده ست                            پيچيده ورق بر وی نوری ز خداوندی
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  ولتپرباد چرا نبود سرمست چنين د                        بادست مرا زان سر اندر سر و در سبلت

  صد رطل درآشامم بی ساغر و بی آلت                       هر لحظه و هر ساعت بر کوری هشياری

  از غيب به دست آرم بی صنعت و بی حيلت                                 مرغان هوايی را بازان خدايی را

  شد در مستی آن حالتمی از لب من جو                      خود از کف دست من مرغان عجب رويند

  بفروشم جنت را بر جان نهم جنت                                  آن دانه آدم را کز سنبل او باشد
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  بياييد بياييد که دلدار رسيده ست                                  بياييد بياييد که گلزار دميده ست

  به خورشيد سپاريد که خوش تيغ کشيده ست                          بياريد به يک بار همه جان و جهان را

  بر آن يار بگرييد که از يار بريده ست                               بر آن زشت بخنديد که او ناز نمايد

  که ديوانه دگربار ز زنجير رهيده ست                               همه شهر بشوريد چو آوازه درافتاد

  مگر نامه اعمال ز آفاق پريده ست                    ست و چه روزست چنين روز قيامتچه روز

  چه جای دل و عقلست که جان نيز رميده ست                                بکوبيد دهل ها و دگر هيچ مگوييد
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  گشت به بازار مرا يافتسرمست همی                                   بار دگر آن دلبر عيار مرا يافت

  بگريختم از خانه خمار مرا يافت                             پنهان شدم از نرگس مخمور مرا ديد
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  پنهان شدنم چيست چو صد بار مرا يافت                            بگريختنم چيست کز او جان نبرد کس

  آن کس که در انبوهی اسرار مرا يافت                                گفتم که در انبوهی شهرم کی بيابد

  وی بخت که آن طره طرار مرا يافت                           ای مژده که آن غمزه غماز مرا جست

  دستار برو گوشه دستار مرا يافت                            دستار ربود از سر مستان به گروگان

  آن سرو دو صد گلشن و گلزار مرا يافت                              من از کف پا خار همی کردم بيرون

  وان بلبل وان نادره تکرار مرا يافت                          از گلشن خود بر سر من يار گل افشاند

  امروز مه اندر بن انبار مرا يافت                             من گم شدم از خرمن آن ماه چو کيله

  اندر پی من بود به آثار مرا يافت                            من آثار به هر راه چکيدست از خون

  آن شير گه صيد به کهسار مرا يافت                             چون آهو از آن شير رميدم به بيابان

  هنجار مرا يافت با صبر و تانی و به                           آن کس که به گردون رود و گيرد آهو

  صايد به سررشته جرار مرا يافت                       در کام من اين شست و من اندر تک دريا

  لحظه که آن يار کم آزار مرا يافت آن                              جامی که برد از دلم آزار به من داد

  کان رطل گران سنگ سبکسار مرا يافت                         اين جان گران جان سبکی يافت و بپريد

  کان اصل هر انديشه و گفتار مرا يافت               امروز نه هوش است و نه گوش است و نه گفتار
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  ديوانه شدم بر سر ديوانه قلم نيست                       زان شاه که او را هوس طبل و علم نيست

  آن شخص خيالست ولی غير عدم نيست                               از دور ببينی تو مرا شخص رونده

  اما نه چنين جان که بجز غصه و غم نيست                          پيش آ و عدم شو که عدم معدن جانست

  زيرا که در اين خشک بجز ظلم و ستم نيست                         من بی من و تو بی تو درآييم در اين جو

  کو آب حياتست و بجز لطف و کرم نيست                            جوی کند غرقه وليکن نکشد مرداين 
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  از خواجه بپرسيد که اين خانه چه خانه ست                     اين خانه که پيوسته در او بانگ چغانه ست
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  دا چيست اگر دير مغانه ستوين نور خ                      اين صورت بت چيست اگر خانه کعبه ست

  اين خانه و اين خواجه همه فعل و بهانه ست                       گنجی ست در اين خانه که در کون نگنجد

  با خواجه مگوييد که او مست شبانه ست                       بر خانه منه دست که اين خانه طلسم ست

  بانگ در اين خانه همه بيت و ترانه ست                  خاک و خس اين خانه همه عنبر و مشک ست

  سلطان زمينست و سليمان زمانه ست               فی الجمله هر آن کس که در اين خانه رهی يافت

  کاندر رخ خوب تو ز اقبال نشانه ست                         ای خواجه يکی سر تو از اين بام فروکن

  گر ملک زمينست فسونست و فسانه ست                            رويتسوگند به جان تو که جز ديدن 

  واله شده مرغان که چه دامست و چه دانه ست               حيران شده بستان که چه برگ و چه شکوفه ست

  و کرانه ست وين خانه عشق است که بی حد                  اين خواجه چرخست که چون زهره و ماه ست

  دل در سر زلف تو فرورفته چو شانه ست                       ه جان نقش تو در دل بگرفته ستچون آين

  ای جان تو به من آی که جان آن ميانه ست                        در حضرت يوسف که زنان دست بريدند

  لانست و فلانه ستاز هر کی درآيد که ف                           مستند همه خانه کسی را خبری نيست

  تاريک کند آنک ورا جاش ستانه ست                           شومست بر آستانه مشين خانه درآ زود

  مستان هوا جمله دوگانه ست و سه گانه ست                               مستان خدا گر چه هزارند يکی اند

  کانديشه ترسيدن اشکال زنانه ست                             در بيشه شيران رو وز زخم مينديش

  ليکن پس در وهم تو ماننده فانه ست                        کان جا نبود زخم همه رحمت و مهرست

  درکش تو زبان را که زبان تو زبانه ست                         و خاموش کن ای دل در بيشه مزن آتش
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  تو ابر در او کش که بجز خصم قمر نيست                     ر نيستاندر دل هر کس که از اين عشق اث

  وی خوار عزيزی که در اين ظل شجر نيست                       ای خشک درختی که در آن باغ نرستست

  زيرا که جز اين عشق تو را خويش و پدر نيست                             بسکل ز جز اين عشق اگر در يتيمی

  هر جان که به هر روز از اين رنج بتر نيست                             مذهب عشاق به بيماری مرگست در

  می دان تو به تحقيق که از جنس بشر نيست                      در صورت هر کس که از آن رنگ بديدی
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  بر گير که جز تنگ شکر نيست تنگش تو به                            هر نی که بديدی به ميانش کمر عشق

  منگر به چپ و راست که امکان حذر نيست                             چو در دام کشيدت شمس الحق تبريز
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  مهمان توند ای شه و سلطان خرابات                                   از اول امروز حريفان خرابات

  اين قبله دل کيست بگو جان خرابات                            امروز چه روزست بگو روز سعادت

  کو مست خرابست به فرمان خرابات                           هرگز دل عشاق به فرمان کسی نيست

  کز ابر برآ ای مه تابان خرابات                               ز اسرار به آواز درآمد صد زهره

  چون زنده شديم از بت خندان خرابات                               رسيمما از لب و دندان اجل هيچ نت

  کاين رخت گرو کن بر دربان خرابات                      بر گاو نهد رخت و به عشق آيد جان مست

  او کافر خويش است و مسلمان خرابات                        هر جان که به شمس الحق تبريز دهد دل

  

335  

  وليکن هوش او دايم برونست                                  خوف آدمی را از درونست همه

  درون گرگی ست کو در قصد خونست                                 برون را می نوازد همچو يوسف

  چونست درون را کو به زشتی شکل                                            بدرد زهره او گر نبيند

  وليکن آدمی او را زبونست                                   بدان زشتی به يک حمله بميرد

  که تا گردد الف چيزی که نونست                             الف گشت ست نون می بايدش ساخت

  سکون ست بديدستی چه امکان                                       اگر نه خود عنايات خداوند

  که صافی و لطيف و آبگون ست                                     نه عالم بد نه آدم بد نه روحی

  نپنداری که اين کار از کنونست                                     که او را بود حکم و پادشاهی

  قيقت بود و صد چندين فزونستح                                    نمی گويم که در تقدير شه بود

  ورای هفت چرخ نيلگونست                                       خداوندی شمس الدين تبريز

  اگر چه نيک تندست و حرونست                                     به زير ران او تقدير رامست
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  شب و روز از هوس اندر جنونست                                     چو عقل کل بويی برد از وی

  که همت های عالی جمله دونست                                   که پيش همت او عقل ديده ست

  که منزلگاه او بالای سونست                                    کدامين سوی جويم خدمتش را

  بر او جمله بازی و فسونست                              هر آن مشکل که شيران حل نکردند

  ز عين حال او اين ها شجونست                                         نگفتم هيچ رمزی تا بدانی

  که در خاکت عجايب ها فنونست                                       ايا تبريز خاک توست کحلم

  

336  

  مگو فردا که فی التاخير آفات                                      بده يک جام ای پير خرابات

  که آمد موسی جانم به ميقات                                    به جای باده درده خون فرعون

  که شيران را ز صياديست لذات                                     شراب ما ز خون خصم باشد

  ز خون ما گرفتست اين علامات                                   چه پرخونست پوز و پنجه شير

  که من از نفی مستم نی ز اثبات                                 نگيرم گور و نی هم خون انگور

  نگردم همچو زاغان گرد اموات                                     چو بازم گرد صيد زنده گردم

  مصفا شو ز زاغی پيش مصفات                                  ه همتبيا ای زاغ و بازی شو ب

  مجردتر شو اندر خويش چون ذات                                    بيفشان وصف های باز را هم

  ز خون عاشقان و زخم شهمات                          نه خاکست اين زمين طشتيست پرخون

  نمايد صبح را خود نور مشکات                                       خروسا چند گويی صبح آمد

  

337  

  نه خوابست آن حريفان را جوانست                                  ببستی چشم يعنی وقت خوابست

  وليکن چشم مستت را شتاب ست                                    تو می دانی که ما چندان نپاييم

  خطا می کن خطای تو صواب ست                               کن جفاات جمله لطف ست جفا می

  که ما را چشم و دل باری کبابست                                  تو چشم آتشين در خواب می کن

WWW.IRANMEET.COM



  به شمشيری که آن يک قطره آبست                                     بسی سرها ربوده چشم ساقی

  

  يکی گويد که اين فعل شرابست                              يکی گويد که اين از عشق ساقيست

  خدا داند که اين عشق از چه بابست                              می و ساقی چه باشد نيست جز حق

  

338  

  ای انتظارستسبک برجه چه ج                                   سماع از بهر جان بی قرارست

  اگر مردی برو آن جا که يارست                                 مشين اين جا تو با انديشه خويش

  که مرد تشنه را با اين چه کارست                                      مگو باشد که او ما را نخواهد

  که جان عشق را انديشه عارست                                         که پروانه نينديشد ز آتش

  در آن ساعت هزار اندر هزارست                                  چو مرد جنگ بانگ طبل بشنيد

  که جان تو غلاف ذوالفقارست                                   شنيدی طبل برکش زود شمشير

  که ملک عشق ملک پايدارست                                 بزن شمشير و ملک عشق بستان

  که آب امروز تيغ آبدارست                                         حسين کربلايی آب بگذار

  

339  

  کسی داند که او را جان جانست                                       سماع آرام جان زندگانيست

  که او خفته ميان بوستان ست                                    کسی خواهد که او بيدار گردد

  اگر بيدار گردد در زيان ست                                 وليک آن کو به زندان خفته باشد

  نه در ماتم که آن جای فغانست                             سماع آن جا بکن کان جا عروسيست

  کسی کان ماه از چشمش نهانست                                کسی کو جوهر خود را نديدهست

  سماع از بهر وصل دلستان ست                                چنين کس را سماع و دف چه بايد

  سماع اين جهان و آن جهانست                              کسانی را که روشان سوی قبله ست

  همی گردند و کعبه در ميانست                                 خصوصا حلقه ای کاندر سماعند
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  ور انگشت شکر خود رايگانست                              اگر کان شکر خواهی همان جاست

  

340  

  رها کن تا بگيرد خوش گرفتست                                     دگربار اين دلم آتش گرفتست

  که عقلم ابر سوداوش گرفتست                              بسوز ای دل در اين برق و مزن دم

  که خون دل همه مفرش گرفتست                                   دگربار اين دلم خوابی بديدست

  جهان خورشيد لشکرکش گرفتست                                       ازيرا چو سايه کل فنا گردم

  ز لعل بار سلطان وش گرفتست                                   دلم هر شب به دزدی و خيانت

  که مال خصم زير کش گرفتست                                      کجا پنهان شود دزدی دزدی

  ولی پايش حريف کش گرفتست                                    بسی جان که همی پرد ز قالب

  به دندان گوشه ترکش گرفتست                                    ز ذوق زخم تيرش اين دل من

  

341  

  از اين پس عيش و عشرت بر مزيدست                                    بيا کامروز ما را روز عيدست

  که روز خوش هم از اول پديدست                               بزن دستی بگو کامروز شادی ست

  چنين عيدی به صد دوران کی ديدست                                  ر اين عالم کی باشدچو يار ما د

  به هر سويی شکرها بردميدست                                     زمين و آسمان ها پرشکر شد

  جهان پرموج و دريا ناپديدست                                  رسيد آن بانگ موج گوهرافشان

  ز چارم چرخ عيسی دررسيدست                                           محمد باز از معراج آمد

  ميی کز جام جان نبود پليدست                             هر آن نقدی کز اين جا نيست قلبست

  دستحريفانش جنيد و بايزي                                  زهی مجلس که ساقی بخت باشد

  ندانستم که حق ما را مريدست                                      خماری داشتم من در ارادت

  چو دانستم که بختم می کشيدست                                       کنون من خفتم و پاها کشيدم
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342  

  و مست باشم کار اينستخراب                                      مرا چون تا قيامت يار اينست

  رخا زر زن تو را دينار اينست                                 ز کار و کسب ماندم کسبم اينست

  چه چاره فعل آن ديدار اينست                                 نه عقلی ماند و نی تميز و نی دل

  به بلبل گفت گل گلزار اينست                                 گل صدبرگ ديد آن روی خوبش

  به سوی غيب آ طيار اين ست                                  چو خوبان سايه های طير غيبند

  که جان را مدرسه و تکرار اينست                                 مکرر بنگر آن سو چشم می مال

  شفای جان هر بيمار اينست                                 چو لب بگشاد جان ها جمله گفتند

  يقينشان شد که خود خمار اينست                            چو يک ساغر ز دست عشق خوردند

  سزای جبه و دستار اينست                                   کردی به می دستار و جبه گرو

  هلا کو يوسف ار بازار اينست                                   خبر آمد که يوسف شد به بازار

  کمينه لعب آن طرار اينست                               فسونی خواند و پنهان کرد خود را

  مرا دين و دل و ناچار اينست                                    ز ملک و مال عالم چاره دارم

  مسيحی باشم و زنار اينست                                     ميان گر پيش غير عشق بندم

  جزای آن چنان کردار اينست                                      به گرد حوض گشتم درفتادم

  تو را غسل قيامت وار اينست                               دلا چون درفتادی در چنين حوض

  چو دزدی کردی ای دل دار اينست                                  رخ شه جسته ای شهمات اينست

  ز نفس خود ببر اغيار اينست                             مشين با خود نشين با هر که خواهی

  دلم پاره ست و لاغ پار اينست                                   خمش کن خواجه لاغ پار کم گو

  بهل اسرار را کاسرار اينست                              خمش باش و در اين حيرت فرورو

  

343  

  سفر بی روشنايی مصلحت نيست                                ز همراهان جدايی مصلحت نيست

  پس شاهی گدايی مصلحت نيست                                   چو ملک و پادشاهی ديده باشی
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  شما را اين شمايی مصلحت نيست                                 شما را بی شما می خواند آن يار

  از اين پس بی نوايی مصلحت نيست                                       چو خوان آسمان آمد به دنيا

  چو دونان نان ربايی مصلحت نيست                               در اين مطبخ که قربانست جان ها

  که مکر و بدنمايی مصلحت نيست                                  رابگو آن حرص و آز راه زن 

  تو را بی دست و پايی مصلحت نيست                                    چو پا داری برو دستی بجنبان

  که بی پر در هوايی مصلحت نيست                                        چو پای تو نماند پر دهندت

  که از دامش رهايی مصلحت نيست                                  ابی به سوی دام حق پرچو پر ي

  هما را جز همايی مصلحت نيست                                        همای قاف قربی ای برادر

  در اين جو آشنايی مصلحت نيست                              جهان جوی و صفا بحر و تو ماهی

  به هنبازی خدايی مصلحت نيست                                  خمش باش و فنای بحر حق شو

  

344  

  که جانم بی تو دربند عظيمست                                   به جان تو که سوگند عظيمست

  ستبه لعلت آرزومند عظيم                                   اگر چه خضر سيرآب حياتست

  ولی خاموشيم پند عظيمست                                  سخن ها دارم از تو با تو بسيار

  اگر چه خر خردمند عظيمست                                    هر آن کز بيم تو خاموش باشد

  ز بهر تو هنرمند عظيمست                                 هر آن کس کو هنر را ترک گويد

  فکندن پيشت افکند عظيمست                                فکندم خويش را چون سايه پيشت

  سمرقند تو را قند عظيمست                                      که بغداد تو را داد بزرگست

  اگر چه بنده خرسند عظيمست                                       حريصم کرد طمع داد قندت

  که دل را با تو پيوند عظيمست                                   بريدستی مرا از خويش و پيوند

  اگر چه گفت فرزند عظيمست                             خمش کن همچو عشق ای زاده عشق

  که زين شمس زرکند عظيمست                                       رکاب شمس تبريزی گرفتم
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345  

  دگرگون گشته ای باز اين چه شيوه ست                            بگو ای يار همراز اين چه شيوه ست

  عجب ای چشم غماز اين چه شيوه ست                        عجب ترک خوش رنگ اين چه رنگست

  از اين چه شيوه ستکه ما را کشتی از ن                            دگربار اين چه دامست و چه دانه ست

  يکی پرده برانداز اين چه شيوه ست                                 دريدی پرده ما اين چه پرده ست

  گرفتم عشق از آغاز اين چه شيوه ست                                    منم آن کهنه عشقی که دگربار

  زهی آواز دمساز اين چه شيوه ست                                     بدان آواز جان دادن حلالست

  که مثلش نيست هنباز اين چه شيوه ست                                      مسلمانان شما اين شور بينيد

  يکی پنهان سه غماز اين چه شيوه ست                             شراب و عشق و رنگم هر سه غماز

  

346  

  برای بنده خود لطف ها گفت                                     گفت شنيدم مر مرا لطفت دعا

  که نيکی تو را جانا خدا گفت                                  چه گويم من مکافات تو ای جان

  همه شب روی ماهت را دعا گفت                                      وليکن جان اين کمتر دعاگو

  

347  

  کز او آن بی قراری برقرارست                                        گانی آن نگارستقرار زند

  که اين سودا نه آن سودای پارست                                   مرا سودای تو دامن گرفته ست

  کارستمرا با يارکان اکنون چه                                    منم سوزان در آتش های نو نو

  بدان ماند که آن جان نگارست                                     همی نالد درون از بی قراری

  نمی داند که اندر جانش خارست                              تو را جان خسته گردد چو از ياری

  ی در سرا رستنمی دانی که خار                                تو در جويی و خارت می خراشد

  که شمس الدين تبريزی بهارست                              گريزان شو از آن خار و به گل رو
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348  

  که اغلب با صدايش زخم تيريست                                    صدايی کز کمان آيد نذيريست

  کاثر جستن عصای هر ضريريست                                         موثر را نگر در آب آثار

  بصر جستن ز الهام بصيريست                                 پس لا تبصرونت تبصرونی ست

  طلب ها گوش گيری و بشيريست                                تو هر چه داری نه جويانش بودی

  ثيرالزرع را طمع وفيريستک                                  چنان کن که طلب ها بيش گردد

  که دريای کرم توبه پذيريست                                    مشو نوميد از ظلمی که کردی

  که در توبه پذيری بی نظيريست                                    گناهت را کند تسبيح و طاعات

  که می جويد کرم هر جا فقيريست                                شکسته باش و خاکی باش اين جا

  که تا وا می خرد هر جا اسيريست                                 کرم دامن پر از زر کرد و آورد

  بزرگی بخشد آن را که حقيريست                        عزيزی بخشد آن کس را که خواری ست

  آن جا نيايد که اميريست زکات                                     که هستی نيستی جويد هميشه

  از اين دو ضد را ضد خود ظهيريست                                     ازيرا مظهر چيزيست ضدش

  نهان گردد که هر دو همچو قيريست                                     تو بر تخته سياهی گر نويسی

  چو گردد خشک پنهان چون ضميريست                                   بود فرقی ز تری تا ترست خط

  طبيعت ها عدو هر کثيريست                          خمش کن گر چه شرحش بی شمارست

  

349  

  به وقت داد و بخشش شوربختست                              مبر رنج ای برادر خواجه سختست

  وليکن سخت بی ميوه درختست                                  اگر چه باغ را نيمی گرفته ست

  مشو غره که او را سيم و رختست                                      گشاده ابروست و بسته کيسه

  چه سود ار خواجه بر بالای تختست                                   دو دستش را به تخته دوختستند

  سخااش مرده است و لخت لختست                          ست چون کوهوجودش گر چه يک پاره 
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350  

  به زير کوری اندر سينه ديديست                                      ز بعد وقت نوميدی اميديست

  سيه ناديده کی داند سپيديست                                   نبينی نور چون دانی تو کوری

  نهان تصريف سلطان وحيديست                                   اران نقش و معنیقرين صد هز

  چو بادی رقص های شاخ بيديست                                 که جنباننده اين نقش و معنی ست

  که بعد رنج روزه روز عيديست                                         مشو نوميد از دشنام دلدار

  که هر نقصی کشاننده مزيديست                                      که يبقی الحب ما بقی العتاب

  يقين هر حادثی را خود نديديست                                     رها کن گفت به از گفت يابی

  

351  

  بی پايان کدامسترفيق راه                                     طبيب درد بی درمان کدامست

  وگر جانست پس جانان کدامست                                   اگر عقلست پس ديوانگی چيست

  که نی کفرست و نی ايمان کدامست                                           چراغ عالم افروز مخلد

  درونش گوهر انسان کدامست                                        پر از درست بحر لايزالی

  ميان بندگان سلطان کدامست                                      غلامانه است اشياء را قباها

  طبيب عشق را دکان کدامست                           يکی جزو جهان خود بی مرض نيست

  رکش کيست سرگردان کدامستکه س                                    خرد عاجز شد اندر فکر عاجز

  که موزونات را ميزان کدامست                                 بت موزون به بتخانه بسی جست

  طلب کن درس خاموشان کدامست                               چه قبله کرده ای اين گفت و گو را

  

352  

  بگويم آنچ هرگز کس نگفته ست                                   چو با ما يار ما امروز جفتست

  مينديش از کسی غماز خفته ست                                      همه مستند اين جا محرمانند

  نمی بينی درخت و گل شکفته ست                                 خزان خفت و بهاران گشت بيدار
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  زمين لب بسته است و گل نهفته ست                                   اگر يک روز باقی باشد از دی

  که گوهرهای جانی جمله سفته ست                                   هلا در خواب کن اوباش تن را

  وگر محرم شوی بستان که مفتست                                  خمش کن زردهی زان در نيابی

  

353  

  که عقل کل بدو مستست هيهات                               هاتزهی می کاندر آن دستست هي

  سر نيزه زحل پستست هيهات                                   بر آن بالا برد دل را که آن جا

  ز خويش و اقربا رسته ست هيهات                         هر آن کو گشت بی خويش اندر اين بزم

  که پيشش که کمربسته ست هيهات                                     قاف چو عنقا برپرد بر ذروه

  هزاران دست و پا خسته ست هيهات                                    عجايب بين که شيشه ناشکسته

  چه جای صبر و آهسته ست هيهات                                مرا گويی که صبر آهسته تر ران

  که اين جا پير بايسته ست هيهات                                     ر را جامی و بنشانبده آن پي

  که خوش مغزست و شايسته ست هيهات                             خصوصا جان پيری ها که عقل ست

  هاتهمه عالم چو گلدسته ست هي                                    از آن باغ و رياض بی نهايت

  به دشتی رو کز او رسته ست هيهات                                 چو گلدسته ست پوسيده شود زود

  که بس زيبا و برجسته ست هيهات                                        ميی درکش به نام دلربايی

  ق بسکسته ست هيهاتخرد را طو                              ز بس خون ها که او دارد به گردن

  بهای مشک بشکسته ست هيهات                                       شکن هايی که دارد طره او

  که دل را گفت پيوسته ست هيهات                                    خمش کردم خموشانه به من ده

  

354  

  دگربار اين چه شور و گفت و گويست                                 ز ميخانه دگربار اين چه بويست

  زمين و آسمان پرهای و هوی ست                                        جهان بگرفت ارواح مجرد

  اشارت کن خرابات از چه سوی ست                               بيا ای عشق اين می از چه خمست
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  نگنجد فکرتی کان همچو مويست                              چه می گويم اشارت چيست کاين جا

  که در فکر آنچ آيد چارتويست                                      نيايد در نظر آن سر يک تو

  که خانه کنده و رسوای کويست                                 چو ز انديشه به گفت آيد چه گويم

  که دل بحرست و گفتن ها چو جويست                                   ز رسوايی به بحر دل رود باز

  که آب جو و چه تن جامه شويست                                  خزينه دار گوهر بحر بدخوست

  

355  

  برون رو هی که خانه خانه ماست                            در اين خانه کژی ای دل گهی راست

  رو آن جا که نه گرما و نه سرماست                                گهی سرد چو بادی تو گهی گرم و

  منم روز و هميشه روز رسواست                                   تو خواهی که مرا مستور داری

  به جو اندرنگنجد جان که درياست                                  تو ميرابی که بر جو حکم داری

  به پر و بال مردان را چه پرواست                                    و بال داری مرغ واری تو پر

  مگس بر دوغ ما بازست و عنقاست                                    نجس در جوی ما آب زلالست

  ش ثرياستکه ذره ذره از تاب                                            صلا ای آفتاب لامکانی

  از اين تنگی که محراب و چليپاست                                       بحمداالله به عشق او بجستيم

  ندا می کن که يوسف خوب سيماست                                   دهل برگير و در بازار می رو

  ه جان من ز جان خويش برخاستک                                     دريدم پرده ناموس و سالوس

  

356  

  مرا در بی دلی درد و سقامست                                   تو را در دلبری دستی تمامست

  حرامست و حرامست و حرامست                                    بجز با روی خوبت عشقبازی

  مدامست و مدامست و مدامست                                      همه فانی و خوان وحدت تو

  کدامست و کدامست و کدامست                                    چو چشم خود بمالم خود جز تو

  لثامست و لثامست و لثامست                                جهان بر روی تو از بهر روپوش
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  سلامست و سلامست و سلامست                                    به هر دم از زبان عشق بر ما

  پيامست و پيامست و پيامست                                      ز هر ذره به گفت بی زبانی

  غلامست و غلامست و غلامست                                     غم و شادی ما در پيش تختت

  امامست و امامست و امامست                                      اگر چه اشتر غم هست گرگين

  ختامست و ختامست و ختامست                                        پس آن اشتر شادی پرشير

  زمامست و زمامست و زمامست                                   تو را در بينی اين هر دو اشتر

  فطامست و فطامست و فطامست                                نه آن شيری که آخر طفل جان را

  نظامست و نظامست و نظامست                                از آن شيری که جوی خلد از وی

  لگامست و لگامست و لگامست                                   خمش کردم که غيرت بر دهانم

  

357  

  به هر دم هديه ما را ده هزارست                                  چو آن کان کرم ما را شکارست

  نهد چون قصد ما بر بام يارست                                  که ما را نردبان زرين و سيمين

  که بر ما گنج و بر بيگانه مارست                                       بلادری ست در عالم نهانی

  که ما را زر و سيم بی شمارست                                      خزينه سيم مشمر به پيش ما

  دو صد چندين ز دست شهريارست                                        ز پروانه اگر اين افترا بود

  

358  

  چراغ ديده و ديدار چونست                                      نگار خوب شکربار چونست

  عجب آن طره طرار چونست                                    ه غماز چونستعجب آن غمز

  عجب آن رونق گلزار چونست                                      عجب آن شهره بازار خوبی

  عجب در مهر دل دلدار چونست                                   از مهر در ماتم نشسته ست دلم

  عجب آن يار بی اين يار چونست                                م خواند آن يارز لطف خويش يار

  عجب با بنده در اسرار چونست                                     به ظاهر بندگان را می نوازد
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  بدانستم که در ايثار چونست                                      چو اول ديدمش جانيم بخشيد

  يقين گشتی که در تکرار چونست                                     دوباره کردی آن کرم رااگر 

  بگرد اطلس رخسار چونست                               عجب آن شعر اطلس پوش جعدش

  که تا آن نرگس بيمار چونست                                       طبيب عاشقان را بازپرسيد

  عجب آن طره بلغار چونست                                      ن نافه تاتار چونستعجب آ

  که بشکسته ست صد پرگار چونست                                         عجب بر دايره خط محقق

  تکان زار چونس نپرسد روزکی                                           من زارم اسير ناله زير

  عجب آن دزد دزدافشار چونست                                     دلم دزد نظر او دزد اين دزد

  سری در غار کن کاين غار چونست                              تو را ای دوست چون من يار غارم

  نظار چونست نمايم خلق را                                     که تا بينم تو را جان برفشانم

  نمودم شکل آن گفتار چونست                                       نهايت نيست گفتم را وليکن

  

359  

  که هر سويی که گردد پيشش آبست                                در اين جو دل چو دولاب خرابست

  يش روت آب اندر شتابستبه پ                                     وگر تو پشت سوی آب داری

  که جان او به دست آفتابست                                 چگونه جان برد سايه ز خورشيد

  رخ خورشيد آن دم در نقابست                                       اگر سايه کند گردن درازی

  يماب از خطر در اضطرابستچو س                              زهی خورشيد کاين خورشيد پيشش

  بجز يک شب دگر در انسکابست                                چو سيماب ست مه بر کف مفلوج

  دگر فرقت کشد فرقت عذابست                       به هر سی شب دو شب جمع ست و لاغر

  ان را خوی و دابستضحوکی عاشق                                اگر چه زار گردد تازه روی ست

  که سوی بخت خندانش ايابست                                       زيد خندان بميرد نيز خندان

  هميشه از سوال ست و جوابست                                    خمش کن زانک آفات بصيرت
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360  

  شرابی ده که آرد در مراعات                                      ايا ساقی توی قاضی حاجات

  که نشناسم اشارات از عبارات                                     چنان گشتم ز مستی و خرابی

  سبيلم کرد مادر بر خرابات                                   پدر بر خم خمرم وقف کردست

  ز حال دی و فردا و خرافات                                    دو گوشم بست يزدان تا رهيدم

  که آن جا رسم طاعاتست و زلات                                     دگرگون است کوی اهل تمييز

  فرو روبيده اين کو را ز آفات                                در اين کو کدخدا شاهی است باقی

  

361  

  سترون ساختی خود را ز ننگت                                        اگر حوا بدانستی ز رنگت

  همه عالم شدی زنگی ز زنگت                                  سياهی جانت ار محسوس گشتی

  سرت را کس نکوبد جز به سنگت                          تو آن ماری که سنگ از تو دريغ است

  ز زشتی کی خورد مار و نهنگت                                        اگر دريا درافتی ای منافق

  رها کن صورت نقش و پلنگت                                   مرا گويی که از معنی نظر کن

  چه معنی گنجد اندر جان تنگت                                     چه گويم با تو ای نقش مزور

  تو آن خوکی که نپذيرد فرنگت                              هوای شمس تبريزی چو قدس است

  

362  

  کز او بر من روان باران تيرست                                      دو چشم آهوانش شيرگيرست

  گواهانند کو بر جان اميرست                                        کمان ابروان و تير مژگان

  که بوی او به از مشک و عبيرست                                    چو زلف درهمش درهم از آنم

  که دل زنجير زلفش را اسيرست                            در آن زلفين از آن می پيچد اين جان

  که ماه ما به خوبی بی نظيرست                                    مگو آن سرو ما را تو نظيری

  اگر چه سر به پيش او حقيرست                                  را به پيشش بيندازم من اين سر
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  خيال شه حقيقت را وزيرست                                  خيال روی شه را سجده می کن

  

363  

  ز خوف صاف ما آن يار مستست                               چنان کاين دل از آن دلدار مستست

  از اين شادی دل غمخوار مستست                                        نم الا به خونمخمارش نشک

  که در هر صبح آن خون خوار مستست                             به هر صبحی به خون در شفق وارم

  ستستکه چشم دلبر کين دار م                                      مده پند و مبر خونم به گردن

  که چشم ساقی اسرار مستست                          چرا اين خاک همچون طشت خون ست

  

364  

  ما را همه عمر خود تماشاست                                     تا نقش خيال دوست با ماست

  حراستواالله که ميان خانه ص                                       آن جا که وصال دوستانست

  يک خار به از هزار خرماست                                         وان جا که مراد دل برآيد

  بالين و لحاف ما ثرياست                                     چون بر سر کوی يار خسبيم

  ا راستاندر شب قدر قدر م                                      چون در سر زلف يار پيچيم

  کهسار و زمين حرير و ديباست                                         چون عکس جمال او بتابد

  در باد صدای چنگ و سرناست                                         از باد چو بوی او بپرسيم

  خاک حور و حوراستهر پاره                                         بر خاک چو نام او نويسيم

  زو آتش تيزاب سيماست                                      بر آتش از او فسون بخوانيم

  نامش چو بريم هستی افزاست                                      قصه چه کنم که بر عدم نيز

  هزار جوزاست پرمغزتر از                               آن نکته که عشق او در آن جاست

  اين ها همه از ميانه برخاست                                   وان لحظه که عشق روی بنمود

  کلی مراد حق تعالاست                                     خامش که تمام ختم گشته ست
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365  

  انه صورت ماستبيرون ز زم                                  می دان که زمانه نقش سوداست

  بيرون همه کوه قاف و عنقاست                                       زيرا قفصی ست اين زمانه

  بر جوی فتاده سايه ماست                                     جويی ست جهان و ما برونيم

  وليکن اين جاست اين جا نبود                                  اين جا سر نکته ای ست مشکل

  بی او همه خنده گريه افزاست                                     جز در رخ جان مخند ای دل

  زان روی که دل فراخ پهناست                                       آن دل نبود که باشد او تنگ

  ست دل و عجب شکرخاست طوطی                                   دل غم نخورد غذاش غم نيست

  زيرا که ره تو زير و بالاست                                         مانند درخت سر قدم ساز

  کان قوت مغز او هم از پاست                                      شاخ ار چه نظر به بيخ دارد

  

366  

  وان دود که از دلست پيداست                                         دود دل ما نشان سوداست

  آن دل نبود مگر که درياست                                  هر موج که می زند دل از خون

  دل نيز به دشمنی چه برخاست                                               بيگانه شدند آشنايان

  هر جا که ملامت ست آن جاست                                    هر سوی که عشق رخت بنهاد

  زيرا که قديم خانه ماست                                          ما نگريزيم از اين ملامت

  زان روی که عشق شمع دل هاست                                        در عشق حسد برند شاهان

  کاين عشق به حجره های بالاست                                         پا بر سر چرخ هفتمين نه

  در مجلس عشق سخت رسواست                                      هشيار مباش زان که هشيار

  گر چشم ببسته ست بيناست                                       ميری مطلب که مير مجلس

  اين گرد سياه بين که برخاست                                        چادر اين عشق هنوز زير

  پيداست که سخت خوب و زيباست                                   هر چند که زير هفت پرده ست

  شمعست و شراب و يار تنهاست                                         شب خيز کنيد ای حريفان
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367  

  ای نام تو اين که می نتان گفت                                  دل آمد و دی به گوش جان گفت

  سوزنده آنک در نهان گفت                                               درنده آنک گفت پيدا

  آن کس که ز بی نشان نشان گفت                                     چه عذر و بهانه دارد ای جان

  رازی که ميان گلستان گفت                                              معربدگل داند و بلبل 

  آموخت ز بانگ بلبلان گفت                                  آن کس نه که از طريق تحصيل

  آن ابروهای چون کمان گفت                                           صيادی تير غمزه ها را

  در پاسخ آن چه آسمان گفت                                     ن زمين برآوردصد گونه زبا

  با او که حديث نردبان گفت                                         ای عاشق آسمان قرين شو

  هر کس سخنی ز خاندان گفت                                       زان شاهد خانگی نشان کو

  هر سايه نشين ز سايه بان گفت                                   ی قرص خورشيدکو شعشعه ها

  زان چند سخن که اين زبان گفت                                با اين همه گوش و هوش مستست

  مشغول شد و به ترک کان گفت                                   چون يافت زبان دو سه قراضه

  ترک بازار و اين دکان گفت                                      اضه جان عاشقننگ قر وز

  خاموش کنم چو او چنان گفت                                      در گوشم گفت عشق بس کن

  

368  

  يا قصه چشمه حياتت                                             گويم سخن شکرنباتت

  کز بهر چه شاه کرد ماتت                                        نهی بگويمرخ بر رخ من 

  کز خرمن خود دهد زکاتت                                       در خرمنت آتشی درانداخت

  تا بازخرد ز ترهاتت                                        سرسبز کند چو تره زارت

  خوش باش که می دهد نجاتت                                        در آتش عشق چون خليلی

  کز عشق دريده شد براتت                                    عقلت شب قدر ديد و صد عيد
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  سوگند نمی خورم به ذاتت                                             سوگند به سايه لطيفت

  چون غرقه شدند در صفاتت                                     در ذات تو کی رسند جان ها

  تا پاک کند ز سيااتت                                  چون جوی روان و ساجدت کرد

  تا بازکشد به بی جهاتت                                        از هر جهتی تو را بلا داد

  می خندد عشق بر ثباتت                                        گفتی که خمش کنم نکردی

  

369  

  کز وی دل و عقل بی قراريست                                      در شهر شما يکی نگاريست

  هر باغی را از او بهاريست                                     هر نفسی را از او نصيبيست

  در هر راهی از او غباريست                                      در هر کويی از او فغانيست

  هر چشم از او در اعتباريست                                   در هر گوشی از او سماعيست

  کاين جا ما را عظيم کاريست                                          در کار شويد ای حريفان

  کاين جا پنهان لطيف ياريست                                     پنهان ياری به گوش من گفت

  کز تعبيه هاش دل نزاريست                                   او بد که به اين طريق می گفت

  کان لهجه از آن شهرياريست                                    او بود رسول خويش و مرسل

  روحست و نهان و آشکاريست                                       نوحست و امان غرقگانست

  چون پهلوی تو شکرنثاريست                                       گرد ترشان مگرد زين پس

  کان شهوت نيز برگذاريست                                          گرد شکران طبع کم گرد

  اين جا سر وقت پايداريست                                       اين جا شکريست بی نهايت

  کو را حديست يا کناريست                                      خاموش کن ای دل و مپندار

  

370  

  قفل آمد و آن کليد با ماست                                       آمد رمضان و عيد با ماست

  وان نور که ديده ديد با ماست                                       ادبربست دهان و ديده بگش
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  وان کش که دل آفريد با ماست                                         آمد رمضان به خدمت دل

  گنج دل ناپديد با ماست                                        در روزه اگر پديد شد رنج

  هر چند تن پليد با ماست                                    ان و دل پاککرديم ز روزه ج

  کم شو که همه مريد با ماست                                           روزه به زبان حال گويد

  منصور و ابايزيد با ماست                              چون هست صلاح دين در اين جمع

  

371  

  آن در لب عاشقان چو حلواست                                        زهرپيماست گر جام سپهر

  از جای برو که جای اين جاست                                       زين واقعه گر ز جای رفتی

  جز آتش عشق دود و سوداست                                        مگريز ز سوز عشق زيرا

  در پختنت آتشست کاستاست                                            زد کند سياهتدودت نپ

  دودآلودست و خام و رسواست                                          پروانه که گرد دود گردد

  ستآن را که چنين سفر مهيا                                         از خانه و مان به ياد نايد

  موسيست رفيق من و سلواست                                        از شهر مگو که در بيابان

  هر لحظه طبيب تو مسيحاست                                    صحبت چه کنی که در سقيمی

  استهر مسخره را رهست و گنج                                        دلتنگ خوشم که در فراخی

  در وی شه دلنواز تنهاست                                    چون خانه دل ز غم شود تنگ

  تنگی دلم امان و غوغاست                                        دل تنگ بود جز او نگنجد

  پس روترشی رهايی ماست                                        دندان عدو ز ترس کندست

  هم معدن گوهرست و درياست                                موش که بحر اگر ترش روستخا

  

372  

  پاچه نخورم که استخوان ست                                  من سر نخورم که سر گران ست

  من نور خورم که قوت جان ست                                    بريان نخورم که هم زيان ست
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  من زر نخوهم که بازخواهند                                        سر نخوهم که باکلاهند من

  من کبک خورم که صيد شاهند                                       من خر نخوهم که بند کاهند

  سگم منکس را نگزم که نی                                            بالا نپرم نه لک لکم من

  که عاشق روی ايبکم من                                            نکنم نه بدتکم من لنگی

  پرنم نشوم نه برکه ام من                                       ترشی نکنم نه سرکه ام من

  ام من قانع بزيم که مکه                                       سرکش نشوم نه عکه ام من

  يک کوزه مثلثم ندادی                                             دستار مرا گرو نهادی

  ما را کم نيست هيچ شادی                                          انصاف بده عوان نژادی

  ی به من دهکه گفته ا آن باده                                           سالار دهی و خواجه ده

  در کس زنان خويشتن نه                                      ور دفع دهی تو و برون جه

  ذوق دهنست و نشو جان ست                                من عشق خورم که خوشگوارست

  از پاچه سر مرا زيانست                                   خوردم ز ثريد و پاچه يک چند

  ما را و کسی که اهل خوانست                                   ين پس سر پاچه نيست ما راز

  

373  

  سر می گويد به گوش جانت                                             گر می نکند لبم بيانت

  ايتبس هم سخن است با نه                                   گر لب ز سلام تو خموش است

  جان بگرفته است در ميانت                                          تن از تو همی کند کرانه

  جانش بکشيد چون کمانت                                    صورت اگرت چو تير انداخت

  در گوش ضمير رازدانت                                       هرچ از تو نهان کند بگويد

  بازآرد دل کمرکشانت                                        ين دم اگر از ميان برونیا

  در ظاهر کرده امتحانت                                     در باطن کرده خاص خاصت

  بس باشد اين کشش نشانت                              خامش که چو در تو اين غم انداخت
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374  

  گفتم کاين راه ترک کامست                                       ی که ره کدامستپرسيد کس

  در جست رضای آن همامست                                      ای عاشق شاه دان که راهت

  پس جست مراد خود حرامست                                    چون کام و مراد دوست جويی

  

  کاين عشق صوامع کرامست                                      عشق محبوبشد جمله روح 

  ما را سر کوه اين تمامست                                      کم از سر کوه نيست عشقش

  جان را ز جمال او نظامست                                 غاری که در اوست يار عشقست

  تعيين بنمی کنم کدامست                                   ستهر چت که صفا دهد صواب

  کاندر دو جهان تو را امامست                                   خامش کن و پير عشق را باش

  

375  

  چون همره عاشق آن قديمست                                    مر عاشق را ز ره چه بيمست

  او را که خدای جان نديمست                                     داز رفتن جان چه خوف باش

  در طلعت خوب خود مقيمست                                       اندر سفرست ليک چون مه

  آن کس که سبکتر از نسيمست                                              کی منتظر نسيم باشد

  تا ظن نبری که آن دو نيمست                                 جانعشق و عاشق يکی ست ای 

  هم منعم خويش و هم نعيمست                                   چون گشت درست عشق عاشق

  در پيش سهيل چون اديمست                                         او در طلب چنين درستی

  دری ست اگر چه او يتيمست                                  چون رفت در اين طلب به دريا

  مر حاتم را مگو کريمست                                       ای ديده کرم ز شمس تبريز

  

376  

  زنجير هزار دل کشيده ست                                       امروز جنون نو رسيده ست

WWW.IRANMEET.COM



  پهلوی جوال ها دريده ست                                             امروز ز کندهای ابلوج

  آن يوسف حسن را خريده ست                                    باز آن بدوی به هجده ای قلب

  در نرگس و ياسمن چريده ست                                  جان ها همه شب به عز و اقبال

  چالاک و لطيف و برجهيده ست                                         تا لاجرم از بگاه هر جان

  از سنگ و کلوخ بردميده ست                                           امروز بنفشه زار و لاله

  در بهمن ميوه ها پزيده ست                                        بشکفت درخت در زمستان

  در عالم کهنه آفريده ست                                          نوگويی که خدای عالمی 

  کت عشق ز عاشقان گزيده ست                                    ای عارف عاشق اين غزل گو

  آن سيمبرت مگر گزيده ست                                   بر چهره چون زر تو گازيست

  کاندر غم او بسی طپيده ست                                          شايد که نوازد آن دلی را

  کامروز نيابت دو ديده ست                                         خاموش و تفرج چمن کن

  

377  

  او را به طواف رهبری هست                                 آن را که در آخرش خری هست

  زين در همه خارش وگری هست                                     رپاستبازار جهان به کسب ب

  هر جای که شور يا شری هست                                          تا خارششان همی کشاند

  کو را به درونه گوهری هست                                           در يم صدفی قرار گيرد

  جستن درش معبری هست در                                            ندارد اما صدفی که در

  در جستن قطره اش سری هست                                       گه در يم و گاه سوی ساحل

  آن راست سکون که مخبری هست                                       خاموش و طمع مکن سکينه

  

378  

  در خشم مباش و در مکافات                                     ز شاه عشق شهمات ای گشته

  در جان بقای خويش جنات                                            در باغ فنا درآ و بنگر
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  ورای اين سماوات بينی ز                                   چون پيشترک روی تو از خود

  وز نور قديم چتر و رايات                                            ق و معانیسلطان حقاي

  کز بهر نشان بود کرامات                                    چون گشت عيان مجو کرامت

  چون غرقه شود کجاست هيهات                                        تا ساحل بحر سيل پيداست

  صد خدمت و صد سلام از مات                                          شمس تبريز ما مات تويم

  

379  

  ای جان و هزار جان شکارت                                        ای کرده ميان سينه غارت

  جز کشتن خلق چيست کارت                                      جز کشتن عاشقان چه شغلت

  ای جان جهانيان نثارت                                     که درست باد دستتمی کش 

  از غمزه چشم پرخمارت                                         بس کشته زنده را که ديدم

  در آتش عشق بی قرارت                                           بس ساکن بی قرار ديدم

  گر رنجه شوی کنی زيارت                                        درنمانديک مرده به خاک 

  بر بوی کنار بی کنارت                                      جان بوسد خاک تو به هر دم

  

380  

  استيزه کن و گران فروش است                                 آن خواجه اگر چه تيزگوش است

  ايمن گشتم که او خموش است                                         نده اومن غره به سست خ

  بحری است که زير که به جوش است                                    هش دار که آب زير کاه است

  اين جا چه کنی که قفل هوش است                                 هر جا که روی هش است مفتاح

  مغرور مشو که روی پوش است                                          تو بنگرد بخندددر روی 

  چون چنگ هميشه در خروش است                                    هر دل که به چنگ او درافتاد

  طواف ويند زانک نوش است                                    با اين همه روح ها چه زنبور

  در گور مقيم همچو موش است                                    ری است که غم ز هيبت اوشي
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  عالم به چه در حديث دوش است                                        شمس تبريز روز نقد است

  

381  

  خامست تا بازروم که کار                                          آن ره که بيامدم کدامست

  در مذهب عاشقان حرامست                                     يک لحظه ز کوی يار دوری

  واالله که اشارتی تمامست                                      اندر همه ده اگر کسی هست

  پابسته اين شگرف دامست                                     صعوه ز کجا رهد که سيمرغ

  آن جا بنشين که خوش مقامست                                             اره دلا ميا بدين سوآو

  وان باده طلب که باقوامست                                     آن نقل گزين که جان فزايست

  و نامستباقی همه جنگ و ننگ                                     باقی همه بو و نقش و رنگست

  چون مستی و اين کنار بامست                                       خاموش کن و ز پای بنشين

  

382  

  هر جای که خرمی ست ما راست                                      ای از کرم تو کار ما راست

  اب وصل برجاستتا جام شر                                   عاشق به جهان چه غصه دارد

  کو منتظر اشارت ماست                                           هر باد چغانه ای گرفته

  اندر پس پرده طرفه بت هاست                                        هر آب چو پرده دار گشته

  راح روح افزاستماننده                                            هر بلبل مست بر نهالی

  چون گرسنگی قوم شش تاست                                     بسيار مگو که وقت آش است

  

383  

  هين که بس تاريک رويی ای گرفته آفتابت                هين که گردن سست کردی کو کبابت کو شرابت

  ن کليدش را شکستی از کی باشد فتح بابتچو                       ياد داری که ز مستی با خرد استيزه بستی

  آب حيوان را ببستی لاجرم رفتست آبت                     در غم شيرين نجوشی لاجرم سرکه فروشی
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  نک محک عشق آمد کو سوالت کو جوابت                  بوالمعالی گشته بودی فضل و حجت می نمودی

  خواب بود و آن فنا شد چونک از سر رفت خوابت                       تجار بودی خويش قارون می نمودی مهتر

  می خور اکنون آنچ داری دوغ آمد خمر نابت                    بس زدی تو لاف زفتی عاقبت در دوغ رفتی

  اندر الواح ضميری تا نيايد در کتابت                 مخلص و معنی اين ها گر چه دانی هم نهان کن

  

384  

  عشق آن دلدار ما را ذوق و جانی ديگرست                    باطن جهانی ديگرست را گر چه در عاشقان

  سينه عشاق او را غيب دانی ديگرست                       سينه های روشنان بس غيب ها دانند ليک

  ی ديگرستزانک مر اسرار او را ترجمان                     بس زبان حکمت اندر شوق سرش گوش شد

  آسمانی ديگرست تا بدانی کان مهم را                    يک زمين نقره بين از لطف او در عين جان

  ليک حق را در حقيقت نردبانی ديگرست                       عقل و عشق و معرفت شد نردبان بام حق

  ان را از آن سو پاسبانی ديگرستليک آن ج                   شب روان از شاه عقل و پاسبان آن سو شوند

  وحيشان آمد که دل را دلستانی ديگرست                               دلبران راه معنی با دلی عاجز بدند

  لب فروبنديد کو را همزبانی ديگرست                            ای زبان ها برگشاده بر دل بربوده ای

  زانک اندر عين دل او را عيانی ديگرست                   اششمس تبريزی چو جمع و شمع ها پروانه 

  

385  

  همچو خاتونان مه رو می خرامند اين صفات                      خلق های خوب تو پيشت دود بعد از وفات

  وان دگر از لعل و شکر پيش بازآرد زکات                      آن يکی دست تو گيرد وان دگر پرسش کند

  مسلمات مومنات قانتات تائبات                       لاق تن بدادی حور بينی صف زدهچون ط

  صبر تو و النازعات و شکر تو و الناشطات                           بی عدد پيش جنازه می دود خوهای تو

  بنين و چون بناتدر تو آويزند ايشان چون                           در لحد مونس شوندت آن صفات باصفا

  بسط جانت عرصه گردد از برون اين جهات                          حله ها پوشی بسی از پود و تار طاعتت

  زانک پيدا شد بهشت عدن ز افعال ثقات                        هين خمش کن تا توانی تخم نيکی کار تو

WWW.IRANMEET.COM



  

386  

  چون نبينی بی جهت را نور او بين در جهات                    چون نداری تاب دانش چشم بگشا در صفات

  مسلمات مومنات قانتات تائبات                     حوريان بين نوريان بين زير اين ازرق تتق

  هر يکی شمع طراز و هر يکی صبح نجات                        هر يکی با نازباز و هر يکی عاشق نواز

  هر يکی شکرستان و هر يکی کان نبات                       در بيانهر يکی بسته دهان و موشکاف ان

  در فقيری می خرام و می ستان ز ايشان زکات                       جان کهنه می فشان و جان تازه می ستان

  تا چو عيسی فارغ آيی از بنين و از بنات                  مريمان خور چونک زاده ثاينی شير جان زين

  ای که هر روزت چو عيد و هر شبت قدر و برات              وز و شب را چون دو مجنون درکشان در سلسلهر

  عقل مسکين گشت مات و جان ميان برد و مات                     چونک شه بنمود رخ را اسب شد همراه پيل

  عاجز آيد پيش ايشان در ثباتکوه جودی                        عاشقان را وقت شورش ابله و شپشپ مبين

  تره زار دل نبيند درفتد در ترهات                          جان جمله پيشه ها عشقست اما آنک او

  پيش او ميرم بگويم اقتلونی يا ثقات                 من خمش کردم چو ديدم خوشتر از خود ناطقی

  از طرب در جنبش آيد هم رميم و هم رفات                      شمس تبريزی چو بگشايد دهان چون شکر

  چند گويی فاعلاتن فاعلاتن فاعلات                   رو خمش کن قول کم گو بعد از اين فعال باش

  

387  

  نيم نانی دررسد تا نيم جانی در تنست                     خاک آن کس شو که آب زندگانش روشنست

  گفت آری من قصابم گردران با گردنست                   چيست گفتمش آخر پی يک وصل چندين هجر

  آن نگنجد در نظر چه جای پيدا کردنست                           دی تماشا رفته بودم جانب صحرای دل

  در دو عالم می نگنجد آنچ در چشم منست                      چشم مست يار گويان هر زمان با چشم من

  آنچ دل را جان جان و ديدگان را ديدنست                     ز دو عالم تا بريزم بر سرترو فزون شو ا

  می زند پهلو که وقت عقد و کابين کردنست                          ذره ذره عاشقانه پهلوی معشوق خويش

  سرو آن جا سوسنستغنچه آن جا سنبلست و                     اندر آن پيوند کردن آب و آتش يک شده ست
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  بشنو از بالا نه وقت زير و بالا گفتنست                           زير پاشان گنج ها و سوی بالا باغ ها

  ذوق آن اندر سرست و طوق آن در گردنست                          من اگر پيدا نگويم بی صفت پيداست آن

  صد زبان دارم چو تيغ اما به وصفت الکنست                      شمس تبريزی تو خورشيدی چه گويم مدح تو

  

388  

  خدمت اندر دست هست و دوستی در دست نيست                   خدمت بی دوستی را قدر و قيمت هست نيست

  هيچ خدمت جز محبت در جهان پيوست نيست                     دوستی در اندرون خود خدمتی پيوسته است

  عشق گويد دوغ خورد و دوغ خورد او مست نيست                    نمايی در محبت چون نه ایور تو مستی می 

  چند خود را پست دارد آن کسی کو پست نيست                           پست و بالا چند يازد از تکلف در هوا

  ه خود را که اندر شست نيستوانگهان پنداشت                   همچو ماهی مانده در دام جهان زان بحر دور

  

389  

  گر چه با من می نشينی چون چنينی سود نيست                      چون دلت با من نباشد همنشينی سود نيست

  در ميان جو درآيی آب بينی سود نيست                        چون دهانت بسته باشد در جگر آتش بود

  چون نباشد نان و نعمت صحن و سينی سود نيست               يستچونک در تن جان نباشد صورتش را ذوق ن

  چون نباشد آدمی را راه بينی سود نيست                    گر زمين از مشک و عنبر پر شود تا آسمان

  گر هزاران يار و دلبر می گزينی سود نيست                  تا ز آتش می گريزی ترش و خامی چون پنير

  

390  

  مير مست و خواجه مست و يار مست اغيار مست                      نا اشتران بين سر به سر قطار مستساربا

  باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست                        باغبانا رعد مطرب ابر ساقی گشت و شد

  باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و                            گردی گردش عنصر ببين آسمانا چند

  روح مست و عقل مست و خاک مست اسرار مست                حال صورت اين چنين و حال معنی خود مپرس

  ذره ذره خاک را از خالق جبار مست                       رو تو جباری رها کن خاک شو تا بنگری
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  مدتی پنهان شدست از ديده مکار مست                         تا نگويی در زمستان باغ را مستی نماند

  روزکی دو صبر می کن تا شود بيدار مست                       بيخ های آن درختان می نهانی می خورند

  با چنان ساقی و مطرب کی رود هموار مست                      گر تو را کوبی رسد از رفتن مستان مرنج

  دوستان ز اقرار مست و دشمنان ز انکار مست                               د باشد عربدهساقيا باده يکی کن چن

  باده تا در سر نيفتد کی دهد دستار مست                              باد را افزون بده تا برگشايد اين گره

  موار باشد چون رود رهوار مستهر دو ناه                            بخل ساقی باشد آن جا يا فساد باده ها

  زانک از اين گلگون ندارد بر رخ و رخسار مست                            روی های زرد بين و باده گلگون بده

  زان اگر خواهد بنوشد روز صد خروار مست                   باده ای داری خدايی بس سبک خوار و لطيف

  کافر و مومن خراب و زاهد و خمار مست                 يستشمس تبريزی به دورت هيچ کس هشيار ن
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  وان حيات باصفای باوفا مست آمدست                    مطربا اين پرده زن کان يار ما مست آمدست

  آمدست کو بدين شيوه بر ما بارها مست                        گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش

  ای برادر دم مزن کاين دم سقا مست آمدست                           زد ور سبو را بشکندآب ما را گر بري

  کاين سليم القلب را بين کز کجا مست آمدست                          می فريبم مست خود را او تبسم می کند

  و خاک و هوا مست آمدستآب و آتش بيخود                         آن کسی را می فريبی کز کمينه حرف او

  برجهم از گور خود کان خوش لقا مست آمدست                        گفتمش گر من بميرم تو رسی بر گور من

  با خدا باقی بود آن کز خدا مست آمدست                         گفت آن کاين دم پذيرد کی بميرد جان او

  روی ساقی بين که خندان از بقا مست آمدست            دعشق بی چون بين که جان را چون قدح پر می کن

  الست اين عشق بی ما و شما مست آمدست کز              يار ما عشق است و هر کس در جهان ياری گزيد
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  گر نه لطف او بود پس عيش را بنياد چيست                  گر نديد آن شادجان اين گلستان را شاد چيست

  پس هزاران صومعه در محو جان آباد چيست                       زل از تاب رويش پر نگشتگر خرابات ا
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  عشق او همزاد چيست جان بااقبال ما با                   جان ما با عشق او گر نی ز يک جا رسته اند

  ان بيداد چيستپس به ديوان سرای عاشق                         گر نه پرتوهای آن رخسار داد حسن داد

  پس درون گنبد دل غلغله و فرياد چيست                        ساکنان آب و گل گر عشق ما را محرمند

  پس دماغ عاشقان پرآتش و پرباد چيست                     گر نه آتش می زند آتش رخی در جان نهان

  د هزاران مشعله همچون شب ميلاد چيستص                       گر نه آتش رنگ گشتی جان ها در لامکان

  لطف نقد اولين و وعده و ميعاد چيست                  گر نه تقصير است از جان در فدا گشتن در او

  صد هزاران جان قدسی هر دمش منقاد چيست                    گر نه شمس الدين تبريزی قباد جان ها است

  

393  

  هر حريفی کو بخسبد واالله از اصحاب نيست                 خواب نيستجمع باشيد ای حريفان زانک وقت 

  هر که او گردان و نالان شيوه دولاب نيست                            روی بستان را نبيند راه بستان گم کند

  آب نيست می دوانی سوی آن جو کاندر آن جو                           ای بجسته کام دل اندر جهان آب و گل

  تا نگويد شب روی کامشب شب مهتاب نيست                        ز آسمان دل برآ ماها و شب را روز کن

  گر دلم لرزان ز عشقش چون دل سيماب نيست                           بی خبر بادا دل من از مکان و کان او
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  دلبری خواهم که از وی مرده را آسايش است               چشمه ای خواهم که از وی جمله را افزايش است

  سنگ و گوهر هر دو را از فضل او بخشايش است                          بنده بحر محيطم کز محيطی برتر است

  زاغ را خالی ندارد گر چه بی آرايش است                      باغ و طاووسند هر يک از جمالش بانصيب

  عاشق اندر ذوق باشد گر چه در پالايش است                   د نيست معنی را کمیصورت ار نقصان پذير

  گر چه اندر قالب او در خانه آلايش است                   بنگر اندر جان که هست او از بلندی بی خبر

  ا اندايش استصحن را افروزش است و بام ر                              شمس تبريزی قدومت خانه اقبال را
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  هر چه گفت و گوی خلق آن ره ره عشاق نيست                   عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نيست

  اين شجر را تکيه بر عرش و ثری و ساق نيست                     شاخ عشق اندر ازل دان بيخ عشق اندر ابد

  کاين جلالت لايق اين عقل و اين اخلاق نيست                         عقل را معزول کرديم و هوا را حد زديم

  چون شدی معشوق از آن پس هستيی مشتاق نيست                     تا تو مشتاقی بدان کاين اشتياق تو بتی است

  چونک تخته و مرد فانی شد جز استغراق نيست                     مرد بحری دايما بر تخته خوف و رجا است

  زانک بود تو سراسر جز سر خلاق نيست                      مس تبريزی تويی دريا و هم گوهر تويیش
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  جمله شاهانند آن جا بندگان را بار نيست                       در ره معشوق ما ترسندگان را کار نيست

  ن اقبال ما فرخندگی جز عار نيستنزد اي                     گر تو نازی می کنی يعنی که من فرخنده ام

  نزد اين سلطان ما آن جمله جز زنار نيست                         گر به فقرت ناز باشد ژنده برگير و برو

  زانک ما را زين صفت پروای آن انوار نيست                     حق شدی از شرق تا مغرب برو گر تو نور

  زانک اين اسرار ما را خوی آن اسرار نيست                          اشگر تو سر حق بدانستی برو با سر ب

  زان که اين ميدان ما جولانگه مکار نيست                 راست شو در راه ما وين مکر را يک سوی نه

  جز به سوی راه تبريز اسب ما رهوار نيست                    شمس دين و شمس دين آن جان ما اينک بدان

  زانک هشياری مرا خود مذهب آزار نيست                        ت بودم فاش کردم سر خود با يارکانمس

  حد ما خود ای برادر لايق پرگار نيست                             گر نهی پرگار بر تن تا بدانی حد ما

  و عالم پيش ما در کار نيستخاک پاشی د                       خاک پاشی می کنی تو ای صنم در راه ما

  جان ما را اندر آن جا کاسه و ادرار نيست                      صوفيان عشق را خود خانقاهی ديگر است

  زانک ما را اشتهای جنت و ابرار نيست                        در تک دوزخ نشستم ترک کردم بخت را
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  در شعاعش همچو ذره جان من رقصان شدست                         آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدست

  يار چوگان زلف مه رو مير اين ميدان شدست                 مشتری در طالع است و ماه و زهره در حضور
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  هش که دارد عقل دارد عقل خود پنهان شدست                     هر قدح کز می دهد گويد بگير و هوش دار

  خوان رحمت گستريد و ساقی اخوان شدست             ت اين جا هر که سلطانی است نوشبزم سلطان اس

  پا چه باشد سر چه باشد پا و سر يک سر شدست                        ساقيا پايان رسيدی عشق را از سر بگير
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  لی هفت و پنج و چار مستوز جمال لايزا                             از سقاهم ربهم بين جمله ابرار مست

  خم و کوزه حوض کوثر از می جبار مست                      اين قيامت بين که گويی آشکارا شد ز غيب

  در بهشت عشق تجری تحتها الانهار مست                       تن چو سايه بر زمين و جان پاک عاشقان

  ذره ذره هر دو عالم گشته موسی وار مست                       چون فزون گردد تجلی از جمال حق ببين

  در شفاعت مو به موی احمد مختار مست                         از تقاضاهای مستان وز جواب لن تران

  از شراب آن سری گردد سر و دستار مست                   او سر است و ما چو دستار اندر او پيچيده ايم

  شهر پرآشوب بين و جمله بازار مست                     مصر اندرنگر يوسف مصری فروکن سر به

  عرش و کرسی آسمان ها اين همه کردار مست                       گر بگويم ای برادر خيره مانی زين عجب

  از شراب عشق گشتست اين در و ديوار مست                           شمس تبريزی برآمد در دلم بزمی نهاد
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  آخر ای کان شکر وقت شکرريزی شدست                    آخر ای دلبر نه وقت عشرت انگيزی شدست

  وقت آن کز لطف خود با ما درآميزی شدست                        تو چو آب زندگانی ما چو دانه زير خاک

  له چيزها چيزی ز بی چيزی شدستزانک جم                           گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلی شوم

  زانک از لطف تو ز آتش تندی و تيزی شدست                  زين سپس با من مکن تيزی تو ای شمشير حق

  گفتم آخر جان جان زين سان ز بی چيزی شدست                     کو چيزی دگر جان کشيدم پيش عشقش گفت

  شمس تبريزی حجاب شمس تبريزی شدست                   چون حجاب چشم دل شد چشم صورت لاجرم
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  وين همه اوصاف رسوا معدنش آب و گلست                 چون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست

  هوا و کاشف هر مشکلست مشکل اين ترک                از هوا و شهوت ای جان آب و گل می صد شود

  چون بشد علت ز تو پس نقل منزل منزلست                           توين تعلل بهر ترکش دافع صد علتس

  ور نه علت باقی و درمانت محو و زايلست                 ليک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی

  صد هزاران حاصل جان از درونت حاصلست                  چونک طبعت خو کند با شرط تندش بعد از آن

  هر دمی رويی نمايد روی آن کو کاهلست                         آيينه گردد اين دل آهن چنانکپس تو را 

  آن امانت چونک شد محمول جان را حاملست                پس تو را مطرب شود در عيش و هم ساقی شود

  نجی که آن بس خاملستشهره گردد از تو آن گ                    فارغ آيی بعد از آن از شغل و هم از فارغی

  ذوق آن برقی بود تا در دهان آکلست                      گر چه حلواها خوری شيرين نگردد جان تو

  کاين حجاب و حائل ست آن سوی آن چون مايلست                اين طبيعت کور و کر گر نيست پس چون آزمود

  در پی رنج و بلاها عاشق بی طايلست                ليک طبع از اصل رنج و غصه ها بررسته ست

  و اندر آن کبرش تواضع های بی حد شاکلست                       در تواضع های طبعت سر نخوت را نگر

  شرح و تاويلی بکن وادانک اين بی حائلست                        هر حديث طبع را تو پرورش هايی بدش

  با مويد اين طريقت ره روان را شاغلست                      تهر يکی بيتی جمال بيت ديگر دانک هس

  از خدا می خواه شيرينی اجل کان آجلست                         ور تو را خوف مطالب باشد از اشهادها

  جز به سوی بی سوی ها کان دگر بی حاصلست                 هر طرف رنجی دگرگون فرض کن آن گاه برو

  غصه ماران ببينی زانک اين چون سلسله ست                               آيی از پی ماری دگر تو وثاق مار

  وان گهت او متهم دارد که اين هم باطلست                     تا نگويی مار را از خويش عذری زهرناک

  کاين نه کار پلپلست آن مزاجش گرم بايد                         از حديث شمس دين آن فخر تبريز صفا
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  تا خيالت درنيايد پای کوبان چاره نيست                       اندرآ ای مه که بی تو ماه را استاره نيست

  خود گرفتم کاين دل ما جز که و جز خاره نيست                     چون خيالت بر که آيد چشمه ها گردد روان

  لعل شد سنگی دگر کز لطف تو آواره نيست                      گرآتش از سنگی روان شد آب از سنگی د
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  مرده را تو زنده کردی بارها يک باره نيست                          بارها لطف تو را من آزمودم ای لطيف

  وين دل گريان من جز کودک گهواره نيست                   ابر رحمت هر سحر گر می ببارد آن ز تست

  ليک اندر دست من زان پاره ها يک پاره نيست                      کوه طور از غم اين دلم صدپاره شدهمچو 

  تا جهد استاره ای کز ابر يک استاره نيست                          آهن برهان موسی بر دل چون سنگ زد
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  لان را بر زبان و عاشقان را در دلستعاق                       نقش بند جان که جان ها جانب او مايلست

  باقيات الصالحات است آنک در دل حاصلست                            آنک باشد بر زبان ها لا احب الافلين

  از زمين تا آسمان ها منزل بس مشکلست                          دل مثال آسمان آمد زبان همچون زمين

  وين زبان چون ناودان باران از اين جا نازلست                             بام هادل مثال ابر آمد سينه ها چون 

  سينه چون آلوده باشد اين سخن ها باطلست                              آب از دل پاک آمد تا به بام سينه ها

  د ناودانش قايلستبام کو از ابر گير                   اين خود آن کس را بود کز ابر او باران چکد

  آنک دزدد آب بام ديگران او ناقلست                          آنک برد از ناودان ديگران او سارقست

  هر که نرگس ها بچيند دسته بند عاملست                 هر که رويد نرگس گل ز آب چشمش عاشقست

  زبانه ش راست نبود آن ترازو مايلست چون                     گر چه کف های ترازو شد برابر وقت وزن

  هر جوابی که بگويد او به معنی سائلست                 هر کی پوشيده ست بر وی حال و رنگ جان او

  گر چه ظالم می نمايد نيست ظالم عادلست                           گر طبيبی حاذقی رنجور را تلخی دهد

  دل ز راه ذوق داند کاين کدامين منزلست                     ودپا شناسد کفش خويش ار چه که تاريکی ب

  دل مترسان ای برادر گر چه منزل هايلست             در دل و کشتی نوح افکن در اين طوفان تو خويش

  زانک مقبل در دو عالم همنشين مقبل ست                     هر که را خواهی شناسی همنشينش را نگر

  زانک اين خو و طبيعت جملگان را شاملست                     ناخوش آيد آن منه بر ديگرانهر چه بر تو 

  زانک روح ساده تو زنگ ها را قابلست                      پنبه ها در گوش کن تا نشنوی هر نکته ای

  روحش بسملستمی خور از انفاس روح او که                    هر که روحش از هوای هفتمين بگذشت رست

  مرد را تنها بگويد هين که مردک غافل ست                        اين هوا اندر کمين باشد چو بيند بی رفيق

WWW.IRANMEET.COM



  وصل از آن کس خواه باری کو به معنی واصل ست                  وصل خواهی با کسان بنشين که ايشان واصلند

  خود مذاق می چه داند آنک مرد عاقلست                        گرد مستان گرد اگر می کم رسد بويی رسد

  تا به وقت امتحان گويند مرد فاضلست                       نکته ها را ياد می گيری جواب هر سوال

  شمس تبريزی کنون اندر کمالت کاملست                        گر بنتوانی ز نقص خود شدن سوی کمال
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  ور تو پنداری مرا بی تو قراری هست نيست                   تو نگاری هست نيستگر تو پنداری به حسن 

  چرخ را جز خدمت خاک تو کاری هست نيست                   ور تو گويی چرخ می گردد به کار نيک و بد

  ت نيستبر در تو حلقه بودن هيچ عاری هس                        سال ها شد که بيرون درت چون حلقه ايم

  خواجه را اين جا خيالی هست آری هست نيست                      بر در انديشه ترسان گشته ايم از هر خيال

  جز صلاح الدين ز دل ها هوشياری هست نيست                        ای دل جاسوس من در پيش کيکاووس من

  

404  

  هله پيش آ که بگويم سخن راز به گوشت                     هله ای آنک بخوردی سحری باده که نوشت

  که به يک جرعه بپرد همه طراری و هوشت                       می روح آمد نادر رو از آن هم بچش آخر

  دهدت صد هش ديگر کرم باده فروشت                  چو از اين هوش برستی به مساقات و به مستی

  به فلک غلغله افتد ز هياهوی و خروشت                          چو در اسرار درآيی کندت روح سقايی

  کندت خواجه معنی برهاند ز نقوشت                       بستان باده ديگر جز از آن احمر و اصفر

  به از آن صد قدح می که بخوردی شب دوشت                         دهد آن کان ملاحت قدحی وقت صباحت

  همه اموات و جمادات بجوشند ز جوشت                             و اگر هوی نگويی تو اگرهای نگويی

  هوس کسب بيفتد ز دل مکسبه کوشت                       چو در آن حلقه بگنجی زبر معدن و گنجی

  برهانيد به آخر کرم مظلمه پوشت                        تو که از شر اعادی به دو صد چاه فتادی

  به خموشيت ميسر شود اين صيد وحوشت                         مه آهنگ لقا کن خمش و صيد رها کنه

  کشش و جذب نديمان نگذارند خموشت                         تو دهان را چو ببندی خمشی را بپسندی
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  سلامت نبود روز قيامتکه سر و پا و                           به خدا کت نگذارم که روی راه سلامت

  هله ای يار قلندر بشنو طبل ملامت                              حشم عشق درآمد ربض شهر برآمد

  نه اثر گو نه خبر گو نه نشانی نه علامت                     دل و جان فانی لا کن تن خود همچو قبا کن

  هله ای سرده مستم برهانم به تمامت                        چو من از خويش برستم ره انديشه ببستم

  هله برپر هله برپر چو من از شکر و غرامت                        هله برجه هله برجه قدمی بر سر خود نه

  هله فرعون به پيش آ که گرفتم در و بامت                       ببر ای عشق چو موسی سر فرعون تکبر

  برو ای ظالم سرکش که فتادی ز زعامت                         غيب کشيدم چو من از غيب رسيدم سپه

  همه ديدار کريمست در اين عشق کرامت                              هله پاليز تو باقی سر خر عالم فانی

  تنکند والده ما را ز پی کينه حجام                         نکند رحمت مطلق به بلا جان تو ويران

  نبود هيچ کسی را ز دل و ديده سآمت                          نبود جان و دلم را ز تو سيری و ملولی

  بنه ارزيد خوشی هاش به تلخی ندامت                     بجز از عشق مجرد به هر آن نقش که رفتم

  ست و لبش جای اقامتکه تکش آب حيات                   هله تا ياوه نگردی چو در اين حوض رسيدی

  به مزن دستک و پايک تو به چستی و شهامت                    چو در اين حوض درافتی همه خويش بدو ده

  نرسد هيچ کسی را بجز اين عشق امامت                     و خمش کن نه امامی تو ز جمعی همه تسليم

  

406  

  چاره جوينده که کرده ست تو را خود آن چيست                چند گويی که چه چاره ست و مرا درمان چيست

  خود نباشد هوس آنک بدانی جان چيست                             چند باشد غم آنت که ز غم جان ببرم

  تا همان بوی دهد شرح تو را کاين نان چيست                          بوی نانی که رسيده ست بر آن بوی برو

  ور تو عاشق نشدی پس طلب برهان چيست                    ه ای عشق تو برهان تو بسگر تو عاشق شد

  گر نه شاهيست پس اين بارگه سلطان چيست                                اين قدر عقل نداری که ببينی آخر

  ه تابان چيستدر کف روح چنين مشعل                               گر نه اندر تتق ازرق زيباروييست
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  تو چه دانی که در آن جنگ دل مردان چيست                       از دور دلت همچو زنان می لرزد چونک

  تو پس پرده نشسته که به غيب ايمان چيست                             آتش ديده مردان حجب غيب بسوخت

  چشمه شهد از او در بن هر دندان چيست                           شمس تبريز اگر نيست مقيم اندر چشم

  

407  

  ماه از او چشم گرفتست و فلک لرزانست                              چشم پرنور که مست نظر جانانست

  سجده گاه ملک و قبله هر انسانست                   خاصه آن لحظه که از حضرت حق نور کشد

  بهر ناموس منی آن نفس او شيطانست                           هر که او سر ننهد بر کف پايش آن دم

  او کم از ديو بود زانک تن بی جانست                               و آنک آن لحظه نبيند اثر نور برو

  گر تو مردی که رخش قبله گه مردانست                             دل به جا دار در آن طلعت باهيبت او

  جان در آن لحظه بده شاد که مقصود آنست                           ار ز سينه چه نگه می داریدست برد

  کآتش چهره او چشمه گه حيوانست                           جمله را آب درانداز و در آن آتش شو

  ر فرمانستکو خديو ابد و خسرو ه                               سر برآور ز ميان دل شمس تبريز
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  تا که کشتی ز کف ظالم جبار برست                         که خضر تخته کشتی بشکست آن شنيدی

  صافيست و مثل درد به پستی بنشست                 خضر وقت تو عشق است که صوفی ز شکست

  جده ست و تواضع سرمستکه همه عاشق س                             لذت فقر چو باده ست که پستی جويد

  پس سزای متکبر سر بی ذوق بس است                            تا بدانی که تکبر همه از بی مزگيست

  چون ز سر رست همه نور شد از گريه برست                       گريه شمع همه شب نه که از درد سرست

  چون بگيرد قدح باده جان بر کف دست                                  کف هستی ز سر خم مدمغ برود

  طمع خام مکن تا نخلد کام ز شست                          ماهيا هر چه تو را کام دل از بحر بجو

  راست گوييد بر اين مايده کس را گله هست                           بحر می غرد و می گويد کای امت آب

  در خطابات و مجابات بلی اند و الست                    خوش و نوش دم به دم بحر دل و امت او در
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  نی در آن باغ و چمن پای کس از خار بخست                      نی در آن بزم کس از درد دلی سر بگرفت

  ز خموشانه تو ناطق و خاموش بجست                           هله خامش به خموشيت اسيران برهند

  دست شمشيرزنان را به چه تدبير ببست                             لب بسته يار د چو ديدی کهلب فروبن

  

409  

  آدمی دزد ز زردزد کنون بيشترست                      تا نلغزی که ز خون راه پس و پيش ترست

  را که ز خود بی خبرست خود چه دارند کسی                            گربزانند که از عقل و خبر می دزدند

  که جهان طالب زر و خود تو کان زرست                    خود خود را تو چنين کاسد و بی خصم مدان

  معدن نقره و زرست و يقين پرگهرست                            که رسول حق الناس معادن گفته ست

  خويش درياب که اين گنج ز تو بر گذرست                          گنج يابی و در او عمر نيابی تو به گنج

  که يکی دزد سبک دست در اين ره حذرست                     خويش درياب و حذر کن تو وليکن چه کنی

  هر که را روی سوی شمس بود چون سحرست                         سحر ار چند که تاريست حساب روزست

  صبح را روی به شمس است و حريف نظرست                      آنک روح ها مست شود از دم صبح از پی

  که تو بس مفلسی و چرخ فلک پاک برست                            چند بر بوک و مگر مهره فروگردانی

  گوييا لقمه هر روزه تو مغز خرست                         مغز پالوده و بر هيچ نه در خواب شدی

  که همه سيم و زر و مال تو مار سقرست                    و زر جمع کن و خوشدل باش بيشتر جان کن

  صد شب از بهر هوا نفس تو بی خواب و خورست                 يک شب از بهر خدا بی خور و بی خواب بزی

  رستآه و فرياد همی آيد گوش تو ک                        از سر درد و دريغ از پس هر ذره خاک

  توشه راه تو خون دل و آه سحرست                    خون دل بر رخت افشان به سحرگاه از آنک

  که دل پاک تو آيينه خورشيد فرست                              دل پراميد کن و صيقليش ده به صفا

  که احدی الکبرستشمس تبريز شهنشاه                           مونس احمد مرسل به جهان کيست بگو
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  آمدن باری اگر در دو جهان آمدنست                         دوش آمد بر من آنک شب افروز منست
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  چاشنی بخش وطن هاست اگر بی وطنست                       آنک سرسبزی خاک ست و گهربخش فلک

  در من که شفاخانه هر ممتحن استتا                             در کف عقل نهد شمع که بستان و بيا

  اين لگن گر نبود شمع تو را صد لگنست                             شمع را تو گرو اين لگن تن چه کنی

  گفت و گو جمله کلوخ ست و يقين دل شکنست                        تا در اين آب و گلی کار کلوخ اندازيست

  ميل تو بهر تصدر همه در فضل و فن است                            گوهر آينه جان همه در ساده دلی ست

  که ز عشوه شکرش ذره به ذره دهن است                          زين گذر کن صفت يار شکربخش بگو

  کان صفت ها چو بتان و صفت او شمن است             خيره گشته است صفت ها همه کان چه صفت است

  پيش او ياسمن است آن گل تر يا سمنست                          غمش کاندر باغ چشم نرگس نشناسد ز

  خوش روانش کند ار خود زمن صد زمنست                            روش عشق روش بخش بود بی پا را

  نستفتنه ها جمله بر آن فتنه ما مفتت                        در جهان فتنه بسی بود و بسی خواهد بود

  زانک جانی است که او زنده کن هر بدنست                             همه دل ها چو کبوتر گرو آن برجند

  عشق را چند بيان ها است که فوق سخنست                       بس کن آخر چه بر اين گفت زبان چفسيدی
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  چون می نزند ره ره او را کی زدستهله                    عجب ای ساقی جان مطرب ما را چه شدست

  بد و نيک همه را نعره مطرب مدد است                            او ز هر نيک و بد خلق چرا می لنگد

  او بارکدست مجلس يارکده بی دم                        دف دريدست طرب را به خدا بی دف او

  دست غلبيرزنش سخره صاحب بلدست                         شهر غلبيرگهی دان که شود زير و زبر

  اين همه فتنه آن فتنه گر خوب خدست                     خيره کم گوی خمش مطرب مسکين چه کند

  

412  

  و آنک بيرون کند از جان و دلم دست کجاست                         آنک بی باده کند جان مرا مست کجاست

  و آنک سوگند من و توبه ام اشکست کجاست                        او نخورم و آنک سوگند خورم جز به سر

  و آنک ما را غمش از جای ببرده ست کجاست                       و آنک جان ها به سحر نعره زنانند از او
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  ستاين که جا می طلبد در تن ما هست کجا                        جان جان ست وگر جای ندارد چه عجب

  و آنک او در پس غمزه ست دل خست کجاست                    غمزه چشم بهانه ست و زان سو هوسی ست

  و آنک در پرده چنين پرده دل بست کجاست                             پرده روشن دل بست و خيالات نمود

  ست شد از چون و چرا رست کجاستو آنک او م                         عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد
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  همه رفتند و نشستند و دمی جان ننشست                        من نشستم ز طلب وين دل پيچان ننشست

  کار آن دارد آن کز طلب آن ننشست                          هر کی استاد به کاری بنشست آخر کار

  تا نبردش به سراپرده سبحان ننشست                              هر کی او نعره تسبيح جماد تو شنيد

  بر سر اوج هوا تخت سليمان ننشست                             تا سليمان به جهان مهر هوايت ننمود

  تا ابد از دل او فکر پريشان ننشست                         هر کی تشويش سر زلف پريشان تو ديد

  خواب از او رفت و خيال لب خندان ننشست                        ب خندان تو ديدخواب خيال ل هر کی در

  وز علاج سر سودای فراوان ننشست                           ترشی های تو صفرای رهی را ننشاند

  همچنين رقص کنان تا به گلستان ننشست                           هر که را بوی گلستان وصال تو رسيد
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  در شکرخانه تو مرغ شکرخا چه خوشست             روز و شب خدمت تو بی سر و بی پا چه خوشست

  سايه سرو خوش نادره بالا چه خوشست                             بر سر غنچه بسته که نهان می خندد

  ن با گل رعنا چه خوشستبلبلان را به چم                         زاغ اگر عاشق سرگين خر آمد گو باش

  از دم روح نفخنا دل سرنا چه خوشست                       بانک سرنای چه گر مونس غمگينان ست

  در رخ شمس ضحی ديده بينا چه خوشست                      گر چه شب بازرهد خلق ز انديشه به خواب

  تو چه دانی که بر اين گنبد مينا چه خوشست                           بت پرستانه تو را پای فرورفت به گل

  زان شکرريز لقا سينه سينا چه خوشست                         چون تجلی بود از رحمت حق موسی را

  چه خوشست گه خمش بودن و گه گفت مواسا                    که صدا دارد و در کان زر صامت هم هست
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  بر سر گنج گدا بين که چه پرتاب شدست                    خواب شدست تشنه بر لب جو بين که چه در

  در ارس بی خبر از آب چو دولاب شدست                            ای بسا خشک لبا کز گره سحر کسی

  کآفتاب سحری ناسخ مهتاب شدست                              چشم بند ار نبدی که گرو شمع شدی

  گول از اين ترس چو سيماب شدست دل آن                                  نباشد بنبيند مه راترسد ار شمع 

  جان محجوب از او مفخر حجاب شدست                     چون سليمان نهان است که ديوانش دل است

  وشاب شدستای بسا غوره در اين معصره د                        ای بسا سنگ دلا که حجرش لعل شدست

  زعفرانی رخ عشاق چو عناب شدست                       اين چه مشاطه و گلگونه غيب است کز او

  چون عمر شرم شکن گشته و خطاب شدست                            چند عثمان پر از شرم که از مستی او

  دکان بستم کو فاتح ابواب شدستمن                               طرفه قفال کز انفاس کند قفل و کليد
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  نبود بسته بود رسته و روييده خوش است                مطرب و نوحه گر عاشق و شوريده خوش است

  گرد زير و بم مطرب به چه پيچيده خوش است                         تف و بوی جگر سوخته و جوشش خون

  بر شکوفه رخ پژمرده بباريده خوش است                        ز ابر پرآب دو چشمش ز تصاريف فراق

  اين جهان در هوسش درهم و شوريده خوش است                               بنگر جان و جهان ور نتوانی ديدن

  سر او را کف معشوق بماليده خوش است                         پيش دلبر بنهادن سر سرمست سزا است

  هم خيال صنم نادره در ديده خوش است                             عيان سلطانی است ديدن روی دلارام

  ديدن آن مه جان ناگه و دزديده خوش است                                 اين سعادت ندهد دست هميشه اما

  خوش استپيش آن يوسف زيبا کف ببريده                 عشق اگر رخت تو را برد به غارت خوش باش

  وصل همچون شکر ناگه بشنيده خوش است                     بس کن ار چه که اراجيف بشير وصل است

  

417  
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  چونک شب گشت نخسپند که شب نوبت ما است                     من پری زاده ام و خواب ندانم که کجا است

  و خرج است چنين شيوه و تدبير سزا استدخل                 چون دماغ است و سر استت مکن استيزه بخسب

  هر که را هست زهی بخت ندانم که که را است                         خرج بی دخل خدايی است ز دنيا مطلب
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  بستان جام و درآشام که آن شربت تو است                    مجنبان که کنون نوبت تو است سر مپيچان و

  طرب و حالت ايشان مدد حالت تو است                                  شاقندعدد ذره در اين جو هوا ع

  جرس و طبل رحيل از جهت رحلت تو است                       همگی پرده و پوشش ز پی باشش تو است

  دانک آن همت عالی اثر همت تو است                             هر که را همت عالی بود و فکر بلند

  نيست در عالم اگر باشد آن فکرت تو است                          کرتی کان نبود خاسته از طبع و دماغف

  هم از او جوی دوا را که ولی نعمت تو است                          ای دل خسته ز هجران و ز اسباب دگر

  او شبهه تو است و هم از او حجت تو استهم از                    ز آن سوی کآمد محنت هم از آن سو است دوا

  هم از او عسرت تو است و هم از او عشرت تو است                           هم خمار از می آيد هم از او دفع خمار

  نه همه خلق خدا را صفت و فطرت تو است                    بس که هر مستمعی را هوس و سودايی است
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  چه شدی چونک يکی داد بدادی شش و هفت                              بر عيار و برفتبوسه ای داد مرا دل

  که ز شيرينی آن لب بشکافيد و بکفت                              هر لبی را که ببوسيد نشان ها دارد

  و نفت هر زمانی بزند عشق هزار آتش                          يک نشان آنک ز سودای لب آب حيات

  می دود در پی آن بوسه به تعجيل و به تفت                        يک نشان دگر آن است که تن نيز چو دل

  چه عجب لاغری از آتش معشوقه زفت                            تنگ و لاغر گردد به مثال لب دوست
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  ت بس چند بود گفتمش از چند گذشتگف                       ذوق روی ترشش بين که ز صد قند گذشت
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  آهن سرد چه کوبی که وی از پند گذشت                          چون چنين است صنم پند مده عاشق را

  منزل عشق از آن حال که پرسند گذشت                    تو چه پرسيش که چونی و چگونه است دلت

  ترک تاز غم سودای وی از چند گذشت                    آن چه روی است که ترکان همه هندوی ويند

  روضه خوی وی از سغد سمرقند گذشت                          آن کف بحر گهربخش وراء النهر است

  چون نسيم کرمش بر دل خرسند گذشت                  خارش حرص و طمع در جگر و جانش افکند

  لطف خار غم او را گل خوش خند گذشت                               ذوق دشنام وی از شهد ثنا بيش آمد

  تا که اين سيل بلا آمد و از بند گذشت                                  گر در بسته کند منع ز هفتاد بلا

  بند هستی بشکست او و ز پيوند گذشت                         هر کی عقد و حل احوال دل خويش بديد

  خاطر او ز وفای زن و فرزند گذشت                           کف آورد چنين در يتيم مرد چونک به

  کاين مقالات خوش از فهم خردمند گذشت                         بس که از قصه خوبش همه در فتنه فتند

  

421  

  ز خمار آغشته ست که دل و جان حريفان                         ساقيا اين می از انگور کدامين پشته ست

  که چو زهرست نشاط همگان را کشته ست                              خم پيشين بگشا و سر اين خم بربند

  تا نگويند که ساقی ز وفا برگشته ست                                بند اين جام جفا جام وفا را برگير

  مگسل آن رشته اول که مبارک رشته ست                            درده آن باده اول که مبارک باده ست

  تا چه عشق ست که اندر دل ما بسرشته ست               صد شکوفه ز يکی جرعه بر اين خاک ز چيست

  هان که ويران شود اين خانه دل يک خشته ست                              بر در خانه دل اين لگد سخت مزن

  مجلسی ده پر از آن گل که خدايش کشته ست                               باده بلا واگرددباده ای ده که بدان 

  پيش نقشی که خدايش به خودی بنوشته ست                          تا همه مست شويم و ز طرب سجده کنيم

  

422  

  ن تو باشم شادستجانم آن لحظه که غمگي                ای که رويت چو گل و زلف تو چون شمشادست

  غير پيمودن باد هوس تو بادست                         نقدهايی که نه نقد غم توست آن خاکست
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  زانک کار تو يقين کارگه ايجادست                                  کار او دارد کآموخته کار توست

  آسمان همچو زمين امر تو را منقادستک                           آسمان را و زمين را خبرست و معلوم

  نه که امروز خماران تو را ميعادست                          روی بنمای و خمار دو جهان را بشکن

  شرقيانند که او در صفشان آحادست                       آفتاب ار چه در اين دور فريدست و وحيد

  هر که شيرين تو را دلشده چون فرهادست                          خسروان خاک کفش را به خدا تاج کنند

  اين چه وقت سخن ست و چه گه فريادست                     می نهد بر لب خود دست دل من که خموش

  

423  

  که چنين مشک تتاری عبرافشان شده است                      مگر اين دم سر آن زلف پريشان شده است

  که هزاران قمر غيب درخشان شده است                             اد صبا پرده ربودمگر از چهره او ب

  گر چه جان بو نبرد کو ز چه شادان شده است                     هست جانی که ز بوی خوش او شادان نيست

  ندان شده استليک هر جان بنداند ز چه خ                          ای بسا شاد گلی کز دم حق خندان است

  که هزاران دل از او لعل بدخشان شده است                        آفتاب رخش امروز زهی خوش که بتافت

  بر کسی کز لطفش تن همگی جان شده است                           عاشق آخر ز چه رو تا به ابد دل ننهد

  که از آن ديدنش امروز بدين سان شده است                   مگرش دل سحری ديد بدان سان که وی است

  شيشه بر دست گرفته است و پری خوان شده است                          تا بديده است دل آن حسن پری زاد مرا

  پس دو صد برگ دو صد شاخ چه لرزان شده است                          بر درخت تن اگر باد خوشش می نوزد

  جان سپردن بر عاشق ز چه آسان شده است                                ابد گر نبودبهر هر کشته او جان 

  که حيات و خبرش پرده ايشان شده است                           از حيات و خبرش باخبران بی خبرند

  شده است هر سر موی چو سرنای چه نالان                          گر نه در نای دلی مطرب عشقش بدميد

  سوی دل پس ز چه جان هاش چو دربان شده است                             شمس تبريز ز بام ار نه کلوخ اندازد

  

424  

  کار کار ماست چون او يار ماست                                    دلبری و بی دلی اسرار ماست
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  نوفروشانيم و اين بازار ماست                                     نوبت کهنه فروشان درگذشت

  جان گلزارست اما زار ماست                                      نوبهاری کو جهان را نو کند

  همچو دزد آويخته بر دار ماست                                     عقل اگر سلطان اين اقليم شد

  پرفنا و علت و بيمار ماست                                  آنک افلاطون و جالينوس ماست

  شير گردونی به زير بار ماست                                    گاو و ماهی ثری قربان ماست

  هر چه آن غم بد کنون غمخوار ماست                                    هر چه اول زهر بد ترياق شد

  شيرگير و شير او کفتار ماست                                     دعوی شيری کند هر شيرگير

  هر چه خويش ما کنون اغيار ماست                           ترک خويش و ترک خويشان می کنيم

  کاندر او ايمان ما انکار ماست                                  خودپرستی نامبارک حالتی ست

  کاين نوا بی فر ز چنگ و تار ماست                               بود هر غزل کان بی من آيد خوش

  در دو عالم مايه اقرار ماست                                   شمس تبريزی به نور ذوالجلال

  

425  

  جوينده جز او بيش نيست در جهان                         عاشقان را جست و جو از خويش نيست

  در حقيقت کفر و دين و کيش نيست                           آن جهان يک گوهر است اين جهان و

  من غلام آن که دورانديش نيست                                ای دمت عيسی دم از دوری مزن

  ور بگويی پيش نی ره پيش نيست                                  گر بگويی پس روم نی پس مرو

  مرهم اين ريش جز اين ريش نيست                                    شا دامن خود را بگيردست بگ

  هر کی نبود او چنين درويش نيست                                    جزو درويشند جمله نيک و بد

  نيست همچو دل اندر جهان جاييش                              هر که از جا رفت جای او دل ست

  

426  

  جز نشانت همنشين جستيم نيست                                 غير عشقت راه بين جستيم نيست

  کان چنان را اين چنين جستيم نيست                               آن چنان جستن که می خواهی بگو
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  ک ياری در زمين جستيم نيستزان                                   بر آسمان جوييم يار بعد از اين

  تا به چرخ هفتمين جستيم نيست                                    چون خيال ماه تو ای بی خيال

  کز دو عالم به از اين جستيم نيست                                   بهتر آن باشد که محو اين شويم

  همچو درد درد دين جستيم نيست                                صاف های جمله عالم خورده گير

  حلقه ها هست و نگين جستيم نيست                                      خاتم ملک سليمان جستنيست

  در بتان روم و چين جستيم نيست                                    صورتی کاندر نگين او بدست

  جز که صورت آفرين جستيم نيست                             آن چنان صورت که شرحش می کنم

  کز ورای آن يقين جستيم نيست                                اندر آن صورت يقين حاصل شود

  ز آنک بی مکری امين جستيم نيست                                   جای آن هست ار گمان بد بريم

  

  زانک راهی بی کمين جستيم نيست                                 پشت ما از ظن بد شد چون کمان

  در بيان و در مبين جستيم نيست                                  زين بيان نوری که پيدا می شود

  

427  

  هر دو را ديوانه کردی عاقبت                                 در دل و جان خانه کردی عاقبت

  وانگشتی تا نکردی عاقبت                                     اين عالم زنیآمدی کآتش در 

  قصد اين ويرانه کردی عاقبت                                    ای ز عشقت عالمی ويران شده

  ياد آن افسانه کردی عاقبت                                    من تو را مشغول می کردم دلا

  عقل را بيگانه کردی عاقبت                               ويش بردی در حرمعشق را بی خ

  استن حنانه کردی عاقبت                                      يا رسول االله ستون صبر را

  شمع را پروانه کردی عاقبت                                     شمع عالم بود لطف چاره گر

  دوسرم چون شانه کردی عاقبت                            يک سر سوی تو يک سرم اين سوست

  دانه را دردانه کردی عاقبت                                   دانه ای بيچاره بودم زير خاک

  خاک را کاشانه کردی عاقبت                                      دانه را باغ و بستان ساختی
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  مردی و مردانه کردی عاقبت                                   از مجنون بترای دل مجنون و 

  کاسه را پيمانه کردی عاقبت                                     کاسه سر از تو پر از تو تهی

  عاشق جانانه کردی عاقبت                                 جان جانداران سرکش را به علم

  روشن و فرزانه کردی عاقبت                                 ه مر هر ذره راشمس تبريزی ک

  

428  

  ما شديم از دست اين دستان کيست                                 اين چنين پابند جان ميدان کيست

  عشق می داند که او گردان کيست                               عشق گردان کرد ساغرهای خاص

  ای خدايا ای خدايا جان کيست                                    و دشت را ن حياتی داد کوهجا

  وين بنفشه و سوسن و ريحان کيست                        اين چه باغست اين که جنت مست اوست

  ستان کيستسرو رقصان گشته کاين ب                                     شاخ گل از بلبلان گوياترست

  کاين چنين نرگس ز نرگسدان کيست                                        ياسمن گفتا نگويی با سمن

  بيخودم من می ندانم کان کيست                                  چون بگفتم ياسمن خنديد و گفت

  جب اندر خم چوگان کيستای ع                                   می دود چون گوی زرين آفتاب

  فربه و لاغر شده حيران کيست                                    ماه همچون عاشقان اندر پيش

  سر پرآتش عجب گريان کيست                                 ابر غمگين در غم و انديشه است

  شب سرمست و سرگردان کيستروز و                                چرخ ازرق پوش روشن دل عجب

  کای عجب اين درد بی درمان کيست                                     درد هم از درد او پرسان شده

  ای عجب اين قدرت و امکان کيست                                شمس تبريزی گشاده ست اين گره

  

429  

  کار کار ماست چون او يار ماست                                    عاشقی و بی وفايی کار ماست

  هر چه خويش ما کنون اغيار ماست                                     قصد جان جمله خويشان کنيم

  همچو دزد آويخته بر دار ماست                                     عقل اگر سلطان اين اقليم شد
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  هر گلی کز ما برويد خار ماست                          خويش و بی خويشی به يک جا کی بود

  کاندر او ايمان ما انکار ماست                                    خودپرستی نامبارک حالتيست

  از منی پرعلت و بيمار ماست                                  آنک افلاطون و جالينوس توست

  جان گلزارست اما زار ماست                                        نوبهاری کو نوی خود بديد

  کاندر او گنجور يار غار ماست                                  اين منی خاکست زر در وی بجو

  عشق و هجران ابر آتشبار ماست                                         خاک بی آتش بننمايد گهر

  تا نپنداری که اين گفتار ماست                                      گ آتشستطالبا بشنو که بان

  سر طالب پرده اسرار ماست                                    طالبا بگذر از اين اسرار خود

  رو بدان جايی که نور و نار ماست                                 نور و نار توست ذوق و رنج تو

  شيرگير و شير تو کفتار ماست                                     گويی شيرم و گه شيرگيرگاه 

  گر چه دل دارد مگو دلدار ماست                                       طالب ره طالب شه کی بود

  خمار ماستاين چنين ساقی که اين                                    شهر از عاقل تهی خواهد شدن

  اين چنين چابک که اين طرار ماست                                   عاشق و مفلس کند اين شهر را

  ما چو طالب علم و اين تکرار ماست                                  و مدرس ذوالجلال مدرسه عشق

  ه شاهنشهی جاندار ماستبا هم                                شمس تبريزی که شاه دلبری ست

  

430  

  نيستی در هست آيين منست                                   گم شدن در گم شدن دين منست

  سبز خنگ چرخ در زين منست                                  تا پياده می روم در کوی دوست

  رم گام نخستين منستبنگ                             چون به يک دم صد جهان واپس کنم

  در ميان جان شيرين منست                              من چرا گرد جهان گردم چو دوست

  سين دندان هاش ياسين منست                                   شمس تبريزی که فخر اولياست

  

431  
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  ان عزم کردی عاقبتسوی هجر                                     عشوه دشمن بخوردی عاقبت

  سوی اين مردان چو مردی عاقبت                                  بازگردی زان خسان زن صفت

  چونک فرد فرد فردی عاقبت                                سير گردی زان همه جفتان تو زود

  گر چه زردی عاقبتلاله گردی                                   چون گل زردی ز عشق لاله ای

  نور سقفی لاجوردی عاقبت                                 چونک خاک شمس تبريزی شدی

  

432  

  ما شديم از دست اين دستان کيست                                 اين چنين پابند جان ميدان کيست

  عجب اندر خم چوگان کيستای                                    می دود چون گوی زرين آفتاب

  چون زند داند که اين ره آن کيست                                          آفتابا راه زن راهت نزد

  بازجو آن بو ز سيبستان کيست                                  سيب را بو کرد موسی جان بداد

  ای خدا اين بوی از کنعان کيست                                    چشم يعقوبی از اين بو باز شد

  خاک ما زر گشت در ميزان کيست                               خاک بوديم اين چنين موزون شديم

  تا بداند زر که او از کان کيست                                    بر زر ما هر زمان مهر نوست

  ای عجب اين عشق سرگردان کيست                                  جمله حيرانند و سرگردان عشق

  کم کسی داند که او مهمان کيست                                      جمله مهمانند در عالم وليک

  آب اين نرگس ز نرگسدان کيست                                      نرگس چشم بتان ره می زند

  ما و من چون گربه در انبان کيست                                 پر جسم ها شب خالی از ما روز

  و آنک دستک زن کند او جان کيست                              هر کسی دستک زنان کای جان من

  با چنان عز و شرف سلطان کيست                                   شمس تبريزی که نور اولياست

  

433  

  دود سودای هنرها ز کجاست                                 جمع شررها ز کجاستاندر اين 

  کاين مخالف شده سرها ز کجاست                                       من سر رشته خود گم کردم
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  در من از جنگ اثرها ز کجاست                                        گر نه دل های شما مختلفند

  اين فروبستن درها ز کجاست                                      چو زنجير به هم پيوستيمگر 

  جنگ و برکندن پرها ز کجاست                               گر نه صد مرغ مخالف اين جاست

  استخود بگويد که دگرها ز کج                                      ساقيا باده به پيش آر که می

  خاک را از تو خبرها ز کجاست                                    تو اگر جرعه نريزی بر خاک

  

  

434  

  من نشستم که همين جا خوشکست                                 هم به بر اين بت زيبا خوشکست

  هيا خوشکستاين چنين عيش م                                مطرب و يار من و شمع و شراب

  پهلوی شکر و حلوا خوشکست                                    من و تو هيچ از اين جا نرويم

  با چنين چهره و سيما خوشکست                                    خجل است از رخ يارم گل تر

  که با ما خوشکستامروز  خاصه                                      هر صباحی ز جمالش مستيم

  که در آن حلقه تماشا خوشکست                                             بجهم حلقه زلفش گيرم

  دايما با گل رعنا خوشکست                                  شمس تبريز که نور دل ها است

  

435  

  کی آن جاست مر او را چه غمست هر                             هر کی بالاست مر او را چه غمست

  که از اين سو همه لطف و کرمست                            که از اين سو همه جان ست و حيات

  

  قدم اندر قدم اندر قدم ست                           خود از اين سو که نه سويست و نه جا

  که مددهای وجود از عدمست                                 اين عدم خود چه مبارک جايست

  اين عدم نيست که باغ ارمست                                      همه دل ها نگران سوی عدم

  ز سپاهان عدم يک علمست                                         اين همه لشکر انديشه دل
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  چو روی از ره دل يک قدمست                                   ز تو تا غيب هزاران سال ست

  

436  

  گفتا چه کار داری گفتم مها سلامت                          گفتا که کيست بر در گفتم کمين غلامت

  گفتا که چند جوشی گفتم که تا قيامت                              گفتا که چند رانی گفتم که تا بخوانی

  کز عشق ياوه کردم من ملکت و شهامت                              دعوی عشق کردم سوگندها بخوردم

  گفتم گواه اشکم زردی رخ علامت                              گفتا برای دعوی قاضی گواه خواهد

  گفتم به فر عدلت عدلند و بی غرامت                            گفتا گواه جرحست تردامنست چشمت

  گفتا که خواندت اين جا گفتم که بوی جانت                             گفتم خيالت ای شهگفتا که بود همره 

  گفتا ز من چه خواهی گفتم که لطف عامت                              گفتا چه عزم داری گفتم وفا و ياری

  ا گفتم که صد کرامتگفتا چه ديدی آن ج                        گفتم که قصر قيصر گفتا کجاست خوشتر

  گفتا که کيست رهزن گفتم که اين ملامت                             گفتا چراست خالی گفتم ز بيم رهزن

  گفتا که زهد چه بود گفتم ره سلامت                            گفتا کجاست ايمن گفتم که زهد و تقوا

  گفتا که چونی آن جا گفتم در استقامت                            گفتا کجاست آفت گفتم به کوی عشقت

  از خويشتن برآيی نی در بود نه بامت                         خامش که گر بگويم من نکته های او را

  

437  

  جرم تو را و خود را بر خود نهم تمامت                          هر جور کز تو آيد بر خود نهم غرامت

  تن را بود چو خلعت جان را بود سلامت                           و صد جور اگر بيايدای ماه روی از ت

  عشق تو شد نصيبم احسنت ای کرامت                         هر کس ز جمله عالم از تو نصيب دارند

  امتگه می به جوش آيد از چاشنی ج                                گه جام مست گردد از لذت می تو

  هر حرف رقص آرد چون بشنود کلامت                          معنی به سجده آيد چون صورت تو بيند

  زيرا که نقل اين می نبود بجز ملامت                          عاشق چو مستتر شد بر وی ملامت آيد
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  ی سلام و کاغذ در شهر ما گرانستگوي                             هر دم سلام آرد کاين نامه از فلانست

  بينی دراز کردن آيين نر خرانست                          زين مرگ هيچ کوسه ارزان نبرد بوسه

  جان و جهان مگويش کان جان ز تو جهانست                         هر جا که سيمبر بد می دانک سيم بر بد

  بی زر صنم نهانست پنهان مدار زر را                      بتراش زر به ناخن از کان و چاره ای کن

  در گوش حلقه زر بر طمع او نشانست                           گر حلقه زر نبودی در گوش او نرفتی

  چونک عنايت آمد اقبال رايگانست                           ور زانک نازنينی بی سيم و زر ببينی

  زيرا که زر مرده آن سوی ناروانست                              يار زريناين يار زر نگيرد جانی ب

  مغرور زر پخته خام است و قلتبانست                      سنگی است سرخ گشته صد تخم فتنه کشته

  کمتر ز زر نباشی معشوق بی زبانست                         خامش سخن چه بايد آن جا که عشق آيد
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  افغان که گشت بی گه ترسم ز خيربادت                           ذشت روز با تو جانا به صد سعادتبگ

  آتش بود فراقت حقا و زان زيادت                   گويی مرا شبت خوش خوش کی به دست آتش

  عيادتالا خيال خوبت شب می کند                         عاشق به شب بمردی واالله که جان نبردی

  منکر مشو مگو کی دانم که هست يادت                          در گوش من بگفتی چيزی ز سر جفتی

  شب از سياه کاری پنهان کند عبادت                            راز تو را بخوردم شب را گواه کردم
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  اه خوبان امروز در ميانستزيرا که ش                     امروز شهر ما را صد رونق ست و جانست

  شهری که در ميانش آن صارم زمانست                              حيران چرا نباشد خندان چرا نباشد

  آن دم زمين خاکی بهتر ز آسمانست                              آن آفتاب خوبی چون بر زمين بتابد

  سلطان و خسرو ما آن ست و صد چنانست                            بر چرخ سبزپوشان پر می زنند يعنی

  رحم آر بر ضعيفان عشق تو بی امانست                         ای جان جان جانان از ما سلام برخوان
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  چون ايمنی نباشد چون شير پاسبانست                     چون سبز و خوش نباشد عالم چو تو بهاری

  دانست جان ز بويش کان يار مهربانست                             ه منزلچون کوفت او در دل ناآمده ب

  وان کو قرين جان شد او صاحب قرانست                                آن کو کشيد دستت او آفريده ستت

  او خمر بی خمارست او سود بی زيانست                     او ماه بی خسوف ست خورشيد بی کسوفست

  شمع و شراب و شاهد امروز رايگانست                                هريار اعظم بزمی نهاد خرمآن ش

  پهلو شکست کان را زان کس که پهلوانست                       چون مست گشت مردم شد گوهرش برهنه

  ر باغ امتحانستباران نبات ها را د                          دلاله چون صبا شد از خار گل جدا شد

  هر کس که کرد واالله خام ست و قلتبانست                            نازنينی کی کرد ناز و بينی بی عز و

  خود چيست اين زبان ها گر آن زبان زبانست                      خامش که تا بگويد بی حرف و بی زبان او
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  بگشای لب که قند فراوانم آرزوست                            بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

  مشعشع تابانم آرزوست کان چهره                               ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

  باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست                                 بشنيدم از هوای تو آواز طبل باز

  آن گفتنت که بيش مرنجانم آرزوست                                را بروگفتی ز ناز بيش مرنجان م

  وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست                        وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نيست

  آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست                   در دست هر کی هست ز خوبی قراضه هاست

  من ماهيم نهنگم عمانم آرزوست                        آب چرخ چو سيل ست بی وفا اين نان و

  ديدار خوب يوسف کنعانم آرزوست                                    يعقوب وار وااسفاها همی زنم

  آوارگی و کوه و بيابانم آرزوست                           واالله که شهر بی تو مرا حبس می شود

  شير خدا و رستم دستانم آرزوست                           زين همرهان سست عناصر دلم گرفت

  آن نور روی موسی عمرانم آرزوست                             جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او

  م آرزوستآن های هوی و نعره مستان                            زين خلق پرشکايت گريان شدم ملول

  مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست                                 گوياترم ز بلبل اما ز رشک عام
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  و دد ملولم و انسانم آرزوست کز ديو                          دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر

  ت آنک يافت می نشود آنم آرزوستگف                                 گفتند يافت می نشود جسته ايم ما

  کان عقيق نادر ارزانم آرزوست                                  هر چند مفلسم نپذيرم عقيق خرد

  آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست                         پنهان ز ديده ها و همه ديده ها از اوست

  از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست                            خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز

  کو قسم چشم صورت ايمانم آرزوست                                گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد

  رقصی چنين ميانه ميدانم آرزوست                         يک دست جام باده و يک دست جعد يار

  دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست                             می گويد آن رباب که مردم ز انتظار

  وان لطف های زخمه رحمانم آرزوست                          من هم رباب عشقم و عشقم ربابی ست

  زين سان همی شمار که زين سانم آرزوست                             باقی اين غزل را ای مطرب ظريف

  من هدهدم حضور سليمانم آرزوست                            تبريز رو ز شرقبنمای شمس مفخر 
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  بر روی و سر چو سيل دوان تا بجوی دوست                    بر عاشقان فريضه بود جست و جوی دوست

  دوستای گفت و گوی ما همگی گفت و گوی                       طالب و ما همچو سايه ها خود اوست جمله

  گاهی چو آب حبس شدم در سبوی دوست                      گاهی به جوی دوست چو آب روان خوشيم

  کفگير می زند که چنينست خوی دوست                        گه چون حويج ديگ بجوشيم و او به فکر

  بوی دوست يرد يک بارهتا جان ما بگ                              بر گوش ما نهاده دهان او به دمدمه

  من در جهان نديدم يک جان عدوی دوست                      چون جان جان وی آمد از وی گزير نيست

  ندهی به هر دو عالم يکتای موی دوست                         بگدازدت ز ناز و چو مويت کند ضعيف

  کو کو همی زنيم ز مستی به کوی دوست                     با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو

  از طبع سست باشد و اين نيست سوی دوست                             تصويرهای ناخوش و انديشه رکيک

  کو های های سرد تو کو های هوی دوست                           خاموش باش تا صفت خويش خود کند
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  روزن مگير گير که سوراخ سوزنيست                              از دل به دل برادر گويند روزنيست

  گر فاضل زمانه بود گول و کودنيست                       هر کس که غافل آمد از اين روزن ضمير

  بنگر که ظلمت است در او يا که روشنيست                               زان روزنه نظر کن در خانه جليس

  می دان که کان لعل و عقيق است و معدنيست                      و بر تو زند برق روشنش گر روشن است

  گل در رهش بکار که سروی و سوسنی است                           پهلوی او نشين که امير است و پهلوان

  ه مرفوع گردنيستبرخور از آن کنار ک                            در گردنش درآر دو دست و کنار گير

  کان جا فرشتگان را آرام و مسکنيست                      رو رخت سوی او کش و پهلوش خانه گير

  زيرا غريب و نادر و بی ما و بی منيست                           خواهم که شرح گويم می لرزد اين دلم

  از همدگر رميده چو آبی و روغنيست                           آن جا که او نباشد اين جان و اين بدن

  گر بر لب و دهانم خود بند آهنيست                         خواهی بلرز و خواه ملرز اينت گفتنيست

  خامش که شاه عشق عجايب تهمتنيست                              آهن شکافتن بر داوود عشق چيست
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  امروز روز باده و خرگاه و آتش است                              ساقی بيار باده که ايام بس خوشست

  مجلس چو چرخ روشن و دلدار مه وشست                       ساقی ظريف و باده لطيف و زمان شريف

  درکش شراب لعل که غم در کشاکش است                             کز آن نفخه بانواست بشنو نوای نای

  امروز زلف دوست بود کان مشوش است                                به نبينی شکسته ایامروز غير تو

  توبه شکن حق است که توبه مخمش است                               هفتاد بار توبه کند شب رسول حق

  قش استبر آب و گل به قدرت يزدان من                    آن صورت نهان که جهان در هوای او است

  چشمی دگر گشايد چشمی که اعمش است                        امروز جان بيابد هر جا که مرده ای است

  از تير غم ندارد سغری که ترکش است                       شاخی که خشک نيست ز آتش مسلم است

  و ضعيف و مکرمش استمنگر بدانک زرد                      در عاشقی نگر که رخش بوسه گاه او است

  بس دانه زير خاک درختش منعش است                          بس تن اسير خاک و دلش بر فلک امير
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  دلتنگ کی بود که دلارام در کش است                       در خاک کی بود که دلش گنج گوهر است

  يرا که بی دهان دل و جانم شکرچش استز                           ای مرده شوی من زنخم را ببند سخت

  ذات تو را مقام نه پنج است و نی شش است                     خامش زنخ مزن که تو را مرده شوی نيست
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  گر نزد يار باشد وگر نزد يار نيست                            اين طرفه آتشی که دمی برقرار نيست

  معنی چه دست گيرد چون آشکار نيست                         ستصورت چه پای دارد کو را ثبات ني

  غير نشانه ای ز امير شکار نيست                               عالم شکارگاه و خلايق همه شکار

  وان سو که بارگاه اميرست بار نيست                         هر سوی کار و بار که ما مير و مهتريم

  کاين ها همه بجز کف و نقش و نگار نيست                       ن و بنمای رنگ خوشروح دست برک ای

  کآتش هميشه بی تف و دود و بخار نيست                            هر جا غبار خيزد آن جای لشکرست

  ر نيستدر گرد مرد جوی که با گرد کا                             تو مرد را ز گرد ندانی چه مرديست

  جوينده ای که رحمت وی را شمار نيست                               ای نيکبخت اگر تو نجويی بجويدت

  هست اختيار خلق وليک اختيار نيست                             سيلت چو درربايد دانی که در رهش

  گلی که ديد که پهلويش خار نيست اما                                در فقر عهد کردم تا حرف کم کنم

  اين جنس خار بودن فخرست عار نيست                                 ما خار اين گليم برادر گواه باش
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  از عشق برنگردد آن کس که دلشده ست                       گر چپ و راست طعنه و تشنيع بيهده ست

  مه را چه جرم خاصيت سگ چنين بده ست                          مه نور می فشاند و سگ بانگ می کند

  آن گله پشه ست که باديش ره زده ست                         کوهست نيست که که به بادی ز جا رود

  کری گوش عشق از آن نيز قاعده ست                       گر قاعده است اين که ملامت بود ز عشق

  ترک همه فوايد در عشق فايده ست                             ن ره عمارتستويرانی دو کون در اي

  دست و دهان بشوی که هنگام مايده ست                             عيسی ز چرخ چارم می گويد الصلا
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  هر جا دو مست باشد ناچار عربده ست                               رو محو يار شو به خرابات نيستی

  داد از خدای خواه که اين جا همه دده ست                                   ر بارگاه ديو درآيی که داد دادد

  اين نفس ما زن ست اگر چه که زاهده ست                         گفتست مصطفی که ز زن مشورت مگير

  ه عاشقی و نه اين عشق ميکده ستآخر ن                          چندان بنوش می که بمانی ز گفت و گو

  آن سو که جعفرست خرافات فاسده ست                            گر نظم و نثر گويی چون زر جعفری
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  رخ بر رخش مدار که آن يار نازکست                           ای گل تو را اگر چه رخسار نازکست

  کو سر دل بداند و دلدار نازکست                           در دل مدار نيز که رخ بر رخش نهی

  بسيار هم مکوش که بسيار نازکست                           چون آرزو ز حد شد دزديده سجده کن

  گر نی به وقت آی که اسرار نازکست                    گر بيخودی ز خويش همه وقت وقت تو است

  زيرا خيال آن بت عيار نازک است                       تدل را ز غم بروب که خانه خيال او اس

  بر دوست کار کرد که اين کار نازکست                           روزی بتافت سايه گل بر خيال دوست

  منگر تو خوار کان شه خون خوار نازکست                                اندر خيال مفخر تبريز شمس دين
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  امروز روز طالع خورشيد اکبرست                                 نوبت ديدار دلبرست امروز روز

  امروز لطف مطلق و بيچاره پرورست                          دی يار قهرباره و خون خواره بود ليک

  رستکان ها به او نماند او چيز ديگ                      از حور و ماه و روح و پری هيچ دم مزن

  او آدمی نباشد او سنگ مرمرست                              هر کس که ديد چهره او نشد خراب

  در چشم صادقان ره عشق کافرست                               هر مومنی که ز آتش او باخبر بود

  پر از می چو ساغرست در چشم من نگر که                              ای آنک باده های لبش را تو منکری

  آواز داد او که کمين بنده بر درست                          زد حلقه روح قدس مه من بگفت کيست

  گفتا کجا است عشق بگفت اندر اين برست                        گفتا که با تو کيست بگفت او که عشق تو
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  کاين چشم من پر از در و رخسار از زرست                         ای سيمبر به من نظری کن زکات حسن

  دستيم بر در تو و دستيم بر سرست                      گفت از شکاف در تو به من درنگر از آنک

  رو رو که اين متاع بر ما محقرست                                گفتا که ذره ذره جهان عاشق منند

  کاين قصه پرآتش از حرف برترست                           پيش آ تو شمس مفخر تبريز شاه عشق
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  ليکن جمال و حسن تو خود چيز ديگرست                           جانا جمال روح بسی خوب و بافرست

  بنمای يک صفت که به ذاتش برابرست                            ای آنک سال ها صفت روح می کنی

  با اين همه به پيش وصالش مکدرست                                نور از خيال اودر ديده می فزايد 

  هر لحظه بر زبان و دل االله اکبرست                                ماندم دهان باز ز تعظيم آن جمال

  يده پرورستآوه که آن هوا چه دل و د                            دل يافت ديده ای که مقيم هوای توست

  کان ها به او نماند او چيز ديگرست                      از حور و ماه و روح و پری هيچ دم مزن

  ور نی کجا دلی که بدان عشق درخورست                              چاکرنوازيست که کردست عشق تو

  وز روشنست و هوا زو منورستچون ر                            هر دل که او نخفت شبی در هوای تو

  بی صورت مراد مرادش ميسرست                     هر کس که بی مراد شد او چون مريد توست

  در کوثر اوفتاد که عشق تو کوثرست                    هر دوزخی که سوخت و در اين عشق اوفتاد

  هر چند از فراق توم دست بر سرست                             پايم نمی رسد به زمين از اميد وصل

  انديشه کن در اين که دلارام داورست                           غمگين مشو دلا تو از اين ظلم دشمنان

  نی روی زعفران من از ورد احمرست                            ار شاد شد عدو از روی زعفران من

  دردم چه فربه ست و مديحم چه لاغرست                          چون برترست خوبی معشوقم از صفت

  هر چند رنج بيش بود ناله کمترست                           آری چو قاعده ست که رنجور زار را

  نی خود قمر چه باشد کان روی اقمرست                           همچون قمر بتافت ز تبريز شمس دين
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  امروز روی خوب تو يا رب چه دلرباست                             حيات ماست بامداد روی تو ديدن از

  امروز هر چه عاشق شيدا کند سزاست                         امروز در جمال تو خود لطف ديگرست

  چون روی تو بديد ز من عذرها بخواست                               امروز آن کسی که مرا دی بداد پند

  اين وام از کی خواهم و آن چشم خود که راست                              صد چشم وام خواهم تا در تو بنگرم

  می جست و می طپيد دل بنده روزهاست                                  در پيش بود دولت امروز لاجرم

  ی ترسم از خدای که گويم که اين خداستم                             از عشق شرم دارم اگر گويمش بشر

  اين می نمود رو که چنين بخت در قفاست                               ابروم می جهيد و دل بنده می طپيد

  درخت بختم و اندر سرم صباست زيرا                               رقاصتر درخت در اين باغ ها منم

  چون باشد آن غريب که همسايه هماست                       ده ایچون باشد آن درخت که برگش تو دا

  کوری آنک گويد ظل از شجر جداست                               در ظل آفتاب تو چرخی همی زنيم

  کآب حيات دارد با تو نشست و خاست                         جان نعره می زند که زهی عشق آتشين

  پای برهنه دل به در آيد که جان کجاست                            در کوی سينه ها چون بگذرد خيال تو

  گويی هزار زهره و خورشيد بر سماست                              روی زمين چو نور بگيرد ز ماه تو

  وفاستتا آسمان نگويد کان ماه بی                                در روزن دلم نظری کن چو آفتاب

  با عشق همچو تيرم اينک نشان راست                              قدم کمان شد از غم و دادم نشان کژ

  کان خانه اجابت و دل خانه دعاست                                در دل خيال خطه تبريز نقش بست
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  اره تو بر همه جان ها مبارکستنظ                          پنهان مشو که روی تو بر ما مبارکست

  دانسته ای که سايه عنقا مبارکست                           يک لحظه سايه از سر ما دورتر مکن

  بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارکست                             ای نوبهار حسن بيا کان هوای خوش

  کآيد به کوی عشق که آن جا مبارکست                                 ای صد هزار جان مقدس فدای او

  ما را چنين بطالت و سودا مبارکست                               سودايييم از تو و بطال و کو به کو

  کآخر رسول گفت تماشا مبارکست                             ای بستگان تن به تماشای جان رويد
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  يعنی که کشت های مصفا مبارکست                        از عدمهر برگ و هر درخت رسوليست 

  بی گوش بشنويد که اين ها مبارکست                        چون برگ و چون درخت بگفتند بی زبان

  بر آب و باد و آتش و غبرا مبارکست                               ای جان چار عنصر عالم جمال تو

  کس تخم دين نکارد الا مبارکست                           ی آن گم نمی شوديعنی که هر چه کار

  پا درنهم که راه تو بر پا مبارکست                      سجده برم که خاک تو بر سر چو افسرست

  واالله خجسته آمد و حقا مبارکست                             می آيدم به چشم همين لحظه نقش تو

  نقشی که رنگ بست ز بالا مبارکست                    ه رنگ بست از اين خاک بی وفاستنقشی ک

  بر ماهيان طپيدن دريا مبارکست                            بر خاکيان جمال بهاران خجسته ست

  ارکستبر عرش و فرش و گنبد خضرا مب                               آن آفتاب کز دل در سينه ها بتافت

  جان سجده می کند که خدايا مبارکست                            دل را مجال نيست که از ذوق دم زند

  او را يقين بدان تو که فردا مبارکست                        هر دل که با هوای تو امشب شود حريف

  ون نهفتن اشياء مبارکستکاندر در                           بفزا شراب خامش و ما را خموش کن
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  بدمستی ز نرگس خمارم آرزوست                            ساقی و سردهی ز لب يارم آرزوست

  لولی گری طره طرارم آرزوست                           هندوی طره ات چه رسن باز لولييست

  فتنه نشان جادوی بيمارم آرزوست                               اندر دلم ز غمزه غماز فتنه هاست

  غدرش مرا بسوزد غدارم آرزوست                   زان رو که غدرها و دغاهاش بس خوش ست

  پروانه وار سوخته هموارم آرزوست                         زان شمع بی نظير که در لامکان بتافت

  مه شرمسار گشته و گلزارم آرزوست                            گلزار حسن رو بگشا زانک از رخت

  يک ره به کوی وصل تو دوچارم آرزوست                               بعد از چهار سال نشستيم دو به دو

  انکار سود نيست چو اين کارم آرزوست                          انکار کرد عقل تو وين کار کرده عشق

  با مصطفای حسن در آن غارم آرزوست                              رانيم بالش شه و رانی به زخم مار

  زان مشک های آهوی تاتارم آرزوست                                 تاتار هجر کرد سياهی و عنبری
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  ای شاه بار ده که يکی بارم آرزوست                           باريست بر دلم که مرا هيچ بار نيست

  صد سجده من بکرده بر آن عارم آرزوست                               ش تو را ناز آفتابعارست ای خفا

  هجران دو چشم بسته و بر دارم آرزوست                               صبر با داردار وعده وصلت رسيد

  رم آرزوستو اندر سپاه عشق تو سالا                    هست اين سپاه عشق تو جان سوز و دلفروز

  لابد فسون عيسی و تيمارم آرزوست                             دجال هجر بر سرم از غم قيامتيست

  از مکر توبه کردم مکارم آرزوست                           مکری بکرد بنده و مکری بکرد وصل

  تو يک خارم آرزوستاز گلشن وصال                           آيم خراب و مست تا سوی گلشن طرب

  کز شهر دررميدم کهسارم آرزوست                             زان طره های زلف کمرساز بنده را

  آن شعله درخت و از آن نارم آرزوست                               موسی جان بديد درختی ز نور نار

  اندر بهشت رفته و ديدارم آرزوست                            تبريز چون بهشت ز ديدار شمس دين
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  شمع و سماع و مجلس ما چاشنی نداشت                        بد دوش بی تو تيره شب و روشنی نداشت

  در حبس بود اين دل و دل دادنی نداشت                         شب در شکنجه بودم و جرمی نرفته بود

  مه نيز بی لقای تو شب ايمنی نداشت                                ای آنک ايمنست جهان در پناه تو

  در سايه بود از تو کسی کو منی نداشت                               کبر و منی خلق حجاب تو می شود

  سيماب وار بر کف تو ساکنی نداشت                            دل در کف تو از تو وليکن ز شرم تو
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  وان سو که تير رفت حقيقت کمان نرفت                       جسم آمد و تن سوی جان نرفتجان سوی 

  هم در زمين فروشد و بر آسمان نرفت                          جان چست شد که تا بپرد وين تن گران

  ا ميزبان نرفتتن خانه دوست بود که ب                                جان ميزبان تن شد در خانه گلين

  جان رفت جانبی که بدان جا گمان نرفت                            در وحشتی بماند که تن را گمان نبود

  اندر جهان کی ديد کسی کز جهان نرفت                           پايان فراق بين که جهان آمد اين جهان
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  گويی رسول نامد وين را بيان نرفت                             مرگت گلو بگيرد تو خيره سر شوی

  در گور هيچ مور ورا در دهان نرفت                              آزاديم گشاد در هر دهان که آب از
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  نابوده به که بودن او غير عار نيست                         آن روح را که عشق حقيقی شعار نيست

  بی کار و بار عشق بر دوست بار نيست                  چه هستدر عشق باش که مست عشقست هر 

  هر کو ز اختيار نرست اختيار نيست                             گويند عشق چيست بگو ترک اختيار

  هيچ التفات شاه به سوی نثار نيست                            عاشق شهنشهيست دو عالم بر او نثار

  دل بر جز اين منه که بجز مستعار نيست                            ه باقيست تا ابدعشقست و عاشقست ک

  جان را کنار گير که او را کنار نيست                               تا کی کنار گيری معشوق مرده را

  نوبهار نيستگلزار عشق را مدد از                                   آن کز بهار زاد بميرد گه خزان

  وان می که از عصير بود بی خمار نيست                            آن گل که از بهار بود خار يار اوست

  واالله که هيچ مرگ بتر ز انتظار نيست                             نظاره گو مباش در اين راه و منتظر

  اين نکته گوش کن اگرت گوشوار نيست                                بر نقد قلب زن تو اگر قلب نيستی

  پرش دهد خدای که بر تن سوار نيست                                بر اسب تن ملرز سبکتر پياده شو

  چون روی آينه که به نقش و نگار نيست                            انديشه را رها کن و دل ساده شو تمام

  آن ساده رو ز روی کسی شرمسار نيست                    قش ها در اوستچون ساده شد ز نقش همه ن

  کو را ز راست گويی شرم و حذار نيست                        از عيب ساده خواهی خود را در او نگر

  تا روی دل چه يابد کو را غبار نيست                           چون روی آهنين ز صفا اين هنر بيافت

  تا دلستان نگويد کو رازدار نيست                          چه يابد او نه نگويم خمش به استگويم 
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  عاشق نواختن به خدا هيچ عار نيست                            ما را کنار گير تو را خود کنار نيست

  امان که تو را زينهار نيست ای بحر بی                             بی حد و بی کناری نايی تو در کنار
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  چون چرخ بی قرار کسی را قرار نيست                       زان شب که ماه خويش نمودی به عاشقان

  جز گوهر ثنای تو ما را نثار نيست                         جز فيض بحر فضل تو ما را اميد نيست

  ما را تحيريست که با کار کار نيست                              تا کار و بار عشق هوای تو ديده ام

  يک شير وانما که تو را او شکار نيست                           يک مير وانما که تو را او اسير نيست

  داميست دام تو که از اين سو مطار نيست                              مرغان جسته ايم ز صد دام مردوار

  با جام باده ای که مر آن را خمار نيست                           ون ساقی صبوحآمد رسول عشق تو چ

  گفتا بگير هين که گه اعتذار نيست                               گفتم که ناتوانم و رنجورم از فراق

  زار نيستمپذير عذر بنده اگر زار                              گفتم بهانه نيست تو خود حال من ببين

  هنگام مردنست زمان عقار نيست                                 کارم به يک دم آمد از دمدمه جفا

  زيرا که عاشقان را هيچ اختيار نيست                            گفتا که حال خويش فراموش کن بگير

  ربان وصالت گذار نيستسوی مق                       تا نگذری ز راحت و رنج و ز ياد خويش

  جز ماه عشق هر چه بود جز غبار نيست                          آبی بزن از اين می و بنشان غبار هوش
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  وی نای ناله خوش سوزانم آرزوست                            ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست

  من هدهدم صفير سليمانم آرزوست                              در پرده حجاز بگو خوش ترانه ای

  چون راست و بوسليک خوش الحانم آرزوست                                 از پرده عراق به عشاق تحفه بر

  کان زير خرد و زير بزرگانم آرزوست                              آغاز کن حسينی زيرا که مايه گفت

  بيدار کن به زنگله ام کانم آرزوست                          کنون در خواب کرده ای ز رهاوی مرا

  چون مومنم شهادت و ايمانم آرزوست                           اين علم موسقی بر من چون شهادتست

  ای عشق نکته های پريشانم آرزوست                            ای عشق عقل را تو پراکنده گوی کن

  بر من گذر که بوی گلستانم آرزوست                        ه از چمن عشق می رسیای باد خوش ک

  ديدار يار و ديدن ايشانم آرزوست                           در نور يار صورت خوبان همی نمود
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  خورشيد را ز غيرت رويش تغيريست                               امروز چرخ را ز مه ما تحيريست

  وحدت حسنش مقرريست بر ذره ذره                             صبح وجود را بجز اين آفتاب نيست

  اشکال نو نمايد گويی که ديگريست                       اما بدان سبب که به هر شام و هر صبوح

  ی مستريستاندر مناقضات خلاف                               اشکال نو به نو چو مناقض نمايدت

  در تو چو جنگ نبود دانی که لشکريست                      در تو چو جنگ باشد گويی دو لشکر است

  نمرود قهر بود بر او آب آذريست                                 اندر خليل لطف بد آتش نمود آب

  د آنک خوب و شکرلب برادريستپنهان ش                              گرگی نمود يوسف در چشم حاسدان

  وان قصد جانش کرده که بس زشت و منکريست                       اين دست خود همی برد از عشق روی او

  زان پرده دوست را منگر زشت منظريست                                  آن پرده از نمد نبود از حسد بود

  تا کل او چگونه قبيحی و مقذريست                     ديويست نفس تو که حسد جزو وصف اوست

  نک اژدها شود که به طبع آدمی خوريست                          آن مار زشت را تو کنون شير می دهی

  برتاب و برکشش که از او روح مضطريست                                ای برق اژدهاکش از آسمان فضل

  کز گفت اين زبانت چو خواهنده بر دريست                     در آرزوستبی حرف شو چو دل اگرت ص
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  رو رو که عشق زنده دلان مرده شوی نيست                    ای مرده ای که در تو ز جان هيچ بوی نيست

  يستدر تو ز سوز عشق يکی تای موی ن                                    ماننده خزانی هر روز سردتر

  حاشا بهار همچو خزان زشتخوی نيست                           هرگز خزان بهار شود اين مجو محال

  گفتم که اين به دمدمه و های هوی نيست                               روباه لنگ رفت که بر شير عاشقم

  ا شدست تو را هيچ روی نيستشرمت کج                               گيرم که سوز و آتش عشاق نيستت

  عاشق چو گنج ها و تو را يک تسوی نيست                           عاشق چو اژدها و تو يک کرم نيستی

  گر چه مرا ز عشق سر گفت و گوی نيست                         از من دو سه سخن شنو اندر بيان عشق

  هر سو نظر مکن که از آن سوی سوی نيست                            اول بدان که عشق نه اول نه آخرست
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  خر می طلب مسيح از اين سوی جوی نيست                             گر طالب خری تو در اين آخرجهان

  دل چون شکمبه پرحدث و توی توی نيست                         يکتا شدست عيسی از آن خر به نور دل

  از فارسان حمله و چوگان و گوی نيست                            يرا که خرسواربا خر ميا به ميدان ز

  تا ترک غم نتازد کامروز طوی نيست                            هندوی ساقی دل خويشم که بزم ساخت

  تدانند کاين زهی ز گدايان کوی نيس                              در شهر مست آيم تا جمله اهل شهر

  زان باده ای که درخور خم و سبوی نيست                              آن عشق می فروش قيامت همی کند

  زان می گلو گشايد آن کش گلوی نيست                           زان می زبان بيابد آن کس که الکنست

  مستی آن آرزوی نيستباری مرا ز                          بس کن چه آرزوست تو را اين سخنوری
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  سايه زلفين تو در دو جهان جای ماست                           عاشق آن قند تو جان شکرخای ماست

  و آنک بشد غرق عشق قامت و بالای ماست                        از قد و بالای اوست عشق که بالا گرفت

  هر گل زردی که رست رسته ز صفرای ماست                     هر گل سرخی که هست از مدد خون ماست

  عاشق و مسکين آن بی ضد و همتای ماست                     هر چه تصور کنی خواجه که همتاش نيست

  توی به تو دود شب ز آتش سودای ماست                    از سبب هجر اوست شب که سيه پوش گشت

  تا بدهد شرح آنک فتنه فردای ماست                    نيست ز من باورت اين سخن از شب بپرس

  کاهش مه از غم ماه دل افزای ماست                     شب چه بود روز نيز شهره و رسوای اوست

  خه که نهانی چنين شهره و پيدای ماست                        آه که از هر دو کون تا چه نهان بوده ای

  و آنچ ز لوحش نمود آن همه اسمای ماست                           عشاق بودزان سوی لوح وجود مکتب 

  ناطقه و نفس کل ناله سرنای ماست                                اول و پايان راه از اثر پای ماست

  در هوس آن سری اوست که هم پای ماست                     گر نه کژی همچو چنگ واسطه نای چيست

  بر سر منشور عشق جسم چو طغرای ماست                    چه که ما هم کژيم در صفت جسم خويشگر 

  بازبياريم زود کان همه کالای ماست                        رخت به تبريز برد مفخر جان شمس دين
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  گل و نسرين که راستباده گلگون شه بر                          شاه گشادست رو ديده شه بين که راست

  بر سر زانوی شه تکيه و بالين که راست                         شاه در اين دم به بزم پای طرب درنهاد

  در تتق ابر تن ماه به تعيين که راست                               پيش رخ آفتاب چرخ پياپی کی زد

  گر بنشد از شمار ساغر پيشين که راست                            ساغرها می شمرد وی بشده از شمار

  سر کشد از لامکان گويد کابين که راست                                شه هر نفسی شاهدی از اثر روی

  سينه صياد کو ديده شاهين که راست                          ای بس مرغان آب بر لب دريای عشق

  تنگ درآمد وصال لايقشان زين که راست                        ی چرندهين که براقان عشق در چمنش م

  چهره زر لايق آن بر سيمين که راست                            سيمبر خوب عشق رفت به خرگاه دل

  در دو جهان همچو او شاه خوش آيين که راست                           خسرو جان شمس دين مفخر تبريزيان
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  هيچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست                            يوسف کنعانيم روی چو ماهم گواست

  راستتر از سروقد نيست نشانی راست                               سرو بلندم تو را راست نشانی دهم

  ن خط و گواه سماستشعشعه اخترا                             هست گواه قمر چستی و خوبی و فر

  بوی که در مغزهاست رنگ که در چشم هاست                                ای گل و گلزارها کيست گواه شما

  ديدن پايان کار صبر و وقار و وفاست                          عقل اگر قاضيست کو خط و منشور او

  آنک بجز روی دوست در نظر او فناست                         عشق اگر محرم است چيست نشان حرم

  آنک حريفيش پيش و آن دگرش در قفاست                            عالم دون روسپيست چيست نشانی آن

  بوسه او نه از وفاست خلعت او نه از عطاست                         چونک به راهش کند آن به برش درکشد

  نو شدن حال ها رفتن اين کهنه هاست                             چيست نشانی آنک هست جهانی دگر

  هر نفس انديشه نو نوخوشی و نوغناست                                روز نو و شام نو باغ نو و دام نو

  گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست                             نو ز کجا می رسد کهنه کجا می رود

  می رود و می رسد نو نو اين از کجاست                          ن آب جوست بسته نمايد وليکعالم چو
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  اصل سخن گو بجو اصل سخن شاه ماست                            خامش و ديگر مگو آنک سخن بايدش

  مصطفاستآنک در اسرار عشق همنفس                              شاه شهی بخش جان مفخر تبريزيان

  

463  

  ما به فلک می رويم عزم تماشا که راست                    هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

  باز همان جا رويم جمله که آن شهر ماست                             ما به فلک بوده ايم يار ملک بوده ايم

  زين دو چرا نگذريم منزل ما کبرياست                          خود ز فلک برتريم وز ملک افزونتريم

  بر چه فرود آمديت بار کنيد اين چه جاست                            گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا

  قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست                              بخت جوان يار ما دادن جان کار ما

  ماه چنان بخت يافت او که کمينه گداست                             برنتافت از مه او مه شکافت ديدن او

  شعشعه اين خيال زان رخ چون والضحاست                       بوی خوش اين نسيم از شکن زلف اوست

  کز نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست                                  در دل ما درنگر هر دم شق قمر

  کی کند اين جا مقام مرغ کز آن بحر خاست                           خلق چو مرغابيان زاده ز دريای جان

  ور نه ز دريای دل موج پياپی چراست                          بلک به دريا دريم جمله در او حاضريم

  کشتی شکست نوبت وصل و لقاست باز چو                                 آمد موج الست کشتی قالب ببست

  

464  

  نوبت لطف و عطاست بحر صفا در صفاست                       نوبت وصل و لقاست نوبت حشر و بقاست

  صبح سعادت دميد صبح چه نور خداست                               درج عطا شد پديد غره دريا رسيد

  اين خرد پير کيست اين همه روپوش هاست              صورت و تصوير کيست اين شه و اين مير کيست

  نوش ها در سر و چشم شماست چشمه اين                           چاره روپوش ها هست چنين جوش ها

  اين سر خاک از زمين وان سر پاک از سماست                      در سر خود پيچ ليک هست شما را دو سر

  تا تو بدانی که سر زان سر ديگر به پاست                        ر پای خاکای بس سرهای پاک ريخته د

  دانک پس اين جهان عالم بی منتهاست                         آن سر اصلی نهان وان سر فرعی عيان
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  کوزه ادراک ها تنگ از اين تنگناست                               مشک ببند ای سقا می نبرد خنب ما

  نور تو هم متصل با همه و هم جداست                        سوی تبريز تافت شمس حق و گفتمش از

  

465  

  لاف زنم لاف لاف چونک خريدارم اوست                          کار ندارم جز اين کارگه و کارم اوست

  چون گل و گلزارم اوستبلبل بويا شدم                          طوطی گويا شدم چون شکرستانم اوست

  سر به فلک برزنم چون سر و دستارم اوست                      پر به ملک برزنم چون پر و بالم از اوست

  قافله ام ايمنست قافله سالارم اوست                     جان و دلم ساکنست زانک دل و جانم اوست

  بر مثل آفتاب تيغ گهردارم اوست                               بر مثل گلستان رنگرزم خم اوست

  زانک به روز و به شب بر در و ديوارم اوست                               خانه جسمم چرا سجده گه خلق شد

  زانک طبيب غم اين دل بيمارم اوست                             دست به دست جز او می نسپارد دلم

  گر پدر من بود دشمن و اغيارم اوست                         لامی اوبر رخ هر کس که نيست داغ غ

  صله ز من خواه زانک مخزن و انبارم اوست                        ای که تو مفلس شدی سنگ به دل برزدی

  منکر او چون شوم چون همه اقرارم اوست                         شاه مرا خوانده است چون نروم پيش شاه

  من چه کنم ای عزيز گفتن بسيارم اوست                           فت خمش چند چند لاف تو و گفت توگ

  

466  

  گر چه غلط می دهد نيست غلط اوست اوست                        باز درآمد به بزم مجلسيان دوست دوست

  عجب يار مرا خوست خوست تعبيه های                          گاه خوش خوش شود گه همه آتش شود

  پشت ندارد چو شمع او همگی روست روست                              نقش وفا وی کند پشت به ما کی کند

  مغز نداری مگر تا کی از اين پوست پوست                     پوست رها کن چو مار سر تو برآور ز يار

  هر کی چو سيل روان در طلب جوست جوست                       هر کی به جد تمام در هوس ماست ماست

  وز گل رخسار او مغز پر از بوست بوست                            از هوس عشق او باغ پر از بلبل ست

  کز غم عشق اين تنم بر مثل موست موست                                مفخر تبريزيان شمس حق آگه بود
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467  

  سخت روان می رود سرو خرامان کيست                     ای عجب او جان کيست آنک چنان می رود

  زلف چليپا و شش آفت ايمان کيست                                حلقه آن جعد او سلسله پای کيست

  وين همه بوهای خوش از سوی بستان کيست                   در دل ما صورتيست ای عجب آن نقش کيست

  گفتم اين شاه کيست خسرو و سلطان کيست                                     آن شاه را آن شه آگاه را ديدم

  کاين همه درد از کجاست حال پريشان کيست                     چون سخن من شنيد گفت به خاصان خويش

  جست و جو يا رب جويان کيست دل همه در                       عقل روان سو به سو روح دوان کو به کو

  بنده آن شو که او داند مهمان کيست                         دل چه نهی بر جهان باش در او ميهمان

  اين دل پرغلغله مجلس و ايوان کيست                  در دل من دار و گير هست دو صد شاه و مير

  ای دل درياصفت سينه بيابان کيست                       عرصه دل بی کران گم شده در وی جهان

  شاد ابد گشت آنک داند شادان کيست                            غم چه کند با کسی داند غم از کجاست

  مرگ تو گويد تو را کاين همه احسان کيست                             ای زده لاف کرم گفته که من محسنم

  پس تو بدانی که اين جمله طلسم آن کيست                          گون شوندآن دم کاين دوستان با تو دگر

  از کان کيست کای زر کامل عيار نقد تو                               نقد سخن را بمان سکه سلطان بجو

  

468  

  الم بريستآنک از او آگهست از همه ع                         با وی از ايمان و کفر باخبری کافريست

  چهره او آفتاب طره او عنبريست                      آه که چه بی بهره اند باخبران زانک هست

  گشته رميده ز خلق بر مثل سامريست                               آه از آن موسيی کانک بديدش دمی

  ن ماه ورا مشتريستبر عدد اخترا                        بر عدد ريگ هست در هوسش کوه طور

  زانک مسلم شده چشم ورا ساحريست                          چشم خلايق از او بسته شد از چشم بند

  زرگر عشق ورا بر رخ من زرگريست                                 اوست يکی کيميا کز تبش فعل او

  کآتش از لطف او روضه نيلوفريست                             پای در آتش بنه همچو خليل ای پسر
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  روح از آن لاله زار آه که چون پروريست                           چون رخ گلزار او هست چراگاه روح

  آن گهری را که بحر در نظرش سرسريست                        مفخر جان شمس دين عقل به تبريز يافت

  

469  

  پر شکرست اين مقام هيچ تو را کار نيست                        تای غم اگر مو شوی پيش منت بار نيس

  غم همه آن جا رود کان بت عيار نيست                         غصه در آن دل بود کز هوس او تهيست

  بندم لب گويمت خواجه شکرخوار نيست                        ای غم اگر زر شوی ور همه شکر شوی

  ور سفری در دلست جز بر دلدار نيست                       ت تنگ شکرهای اوستدر دل اگر تنگيس

  شاد شو از بوی يار کت نظر يار نيست                        ای که تو بی غم نه ای می کن دفع غمش

  بوی بود قسم آنک محرم ديدار نيست                            ماه ازل روی او بيت و غزل بوی او

  

470  

  در شکرينه يقين سرکه انکار نيست                        ای غم اگر مو شوی پيش منت بار نيست

  قبله ما غير آن دلبر عيار نيست                   گر چه تو خون خواره ای رهزن و عياره ای

  شکرخوار نيست ره نبرد با وی آنک مرغ                           کان شکرهاست او مستی سرهاست او

  هر که ندارد دلی طالب دلدار نيست                            شدست هر که دلی داشتست بنده دلبر

  پود چه کار آيدش آنک ورا تار نيست                      گل چه کند شانه را چونک ورا موی نيست

  ا چه کند صيرفی هر کش دينار نيستت                         با سر ميدان چه کار آن که بود خرسوار

  نار نمايد در او جز گل و گلزار نيست                                جان کليم و خليل جانب آتش دوان

  رنگ شب تيره را تاب مه يار نيست                      ای غم از اين جا برو ور نه سرت شد گرو

  نقل بخيلانه ات طعمه خمار نيست                            ای غم پرخار رو در دل غمخوار رو

  تنگ متاع تو را عشق خريدار نيست                             دره غين تو تنگ ميمت از آن تنگتر

  کز شکرآکندگی ممکن گفتار نيست                        ای غم شادی شکن پر شکرست اين دهن
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471  

  عشرت پروانه را شمع و لگن واجبست                            ستپيش چنين ماه رو گيج شدن واجب

  هر دمم از چنگ او تن تننن واجبست                       هست ز چنگ غمش گوش مرا کش مکش

  مردمک ديده را چاه ذقن واجبست                         دلو دو چشم مرا گر چه که کم نيست آب

  عاشق درگاه را خلق حسن واجبست                            ند می رسددلبر چون ماه را هر چه ک

  هر که در اين چه فتاد داد رسن واجبست                    طره خويش ای نگار خوش به کف من سپار

  حفظ چنين شهر را برج و بدن واجبست                  عشق که شهر خوشيست اين همه اغيار چيست

  روشنی ديده را خوب ختن واجبست                              ا شحنه غم در پيستغمزه دزديده ر

  کالبد مرده را گور و کفن واجبست                     عاشق عيسی نه ای بی خور و خر کی زيی

  منقطع درد را نزل وطن واجبست                      مريم جان را مخاض برد به نخل و رياض

  ناقه پرفاقه را شرب و عطن واجبست                             کش هست ملاقات خوشنزل دل بار

  اشتر سرمست را بند دهن واجبست                               لطف کن ای کان قند راه دهانم ببند

  

472  

  را کجاست آنک به رقص آورد کاهل ما                          کالبد ما ز خواب کاهل و مشغول خاست

  اين همه بويش کند ديدن او خود جداست                              آنک به رقص آورد پرده دل بردرد

  رقص هوا از فلک رقص درخت از هواست                       جنبش خلقان ز عشق جنبش عشق از ازل

  ين عشق يکی اژدهاستشد نفسش آتش               دل چو شد از عشق گرم رفت ز دل ترس و شرم

  دردی ساقی ما جمله صفا در صفاست                          ساقی جان در قدح دوش اگر درد ريخت

  پر کن و پيش آر جام بنگر نوبت که راست                          باده عشق ای غلام نيست حلال و حرام

  جمله خوبان غلام جمله خوبی تو راست                             ای دل پاک تمام بر تو هزاران سلام

  دادن جان در سجود جان همه سجده هاست                           سجده کنم پيش يار گويد دل هوش دار
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473  

  ما به چمن می رويم عزم تماشا که راست                   هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

  صبح سعادت دميد وقت وصال و لقاست                             ن رسيدنوبت خانه گذشت نوبت بستا

  مرکب دولت بران نوبت وصل آن ماست                        ای شه صاحب قران خيز ز خواب گران

  عيش شما نقد شد نسيه فردا کجاست                                   طبل وفا کوفتند راه سما روفتند

  عالم بالا و پست پرلمعان و صفاست                        ورد دست زنگی شب را شکستروم برآ

  زانک جز اين رنگ و بو در دل و جان رنگ هاست                  ای خنک آن را که او رست از اين رنگ و بو

  تگه کيمياستگر چه در اين آب و گل دس                    ای خنک آن جان و دل کو رهد از آب و گل

  

474  

  بيا که از تو شود سيااتهم حسنات                         ز عشق روی تو روشن دل بنين و بنات

  درون خانه تن پر شود چراغ حيات                                 خيال تو چو درآيد به سينه عاشق

  چنانک خاطر زندانيان به بانگ نجات                               دود به پيش خيالت خيال های دگر

  که تا ز خرمن لطفت برند جمله زکات                          به گرد سنبل تو جان ها چو مور و ملخ

  خنک کسی که از آن يک نظر بيافت برات                          به مرده ای نگری صد هزار زنده شود

  به خانه خانه دوند از گريزخانه مات                         زهی شهی که شهان بر بساط شطرنجت

  ز خواب برجهد اين بخت خفته گويدهات                                کدام صبح که عشقت پياله ای آرد

  بگويدم که مرا نيز گويمش هيهات                               فرودود ز فلک مه به بوی اين باده

  بيار جام که جان آمدم ز عشق بيات                             شد بيات می گرددطرب که از تو نبا

  که سير می نشود ديده من از آيات                                به پيش ديده من باش تا تو را بينم

  يا بر پات که بر لبت زده ام بوسه ها و                               ندانم از سرمستيست شمس تبريزی
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475  

  بدانک مست تجلی به ماه راه نماست                         بيا که عاشق ماهست وز اختران پيداست

  هر آنک گويد کو کو بدانک نابيناست                                ميان روز شتر بر سر مناره رود

  مرا دو چشم ببندی بگويمت که کجاست                              بگرد عاشق اگر صد هزار خام بود

  که از دهان و لب من پری رخی گوياست                              بيا به پيش من آ تا به گوش تو گويم

  نزاده است ز آدم نه مادرش حواست                               کسی که عاشق روی پری من باشد

  چو آفتاب در آتش چو چرخ بی سر و پاست                          عجب مدار از آن کس که ماه ما را ديد

  دمی قرار ندارد مگر سر يحياست                             سر بريده نگر در ميان خون غلطان

  که روز و شب متقلب در اين نشيب و علاست                            او آفتاب و چو ماهست آن سر بی تن

  بيامدی و بگفتی که اين چه کارافزاست                             اط خرد را اگر خرد بودیبس بر اين

  کسی که قامت جان يافت اوست کاهل صلاست                           کسی که چهره دل ديد اوست اهل خرد

  د داغ آن سيماستکه روی زرد و دل در                       در اين چمن نظری کن به زعفران رويان

  ما با ماست ز ما خرد مطلب تا پری                            خموش باش مگو راز اگر خرد داری

  خرد ز حلقه مغزم که سخت حلقه رباست                               که برد مفخر تبريز شمس تبريزی

  

476  

  که بنده قد و ابروی تست هر کژ و راست                       بخند بر همه عالم که جای خنده تو راست

  که آدمی و پری در ره تو بی سر و پاست                           فتد به پای تو دولت نهد به پيش تو سر

  تو را نديد به گلشن دمی نشست و نخاست                        گلشن رفت پرير جان من از عشق سوی

  که جويبار سعادت که اصل جاست کجاست                           ده کنانبرون دويد ز گلشن چو آب سج

  ز جمله نعره برآمد که مست دلبر ماست                                چو اهل دل ز دلم قصه تو بشنيدند

  ستبده ز شرق نشان ها که اين دمت چو صبا                       پس آدمی و پری جمع گشت بر من و گفت

  زهی جفا که در او صد هزار گنج وفاست                                  جفات نيز شکروار چاشنی دارد

  بگو مرا تو که خورشيد را چه رو و قفاست                                قفا بداد و سفر کرد شمس تبريزی
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477  

  که ذره های تنم حلقه خراباتست                                   ز آفتاب سعادت مرا شراباتست

  صلای سايه زلفين او که جناتست                          صلای چهره خورشيد ما که فردوسست

  که آسمان و زمين مست آن مراعاتست                               به آسمان و زمين لطف ايتيا فرمود

  هزار ساله از آن سوی نفی و اثباتست                        ز هست و نيست برون ست تختگاه ملک

  شتاب کن که ز تاخيرها بس آفاتست                             هزار در ز صفا اندرون دل بازست

  از آنک شاه حقايق نه شاه شهماتست                               حيات های حيات آفرين بود آن جا

  پياله های پر از خون نگر که آياتست                             جندز نردبان درون هر نفس به معرا

  نه لاف چرخه چرخ ست و نی سماواتست                           در آن هوا که خداوند شمس تبريزيست
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  نگاه کن به دو چشمم اگرت باور نيست                        وجود من به کف يار جز که ساغر نيست

  به دست عشق که زرد و نزار و لاغر نيست                            ساغرم دل پرخون من و تن لاغر چو

  بيا به گوش تو گويم عجب که کافر نيست                       به غير خون مسلمان نمی خورد اين عشق

  نقش وی او مصور نيست جهان پرست ز                                هزار صورت زايد چو آدم و حوا

  بداند و مدد آرد که علم او کر نيست                                  صلاح ذره صحرا و قطره دريا

  چرا دلش نشناسد به فعلش ار خر نيست                                 به هر دمی دل ما را گشايد و بندد

  شدست عارف و داند که اوست ديگر نيست                           خر از گشادن و بستن به دست خربنده

  ندای او بشناسد که او منکر نيست                             چو بيندش سر و گوش خرانه جنباند

  عجب عجب ز خدا مر تو را چنان خور نيست                    ز دست او علف و آب های خوش خوردست

  چه منکری که خدا در خلاص مضطر نيست                              زدی هزار بار ببستت به درد و ناله

  به نيم حبه نيرزد سری کز آن سر نيست                            چو کافران ننهی سر مگر به وقت بلا

  مثال جعفر طيار اگر چه جعفر نيست                             هزار صورت جان در هوا همی پرد

  گمان برد ز نژندی که خود مرا پر نيست                                مرغ قفص از هوا کجا داندوليک 
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  سرش بگنجد و تن نی از آنک کل سر نيست                         سر از شکاف قفص هر نفس کند بيرون

  به منظر نيست هزار منظر بينی و ره                        شکاف پنج حس تو شکاف آن قفص است

  چو نيک درنگری جمله جز که آذر نيست                             تن تو هيزم خشکست و آن نظر آتش

  بدانک هيزم نورست اگر چه انور نيست                          نه هيزمست که آتش شدست در سوزش

  بگويم و بنهم عمر ما ماخر نيست                                 برای گوش کسانی که بعد ما آيند

  ز راه های نهانی که عقل رهبر نيست                           که گوششان بگرفتست عشق و می آرد

  مخسب گنج زرست اين سخن اگر زر نيست                            بخفت چشم محمد ضعيف گشت رباب

  کدام اختر کز شمس او منور نيست                           خلايق اختر و خورشيد شمس تبريزی
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  بهانه کن که بتان را بهانه آيينست                         ستيزه کن که ز خوبان ستيزه شيرينست

  به جای فاتحه و کاف ها و ياسينست                             از آن لب شکرينت بهانه های دروغ

  طبيعت است و سرشت است و عادت و دينست                             راوفا طمع نکنم زانک جور خوبان 

  به قاصد است و به مکر است و آن دروغينست                                اگر ترش کنی و رو ز ما بگردانی

  ستبه جان پاک عزيزان که گرز رويين                              ز دست غير تو اندر دهان من حلوا

  که آن سراب که ارزد صد آب خوش اينست                           هزار وعده ده آنگه خلاف کن همه را

  چرا دهد زر و سيم آن پری که سيمينست                   زر او دهد که رخش از فراق همچو زر است

  ا صد هزار تمکينستجواب تلخ تو ر                       جواب همچو شکر او دهد که محتاج است

  بقای گنج تو بادا که آن برونينست                 جمال و حسن تو گنج است و خوی بد چون مار

  که آن زکات لطيفت نصيب مسکينست                          قماش هستی ما را به ناز خويش بسوز

  شرف سر کوی تو طور سينينست که در                          برون در همه را چون سگان کو بنشان

  جفای عشق کشيدن فن سلاطين است                          خورند چوب خليفه شهان چو شاه شوند

  مرا چو فاتحه خواندم اميد آمينست                                   امام فاتحه خواند ملک کند آمين

  هزار گوهر و لعلش بها و کابينست                              هر آن فريب کز انديشه تو می زايد
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  عشق را قوانينست بدانک مدرسه                          چنانک مدرسه فقه را برون شوها است

  که زنده شخص جهان زان گزيده تلقينست                             خمش کنيم که تا شرح آن بگويد شاه

  

480  

  ولی او نشوم کو ز اوليای تو نيست                    ز ولای تو نيستبه حق آن که در اين دل بج

  مباد چشمم روشن اگر سقای تو نيست                              مباد جانم بی غم اگر فدای تو نيست

  خراب باد وجودم اگر برای تو نيست                                 وفا مباد اميدم اگر به غير تو است

  کدام شاه و اميری که او گدای تو نيست                     کدام حسن و جمالی که آن نه عکس تو است

  ببين که کام دل من بجز رضای تو نيست                                رضا مده که دلم کام دشمنان گردد

  چاره که مقدور جز قضای تو نيست ولی چه                            قضا نتانم کردن دمی که بی تو گذشت

  بر او ملرز فدا کن چه شد خدای تو نيست                          دلا بباز تو جان را بر او چه می لرزی

  به جان تو که تو را دشمنی ورای تو نيست                            ملرز بر خود تا بر تو ديگران لرزند

  

481  

  جهان چه دارد در کف که آن عطای تو نيست                کف بهای تو نيست چه گوهری تو که کس را به

  سزای بنده مده گر چه او سزای تو نيست                           سزای آنک زيد بی رخ تو زين بترست

  تکه خاک بر سر جانی که خاک پای تو نيس                      نثار خاک تو خواهم به هر دمی دل و جان

  چه نامبارک مرغی که در هوای تو نيست                               مبارکست هوای تو بر همه مرغان

  به آشنا نرهد چونک آشنای تو نيست                             ميان موج حوادث هر آنک استادست

  گير چو او محرم بقای تو نيست فناش                                       بقا ندارد عالم وگر بقا دارد

  چه خوش لقا بود آن کس که بی لقای تو نيست                          چه فرخست رخی کو شهيت را ماتست

  دلی که سوخته آتش بلای تو نيست                             ز زخم تو نگريزم که سخت خام بود

  ز لامکانش برانی که رو که جای تو نيست                           دلی که نيست نشد روی در مکان دارد

  کدام ذره که سرگشته ثنای تو نيست                                  کرانه نيست ثنا و ثناگران تو را
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  جفا مکن که مرا طاقت جفای تو نيست                               نظير آنک نظامی به نظم می گويد
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  زکات لعل ادا کن رسيد وقت زکات                             نو کن رسيد روز برات برات عاشق

  چو اين و آن نبود هست نوبت حسرات                        برات و قدر خيالت دو عيد چيست وصال

  نجاتز تخته بند زمستان شکوفه يافت                             به باغ های حقايق برات دوست رسيد

  ز دشت و کوه بروييد صد هزار نبات                              چو طوطيان خبر قند دوست آوردند

  وفات در بگشاد و خريف يافت وفات                              دو شاديست عروسان باغ را امروز

  حقست و درخت چون مشکاتشکوفه نور                               بيا که نور سماوات خاک را آراست

  که جوش کرد ز خاک و درخت آب حيات                        جهان پر از خضر سبزپوش دانی چيست

  ز بی جهت برسيدست خلد سوی جهات                            ز لامکان برسيدست حور سوی ملک

  که طور يافت ربيع و کليم جان ميقات                                  طيور نعره ارنی همی زنند چرا

  که رعد نفخه صور آمد و نشور موات                             به باغ آی و قيامت ببين و حشر عيان

  خموش کن که سخن شرط نيست وقت صلات                                  اذان فاخته ديديم و قامت اشجار
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  بدانک خصم دلست و مراقب تن هاست                          تهر آنک از سبب وحشت غمی تنهاس

  تن تو توده خاکست و دمدمه ش چو هواست                          به چنگ و تنتن اين تن نهاده ای گوشی

  عدو ديده و بيناييست و خصم ضياست                            هوای نفس تو همچون هوای گردانگيز

  که زامقلو تو را درد و زانقلوه عناست                              اين مطاعم عسلين تويی مگر مگس

  عجب که توبه و عقل و رايت تو کجاست                  در آن زمان که در اين دوغ می فتی چو مگس

  هر نکباست که عهد تو چو چراغی رهين                         به عهد و توبه چرا چون فتيله می پيچی

  که بی ز پيرهن نصرت تو حبس عماست                            بگو به يوسف يعقوب هجر را درياب

  چو مرده ای ست ضرير و عقيله احياست                      چو گوشت پاره ضريريست مانده بر جايی
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  ن که مگر سرمه است و خاک و دواستبدان گما                          به جای دارو او خاک می زند در چشم

  دعای نوح نبيست و او مجاب دعاست                                   چو لا تعاف من الکافرين ديارا

  که زشت صنعت و مبغوض گوهر و رسواست                           هميشه کشتی احمق غريق طوفان ست

  به حکم عدل خبيثات مر خبيثين راست                           اگر چه بحر کرم موج می زند هر سو

  چنان گلو که تو داری سزای صفع و قفاست                             قفا همی خور و اندرمکش کلا گردن

  که کير خر نرهد زو چو پيش او برخاست                              گلو گشاده چو فرج فراخ ماده خران

  شکمبه و دهن سگ بلی سزا به سزاست                       گرگين شکنبه و سرگينبخور تو ای سگ 

  ز پوز و ز شکم و طلعت تو خود پيداست                            بيا بخور خر مرده سگ شکار نه ای

  تمقام صيد سر کوه و بيشه و صحراس                                سگ محله و بازار صيد کی گيرد

  که زشت ها که بدو دررسد همه زيباست                            رها کن اين همه را نام يار و دلبر گو

  مصرف همه ذرات اسفل و اعلاست                                   که کيمياست پناه وی و تعلق او

  صرف او عقل گول و نابيناستکه از ت                             نهان کند دو جهان را درون يک ذره

  اگر به علم فلاطون بود برون سراست                              بدانک زيرکی عقل جمله دهليزيست

  که عقل دعوی سر کرد و عشق بی سر و پاست                         جنون عشق به از صد هزار گردون عقل

  حريف بيم نباشد هر آنک شير وغاست                           هر آنک سر بودش بيم سر همش باشد

  که سر ندارد و بی سر مجرد و يکتاست                               رود درونه سم الخياط رشته عشق

  که تا وصال ببخشد به پاره ها که جداست                             قلاوزی کندش سوزن و روان کندش

  حديث موسی جان کن که با يد بيضاست                          باريکستحديث سوزن و رشته بهل که 

  که قطره قطره او مايه دو صد درياست                              حديث قصه آن بحر خوشدلی ها گو

  ببين ز موج تو را هر نفس چه گردشهاست                       چو کاسه بر سر بحری و بی خبر از بحر

  

484  

  به هر چه روی نهی بی وی ار نکوست بدست                       هر آنچ دور کند مر تو را ز دوست بدست

  چو پخته گشت از اين پس بدانک پوست بدست                       چو مغز خام بود در درون پوست نکوست
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  از اين پس حجاب اوست بدست بدانک بيضه                        درون بيضه چو آن مرغ پر و بال گرفت

  چو خلق حق نشناسد نه نيک خوست بدست                           به خلق خوب اگر با جهان بسازد کس

  درون چشم اگر نيم تای موست بدست                           فراق دوست اگر اندک ست اندک نيست

  به وقت مرگ اگر نيز جست و جوست بدست                 در اين فراق چو عمری به جست و جو بگذشت

  از آنک خلعت نو را غزل رفوست بدست                     غزل رها کن از اين پس صلاح دين را بين
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  شکر ترش نبود آن شکر ترش چونست                          سه روز شد که نگارين من دگرگونست

  سبو ببردم و ديدم که چشمه پرخونست                          به چشمه ای که در او آب زندگانی بود

  به جای ميوه و گل خار و سنگ و هامونست                 به روضه ای که در او صد هزار گل می رست

  از آنک کار پری خوان هميشه افسونست                            فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم

  که کار او ز فسون و فسانه بيرونست                             ن ها زبون شيشه نشدپری من به فسو

  گره در ابروی ليلی هلاک مجنونست                            ميان ابروی او خشم های ديرينه ست

  شم جيحونستببين ببين که مرا بی تو چ                              بيا بيا که مرا بی تو زندگانی نيست

  اگر چه جرم من از جمله خلق افزونست                      به حق روی چو ماهت که چشم روشن کن

  از آنک هر سببی با نتيجه مقرونست                        به گرد خويش برآيد دلم که جرمم چيست

  خويش مجو کاين سبب نه زان کونست که گرد                                 ندا همی رسدم از نقيب حکم ازل

  که کار او نه به ميزان عقل موزونست                                 خدای بخشد و گيرد بيارد و ببرد

  که غير ممنونست بهشت در بگشايد                           بيا بيا که هم اکنون به لطف کن فيکون

  ز عين سنگ ببينی که گنج قارونست                            ز عين خار ببينی شکوفه های عجيب

  نهان ميانه کاف و سفينه نونست                            که لطف تا ابدست و از آن هزار کليد

  

486  

  به حلقه حلقه آن طره پريشانت                                  به حق چشم خمار لطيف تابانت
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  آن لعل شکرافشانت که تعبيه ست در                           نگ های شکربدان حلاوت بی مر و ت

  که گشت از آن مه و خورشيد و ذره جويانت                            به کهربايی کاندر دو لعل تو درجست

  که دام بلبل عقل ست در گلستانت                            به حق غنچه و گل های لعل روحانی

  کز آن گشاد دهان را انار خندانت                          ه آب حسن و به تاب جمال جان پرورب

  که دم به دم ز طرب سجده می برد جانت                                بدان جمال الهی که قبله دل هاست

  آن روی خوب برهانت ولی بس ست خود                           تو يوسفی و تو را معجزات بسيارست

  خدای عز و جل کی دهد بديشانت                           چه جای يوسف بس يوسفان اسير توند

  برای ديدنت از جا بدی به بستانت                          ز هر گياه و ز هر برگ رويدی نرگس

  ه سردان به دست سردانتکجا دهد ش                      چو سوخت ز آتش عشق تو جان گرم روان

  که غرقه کرد چو خورشيد نور سبحانت                           شعاع روی تو پوشيده کرد صورت تو

  برآيد از دل پاک و نمايد احسانت                          هزار صورت هر دم ز نور خورشيدت

  ز ابلهی و خری می کشد به زندانت                             درون خويش اگر خواهدت دل ناپاک

  نه پای بند کند جاده هيچ سلطانت                              عقل نه هيچ عاقل بفريبدت به حيلت

  ابوهريره گمان چون برد در انبانت                    تو را که در دو جهان می نگنجی از عظمت

  دلم ز پرده ستايد هزار چندانت                         به هر غزل که ستايم تو را ز پرده شعر

  وليک جان را گلشن کنم به ريحانت                          دلم کی باشد و من کيستم ستايش چيست

  که تو غريب مهی و غريب ارکانت                                   بيا تو مفخر آفاق شمس تبريزی
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  به هر که قدر تو دانست می دهند برات                       ن عرفاتچو عيد و چون عرفه عارفان اي

  برای کارگزاری ز قاضی الحاجات                                    هلال وار ز راه دراز می آيند

  ز مخزن زر سلطان همی کشند زکات                         به مفلسان که ز بازارشان نصيبی نيست

  گرفته زير بغل ها کليدهای نجات                                    رهای بسته می آيندپی گشادن د

  شنيده بانگ تعالو لتاخذوا الصدقات                             به دست هر جان زنبيل زفت می آيد
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  لغل ميقاتبه طور موسی عمران و غ                                بيا بيا گذری کن ببين زکات ملک

  دريده قوصره هاشان ز بار قند و نبات                             دريده پهلوی هميان از آن زر بسيار

  خمش کن و بنشين دور و می شنو صلوات                         ز خرمن دو جهان مور خود چه تاند برد

  

488  

  دمی عظيم نهان ست و در حجاب خداست                        در اين سلام مرا با تو دار و گير جداست

  چه هاست نعره برآورده کان چه هاست چه هاست                     ز چنگ سخت عجيب ست آن ترنگ ترنگ

  خمش که وقت جنون و نه وقت کشف غطاست                           شراب لعل بياورد شاه کاين رکنی ست

  

489  

  برون شيشه ز حال درون شيشه گواست                      رش چراستاگر تو مست وصالی رخ تو ت

  ز بوی رنگ و ز چشم و فتادن از چپ و راست                                 پديد باشد مستی ميان صد هشيار

  که جوش و نوش و قوامش ز خم لطف خداست                           علی الخصوص شرابی که اوليا نوشند

  به کف و تف و به جوش و به غلغله پيداست                                     خم شراب ميان هزار خم دگر

  خروش ديدی می دانک شعله سوداست                    چو جوش ديدی می دان که آتش ست ز جان

  ن شکر به نقد بهاستکه جرعه اش را صد م                           بدانک سرکه فروشی شراب کی دهدت

  هوای نفس بمان گر هوات بيع و شراست                                     بهای باده من المومنين انفسهم

  مگو چنين که بر آن مکرم اين دروغ خطاست                           هوای نفس رها کردی و عوض نرسيد

  درون ديده پرنور او خمار لقاست                          کسی که شب به خرابات قاب قوسينست

  در آن دماغ که باده ست باد غم ز کجاست                            طهارتی ست ز غم باده شراب طهور

  نشان يطعم و يسقن هم از پيمبر ماست                                  ابيت عند ربی نام آن خراباتست

  

490  

  هميشه سجده گهم آستان خرگه توست                      د روی چون مه توستمرا چو زندگی از يا
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  نوای آن سگ کو پاسبان درگه توست                            به هر شبی کشدم تا به روز زنده کند

  خرد بگفت که سجده کنش که او شه توست                             ز پيش آب و گل من بديد روح تو را

  نهاده روی بر آن خاک خوش که او ره توست                           سجود کرد و در آن سجده ماند تا به ابد

  به نعل بازنوازی که آن گذرگه توست                       چه باشدت اگر اين شوره خاک را که منم

  کهربای دلی دل به عاشقی که توست تو                               ايا دو ديده تبريز شمس دين به حق

  

491  

  چرا ز باد مکافات داد و بيدادست                       جهان و کار جهان سر به سر اگر بادست

  ز بعد ششصد و پنجاه سخت بنيادست                         به باد و بود محمد نگر که چون باقيست

  که از برای فضيحت فسانه شان يادست                                ز باد بولهب و جنس او نمی بينی

  در اين ثبات که قاف کمتر آحادست                                 چنين ثبات و بقا باد را کجا باشد

  عنايت ازلی بد که نورست ادست                                 نبود باد دم عيسی و دعای عزير

  اگر چه باد صبا بگذرد چمن شادست                           رد سخن باقيستاگر چه باد سخن بگذ

  درون باد ندانی که تيغ پولادست                            ز بيم باد جهان همچو برگ می لرزد

  کهی کهی نکند ز آنک که نه فرهادست                          کهی بود که بجز باد در جهان نشناخت

  که از درون دلم موج های فريادست                               اخبر نشوی گر کنم بسی فريادتو ب

  يقين شود که نه بادست ملک آبادست                              اگر تو بحر ببينی و موج بر تو زند

  

492  

  برآيی و خانه را چه شدست به بام چند                          ز دام چند بپرسی و دانه را چه شدست

  تنور آتش عشق و زبانه را چه شدست                             فسرده چند نشينی ميان هستی خويش

  اگر تو نقره صافی ميانه را چه شدست                              بگرد آتش عشقش ز دور می گردی

  جمال يار و شراب مغانه را چه شدست                           ز دردی غم و انديشه سير چون نشوی

  به ره کنش به بهانه بهانه را چه شدست                              اگر چه سرد وجوديت گرم درپيچيد
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  زمانه بی تو خوشست و زمانه را چه شدست                              شکايت ار ز زمانه کند بگو تو برو

  يگانه باش چو بيخ و يگانه را چه شدست                           وسوسه ایشاخ  درخت وار چرا شاخ

  مگو فلان چه کس است و فلانه را چه شدست            در آن ختن که در او شخص هست و صورت نيست

  ببين ز دولت عشقش نشانه را چه شدست                         نشان عشق شد اين دل ز شمس تبريزی

  

493  

  زين سپس بدانی زيست چو باز زنده شدی                      مردی و نظرت در جهان جان نگريست تو

  مدرس ملکوتست و بر غيوب حفيست                        هر آن کسی که چو ادريس مرد و بازآمد

  ره آمدی که خفيست و زان طرف به کدامين                             بيا بگو به کدامين ره از جهان رفتی

  که شهر شهر قفص ها به شب ز مرغ تهيست                         رهی که جمله جان ها به هر شبی بپرند

  به چرخ می نرسد وز دوار او عجميست                           می نپرد چو مرغ پای ببسته ست دور

  حقيقت و سر هر چيز را ببيند چيست                             علاقه را چو ببرد به مرگ و بازپرد

  مکوب طبل مقالت که گفت طبل تهيست                               خموش باش که پرست عالم خمشی

  

494  

  می آسمانی چشيدی که نوشت                                   به شاه نهانی رسيدی که نوشت

  ميان گلستان کشيدی که نوشت                                      نگار ختن را حيات چمن را

  چه ماهی چه شاهی چه عيدی که نوشت                                       ايا جان دلبر ايا جمله شکر

  که قفل طرب را کليدی که نوشت                                 ز مستان سلامت ز رندان پيامت

  که در سر شرابی پزيدی که نوشت                                ن طبيبیچه رعنا رقيبی چه شيري

  گزيده کسی را گزيدی که نوشت                                دلا خوش گزيدی غم شمس تبريز

  

495  

  مرا با تو ای جان سر جنگ نيست                                 اگر مر تو را صلح آهنگ نيست
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  خدای جهان را جهان تنگ نيست                                آيی روم من به صلحتو در جنگ 

  جهان معانی به فرسنگ نيست                                جهانيست جنگ و جهانيست صلح

  ببين اصل هر دو بجز سنگ نيست                                      هم آب و هم آتش برادر بدند

  اگر روم خوبست بی زنگ نيست                                     ين دو عالم ندارد نظامکه بی ا

  خمش کن که فخرست آن ننگ نيست                                        مرا عقل صد بار پيغام داد

  

496  

  ان چو صفاتای تو ذات و دگر مه                                    طرب ای بحر اصل آب حيات

  کو يکی وصف لايق چو تو ذات                                     اه چه گفتم کجاست تا به کجا

  و فوات ريش خندی زند به هست                             هر که در عشق روت غوطی خورد

  رت نباتگر نمايد بدو شک                                      شرق تا غرب شکرين گردد

  لعل چون خون خويش گفت که هات                                       جان من جام عشق دلبر ديد

  آتشی برفروخت از شررات                                   جان بنوشيد و از سرش تا پای

  جز از طاعاتخويشتن را ز می                                    مست شد جان چنان که نشناسد

  که ز من درگذشت نور عطات                                    بانگ آمد ز عرش مژده تو را

  به دو صد سال خون چشم و عنات                                  مژده از بخششی که نتوان يافت

  زنده شود عجوز فتاتمرده                                         که به هر قطره از پياله او

  کی نگوسار گشتی هرگز لات                                   گرش از عشق دوست بو بودی

  تو رکوع و سجود در صلوات                                     چون شدی مست او کجا دانی

  ست جان صلاتجسم آن شاه ما                                 چونک بيخود شدی ز پرتو عشق

  زنده گشتی تو ايمنی ز ممات                                    چو بمردی به پای شمس الدين

  بهر ملک ابد مثال و برات                                          داد مخدوم از خداونديش
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497  

  ه در کو به کو که باده کجاستدر ب                                   صوفيان آمدند از چپ و راست

  باده صوفيان ز خم خداست                                 در صوفی دل ست و کويش جان

  الصلا هر کسی که عاشق ماست                                     و گفت سر خم را گشاد ساقی

  در همه مذهبی حلال و رواست                                      اين چنين باده و چنين مستی

  از خطا توبه صد هزار خطاست                                   توبه بشکن که در چنين مجلس

  الصلا زن که روز روز صلاست                                  چون شکستی تو زاهدان را نيز

  مردم چشم عاشقانت جاست                               مردمت گر ز چشم خويش انداخت

  جای عاشق برون آب و هواست                                      آب روی کمتر غم گر برفت

  غرقه را آشنا در آن درياست                                           آشنايان اگر ز ما گشتند

  

498  

  همچو مطرب که باعث سيکيست                                      فعل نيکان محرض نيکيست

  از بد و نيک شاکر و شاکيست                                        بهر تحريض بندگان يزدان

  به بهانه ز حال ما حاکيست                                  نکر فرعون و شکر موسی کرد

  جنس موسی هر آنک در پاکيست                                  فرعون هر کی در منيست جنس

  و از پی شادی تو غمناکيست                                      از پی غم يقين همه شاديست

  شاه معراج و پيک افلاکيست                                      خاک باشی گزيد احمد از آن

  گنج دل يافت آنک او خاکيست                                     خاک باشی برويد از تو نبات

  پس خمش باش اين سخن با کيست                                    ما همه چون يکيم بی من و تو

  

499  

  جز گشاد دل و هدايت نيست                                  عشق جز دولت و عنايت نيست

  شافعی را در او روايت نيست                                     عشق را بوحنيفه درس نکرد
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  علم عشاق را نهايت نيست                                      لايجوز و يجوز تا اجل ست

  از شکر مصر را شکايت نيست                                     عاشقان غرقه اند در شکراب

  باده ای را که حد و غايت نيست                                    جان مخمور چون نگويد شکر

  نيست عاشق و زان ولايت نيست                                     هر که را پرغم و ترش ديدی

  غيرت و رشک را سرايت نيست                                  گر نه هر غنچه پرده باغی ست

  آنک او واقف از بدايت نيست                                    مبتدی باشد اندر اين ره عشق

  بتر از هستيت جنايت نيست                                  نيست شو نيست از خودی زيرا

  راعيی جز سد رعايت نيست                                       هيچ راعی مشو رعيت شو

  ليکش اين دانش و کفايت نيست                                         بس بدی بنده را کفی باالله

  اين صريح است اين کنايت نيست                                       گويد اين مشکل و کناياتست

  گفت فراش را وقايت نيست                                     پای کوری به کوزه ای برزد

  راه را زين خزف نقايت نيست                                   کوزه و کاسه چيست بر سر ره

  يا که فراش در سعايت نيست                                         کوزه ها را ز راه برگيريد

  ليک بر ره تو را درايت نيست                                  گفت ای کور کوزه بر ره نيست

  می روی آن بجز غوايت نيست                                      ره رها کرده ای سوی کوزه

  آيتی ز ابتدا و غايت نيست                                  خواجه جز مستی تو در ره دين

  به ز آيت طلب خود آيت نيست                                              آيتی تو و طالب آيت

  هيچ کوشنده بی جرايت نيست                                     کوششبی رهی ور نه در ره 

  ذره زله بی نکايت نيست                                       چونک مثقال ذره يره است

  چشم بگشا اگر عمايت نيست                                        ذره خير بی گشادی نيست

  چيست کان را از او جبايت نيست                                         هر نباتی نشانی آب است

  تشنه را حاجت وصايت نيست                                  بس کن اين آب را نشانی هاست
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500  

  هر که آيد به در بگو ره نيست                                     شهنشه نيست قبله امروز جز

  همه خفتند و يک کس آگه نيست                                        بهانه آگه باش عذر گو وز

  آتشی کو دراز و کوته نيست                                        نگذارد نه کوته و نه دراز

  يوسفی بی خيال در چه نيست                                         در چه طبع تو خيالاتست

  همره ماست و همره که نيست                                      چون که گندم رسيد مغز آکند

  عشق آن يک که پاره ده نيست                                            پاره پاره کند يکايک را

  گه گه نيست سوی آن عالمی که                                     گه گهی می کشند گوش تو را

  رو به صحرا که شه به خرگه نيست                                        شمس تبريز شاه ترکانست
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 )غزليات(ديوان شمس تبريزی 

501 - 1000  

 --------------------------------------------------------  

  

501  

  ديد دل را چنين خراب گريخت                             امشب از چشم و مغز خواب گريخت

  بی نمک بود از اين کباب گريخت                                   خواب دل را خراب ديد و يباب

  زخم ها خورد وز اضطراب گريخت                                 خواب مسکين به زير پنجه عشق

  خواب چون ماهی اندر آب گريخت                                   عشق همچون نهنگ لب بگشاد

  مول مولی بزد شتاب گريخت                                  خواب چون ديد خصم بی زنهار

  همچو سايه ز آفتاب گريخت                                    ماه ما شب برآمد و اين خواب

  همچو گنجشک از عقاب گريخت                                        خواب چون ديد دولت بيدار

  چونک باز آمد اين غراب گريخت                                               شکرالله همای بازآمد

  چون فروماند از جواب گريخت                                  عشق از خواب يک سوالی کرد

  چون خدا کرد فتح باب گريخت                                خواب می بست شش جهت را در

  چون خطاييست کز صواب گريخت                                     شمس تبريز از خيالت خواب

  

502  

  کيست کو بنده تو از جان نيست                                    اندرآ عيش بی تو شادان نيست

  سخت پنهان وليک پنهان نيست                                در تن ای تو در جان چو جان ما

  دست بر جان نهادن آسان نيست                                    دست بر هر کجا نهی جانست

  جز که آيينه دار جانان نيست                                   جان که صافی شدست در قالب

  وقت افسانه پريشان نيست                                       ن دمجمع شد آفتاب و مه اي

  کاين سخن را مجال جولان نيست                                 مستی افزون شدست و می ترسم
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  آن نگويم چو گفت را آن نيست                                       دست نه بر دهان من تا من

  

503  

  نکته لاحول مگسران کجاست                                ع مگس ها چراستبر شکرت جم

  جز نظری کو ز ازل بود راست                               هر نظری بر رخ او راست نيست

  عشوه ده ای شاه که اين روی ماست                                  اسب خسان را به رخی پی بزن

  تو نکنی ور کنی از تو رواست                                   و جور و دغلعشوه و عياری 

  گر تو کنی جور به از صد وفاست                                  از تو اگر سنگ رسد گوهرست

  جامه درد نعره زند کاين صفاست                                    تيره نظر چونک ببيند دو نقش

  مجلس عشاق خيالش جداست                                    هر انديشه خيالی گزيدچونک 

  روی به ما آر که قبله خداست                                 کعبه چو از سنگ پرستان پرست

  در نظرش سنجر و سلطان گداست                                        آنک از اين قبله گدايی کند

  روح نياسود و نخفت و نخاست                                    ز که به تبريز بر شمس دينج

  

504  

  جان و جهان ساقی و مهمان ماست                                   خيز که امروز جهان آن ماست

  ان ماستدبدبه فر سليم                                      در دل و در ديده ديو و پری

  بنده و بازيچه دستان ماست                                    رستم دستان و هزاران چو او

  اين که شهش يوسف کنعان ماست                                    بس نبود مصر مرا اين شرف

  فرمان ماست از کرم امروز به                                   خيز که فرمان ده جان و جهان

  بلبل جان مست گلستان ماست                                 زهره و مه دف زن شادی ماست

  کيسه اقبال حرمدان ماست                                       کاسه ارزاق پياپی شده ست

  ماست يار پری روی پری خوان                                شاه شهی بخش طرب ساز ماست

  شکر که امروز به ميدان ماست                                     آن ملک مفخر چوگان و گوی
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  در دل و در جان پريشان ماست                                        آن ملک مملکت جان و دل

  تان ماستپيش کشش کو شکرس                                   کيست در آن گوشه دل تن زده

  رضای دل رضوان ماست مست                                  خازن رضوان که مه جنت ست

  او نمک عمر و نمکدان ماست                                       شور درافکنده و پنهان شده

  تاو خضر و چشمه حيوان ماس                             گوشه گرفتست و جهان مست اوست

  از همه ظاهرتر و پنهان ماست                              چون نمک ديگ و چو جان در بدن

  خود همه ماييم چو او آن ماست                                 نيست نماينده و خود جمله اوست

  در خمشی حجت و برهان ماست                                بيش مگو حجت و برهان که عشق

  

505  

  کيست که از عشق تو مخمور نيست                                   پيشتر آ روی تو جز نور نيست

  پيش ميا پس به مرو دور نيست                                      نی غلطم در طلب جان جان

  که مشهور نيستماه بر کيست                                       طلعت خورشيد کجا برنتافت

  ترک کن انديشه که مستور نيست                                     پرده انديشه جز انديشه نيست

  وی عسلی کز تن زنبور نيست                                     ای شکری دور ز وهم مگس

  ماه تو معذور نيست با رخ چون                             هر که خورد غصه و غم بعد از اين

  جز کفن اطلس و جز گور نيست                                   هر دل بی عشق اگر پادشاست

  مقت خدا بيند اگر کور نيست                                          تابش انديشه هر منکری

  بر او نافذ و ميسور نيستمرگ                                   پير و جوان کو خورد آب حيات

  عشق شناسيد که او حور نيست                               پرده حق خواست شدن ماه و خور

  گفتن اسرار تو دستور نيست                                      مفخر تبريز تويی شمس دين
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506  

  عاشقم از عشق تو عاريم نيست                                   کار من اينست که کاريم نيست

  جز که همين شير شکاريم نيست                                    تا که مرا شير غمت صيد کرد

  که مثل موج قراريم نيست                               در تک اين بحر چه خوش گوهری

  مست لبم گر چه کناريم نيست                                          بر لب بحر تو مقيمم مقيم

  کز می تو هيچ خماريم نيست                                      وقف کنم اشکم خود بر ميت

  منت هر شيره فشاريم نيست                                        می رسدم باده تو ز آسمان

  عيب مکن زان که وقاريم نيست                                      باده ات از کوه سکونت برد

  گر چه سپاهی و سواريم نيست                                      جهان گيرم چون آفتاب ملک

  گر چه شتربان و قطاريم نيست                                می کشم از مصر شکر سوی روم

  دردسر بيهده باريم نيست                                   گر چه ندارم به جهان سروری

  کز سر کوی تو گذاريم نيست                                     بر سر کوی تو مرا خانه گير

  نيست عجب گر سر خاريم نيست                                        همچو شکر با گلت آميختم

  جز که به گرد تو دواريم نيست                                قطب جهانی همه را رو به توست

  خوشتر از اين خويش و تباريم نيست                                خويش من آنست که از عشق زاد

  بهتر از اين شهر و دياريم نيست                            چيست فزون از دو جهان شهر عشق

  نيست از آن رو که نگاريم نيست                                      گر ننگارم سخنی بعد از اين

  

507  

  کيست که او مست لقای تو نيست                                    کيست که او بنده رای تو نيست

  يا طربی کان ز رجای تو نيست                             غصه کشی کو که ز خوف تو نيست

  يا کرمی کان ز عطای تو نيست                                و نيستبخل کفی کو که ز قبض ت

  محتشمی کو که گدای تو نيست                                   لعل لبی کو که ز کان تو نيست

  و گشای تو نيست يک رگ بی بند                                     متصل اوصاف تو با جان ها
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  کف چه دهد کان ز سخای تو نيست                         دو کف و تو چو جانهر دو جهان چون 

  رقص گلی کان ز هوای تو نيست                                 چشم کی ديدست در اين باغ کون

  خلق بجز شبه عصای تو نيست                                       غافل ناله کند از جور خلق

  هر يک جز درد و دوای تو نيست                                مله عصاها ز توستجنبش اين ج

  کيست که او بند قضای تو نيست                                     زخم معلم زند آن چوب کيست

  در سرشان فهم جزای تو نيست                               همچو سگان چوب تو را می گزند

  جز به مناجات و ثنای تو نيست                                         تن و آزار خلق دفع بلای

  دفع دو سه چوب رهای تو نيست                               بشکنی اين چوب نه چوبش کمست

  جان به کجا برد که جای تو نيست                                صاحب حوت از غم امت گريخت

  با قدر استيزه به پای تو نيست                                   کن وز محنت يونس بترسبس 

  

508  

  ساقی جان شيشه شکستن گرفت                                        شير خدا بند گسستن گرفت

  گرفت دزد مرا دست ببستن                                         دزد دلم گشت گرفتار يار

  برق ز رخسار تو جستن گرفت                                 دوش چه شب بود که در نيم شب

  عقل به يک گوشه نشستن گرفت                                     عشق تو آورد شراب و کباب

  گرفت خابيه خونابه گرستن                                        ساغر می قهقهه آغاز کرد

  بال و پر غصه گسستن گرفت                                    در دل خم باده چو انداخت تير

  دست ز مستان تو شستن گرفت                                        پير خرد ديد که سرده توی

  ن تو جستن گرفتچون سر پستا                                        طفل دلم را به کرم شير ده

  وز سگی نفس برستن گرفت                                  جان من از شير تو شد شيرگير

  عمر ابد يافت و بزستن گرفت                                    ساقی باقی چو به جان باده داد

  کژ نگرستن گرفتجانب من                                    بيش مگو راز که دلبر به خشم
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509  

  طوطی جان قند چريدن گرفت                                         مرغ دلم باز پريدن گرفت

  سلسله عقل دريدن گرفت                                          اشتر ديوانه سرمست من

  سر و بر ديده دويدن گرفتبر                                          جرعه آن باده بی زينهار

  خون مرا باز خوريدن گرفت                                  شير نظر با سگ اصحاب کهف

  بر لب جو سبزه دميدن گرفت                                 باز در اين جوی روان گشت آب

  ل و گلزار وزيدن گرفتبر گ                                     باد صبا باز وزان شد به باغ

  سوخت دلش بازخريدن گرفت                                        عشق فروشيد به عيبی مرا

  جانب ما خوش نگريدن گرفت                                       راند مرا رحمتش آمد بخواند

  او ز حسد دست گزيدن گرفت                                        دشمن من ديد که با دوستم

  در بغل عشق خزيدن گرفت                                        دل برهيد از دغل روزگار

  جانب آن چشم خميدن گرفت                                         ابروی غماز اشارت کنان

  مه خلق رميدن گرفتدل ز ه                           عشق چو دل را به سوی خويش خواند

  قبضه هر کور که ديدن گرفت                                       خلق عصااند عصا را فکند

  طفل که او لوت کشيدن گرفت                                     خلق چو شيرند رها کرد شير

  شه طبل شنيدن گرفتکز سوی                                   روح چو بازيست که پران شود

  پرده به گرد تو تنيدن گرفت                                     بس کن زيرا که حجاب سخن

  

510  

  گفت شبت خوش که مرا جا خوشست                              باز به بط گفت که صحرا خوشست

  و پيما که سرت ناخوشستراه ت                                 سر بنهم من که مرا سر خوشست

  در نظر يوسف زيبا خوشست                                     گر چه که تاريک بود مسکنم

  دوست چو بالاست به بالا خوشست                              دوست چو در چاه بود چه خوشست

  ر طلب گوهر رعنا خوشستد                                        در بن دريا به تک آب تلخ
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  طوطی گوينده شکرخا خوشست                                       بلبل نالنده به گلشن به دشت

  کاين فلک نادره مينا خوشست                                  تابش تسبيح فرشته ست و روح

  دل آور دل يکتا خوشست رو به                             چونک خدا روفت دلت را ز حرص

  رو به تماشا که تماشا خوشست                                   از تو چو انداخت خدا رنج کار

  هم بر ما باش که با ما خوشست                                 گفت تماشای جهان عکس ماست

  ليک خود آن صورت احيا خوشست                                   عکس در آيينه اگر چه نکوست

  بگذر از اين عکس که حمرا خوشست                                   زردی رو عکس رخ احمرست

  رقص کنان بی سر و بی پا خوشست                                      نور خدايی ست که ذرات را

  تحت ثری تا به ثريا خوشست                                رقص در اين نور خرد کن کز او

  صبر و وفا کن که وفاها خوشست                                         ذره شدی بازمرو که مشو

  ديده مجو ديده بينا خوشست                                     بس کن چون ديده ببين و مگو

  با همه فرخنده و تنها خوشست                                       مفخر تبريز شهم شمس دين

  

511  

  همچو ميی خلق ز تو مست مست                                  همچو گل سرخ برو دست دست

  تير تو از چرخ برون جست جست                                   بازوی تو قوس خدا يافت يافت

  رحمت تو گفت بيا هست هست                                    غيرت تو گفت برو راه نيست

  غيرت تو ساخت مرا شست شست                                    لطف تو درياست و منم ماهيش

  نيست غم ار شست توام خست خست                                    مرهم تو طالب مجروح هاست

  دم نزنم پيش تو جز پست پست                                   ای که تو نزديکتر از دم به من

  از دم يعقوب کرم رست رست                             گر چه يکی يوسف و صد گرگ بود

  دزد و عسس را شه ما بست بست                                   مست همه گرد در اين شهر ما
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512  

  آينه عاشق غمخواريست                                          صبر مرا آينه بيماريست

  که دل او روشن يا تاريست                                           درد نباشد ننمايد صبور

  که رخم از عيب و کلف عاريست                                       آينه جويی ست نشان جمال

  قابل داروست و تب افشاريست                                          ور کلفی باشد عاريتيست

  کان رخ او رنگی و زنگاريست                                           آينه رنج ز فرعون دور

  کم ز قضا دردسری ساريست                                      چند هزاران سر طفلان بريد

  چون که مرا حکم و شهی جاريست                                        من در آن خوف ببندم تمام

  کاين قلمی رفته ز جباريست                                   گفت قضا بر سر و سبلت مخند

  در کف او خنجر قهاريست                                  کور شو امروز که موسی رسيد

  کاين نه زمان فن و مکاريست                                   حلق بکش پيش وی و سر مپيچ

  بعد توشان دولت و پاداريست                                 سبط که سرشان بشکستی به ظلم

  اين دمشان نوبت گلزاريست                                   خار زدی در دل و در ديدشان

  از منشان داد شکرباريست                                       خلق مرا زهر خورانيده ای

  تا به ابدشان می و خماريست                                          از تو کشيدند خمار دراز

  پخته بدو گردد کو ناريست                                          هيزم ديک فقرا ظالمست

  نوبت خاموشی و ستاريست                                   کستدم نزدم زان که دم من س

  آن سخنان کز همه متواريست                                     خامش کن که تا بگويد حبيب

  

513  

  کيست در اين دور کز اين دست نيست                            کيست در اين شهر که او مست نيست

  حامله چون مريم آبست نيست                                    ه روح قدسکيست که از دمدم

  بسته آن طره چون شست نيست                                    کيست که هر ساعت پنجاه بار

  از می و شاهد که در اين پست نيست                                 چيست در آن مجلس بالای چرخ
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  تا بنگويند که پيوست نيست                                       که خرد دم زندمی نهلد می 

  زانک از اين جاش برون جست نيست                                  جان بر او بسته شد و لنگ ماند

  يستهيچ تو ديدی که کسی هست ن                                       بوالعجب بوالعجبان را نگر

  بر سر اين چرخ کش اشکست نيست                                برپرد آن دل که پرش شه شکست

  کيست کز اين ناطقه وارست نيست                            نيست شو و واره از اين گفت و گوی

  

514  

  ز توانيم کشتخوشتر از اين ني                                  قصد سرم داری خنجر به مشت

  بر مثل خار چرايی درشت                                برگ گل از لطف تو نرمی بيافت

  تا شدم از تيغ تو من گرم پشت                                        تيغ زدی بر سرم ای آفتاب

  بزن يک دو مشتبر رخ من گرم                                      تيغ حجابست رها کن حجاب

  گفت به خاری زن خود هشت هشت                                    وصف طلاق زن همسايه کرد

  در عوض زشت بدان قحبه رشت                                      گفت چرا هشت جوابش بداد

  و کند خشت خشتحبس حطامست                                      بهر طلاقست امل کو چو مار

  تا برهی ز آتش وز زاردشت                                       آتش در مال زن و در حطام

  بس بودت دفتر جان سر نوشت                                بس کن و کم گوی سخن کم نويس

  

515  

  و بقر بقو درگرفتمشغله                                          خانه دل باز کبوتر گرفت

  کرکس زرين فلک پر گرفت                                 غلغل مستان چو به گردون رسيد

  زهره مطرب طرب از سر گرفت                                     بوطربون گشت مه و مشتری

  و برابر گرفت آينه ای کرد                                         خالق ارواح ز آب و ز گل

  آنچ مر او راست ميسر گرفت                                   ز آينه صد نقش شد و هر يکی

  هر که سر او سر منبر گرفت                                   هر که دلی داشت به پايش فتاد

WWW.IRANMEET.COM



  چيز محقر گرفتمورچه ای                                        خرمن ارواح نهايت نداشت

  نيست شوی چون تف خود درگرفت                             گر ز تو پر گشت جهان همچو برف

  بنگر کاين خاک چه زيور گرفت                              نيست شو ای برف و همه خاک شو

  دو جهان فر گرفتکز فر او هر                                      خاک به تدريج بدان جا رسيد

  بس که جهان جان سخنور گرفت                                   بس که زبان اين دم معزول شد

  

516  

  بازرهيديم ز بالا و پست                                        بازرسيديم ز ميخانه مست

  نيد ای صنمان دست دستز دست                               جمله مستان خوش و رقصان شدند

  چونک سر زلف تو افتاده شست                                      ماهی و دريا همه مستی کنند

  خنب نگون گشت و قرابه شکست                                     زير و زبر گشت خرابات ما

  بر سر بام آمد و از بام جست                                      پير خرابات چو آن شور ديد

  هست شود نيست شود نيست هست                                     جوش برآورد يکی می کز او

  چند کف پای حريفان که خست                          شيشه چو بشکست و به هر سوی ريخت

  مست فتادست به کوی الست                                   آن که سر از پای نداند کجاست

  تنتن تنتن شنو ای تن پرست                                     باده پرستان همه در عشرتند

  

517  

  مست شرابی و شراب الست                                 ای ز بگه خاسته سر مست مست

  از بر ما تا بر خود دست دست                                    عشق رسانيد تو را همچو جام

  تير تو از چرخ برون جست جست                                    بازوی تو قوس خدا يافت يافت

  در دو لب لعل تو آن هست هست                                  هر گهری کان ز خزينه خداست

  بند بدريد ز دل جست جست                                 فاش شد اين عشق تو بی قصد ما

  زير زبان گفته بدم پست پست                                   فاش شد آن راز که در نيم شب
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  عشق ز من رست و مرا خست خست                                کرم خورد چوب و برويد ز چوب

  

518  

  لما رات الکوس دارت                                         نفسی بهوی الحبيب فارت

  و النفس بنوره استنارت                                              مدت يدها الی رحيق

  خفت و تصاعدت و طارت                                              لما شربته نفس و ترا

  الشمس من الحيا توارت                                                لاقت قمرا اذا تجلی

  لا التفتت و لا استشارت                                          جادت بالروح حين لاقت

  

519  

  تا رو نمايد مرهمش کالصبر مفتاح الفرج                     ای دل فرورو در غمش کالصبر مفتاح الفرج

  کرسی و عرش اعظمش کالصبر مفتاح الفرج                     چندان فروخور آن دهان تا پيشت آيد ناگهان

  ايمن شوی از ماتمش کالصبر مفتاح الفرج                 خندان شو از نور جهان تا تو شوی سور جهان

  تا عشق شد خال و عمش کالصبر مفتاح الفرج                      خويشتن باری دلم از مرد و زن برکند مهر

  در وی ببينی هر دمش کالصبر مفتاح الفرج                        يينه کنی بی کبر و بی کينه کنیگر سينه آ

  زين آسمان و از خمش کالصبر مفتاح الفرج               چون آسمان گر خم دهی در امر و فرمان وارهی

  رچمش کالصبر مفتاح الفرجدر دست پيچی پ                     هم بجهی از ما و منی هم ديو را گردن زنی

  فرخ شوی از مقدمش کالصبر مفتاح الفرج                   اقبال خويش آيد تو را دولت به پيش آيد تو را

  بربند اين دم محکمش کالصبر مفتاح الفرج                  ديويست در اسرار تو کز وی نگون شد کار تو

  جز حق نباشد محرمش کالصبر مفتاح الفرج                  دارد خدا خوش عالمی منگر در اين عالم دمی

  چون می زند اندرهمش کالصبر مفتاح الفرج                     خامش بيان سر مکن خامش که سر من لدن

  

520  

  ای مظفر فر از تو قلب و جناح                                 ای مبارک ز تو صبوح و صباح
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  بر حريفان مجلس تو مباح                                    حور ای شراب طهور از کف

  وی بداده به دست ما مفتاح                                         ای گشاده هزار در بر ما

  موذنان صبح فالق الاصباح                                         وانمودی هر آنچ می گويند

  گر چه گفتند السماح رباح                                   واهیهرچ دادی عوض نمی خ

  

521  

  متشعشعا و استغن عن اصباح                                         يا راهبا انظر الی مصباح

  و سبی النهی يا لطف ها من راح                                        انظر الی راح تناهی لطفه

  کالشمس عزل للنجوم و ماح                                          نسخ للعقول بنورهفالراح 

  و اعوذ من راح يزيد مزاحی                                        الجد يسجد راحنا متخاضعا

  لا خير فيهم مسکرا او صاحی                                    اهل المزاح و اهل راح هالک

  فتجانبوا من عاقل مساح                                        العقل مساح الزمان و اهله

  يجتازهم بحرا بلا ملاح                                         الراح اجنحه لسکری انها

  من دنه مسکيه نفاح                                          ذا الراح لا شرقيه غربيه

  زاد العقول و مدها بلقاح                                     و ليس ذاک لغفله سخ الهمومن

  سکروا به فاذا هم بملاح                                       فتحوا العيون بطيبه و نسيمه

  احملک الملوک و روحهم کري                                  صاروا سکاری نحو باب مليکنا

  ظلنا به ذی عزه مرتاح                                   ملک البصيره شمس دين سيدی

  من مازح متروق وشاح                                    هاتوا من التبريز من صهبائهم

  

522  

  رخآن مهی نی کو بود بالای چ                                     ديدم شد مرا سودای چرخ ماه

  ور نه اين خورشيد را چه جای چرخ                              تو ز چرخی با تو می گويم ز چرخ

  ای همه چون دوش ما شب های چرخ                               زهره را ديدم همی زد چنگ دوش
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  ه در پهنای چرخرقص رقصان گشت                                         جان من با اختران آسمان

  از شفق پرخون شده سيمای چرخ                                          در فراق آفتاب جان ببين

  تا زنم من چرخ ها در پای چرخ                                 سر فروکن يک دمی از بام چرخ

  از خورشيد شد بينای چرخچشم                                سنگ از خورشيد شد ياقوت و لعل

  عکس آن ماهست در دريای چرخ                                      ماه خود بر آسمان ديگرست
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  قهر خدا باشد که بر لطف خدا عاشق نشد                    ای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد

  نقشی بديد آخر که او بر نقش ها عاشق نشد                    چون کرد بر عالم گذر سلطان مازاغ الصبر

  آهن کجا باشد که بر آهن ربا عاشق نشد                  جانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد

  خانه ش بده بادا که او بر شهر ما عاشق نشد                     من بر در اين شهر دی بشنيدم از جمع پری

  ای وای آن مسی که او بر کيميا عاشق نشد                   هی که او پيوسته بر خشکی فتدای وای آن ما

  هم عيش را لايق نبد هم مرگ را عاشق نشد                          بسته بود راه اجل نبود خلاصش معتجل
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  عاشقان در خلوت االله شد خورشيد جان                      بی گاه شد بی گاه شد خورشيد اندر چاه شد

  شب ترک تازی ها بکن کان ترک در خرگاه شد                      روزيست اندر شب نهان ترکی ميان هندوان

  کز شب روی و بندگی زهره حريف ماه شد                گر بو بری زين روشنی آتش به خواب اندرزنی

  زيرا که ما برديم زر تا پاسبان آگاه شد                    ما شب گريزان و دوان و اندر پی ما زنگيان

  رخ ها چو شمع افروخته کان بيذق ما شاه شد                      ما شب روی آموخته صد پاسبان را سوخته

  ای کر و فر آن دلی کو سوی آن دلخواه شد                    ای شاد آن فرخ رخی کو رخ بدان رخ آورد

  کار آن کسی دارد که او غرقابه آن آه شد                         اه دل کو را نباشد آه دلآن کيست اندر ر

  چون يوسف چاهی که او از چاه سوی جاه شد                چون غرق دريا می شود درياش بر سر می نهد

  خاک اين درگاه شدکی خاک گردد آن کسی کو                       گويند اصل آدمی خاکست و خاکی می شود
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  نيميش مغز نغز شد وان نيم ديگر کاه شد                  يک سان نمايد کشت ها تا وقت خرمن دررسد
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  خيزيد ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شد                      بی گاه شد بی گاه شد خورشيد اندر چاه شد

  ای جان بی آرام رو کان يار خلوت خواه شد                       ساقی به سوی جام رو ای پاسبان بر بام رو

  عقلی که راه آموختی در نيم شب گمراه شد              اشکی که چشم افروختی صبری که خرمن سوختی

  هندوی شب نعره زنان کان ترک در خرگاه شد             جان های باطن روشنان شب را به دل روشن کنان

  در سايه فرخ رخی بيدق برفت و شاه شد              ی ذوق رود فرزين شودخوش ب باشد ز بازی های

  چون روز روشن دل شود هر کو ز شب آگاه شد                 شب روح ها واصل شود مقصودها حاصل شود

  يا چون درخت موسيی کو مظهر االله شد            ای روز چون حشری مگر وی شب شب قدری مگر

  بنگر که راه کهکشان از سنبله پرکاه شد                 کند ای روز زين بر گاو نه شب ماه خرمن می

  يوسف گرفت آن دلو را از چاه سوی جاه شد                در چاه شب غافل مشو در دلو گردون دست زن

  ه شدکان شه ز معراج شبی بی مثل و بی اشبا          در تيره شب چون مصطفی می رو طلب می کن صفا

  زيرا که بانگ و عربده تشويش خلوتگاه شد                خاموش شد عالم به شب تا چست باشی در طلب

  لاشرقی و لاغربيی اکنون سخن کوتاه شد                    ای شمس تبريزی که تو از پرده شب فارغی
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  طشتش فتاد از بام ما نک سوی مجنون خانه شد                        ای لوليان ای لوليان يک لوليی ديوانه شد

  چون خشک نانه ناگهان در حوض ما ترنانه شد          می گشت گرد حوض او چون تشنگان در جست و جو

  مشنو تو اين افسون که او ز افسون ما افسانه شد                     ای مرد دانشمند تو دو گوش از اين بربند تو

  تا سر نهد بر آسيا چون دانه در پيمانه شد               ا کو عقل برد از هوش هازين حلقه نجهد گوش ه

  چون شانه شد سرها ز عشق جعد او بس سرنگون                بازی مبين بازی مبين اين جا تو جانبازی گزين

  نتر از حنانه شدکاستون عالم بود او نالا                         غره مشو با عقل خود بس اوستاد معتمد

  زان رو شدم که عقل من با جان من بيگانه شد                   من که ز جان ببريده ام چون گل قبا بدريده ام
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  ذرات اين جان ريزه ها مستهلک جانانه شد                  اين قطره های هوش ها مغلوب بحر هوش شد

  شمعی که اندر نور او خورشيد و مه پروانه شد                      خامش کنم فرمان کنم وين شمع را پنهان کنم

  

527  

  وين عالم بی اصل را چون ذره ها برهم زند                    گر جان عاشق دم زند آتش در اين عالم زند

  آدم نماند و آدمی گر خويش با آدم زند                         عالم همه دريا شود دريا ز هيبت لا شود

  زان دود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زند                       فلک نی خلق ماند نی ملک ودی برآيد ازد

  شوری درافتد در جهان، وين سور بر ماتم زند                      بشکافد آن دم آسمان نی کون ماند نی مکان

  موج دريای عدم بر اشهب و ادهم زندگه                          گه آب را آتش برد گه آب آتش را خورد

  کم پرس از نامحرمان آن جا که محرم کم زند                          خورشيد افتد در کمی از نور جان آدمی

  مه را نماند زهره را تا پرده خرم زند                          مريخ بگذارد نری دفتر بسوزد مشتری

  زهره نماند زهره را تا پرده خرم زند                        در زحلافتد عطارد در وحل آتش درافتد 

  نی عيش ماند نی فرح نی زخم بر مرهم زند                      نی قوس ماند نی قزح نی باده ماند نی قدح

  ن نم زندنی باغ خوش باشی کند نی ابر نيسا                              نی آب نقاشی کند نی باد فراشی کند

  نی نای ماند نی نوا نی چنگ زير و بم زند                       نی درد ماند نی دوا نی خصم ماند نی گوا

  جان ربی الاعلی گود دل ربی الاعلم زند                    اسباب در باقی شود ساقی به خود ساقی شود

  تا نقش های بی بدل بر کسوه معلم زند                         دوم شد در عمل برجه که نقاش ازل بار

  آتش بسوزد قلب را بر قلب آن عالم زند                       حق آتشی افروخته تا هر چه ناحق سوخته

  بر پوره ادهم جهد بر عيسی مريم زند              خورشيد حق دل شرق او شرقی که هر دم برق او
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  چون پيش او زاری کنی تلخ تو را شيرين کند               ه را غمگين کندآن کيست آن آن کيست آن کو سين

  شيرين شهی کاين تلخ را در دم نکوآيين کند                              اول نمايد مار کر آخر بود گنج گهر

  الم بين کندوان کور مادرزاد را دانا و ع                       ديوی بود حورش کند ماتم بود سورش کند
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  تو را بالين کند خار از کفت بيرون کشد وز گل                     تاريک را روشن کند وان خار را گلشن کند

  وان آتش نمرود را اشکوفه و نسرين کند                            بهر خليل خويشتن آتش دهد افروختن

  بر بنده او احسان کند هم بند را تحسين کند                         روشن کن استارگان چاره گر بيچارگان

  در گوش بدگويان خود عذر گنه تلقين کند                    جمله گناه مجرمان چون برگ دی ريزان کند

  چون بنده آيد در دعا او در نهان آمين کند                            الوفا اغفر لذنب قد هفا گويد بگو يا ذا

  او را برون و اندرون شيرين و خوش چون تين کند                            و آنست کو اندر دعا ذوقش دهدآمين ا

  کاين ذوق زور رستمان جفت تن مسکين کند                 ذوقست کاندر نيک و بد در دست و پا قوت دهد

  بود يار جان جان را چه باتمکين کندگر ذوق ن                   پرغمی با ذوق مسکين رستمی بی ذوق رستم

  تا سوی تبريز وفا اوصاف شمس الدين کند                       دل را فرستادم به گه کو تيز داند رفت ره
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  ديدی تو يا خود ديد کس کاندر جهان خر بز خورد                    خامی سوی پاليز جان آمد که تا خربز خورد

  زان ميوه های نادره زيرک دل و گربز خورد                      هر گاو و خر را کی رسدترونده پاليز جان 

  وان کس که در مشرق بود او نعمت هرمز خورد                 آن کس که در مغرب بود يابد خورش از اندلس

  بخ اربز خوردچون چاکر اربز بود از مط                    چون خدمت قيصر کند او راتبه قيصر خورد

  از داد و داور عاقبت اشکنجه های غز خورد                     آن کو به غصب و دزديی آهنگ پاليزی کند

  ترک آن نباشد کز طمع سيلی هر قنسز خورد                   ترک آن بود کز بيم او ديه از خراج ايمن بود

  از پوست ها فارغ شود کی غصه قندز خورد                    وان عقل پرمغزی که او در نوبهاری دررسد

  نار ترش خواهد ولی آن به که نار مز خورد                     صفراييی کز طبع بد از نار شيرين می رمد

  آن کس که از جوع البقر ده مرده ماش و رز خورد                خامش نخواهد خورد خود اين راح های روح را
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  سلطان سلطانان ما از سوی ميدان می رسد               نيم و خوش کان بخت خندان می رسدامروز خندا

  کان يوسف خوبان من از شهر کنعان می رسد                           امروز توبه بشکنم پرهيز را برهم زنم
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  ن سو که سلطان می رسدپرسان و جويان می روم آ             مست و خرامان می روم پوشيده چون جان می روم

  افتان شده خيزان شده کز بزم مستان می رسد                            اقبال آبادان شده دستار دل ويران شده

  نسيه رها کن ای پسر کامروز فرمان می رسد                      فرمان ما کن ای پسر با ما وفا کن ای پسر

  شو آشنا چون ماهيان کان بحر عمان می رسد                بوستانپرنور شو چون آسمان سرسبزه شو چون 

  زيرا ز بوی زعفران گويند خندان می رسد             هان ای پسر هان ای پسر خود را ببين در من نگر

  زيرا که در ويرانه ها خورشيد رخشان می رسد                    بازآمدی کف می زنی تا خانه ها ويران کنی

  کز آفتاب آن سنگ را لعل بدخشان می رسد                      انه را گشته گرو تو سايه پروردی بروای خ

  خاصه که اين بيچاره را کز سوی ايشان می رسد           گه خونی و خون خواره ای گه خستگان را چاره ای

  ستی های او حرفم پريشان می رسدزيرا ز م                       امروز مستان را بجو غيبم ببين عيبم مگو
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  مستی اگر در خواب شد مستی دگر بيدار شد                   صوفی چرا هوشيار شد ساقی چرا بی کار شد

  چشم خوشت مخمور شد چشم دگر خمار شد                   خورشيد اگر در گور شد عالم ز تو پرنور شد

  چون زلف تو زنجير شد ديوانگی ناچار شد                    گر عيش اول پير شد صد عيش نو توفير شد

  کس چون واقف اسرار شد کس نشنود افسون             ای مطرب شيرين نفس عشرت نگر از پيش و پس

  ای شاهدان ارزان بها چون غارت بلغار شد                        ما موسييم و تو مها گاهی عصا گه اژدها

  جان خانه دل روفته هين نوبت ديدار شد                     ته چشمت ز رشک آموختهلعلت شکرها کوف

  ای جان چه دفعم می دهی اين دفع تو بسيار شد                هر بار عذری می نهی وز دست مستی می جهی

  با مه يار شدتو ماه و ما استاره ای استاره                ای کرده دل چون خاره ای امشب نداری چاره ای

  چون شب جهان را شد تتق پنهان روان را کار شد                    ای ماه بيرون از افق ای ما تو را امشب قنق

  تو صافی و من درده ام بی صاف دردی خوار شد                    گر زحمت از تو برده ام پنداشتی من مرده ام

  در عشق مکرآموز تو بس ساده دل عيار شد                 از وصل همچون روز تو در هجر عالم سوز تو

  کز طمع آن خوش گلشکر قاصد دلم بيمار شد                    نی تب بدم نی درد سر سر می زدم ديوار بر
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  نی آن چنان سيليست اين کش کس تواند کرد بند                     مر عاشقان را پند کس هرگز نباشد سودمند

  حال دل بی هوش را هرگز نداند هوشمند                           سر سرمست را هرگز نداند عاقلی ذوق

  زان باده ها که عاشقان در مجلس دل می خورند                      بيزار گردند از شهی شاهان اگر بويی برند

  از بهر او بر کوه می کوبد کلند فرهاد هم                   خسرو وداع ملک خود از بهر شيرين می کند

  بر سبلت هر سرکشی کردست وامق ريش خند                     مجنون ز حلقه عاقلان از عشق ليلی می رمد

  ای گنده آن مغزی که آن غافل بود زين لورکند             افسرده آن عمری که آن بگذشت بی آن جان خوش

  زين گردش او سير آمدی گفتی بسستم چند چند                   مااين آسمان گر نيستی سرگشته و عاشق چو 

  هر ناله ای دارد يقين زان دو لب چون قند قند                   عالم چو سرنايی و او در هر شکافش می دمد

  حاجت دهد عشقی دهد کافغان برآرد از گزند            می بين که چون در می دمد در هر گلی در هر دلی

  بی جان کسی که دل از او يک لحظه برتانست کند                    ل را ز حق گر برکنی بر کی نهی آخر بگود

  خوش غلغلی در شهر زن ای جان به آواز بلند                من بس کنم تو چست شو شب بر سر اين بام رو
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  مستی ز جامت می کنند مستان سلامت می کنند                 رندان سلامت می کنند جان را غلامت می کنند

  وز دلبران خوش باشتر مستان سلامت می کنند                        در عشق گشتم فاشتر وز همگنان قلاشتر

  خورشيد ربانی نگر مستان سلامت می کنند                       غوغای روحانی نگر سيلاب طوفانی نگر

  بی پا چو من پويد کسی مستان سلامت می کنند                     من جويد کسی افسون مرا گويد کسی توبه ز

  من کس نمی دانم جز او مستان سلامت می کنند                          ای آرزوی آرزو آن پرده را بردار زو

  ن سلامت می کنندوی شاه طراران بيا مستا                      ای ابر خوش باران بيا وی مستی ياران بيا

  نقد ابد را سنج کن مستان سلامت می کنند                کن و بی رنج کن ويران کن و پرگنج کن حيران

  وی از تو دل صاحب نظر مستان سلامت می کنند                   شهری ز تو زير و زبر هم بی خبر هم باخبر

  وان شاه خوش خو را بگو مستان سلامت می کنند                   آن مير مه رو را بگو وان چشم جادو را بگو

  وان سرو خضرا را بگو مستان سلامت می کنند                  بگو وان شور و سودا را بگو آن مير غوغا را
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  آن جا طريق و کيش نيست مستان سلامت می کنند      آن جا که يک باخويش نيست يک مست آن جا بيش نيست

  وان در مکنون را بگو مستان سلامت می کنند                را بگو وان دام مجنون را بگو آن جان بی چون

  وان يار و همدم را بگو مستان سلامت می کنند                         بگو وان جان عالم را بگو آن دام آدم را

  ر سينا را بگو مستان سلامت می کنندوان طو                        آن بحر مينا را بگو وان چشم بينا را بگو

  وان نور روزم را بگو مستان سلامت می کنند                  آن توبه سوزم را بگو وان خرقه دوزم را بگو

  وان فخر رضوان را بگو مستان سلامت می کنند                    شمع قرآن را بگو آن عيد قربان را بگو وان

  ای از تو جان ها آشنا مستان سلامت می کنند                        خر جمله اولياای شه حسام الدين ما ای ف
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  وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنند                    رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می کنند

  و مستان سلامت می کنندوان عمر باقی را بگ                    وان مير ساقی را بگو مستان سلامت می کنند

  وان شور و سودا را بگو مستان سلامت می کنند                   وان مير غوغا را بگو مستان سلامت می کنند

  وی راحت و آرام دل مستان سلامت می کنند                ای مه ز رخسارت خجل مستان سلامت می کنند

  يک مست اين جا بيش نيست مستان سلامت می کنند               ای جان جان ای جان جان مستان سلامت می کنند

  آن پرده را بردار زو مستان سلامت می کنند                         ای آرزوی آرزو مستان سلامت می کنند
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  آب حيات از عشق تو در جوی جويان می رود               سودای تو در جوی جان چون آب حيوان می رود

  مرغ دلم بر می پرد چون ذکر مرغان می رود                           پر از حمد و ثنا از طوطيان آشناعالم 

  جان چون نخندد چون ز تن در لطف جانان می رود            بر ذکر ايشان جان دهم جان را خوش و خندان دهم

  ص پرداخته سوی سليمان می رودچون من قف               هر مرغ جان چون فاخته در عشق طوقی ساخته

  مست و خراب و فانيی تا عرش سبحان می رود                      از جان هر سبحانيی هر دم يکی روحانيی

  زين رو سخن چون بيخودان هر دم پريشان می رود                  جان چيست خم خسروان در وی شراب آسمان

  در گفتنم ذوقی دگر باقی بر اين سان می رود                       در خوردنم ذوقی دگر در رفتنم ذوقی دگر
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  ميدان می رود ای هر که لنگست اسب او لنگان ز              ميدان خوش است ای ماه رو با گير و دار ما و تو

  می رود خورشيد هم جان باخته چون گوی غلطان                    مه از پی چوگان تو خود را چو گويی ساخته

  در نور تو دربافته بيرون ايوان می رود                           اين دو بسی بشتافته پيش تو ره نايافته

  يا رب چه باتمکين بود يا رب چه رخشان می رود               چون نور بيرون اين بود پس او که دولت بين بود
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  آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود                          آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود

  هم سنگ لعل کان شود هم جسم جمله جان شود                هم بحر پرگوهر شود هم شوره چون گوهر شود

  اما دل اندر ابر تن چون برق ها رخشان شود                گر چشم و جان عاشقان چون ابر طوفان بار شد

  زيرا که آن مه بيشتر در ابرها پنهان شود                    ابر شد در عشق چشم عاشقاندانی چرا چون 

  يا رب خجسته حالتی کان برق ها خندان شود                   ای شاد و خندان ساعتی کان ابرها گرينده شد

  مله جهان ويران شودور زانک آيد بر زمين ج             زان صد هزاران قطره ها يک قطره نايد بر زمين

  با نوح هم کشتی شود پس محرم طوفان شود                  جمله جهان ويران شود وز عشق هر ويرانه ای

  زان موج بيرون از جهت اين شش جهت جنبان شود                      طوفان اگر ساکن بدی گردان نبودی آسمان

  کان دانه ها زير زمين يک روز نخلستان شود            ای مانده زير شش جهت هم غم بخور هم غم مخور

  شاخی دو سه گر خشک شد باقيش آبستان شود                     تر کند از خاک روزی سر کند آن بيخ شاخ

  آن اين نباشد اين شود اين آن نباشد آن شود        وان خشک چون آتش شود آتش چو جان هم خوش شود

  هر چه تو زان حيران شوی آن چيز از او حيران شود                    ی کنار بام و مستچيزی دهانم را ببست يعن
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  ای ساقی افزون ده قدح تا وارهيم از نيک و بد                       کاری نداريم ای پدر جز خدمت ساقی خود

  بی پيشگی کردست ما را نام زددر پيشه ای                      هر آدمی را در جهان آورد حق در پيشه ای

  هر شب مثال اختران طواف يار ماه خد               هر روز همچون ذره ها رقصان به پيش آن ضيا

  اندر سری کاين می رود او کی فروشد يا خرد                  کاری ز ما گر خواهدی زين باده ما را ندهدی
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  باده خدايی طی کند هر دو جهان را تا صمد                 سرمست کاری کی کند مست آن کند که می کند

  مستی سغراق احد با تو درآيد در لحد                   مستی باده اين جهان چون شب بخسپی بگذرد

  مشفق بر ولد وان ساقيان چون دايگان شيرين و                   آمد شرابی رايگان زان رحمت ای همسايگان

  تو ديگران را مست کن تا او تو را ديگر دهد           ست شو هر جا روی سرمست روای دل از اين سرم

  هر جا که بينی ناخوشی آيينه درکش در نمد                   هر جا که بينی شاهدی چون آينه پيشش نشين

  ذا البلدمی خوان تو لااقسم نهان تا حبذا ه              می گرد گرد شهر خوش با شاهدان در کش مکش

  لطف و کرم را نشمرم کان درنيايد در عدد            چون خيره شد زين می سرم خامش کنم خشک آورم
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  صورت همه پران شود گر مرغ معنی پر زند                          گر آتش دل برزند بر مومن و کافر زند

  آن گوهری کو آب شد آب بر گوهر زند                    عالم همه ويران شود جان غرقه طوفان شود

  موجی برآيد ناگهان بر گنبد اخضر زند                         پيدا شود سر نهان ويران شود نقش جهان

  جان خصم نيک و بد شود هر لحظه ای خنجر زند                       گاهی قلم کاغذ شود کاغذ گهی بيخود شود

  ماری بود ماهی شود از خاک بر کوثر زند                      ان پيدا شودهر جان که اللهی شود در لامک

  سو که افتد بعد از اين بر مشک و بر عنبر زند هر                     از جا سوی بی جا شود در لامکان پيدا شود

  ه درش سنجر زندخاک درش خاقان بود حلق                        در فقر درويشی کند بر اختران پيشی کند

  تو شمع اين سر را بهل تا باز شمعت سر زند                             از آفتاب مشتعل هر دم ندا آيد به دل

  زر هر دمی خوشتر شود از زخم کان زرگر زند                     تو خدمت جانان کنی سر را چرا پنهان کنی

  گر می فروگيرد دمش اين دم از اين خوشتر زند          غزلدل بيخود از باده ازل می گفت خوش خوش اين 
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  آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت می کند                       مستی سلامت می کند پنهان پيامت می کند

  مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند                    ای نيست کرده هست را بشنو سلام مست را

  حسنت ميان عاشقان نک دوستکامت می کند                         ی آسمان عاشقان ای جان جان عاشقانا
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  مه پاسبانی هر شبی بر گرد بامت می کند                            ای چاشنی هر لبی ای قبله هر مذهبی

  تن وی دود دل بنگر کدامت می کند ای خاک                   آن کو ز خاک ابدان کند مر دود را کيوان کند

  يک لحظه صحبت می کند يک لحظه شامت می کند               يک لحظه ات پر می دهد يک لحظه لنگر می دهد

  يک لحظه مستت می کند يک لحظه جامت می کند                 يک لحظه می لرزاندت يک لحظه می خنداندت

  اين مهره ات را بشکند واالله تمامت می کند                ست اوچون مهره ای در دست او گه باده و گه م

  ليکن بدين تلوين ها مقبول و رامت می کند                         گه آن بود گه اين بود پايان تو تمکين بود

  ندماننده کشتی کنون بی پا و گامت می ک                          تو نوح بودی مدتی بودت قدم در شدتی

  پخته سخن مردی ولی گفتار خامت می کند                  خامش کن و حيران نشين حيران حيرت آفرين
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  کو دلش را برده ای جان هم غلامت می کند آن                       مستی سلامت می کند پنهان پيامت می کند

  ستی که هر دو دست را پابند دامت می کندم                    ای نيست کرده هست را بشنو سلام مست را

  حسنت ميان عاشقان نک دوستکامت می کند                         ای آسمان عاشقان ای جان جان عاشقان

  مه پاسبانی هر شبی بر گرد بامت می کند                           ای چاشنی هر لبی وی قبله هر مذهبی

  با اين دماغ و سرکشی چون عشق رامت می کند              و سلطان وشیای دل چه مستی و خوشی سلطانی 

  ای خاک تن وی دود دل بنگر کدامت می کند                    آن کو ز خاکی جان کند او دود را کيوان کند

  گر نيم مست ناقصی مست تمامت می کند                   بستان ز شاه ساقيان سرمست شو چون باقيان

  اندازه لب نيست اين اين لطف عامت می کند                لب سلامت ای احد چون برگ بيرون می جهد از

  قد الف چون جيم شد وين جيم جامت می کند                ماه از غمت دو نيم شد رخساره ها چون سيم شد

  نگر کان رطل خامت می کند وان پخته کاری ها                در عشق زاری ها نگر وين اشک باری ها نگر

  بر جان حلالت می کند بر تن حرامت می کند                  ای باده خوش رنگ و بو بنگر که دست جود او

  ای دل مترس از نام بد کو نيک نامت می کند                   پس تن نباشم جان شوم جوهر نباشم کان شوم

  کان حيله ساز و حيله جو بدو کلامت می کند               گوبس کن رها کن گفت و گو نی نظم گو نی نثر 
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  در پاکبازان ای پسر فيض و خداخويی بود                     صرفه مکن صرفه مکن صرفه گدارويی بود

  اندر سخا هم بی شکی پنهان عوض جويی بود                       خود عاقبت اندر ولا نی بخل ماند نی سخا

  در کشتی نوح آمدی کی وقف و ره پويی بود            ين سخا چون سير ره وين بخل منزل کردنتهست ا

  عين و عرض در پيش او اشکال جادويی بود              حاصل عصای موسوی عشقست در کون ای روی

  يی بودزيرا بقا و خرمی زان سوی شش سو                يک سو رو از گرداب تن پيش از دم غرقه شدن

  بی رنگ نيک و رنگ بد توحيد و يک تويی بود          خود را بيفشان چون شجر از برگ خشک و برگ تر

  کی شير را همدم شوی تا در تو آهويی بود              ره رو مگو اين چون بود زيرا ز چون بيرون بود

  چو نان خايد فتی کی وقت نان گويی بودور نی                        خاموش کاين گفت زبان دارد نشان فرقتی
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  خورشيد جان عاشقان در خلوت االله شد                      بی گاه شد بی گاه شد خورشيد اندر چاه شد

  هين ترک تازيی بکن کان ترک در خرگاه شد                     روزيست اندر شب نهان ترکی ميان هندوان

  کز شب روی و بندگی زهره حريف ماه شد                 خواب اندرزنی گر بو بری زان روشنی آتش به

  زيرا که ما برديم زر تا پاسبان آگاه شد                       گرديم ما آن شب روان اندر پی ما هندوان

  درخ ها چو گل افروخته کان بيذق ما شاه ش                      ما شب روی آموخته صد پاسبان را سوخته

  کز انجم و در ثمين آفاق خرمنگاه شد                          بشکست بازار زمين بازار انجم را ببين

  بر چرخ راه کهکشان از بهر او پرکاه شد              تا چند از اين استور تن کو کاه و جو خواهد ز من

  ل آن جانی که او بی مثل و بی اشباه شداقبا                         استور را اشکال نه رخ بر رخ اقبال نه

  اين نادره ايمان نگر کايمان در او گمراه شد                    تن را بديدی جان نگر گوهر بديدی کان نگر

  دلق کهن باشد سخن کو سخره افواه شد                     معنی همی گويد مکن ما را در اين دلق کهن

  تا خرقه ها و کهنه ها از فر جان ديباه شد                ح در صورت درآمن گويم ای معنی بيا چون رو

  کان روح از کروبيان هم سير و خلوت خواه شد                     بس کن رها کن گازری تا نشنود گوش پری
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  در بر خود هيکل يارم که مرا می فشرد                           يار مرا می نهلد تا که بخارم سر خود

  گاه مرا پيش کند شاه چو سرلشکر خود                          گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود

  گاه مرا حلقه کند دوزد او بر در خود                        گه چو نگينم به مزد تا که به من مهر نهد

  خلق کشد عقل کند فاش کند محشر خود                           کند نطفه برد خلق کند خون ببرد نطفه

  گاه به صد لابه مرا خواند تا محضر خود                             گاه براند به نيم همچو کبوتر ز وطن

  گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خود                          گاه چو کشتی بردم بر سر دريا به سفر

  گاه مرا خار کند در ره بداختر خود                                طلبان گاه مرا آب کند از پی پاکی

  تا چه خوش است اين دل من کو کندش منظر خود                             هشت بهشت ابدی منظر آن شاه نشد

  ر خودمومنش آن گاه شدم که بشدم کاف                         من به شهادت نشدم مومن آن شاهد جان

  تيغ بديدم به کفش سوختم آن اسپر خود                      هر کی درآمد به صفش يافت امان از تلفش

  چونک رسيدم بر او تا چه کنم من پر خود                               همپر جبريل بدم ششصد پر بود مرا

  ک دريای گهر فارغم از گوهر خوددر ت                      حارس آن گوهر جان بودم روزان و شبان

  بس کن تا من بروم بر سر شور و شر خود                    چند صفت می کنيش چونک نگنجد به صفت
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  چه عجب ار مشت گلی عاشق و بيچاره شود                        ای که ز يک تابش تو کوه احد پاره شود

  چونک به قهرش نگری موم تو خود خاره شود                    چونک به لطفش نگری سنگ حجر موم شود

  کار کنی کار کنی جان تو اين کاره شود                         نوحه کنی نوحه کنی مرده دل زنده شود

  برسکلد بند تو را عاقبت آواره شود                          عزم سفر دارد جان می نهيش بند گران

  چون برود صبر و خرد نفس تو اماره شود                             د ديو شهنشاه شودچونک سليمان برو

  ليک چو بر تن بزند زردی رخساره شود                       عشق گرفتست جهان رنگ نبينی تو از او

  غمخواره شودنادره ای بايد کو بهر تو                               شه بچه ای بايد کو مشتری لعل بود

  گر نبود طفل چرا بسته گهواره شود                             بشنو از قل خدا هست زمين مهد شما
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  آتش سوزنده تو را لطف و کرم باره شود                       چون بجهی از غضبش دامن حلمش بکشی

  م که دلش سخره استاره شودنی چو منج                   گردش اين سايه من سخره خورشيد حق است
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  هر چه کنم عشق بيان بی جگری می نشود                        بی تو به سر می نشود با دگری می نشود

  هيچ کسی را ز دلم خود خبری می نشود                        اشک دوان هر سحری از دلم آرد خبری

  آب حياتی ندهد يا گهری می نشود                      يک سر مو از غم تو نيست که اندر تن من

  تا بزنم بانگ و فغان خود حشری می نشود                    ای غم تو راحت جان چيستت اين جمله فغان

  بی ره و رای تو شها رهگذری می نشود                  ميل تو سوی حشرست پيشه تو شور و شرست

  مرغ چو در بيضه خود بال و پری می نشود                  ها به سفرچيست حشر از خود خود رفتن جان 

  تا تو قدم درننهی خود سحری می نشود                        بيست چو خورشيد اگر تابد اندر شب من

  تا به بهارت نرسد او شجری می نشود                          دانه دل کاشته ای زير چنين آب و گلی

  بحث بجز شور و شری می نشود زانک از اين                      جبر و قدر هست از اين دو بگذردر غزلم 
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  وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود                       هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

  رنگ شود يا همه آوازه شوديا همگی                           خاک سيه بر سر او کز دم تو تازه نشد

  خاصه که در باز کنی محرم دروازه شود                          هر کی شدت حلقه در زود برد حقه زر

  خاک چه دانست که او غمزه غمازه شود                            آب چه دانست که او گوهر گوينده شود

  بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود                            روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت

  کوه پی مژده تو اشتر جمازه شود                          ناقه صالح چو ز که زاد يقين گشت مرا

  آنچ جگرسوزه بود باز جگرسازه شود                        راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود
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  ديده کنم پيشکش آن دل بينا چه شود                          بالا چه شودسجده کنم پيشکش آن قد و 

  گر بخورم نقد و نينديشم فردا چه شود                      باده او را نخورم ور نخورم پس کی خورد

  شودگر بگشايم پر خود برپرم آن جا چه                               باده او همدل من بام فلک منزل من

  غم نخورم غم نخورم غم نخورم تا چه شود                            دل نشناسم چه بود جان و بدن تا برود
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  حسن و نمک تو را بود ناز دگر که را رسد                        چشم تو ناز می کند ناز جهان تو را رسد

  کشتن و حشر بندگان لاجرم از خدا رسد                          چشم تو ناز می کند لعل تو داد می دهد

  بو که ميان کش مکش هديه به آشنا رسد                             چشم کشيد خنجری لعل نمود شکری

  و آنچ بگفت نايد آن کز تو به جان عطا رسد                      سلطنتست و سروری خوبی و بنده پروری

  گر نبود ز خوان تو راتبه از کجا رسد                             کرانه امنطق عطاردانه ام مستی بی 

  چرخ زنان چو صوفيان چونک ز تو صلا رسد                          چرخ سجود می کند خرقه کبود می کند

  سما رسد سجده کند ملک تو را چون ملک از                           جز تو خليفه خدا کيست بگو به دور ما

  پرورش اين چنين بود کز بر شاه ما رسد                                دولت خاکيان نگر کز ملکند پاکتر

  کبر مکن بر آن کسی کز سوی کبريا رسد                 سر مکش از چنين سری کآيد تاج از آن سرش

  بلا رسد بکن بلی بلی ور نکنیزود                        نقد الست می رسد دست به دست می رسد

  رگ به رگ مرا از او لطف جدا جدا رسد                                 من که خريده ويم پرده دريده ويم

  گفت تمام چون شکر زان مه خوش لقا رسد                            گر به تمام مستمی راز غمش بگفتمی
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  مژده دهيد باغ را بوی بهار می رسد                           رسدآب زنيد راه را هين که نگار می 

  کز رخ نوربخش او نور نثار می رسد                               راه دهيد يار را آن مه ده چهار را

  عنبر و مشک می دمد سنجق يار می رسد                       چاک شدست آسمان غلغله ايست در جهان

  غم به کناره می رود مه به کنار می رسد                       می رسد چشم و چراغ می رسد رونق باغ
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  ما چه نشسته ايم پس شه ز شکار می رسد                          تير روانه می رود سوی نشانه می رود

  رود غنچه سوار می رسدسبزه پياده می                                 باغ سلام می کند سرو قيام می کند

  روح خراب و مست شد عقل خمار می رسد                          خلوتيان آسمان تا چه شراب می خورند

  زان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می رسد                   چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما
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  سياه درمرو کآب حيات می رسد آب                      پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد

  بهر روان عاشقان صد صلوات می رسد                        نوبت عشق مشتری بر سر چرخ می زند

  زانک ز شه فقير را عشر و زکات می رسد                 جمله چو شهد و شير شو وز خود خود فقير شو

  جذبه اوست کز بشر صوم و صلات می رسد                    رحمت اوست کآب و گل طالب دل همی شود

  کآب حيات خضر را در ظلمات می رسد                               در ظلمات ابتلا صبر کن و مکن ابا
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  گر تو ستم کنی به جان از تو ستم روا بود                 جان و جهان چو روی تو در دو جهان کجا بود

  چون همه رو گرفته ای روی دگر کجا بود               سوی نور تست کيست دورو به عهد توچون همه 

  گنج که در زمين بود ماه که در سما بود                       آنک بديد روی تو در نظرش چه سرد شد

  مرا قبا بود تا که کنار لطف تو جان                         با تو برهنه خوشترم جامه تن برون کنم

  وصف تو عالمی کند ذات تو مر مرا بود                          ذوق تو زاهدی برد جام تو عارفی کشد

  عشق تو چون زمردی گر چه که اژدها بود                         هر که حديث جان کند با رخ تو نمايمش

  گر چه که بنده ای بود خاصه که در هوا بود                        که رخش چنين بود شاه غلام او شود هر

  گر سخن وفا کند گويم کاين وفا بود                            اين دل پاره پاره را پيش خيال تو نهم

  شاهد من رخش بود نرگس او گوا بود                           چون در ماجرا زنم خانه شرع وا شود

  و شمس دين جمله وجود لا بود جز تبريز                        نعم رسد از تبريز شمس دين چونک مرا
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  دير به خانه وارسد منزل دور می رود                  چيست صلای چاشتگه خواجه به گور می رود

  وز تتق بريشمين سوی قبور می رود                        در عوض بت گزين کزدم و مار همنشين

  سخت شکست گردنش سخت صبور می رود                 نقل خوردنش عشرت و عيش کردنششد می و 

  پخته شود از اين سپس چون به تنور می رود                         زهره نداشت هيچ کس تا بر او زند نفس

  ی رودمست خدا نمی رود مست غرور م                           صاف صفا نمی رود راه وفا نمی رود

  موسی وقت خويش شد جانب طور می رود                    ای خنک آن که پيش شد بنده دين و کيش شد

  چون که نداشت ستر حق ناکس و عور می رود                           چند بريد جامه ها بست بسی عمامه ها

  ن که ز غور زاده بد هم سوی غور می رودوا                            آنک ز روم زاده بد جانب روم وارود

  وان که ز نور زاده بد هم سوی نور می رود                         آن که ز نار زاده بد همچو بليس نار شد

  هيچ گمان مبر که او در بر حور می رود                          آن که ز ديو زاده بد دست جفا گشاده بد

  وان دل خام بی نمک در شر و شور می رود                          خوان حق شده بانمکان و چابکان جانب

  شير چو گربه می شود مير چو مور می رود                              طبل سياستی ببين کز فزع نهيب او

  می رودهمچو خيال نيکوان سوی صدور                         بس که بيان سر تو گر چه به لب نياوری
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  تو دارد اين دلم جای دگر نمی شود داغ                   بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

  گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی شود                         ديده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو

  قل خروش می کند بی تو به سر نمی شودع                  جان ز تو جوش می کند دل ز تو نوش می کند

  خواب من و قرار من بی تو به سر نمی شود                         خمر من و خمار من باغ من و بهار من

  آب زلال من تويی بی تو به سر نمی شود                     جاه و جلال من تويی ملکت و مال من تويی

  آن منی کجا روی بی تو به سر نمی شود                           گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی

  اين همه خود تو می کنی بی تو به سر نمی شود                                 دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی

  ودباغ ارم سقر شدی بی تو به سر نمی ش                     بی تو اگر به سر شدی زير جهان زبر شدی
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  ور بروی عدم شوم بی تو به سر نمی شود                       گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم

  وز همه ام گسسته ای بی تو به سر نمی شود                         خواب مرا ببسته ای نقش مرا بشسته ای

  و غمگسار من بی تو به سر نمی شود مونس                       گر تو نباشی يار من گشت خراب کار من

  سر ز غم تو چون کشم بی تو به سر نمی شود                  بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم

  هم تو بگو به لطف خود بی تو به سر نمی شود                    هر چه بگويم ای سند نيست جدا ز نيک و بد
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  بی هوسی مکن ببين کز هوسی چه می شود                  سی چه می شوداين رخ رنگ رنگ من هر نف

  در سر کوی شب روان از عسسی چه می شود                            دزد دلم به هر شبی در هوس شکرلبی

  کاين دل من ز آتش عشق کسی چه می شود                          هيچ دلی نشان دهد هيچ کسی گمان برد

  از سر لطف و نازکی از مگسی چه می شود                      شکر چو برف او وان عسل شگرف اوآن 

  همی فتد خار و خسی چه می شود چونک در آن                عشق تو صاف و ساده ای بحر صفت گشاده ای

  سترسی چه می شودسوی دل و دل من از د                          از تبريز شمس دين دست دراز می کند
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  نيست عجب که از جنون صد چو مرا چنين کند                      چونک جمال حسن تو اسب شکار زين کند

  بارخدا تو حکم کن تا به ابد همين کند                        بال برآرد اين دلم چونک غمت پرک زند

  اه که فلک چه لطف ها از تو بر اين زمين کند                               چونک ستاره دلم با مه تو قران کند

  آخر کار عاقبت جان مرا گزين کند                        باده به دست ساقيت گرد جهان همی رود

  غيرت تو بسوزدش گر نفسی جز اين کند                          گر چه بسی بياورد در دل بنده سر کند

  همچو آب را عشق تو آهنين کند چون دل                           ديو و پری حذر کنداز دل همچو آهنم 

  چرخ از اين ز کين من هر طرفی کمين کند                جان چو تير راست من در کف تست چون کمان

  شين کندزانک مرا به هر نفس لطف تو همن                         ديده چرخ و چرخيان نقش کند نشان من

  در تبريز مر مرا بنده شمس دين کند                     سجده کنم به هر نفس از پی شکر آنک حق
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  بر دل و جان عاشقان چون کنه کار می کند                         جور و جفا و دوريی کان کنکار می کند

  يار ز حکم و داوری با تو چه يار می کند                           هم تک يار يار کو راحت مطلقست او

  يک صفتی خريف را فصل بهار می کند                      يک صفتی قرين شود چرخ بدو زمين شود

  وز تبشی شب مرا رشک بهار می کند                          از صفتی فرشته را ديو و بليس می کند

  اشتر مست را ز می باز چه بار می کند                     می زده را معالجه هم به می از چه می کند

  دور ز حد گذشت کو آن که شمار می کند                           از کف پير ميکده مجلسيان خرف شده

  مست شد آن خرد که او ياد خمار می کند                      هست شد آن عدم که او دولت هست ها بود

  آن تريی که اندر او آب غبار می کند                       آمد و تر همی زند لب شده عشرت خشک

  تا که نبيند او تو را با کی قرار می کند                       ساقی جان بيا که دل بی تو شدست مشتغل

  می کندجذبه خارخار بين کان دل خار                          جزو دويد تا به کل خار گرفت صدر گل

  به گه ياد نگار می کند کاين دل مست از                            مطرب جان بيا بزن تنتن تن تنن تنن

  روح نثار می کند شير شکار می کند                               ياد نگار می کند قصد کنار می کند

  کز بن بامداد او ناله زار می کند                     تا که چه ديد دوش او يا که چه کرد نوش او

  تا که به پاسخ بلی چرخ دوار می کند                     گفت حبيب نادرست همچو الست و جنس او

  جسم جهار می کند روح سرار می کند                       جمله مکونات را چرخ زنان چو چرخ دان

  کو بحراک دست او دور سوار می کند                       دور به گرد ساغرش هست نصيب اسعدی

  ليک خمش سخن مگو گفت غبار می کند                            ای همراه راه بين بر سر راه ماه بين
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  جان ز لبت چو می کشد خيره و لب گزان بود                   دل چو بديد روی تو چون نظرش به جان بود

  گويد دل که از مهی کز نظرت نهان بود                   ن همه را چه می کنیتن برود به پيش دل کاي

  زانک به نور دل همه شعله آن جهان بود                   جز رخ دل نظر مکن جز سوی دل گذر مکن
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  آن که گرفت دست تو خاصبک زمان بود                    شيخ شيوخ عالمست آن که تو راست نومريد

  شاد تنی که پير دل شسته در آن ميان بود                      حلقه تن به گرد او ميان چو پير ديندل به 

  دور ز گوش و جان او کز سخنت گران بود                           راز دل تو شمس دين در تبريز بشنود
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  ر مست خويش را در چه قطار می کشداشت                           يار مرا چو اشتران باز مهار می کشد

  گردن من به بست او تا به چه کار می کشد                        جان و تنم بخست او شيشه من شکست او

  دام دلم به جانب مير شکار می کشد                      شست ويم چو ماهيان جانب خشک می برد

  ساقی دشت می کند برکه و غار می کشد                          آنک قطار ابر را زير فلک چو اشتران

  در دل شاخ و مغز گل بوی بهار می کشد                     رعد همی زند دهل زنده شدست جزو و کل

  راز دل درخت را بر سر دار می کشد                            ميوه می کند آنک ضمير دانه را علت

  گر چه جفای دی کنون سوی خمار می کشد                              باغ را لطف بهار بشکند رنج خمار
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  دشمن جان صد قمر بر در ما چه می کند                      زهره عشق هر سحر بر در ما چه می کند

  کند او ملکست يا بشر بر در ما چه می                     هر که بديد از او نظر باخبرست و بی خبر

  سنگ از او گهر شده بر در ما چه می کند                          زير جهان زبر شده آب مرا ز سر شده

  هر نفسی چنين حشر بر در ما چه می کند                    ای بت شنگ پرده ای گر تو نه فتنه کرده ای

  به روز و ره گذر بر در ما چه می کندروز                       گر نه که روز روشنی پيشه گرفته رهزنی

  پس به نشانه اين کمر بر در ما چه می کند                     او آمد و درشکست او ور نه که دوش مست

  اين همه گرد شور و شر بر در ما چه می کند                         گر نه جمال حسن او گرد برآرد از عدم

  بحر چه موج زد گهر بر در ما چه می کند                       می کند از تبريز شمس دين سوی که رای
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  جمال اين بود رسم وفا چرا بود چونک                             عاشق دلبر مرا شرم و حيا چرا بود

  اين همه حسن و دلبری بر بت ما چرا بود                 اين همه لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود

  آتش عشق من برم چنگ دوتا چرا بود                        درد فراق من کشم ناله به نای چون رسد

  قاعده خود شکايتست ور نه جفا چرا بود                         لذت بی کرانه ايست عشق شدست نام او

  روح فزا چرا بودآن ترشی روی او                      از سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند

  ور نه حيات و خرمی باغ و گيا چرا بود                           آن ترشی روی او ابرصفت همی شود
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  زهره می پرست من از قمری چه می شود                   طوطی جان مست من از شکری چه می شود

  خيره بمانده ام که او از گهری چه می شود                           بحر دلم که موج او از فلک نهم گذشت

  نرگس تازه خيره شد کز شجری چه می شود                          باغ دلم که صد ارم در نظرش بود عدم

  اين دل آفتاب من هر سحری چه می شود                جان سپهست و من علم جان سحرست و من شبم

  کاين همه کون هر زمان از نظری چه می شود                        ره هادل شده پاره پاره ها در نظر و نظا

  وز لمعان جان او جانوری چه می شود                         از غلبات عشق او عقل چه شور می کند

  آه که شيشه دلم از حجری چه می شود                   من همگی چو شيشه ام شيشه گريست پيشه ام

  بی خبرند از اين کز او بی خبری چه می شود                        زيرکان گر چه شوند لعل کان باخبران و

  آن نظر خوش از کژ و کژنگری چه می شود                      از تبريز شمس دين راست شود دل و نظر

  

562  

  ر وی همی اثبات من گرددکه نفی ذات من د                    خيال ترک من هر شب صفات ذات من گردد

  شه شطرنج هفت اختر به حرفی مات من گردد                    ز حرف عين چشم او ز ظرف جيم گوش او

  که عالم را فروگيرد رز و جنات من گردد                     اگر زان سيب بن سيبی شکافم حوريی زايد

  رخش سرعشر من خواند لبش آيات من گردد                وگر مصحف به کف گيرم ز حيرت افتد از دستم

  وليکن اين کسی داند که بر ميقات من گردد     جهان طورست و من موسی که من بی هوش و او رقصان
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  که گر بر کوه برتابم کمين ذرات من گردد                      برآمد آفتاب جان که خيزيد ای گران جانان

  در اين هيهای من پيچد بر اين هيهات من گردد                      قرن اين عالمخمش چندان بناليدم که تا صد 
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  به زير آن درختی رو که او گل های تر دارد                      دلا نزد کسی بنشين که او از دل خبر دارد

  در دکان شکر دارد به دکان کسی بنشين که               در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بی کاران

  يکی قلبی بيارايد تو پنداری که زر دارد                   ترازو گر نداری پس تو را زو رهزند هر کس

  تو منشين منتظر بر در که آن خانه دو در دارد                      تو را بر در نشاند او به طراری که می آيد

  که هر ديگی که می جوشد درون چيزی دگر دارد                 به هر ديگی که می جوشد مياور کاسه و منشين

  نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد                  دارد نه هر زيری زبر دارد نه هر کلکی شکر

  ميان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد                             بنال ای بلبل دستان ازيرا ناله مستان

  اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد                     ه سر گر نمی گنجی که اندر چشمه سوزنبن

  از اين باد و هوا بگذر هوايش شور و شر دارد                   چراغست اين دل بيدار به زير دامنش می دار

  ف همدمی گشتی که آبی بر جگر داردحري                      چو تو از باد بگذشتی مقيم چشمه ای گشتی

  که ميوه نو دهد دايم درون دل سفر دارد                      چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی
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  ز زر پخته بويی بر که سيم اندام می گردد                        همی بينيم ساقی را که گرد جام می گردد

  که آن ماه دل و جان ها به گرد بام می گردد                      می نيارامد دگر دل دل نمی باشد دگر جان

  چو پخته کرد جان ها را به گرد خام می گردد                      چو خرمن کرد ماه ما بر آن شد تا بسوزاند

  گرد دام می گردد به دست اوست آن دانه چه                    دل بيچاره مفتون شد خرد افتاد و مجنون شد

  برای حاجت ما دان که چون ايام می گردد              ز گردش فارغست آن مه چه منزل پيش او چه ره

  به گرد کوی هر مفلس برای وام می گردد               شهی که کان و درياها زکات از وی همی خواهند

  ز انعامت که اين عالم بر آن انعام می گردد                     از اين جمله گذر کردم بده ساقی يکی جامی
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  چو سنگ آسيا جانم بر آن پيغام می گردد                       شبی گفتی به دلداری شبت را روز گردانم

  خراب و می پرستش کن که بی آرام می گردد                به لطف خويش مستش کن خوش جام الستش کن

  می آشامش کن ايرا دل خيال آشام می گردد                     فه عاشق راگشا خنب حقايق را بده بی صر

  ازيرا آفتابی که همه بر عام می گردد                      مستحقی تو بده زان باده خوش بو مپرسش

  ی گرددچه نقصان قهرمانت را که چون صمصام م                        نهان ار رهزنی باشد نهان بينا ببر حلقش

  چو تو پنهان شوی شادی غم و سرسام می گردد                         اگر گبرم اگر شاکر تويی اول تويی آخر

  حديث خفته ای چه بود که بر احلام می گردد                  دلم پرست و آن اولی که هم تو گويی ای مولی
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  که نی عاشق نمی يابد که نی دلخسته کم دارد               اگر صد همچو من گردد هلاک او را چه غم دارد

  بدان در پيش خورشيدش همی دارم که نم دارد                      مرا گويد چرا چشمت رقيب روی من باشد

  خليلم را خريدارم چه گر قصد ستم دارد                         چو اسماعيل پيش او بنوشم زخم نيش او

  کاسير حکم آن عشقم که صد طبل و علم دارد                       ورم خدا داند که معذورماگر مشهور شد ش

  چرا غم دارد آن مفلس که يار محتشم دارد                            مرا يار شکرناکم اگر بنشاند بر خاکم

  عيسی در شکم دارد مثال مريم زيبا که                   غمش در دل چو گنجوری دلم نور علی نوری

  سپه سالار مه باشد کز استاره حشم دارد                      چو خورشيدست يار من نمی گردد بجز تنها

  چه دانی تو که درد او چه دستان و قدم دارد                     مسلمان نيستم گبرم اگر ماندست يک صبرم

  ز داغ او نکو بنگر که روی مه رقم دارد                    ز درد او دهان تلخست هر دريا که می بينی

  بپرس از پير گردونی که چون من پشت خم دارد           به دوران ها چو من عاشق نرست از مغرب و مشرق

  بدان مالش بود شادان و آن را مغتنم دارد                 خنک جانی که از خوابش به مالش ها برانگيزد

  طبيبان را نمی شايد که عاقل متهم دارد                  بنوشد تلخ او را خوش طبيبی چون دهد تلخش

  کسی برخورد از استا که او را محترم دارد                            اگر شان متهم داری بمانی بند بيماری

  ه او امساک دم داردکه غواص آن کسی باشد ک                    خمش کن کاندر اين دريا نشايد نعره و غوغا
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  دو چشم او به جادويی دو چشم چرخ بردوزد                     بتی کو زهره و مه را همه شب شيوه آموزد

  چنان آميختم با او که دل با من نياميزد                     شما دل ها نگه داريد مسلمانان که من باری

  چو ميوه زايد از شاخی از آن شاخ اندرآويزد                     نخست از عشق او زادم به آخر دل بدو دادم

  قرارش از کجا باشد کسی کز سايه بگريزد                  ز سايه خود گريزانم که نور از سايه پنهانست

  رخ شمعش همی گويد کجا پروانه تا سوزد                     سر زلفش همی گويد صلا زوتر رسن بازی

  درافکن خويش در آتش چو شمع او برافروزد                    ن رسن بازی دلاور باش و چنبر شوبرای اي

  اگر آب حيات آيد تو را ز آتش نينگيزد                     چو ذوق سوختن ديدی دگر نشکيبی از آتش
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  ر يابيم وان اقبال ما باشدنشانی ده اگ                        نباشد عيب پرسيدن تو را خانه کجا باشد

  تو خود اين را روا داری وانگه اين روا باشد                    تو خورشيد جهان باشی ز چشم ما نهان باشی

  ببين در رنگ رخسارم بينديش اين وفا باشد                           نگفتی من وفادارم وفا را من خريدارم

  دلم داغ شما دارد يقين پيش شما باشد                       در قالببيا ای يار لعلين لب دلم گم گشت 

  چه باشد ای سر خوبان تنی کز سر جدا باشد                      در اين آتش کبابم من خراب اندر خرابم من

  بگرد نقش تو گردان مثال آسيا باشد                   دل من در فراق جان چو ماری سرزده پيچان

  حذر کن ز آتش پرکين دل من گفت تا باشد                     م ای دل مسکين بيا بر جای خود بنشينبگفت

  بپرس از شاه کشميرم کسی را کآشنا باشد                            فروبستست تدبيرم بيا ای يار شبگيرم

  چه سلطانست مگر نور خدا باشد بينديش اين           خود او پيدا و پنهانست جهان نقش است و او جانست

  سبکساری هر آهن ز تو آهن ربا باشد                خروش و جوش هر مستی ز جوش خم می باشد

  هر آنچ هست در خانه از آن کدخدا باشد                       خريدی خانه دل را دل آن توست می دانی

  درون مسجد اقصی سگ مرده چرا باشد                          نبود برون انداز از خانه قماشی کان تو

  مسلم گشت جان بخشی تو را وان دم تو را باشد                         مسلم گشت دلداری تو را ای تو دل عالم

  قبای مه شکافيدن ز نور مصطفی باشد                          که دريا را شکافيدن بود چالاکی موسی
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  به شهر اندر کسی ماند که جويای فنا باشد                      ه که مردم راه که گيردبرآرد عشق يک فتن

  ز آتش هر که نگريزد چو ابراهيم ما باشد                     زند آتش در اين بيشه که بگريزند نخجيران

  پيش شاه لا باشد بيان کرده بود عاشق چو                    خمش کوته کن ای خاطر که علم اول و آخر
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  چو ديدی روز روشن را چه جای پاسبان باشد               چو آمد روی مه رويم چه باشد جان که جان باشد

  تو لطف آفتابی بين که در شب ها نهان باشد                      برای ماه و هنجارش که تا برنشکند کارش

  به گلزاری و ايوانی که فرشش آسمان باشد                   هدلا بگريز از اين خانه که دلگيرست و بيگان

  هميشه اين چنين صبحی هلاک کاروان باشد               از اين صلح پر از کينش وز اين صبح دروغينش

  هزاران مست عاشق را صبوحی و امان باشد                بجو آن صبح صادق را که جان بخشد خلايق را

  به هر جايی که گل کاری نهالش گلستان باشد                  ی زايد غم و انديشه را سوزدهر آن آتش که م

  ظريفی ماه رخساری به صد جان رايگان باشد                        يکی ياری نکوکاری ز هر آفت نگهداری

  وصلش جاودان باشديکی مستی خوش آميزی که                     يکی خوبی شکرريزی چو باده رقص انگيزی

  همان دم نقش گيرد جان چو من دستک زنان باشد                     اگر با نقش گرمابه شود يک لحظه همخوابه

  شبی استاره ما را به ماه او قران باشد                               دل آواره ما را از آن دلبر خبر آيد

  هوای سست بی آن دم مثال نردبان باشد                           اچو از بام بلند او رو نمايد ناگهان ما ر

  مکن باور که ابر تر گدای ناودان باشد                       کسی کو يار صبر آمد سوار ماه و ابر آمد

  چو چشم دل همی پرد عجب آن چه نشان باشد                      چو چشم چپ همی پرد نشان شادی دل دان

  مبين چادر تو آن بنگر که در چادر نهان باشد                  کمپير در چادر ز مردان برده عمر و زربسی 

  بسی پالانيی لنگی که در برگستوان باشد                          بسی ماه و بسی فتنه به زير چادر کهنه

  داری تو از پيری چو اقبالت جوان باشد چه غم                   بسی خرگه سيه باشد در او ترکی چو مه باشد

  ز ابر تيره زايد او که خورشيد جهان باشد                       بريزد صورت پيرت بزايد صورت بختت

  چه غم گر اين تن خفته ميان کاهدان باشد                کو خواب می بيند که با ماهست بر گردون کسی

  معاذاالله که سيمرغی در اين تنگ آشيان باشد                      خواهد معاذاالله که مرغ جان قفص را آهنين
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  سخن با گوش و هوشی گو که او هم جاودان باشد                 دهان بربند و خامش کن که نطق جاودان داری
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  ار بردبار آمدنگار آمد نگار آمد نگ                                بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد

  خرامان ساقی مه رو به ايثار عقار آمد                   صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد

  شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد                   صفا آمد صفا آمد که سنگ و ريگ روشن شد

  يب آمد طبيب آمد طبيب هوشيار آمدطب                          حبيب آمد حبيب آمد به دلداری مشتاقان

  وصال آمد وصال آمد وصال پايدار آمد                         سماع آمد سماع آمد سماع بی صداع آمد

  شقايق ها و ريحان ها و لاله خوش عذار آمد                             ربيع آمد ربيع آمد ربيع بس بديع آمد

  مهی آمد مهی آمد که دفع هر غبار آمد                      سی گرددکسی آمد کسی آمد که ناکس زو ک

  ميی آمد ميی آمد که دفع هر خمار آمد                             دلی آمد که دل ها را بخنداند دلی آمد

  ر آمدشهی آمد شهی آمد که جان هر ديا                           کفی آمد کفی آمد که دريا در از او يابد

  وليکن چشم گه آگاه و گه بی اعتبار آمد                     کجا آمد کجا آمد کز اين جا خود نرفتست او

  و او در خواب و بيداری قرين و يار غار آمد                           ببندم چشم و گويم شد گشايم گويم او آمد

  رها کن حرف بشمرده که حرف بی شمار آمد                کنون ناطق خمش گردد کنون خامش به نطق آيد
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  خوش و سرسبز شد عالم اوان لاله زار آمد                          بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد

  آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمد به دشت            ز سوسن بشنو ای ريحان که سوسن صد زبان دارد

  همی گويد خوشم زيرا خوشی ها زان ديار آمد         پرسد که چون بودی در اين غربتگل از نسرين همی 

  به گوشش سرو می گويد که يار بردبار آمد                   سمن با سرو می گويد که مستانه همی رقصی

  و عمر پايدار آمدکه زردی رفت و خشکی رفت                            بنفشه پيش نيلوفر درآمد که مبارک باد

  بدو گفتا که خندانم که يار اندر کنار آمد              همی زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانی

  که هر برگی به ره بری چو تيغ آبدار آمد                   صنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق
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  به هندستان آب و گل به امر شهريار آمد                            ز ترکستان آن دنيا بنه ترکان زيبارو

  که ای ياران آن کاره صلا که وقت کار آمد                           ببين کان لکلک گويا برآمد بر سر منبر
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  جمال ماه نورافشان بدان رخسار می ماند                  بيا کامشب به جان بخشی به زلف يار می ماند

  که از سوز دل ايشان خرد از کار می ماند                          استاره چو مشتاقان آوارهبه گرد چرخ 

  ببين تا کيست افتاده و کی بيدار می ماند                          سقای روح يک باده ز جام غيب درداده

  نمی نالم دلم بيمار می ماندو من گر هم                     به شب نالان و بيداران نيابی جز که بيماران

  نهنگ شب در اين دريا به مردم خوار می ماند                در اين دريای بی مونس دلا می نال چون يونس

  نه دکان و نه سودا و نه اين بازار می ماند            اندر شب بدان سان می خورد ما را ز خاص و عام

  ببين جز مبدع جان ها اگر ديار می ماند                       چه شد ناصر عباداالله چه شد حافظ بلاداالله

  شب ما روز ايشانست که بی اغيار می ماند                  فلک بازار کيوانست در او استاره گردان است

  وليک از غيرت آن بازار در اسرار می ماند     جز اين چرخ و زمين در جان عجب چرخيست و بازاری
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  ز زخم تيغ فرديت همه جانند و بی جانند                               پرده جانت دلا خلقان پنهانندورای 

  درآ در دين بی خويشی که بس بی خويش خويشانند                     تو از نقصان و از بيشی نگويی چند انديشی

  ر چه خود که خاموشند دانااند و می داننداگ                چه درياها که می نوشند چو درياها همی جوشند

  ورای گنبد گردان براق جان همی رانند                 در آن دريای پرمرجان يکی قومند همچون جان

  ميان بزم مردان شين که ايشان جمله رندانند                    ايا درويش باتمکين سبک دل گرد زوتر هين

  اگر چه خاکيند ايشان وليکن شاه و سلطانند                    بی خويشان ملوکانند درويشان ز مستی جمله

  و کان لعل و ياقوتند و در کان جان ارکانند                     ز گنج عشق زر ريزند غلام شمس تبريزند
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  شعار برگويدبه بلبل کرد اشارت گل که تا ا                   برآمد بر شجر طوطی که تا خطبه شکر گويد

  ميان بندد به خدمت روز و شب ها اين سمر گويد                   به سرو سبز وحی آمد که تا جانش بود در تن

  وليکن عقل استادست او مشروحتر گويد                        همه تسبيح گويانند اگر ماهست اگر ماهی

  ز عرش آيد دو صد هديه چو او درس نظر گويد                        درآيد سنگ در گريه درآيد چرخ در کديه

  چو آن عنبرفشان قصه نسيم آن سحر گويد                          هزاران سيمبر بينی گشاييده بر او سينه

  که را ماند خبر از خود در آن دم کو خبر گويد               که را ماند دل آن لحظه که آن جان شرح دل گويد

  حديث سکر سر گويد حديث خون جگر گويد                     جان گويد حديث ره روان گويد حديث عشق
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  قيامت های پرآتش ز هر سويی برانگيزد                   مرا عاشق چنان بايد که هر باری که برخيزد

  موج بحر نگريزد دو صد دريا بشوراند ز                  دلی خواهيم چون دوزخ که دوزخ را فروسوزد

  چراغ لايزالی را چو قنديلی درآويزد                  ملک ها را چه منديلی به دست خويش درپيچد

  بجز خود هيچ نگذارد و با خود نيز بستيزد                 چو شيری سوی جنگ آيد دل او چون نهنگ آيد

  ز عرشش اين ندا آيد بناميزد بناميزد                    چو هفت صد پرده دل را به نور خود بدراند

  از آن دريا چه گوهرها کنار خاک درريزد                       چو او از هفتمين دريا به کوه قاف رو آرد
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  الا ای ماه تابانم تو را خانه کجا باشد                       ايا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد

  کجا باشد زهی پيدای پنهانم تو را خانه                       ز تن پنهان به دل ظاهر الا ای قادر قاهر

  مرا دل نيست ای جانم تو را خانه کجا باشد                       تو گويی خانه خاقان بود دل های مشتاقان

  دانم تو را خانه کجا باشدبگو ای مه نمی                    بود مه سايه را دايه به مه چون می رسد سايه

  از اين تفتيش برهانم تو را خانه کجا باشد                          نشان ماه می ديدم به صد خانه بگرديدم

  

576  
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  کنون من هم نمی گنجم کز او اين خانه پر باشد                  دل من چون صدف باشد خيال دوست در باشد

  عجب دارم که می گويد حديث حق مر باشد                  ان را لبز شيرينی حديثش شب شکافيدست ج

  برآرد از خود و خايد که عاق چون شتر باشد                        غذاها از برون آيد غذای عاشق از باطن

  مسلم نيست عريانی مر آن کس را که عر باشد            سبک رو همچو پريان شو ز جسم خويش عريان شو

  غلام او کسی باشد که از دو کون حر باشد                الدين به صيد آمد همه شيران بود صيدش صلاح

  

577  

  از آن گوشه چه می تابد عجب آن لعل کان باشد                 چو برقی می جهد چيزی عجب آن دلستان باشد

  يل نورانی معلق ز آسمان باشدکه چون قند                  چيست از دور آن گوهر عجب ماهست يا اختر

  عجب آن شمع جان باشد که نورش بی کران باشد                       عجب قنديل جان باشد درفش کاويان باشد

  نگه دار اين نشانی را ميان ما نشان باشد             گر از وی درفشان گردی ز نورش بی نشان گردی

  بمال آن چشم و خوش بنگر که بينی هر چه آن باشد                    ايا ای دل برآور سر که چشم توست روشنتر

  ازيرا بيضه مقبل به زير ماکيان باشد                         چو ديدی تاب و فر او فنا شو زير پر او

  ميان باشدچو ما از خود کران گيريم او اندر                         چو ما اندر ميان آييم او از ما کران گيرد

  نمايد در مکان ليکن حقيقت بی مکان باشد                     نمايد ساکن و جنبان نه جنبانست و نه ساکن

  بجنبد از لگن بينی و آن از آسمان باشد                           چو آبی را بجنبانی ميان نور عکس او

  اگر همدم امين باشد بگويم کان فلان باشد                 نه آن باشد نه اين باشد صلاح الحق و دين باشد

  

578  

  جانان جان من باشد مرا قوليست با جانان که                     مرا عهديست با شادی که شادی آن من باشد

  که تا تختست و تا بختست او سلطان من باشد                   به خط خويشتن فرمان به دستم داد آن سلطان

  وگر من دست خود خستم همو درمان من باشد                        يار اگر مستم نگيرد غير او دستماگر هش

  کی قصد ملک من دارد چو او خاقان من باشد                    چه زهره دارد انديشه که گرد شهر من گردد

  يش من رستم چو از دستان من باشدبميرد پ                          نبيند روی من زردی به اقبال لب لعلش
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  برم از آسمان مهره چو او کيوان من باشد                           بدرم زهره زهره خراشم ماه را چهره

  وگر خواهند تاوانم همو تاوان من باشد                              بدرم جبه مه را بريزم ساغر شه را

  امير گوی و چوگانم چو دل ميدان من باشد                   رشيدمچراغ چرخ گردونم چو اجری خوار خو

  چه جويم ملک کنعان را چو او کنعان من باشد                  منم مصر و شکرخانه چو يوسف در برم گيرم

  زهی الزام هر منکر چو او برهان من باشد                زهی حاضر زهی ناظر زهی حافظ زهی ناصر

  بپوشد صورت انسان ولی انسان من باشد                 در عالم که ننگش آيد از صورت يکی جانيست

  مرا هر دم سر مه شد چو مه بر خوان من باشد                     سر ما هست و من مجنون مجنبانيد زنجيرم

  و دل جنبان من باشدتو خامش تا زبان ها خود چ                    سخن بخش زبان من چو باشد شمس تبريزی

  

579  

  آمد مگر آن مطرب جان ها ز پرده در سرود                       دگرباره سر مستان ز مستی در سجود آمد

  وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمد                        سراندازان و جانبازان دگرباره بشوريدند

  امين غيب پيدا شد که جان را زاد و بود آمد                    دگرباره جهان پر شد ز بانگ صور اسرافيل

  همه خاکيش پاکی شد زيان ها جمله سود آمد                       ببين اجزای خاکی را که جان تازه پذرفتند

  کبود آمدچو نور از جان رنگ آميز اين سرخ و                             ندارد رنگ آن عالم وليک از تابه ديده

  ازيرا ز آتش مطبخ نصيب ديگ دود آمد              نصيب تن از اين رنگست نصيب جان از اين لذت

  کجا ديدی که بی آتش کسی را بوی عود آمد                    بسوز ای دل که تا خامی نيايد بوی دل از تو

  گويد که دير آمد يکی گويد که زود آمديکی                 هميشه بوی با عودست نه رفت از عود و نه آمد

  حجاب روی چون ماهش ز زخم خلق خود آمد           ز صف نگريخت شاهنشه ولی خود و زره پرده ست

  

580  

  ميان بنديد عشرت را که يار اندر کنار آمد                         صلا يا ايها العشاق کان مه رو نگار آمد

  که بزم روح گستردند و باده بی خمار آمد                    افتاد مستان رابشارت می پرستان را که کار 

  کز او عالم بهشتی شد هزاران نوبهار آمد                        قيامت در قيامت بين نگار سروقامت بين
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  بی قرار آمدچو او باشد قرار جان چرا جان                           چو او آب حيات آمد چرا آتش برانگيزد

  شير اندر شکار آمد که آهوچشم خون خواره چو                          درآ ساقی دگرباره بکن عشاق را چاره

  که لشکرهای عشق او به دروازه حصار آمد                        چو کار جان به جان آمد ندای الامان آمد

  که هرک از عشق برگردد به آخر شرمسار آمد                     رود جان بدانديشش به شمشير و کفن پيشش

  که عاشق همچو نی آمد و عشق او چو نار آمد                    نه اول ماند و نی آخر مرا در عشق آن فاخر

  ز باد و آب و خاک و نار جان هر چهار آمد                     اگر چه لطف شمس الدين تبريزی گذر دارد

  

581  

  زمين سرسبز و خرم شد زمان لاله زار آمد                        رفت و بهمن هم بيا که نوبهار آمدمه دی 

  صبا برخواند افسونی که گلشن بی قرار آمد             درختان بين که چون مستان همه گيجند و سرجنبان

  فت اشکوفه که فضل کردگار آمدچمن را گ                         سمن را گفت نيلوفر که پيچاپيچ من بنگر

  چو نرگس چشمکش می زد که وقت اعتبار آمد                     بنفشه در رکوع آمد چو سنبل در خشوع آمد

  چه ديد آن سرو خوش قامت که رفت و پايدار آمد            چه گفت آن بيد سرجنبان که از مستی سبک سر شد

  که تصويرات زيباشان جمال شاخسار آمد                      شانقلم بگرفته نقاشان که جانم مست کف ها

  ثنا و حمد می خواند که وقت انتشار آمد                     هزاران مرغ شيرين پر نشسته بر سر منبر

  بگويد چون نبردی بو نصيبت انتظار آمد                      چو گويد مرغ جان ياهو بگويد فاخته کوکو

  نشايد دل نهان کردن چو جلوه يار غار آمد                          گل ها را که بنماييد دل ها را بفرمودند

  که گر چه صد زبان دارد صبور و رازدار آمد                    به بلبل گفت گل بنگر به سوی سوسن اخضر

  شقی که من دارم چو تو بی زينهار آمدکه اين ع                      جوابش داد بلبل رو به کشف راز من بگرو

  جوابش داد کاين سجده مرا بی اختيار آمد                    چنار آورد رو در رز که ای ساجد قيامی کن

  مرا باطن چو نار آمد تو را ظاهر چنان آمد               منم حامل از آن شربت که بر مستان زند ضربت

  بر او بخشود و گل گفت اه که اين مسکين چه زار آمد                        ر رخبرآمد زعفران فرخ نشان عاشقان ب

  به گل گفت او نمی داند که دلبر بردبار آمد                    رسيد اين ماجرای او به سيب لعل خندان رو

  نگسار آمدبرای امتحان آن ز هر سو س                 چو سيب آورد اين دعوی که نيکو ظنم از مولی
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  چرا شيرين نخندد خوش کش از خسرو نثار آمد                کسی سنگ اندر او بندد چو صادق بود می خندد

  جفای دوستان با هم نه از بهر نفار آمد                         کلوخ انداز خوبان را برای خواندن باشد

  پی تجميش و بازی دان که کشاف سرار آمد                       آن دم گريبان و زه يوسف زليخا گر دريد

  که اين تشريف آويزش مرا منصوروار آمد                       خورد سنگ و فرونايد که من آويخته شادم

  مرا دور از لب زشتان چنين بوس و کنار آمد                    که من منصورم آويزان ز شاخ دار الرحمان

  درون سينه زن پنهان دمی که بی شمار آمد                 نهان کن دل چو سنبوسههلا ختم است بر بوسه 

  

582  

  به جای مفرش و بالی همه مشت و لگد بيند                     اگر خواب آيدم امشب سزای ريش خود بيند

  اگر او نيک و بد بيندکه معلوم ست تعبيرش                          ازيرا خواب کژ بيند که آيينه خيالست او

  دو چشم عقل پايان بين که صدساله رصد بيند               خصوصا اندر اين مجلس که امشب در نمی گنجد

  شب قبر از شب قدرش کرامات و مدد بيند                      شب قدرست وصل او شب قبرست هجر او

  شود همچون سحر خندان عطای بی عدد بيند                خنک جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب

  خد بيند که حيفست آن که بيگانه در اين شب قد و                  برو ای خواب خاری زن تو اندر چشم نامحرم

  که تا در گردن او فردا ز غم حبل مسد بيند                      شرابش ده بخوابانش برون بر از گلستانش

  که هرک از گفت خامش شد عوض گفت ابد بيند                   و آمد شب خمش باریببردی روز در گفتن چ

  

583  

  بيابد پاکی مطلق در او هر چه پليد آيد                       رسيدم در بيابانی که عشق از وی پديد آيد

  ر ذره پديد آيدولی تو آفتابی بين که ب                چه مقدارست مر جان را که گردد کفو مرجان را

  دو سه حرف چو دندانه بر آن جمله کليد آيد                   هزاران قفل و هر قفلی به عرض آسمان باشد

  شود غازی ز بعد آنک صد باره شهيد آيد                 يکی لوحيست دل لايح در آن دريای خون سايح

  غلام ماهيم که او ز دريا مستفيد آيد                  هم عيدست و هم نحرم غلام موج اين بحرم که

  يقين می دان که نام او جنيد و بايزيد آيد                هر آن قطره کز اين دريا به ظاهر صورتی يابد
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  که از يک قطره غسلت هزاران داد و ديد آيد               درآ ای جان و غسلی کن در اين دريای بی پايان

  امان يابند از موجی کز اين بحر سعيد آيد                     ج و موج هر درياخطر دارند کشتی ها ز او

  نباشد منتظر سالی که تا ايام عيد آيد             چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عيدی

  

584  

  نر داردنمی خواهم هنرمندی که ديده در ه                    يکی گولی همی خواهم که در دلبر نظر دارد

  دل سنگين نمی خواهم که پندار گهر دارد           دلی همچون صدف خواهم که در جان گيرد آن گوهر

  ز مالش های غم غافل به مالنده عبر دارد                     ز خودبينی جدا گشته پر از عشق خدا گشته

  

585  

  مرا مطرب چنان بايد که زهره پيش او ميرد                      مرا دلبر چنان بايد که جان فتراک او گيرد

  دل ديوانه ای دارم که بند و پند نپذيرد                       يکی پيمانه ای دارم که بر دريا همی خندد

  ازيرا هيچ ماهی را دمی از آب نگزيرد                       خداوندا تو می دانی که جانم از تو نشکيبد

  تو را هستی همی زيبد مرا مستی همی زيبد                ری زهی مستی که من دارمزهی هستی که تو دا

  نشاطی می دهد بی غم قبولی می کند بی رد              هلا بس کن هلا بس کن که اين عشقی که بگزيدی

  

586  

  شق سر باشدندارد پای عشق او کسی کش ع                    سعادت جو دگر باشد و عاشق خود دگر باشد

  دو چشم عشق پرآتش که در خون جگر باشد                         مراد دل کجا جويد بقای جان کجا خواهد

  که او خواهد که هر لحظه ز حال بد بتر باشد                      ز بدحالی نمی نالد دو چشم از غم نمی مالد

  ميان روز و شب پنهان دلش همچون سحر باشد                    نه روز بخت می خواهد نه شب آرام می جويد

  به ذات حق که آن عاشق از اين هر دو به درباشد                  دو کاشانه ست در عالم يکی دولت يکی محنت

  از اين کان نيست روی او اگر چه همچو زر باشد                    ز دريا نيست جوش او که در بس يتيمست او

  قبا کی جويد آن جانی که کشته آن کمر باشد                      دای شاه جان شهنشاهی کجا جويددل از سو
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  که او سرمست عشق آن همای نام ور باشد                       اگر عالم هما گيرد نجويد سايه اش عاشق

  گويد گدازان چون شکر باشدوگر معشوق نی                      اگر عالم شکر گيرد دلش نالان چو نی باشد

  خداوندا چرا چندين شهی اندر سفر باشد                       ز شمس الدين تبريزی مقيم عشق می گويم

  

587  

  چو زرکوبست آن دلبر رخ من سيم کوب آمد                 صلا جان های مشتاقان که نک دلدار خوب آمد

  به خاک پای آن دلبر که آن کس سنگ و چوب آمد                 رداز او کو حسن مه دارد هر آن کو دل نگه دا

  کجا خورشيد را هرگز ز مرغ شب غروب آمد               هر آنک از عشق بگريزد حقيقت خون خود ريزد

  برو جاروب لا بستان که لا بس خانه روب آمد                 بروب از خويش اين خانه ببين آن حس شاهانه

  هوس ها چون ملخ ها شد نفس ها چون حبوب آمد                        مچو خاک آمد دم تو تخم پاک آمدتن تو ه

  چه خوردی تو که قاروره پر از خلط رسوب آمد                        ز بينايی بگرديدی مگر خواب دگر ديدی

  می کند رنگت که جاسوس القلوب آمدحکايت                 تو چه شنيدی تو چه گفتی بگو تا شب کجا خفتی

  که او خورشيد اسرارست و علام الغيوب آمد                      صلاح الدين يعقوبان جواهربخش زرکوبان

  

588  

  اگر تلبيس نو دارد همانست او که پار آمد                         صلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد

  ميان بندد دگرباره که اينک وقت کار آمد              ه پيش شاه خون خوارهز رندان کيست اين کاره ک

  به جان تو که تا هستم مرا عشق اختيار آمد                     بيا ساقی سبک دستم که من باری ميان بستم

  ر تو نثار آمدچو خارم سوخت در عشقت گلم ب                     چو گلزار تو را ديدم چو خار و گل بروييدم

  وليک اين بار دانستم که يار من عيار آمد                             پياپی فتنه انگيزی ز فتنه بازنگريزی

  ازيرا رنگ رخسارم ز دستش آبدار آمد                     اگر بر رو زند يارم رخی ديگر به پيش آرم

  نمی گويی کجا بودی که جان بی تو نزار آمد                          تويی شاها و ديرينه مقام تست اين سينه

  نمی دانی که صبر من غلاف ذوالفقار آمد                    شهم گويد در اين دشتم تو پنداری که گم گشتم

  بريد از من صلاح الدين به سوی آن ديار آمد                     مرا بريد و خون آمد غزل پرخون برون آمد
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589  

  کنون برخيز و گلشن بين که بهمن بر گريز آمد                   کايت ها همی کردی که بهمن برگ ريز آمدش

  عروسی دارد اين عالم که بستان پرجهيز آمد                           ز رعد آسمان بشنو تو آواز دهل يعنی

  ياغی رفت و از نصرت نسيم مشک بيز آمد که                 بيا و بزم سلطان بين ز جرعه خاک خندان بين

  به رغم هر خری کاهل که مشک او کميز آمد                           بيا ای پاک مغز من ببو گلزار نغز من

  عدم لشکر به اقليم حجيز آمد به يک دم از          زمين بشکافت و بيرون شد از آن رو خنجرش خواندم

  که تيغ و خنجر سوسن در اين پيکار تيز آمد                           مظفر شدسپاه گلشن و ريحان بحمداالله 

  سر هر شاخ پرحلوا به سان کفچليز آمد               چو حلواهای بی آتش رسيد از ديگ چوبين خوش

  دباستيز عدو می خور که هنگام ستيز آم                     به گوش غنچه نيلوفر همی گويد که يا عبهر

  مکن با او تو همراهی که او بس سست و حيز آمد                                مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

  که نبود خواب را لذت چو بانگ خيز خيز آمد              خمش باش و بجو عصمت سفر کن جانب حضرت
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  چو جان بهر نظر باشد روان بی نظر چه بود               سر از بهر هوس بايد چو خالی گشت سر چه بود

  سفر از خويشتن بايد چو با خويشی سفر چه بود                    نظر در روی شه بايد چو آن نبود چه را شايد

  کمر بندم چو نی پيشت اگر گويی شکر چه بود                       مرا پرسيد صفرايی که گر مرد شکرخايی

  که تو ابله شکر بينی و گويی زين بتر چه بود                         وليکن پيش غير توبگفتم بهترين چيزی 

  سقر بودست اصل تو نداند جز سقر چه بود                         ازيرا اصل جسم تو ز زهر قاتل افتادست

  عقل مختصر چه بود در آن دريای خون آشام                     جهان و عقل کلی را ز عقل جزو چون بينی

  دگر کاری نداری تو وگر نه پا و سر چه بود          دو سه سطرست که می خوانی ز سر تا پا و پا تا سر

  به غير خانه وسواس جای کور و کر چه بود               چو کور افتاد چشم دل چو گوش از ثقل شد پرگل
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  مگر آن يار گل رخسار از آن گلزار می آيد              چه بويست اين چه بويست اين مگر آن يار می آيد

  و يا يوسف بدين زودی از آن بازار می آيد                       شبی يا پرده عودی و يا مشک عبرسودی

  مگر آن يار خلوت جو ز کوه و غار می آيد           چه نورست اين چه تابست اين چه ماه و آفتابست اين

  تو پنداری که او چون تو از اين خمار می آيد                جويی دهانش را چه می بويیسبوی می چه می 

  چه نقصان حشمت مه را که بی دستار می آيد                        چه نقصان آفتابی را اگر تنها رود در ره

  ن چه ناهموار می آيدميخانه چون مستا از آن       چه خورد اين دل در آن محفل که همچون مست اندر گل

  که او در حلقه مستان چنين بسيار می آيد             مخسب امشب مخسب امشب قوامش گير و دريابش

  قيامت می شود ظاهر چو در اظهار می آيد                گلستان می شود عالم چو سروش می کند سيران

  که نور نقش بند ما بر اين ديوار می آيد                 همه چون نقش ديواريم و جنبان می شويم آن دم

  گهی بر شکل بيماران به حيلت زار می آيد                    گهی در کوی بيماران چو جالينوس می گردد

  ز شرم آن پری چهره به استغفار می آيد                  خمش کردم خمش کردم که اين ديوان شعر من
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  بگرداند مرا آن کس که گردون را بگرداند                      ردش فرومانداگر چرخ وجود من از اين گ

  به امر شاه لشکرها از آن بالا فروآيد                      اگر اين لشکر ما را ز چشم بد شکست افتد

  تاندبهار شهريار من ز دی انصاف بس                             اگر باد زمستانی کند باغ مرا ويران

  کف موسی يکايک را به جای خويش بنشاند                       شمار برگ اگر باشد يکی فرعون جباری

  که آب چشمه حيوان بتا هرگز نميراند                 مترسان دل مترسان دل ز سختی های اين منزل

  م تنتهوا عنها فايانا و اياکمفان ل                                 رايناکم رايناکم و اخرجنا خفاياکم

  فلا تستياسوا منان فان العيش احياکم                              و ان طفتم حوالينا و انتم نور عينانا

  بگويم هر چه من گويم شهی دارم که بستاند                        شکسته بسته تازی ها برای عشقبازی ها

  همان شمعی که داد اين را همو شمعم بگيراند                   ز کجا يابمچو من خود را نمی يابم سخن را ا
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  تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آيد                   برون شو ای غم از سينه که لطف يار می آيد

  ی عار می آيدمرا از فرط عشق او ز شاد                    نگويم يار را شادی که از شادی گذشتست او

  که کفر از شرم يار من مسلمان وار می آيد                         مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گيريد

  نخواهم صبر گر چه او گهی هم کار می آيد                 برو ای شکر کاين نعمت ز حد شکر بيرون شد

  علم هاتان نگون گردد که آن بسيار می آيد               رويد ای جمله صورت ها که صورت های نو آمد

  که اندر در نمی گنجد پس از ديوار می آيد                         در و ديوار اين سينه همی درد ز انبوهی
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  امروز لب نوشت حلوای دگر دارد                                 امروز جمال تو سيمای دگر دارد

  امروز قد سروت بالای دگر دارد                            دگر رستست امروز گل لعلت از شاخ

  وان سکه چون چرخت پهنای دگر دارد                        امروز خود آن ماهت در چرخ نمی گنجد

  دانم که از او عالم غوغای دگر دارد                            امروز نمی دانم فتنه ز چه پهلو خاست

  کو از دو جهان بيرون صحرای دگر دارد                       وی شيرافکن پيداست در آن چشمشآن آه

  کو برتر از اين سودا سودای دگر دارد                       رفت اين دل سودايی گم شد دل و هم سودا

  شق سرهای دگر داردور سر نبود عا                                  گر پا نبود عاشق با پر ازل پرد

  آگاه نبد کان در دريای دگر دارد                   دريای دو چشم او را می جست و تهی می شد

  اين جاش چه می جستی کو جای دگر دارد                       در عشق دو عالم را من زير و زبر کردم

  امروز دلم در دل فردای دگر دارد                           امروز دلم عشقست فردای دلم معشوق

  کز غيرت حق هر دم لالای دگر دارد                         گر شاه صلاح الدين پنهانست عجب نبود
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  چون دل نگشايد در آن را سببی باشد                           آن را که درون دل عشق و طلبی باشد

  وقت سحری آيد يا نيم شبی باشد                             رو بر در دل بنشين کان دلبر پنهانی

  او نادره ای باشد او بوالعجبی باشد                             جانی که جدا گردد جويای خدا گردد
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  صاحب نظری باشد شيرين لقبی باشد                              آن ديده کز اين ايوان ايوان دگر بيند

  در ساعت جان دادن او را طربی باشد                        باشد با روح قرين باشدآن کس که چنين 

  جانش چو به لب آيد با قندلبی باشد                        پايش چو به سنگ آيد دريش به چنگ آيد

  باشداو بی پدر و مادر عالی نسبی                               چون تاج ملوکاتش در چشم نمی آيد

  در جمع سبک روحان هم بولهبی باشد                            خاموش کن و هر جا اسرار مکن پيدا
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  جان از مزه عشقش بی گشن همی زايد                              آن مه که ز پيدايی در چشم نمی آيد

  خيره همی خندد هم دست همی خايدهم                            عقل از مزه بويش وز تابش آن رويش

  تا جان نشود حيران او روی ننمايد                          هر صبح ز سيرانش می باشم حيرانش

  تا باخبری واالله او پرده بنگشايد                          هر چيز که می بينی در بی خبری بينی

  و انديشه که اين داند او نيز نمی شايد                               دم همدم او نبود جان محرم او نبود

  با اين دو مخالف دل بر عشق بنبسايد                              تن پرده بدوزيده جان برده بسوزيده

  در چالش و در کوشش جز گرد بنفزايد                            هست در اين خانه دو لشکر بيگانه تا

  تا جان پر از رحمت تا حشر بياسايد                            و می ناز به بخت اودر زير درخت ا

  دل رو به صلاح آرد جان مشعله بربايد                     از شاه صلاح الدين چون ديده شود حق بين
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  چيده مبارک بادبر ما هوس تازه پي                               امروز جمال تو بر ديده مبارک باد

  ای پرگل و صد چون گل خنديده مبارک باد                       گل ها چون ميان بندد بر جمله جهان خندد

  دل بر در اين خانه لغزيده مبارک باد                             خوبان چو رخت ديده افتاده و لغزيده

  نوروز و چنين باران باريده مبارک باد                           نوروز رخت ديدم خوش اشک بباريدم

  از باطن تو گوشت بشنيده مبارک باد                            تو بی گفت زبان تو بی حرف و بيان
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  تا ذره صفت ما را کی زير و زبر يابد                           ياران سحر خيزان تا صبح کی دريابد

  تا آب خورد از جو خود عکس قمر يابد                            آيد به لب جويیآن بخت که را باشد ک

  او بوی پسر جويد خود نور بصر يابد                          يعقوب صفت کی بود کز پيرهن يوسف

  ددر دلو نگارينی چون تنگ شکر ياب                             يا تشنه چو اعرابی در چه فکند دلوی

  آيد که برد آتش صد صبح و سحر يابد                            يا موسی آتش جو کآرد به درختی رو

  از خانه سوی گردون ناگاه گذر يابد                          در خانه جهد عيسی تا وارهد از دشمن

  يابد ماهی آن خاتم زر اندر شکم                                يا همچو سليمانی بشکافد ماهی را

  در دام خدا افتد وز بخت نظر يابد                          شمشير به کف عمر در قصد رسول آيد

  تا صيد کند آهو خود صيد دگر يابد                              يا چون پسر ادهم راند به سوی آهو

  تا قطره به خود گيرد در خويش گهر يابد                             يا چون صدف تشنه بگشاده دهان آيد

  ناگاه به ويرانی از گنج خبر يابد                       يا مرد علف کش کو گردد سوی ويران ها

  از نور الم نشرح بی شرح تو دريابد                              ره رو بهل افسانه تا محرم و بيگانه

  گر پاش فروماند از عشق دو پر يابد                     نهد گامی هر کو سوی شمس الدين از صدق
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  وان چشم کجا خسپد کو چون تو شهی يابد                     امشب عجبست ای جان گر خواب رهی يابد

  کان يار بهانه جو بر تو گنهی يابد                     ای عاشق خوش مذهب زنهار مخسب امشب

  کز چستی و شبخيزی از مه کلهی يابد                           اشق کو نر بود و صادقمن بنده آن ع

  تا از ملاء اعلا چون مه سپهی يابد                           در خدمت شه باشد شب همره مه باشد

  دآموخت که يوسف را در قعر چهی ياب                    بر زلف شب آن غازی چون دلو رسن بازی

  می گردد در خرمن تا مشت کهی يابد                             آن اشتر بيچاره نوميد شدست از جو

  باشد ز شب قدرت شال سيهی يابد                             بالش چو نمی يابد از اطلس روی تو

  يی در خود شرهی يابدتا هر دل سودا                         زان نعل تو در آتش کردند در اين سودا
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  تا هر دل اللهی ز االله ولهی يابد                      امشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن

  تا ماه بلند تو با مه شبهی يابد                          اندر پی خورشيدش شب رو پی اميدش
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  در جمع چنين مستان جامی چه محل دارد                         جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد

  جامی دگر آن ساقی در زير بغل دارد                            گر بشکند اين جامم من غصه نياشامم

  جامی دگرم بخشد کاين جام علل دارد                              جامست تن خاکی جانست می پاکی

  ساقی که قبای او از حلم تگل دارد                                  ساقی وفاداری کز مهر کله دارد

  تيزی نظر بخشد گر چشم سبل دارد                          شادی و فرح بخشد دل را که دژم باشد

  خاک در او گردد گر علم و عمل دارد                     عقلی که بر اين روزن شد حارس اين خانه

  کی تلخ شود آن کو دريای عسل دارد                             شه بيند رخشهمات کجا گردد آن کو 

  در عين حيات خود صد مرگ و اجل دارد                           از آب حيات او آن کس که کشد گردن

  اما کر و فر خود در برج حمل دارد                        خورشيد به هر برجی مسعود و بهی باشد

  نيميش دروغ آمد نيميش دغل دارد                     صورت عشق حق هر چيز که من ديدمجز 

  از غايت بی مثلی صد گونه مثل دارد                             چندان لقبش گفتم از کامل و از ناقص
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  بنگر که چه دم داردبشنو که چه می گويد                          آن عشق که از پاکی از روح حشم دارد

  هر چند که صد لشکر در کتم عدم دارد                           گر جسم تنک دارد جان تو سبک دارد

  کو ملک ابد بخشد کو تاج قدم دارد                      گر مانده ای در گل روی آر به صاحب دل

  بنمای که را ديدی کز عشق رقم دارد                           ای دل که جهان ديدی بسيار بگرديدی

  بازآی به خورشيدی کز سينه کرم دارد                       ای مرکب خود کشته وی گرد جهان گشته

  آن سينه که اندر خود صد باغ ارم دارد                              آن سينه و چون سينه صيقل ده آيينه

  شرطيست که همچون زر در کوره قدم دارد                      ويدمرا ج اين عشق همی گويد کان کس که
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  بيزارم از آن زشتی کو سيم و درم دارد                         من سيمتنی خواهم من همچو منی خواهم

  انصاف بسی منت بر لوح و قلم دارد                           القاب صلاح الدين بر لوح چو پيدا شد
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  وان کس که تو را بيند ای ماه چه غم دارد                      کس که تو را دارد از عيش چه کم داردآن 

  هر چند که جور تو بس تند قدم دارد                            از رنگ بلور تو شيرين شده جور تو

  د چون مه شاگرد و حشم داردای آنک دو ص                       ای نازش حور از تو وی تابش نور از تو

  آخر حشم حسنش صد طبل و علم دارد                           ور خود حشمش نبود خورشيد بود تنها

  در سايه آن زلفی کو حلقه و خم دارد                             بس عاشق آشفته آسوده و خوش خفته

  گفتا به صدف مانی کو در به شکم دارد                             گفتم به نگار من کز جور مرا مشکن

  آن در بت من باشد يا شکل بتم دارد                               تا نشکنی ای شيدا آن در نشود پيدا

  واالله که بسی منت بر لوح و قلم دارد                          شمس الحق تبريزی بر لوح چو پيدا شد
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  ور زان دو يکی کم شد ما را چه زيان دارد                           اقون ترکی دو کمان داردگويند به بلا س

  کاين کيسه زر دارد وان کاسه و خوان دارد                                ای در غم بيهوده از بوده و نابوده

  حسد اين جا رنج خفقان داردجانت ز                            در شام اگر ميری زينی به کسی بخشد

  واالله که نينديشد هر زنده که جان دارد                           جز غمزه چشم شه جز غصه خشم شه

  ديوانه من از اصلم ای آنک عيان دارد                               ديوانه کنم خود را تا هرزه نينديشم

  تو عقل بسی آن را کو چون تو شبان دارد                         چون عقل ندارم من پيش آ که تويی عقلم

  آن را که تويی طاعت از خوف امان دارد                         گر طاعت کم دارم تو طاعت و خير من

  کوزه چه کند آن کس کو جوی روان دارد                          صورت مفروش مرا کوزه ای کوزه گر

  من وقف کسی باشم کو جان و جهان دارد                         را بر وقف يکی مرده تو وقف کنی خود

  زيرا که ز جان ما جان تو نشان دارد                                 تو نيز بيا يارا تا يار شوی ما را
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  ان جا سيران داردکان چرخ چه چرخست آن ک                          شمس الحق تبريزی خورشيد وجود آمد
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  زخمی چو حسينستش جامی چو حسن دارد                         هرک آتش من دارد او خرقه ز من دارد

  زيرا رسن زلفش در دست رسن دارد                        غم نيست اگر ماهش افتاد در اين چاهش

  گر راستيی خواهی آن سرو چمن دارد                   نفس ار چه که زاهد شد او راست نخواهد شد

  با تنگی چشم او کان خوب ختن دارد                           صد مه اگر افزايد در چشم خوشش نايد

  يا باغ گل خندان يا سرو و سمن دارد                    از عکس ويست ای جان گر چرخ ضيا دارد

  بر سقف زند نورش گر شمع لگن دارد                           گر صورت شمع او اندر لگن غيرست

  ما روح صفا داريم گر غير بدن دارد                                گر با دگرانی تو در ما نگرانی تو

  گر خرد شدست اين دل زان زلف شکن دارد                بس مست شدست اين دل وز دست شدست اين دل

  در بيشه جان ما آن شير وطن دارد                          انستشمس الحق تبريزی شاه همه شير

  

605  

  ای دوست قمر خوشتر يا آنک قمر سازد                      ای دوست شکر خوشتر يا آنک شکر سازد

  او چيز دگر داند او چيز دگر سازد                                بگذار شکرها را بگذار قمرها را

  اما نه چو سلطانی کو بحر و درر سازد                          جايب ها باشد بجز از گوهردر بحر ع

  بی شبهه و بی خوابی او قوت جگر سازد                                 جز آب دگر آبی از نادره دولابی

  و عقل و خبر سازدچون باشد آن علمی ک                         بی عقل نتان کردن يک صورت گرمابه

  بنگر تو در آن علمی کز پيه نظر سازد                            بی علم نمی تانی کز پيه کشی روغن

  از بهر عجب بزمی کو وقت سحر سازد                          جان ها است برآشفته ناخورده و ناخفته

  بر گرد ميان من دو دست کمر سازد                        ای شاد سحرگاهی کان حسرت هر ماهی

  خود را پی دو سه خر آن مسخره خر سازد                         می خندد اين گردون بر سبلت آن مفتون

  غافل بود از شاهی کز سنگ گهر سازد                           آن خر به مثال جو در زر فکند خود را

WWW.IRANMEET.COM



  خود گويد جانانی کز گوش بصر سازد                       بس کردم و بس کردم من ترک نفس کردم

  

606  

  يک روز همی خندد صد سال همی لرزد                                با تلخی معزولی ميری بنمی ارزد

  بهر گل پژمرده با خار همی سازد                                خربندگی و آنگه از بهر خر مرده

  زيرا که همه خنده زين خنده همی خيزد                                   و تا اوت نخنداندزنهار نخندی ت

  تا او شکری شيرين در سرکه درآميزد                      ای روی ترش بنگر آن را که ترش کردت

  وت برانگيزدچون درنگری او را هم ا                              ای خسته افتاده بنگر که که افکندت

  شير از حذر آن سگ بگدازد و بگريزد                       گر زانک سگی خسبد بر خاک سر کويش

  

607  

  بی سر شو و بی سامان يعنی بنمی ارزد                         ای دل به غمش ده جان يعنی بنمی ارزد

  برخيز ز لعل و کان يعنی بنمی ارزد                          چون لعل لبش ديدی يک بوسه بدزديدی

  چون گوی در اين ميدان يعنی بنمی ارزد                   در عشق چنان چوگان می باش به سر گردان

  شاباش زهی ارزان يعنی بنمی ارزد                          تا مرد قلندر شد بی پا شد و بی سر شد

  خاک توم ای سلطان يعنی بنمی ارزد                          چون آتش نو کردی عقلم به گرو کردی

  آن عيد بدين قربان يعنی بنمی ارزد                           بر عشق گذشتم من قربان تو گشتم من

  آن وصل بدين هجران يعنی بنمی ارزد                            چون مردم ديوانه ويران کنم اين خانه

  چون چرخ شدم گردان يعنی بنمی ارزد                              ز گردش او شادمتا دل به قمر دادم ا

  

608  

  سيمرغ فلک پيما پيش تو مگس باشد                            ايمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشد

  س باشدبر آتش تو هر دو ماننده خ                              آب حيوان ايمان خاک سيهی کفران

  دل غرقه عمان شد چه جای نفس باشد              جان را صفت ايمان شد وين جان به نفس جان شد
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  با کفر بگفت ايمان رفتيم که بس باشد                شب کفر و چراغ ايمان خورشيد چو شد رخشان

  را چه جای فرس باشدوان شاه نوآيين                       ايمان فرسی دين را مر نفس چو فرزين را

  چون شمع تنت جان شد نی پيش و نی پس باشد                         ايمان گودت پيش آ وان کفر گود پس رو

  تا جز من پابرجا خود دست مرس باشد                            شمس الحق تبريزی رانی تو چنان بالا

  

609  

  و اندر دل دون همت اسرار تو چون باشد                             در خانه غم بودن از همت دون باشد

  زين روی دل عاشق از عرش فزون باشد                  بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی

  که وفا خوانی آن مکر و فسون باشد وان را                            آن را که شفا دانی درد تو از آن باشد

  هر عقل کجا پرد آن جا که جنون باشد                     شق آمد جان را چه محل باشدآن جای که ع

  پرواز چنين مرغی از کون برون باشد                               سيمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد

  سکون باشد آن دل که چنين گردد او را چه                        بر گرد خسان گردد چون چرخ دل تاری

  تا آب شود پيشت هر نيل که خون باشد                         کش شمس الحق تبريزی جام می موسی

  

610  

  آواره عشق ما آواره نخواهد شد                      نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد

  را که منم چاره بيچاره نخواهد شد وان                          آن را که منم خرقه عريان نشود هرگز

  آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد                           آن را که منم منصب معزول کجا گردد

  وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد                               آن قبله مشتاقان ويران نشود هرگز

  بی نرگس مخمورش خماره نخواهد شد                            کناز اشک شود ساقی اين ديده من لي

  ماه ار چه که لاغر شد استاره نخواهد شد                                  بيمار شود عاشق اما بنمی ميرد

  آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد                         خاموش کن و چندين غمخواره مشو آخر

  

611  
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  وی نفس جفاپيشه هنگام وفا آمد                                 ای خفته شب تيره هنگام دعا آمد

  پرداخته کن خانه هين نوبت ما آمد                            بنگر به سوی روزن بگشای در توبه

  صلا آمد بر روی بزن آبی ميقات                      از جرم و جفاجويی چون دست نمی شويی

  سودت نکند حسرت آنگه که قضا آمد                        زين قبله به ياد آری چون رو به لحد آری

  آن نور شود گلشن چون نور خدا آمد                            زين قبله بجو نوری تا شمع لحد باشد

  

612  

  بگذشت شب هجران معشوق پديد آمد                              بگذشت مه روزه عيد آمد و عيد آمد

  معشوق تو عاشق شد شيخ تو مريد آمد                     آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد

  شد سنگ و گهر آمد شد قفل و کليد آمد                        شد جنگ و نظر آمد شد زهر و شکر آمد

  هر چند چو خورشيدی بر پاک و پليد آمد                           جان از تن آلوده هم پاک به پاکی رفت

  جان نيز چو واقف شد او نيز دويد آمد                                 از لذت جام تو دل ماند به دام تو

  بس زاهد و بس عابد کو خرقه دريد آمد                            بس توبه شايسته بر سنگ تو بشکسته

  بر بوی بهار تو از غيب دميد آمد                            نامحرم سه ماه نمی زد دم باغ از دی

  

613  

  وان يوسف چون شکر ناگه ز سفر آمد                           ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمد

  ن چيز دگر آمدور چيز دگر خواهی آ                            روح آمد و راح آمد معجون نجاح آمد

  از منظره پيدا شد هنگام نظر آمد                                  آن ميوه يعقوبی وان چشمه ايوبی

  نک زهره غزل گويان در برج قمر آمد                             خضر از کرم ايزد بر آب حياتی زد

  ردون به نثار او با دامن زر آمدگ                           آمد شه معراجی شب رست ز محتاجی

  جان همچو عصا آمد تن همچو حجر آمد                             موسی نهان آمد صد چشمه روان آمد

  عيسی نخورد حلوا کاين آخر خر آمد                            زين خانه پرغوغا زين مردم کارافزا

  در جستن او گردون بس زير و زبر آمد                        چون بسته نبود آن دم در شش جهت عالم
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  چون مور ز مادر او بربسته کمر آمد                               آن کو مثل هدهد بی تاج نبد هرگز

  کز کرسی و از عرشش منشور ظفر آمد                           در عشق بود بالغ از تاج و کمر فارغ

  زو پرس خبرها را کو کان خبر آمد                          طان سخاوت خوباقيش ز سلطان جو سل

  

614  

  چون شمع به پيش تو در سوز و گداز آمد                                     آن بنده آواره بازآمد و بازآمد

  نياز آمد در را بمبند ای جان زيرا به               چون عبهر و قند ای جان در روش بخند ای جان

  بر بنده نياز آمد شه را همه ناز آمد                         ور زانک ببندی در بر حکم تو بنهد سر

  کان را که گداز آمد او محرم راز آمد                                 هر شمع گدازيده شد روشنی ديده

  پس در ره جان جانم واالله به مجاز آمد                         زهراب ز دست وی گر فرق کنم از می

  کی بيند رويش را چشمی که فرازآمد                               آب حيوانش را حيوان ز کجا نوشد

  وز مرگ شدم ايمن کان عمر دراز آمد                             من ترک سفر کردم با يار شدم ساکن

  تا چند صلا گويی هنگام نماز آمد                  یای دل چو در اين جويی پس آب چه می جوي

  

615  

  ديوانه کجا خسبد ديوانه چه شب داند                             خواب از پی آن آيد تا عقل تو بستاند

  داند آن چيز که او دارد او داند او                            نی روز بود نی شب در مذهب ديوانه

  ديوانه آن جا را گردون بنگر داند                      ون شد روز و شب اين عالماز گردش گرد

  کز ديده جان خود لوح ازلی خواند                   گر چشم سرش خسپد بی سر همه چشمست او

  با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند                      ديوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی

  تا باز شود کاری زان طره که بفشاند                     رو شو و عياری در عشق چنان ياریشب 

  چشمش چو به جانانست حملش نه بدو ماند                             ديوانه دگر سانست او حامله جانست

  نو افشاندتبريز همه عالم زو نور                    زين شرح اگر خواهی از شمس حق و شاهی
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616  

  جز پادشه بی چون قدر تو کجا داند                         چونی و چه باشد چون تا قدر تو را داند

  حق تو زمين داند يا چرخ سما داند                          عالم ز تو پرنورست ای دلبر دور از تو

  اين باد هوايی نی بادی که خدا داند                               اين پرده نيلی را باديست که جنباند

  وين خرقه ز دوزنده خود را چه جدا داند                      خرقه غم و شادی را دانی که که می دوزد

  آن آن کس که صفا داند داند چه خيالست                                اندر دل آيينه دانی که چه می تابد

  چشم تو علم بيند جان تو هوا داند                              که می رقصد شقه علم عالم هر چند

  جز حضرت الااالله باقی همه لا داند                    وان کس که هوا را هم داند که چه بيچارست

  بی مهره تو جانم کی نرد دغا داند                       شمس الحق تبريزی اين مکر که حق دارد

  

617  

  جان از پی آن بايد تا عيش و طرب بيند                             چشم از پی آن بايد تا چيز عجب بيند

  پا از پی آن بايد کز يار تعب بيند                              سر از پی آن بايد تا مست بتی باشد

  ل از پی آن بايد تا علم و ادب بيندعق                            عشق از پی آن بايد تا سوی فلک پرد

  محجوب بود چشمی کو جمله سبب بيند                            بيرون سبب باشد اسرار و عجايب ها

  چون نوبت وصل آيد صد نام و لقب بيند                       عاشق که به صد تهمت بدنام شود اين سو

  با شير شتر سازد يغمای عرب بيند                         ارزد که برای حج در ريگ و بيابان ها

  کز لعل لب ياری او لذت لب بيند                       بر سنگ سيه حاجی زان بوسه زند از دل

  کان کس که طلب دارد او کان ذهب بيند                           بر نقد سخن جانا هين سکه مزن ديگر

  

618  

  چون سير خورد مردم کی بوی پياز آيد                        ی صورت باز آيدچون جغد بود اصلش ک

  وز زخمه کون خر کی بانگ نماز آيد                            چون افتد شير نر از حمله حيز و غر

  پا برکش ای کوچک تا پهن و دراز آيد                            پای تو شده کوچک از تنگی پاپوچک
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  تا تابش خورشيدش از عرش فرازآيد                                  بگشای به اميدی تو ديده جاويدی

  تو خويش تهيتر کن تا چنگ به ساز آيد                       چنگا تو سری برکن در حلقه سر اندر کن

  

619  

  خروس جان در بانگ و فغان آيدآن گاه                            آن صبح سعادت ها چون نورفشان آيد

  تن گرد چو بنشاند جانان بر جان آيد                             خور نور درخشاند پس نور برافشاند

  چون بشنود اين چاره خوش رقص کنان آيد                             مسکين دل آواره آن گمشده يک باره

  با قد به خم رفته در حين به ميان آيد                                جان به قدم رفته در کتم عدم رفته

  عيسی دوروزه تن درگفت زبان آيد                              دل مريم آبستن يک شيوه کند با من

  اين رقص کنان باشد آن دست زنان آيد                          دل نور جهان باشد جان در لمعان باشد

  آن جا و مکان در دم بی جان و مکان باشد                         بريزی هر جا که کنی مقدمشمس الحق ت

  

620  

  وز ماه مرا رنگ و سيمای تو می آيد                                از سرو مرا بوی بالای تو می آيد

  حلوای تو می آيد شکر به غلامی                          هر نی کمر خدمت در پيش تو می بندد

  می مژده دهد يعنی فردای تو می آيد                              تو زايد او هر نور که آيد او از نور

  زيرا که از آن خنده رعنای تو می آيد                           گل خواجه سوسن شد آرايش گلشن شد

  اندر سرم از شش سو سودای تو می آيد                          هر گه ز تو بگريزم با عشق تو بستيزم

  در گوش من آن جا هم هيهای تو می آيد                      چون برروم از پستی بيرون شوم از هستی

  آن ناله چنين دانم کز نای تو می آيد                              اندر دل آوازی پرشورش و غمازی

  غم نيست اگر خشکست دريای تو می آيد                           ز توروزست شبم از تو خشکست لبم ا

  زيرا که ز بيش و پس می های تو می آيد                                زير فلک اطلس هشيار نماند کس

  بينم که چنان تلخی از رای تو می آيد                              از جور تو انديشم جور آيد در پيشم

  جان تازه کند زيرا صحرای تو می آيد                        شمس الحق تبريزی انديشه چو باد خوش
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621  

  تا ذره چو رقص آيد از منش به ياد آيد                       در تابش خورشيدش رقصم به چه می بايد

  از آن لذت صد ذره همی زايد هر ذره                              شد حامله هر ذره از تابش روی او

  تا ذره شود خود را می کوبد و می سايد                         در هاون تن بنگر کز عشق سبک روحی

  زيرا که در اين حضرت جز ذره نمی شايد                       گر گوهر و مرجانی جز خرد مشو اين جا

  کز دست گران جانی انگشت همی خايد                          در گوهر جان بنگر اندر صدف اين تن

  چون ذره به اصلش شد خوانيش ولی نايد                          چون جان بپرد از تو اين گوهر زندانی

  عمری برود در خون موييش نيالايد                         ور سخت شود بندش در خون بزند نقبی

  تا جان نشود جادو جايی بنياسايد                               منزلجز تا به چه بابل او را نبود 

  هم ابر شود چون مه هم ماه درافزايد                             تبريز ز برج تو گر تابد شمس الدين

  

622  

  داز بهر يکی جان کس چون با تو سخن گوي                   جان پيش تو هر ساعت می ريزد و می رويد

  وز بهر يکی سر کس دست از تو کجا شويد                          هر جا که نهی پايی از خاک برويد سر

  جان داند و جان داند کز دوست چه می بويد                             روزی که بپرد جان از لذت بوی تو

  نوحه برآرد سر هر موی همی مويد صد                           يک دم که خمار تو از مغز شود کمتر

  می کاهم تا عشقت افزايد و افزويد                          من خانه تهی کردم کز رخت تو پر دارم

  بی پای چو کشتی ها در بحر همی پويد                            جانم ز پی عشق شمس الحق تبريزی

  

623  

  از جا و مکان رستی آن جات مبارک باد                         عاشق شده ای ای دل سودات مبارک باد

  تا ملک ملک گويند تنهات مبارک باد                      از هر دو جهان بگذر تنها زن و تنها خور

  ای زاهد فردايی فردات مبارک باد                          ای پيش رو مردی امروز تو برخوردی
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  حلوا شده کلی حلوات مبارک باد                      همه شيرين شد کفرت همگی دين شد تلخت

  ای سينه بی کينه غوغات مبارک باد                               در خانقه سينه غوغاست فقيران را

  درياش همی گويد دريات مبارک باد                             اين ديده دل ديده اشکی بد و دريا شد

  ای طالب بالايی بالات مبارک باد                               شق پنهانی آن يار قرينت بادای عا

  پرهات بروييده پرهات مبارک باد                                ای جان پسنديده جوييده و کوشيده

  ت مبارک بادکالای عجب بردی کالا                         خامش کن و پنهان کن بازار نکو کردی
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  خورشيد ازل بيند وز عشق خدا کوبد                            هر ذره که بر بالا می نوشد و پا کوبد

  وان را که بترساند دندان به دعا کوبد                           آن را که بخنداند خوش دست برافشاند

  اين چرخ بر اين بالا ناقوس صلا کوبد                              مستست از آن باده با قامت خم داده

  کانگور وجودم را در جهد و عنا کوبد                         اين عشق که مست آمد در باغ الست آمد

  در باغ چرا آيد انگور چرا کوبد                           عشق نی مستستی يا باده پرستستی گر

  کاين صوفی جان تو در معصره ها کوبد                            می بينیتو پای همی کوبی و انگور ن

  چون باغ تو را باشد انگور که را کوبد                        گويی همه رنج و غم بر من نهد آن همدم

  هر کو شنود ارکض او پای وفا کوبد                               همخرقه ايوبی زان پای همی کوبی

  وان يوسف شيرين لب پا کوبد پا کوبد                            از زمزمه يوسف يعقوب به رقص آمد

  باشد که سعادت پا در پای شما کوبد                        ای طايفه پا کوبيد چون حاضر آن جوييد

  ان بر برگ و گيا کوبدباشد که دمی بار                   اين عشق چو بارانست ما برگ و گيا ای جان

  تا حلق ذبيح االله بر تيغ بلا کوبد                                پا کوفت خليل االله در آتش نمرودی

  با طاير معراجی تا فوق هوا کوبد                           پا کوفته روح االله در بحر چو مرغابی

  می ترس که چشم بد بر طال بقا کوبد                     خاموش کن و بی لب خوش طال بقا می زن
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  گيرم که بپوشد رو بو را چه دوا دارد                          گر ماه شب افروزان روپوش روا دارد

  از خنبش روحانی صد گونه گوا دارد                                 گر نيز بپوشد رو ور نيز ببرد بو

  ليکن دل ديوانه صد گونه دغا دارد                                 خانه آن مه چو گريزانه آيد سپس

  با مرغ دلم گويد کو دام کجا دارد                          غم گر چه بود دشمن گويد سر او با من
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  ردزخمی چو حسينستش جامی چو حسن دا                          هر کآتش من دارد او خرقه ز من دارد

  ور راستيی خواهی آن سرو چمن دارد                   نفس ار چه که زاهد شد او راست نخواهد شد

  در ساده جان بنگر کان ساده چه تن دارد                          جانيست تو را ساده نقش تو از آن زاده

  م بت نو سازد گويی که شمن داردهر د                           آيينه جان را بين هم ساده و هم نقشين

  ماننده آن مردی کز حرص دو زن دارد                             گه جانب دل باشد گه در غم گل باشد

  کی ناز کند مرده کز شعر کفن دارد                            کی شاد شود آن شه کز جان نبود آگه

  خاييدن بی لقمه تصديق ذقن دارد                            می خايد چون اشتر يعنی که دهانم پر

  گه ماده و گه نر نی کان شيوه زغن دارد                      مردانه تو مجنون شو و اندر لگن خون شو

  تا يار نعم گويد کر گفتن لن دارد                    چون موسی رخ زردش توبه مکن از دردش

  پس مست کجا داند کاين چرخ سخن دارد                     غم گشتیچون مست نعم گشتی بی غصه و 

  ليکن همه گوهرها دريای عدن دارد                       گر چشمه بود دلکش دارد دهنت را خوش
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  ديوانه همی گردد تدبير همی درد                          عاشق به سوی عاشق زنجير همی درد

  کز آتش عشق او تقصير همی درد                           ر گرم روی عاشقتقصير کجا گنجد د

  دراعه تقوا را بر پير همی درد                          تا حال جوان چه بود کان آتش بی علت

  ابروی کمان شکلش از تير همی درد                            صد پرده در پرده گر باشد در چشمی

  از چنگل تعجيلش تاخير همی درد                           عاشق کز بيضه برون آيد مرغ دل هر
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  چون آتش عشق آيد اين قير همی درد                          اين عالم چون قيرست پای همه بگرفته

  پيراهن هر صبری زان مير همی درد                    شمس الحق تبريزی هم خسرو و هم ميرست
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  خوبی قمر بهتر يا آنک قمر سازد                         ای دوست شکر بهتر يا آنک شکر سازد

  يا آنک برآرد گل صد نرگس تر سازد                           ای باغ توی خوشتر يا گلشن گل در تو

  ه صد عقل و نظر سازديا آنک به هر لحظ                        ای عقل تو به باشی در دانش و در بينش

  چيزيست که از آتش بر عشق کمر سازد                              ای عشق اگر چه تو آشفته و پرتابی

  گاهيم بسوزد پر گاهی سر و پر سازد                                 بيخود شده آنم سرگشته و حيرانم

  وز قطره انديشه صد گونه گهر سازد                        لطفش پرخسرو و پرشيرين دريای دل از

  وان عشق عجايب را هم چيز دگر سازد                           آن جمله گهرها را اندرشکند در عشق

  در فعل کند تيغی در ذات سپر سازد                        شمس الحق تبريزی چون شمس دل ما را
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  همی بازد ور نی مثل کودک تا کعب                       سازد عاشق چو منی بايد می سوزد و می

  تا بر همه مه رويان می چربد و می نازد                             مه رو چو تويی بايد ای ماه غلام تو

  با خلق نپيوندد با خويش نپردازد                      عاشق چو منی بايد کز مستی و بی خويشی

  کز وهم و گمان زان سو می راند و می تازد                            يی بايد ای شاه سوار منفارس چو تو

  ای شاه که او خود را در عشق دراندازد                            عشق آب حيات آمد برهاندت از مردن

  و همی يازدچندان که کشش بيند سوی ت         چون شاخ زرست اين جان می کش به خودش می دان

  هر روز چو نوعشقان فرهنگ نو آغازد                        باری دل و جان من مستست در آن معدن

  در بر کشدت شيرين بی واسطه بنوازد                        چون چنگ شوی از غم خم داده وانگه او

  بدان آهو در ميمنه بگرازدآن شير                          آن آهوی مفتونش چون تازه شود خونش

  باشد که طراز نو شعشاع تو بطرازد                       شمس الحق تبريزی بر شمس فلک روزی
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  چون حکم خدا آيد آن زير و زبر باشد                         گر ديو و پری حارس باتيغ و سپر باشد

  بر شکل عصا آيد وان مار دوسر باشد                           بر هر چه اميدستت کی گيرد او دستت

  هر چاره که پنداری آن نيز غرر باشد                     وان غصه که می گويی آن چاره نکردم دی

  اندر پی صد چون آن صد دام دگر باشد                      خودکرده شمر آن را چه خيزد از آن سودا

  آن چاره لنگت را آخر چه اثر باشد                             مدآن چاره همی کردم آن مات نمی آ

  تا او تو شوی تو او اين حصن و مفر باشد                          از مات تو قوتی کن ياقوت شو او را تو
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  سيد آمداوميد همه جان ها از غيب ر                                   نوميد مشو جانا کاوميد پديد آمد

  کان نور که عيسی را بر چرخ کشيد آمد                            نوميد مشو گر چه مريم بشد از دستت

  حبس خريد آمد کان شاه که يوسف را از                         نوميد مشو ای جان در ظلمت اين زندان

  يوسف که زليخا را پرده بدريد آمد                               يعقوب برون آمد از پرده مستوری

  آن يارب و يارب را رحمت بشنيد آمد                      ای شب به سحر برده در يارب و يارب تو

  وی قفل فروبسته بگشا که کليد آمد                             ای درد کهن گشته بخ بخ که شفا آمد

  روزه بگشا خوش خوش کان غره عيد آمد                                  ای روزه گرفته تو از مايده بالا

  آن سکته حيرانی بر گفت مزيد آمد                      خامش کن و خامش کن زيرا که ز امر کن

  

632  

  برگير و دهل می زن کان ماه پديد آمد                            عيد آمد و عيد آمد وان بخت سعيد آمد

  کان معتمد سدره از عرش مجيد آمد                         ی مجنون غلغل شنو از گردونعيد آمد ا

  کان قيصر مه رويان زان قصر مشيد آمد                         عيد آمد ره جويان رقصان و غزل گويان

  ل و نديد آمدکان خوبی و زيبايی بی مث                           صد معدن دانايی مجنون شد و سودايی
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  تا موم کند دستش گر سنگ و حديد آمد                            زان قدرت پيوستش داوود نبی مستش

  بر عيد زنيم اين دم کان خوان و ثريد آمد                                عيد آمد و ما بی او عيديم بيا تا ما

  زو تازه و تر گردد هر جا که قديد آمد                           زو زهر شکر گردد زو ابر قمر گردد

  رو جانب مهمان رو کز راه بعيد آمد                          برخيز به ميدان رو در حلقه رندان رو

  يک دانه بدو دادی صد باغ مزيد آمد                            غم هاش همه شادی بندش همه آزادی

  جز نعمت پاک او منحوس و پليد آمد                              آن غرقممن بنده آن شرقم در نعمت 

  رو صبر کن از گفتن چون صبر کليد آمد                   بربند لب و تن زن چون غنچه و چون سوسن
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  وان سيمبرم آمد وان کان زرم آمد                              شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد

  چيز دگر ار خواهی چيز دگرم آمد                                     تی سرم آمد نور نظرم آمدمس

  وان يوسف سيمين بر ناگه به برم آمد                                      آن راه زنم آمد توبه شکنم آمد

  ت بدان بودم کز وی خبرم آمددی مس                               امروز به از دينه ای مونس ديرينه

  امروز چو تنگ گل بر ره گذرم آمد                   آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را

  زان تاج نکورويان نادر کمرم آمد                         دو دست کمر کرد او بگرفت مرا در بر

  وان هضم و گوارش بين چون گلشکرم آمد                  بهارش بين وان خمر و خمارش بين آن باغ و

  وز طعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد                             از مرگ چرا ترسم کو آب حيات آمد

  وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد                                   امروز سليمانم کانگشتريم دادی

  يا رب چه سعادت ها که زين سفرم آمد                         ماز حد چو بشد دردم در عشق سفر کرد

  وقتست که برپرم چون بال و پرم آمد                           وقتست که می نوشم تا برق زند هوشم

  وقتست که برغرم چون شير نرم آمد                       وقتست که درتابم چون صبح در اين عالم

  جايی که جهان آن جا بس مختصرم آمد                                  ما بردند مرا جانابيتی دو بماند ا
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  سوختگان ره گرمی و طلب بيند وز                               نک ماه رجب آمد تا ماه عجب بيند

  د سيلی و ادب بيندور بی ادبی آر                             گر سجده کنان آيد در امن و امان آيد

  ور سر کشد از سلطان در حلق کنب بيند                        حکمی که کند يزدان راضی بود و شادان

  ور دل ندهد دل را ويران چو حلب بيند                         گر درخور عشق آيد خرم چو دمشق آيد

  جان خضری بايد تا جان سبب بيند                          گويد چه سبب باشد آن خرم و اين ويران

  تا روزی و بی روزی از بخشش رب بيند                                  آمد شعبان عمدا از بهر برات ما

  زد بر دهن بسته تا لذت لب بيند                                  ماه رمضان آمد آن بند دهان آمد

  تا منکر اين عشرت بی باده طرب بيند                                آمد قدح روزه بشکست قدح ها را

  معشوقه خلوت را هم چشم عزب بيند                               سغراق معانی را بر معده خالی زن

  چون بگذرد اين نوبت هم نوبت تب بيند                             با غره دولت گو هم بگذرد اين نوبت

  تا برف وجود تو خورشيد عرب بيند                            بگذار و رو نوبت زن احمد شونوبت 

  کو جاه و هوا جويد تا نام و لقب بيند                          خامش کن و کمتر گو بسيار کسی گويد
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  شيرينی گر ترش کند شايد با آن همه                                 مستان می ما را هم ساقی ما بايد

  واالله که کلاه از شه بستاند و بربايد                         با آن همه حسن آن مه گر ناز کند گه گه

  تا شينم و می ميرم کاين چرخ چه می زايد                             پر ده قدحی ميرم آخر نه چو کمپيرم

  تا باد نپيمايد تا باده بپيمايد                             فرمای تو ساقی را آن شادی باقی را

  نی غم خورد از ماتم نی دست بيالايد                          صد سر ببرد در دم از محرم و نامحرم

  چون جعد براندازد چون چهره بيارايد                            چون شمع بسوزاند پروانه مسکين را

  وان جان چو آتش را زان رطل بفرمايد                         ان شد جانيش دهد نسيهپروانه چو بی ج

  هر نقش که انديشی در دل به تو بنمايد                              کز غايت راواقی رطلی ز می باقی

  فزايدچندانک بيفزايی اين باده بي                          ای عشق خداوندی شمس الحق تبريزی
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  در اين عشق چو مرديد همه روح پذيريد                               بميريد بميريد در اين عشق بميريد

  کز اين خاک برآييد سماوات بگيريد                               بميريد بميريد و زين مرگ مترسيد

  که اين نفس چو بندست و شما همچو اسيريد                                  بميريد بميريد و زين نفس ببريد

  چو زندان بشکستيد همه شاه و اميريد                                يکی تيشه بگيريد پی حفره زندان

  بر شاه چو مرديد همه شاه و شهيريد                                    بميريد بميريد به پيش شه زيبا

  چو زين ابر برآييد همه بدر منيريد                                   ن ابر برآييدبميريد بميريد و زي

  هم از زندگيست اينک ز خاموش نفيريد                            خموشيد خموشيد خموشی دم مرگست
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  که در عين عيانيد بدانيد بدانيد                                       برانيد برانيد که تا بازنمانيد

  بنازيد بنازيد که خوبان جهانيد                                  بتازيد بتازيد که چالاک سواريد

  بياريد بياريد در اين گوش بخوانيد                              چه داريد چه داريد که آن يار ندارد

  بگوييد بگوييد اگر مست شبانيد                            پرندوش پرندوش خرابات چه سان بد

  که دنيا و شما نيز ز يک جرعه آنيد                               شرابيست شرابيست خدا را پنهانی

  ز دنيا و ز عقبی و ز خود فرد بمانيد                           دوم بار دوم بار چو يک جرعه بريزد

  و سبوها سوی خمخانه کشانيد کدوها                              گشادست گشادست سر خابيه امروز

  سبک روح کند راح اگر سست و گرانيد                           صلا گفت صلا گفت کنون فالق اصباح

  درآريد درآريد برونشان منشانيد                                    رسيدند رسيدند رسولان نهانی

  که ايشان همه کانند و شما بند مکانيد                           که در اين خانه نگنجنددريغا و دريغا 

  که ايشان همه جانند و شما سخره نانيد                                مبادا و مبادا که سر خويش بگيريد

  تن گشت اگر آدميانيدنه نان بود که                           بکوشيد بکوشيد که تا جان شود اين تن

  در آن دست و در آن شست و شما تير مکانيد                زهی عشق و زهی عشق که بس سخته کمانست

  عروسی همه آن جاست شما طبل زنانيد                 سماعيست سماعيست از آن سوی که سو نيست
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  بپوشيد بپوشيد شما گنج نهانيد                                خموشيد خموشيد خموشانه بنوشيد

  پديد و نه پديديت که چون جوهر جانيد                                     به ديدار نهانيد به آثار عيانيد

  پراکنده به هر خانه چو خورشيد روانيد                       چو عقليد و چو عقليد هزاران و يکی چيز

  مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد                        بگنجددر اين بحر در اين بحر همه چيز 

  که تا گيج نگرديد که تا خيره نمانيد                      دهان بست دهان بست از اين شرح دل من
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  بر آن عقل ملولانه همه جمع بخنديد                                 ملولان همه رفتند در خانه ببنديد

  رخ ماه ببوسيد چو بر بام بلنديد                               راج برآييد چو از آل رسوليدبه مع

  چو او چست و ظريفست شما چون هلپنديد                                 چو او ماه شکافيد شما ابر چراييد

  و چو شداد دمی کوه نکنديد چو فرهاد                       ملولان به چه رفتيد که مردانه در اين راه

  چو رنجور نباشيد سر خويش مبنديد                             چو مه روی نباشيد ز مه روی متابيد

  مدانيد که چونيد مدانيد که چنديد                     چنان گشت و چنين گشت چنان راست نيايد

  چو آن خويش بديديت چرا خويش پسنديد                              چو آن چشمه بديديت چرا آب نگشتيد

  چو در آب حياتيد چرا خشک و نژنديد                             چو در کان نباتيد ترش روی چراييد

  چه امکان گريزست که در دام کمنديد                               چنين برمستيزيد ز دولت مگريزيد

  مپيچيد مپيچيد بر استيزه مرنديد                             ن نيستگرفتار کمنديد کز او هيچ اما

  چه موقوف رفيقيد چه وابسته بنديد                            چو پروانه جانباز بساييد بر اين شمع

  تن تازه بپوشيد چو اين کهنه فکنديد                          از اين شمع بسوزيد دل و جان بفروزيد

  خر لنگ چراييد چو از پشت سمنديد                                روباه چه ترسيد شما شيرنژاديدز 

  که آن يار کليدست شما جمله کلنديد                                  همان يار بيايد در دولت بگشايد

  طوطيست شما شکر و قنديد خريدار چو                              خموشيد که گفتار فروخورد شما را
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  امسال در اين خرقه زنگار برآمد                              آن سرخ قبايی که چو مه پار برآمد

  آنست که امسال عرب وار برآمد                             آن ترک که آن سال به يغماش بديدی

  جامه به در کرد و دگربار برآمد آن                                آن يار همانست اگر جامه دگر شد

  بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد                               آن باده همانست اگر شيشه بدل شد

  آن مشعله زين روزن اسرار برآمد                          ای قوم گمان برده که آن مشعله ها مرد

  کز جوشش آن قلزم زخار برآمد                         ضستاين نيست تناسخ سخن وحدت مح

  کآدم ز تک صلصل فخار برآمد                       يک قطره از آن بحر جدا شد که جدا نيست

  امروز در اين لشکر جرار برآمد                          رومی پنهان گشت چو دوران حبش ديد

  از برج دگر آن مه انوار برآمد                         شدگر شمس فروشد به غروب او نه فنا 

  کان شبهه و اشکال ز گفتار برآمد                                     گفتار رها کن بنگر آينه عين

  کز چرخ صفا آن مه اسرار برآمد                              شمس الحق تبريز رسيدست مگوييد
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  زان مردی و زان حمله شقاوت سپر افکند                                 محمد خبر افکند تا باد سعادت ز

  تيغ غم تو از سر صد شاه سر افکند                        از حال گدا نيست عجب گر شود او پست

  برافکندمانند فلک مرکب شبديز                                      روزی پسر ادهم اندر پی آهو

  مستيش به سر برشد و از اسب درافکند                              داديش يکی شربت کز لذت و بويش

  مسکين پسر ادهم تاج و کمر افکند                                 گفتند همه کس به سر کوی تحير

  لکت بلقيس شکوه و ظفر افکنددر م                          از نام تو بود آنک سليمان به يکی مرغ

  غوغای دو نيمه شدن اندر قمر افکند                               از ياد تو بود آنک محمد به اشارت

  

641  

  کز بخت يکی ماه رخی خوب درافتاد                                  در حلقه عشاق به ناگه خبر افتاد

  تا قصه خوبان که بنامند برافتاد                      چشم و دل عشاق چنان پر شد از آن حسن
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  بس باده کز آن نادره در چشم و سر افتاد                        بس چشمه حيوان که از آن حسن بجوشيد

  بفکند سپر را سبک و بر سپر افتاد                                مه با سپر و تيغ شبی حمله او ديد

  در غارت شکر همه ما را حشر افتاد                            که به لشکرگه وصلشبنده آن شب  ما

  بر لشکر هجران دل ما را ظفر افتاد                       خونی بک هجران به هزيمت علم انداخت

  افتادگفتيم کز آن نور به ما اين نظر                              گفتند ز شمس الحق تبريز چه ديديت
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  معشوق قمرروی شکربار کی دارد                                در خانه نشسته بت عيار کی دارد

  بی پرده عيان طاقت ديدار کی دارد                             بی زحمت ديده رخ خورشيد که بيند

  کار تو داری و دگر کار کی دارد خود                                  گفتی به خرابات دگر کار ندارم

  ای زهره کليد در خمار کی دارد                              زندان صبوحی همه مخمور خمارند

  آن کان شکرهای به قنطار کی دارد                            ما طوطی غيبيم شکرخواره و عاشق

  ديدار چو باشد غم دينار کی دارد                                يک غمزه ديدار به از دامن دينار

  اکنون چو سگان ميل به مردار کی دارد                           جان ها چو از آن شير ره صيد بديدند

  اقرار چو کاسد شود انکار کی دارد                              چون عين عيانست ز اقرار کی لافد

  نار کی دارد در جنت حسن تو غم                                  تای در رخ تو زلزله روز قيام

  انديشه اين عالم غدار کی دارد                                     با غمزه غمازه آن يار وفادار

  با مخبر خوبت سر اخبار کی دارد                             گفتی که ز احوال عزيزان خبری ده

  ياری ده و برگو که چنين يار کی دارد                        ش لهجه شيرين دم عارفای مطرب خو

  بازار چه باشد دل بازار کی دارد                           بازار بتان از تو خرابست و کسادست

  دستار کی دارد سر دستار کی دارد                       امروز ز سودای تو کس را سر سر نيست

  از پار کی گويد غم پيرار کی دارد                              شمس الحق تبريز چو نقد آمد و پيدا
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  آن دلبر عيار مرا ديد نشان کرد                           در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد

  خود آن لحظه ز من باز نهان کرداو روی                                     من در پی آن دلبر عيار برفتم

  کز يک نظرش جمله وجودم همه جان کرد                            من در عجب افتادم از آن قطب يگانه

  کز تابش حسنش مه و خورشيد فغان کرد                         ناگاه يک آهو به دو صد رنگ عيان شد

  بغداد جهان را به بصيرت همدان کرد                       آن آهوی خوش ناف به تبريز روان گشت

  فرخنده و بگزيده و محبوب زمان کرد                             تقليد سجودی آن کس که ورا کرد به

  سرگشته و سودايی و رسوای جهان کرد                              آن ها که بگفتند که ما کامل و فرديم

  تا سر تجلی ازل جمله بيان کرد                               محرم اسرارسلطان عرفناک بدش 

  جبريل امين را ز پی خويش دوان کرد                           شمس الحق تبريز چو بگشاد پر عشق

  

644  

  شد هر جا که نشينيم چو فردوس برين                             تو در سينه ما خانه نشين شد تا نقش

  هر يک چو رخ حوری و چون لعبت چين شد                      آن فکر و خيالات چو ياجوج و چو ماجوج

  گر باس قرين بود کنون نعم قرين شد                         آن نقش که مرد و زن از او نوحه کنانند

  که جهان از تو چنين شد تو چه چيزیآخر                               بالا همه باغ آمد و پستی همگی گنج

  خاری که ورا جست گلستان يقين شد                              زان روز که ديديمش ما روزفزونيم

  وان سنگ سيه نيز از او لعل ثمين شد                   هر غوره ز خورشيد شد انگور و شکر بست

  بسيار يسار از کف اقبال يمين شد                            بسيار زمين ها که به تفصيل فلک شد

  ور رهزن دين بود کنون قدوه دين شد                            گر ظلمت دل بود کنون روزن دل شد

  از بهر برون آمدنش حبل متين شد                              گر چاه بلا بود که بد محبس يوسف

  بر بنده امان آمد و بر گبر کمين شد                            يستهر جزو چو جنداالله محکوم خداي

  بر قبط چو خون آمد و بر سبط معين شد                                خاموش که گفتار تو ماننده نيلست

  اما نه همه مرغ هوا درخور تين شد                              خاموش که گفتار تو انجير رسيدست
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  وان چرخه گردنده در اشتاب درآمد                                  بار دگر آن آب به دولاب درآمد

  در لرزه چو خورشيد و چو سيماب درآمد                            بار دگر آن جان پر از آتش و از آب

  زن جان دوش چو مهتاب درآمداز رو                                  بار دگر آن صورت پنهانی عالم

  از لطف بود گر به سطرلاب درآمد                       خورشيد که می درد از او مشرق و مغرب

  تا خفته صدساله هم از خواب درآمد                                 بار دگر آن صبح بخنديد و بتابيد

  خيزيد که آن فاتح ابواب درآمد                               بار دگر آن قاضی حاجات ندا کرد

  در گوش محمد چو به محراب درآمد                              بار دگر از قبله روان گشت رسالت

  نقبی بزد از نصرت و نقاب درآمد                             به در خيبر ناسوت چون رفت محمد

  وز بيم مسبب همه اسباب درآمد                           از بيم ملک جمله فلک رخنه و در شد

  زان پيش که اشخاص به القاب درآمد                                  آری لقبش بود سعادت بک عالم

  بسيار کسادی به می ناب درآمد                                    بگشاد محمد در خمخانه غيبی

  آن جام می لعل چو عناب درآمد                             ن خوناز بهر دل تشنه و تسکين چني

  زحمت مده آن ساقی اصحاب درآمد                     خاموش کن امروز که اين روز سخن نيست
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  وان سرده مخمور به خمار درآمد                                 بار دگر آن مست به بازار درآمد

  کان بلبل خوش لحن به تکرار درآمد                              ه پربار چرا شدسرهای درختان هم

  مستانه و يارانه که آن يار درآمد                             يک حمله ديگر همه در رقص درآييم

  کز بهر نثار آن شه دربار درآمد                                يک حمله ديگر همه دامن بگشاييم

  کز مصر چنين قند به خروار درآمد                              يک حمله ديگر به شکرخانه درآييم

  زيرا که چنين دولت بيدار درآمد                                يک حمله ديگر بنه خواب بسوزيم

  به اقرار درآمد کان لولی شب دزد                          بداريم يک حمله ديگر به شب اين پاس

  در عربده ويران شده دستار درآمد                            يک حمله ديگر برسان باده که مستی
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  کان هدهد پرخون شده منقار درآمد                                يک حمله ديگر به سليمان بگراييم

  دست مسيحی که به بيمار درآمداز                    اين شربت جان پرور جان بخش چه ساقيست

  کاقبال تو چون حيدر کرار درآمد                               اکنون بزند گردن غم های جهان را

  کان شادی و آن مستی بسيار درآمد                             دارالحرج امروز چو دارالفرجی شد

  بی حرف سيه روی به گفتار درآمد                           بربند لب اکنون که سخن گستر بی لب
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  تدبير به تقدير خداوند چه ماند                                       تدبير کند بنده و تقدير نداند

  حيلت بکند ليک خدايی بنداند                                   بنده چو بينديشد پيداست چه بيند

  وان گاه که داند که کجاهاش کشاند                             ست نهادستگامی دو چنان آيد کو را

  کاين مملکتت از ملک الموت رهاند                              استيزه مکن مملکت عشق طلب کن

  کاشکار تو را باز اجل بازستاند                            شه را تو شکاری شو کم گير شکاری

  کان جا که گزينی ملک آن جات نشاند                         بگزين تو يکی جای قراریخامش کن و 
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  معشوق همين جاست بياييد بياييد                                ای قوم به حج رفته کجاييد کجاييد

  ا در چه هواييددر باديه سرگشته شم                             معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار

  هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شماييد                            گر صورت بی صورت معشوق ببينيد

  يک بار از اين خانه بر اين بام برآييد                                 ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد

  از خواجه آن خانه نشانی بنماييد                              آن خانه لطيفست نشان هاش بگفتيد

  يک گوهر جان کو اگر از بحر خداييد                              يک دسته گل کو اگر آن باغ بديديت

  افسوس که بر گنج شما پرده شماييد                             با اين همه آن رنج شما گنج شما باد
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  از چرخ فرود آمد و در ما نگران شد                              اه عيان شدبر چرخ سحرگاه يکی م

  بربود مرا آن مه و بر چرخ دوان شد                            چون باز که بربايد مرغی به گه صيد

  جان شد زيرا که در آن مه تنم از لطف چو                            در خود چو نظر کردم خود را بنديدم

  تا سر تجلی ازل جمله بيان شد                              در جان چو سفر کردم جز ماه نديدم

  کشتی وجودم همه در بحر نهان شد                            نه چرخ فلک جمله در آن ماه فروشد

  افکند چنين گشت و چنان شدو آوازه در                               آن بحر بزد موج و خرد باز برآمد

  نقشی ز فلان آمد و جسمی ز فلان شد                       آن بحر کفی کرد و به هر پاره از آن کف

  در حال گذاريد و در آن بحر روان شد                         هر پاره کف جسم کز آن بحر نشان يافت

  نی ماه توان ديدن و نی بحر توان شد                             بی دولت مخدومی شمس الحق تبريز

  

650  

  امسال در اين خرقه زنگار برآمد                              آن سرخ قبايی که چو مه پار برآمد

  آنست که امسال عرب وار برآمد                             آن ترک که آن سال به يغماش بديدی

  آن جامه بدل کرد و دگربار برآمد                                 شدآن يار همانست اگر جامه دگر 

  بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد                               آن باده همانست اگر شيشه بدل شد

  کان مشعله از روزن اسرار برآمد                            شب رفت حريفان صبوحی به کجاييد

  امروز در اين لشکر جرار برآمد                          گشت چو دوران حبش ديدرومی پنهان 

  کز چرخ صفا آن مه انوار برآمد                                شمس الحق تبريز رسيدست بگوييد
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  دوز ريگ سيه چرده سقنقور برآم                                 مهتاب برآمد کلک از گور برآمد

  از نفخه او دمدمه صور برآمد                         آنک از قلمش موسی و عيسيست مصور

  صد ديده حق بين ز دل کور برآمد                               در هاون اقبال عنايت گهری کوفت

  مدکز خاک سيه قافله مور برآ                            خبر يافت دل خاک از تف بهاری چه
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  با مشک عسل گله زنبور برآمد                         از بحر عسل هاش چه ديد آن دل زنبور

  کز وی خز و ابريشم موفور برآمد                        در مخزن او کرم ضعيفی به چه ره يافت

  ر برآمدتا حاصل در گشت و چو گنجو                       بی ديده و بی گوش صدف رزق کجا يافت

  کز آهن و سنگی علم نور برآمد                        نرم آهن و سنگی سوی انوار چه ره يافت

  وز سرمه چون قير چه کافور برآمد                               بنگر که ز گلزار چه گلزار بخنديد

  پرده مستور برآمد کافروخته از                       بی غازه و گلگونه گل آن رنگ کجا يافت

  اين لشگر بشکسته چه منصور برآمد                             در دولت و در عزت آن شاه نکوکار

  هر سيب که بشکافت از او حور برآمد                               بنی ديدم در باغ جمالش يک سيب

  از خنده او حاجت رنجور برآمد                              چون حور برآمد ز دل سيب بخنديد

  زان باده مدان کز دل انگور برآمد                      اين هستی و اين مستی و اين جنبش مستان

  از مشرق جان آن مه مشهور برآمد                       شمس الحق تبريز چو اين شور برانگيخت
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  تدبير به تقدير خداوند نماند                                       تدبير کند بنده و تقدير نداند

  حيله بکند ليک خدايی نتواند                                  بنده چو بينديشد پيداست چه بيند

  وان گاه که داند که کجاهاش کشاند                             گامی دو چنان آيد کو راست نهادست

  کاين مملکتت از ملک الموت رهاند                              طلب کناستيزه مکن مملکت عشق 

  کاين کام تو را زود به ناکام رساند                            باری تو بهل کام خود و نور خرد گير

  کاشکار تو را باز اجل بازستاند                           اشکاری شه باش و مجو هيچ شکاری

  کان طبله تو را نوش دهد طبل نخواند                          هی رو به سوی طبله بازشچون باز ش

  نراند خر جانب او ران که تو را هيچ                              از شاه وفادارتر امروز کسی نيست

  زندان نرهاندمحبوس تو را از تک                                  زندانی مرگند همه خلق يقين دان

  تا هر که مخنث بود آتش برماند                  دانی که در اين کوی رضا بانگ سگان چيست

  که بانگ سگ کوی دلش را بطپاند                           حاشا ز سواری که بود عاشق اين راه
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653  

  ما خاک چو گلگونه نمايدبر چهره                             چون بر رخ ما عکس جمال تو برآيد

  ترسابچه گويد که بپوشان که نشايد                            خواهم که ز زنار دو صد خرقه نمايد

  چون نه مهه گشتست ندانی که بزايد                          اشکم چو دهل گشته و دل حامل اسرار

  وين گاو ببيند شه اگر ژاژ نخايد                                شاهيست دل اندر تن ماننده گاوی

  هر سوی جهد ليک به ناچار بسايد                            وان دانه که افتاد در اين هاون عشاق

  هر جا که رود عاقبت کار بيايد                               از خانه عشق آنک بپرد چو کبوتر

  زنگار کجا گيرد و صيقل به چه بايد                                 آيينه که شمس الحق تبريز بسازد

  

654  

  آن را چو بگويد لب تو چون شکر آيد                               هر نکته که از زهر اجل تلختر آيد

  زود از رسن زلف تو بر چرخ برآيد                      در چاه زنخدان تو هر جان که وطن ساخت

  زان پيش که جان را ز تو وقت سفر آيد                           ده از خوشه ابروی ظريفت هين توشه

  لبيک زنم نفخه خون جگر آيد                             از دعوت و آواز خوشت بوی دل آيد

  

655  

  کار مداريددر مجلس جان فکر دگر                                 از بهر خدا عشق دگر يار مداريد

  در مجلس دين مذهب کفار مداريد                               يار دگر و کار دگر کفر و محالست

  پنهان چو نمی ماند اضمار مداريد                           در مجلس جان فکر چنانست که گفتار

  دل نظر فاحشه آثار مداريددر                                    گر بانگ نيايد ز فسا بوی بيايد

  با غيرت او رو سوی اغيار مداريد                     آن حارس دل مشرف جان سخت غيورست

  هر گمشده را سرور و سالار مداريد                             هر وسوسه را بحث و تفکر بمخوانيد

  خود را گرو نفس علف خوار مداريد                                    ياقوت کرم قوت شما بازنگيرد
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  خاطر به سوی سبلت و دستار مداريد                                        العزه الله جميعا چو شنيديت

  خود را تبع گردش پرگار مداريد                               چون اول خط نقطه بد و آخر نقطه

  را به سوی گنبد دوار مداريد هش                                   در مشهد اعظم به تشهد بنشينيد

  با شاهد حق نکرت انکار مداريد                                 انکار بسوزد چو شهادت بفروزد

  هين چشم چو کرکس سوی مردار مداريد                        يک نيم جهان کرکس و نيميش چو مردار

  هين عشق بر آن غره غرار مداريد                         رست و غرورستآن نفس فريبنده که غ

  گلگونه او را بجز از خار مداريد                               گه زلف برافشاند و گه جيب گشايد

  آن ده دله را محرم اسرار مداريد                                     او يار وفا نبود و از يار ببرد

  آن حامضه را ساقی و خمار مداريد                             او باده بريزد عوضش سرکه فروشد

  ما را سقط و بارد و هشيار مداريد                              ما حلقه مستان خوش ساقی خويشيم

  اريدآن ناف ورا نافه تاتار مد                        گر ناف دهی پشک فروشد عوض مشک

  خود را سپس پرده گفتار مداريد                              چون روح برآمد به سر منبر تذکير

  

656  

  رخ باز نماييد و بگوييد کجاييد                          مرغان که کنون از قفص خويش جداييد

  ان يک دم از اين آب برآييدماهی صفت                                کشتی شما ماند بر اين آب شکسته

  يا دام بشد از کف و از صيد جداييد                         يا قالب بشکست و بدان دوست رسيدست

  يا آتشتان مرد شما نور خداييد                                امروز شما هيزم آن آتش خويشيد

  يا باد صبا گشت به هر جا که درآييد                                  آن باد وبا گشت شما را فسرانيد

  هر چند دهان را به جوابی نگشاييد                          در هر سخن از جان شما هست جوابی

  آن سرمه ديدست بساييد بساييد                               در هاون ايام چه درها که شکستيد

  اين زادن ثانيست بزاييد بزاييد                            ای آنک بزاديت چو در مرگ رسيديد

  پيدا شود آن روز که روبند گشاييد                               گر هند وگر ترک بزاديت دوم بار

  واالله که شما خاصبک روز سزاييد                         ور زانک سزيديت به شمس الحق تبريز
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657  

  بر روی زمين خرقه و زنار نماند                           خ تو روی نمايدگر يک سر موی از ر

  آن سوخته را جز غم تو کار نماند                             آن را که دمی روی نمايی ز دو عالم

  از چهره خورشيد و مه آثار نماند                                گر برفکنی پرده از آن چهره زيبا

  تا جز تو کسی محرم اسرار نماند                         ر خواب کنی سوختگان را ز می عشقد

  

658  

  ازيرا غم به خوردن کم نگردد                                      بگو دل را که گرد غم نگردد

  ماتم نگرددکه سور او بجز                                        نبات آب و گل جمله غم آمد

  که در غم پر و پا محکم نگردد                                     مگرد ای مرغ دل پيرامن غم

  که ديگر گرد اين عالم نگردد                                       دل اندر بی غمی پری بيابد

  کهنه خال و عم نگردد عدو                                        دلا اين تن عدو کهنه تست

  ملول اسرار را محرم نگردد                                    دلا سر سخت کن کم کن ملولی

  که جز با آب خوش همدم نگردد                                   چو ماهی باش در دريای معنی

  ه بی دريا خود او خرم نگرددک                                     ملالی نيست ماهی را ز دريا

  که در وی جز بنی آدم نگردد                                      يکی درياست در عالم نهانی

  درون آب حيوان هم نگردد                                       ز حيوان تا که مردم وانبرد

  بگرد حرف لا و لم نگردد                                 خموش از حرف زيرا مرد معنی

  

659  

  هوای روی چون گلنار دارد                                         دلم امروز خوی يار دارد

  که بلبل آن طرف تکرار دارد                               که طاووس آن طرف پر می فشاند

  نوای چنگ بس اسرار دارد                                      صدای نای آن جا نکته گويد
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  که او عاشق چو من بسيار دارد                                      بگه برخيز فردا سوی او رو

  که بس آتش در آن رخسار دارد                                  چو بگشايد رخان تو دل نگهدار

  که دل ها را لبش خمار دارد                                   وليکن عقل کو آن لحظه دل را

  که می مر مرد را بی کار دارد                                ز ما کاری مجو چون داده ای می

  که می مستی او اظهار دارد                                      دلم افتان و خيزان دوش آمد

  نمی ترسی که عقل انکار دارد                                     دويدم پيش و گفتم باده خوردی

  که بوی آن پری ديدار دارد                                      چو بو کردم دهانش را بديدم

  که بوی خالق جبار دارد                                       خداوندی شمس الدين تبريز

  و او بی حد و بی مقدار دارد                                 ز بو تا بوی فرقی بس عظيمست

  

660  

  حنانينا فنعم الزوج و الفرد                                     نثرنا فی ربيع الوصل بالورد

  ز زلفت مشک و عنبر می توان کرد                              ز رويت باغ و عبهر می توان کرد

  جهانی را مزعفر می توان کرد                                    رانمز روی زرد همچون زعف

  فلک ها را مسخر می توان کرد                                    به يک دانه ز خرمنگاه ماهت

  گدايان را سکندر می توان کرد                                  تو آن خضری که از آب حياتت

  محالی را ميسر می توان کرد                                     حالم بازجويیدر آن حالی که 

  فيا داود قدر حلقه السرد                                           نخاف العين ترمينا بسو

  ره پنهان به دلبر می توان کرد                               به خود واگرد ای دل زانک از دل

  چو در دل آمدی در می توان کرد                              شش جهت را گر دری نيستجهان 

  وگر هم نيست منظر می توان کرد                                    درآ در دل که منظرگاه حقست

  رداگر زيرست از بر می توان ک                                چو دردی ماند جان ما در اين زير

  وگر نی ترک اين خر می توان کرد                                      ز گولی در جوال نفس رفتی

  لتکفينا عناء الحر و البرد                                            الا يا ساقيا هات الحميا
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  ست جوهر می توان کرددل ار سنگ                                    دل سنگين عشق ار نرم گردد

  کز احمر عالم اخضر می توان کرد                                         بيار آن باده حمرا و درده

  ز هر جزوم کبوتر می توان کرد                               از آن باده که پر و بال عيش است

  بهشت و حور و کوثر می توان کرد                            از آن جرعه که از دريای فضل است

  ز تير باده اسپر می توان کرد                                     چو تيرانداز گردد باده در خم

  فان السکر دفع الهم و الحرد                                        و اسکرنا به کاسات عظام

  که از هر آب آذر می توان کرد                                     چو باده در من آتش زد بديدم

  که جان را فرش مادر می توان کرد                                      بيا ای مادر عشرت به خانه

  تو را از جام چادر می توان کرد                                        وگر در راه تو نامحرمانند

  سزای شير صفدر می توان کرد                                     شيرآشامچو گشتی شيرگير و 

  کز آن هر قطره خنجر می توان کرد                                      بزن گردن امل ها را به باده

  که هر دم عيش ديگر می توان کرد                                  سقاهم ربهم برخوان و می نوش

  دهان را همچو ساغر می توان کرد                                      گر ساغر نداری می بياورو

  و جازی همنا بالدفع و الطرد                                         و اعتقنا به خمر من هموم

  

661  

  ه دان بر غول می خندبيا ای را                                  بيا ای زيرک و بر گول می خند

  هلا بر علت و معلول می خند                                   چو در سلطان بی علت رسيدی

  برو بر خاذل و مخذول می خند                                  اگر بر نفس نحسی ديو شد چير

  وش بر عازل و معزول می خندتو خ                                چو مرده مرده ای را کرد معزول

  تو هم بر فاعل و مفعول می خند                                           مثال محتلم پندار عزلش

  برو بر حاصل و محصول می خند                                  يکی در خواب حاصل کرد ملکی

  دلا بر سائل و مساول می خند                                     سوالی گفت کوری پيش کری

  هلا بر غاسل و مغسول می خند                                       وگر گويد فروشستم فلان را
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  خمش بر ناقل و منقول می خند                                چو نقدت دست داد از نقل بس کن

  

662  

  دل عاشق همه گلزار باشد                                        اگر عالم همه پرخار باشد

  جهان عاشقان بر کار باشد                                   وگر بی کار گردد چرخ گردون

  لطيف و خرم و عيار باشد                                  همه غمگين شوند و جان عاشق

  که او را صد هزار انوار باشد                           به عاشق ده تو هر جا شمع مرده ست

  که با معشوق پنهان يار باشد                                    وگر تنهاست عاشق نيست تنها

  حريف عشق در اسرار باشد                                    شراب عاشقان از سينه جوشد

  که مکر دلبران بسيار باشد                                 به صد وعده نباشد عشق خرسند

  نه شاهد بر سر بيمار باشد                                        وگر بيمار بينی عاشقی را

  که اسب عشق بس رهوار باشد                                   سوار عشق شو وز ره مينديش

  اگر چه راه ناهموار باشد                                   به يک حمله تو را منزل رساند

  که جان عاشقان خمار باشد                                    علف خواری نداند جان عاشق

  دلی کو مست و بس هشيار باشد                                      ز شمس الدين تبريزی بيابی

  

663  

  که قند تو دهان ها برنتابد                                    تويی نقشی که جان ها برنتابد

  جمالت را جهان ها برنتابد                             جهان گر چه که صد رو در تو دارد

  که با عشقت روان ها برنتابد                                روان گشتند جان ها سوی عشقت

  که لطفش را نهان ها برنتابد                                     درون دل نهان نقشيست از تو

  که آن خلوت زبان ها برنتابد                                   چو خلوتگاه جان آيی خمش کن

  از آن بگذر کز آن ها برنتابد                                      بدو نيک ار ببينی نيک نبود

  که نامش را نشان ها برنتابد                                     يزبگو تو نام شمس الدين تبر
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664  

  ميی دارم که هرگز کم نگردد                                       دلی دارم که گرد غم نگردد

  که جز با عاشقان همدم نگردد                                     دلی دارم که خوی عشق دارد

  که ديگر غم در اين عالم نگردد                                      نم از مير سعادتخطی بستا

  دگر کس سخره ماتم نگردد                                چو خاص و عام آب خضر نوشند

  وگر زاهد بود بلعم نگردد                                        اگر فاسق بود زاهد کنندش

  غم چون چرخ پشتش خم نگردد ز                                   نردبان بر چرخ شادی چو يابد

  که باشد که خوش و خرم نگردد                            چو خرمشاه عشق از دل برون جست

  ز هر همسايه ای درهم نگردد                                        ز سايه طره های درهم او

  از آن توبه شکن محکم نگردد                                    توبه ز گفتار ار چه توبهبکن 

  

665  

  کز او دوريش خود صورت نبندد                                    خنک جانی که او ياری پسندد

  کس نخندد که بی شادی دهان                                     باشی خنده و يار تو شادی تو

  که بی تعظيم هرگز سر نخنبد                                    تو باشی سجده و يار تو تعظيم

  چو آوازی به نزد کوه و گنبد                                 تو باشی چون صدا و يار غارت

  نه جدا چون روز شنبدنه ز آدي                                       تو آدينه بوی او وقت خطبه

  نظر را تا نجنباند نجنبد                                     نگر آخر دمی در نحن اقرب

  خيالی زشت آرد دل بتندد                                   خيالی خوش دهد دل زان بنازد

  صله گه از سيليش رنددگه از                                       بر او مسخره آمد دل و جان

  ز گيجی دور افتم ز اصل و مسند                                     مزن سيلی چنانک گيج گردم

  که لا باشد به پيشش صد مهند                                     خمش تا درس گويد آن زبانی

  بگويد با لبش گو ای مويد                                اگر گويی تو نی را هی خمش کن
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666  

  وگر دارد چو من باری ندارد                                   چمن جز عشق تو کاری ندارد

  چه مرده ست آن که او ياری ندارد                                چه بی ذوقست آن کش عشق نبود

  بجز دنيا سمن زاری ندارد                                      به غير قوت تن قوتی ننوشد

  غم پالان و افساری ندارد                                 هر آنک ترک خر گويد ز مستی

  به گلزاری که آن خاری ندارد                                  ز خر رست و روان شد پابرهنه

  بر او خر چو مقداری ندارد                            چه غم دارد که خر رفت و رسن برد

  که اندر زير ايزاری ندارد                                  مشو غره به ازرق پوش گردون

  که دور عشق هنجاری ندارد                                   درافکن فتنه ديگر در اين شهر

  عاری ندارد ز بی شرمی غم و                                   بدران پرده ها را زانک عاشق

  که در گفت تو اقراری ندارد                              بزن آتش در اين گفت و در آن کس

  

667  

  که آتش هيزمی را تر نگيرد                                       سماع صوفيان می درنگيرد

  مکوپ اين دست تا پا برنگيرد                                   يقين می دانک جسمانيست آفت

  اگر مجلس ز گاو و خر نگيرد                                        بيابد خلوت عشرت مسيحا

  دل ما عيش را از سر نگيرد                                     چرا در بزم خلوت بی گرانان

  کلوخی لطف آن دلبر نگيرد                                      نه اصل اين بنا باشد کلوخی

  که بانگ چنگ گوش کر نگيرد                                      که چشم حقد يوسف را نداند

  ز هر گاوی جهان عنبر نگيرد                                   ز هر آهو نه صحرا مشک يابد

  و هر مرغی ز نی شکر نگيرد                                         ز هر نی ناله مشتاق نايد

  که او را گوشه چادر نگيرد                                   چه داند لطف زهره زهره رفته

  که جسمانی می انور نگيرد                                     می جان را بجز جانی ننوشد
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  که اختر را بجز اختر نگيرد                                     نه هر ابری حريف ماه گردد

  از اين دلدار ما خوشتر نگيرد                                     اگر دلدار گيرد در جهان کس

  که هر کس را چو من چاکر نگيرد                                  خداوند شمس دين آن نور تبريز

  

668  

  برون شد جان ز تن جانان درآمد                                  آمدرجب بيرون شد و شعبان در

  دم عشق و دم غفران درآمد                                     دم جهل و دم غفلت برون شد

  چو از ابر کرم باران درآمد                                  برويد دل گل و نسرين و ريحان

  بدين قندی که در دندان درآمد                                        بخندددهان جمله غمگينان 

  چو آن مه روی زرافشان درآمد                                  چو خورشيد آدمی زربفت پوشد

  که آن سرفتنه پاکوبان درآمد                               بزن دست و بگو ای مطرب عشق

  وگر عمر بشد عثمان درآمد                                     ی باد امروزاگر دی رفت باق

  چو اين اقبال جاويدان درآمد                                            همه عمر گذشته بازآيد

  چه غم داری اگر طوفان درآمد                                   چو در کشتی نوحی مست خفته

  چو شمس الدين در آن ميدان درآمد                                 تبريز چو گردون خاک منور شد

  

669  

  همه چون ماهيان در آب رفتند                             چو شب شد جملگان در خواب رفتند

  فتندهمه شب سوی آن محراب ر                                    دو چشم عاشقان بيدار تا روز

  چه غم دارند اگر اصحاب رفتند                               چو ايشان را حريف از اندرونست

  به سوی طره پرتاب رفتند                                همه در غصه و در تاب و عشاق

  فتندقلنداروار بی اسباب ر                                      همه اندر غم اسباب و ايشان

  چو برق و باد سخت اشتاب رفتند                                  کی يابد گرد ايشان را که ايشان

  که ايشان برتر از دولاب رفتند                             تو چون دلوی بر بن دولاب می گرد
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  اک چون سيماب رفتنددرون خ                                      ببين آن ها که بند سيم بودند

  به روی سرخ چون عناب رفتند                                   ببين آن ها که سيمين بر گزيدند

  

670  

  عتاب و ناز دلدارم چه خوش بود                                پرير آن چهره يارم چه خوش بود

  وليکن زين خبر دارم چه خوش بود                                    به يادم نيست هيچ آن ماجراها

  ميان باغ و گلزارم چه خوش بود                         در آن بزم و در آن جمع و در آن عيش

  رخ معشوق هشيارم چه خوش بود                                      اگر چه مست جام عشق بودم

  

671  

  که از سرنای بوی يار آيد                                            دلم را ناله سرنای بايد

  کز آن ناله جمال جان نمايد                                      به جان خواهم نوای عاشقانه

  عجب اين جان نالان تا چه زايد                                      همی نالم که از غم بار دارم

  که آواز تو جان می آزمايد                                      رابگو ای نای حال عاشقان 

  مه بگرفته چون وا می گشايد                                ببين ای جان من کز بانگ طاسی

  که تا فرياد از پريان برآيد                                   بخوان بر سينه دل اين عزيمت

  گرش گويی خمش کن هم نشايد                                      گردد چو ناله مونس رنجور

  

672  

  که آن دلبر همی در بر نگنجد                                      بگويم خفيه تا خواجه نرنجد

  ترازو کان گوهر را نسنجد                                    ز مستی من ترازو را شکستم

  که ماده گرگ با يوسف نغنجد                                    مله زو بدريد سربندبتان را ج

  که پيش روميی زنجی بزنجد                                 هم از جمله سيه روييست آن نيز

  که گنج زر بيارد يا بگنجد                                  قراضه کيست پيش شمس تبريز
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673  

  گر او بر ما نخندد پس که خندد                                 کز غمزه ای صد عقل بندد کسی

  بود انصاف و انصاف آن پسندد                                اگر تسخر کند بر چرخ و خورشيد

  که گر دريا بيارامد بگندد                                  دلا می جوش همچون موج دريا

  ز تو چنگ اجل جز غم نرندد                              و خورشيدی و از خود پاک گشتیچ

  وليکن کان قندی چون نقندد                                        شکرشيرينی گفتن رها کن

  

674  

  گريزد پيش ما دو چندان غم ز                                       چنان کز غم دل دانا گريزد

  چو ما را ديد جا از جا گريزد                              مگر ما شحنه ايم و غم چو دزدست

  چو صيد از شير در صحرا گريزد                                         بغرد شير عشق و گله غم

  ديده بينا گريزدز پيش                                            ز نابينا برهنه غم ندارد

  وليکن غم از اين سودا گريزد                                       مرا سوداست تا غم را ببينم

  چو او بيند مرا تنها گريزد                                     همه عالم به دست غم زبونند

  وگر پستی روم بالا گريزد                                         اگر بالا روم پستی گريزد

  غلط خود غم ز ناگويا گريزد                                   خمش باشم بود کاين غم درافتد

  

675  

  چو خاشاکی ميان باد باشد                                 هر آن دل ها که بی تو شاد باشد

  چو شاگردی که بی استاد باشد                                     چو مرغ خانگی کز اوج پرد

  بدان شاهی که حوری زاد باشد                                  چه ماند صورتی کز خود تراشی

  به شمشيری که از پولاد باشد                                     چه ماند هيبت شمشير چوبين

  وليکن کی تو را آن ياد باشد                                  تو عهدی کرده چون روح بودی
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  بدان روزی که روز داد باشد                                    اگر منکر شوی من صبر دارم

  

676  

  سگ ما چون سگ ديگر نباشد                                 سگ ار چه بی فغان و شر نباشد

  مسلمان شد دگر کافر نباشد                                    شنو از مصطفی کو گفت ديوم

  اگر بر در بود بر در نباشد                                 سگ اصحاب کهف و نفس پاکان

  گر اين سر سگ نمود آن سر نباشد                              سگ اصحاب را خوی سگی نيست

  نمود آذر وليک آذر نباشد                            که موسی را درخت آن شب چو اختر

  

677  

  عجب آن سرو خوش بالا کجا شد                                        عجب آن دلبر زيبا کجا شد

  کجا شد ای عجب بی ما کجا شد                                    ميان ما چو شمعی نور می داد

  که دلبر نيم شب تنها کجا شد                                دلم چون برگ می لرزد همه روز

  که آن همراه جان افزا کجا شد                                  برو بر ره بپرس از رهگذريان

  که آن شاخ گل رعنا کجا شد                                    برو در باغ پرس از باغبانان

  که آن سلطان بی همتا کجا شد                                     برو بر بام پرس از پاسبانان

  که آن آهو در اين صحرا کجا شد                                   چو ديوانه همی گردم به صحرا

  که آن گوهر در اين دريا کجا شد                              دو چشم من چو جيحون شد ز گريه

  که آن مه رو بر اين بالا کجا شد                                م همه شبز ماه و زهره می پرس

  چو اين جا نيست او آن جا کجا شد                                  چو آن ماست چون با ديگرانست

  اگر زين آب و گل شد لاکجا شد                                     دل و جانش چو با االله پيوست

  چو گفت الشمس لا يخفی کجا شد                                 روشن که شمس الدين تبريزبگو 

  

678  
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  دلم گفت اه مگر با من به کين شد                            به صورت يار من چون خشمگين شد

  گر چنين شد که چه چاره که چاره                                     به صد وادی فرورفتم به سودا

  از اين درد آسمان من زمين شد                                    به سوی آسمان رفتم چو ديوان

  چه ره گيرم که يار راستين شد                                       مرا گفتند راه راست برگير

  ه روی او مرا ايمان و دين شدک                                     مرا هم راه و همراهست يارم

  سعادت با نشستش همنشين شد                                به زير گلبنش هر کس که بنشست

  نفس های خوشم او را کمين شد                                 در اين گفتارم آن معنی طلب کن

  ز عين اسم آدم عين بين شد                                       ازيرا اسم ها عين مسماست

  همين شد چاره و درمان همين شد                                   اگر خواهی که عين جمع باشی

  که اين گنج از پی حکمت دفين شد                               مخوان اين گنج نامه ديگر ای جان

  جهانی کی درون آستين شد                                       به کهگل چون بپوشم آفتابی

  که تو پيرار مردی اين يقين شد                                     اگر تو زين ملولی وای بر تو

  همان آبست الا شکل چين شد                                 زره بر آب می دان اين سخن را

  به پيش حاسدان واجب چنين شد                                 ز خود محجوبشان کردم به گفتن

  که مشتی بيس با پيری قرين شد                                      خمش باشم لب از گفتن ببندم

  

679  

  ز ديو خويشتن يک سر بری شد                                  چو ديوم عاشق آن يک پری شد

  برون پريد عقلش را سری شد                                   چو ناگاهان بديدش همچو برقی

  چو ديد آن جان و دل در چاکری شد                                      در انگشت پری مهر سليمان

  فراز هفت چرخ مهتری شد                                    چو سر چاکری عشق دريافت

  بدان خشکی لب او از تری شد                                 شقشچو لب تر کرد او از جام ع

  کمينه بندگانش مشتری شد                                     چو شد او مشتری عشق جنی

  بداد جان و عشقش سامری شد                                چو گاوی بود بی جان و زبان ديو
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  بر او شيرين چو مهر مادری شد                                   همه جور و جفا و محنت عشق

  که تاب آن نبودش زان بری شد                                   مگر درد فراق و جور هجران

  که شمس الدينست بهر داوری شد                                   ز دست هجر او تا پيش مخدوم

  از آتش با ملايک همپری شد                                 ک بوسيدچو ديو آمد به پيشش خا

  که از جانش هوای کافری شد                                از آن مستی به تبريز است گردان

  

680  

  کلاغان قدر تابستان چه دانند                                   نگارا مردگان از جان چه دانند

  بيا جان قدر تو ايشان چه دانند                                         ان تا چند باشیبر بيگانگ

  که کوران سرو در بستان چه دانند                                    بپوشان قد خوبت را از ايشان

  يدان چه دانندمباش آن جا خران م                                     خرامان جانب ميدان خويش آ

  که خامان لطف آن چوگان چه دانند                                    بزن چوگان خود را بر در ما

  که جغدان شهر آبادان چه دانند                                       بهل ويرانه بر جغدان منکر

  گدايان طبع سلطانان چه دانند                                    چه دانند ملک دل را تن پرستان

  حديث رستم دستان چه دانند                              يکی مشتی از اين بی دست و بی پا

  

681  

  ز ذوق ماش ياد ماش نبود                                    کسی که غير اين سوداش نبود

  دوان باشد اگر چه پاش نبود                                       مثال گوی در ميدان حيرت

  پناه سايه عنقاش نبود                                 وجودی که نرست از سايه خوش

  ازيرا صورت و سيماش نبود                                         نمايد آينه سيمای هر کس

  بگويد آينه غوغاش نبود                            به روزی صد هزاران عيب و خوبی

  هوای چهره زيباش نبود                                         ندارد آينه با زشت بغضی

  که دندان های شکرخاش نبود                                   دهانی زين شکر مجروح گردد
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  ک از دام او پرواش نبودولي                                     به پرهای عجب دل برپريدی

  که بی کاهش جمال افزاش نبود                                  برو چون مه پی خورشيد می کاه

  

682  

  کز آن دوری خرابی ها فزايد                                      يکی لحظه از او دوری نبايد

  تو بازآيی اگر دل در گشايد                                   تو می گويی که بازآيم چه باشد

  بسی دشوارها آسان نمايد                                     بسی اين کار را آسان گرفتند

  که تقدير از کمين عقلت ربايد                                       چرا آسان نمايد کار دشوار

  که از نزديک بودن مهر زايد                               به هر حالی که باشی پيش او باش

  که پاکی ها ز نزديکی فزايد                                     اگر تو پاک و ناپاکی بمگريز

  به ديدن جان او بر جان بسايد                                       چنانک تن بسايد بر تن يار

  خطر باشد که عمری دست خايد                            چو پا واپس کشد يک روز از دوست

  کسی مر زهر را چون آزمايد                                         را چرا می آزمايی جدايی

  مينديش از خری کو ژاژ خايد                                   گياهی باش سبز از آب شوقش

  که گردون اين چنين سر را نسايد                                 سرک بر آستان نه همچو مسمار

  

683  

  از آن گر نان پزی مستی فزايد                                        ز خاک من اگر گندم برآيد

  تنورش بيت مستانه سرايد                                          خمير و نانبا ديوانه گردد

  تو را خرپشته ام رقصان نمايد                                       آيی زيارتاگر بر گور من 

  که در بزم خدا غمگين نشايد                                 ميا بی دف به گور من ای برادر

  دهان افيون و نقل يار خايد                                      زنخ بربسته و در گور خفته

  خراباتی ز جانت درگشايد                                     زان کفن بر سينه بندیبدری 

  ز هر کاری به لابد کار زايد                            ز هر سو بانگ جنگ و چنگ مستان
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  همان عشقم اگر مرگم بسايد                                   مرا حق از می عشق آفريدست

  بگو از می بجز مستی چه آيد                                  و اصل من می عشقمنم مستی 

  بپرد روح من يک دم نپايد                                  به برج روح شمس الدين تبريز

  

684  

  ز زلفت شاخ سنبل می توان کرد                                  ز رويت دسته گل می توان کرد

  بر آب چشم من پل می توان کرد                                        پرخم من در ره عشق ز قد

  براق عشق را جل می توان کرد                                  ز اشک خون همچون اطلس من

  کردپر گردن کشان غل می توان                                     ز هر حلقه از آن زلفين پربند

  وليکن جزو را کل می توان کرد                              تو دريايی و من يک قطره ای جان

  پاره بلبل می توان کرد که از هر                                    دلم صدپاره شد هر پاره نالان

  لام ما قل می توان کردز قاف و                                     تو قاف قندی و من لام لب تلخ

  از اين شيره بسی مل می توان کرد                                       مرا همشيره است انديشه تو

  ولی دل را چو دلدل می توان کرد                                    رهی دورست و جان من پياده

  جهان پربانگ و غلغل می توان کرد                                 خمش کن زان که بی گفت زبانی

  

685  

  گويای خموش همچنين باشد                                   دل با دل دوست در حنين باشد

  چون گوش حسود در کمين باشد                                        گويم سخن و زبان نجنبانم

  با دل گويم که دل امين باشد                                     دانم که زبان و گوش غمازند

  از نکته دل که آتشين باشد                                   صد شعله ی آتش است در ديده

  چندين گل و سرو و ياسمين باشد                                 خود طرفه تر اين که در دل آتش

  تا آتش و آب همنشين باشد                                        زان آتش باغ سبزتر گردد

  کان جا دل و عقل دانه چين باشد                                       ای روح مقيم مرغزاری تو
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  کی ما و من فلان دين باشد                                 آن سوی که کفر و دين نمی گنجد

  

686  

  اين پرده بزن که يار مست آمد                             به دست آمدای مطرب جان چو دف 

  ماه از سوی چرخ بت پرست آمد                                       چون چهره نمود آن بت زيبا

  رقصان ز عدم به سوی هست آمد                                ذرات جهان به عشق آن خورشيد

  از راه ببرد و همنشست آمد                                 تو را غولی غمگين ز چيی مگر

  کان بر کف عشق از الست آمد                                      زان غول ببر بگير سغراقی

  به پست آمد از بهر شکستگان                                اين پرده بزن که مشتری از چرخ

  کان دولت و بخت در شکست آمد                                     ستگان گرديددر حلقه اين شک

  وين دردی درد آبدست آمد                               اين عشرت و عيش چون نماز آمد

  بلبل از گفت پای بست آمد                                 خامش کن و در خمش تماشا کن

  

687  

  و اندرخور گام و کام من گردد                                   قفص چمن گرددکی باشد کاين 

  وين خار خلنده ياسمن گردد                                     بخشد اين زهر کشنده انگبين

  وز غصه حسود ممتحن گردد                                       آن ماه دو هفته در کنار آيد

  يعقوب قرين پيرهن گردد                                      ف مصر الصلا گويدآن يوس

  وان شمع مقيم اين لگن گردد                                        بر ما خورشيد سايه اندازد

  وين گوش حريف تن تنن گردد                                       آن چنگ نشاط ساز نو يابد

  چون نور سهيل در يمن گردد                                          خرمن ماه سنبله کوبيمدر 

  هنگام کباب و بابزن گردد                                    خم های شراب عشق برجوشد

  دام شبلی و بوالحسن گردد                                       سيمرغ هوای ما ز قاف آيد

  هر قطره به موهبت عدن گردد                                            ذره مثال آفتاب آيد هر
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  هر پيل انيس کرگدن گردد                                       هر بره ز گرگ شير آشامد

  رددهر گوشه شهر ما ختن گ                                     ز انبوهی دلبران و مه رويان

  مستغرق عشق باختن گردد                                      هر عاشق بی مراد سرگشته

  فارغ ز لفافه و کفن گردد                                      چون قالب مرده جان نو يابد

  ددهوش از بن گوش مرتهن گر                                      آن عقل فضول در جنون آيد

  از بوسه يار خوش دهن گردد                                       جان و دل صد هزار ديوانه

  ساقی هزار انجمن گردد                                  آن روز که جان جمله مخموران

  در عشق شهير مرد و زن گردد                             وان کس که سبال می زدی بر عشق

  ره يابد و همره رسن گردد                                  چاه فراق هر کی افتاده ست در

  آن به که سخن در آن وطن گردد                                     باقيش مگو درون دل می دار

  

688  

  جان ماند زلف تو به نقش بند                                     روی تو به رنگريز کان ماند

  بر عارض نازکت نشان ماند                                        گر سايه برگ گل فتد بر تو

  مسکين عاشق چنان جوان ماند                                     روزی گذرد ز هجر تو سالی

  ن بدان دهان ماندکآخر دل م                                        دلتنگ نيم اگر چه دل تنگم

  يک تن که به صد هزار جان ماند                                     در چشم من آی تا تو هم بينی

  

689  

  چه می شد وز ماه من آسمان                                دوش از بت من جهان چه می شد

  آتش عشق جان چه می شدوز                                 در پيش رخش چه رقص می کرد

  وز قند لبش دهان چه می شد                              چشم از نظرش چه مست می گشت

  وان ابروی چون کمان چه می شد                                     از تير مژه چه صيد می کرد

  سوی گلستان چه می شد ور نی                                    می شد که به لاله رنگ بخشد
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  نرگسش ارغوان چه می شد وز                                آن لحظه به سبزه گل چه می گفت

  بر چرخ دوان دوان چه می شد                                       جز از پی نور بخش کردن

  در اين ميان چه می شد آن ماه                               گر زانک نه لطف بی کران داشت

  يا رب که از او مکان چه می شد                                            بنمود ز لامکان جمالی

  وين عالم بانشان چه می شد                                             بگشاد نقاب بی نشانی

  وين عقل چو پاسبان چه می شد                                     شب رفت و بماند روز مطلق

  اين ديده غيب دان چه می شد                                         از ديده غيب شمس تبريز

  

690  

  وز نور تو عاشقان بزادند                                    ای عشق که جمله از تو شادند

  همرنگ تو پادشه نژادند                                         تو پادشهی و جمله عشاق

  ديدند تو را سری نهادند                               هر کس که سری و ديده ای داشت

  وان نور به نور بازدادند                                    خورشيد تويی و ذره از توست

  زالان همه رستم جهادند                                         چون بوی عنايت تو باشد

  گر حمزه و رستمند بادند                                          چون از بر تو مدد نباشد

  از پرده غيب رو گشادند                                        ای دل برجه که ماه رويان

  زيرا که نه مست از فسادند                                         مستند و طريق خانه دانند

  تا ياد بود همه به يادند                                           تا عشق زيد زيند ايشان

  

691  

  مرغان دگر خمش نشينند                                          هر چند که بلبلان گزينند

  نه از خرمن فقر دانه چينند                                        خود گير که خرمنی ندارند

  هر چند که آن شهان نگينند                                       از حلقه برون نه ايم ما نيز

  از بهر چه کارم آفرينند                                             گر ولوله مرا نخواهند
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  دو ديگ نهاده بهر اينند                                     شيرين و ترش مراد شاهست

  چون مخموران بدان رهينند                                         بايست بود ترش به مطبخ

  زين اغذيه غيبيان سمينند                                       هر حالت ما غذای قوميست

  روزی دو سه بسته زمينند                                         مرغان ضمير از آسمانند

  هر چند ستارگان دينند                                      زانشان ز فلک گسيل کردند

  تا درد فراق حق بينند                                           تا قدر وصال حق بدانند

  آن را نهلند و برگزينند                                        بر خاک قراضه گر بريزند

  شاهان همه صابر و امينند                                         شمس تبريز کم سخن بود

  

692  

  لابد برود هر آنک او زاد                                               رفتيم بقيه را بقا باد

  طشتی که ز بام درنيفتاد                                            پنگان فلک نديد هرگز

  شاگرد همان شدست کاستاد                                     چندين مدويد کاندر اين خاک

  بس شيرينست لا چو فرهاد                                      ای خوب مناز کاندر آن گور

  کاستون ويست پاره ای باد                                             آخر چه وفا کند بنايی

  ور نيک بديم يادتان باد                                              گر بد بوديم بد ببرديم

  امروز روان شوی چو آحاد                                       گر اوحد دهر خويش باشی

  از طاعت و خير ساز اولاد                                            اهیتنها ماندن اگر نخو

  کانست لباب روح اوتاد                                       آن رشته نور غيب باقيست

  آن باقی ماند تا به آباد                                آن جوهر عشق کان خلاصه ست

  شکل دگر افکنند بنياد                                 ستاين ريگ روان چو بی قرار

  کان طوفانست ختم ميعاد                                چون کشتی نوحم اندر اين خشک

  کز غيب بديد موج مرصاد                                         زان خانه نوح کشتيی بود

  کز حد برديم بانگ و فرياد                                               خفتيم ميانه خموشان
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693  

  با او تو مگو ز داد و بيداد                                     جانی که ز نور مصطفی زاد

  آزادی جست سرو آزاد                                      هرگز ماهی سباحت آموخت

  گلزار به روی او شود شاد                                    خاری که ز گلبن طرب رست

  از آتش و آب و خاک و از باد                                         دورست رواق های شادی

  ترکيب موحدان برون باد                                        زين چار بسيط چون چليپا

  زان سو ملکيست بسته مرصاد                                      زان سو فلکيست نيک روشن

  بينا و حکيم و تيز و استاد                                       کمتر بخشش دو چشم بخشد

  در عالم آب و گل به ارشاد                                        با ديده جان چو واپس آيی

  هر سو نوری به رسم ميلاد                                           بينی تو و ديگران نبينند

  در هر ويران بهشت آباد                                      در هر ابری هزار خورشيد

  هم خيمه زنی به بام اوتاد                                         تختی بنهی به قصر مردان

  کو را است ملک مطيع و منقاد                                        بويی ببری ز شمس تبريز

  

694  

  انصاف که رزق تنگ دارد                                         آن کز دهن تو رنگ دارد

  با عمر عزيز جنگ دارد                                     وان کس که جدل ببست با تو

  بر خشک چرا درنگ دارد                                         ماهی که بيافت آب حيوان

  گر نيست بدانک زنگ دارد                                         در آينه عکس قيصر روم

  ملک قدست فرنگ دارد                                     در قدس دلت چو خوک ديدی

  اندر بر خود چو چنگ دارد                                      ما را باری نگار خوش قول

  پس تن تن و بس ترنگ دارد                                   زان زخمه او هميشه اين چنگ

  از مشرق چرخ ننگ دارد                                       هر ذره که پای کوفت با ما
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  عذر لنگ دارد جان تو که                                   هر جان که در اين روش بلنگد

  آن نيست که او نهنگ دارد                                     زيرا کاين بحر بس کريمست

  او سرکشی پلنگ دارد                                  سگ طبع کسی که با چنين شير

  سودای کلوخ و سنگ دارد                                     سنگين جانی که با چنين لعل

  کاين جاه مزاج بنگ دارد                                   خامش کن و جاه گفت کم جوی

  

695  

  ندارد از آتش يار ما                                             اين قافله بار ما ندارد

  بويی ز بهار ما ندارد                                       هر چند درخت های سبزند

  دلخسته به خار ما ندارد                                        جان تو چو گلشنست ليکن

  کو جوش کنار ما ندارد                                         بحريست دل تو در حقايق

  واالله که قرار ما ندارد                                       هر چند که کوه برقرارست

  بويی ز خمار ما ندارد                                   جانی که به هر صبوح مستست

  هم طاقت کار ما ندارد                                   آن مطرب آسمان که زهره ست

  قفار ما ندارد هر شير                                         از شير خدای پرس ما را

  آن را که عيار ما ندارد                                         منمای تو نقد شمس تبريز

  

696  

  وز معدن زر خبر ندارد                                         بيچاره کسی که زر ندارد

  وطيست ولی شکر نداردط                                         بيچاره دلی که ماند بی تو

  افسوس که آن دگر ندارد                                           دارد هنر و هزار دولت

  ما بدهيمش اگر ندارد                                        می گويد دست جام بخشش

  آن جگر نداردگر آب بر                                          بر وی ريزييم آب حيوان

  زان برگ که شاخ تر ندارد                                          بی برگان را دهيم برگی
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  گويند دعا اثر ندارد                                        آن ها که ز ما خبر ندارند

  به ما نظر نداردآن را که                                         نزديک آمد که ديده بخشيم

  جز دست خدای برندارد                                     که مشکلات جان را خاموش

  

697  

  جان بی تو سر جهان ندارد                                        دل بی لطف تو جان ندارد

  ب و نان نداردبی خوان تو آ                                  عقل ار چه شگرف کدخداييست

  هرگز سر آسمان ندارد                                      خورشيد چو ديد خاک کويت

  زين پس سر بوستان ندارد                                          گلنار چو ديد گلشن جان

  يان نداردگر سود کند ز                                             در دولت تو سيه گليمی

  اين دارد و آن و آن ندارد                                       بی ماه تو شب سيه گليمست

  بی ماه چراغدان ندارد                                         دارد ز ستاره ها هزاران

  ان نداردبی گوش تو جان زب                                  بی گفت تو گوش نيست جان را

  می نالد و ترجمان ندارد                                          وان جان غريب در تظلم

  و اشکی که غمش نهان ندارد                                        ليکن رخ زرد او گواهست

  ران نداردآن دم که دم خ                                            غماز شوم بود دم سرد

  کان را مه مهر جان ندارد                                        اصل دم سرد مهر جانست

  صد گونه غمش گران ندارد                                       چون دل سبکش کند بهارت

  اردجز پيران را جوان ند                                      آن عشق جوان چو نوبهارت

  کان اصل نشان نشان ندارد                                       تا چند نشان دهی خمش کن

  آن شمس که او کران ندارد                                       بگذار نشان چو شمس تبريز

  

698  

  نداردگر خورشيدست آن                                       آن کس که ز تو نشان ندارد
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  آن بام که نردبان ندارد                                      ما بر در و بام عشق حيران

  پس دل به چه دل فغان ندارد                                  دل چون چنگست و عشق زخمه

  نداردبشنو که تو را زيان                                            امروز فغان عاشقان را

  اما چه کند زيان ندارد                                   ذره پر از فغان و ناله ست هر

  جز رقص دگر بيان ندارد                                       رقص است زبان ذره زيرا

  ردوان سو که تويی گمان ندا                                        هر سو نگران تست دل ها

  عشق من و تو کران ندارد                                       اين عالم را کرانه ای هست

  بوسه دهد و دهان ندارد                                                مانند خيال تو نديدم

  ان نداردتير اندازد کم                                              ماننده غمزه ات نديدم

  طفل دل من ميان ندارد                                       دادی کمری که بر ميان بند

  بی لطف تو جان روان ندارد                                    گفتی که به سوی ما روان شو

  

699  

  لف همی فشاردغوره به س                                         بيچاره کسی که می ندارد

  وين ابر کرم بر او نبارد                                      بيچاره زمين که شوره باشد

  وام شب دوش می گزارد                                      باری دل من صبوح مستست

  برآرد پامزد ويم که سر                                         گفتم به صبوح خفتگان را

  او بر کف مست کی نگارد                                       امروز گريخت شرم از من

  يک لحظه مرا نمی گذارد                                      ساقيست گرفته گوشم امروز

  بر قبطی عقل می گمارد                                        جام چو عصاش اژدها شد

  چون جام شريف می سپارد                                     وش و ببين که خم مستانخام

  

700  

  آيينه اش از صفا چه دارد                                     آن خواجه خوش لقا چه دارد
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  رختش بطلب که تا چه دارد                                       هان تا نروی تو در جوالش

  کز بوی می بقا چه دارد                                      اندر سخنش کشان و بو گير

  کز نرگس و لاله ها چه دارد                                          در گلشن ذوق او فرورو

  ارداز گوهر انبيا چه د                                             هر چند کز انبيا بلافيد

  از صفوت مصطفی چه دارد                                         گر چه صلوات می فرستند

  کو خود چه کس است يا چه دارد                                         يا سايه خود بر او مينداز

  چه داردمنديش که آن سه تا                                      در ساقی خويش چنگ درزن

  زين پس بنگر خدا چه دارد                                    عمری پی زيد و عمرو بردی

  کاين اصل جدا جدا چه دارد                                         از سرمجموع اصل مگذر

  ه داردبنديش که کهربا چ                                           دگر مپيما اين کاه سخن

  

701  

  بازار مرا بها چه دارد                                     آن خواجه خوش لقا چه دارد

  رختش بطلب که تا چه دارد                                      او عشوه دهد از او تو مشنو

  چه دارد در نقد دگر دغا                                     نقدش برکش ببين که چندست

  تا برکشی کز صفا چه دارد                                        گر دست و ترازوی نداری

  کز بوی می بقا چه دارد                                       اندر سخنش کشان و بو گير

  ردکز حالت مرتضا چه دا                                   شاد آن که بجست جان خود را

  وز لذت انبيا چه دارد                                         در خويش ز اوليا چه بيند

  کان چرخ که شد دوتا چه دارد                                           گفتم به قلندری که بنگر

  است يا چه دارد کو خود چه کس                                          گفتا که فراغتيست ما را

  سبحان االله خدا چه دارد                                        مستم ز خدا و سخت مستم

  هر سينه جدا جدا چه دارد                                       از رحمت شمس دين تبريز
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702  

  وزی از اتفاق خيزدپير                                            پرکندگی از نفاق خيزد

  چون ناز دو شد طلاق خيزد                                          تو ناز کنی و يار تو ناز

  صد وصلت و صد عناق خيزد                                        ور زان که نياز پيش آری

  ر دل سفر عراق خيزدد                                          از ناز شود ولايتی تنگ

  خون جوش کند خناق خيزد                                          تو خون تکبر ار نريزی

  زيرا طرب از رواق خيزد                                             رو دردی ناز را بپالا

  يرا طلب از مذاق خيزدز                                          يار آن طلبد که ذوق يابد

  چون برشکنی طراق خيزد                                     يارست نه چوب مشکن او را

  دانيم که از فراق خيزد                                      اين بانگ طراق چوب ما را

  

703  

  ن نيک و بد نترسداز کشت                                    که ز جان خود نترسد آن کس

  از حاسد و از حسد نترسد                                    وان کس که بديد حسن يوسف

  از لشکر بی عدد نترسد                                        آن کس که هوای شاه دارد

  د نترسداز جفته و از لگ                                       آخر حيوان ز ذوق صحبت

  از عاقبت ابد نترسد                                       آن کس که سعادت ازل ديد

  تا او ز جز احد نترسد                                            چون کوه احد دلی ببايد

  هر جای که برپرد نترسد                                 مرغی که ز دام نفس خود رست

  کشته احد از لحد نترسد                                   جای که هست گنج گنجست هر

  گر غرقه شود عمد نترسد                                      هر جانوری کز اصل آبست

  بر دوزخ برزند نترسد                                       هر تن که سرشته بهشتست

  زين عالم بی مدد نترسد                                      اندرونستوان را که مدد از 

  گر جاهل از خرد نترسد                                           از ابلهيست نی شجاعت
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  کز عشق تو پا کشد نترسد                                      خود سر نبدست آن خسی را

  دل های شهان خلد نترسد                                             اين مايه لعنتست کابله

  پرده من و تو درد نترسد                                       هم پرده خويش می درد کو

  زهر دنيا خورد نترسد                                         پازهر چو نيستش چرا او

  در شاهد بنگرد نترسد                                       در حضرت آن چنان رقيبی

  کان جا دلت از رصد نترسد                                        زنهار به سر برو بدان ره

  از کيسه درم برد نترسد                                   صراف کمين درست و آن دزد

  آن جا مردی ز صد نترسد                                          آن جا گرگان همه شبانند

  چون وام ز خود ستد نترسد                                        آن جا من و تو و او نباشد

  هرگز ذقنت ز خد نترسد                                          هرگز دل تو ز تو نرنجد

  وز سرو لطيف قد نترسد                                       گلشن ز بهار و باغ سوسن

  زان پس ز قبول و رد نترسد                                چون گل بشکفت و روی خود ديد

  اين بحر گهر دهد نترسد                                          بس کن هر چند تا قيامت

  

704  

  سالوس و حفاظ عار باشد                                       آن جا که چو تو نگار باشد

  چون رحمت بی کنار باشد                                         سالوس و حيل کنار گيرد

  ای دوست دغا سه بار باشد                                         بوسی به دغا ربودم از تو

  امروز يکی هزار باشد                                         امروز وفا کن آن سوم را

  هم بر لب جويبار باشد                                    من جوی و تو آب و بوسه آب

  اشکوفه و سبزه زار باشد                                         از بوسه آب بر لب جوی

  در ديده خيره خار باشد                                     از سبزه چه کم شود که سبزه

  گر بر فرعون مار باشد                                        موسی ز عصا چرا گريزد

  بر مومن خوشگوار باشد                                   بر فرعونان که نيل خون گشت
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  گر بر نمرود نار باشد                                          هرگز نرمد خليل ز آتش

  گر بر پسرانش بار باشد                                         يعقوب کجا رمد ز يوسف

  بر شوره اگر غبار باشد                                          آن باد بهار جان باغست

  اشکوفه بر او سوار باشد                                         زان باغ درخت برگ يابد

  عشقا سزدت که عار باشد                                  احمد چو تو راست پس ز بوجهل

  کار دنيا قمار باشد                                  اين را بر دست و آن بدين مات

  ه شرمسار باشدبگريخت                                   آن کس که ز بخت خود گريزد

  تا شير تو را شکار باشد                                     هين دام منه به صيد خرگوش

  خود بو برد آن که يار باشد                                     ای دل ز عبير عشق کم گوی

  

705  

  عهد و وفای تو کجا شدآن                                           ای کز تو همه جفا وفا شد

  بی روی تو سورها عزا شد                                        با روی تو سور شد عزاها

  باز از تو خرابه ها سرا شد                                          شد بی قدمت سرا خرابه

  ز هجر تو هست ها فنا شدو                                       از دعوت تو فنا شود هست

  از من راضی به جان چرا شد                                        ای کشته مرا به جرم آنک

  کو را کف دست باسخا شد                                       آن تخم عطای تست در جان

  نی ز چه روی جان گدا شدور                                           اعنات مهيجست جان را

  پس جان ز چه عاشق دعا شد                                       گر عاشق داد نيست جودت

  کز عکس تو ابرها سقا شد                                           زد پرتو ساقييت بر ابر

  ين زمين و متکا شدتسک                                     زد عکس صبوری تو بر کوه

  معنی تو صورت سما شد                                      زد عکس بلندی تو بر چرخ

  شد يوسف خوب و دلربا شد                                   از حسن تو خاک هم خبر يافت

  بانوا شدبی گفت تو فهم                                         از گفت بدار چنگ کز وی
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  جانم به زيارت لب آمد                                          روزم به عيادت شب آمد

  از يارب من به يارب آمد                                       از بس که شنيد ياربم چرخ

  خلاف مذهب آمدزان می که                                         يار آمد و جام باده بر کف

  اين بار قدح لبالب آمد                                      هر بار ز جرعه مست بودم

  پس وی چه عجب که معجب آمد                                       عالم به خمار اوست معجب

  نه کوکب آمدخورشيد کمي                                       بر هر فلکی که ماه او تافت

  کز عشق چو نعل مرکب آمد                                         گويی مه نو سواره ديدش

  کو روح و جهان چو قالب آمد                                      اين بس نبود شرف جهان را

  چه سان مقرب آمددل را که                                          شاد آن دل روشنی که بيند

  زيبا و خوش و مودب آمد                                           از پرتو دل جهان پرگل

  هر فصل چه سان مرتب آمد                                 هر ميوه به وقت خويش سر کرد

  ذب آمدگويای خمش مه                                      بس کن که به پيش ناطق کل

  با نامحرم معذب آمد                                  بس کن که عروس جان ز جلوه

  اين کلبشکر مجرب آمد                                       من بس نکنم که بی دلان را

  اندر ره دين مذبذب آمد                                       من بس نکنم به کوری آنک

  چون جذب فرغت فانصب آمد                                  به گفت حاجتی نيست خامش که

  کز بنده به بنده اقرب آمد                                       خود گفتن بنده جذب حقست
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  وان عيسی روزگار آمد                                        آن يوسف خوش عذار آمد

  بر موکب نوبهار آمد                                    د هزار نصرتوان سنجق ص

  برخيز که روز کار آمد                                       ای کار تو مرده زنده کردن
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  سرمست به مرغزار آمد                                      شيری که به صيد شير گيرد

  کان نقد خوش عيار آمد                                        دی رفت و پرير نقد بستان

  می گويد شهريار آمد                                   اين شهر امروز چون بهشتست

  می کن طربی که يار آمد                                    می زن دهلی که روز عيدست

  کاين مه بر او غبار آمد                                     سر برون کرد ماهی از غيب

  عالم همه بی قرار آمد                                        از خوبی آن قرار جان ها

  کز چرخ نهم نثار آمد                                         هين دامن عشق برگشاييد

  بر جای دو پر چهار آمد                                           ای مرغ غريب پربريده

  کان گمشده در کنار آمد                                       هان ای دل بسته سينه بگشا

  کان سرده نامدار آمد                                        ای پای بيا و پای می کوب

  وز پار مگو که پار آمد                                       از پير مگو که او جوان شد

  خود شاه به اعتذار آمد                                         گفتی با شه چه عذر گويم

  دستش همه دستيار آمد                                       گفتی که کجا رهم ز دستش

  خونی ديدی عقار آمد                                             ناری ديدی و نور آمد

  بگريخته شرمسار آمد                                   آن کس که ز بخت خود گريزد

  لطفيست که بی شمار آمد                                   مشمر خامش کن و لطف هاش
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  ن جان هزار دلبر آمدوا                                           برخيز که ساقی اندرآمد

  بادام و نبات و شکر آمد                                            آمد می ناب وز پی نقل

  صد جان جهان مصور آمد                                  آن جان و جهان رسيد و از وی

  ه ز حسن بر سر آمدکان طر                                            مشک آمد پيش طره او

  بگشای که بنده عنبر آمد                                     زد حلقه مشک فام و می گفت

  کز لعل و عقيق برتر آمد                                          از تابش لعل او چه گويم
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  رگ و لطيف و اخضر آمدبا ب                                           زان سنبل ابروش حياتم

  در مجلس خام ديگر آمد                                     درده می خام و بين که ما را

  اسپاه فرج مظفر آمد                                         آن رايت سرخ کز نهيبش

  يسر آمدآن کار بدو م                                  هر کار که بسته گشت و مشکل

  زيرا که سخن چو لنگر آمد                                         ده که سر سخن ندارم می
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  بر خاک در تو بازآمد                                             جان از سفر دراز آمد

  به گاز آمداز گنج عدم                                       در نقد وجود هر چه زر بود

  درهای فلک فرازآمد                                    بی مهر تو هر که آسمان رفت

  هرک از تو نه سرفراز آمد                                         بی آبی خويش جمله ديدند

  آمدسوزيد و نه کارساز                                      جان رفت که بی تو کار سازد

  کو بی تو همه مجاز آمد                                           اندر سفرش بشد حقيقت

  رحم آر که پرنياز آمد                                         از گرد ره آمدست امروز

  تا بيند کان طراز آمد                                    سر را ز دريچه ای برون کن

  کان قبله هر نماز آمد                                              عره عاشقان برآيدتا ن

  طبل تو شنيد و بازآمد                                         از پيش تو رفت باز جانم

  کز خط خوشش جواز آمد                                           ای اهل رباط وارهيديت

  رقصی که کنون به ساز آمد                                    طرب که بی نوا بود آن چنگ

  کان بند هزار ناز آمد                                              از سلسله نياز رستيد

  کان شاه براق تاز آمد                                             ترک خر کالبد بگوييد

  عالم بگرفت و راز آمد                                         شمس حق تبريزنور رخ 
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  وان فتنه حور می خرامد                                           آن شعله نور می خرامد

  کان ماه ز دور می خرامد                                         شب جامه سپيد کرد زيرا

  ساقی به سحور می خرامد                                           بانه را بشارتمستان ش

  کان کان بلور می خرامد                                      جان را به مثال عود سوزيم

  با صد شر و شور می خرامد                                         آن فتنه نگر که بار ديگر

  در خون صبور می خرامد                                        ن صبرهای عاشقآن دشم

  کو جانب مور می خرامد                                           جانم به فدای آن سليمان

  کان شاه غيور می خرامد                                          جز چهره عاشقان مبينيد

  چون نفخه صور می خرامد                                        شمس تبريز در قالب خلق
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  آن دلبر و يار ما نيامد                                              امروز نگار ما نيامد

  امشب به کنار ما نيامد                                       آن گل که ميان باغ جانست

  چون مشک تتار ما نيامد                                            ريم همچو آهوصحرا گي

  کان رونق کار ما نيامد                                       ای رونق مطربان همين گو

  کآرام و قرار ما نيامد                                         آرام مده تو نای و دف را

  درمان خمار ما نيامد                                         ن نگشت پيداآن ساقی جا

  چون فصل بهار ما نيامد                                           شمس تبريز شرح فرما

  

712  

  داند که خوشی خوشی کشاند                                   خوش باش که هر که راز داند

  شاکر هر دم شکر ستاند                                   تو باش شاکر شيرين چو شکر

  تا بر سر شاکران فشاند                                       شکر از شکرست آستين پر

  در ذات تو تلخيی نماند                                        تلخش چو بنوشی و بخندی
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  گويم ترشم دلت بماند                                     نگويی که چگونه ام خوشم م

  در گوشم گو که کس نداند                                         گويد که نهان مکن وليکن

  گوش تو به گوش ها رساند                                       حلقه وفا نيست در گوش تو
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  بفزای که يارکان رسيدند                                     ندساقی زان می که می چريد

  زان خنب که اوليا چشيدند                                             مهمان بفزود می بيفزا

  در خلق پديد و ناپديدند                                   زان می که ز بوش جمله ابدال

  کان روی نکوت را بديدند                                            ای ساقی خوب شکرالله

  در عشق تو رخت ها کشيدند                                         ای آتش رخت سوز عشاق

  کز عشق چه پرده ها دريدند                                           ای پرده فروکشيده بنگر
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  سرمايه و اصل دلبری بود                                     رسری بوداول نظر ار چه س

  آخر نه به روی آن پری بود                                      گر عشق وبال و کافری بود

  وان آب حيات زندگانی                                           آن جام شراب ارغوانی

  به روی آن پری بود آخر نه                                           وان ديده بخت جاودانی

  در سايه آن دو زلف درهم                                            جمعيت جان های خرم

  آخر نه به روی آن پری بود                                       در مجلس و بزم شاه اعظم

  زان سوی جهان هزار فرسنگ                                    بی رنگ از رنگ تو گشته ايم

  آخر نه به روی آن پری بود                                      آن دم که بماند جان ما دنگ

  در سايه چتر پادشاهی                                          در عشق پديد شد سپاهی

  آخر نه به روی آن پری بود                                              یافتاده دلم ميان راه

  چون سايه به رو و سر دويدن                                       همچون مه نو ز غم خميدن
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  آخر نه به روی آن پری بود                                             از عالم دل ندا شنيدن

  بشکست بتان آزری را                                     ه بسوخت مشتری راآن مه ک

  آخر نه به روی آن پری بود                                           گر دل بگزيد کافری را

  پر گشت ز قال و قال ای جان                                      گر هجده هزار عالم ای جان

  آخر نه به روی آن پری بود                                      نور حالم ای جانوان شعله 

  ور زان مه و آفتاب شاديم                                         گر داد طريق عشق داديم

  آخر نه به روی آن پری بود                                          ور ديده نو در او گشاديم

  وان می که ز بوش بود مستيم                                   دم که ز ننگ خويش رستيم آن

  آخر نه به روی آن پری بود                                        وان ساغرها که درشکستيم

  خوشتر ز بهار و چار فصلش                                     باغی که حيات گشت وصلش

  آخر نه به روی آن پری بود                                         تبريز اصل اصلششمس 
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  سرمايه و اصل دلبری بود                                     اول نظر ار چه سرسری بود

  آخر نه به روی آن پری بود                                      گر عشق وبال و کافری بود

  زان سوی خرد هزار فرسنگ                                   ن رنگ تو گشته ايم بی رنگزا

  آخر نه به روی آن پری بود                                     گر روم گزيد جان اگر زنگ

  وز نور مشارقش سپاهی                                         رو کرده به چتر پادشاهی

  آخر نه به روی آن پری بود                                       شد او ز شاهراهی گر ياوه

  چون سايه به رو و سر دويدن                                        همچون مه بی پری پريدن

  آخر نه به روی آن پری بود                                        چون سرو ز بادها خميدن

  جان داد بتان آزری را                                     مه که نواخت مشتری را زان

  آخر نه به روی آن پری بود                                           گر سهو فتاد سامری را

  پر گشت ز قال و قالم ای جان                                     گر هجده هزار عالم ای جان
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  آخر نه به روی آن پری بود                                      ر حالم وگر محالم ای جانگ

  کاندر پی آفتاب راديم                                         چون ماه نزارگشته شاديم

  آخر نه به روی آن پری بود                                        ور هم به خسوف درفتاديم

  صد توبه و عهد را شکستيم                                        ناموس شکسته ايم و مستيم

  آخر نه به روی آن پری بود                                      ور دست و ترنج را بخستيم

  زان چشمه آب زندگانی                                         زان جام شراب ارغوانی

  آخر نه به روی آن پری بود                                            ر داد فضوليی نشانیگ

  نی فصل ربيع و اصل اصلش                                     فصلی بجز اين چهار فصلش

  آخر نه به روی آن پری بود                                       گر لاف زديم ما ز وصلش

  رازش بايد ز راه جان گفت                                       موش که گفتنی نتان گفتخا

  آخر نه به روی آن پری بود                                ور مست شد اين دل و نشان گفت
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  سودهر  ای مايه هر مراد و                                       دير آمده ای سفر مکن زود

  از بينی ها برآمده دود                                          ای ز آتش عزم رفتن تو

  در آتش توست عيد هر عود                                         هر عود تلف شود ز آتش

  زود دستت گيرم به فضل خود                                           اوميد تو هر دمی بگويد

  سودم نکند که بودنی بود                                     اما تو مگو که جهد و کوشش

  من بسته نيم چو تار در پود                                          معزول مکن تو قدرتم را

  ودوز فضل توانمت بيفز                                     بکاهمت چو خواهم هر لحظه

  در سجده دوست کوست مسجود                                      بربند دهان ز گفت و سر نه
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  با او تو چنين کنی نشايد                                          آن کس که به بندگيت آيد
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  ايدچون تو گهری فلک نز                              ای روی تو خوب و خوی تو خوش

  سر دل تو لطيف بايد                                      روی تو و خوی تو لطيفست

  امروز چرا جفا نمايد                                      آن شخص که مردنيست فردا

  آن بر دگری چه آزمايد                                      چيزی که به خود نمی پسندد

  تا خشم خدا تو را نخايد                                       هيچ کس را از خشم مخای

  تا بر سر تو فرونيايد                                        برخيز ز قصد خون خلقان

  کان وسوسه در دلت نيايد                                           آن گاه قضا ز تو بگردد

  کابليس تو را چنين بگايد                                اين چه مرديست ای گفته که مردم
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  آخر سر عاشقان بخاريد                                                آخر گهر وفا بباريد

  تخم ستم و جفا مکاريد                                       ما خاک شما شديم در خاک

  اين ظلم دگر روا مداريد                                          اه هجرانبر مظلومان ر

  بر پرده زير و بم بزاريد                                      ای زهره ييان به بام اين مه

  همچون من خسته دلفکاريد                                          يا نيز شما ز درد دوری

  ما را به کسی نمی شماريد                                      ند کس از اين درمحروم نما

  بر ذرگکی چه می گماريد                                  آن درد که کوه از او چو ذرست

  آن آهو را کنون شکاريد                                         ای قوم که شيرگير بوديت

  بی خمر وصال در خماريد                                      ت شيرگيرشزان نرگس مس

  بس بی دل و زعفران عذاريد                                            زان دلبر گلعذار اکنون

  بر صبر و وفا قدم فشاريد                                     با اين همه گنج نيست بی رنج

  گر در ره عشق مرد کاريد                                          درنگ باشيدمردانه و مر

  بی صرفه و ترس جان سپاريد                                     چون عاشق را هزار جانست

  کاندر پی جان کامکاريد                                       جان کم نايد ز جان مترسيد
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  گرد از دغل و حيل برآريد                                        يله آموزعشقست حريف ح

  در عشق رهين صد قماريد                                         در عشق حلال گشت حيله

  با جمله گلرخان چو خاريد                                      حقست اگر ز عشق آن سرو

  بر فرعونان نفس ماريد                                        حقست اگر ز عشق موسی

  کاندر کف عشق ذوالفقاريد                                         جان را سپر بلاش سازيد

  چون کوه حليم و باوقاريد                                         در صبر و ثبات کوه قافيد

  ماننده موج بی قراريد                                      آيدچون بحر نهان به مظهر 

  چون ابر به وقت نوبهاريد                                            هنگام نثار و درفشانی

  در پيش مهيت اگر غباريد                                        در تير شهيت اگر شهيديت

  چون شاخ بلند ميوه داريد                                        ويدپاينده و تازه همچو سر

  چون سيب درخت سنگساريد                                      ز آسيب درخت او چو سيبيد

  با گوهر خويش يار غاريد                                     گر سنگ دلان زنندتان سنگ

  گر همچو سجاف بر کناريد                                          چون دامن در پيش دوانيد

  پيوسته چو چرخ در دواريد                                       چون همسفريد با مه خويش

  با اشتر عشق هم مهاريد                                    هم عشق شما و هم شما عشق

  آخر نه در اين حصين حصاريد                                   گر نقب زنست نفس و دزدست

  گر مقبل وگر حلال خواريد                                        از عشق خوريد باده و نقل

  ديگر چه خيال می نگاريد                                          ديديت که تان همی نگارد

  چه در پی جبر و اختياريد                                     اوتان به خود اختيار کردست

  گر عاشق و اهل اعتباريد                                          محکوم يک اختيار باشيد

  در نطق و سکوت سازواريد                                        خاموش کنم اگر چه با من

  

719  

  شب می گذرد روا مداريد                                      ريدای اهل صبوح در چه کا
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  از جام صبوح سر برآريد                                               ماننده آفتاب رخشان

  باری شب زلف او شماريد                                    ای شب شمران اگر شمارست

  گر پنجه شير را شکاريد                                         زخمی که زدست وانماييد

  وين خلوت را به ما سپاريد                                        در خواب شويد ای ملولان

  چون منتظران آن نگاريد                                             می آيد آن نگار امشب

  داند که شما در انتظاريد                                    زان روی که شمس دين تبريز

  

720  

  وقت سفرست خر بگيريد                                      از بهر چه در غم و زحيريد

  تا همچو روان صفا پذيريد                                          خيزيد روان شويد ياران

  آخر نه کم از کمان و تيريد                                           پران باشيد در پی صيد

  گر محتشميد وگر فقيريد                                       اندر حرکت نهانست روزی

  که شب سوی غيب در مسيريد                                          در اول روز تازه ز آنيد

  

721  

  شخصی باشد که سر ندارد                                          ر نداردهر سينه که سيمب

  مرغی باشد که پر ندارد                                 وان کس که ز دام عشق دورست

  کز باخبران خبر ندارد                                         او را چه خبر بود ز عالم

  کز عشق سر سپر ندارد                                         زهاو صيد شود به تير غم

  خود پنداری جگر ندارد                                      آن را که دلير نيست در راه

  جز او که فکند برندارد                                            در راه فکنده است دری

  بس بی گهرست و فر ندارد                                     آن کس که نگشت گرد آن در

  زيرا شب ما سحر ندارد                                       وقت سحرست هين بخسبيد
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  از ما بگريخت تا کجا شد                                       ما مست شديم و دل جدا شد

  در حال دلم گريزپا شد                                     چون ديد که بند عقل بگسست

  او جانب خلوت خدا شد                                           او جای دگر نرفته باشد

  او مرغ هواست و در هوا شد                                     در خانه مجو که او هواييست

  پريد به سوی پادشا شد                                            او باز سپيد پادشاهست
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  بشتاب که سخت بی گه آمد                                          ساقی برخيز کان مه آمد

  کان ترک ختا به خرگه آمد                                          ترکانه بتاز وقت تنگست

  اقبال نگر که ناگه آمد                                          در وهم نبود اين سعادت

  چون ساغر می به قهقه آمد                                   عاشق چو پياله پر ز خون بود

  تعجيل نکرد ابله آمد                                  با چون تو مه آنک وقت دريافت

  کاهست به خرمن که آمد                                 از خرمن عشق هر کی بگريخت

  بگريخت ز خود به درگه آمد                                  بی گه شد و هر کی اوست مقبل

  آن را که ز هجر با ره آمد                                        اندر تبريزهای و هوييست

  

724  

  زيرا که در او پری ما بود                                          گرمابه دهر جان فزا بود

  هر گوشه مقال و ماجرا بود                                         مر پريان را ز حيرت او

  آن جا هش و عقل از کجا بود                                            عقلست چراغ ماجراها

  آن جا چه مجال عقل ها بود                                 تدر صرصر عشق عقل پشه س

  از سدره سفر چو ماورا بود                                           از احمد پا کشيد جبريل

  کان سو همه عشق بد ولا بود                                             گفتا که بسوزم ار بيايم
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  در فسحت وصل آن هبا بود                                       و ضدندتعظيم و مواصلت د

  زيرا که جنون هزار تا بود                                        آن جا ليلی شدست مجنون

  پيراهن حسن ها قبا بود                                         آن جا حسنی نقاب بگشود

  نی زهره و چنگ و نی نوا بود                                         خايوسف در عشق بد زلي

  کان جا جز روح دوست لا بود                                     وان نافخ صور مانده بی روح

  زيرا هنگام آشنا بود                                      در بحر گريخت اين مقالات

  

725  

  يا قصه خويش بازگويد                                       ار راز گويدکس با چو تو ي

  ليکن عاشق دراز گويد                                         عاقل کردست با تو کوتاه

  سودای تو در نماز گويد                                        از عشق تو در سجود افتد

  اين دلم از نياز گويد آنچ                                           یاز ناز همه دروغ گوي

  بشنو سخنی کاياز گويد                                      من همچو ايازم و تو محمود

  گفتی تو که او مجاز گويد                                      پيش تو کسی حديث من گفت

  گفتی به طريق گاز گويد                                       یچون زر سخنان من شنيد

  

726  

  شب تا برود شما بياييد                                        شب رفت حريفکان کجاييد

  بخاييد وز خنده او شکر                                         از لعل لبش شراب نوشيد

  زين باده نشانه وانماييد                                     نچون روز شود به هوشيارا

  عيسی زاييد اگر بزاييد                                        در جيب شما چو دردميدند

  همچون مه چهارده برآييد                                    بی هشت بهشت و هفت دوزخ

  اين خلوت خاص را نشاييد                              يک موی ز هفت و هشت گر هست

  زنهار که سرمه ای بساييد                                        مويی در چشم نيست اندک
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  در عشق چو چشم پيشواييد                                     چشم ز موی پاک گردد چون

  انصاف که بی شما شماييد                                       در عشق خديو شمس تبريز

  

727  

  در خانه مهی نهان کی دارد                                         از دلبر ما نشان کی دارد

  بيرون ز جهان جهان کی دارد                                          بی ديده جمال او کی بيند

  بنمای که آن کمان کی دارد                                      آن تير که جان شکار آنست

  صوفی تو نگر که آن کی دارد                                      در هر طرفی يکی نگاريست

  هم جان داند که جان کی دارد                                   اين صورت خلق جمله نقش اند

  آن دست گهرفشان کی دارد                                    داين جمله گدا و خوشه چين ان

  آخر خبری ز کان کی دارد                                              قلاب شدند جمله عالم

  آخر بنگر زمان کی دارد                                     شادست زمان به شمس تبريز

  

728  

  غرق درياييم و ما را موج دريا می کشد                          ما را می کشد دشمن خويشيم و يار آنک

  کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد              زان چنين خندان و خوش ما جان شيرين می دهيم

  يبا می کشدکان قصاب عاشقان بس خوب و ز                         خويش فربه می نماييم از پی قربان عيد

  مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد                        آن بليس بی تبش مهلت همی خواهد از او

  درمدزد از وی گلو گر می کشد تا می کشد                     همچو اسماعيل گردن پيش خنجر خوش بنه

  قان عشق را هم عشق و سودا می کشدعاش                     نيست عزرائيل را دست و رهی بر عاشقان

  خفيه صد جان می دهد دلدار و پيدا می کشد                         کشتگان نعره زنان يا ليت قومی يعلمون

  کو تو را بر آسمان بر می کشد يا می کشد                           از زمين کالبد برزن سری وانگه ببين

  باز جان را می رهاند جغد غم را می کشد                       می دهدروح ريحی می ستاند راح روحی 

  کو مسيح خويشتن را بر چليپا می کشد                         آن گمان ترسا برد مومن ندارد آن گمان
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  غير عاشق وانما که خويش عمدا می کشد                  هر يکی عاشق چو منصورند خود را می کشند

  عاشق حق خويشتن را بی تقاضا می کشد                        ا می کند هر روز مردم را اجلصد تقاض

  گر چه منکر خويش را از خشم و صفرا می کشد                         بس کنم يا خود بگويم سر مرگ عاشقان

  بی محابا می کشد را شمع های اختران                          شمس تبريزی برآمد بر افق چون آفتاب
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  اينک آن رويی که ماه و زهره را حيران کند                     اينک آن جويی که چرخ سبز را گردان کند

  هر يکی گو را به وحدت سالک ميدان کند                     اينک آن چوگان سلطانی که در ميدان روح

  هر که در کشتيش نايد غرقه طوفان کند                     اينک آن نوحی که لوح معرفت کشتی اوست

  هر که از وی لقمه يابد حکمتش لقمان کند                     هر که از وی خرقه پوشد برکشد خرقه فلک

  بر من اين دم را کند دی بر تو تابستان کند                          نيست ترتيب زمستان و بهارت با شهی

  بر يکی کس خار و بر ديگر کسی بستان کند                   يکی آمد که او از نوک خار خار و گل پيشش

  هر که در آتش شود از بهر او ريحان کند                         هر که در آبی گريزد ز امر او آتش شود

  شبهه را برهان کند گر همه شبهه ست او آن                    من بر اين برهان بگويم زانک آن برهان من

  آدمی را ديو سازد ديو را انسان کند                    چه نگری در ديو مردم اين نگر کو دم به دم

  زنده را بخشد بقا و مرده را حيوان کند                    اينک آن خضری که ميرآب حيوان گشته بود

  علت آن فلسفی را از کرم درمان کند                          گر چه نامش فلسفی خود علت اولی نهد

  کو از اين دم بشکند چون بشکند تاوان کند                                   گوهر آيينه کلست با او دم مزن

  گر تو با او دم زنی او روی خود پنهان کند                               دم مزن با آينه تا با تو او همدم بود

  سر مکش از وی که چشمش غارت ايمان کند                      غير تو در فرمان اوست يمان تو وکفر و ا

  ور بر او دانش فروشد غيرتش نادان کند                    هر که نادان ساخت خود را پيش او دانا شود

  ليقين را علم القرآن کندصورت عين ا                          دام نان آمد تو را اين دانش تقليد و ظن

  داروی ديده نجويد جمله ذکر نان کند                       پس ز نوميدی بود کان کور بر درها رود

  تا جهان را آب بخشد جسم ها را جان کند                       اين سخن آبيست از دريای بی پايان عشق
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  هر که او ماهی بود کی فکرت پايان کند                      هر که چون ماهی نباشد جويد او پايان آب

  شمس تبريزی تو را همصحبت مردان کند                      گر به فقر و صدق پيش آيی به راه عاشقان

  

730  

  کره تند فلک را هر سحرگه زين کنند                  اينک آن مرغان که ايشان بيضه ها زرين کنند

  چون بخسپند آفتاب و ماه را بالين کنند                            هفتمين ميدان شودچون بتازند آسمان 

  گلبنانی که فلک را خوب و خوب آيين کنند                        ماهيانی کاندرون جان هر يک يونسيست

  ه نفرين کنندحاکمند و نی دعا دانند و ن                          دوزخ آشامان جنت بخش روز رستخيز

  وز حلاوت بحرها را چون شکر شيرين کنند                        از لطافت کوه ها را در هوا رقصان کنند

  سنگ ها را کان لعل و کفرها را دين کنند                       جسم ها را جان کنند و جان جاويدان کنند

  گر عيان خواهی به پيش چشم تو تعيين کنند                             از همه پيداترند و از همه پنهان ترند

  زانک ايشان کور مادرزاد را ره بين کنند                 گر عيان خواهی ز خاک پای ايشان سرمه ساز

  تا همه خار تو را همچون گل و نسرين کنند                 گر تو خاری همچو خار اندر طلب سرتيز باش

  تا که ارواح و ملايک ز آسمان تحسين کنند                             دی گفتنی ها گفتمیگر مجال گفت بو
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  از شراب لايزالی جان ما مخمور بود                   پيش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود

  ين دار و گير و نکته منصور بودپيش از آن کا                          ما به بغداد جهان جان اناالحق می زديم

  در خرابات حقايق عيش ما معمور بود                پيش از آن کاين نفس کل در آب و گل معمار شد

  از شراب جان جهان تا گردن اندر نور بود                    جان ما همچون جهان بد جام جان چون آفتاب

  تا بداند هر يکی کو از چه دولت دور بود                         ساقيا اين معجبان آب و گل را مست کن

  تا براندازد نقاب از هر چه آن مستور بود                       جان فدای ساقيی کز راه جان در می رسد

  بی خمار و شهد بی زنبور بود خمرهای                       ما دهان ها باز مانده پيش آن ساقی کز او

  آنچ در هفتم زمين چون گنج ها گنجور بود                       ما بگير ای ساقی ور نی فاش شديا دهان 
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  آن زمان کی شمس دين بی شمس دين مشهور بود                        شهر تبريز ار خبر داری بگو آن عهد را

  

732  

  افتاديم زيرا زور گيراگير بود در هم                        دی ميان عاشقان ساقی و مطرب مير بود

  در چنان آتش چه جای عقل يا تدبير بود                                عقل باتدبير آمد در ميان جوش ما

  وز کمان عشق پران صد هزاران تير بود                         در شکار بی دلان صد ديده جان دام بود

  بر شمار خاک شيران پيش او نخجير بود                            آهوی می تاخت آن جا بر مثال اژدها

  چشم او چون طشت خون و موی او چون شير بود                         ديدم آن جا پيرمردی طرفه ای روحانيی

  ودچرخ ها از هم جدا شد گوييا تزوير ب                          ديدم آن آهو به ناگه جانب آن پير تاخت

  چونک ساغرهای مستان نيک باتوفير بود                     کاسه خورشيد و مه از عربده درهم شکست

  بيخودم من می ندانم فتنه آن پير بود                        روح قدسی را بپرسيدم از آن احوال گفت

  خداوندا اگر تقصير بود بی دل و دستم                      شمس تبريزی تو دانی حالت مستان خويش

  

733  

  مو به موی ما بدان سر جعفر طيار باد                             ذره ذره آفتاب عشق دردی خوار باد

  هر که اين بر خورد از تو از تو برخوردار باد                          ذره ها بر آفتابت هر زمان بر می زنند

  تار ما را پود باد و پود ما را تار باد                     می نهدهر کجا يک تار مويت بر هوس سر 

  چند غم بردار بودستم که غم بر دار بود                          در بيابان غم از دوری دارالملک وصل

  خواجه گلزار باد و از حسد گل زار باد                       خار مسکينی که هر دم طعنه گل می کشد

  اين چمن بی مار باد و دشمنش بيمار باد                         پرستان چمن را دشمن مخفيست مارگل 

  همنشين غمخوار باد و بعد از اين غم خوار باد                   چونک غمخواری نباشد سخت دشوارست غم

  

734  

  اين رهزن که ما را اين چنين بر باد دادخاصه                      مطربا اين پرده زن کز رهزنان فرياد و داد
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  زانک از شاگرد آيد شيوه های اوستاد                        مطربا اين ره زدن زان رهزنان آموختی

  زانک هستی خايفست و هيچ خايف نيست شاد                  مطربا رو بر عدم زن زانک هستی ره زنست

  کاندر اين هستی نيامد وز عدم هرگز نزاد                 تستمی زن ای هستی ره هستان که جان انگاش

  در وجود اين جمله بند و در عدم چندين گشاد                                  ما بيابان عدم گيريم هم در باديه

  فتادذوق دريا کی شناسد هر که در دام او                     هستی همچو دام اين عدم دريا و ما ماهی و

  دانک روزی می دويد از ابلهی سوی مراد                     هر که اندر دام شد از چار طبع او چارميخ

  آتش اندر هست زن و اندر تن هستی نژاد                              آتش صبر تو سوزد آتش هستيت را

  ه و العادياتش نيست جز جان های رادضبح                          قدحه و المورياتش نيست الا سوز صبر

  ور نه اين شطرنج عالم چيست با جنگ و جهاد                      برد و ماندی هست آخر تا کی ماند کی برد

  چيست فرزين گشته ام گر کژ روم باشد سداد                          گه ره شه را بگيرد بيدق کژرو به ظلم

  تا شدم فرزين و فرزين بندهاام دست داد                              ی تا منتهامن پياده رفته ام در راست

  خط و تين ماست اين جمله منازل تا معاد                      رخ بدو گويد که منزل هات ما را منزليست

  چون فوادره روی باشد چو جسم و ره روی هم               تن به صد منزل رود دل می رود يک تک به حج

  گر نباشد سايه من بود جمله گشت باد                     شاه گويد مر شما را از منست اين ياد و بود

  خانه ها ويرانه ها گردد چو شهر قوم عاد                            اسب را قيمت نماند پيل چون پشه شود

  تا بديدم کاين هزاران لعب يک کس می نهاد                   اندر اين شطرنج برد و ماند يک سان شد مرا

  زان نظر ماتيم ای شه آن نظر بر مات باد                  در نجاتش مات هست و هست در ماتش نجات

  

735  

  پرده شب می دريد او از جنون تا بامداد                           دوش آمد پيل ما را باز هندستان به ياد

  ای که تا روز قيامت عمر ما چون دوش باد                         جمله مالامال بوددوش ساغرهای ساقی 

  جزو و کل و خار و گل از روی خوبش باد شاد               باده ها در جوش از او و عقل ها بی هوش از او

  باد ر سر ما بودبر کف ما باده بود و د                       بانگ نوشانوش مستان تا فلک بررفته بود

  در سجود افتاده آن جا صد هزاران کيقباد                       در فلک افتاده ز ايشان صد هزاران غلغله
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  شب ز اخوان صفا ناگه چنين روزی بزاد                      روز پيروزی و دولت در شب ما درج بود

  آن نشان را از تفاخر بر سر و رو می نهاد                       موج زد دريا نشانی يافت زين شب آسمان

  نور لاهوتی ز رحمت بسته ها را می گشاد                      هر چه ناسوتی ز ظلمت راه ها را بسته بود

  چون بماند برقرار آن کس که يابد اين مراد                          کی بماند زان هوا اشکال حسی برقرار

  نيستان را هست کرد و عاشقان را داد داد                      يريد ای مسلمانان که يارعمر را از سر بگ

  زان که هر جا کوست ساقی کس نماند بر سداد                      يار ما افتادگان را زين سپس معذور داشت

  رنامه اعتقادطمطراق اجتهاد و با                        جوش دريای عنايت ای مسلمانان شکست

  هم عزيز مصر بايد مشتريش اندر مزاد                     آن عنايت شه صلاح الدين بود کو يوسفيست

  

736  

  ور ز سرمستی کشيدم زلف دلداری چه شد                    گر يکی شاخی شکستم من ز گلزاری چه شد

  ور ز طراری ربودم رخت طراری چه شد                    بزد ناداشت زخمی از سر مستی چه باک گر

  ور يکی دانه برون آمد ز انباری چه شد                       ور يکی زنبيل کم شد از همه بغداد چيست

  گر يکی دم خوش نشيند يار با ياری چه شد                       ای فلک تا چند از اين دستان و مکاری تو

  چند گويی چند گويی گفته ام آری چه شد                               ای گوييم از سر او ناگفتنی ها گفته

  تو نه معشوقی نه عاشق مر تو را باری چه شد                      گر ميان عاشق و معشوق کاری رفت رفت

  شدور ز عيسی عافيت يابيد بيماری چه                       از لب لعلش چه کم شد گر لبش لطفی نمود

  چه شد بی خطی گر پيشم آيد ماه رخساری                       گر براتست امشب و هر کس براتی يافتند

  برشکستم عاشقان را کار و بازاری چه شد                        شمس تبريزی اگر من از جنون عشق تو

  

737  

  يه های جمله عالم در وصالش خنده شدگر                      نام آن کس بر که مرده از جمالش زنده شد

  حسن های جمله عالم حسن او را بنده شد                    ياد آن کس کن که چون خوبی او رويی نمود

  هر کی خورد از آب جويش تا ابد پاينده شد                            جمله آب زندگانی زير تختش می رود
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  لاجرم بر چرخ گردون تا ابد تابنده شد                     ه داديک شبی خورشيد پايه تخت او را بوس

  خاک طامع بهر اين در زير پا افکنده شد                            زندگی عاشقانش جمله در افکندگيست

  مرج ها غرنده شد تا مشام شير صيد                    آهوان را بوی مشک از طره اش بر ناف زد

  همچو خورشيد و قمر بی بال و پر پرنده شد                   هم عاشق ز آتش دل چون بسوختبال و پر و

  برگذشت از نه فلک بر لامکان باشنده شد                   ای خنک جانی که لطف شمس تبريزی بيافت

  

738  

  رونق می زند پرده عشاق را از دل به                      مطربم سرمست شد انگشت بر رق می زند

  ايستاده بر فراز عرش سنجق می زند                       رخت بربنديد ای ياران که سلطان دو کون

  يحيی و داوود و يوسف خوش معلق می زند                            اوليا و انبيا حيران شده در حضرتش

  برئيل اندر فسونش سحر مطلق می زندج                        عيسی و موسی که باشد چاوشان درگهش

  تيغ را بر حلق اسماعيل و اسحق می زند                          جان ابراهيم مجنون گشت اندر شوق او

  در هوای عشق او صديق صدق می زند                                احمدش گويد که واشوقا لقا اخواننا

  خسرو و شيرين به عشرت جام راوق می زند                      ورندليلی و مجنون به فاقه آه حسرت می خ

  تير زهرآلود را بر جان احمق می زند                       شمس تبريز ايستاده مست در دستش کمان

  او چو حيدر گردن هشام و اربق می زند                          اسپر پيش او رستم و حمزه فکنده تيغ و

  شمس تبريزی که ماه بدر را شق می زند                   ن کس کو چنين مردی کند اندر جهانکيست آ

  روح او مقبول حضرت شد اناالحق می زند                      هر که نام شمس تبريزی شنيد و سجده کرد

  شق او دق می زندگر چه منکر در هوای ع                  ای حسام الدين تو بنويس مدح آن سلطان عشق

  از حسد همچون سگان از دور بق بق می زند                           منکرست و روسيه ملعون و مردود ابد

  

739  

  هين که آمد دود غم تا خلق را غمگين کند                         قند بگشا ای صنم تا عيش را شيرين کند

  سنگ ها را لعل سازد ميوه را رنگين کند                     ای تو رنگ عافيت زيرا که ماه از خاصيت
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  تا بر سيمين تو احوال ما زرين کند                        پرده بردار ای قمر پنهان مکن تنگ شکر

  زانک دريا آن کند زيرا که گوهر اين کند                          عشق تو حيران کند ديدار تو خندان کند

  گردن جان را بزن گر چرخ را تمکين کند                             بوحی کآفتابت تيغ زداز ميان دل ص

  زان سوی هفتاد پرده ديده را ره بين کند                       چشم تو در چشم ها ريزد شرابی کز صفا

  شه صلاح الدين کند لطف هايی را که با ما                      گر شبی خلوت کنی گويم من اندر گوش تو

  

740  

  بوی خود را واهلد در حال و زلفش بو کند                    مشک و عنبر گر ز مشک زلف يارم بو کند

  خوی را خود واکند در حين و خو با او کند                   کافر و مومن گر از خوی خوشش واقف شوند

  پردها را بردرد وين کار را يک سو کند                              آفتابی ناگهان از روی او تابان شود

  تا بيان سر حق لايزالی او کند                   چنگ تن ها را به دست روح ها زان داد حق

  تا ز هر يک بانگ ديگر در حوادث رو کند                   تارهای خشم و عشق و حقد و حاجت می زند

  بر کنار خود نهاد و ساز آن را هو کند                      حق بستدش شاد با چنگ تنی کز دست جان

  وای آن چنگی که با آن چنگ حق پهلو کند                         اوستاد چنگ ها آن چنگ باشد در جهان

  کو به ناگه وصف آن دو نرگس جادو کند               باز هم در چنگ حق تاريست بس پنهان و خوش

  چشم آهو تا شکار شير آن آهو کند                     مست شمس الدين تبريزی که هستنرگسان 

  

741  

  خون بدان شد دل که طالب خون دل را بو کند                      پنج در چه فايده چون هجر را شش تو کند

  ناله من او کند کس نداند حالت من                         چنگ را در عشق او از بهر آن آموختم

  آنک در شش سو نگنجد کار او يک سو کند                      ای به هر سويی دويده کار تو يک سو نشد

  نقش آهو را بگيرد دردمد آهو کند                         شير ما بس نادرست شير آهو می دراند

  يک دمت سازد قزلبک يک دمت صارو کند                        باطنت را لاله سازد ظاهرت را ارغوان

  آن بجو کز نور جان دو پيه را دو جو کند                         موج آن دريا مجو کو را مدد از جو بود
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  آن شکرستان خو کند خوش شکرخويی که با               خوش قمررويی کز اين غم می گذارد چون هلال

  خاک را عنبر کند او سنگ را لولو کند                            آهنی کو موم شد بهر قبول مهر عشق

  گر تقاضای شراب و يخنی و طرغو کند                        دل کباب و خون ديده پيشکش پيشش برم

  فاخته محجوب باشد لاجرم کوکو کند                         لکلک آن حق شناسد ملک را لکلک کند

  خرم آن کاندر غم آن روی تن چون مو کند                و خامش چو روغن می گدازآب و روغن کم کن 

  

742  

  چونک رد خلق کردش عشق رو با او کند                    عشق عاشق را ز غيرت نيک دشمن رو کند

  کندزانک جان روسپی باشد که او صد شو                       کآنک شايد خلق را آن کس نشايد عشق را

  شاه عشقش بعد از آن با خويش همزانو کند                         چون نشايد ديگران را تا همه ردش کنند

  باطن و ظاهر همه با عشق خوش خو خو کند                      زانک خلقش چون براند خو ز خلقان واکند

  ل به مهر هر کسی دزديده رو هر سو کندد                         جان قبول خلق يابد خاطرش آن جا کشد

  وانگهی عاشق در اين دم مشک و عنبر بو کند                        چون ببيند عشق گويد زلف من سايه فکند

  تا که عاشق از ضرورت ترک اين هر دو کند                 را کنم من خصم آن مغز و دماغ مشک و عنبر

  نوطلب باشد که همچون طفلکان کوکو کند                    شق مشک راگر چه هم بر ياد ما بو کرد عا

  بر لب جو کی دوادو بر نشان جو کند                   چونک از طفلی برون شد چشم دانش برگشاد

  تا تو را شيرين ز شهد خسروی دارو کند                          عاشق نوکار باشی تلخ گير و تلخ نوش

  از ورای هر دو عالم کان تو را بی تو کند                            ز شمس تبريزی بيابی مستيیتا بود ک

  

743  

  چون رسيدش چشم بد کز چشم ها مستور بود                    آن زمانی را که چشم از چشم او مخمور بود

  ها کز يار پرکافور بود شادی آن صبح                شادی شب های ما کز مشک و عنبر پرده داشت

  تا به پشت گاو و ماهی از رخش پرنور بود                 از فراز عرش و کرسی بانگ تحسين می رسيد

  ذره ذره همچو مجنون عاشق مشهور بود                         هر طرف از حسن از بدليليی کاسد شده
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  جان در آويزان ز زلفش شيوه منصور بود                       دل به پيش روی او چون بايزيد اندر مزيد

  کوری آن کس که او از عشرت ما دور بود                        شمع عشق افروز را يک بار ديگر اندرآر

  تا ز مستی من ندانستم که رشک حور بود                           ساقيی با رطل آمد مر مرا از کار برد

  کاين به دفترهای عشق اندر ازل مسطور بود                     زيست جان جان عشقنقش شمس الدين تبري

  

744  

  ساقيت بيگانه بود و آن شه زيبا نبود                      رو ترش کردی مگر دی باده ات گيرا نبود

  دان غوغا نبودبر کدامين يوسف از چشم ب                        يا به قاصد رو ترش کردی ز بيم چشم بد

  چشم بد با حفظ حق جز باطل و سودا نبود                        چشم بد خستش وليکن عاقبت محمود بود

  آن مه نادر که او در خانه جوزا نبود                   هين مترس از چشم بد وان ماه را پنهان مکن

  جز شراب و جز کباب و شکر و حلوا نبود                      در دل مردان شيرين جمله تلخی های عشق

  اندر آن دريای بی پايان بجز دريا نبود                      اين شراب و نقل و حلوا هم خيال احولست

  جز به فرمان حق اين گرما و اين سرما نبود             يک زمان گرمی به کاری يک زمان سردی در آن

  تو کی ديدی زين خموشان کو به جان گويا نبود               وح وارهين خمش کن در خموشی نعره می زن ر

  

745  

  آمدم تا عذر خواهم ساعتی از کار خود                            آمدم تا رو نهم بر خاک پای يار خود

  آمدم کآتش بيارم درزنم در خار خود                              آمدم کز سر بگيرم خدمت گلزار او

  نيک خود را بد شمارم از پی دلدار خود                        آمدم تا صاف گردم از غبار هر چه رفت

  چشمه های سلسبيل از مهر آن عيار خود                              آمدم با چشم گريان تا ببيند چشم من

  خالی شدم ز اقرار و از انکار خودمردم و                         خيز ای عشق مجرد مهر را از سر بگير

  بی تو نتوان رست هرگز از غم و تيمار خود                زانک بی صاف تو نتوان صاف گشتن در وجود

  گفت خون آلود دارم در دل خون خوار خود                    من خمش کردم به ظاهر ليک دانی کز درون

  تا ببينی بر رخ من صد هزار آثار خود                     درنگر در حال خاموشی به رويم نيک نيک
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  گويم ار مستم کنی از نرگس خمار خود                      اين غزل کوتاه کردم باقی اين در دل است

  چون چنين حيران شدی از عقل زيرکسار خود            ای خموش از گفت خويش و ای جدا از جفت خويش

  می رسد انديشه ها با لشکر جرار خود                       يشه های آتشينای خمش چونی از اين اند

  کس نگويد راز دل را با در و ديوار خود                        وقت تنهايی خمش باشند و با مردم بگفت

  دهيچ کس را می نبينی محرم گفتار خو                      تو مگر مردم نمی يابی که خامش کرده ای

  با سگان طبع کآلودند از مردار خود                            تو مگر از عالم پاکی نياميزی به طبع

  

746  

  همچو ماه هفت و هشت و آفتاب روز عيد                      برنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردريد

  از نور روی او مزيد اندر مزيد هر يکی                      اختران در خدمت او صد هزار اندر هزار

  سوی برج آتشين عاشقان خود رسيد                   چون در آن دور مبارک برج ها را می گذشت

  مر مرا در هيچ صفی آن زمان آن جا نديد                        در دلش ياد من آمد هر طرف کرد التفات

  هم نظر می کرد هر سو هم عنان را می کشيد                     موج درياهای رحمت از دلش در جوش شد

  آن خراب عاشق حاضرمثال ناپديد                  گفت نزديکان خود را کان فلان غايت چراست

  آنک هر صبحی که آمد ناله های او شنيد                        آنک ديده هر شبش در سوختن مانند شمع

  تا فسون می خواند عشق و بر دل او می دميد                          کردآنک آتش های عالم ز آتش او کاغ 

  همچو مهتاب از ثری سوی ثريا می دويد                     آن يکی خاکی که چون مهتاب بر وی تافتيم

  گشت او صد بار زنده کشته شد صد ره شهيد                        آنک چون جرجيس اندر امتحان عشق ما

  ناف او بر عشق شمس الدين تبريزی بريد                        آنک حامل شد عدم از آفرينش بخت نيک

  

747  

  سوی عشرت ها رويد و ميل بانگ نی کنيد                          ای طربناکان ز مطرب التماس می کنيد

  کنيد م را در قدم های طرب ها پیاسب غ                         شهسوار اسب شادی ها شويد ای مقبلان

  عقل و هوش و عاقبت بينی همه لاشی ء کنيد                       زان می صافی ز خم وحدتش ای باخودان
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  ترک سرد و خشک و ادباری ماه دی کنيد                       نوبهاری هست با صد رنگ گلزار و چمن

  ايها العشاق مرتديد اگر هی هی کنيد                       کشتگان خواهيد ديدن سربريده جوق جوق

  اين چه عقلست اين که هر دم قصد راه ری کنيد                    سوی چينست آن بت چينی که طالب گشته ايد

  ترک تکرار حروف ابجد و حطی کنيد                            در خرابات بقا اندر سماع گوش جان

  فرش عقل و عاقلی از بهر الله طی کنيد                         کاسه سر پر کنيد از شراب صرف باقی

  خويشتن را محو ديدار جمال حی کنيد                      از صفات باخودی بيرون شويد ای عاشقان

  وی کنيد جان فدا داريد و تن قربان ز بهر                            با شه تبريز شمس الدين خداوند شهان

  

748  

  چشم تو مخمور باد و جان ما خمار باد                           فخر جمله ساقيانی ساغرت در کار باد

  وی ز جوشاجوش عشقت عقل بی دستار باد                    ای ز نوشانوش بزمت هوش ها بی هوش باد

  مصری هميشه شورش بازار باد يوسف                چون زنان مصر جان را دست و دل مجروح باد

  مست تو از دست تو پيوسته برخوردار باد                      ساقيا از دست تو بس دست ها از دست شد

  باد ما را و آب ما را عشق پذرفتار باد                           مغز ما پرباد باد و مشک ما پرآب باد

  جان دولت يار ما و بخت و دولت يار باد                           شاه خوبان مير ما و عشق گيراگير ما

  اين وجود ما هميشه جاذب اسرار باد                   سرکشيم و سرخوشيم و يک دگر را می کشيم

  

749  

  ای مسلمانان ز دست مست دلبر داد داد                               مست آمد دلبرم تا دل برد از بامداد

  گفتم اين دل تا چه بيند وين دو چشمم بامداد                    ل من می جهيد و هر دو چشمم می پريددی د

  عشق تو در صورت مه پيشم آمد شاد شاد                              بامدادان اندر اين انديشه بودم ناگهان

  تا چه آرد بر من و بر خاک و باد آتش او               من که باشم باد و خاک و آب و آتش مست اوست

  اين جهان زين چار زاد و اين چهار از عشق زاد                 عشق از او آبستن ست و اين چهار از عشق او
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  ساده دل مردی که دل بر وعده مستان نهاد                        شاد شد جانم که چشمت وعده احسان نهاد

  جان بداد و اين سخن را در ميان جان نهاد                         ان خوشدلمچون حديث بی دلان بشنيد ج

  کو کليد خانه از همسايگان پنهان نهاد                     برج برج و خانه خانه جويم آن خورشيد را

  رو به ترکستان نهاد هندوی زلفش شکسته                 مشک گفتم زلف او را زين سخن بشکست زلف

  خاک پای خويشتن را او لقب سلطان نهاد                          من نيم سلطان وليکن خاک پای او شدم

  بس شدم زير و زبر کو گربه در انبان نهاد                            همچو گربه عطسه شيری بدم از ابتدا

  ردر انبان شير در انبان درون نتوان نهادب                           گفت ار تو زاده شيری نه ای گربه برآ

  چون تويی را هر که گربه ديد او بهتان نهاد                          من چو انبان بردريدم گفت آن انبان مرا

  لاجرم تاب نوآيين بر چهارارکان نهاد                     شمس تبريزيست تابان از ورای هفت چرخ
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  گر بخواهم ور نخواهم او مرا اندرکشد                      ار ما خنجر کشدهر زمان کز غيب عشق ي

  همچو مرغ کشته آن دم پرم از من برکشد                   همچو پره و قفل من چون جفت گردم با کسی

  حاش الله کان رقم بر طايفه ديگر کشد                      کفر و دين عاشقانش هم رقوم عشق اوست

  گوی ميدان خود کی باشد تا ز چوگان سر کشد                           گشايد باگشادم چون ببندد بسته ام چون

  همچو احمد گاهم از آتش سوی کوثر کشد                               همچو ابراهيم گاهم جانب آتش برد

  شترم آنست کان سلطان مرا خوشتر کشدخو                        گويی آتش خوشتر آيد مر تو را يا کوثرش

  زين سبب ها ساخت تا بر ديده ها چادر کشد                  آب و آتش خوشتر آمد رنج و راحت داد اوست

  مومنی را ناگهان در حلقه کافر کشد                            دوست را دشمن نمايد آب را آتش کند

  سرکشان را موکشان آن عشق در چنبر کشد                شاستسرخوشان و سرکشان را عشق او بند و گ

  آن حذر او داد کز بهر بچه مادر کشد                      بر حذر بايد بدن گر چه حذر هم داد اوست
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  هم دلم قلاب و هم دل سکه شه می زند                           هم دلم ره می نمايد هم دلم ره می زند

  هم دل من راه عياران ابله می زند                          افغان کنان گويد که راه من زدندهم دلم 

  هم دل من همچو دزدان نيم شب ره می زند                        هم دل من همچو شحنه طالب دزدان شده

  االله االله می زندگه چو مرغ سربريده                       گه چو حکم حق دل من قصد سرها می کند
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  هم دو چشم شوخ مستت رطل را گردان کند                           هم لبان می فروشت باده را ارزان کند

  زهر را ترياق سازد کفر را ايمان کند                             هم جهان را نور بخشد آفتاب روی تو

  هر که را از جان برآرد عرقه جانان کند                      هر که را در چشم آرد چشم او روشن شود

  چرخ را برهم دراند عرش را لرزان کند                           چونک بر کرسی برآيد پادشاه روح او

  سلطان کند لطف او برگيرد و همکاسه                     آنک از حاجت نظر دارد به کاسه هر کسی
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  روی ها را از جمال خوب او چون مه کنيد                              وبرويان ره کنيدمی خرامد آفتاب خ

  عاشقان رفته را از روی او آگه کنيد                    مردگان کهنه را رويش دو صد جان می دهد

  انی خه کنيدهر زمانی می خوريد و هر زم                        از کف آن هر دو ساقی چشم او و لعل او

  قصد آن صحرا کنيد و نيت آن چه کنيد                      جانب صحرای رويش طرفه چاهی گفته اند

  گوش اسبان را به سوی خيمه و خرگه کنيد                     نک نشان روشنی در خيمه ها تابان شدست

  ان لاغر تن خود را چو برگ که کنيدعاشق                              آستان خرگهش شد کهربای عاشقان

  وز برای چشم بد را ناله و آوه کنيد                       در خمار چشم مستش چشم ها روشن کنيد

  رخ بدو آريد و خود را جمله مات شه کنيد                شاه جان ها شمس تبريزيست و اين دم آن اوست
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  زانک شاهنشاه ما هم شاه و هم درويش بود                      بود شاه ما از جمله شاهان پيش بود و بيش
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  جان ما بی خويش شد زيرا که شه بی خويش بود                    شاه ما از پرده برجان چو خود را جلوه کرد

  بود جان ما با شاه ما نزديک و دورانديش                     شاه ما از جان ما هم دور و هم نزديک بود

  گلشن بی خار بود و نوش او بی نيش بود                     صاف او بی درد بود و راحتش بی درد بود

  آب و آتش صلح کرد و گرگ دايه ميش بود                 يک صفت از لطف شه آن جا که پرده برگرفت

  کس که او بدکيش بود گشت قربان رهش آن                جان مطلق شد ز نورش صورتی کو جان نداشت

  هست شد عالم از او موقوف يک آريش بود                         نيست می گفتيم اندر هست گفت آری بيا
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  گر زمستان بد بود اندر بهاران صد شود                            علتی باشد که آن اندر بهاران بد شود

  علت ناصور تو گر زانک گرگ و دد شود                           بر بهار جان فزا زنهار تو جرمی منه

  هر درخت تلخ و شيرين آنچ می ارزد شود                        هر درخت و باغ را داده بهاران بخششی

  هر نباتی اين نيرزد آنک چون سر زد شود                  ای برادر از رهی اين يک سخن را گوش دار

  کز خميرش صورت حسن و جمال و خد شود                            هوت ناگهان آبی بوداز هزاران آب ش

  تا يکی را خود از آن ها دولتی باشد شود                  وانگه آن حسن و جمالان خرج گردد صد هزار

  ن نبايد رد شودليک بر درگاه شمس الدي                            نيکبختان در جهان بسيار آيند و روند

  در دو عالم عاقبت او خاصه ايزد شود              هر که او يک سجده کردش گر چه کردش از نفاق

  زانک ياد آن جفاها در ره تو سد شود                               از جفاها ياد ماور ای حريف باوفا
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  کاين حسودی کم نخواهد گشت از چرخ کبود               وصف آن مخدوم می کن گر چه می رنجد حسود

  چون پی مست از خمار غمزه مستش چه سود                    گر چه خود نيکو نيايد وصف می از هوشيار

  ربود چونک دستار و دلت را غمزه های او                   مست آن می گر نه ای می دو پی دستار و دل

  زانک شايد نيست گشتن از برای آن وجود                  ت شوگر دو صد هستيت باشد در وجودش نيس

  گرد خانه جستم اين دل را که او را خود چه بود                            نيم شب برخاستم دل را نديدم پيش او
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  سجود در يکی کنجی به ناله کی خدا اندر                           چون بجستم خانه خانه يافتم بيچاره را

  ديدمش کاندر پی زاری زبان را برگشود                      گوش بنهادم که تا خود التماس وصل کيست

  اين نهانم آتش است و آشکارم آه و دود                              کای نهان و آشکارا آشکارا پيش تو

  اران جوی ها در جوی خوبی درفزودصد هز                      از برای آنک خوبان را نجويی در شکست

  در درون ظلمت شب اندر آن گفت و شنود                 می شمرد از شه نشان ها ليک نامش می نگفت

  می نگويم گر چه نامش هست خوش بوتر ز عود                           آنگهان زير زبان می گفت يارم نام او

  کو در اين شب گوش می دارد حديثم ای ودود                         زانک در وهم من آيد دزدگوشی از بشر

  کو به عزت نشنود آن نام او را از جحود                         سخت می آيد مرا نام خوشش پيش کسی

  اندر اين عاجز شدست او بی طريق و بی ورود                         ور به عزت بشنود غيرت بسوزد مر مرا

  غم مخور از هيچ کس در ذکر نامش ای عنود                        کردش هاتفی تو نام آن کس ياد کن بانگ

  زود نام او بگو تا در گشايد زود زود                           زانک نامش هست مفتاح مراد جان تو

  شد خورشيد ناگه رو نمود زتا سحرگه رو                      دل نمی يارست نامش گفتن و در بسته ماند

  گشت بی هوش و فتاد اين دل شکستن تار و پود                          با هزاران لابه هاتف همين تبريز گفت

  نام آن مخدوم شمس الدين در آن دريای جود                   چون شدم بی هوش آنگه نقش شد بر روی او
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  دارد چه نکوبخت درختی که بر و بار تو                          دارد دل من کار تو دارد گل و گلنار تو

  چو بر آن چرخ معانی مهش انوار تو دارد                      چه کند چرخ فلک را چه کند عالم شک را

  رداگر او مهر تو دارد اگر اقرار تو دا                              به خدا ديو ملامت برهد روز قيامت

  نبرد سر نبرد جان اگر انکار تو دارد                    به خدا حور و فرشته به دو صد نور سرشته

  نه چنان ساختمت من که کس اسرار تو دارد                    تو کيی آنک ز خاکی تو و من سازی و گويی

  حلاجی که سر دار تو دارد دل منصور                            ز بلاهای معظم نخورد غم نخورد غم

  تو مپندار که آن مه غم دستار تو دارد                        چو ملک کوفت دمامه بنه ای عقل عمامه

  تو مپندار که روزی همه بازار تو دارد                          بمر ای خواجه زمانی مگشا هيچ دکانی
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  نه کليد در روزی دل طرار تو دارد                     تو از آن روز که زادی هدف نعمت و دادی

  همه وسواس و عقيله دل بيمار تو دارد                        بن هر بيخ و گياهی خورد از رزق الهی

  که ز هر برگ و نباتش شکر انبار تو دارد                    طمع روزی جان کن سوی فردوس کشان کن

  نه هر آن دست که خارد گل بی خار تو دارد                         تو داردنه کدوی سر هر کس می راوق 

  که سر و سينه پاکان می از آثار تو دارد                            چو کدو پاک بشويد ز کدو باده برويد

  دارد که دل و جان سخن ها نظر يار تو                     خمش ای بلبل جان ها که غبارست زبان ها

  که مه و شمس و عطارد غم ديدار تو دارد                             بنما شمس حقايق تو ز تبريز مشارق
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  رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد                         دل من رای تو دارد سر سودای تو دارد

  گهر ديده نثار کف دريای تو دارد                          سر من مست جمالت دل من دام خيالت

  که خيال شکرينت فر و سيمای تو دارد                        ز تو هر هديه که بردم به خيال تو سپردم

  خوبی و ملاحت ز عطاهای تو دارد همه                             غلطم گر چه خيالت به خيالات نماند

  که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد                     گل صدبرگ به پيش تو فروريخت ز خجلت

  که خطا کرد و گمان برد که بالای تو دارد                      سر خود پيش فکنده چو گنه کار تو عرعر

  همه چون ماه گدازان که تمنای تو دارد                    جگر و جان عزيزان چو رخ زهره فروزان

  اگر از شعله بسوزد نه که حلوای تو دارد                                  وا ز بر آتش سودادل من تابه حل

  خنک آن بی خبری کو خبر از جای تو دارد                  هله چون دوست به دستی همه جا جای نشستی

  فی که تماشای تو داردکه زهی جان لطي                                  اگرم در نگشايی ز ره بام درآيم

  چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد                         به دو صد بام برآيم به دو صد دام درآيم

  که جهان ذره به ذره غم غوغای تو دارد               خمش ای عاشق مجنون بمگو شعر و بخور خون

  چو خيالش به تو آيد که تقاضای تو دارد                    سوی تبريز شو ای دل بر شمس الحق مفضل
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  گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد               خنک آن کس که چو ما شد همه تسليم و رضا شد

  به کرم بحر گهر شد به روش باد صبا شد               مه و خورشيد نظر شد که از او خاک چو زر شد

  نظر عشق گزيدش همه حاجات روا شد                        چو شه عشق کشيدش ز همه خلق بريدش

  به نظرهای الهی به يکی لحظه کجا شد                   به سفر چون مه گردون به شب چارده پر شد

  وگر آن نيست به هر شب به چراگاه چرا شد                          دل تو کرد چرايی به برون ز آخر قالب

  خنک آن دم که جنايات عنايات خدا شد                      د حق گنهت طاعت مطلقخنک آنگه که کن

  ز درون قوت نورش مدد نور سما شد                      سفر مشکل و دورش بشد و ماند حضورش
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  آمدچه بسی نعره مستان که ز گلزار بر                              چو سحرگاه ز گلشن مه عيار برآمد

  همه را بخت فزون شد همه را کار برآمد                            ز رخ ماه خصالش ز لطيفی وصالش

  دو هزاران گل خندان ز دل خار برآمد              ز دو صد روضه رضوان ز دو صد چشمه حيوان

  سر دار برآمدبه کف شحنه وصلش به                     غم چون دزد که در دل همه شب دارد منزل

  مثل دولت تابان دل بيدار برآمد                                 ز پس ظلم رسيده همه اميد بريده

  همه را بعد کسادی چه خريدار برآمد                تن و جان از پس پيری ز وصالش چه جوان شد

  خورشيد عجايب که ز اسرار برآمدکه چه                       چو صلاح دل و دين را همه ديديت بگوييد
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  اگر آن مرده ما را ز بت من خبر آيد                              بدرد مرده کفن را به سر گور برآيد

  که اگر کوه ببيند بجهد پيشتر آيد                        و زنده چو از او يابد چيزی چه کند مرده

  که ز تلخی تو جان را همه طعم شکر آيد                             ز ملامت نگريزم که ملامت ز تو آيد

  که تو بر جوی روانی چو بخوردی دگر آيد                      بخور آن را که رسيدت مهل از بهر ذخيره

  همگی نور نظر شو همه ذوق از نظر آيد                           بنگر صنعت خوبش بشنو وحی قلوبش

  بگه آيد وی و بی گه نه همه در سحر آيد                               ميد که عمرم بشد و يار نيامدمبر ا
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  مثل کحل عزيزی شه ما در بصر آيد                        تو مراقب شو و آگه گه و بی گاه که ناگه

  نگرد از همه آبش گهر آيدچو به دريا                    چو در اين چشم درآيد شود اين چشم چو دريا

  همه گويا همه جويا همگی جانور آيد                           که نداند گهر خود نه چنان گوهر مرده

  که خدا داند و بيند هنری کز بشر آيد                تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی

  که نماند لب و دندان چو ز دنيا گذر آيد                     تو سخن گفتن بی لب هله خو کن چو ترازو
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  ز جفا رست و ز غصه همه شادی و وفا شد            خنک آن کس که چو ما شد همگی لطف و رضا شد

  گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد                ز طرب چون طربون شد خرد از باده زبون شد

  به کرم بحر گهر شد به روش باد صبا شد               خاک چو زر شد مه و خورشيد نظر شد که از او

  نظر عشق گزيدش همه حاجات روا شد                        چو شه عشق کشيدش ز همه خلق بريدش

  به نظرهای الهی به يکی لحظه کجا شد                   به سفر چون مه گردون به شب چارده پر شد

  بشری بود ملک شد مگسی بود هما شد                  شد همگی حسن و نمک شدچو زمين بود فلک 
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  مکن اسرار نهانی که وی اسرار بداند                          مشو ای دل تو دگرگون که دل يار بداند

  داندکه همه شيوه می را دل خمار ب                        همه را از تو چو خاشاک بر آن آب براند

  همه گل های نهانی ز دل خار بداند                             کف او خار نشاند کف او گل شکفاند

  تو برو چاکر او شو که به يک بار بداند                         تو به هر روز به تدريج يکی چيز بدانی

  صوفی به گواهی دل اقرار بداندتن                         چو اسيری به گه حکم به اقرار و گواهی

  

765  

  گرت امروز براند نه که فردات بخواند                              هله نوميد نباشی که تو را يار براند

  ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند                       در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا
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  ره پنهان بنمايد که کس آن راه نداند                           گذرها و اگر بر تو ببندد همه ره ها و

  نهلد کشته خود را کشد آن گاه کشاند                        نه که قصاب به خنجر چو سر ميش ببرد

  تو ببينی دم يزدان به کجا هات رساند                            چو دم ميش نماند ز دم خود کندش پر

  نکشد هيچ کسی را و ز کشتن برهاند                              مثل گفتم اين را و اگر نه کرم او به

  بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند                          همگی ملک سليمان به يکی مور ببخشد

  د به کی ماند به کی ماند به کی ماندبه کی مان                            دل من گرد جهان گشت و نيابيد مثالش

  بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند                   هله خاموش که بی گفت از اين می همگان را

  

766  

  در مرگ برخورنده ابدا فرازگردد                        خضری که عمر ز آبت بکشد دراز گردد

  رحمت ز بهشت باز گردد دو هزار در ز                           چو نظر کنی به بالا سوی آسمان اعلا

  همه جرم های ايشان چله و نماز گردد                             چو فتاد سايه تو سوی مفسدان مجرم

  دو هزار بولهب هم خوش و پرنياز گردد                        چو رکاب مصطفايی سوی عفو روی آرد

  رخ چون زرم زر آرد که به گرد گاز گردد                 کرم گهرفشان شدچو دو دست همچو بحرت به 

  چه عجب که نيم حبه ز کفت رکاز گردد                               کف تست کيميايی لب بحر کبريايی

  چو صلای وصل آيد گه ترک تاز گردد                        دو هزار جان و ديده ز فزع عنان کشيده

  غم و درد سينه سوزان ز تو دلنواز گردد                      زهر دين و دنيا ز تو شهد و نوش آمدهمه 

  که به گرد شير آهو به صد احتراز گردد                            همه دامن تو گيرد دل و اين قدر نداند

  د گشايش چو دری فراز گرددز کجا رس                       در وصل چون ببستی و به لامکان نشستی

  به فنا چو ساز گيری همه کارساز گردد                      خمش و سخن رها کن جز اله را تو لا کن

  

767  

  بنگر به سوی دردی که ز کس دوا ندارد                            صنما جفا رها کن کرم اين روا ندارد

  به درون بحر جز تو دلم آشنا ندارد                           غرقه گشتم ز فلک فتاد طشتم به محيط
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  ز غمت کنون دل من خبر از صبا ندارد                          ز صبا همی رسيدم خبری که می پزيدم

  به زر او ربوده شد که چو تو دلربا ندارد                     به رخان چون زر من به بر چو سيم خامت

  ندارد تو بگو به هر کی آيد که سر شما                             ر ز درون ببند آن درهله ساقيا سبکت

  به حق وفای ياری که دلش وفا ندارد                       همه عمر اين چنين دم نبدست شاد و خرم

  جهان بقا نداردچه غمست عاشقان را که                      به از اين چه شادمانی که تو جانی و جهانی

  چه ز جامه کن گريزد چو کسی قبا ندارد                          برويم مست امشب به وثاق آن شکرلب

  اگر آن جمال و منظر فر کيميا ندارد                   به چه روز وصل دلبر همه خاک می شود زر

  آن غبار کويش سر توتيا ندارداگر                      به چه چشم های کودن شود از نگار روشن

  چه کند کسی که در کف بجز از دعا ندارد                       هله من خموش کردم برسان دعا و خدمت

  

768  

  او گلی نريزد که در او خزان نباشد که در                           چمنی که جمله گل ها به پناه او گريزد

  که کسی به سايه او چو بخفت مست خيزد                          ابانشجری خوش و خرامان به ميانه بي

  که زحل نيارد آن جا که به زهره برستيزد                     فلکی چو آسمان ها که بدوست قصد جان ها

  بويست اشارت دل چو دو ديده اشک بيزد                             گهری لطيف کانی به مکان لامکانی

  

769  

  نگرد شتر به اشتر که بيا که ساربان شد                      چه توقفست زين پس همه کاروان روان شد

  پی روز همچو سايه به طريق آسمان شد                     ز چپ و ز راست بنگر به قطارهای بی مر

  اند به خوشی به لامکان شددل تو چرا ند                     نه ز لامکان رسيدی همه چيز از آن کشيدی

  اکنون دژم و کشان کشان شد سوی خانه بايد                    همه روز لعب کردی غم خانه خود نخوردی

  کرمش روا ندارد به کريم بدگمان شد                       تو بخند خنده اولی که روان شوی به مولی

  

770  
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  چو فروشدم به دريا چو تو گوهرم نيامد                             همه را بيازمودم ز تو خوشترم نيامد

  چو شراب سرکش تو به لب و سرم نيامد                           سر خنب ها گشادم ز هزار خم چشيدم

  که سمن بری لطيفی چو تو در برم نيامد                      در دل من گل و ياسمن بخندد چه عجب که

  چه مراد ماند زان پس که ميسرم نيامد                     ود را دو سه روز ترک کردمز پيت مراد خ

  به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نيامد                   دو سه روز شاهيت را چو شدم غلام و چاکر

  فرم نيامدچه شکسته پا نشستی که مسا                              خردم گفت برپر ز مسافران گردون

  به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نيامد                             چو پريد سوی بامت ز تنم کبوتر دل

  چه همای ماند و عنقا که برابرم نيامد                          چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان

  که ز هر دو تا نرستم دل ديگرم نيامد                           برو ای تن پريشان تو وان دل پشيمان

  

771  

  دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند                    هله عاشقان بکوشيد که چو جسم و جان نماند

  هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند                       دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشوييد

  جز عشق هر چه بينی همه جاودان نماند               ه که عشق جان آنستنه که هر چه در جهانست ن

  سوی آسمان ديگر که به آسمان نماند                       عدم تو همچو مشرق اجل تو همچو مغرب

  پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند                          ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان

  چو دو ديده را ببستی ز جهان جهان نماند               جهان ز بيرون که جهان درون ديده ستتو مبين 

  تو ز بام آب می خور که چو ناودان نماند                           دل تو مثال بامست و حواس ناودان ها

  نم که لب و زبان نماندمنگر تو در زبا                   تو ز لوح دل فروخوان به تمامی اين غزل را

  چو برفت تير و ترکش عمل کمان نماند                         تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تيرش

  

772  

  بگذر بدين حوالی که جهان به هم برآمد                           صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد

  به دو زلف عنبرينت که کساد عنبر آمد                          به دو چشم نرگسينت به دو لعل شکرينت
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  به خدنگ غمزه تو که هزار لشکر آمد                            به پلنگ عزت تو به نهنگ غيرت تو

  که بر او وظيفه تو ابدا مقرر آمد                        به حق دل لطيفی خوش و مقبل و ظريفی

  به خيال خانه تو شب و روز بتگر آمد                    بت شکستیکه خليل حق که دستش همه سال 

  تو مپرس حال آزر که خليل آزر آمد                      تو مپرس حال مجنون که ز دست رفت ليلی

  چو مسيح خوبی تو سوی گور عازر آمد                            به جهانيان نمايد تن مرده زنده کردن

  ز خراج و عشر و سخره ابدا محرر آمد            داغ عشقت که ز داغ عشق هر جانچه خوش است 

  که غبار از سواری حسن و منور آمد                           به سوار روح بنگر منگر به گرد قالب

  که پس گل مشبک دو هزار منظر آمد                      ز حجاب گل دلا تو به جهان نظاره ای کن

  که ز ابر منطق تو دل و سينه اخضر آمد                   و سه بيت ماند باقی تو بگو که از تو خوشترد

  

773  

  به مثال ساقيان او به سبو و ساغر آمد                         سحری چو شاه خوبان به وثاق ما درآمد

  هزار موج باده به دماغ من برآمد که                           نه سبوی او بديدم نه ز ساغرش چشيدم

  که به آفتاب ماند که به ماه و اختر آمد                             بگشاد اين دماغم پر و بال بی نهايت

  ز جمال او دو ديده ز دو کون برتر آمد                            به مبارکی و شادی چو جمال او بديدم

  

774  

  چو نه راه بود و نی در عجب از کجا درآمد                                 شا درآمدبه ميان دل خيال مه دلگ

  چو بدان جمال و خوبی بت خوش لقا درآمد                   بت و بت پرست و مومن همه در سجود رفتند

  و صفا درآمدنه که آينه شود خوش چو در ا                         دل آهنم چو آتش چه خواست در منارش

  ز در جفا برون شد ز در وفا درآمد                      به چه نوع شکر گويم که شکرستان شکرم

  صفت بشر فنا شد صفت خدا درآمد                          همه جورها وفا شد همه تيرگی صفا شد

  ون شد همه کبريا درآمدهمه کبريا بر                      همه نقش ها برون شد همه بحر آبگون شد

  چو فزود موج دريا همه خانه ها درآمد                         همه خانه ها که آمد در آن به سوی دريا
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  که جدا نيند اگر چه که جدا جدا درآمد                       همه خانه ها يکی شد دو مبين به آب بنگر

  که رسيد آب حيوان و چنين سقا درآمد                         همه کوزه ها بياريد همه خنب ها بشوييد

  

775  

  که به تدبير کلاه از سر مه بردارند                         هله هش دار که در شهر دو سه طرارند

  که فلک را به يکی عربده در چرخ آرند                            دو سه رندند که هشياردل و سرمستند

  ساقيانند که انگور نمی افشارند                               تا سر ندهی سر ندهند سردهانند که

  همچو چشم خوش او خيره کش و بيمارند                      يار آن صورت غيبند که جان طالب اوست

  رنددر جهانند ولی از دو جهان بيزا                            صورتی اند ولی دشمن صورت هااند

  دشمن همدگرند و به حقيقت يارند                         همچو شيران بدرانند و به لب می خندند

  ليک چون وانگری متفق يک کارند                             خرفروشانه يکی با دگری در جنگند

  ه شب سيارندمثل ماه و ستاره هم                        همچو خورشيد همه روز نظر می بخشند

  روز گندم دروند ار چه به شب جو کارند                          گر به کف خاک بگيرند زر سرخ شود

  دستارند سرورانند که بيرون ز سر و                                دلبرانند که دل بر ندهد بی برشان

  شاکرانند و از آن يار چه برخوردارند                                شکرانند که در معده نگردند ترش

  زانک اين مردم ديگر همه مردم خوارند                           مردمی کن برو از خدمتشان مردم شو

  زانک اين حرف و دم و قافيه هم اغيارند                    بس کن و بيش مگو گر چه دهان پرسخنست

  

776  

  خوش به هر قطره دو صد گوهر جان بردارند                      کارند انعاشقان بر درت از اشک چو بار

  چو از آن سر نگری موی به مو در کارند                           همه از کار از آن روی معطل شده اند

  ليک سرسبز و فزاينده و دردی خوارند                          گر چه بی دست و دهانند درختان چمن

  شمع ها يک صفتند ار به عدد بسيارند                           صد هزارند وليکن همه يک نور شوند

  چون برآيد مه تو جمله به تو بسپارند                          نورهاشان به هم اندرشده بی حد و قياس
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  از آن موج که در سر دارند لب فروبسته                          چشم هاشان همه وامانده در بحر محيط

  که به لشکرگهشان مور نمی آزارند                            ای بسا جان سليمان نهان همچو پری

  کو بگويد همه اسرار گرش بفشارند                       هست اندر پس دل واقف از اين جاسوسی

  ور نه هر جزو از آن نقده کل انبارند                         بی کليديست که چون حلقه ز در بيرونند

  تاجداران فلک تخت به تو نگذارند                             اين بدن تخت شه و چار طبايع پايش

  دل و جان را تو بشارت ده اگر بيدارند                                شمس تبريز اگر تاج بقا می بخشد

  

777  

  هر مرادی که بودشان همه در بر گيرند                           به تو برگيرندای خدايی که چو حاجات 

  جان باقی خوش شاد معطر گيرند                         جان و دل را چو به پيک در تو بسپارند

  دپای در راه تو بنهند و کم سر گيرن                             بندگانند تو را کز تو تويشان مقصود

  عوض شرب فنا شربت کوثر گيرند                       ترک اين شرب بگويند در اين روزی چند

  چو مه چارده رخسار منور گيرند                             چون ستاره شب تاريک پی مه گردند

  يگر گيرندپدر و مادر روحانی د                               گر بمانند يتيم از پدر و مادر خاک

  جان و دل زفت کنند و تن لاغر گيرند                             چون ببينند که تن لقمه گورست يقين

  تا سخن ها همه از جان مطهر گيرند                     بس کن اين لکلک گفتار رها کن پس از اين

  

778  

  چاشنی شکر او ز دهن می نرود                          از دلم صورت آن خوب ختن می نرود

  گر برفت از دل تو از دل من می نرود                            باالله ار شور کنم هر نفسی عيب مکن

  بوالحسن نيز درافتاد و حسن می نرود                     بوالحسن گفت حسن را که از اين خانه برو

  پر و بالش ز لگن می نرود تا نسوزد                             جان پروانه مسکين ز پی شعله شمع

  بلبل از واسطه گل ز چمن می نرود                            همه مرغان چمن هر طرفی می پرند

  وز اميد نظر دوست ز تن می نرود                            مرغ جان هر نفسی بال گشايد که پرد

WWW.IRANMEET.COM



  مرد چون روی تو بيند سوی زن می نرود                         زند زن ز شوهر ببرد چون به تو آسيب

  در رسن کرد سر خود ز رسن می نرود                        جان منصور چو در عشق توش دار زدند

  از پی تربيت تو ز يمن می نرود                            جان اديم و تو سهيلی و هوای تو يمن

  اين شکسته دلم از عشق شکن می نرود                            ف تو در دل دارمچون خيال شکن زل

  جان عاشق به سوی گور و کفن می نرود                             گر سبو بشکند آن آب سبو کی شکند

  فن می نرود جان ز شرم تو به تلبيس و به                             حيله ها دانم و تلبيسک و کژبازی ها

  

779  

  همه شب ديده من بر فلک استاره شمرد                            همه خفتند و من دلشده را خواب نبرد

  خواب من زهر فراق تو بنوشيد و بمرد                          خوابم از ديده چنان رفت که هرگز نايد

  خسته ای را که دل و ديده به دست تو سپرد                              چه شود گر ز ملاقات دوايی سازی

  صافی ار می ندهی کم ز يکی جرعه درد                             نه به يک بار نشايد در احسان بستن

  هيچ کس بی تو در آن حجره ره راست نبرد                        همه انواع خوشی حق به يکی حجره نهاد

  آنک کوبد در وصل تو کجا باشد خرد                           مرا خرد مبين گر شدم خاک ره عشق

  آستينی که بسی اشک از اين ديده سترد                                   آستينم ز گهرهای نهانی پر دار

  شردماهت اندر بر سيمينش به رحمت بف                         شحنه عشق چو افشرد کسی را شب تار

  قصه شب بود و قرص مه و اشتر و کرد                                    دل آواره اگر از کرمت بازآيد

  سرد سيرست جهان آمد و يک يک بفسرد                                 اين جمادات ز آغاز نه آبی بودند

  رون آيد از جای ببينش همه اردچون ب                    و خوش است خون ما در تن ما آب حياتست

  تا وی اطلس بود آن سوی و در اين جانب برد                        مفسران آب سخن را و از آن چشمه ميار

  

780  

  آب بر آتش تو ريختم و سود نکرد                               بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد

  هيچ چيزش بجز از وصل تو خشنود نکرد                              آزمودم دل خود را به هزاران شيوه
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  و آنچ در آتش کرد اين دل من عود نکرد                         آنچ از عشق کشيد اين دل من که نکشيد

  گفت دلبر که بلی کرد ولی زود نکرد                          گفتم اين بنده نه در عشق گرو کرد دلی

  آنچ پشه به دماغ و سر نمرود نکرد                           ی که چه کردست مرا آن تقصيرآه ديد

  دل رنجور مرا چاره بهبود نکرد                          گر چه آن لعل لبت عيسی رنجورانست

  و خود نکردزانک جز زلف خوشت را زره                              جانم از غمزه تيرافکن تو خسته نشد

  در جهان جز جگر بنده نمکسود نکرد                     نمک و حسن جمال تو که رشک چمن است

  وصف آن گنج جز اين روی زراندود نکرد                      هين خمش باش که گنجيست غم يار وليک

  

781  

  اين تن من بی دل و جان برخيزدهمچو سرو                         در دلم چون غمت ای سرو روان برخيزد

  چون عيان جلوه کند چهره گمان برخيزد                        من گمانم تو عيان پيش تو من محو به هم

  ظلم کوته شود و کوچ و قلان برخيزد                          چون رسد سنجق تو در ستمستان جهان

  از مقيمان فلک بانگ امان برخيزد                           بر حصار فلک ار خوبی تو جمله برد

  تا ز گلزار چمن رسم خزان برخيزد                    بگذر از باغ جهان يک سحر ای رشک بهار

  ز سبک روحی تو بار گران برخيزد                           پشت افلاک خميدست از اين بار گران

  خوش پرد تير زمانی که کمان برخيزد                           نمن چو از تير توم بال و پرم ده بپرا

  سگ ما بانگ زند تا که شبان برخيزد               رمه خفتست و همی گردد گرگ از چپ و راست

  آشکارا شود آن رگ چو زبان برخيزد                      هين خمش دل پنهانست چو رگ زير زبان

  بر سر کوی تو عقل از سر جان برخيزد                      قطعه که گفت اين مجابات مجيرست در آن

  

782  

  خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد                        خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد

  زير لب خنده زنانند که کار آسان شد                          خبرت هست که ريحان و قرنفل در باغ

  در سماع آمد و استاد همه مرغان شد                            ت هست که بلبل ز سفر بازرسيدخبر
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  مژده نو بشنيد از گل و دست افشان شد                       خبرت هست که در باغ کنون شاخ درخت

  سلطان شد سرخوش و رقص کنان در حرم                     خبرت هست که جان مست شد از جام بهار

  خبرت هست که گل خاصبک ديوان شد                             خبرت هست که لاله رخ پرخون آمد

  شحنه عدل بهار آمد او پنهان شد                                 خبرت هست ز دزدی دی ديوانه

  شد و باسر و باسامان شد تا زمين سبز                           بستدند آن صنمان خط عبور از ديوان

  هر يک امسال به زيبايی صد چندان شد                                شاهدان چمن ار پار قيامت کردند

  کانجم چرخ نثار قدم ايشان شد                              گلرخانی ز عدم چرخ زنان آمده اند

  غنچه طفل چو عيسی فطن و خط خوان شد                            ناظر ملک شد آن نرگس معزول شده

  باز آن باد صبا باده ده بستان شد                            بزم آن عشرتيان بار دگر زيب گرفت

  باغ ها آينه سر دل ايشان شد                                  نقش ها بود پس پرده دل پنهانی

  آينه نقش شود ليک نتاند جان شد                           آنچ بينی تو ز دل جوی ز آيينه مجوی

  کفرهاشان همه از رحمت حق ايمان شد                           مردگان چمن از دعوت حق زنده شدند

  زانک زنده نتواند گرو زندان شد                            باقيان در لحدند و همه جنبان شده اند

  من دهان بستم کو آمد و پايندان شد                  اين را به از اين شرح کنم گفت بس کن که من

  گر خلاصه ز شما در کنف کتمان شد                                هم لب شاه بگويد صفت جمله تمام

  

783  

  ه افتادندباده عشق عمل کرد و هم                             ای دريغا که حريفان همه سر بنهادند

  کله از سر بنهادند و کمر بگشادند                                همه را از تبش عشق قبا تنگ آمد

  نه همه همره و هم قافله و هم زادند                         اين همه عربده و تندی و ناسازی چيست

  و بده داد دل من دگران بيدادندت                               ساقيا دست من و دامن تو مخمورم

  ای خراب از می تو هر کی در اين بنيادند                               من عمارت نپذيرم که خرابم کردی

  به صفات تو که در کشتن من استادند                        ای خدا رحم کن آن را که مرا رحم نکرد

  بنده آن نفرم کز خود خود آزادند                              بيخودم کن که از آن حالتم آزاديهاست
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  ماه رويان سماوات مرا دامادند                              دختران دارم چون ماه پس پرده دل

  خسروان فلک اندر پيشان فرهادند                               دخترانم چو شکر سرتاسر شيرينند

  گرد مردار نگردند نه ايشان خادند                         ز شه دوخته اندچون همه باز نظر از ج

  دل ندارند و عجب اين که همه دلشادند                             همه لب بر لب معشوق چو نی نالانند

  اين فقيران تراشنده همه خرادند                             گر فقيرند همه شيردل و زربخش اند

  دگران حيله گر و ظالم و بی فريادند                    خود از آن کس که تراشيده تو را زو بتراش

  ميعادند عاشقانند تو را منتظر                        رو ترش کرده چرايی که خريدارم نيست

  که دگرها بادند باده عشق تو خواهم                             تن زدم ليک دلم نعره زنان می گويد

  همه در عشق تو موم اند اگر پولادند                           شمس تبريز به نور تو که ذرات وجود

  

784  

  زيرکان از پی سرمايه به بازار شدند                         عيد بگذشت و همه خلق سوی کار شدند

  عاشقان از جز بازار تو بيزار شدند                           عاشقان را چو همه پيشه و بازار تويی

  فقها سوی مدارس پی تکرار شدند                               سفها سوی مجالس گرو فرج و گلو

  همه از نرگس مخمور تو خمار شدند                              همه از سلسله عشق تو ديوانه شدند

  پر گشادند و همه جعفر طيار شدند              و نه دست دست و پاشان تو شکستی چو نه پا ماند

  عاشقان حصه بر آن رخ و رخسار شدند                                 صدقات شه ما حصه درويشانست

  سايه جويان چو زنان در پس ديوار شدند                        ما چو خورشيدپرستان همه صحرا کوبيم

  ور نه ز آسيب اجل چون همه مردار شدند                          ی و او ديواريستتو که در سايه مخلوق

  جان کنون شد که چو منصور سوی دار شدند                        جان چه کار آيد اگر پيش تو قربان نشود

  فتار شدندمست گشتند صبوحی سوی گ                             همه سوگند بخورده که دگر دم نزنند

  

785  

  و نه زان مفلسکان که بز لاغر گيرند                            ما نه زان محتشمانيم که ساغر گيرند
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  آب حيوان بهلند و پی آذر گيرند                             ما از آن سوختگانيم که از لذت سوز

  از ضيا شب صفتان جمله ره در گيرند                           چو مه از روزن هر خانه که اندرتابيم

  چو ببينند رخ ما طرب از سر گيرند                           نااميدان که فلک ساغر ايشان بشکست

  مگر او را به گليم از بر ما برگيرند                        آنک زين جرعه کشد جمله جهانش نکشد

  اگرش سردمزاجان همه در زر گيرند                        هر کی او گرم شد اين جا نشود غره کس

  زردرويان تو را که می احمر گيرند                           که آن وقت رسيد در فروبند و بده باده

  به يکی دست دگر پرچم کافر گيرند                            به يکی دست می خالص ايمان نوشند

  عود ماييم به هر سور که مجمر گيرند                             ه بگردد چرخیآب ماييم به هر جا ک

  که ز نور رخش انجم همه زيور گيرند                          پس اين پرده ازرق صنمی مه روييست

  اگر او را سحری گوشه چادر گيرند                          ز احتراقات و ز تربيع و نحوست برهند

  که دل خود بهلند و دل دلبر گيرند                    و دورای و دودلی و دل صاف آن ها راستت

  حلقه زهره بيانت همه تسخر گيرند                  خمش ای عقل عطارد که در اين مجلس عشق
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  تا بزند گر ره قافله عقل زند                                 آنک عکس رخ او راه ثريا بزند

  رسدش گر به نظر گردن فردا بزند                          آنک نقل و می او در ره صوفی نقدست

  خيمه امن و امان بر سر غوغا بزند                              گر پراکنده دلی دامن دل گير که دل

  دی بايد تا راه چليپا بزنداحم                                  عمری بايد تا ديو از او بگريزد

  بر آن جا بزند نيم شب تابش خورشيد                          در هر آن کنج دلی که غم تو معتکفست

  تا سنانت چو علی در صف هيجا بزند                        عارفا بهر سه نان دعوت جان را مگذار

  خيز تا جان تو بر عيش و تماشا بزند                           زين گذر کن که رسيدست شهنشاه کرم

  تا شعاع می جان بر رخ و سيما بزند                                کف حاجت بگشا جام الهی بستان

  که کف شق قمر بر مه بالا بزند                       رخ و سيمای تو زان رونق و نوری گيرد

  عقل پرمغز تو پا بر سر جوزا بزند                           بر سرت بردود و عقل دهد مغز تو را
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  ور نه در رخت تو هم آتش يغما بزند                        خواجه بربند دو گوش و بگريز از سخنم

  کاخترم کوکبه بر آدم و حوا بزند                           بگريز از من و از طالع شيرافکن من

  نور محسوس شود بر سر و بر پا بزند                     دل ها زد تو چو بر هين خمش باش که نور
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  و آنچ عشق تو کند شورش محشر نکند                              آنچ روی تو کند نور رخ خور نکند

  ندهر کی داند لب تو قصه ساغر نک                            هر کی بيند رخ تو جانب گلشن نرود

  چون رسد پرتو تو عقل دگر سر نکند                           چون رسد طره تو مشک دگر دم نزند

  که کسی را هوس ملکت سنجر نکند                          مالک الملک چنان سنجق عشاق فراشت

  نکند جز که آهنگ دل خسته لاغر                      تاب آن حسن که در هفت فلک گنجا نيست

  رخ عاشق ز چه رو همچو رخ زر نکند                            دل ويران که در و گنج هوای ابديست

  که دلارام به يک غمزه ميسر نکند                              من ندانم تو بگو آه چه باشد آن چيز

  ی بيند شکنش توبه ديگر نکندهر ک                         توبه کردم که نگويم من از آن توبه شکن

  تا ابد قصه کند قصه مکرر نکند                      يا رب ار صبر نيابد ز تو دل ز آتش عشق

  خاک ما را به دو صد روح برابر نکند                             گر چه با خاک برابر کند او قالب ما
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  آه کان بلبل جان بی گل و بستان چه کند                          آه کان طوطی دل بی شکرستان چه کند

  چو گه عرض بود بر سر ميزان چه کند                          آنک از نقد وصال تو به يک جو نرسيد

  چو بجويند از او گوهر ايمان چه کند                    آنک بحر تو چو خاشاک به يک سوش افکند

  در تماشاگه جان صورت بی جان چه کند                               ه لذت يابدنقش گرمابه ز گرمابه چ

  دل تشنه لب من در شب هجران چه کند                           با بد و نيک بد و نيک مرا کاری نيست

  ان چه کندتا که عشقش چه کند عشق جز احس                           دست و پا و پر و بال دل من منتظرند

  و آنک او پای ندارد گه خيزان چه کند                            آنک او دست ندارد چه برد روز نثار
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  پرده زير و عراقی و سپاهان چه کند                           آنک بر پرده عشاق دلش زنگله نيست

  و افسرده ميان صف مستان چه کند سرد                        آنک از باده جان گوش و سرش گرم نشد

  چشم آهوفکن يوسف کنعان چه کند                  آنک چون شير نجست از صفت گرگی خويش

  او حديث چو در موسی عمران چه کند                         گر چه فرعون به در ريش مرصع دارد

  حکمت لقمان چه کند و دم عيسی و ياا                         آنک او لقمه حرص است به طمع خامی

  بی دل جمع دو سه حرف پريشان چه کند                          بس کن و جمع شو و بيش پراکنده مگو

  عاشق روز به شب قبله پنهان چه کند                          شمس تبريز تويی صبح شکرريز تويی
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  چاشنی شکر او ز دهن می نرود                          از دلم صورت آن خوب ختن می نرود

  گر برفت از دل تو از دل من می نرود                           باالله ار شور کنم هر نفسی عيب مگير

  بلبل بی دل يک دم ز چمن می نرود                         همه مرغان ز چمن هر طرفی می پرند

  تن او تا به نسوزد ز لگن می نرود                              تجان پروانه مسکين که مقيم لگنس

  بوالحسن نيز درافتاد و حسن می نرود                     بوالحسن گفت حسن را که از اين خانه برو

  لاجرم چنبر دل جز به رسن می نرود                             رسن دوست چو در حلق دلم افتادست

  وز اميد نظر دوست ز تن می نرود                         قفص قالب من سير شدستمرغ جان از 

  

790  

  فرقيی مشکل چون عاشق و معشوق نبود                               واقف سرمد تا مدرسه عشق گشود

  دبر اولوالفقه و طبيب و متنجم مسدو                     جز قياس و دوران هست طرق ليک شدست

  از پی بحث و تفکر يد بيضا بنمود                  اين صورت و آن صورت بس فکرت تيز اندر

  رو به جامع چو نهادند دو صد فرق فزود                              فرق گفتند بسی جامعشان راه ببست

  ن محو شد از نامحدودآنچ محدود بد آ                            فکر محدود بد و جامع و فارق بی حد

  شمس عاقب بود ار چند بود ظل ممدود                          محو سکرست پس محو بود صحو يقين
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  زانک اثبات چنين نکته بود نفی وجود                         اين از آنست که يطوی به زبان لايحکی

  شف چيزی به حجابش نبود جز مردودک                     اين سخن فرع وجودست و حجابست ز نفی

  بهل اين را که نگنجد نه به بحث و نه سرود                          نه ز مردود گريزی نه ز مقبول خلاص

  جان از اين قاعده نجهد به قيام و به قعود                           نهلد تو پس اين را بهلی ليک تو را آن

  جان قيام آرد آنش بکشد سوی سجود                               قيام جان قعود آرد آنش بکشد سوی

  به سلام و به تشهد نرهد جان ز شهود                        اين يگانه نه دوگانه ست که از وی برهی

  شودنه به تکبيره ببست و نه سلامش بگ                             نه به تحريمه درآمد نه به تحليله رود

  نه مسلمان و نه ترسا و نه گبر و نه جهود                               مگس روح درافتاد در اين دوغ ابد

  پر زدن نيز نماند چو رود دوغ فرود                     هله می گو که سخن پر زدن آن مگس است

  ص نادر بودت بر زبر چرخ کبودرق                               پر زدن نوع دگر باشد اگر نيز بود
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  چون صفيری و ندايی ز سوی غيب شنيد                           اين کبوتربچه هم عزم هوا کرد و پريد

  که بيا جانب ما چون نپرد جان مريد                             آن مراد همه عالم چه فرستاد رسول

  بدرد جامه تن را چو چنان نامه رسيد                              بپرد جانب بالا چو چنان بال بيافت

  چه ره است آن ره پنهان که از آن راه کشيد                      چه کمندست که پر می کشد اين جان ها را

  که در آن تنگ قفص جان تو بسيار طپيد                               رحمتش نامه فرستاد که اين جا بازآ

  اين کند مرغ هوا چونک به چستی افتيد                        يک در خانه بی در تو چو مرغی بی پرل

  بر در و سقف همی کوب پر اينست کليد                                بی قراريش گشايد در رحمت آخر

  از دعوت ما گردد بر عقل بديدکه ره                                     تا نخوانيم ندانی تو ره واگشتن

  هر نوی کآيد اين جا شود از دهر قديد                            هر چه بالا رود ار کهنه بود نو گردد

  فی امان االله کان جا همه سودست و مزيد                       هين خرامان رو در غيب سوی پس منگر

  که می پاک ويت داد در اين جام پليد                              هله خاموش برو جانب ساقی وجود
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  هله پيوسته دل عشق ز تو شادان باد                          هله پيوسته سرت سبز و لبت خندان باد

  همه سرزير و سيه کاسه و سرگردان باد                           غم پرستی که تو را بيند و شادی نکند

  نيک و بد نيک شود دولت تو سلطان باد                              ر شود توبه کند بازآيدچونک سرزي

  سايه دولت او بر همگان تابان باد                           نور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان

  ا به ابد رهبان بادمصطفی بر ره حق ت                              گمرهان را ز بيابان همه در راه آرد

  وان نمکدان خوشش بر زبر اين خوان باد                               آن خيال خوش او مشعله دل ها باد

  دل چون شيشه ما هم قدح ايشان باد                            کمترين ساغر بزم خوش او شد کوثر

  نام شيرين تو هر گمشده را درمان باد                           شمس تبريز تويی واقف اسرار رسول

  

793  

  جانب ساقی گلچهره دردانه برد                            هست مستی که مرا جانب ميخانه برد

  از چنين صف نعالم سوی پيشانه برد                            هست مستی که کشد گوش مرا يارانه

  لعل آنست که سوی می و پيمانه برد                              نعل آنست که بوسه گه او خاک بود

  پيشتر زانک خردمان سوی افسانه برد                            جان سپاريم بدان باده جان دست نهيم

  تا چرا بند چنان موسی سر شانه برد                    شاخ شاخست دل از رنگ سر زلف خوشش

  

794  

  همچنان باشد کز سمع و بصر بگريزد                             ما جای دگر بگريزد هر کی از حلقه

  شيردل کی بود آن کو ز جگر بگريزد                    زان خورد خون جگر عاشق زيرا شير است

  طوطيی ديد کسی کو ز شکر بگريزد                          دل چو طوطی بود و جور دلارام شکر

  دزد شب باشد کز نور قمر بگريزد                             باشد که به هر باد مخالف برودپشه 

  صدر جنت بهلد سوی سقر بگريزد                           هر سری را که خدا خيره و کاليوه کند

  يزدسوی ملک ابد و تاج و کمر بگر                  و آنک واقف بود از مرگ سوی مرگ گريخت
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  آن کس از بيم اجل سوی سفر بگريزد                         چون قضا گفت فلانی به سفر خواهد مرد

  که خيال شب و شب هم ز سحر بگريزد                       بس کن و صيد مکن آنک نيرزد به شکار

  

795  

  از روم لوايی برسدسوی زنگی شب                          وقت آن شد که ز خورشيد ضيايی برسد

  وز شکرخانه آن دوست نوايی برسد                                  به برهنه شده عشق قبايی بدهند

  بهر آنست که يک روز صلايی برسد                             اين همه کاسه زرين ز بر خوان فلک

  ز خرمنگه آن ماه عطايی برسد تا                       بره و خوشه گردون ز برای خورش است

  کاسه کديه ايشان به ابايی برسد                     عاشقان را که جز اين عشق غذايی دگرست

  کهنه کاسد ايشان به بهايی برسد                                نوخرانی که رهيدند ز بازار کهن

  آخر اين کوشش و اوميد به جايی برسد                         مه پرستان که ستاره همه شب می شمرند

  از وفا رست جفا هم به وفايی برسد                           رو ترش کرده چو ابری که بباريد جفا

  همچو گل خندد چون خار جفايی برسد                           آنک دانست يقين مادر گل ها خارست

  تا به گوش دل ما طبل بقايی برسد                        خضری گرد جهان لاف زد از آب حيات

  چون ز گل دور شود آب صفايی برسد                               گر ز ياران گل آلود بريدی مگری

  دل خم شسته شود چون به سقايی برسد                     دل خود زين دودلان سرد کن و پاک بشوی

  ناسزا گفت که تا جان به سزايی برسد                          يرين عجبستناسزا گفتن از آن دلبر ش

  تا که هر خانه شکسته به سرايی برسد                        يار چون سنگ دلان خانه ما را بشکست

  گسترد سايه دولت چو همايی برسد                            دوش در خواب بديدم صلاح الدين را

  

796  

  مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد                            ای آن دل که بدو از تو نشانی نرسدو

  هيچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسد                            سيه آن روز که بی نور جمالت گذرد

  ود هيچ به کانی نرسدهمچو زر خرج ش                          وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود
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  جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد                             سخن عشق چو بی درد بود بر ندهد

  تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد                                 مريم دل نشود حامل انوار مسيح

  از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد                             حس چو بيدار بود خواب نبيند هرگز

  از غم آنک ورا تره به نانی نرسد                    غفلت مرگ زد آن را که چنان خشک شدست

  پيش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد                          اين زمان جهد بکن تا ز زمان بازرهی

  آب حيوان به لب هر حيوانی نرسد                       هر حياتی که ز نان رست همان نان طلبد

  تلخ روزی که ز شهد تو بيانی نرسد                          تيره صبحی که مرا از تو سلامی نرسد

  

797  

  شيخ را ساغر جان در کف دستان باشد                            ز اول روز که مخموری مستان باشد

  اين چنين عادت خورشيدپرستان باشد                        سحری رقص کنيمپيش او ذره صفت هر 

  تا دل سنگ از او لعل بدخشان باشد                       تا ابد اين رخ خورشيد سحر در سحرست

  از نور تو رخشان باشد تا چنين شش جهت                           ای صلاح دل و دين تو ز برون جهتی

  چون صلاح دل و دين آتش سوزان باشد                            عشق تو در عشق کجا سرد شودبنده 

  دل او چون طلبد آنک گران جان باشد                               تو رضای دل او جو اگرت دل بايد

  دولتش ايمان باشد ای بسی کفر که از                         ای بس ايمان که شود کفر چو با او نبود

  هر چه از کان گهر گويد بهتان باشد                          سياه گلخنی را چو ببينی به دل و روی

  هم جمال تو مگر يوسف کنعان باشد                              شمس تبريز تو سلطان همه خوبانی

  

798  

  با دل مرده دلان حاجت جنگی نبود                             ننگ عالم شدن از بهر تو ننگی نبود

  چاشنی و مزه را صورت و رنگی نبود                       عشق شيرينی جانست و همه چاشنی است

  جای دريا و گهر سينه تنگی نبود                          دريا که درآيد در دل عشق شاخيست ز

  کاندر اين بحر تو را خوف نهنگی نبود                              ساحل نفس رها کن به تک دريا رو
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  بنمايد چو که بر آينه زنگی نبود                        صورت هر دو جهان جمله ز آيينه عشق

  حمله شير نر و کبر پلنگی نبود                             کار روبه نبود عشق که هر روبه را

  

799  

  خرمگس هم ز کجا صاحب خوان تو بود                                نان تو بودسفره کهنه کجا درخور 

  کو زبانی که مجابات زبان تو بود                    در زمانی که بگويی هله هان تان چه کمست

  چه غمست از سيهی چونک از آن تو بود                        گر سيه روی بود زنگی و هندوی توست

  تا همه روح بود فر و نشان تو بود                  در خم خويش و خوش و يک رنگ کنیببری 

  در مقامی که عطاها و امان تو بود                             ترس را سر ببر و گردن تعظيم بزن

  بودچشم روشن نفسی کان ز جهان تو                           ما همه بر سر راهيم و جهانی گذرست

  طعمش بد که در اين جنگ عوان تو بود                         دل اگر بی ادبی کرد بر اين صبر مگير

  شيرگيرش که بود تا که زيان تو بود                     سگ به هر سو که چخد نعره به کوی تو زند

  نفسی مست ضمان تو بودتا که جان يک                         هين صبوحست بده می که همه مخموريم

  گرگ چون ديد سگ کهف شبان تو بود                            در قدح درنگری زود فرح بخش شود

  نظری کن سوی خم ها که نهان تو بود                             همه خفتند و دو مخمور چنين بيدارند

  برسد چون نرسد چونک رسان تو بود                       سر و پا مست شود هر چه تو خواهی بشود

  سست بودن چه بود چونک اوان تو بود                           هله درويش بخور نک قدح زفت رسيد

  چه کم آيد می و مطرب چو بيان تو بود                             هله امروز نشستيم به عشرت تا شب

  چو بر اين خاک نشستی همه آن تو بود                        خاک بر سر همه را دامن اين دولت گير

  مطلب که دو سه خر گوش کشان تو بود                    می او خور همه او شو سر شش گوش مباش

  

800  

  ور نکوبی به درشتی در هجران چه شود                       گر نخسبی ز تواضع شبکی جان چه شود

  از برای دل پرآتش ياران چه شود                          بکی روز آریور به ياری و کريمی ش
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  کوری ديده ناشسته شيطان چه شود                           ور دو ديده به تماشای تو روشن گردد

  همه عالم گل و اشکوفه و ريحان چه شود                           ور بگيرد ز بهاران و ز نوروز رخت

  پر شود شهر و کهستان و بيابان چه شود                     وان که نهفته ست و در آن تاريکيستآب حي

  اين غلامان و ضعيفان ز تو سلطان چه شود                                ور بپوشند و بيابند يکی خلعت نو

  گوشه هر سينه چو ميدان چه شودتا شود                               ور سواره تو برانی سوی ميدان آيی

  صاف اگر جمع شود تيره پريشان چه شود                           دل ما هست پريشان تن تيره شده جمع

  بهر ما گر برود ماه به ميزان چه شود                            به ترازو کم از آنيم که مه با ما نيست

  گر خر نفس شود لايق جولان چه شود                     يدچون عزير و خر او را به دمی جان بخش

  گر نباشد قدمش بر که لبنان چه شود                       بر سر کوی غمت جان مرا صومعه ايست

  جمع شو گر نبود حرف پريشان چه شود                     هين خمش باش و بينديش از آن جان غيور

  

801  

  دولتی هست حريفان سر دولت خاريد                       شه غنيمت داريدعشرتی هست در اين گو

  که ظريفيد و لطيفيد و نکومقداريد                         چو شکر يک دل و آغشته اين شير شويد

  که اميران دو صد خرمن و صد انباريد                             دانه چيدن چه مروت بود آخر مکنيد

  در چنين معصره ای غوره چرا افشاريد                             ين لاله رخان روح چرا نفزاييدبا چن

  نه که پرورده و بسرشته آن گلزاريد                      دست در دامن همچون گل و ريحانش زنيد

  چنين پنداريد مه خوبان مرا از چه                            رنگ ديديت بسی جان و حياتيش نبود

  چون سره و قلب ندانيد کز اين بازاريد                              چون ره خانه ندانيد که زاده وصليد

  چو لب نوش وفا جمله شکر می کاريد                           فخر مصريد چو يوسف هله تعبير کنيد

  گر چه امروز گدايانه چنين می زاريد                           ملکانيد و ملک زاده ز آغاز و سرشت

  گرد خمخانه برآييد اگر خماريد                          ساقيان باده به کف گوش شما می پيچند

  همه عيبيد چو در مجلس جان هشياريد                                همه صياد هنر گشته پی بی عيبی

  ديده روح طلب را به رخش بسپاريد                           شمس تبريز درآمد به عيان عذر نماند
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802  

  صد تنگ شکر بار دهيد می خرامد چو دو                         می رسد يوسف مصری همه اقرار دهيد

  وز پی صدقه از آن رنگ به گلزار دهيد                       جان بدان عشق سپاريد و همه روح شويد

  گروی ها بستانيد و به بازار دهيد                      حريفان همه يک رنگ شديم جمع رندان و

  اين قدح را ز می شرع به کفار دهيد                              تا که از کفر و ز ايمان بنماند اثری

  ه هشيار دهيدو آخرالامر بدان خواج                              اول اين سوختگان را به قدح دريابيد

  قدح زفت بدان پيرک طرار دهيد                     در کمينست خرد می نگرد از چپ و راست

  هر چه نقدست به سرفتنه اسرار دهيد                      هر کی جنس است بر اين آتش عشاق نهيد

  به يک بار بدين کار دهيد خويش را زود                          کار و بار از سر مستی و خرابی ببريد

  سر و دستار به يک ريشه دستار دهيد                         آتش عشق و جنون چون بزند بر ناموس

  جامه ها را بفروشيد و به خمار دهيد                          جان ها را بگذاريد و در آن حلقه رويد

  پيرهن نيست کسی را مگر ايزار دهيد                        می فروشيست سيه کار و همه عور شديم

  آن بهانه ست دل پاک به دلدار دهيد                           حاش الله که به تن جامه طمع کرده بود

  و آنک برده ست تن و جامه به ايثار دهيد                            طالب جان صفا جامه چرا می خواهد

  جامه و تن زر و سر جمله به يک بار دهيد                        را پرده کشدعنکبوتيست ز شهوت که تو 

  شمس تبريز کز او ديده به ديدار دهيد                                تا ببينيد پس پرده يکی خورشيدی

  

803  

  آن برخيزد خوشتر از جان چه بود از سر                         بر سر کوی تو عقل از سر جان برخيزد

  از مقيمان فلک بانگ امان برخيزد                           بر حصار فلک ار خوبی تو حمله برد

  تا ز گلزار و چمن رسم خزان برخيزد                    بگذر از باغ جهان يک سحر ای رشک بهار

  ح ز تو بار گران برخيزدای سبک رو                           پشت افلاک خميدست از اين بار گران

  خوش پرد تير زمانی که کمان برخيزد                        من چو از تير توام بال و پری بخش مرا
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  سگ ما بانگ برآرد که شبان برخيزد                  رمه خفتست همی گردد گرگ از چپ و راست

  چون عيان جلوه کند چهره گمان برخيزد                        من گمانم تو عيان پيش تو من محو به هم

  آشکارا شود اين دل چو زبان برخيزد                           هين خمش دل پنهانست کجا زير زبان

  بر سر کوی تو عقل از سر جان برخيزد                    اين مجابات مجير است در آن قطعه که گفت

  

804  

  اين دل خسته مجروح مرا جان آرند                           ندصنما گر ز خط و خال تو فرمان آر

  ای بسا سيل که از ديده گريان آرند                         عاشقان نقش خيال تو چو بينند به خواب

  ساقيان دست تو گيرند و به مهمان آرند                       خنک آن روز خوشا وقت که در مجلس ما

  عارفان آنچ نداری بر تو آن آرند                       و ابروی تو را سجده برندصوفيان طاق د

  آدم کافر و ابليس مسلمان آرند                             چشم شوخ تو چو آغاز کند بوالعجبی

  دبر قد و قامت زيبای تو ايمان آرن                         بت پرستان رخ خورشيد تو را گر بينند

  قدسيان رقص بر اين گنبد گردان آرند                           شمه ای گر ز تو در عالم علوی برسد

  شکری زان لب چون لعل بدخشان آرند                                 گر بدين عاشق دلسوخته مسکينی

  و از آن چاه زنخدان آرندآب حيوان چ                         جان و دل هر دو فدای شکرستان تو باد

  باش تا قوت تو از روضه رضوان آرند                                  شمس تبريز اگر بلبل باغ ارمی

  

805  

  ز سراپرده اسرار خدا می آيد                          يا رب اين بوی که امروز به ما می آيد

  خستگان را ز دواخانه دوا می آيد                            بوستان را کرمش خلعت نو می پوشد

  در رکوعست بنفشه که دوتا می آيد                             در نمازند درختان و به تسبيح طيور

  که ز مستی نشناسد که کجا می آيد                        هر چه آمد سوی هستی ره هستی گم کرد

  اصل خود ديد ز ارواح جدا می آيد                     کرد از يکی روح در اين راه چو رو واپس

  بوی او يافت کز او بوی وفا می آيد                 رنگ او يافت از آن روی چنين خوش رنگست
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  خوش لقا گشت کز آن ماه لقا می آيد                      مست او گشت از آن رو همگان مست ويند

  که شکر رشک برد ز آنچ مرا می آيد                                خورمنی بگويم ز ملولی کسی غم ن

  زان کريمست که از گنج عطا می آيد                       زان دليرست که با شير ژيان رو کردست

  تا نگويند کز او بوی صبا می آيد                               آنک سرمست نباشد برمد از مردم

  که ز سنبوسه تو را بوی گيا می آيد                 وست که سنبوسه چو بسيار خوریبس کن ای د

  

806  

  يا نسيميست کز آن سوی جهان می آيد                   يا رب اين بوی خوش از روضه جان می آيد

  می آيديا رب اين نور صفات از چه مکان                      يا رب اين آب حيات از چه وطن می جوشد

  عجب اين قهقهه از حور جنان می آيد                        عجب اين غلغله از جوق ملک می خيزد

  چه صفيرست که دل بال زنان می آيد                     چه سماعست که جان رقص کنان می گردد

  نشان می آيد ماه با اين طبق زر به                 چه عروسيست چه کابين که فلک چون تتقيست

  ور چنين نيست چرا بانگ کمان می آيد                           چه شکارست که اين تير قضا پرانست

  کانک از دست بشد دست زنان می آيد                           مژده مژده همه عشاق بکوبيد دو دست

  سوی بحر چنين موج گمان می آيد وز                             از حصار فلکی بانگ امان می خيزد

  اين دليلست که از عين عيان می آيد                               چشم اقبال به اقبال شما مخمورست

  از برای دو سه نان زخم سنان می آيد                           برهيديت از اين عالم قحطی که در او

  غم رفتن چه خوری چون به از آن می آيد                    خوشتر از جان چه بود جان برود باک مدار

  کو نگنجد به ميان چون به ميان می آيد                          هر کسی در عجبی و عجب من اينست

  خود بيان را چه کنيم جان بيان می آيد                          بس کنم گر چه که رمزست بيانش نکنم

  

807  

  لحظه ای قصه آن غمزه خون ريز کنيد                             کنان قصه تبريز کنيد لحظه ای قصه

  زان شکرهای خدايانه شکرريز کنيد                             در فراق لب چون شکر او تلخ شديم
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  نيدزلف او گر بفشانيد عبربيز ک                              هندوی شب سر زلفين ببرد ز طمع

  چون سنان نظر از دولت او تيز کنيد                           بس زبان کز صفت آن لب او کند شود

  گر چه مه در طلبش شيوه شبخيز کنيد                           ای بسا شب که ز نور مه او روز شود

  نخواهيم که آميز کنيدصرف آريد                               وقت شمشير بود واسطه ها برگيريد

  ذره را شمس مگوييدش و پرهيز کنيد                        شمس تبريز که خورشيد يکی ذره اوست

  

808  

  همه از نرگس مخمور تو خمار شدند                         عيد بگذشت و همه خلق سوی کار شدند

  پر گشادند و همه جعفر طيار شدند              دست و پاشان تو شکستی چو نه پا ماند و نه دست

  گر چه دينار بشد لايق ديدار شدند                                     اهل دينار کجا امت ديدار کجا

  

809  

  نقش گرمابه يک يک در سجود اندرآيد                             طرفه گرمابه بانی کو ز خلوت برآيد

  ز انعکاسات چشمش چشمشان عبهر آيد                                نقش های فسرده بی خبروار مرده

  چشم هاشان ز چشمش قابل منظر آيد                         گوش هاشان ز گوشش اهل افسانه گردد

  چون معاشر که گه گه در می احمر آيد                      نقش گرمابه بينی هر يکی مست و رقصان

  کز هياهوی و غلغل غره محشر آيد                    نعره صحن گرمابه ز ايشانپر شده بانگ و 

  نقش از آن گوشه خندان سوی اين ديگر آيد                        نقش ها يک دگر را جانب خويش خوانند

  فر آيد گر چه صورت ز جستن در کر و در                             ليک گرمابه بان را صورتی درنيابد

  ناشناسا شه جان بر سر لشکر آيد                         جمله گشته پريشان او پس و پيش ايشان

  دامن هر فقيری از کفش پرزر آيد                            گلشن هر ضميری از رخش پرگل آيد

  قرت حسرت سنجر آيدتا که زنبيل ف                           دار زنبيل پيشش تا کند پر ز خويشش

  چونک آن ماه يک دم مست در محضر آيد                           برهد از بيش وز کم قاضی و مدعی هم

  چوب حنانه گردد چونک بر منبر آيد                             باده خمخانه گردد مرده مستانه گردد
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  گم شود چشم هاشان گوش هاشان کر آيد                             کم کند از لقاشان بفسرد نقش هاشان

  باغ پرمرغ گردد بوستان اخضر آيد                              باز چون رو نمايد چشم ها برگشايد

  در پی اين عبارت جان بدان معبر آيد                       رو به گلزار و بستان دوستان بين و دستان

  کلک آن کی نويسد گر چه در محبر آيد                                اراآنچ شد آشکارا کی توان گفت ي

  

810  

  عاشقان با همدگر آميختند                                        باز شيری با شکر آميختند

  آفتابی با قمر آميختند                                 روز و شب را از ميان برداشتند

  جمله همچون سيم و زر آميختند                                   و رنگ عاشقانرنگ معشوقان 

  شاخ خشک و شاخ تر آميختند                                     چون بهار سرمدی حق رسيد

  هم علی و هم عمر آميختند                                  رافضی انگشت در دندان گرفت

  بلک خود در يک کمر آميختند                                  ن دم هر دو شاهبر يکی تختند اي

  هم فرشته با بشر آميختند                                  هم شب قدر آشکارا شد چو عيد

  بی نفور اين دو نفر آميختند                                          همدگر آموختند هم زبان

  همچو طفلان با پدر آميختند                                هر چه زاد از نفس کل نفس کل و

  کز طبيعت خير و شر آميختند                         خير و شر و خشک و تر زان هست شد

  کاين نظر با آن نظر آميختند                                   من دهان بستم تو باقی را بدان

  شمع وارش با شرر آميختند                                        شمس تبريزی تنم بهر نور

  

811  

  و آنک کشتستم حياتم می دهد                                        آن شکرپاسخ نباتم می دهد

  يونس وقتم نجاتم می دهد                                 آن که در دريای خونم غرقه کرد

  هم صفا و هم صفاتم می دهد                                    در صفات او صفاتم نيست شد

  نک ز ياقوتش زکاتم می دهد                                 رخت را برد و مرا درويش کرد
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  می دهدوز دو رخ آن شاه ماتم                                        اسب من بستد پياده مانده ام

  من کم از کاهم ثباتم می دهد                                   کوه طور از شاهماتش پاره شد

  از شب هجران براتم می دهد                                     ماه عيد روز وصلش خواستم

  می دهدزان جهت بی اين جهاتم                           چون برون از شش جهت بد گنج عشق

  

812  

  باده نوشان ازل را نوش باد                                      خنب های لايزالی جوش باد

  حلقه های عشق تو در گوش باد                                          تيزچشمان صفا را تا ابد

  گفتا مرا بی هوش بادساقيش                                    دوش گفتم ساقيش را هوش دار

  در دو عالم بانگ نوشانوش باد                                       ای خدا از ساقيان بزم غيب

  مست باد و راز بی روپوش باد                                     عقل کل کو راز پوشاند همی

  آغوش باد تاب حسن درآف                             هر سحر همچون سحرگه بی حجاب

  صد هزاران آفرين بر روش باد                           شمس تبريز ار چه پشتش سوی ماست

  

813  

  خواب گربه موش را گستاخ کرد                                  موشکی صندوق را سوراخ کرد

  همچنان کان مردک طباخ کرد                                      اندر آتش افکنيم آن موش را

  در تنوری کآتشش صد شاخ کرد                                     گربه را و موش را آتش زنيم

  

814  

  اندک اندک خوی از ما بازکرد                                        بار ديگر يار ما هنباز کرد

  چشم خود بر يار ديگر باز کرد                                   مکرهای دشمنان در گوش کرد

  غم دل ترسنده را غماز کرد                                 هر دم از جورش دل آرد نو خبر

  يک بهانه جست و دست انکاز کرد                               رو ترش کردن بر ما پيشه ساخت
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  همراز کرد کو دگر کس را چنين                                        ای دريغا راز ما با همدگر

  زانک دلبر جور را آغاز کرد                                  ای دل از سر صبر را آغاز کن

  او از آن ماست بر ما ناز کرد                                    عقل گويد کاين بدانديشی مکن

  کارغنون را زهره جان ساز کرد                               می دهد چون مه صلاح الدين ضيا

  

815  

  هم بدزدد هم بخواهد دستمزد                                      شهر پر شد لوليان عقل دزد

  من نتانستم مرا باری ببرد                                        هر که بتواند نگه دارد خرد

  همچنينم برد کلی کرد و مرد                                لی پريرگرد من می گشت يک لو

  خون من در دست آن لولی فسرد                                 کرد لولی دست خود در خون من

  سال ها انگور دل را می فشرد                                 تا که می شد خون من انگوروار

  کرد ما را بين که او دزديد کرد                                     دی وليککرد ديدم کو کند دز

  خاصه شه صوفی شد آمد مو سترد                                   کی گمان دارد که او دزدی کند

  خضر و الياسی شد و هرگز نمرد                          دزد خونی بين که هر کس را که کشت

  سيم برد و دامن پرزر شمرد                             و بخت داد آنگه چه بخت رخت برد

  پيش او آريد هر جا هست درد                                    دردها و دردها را صاف کرد

  تنگ می آيد جهان زين مرد خرد                           او چون مردمک اين جهان چشمست و

  شد کليد و قفل را جايی سپرد                                    دهانم قفل کرد باز رشک حق

  

816  

  روز را جان بخش جانا روز شد                                      خلق می جنبند مانا روز شد

  ددر غم و شادی تو تا روز ش                                    چند شب گشتيم ما و چند روز

  که اين جا روز شد اندر اين ساعت                             در جهان بس شهرها کان جا شبست

  ز آفتاب عشق ما را روز شد                                    در شب غفلت جهانی خفته اند

WWW.IRANMEET.COM



  روز شدهر که را عشقست و سودا                             هر که عاشق نيست او را روز نيست

  رو به بالا کن به بالا روز شد                                 صبح را در کنج اين خانه مجوی

  بر تو گر شامست بر ما روز شد                              بر تو گر خارست بر ما گل شکفت

  بابا روز شد خيز با ما جان                                 گر تو از طفلی ز روز آگه نه ای

  چند لا لا جان لالا روز شد                                     روز را منکر مشو لا لا مگو

  بشنو اين فرمان اعلا روز شد                                          آفتاب آمد که انشق القمر

  سبان و حارس ما روز شدپا                                      پاسبانا بس دگر چوبک مزن

  

817  

  کهنه دوزان جمله در کار آمدند                                    چون مرا جمعی خريدار آمدند

  وز حسد ناشسته رخسار آمدند                                  از ستيزه ريش را صابون زدند

  همچو چغزان شب به تکرار آمدند                                  همچو نغزان روز شيوه می کنند

  خواب را هشتند و بيدار آمدند                                    شکر کز آواز من اين خفتگان

  اينک بهر سيم و زر زار آمدند                                       کاش بيداری برای حق بدی

  چون به زردی همچو دينار آمدند                                چون شود بيمار از ايشان سرخ رو

  کز حسد اين قوم بيمار آمدند                                خلق را پس چون رهانند از حسد

  آن شهان کز بهر ديدار آمدند                                      در دل خلقند چون ديده منير

  همچو پنج انگشت يک کار آمدند                                همچو هفت استاره يک نور آمدند

  سر به سر خود ريش و دستار آمدند                                       تا نگردی ريش گاو مردمی

  اهل دل گل اهل گل خار آمدند                                 اهل دل خورشيد و اهل گل غبار

  کاهل دل دل بخش و دلدار آمدند                                ن گروهغم مخور ای مير عالم زي

  

818  

  مستيان در کوی خمار آمدند                                    ساقيان سرمست در کار آمدند

WWW.IRANMEET.COM



  بر اميد بوی دلدار آمدند                                     حلقه حلقه عاشقان و بی دلان

  بر اميد گل به گلزار آمدند                                        و مستان الستبلبلان مست 

  بر در ساقی به زنهار آمدند                         هين که مخموران در اين دم جوق جوق

  بی دل و بی پا به يک بار آمدند                                    يک ندا آمد عجب از کوی دل

  بيخود و بی کفش و دستار آمدند                                     ی بوی او در کوی اواز خوش

  هين که جان ها مست اسرار آمدند                                     بی محابا ده تو ای ساقی مدام

  آمدند زاهدان در کار هشيار                               عارفان از خويش بی خويش آمدند

  باده ده گر يار و اغيار آمدند                                   ساقيا تو جمله را يک رنگ کن

  

819  

  اندک اندک می پرستان می رسند                                اندک اندک جمع مستان می رسند

  عذاران از گلستان می رسندگل                                      دلنوازان نازنازان در ره اند

  نيستان رفتند و هستان می رسند                            اندک اندک زين جهان هست و نيست

  از برای تنگدستان می رسند                                 جمله دامن های پرزر همچو کان

  ربهان و تندرستان می رسندف                                   لاغران خسته از مرعای عشق

  از چنان بالا به پستان می رسند                                      جان پاکان چون شعاع آفتاب

  ميوه های نو زمستان می رسند                                    خرم آن باغی که بهر مريمان

  هم ز بستان سوی بستان می رسند                              اصلشان لطفست و هم واگشت لطف

  

820  

  چون درخت تين که جمله تين کند                                 هر چه آن خسرو کند شيرين کند

  همچو شير و شهدشان کابين کند                                 هر کجا خطبه بخواند بر دو ضد

  مرده جان يابد چو او تلقين کند                                     با دم او می رود عين الحيات

  چونک بنده پروری آيين کند                                  مرغ جان ها با قفص ها برپرند
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  کيست کو اندر دو عالم اين کند                                      عالمی بخشد به هر بنده جدا

  قعر چه را صدر عليين کند                                        گر به قعر چاه نام او بری

  از شکر گر قسم من تعيين کند                                      من بر آنم که شکرريزی کنم

  کفر او را جمله نور دين کند                                      کافری گر لاف عشق او زند

  تا که جمله خار را نسرين کند                                      عاشق نهادخار عالم در ره 

  از سعادت بيضه ها زرين کند                               تو نمی دانی که هر که مرغ اوست

  کی نهان ماند چو شه آمين کند                                  بس کنم زين پس نهان گويم دعا

  

821  

  ناله از قهرت شکايت می کند                                    نده از لطفت حکايت می کندخ

  از يکی دلبر روايت می کند                                    اين دو پيغام مخالف در جهان

  کندقهر ننديشد جنايت می                                        غافلی را لطف بفريبد چنان

  ياس کلی را رعايت می کند                                     وان يکی را قهر نوميدی دهد

  اين دو گمره را حمايت می کند                                         عشق مانند شفيعی مشفقی

  می کند لطف های بی نهايت                                  شکرها داريم زين عشق ای خدا

  عشق کفران را کفايت می کند                                هر چه ما در شکر تقصيری کنيم

  عمر را بی حد و غايت می کند                                کوثر است اين عشق يا آب حيات

  ی کندبس دوادو بس سعايت م                                در ميان مجرم و حق چون رسول

  عشق خود تفسير آيت می کند                                بس کن آيت آيت اين را برمخوان

  

822  

  جان جان امروز جانی می کند                                      عشق اکنون مهربانی می کند

  ب دانی می کندذره ذره غي                                            در شعاع آفتاب معرفت

  خاک را گنج معانی می کند                                        کيميای کيمياسازست عشق
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  گه خرد را نردبانی می کند                                       گاه درها می گشايد بر فلک

  يا درفشانی می کندگه چو در                                   گه چو صهبا بزم شادی می نهد

  گه خليلش ميزبانی می کند                                   گه چو روح االله طبيبی می شود

  گر سماع لن ترانی می کند                                 اعتمادی دارد او بر عشق دوست

  ا نوح ثانی می کندلطف خود ر                               اندر اين طوفان که خونست آب او

  لطف و داد و مستعانی می کند                                           بانگ انانستعين ما شنيد

  مو به مو صاحب قرانی می کند                                چون قرين شد عشق او با جان ها

  قسمت آن ارمغانی می کند                                  ارمغان های غريب آورده است

  جاهلی و قلتبانی می کند                                      هر که می بندد ره عشاق را

  هر که چون لنگر گرانی می کند                                   سرنگون اندررود در آب شور

  ضای بی زبانی می کنداقت                           تا چه خوردست اين دهان کز ذوق آن

  

823  

  سوی غوغا می رود غافلانه                                       عمر بر اوميد فردا می رود

  بنگرش تا در چه سودا می رود                                    روزگار خويش را امروز دان

  هر نفس از کيسه ما می رود                                گه به کيسه گه به کاسه عمر رفت

  عاقلان را رنگ و سيما می رود                                مرگ يک يک می برد وز هيبتش

  خواجه بر عزم تماشا می رود                                       مرگ در ره ايستاده منتظر

  خاطر غافل کجاها می رود                                     مرگ از خاطر به ما نزديکتر

  دل بپرور دل به بالا می رود                                   تن مپرور زانک قربانيست تن

  زانک تن پرورد رسوا می رود                              چرب و شيرين کم ده اين مردار را

  تا قوی گردد که آن جا می رود                            چرب و شيرين ده ز حکمت روح را

  آنک چون خورشيد يکتا می رود                                 حکمتت از شه صلاح الدين رسد
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824  

  در همه عالم چنين عشقی که ديد                                         عاشقان پيدا و دلبر ناپديد

  صد هزاران جان ها تا لب رسيد                                    نارسيده يک لبی بر نقش جان

  تا سپرهای فلک ها را دريد                                   قاب قوسين از علی تيری فکند

  دل هزاران محنت و ضربت کشيد                                        ناکشيده دامن معشوق غيب

  چند پشت دست در هجران گزيد                                         ناگزيده او لب شيرين لبی

  دل هزاران عشوه او را چريد                                       ناچريده از لبش شاخ شکر

  صد هزاران خار در سينه خليد                                          ناشکفته از گلستانش گلی

  از وفاها بر اميد او رميد                                   د الا جفاگر چه جان از وی ندي

  وان جفا را از وفاها برگزيد                                    آن الم را بر کرم ها فضل داد

  قفل او دلکشترست از صد کليد                                  خار او از جمله گل ها دست برد

  قندها از زهر قهرش بردميد                                  دور دولت گوی برد جور او از

  لعل و مرواريد سنگش را مريد                                         رد او به از قبول ديگران

  آن سعادت جو که دارد بوسعيد                                  اين سعادت های دنيا هيچ نيست

  آن زيادت جو که دارد بايزيد                                 ين زيادت های اين عالم کميستا

  قيمت او کم به ظاهر مستزيد                               آن زيادت دست شش انگشت تست

  يافت فرديت ز عطار آن فريد                                  آن سناجو کش سنايی شرح کرد

  يک شبی بگذشت با تو شد پليد                           ب و شيرين می نمايد پاک و خوشچر

  تا پرت بررويد و دانی پريد                             چرب و شيرين از غذای عشق خور

  از سر انگشت شيری می مکيد                                      آخر اندر غار در طفلی خليل

  آب حيوانی ز خونی می مزيد                                    ا کن آن جنين اندر شکمآن ره

  عاقبت چون چرخ کژقامت خميد                               قد و بالايی که چرخش کرد راست

  برگذشت آن قدش از عرش مجيد                                  قد و بالايی که عشقش برفراشت

  نحن اقرب گفت من حبل الوريد                              خمش کن عالم السر حاضرست نی
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825  

  کز رسولانش پياپی شد نويد                                برنشين ای عزم و منشين ای اميد

  ای نهانان سوی بوی آن پريد                             دود و بويی می رسد از عرش غيب

  دود بويش می کند آن را سپيد                               ر چه غفلت کور و پنهان می کنده

  باز ما را سوی گردون برکشيد                                   ما ز گردون سوی مادون آمديم

  يدزانک خرمايی ندارد شاخ ب                                   همچو مريم سوی خرمابن رويم

  چند معنی را ز حرفی می مزيد                               بس کن و از حرف در معنی گريز

  گر شما مرديد نان را خود گزيد                                     اين مزيدن طفل بی دندان کند

  

826  

  عاقبت محمود باد عاشقان را                                    ای خدا از عاشقان خشنود باد

  عود باد جانشان در آتشت چون                                     عاشقان را از جمالت عيد باد

  جان ما زين دست خون آلود باد                                     دست کردی دلبرا در خون ما

  دعا از آسمان مردود بادآن                              هر که گويد که خلاصش ده ز عشق

  آن کمی عشق جمله سود باد                                      مه کم آيد مدتی در راه عشق

  عاشقان گويند نی نی زود باد                                  ديگران از مرگ مهلت خواستند

  آفرين بر صاحب اين دود باد                                 آسمان از دود عاشق ساخته ست

  

827  

  دولت اين عاشقان پاينده باد                                   نه فلک مر عاشقان را بنده باد

  آفتاب عاشقان تابنده باد                                       بوستان عاشقان سرسبز باد

  جام بر کف سوی ما آينده باد                                         تا قيامت ساقی باقی عشق

  طوطی جان هم شکرخاينده باد                                        بلبل دل تا ابد سرمست باد
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  مادر دولت طرب زاينده باد                                       تا ابد پستان جان پرشير باد

  کم مباد و هر دم افزاينده باد                                       شيوه عاشق فريبی های يار

  اين گهر را لعلش استاينده باد                                     از پی لعلش گهربارست چشم

  طالبان را چشم بگشاينده باد                                      چشم ما بگشاد چشم مست او

  چابک و صياد و برباينده باد                                        دل ز ما بربود حسن دلربا

  پر و بال مرغ جان برکنده باد                                   مرغ جانم گر نپرد سوی عشق

  ای جهان از خنده اش پرخنده باد                                     عشق گريان بيندم خندان شود

  شرم ها از شرم او شرمنده باد                                   رم لعلش آب شدسنگ ها از ش

  می بپالايد که پالاينده باد                                         من خموشم ميوه نطق مرا

  

828  

  رفت ياری زانک محو يار شد                                 هر که را اسرار عشق اظهار شد

  بنگرش چون محو آن انوار شد                                       ع افروزان بنه در آفتابشم

  هم نشد آثار و هم آثار شد                               نيست نور شمع هست آن نور شمع

  ار شدهم نشد اين نار و هم اين ن                                 همچنان در نور روح اين نار تن

  گم شود چون غرق دريابار شد                               جوی جويانست و پويان سوی بحر

  مطلب آمد آن طلب بی کار شد                                 تا طلب جنبان بود مطلوب نيست

  دچون نماند آگهی سالار ش                                 پس طلب تا هست ناقص بد طلب

  سر ندارد جملگی دستار شد                                     هر تن بی عشق کو جويد کله

  بر وی آن دستار و سر چون خار شد                                            تا ببيند ناگهانی گلرخی

  ر اين اسرار شدآنک او را در س                                همچو من شد در هوای شمس دين

  

829  

  هر چه کشت افزاست آتش چون بود                               هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود
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  عقل آن را جز که مفرش چون بود                                     نقش هايی که نگارد آن نگار

  جز لطيف و پاک و دلکش چون بود                                  شربتی را کو به مست خود دهد

  بحر بی پايان در اين شش چون بود                            کشتی شش گوشه ست اين شش جهت

  در شناس بحر اعمش چون بود                              نرگس چشمی کز اين بحر آب يافت

  از سخط هر لحظه اخفش چون بود                               چون گشادی يافت چشمی در رضا

  مومن اقبال مرعش چون بود                               هين خموش و از خمول حق بترس

  

830  

  درد جان ها سوی هامون می رود                             صاف جان ها سوی گردون می رود

  چون بيامد چون شد و چون می رود                                   چشم دل بگشا و در جان ها نگر

  چون همه ره خاک با خون می رود                              جامه برکش چونک در راهی روی

  گر چه با دامان گلگون می رود                                  لاله خون آلود می رويد ز خاک

  خاک در خانه چو خاتون می رود                                جان چو شد در زير خاکم جا کنيد

  جان فرعونی به قارون می رود                                جان عرشی سوی عيسی می رود

  کو لطيف و شاد و موزون می رود                                 سوی آن دل جان من پر می زند

  وين دگر جان سوی مادون می رود                         زانک آن جان دون حق چيزی نخواست

  

831  

  ور نه کس را اين تقاضا کی رسد                                هر زمان لطفت همی در پی رسد

  من نخواهم مستيی کز می رسد                                    مست عشقم دار دايم بی خمار

  منتظر کان آتش اندر نی رسد                                      ما نيستانيم و عشقش آتشيست

  تازه گردد ز آتشی کز وی رسد                                 اين نيستان آب ز آتش می خورد

  او بهاری نيست کو را دی رسد                                   تا ابد از دوست سبز و تازه ايم

  چون هلاک و آفت اندر شی ء رسد                                        لا شويم از کل شيی هالک
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  هر کی مرد از کبر او در حی رسد                                  هر کی او ناچيز شد او چيز شد

  

832  

  قبله عشاق روی ماه شد                                     شب شد و هنگام خلوتگاه شد

  شب روان خيزيد وقت راه شد                                     نديدن گرفتمه پرستان ماه خ

  وقت آن بی خواب الااالله شد                                    خواب آمد ما و من ها لا شدند

  تن بخفت و دانه ها بی کاه شد                                           مغزها آميخته با کاه تن

  ترک خلوت ديد و در خرگاه شد                                       دوان خرگاه تن را روفتندهن

  وقت گفتن های شاهنشاه شد                                  گفت و گوهای جهان را آب برد

  اهل معنی را سخن کوتاه شد                                   شمس تبريزی چو آمد در ميان

  

833  

  سر آن چيست هو االله احد                                       مرگ ما هست عروسی ابد

  بسته شد روزنه ها رفت عدد                                    شمس تفريق شد از روزنه ها

  ر چکدنيست در شيره کز انگو                                        آن عددها که در انگور بود

  مرگ اين روح مر او راست مدد                                       هر کی زنده ست به نوراالله

  که گذشتند ز نيکو و ز بد                                       بد مگو نيک مگو ايشان را

  يده دگر ديده نهدتا که در د                                      ديده در حق نه و ناديده مگو

  هيچ غيبی و سری زو نجهد                                              ديده ديده بود آن ديده

  بر چنان نور چه پوشيده شود                                     نظرش چونک به نوراالله است

  و مخوان آن همه را نور صمدت                                      نورها گر چه همه نور حقند

  نور فانی صفت جسم و جسد                                 نور باقيست که آن نور خدا است

  مگر آن را که حقش سرمه کشد                                    نور ناريست در اين ديده خلق

  چشم خر شد به صفت چشم خرد                                       نار او نور شد از بهر خليل
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  مرغ ديده به هوای تو پرد                                     ای خدايی که عطايت ديدست

  در پی جستن تو بست رصد                                       قطب اين که فلک افلاکست

  يا بدين عيب مکن او را رد                                        يا ز ديدار تو ديد آر او را

  نگهش دار ز دام قد و خد                                    ديده تر دار تو جان را هر دم

  کمالست و رشد اين چنين خواب                                       ديده در خواب ز تو بيداری

  تو ز خوابش به جهان رغم حسد                                        ليک در خواب نيابد تعبير

  ز آتش عشق احد تا به لحد                                  ور نه می کوشد و بر می جوشد

  

834  

  بوی آن جان و جهان می آيد                                          از دل رفته نشان می آيد

  آشکارا و نهان می آيد                                           نعره و غلغله آن مستان

  پای کوبان سوی جان می آيد                                      گوهر از هر طرفی می تابد

  آتش دل به دهان می آيد                                          از در مشعله داران فلک

  شمع روشن به ميان می آيد                                         جان پروانه ميان می بندد

  سوی ما نورفشان می آيد                                          آفتابی که ز ما پنهان بود

  پس چرا بانگ کمان می آيد                                      تير از غيب اگر پران نيست

  

835  

  علم از مشک نبندد چه کند                                       گل خندان که نخندد چه کند

  چونک در پوست نگنجد چه کند                                    نار خندان که دهان بگشادست

  چه نمايد چه پسندد چه کند                                     مه تابان بجز از خوبی و ناز

  پس بدين نادره گنبد چه کند                                        و نور آفتاب ار ندهد تابش

  نکند سجده نخنبد چه کند                                   سايه چون طلعت خورشيد بديد

  پيرهن را ندراند چه کند                                     عاشق از بوی خوش پيرهنت
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  نشود زنده نجنبد چه کند                                        گذریتن مرده که بر او بر

  نخروشد نترنگد چه کند                               دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ

  نکند صيد و نغرد چه کند                                     شير حق شاه صلاح الدينست

  

836  

  ور نکوبی در هجران چه شود                                   گر نخسپی شبکی جان چه شود

  دل ياران چه شود از برای                                       ور بياری شبکی روز آری

  کوری ديده شيطان چه شود                                     ور دو ديده ز تو روشن گردد

  همه عالم گل و ريحان چه شود                                        ور بگيرد ز گل افشانی تو

  پر شود شهر و بيابان چه شود                                   آب حيوان که در آن تاريکيست

  تا لب چشمه حيوان چه شود                                       ور خضروار قلاووز شوی

  زنده گردد دو سه مهمان چه شود                                      وور ز خوان کرم و نعمت ت

  جان بيابد دو سه بی جان چه شود                                   ور ز دلداری و جان بخشی تو

  تا شود سينه چو ميدان چه شود                                        ور سواره سوی ميدان آيی

  تا رود زهره به ميزان چه شود                                      ماهت اگر بنمايیروی چون 

  بر سر وقت خماران چه شود                                         ور بريزی قدحی مالامال

  ما غلامان ز تو سلطان چه شود                                          ور بپوشيم يکی خلعت نو

  تا شود چوب چو ثعبان چه شود                                   ور چو موسی تو بگيری چوبی

  چو کف موسی عمران چه شود                                       ور برآری ز تک دريا گرد

  شود تا شود مور سليمان چه                                          ور سليمان بر موران آيد

  گر نگويی تو پريشان چه شود                                 بس کن و جمع کن و خامش باش

  

837  

  خلق بين بی سر و پا می آيد                                           هر کجا بوی خدا می آيد
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  ا می آيدتشنه را بانگ سق                             زانک جان ها همه تشنه ست به وی

  تا که مادر ز کجا می آيد                                         شيرخوار کرمند و نگران

  کز کجا وصل و لقا می آيد                                         در فراقند و همه منتظرند

  دعا می آيد هر سحر بانگ                                       از مسلمان و جهود و ترسا

  ز آسمان بانگ صلا می آيد                                  خنک آن هوش که در گوش دلش

  زانک بانگی ز سما می آيد                                    گوش خود را ز جفا پاک کنيد

  می آيد هر سزايی به سزا                                        گوش آلوده ننوشد آن بانگ

  کان شهنشاه بقا می آيد                                     چشم آلوده مکن از خد و خال

  زانک از آن اشک دوا می آيد                                 ور شد آلوده به اشکش می شوی

  يدشرفه گام و درا می آ                                       کاروان شکر از مصر رسيد

  شاه گوينده ما می آيد                                      هين خمش کز پی باقی غزل

  

838  

  ور نکوبی در هجران چه شود                                   گر نخسپی شبکی جان چه شود

  از برای دل ياران چه شود                                       ور بياری شبکی روز آری

  کوری ديده شيطان چه شود                                    ور دو ديده به تو روشن گردد

  چون کف موسی عمران چه شود                                        گر برآری ز دل بحر غبار

  شود تا شود مور سليمان چه                                          ور سليمان بر موران آيد

  تا لب چشمه حيوان چه شود                                       ور چو الياس قلاووز شوی

  همه عالم گل و ريحان چه شود                                        ور برويد ز گل افشانی تو

  ابان چه شودپر شود شهر و بي                                   آب حيوان که در آن تاريکيست

  زنده گردد دو سه مهمان چه شود                                      و نعمت تو ور ز خوان کرم

  جان بيابد دو سه بی جان چه شود                                   ور ز دلداری و جان بخشی تو

  شود سينه چو ميدان چه شود تا                                        ور سواره سوی ميدان آيی
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  تا رود زهره به ميزان چه شود                                      روی چون ماهت اگر بنمايی

  تا ندريم گريبان چه شود                                              آستين کرم ار افشانی

  بر سر وقت خماران چه شود                                          ور بريزی قدحی مالامال

  ما غلامان ز تو سلطان چه شود                                         ور بپوشيم يکی خلعت نو

  تا شود چوب تو ثعبان چه شود                                      ور چو موسی بپذيری چوبی

  گر بجويی دل ايشان چه شود                                  رو به لطف آر و ز دشمن مشنو

  گر نگويی تو پريشان چه شود                                بس کن ای دل ز فغان جمع نشين

  

839  

  يا غير خاک پايش کس دستگير باشد                      خشمين بر آن کسی شو کز وی گزير باشد

  ناچار مرگ روزی بر تو امير باشد                          گيرم کز او بگردی شاه و امير و فردی

  هر کو نخورد آبش در مرگ اسير باشد                          گر فاضلی و فردی آب خضر نخوردی

  پيری نه کز قديدی مويش چو شير باشد                          ای پير جان فطرت پير عيان نه فکرت

  خواهد که بازگونه بر پير پير باشد                    و از فضولیپيری مکن بر آن کس کز مکر 

  پيش جلالت تو خوار و حقير باشد                           پيری بر آن کسی کن کو مرده تو باشد

  بر چشمش آفتابت کی مستدير باشد                           چون موی ابروی را وهمش هلال بيند

  از نور کبريايی چون مستنير باشد                             ر مالد سبال خود راآن کس که از تکب

  تا ذره وجودت شمس منير باشد                  عرضه گری رها کن ای خواجه خويش لا کن

  تا با پر خدايی جان مستطير باشد                             جلوه مکن جمالت مگشای پر و بالت

  تا عقل کل ز شش سو بر تو مطير باشد                            حس را زين سيل های تيره بربند پنج

  صد سال گرم داری نانش فطير باشد                               بی آن خميرمايه گر تو خمير تن را

  ير باشددر قوس او درآيد کو همچو ت                   گر قاب قوس خواهی دل راست کن چو تيری

  تا بر بساط گفتن حاکم ضمير باشد                           خاموش اگر توانی بی حرف گو معانی
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840  

  يا خود نبود چيزی يا بود و آن فنا شد                          بعد از سماع گويی کان شورها کجا شد

  لحظه آن عصا بد يک لحظه اژدها شد يک                            منکر مباش بنگر اندر عصای موسی

  کو خورد عالمی را وانگه همان عصا شد                         چون اژدهاست قالب لب را نهاده بر لب

  کف کرد و کف زمين شد وز دود او سما شد                    يک گوهری چون بيضه جوشيد و گشت دريا

  هر لحظه حمله آرد وانگه به اصل واشد                               الحق نهان سپاهی پوشيده پادشاهی

  تا نيستش نخوانی گر از نظر جدا شد                       گر چه ز ما نهان شد در عالمی روان شد

  رو در نشانه جويش گر از کمان رها شد                           هر حالتی چو تيرست اندر کمان قالب

  در بحر جويد او را غواص کآشنا شد                     احل قطره ربود و گم شدگر چه صدف ز س

  وانگه از آن دو قطره يک خيمه در هوا شد                      از ميل مرد و زن خون جوشيد وان منی شد

  ادشا شدعقلش وزير گشت و دل رفت پ                                وانگه ز عالم جان آمد سپاه انسان

  واگشت جمله لشکر در عالم بقا شد                           تا بعد چند گاهی دل ياد شهر جان کرد

  اينک به وقت خفتن بنگر گره گشا شد                                   گويی چگونه باشد آمدشد معانی

  

841  

  باز آرزوی جان ها از راه جان درآمد                                  باز آفتاب دولت بر آسمان برآمد

  هر روح تا به گردن در حوض کوثر آمد                       باز از رضای رضوان درهای خلد وا شد

  باز آن مهی برآمد کز ماه برتر آمد                              باز آن شهی درآمد کو قبله شهانست

  کان شاه يک سواره در قلب لشکر آمد                               سرگشتگان سودا جمله سوار گشتند

  از لامکان شنيده خيزيد محشر آمد                           اجزای خاک تيره حيران شدند و خيره

  نی چپ نی راست نی پس نی از برابر آمد                        آمد ندای بی چون نی از درون نه بيرون

  گويی کجا کنم رو آن سو که اين سر آمد            ن چه سويست آن سو که جست و جويستگويی که آ

  آن سو که سنگ ها را اوصاف گوهر آمد                       آن سو که ميوه ها را اين پختگی رسيدست

  آمدآن سو که دست موسی چون ماه انور                      آن سو که خشک ماهی شد پيش خضر زنده
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  وين حکم بر سر ما چون تاج مفخر آمد                        اين سوز در دل ما چون شمع روشن آمد

  ور نی ز کفر رستی هر جا که کفر آمد                        دستور نيست جان را تا گويد اين بيان را

  چو درد بيند آن سوش باور آمداين سو                            کافر به وقت سختی رو آورد بدان سو

  آن سو که بيند آن کس کز درد مضطر آمد                             با درد باش تا درد آن سوت ره نمايد

  پوشيد دلق آدم امروز بر در آمد                               آن پادشاه اعظم در بسته بود محکم

  

842  

  ای عاشقان شما را پيغام می رساند                             آن ماه کو ز خوبی بر جمله می دواند

  خط خوان کيست اين جا کاين سطر را بخواند                         سوی شما نبشت او بر روی بنده سطری

  هر حرف آتشی نو در دل همی نشاند                   نقشش ز زعفران است وين سطر سر جانست

  ليک او گرفته حلقی ما را همی کشاند                         ی ما از کجا و خلقیکنجی و عشق و دلق

  چوگان زلف ما را اين سو همی دواند                       و پا چو گويی سوی وييم غلطان بی دست

  دسوی خودم کشاند اين سر بگو کی دان                        چون اين طرف دويدم چوگانش حمله آرد

  در عين نيست هستم تا حکم خود براند                          هر سو که هست مستم چوگان او پرستم

  خواب وارهاند زيرا فسردگان را هم                           گر زانک تو ملولی با خفتگان بنه سر

  در دو عالم نی درد و درد ماند واالله که                           آن جا که شمس دينم پيدا شود به تبريز

  

843  

  دانی که کيست زنده آن کو ز عشق زايد                            در عشق زنده بايد کز مرده هيچ نايد

  نری جمله نران با عشق کند آيد                                 گرمی شير غران تيزی تيغ بران

  پای نگارکرده اين راه را نشايد                              در راه رهزنانند وين همرهان زنانند

  کو رستم سرآمد تا دست برگشايد                              طبل غزا برآمد وز عشق لشکر آمد

  چون برق بجهد از تن يک لحظه ای نپايد                           رعدش بغرد از دل جانش ز ابر قالب

  کاين سر ز سربلندی بر ساق عرش سايد                               غ اجل نبردهرگز چنين سری را تي
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  غم های عالم او را شادی دل فزايد                              هرگز چنين دلی را غصه فرونگيرد

  عالم بدوست شيرين قاصد ترش نمايد                            دريا پيش ترش رو او ابر نوبهارست

  منکر در اين چراخور بسيار ژاژ خايد                            شيرش نخواهد آهو آهوی اوست ياهو

  گاهی منش ستايم گاه او مرا ستايد                         در عشق جوی ما را در ما بجوی او را

  ا چون قطره درربايددريای ما و من ر                          دريا بگشايد او دهانی تا چون صدف ز

  

844  

  غوطی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشد                           گر ساعتی ببری ز انديشه ها چه باشد

  نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد                      ز انديشه ها نخسپی ز اصحاب کهف باشی

  زين کاهدان بپری تا کهربا چه باشد                             آخر تو برگ کاهی ما کهربای دولت

  يک بار پاس داری آن عهد را چه باشد                         صد بار عهد کردی کاين بار خاک باشم

  گر رخ ز گل بشويی ای خوش لقا چه باشد                                تو گوهری نهفته در کاه گل گرفته

  ملک پدر بجويی ای بی نوا چه باشد                               جبرئيلی از پشت پادشاهی مسجود

  گر ظن نيک داری بر اوليا چه باشد                             ای اوليای حق را از حق جدا شمرده

  دگر زين سپس نباشی از ما جدا چه باش                            جزوی ز کل بمانده دستی ز تن بريده

  آنگه سری برآری از کبريا چه باشد                   بی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی

  در جنگ اگر نپيچی ای مرتضا چه باشد                         از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت

  دا چه باشدکه را اگر نياری اندر ص                     بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زر جو

  

845  

  بشکست دام ها را بر لامکان برآمد                               مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد

  وز درد هر دو عالم جوشيد و بر سر آمد                           از باده گزافی شد صاف صاف صافی

  آن جا چو کرد منزل آن جاش خوشتر آمد                    جان را چو شست از گل معراج برشد آن دل

  وز وصف لاله رويان رويش مزعفر آمد                            در عالم طراوت او يافت بس حلاوت
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  در نقش دين بماند واالله که کافر آمد                         زان ماه هر که ماند وين نقش را نخواند

  زيرا برهنگان را خورشيد زيور آمد                      شتمز اوصاف خود گذشتم وز خود برهنه گ

  اين سر چو گشت قربان االله اکبر آمد                                االله اکبر تو خوش نيست با سر تو

  چون عشق با ملولی کشتی و لنگر آمد                         هر جان باملالت دورست از اين جلالت

  در کم زنی مطلق از ذره کمتر آمد                              ريز دل پيش آفتابتای شمس حق تب

  

846  

  هر سنگ دل در اين ره قلب از گهر نداند                                 بيمار رنج صفرا ذوق شکر نداند

  ذوق دگر ندانداز ذوق صنعت خود                            هر عنکبوت جوله در تار و پود آن چه

  مستيش در سر افتد پا را ز سر نداند                        وان کو ز چه برافتد در جام و ساغر افتد

  

847  

  از پاک می پذيرد در خاک می رساند                         پيمانه ايست اين جان پيمانه اين چه داند

  از عرش می ستاند بر فرش می فشاند                           در عشق بی قرارش بنمودنست کارش

  ای کاش آگهستی زان سو که می ستاند                            باری نبود آگه زين سو که می رساند

  کو خاک را زبان ها تا نکته ای جهاند                     خاک از نثار جان ها تابان شده چو کان ها

  کان بيشه جان ما را پنهان چه می چراند                               يشهتا دم زند ز بيشه زان بيشه هم

  ای آه را پناه او ما را که می کشاند                          اين جا پلنگ و آهو نعره زنان که يا هو

  دشيری که خويش ما را از خويش می رهان                    شيری که خويش ما را جز شير خويش ندهد

  ما را به اين فريب او تا بيشه می دواند                           آن شير خويش بر ما جلوه کند چو آهو

  گر فاتحه شويم او از ناز برنخواند                         چون فاتحه دهدمان گاهی فتوح و گه گه

  

848  

  وز روی همچو ماهت در مه شمار ماند                              از چشم پرخمارت دل را قرار ماند

WWW.IRANMEET.COM



  مر زهره فلک را کی کسب و کار ماند                          چون مطرب هوايت چنگ طرب نوازد

  آن سوی شهر ماند آن سو ديار ماند                            يغمابک جمالت هر سو که لشکر آرد

  باشد يا خار خار ماند گل ها به عقل                             گلزار جان فزايت بر باغ جان بخندد

  جز عشق هيچ کس را در سينه يار ماند                          جاسوس شاه عشقت چون در دلی درآيد

  جانت کنار گيرد تن برکنار ماند                              ای شاد آن زمانی کز بخت ناگهانی

  دل تخت و بخت جويد يا ننگ و عار ماند                      فتد خماریچون زان چنان نگاری در سر 

  در غار دل بتابد با يار غار ماند                         می خواهم از خدا من تا شمس حق تبريز

  

849  

  ديدی که جمله رفتند تنها رهات کردند                        ای آن که از عزيزی در ديده جات کردند

  بفروختندت ارزان و اندک بهات کردند                                  ای يوسف امانت آخر برادرانت

  راه اختيار کردند ترک حيات کردند                         آن ها که اين جهان را بس بی وفا بديدند

  ه حيله کردی ويشانت مات کردندکاين جمل                              بسيار خصم داری پنهان و می نبينی

  از مهر و از عنايت جمله دعات کردند                           شاهان که نابديدند چون حال تو بديدند

  مانند طفل دينه بی دست و پات کردند                               با ساکنان سينه بنشين که اهل کينه

  از رنگ همچو چنگی باری دوتات کردند                            دآن ها نهفتگانند وين ها که اهل رازن

  کم جو وفا از اين ها چون بی وفات کردند                           انديشه کن از آن ها کانديشه هات دانند

  

850  

  ديوانگان بندی زنجيرها دريدند                         يک خانه پر ز مستان مستان نو رسيدند

  گويی قضا دهل زد بانگ دهل شنيدند                                بس احتياط کرديم تا نشنوند ايشان

  ناگه قفص شکستند چون مرغ برپريدند                       جان های جمله مستان دل های دل پرستان

  ده خوردند يا رب چه مل چشيدنديا رب چه با                          مستان سبو شکستند بر خنب ها نشستند

  من خويش را کشيدم ايشان مرا کشيدند                            من دی ز ره رسيدم قومی چنين بديدم
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  او را دگر کی بيند جز ديده ها که ديدند                             آن را که جان گزيند بر آسمان نشيند

  می تلخ از آن زمان شد خيکش از آن دريدند                            يک ساقيی عيان شد آشوب آسمان شد

  

851  

  در خانه خيالت شايد که غم درآيد                           ای آنک پيش حسنت حوری قدم دو آيد

  شايد که با وجودت در ما عدم درآيد                         ای آنک هر وجودی ز آغاز از تو خيزد

  تا کيقباد شادان با صد علم درآيد                         و جمع می شو کاينک سپاه شادیای غم ت

  آن چنگ پرنوای خالی شکم درآيد                       ای دل مباش غمگين کاينک ز شاه شيرين

  م درآيدوان مطرب معانی اکنون به د                                   آن ساقی الهی آيد ز بزم شاهی

  اندر درم درافتی چون او درم درآيد                          ای غم چه خيره رويی آخر مرا نگويی

  زان کس که جان فزايی او را سلم درآيد                                 از آتش تو ای غم آخر شوم مسلم

  

852  

  جز نور بخش کردن خود از قمر چه آيد                    جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آيد

  جز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چه آيد                       جز رنگ های دلکش از گلستان چه خيزد

  جز نقدهای روشن از کان زر چه آيد                            جز طالع مبارک از مشتری چه يابی

  وز آب زندگانی اندر جگر چه آيد                              آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد

  باالله يکی نظر کن کاندر نظر چه آيد                                   از ديدن جمالی کو حسن آفريند

  زين سان که ما شدستيم از ما دگر چه آيد                          ماييم و شور مستی مستی و بت پرستی

  بی خويش و بی خبر شو خود از خبر چه آيد                       شو بی زير و بی زبر شومستی و مستتر 

  درده می رواقی زين مختصر چه آيد                          چيزی ز ماست باقی مردانه باش ساقی

  خور چه آيدمجنون شويم مجنون از خواب و                        چون گل رويم بيرون با جامه های گلگون

  بنما فرشتگان را تو کز بشر چه آيد                    ای شه صلاح دين تو بيرون مشو ز صورت
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853  

  زيرا به پيش دريا ماهی حقير باشد                              بحر را ز ماهی دايم گزير باشد مر

  در بحر قلزم حق ماهی کثير باشد                              مانند بحر قلزم ماهی نيابی ای جان

  پيوسته طفل مسکين گريان شير باشد                         بحرست همچو دايه ماهی چو شيرخواره

  ميلی بود به رحمت فضل کبير باشد                          با اين همه فراغت گر بحر را به ماهی

  پايش ز روی نخوت فوق اثير باشد                        وان ماهيی که داند کان بحر طالب اوست

  الا که رای ماهی آن را مشير باشد                               آن ماهيی که دريا کار کسی نسازد

  وان بحر بی نهايت او را وزير باشد                          گويی ز بس عنايت آن ماهيست سلطان

  هر قطره ای به قهرش مانند تير باشد                       او را گر هيچ کس ز جرات ماهيش خواند

  روشنترک بيان کن تا دل بصير باشد                               تا چند رمز گويی رمزت تحير آرد

  کز وی زمين تبريز مشک و عبير باشد                           مخدوم شمس دينست هم سيد و خداوند

  در نرمی و لطافت همچون حرير باشد                                عالم الطاف او ببينندگر خارهای 

  وز مستی جمالش از خود خبير باشد                             جانم مباد هرگز گر جانم از شرابش

  

854  

  د گفتا خود اين نباشدغم قصد جان ما کر                          گفتم مکن چنين ها ای جان چنين نباشد

  چون خرده اش بسوزم گر خرده بين نباشد                      غم خود چه زهره دارد تا دست و پا برآرد

  صد دود از او برآرم گر آتشين نباشد                             غم ترسد و هراسد ما را نکو شناسد

  در خدمت مطيعان جز چون زمين نباشد                           غم خصم خويش داند هم حد خويش داند

  کی زهر زهره دارد تا انگبين نباشد                         چون تو از آن مايی در زهر اگر درآيی

  آن را خدای داند هر کس امين نباشد                         در عين دود و آتش باشد خليل را خوش

  را چون همنشين نباشد هر جنس جنس خود                      نشين شدهر کس که او امين شد با غيب هم

  خواهم که دست موسی در آستين نباشد                             ای دست تو منور چون موسی پيمبر

  اياک نعبد ای جان بی نستعين نباشد                               زيرا گل سعادت بی روی تو نرويد
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855  

  هر مرده ای ز گوری برجست و پيشش آمد                             آمد و خوش آمد دلدار دلکش آمد عيد

  جان پاکشان بيايد کان يار سرکش آمد                           دل را زبان ببايد تا جان به چنگش آرد

  خرمن زان ترک مه وش آمد مه در ميان                           جان غرق شهد و شکر از منبع نباتش

  کآب از جوار آتش همطبع آتش آمد                             خاک از فروغ نفخش قبله فرشته آمد

  گردون فرشتگان را زان روی مفرش آمد                            جان و دل فرشته جفت هوای حق شد

  بی نقش و بی جهات اين شش سو منقش آمد                      نر باش و صيقلی کن دل را و نقش برخوان

  بر جيب پاک جيبان نورش مر شش آمد                         آن لعل را در آخر در جيب خويش يابی

  ز استون رحمت او دولت منعش آمد                          ز افيون شربت او سرمست خفت بدعت

  وی روسپيد رويی کز وی مخمش آمد                            ای هوشمند گوشی کو را کشيد دستش

  کان آسمان برون اين پنج و اين شش آمد                                خاموش پنج نوبت مشنو ز آسمانی

  

856  

  دل را ز خواب برکن هنگام رفتن آمد                     برجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آمد

  ترسم که عشق گويد کاين خواجه کودن آمد                                ناشنوده آری تا کی اشارت آيد تو

  کز ثقل و از گرانی چون تل خرمن آمد                       رفتند خوشه چينان وين خوشه چين نشسته

  

857  

  م واالله که زار ماندکاری که بی تو گير                         گفتی که در چه کاری با تو چه کار ماند

  جمله صداع گردد جمله خمار ماند                            گر خمر خلد نوشم با جام های زرين

  واالله نه پود ماند واالله نه تار ماند                             در کارگاه عشقت بی تو هر آنچ بافم

  حاشا که با چنين جو بر پل گذار ماند                         تو جوی بی کرانی پيشت جهان چو پولی

  با جنگ چار دشمن هرگز قرار ماند                         عالم چهار فصلست فصلی خلاف فصلی
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  تا فصل ها بسوزد جمله بهار ماند                           پيش آ بهار خوبی تو اصل فصل هايی

  

858  

  وقتی چنين به جانی جامی خريد بايد                                وقتی خوشست ما را لابد نبيد بايد

  ما را مقام و مجلس عرش مجيد بايد                                  ما را نبيد و باده از خم غيب آيد

  هر جا زحير بينی از وی بريد بايد                               هر جا فقير بينی با وی نشست بايد

  ما را فقير معنی چون بايزيد بايد                            يز از آن فقيری کو بند لوت باشدبگر

  و آنک از حدث بزايد او را پليد بايد                        از نور پاک چون زاد او باز پاک خواهد

  غ يزدان آن را گزيد بايدپيش چرا                               اما چو قلب و نيکو ماننده اند با هم

  از بهر فتح اين در در غم طپيد بايد                             بر دل نهاد قفلی يزدان و ختم کردش

  اصحاب خانه ها را فتح کليد بايد                   سگ چون به کوی خسبد از قفل در چه باکش

  ما صوفيان جان را هر دم دو عيد بايد                                سالی دو عيد کردن کار عوام باشد

  زايندگان نو را رزق جديد بايد                                 جان گفت من مريدم زاينده جديدم

  آن را که تازه نبود او را قديد بايد                            ما را از آن مفازه عيشيست تازه تازه

  زنده ز شخص مرده آخر بديد بايد                            ماع مردانای آمده چو سردان اندر س

  ور زانک شاخ سبزی آخر خميد بايد                       گر زانک چوب خشکی جز ز آتشی نخنبی

  بنهاد در دهانت آخر مکيد بايد                                 آن ذوق را گرفتم پستان مادر آمد

  در روضه خموشان چندی چريد بايد                         صاحت عمر عزيز بردیخامش که در ف

  روزی دو در خموشی دم درکشيد بايد                             ای شمس حق تبريز در گفتنم کشيدی

  

859  

  ی نمايدنی هر خسيس را شه رخسار م                                نی ديده هر دلی را ديدار می نمايد

  کز خار می رهاند گلزار می نمايد                                   الا حقير ما را الا خسيس ما را

  زهد قديم ما را خمار می نمايد                                 دود سياه ما را در نور می کشاند
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  ا چيست اينک او را بازار می نمايدت                             هرگز غلام خود را نفروشد و نبخشد

  صندوق درشدست او بيمار می نمايد                               شيريست پور آدم صندوق عالم اندر

  کاری نمايد اکنون بی کار می نمايد                              روزی که او بغرد صندوق را بدرد

  هر چند کو به ظاهر در غار می نمايد                                صديق با محمد بر هفت آسمانست

  وين احولان خس را دوچار می نمايد                            يکيست عشق ليکن هر صورتی نمايد

  نور از درخت موسی چون نار می نمايد                     جمله گلست اين ره گر ظاهرش چو خارست

  گفتار نيست ليکن گفتار می نمايد                                ستآب حيات آمد وين بانگ سيلاب

  دل آينه ست و رو را ناچار می نمايد                           سوگند خورده بودم کز دل سخن نگويم

  در جنبش اين و آن را ديوار می نمايد                        شمس الحقی که نورش بر آينه ست تابان

  کان را به نوع ديگر عطار می نمايد                          له که گشايم زان قند بی کرانستهر طب

  

860  

  مرغت شکار گردد صيد حلال گيرد                              ای دل اگر کم آيی کارت کمال گيرد

  چه شکل هلال گيرد بدری شود اگر                                مه می دود چو آيی در ظل آفتابی

  کاندر ره حقيقت ترک خيال گيرد                          در دل مقام سازد همچون خيال آن کس

  وان جان گوشمالی کو پای مال گيرد                                 کو آن خليل گويا وجهت وجه حقا

  مر چشم روشنان را از وی ملال گيرد                             اين گنده پير دنيا چشمک زند وليکن

  اندر برش دل من کی پر و بال گيرد                           گر در برم کشد او از ساحری و شيوه

  بويش تباه گردد رنگش زوال گيرد                        گلگونه کرده است او تا روی چون گلم را

  مانند آفتابی نور جلال گيرد                        رخ بر رخش منه تو تا رويت از شهنشه

  صد آفتاب و مه را بر چرخ حال گيرد                                  چه جای آفتابی کز پرتو جمالش

  آن کاين دليل داند نی آن دلال گيرد                             شويان اولينش بنگر که در چه حالند

  کو عقل کاملی تا ترک جوال گيرد                             وال کردهای صد هزار عاقل او در ج

  کز خط سيه تر است او کاين خط و خال گيرد                        خطی نوشت يزدان بر خد خوش عذاران
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  تا مه ز طلعت تو هر شام فال گيرد                       از ابر خط برون آ وز خال و عم جدا شو

  

861  

  ما را چه جرم اگر کرمش با شما نکرد                             طفی نماند کان صنم خوش لقا نکردل

  خوبی که ديد در دو جهان کو جفا نکرد                              تشنيع می زنی که جفا کرد آن نگار

  است اگر او وفا نکردحسنش همه وف                         عشقش شکر بس است اگر او شکر نداد

  بنمای صفه ای که رخش پرصفا نکرد                          بنمای خانه ای که از او نيست پرچراغ

  چون آن به هم رسيد کسيشان جدا نکرد                          اين چشم و آن چراغ دو نورند هر يکی

  نظاره جمال خدا جز خدا نکرد                         چون روح در نظاره فنا گشت اين بگفت

  حق جز ز رشک نام رخش والضحی نکرد                      هر يک از اين مثال بيانست و مغلطه است

  بر فانيی نتافت که آن را بقا نکرد                             خورشيدروی مفخر تبريز شمس دين

  

862  

  بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند                             قومی که بر براق بصيرت سفر کنند

  وز دامگاه صعب به يک تک عبر کنند                              در دانه های شهوتی آتش زنند زود

  بزم و سرای گلشن جای دگر کنند                         از خارخار اين گر طبع آن طرف روند

  شاهان روح زو سر از اين کوی درکنند                                    ند بندبر پای لوليان طبيعت نه

  دستی چنين گشاده که تا شور و شر کنند                                 را پای خرد ببسته و اوباش نفس

  گور برکنند کو صور عشق تا سر از اين                             اجزای ما بمرده در اين گورهای تن

  از نور عشق مس وجود تو زر کنند                           مسيست شهوت تو و اکسير نور عشق

  سردا جماعتی که حديث هنر کنند                               انصاف ده که با نفس گرم عشق او

  ای گران مايه جز کنندآيند و زله ه                              چون صوفيان گرسنه در مطبخ خرد

  تا طوطيان شوند و شکار شکر کنند                             زاغان طبع را تو ز مردار روزه ده

  شايد که آتشان طبيعت شرر کنند                                  در ظل ميرآب حيات شکرمزاج
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  از غيرت ملاحت او کور و کر کنند                          از رشک نورها است که عقل کمال را

  آن ديده را به مهر ابد بی خبر کنند                            کند جز حق اگر به ديدن او غمزه ای

  کاجزای خاک از گذرش زيب و فر کنند                               فخر جهان و ديده تبريز شمس دين

  گر صد هزار بارش زير و زبر کنند                                    اندر فضای روح نيابند مثل او

  تا روز را به دور حوادث سپر کنند                              خالی مباد از سر خورشيد سايه اش

  

863  

  کز من نمی شکيبد و با من خوش است عود                                آتش پرير گفت نهانی به گوش دود

  کاندر فنای خويش بديدست عود سود                              او شناسد و شکر من او کندقدر من 

  اندر گشايش عدم آن عقدها گشود                                سر تا به پای عود گره بود بند بند

  و مفخر شهود ای فانی و شهيد من                             ای يار شعله خوار من اهلا و مرحبا

  اندر عدم گريز از اين کور و زان کبود                           بنگر که آسمان و زمين رهن هستی اند

  نحسی بود گريزان از دولت و سعود                          هر جان که می گريزد از فقر و نيستی

  صلحی فکن ميان من و محو ای ودود                           بی محو کس ز لوح عدم مستفيد نيست

  نی در فزايش آمد و نی رست از رکود                              آن خاک تيره تا نشد از خويشتن فنا

  نی قد سرو يافت نه زيبايی خدود                             تا نطفه نطفه بود و نشد محو از منی

  آن گاه عقل و جان شود و حسرت حسود                      در معده چون بسوزد آن نان و نان خورش

  نی زر و نقره گشت و نی ره يافت در نقود                                 سنگ سياه تا نشد از خويشتن فنا

  اندر نماز قامه بود آنگهی قعود                     خواريست و بندگيست پس آنگه شهنشهيست

  يک بار نيستی را هم بايد آزمود                                خويش راعمری بيازمودی هستی 

  هر جا که دود آمد بی آتشی نبود                         طاق و طرنب فقر و فنا هم گزاف نيست

  چون از گزافه او دل و دستار ما ربود                            گر نيست عشق را سر ما و هوای ما

  هر صبح سوی مکتب يوفون بالعهود                        دست و گوش کشانمان همی کشدعشق آم

  تا سينه را بشويد از کينه و جحود                              از چشم مومن آب ندم می کند روان
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  خلودکز خواب برجه و بستان ساغر                            تو خفته ای و آب خضر بر تو می زند

  ز اصحاب کهف باش هم ايقاظ و رقود                               باقيش عشق گويد با تو نهان ز من

  

864  

  گلگونه بين که بر رخ گلنار می رود                                بلبل نگر که جانب گلزار می رود

  منصوروار خوش به سر دار می رود                           ميوه تمام گشته و بيرون شده ز خويش

  کاندر بهار شاه به ايثار می رود                                اشکوفه برگ ساخته نهر نثار شاه

  در خون ديده غرق به کهسار می رود                            آن لاله ای چو راهب دل سوخته بدرد

  گل آن وفا چو ديد سوی خار می رود                                 نه ماه خار کرد فغان در وفای گل

  کاين جا حديث ديده و ديدار می رود                          ماندست چشم نرگس حيران به گرد باغ

  چون آتشی که در دل احرار می رود                              آب حيات گشته روان در بن درخت

  بر عشق گرمدار به بازار می رود                           اسير خاکهر گلرخی که بود ز سرما 

  بنوشت باغ و مرغ به تکرار می رود                              عام گفت اندر بهار وحی خدا درس

  هر يک گرفته خلعت و ادرار می رود                              اين طالبان علم که تحصيل کرده اند

  گل جندره زده به خريدار می رود                                هار گفت که االله مشتريستگويی ب

  زودتر ز جمله بی دل و دستار می رود                           گل از درون دل دم رحمان فزون شنيد

  سوی يار می رودياد آورد ز وصل و                                هر شاخ جفت يار دل در بهار بيند

  آن جا حديث زر به خروار می رود                              ای دل تو مفلسی و خريدار گوهری

  کان جا حديث جان به انبار می رود                             نی نی حديث زر به خروار کی کنند

  نفس ناطقه سوی گفتار می رودوين                            اين نفس مطمانه خموشی غذای اوست

  

865  

  تلخی غم به لذت آن جام می رود                                     جانا بيار باده که ايام می رود

  نی نفس کوردل که سوی دام می رود                    جامی که عقل و روح حريف و جليس اوست
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  وسواس و غم چو دود سوی بام می رود                               با جام آتشين چو تو از در درآمدی

  بر آب و گل بساز که هنگام می رود                           گر بر سرت گلست مشويش شتاب کن

  وان خام را بپز که سخن خام می رود                            آن چيز را بجوش که او هوش می برد

  هر يک بدان نشاط چنين رام می رود                   د و ماه و چرخزان باده داده ای تو به خورشي

  از کرم مست گشته به اکرام می رود                            واالله که ذره نيز از آن جام بيخودست

  صبر و قرار و توبه و آرام می رود                           آرام بخش جان را زان می که از تفش

  آن مادر رحيم بر ايتام می رود                      وی رسد به خماران بود چنانک چون بوی

  خورشيدوار جام کرم عام می رود                         امروز خاک جرعه می سير سير خورد

  خون از بدن به شيشه حجام می رود                                سوی کشنده آيد کشته چنانک زود

  ارحام می رود اين رحمت خدای به                               کعبه که رود به در خانه ولی چون

  در بيخودی به کعبه به يک گام می رود                       تا مست نيست از همه لنگان سپس ترست

  ره که خودکام می رودچون مست شد چه چا                              تا باخودست راز نهان دارد از ادب

  چون خاطرش به باده بدنام می رود                            خاموش و نام باده مگو پيش مرد خام

  

866  

  در چشم های مست تو نقاش چون نهاد                             چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد

  زيرا مسيح وار خدا قدرتش بداد                               چشم تو برگشايد هر دم هزار چشم

  کان چشمشان بصارت نو از چه راه داد                           وان جمله چشم ها شده حيران چشم او

  سوگند خورد و گفت مرا نيست هيچ ياد                               گفتم به آسمان که چنين ماه ديده ای

  ديگر سخن مگوی اگر هست اتحاد                                برگشا اکنون ببند دو لب و آن چشم

  

867  

  در چشم های مست تو نقاش چون نهاد                            چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد

  زيرا خدا ز قدرت خود قدرتش بداد                              چشمت بيافريد به هر دم هزار چشم
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  که صد هزار رحمت بر چشم هات باد                           جمله چشم ها شده حيران چشم تووان 

  هر جان که ديد چشم تو را گفت داد داد                               بر تخت سلطنت بنشستست چشم تو

  را نيست هيچ يادسوگند خورد و گفت م                           گفتم که چشم چرخ چنين چشم هيچ ديد

  

868  

  يک يک برد شما را آنک مرا ببرد                            به حرم به خود کشيد و مرا آشنا ببرد

  وان را که بود برگ کهی کهربا ببرد                                  آن را که بود آهن آهن ربا کشيد

  عيسی مهتری را جذب سما ببرد                               قانون لنگری به ثری گشت منجذب

  هر مس اسعدی را هم کيميا ببرد                             هر حس معنوی را در غيب درکشيد

  آن کس که رخت خويش سوی انبيا ببرد                              از غارت فنا و اجل ايمنست و دور

  کو شمع حسن را ز ملاء در خلاء ببرد                              آن چشم نيک را نرسد هيچ چشم بد

  کآنچ از قضا رسيد به طالب قضا ببرد                             ما از قضا به قاضی حاجت گريختيم

  حسن و جمال آن مه نيکولقا ببرد                        اين ها گذشت ای خنک آن دل که ناگهش

  

869  

  پيراهنی ندوخت که آن را قبا نکرد                                 الای هيچ مردخياط روزگار به ب

  خرند از بليس درد دامان زر دهند و                             بنگر هزار گول سليم اندر اين جهان

  زرد تو می خوری از آن و رخت می کنند                      گل های رنگ رنگ که پيش تو نقل هاست

  آخر کنار مرده کند جان و جسم سرد                              ای مرده را کنار گرفته که جان من

  خواهی شدن به وقت اجل بی مراد فرد                       خود با خدای کن که از اين نقش های ديو

  ست عاريه می ترس از نوردکاين بستري                        پاها مکش دراز بر اين خوش بساط خاک

  پرهيز از آن حريف که هست اوستاد نرد                         مفکن گزافه مهره در اين طاس روزگار

  می جو سوار را به نظر در ميان گرد                            منگر به گرد تن بنگر در سوار روح

  گلزار اگر نباشد پس از کجاست ورد                              رخسارها چون گل لابد ز گلشنيست
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  بهر نمونه آمد اين نيست بهر خورد                         سيب زنخ چو ديدی می دان درخت سيب

  چاوش پادشاه براند تو را که برد                                 همت بلند دار که با همت خسيس

  چون ناطقه ملايکه بر سقف لاجورد                   خاموش کن ز حرف و سخن بی حروف گوی

  

870  

  دل می جهد نشانه که دلدار می رسد                            چشمم همی پرد مگر آن يار می رسد

  وين بلبل از نواحی گلزار می رسد                               هدهد از سپاه سليمان همی پرد اين

  بفروش خويش را که خريدار می رسد                            زانک مفلسیجامی بخر به جانی ور 

  وان چشم اشکبار به ديدار می رسد                               آن گوش انتظار خبر نوش می کند

  آن پاره پاره رفته به يک بار می رسد                       آن دل که پاره پاره شد و پاره هاش خون

  نک زخمه نشاط به هر تار می رسد                              چو چنگ را که دلش تار تار شدقد 

  گل های خوش عذار سوی خار می رسد                              آن خارخار باغ و تقاضاش رد نشد

  زنهار می رسداينک سپاه وصل به                                   آن زينهار گفتن عاشق تهی نبود

  کز سوی مصر قند به قنطار می رسد                             نک طوطيان عشق گشادند پر و بال

  از بيم آنک شحنه قهار می رسد                                شهر ايمنست جمله دزدان گريختند

  ه جعفر طيار می رسدکآمد خبر ک                           چندين هزار جعفر طرار شب گريخت

  زيرا صفات خالق جبار می رسد                       فاش و صريح گو که صفات بشر گريخت

  سلطان نوبهار به ايثار می رسد                                ای مفلسان باغ خزان راهتان بزد

  حجاب ز گفتار می رسد خاموش کاين                           در خامشيست تابش خورشيد بی حجاب

  

871  

  سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شد                                  آمد بهار خرم و رحمت نثار شد

  نه ماه گشت حامله زان بی قرار شد                               اجزای خاک حامله بودند از آسمان

  صحرا پر از بنفشه و که لاله زار شد                                 گلنار پرگره شد و جوبار پرزره
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  بگشاد سر و دست که وقت کنار شد                            اشکوفه لب گشاد که هنگام بوسه گشت

  در رو کشيد ابر و ز دل شرمسار شد                              گلزار چرخ چونک گلستان دل بديد

  شد مستجاب دعوت او گلعذار شد                      وش خلقآن خار می گريست که ای عيب پ

  هر شاخ و هر درخت از او تاجدار شد                                شاه بهار بست کمر را به معذرت

  گر در دو دست موسی يک چوب مار شد                           هر چوب در تجمل چون بزم مير گشت

  تا منکر قيامت بی اعتبار شد                                   شتگان دیزنده شدند بار دگر ک

  چون لطف روح بخش خدا يار غار شد                            اصحاب کهف باغ ز خواب اندرآمدند

  آن سو که وقت خواب روان را مطار شد                           ای زنده گشتگان به زمستان کجا بديت

  آن سو که هر شبی نظر و انتظار شد                       سو که هر شبی بپرد اين حواس و روحآن 

  بدری منور آمد و شمع ديار شد                            مه چون هلال بود سفر کرد آن طرف

  وار شدلنگ و ملول رفت و سحر راه                              اين پنج حس ظاهر و پنج دگر نهان

  کز باد گفت راه نظر پرغبار شد                                بربند اين دهان و مپيمای باد بيش

  

872  

  بی تيغ می برد سر و بی دار می کشد                            اين عشق جمله عاقل و بيدار می کشد

  يار کسی شديم که او يار می کشد                             مهمان او شديم که مهمان همی خورد

  چون مومنی بديد چو کفار می کشد                           چون يوسفی بديد چو گرگان همی درد

  يا گر کشد به رحم و به هنجار می کشد                                    ما دل نهاده ايم که دلداريی کند

  گر چه به غمزه عاشق بسيار می کشد                          نی نی که کشته را دم او جان همی دهد

  تلخی مکن که دوست عسل وار می کشد                         هل تا کشد تو را نه که آب حيات اوست

  شاهان برگزيده و احرار می کشد                                  همت بلند دار که آن عشق همتی

  شب را به تيغ صبح گهردار می کشد                             و وی آفتاب ما چون شبيم ظل زمين

  شحنه صبوح آمد و طرار می کشد                               زنگی شب ببرد چو طرار عقل ما

  رومی روزشان به يکی بار می کشد                          شب شرق تا به غرب گرفته سپاه زنگ
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  چون بلبلم جدايی گلزار می کشد                           بلبل مستی ز گلشنيستحاصل مرا چو 

  

873  

  شفتالوی بدزدم او خود نخفته بود                                   خفته نمود دلبر گفتم ز باغ زود

  ل درربوداز دست شير صيد کجا سه                               خنديد و گفت روبه آخر به زيرکی

  الا مگر که ابر نمايد به خويش جود                          مر ابر را که دوشد و آن جا که دررسد

  فضل خدای بخشد معدوم را وجود                            معدوم را کجاست به ايجاد دست و پا

  سلام نبود الا که در قعودداد                                معدوم وار بنشين زيرا که در نماز

  کآتش قيام دارد و آبست در سجود                                 بر آتش آب چيره بود از فروتنی

  خاموش چند چند بخواهيش آزمود                          چون لب خموش باشد دل صدزبان شود

  

874  

  آزاد سرو بين که چه سان بنده می شود                      امروز مرده بين که چه سان زنده می شود

  روح و علم و عشق چه آکنده می شود کز                           پوسيده استخوان و کفن های مرده بين

  چون عندليب مست چه گوينده می شود                          آن حلق و آن دهان که دريدست در لحد

  جان را به تيغ عشق فروشنده می شود                 همی گريختآن جان به شيشه ای که ز سوزن 

  از شهد شير بين که چه جوشنده می شود                            بسيار ديده ای که بجوشد ز سنگ آب

  کز وی هزار قافله فرخنده می شود                       امروز کعبه بين که روان شد به سوی حاج

  امروز شوره بين که چه روينده می شود                        که شکر بست از نشاط امروز غوره بين

  کز وی کلوخ و سنگ تو جنبنده می شود                            می خند ای زمين که بزادی خليفه ای

  خنده می شودهر جا که گريه ايست کنون                           غم مرد و گريه رفت بقای من و تو باد

  بی داس و تيش خار تو برکنده می شود                               آن گلشنی شکفت که از فر بوی او

  پاينده گشت و ديد که پاينده می شود                              پاينده گشت خضر که آب حيات ديد

  جان را بقاست تن چو قبا ژنده می شود                                    پاينده عمر باد روان لطيف ما
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  زيرا شکر به گفت پراکنده می شود                    خاموش و خوش بخسپ در اين خرمن شکر

  هم نيشکر ز لطف خروشنده می شود                              من خامشم وليک ز هيهای طوطيان

  

875  

  بهر تست خدمت و سجده و سلام عيد                           گر عيد وصل تست منم خود غلام عيد

  از غايت حلاوت نام تو نام عيد                                    تا نام تو شنيدم شد سرد بر دلم

  گنج وصل تو بدهيم وام عيد تا ما ز                             ای شاد آن زمان که درآيد وصال تو

  صبحی شود ز صبح جمال تو شام عيد                                    دررسيد تا آفتاب چهره زيبات

  ای پرتو خيال تو بوده امام عيد                      در يمن و در سعادت و در بخت و در صفا

  وی ديده خويشتن ز تو قايم خرام عيد                          ای سجده ها به پيش درت واجبات عيد

  تا کام جان روا شود از جام و کام عيد                        شراب وصل تو پر کن ز فضل خود جام

  در وی کجا رسد به دو صد سال گام عيد                            اندر رکاب تو چو روان ها روا شوند

  پيش و گرفته لگام عيدجانم دويد                             آمد ز گرد راه تو اين عيد و مژده داد

  اين فرو اين جلالت و اين لطف عام عيد                              دانست کز خديو اجل شمس دين بود

  خود کی شوند دلشدگان تو رام عيد                             ليکن کجاست فر و جمال تو بی نظير

  بر تو حرام باشد بی شبهه تو جام عيد                               تبريز با شراب چنان صدر نامدار

  

876  

  درده شراب و واخرام از بيم و از اميد                              تا چند خرقه بردرم از بيم و از اميد

  کانديشه هاست در سرم از بيم و از اميد                                 پيش آر جام آتش انديشه سوز را

  بنما که زير لنگرم از بيم و از اميد                          را که ز طوفان امان ماست کشتی نوح

  رخسارزرد چون زرم از بيم و از اميد                          آن زر سرخ و نقد طرب را بده که من

  از بيم و از اميد کآخر چو حلقه بر درم                           در حلقه ز آنچ دادی در حلق من بريز

  کاين دم به رنگ ديگرم از بيم و از اميد                            بار دگر به آب ده اين رنگ و بوی را
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  کاندر هوای کوثرم از بيم و از اميد                             ز آبی که آب کوثر اندر هوای اوست

  کآزر مثال بتگرم از بيم و از اميد                                در عين آتشم چو خليلم فرست آب

  کز چشم ها نهانترم از بيم و از اميد                             کوری چشم بد تو ز چشمم نهان مشو

  مانند اين غزل ترم از بيم و از اميد                               در آفتاب روی خودم دار زانک من

  

877  

  يا رب به طوطيان چه شکرها همی دهند                               خبرها همی دهندامسال بلبلان چه 

  کان شاخه های خشک چه برها همی دهند                              در باغ ها درآی تو امسال و درنگر

  همی دهندوان را که تاج رفت کمرها                           مقراض در ميان نه و خلعت همی برند

  بی زحمت مصادره زرها همی دهند                              بی منت کسی همه بر نقره می زنند

  وان را که گوهرست گهرها همی دهند                           هر دل که تشنه ست به دريا همی برند

  رشمار موی تو سرها همی دهندتا ب                              اين تحفه ديده اند که عشاق روزگار

  سودا همی خرند و هنرها همی دهند                                 اين نور ديده اند که ديوانگان راه

  

878  

  بستان خوشست ليک چو گلزار بر دهد                       صحرا خوشست ليک چو خورشيد فر دهد

  خورشيد را برای مصالح سفر دهد                          خورشيد ديگريست که فرمان و حکم او

  او را نمی رسد که رود مال و زر دهد                        بوسه به او رسد که رخش همچو زر بود

  سوی شکرلبی که به ايشان شکر دهد                          بنگر به طوطيان که پر و بال می زنند

  ما را شکرلبيست که چيزی دگر دهد                          نهر کس شکرلبی بگزيده ست در جها

  ما را شهنشهيست که ملک و ظفر دهد                            ما را شکرلبيست شکرها گدای اوست

  قانع مشو ز شاه که تاج و کمر دهد                                   همت بلند دار اگر شاه زاده ای

  تا پاره های خاک تو لعل و گهر دهد                            ها و در آب حيات روبرکن تو جامه 

  کو دلبری نمايد و خون جگر دهد                          بگريز سوی عشق و بپرهيز از آن بتی
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  نقاش جسم جان را غيبی صور دهد                               در چشم من نيايد خوبی هيچ خوب

  آن مرغ را که عقل ز کوثر خبر دهد                             آب شور نوشد با مرغ های کور کی

  گر ماه آن ببيند در حال سر دهد                        خود پر کند دو ديده ما را به حسن خويش

  ه خدايش نظر دهدحاشا ز ديده ای ک                                   در ديده گدای تو آيد نگار خاک

  ما را ز عقل جزوی راه و عبر دهد                            خامش ز حرف گفتن تا بوک عقل کل

  

879  

  وز آسمان سپيده کافور بردميد                              صبح آمد و صحيفه مصقول برکشيد

  يگاه ناف به عمدا فرودريدتا جا                            صوفی چرخ خرقه و شال کبود خويش

  از تخت ملک زنگی شب را فروکشيد                          رومی روز بعد هزيمت چو دست يافت

  آمد شديست دايم و راهيست ناپديد                      زان سو که ترک شادی و هندوی غم رسيد

  ناگه سپاه قيصر روم از کجا رسيد                            يا رب سپاه شاه حبش تا کجا گريخت

  آنک از شراب عشق ازل خورد يا چشيد                                   برد زين راه نابديد معما کی بو

  حيران شدست روز که خوبش که آفريد                      حيران شدست شب که کی رويش سياه کرد

  نيمی دگر چرنده شد و زان همی چريد                         حيران شده زمين که چو نيميش شد گياه

  نيمی حريص پاکی و نيمی دگر پليد                             نيميش شد خورنده و نيميش خوردنی

  ای غم بکش مرا که حسينم توی يزيد                         شب مرد و زنده گشت حياتست بعد مرگ

  کس را بها نبود همو خود ز خود خريد                          می خرد گوهر مزاد کرد که اين را کی

  هر شام قدر شد ز تو هر روز روز عيد                                 امروز ساقيا همه مهمان تو شديم

  کانديشه را نبرد جز عشرت جديد                            درده ز جام باده که يسقون من رحيق

  خود را چو گم کنند بيابند آن کليد                         ن تشنه دل چو به اسراف می خورندرندا

  با نوح و لوط و کرخی و شبلی و بايزيد                                 پهلوی خم وحدت بگرفته ای مقام

  ر و رگ های جان دويدتا آن شراب در س                         خاموش کن که جان ز فرح بال می زند
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880  

  صد بحر سلطنت ز تطاول سراب شد                            صد مصر مملکت ز تعدی خراب شد

  صد بخت نيم خواب به کلی به خواب شد                       صد برج حرص و بخل به خندق دراوفتاد

  وان ماه زنگ ظلم به زير حجاب شد                             آن شاهراه غيب بر آن قوم بسته بود

  در نوحه اوفتاد و به گريه سحاب شد                      وان چشم کو چو برق همی سوخت خلق را

  در آتش خدای کنون او کباب شد                       وان دل که صد هزار دل از وی کباب بود

  او را از اين سياست شه فتح باب شد                        ای شاد آن کسی که از اين عبرتی گرفت

  سودش نداشت سخره صد اضطراب شد                  چون روز گشت و ديد که او شب چه کرده بود

  زيرا دعای نوح به شب مستجاب شد                           چون بخت روسپيد شب اندر دعا گذار

  

881  

  وين دل ديوانه باز روی به صحرا نهاد                                     آه که بار دگر آتش در من فتاد

  وز دل من هر طرف چشمه خون برگشاد                              آه که دريای عشق بار دگر موج زد

  دود گرفت آسمان آتش من يافت باد                              آه که جست آتشی خانه دل درگرفت

  يا رب فرياد رس ز آتش دل داد داد                            ل نيست هيچ ملامت مکنآتش دل سه

  سوی دلم طلب طلب وز غم من شاد شاد                             می رسد از بيشه ها لشکر انديشه ها

  جمله مرادصبر گزيدی و يافت جان تو                          ای دل روشن ضمير بر همه دل ها امير

  چشم تو سوی خداست چشم همه بر تو باد                           چشم همه خشک و تر مانده در همدگر

  بر همه پاينده باد سايه رب العباد                            دست تو دست خدا چشم تو مست خدا

  مه از عشق زاد عشق عجب از چه زاداين ه                         ناله خلق از شماست آن شما از کجاست

  ای که نديده چو تو عشق دگر کيقباد                           شمس حق دين تويی مالک ملک وجود

  

882  

  طبل بقا کوفتند ملک مخلد رسيد                              جامه سيه کرد کفر نور محمد رسيد
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  بار دگر مه شکافت روح مجرد رسيد                            روی زمين سبز شد جيب دريد آسمان

  خيز که بار دگر آن قمرين خد رسيد                           گشت جهان پرشکر بست سعادت کمر

  شرح دل احمدی هفت مجلد رسيد                            دل چو سطرلاب شد آيت هفت آسمان

  گفت به اقبال تو نفس مقيد رسيد                              عقل معقل شبی شد بر سلطان عشق

  مژده همچون شکر در دل کاغد رسيد                           پيک دل عاشقان رفت به سر چون قلم

  هين ز لحد برجهيد نصر مويد رسيد                         چند کند زير خاک صبر روان های پاک

  وقت شد ای مردگان حشر مجدد رسيد                             دطبل قيامت زدند صور حشر می دم

  آمد آواز صور روح به مقصد رسيد                          بعثر ما فی القبور حصل ما فی الصدور

  اختر اسعد رسيد کز سوی نيک اختران                               دوش در استارگان غلغله افتاده بود

  در پی او زهره جست مست به فرقد رسيد                       ز دست لوح و قلم درشکست رفت عطارد

  گفتم خيرست گفت ساقی بيخود رسيد                  قرص قمر رنگ ريخت سوی اسد می گريخت

  کودک هم کودکست گو چه به ابجد رسيد                           عقل در آن غلغله خواست که پيدا شود

  چون نظرش جان ماست عمر موبد رسيد                        خيز که دوران ماست شاه جهان آن ماست

  رقص جمل کرد قاف عيش ممدد رسيد                  ساقی بی رنگ و لاف ريخت شراب از گزاف

  دفتنه بلقيس را صرح ممرد رسي                             باز سليمان روح گفت صلای صبوح

  کحل دل و ديده در چشم مرمد رسيد                               رغم حسودان دين کوری ديو لعين

  خيز بگو مطربا عشرت سرمد رسيد                               از پی نامحرمان قفل زدم بر دهان

  

883  

  هر دو يکيست جز که همان يک مباد اين دو که                             جان من و جان تو بود يکی ز اتحاد

  ز آتش بادی بزاد در سر ما رفت باد                               فرد چرا شد عدد از سبب خوی بد

  از سبب باد بود آنک جدايی بزاد                            گشت جدا موج ها گر چه بد اول يکی

  چون دو شود پادشاه شهر رود در فساد                                  جام دوی درشکن باده مده باد را

  هر طرفی شب ز عجز شمع و چراغی نهاد                      روز فضيلت گرفت زانک يکی شمع داشت
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  کی بود آن دم که رب ماند و فانی عباد                         گر چه ز رب العباد هر نفسی رحمتست

  

884  

  مژده که آن بوطرب داد طرب ها بداد                              ره هم از بامدادپرده دل می زند زه

  آنچ کفش داد دوش ما و تو را نوش باد                      بحر کرم کرد جوش پنبه برون کن ز گوش

  اداز سر ما کم مباد سايه اين کيقب                         عشق همايون پيست خطبه به نام ويست

  وان دگرش زينهار او هو رب العباد                  روی خوشش چون شرار خوی خوشش نوبهار

  می کشدم ابروار عشق تو چون تندباد                         ز اول روز اين خمار کرد مرا بی قرار

  ين اين گشادبست سر زلف بست خواجه بب                     دست دل از رنج رست گر چه دلارام مست

  رو که مراد جهان می کشدم بی مراد                          می کشدم موکشان من ترش و سرگران

  شکر کز آن گشت باز تا به مقام اوفتاد                          عقل بر آن عقل ساز ناز همی کرد ناز

  شکر که دودل نماند يک دله شد دل نهاد                            پای به گل بوده ام زانک دودل بوده ام

  بگسلم اين ريسمان بازروم در معاد                           لاف دل از آسمان لاف تن از ريسمان

  هيچ کسی هست کو آرد آن را به ياد                             دلبر روز الست چيز دگر گفت پست

  ساخته خويش را من ندهم در مزاد                               گفت به تو تاختم بهر خودت ساختم

  گفتم من کيستم گفت مراد مراد                                      گفتم تو کيستی گفت مراد همه

  محو شده پيش ذات دل به سخن چون فتاد                               مفتعلن فاعلات رفته بدم از صفات

  از مدد اين سه داد يافت زمانه سداد                             ان مفخر تبريزيانداد دل و عقل و ج

  

885  

  دولت بار دگر در رخ ما رو گشاد                                   بار دگر آمديم تا شود اقبال شاد

  ی چشم بدش دور بادگشت جهان تازه رو                            سرمه کشيد اين جهان باز ز ديدار ما

  عقل ز دستان عشق ناله کنان داد داد                  عشق ز زنجير خويش جست و خرد را گرفت

  داد نيابد خرد چونک چنين فتنه زاد                               مريم عشق قديم زاد مسيحی عجب
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  نين خوان بديد پای به خون درنهاددل چو چ                  باز دو صد قرص ماه بر سر آن خوان شکست

  تا که بقا يافته ست عاشق کون و فساد                        دولت بشتافته ست چون نظرت تافته ست

  عالم ای شاه جان بی رخ خوبت مباد                       مفخر تبريزيان شمس حق ای خوش نشان

  

886  

  بهر رسن بازيش لوليکان آمدند                              از رسن زلف تو خلق به جان آمدند

  رقص کنان گرد ماه نورفشان آمدند                            چو استاره ای در دل هر لوليی عشق

  سروقدان چون چنار دست زنان آمدند                         در هوس اين سماع از پس بستان عشق

  تا که چنين لقمه ها سوی دهان آمدند                        سيده ايمبين که چه ريسيده ايم دست که لي

  وز تتق آن عروس شاه جهان آمدند                                   لوليکان قنق در کف گوشه تتق

  سينه گشاده به ما بهر امان آمدند                             دولتش هر طرفی شاهدی شاه که در

  گر چه که از تير غمز سخته کمان آمدند                                  کند هر نفسی پيش ما شيوه ابرو

  زير لحاف ازل نيک نهان آمدند                  شب رو و عيار باش بر سر هر کوی از آنک

  کان آمدند ترک دکان خواندند چونک به                               جانب تبريز در شمس حقم ديده اند

  

887  

  جان نبرد خود ز شير روبه کور و کبود                            روبهکی دنبه برد شير مگر خفته بود

  اين چه که روباه لنگ دنبه ز شيری ربود                            قاصد ره داد شير ور نه کی باور کند

  شير فلک هم بر او پنجه نيارد گشود                             گويد گرگی بخورد يوسف يعقوب را

  از دل ما کی برد ميمنه ديو حسود                        هر نفس الهام حق حارس دل های ماست

  در ره حق هر کی کاشت دانه جو جو درود                          دست حق آمد دراز با کف حق کژ مباز

  هر کی بترساندت روی به حق آر زود                     ش سپارهر که تو را کرد خوار رو به خداي

  گوش کشان آردت رنج به درگاه جود                              غصه و ترس و بلا هست کمند خدا

  آب ز ديده روان بر رخ زردت چو رود                            يارب و يارب کنان روی سوی آسمان
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  صبح گشاده نقاب ذلک يوم الخلود                           دل و جان خراب سبزه دميده ز آب بر

  لاف خدايی کجا دردهدی آن عنود                                گر سر فرعون را درد بدی و بلا

  کفر شد ايمان و ديد چونک بلا رو نمود                             چون دم غرقش رسيد گفت اقل العبيد

  تا تن فرعون وار پاک شود از جحود                             رنج ز تن برمدار در تک نيلش درآر

  باش بر او جبرئيل دود برآور ز عود                     نفس به مصرست امير در تک نيلست اسير

  تا نکشد نار و دودراز نخواهد گشا                                  عود بخيلست او بو نرساند به تو

  رو ترش از توست عشق سرکه نشايد فزود                         مفخر تبريز گفت شمس حق و دين نهفت

  

888  

  در دل و در ديده ها همچو نظر می رود                            زهره من بر فلک شکل دگر می رود

  جان به سوی ناوکش همچو سپر می رود                              چشم چو مريخ او مست ز تاريخ او

  گر خبرستش چرا فوق قمر می رود                          ابروی چون سنبله بی خبرست از مهش

  چون سوی تو آفتاب جمله به سر می رود                               ذره چرا شد سوار بر سر کره هوا

  غافل از آن کاين فلک زير و زبر می رود                               آن زحل از ابلهی جست زبردستيی

  زين شب و روز او نهان همچو سحر می رود                          دل ز شب زلف تو ديد رخ همچو روز

  کرد ندا در جهان کی به سفر می رود                          ترک فلک گاو را بر سر گردون ببست

  نی کو به قدر می رود اين قدرش فهم                              آسمان کرد ز دست قضا جامه کبود

  کابر چو مشک سقا بهر مطر می رود                          خاک دهان خشک را رعد بشارت دهد

  دآخر ای بی يقين بهر بشر می رو                           اختر و ابر و فلک جنی و ديو و ملک

  کان صنم حله پوش سوی بصر می رود                   پنبه برون کن ز گوش عقل و بصر را مپوش

  نقش جهان جانب نقش نگر می رود                        نای و دف و چنگ را از پی گوشی زنند

  می رودکاين نظر ناريت همچو شرر                            آن نظری جو که آن هست ز نور قديم

  شه سوی شه می رود خر سوی خر می رود                       جنس رود سوی جنس بس بود اين امتحان

  خشک چو هيزم شود زير تبر می رود                            هر چه نهال ترست جانب بستان برند
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  اغ عشق جوی شکر می رودشکر که در ب                            تر آب معانی بخور هر دم چون شاخ

  چونش بگويی مرو لنگ بتر می رود                بس کن از اين امر و نهی بين که تو نفس حرون

  جان صدفست و سوی بحر گهر می رود                        جان سوی تبريز شد در هوس شمس دين

  

889  

  ای خنک آن را که او روی شما را نديد                      روی تو چون روی مار خوی تو زهر قديد

  پای پر از خار شد دست يکی گل نچيد                               من شده مهمان تو در چمن جان تو

  خار تو ما را بکشت مار تو ما را گزيد                            ای مثل خارپشت گرد تو خار درشت

  بر دبه عاشق شدم در دبه زيت پليد                                 با تو موافق شدم با تو منافق شدم

  

890  

  نيم شبی ناگهان صبح قيامت دميد                          صبحدمی همچو صبح پرده ظلمت دريد

  آنچ زبانی نگفت بی سر و گوشی شنيد                         واسطه ها را بريد ديد به خود خويش را

  ليک کجا ذوق آن کو کندت ناپديد                           ذوق عشق چو پيدا شود پوست بدرد ز

  باز کند قفل را فقر مبارک کليد                                فقر ببرده سبق رفته طبق بر طبق

  پليد فقر زده خيمه ای زان سوی پاک و                              کشته شهوت پليد کشته عقلست پاک

  فقر چو شيخ الشيوخ جمله دل ها مريد                              جمله دل عاشقان حلقه زده گرد فقر

  گفت حقش پر شدی گفت که هل من مزيد                         چونک به تبريز چشم شمس حقم را بديد

  

891  

  وه گلشن به باغ همچو نگاران رسيدجل                        دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسيد

  شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسيد                          زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود

  لطف خدا يار شد دولت ياران رسيد                       باغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست

  معطی صاحب عمل سيم شماران رسيد                                 آمد خورشيد ما باز به برج حمل
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  همچو گل خوش کنار وقت کناران رسيد                          طالب و مطلوب را عاشق و معشوق را

  زرگر بخشايشش وام گزاران رسيد                               جمله به زندان بدند بر مثل وام دار

  خوف تتاران گذشت مشک تتاران رسيد                  و کشتجمله صحرا و دشت پر ز شکوفه ست 

  آمد مير شکار صيد شکاران رسيد                           هر چه بمردند پار حشر شدند از بهار

  بلبل سرمست ما بهر خماران رسيد                                آن گل شيرين لقا شکر کند از خدا

  اصل طرب ها بزاد شيره فشاران رسيد                     اب کنون شد حراموقت نشاط ست و جام خو

  از ره جان ساقی خوب عذاران رسيد                            جام من از اندرون باده من موج خون

  

892  

  دست بدار از طعام مايده جان رسيد                              آمد شهر صيام سنجق سلطان رسيد

  قلب ضلالت شکست لشکر ايمان رسيد                       ن ز قطيعت برست دست طبيعت ببستجا

  ز آتش والموريات نفس به افغان رسيد                               لشکر والعاديات دست به يغما نهاد

  د چونک به قربان رسيدمرده از او زنده ش                             البقره راست بود موسی عمران نمود

  تن همه قربان کنيم جان چو به مهمان رسيد                       روزه چو قربان ماست زندگی جان ماست

  زانک چنين ماه صبر بود که قرآن رسيد                       صبر چو ابريست خوش حکمت بارد از او

  چون در زندان شکست جان بر جانان رسيد                           نفس چو محتاج شد روح به معراج شد

  چون ز ملک بود دل باز بديشان رسيد                              پرده ظلمت دريد دل به فلک برپريد

  بر سر چاه آب گو يوسف کنعان رسيد                          زود از اين چاه تن دست بزن در رسن

  دست بشو کز فلک مايده و خوان رسيد                     قبول برست گشت دعايش عيسی چو از خر

  آن سخن و لقمه جو کان به خموشان رسيد                         دست و دهان را بشو نه بخور و نه بگو

  

893  

  دل سبد آمد مکن هر سقطی در سبد                           نيک بدست آنک او شد تلف نيک و بد

  يابد او هستی باقی بيرون ز حد                            کند نگذرد از حد خويش آنک تواضع
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  کآخر صندوق تو نيست يقين جز لحد                           وا کن صندوق زر بر سر ايمان فشان

  پر مکنش از مس شهوت و حرص و حسد                            تو لحد خويش را پر کن از زر صدق

  چون بدهی تو همان دانک شود بر تو رد                           هر چه تو را غير تو آن بدهد رد کنی

  ترس ز ويل لکل جمع مالاوعد                              قلب مياور بدانک غره کنی مشتری

  ته امش فی کبدگفت خدا نفس را بس                            آنک گشادی نمود نفس تو را تنگيست

  

894  

  صورت بستان نهان بوی گلستان بديد                             نعره آن بلبلان از سوی بستان رسيد

  فعل صبا ظاهرست ليک صبا را که ديد                              باد صبا می وزد از سر زلف نگار

  عمر ابد تازه کرد در دم عمر قديد                          اين دم عيسی به لطف عمر ابد می دهد

  آتش دل می فروخت ديگ هوس می پزيد                             مژده دولت رسيد در حق هر عاشقی

  کز سر پستان عشق نور الستش مزيد                              نور الست آشکار بر همه عشاق زد

  کل زمان لکم خلعه روح جديد                                 ان طبيب الرضا بشر اهل الهوی

  من رشاء سيد ليس له من نديد                                        بشرهم نظره يتبعهم نضره

  شمس حق و دين شده بر همه بختی مزيد                                لطف خداوند جان مفخر تبريزيان

  

895  

  مور فروشد به گور چتر سليمان رسيد                              جان رسيد وسوسه تن گذشت غلغله

  نوح به کشتی نشست جوشش طوفان رسيد                                  اين فلک آتشی چند کند سرکشی

  درستم خنجر کشيد سام و نريمان رسي                                 چند مخنث نژاد دعوی مردی کند

  مار کنند از فريب موسی و ثعبان رسيد                                جادوکانی ز فن چند عصا و رسن

  گردن گرگان شکست يوسف کنعان رسيد                      درد به پستی نشست صاف ز دردی برست

  بر جانان رسيدجان شد و جان بقا از                         صبح دروغين گذشت صبح سعادت رسيد

  چاره ديگر نبود رحمت رحمان رسيد                                    محنت ايوب را فاقه يعقوب را
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  شحنه کی باشد بگو چون شه و سلطان رسيد                      دزد کی باشد چو رفت شحنه ايمان به شهر

  طاق طرنبين و طاق طاق شوم کان رسيد                         صدق نگر بی نفاق وصل نگر بی فراق

  جان خداخوان بمرد جان خدادان رسيد                                مفتعلن فاعلات جان مرا کرد مات

  باد کرم بروزيد حرف پريشان رسيد                           ميوه دل می پزيد روح از او می مزيد

  

896  

  زانک بلندت کند تا بتواند فکند                          لندغره مشو گر ز چرخ کار تو گردد ب

  لايق قربان نشد تا نشد آن گوسفند                                قطره آب منی کز حيوان می زهد

  کس نزند بر سرش بيهده زخم کلند                              توده ذرات ريگ تا نشود کوه سخت

  تا نشود پا روان کس نشود پای بند                                ن کس غل نديدتا نشود گردنی گرد

  زهر بدان کس دهند کوست معود به قند                            پس سبقت رحمتی در غضبی شد پديد

  آتش نفروزد او شعله نگردد بلند                       برگ که رست از زمين تا که درختی نشد

  از پی خرما بدانک خار ورا کس نکند                         چو رز ميوه دار زور و بلندی مجو باش

  نقش درختان شگرف صورت ميوه نژند                           از پی ميوه ضعيف رسته درختان زفت

  خلل و بی گزند جسم به دل قايمست بی                                دل مثل اولياست استن جسم جهان

  تا به کی انکار غيب غيب نگر چند چند                                    قوت جسم پديد هست دل ناپديد

  

897  

  هر کی خورد خون خلق زشت و سيه دل شود                        شرح دهم من که شب از چه سيه دل بود

  دود سياهی ظلم بر دل شب می دمد                     چون جگر عاشقان می خورد اين شب به ظلم

  نيم شبی بر فلک راه بزن بر رصد                                عاقله شب تويی بازرهانش ز ظلم

  ای که جهان فراخ بی تو چو گور و لحد                            تا برهد شب ز ظلم ما برهيم از ظلام

  احد چونک بتابد ز تو پرتو نور                          شب همه روشن شود دوزخ گلشن شود

  جرعه خون دلم تا به شفق می رسد                              سينه کبودی چرخ پرتو سينه منست
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  بولهب غم ببست گردن من در مسد                      فارغ و دلخوش بدم سرخوش و سرکش بدم

  جان پی غم هم دوان زانک غمش می کشد                                  تير غم تو روان ما هدف آسمان

  لطف تو پاينده باد بر سر جان تا ابد                           جانم اگر صافيست دردی لطف توست

  راه زن از ريگ ره بود فزون در عدد                             قافله عصمتت گشت خفير ار نه خود

  بر سر غم می زند شادی تو صد لگد                       اندرکشيد مرغ غم از بيم آنک سر به خس

  شايد اگر جان من ديگ هوس ها پزد                              چشم چپم می پرد بازو من می جهد

  وزدجانب غنچه صبی باد صبا می                               جان مثل گلبنان حامله غنچه هاست

  زانک چنين لقمه ای خورد و زبان می گزد                               زود دهانم ببند چون دهن غنچه ها

  

898  

  گفت شهنشه خموش جانب ما می رود                         بانگ زدم من که دل مست کجا می رود

  س دل من از برون خيره چرا می رودپ                              گفتم تو با منی دم ز درون می زنی

  سوی خيال خطا بهر غزا می رود                        گفت که دل آن ماست رستم دستان ماست

  هيچ مگو هر طرف خواهد تا می رود                          هر طرفی کو رود بخت از آن سو رود

  گه چو دعا رسول سوی سما می رود                                 گه مثل آفتاب گنج زمين می شود

  گه به گلستان جان همچو صبا می رود                               گاه ز پستان ابر شير کرم می دهد

  سبزه و گل می دمد جوی وفا می رود                                 بر اثر دل برو تا تو ببينی درون

  آن سر و پای همه بی سر و پا می رود                      تستصورت بخش جهان ساده و بی صور

  هست وفای وفا گر به جفا می رود                         هست صواب صواب گر چه خطايی کند

  تن به فنا می رود دل به بقا می رود                            دل مثل روزنست خانه بدو روشنست

  با همه آميخت دل گر چه جدا می رود                         هان ريخت دلفتنه برانگيخت دل خون ش

  کيسه جوزا بريد همچو سها می رود                              سحر خدا آفريد در دل هر کس پديد

  کيسه شد و جان پی کيسه ربا می رود                               با تو دلا ابلهيست کيسه نگه داشتن

  سحر اثر کی کند ذکر خدا می رود                             فتم جادو کسی سست بخنديد و گفتگ
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  سحر خوشت هم تک حکم قضا می رود                            خداست گفتم آری وليک سحر تو سر

  ک پيش شما می رودپوست بر او نيست اين                             دايم دلدار را با دل و جان ماجراست

  بانگ کنان کز برون اسب سقا می رود                              اسب سقاست اين بانگ دراست اين

  

899  

  باغ مرا نخل و برگ و بار نه اين بود                              يار مرا عارض و عذار نه اين بود

  قاعده اهل اين ديار نه اين بود                                گشته اند خاصه و عامه عهدشکن

  پرورش و عهد يار غار نه اين بود                       روح در اين غار غوره وار ترش چيست

  طمع من از يار بردبار نه اين بود                                سيل غم بی شمار بار و خرم برد

  راتبه مير پخته کار نه اين بود                            از جهت من چه ديگ می پزد آن يار

  کينه نهان داشت و آشکار نه اين بود                               دام نهان کرد و دانه ريخت به پيشم

  شرط امينی و مستشار نه اين بود                                 ناصح من کژ نهاد و برد ز راهم

  منبت آن شهره نوبهار نه اين بود                           چه شکفته ستدر چمن عيش خار از 

  سايسی و عدل شهريار نه اين بود                             شحنه شد آن دزد من ببست دو دستم

  خوی چو تو کوه باوقار نه اين بود                                  مهل ندادی که عذر خويش بگويم

  رايحه ناف مشکبار نه اين بود                             م بوی خون ز گفت درشتشمی رسد

  وان شتر مست خوش عيار نه اين بود                      نوش تو را ذوق و طعم و لطف نه اين بود

  ن بودزر من آن نقد خوش عيار نه اي                                 پيش شه افغان کنم ز خدعه قلاب

  ليک شهم را خزينه دار نه اين بود                               خزينه اش همه گوهر شاه چو دريا

  شاه شکور مرا نثار نه اين بود                         بس که گله ست اين نثار و جمله شکايت

  

900  

  کش تو چو تيرش که از کمان بگريزدولی م                             بگير دامن لطفش که ناگهان بگريزد

  به نقش حاضر باشد ز راه جان بگريزد                      چه نقش ها که ببازد چه حيله ها که بسازد
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  در آب چونک درآيی بر آسمان بگريزد                            بر آسمانش بجويی چو مه ز آب بتابد

  چو در مکانش بجويی به لامکان بگريزد                         ز لامکانش بخوانی نشان دهد به مکانت

  يقين بدان که يقين وار از گمان بگريزد                         نه پيک تيزرو اندر وجود مرغ گمانست

  که آن نگار لطيفم از اين و آن بگريزد                        ز ملولی از اين و آن بگريزم ز ترس نی

  ز بيم باد خزانی ز بوستان بگريزد                         و بادم ز عشق گل نه گلی کهگريزپای چ

  که گفت نيز نتانی که آن فلان بگريزد                            چنان گريزد نامش چو قصد گفتن بيند

  نشان بگريزدز لوح نقش بپرد ز دل                           چنان گريزد از تو که گر نويسی نقشش

  

901  

  گر اين درخت بخندد از آن بهار چه باشد                               اگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشد

  حيات نو بپذيرد تن نزار چه باشد                          وگر به پيش من آيد خيال يار که چونی

  گرم به مهر بخواند که ای شکار چه باشد                              شکار خسته اويم به تير غمزه جادو

  اگر رسم به لب دوست کوزه وار چه باشد                        چو کاسه بر سر آبم ز بی قراری عشقش

  اگر به وصل گشايد دمی کنار چه باشد                      کنار خاک ز اشکم چو لعل و گوهر پر شد

  ز بهر ماهی جان را هزار بار چه باشد                            ر گشادمبگفت چيست شکايت هزار با

  به پيش اشتر مستش يکی مهار چه باشد                           من از قطار حريفان مهار عقل گسستم

  اشديکی شتر کم گيری از اين قطار چه ب                                اگر مهار گسستم وگرچه بار فکندم

  اگر بجست يکی نکته از هزار چه باشد                        دلم به خشم نظر می کند که کوته کن هين

  دو نام بود و يکی جان دو يار غار چه باشد                     چو احمدست و ابوبکر يار غار دل و عشق

  د يکی به فشردن دگر شمار چه باشدچو ش                        انار شيرين گر خود هزار باشد وگر يک

  الف چو شد ز ميانه ببين خمار چه باشد                            خمار و خمر يکستی ولی الف نگذارد

  در آن نمايش موزون ز کار و بار چه باشد                              چو شمس مفخر تبريز ماه نو بنمايد

  

902  
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  ز روی پشت و پناهی که پشت ها همه رو شد                        گنج فروشدز سر بگيرم عيشی چو پا به 

  کجا برآيد آن دل که کوی عشق فروشد                               دگر نشينم هرگز برای دل که برآيد

  و شدبه سوی عشق گريزم که جمله فتنه از ا                          موکلان چو آتش ز عشق سوی من آيند

  به دست ساقی نابش مگر سرم چو کدو شد                   که در سرم ز شرابش نه چشم ماند نه خوابش

  را مرا چو عشق گلو شد چو لقمه کردم خود                         به خوان عشق نشستم چشيدم از نمک او

  آب گشت سبويم چو آب جان به سبو شد که                             سبو به دست دويدم به جويبار معانی

  چو ديد بر در خويشم ز بام زود فروشد                             نماز شام برفتم به سوی طرفه رومی

  که بام و خانه و بنده به جملگی همه او شد                   سر از دريچه برون کرد چو شعله های منور

  ز شمس مفخر تبريز سوخت جان و همو شد                           یبر که نازکست معان نهيم دست دهان

  

903  

  تو هم به صلح گرايی اگر خدا بگمارد                            اگر مرا تو نخواهی دلم تو را نگذارد

  ردکه تا سعادت و دولت که را به تخت برآ                      هزاران عاشق داری به جان و دل نگرانت

  که آنچ رشک شهان شد گدا اميد چه دارد                          ز عشق عاشق مفلس عجب فتند لايمان

  عجب مدار ز تشنه که دل به آب سپارد                         عجب مدار ز مرده که از خدا طلبد جان

  م اسيری که اشک غربت باردو يا ز چش                         عجب مدار ز کوری که نور ديده بجويد

  که هر که بيند رويم دعا به خاطر آرد                         ز بس دعا که بکردم دعا شدست وجودم

  مهم مس چه برآيد چو کيميا نگذارد                         بگفت که چونی سلام و خدمت کردم مرا

  چگونه می شود انگور گر کفش نفشارد                        چگونه باشد صورت به وفق فکر مصور

  

904  

  درخت های حقايق از آن بهار چه می شد                      ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه می شد

  خدای داند کاين دل در آن ديار چه می شد                            دل از ديار خلايق بشد به شهر حقايق

  هوای نور صبوح و شراب نار چه می شد                  ای و نوش ظريفانز های و هوی حريفان ز ن
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  در آن مقام تحير ز روی يار چه می شد                           هزار بلبل مست و هزار عاشق بی دل

  ز بوسه های چو شکر در آن کنار چه می شد                     چو عشق در بر سيمين کشيد عاشق خود را

  عجب که گل چه چشيد و عجب که خار چه می شد                   ز خار ندانی آن طرف که ز مستی تو گل در

  به بارگاه تجلی ز کار و بار چه می شد                           ميان خلعت جانان قبول عشق خرامان

  نظر عشق هر چهار چه می شدبه نور يک                       به باد و آتش و آب و به خاک عشق درآمد

  و بار چه می شد ز شعله های لطيفش درخت                       چو شمس مفخر تبريز زد آتشی به درختی

  

905  

  رسيد کار به جايی که عقل خيره بماند                         شدم ز عشق به جايی که عشق نيز نداند

  چو عقل بسته شد اين جا بگو کيش برهاند                            هزار ظلم رسيده ز عقل گشت رهيده

  که او نشست نيابد تو را کجا بنشاند                       دلا مگر که تو مستی که دل به عقل ببستی

  که عشق وقت نظاره نثار جان بفشاند                         متاع عقل نشانست و عشق روح فشانست

  چو عشق با تو نباشد به روزنش نرساند                      عقل گر به هم تو ببندیهزار جان و دل و 

  وليک کوشش می کن که کوششت بپزاند                      به روی بت نرسی تو مگر به دام دو زلفش

  اندولی به هر سر کويی تو را چو کبک دو                    چو باز چشم تو را بست دست اوست گشايش

  غلام خفتن اويم که هيچ خفته نماند                              هر آنک بالش دارد ز آستان عنايت

  هزار آهوی ديگر ز شير او برهاند                                   ميانه گيرد آهو ميانه دل شيری

  مرغ گرفته ز دام او بپراندهزار                              چو در درونه صياد مرغ يافت قبولی

  چو شاه ماه به ميدان چرخ اسب دواند                  هر آن دلی که به تبريز و شمس دين شده باشد

  

906  

  چو زشت بود به صورت به خوی زشت فزون شد                       گرفت خشم ز بستان سرخری و برون شد

  چو قازغان تهی بد به کنج خانه نگون شد                      چون دل سياه بد و قلب کوره ديد و سيه شد

  نمود جنبش عاريه بازرفت و سکون شد                          چو ژيوه بود به جنبش نبود زنده اصلی
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  ز سرکشی و ز مکرش دلش قنينه خون شد                           نيافت صيقل احمد ز کفر بولهب ار چه

  چو آينه بنمايم کی رام شد کی حرون شد                            د در چو آينه رخ فکرتفروکشم به نم

  که خاطرم نفسی عقل گشت و گاه جنون شد                          منم که هجو نگويم بجز خواطر خود را

  ر من به کن فيکون شدبه آب و گل نشد آن شه                      مرا درونه تو شهری جدا شمر به سر خود

  که آن چه کرد و کجا رفت و اين ز وسوسه چون شد                           سخن ندارم با نيک و بد من از بيرون

  هميشه بود نظرهای کژنگر نه کنون شد                     خموش کن که هجا را به خود کشد دل نادان

  

907  

  مکش تو کشته خود را مکن بتا که نشايد                             مده به دست فراقت دل مرا که نشايد

  ايا نموده وفاها مکن جفا که نشايد                          مرا به لطف گزيدی چرا ز من برميدی

  برون مکن ز تن من چنين قبا که نشايد                               بداد خازن لطفت مرا قبای سعادت

  ز ما تو روی مگردان مده قفا که نشايد                              همه رويی قفا نباشد دل رامثال دل 

  بعد گفتن آری مگو چرا که نشايد ز                       حديث وصل تو گفتم بگفت لطف تو کآری

  ا به روی ما که نشايدمگوی تلخ سخن ه                               تو کان قند و نباتی نبات تلخ نگويد

  نهان مکن تو در اين شب چراغ را که نشايد                        بيار آن سخنانی که هر يکيست چو جانی

  غم آتشيست نه در جا مگو کجا که نشايد                   غمت که کاهش تن شد نه در تنست نه بيرون

  ميان اين دو مسافر مکن جدا که نشايد                       دلم ز عالم بی چون خيالت از دل از آن سو

  مخور به رنج به تنها بگو صلا که نشايد                          مبند آن در خانه به صوفيان نظری کن

  مرو بجز که مجرد بر خدا که نشايد                          دلا بخسب ز فکرت که فکر دام دل آمد

  

908  

  زبان تو به طبيبی بگرد او گردد                                 ن تو عدو گرددچو درد گيرد دندا

  شکسته بند همه گرد آن کدو گردد                               يکی کدو ز کدوها اگر شکست آرد

  هميشه خاطر او گرد آن سبو گردد                          ز صد سبو چو سبوی سبوگری برد آب
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  تو پادشاهی و لطف تو بنده جو گردد                         ان تويم ای حبيب و نيست عجبشکستگ

  که زهر از او چو شکر خوب و خوب خو گردد                          به قند لطف تو کاين لطف ها غلام ويند

  آن ديو و ماه رو گردد فرشته خو شود                                اگر حلاوت لاحول تو به ديو رسد

  چو طاعت آن گنه از دل گناه شو گردد                                عنايتت گنهی را نظر کند به رضا

  چو خون که در تن آهوست مشک بو گردد                               پليد پاک شود مرده زنده مار عصا

  کجا چو خاطر گمراه سو به سو گردد                            رونده ای که سوی بی سوييش ره دادی

  هر آنک از تو پری يافت بر علو گردد                         تو جان جان جهانی و نام تو عشق است

  روا نباشد کو گرد گفت و گو گردد                     خمش که هر کی دهانش ز عشق شيرين شد

  نشايد و نتواند که گرد جو گردد                       دخموش باش که آن کس که بحر جانان دي

  

909  

  ز بهر يک دو گدا خويشتن گدا سازد                            چه پادشاست که از خاک پادشا سازد

  که تا تو را بدهد ملک و متکا سازد                                باقرضوااالله کديه کند چو مسکينان

  به درد درنگرد درد را دوا سازد                              گذرد مرده را حيات دهدبه مرده بر

  هوا سازد چو آب را بدهد جوش از او                                   چو باد را فسراند ز باد آب کند

  بقا سازدکه او به عاقبتش عالم                     نظر مکن به جهان خوار کاين جهان فانيست

  مسی نگر که به هر لحظه کيميا سازد                             ز کيميا عجب آيد که زر کند مس را

  دکان عشق طلب کن که دلگشا سازد                              هزار قفل گر هست بر دلت مهراس

  ار صورت زيبا برای ما سازدهز                                  کسی که بی قلم و آلتی به بتخانه

  چه صورتست که بهر خدا خدا سازد                          هزار ليلی و مجنون ز بهر ما برساخت

  که صيقل کرمش آينه صفا سازد                           گر آهنست دل تو ز سختی اش مگری

  مار و مور حريفان خوش لقا سازد ز                          ز دوستان چو ببری به زير خاک روی

  نه لحظه لحظه ز عين جفا وفا سازد                         نه مار را مدد و پشت دار موسی ساخت

  که دم به دم چه خيالات دلربا سازد                           درون گور تن خود تو اين زمان بنگر
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  که تا زنخ نزند کس که او کجا سازد                             چو سينه بازشکافی در او نبينی هيچ

  که حق ز سنگ دو صد چشمه رضا سازد                        مثل شدست که انگور خور ز باغ مپرس

  ز غيب سازد نه از پستی و علا سازد                               درون سنگ بجويی ز آب اثر نبود

  که صد هزار بلی گو خود از او لا سازد                     چگونه و چونز بی چگونه و چون آمد اين 

  عجب مدار عصا را که اژدها سازد                          دو جوی نور نگر از دو پيه پاره روان

  عجب کسی که ز سوراخ کهربا سازد                      در اين دو گوش نگر کهربای نطق کجاست

  چو خواجه را بکشد باز از او سرا سازد                            جان و خواجه ايش کند سرای را بدهد

  ضمير خواجه وطنگه ز کبريا سازد                    اگر چه صورت خواجه به زير خاک شدست

  وليک خواجه ز نقش دگر قبا سازد                      به چشم مردم صورت پرست خواجه برفت

  که تا خدای تو را مدحت و ثنا سازد                         ن به زبان مدحت و ثنا کم گویخموش ک
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  به بام فقر و يقين هيچ نردبان نرسد                                     بر آستانه اسرار آسمان نرسد

  مه اندر آن گمان نرسد هزار اختر و                             گمان عارف در معرفت چو سير کند

  ز بلبلان ببريد و به گلستان نرسد                      کسی که جغدصفت شد در اين جهان خراب

  به دانک بسته شود جان او به کان نرسد              هر آن دلی که به يک دانگ جو جوست ز حرص

  حس چو گشت مکانی به لامکان نرسدکه                      علف مده حس خود را در اين مکان ز بتان

  به لاله زار و به مرعای ارغوان نرسد                                   که آهوی متانس بماند از ياران

  برو محال مجو کت همين همان نرسد                            به سوی عکه روی تا به مکه پيوندی

  از آن پياز دم ناف آهوان نرسد                             پياز و سير به بينی بری و می بويی

  که در ضمير هدی دل رسد زبان نرسد                               خموش اگر سر گنجينه ضميرستت
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  گمان مبر که مرا درد اين جهان باشد                          به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
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  به دوغ ديو درافتی دريغ آن باشد                               و دريغ دريغبرای من مگری و مگ

  مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد                               فراق جنازه ام چو ببينی مگو فراق

  که گور پرده جمعيت جنان باشد                              مرا به گور سپاری مگو وداع وداع

  غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد                                  وشدن چو بديدی برآمدن بنگرفر

  لحد چو حبس نمايد خلاص جان باشد                               تو را غروب نمايد ولی شروق بود

  انت اين گمان باشدچرا به دانه انس                            کدام دانه فرورفت در زمين که نرست

  ز چاه يوسف جان را چرا فغان باشد                                کدام دلو فرورفت و پر برون نامد

  که های هوی تو در جو لامکان باشد                     دهان چو بستی از اين سوی آن طرف بگشا
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  که سخت دست درازند بسته پات کنند                               نگفتمت مرو آن جا که مبتلات کنند

  چو درفتادی در دام کی رهات کنند                              نگفتمت که بدان سوی دام در دامست

  که عقل را هدف تير ترهات کنند                                نگفتمت به خرابات طرفه مستانند

  به هر پياده شهی را به طرح مات کنند                               دچو تو سليم دلی را چو لقمه برباين

  کهت کنند و دو صد بار کهربات کنند                              بسی مثال خميرت دراز و گرد کنند

  اگر روی چو جگربند شوربات کنند                            تو مرد دل تنکی پيش آن جگرخواران

  که کوه قاف شوی زود در هوات کنند                          د مکن بر کمال و دانش خويشتو اعتما

  چو ز آب و گل گذری تا دگر چه هات کنند                             هزار مرغ عجب از گل تو برسازند

  ات کنندمثال شخص خياليت بی جه                 برون کشندت از اين تن چنان که پنبه ز پوست

  ز رنج ها برهانند و مرتضات کنند                              چو در کشاکش احکام راضيت يابند

  حشيشی اند و همين لحظه ژاژخات کنند                          خموش باش که اين کودنان پست سخن

  

913  

  از نوبت آن شد که توبه ها شکنندکه ب                           بگو به گوش کسانی که نور چشم منند
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  که غمزه های دلارام طبل حسن زنند                                هزار توبه و سوگند بشکنند آن دم

  به غير شنگی و مستی بيا بگو چه کنند                       چو يار مست خرابست و روز روز طرب

  که اين دم ار که قافی هم از بنت بکنند                            به گوش هوش بگفتم به آب روی برو

  کنون به کوی خرابات جمله بوالحسن اند                         ز بس که خرقه گرو برد پير باده فروش

  نواز تنتن تنتن که جمله بی تو تنند                                      بگير مطرب جانی قنينه کانی

  که غير حلقه عشاق جمله ممتحنند                              ين شو به حلقه عشاقمقيم همچو نگ

  همه زنند به معنی ببين زنان چه زنند                     به جان جمله مردان که هر که عاشق نيست

  دهمه تنند نگه کن فروتنان چه تنن                 به جان جمله جان ها که هر کش آن جان نيست

  خسان سياه گليمند اگر چه ياسمنند                       خموش باش که گفتی از اين سپيتر چيست
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  تو نفخ صوری يا خود قيامت موعود                         ز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود

  ت آواز و نغمه داوودز ذوق و لذ                          شنوده ام که بسی خلق جان بداد و بمرد

  کز آن بمرد و از اين زنده می شود موجود                           شها نوای تو برعکس بانگ داوودست

  هزار حلقه ربا را چو حلقه او بربود                         ز حلق نيست نوايت وليک حلقه رباست

  که از پگاه تو امروز مولعی به سرود                         دلا تو راست بگو دوش می کجا خوردی

  که آن ز روح معلاست نی ز جسم فرود                          سرود و بانگ تو زان رو گشاد می آرد

  که هر که تخم نکو کشت دخل بد ندرود                             جان ديدی چو بند جسم نگشتی گشاد

  مرود هيچ کسی ديد بی درخت مرود                               تيقين که بوی گل فقر از گلستانيس

  خنک کسی که گشادی بيافت چشم گشود                        خنک کسی که چو بو برد بوی او را برد

  دلش چو ديده يعقوب خسته واشد زود                          خنک کسی که از اين بوی کرته يوسف

  خدای گفت که انسان لربه لکنود                               ته است روزن دلز ناسپاسی ما بس

  ولی چو پی نبری کز کجاست سود چه سود                           تو سود می طلبی سود می رسد از يار

  بودکه در هوای ويست آفتاب و چرخ ک                           ستاره ايست خدا را که در زمين گردد
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  که من ستاره سعدم ز من بجو مقصود                             بسا سحر که درآيد به صومعه مومن

  به صد مقامم يابند چون خيال خدود                            ستاره ام که من اندر زمينم و بر چرخ

  ن را روحم ستارگان را بودفرشتگا                                زمينيان را شمعم سماييان را نور

  اگر چه جزو نمايم مراست کل وجود                                اگر چه ذره نمايم وليک خورشيدم

  به آسمان منگر سوی من نگر بين جود                             اگر چه قبله حاجات آسمان بوده ست

  بليس وار که خود بس بود خدا مسجود                           ز روی نخوت و تقليد ننگ دارد از او

  تو احولی و دو می بينی از ضلال و جحود                       جواب گويدش آدم که اين سجود او راست

  ميان اختر دولت ميان چشم حسود                          ز گرد چون و چرا پرده ای فرود آورد

  ز من نماندی تنها ز حضرتی مردود                                باد ستاره گويد رو پرده تو افزون

  بدين حجاب نديدی خليل را نمرود                        بسا سوال و جوابی که اندر اين پرده ست

  دکه دی چو جان بده اند اين زمان چو گرگ عنو                         چه پرده است حسد ای خدا ميان دو يار

  به سجده بام سموات و ارض می پيمود                          چه پرده بود که ابليس پيش از اين پرده

  به گونه گونه مناجات مهر می افزود                         به رغبت و به نشاط و به رقت و به نياز

  مه پر و بالش بدين حدث آلودکه آن ه                             ز پرده حسدی ماند همچو خر بر يخ

  حديث می نشنود و حدث همی پالود                             ز مسجد فلکش راند رو حدث کردی

  بيا که بحث کنيم ای خدای فرد ودود                     چرا روم به چه حجت چه کرده ام چه سبب

  ضلالت و ثنی و مسيحيان و يهود                       اگر به دست تو کردی که جمله کرده تست

  چنان کنم که نبينی ز خلق يک محمود                             مرا چه گمره کردی مراد تو اين بود

  وگر نه قعر فرورو چو لنگر مشدود                                 بگفت اگر بگذارم برآ به کوه بلند

  لعنت مورود اگر نه مسخ شدستی ز                    وبتو را چه بحث رسد با من ای غراب غر

  نخواهمش که بود عابد چو ما معبود                            خری که مات تو گردد ببرد از در ما

  کجا گذارد نور و کجا رود سوی دود                           ولی کسی که به دستش چراغ عقل بود

  بگفت باد نتاند چراغ صدق ربود                             را بکشم بگفت من به دمی آن چراغ

  بسوزد آن سر و ريشش چو هيزم موقود                             هر آنک پف کند او بر چراغ موهبتم
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  ز بعد فرقت آمد به طالع مسعود                              هزار شکر خدا را که عقل کلی باز

  سپند چه که بسوزيم خويش را چون عود                                     بسوزيم بهر آمدنش همه سپند

  به کوه طور چه آريم کاه دودآلود                      چو خويش را بنمود او ز خويش خود ببريم

  حدوددرون خاک مقيمان عالم م                            چو موش و مار شدستيم ساکن ظلمت

  چه برخوريم از آن رفتن کژ مفسود                    چو موش جز پی دزدی برون نه ايم از خاک

  چو گربه طالع خوانش شود جمله اسود                           چو موش ماش رها کرد اژدهاش کنی

  خاک اندرون به حبس خلود نهان شوند به                                  خدای گربه بدان آفريد تا موشان

  بد از زمانه دم گير راه دم مسدود                                دم مسيح غلام دمت که پيش از تو

  همه جهانش ببخشيد چون بر او بخشود                            همه کسان کس آنند کش کسی کرد او

  که تار او نبود نطق و بانگ و حرفش پود                             خموش باش که گفتار بی زبان داری

  هزار کافر و مومن نهاد سر به سجود                          چو سر ز سجده برآورد شمس تبريزی
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  خبر ببر بر بيچارگان که چاره رسيد                             باره رسيد بيا که ساقی عشق شراب

  شراب همچو عقيقش به سنگ خاره رسيد                               نه گشادامير عشق رسيد و شرابخا

  شکاف کرد و به طفلان گاهواره رسيد                        هزار چشمه شير و شکر روان شد از او

  صلوه خير من النوم از آن مناره رسيد                          هزار مسجد پر شد چو عشق گشت امام

  گشاده هل سر خم را که دردخواه رسيد                             ز ديگ حليماب را که کاسه رسيدبري

  زحل ز پرده هفتم پی نظاره رسيد                             چو آفتاب جمالش به خاکيان درتافت

  چو آن ستاره رسيد شديم جمله منجم                              شديم جمله فريدون چو تاج او ديديم

  شديم جمله پياده چو او سواره رسيد                            شديم جمله برهنه چو عشق او زد راه

  بدان طمع دل پرخون پاره پاره رسيد                             چو پاره پاره درآمد به لطف آن دلبر

  شتاب کن که پی گوش گوشواره رسيد                       بده زبان و همه گوش شو در اين حضرت
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  که خواجه هر چه بکاری تو را همان رويد                           درخت و برگ برآيد ز خاک اين گويد

  چيست قيمت مردم هر آنچ می جويد که                         تو را اگر نفسی ماند جز که عشق مکار

  که آب بهر وی آمد که دست و رو شويد                       ان بنشينبشو دو دست ز خويش و بيا بخو

  به سوی خانه نيايد گزاف می پويد                          زهی سليم که معشوق او به خانه اوست

  وگر خر است بهل تا کميز خر بويد                             به سوی مريم آيد دوانه گر عيسيست

  چرا نباشد لمتر چرا نيفزويد                          ه ساقيست چون بود هشيارکسی که همر

  کسی که مرده ندارد بگو چرا مويد                           کسی که کان عسل شد ترش چرا باشد

  که گلرخيش به کف گيرد و بينبويد                              تو را بگويم پنهان که گل چرا خندد

  نسيج را که خدا بافت آن نفرسويد                       گو غزل که به صد قرن خلق اين خوانندب
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  چو می دهيد بديشان جدا جدا مدهيد                                به يارکان صفا جز می صفا مدهيد

  خدا جز می خدا مدهيد به عاشقان                               در اين چنين قدح آميختن حرام بود

  برهنگان ره عشق را قبا مدهيد                                  برهنگان ره از آفتاب جامه کنيد

  به جانشان خبر از وعده صبا مدهيد                            چو هيچ باد صبايی به گردشان نرسد

  بهانه را نپذيرم بهانه ها مدهيد                            اگر عاشقی قرار گرفت به بوی وصل

  مرا قرار نباشد به بو مرا مدهيد                      شراب حاضر و معشوق مست و من عاشق

  اگر حريف شناسيد جز به ما مدهيد                                 شراب آتش و ما زاده ايم از آتش

  کسی که درد ندارد بدو دوا مدهيد                               برای زخم چنين غازيان بود مرهم

  لقای هر دو جهان جز بدان لقا مدهيد                               تبريز شمس دين آمد چو تاج مفخر
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  چگونه گردم خرم چگونه باشم شاد                               چو کارزار کند شاه روم با شمشاد
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  ميان هر دو فتاده ست کارزار و جهاد                      جهان طبع چو زنگجهان عقل چو روم و 

  من و طريق خداوند مبدا و ايجاد                             شما و هر چه مراد شماست در عالم

  که اختلاف مقرر ز شورش اضداد                          به اختلاف دو شمشير نيست امن طريق

  که امن و خوف نداند کلوخ و سنگ و جماد                                قرر نصيبه خردستوليک ملک م

  ز پيچ پيچ که دارد لهب ز ياغی باد                            چراغ عقل در اين خانه نور می ندهد

  مردم زاد ميان دو به تنازغ بماند                      فرشته رست به علم و بهيمه رست به جهل

  گهيش جهل به پستی که هر چه بادا باد                                گهی همی کشدش علم سوی عليين

  که تا رهم ز کشاکش شوم خوش و منقاد                       نشسته جان که به يک سو کند ظفر اين را

  بيم ولوله و شر و فتنه و فريادز                       چو نيم کاره شد اين قصه چون دهان بستی
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  که عشق جان و خرد را به نيم جو نخرد                         ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد

  به غير خون دل عاشقان همی نچرد                      که عشق شير سياه ست تشنه و خون خوار

  چو درفتادی از آن پس ز دور می نگرد                             به مهر بر تو بچفسد به سوی دام آرد

  شکنجه می کند و بی گناه می فشرد                            امير دست درازست و شحنه بی باک

  هر آنک دور شد از وی چو برف می فسرد                            هر آنک در کفش آيد چو ابر می گريد

  هزار جامه به يک دم بدوزد و بدرد                             د درشکندهزار جام به هر لحظه خر

  هزار کس بکشد زار زار و يک شمرد                                    هزار چشم بگرياند و فروخندد

  چو دام عشق ببيند فتد دگر نپرد                       به کوه قاف اگر چه که خوش پرد سيمرغ

  ز دام او نرهد هيچ عاقلی به خرد                             و نرهد کس به شيد يا به جنونز بند ا

  نمودمی به تو آن راه ها که می سپرد                           مخبط ست سخن های من از او گر نی

  ر را شکردنمودمی که چگونه شکا                          نمودمی به تو کو شير را چه سان گيرد
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  باشد عجب مدار که در بی دلی چو من                              کسی که عاشق آن رونق چمن باشد

  در آن دلی که بدان يار ممتحن باشد                           حديث صبر مگوييد صبر را ره نيست

  نون عقل فلاطون و بوالحسن باشدج                               چو عشق سلسله خويش را بجنباند

  وگر درونه صد برج و صد بدن باشد                       به جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد

  وگر چه پيل شوی عشق کرکدن باشد                        اگر چو شير شوی عشق شيرگير قويست

  چو دلو گردن از او بسته رسن باشد                            وگر به قعر چهی درروی برای گريز

  وگر کباب شوی عشق باب زن باشد                       وگر چو موی شوی موی می شکافد عشق

  وگر چه راه زن عقل مرد و زن باشد                        امان عالم عشقست و معدلت هم از اوست

  مگو غريب ورا کش چنين وطن باشد                       خموش کن که سخن را وطن دمشق دلست

  

921  

  ز گوهر و لب دريا زبان حجاب کند                       سخن که خيزد از جان ز جان حجاب کند

  ز آفتاب حقايق بيان حجاب کند                        بيان حکمت اگر چه شگرف مشعله ايست

  ز صاف بحر کف اين جهان حجاب کند                        جهان کفست و صفات خداست چون دريا

  به کف بحر بمنگر که آن حجاب کند                        همی شکاف تو کف را که تا به آب رسی

  که نقش های زمين و زمان حجاب کند                            ز نقش های زمين و ز آسمان منديش

  که زلف ها ز جمال بتان حجاب کند                          برای مغز سخن قشر حرف را بشکاف

  بيفکنش که تو را خود همان حجاب کند                             تو هر خيال که کشف حجاب پنداری

  ولی ز خوبی حق اين نشان حجاب کند                                   نشان آيت حقست اين جهان فنا

  قراضه ايست که جان را ز کان حجاب کند                        ضه ايست وجودز شمس تبريز ار چه قر

  

922  

  که را قرار بود جان که را قرار بود                             چو عشق را هوس بوسه و کنار بود

  ر بودولی چه گويی آن دم که شه شکا                                شکارگاه بخندد چو شه شکار رود
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  دلم چو مست چنان چشم پرخمار بود                                 هزار ساغر می نشکند خمار مرا

  نه ذره ذره من عاشق نگار بود                           گهی که خاک شوم خاک ذره ذره شود

  ر آن غبار بودبدانک ذره من اند                             ز هر غبار که آوازهای و هو شنوی

  اگر چه آه ز ماه تو شرمسار بود                                  دلم ز آه شود ساکن و ازو خجلم

  ولی نه از تو که صبر از تو سخت عار بود                           به از صبوری اندر زمانه چيزی نيست

  تو تا برون نروی از ميان چه کار بود                              ايا به خويش فرورفته در غم کاری

  دگر مباف که پوسيده پود و تار بود                                   چو عنکبوت زدود لعاب انديشه

  به شه نگر نه به انديشه کان نثار بود                               برو تو بازده انديشه را بدو که بداد

  چو تو نبافی بافنده کردگار بود                               فت او باشدگفت تو گ چو تو نگويی

  

923  

  گرفت ساغر زرين سر سبو بگشود                             رسيد ساقی جان ما خمار خواب آلود

  که می دهد به خماران به گاه زودازود                            صلای باده جان و صلای رطل گران

  ز شاه جام شراب و ز ما رکوع و سجود                          زهی صباح مبارک زهی صبوح عزيز

  دگر نيارم گفتن که در ميانه چه بود                          شراب صافی و سلطان نديم و دولت يار

  ن کور و کبودبگويدش که برو در جها                          هر آنک می نخورد بر سرش فروريزد

  نخورد عاقل و ناسود و يک دمی نغنود                    در اين جهان که در او مرده می خورد مرده

  جام و بزم و گفت و شنود زهی شراب و زهی                           چو پاک داشت شکم را رسيد باده پاک

  نبينی آتش دل را و خانه ها پردود                               شراب را تو نبينی و مست را بينی

  دل شهان چو بسوزد فزود عنبر و عود                              دل خسان چو بسوزد چه بوی بد آيد

  نبشته بر لب ساغر که عاقبت محمود                        نبشته بر رخ هر مست رو که جان بردی

  نبشته بر کف ساقی که طالعت مسعود                           نبشته بر دف مطرب که زهره بنده تو

  بخور خليل خدا نوش کوری نمرود                            بخند موسی عمران به کوری فرعون

  ز صد گنه نشدی هيچ طاعتش مردود                              بليس اگر ز شراب خدای مست بدی
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  که خلق خيره شدند و خيالشان افزود                             رانخمش کنم که خمش به پيش هشيا

  

924  

  به عاشقان مقدم ز من پيام بريد                              به روح های مقدس ز من سلام بريد

  از اين دو حال مشوش بگو کدام بريد                        به روز وصل چو برقم شب فراق چو ابر

  ز ماه و شمع و ستاره و چراغ نام بريد                         م شما گر به پيش آن خورشيدخدای خص

  به سوی خوان کرم ديگ های خام بريد                              سياه کاسه شوی ار ز مطبخ عشقش

  وش خرام بريدز برق نعل شهنشاه خ                               نشان دهم که شما آتش از کجا آريد

  نه زين هلد نه لگام ار شما لگام بريد                          وليک مرکب تندست هان و هان زنهار

  حلال گردد آن جا اگر حرام بريد                           حيات يابد آن جا را اگر چه مرده بريد

  مرا دو دست گرفته به آن مقام بريد                          هزار بند چو عشقش ز پای جان بگشاد

  به شمس مفخر تبريز از اين غلام بريد                              لوح عشق نبشتيم اين غزل ها را ز

  

925  

  مه مصور يار و مه منور عيد                               دو ماه پهلوی همديگرند بر در عيد

  هزار وسوسه افکنده اند در سر عيد                        رچو هر دو سر به هم آورده اند در اسرا

  ز گوهر عيد وليک همچو صدف بی خبر                          ز موج بحر برقصند خلق همچو صدف

  چو دل به عيد سپاری تو را برد بر عيد                             ز عيد باقی اين عيد آمده ست رسول

  اگر تو مردی برجه رسيد لشکر عيد                             دهل چه می گويد به روز عيد بگويم

  جزای حسن عمل گير گنج پرزر عيد                              قراضه دو که دادی برای حق بنگر

  می حلال سقا هم بکش ز ساغر عيد                   وگر چو شيشه شکستی ز سنگ صوم و جهاد

  که درپريد به مژده ز شه کبوتر عيد                          ار سوی شاه بازپر چون بازاز اين شک

  که تا بری به تبرک هلال لاغر عيد                         تو گاو فربه حرصت به روزه قربان کن

  خنجر عيد اميد هست که ذبحش کند به                                 وگر نکردی قربان عنايت يزدان
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926  

  به هر طرف که بگرديد رو بگردانيد                                 حبيب کعبه جانست اگر نمی دانيد

  که جان جمله جان هاست اگر شما جانيد                          که جان ويست به عالم اگر شما جسميد

  بجست جان من از جا که نقد بستانيد                                ندا برآمد امشب که جان کيست فدا

  ز حال دل چو شما عاشقيد برخوانيد                               هزار نکته نبشتست عشق بر رويم

  شما کشيد چنين ساغری که مردانيد                            چه ساغرست که هر دم به عاشقان آيد

  هواش مرکب تازيست اگر فرومانيد                        که عشق باغ و تماشاست اگر ملول شويد

  چو ماهييد چرا عاشق لب نانيد                            چو آب و نان همه ماهيان ز بحر بود

  به سنگ بربزنيد و تمام برهانيد                        قرابه ايست پر از رنج و نام او جسمست

  ز دشمنی قفصم بشکنيد و بدرانيد                             ريزیچو مرغ در قفصم بهر شمس تب

  

927  

  حديث خوبی آن يار دلربا گويد                            به باغ بلبل از اين پس حديث ما گويد

  خدای داند کو با هوا چه ها گويد                            چو باد در سر بيد افتد و شود رقصان

  دو دست پهن برآرد خوش و دعا گويد                                 م کند اندکی ز سوز چمنچنار فه

  ز شرم سست بخندد ولی کجا گويد                            بپرسم از گل کان حسن از که دزديدی

  ويدکه راز نرگس مخمور با شما گ                       اگر چه مست بود گل خراب نيست چو من

  که راز را سر سرمست بی حيا گويد                              چو رازها طلبی در ميان مستان رو

  دهان کيسه گشادست و از سخا گويد                             که باده دختر کرمست و خاندان کرم

  مگر خدا گويد سخاوت و کرم آن                           خصوص باده عرشی ز ذوالجلال کريم

  ز قعر خم تن او تو را صلا گويد                               ز شيردانه عارف بجوشد آن شيره

  ز سينه چشمه جاريش ماجرا گويد                             چو سينه شير دهد شيره هم تواند داد

  و سر بنهد ترک اين قبا گويد کلاه                          چو مستتر شود آن روح خرقه باز شود
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  دهان گشايد و اسرار کبريا گويد                              چو خون عقل خورد باده لاابالی وار

  که مس بد نخورد آنچ کيميا گويد                         خموش باش که کس باورت نخواهد کرد

  مگر که مدح تو را شمس دين ما گويد                                  خبر ببر سوی تبريز مفخر آفاق

  

928  

  که در جهان چو تو خوبی کسی نديد و نزاد                               هزار جان مقدس فدای روی تو باد

  که او به دام هوای چو تو شهی افتاد                                هزار رحمت ديگر نثار آن عاشق

  که هر يکی ز يکی خوبتر زهی بنياد                            نند يا ز صفتز صورت تو حکايت ک

  ز سحر چشم خوشت آن همه گره بگشاد                          دلم هزار گره داشت همچو رشته سحر

  و حکمت استاد ببين تو قوت شاگرد                          بلندبين ز تو گشتست هر دو ديده عشق

  يکی خراب و يکی مست وان دگر دلشاد                              ايم دل و عشق و کالبد پيشت نشسته

  همه چو شاخ درختيم و عشق تو چون باد                                 به حکم تست بگريانی و بخندانی

  له ولايت تو راست جمله مرادتو راست جم                            به باد عشق تو زرديم هم بدان سبزيم

  بهار را ز چمن پرس و سنبل و شمشاد                           کلوخ و سنگ چه داند بهار را چه اثر

  درخت دل را باد اندرونست يعنی ياد                              درخت را ز برون سوی باد گرداند

  خراب و مست و لطيف و خوش و کش و آزاد                      به زير سايه زلفت دلم چه خوش خفته ست

  خمار خيزد و فرياد دردهد فرياد                            چو غيرت تو دلم را ز خواب بجهانيد

  گمان برم که اميرم چرا شوم منقاد                             ولی چو مست کنی مر مرا غلط گردم

  چو درد رفت حجابی ميان ما بنهاد                            همه توبه وقت درد بگوييم کای تو و 

  ندا ز عشق برآيد که هرچ بادا باد                             در آن زمان که کند عقل عاقبت بينی

  

929  

  هر آن که توبه کند توبه اش قبول مباد                        ز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد

  که عشق تو به جهان پر و بال بازگشاد                           ار شکر و هزاران سپاس يزدان راهز
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  جهان پير همی خواند هر سحر اوراد                               در آرزوی صباح جمال تو عمری

  حسن و خوبی تو نداد چه داد ماند که آن                                  برادری بنمودی شهنشهی کردی

  برادران را از حق بخواست آن شه زاد                           شنيده ايم که يوسف نخفت شب ده سال

  وگر نه درفکنم صد فغان در اين بنياد                            که ای خدای اگر عفوشان کنی کردی

  از آن گناه کز ايشان به ناگهان افتاد                           مگير يا رب از ايشان که بس پشيمانند

  به درد آمد چشمش ز گريه و فرياد                              دو پای يوسف آماس کرد از شبخيز

  که بهر لطف بجوشيد و بندها بگشاد                                غريو در ملکوت و فرشتگان افتاد

  پيمبريد و رسوليد و سرور عباد                           ده تانرسيد چارده خلعت که هر چهار

  که خلق را برهانند از عذاب و فساد                           چنين بود شب و روز اجتهاد پيران را

  که جز خدای نداند زهی کريم و جواد                                 کنند کار کسی را تمام و برگذرند

  برای گم شدگان می کنند استمداد                         ر سوی بحار ايلياس در خشکیچو خض

  دهند خلعت اطلس برون کنند لباد                                دهند گنج روان و برند رنج روان

  ظلام و سوادشب ار چه ماه بود نيست بی                               بس است باقی اين را بگويمت فردا

  

930  

  ميان به شکر چو بستيم بند ما بگشاد                            سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد

  فلک دهان خود اندر ره دعا بگشاد                              به جان رسيد فلک از دعا و ناله من

  ز شرم ما عرق از صورت وفا بگشاد                          ز بس که سينه ما سوخت در وفا جستن

  غلام چشمه عشقيم هر کجا بگشاد                                   اديم روی سهيليم هر کجا بنمود

  که بسته بود خدا بنده خدا بگشاد                                 پس دريچه دل صد در نهانی بود

  خدا ز جانب دل روزن سرا بگشاد                       در اين سرا که دو قنديل ماه و خورشيدست

  برای صدق بلی حق ره بلا بگشاد                              الست گفت حق و جان ها بلی گفتند

  

931  
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  به روز و شب به مراعاتت اقتضا دارد                          مها به دل نظری کن که دل تو را دارد

  دلی که چون تو دلارام خوش لقا دارد                           جهان نمی گنجد ز شادی و ز فرح در

  چرا دلير نباشد حذر چرا دارد                               ز آفتاب تو آن را که پشت گرم شود

  ز دست و کيسه توست ار کفم سخا دارد                            ز بهر شادی توست ار دلم غمی دارد

  که صورتيست تن بنده دست و پا دارد                         خيال خوب تو چون وحشيان ز من برمد

  ز نقش سير کند عاشق فنا دارد                         مرا و صد چو مرا آن خيال بی صورت

  قبا دارد خنک کسی که ز زربفت او                               برهنه خلعت خورشيد پوشد و گويد

  گمان مبر که سر سايه هما دارد                             تنی که تابش خورشيد جان بر او آيد

  عصاش را تو نبينی ولی عصا دارد                      بدانک موسی فرعون کش در اين شهرست

  خاتم وفا داردکه اصبع دل او                             همی رسد به عنان های آسمان دستش

  به هر چه آب کند تشنه صد رضا دارد                                 غمش جفا نکند ور کند حلالش باد

  در آن زمان دل و جان عاشق سقا دارد                             فزون از آن نبود کش کشد به استسقا

  نه هر چه دارد آن باغ از صبا دارد                            اگر صبا شکند يک دو شاخ اندر باغ

  ز مقبلی که دلش داغ انبيا دارد                      شراب عشق چو خوردی شنو صلای کباب

  که هر زمين به درون در نهان چه ها دارد                            زمين ببسته دهان تاسه مه که می داند

  از آن زمين به درون ماش و لوبيا دارد                                    بهار که بنمايد زمين نيشکرت

  کسی که از کرمش قبله دعا دارد                               چرا چو دال دعا در دعا نمی خمد

  خود پيش و مقتدا دارد از آنک سايه                       چو پشت کرد به خورشيد او نمازی نيست

  اگر رقيب سخن جوی ما روا دارد                             ن صمت نجا بشنوخموش کن خبر م

  

932  

  که روز و شب به مراعاتت اقتضا دارد                          مها به دل نظری کن که دل تو را دارد

  ا داردکه چون تو يار دلارام خوش لق                           ز شادی و ز فرح در جهان نمی گنجد

  که او چو سايه ز ماه تو مقتدا دارد                               همی رسد به گريبان آسمان دستش
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  چرا دلير نباشد حذر چرا دارد                             به آفتاب تو آن را که پشت گرم شود

  ه ز اطلس عشق خوشت قبا داردکسی ک                                چرا به پنجه کمرگاه کوه را نکشد

  بکن بکن که به کردار تو رضا دارد                             تو خود جفا نکنی ور کنی جفا بر دل

  که او طراوت آب و دم صبا دارد                              لطيف چرا نباشد راضی بدان جفای

  دل شريف که او داغ انبيا دارد                            در آتش غم تو همچو عود عطاريست

  برون گفت سخن های جان فزا دارد                         خمش خمش که سخن آفرين معنی بخش

  

  

933  

  که بو کنيد دهان مرا چه بو دارد                               ميان باغ گل سرخ های و هو دارد

  که هر يکی به قدح خورد و او سبو دارد                           به باغ خود همه مستند ليک نی چون گل

  خنک مرا و کسی را که عيش خو دارد                      چو سال سال نشاطست و روز روز طرب

  کسی که ساقی باقی ماه رو دارد                              چرا مقيم نباشد چو ما به مجلس گل

  در آن ميانه کسی نيست کو گلو دارد                              ی نوشندبه باغ جمله شراب خدای م

  چو مريمی که نه معشوقه و نه شو دارد                                   عجايبند درختانش بکر و آبستن

  دچه عشق دارد با ما چه جست و جو دار                         هزار بار چمن را بسوخت و بازآراست

  زهی وجود لطيف و ظريف کو دارد                             وجود ما و وجود چمن بدو زنده ست

  ز رشک آن که گل سرخ صد عدو دارد                          چراست خار سلحدار و ابر روی ترش

  گفت و گو دارد ز من رميده که او خوی                          چو آينه ست و ترازو خموش و گويا يار

  

934  

  که بو کنيد دهان مرا چه بو دارد                               ميان باغ گل سرخ های و هو دارد

  که هر يکی به قدح خورد و او سبو دارد                         به باغ خود همه مستند ليک نی چون گل

  خنک مرا و کسی را که عيش خو دارد                      چو سال سال نشاطست و روز روز طرب
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  کسی که ساقی باقی ماه رو دارد                              چرا مقيم نباشد چو ما به مجلس گل

  که او به مجلس ما امر اشربوا دارد                                  هزار جان مقدس فدای آن جانی

  جواب داد بر آن زشت کو دو شو دارد                          سوال کردم گل را که بر کی می خندی

  چه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد                               هزار بار خزان کرد نوبهار تو را

  خورم چرا نخورم بنده هم گلو دارد                          پياله ای به من آورد گل که باده خوری

  که ذره ذره همه نقل و می از او دارد                                  باده خدايی را چه حاجتيست گلو

  ز رشک آنک گل و لاله صد عدو دارد                   عجب که خار چه بدمست و تيز و روترشست

  دهان ندارد و اشکم چهارسو دارد                         به طور موسی بنگر که از شراب گزاف

  شکوفه کرده که در شرب می غلو دارد                            ه مستيان درختان نگر به فصل بهارب
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  که بی عنايت جان باغ چون لحد باشد                            مکن مکن که پشيمان شوی و بد باشد

  قل تو در دست کالبد باشدچو ريش ع                             چه ريشه برکنی از غصه و پشيمانی

  که صلح را ز چنين جنگ ها مدد باشد                          نفس و جنگ ريشاريش بکن مجاهده با

  ز تو گريزد آن ماه بر اسد باشد                           وگر گريز کنی همچو آهو از کف شير

  نه پيش چشم تو دلدار سروقد باشد                              نه گوش تو سخن يار مهربان شنود

  به بحر عشق که هر لحظه جزر و مد باشد                           نشين به کشتی روح و بگير دامن نوح

  که آن وظيفه آن يار ماه خد باشد                           گذر ز ناز و ملولی که ناز آن تو نيست

  صد آفتاب و فلک را بر او حسد باشد                             چه ظلم کردم بر حسن او که مه گفتم

  شمار چون کنی آن را که بی عدد باشد                         خموش باش و مگو ريگ را شمار مکن

  

936  

  قمر چه سود کند مرا جمال تو بايد                              مرا عقيق تو بايد شکر چه سود کند

  چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند                      شم تو نبود شراب را چه طربچو مست چ
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  مرا ميان تو بايد کمر چه سود کند                              مرا زکات تو بايد خزينه را چه کنم

  ه سود کندچو رفت سايه سلطان حشر چ                        چو يوسفم تو نباشی مرا به مصر چه کار

  چو منظرم تو نباشی نظر چه سود کند                               چو آفتاب تو نبود ز آفتاب چه نور

  پناه تو چو نباشد سپر چه سود کند                             لقای تو چو نباشد بقای عمر چه سود

  دلم سحور تو خواهد سحر چه سود کند                             شبم چو روز قيامت دراز گشت ولی

  چو مرغ را نبود سر دو پر چه سود کند                              شبی که ماه نباشد ستارگان چه زنند

  چو دل دلی ننمايد جگر چه سود کند                   سلاح و اسب چه سود چو زور و زهره نباشد

  بصيرتم چو نبخشی بصر چه سود کند                    چو روح من تو نباشی ز روح ريح چه سود

  عنايتت چو نباشد هنر چه سود کند                               مرا بجز نظر تو نبود و نيست هنر

  چو برگ و ميوه نباشد شجر چه سود کند                      جهان مثال درختست برگ و ميوه ز توست

  فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند                               دلا گذر کن از بشريت فرشته باش

  چو مخبرش تو نباشی خبر چه سود کند                    خبر چو محرم او نيست بی خبر شو و مست

  وجود تيره او را دگر چه سود کند                             ز شمس مفخر تبريز آنک نور نيافت

  

937  

  از آنک عشق تو بنياد عافيت برکند                               دهدم عشق تو ز خويشاوندفراغتی 

  از آنک عشق نگيرد ز هيچ آفت پند                           از آنک عشق نخواهد بجز خرابی کار

  ل و يا فرزندچه خان و مان و سلامت چه اه                    چه جای مال و چه نام نکو و حرمت و بوش

  هزار جان مقدس به شکر آن بنهند                            که جان عاشق چون تيغ عشق بربايد

  کيسه بسته و آن گاه عشق آن لب قند تو                           هوای عشق تو و آن گاه خوف ويرانی

  ت کوته نايد هوای سرو بلندز دس                             سرک فروکش و کنج سلامتی بنشين

  نه عشق داری عقليست اين به خود خرسند                        برو ز عشق نبردی تو بوی در همه عمر

  نشسته تا که چه آيد ز چرخ روزی چند                           چه صبر کردن و دامن ز فتنه بربودن

  چو جمله سوخته شد شاد شين و خوش می خند                    درآمد آتش عشق و بسوخت هر چه جز اوست
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  نبوده است چنو خود به حرمت پيوند                       و خاصه عشق کسی کز الست تا به کنون

  گشای ديده ديگر و اين دو را بربند                                  اگر تو گويی ديدم ورا برای خدا

  به هر دو عالم دايم هلاک و کور شدند                    چون من و تو کز اين نظر دو هزاران هزار

  بکنده باد مرا هر دو ديده ها به کلند                                 اگر به ديده من غير آن جمال آيد

  کجا رسد به جمال و جلال شاه لوند                               بصيرت همه مردان مرد عاجز شد

  چنانک آن در خيبر علی حيدر کند                                  دريغ پرده هستی خدای برکندی

  هزار ساله از آن سو که گفته شد بزنند                                 که تا بديدی ديده که پنج نوبت او

  

938  

  آسمان سخن آمد سخن نه خوار بود ز                               سخن به نزد سخندان بزرگوار بود

  سخن چو نيکو گويی يکی هزار بود                          سخن چو نيک نگويی هزار نيست يکی

  که او صفات خداوند کردگار بود                            سخن ز پرده برون آيد آن گهش بينی

  خنک کسی که به گفتار رازدار بود                           سخن چو روی نمايد خدای رشک برد

  که داند آنک به ادراک عرش وار بود                              ز عرش تا به ثری ذره ذره گويااند

  وگر ز ما طلبی کار کار کار بود                               سخن ز علم خدا و عمل خدای کند

  به پيش لشکر پنهان چه کارزار بود                                چو مرغکان ابابيل لشکری شکنند

  يقين شود که نهان در سلاحدار بود                            چو پشه سر شاهی برد که نمرودست

  سنان ديده احمد چه دلگذار بود                           چو يک سواره مه را سپر دو نيم شود

  دهم به دست تو گر دست دستيار بود                       دست نهی تو صورتی طلبی زين سخن که

  

939  

  که جان تويی و دگر جمله نقش و نام بود                         به پيش تو چه زند جان و جان کدام بود

  دچه زهره دارد کان چهره را غلام بو                           اگر چه ماه به ده دست روی خود شويد

  بدانک بی رخ معشوق ما حرام بود                        اگر چه عاشقی و عشق بهترين کار است
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  جداييست و ملاقات بی نظام بود                          به جان عشق که تا هر دو جان نياميزد

  جام بود وگر کرانه نمايد قصور                             شراب لطف خداوند را کرانی نيست

  اگر به مشرق و مغرب ضياش عام بود                              خانه نور قمر به قدر روزنه افتد به

  که آن شراب قديمست و باقوام بود                              تو جام هستی خود را برو قوامی ده

  بگفت باقی گفتم بهل که وام بود                              هزار جان طلبيد و يکی ببردم پيش

  برای پختن هر عاشقی که خام بود                        رفيق گشته دو چشمش ميان خوف و رجا

  سلامتی همه تاراج آن سلام بود                         هزار خانه به تاراج برد و خوش قنقيست

  به سوی بام نگر کان قمر به بام بود                              درون خانه بود نقش ها نه آن نقاش

  چه صبح ها که نمايد اگر به شام بود                            رسيد مژده به شامست شمس تبريزی

  

940  

  بسی بکردم لاحول و توبه دل نشنود                         ربود عشق تو تسبيح و داد بيت و سرود

  بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هر چم بود                     ست زنانغزل سرا شدم از دست عشق و د

  کدام کوه که باد توش چو که نربود                          عفيف و زاهد و ثابت قدم بدم چون کوه

  وگر کهم همه در آتش توم که دود                                 اگر کهم هم از آواز تو صدا دارم

  آمد جهان جان به وجود ز عشق اين عدم                              و چو بديدم شدم ز شرم عدموجود ت

  زهی عدم که چو آمد از او وجود افزود                                به هر کجا عدم آيد وجود کم گردد

  تو بيند رهد ز کور و کبودکسی که ماه                           فلک کبود و زمين همچو کور راه نشين

  مثال احمد مرسل ميان گبر و جهود                            مثال جان بزرگی نهان به جسم جهان

  که آفتاب ستا چشم خويش را بستود                            ستايشت به حقيقت ستايش خويش است

  روان مسافر دريا و عاقبت محمود                                ستايش تو چو دريا زبان ما کشتی

  مرا چه غم اگرم هست چشم خواب آلود                              مرا عنايت دريا چو بخت بيدارست

  

941  
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  به نقد خاک شوم بنگرم چه خواهد بود                             ز بعد خاک شدن يا زيان بود يا سود

  که راه بند شکستن خدايشان بنمود                                باشدبه نقد خاک شدن کار عاشقان 

  کنيم همچو محمد غزای نفس جهود                                به امر موتوا من قبل ان تموتوا ما

  ز پشک باشد دود خبيث نی از عود                         جهود و مشرک و ترسا نتيجه نفس است

  شود دمی همه آتش شود دمی همه دود                         ه خاک و شود دمی همه آبشود دمی هم

  شود دمی همه تار و شود دمی همه پود                          شود دمی همه يار و شود دمی همه غار

  ه فزودوليک در نظر تو نه کم شود ن                              به پيش خلق نشسته هزار نقش شود

  به پيش چشم دگر کس مستر و مغمود                          به پيش چشم محمد بهشت و دوزخ عين

  که کرد دست دراز و از آن بخواست ربود                                   مذللست قطوف بهشت بر احمد

  ر کفش ايرا نبود وقت نمودشد آب د                           که تا دهد به صحابه وليک آن بگداخت
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  تو هم به صلح گرايی اگر خدا خواهد                             اگر مرا تو نخواهی دلم تو را خواهد

  که تا سعادت و دولت ز ما که را خواهد                         هزار عاشق داری تو را به جان جويان

  که آنچ رشک شهانست او چرا خواهد                           ز عشق عاشق درويش خلق در عجبند

  و يا گياه بپژمرده ای صبا خواهد                            عجب نباشد اگر مرده ای بجويد جان

  و يا گرسنه ده ساله ای نوا خواهد                             و يا دو ديده کور از خدا بصر جويد

  که هر که بيند رويم ز من دعا خواهد                            دعا کردنهمه دعا شده ام من ز بس 

  که چشم خيره کشت بيندم غزا خواهد                           ولی به چشم تو من رنگ کافران دارم

  اسير کشته ز غازی چه خونبها خواهد                             اگر مرا نکشد هجر تو ز من بحلست

  چنان بود مس مسکين که کيميا خواهد                                 م و خدمت کردم بگفتيم چونیسلا

  چنان بود تن خسته کيش دوا خواهد                          چنان برآيد صورت که بست صورتگر

  ضيا خواهدز سايه ذره گريزد همه                             ز آفتاب مزن گفت و گوی چون سايه

  که شمس گنبد خضرا از او عطا خواهد                             زهی سخاوت و ايثار شمس تبريزی
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943  

  ببندد اين ره حس راه غيب بگشايد                             نماز شام چو خورشيد در غروب آيد

  به شيوه گله بانی که گله را پايد                            به پيش درکند ارواح را فرشته خواب

  چه شهرها و چه روضاتشان که بنمايد                              به لامکان به سوی مرغزار روحانی

  چو خواب نقش جهان را از او فروسايد                        هزار صورت و شخص عجب ببيند روح

  نه ياد اين کند و نی ملالش افزايد                            هماره گويی جان خود مقيم آن جا بود

  دلش چنان برهد که غميش نگزايد                     ز بار و رخت که اين جا بر آن همی لرزيد
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  حديث عشق شکرريز جان فزا گويد                              به باغ بلبل از اين پس نوای ما گويد

  ز لاله زار و ز نسرين و گل چرا گويد                                دارد اگر ز رنگ رخ يار ما خبر

  رها کند سر چشمه حديث پا گويد                                  ز راه غيرت گويد که تا بپوشاند

  ويدفنا شود که اگر تند و بر ولا گ                              که پاره پاره به تدريج ذره که گردد

  دوان دوان شود آن دم که او بيا گويد                         کهی که ذره بود پيش او دو صد که قاف

  به سر بيايد و لبيک را دو تا گويد                              چو گوش کوه شنيد آن بيای فرخ او

  گل خموش که تا بلبلت ثنا گويدچو                                 به حق گلشن اقبال کاندر او مستی
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  به سوی خانه اصلی خويش بازآييد                             ندا رسيد به جان ها که چند می پاييد

  به کوه قاف بپريد خوش چو عنقاييد                       چو قاف قربت ما زاد و بود اصل شماست

  بجهد کنده ز پا پاره پاره بگشاييد                        ز آب و گل چو چنين کنده ايست بر پاتان

  از اين فراق ملوليم عزم فرماييد                          سفر کنيد از اين غربت و به خانه رويد
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  حيات خويش به بيهوده چند فرساييد                                 به دوغ گنده و آب چه و بيابان ها

  چو زنده ايد بجنبيد و جهد بنماييد                             جهد ساخته است خدای پر شما را ز

  چو پر و بال بريزد دگر چه را شاييد                                 به کاهلی پر و بال اميد می پوسد

  پاييد هلا مبارک در قعر چاه می                          از اين خلاص ملوليد و قعر اين چه نی

  نه کودکيت سر آستين چه می خاييد                               بشنويد اولوالابصار ندای فاعتبروا

  هلا ز جو بجهيد آن طرف چو برناييد                           خود اعتبار چه باشد بجز ز جو جستن

  تان نبود باد لاف پيماييدچو آب                             درون هاون شهوت چه آب می کوبيد

  در اين حشيش چو حيوان چه ژاژ می خاييد                              حطام خواند خدا اين حشيش دنيا را

  پی قطايف و پالوده تن بپالاييد                                 هلا که باده بيامد ز خم برون آييد

  به صيقل آينه ها را ز زنگ بزداييد                                 هلا که شاهد جان آينه همی جويد

  ز اصل چشمه بجوييد آن چو جوياييد                             نمی هلند که مخلص بگويم اين ها را
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  که بو کنيد دهان مرا چه بو دارد                               ميان باغ گل سرخ های و هو دارد

  خورم چرا نخورم بنده هم گلو دارد                             من آورد لاله که بخوری پياله ای به

  رحيق غيب که طعم سقا همو دارد                         گلو چه حاجت می نوش بی گلو و دهان

  خنک مرا و کسی را که عيش خو دارد                      چو سال سال نشاطست و روز روز طرب

  ماه رو دارد کسی که ساقی باقی                              ا مقيم نباشد چو ما به مجلس گلچر

  نهان به زير قبا ساغر و کدو دارد                                به آفتاب جلالت که ذره ذره عشق

  ت کو دو شو داردجواب داد بدان زش                           سوال کردم از گل که بر که می خندی

  چو سگ هميشه مقام او ميان کو دارد                           غلام کور که او را دو خواجه می بايد

  جواب داد که گلزار صد عدو دارد                        سوال کردم از خار کاين سلاح تو چيست

  ه عشق دارد با ما چه جست و جو داردچ                         هزار بار چمن را بسوخت و بازآراست

  وگر چه دفع دهد دم مخور که او دارد                      ز شمس مفخر تبريز پرس کاين از چيست
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947  

  که شب ببخشد آن بدر بدره بی حد                       مخسب شب که شبی صد هزار جان ارزد

  برای هر متظلم سپاه فضل احد                                 به آسمان جهان هر شبی فرود آيد

  ز شب رويست فرو قد زهره و فرقد                            خدای گفت قم الليل و از گزاف نگفت

  مداد شب دهد آن خامه را ز علم مدد                           ز دود شب پزی ای خام ز آتش موسی

  شبست خلوت توحيد و روز شرک و عدد                                بگير ليلی شب را کنار ای مجنون

  که نور عقل سحر را به جعد خويش کشد                           شبست ليلی و روزست در پيش مجنون

  چه ماهيی که ره آب بسته ای بر خود                              بدانک آب حيات اندرون تاريکيست

  که اوست پشت مطيعان و اوستشان مسند                           ين کعبه را لباسی ساختبه ديبه سيه ا

  ز بهر خواب ندارد کسی چنين معبد                              درون کعبه شب يک نماز صد باشد

  و کفو احدکه نيست در کرم او را قرين                             شکست جمله بتان را شب و بماند خدا

  چه زاهدی تو در اين علم و در تو علم ازهد                     خمش که شعر کسادست و جهل از آن اکسد

  

948  

  از او عمارت ايمان و خير کی باشد                           کسی خراب خرابات و مست می باشد

  محال باشد يک مه بهار و دی باشد                                يکی وجود چو آتش بود نباشد آب

  درون شهر معظم ز نيک و بی باشد                          منم خراب خرابات و مست طاعت حق

  که خانه هاش نهان در زمين چو ری باشد                                   عمارتيست خراباتيان شهر مرا

  نه آن شراب که اشکوفه هاش قی باشد                         شکوفه هاست درختان زهد را ز شراب

  را که شی ء باشد بگفت ديدم معدوم                         چو هست و نيست مرا ديد چشم معتزلی

  که بی مکان و زمان آفتاب و فی باشد                          به سايه ها و به خورشيد شمس تبريزی

  

949  
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  چو من زمين تو گشتم سما چه سود کند                              چه سود کندمرا وصال تو بايد صبا 

  مرا جمال و کمال شما چه سود کند                               ايا بتان شکرلب چو روی شه ديدم

  جمال ماه رخ دلربا چه سود کند                              دلم نماند و گدازيد چون شکر در آب

  وليک بی شه شهره قبا چه سود کند                                لک ببست ميان مرا ز فضل کمرف

  چو شه حريف نباشد دغا چه سود کند                             هزار حيله کنم من دغا و شيوه عشق

  اين بقا چه سود کند مرا چو آن نبود                              مرا بقا و فنا از برای خدمت اوست

  جگر چو خون شد ای دل سقا چه سود کند                                سقا و آب برای حرارت جگرست

  چو بخت يار نباشد دعا چه سود کند                         فلک به ناله شد از بس دعا و زاری من

  خدای داند و بس کاين بلا چه سود کند                           مگو چنين تو چه دانی بلادريست نهان

  مگو که کشته شدم خونبها چه سود کند                       چو خونبهای تو ای دل هوای عشق ويست

  چو خاک باشی بايد علا چه سود کند                     تو هان و هان به دل و ديده خاک اين ره شو

  هزار سايه و ظل هما چه سود کند                             در آن فلک که شعاعات آفتاب دلست

  ز نور ظلمت غير فنا چه سود کند                           هما و سايه اش آن جا چو ظلمتی باشد

  برو به بحر وفا اين وفا چه سود کند                                 دلا تو چند زنی لاف از وفاداری

  تو جندره زده گير اين صفا چه سود کند                                 که بر رخت تابد صفای باقی بايد

  بدانی آنگه کاين کبريا چه سود کند                             چو کبر را بگذاری صفا ز حق يابی

  چه سود کندفقير او شو جانا غنا                                 برو به نزد خداوند شمس تبريزی

  

950  

  ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود                           سپاس آن عدمی را که هست ما بربود

  زهی عدم که چو آمد از او وجود فزود                                به هر کجا عدم آيد وجود کم گردد

  عدم به يک نظر آن جمله را ز من بربود                             به سال ها بربودم من از عدم هستی

  رهد ز خوف و رجا و رهد ز باد و ز بود                  رهد ز خويش و ز پيش و ز جان مرگ انديش

  کدام کوه که او را عدم چو که نربود                                که وجود چو کاهست پيش باد عدم

WWW.IRANMEET.COM



  شه ای عبارت از در برون ز بام فرود                    چه بود وجود چيست و عدم چيست کاه و که

  

951  

  چو آب پاک که در تن رود پليد شود                           هر آن نوی که رسد سوی تو قديد شود

  که بايزيد از اين شيردان يزيد شود                         ز شير ديو مزيدی مزيد تو هم از اوست

  که هر که خورد دم او چو او مريد شود                                 اند خداوند ديو وسوسه رامريد خو

  بدين قريب شود مرد زان بعيد شود                   چو مشرقست و چو مغرب مثال اين دو جهان

  يد شودز شورش و قی آن شير بوسع                      هر آن دلی که بشوريد و قی شدش آن شير

  هزار قفل گران را دلش کليد شود                     هر آنک صدر رها کرد و خاک اين در شد

  پديد آيد چون خواجه ناپديد شود                      ترش ترش تو به خسرو مگو که شيرين کو

  عيد شود چو ماه روزه به پايان رسيد                     چو غوره رست ز خامی خويش شد شيرين

  نما به قيصر رومش که تا مريد شود                               خموش آينه منمای در ولايت زنگ

  

952  

  بلبله و سبزه زار بازآيد نشاط                                 ز شمس دين طرب نوبهار بازآيد

  چو وصل او بگشايد کنار بازآيد                                 کرانه کرد دلم از نبيذ و از ساقی

  خنک زمانی کو از شکار بازآيد                                 کبوتر دل من در شکار باز پريد

  ز طبل دعوت من گر نگار بازآيد                        بگردد اين رخ زردم چو صد هزار نگار

  بود که سوی دلم زو قرار بازآيد                          چو ملک حسن بر وی مهم قرار گرفت

  که گلشنش بر اين خار خار بازآيد                            چو خارخار دلم می نشيند از هوسش

  دغای عشق چو خانه قمار بازآيد                           چو مهرها که شود محو نطع آن گوهر

  ز هجر عربده کن آن خمار بازآيد                     ز مستی اش چه گمان بردمی که بعد از می

  به دستم آن قدح پرشرار بازآيد                           از اين خمار مرا نيست غم اگر روزی

  اگر از او لطف بی شمار بازآيد                             هزار چشمه حيوان چه در شمار آيد
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  که جان من ز زری تو زار بازآيد                             سوال کردم رخ را که چند زر باشی

  مگر که سيمبر خوش عيار بازآيد                              مرا جواب چو زر داد من زرم دايم

  چه عذر آری چون آن عذار بازآيد                          بگفتمش چو بماندی تو زنده بی آن جان

  کز آتشش ز دلم الحذار بازآيد                                   تبريز من آن ندانم دانم که آه از

  

953  

  که ويس روز رخ خويش را بيارايد                                  سپيده دم بدميد و سپيده می سايد

  دسپيده چهره دل را به کار می ناي                           غلام روز دلم کو به جای صد سالست

  که طاس چرخ حواشيش را نپيمايد                                  سپيدی رخ اين دل سپيدها بخشد

  رخ عجوزه دنيا ببين چه را شايد                          سپيده را چو فروشست شب به آب سياه

  ا بفرسايددم عجوزه جوانيت ر                                بده عجوزه زراق را هزار طلاق

  وگر نه من خمشم عن قريب بنمايد                      بران تو ديو ز خود پيش از آنک ديو شوی

  

954  

  اسير می بردم غم ز کافرم بخريد                                  افزود آتش من آب را خبر ببريد

  ر چه زان نظر اين دم به سکر بی خبريداگ                            خدای داد شما را يکی نظر که مپرس

  هزار جامه ز درد و دريغ و غم بدريد                        طراز خلعت آن خوش نظر چو ديده شود

  چرا به موی و به روی خوشش نمی نگريد                              ز ديده موی برست از دقيقه بينی ها

  ز غورها همه پختيد يا که کور و کريد                        ز حرص خواجگی از بندگی چه محروميد

  فرشته ايد به معنی اگر به تن بشريد                                 در آشنا عجمی وار منگريد چنين

  برای خدمتتان ليک در ره و سفريد                              هزار حاجب و جاندار منتظر داريد

  اگر چه زير لحافيد و هيچ می نپريد                              ی آسمان روان شماهمی پرد به سو

  از آن رياض که رستيد چون از آن نچريد                    اجزای جان به روض صفات همی چرد همه

  زبون مايه چراييد چونک شير نريد                      درخت مايه از آن يافت سبز و تر زان شد
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  کجا نظر که بدانيد تيغ يا سپريد                           هزار گونه کجا خستتان به زير سجود

  به هر دمی ز چه شما خفيه تر چه بی هنريد                             هزار حرف به بيگار گفتم و مقصود

  ن ز شاديت چون نه زين نفريدهنرورا                            هنر چو بی هنری آمد اندر اين درگاه

  چو عاشقان حياتيد چون پس بقريد                               همه حيات در اينست کاذبحوا بقره

  هزار تاج زر آمد چه در غم کمريد                             هزار شير تو را بنده اند چه بود گاو

  اگر نه فهم تباهست از چه در سمريد                        چو شب خطيب تو ماهست بر چنين منبر

  به مقنعه بمنازيد چون کلاه وريد                                 کجا بلاغت ماه و کجا خيال سپاه

  خموش باش که تا ز آب هم شکم ندريد                            بيافت کوزه زرين و آب بی حد خورد

  

955  

  سلام گرد جهان گشت جز تو نپسنديد                            م بر تو رسيدسلام بر تو که سين سلا

  که بی پناه تو کس را نشايد آراميد                                  بگرد بام تو گردان کبوتران سلام

  يدز غير تو به کجا باشدش اميد مر                            چو پر و بال ز تو يافتست هر مرغی

  بدان که از طمع خام سوی دام پريد                        به هر طرف که ببينی تو مرغ سوخته پر

  برويدش سپس سوز پر و بال جديد                                 تو آب کوثری و سوخته به تو آيد

  

956  

   االله ز آتش رخان فرار کنيدکه االله                               ز جان سوخته ام خلق را حذار کنيد

  که هر قرار که داريد بی قرار کنيد                             که آتش رخشان خاصيت چنين دارد

  که زنده است سليمان عشق کار کنيد                                  دلی که کاهل گردد نداش می آيد

  ز قافله بممانيد و زود بار کنيد                              مباش کاهل کاين قافله روانه شدست

  به ترک خاک و هواها و آب و نار کنيد                                  چهارپای طبايع نکوبد اين ره را

  ز خاک تبريز او را مگر نثار کنيد                              غنيست چشم من از سرمه سپاهانی

  وجودها پی اين کبريا صغار کنيد                            تبريزست بزرگی از شه ارواح شمس
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957  

  که در جهان چو تو خوبی کسی نديد و نزاد                               هزار جان مقدس فدای روی تو باد

  افتادکه او به دام هوای چو تو شهی                                 هزار رحمت ديگر نثار آن عاشق

  که هر يکی ز يکی خوشترست زهی بنياد                            ز صورت تو حکايت کنند يا ز صفت

  ز سحر چشم خوشت آن همه گره بگشاد                          دلم هزار گره داشت همچو رشته سحر

  شاگرد و حکمت استاد ببين تو قوت                          بلندبين ز تو گشتست هر دو ديده عشق

  يکی خراب و يکی مست وان دگر دلشاد                              نشسته ايم دل و عشق و کالبد پيشت

  همه چو شاخ درختيم و عشق تو چون باد                                 به حکم تست بخندانی و بگريانی

  تو راست جمله ولايت تو راست جمله مراد                              به باد زرد شويم و به باد سبز شويم

  بهار را ز چمن پرس و سنبل و شمشاد                            کلوخ و سنگ چه داند بهار جز اثری

  

958  

  کدام دل که در او آن نشان نمی آيد                              کدام لب که از او بوی جان نمی آيد

  اگر نواله از آن شهره خوان نمی آيد                               هر ذره ای چه می خايدمثال اشتر 

  چو بوی قليه از آن ديگدان نمی آيد                       سگان طمع چپ و راست از چه می پويند

  ی آيداگر ز غيب به دل ها سنان نم                         چراست پنجه شيران چو برگ گل لرزان

  به جان چو هيبت و بانگ شبان نمی آيد                         هزار بره و گرگ از چه روی هم علفند

  تو هوش دار چنين گر چنان نمی آيد                        برون گوش دو صد نعره جان همی شنود

  مددی زان جهان نمی آيد چو هر دمی                             در اين جهان کهن جان نو چرا رويد

  نه آن که صورت نو نو عيان نمی آيد                     دست خويش تو در چشم می فشانی خاک به

  قرين بسيست که صاحب قران نمی آيد                           شکسته قرن نگر صد هزار ذوالقرنين

  که دم دمش می جان در دهان نمی آيد                            دهان و دست به آب وفا کی می شويد

  که صد سلامش از آن باغبان نمی آيد                          دو سه قدم به سوی باغ عشق کس ننهاد
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  ز عزت و عظمت در گمان نمی آيد                          ورای عشق هزاران هزار ايوان هست

  که هين مگو کاثری ز آسمان نمی آيد                              به هر دمی ز درونت ستاره ای تابد

  به صورتی که تو را در زبان نمی آيد                             دهان ببند و دهان آفرين کند شرحش

  

959  

  نشاط و عيش به باغ بقا توانی کرد                                اگر دل از غم دنيا جدا توانی کرد

  همه کدورت دل را صفا توانی کرد                               رياضت برآوری غسلیاگر به آب 

  نزول در حرم کبريا توانی کرد                             ز منزل هوسات ار دو گام پيش نهی

  کرد که قدر و قيمت خود را بها توانی                                 درون بحر معانی لا نه آن گهری

  مقام خويش بر اوج علا توانی کرد                             به همت ار نشوی در مقام خاک مقيم

  گذشته های قضا را ادا توانی کرد                           اگر به جيب تفکر فروبری سر خويش

  ی کجا توانی کردتو نازنين جهان                             وليکن اين صفت ره روان چالاکست

  نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد                          نه دست و پای اجل را فرو توانی بست

  به نفس لايمت غزا توانی کرد اگر                             تو رستم دل و جانی و سرور مردان

  به درد او غم دل را روا توانی کرد                            مگر که درد غم عشق سر زند در تو

  به باغ جنت وصلش چرا توانی کرد                      ز خار چون و چرا اين زمان چو درگذری

  ز جان تو ميل به سوی هما توانی کرد                          اگر تو جنس همايی و جنس زاغ نه ای

  نگر که در دل آن شاه جا توانی کرد                             همای سايه دولت چو شمس تبريزيست

  

960  

  که چشم بد را از يوسفان به خواب کنيد                             به حارسان نکوروی من خطاب کنيد

  گهی دل همه را سخره جواب کنيد                              گهی به خاطر بيگانگان سوال دهيد

  شما به خلوت ساغر پر از شراب کنيد                          وال و جوابو چون شدند همه سخره س

  وی آفتاب جهان شد بدو شتاب کنيد                          در انديشه سوال و جواب دلی که نيست
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  دو چشم آتشی حاسدان پرآب کنيد                       زنيد خاک به چشمی که باد در سر اوست

  سراب مرگ بود پشت بر سراب کنيد                        که جز اين آب زندگی باشد از آن که هر

  به ترک عمر به صد رنگ شيخ و شاب کنيد                              چو زندگی ابد هست اندر آب حيات

  اب کنيدبه خدمتی که شما از پی ثو                               گداز عاشق در تاب عشق کی ماند

  نشايد اين که شما قصه سحاب کنيد                         چو کف جود و سخاوت به لطف بگشايد

  سپاه قيصر رومی شما حراب کنيد                                وگر ز تن حشم زنگبار خون آرد

  تن خراب کنيدچرا چو جغد حديث                       به يک نظر چو بکرد او جهان جان معمور

  مخنثی چه بود فک آن رقاب کنيد                          که صد هزار اسيرند پيش زنگ از روم

  گروه بازصفت قصد آن جناب کنيد                                 لوای دولت مخدوم شمس دين آمد

  

961  

  جهان در جهان آشنايی ندارد                                        جهان را بديدم وفايی ندارد

  که در اندرون بوريايی ندارد                                در اين قرص زرين بالا تو منگر

  چو کوری که در کف عصايی ندارد                                  شده سوی دامش بس ابله شتابان

  زهی علتی کان دوايی ندارد                            بر او گشته ترسان بر او گشته لرزان

  عجوزی قبيحی لقايی ندارد                                      نموده جمالی ولی زير چادر

  ز عقل و ز دين دست و پايی ندارد                            کسی سر نهد بر فسونش که چون مار

  ز جانان ره جان فزايی ندارد                              کسی جان دهد در رهش کز شقاوت

  که پنداشت کو کيميايی ندارد                               چه مردار مسی که مرد او ز مسی

  بجز درد و رنج و عنايی ندارد                                     برای خيالی شده چون خيالی

  عجب عشق خود اصطفايی ندارد                                چرا جان نکارد به درگاه معشوق

  که آن سلطنت منتهايی ندارد                          چه شاهان که از عشق صد ملک بردند

  که منکر شدی کو عطايی ندارد                                چه تقصير کردست اين عشق با تو

  چه ره ديده ای کان بلايی ندارد                               به يک دردسر زو تو پا را کشيدی
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  گهرها که هر يک بهايی ندارد                                  خمش کن نثارست بر عاشقانش

  

962  

  از آن برق رخسار و سيما چه می شد                             سحر اين دل من ز سودا چه می شد

  ز فرق سر بنده تا پا چه می شد                             از آن طلعت خوش و زان آب و آتش

  خدايا تو دانی که ما را چه می شد                                    خدايا تو دانی که بر ما چه آمد

  سراسر همه دشت و صحرا چه می شد                             ز ريحان و گل ها که رويد ز دل ها

  ز مه پرس باری که جوزا چه می شد                         که گردون چه سان بد ز خورشيد پرسی

  به پستی چه آمد به بالا چه می شد                                  ز معشوق اعظم به هر جان خرم

  مقدس دلی از تعالی چه می شد                                    تعالی تقدس چو بنمود خود را

  به بينا چه بخشيد و بينا چه می شد                            و می کرد بخشش نظر شمس تبريزچ

  

963  

  تن من کی باشد که فنا نباشد                                   دل من که باشد که تو را نباشد

  و چو ضيا نباشدچه زنند هر د                                      فلکش گرفتم چو مهش گرفتم

  چه شکنجه باشد چو لقا نباشد                                     به درون جنت به ميان نعمت

  چه کند جفاها که وفا نباشد                                 چو تو عذر خواهی گنه و جفا را

  دل و جان که خطا نباشدچه کند                                 چو خطا تو گيری به عتاب کردن

  نه فسرده باشم چو صفا نباشد                                  دو هزار دفتر چو به درس گويم

  چمنی نبويد چو صبا نباشد                                        سمنی نخندد شجری نرقصد

  چه غمست مه را که قبا نباشد                                تو به فقر اگر چه که برهنه گردی

  ملکی و شاهی همه را نباشد                                چه عجب که جاهل ز دلست غافل

  چو به توبه آيند و دغا نباشد                                   همه مجرمان را کرمش بخواند

  چو خدا نباشد به خدا که چيزی                                       بگداز جان را مه آسمان را
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  چه کنی زری را که تو را نباشد                                    چه کنی سری را که فنا بکوبد

  چه کنی گلی را که بقا نباشد                                   همه روز گويی چو گلست يارم

  که تو خام مانی چو بلا نباشد                                    مگريز ای جان ز بلای جانان

  همه روی باشد که قفا نباشد                           چه خوشست شب ها ز مهی که آن مه

  چه خوشست ياری که جدا نباشد                                چه خوشست شاهی که غلام او شد

  که حديث دل را من و ما نباشد                                 تو خمش کن ای تن که دلم بگويد

  

964  

  ای درد و درمان درمان چه باشد                               گفتم که ای جان خود جان چه باشد

  پيش تو قربان قربان چه باشد                               خواهم که سازم صد جان و دل را

  اسرار ايمان ايمان چه باشد                                     ای نور رويت ای بوی کويت

  بر بی گناهی بهتان چه باشد                                          گفتی گزيدی بر ما دکانی

  ای بخت خندان خندان چه باشد                                         اقبال پيشت سجده کنانست

  بر رغم دربان دربان چه باشد                                   يفانبگشای ای جان در بر ضع

  باری بپرسش که آن چه باشد                                       فرمود صوفی که آن نداری

  خود پيش حسنت احسان چه باشد                                   با حسن رويت احسان کی جويد

  در پيش شيران انبان چه باشد                                         حيله تو شيری و ما انبان

  کوری شيطان شيطان چه باشد                                           بردار پرده از پيش ديده

  هرگز ندانند که نان چه باشد                                 بس خلق هستند کز دوست مستند

  

965  

  قدها کمان شود چو رسد تير غمزه ات همه                         گردون خلل کند چو مه تو نهان شود دل

  دل ما چون جهان شود همه دل ها جهان شود                      چو تو دلداريی کنی دو جهان جمله دل شود

  م و دود عاشقان به سوی آسمان شودچو غ                        فتد آتش در اين فلک که بنالد از آن ملک
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  چو شفق بر سر افق همه گردون نشان شود                         نبود رشک عشق تو بجهد خون عاشقان

  چه عجب باشد آن مکان چو مکان لامکان شود                    چه زمان باشد آن زمان که بلرزد ز تو زمين

  رخ او گلفشان شود نظرم گلستان شود                             ز خيال نگار من چو بخندد بهار من

  به کرم گر نظر کنی چه شود چه زيان شود                        بفشان گل که گلشنی همه را چشم روشنی

  جمال تو نظرم باغبان شود که به باغ                     خوشم ار سر بداده ام چو درختان به باد من

  چو درختی که ميوه اش بپزد سرگران شود                  ز مستيت خرف و سرگران شوم چه عجب گر

  که دل لاله ها سيه ز غم ارغوان شود                         چو بنفشه دوتا شدم چو سمن بی وفا شدم

  چنان شود رخ او چون چنين بود رخ عاشق                      رخ يارم چو گلستان رخ زارم چو زعفران

  گل تو بهر بوسه اش همه شکل دهان شود                          همه نرگس شود رزان ز پی ديد گلستان

  ز غم هجر جوی ها چو سرشکم روان شود                             به وصال بهار او چو بخندد دل چمن

  ه درختش ز شکر دوست سراسر زبان شودک                            چو پرست از محبتش دل آن عالم خل

  که تو هر چه نهان کنی همه روزی عيان شود                     چو سر از خاک برزنند ز درختان ندا رسد

  گل گفتش نمايمت چو گه امتحان شود                          گل سوری گشاد رخ به لجاج گل سه تو

  که عنايت فتاده را به علی نردبان شود                            ز تک خاک دانه ها سوی بالا برآمده

  عجب اين گرگ گرسنه رمه را چون شبان شود                         تو زمين خورنده بين بخورد دانه پرورد

  چه برد دزد عاشقان چو خدا پاسبان شود                     همه گرگان شبان شده همه دزدان چو پاسبان

  بنشين منتظر دمی که کنون وقت خوان شود                      ب ار چه باغ را ز کرم سفره سبز شدمشتا

  که رفيق سلاح کش مدد کاروان شود                            ز رفيقان گلستان مرم از زخم خاربن

  ها بيان شود جهت صدق طالبان خمشی                    خمش ای دل که گر کسی بود او صادق طلب

  

966  

  دل من از جنون نمی خسبد                               ديده خون گشت و خون نمی خسبد

  کاين شب و روز چون نمی خسبد                                    مرغ و ماهی ز من شده خيره

  ن نمی خسبدکآسمان نگو                                  پيش از اين در عجب همی بودم
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  که چرا اين زبون نمی خسبد                               آسمان خود کنون ز من خيره است

  جان شنيد آن فسون نمی خسبد                                  عشق بر من فسون اعظم خواند

  نمی خسبد کز بدن جان برون                                    اين يقينم شدست پيش از مرگ

  ديده راجعون نمی خسبد                                 هين خمش کن به اصل راجع شو

  

967  

  قبله مان سوی شهر يار نهاد                                      رسم نو بين که شهريار نهاد

  کرم عيار نهاداو ز کان                                            نقد عشاق را عيار نبود

  روی سوی بنفشه زار نهاد                                   گل صدبرگ برگ عيش بساخت

  کرد يکتا و در شمار نهاد                                    هر که را چون بنفشه ديد دوتا

  خمار نهاد سرکشان را چو سر                                  بی دلان را چو دل گرفت به بر

  کو نظر را در انتظار نهاد                                    منتظر باش و چشم بر در دار

  روی بر روی غمگسار نهاد                                         غم او را کنار گير که غم

  م چه خار نهادبر دل بی دل                                      کس چه داند که گلشن رخ او

  کاندر او درد بی قرار نهاد                                         از دل بی دلم قرار مجوی

  چونک رو جانب شکار نهاد                                        آهوان صيد چشم او گشتند

  زره گذار نهادتيرهای                                     آن زره موی در کمان ز کمين

  خلق را دور و برکنار نهاد                                   خويشتن را چو در کنار گرفت

  آهشان را بس اعتبار نهاد                                           رحمتش آه عاشقان بشنيد

  به جای کار نهاد جرمشان را                                      در عنايات خويششان بکشيد

  نور در ديده شمس وار نهاد                                         نور عشاق شمس تبريزی

  

968  

  از گل و زعفران حکايت کرد                                     سيبکی نيم سرخ و نيمی زرد
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  شوق ناز و عاشق دردبرد مع                                چون جدا گشت عاشق از معشوق

  بر رخ هر دو عشق پيدا کرد                                 اين دو رنگ مخالف از يک هجر

  سرخی و فربهی عاشق سرد                                      رخ معشوق زرد لايق نيست

  ا مگير نبردناز کش عاشق                                        چونک معشوق ناز آغازيد

  فهما اثنان فی الحقيقه فرد                                         انا کالشوک سيدی کالورد

  منه حر البقا و منی البرد                                            انه الشمس اننی کالظل

  داوود قدروا فی السردان                                           ان جالوت بارز الطالوت

  همچنانک بزايد از زن مرد                                     دل ز تن زاد ليک شاه تنست

  چون سواری نهان شده در گرد                                      باز در دل يکی دليست نهان

  اوست کاين گرد را به رقص آورد                                          جنبش گرد از سوار بود

  با توکل بريز مهره چو نرد                                     نيست شطرنج تا تو فکر کنی

  ميوه های دل آن تفش پرورد                                          شمس تبريز آفتاب دلست

  

969  

  زعفران لاله را حکايت کرد                                     سيبکی نيم سرخ و نيمی زرد

  نيمه ای خنده بود و نيمی درد                                چون جدا گشت عاشق از معشوق

  پاک می کرد از رخ مه گرد                                        سست پايی بمانده بر جايی

  کاين چنين صنعتی کسی ناورد                                     دست می کوفت نيز می لافيد

  بيضه چرخ زير پر پرورد                                          صعوه پرشکسته ای ديدی

  رو بجو يار خنده ای ای مرد                                         باز شد خنده خانه اين جا

  بازگونه همی رود اين نرد                                        ناز تا کی کنند اين زشتان

  چون ندانند جفت را از فرد                               جفت و طاق از چه روی می بازند

  آنک رويش هزار لاله و ورد                                      بهل اين تا بيار خويش رويم
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970  

  روز شد ديده باز بايد کرد                                         ديده ها شب فراز بايد کرد

  آن طرف ترک تاز بايد کرد                                ترک ما هر طرف که مرکب راند

  پوز آن سو دراز بايد کرد                                 مطبخ جان به سوی بی سوييست

  خويش را جمله گاز بايد کرد                                      چون چنين کان زر پديد آمد

  چون خضر خوش طراز بايد کرد                                        جامه عمر را ز آب حيات

  زين شکر احتراز بايد کرد                                     چون غيورست آن نبات حيات

  وقت نازست ناز بايد کرد                                 چون چنين نازنين به خانه ماست

  مرد را ساز ساز بايد کرد                                    با گل و خار ساختن مرديست

  کعبه ها را نماز بايد کرد                                           قبله روی او چو پيدا شد

  پيش آن سرفراز بايد کرد                                     سجده هايی که آن سری باشد

  خويشتن را اياز بايد کرد                                      آن عشق عاقبت محمود پيش

  ترک گفت مجاز بايد کرد                                  چون حقيقت نهفته در خمشيست

  

971  

  مستم و بيخودم چه دانم کرد                                  عشق تو مست و کف زنانم کرد

  خويشتن را ترش نتانم کرد                                      غوره بودم کنون شدم انگور

  مشت حلوا در اين دهانم کرد                                            شکرينست يار حلوايی

  خانه ام برد و بی دکانم کرد                                            تا گشاد او دکان حلوايی

  من نبودم چنين چنانم کرد                                          خلق گويد چنان نمی بايد

  نوحه کردم که او زيانم کرد                                 اولا خم شکست و سرکه بريخت

  درخورم داد و شادمانم کرد                                   صد خم می به جای آن يک خم

  پخته و سرخ رو چو نانم کرد                                         در تنور بلا و فتنه خويش

  کرد يوسف دعا جوانم کرد                                    چون زليخا ز غم شدم من پير
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  دست در من زد و کمانم کرد                                    تيرمی پريدم ز دست او چون 

  چون زمين بودم آسمانم کرد                                       پر کنم شکر آسمان و زمين

  زان سوی کهکشان کشانم کرد                                         از ره کهکشان گذشت دلم

  فارغ از بام و نردبانم کرد                                           ديدم نردبان ها و بام ها

  در جهان همچو جان نهانم کرد                                 چون جهان پر شد از حکايت من

  چون زبان زود ترجمانم کرد                                   چون مرا نرم يافت همچو زبان

  راز دل يک به يک بيانم کرد                                     تصل به دل بودمچون زبان م

  همچو شمشير در ميانم کرد                                    چون زبانم گرفت خون ريزی

  مهربانم کرد آن چه آن يار                                   بس کن ای دل که در بيان نايد

  

972  

  پيش معشوق چون شکر ميرند                                          انی که باخبر ميرندعاشق

  لاجرم شيوه دگر ميرند                                      از الست آب زندگی خوردند

  نی چو اين مردم حشر ميرند                                   چونک در عاشقی حشر کردند

  دور از ايشان که چون بشر ميرند                                      ه گذشته اند به لطفاز فرشت

  چون سگان از برون در ميرند                                  تو گمان می بری که شيران نيز

  يرندچونک عشاق در سفر م                                          بدود شاه جان به استقبال

  چونک در پای آن قمر ميرند                                  همه روشن شوند چون خورشيد

  همه در عشق همدگر ميرند                                      عاشقانی که جان يک دگرند

  همه آيند و در جگر ميرند                                  همه را آب عشق بر جگر است

  مادر و پدر ميرند نه بر                                         ه هستند همچو در يتيمهم

  منکران در تک سقر ميرند                                          عاشقان جانب فلک پرند

  باقيان جمله کور و کر ميرند                                       عاشقان چشم غيب بگشايند

  جمله بی خوف و بی خطر ميرند                                    و آنک شب ها نخفته اند ز بيم
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  گاو بودند و همچو خر ميرند                                  و آنک اين جا علف پرست بدند

  نظر ميرندشاد و خندان در آن                                      و آنک امروز آن نظر جستند

  نی چنين خوار و محتضر ميرند                                        شاهشان بر کنار لطف نهد

  چون ابوبکر و چون عمر ميرند                                     و انک اخلاق مصطفی جويند

  دير گفتم ار ميرنداين به تق                                  دور از ايشان فنا و مرگ وليک

  

973  

  عنکبوتان مگس قديد کنند                                     صوفيان در دمی دو عيد کنند

  تا که ظلمات را شهيد کنند                                        شمع ها می زنند خورشيدند

  ا شهيد تو را سعيد کنندت                                   باز هر ذره شد چو نفخه صور

  تا کهنه هاش را جديد کنند                                      چرخ کهنه به گردشان گردد

  تا قريب تو را بعيد کنند                                   رغم آن حاسدان که می خواهند

  مه را طالب و مريد کننده                                    حاسدان را هم از حسد بخرند

  در همه فعل خود بديد کنند                                             کيميای سعادت همه اند

  ليک در مدتی مديد کنند                                           کيميايی کنند همه افلاک

  که گهی پاک و گه پليد کنند                                      وان هم از ماه غيب دزديدند

  بی ز ترکيب ها وحيد کنند                                     خنک آن دم که جمله اجزا را

  تا که نان هات را ثريد کنند                                       بس کن اين و سر تنور ببند

  

974  

  عشق را با تو کار خواهد بود                                    گر تو را بخت يار خواهد بود

  کان برون از شمار خواهد بود                                  عمر بی عاشقی مدان به حساب

  پيش حق شرمسار خواهد بود                                  هر زمانی که می رود بی عشق

  ساعت کوچ بار خواهد بود                                 هر چه اندر وطن تو را سبکست
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  چون پدر بردبار خواهد بود                                    بر تو اين دم که در غم عشقی

  آن جهان افتخار خواهد بود                                    فقر کز وی تو ننگ می داری

  عاقبت خوشگوار خواهد بود                                      تلخی صبر اگر گلوگير است

  اندر آن مرغزار خواهد بود                             چون رهد شير روح از اين صندوق

  شاه دل شهسوار خواهد بود                                   چون از اين لاشه خر فرود آيد

  کز فلک زر نثار خواهد بود                                          دامن جهد و جد را بگشا

  هر نهان آشکار خواهد بود                                         تو نهان بودی و شدی پيدا

  همچو فرعون خوار خواهد بود                               هر کی خود را نکرد خوار امروز

  اندر آتش چو خار خواهد بود                                  هر که چون گل ز آتش آب نشد

  پشه ای را شکار خواهد بود                                       چون شکار خدا نشد نمرود

  سخره ای انتظار خواهد بود                                     هر که از نقد وقت بست نظر

  مست و بی اختيار خواهد بود                                    هر که را اختيار کردش عشق

  تا ابد در خمار خواهد بود                                هر که او پست و مست عشق نشد

  اشتری بی مهار خواهد بود                               هر که را مهر و مهر اين دم نيست

  خوار و بی اعتبار خواهد بود                                 در سر هر که چشم عبرت نيست

  آخر از وی غبار خواهد بود                                  سخن نشاند غبار بس کن ار چه

  دل از او بی قرار خواهد بود                                    شمس تبريز چون قرار گرفت

  

975  

  از پس چار پرده چون خورشيد                                       آتش افکند در جهان جمشيد

  وای آن را که جست سايه بيد                                  خنک او را که شد برهنه ز بود

  زان سپيدی که نيست سرخ و سپيد                                دل سپيدست و عشق را رو سرخ

  ترس را نيست اندر او اميد                                     عشق ايمن ولايتيست چنانک

  چون برآيد ز عشق شد جاويد                                 هر حياتی که يک دمش عمرست
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  ور بپرسی بپرس از ناهيد                               يک عروسيست بر فلک که مپرس

  آمدند انبيا به رسم نويد                                   زين عروسی خبر نداشت کسی

  خسروان را هله به جان بخريد                                      شمس تبريز خسرو عهدست

  

976  

  فتنه برخاست هيچ ننشينيد                                       خسروانی که فتنه ای چينيد

  هم شما هم شما که شيرينيد                                        هم شما هم شما که زيباييد

  بر بر سيمتان که مشکينيد                                          همچو عنبر حمايليم همه

  که گهی شاد و گاه غمگينيد                                          نشوم شاد اگر گمان دارم

  رنگينيد که شما چون کدوی                                          در صفای می نهان ديديم

  با لب لعل و جان سنگينيد                                              شاهدان فنا شما جمله

  تا ابد خوش نشسته در زينيد                                    بل که بر اسب ذوق و شيرينی

  بنده شمس ملت و دينيد                                       تبريزی شويد اگر در عشق

  

977  

  عاشقان عيدتان مبارک باد                                        عيد بر عاشقان مبارک باد

  در جهان همچو جان مبارک باد                                         عيد ار بوی جان ما دارد

  تا به هفت آسمان مبارک باد                                      مان و زمينبر تو ای ماه آس

  عاشقان اين نشان مبارک باد                                      عيد آمد به کف نشان وصال

  قند او در دهان مبارک باد                                     روزه مگشای جز به قند لبش

  کاين می بی کران مبارک باد                                          بر کنار لبش عيد بنوشت

  رطل های گران مبارک باد                                      عيد آمد که ای سبک روحان

  بوسه های نهان مبارک باد                                    چند پنهان خوری صلاح الدين

  بر من و بر فلان مبارک باد                                      ی به من دهی گويمگر نصيب
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978  

  ايزدش پاسبان و کالی باد                                           زندگانی صدر عالی باد

  پيش او نقد وقت و حالی باد                                هر چه نسيه ست مقبلان را عيش

  از حريف فسرده خالی باد                                          مجلس گرم پرحلاوت او

  بسته پيشش چو نقش قالی باد                                      جان ها واگشاده پر در غيب

  باد هم جنوبی و هم شمالی                                          بر يمين و يسار او دولت

  بر سر هر دو شاه و والی باد                                 دو ولايت که جسم و جان خوانند

  او بسم غير او مآلی باد                                       بخت نقدست شمس تبريزی

  

979  

  ا به باد بدادو بتخانه ر بت                                     شاهدی بين که در زمانه بزاد

  کس از ايشان دگر نيارد ياد                                     شاهدانی که در جهان سمرند

  هفت گردون ز همدگر بگشاد                                       از رخ ماه او چو ابر گشود

  وزنی درون افتادسوی هر ر                                   همچو مهتاب شاخ شاخ آن نور

  جان ها را بخورد از بنياد                                      تابشش چون بتافت بيشترک

  پيش خورشيد جان ها دلشاد                                   جان ها ذره ذره رقصان گشت

  هر چه بادا باد جمله پران که                                       همچو پرواز شمس تبريزی

  

980  

  پيش سلطان بی امان نبرد                                        مادر عشق طفل عاشق را

  پيش آن جان جان جان نبرد                                        تا نشد بالغ و ز جان فارغ

  بدان صارم الزمان نبرد ره                                        روبه عقل گر چه جهد کند

  جز به معراج آسمان نبرد                                    را جان فدا عشق را که او دل
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  عشقشان جز که بی نشان نبرد                                         عاشقان طالب نشان گشته

  قی جز که خون فشان نبردعاش                         خون چکيده ست ره ره اين نه بس است

  تو يقين دان که بوی آن نبرد                                هر کشان خون نه بوی مشک دهد

  جز به معشوق لامکان نبرد                                       ديده را کحل شمس تبريزی

  

981  

  شب بر او بگذرد نتانی خورد                                          شعر من نان مصر را ماند

  پيش از آنک بر او نشيند گرد                                     آن زمانش بخور که تازه بود

  می بميرد در اين جهان از برد                                       گرمسير ضمير جای ويست

  ساعتی ديگرش ببينی سرد                                 همچو ماهی دمی به خشک طپيد

  بس خيالات نقش بايد کرد                                      ور خوری بر خيال تازگيش

  نبود گفتن کهن ای مرد                                            آنچ نوشی خيال تو باشد

  

982  

  شکر و شهد مصر ارزان شد                                     يوسف آخرزمان خرامان شد

  تن کی باشد که سنگ ها جان شد                                      لعل عرشی تو چو رو بنمود

  تاج بر سر که چيست خاقان شد                                       تخته بند فراق تخت نشست

  خانه ها خرد بود ويران شد                                     عشق مهمان بس شگرف آمد

  قفس و مرغ و بيضه پران شد                                      پر و بال از جلال حق روييد

  بی دلان بی خبر که دل آن شد                                    بادلان خيره گشته کاين دل کو

  به سر من مگو که پايان شد                                پای می کوب و عيش از سر گير

  صرفه او برد زانک در کان شد                                  زر چو درباخت خواجه صراف

  شد بام گردون برآ که آسان                                      شمس تبريز نردبانی ساخت

  

WWW.IRANMEET.COM



983  

  نيک فارغ ز نام و ننگ آمد                                   هر کی در ذوق عشق دنگ آمد

  شيرگيری که چون پلنگ آمد                                       نشود بند گفت و گوی جهان

  گر بر او صد هزار سنگ آمد                                   شيشه عشق را فراغت ها است

  چونک آن دلربای شنگ آمد                                        نام و ناموس کی شود مانع

  پيش جولان عشق تنگ آمد                                  صد هزاران چو آسمان و زمين

  گر کسل چون سپاه زنگ آمد                                        قيصر روم عشق غالب باد

  کان قمر عاقبت به چنگ آمد                                    زهره بر چنگ اين نوا می زد

  عذر او پيش عشق لنگ آمد                                شمس تبريز هر کی بی تو نشست

  

984  

  وقت سختی و امتحان آمد                                        هين که هنگام صابران آمد

  کارد چون سوی استخوان آمد                                      اين چنين وقت عهدها شکنند

  مرد را کار چون به جان آمد                                   عهد و سوگند سخت سست شود

  دل قوی کن که وقت آن آمد                                 هله ای دل تو خويش سست مکن

  تا بگويند زر کان آمد                                     چون زر سرخ اندر آتش خند

  بانگ برزن که پهلوان آمد                                   گرم خوش رو به پيش تيغ اجل

  آسمان آمد که مددها ز                               با خدا باش و نصرت از وی خواه

  نک بنده بر آستان آمدچو                                         ای خدا آستين فضل فشان

  کابر فضل تو درفشان آمد                                   چون صدف ما دهان گشادستيم

  در پناه تو گلستان آمد                                     ای بسا خار خشک کز دل او

  ای بی نشان آمددلخوشی ه                                  من نشان کرده ام تو را که ز تو

  که مرا زخم بس گران آمد                               وقت رحمست و وقت عاطفت است

  لشکر و پيل بی کران آمد                                         ای ابابيل هين که بر کعبه
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  دان آمدکه خداوند غيب                                       عقل گويد مرا خمش کن بس

  بی من از خان من فغان آمد                                     من خمش کردم ای خدا ليکن

  تير ناگه کز اين کمان آمد                                  ما رميت اذ رميت هم ز خداست

  

985  

  ال را شکار کندبخت و اقب                                         هر که بهر تو انتظار کند

  سينه را سبز و لاله زار کند                                 بهر باران چو کشت منتظر است

  سنگ را لعل آبدار کند                                بهر خورشيد کان چو منتظر است

  هزار کار کند اندر او صد                                             انتظار اديم بهر سهيل

  روی را صاف و بی غبار کند                                          آهنی کانتظار صيقل کرد

  کند در غزا خويش ذوالفقار                                         ز انتظار رسول تيغ علی

  را شاه خوش عذار کندنطفه                                           انتظار جنين درون رحم

  هر يکی دانه را هزار کند                                          انتظار حبوب زير زمين

  سنگ را چست و بی قرار کند                                       آسيا آب را چو منتظر است

  چشم را چشم اعتبار کند                                             انتظار قبول وحی خدا

  سينه را درج در چو نار کند                                              انتظار نثار بحر کرم

  بهر مغز شهان عقار کند                                         شيره را انتظار در دل خم

  رانده را لايق کنار کند                                       بی کنارست فضل منتظرش

  شرح آن کانتظار يار کند                                            تا قيامت تمام هم نشود

  شمس و ناهيد و مه دوار کند                                        ز انتظارات شمس تبريزی

  

986  

  ياد جان پيش عشق عار بود                                        عشق را جان بی قرار بود

  هر که را در سر اين خمار بود                                       سر و جان پيش او حقير بود
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  اندر آن صف که کارزار بود                                       همه بر قلب می زند عاشق

  گر چه شمشير صد هزار بود                                             نکند جانب گريز نظر

  کی سگی شير مرغزار بود                                    عشق خود مرغزار شيرانست

  در ره عشق جان نثار بود                                     عشق جان ها در آستين دارد

  پيش جاروبشان غبار بود                                     نام و ناموس و شرم و انديشه

  عاشقان را بلا شکار بود                                        همه کس را شکار کرد بلا

  کان بلا نيز شرمسار بود                                    مر بلا را چنان به جان بخرند

  کو ز اسرار کردگار بود                                 جان عشق است شه صلاح الدين

  

  

987  

  شهد دنياش کی لذيذ آيد                                       هر که را ذوق دين پديد آيد

  که نگوسار يک نبيذ آيد                                 آن چنان عقل را چه خواهی کرد

  که تو را سود از اين خريد آيد                                  عقل بفروش و جمله حيرت خر

  که در او عقل کس بديد آيد                                       نه از آن حالتيست ای عاقل

  گر همه عقل ها کليد آيد                                           نشود باز اين چنين قفلی

  آن همه بانگ ناشنيد آيد                                       گر درآيند ذره ذره به بانگ

  بنده گر پاک وگر پليد آيد                                    چه شود بيش و کم از اين دريا

  گر يزيدست بايزيد آيد                                        هر که رو آورد بدين دريا

  

988  

  طوطی اين جا شکر نمی خايد                                              بوی دلدار ما نمی آيد

  بلبل جان ها بنسرايد                                 هر مقامی که رنگ آن گل نيست

  عشق هرگز چنين نفرمايد                                خوش برآييم دوست حاضر نيست
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  ليک بی او طرب نمی شايد                                   همه اسباب عشق اين جا هست

  طربی بی رخش نمی زايد                                          مادر فتنه ها که می باشد

  جز خمار و شکوفه نفزايد                                هر شرابی که دوست ساقی نيست

  گازری را مراد برنايد                                            همه آفاق پرستاره شود

  از جهان جز ملال ننمايد                                         بی اثرهای شمس تبريزی

  

989  

  نمی آيد عقل فريادرس                                        صبر با عشق بس نمی آيد

  زير فرمان کس نمی آيد                                     بيخودی خوش ولايتيست ولی

  هيچ بانگ جرس نمی آيد                                           کاروان حيات می گذرد

  خود تو را اين هوس نمی آيد                                     بوی گلشن به گل همی خواند

  از گزاف اين نفس نمی آيد                                زانک در باطن تو خوش نفسيست

  عسلی از مگس نمی آيد                                       بی خدای لطيف شيرين کار

  تا نکاری عدس نمی آيد                                       هر دمی تخم نيکوی می کار

  از سپس نمی آيد که جزا                                         هيچ کردی به خير انديشه

  جانب هر غلس نمی آيد                                   بس کن ايرا که شمع اين گفتار

  

990  

  زاغ با طوطيان شکر خايد                                         من بسازم وليک کی شايد

  راست راست کی آيدکژ با                                          هر يکی را ولايتست جدا

  زاغ را می چمين خر بايد                              گر چه طوطی خود از شکر زندست

  ماده گرگ شير نر زايد                                   عشق در خويش بين کجا گنجد

  افزايدزان ز گرگين تو را گر                                   بگريز از کسی که عاشق نيست

  دانک او سرمه ايت می سايد                                    ور شوی کوفته به هاون عشق
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  شمس تبريز مست می آيد                                  رو بکن تو خراب خانه از آنک

  

991  

  ز خود برهيد جان به عشق اندرون                                     عشق جانان مرا ز جان ببريد

  هرگز اين در وجود آن نرسيد                                زانک جان محدثست و عشق قديم

  جان ما را به قرب خويش کشيد                                  عشق جانان چو سنگ مقناطيس

  وجود خويش بديدجان چو گم شد                                    باز جان را ز خويشتن گم کرد

  دام عشق آمد و در او پيچيد                                    بعد از آن باز با خود آمد جان

  جمله اخلاص ها از او برميد                                    شربتی دادش از حقيقت عشق

  س در نهايتش نرسيدهيچ ک                                       اين نشان بدايت عشق است

  

992  

  فتنه برخاست هيچ ننشينيد                                       خسروانی که فتنه ای چينيد

  هم شما هم شما که شيرينيد                                        هم شما هم شما که زيباييد

  بر بر سيمتان که مشکينيد                                          همچو عنبر حمايليم همه

  هم شما داد جان مسکينيد                                           لذتی هست با شما گفتن

  که گهی شاد و گاه غمگينيد                                          نشوم شاد اگر گمان دارم

  تا ابد خوش نشسته در زينيد                                    بل که بر اسب ذوق و شيرينی

  با لب لعل و جان سنگينيد                                         شاهدان فانی و شما جمله

  که شما چون کدوی رنگينيد                                         در صفای می شهان ديديم

  مرد آييد اگر نه عنينيد                                 در بهشتی که هر زمان بکريست

  بنده شمس ملت و دينيد                                       تبريزی شويد اگر در عشق

  

993  

WWW.IRANMEET.COM



  در تو زيادت نظری کرده اند                                     زان ازلی نور که پرورده اند

  تا بگذارند که افسرده اند                                  خوش بنگر در همه خورشيدوار

  ديوانه بپژمرده اند کز دی                                     سوی درختان نگر ای نوبهار

  کز دم دجال جفا مرده اند                                     لب بگشا هيکل عيسی بخوان

  کز می تو چاشنيی برده اند                                           بشکن امروز خمار همه

  کاين همگان زهر فنا خورده اند                                              درده ترياق حيات ابد

  کاين همه محجوب دو صد پرده اند                                     همچو سحر پرده شب را بدر

  چونک يکی گوش نياورده اند                                 بس کن و خاموش مشو صدزبان

  

994  

  عود همان به که در آتش بود                                    دوست همان به که بلاکش بود

  چون ز کف دوست بود خوش بود                                         جام جفا باشد دشوارخوار

  از کرم و لطف منقش بود                                    زهر بنوش از قدحی کان قدح

  غم مخور ار زير تو آتش بود                                       عشق خليلست درآ در ميان

  بيد و گل و سنبله کش بود                                         سرد شود آتش پيش خليل

  تا که فلک زير تو مفرش بود                                    در خم چوگانش يکی گوی شو

  در غم و در کوب و کشاکش بود                                 رقص کنان گوی اگر چه ز زخم

  قبله هر فارس مه وش بود                                         سابق ميدان بود او لاجرم

  رست از آن غم که تراشش بود                                  مچونک تراشيده شده ست او تما

  گر دو جهان جمله مشوش بود                                     هر کی مشوش بود او ايمنست

  شرق نه در پنج و نه در شش بود                                     مفخر تبريز تو را شمس دين
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995  

  درد مرا بين که چه آرام داد                                        از بامدادديدن روی تو هم 

  جانب اسرار چه پيغام داد                                       در دل عشاق چه آتش فکند

  جان مرا باده بی جام داد                                چون ز سر لطف مرا پيش خواند

  کاسه آلوده به اجسام داد                                    چو ارواح خوردصافی آن باده 

  زانک به اجسام همين نام داد                                       صافی آن باده ز ارواح جو

  رحمت پيوسته در آن دام داد                                        در تبريزست تو را دام دل

  

996  

  مرگ چنين خواجه نه کاريست خرد                                    فت کسی خواجه سنايی بمردگ

  آب نبود او که به سرما فسرد                                       کاه نبود او که به بادی پريد

  ه زمينش فشرددانه نبود او ک                                 شانه نبود او که به مويی شکست

  کو دو جهان را بجوی می شمرد                                     گنج زری بود در اين خاکدان

  جان خرد سوی سماوات برد                                      قالب خاکی سوی خاکی فکند

  گوييم به جانان سپردمغلطه                                         جان دوم را که ندانند خلق

  بر سر خم رفت جدا شد ز درد                                     صاف درآميخت به دردی می

  مرغزی و رازی و رومی و کرد                                     در سفر افتند به هم ای عزيز

  اطلس کی باشد همتای برد                                        خانه خود بازرود هر يکی

  نام تو از دفتر گفتن سترد                                    خامش کن چون نقط ايرا ملک

  

997  

  در پی اين هر دو خود او می رسد                                      پيرهن يوسف و بو می رسد

  کز پی من جام و کدو می رسد                                           بوی می لعل بشارت دهد

  نور حقش توی به تو می رسد                                    نفس اناالحق تو منصور گشت
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  سنگ بلاها به سبو می رسد                                  نيست زيان هيچ ز سنگ آب را

  جوی بکن کآب به جو می رسد                                         آب حياتست ورای ضمير

  باد در اين خاک از او می رسد                                           آب بزن بر حسد آتشين

  عربده هر لحظه به کو می رسد                                  عشق و خرد خانه درون جنگيند

  عاقبت آن جمله بدو می رسد                              هر چه دهد عاشق از رخت و بخت

  او و جهازش نه به شو می رسد                                گر چه بسی برد ز شوهر عروس

  خيز ز خود دست بشو می رسد                                       مايده ای خواستی از آسمان

  از تبريز آيت نو می رسد                               مژده ده ای عشق که از شمس دين

  

998  

  دوش دلم سوی دل افروز شد                                          آتش عشق تو قلاووز شد

  چون به دم گرم جگرسوز شد                               چون به سخن داشت مرا دوش يار

  کو به دغل بر همه پيروز شد                                     من چه زنم با دم و با مکر او

  ديد دغل هاش بدآموز شد                                   اين دل من ساده و بی مکر بود

  همچو پنير آفت هر يوز شد                                  هر چه به عالم خوشی شهوتست

  بوسه دهم بوسه دهم روز شد                               آه که شب جمله در اين وعده رفت

  عقل دگربار کمردوز شد                                         يار برهنه به قبا ميل کرد

  

999  

  لشکر پيدا و نهان آمدند                                     از سوی دل لشکر جان آمدند

  کز ره جان جامه دران آمدند                                   جامه صبر من از آن چاک شد

  در طلب شاه جهان آمدند                                       چادر افکنده عروسان روح

  رقص کنان سوی مکان آمدند                                     بر مثل سيل خوش از لامکان

  پردگيان ملک ستان آمدند                               صورت دل صورت ها را شکست
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  هر چه نهان بود عيان آمدند                                      هر چه عيان بود نهان آمدند

  هر چه نشان نيست نشان آمدند                                 هر چه نشان داشت نشانش نماند

  

1000  

  دانم من کان ز کجا می کند                                          آنچ گل سرخ قبا می کند

  آنچ گذشتست قضا می کند                                       بيد پياده که کشيدست صف

  هر يک تکبير غزا می کند                                      سوسن با تيغ و سمن با سپر

  آه از آن گل که چه ها می کند                                   بلبل مسکين که چه ها می کشد

  کان گل اشارت سوی ما می کند                                     گويد هر يک ز عروسان باغ

  بهر من بی سر و پا می کند                                       گويد بلبل که گل آن شيوه ها

  با تو بگويم چه دعا می کند                                     دست برآورده به زاری چنار

  پشت بنفشه کی دوتا می کند                                     بر سر غنچه کی کله می نهد

  بين که بهاران چه وفا می کند                                    گر چه خزان کرد جفاها بسی

  فصل بهار آمد ادا می کند                                     فصل خزان آنچ به تاراج برد

  جمله بهانه ست چرا می کند                                       ذکر گل و بلبل و خوبان باغ

  شرح عنايات خدا می کند                                  غيرت عشق است وگر نه زبان

  باز مراعات شما می کند                                   مفخر تبريز و جهان شمس دين
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 )غزليات(ديوان شمس تبريزی 

1001 - 1500  

 --------------------------------------------------------  

  

1001  

  کآتش زد در دل و دل را ربود                                       آه در آن شمع منور چه بود

  سوختم ای دوست بيا زود زود                                         ای زده اندر دل من آتشی

  کز رخ دل حسن خدا رو نمود                                 صورت دل صورت مخلوق نيست

  جز لب او نيست مرا هيچ سود                                  جز شکرش نيست مرا چاره ای

  اين دلم از زلف تو بندی گشود                                     ياد کن آن را که يکی صبحدم

  جان من از جان تو چيزی شنود                                       جان من اول که بديدم تو را

  و سيلم ربود غرقه شد اندر تو                                  ب خوردچون دلم از چشمه تو آ

  

1002  

  يوسفم از چاه به صحرا دويد                                       چونک کمند تو دلم را کشيد

  باز به فريادم هم او رسيد                                   آنک چو يوسف به چهم درفکند

  چنبره دل گل و نسرين دميد                                 لطف در اين چه فکندچون رسن 

  چه چو بهشتی شد و قصر مشيد                                قيصر از آن قصر به چه ميل کرد

  گفت که خورشيد به من بنگريد                                     گفتم ای چه چه شد آن ظلمتت

  جمره عشقت بگدازد جليد                                   فسردست کنون گرم شدهر که 

  اوست که ترسابچه خواندش فريد                                   قيصر رومست که بر زنگ زد

  پر شد و بشکافت که هل من مزيد                                      پرتو دل بود که زد بر سعير

  تا بخورم هرک ز يزدان بريد                                  خ گفتش که مرا جان ببخشدوز

  ور نه بمردم تبشم بفسريد                                      برگذر از آتش ای بحر لطف
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  زود به من ده که خداشان گزيد                                          گفت که ای آتش قوم مرا

  گفت که نار تو ز نورم رهيد                                     جمله يکايک به کف او سپرد

  شمس بود نور جهان را کليد                                     تافت ز تبريز رخ شمس دين

  

1003  

  رقص باد اينهست حريف تو در                                     شاخ گلی باغ ز تو سبز و شاد

  عيسی گلروی از اين هر دو زاد                                 باد چو جبريل و تو چون مريمی

  رحمت بسيار بر اين رقص باد                                     رقص شما هر دو کليد بقاست

  جايگه کيقباد تخت بود                                         تختگه نسل شما شد دماغ

  زانک برستست ز کون و فساد                                        ميوه هر شاخ به معده رود

  ارتقاد خلط نگردد بخور و                                         نعمت ما چو ز مکون بود

  رگست تو را ای جوادخوان بز                                        روزی هر قوم ز باغ دگر

  بخت به از رخت بود المراد                                      قسمت بختست برو بخت جو

  زان مدد نور که آرد ولاد                                     بس که نسيمی به دل اندردميد

  

1004  

  مشت کی کردست دو چشمش کبود                                    دوش دل عربده گر با کی بود

  از دگران برفزود هفت قدح                                   آن دل پرخواره ز عشق شراب

  دست زنان ناگه خوابش ربود                                    مست شد و بر سر کوی اوفتاد

  وان دگری شد کمرش را گشود                                       آن عسسی رفت قبايش ببرد

  جست ز خواب آن دل بی تار و پود                                             آمد چنگی بنوازيد تار

  ديد زيان کم شد سودای سود                                         ديد قبا رفته خمارش نماند

  جام گرفت و سوی او شد چو دود                                      ديدش ساقی که در آتش فتاد

  صورت اقبال بدو رو نمود                                       بر غم او ريخت می دلگشا
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  ذوق فنا ديد چه جويد وجود                                          بخت بقا يافت قبا گو برو

  باد دو صد شنبه از آن جهود                                       عالم ويرانه به جغدان حلال

  خيز قدح پر کن و پيش آر زود                                         ما چو خرابيم و خراباتييم

  جسم نداند می جان آزمود                                     اين قدح از لطف نيايد به چشم

  در دلش آتش بزن افغان عود                                يدزان سوی گوش آمد اين طبل ع

  دلبر خوبست و هزاران حسود                                     بس کن و اندر تتق عشق رو

  

1005  

  بار دگر خواجه پشيمان شود                                     هر که ز عشاق گريزان شود

  هر که سوی چشمه حيوان شود                                     اوستواالله منت همه بر جان 

  در حرم عشرت سلطان شود                                       هر که سبوی تو کشد عاقبت

  از تو چو دريای و چو عمان شود                                            تنگ بود حوصله آدمی

  قطره به دريا در و مرجان شود                                      جای گير رو به دل اهل دلی

  هر چه بود ميل کسی آن شود                                  جنبش هر ذره به اصل خودست

  سجده کند زود مسلمان شود                                      کافر صدساله چو بيند تو را

  همصفت دلبر و جانان شود                                  جذبه ميل و هوساز  جان و دل

  عاقبت الامر گلستان شود                                   خار که سرتيز ره عاشق است

  گر نه ضمير تو پريشان شود                                      ناطقه را بند کن و جمع باش

  

1006  

  آمد و مستانه رخم را گزيد                                      ر همگان برگزيدعشق مرا ب

  روی مرا نادره گازی رسيد                                     شکر کز آن کان زر جعفری

  هم ز دم اوست که در من دميد                                          باد تکبر اگرم در سرست

  گنبد نيلی سره نيلی کشيد                                       خشم مه و بر رخم کرد مرا
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  بوسه پياپی شد و لب ناپديد                                        باده فراوان و يکی جام نی

  گشته يزيد از دم تو بايزيد                                   ای شب کفر از مه تو روز دين

  کی شود از سگ لب دريا پليد                                 گو سگ نفس اين همه عالم بگير

  خونش بريزيم چو آمد کليد                                 قفل خداييش بسی خون که ريخت

  تا به هم افتند سعيد و شهيد                                     جان به سعادت بکشد نفس را

  کو ز سگی های سگ تن رهيد                                     هيچ شکاری نرهد زان صياد

  تازه شد از يار هزاران قديد                                    ای خرف پير جوان شو ز سر

  عرش مجيد صور دميدند ز                                     وی بدن مرده برون آ ز گور

  ايدک االله به عيش جديد                                      مش و بشنو دهل خامشانخا

  

1007  

  مرگ چنين خواجه نه کاريست خرد                                    گفت کسی خواجه سنايی بمرد

  اسپردروح طبيعی به فلک و                                       قالب خاکی به زمين بازداد

  آب حياتش به درآمد ز درد                                     ماه وجودش ز غباری برست

  هر چه ز خورشيد جدا شد فسرد                                       پرتو خورشيد جدا شد ز تن

  را فشردچونک اجل خوشه تن                                      صافی انگور به ميخانه رفت

  جان شده را مرده نبايد شمرد                                         شد همگی جان مثل آفتاب

  مغز نميرد مگرش دوست برد                                 مغز تو نغزست مگر پوست مرد

  و کرديا بشنو قصه آن ترک                                  پوست بهل دست در آن مغز زن

  خرقه بپوشيد و سر و مو سترد                                         کرد پی دزدی انبان ترک

  

1008  

  و السعی لديه غير مردود                                            يا من نعماه غير معدود

  کی نعبده و نعم معبود                                               قد اکرمنا و قد دعانا
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  بل يجعلنا بذاک محمود                                               لا يطلب حمدنا لفخر

  من حضرته الکريم مورود                                               قد بشر باللقاء صدقه

  و السعی الی السعود مسعود                                           و الوعد من الحبيب حلو

  صد دل به سعود خويش بربود                                      خاصا سعدی که او به هر دم

  

1009  

  ايقظوا من غفله ثم انشروا للاجتهاد                            طارت الکتب الکرام من کرام يا عباد

  ربنا اصلح شاننا اوجد به عفو يا جواد                                  جاء نا ميزاننا کی نختبر اوزاننا

  قد خرجتم من حجاب و انتبهتم من رقاد                             اضحکوا بعد البکاء نعم هذا المشتکی

  ماه تو تابنده باد و دولت پاينده باد                            پارسی گوييم شاها آگهی خود از فواد

  آب و نانش تيره باد و آتشش بادا رماد                     ملولی که تو را ديد و خوش و تازه نشد هر

  چشم بختش خفته بادا تا الی يوم المعاد                       خوابناکی که صباحت ديد وز جا برنجست

  

1010  

  بيننا و بينه قبل التجلی الف واد                               تلالا نوره وسط الفواد من رای درا

  ايها الاموات قوموا و ابصروا يوم التناد                         جاء من يحيی الموات و الرميم و الرفات

  ايقظوا من غفله ثم انشروا للاجهتاد                             طارت الکتب الکرام من کرام کاتبين

  ربنا اصلح شاننا اوجد به عفو يا جواد                                  ناجاء نا ميزاننا کی تختبر اوزان

  قد خرجتم من حجاب و انتبهتم من رقاد                             اضحکوا بعد البکا يا نعم هذ المشتکا

  پاينده باد ماه تو تابنده باد و دولتت                            پارسی گوييم شاها آگهی خود از فواد

  آب نابش تيره باد و آتشش بادا رماد                     هر ملولی که تو را ديد و خوش و تازه نشد

  چشم بختش خفته بادا تا الی يوم المعاد                        خوابناکی که صباحت ديد وز جا برنجست

  

1011  
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  در گل و گلزار و نسرين روح ديگر بردميد                        مير خوبان را دگر منشور خوبی دررسيد

  يا منيرا زاده نور علی نور مزيد                                با مليحا زاده الرحمن احسانا جديد

  خوبتر از ماه چه بود ماه در تو ناپديد               خوشتر از جان خود چه باشد جان فدای خاک تو

  کل بستان انيق من جناک مستفيد                               وحهکل ذی روح يفدی فی هواک ر

  کل من ابدی جميلا ليس يبعد ان يعيد                                لست انکر ما ذکرتم البقاء فی الفنا

  هيچ کس را کس گريبان از گزافه کی کشيد                    اين ملولی می کشد جان را که چيزی تو بگو

  

1012  

  جمله ارواحنا تغمس فيما تريد                                 لی انت قريب بعيد يا شبه الطيف

  طبل قيامت زدند خيز که فرمان رسيد                              نوبت آدم گذشت نوبت مرغان رسيد

  جمال الکمال زدت فهل من مزيد انت                                 انت لطيف الفعال انت لذيذ المقال

  دلق برون کن ز سر خلعت سلطان رسيد                                 از پس دور قمر دولت بگشاد در

  ليس لدنيا غرور يا سندی لا تحيد                               جاء اوان السرور زال زمان الفتور

  ديو رها کرد رخت چتر سليمان رسيد                    ديو و پری داشت تخت ظلم از آن بود سخت

  انت بدار السلام ساکن قصر مشيد                               هل طرب يا غلام فاملا کاس المدام

  حاجت لاحول نيست ديو مسلمان رسيد                عشق چه خوش حاکميست ظالم و بی قول نيست

  خذ بيدی ارتقی نحوک انت المجيد                                     يا لمع المشرق مثلک لم يخلق

  بلبل جان مست شد سوی گلستان رسيد                        عاشق از دست شد نيست شد و هست شد

  زير و زبر بست نور موسی عمران رسيد                    پرده برانداخت حور جمله جهان همچو طور

  جان رسيد صورت از رشک حق پرده گر                       ق هيولای اوستهر چه خيال نکوست عش

  چونک جدا گشت باد خاک به ماچان رسيد                        هست تنت چون غبار بر سر بادی سوار

  مثل هوی اختفی وسط صياح شديد                                     اعلم ان الغبار مرتفع بالرياح

  

1013  
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  ميان اين دل و آن يار می فروش چه بود                       اگر حريف منی پس بگو که دوش چه بود

  الی البقاء يبلغ من الفناء يذود                                      فديت سيدنا انه يری و يجود

  که در آن حلقه های گوش چه بودمرا بگو                               اگر به چشم بديدی جمال ماهم دوش

  مثال ظلک ان طال هو اليک يعود                                   معاد کل شرود طغی و منه نآی

  بگو که صورت آن شيخ خرقه پوش چه بود                           وگر تو با من هم خرقه ای و همرازی

  بمس عاطفه االله الزمان ولود                                        بامر حافظ االله المکان يعی

  بگو اشارت آن ناطق خموش چه بود                               اگر فقيری و ناگفته راز می شنوی

  ايا حياه فدومی فقد اتاک خلود                                       ايا فواد فذب فی لظی محبته

  بگو که نيم شب آن نعره و خروش چه بود                                آگاهیوگر نخفتی و از حال دوش 

  تريد نحله تاج فلا تنی به سجود                                   تريد جبر جبير الفواد فانکسرن

  چه بودبيار پارگکی تا که رنگ و بوش                            از آنچ جامه و تن پاره پاره می کرديم

  به نصف وجهک لا تسجدن شبيه يهود                                برغم انفک لا تنکسر کما الحيوان

  بگو که معنی آن بحر و موج و جوش چه بود                      وگر چو يونس رستی ز حبس ماهی و بحر

  اليس حبک تاثير حب ود ودود                                      يقول ليت حبيبی يحبنی کرما

  يکيست اصل پس اين وحشت وحوش چه بود                   وگر شناخته ای کاصل انس و جان ز کجاست

  متی تقر عيونی و صاحبی مفقود                                      ايا نضاره عيشی بما تهيجنی

  گه تصور عشاق پشت و روش چه بود                       وگر بديدی جانی که پشت و رويش نيست

  لدا لربه لکنود اکون مثلک                                 لان سکرت بما قد سقيتنی يا دهر

  هزار دفتر و پيغام و گفت و گوش چه بود                            وگر ز عشق تو سردفتر غرض ماييم

  

1014  

  رضی الصد بحينی و قصد                                           حکم البين بموتی و عمد

  فر آنی بفناکم و حسد                                             فتح الدهر عيون حسد

  ليس للعشق قريب و ولد                                          يهرق العشق دماء حقنت
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  لکن الفقر غناء و رغد                                               لکن الموت حياه لکم

  لا تخافن ضلالا و رصد                                       سافروا فی سبل العشق معی

  دونکم وفد وصال و مدد                                                   لا يهولنکم بعدکم

  يهب السالک حولا و جلد                                                  فنسيم طرب اولهم

  

1015  

  تا سينه ها روشن شود افزون شود نور نظر                     ای شاهد سيمين ذقن درده شرابی همچو زر

  تا جسم گردد همچو جان تا شب شود همچون سحر                           کوری هشياران ده آن جام سلطانی بده

  زيرا نشايد در کرم بر خلق بستن هر دو در                   خواب را درهم زدی درده شراب ايزدیچون 

  زيرا که فاز من شکر زيرا که خاب من کفر                       ای خورده جام ذوالمنن تشنيع بيهوده مزن

  می زنی ای بی گهر ی بيهده چونتشنيع ها                        ای تو مقيم ميکده هم مستی و هم می زده

  

1016  

  انا قضينا بينکم فاستبشروا بالمنتصر                         انا فتحنا عينکم فاستبصروا الغيب البصر

  جانم فدات ای مژده ور بستان تو جانم ماحضر                       باد صبا ای خوش خبر مژده بياور دل ببر

  چشم جهان روشن شود چون از تو آيد يک نظر                      ها گلشن شودشمشيرها جوشن شود ويرانه 

  جان و جهان خندان شده چون داد جان ها را ظفر                 ای قهر بی دندان شده وی لطف صد چندان شده

  از هنر بادا ورا شرم از خدا گر او بلافد                 هر کس که ديدت ای ضيا وان حضرت باکبريا

  الا که نيم انديشه ای در روز و شب هجران شمر                نگذاشت شير بيشه ای از هست ما يک ريشه ای

  کوران به ديده گفته خه بشنوده لطفش گوش کر                 ای آفرين بر روی شه کز وی خجل شد روی مه

  کی سير گردد جان من در جان من جوع البقر                  از عشق آن سلطان من وان دارو و درمان من

  واالله روحی ما نفر واالله روحی ما کفر                    ان کان عيشا قد هجر و اختل عقلی من سهر

  او جان و من چون قالبش حيران از آن خوبی و فر                من ابروش او ماه وش او روز و من همچو شبش

  درد و الم بی نافعی رويم چو زر بی سيمبر                      گنه بی شافعیآه از دعا بی سامعی جرم و 
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  مستطرب و خوش خفته من در سايه های آن شجر                        کی باشد آن در سفته من الحمدالله گفته من

  يمش خون جگرکه گويمش هجران خود بنما                      تا ديدمی جانان خود من جويمی درمان خود

  مخدوم شمس الدين را تبريز شهر و مشتهر                     ای گوهر بحر بقا چون حق تو بس پنهان لقا

  

1017  

  برريز جامی بر سرش ای ساقی همچون شکر                    آمد ترش رويی دگر يا زمهرير است او مگر

  گلرخان خوش نيست عفريت ای پسر زيرا ميان                   يا می دهش از بلبله يا خود به راهش کن هله

  خر را برويد در زمان از باده عيسی دو پر                         درده می پيغامبری تا خر نماند در خری

  دانی که مستان را بود در حال مستی خير و شر                         در مجلس مستان دل هشيار اگر آيد مهل

  جز عاشقی آتش دلی کآيد از او بوی جگر                     ان بر در نشين در مجلس ما ره مدهای پاسب

  ور بيل خواهی عاريت بر جای بيل آرد تبر                 گر دست خواهی پا دهد ور پای خواهی سر نهد

  در پيش تيغم چون سپر اسپر سلامت نيستم                تا در شراب آغشته ام بی شرم و بی دل گشته ام

  کآتش به خواب اندرزند وين پرده گويد تا سحر                        خواهم يکی گوينده ای آب حياتی زنده ای

  چون شيرگير حق نشد او را در اين ره سگ شمر                         اندر تن من گر رگی هشيار يابی بردرش

  آن ها جدا وين ها جدا آن ها دگر وين ها دگر           ج و ششقومی خراب و مست و خوش قومی غلام پن

  شد وايدی شد وافمی هذا حفاظ ذی السکر                 ز اندازه بيرون خورده ام کاندازه را گم کرده ام

  ما را چو خود بی هوش کن بی هوش سوی ما نگر                   هين نيش ما را نوش کن افغان ما را گوش کن

  

1018  

  قومی چو دل زير و زبر قومی چو جان بی پا و سر                    رو چشم جان را برگشا در بی دلان اندرنگر

  بی پرده و پوشش همه دل پيش حکمش چون سپر         بی کسب و بی کوشش همه چون ديگ در جوشش همه

  ز عقل و دانش رادتر وز آب حيوان پاکترو                         از باغ و گل دلشادتر وز سرو هم آزادتر

  بر آب و گل بنهاده پا وز عين دل برکرده سر                     چون ذره ها اندر هوا خورشيد ايشان را قبا

  وز موج وز غوغای خون دامانشان ناگشته تر                   در موج درياهای خون بگذشته بر بالای خون
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  در آب و گل ليکن چو دل در شب وليکن چو سحر               حبس وليکن همچو مل در خار ليکن همچو گل در

  مستی خوشی از راحشان فارغ شده از خير و شر                      باری تو از ارواحشان وز باده و اقداحشان

  يزی دگرشد طعمه طوطی شکر وان زاغ را چ          بس کن که هر مرغ ای پسر خود کی خورد انجير تر

  

1019  

  ديوانگان را می کند زنجير او ديوانه تر                       ما را خدا از بهر چه آورد بهر شور و شر

  آری درآ هر نيم شب بر جان مست بی خبر               ای عشق شوخ بوالعجب آورده جان را در طرب

  ماندست اندر خرکمان چون عاشقان زير و زبر                 ما را کجا باشد امان کز دست اين عشق آسمان

  از فتنه روز و شبت پنهان شدستم چون سحر               ای عشق خونم خورده ای صبر و قرارم برده ای

  گر در عدم غلطان شوم اندر عدم داری نظر           در لطف اگر چون جان شوم از جان کجا پنهان شوم

  ای هر عدم صندوق تو ای در عدم بگشاده در                      م آورده ایما را که پيدا کرده ای نی از عد

  هر دو طفيل هست تو بر حکم تو بنهاده سر              هستی خوش و سرمست تو گوش عدم در دست تو

  د بی خطروان باده در پيمانه کن تا هر دو گرد                       کاشانه را ويرانه کن فرزانه را ديوانه کن

  بشنو سلام مست خود دل را مکن همچون حجر                     ای عشق چست معتمد مستی سلامت می کند

  بشکن خمار مست را بر کوی مستان برگذر            چون دست او بشکسته ای چون خواب او بربسته ای

  

1020  

  پسته لعل برگشا تا نشود گران شکر                        ای تو نگار خانگی خانه درآ از اين سفر

  تا که تهيست ساغرم خون چه پرست اين جگر                    ساقی روح چون تويی کشتی نوح چون تويی

  در دو جهان يکی بگو کو صنمی کجا دگر                      طعنه زند مرا ز کين رو صنمی دگر گزين

  گفت که های گم شدم اين ملکست يا بشر                          آن قلمی که نقش کرد چونک بديد نقش تو

  در دل من درآ ببين هر نفسی يکی حشر                      جان و جهان چرا چنين عيب و ملامتم کنی

  خشک لبی و چشم تر مايده بين ز خشک و تر                              عشق بگويد الصلا مايده دو صد بلا

  شهره يکی ستاره ای بنده او دو صد قمر                  دی اين دو را جلوه شود بتی تو راچونک چشي
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  در تبريز همچو دين اوست نهان و مشتهر                     فاش بگو که شمس دين خاصبک و شه يقين

  

1021  

  ن هر طرف چشم و چراغ هر سحرای دل و جا                             گرم درآ و دم مده باده بيار و غم ببر

  هم عرصات گشته ای پر ز نبات و نيشکر                         هم طرب سرشته ای هم طلب فرشته ای

  با خردم ستيز شد هين بربا از او خبر                        خيز که رسته خيز شد روز نبات ريز شد

  چون شنوند نام تو ياوه کنند پا و سر                       خوش خبران غلام تو رطل گران سلام تو

  رفت و هنوز می رود ديو ز سايه عمر                       خيز که روز می رود فصل تموز می رود

  پشت دل و پناه جان پيش درآ چو شير نر                         ای بشنيده آه جان باده رسان ز راه جان

  قافله را بکش بکش خوش سفريست اين سفر         ی گذری ز پنج و ششمست و خراب و شاد و خوش م

  نوبت تست ای صنم دور توست ای قمر                     لحظه به لحظه دم به دم می بده و بسوز غم

  آن تبريز چون بصر شمس در اوست چون نظر                        عقل رباست و دلربا در تبريز شمس دين

  ديده نمی شود نظر جز به بصيرتی دگر                       ر عيان بود نور در او نهان بودگر چه بص

  

1022  

  شيفته و بی خبری چند از اين کار                               دی سحری بر گذری گفت مرا يار

  در طلب خار کرده پر از خون جگر                              چهره من رشک گل و ديده خود را

  گفتم کی پيش رخت شمع فلک تار                                    گفتم کی پيش قدت سرو نهالی

  نيست عجب گر بر تو نيست مرا بار                               گفتم کی زير و زبر چرخ و زمينت

  و باش بر سيمبرم زار دم مزن                             گفت منم جان و دلت خيره چه باشی

  نيست مرا تاب سکون گفت به يک بار                               گفتم کی از دل و جان برده قراری

  غرقه شو و جان صدف پر ز گهر دار                                قطره دريای منی دم چه زنی بيش

  

1023  
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  ز دست يار آتشروی عالم سوز زيبا خور                        اگر باده خوری باری ز دست دلبر ما خور

  مثال کشت کوهستان همه شربت ز بالا خور               نمی شايد که چون برقی به هر دم خرمنی سوزی

  ز دست عشق پابرجا شراب آن جا ز بی جا خور                اگر خواهی که چون مجنون حجاب عقل بردری

  وگر مخمور و مغموری از اين بگزيده صهبا خور                       ير گلبنش بنشيناگر دلتنگ و بدرنگی به ز

  اگر اوباش و قلاشی مخور پنهان و پيدا خور                     گريزانست اين ساقی از اين مستان ناموسی

  سقف معلا خورمخور باده در اين گلخن بر آن             حريفان گر همی خواهی چو بسطامی و چون کرخی

  چو بر يوسف نه ای مجنون غم نان زليخا خور                      برو گر کارکی داری به کار خويشتن بنشين

  چو نربودست سيلابت تو آب از مشک سقا خور                       کسی دکان کند ويران که بطال جهان باشد

  برون رو ای سيه کاسه مخور حمرا و حلوا خور                     بگرد ديگ اين دنيا چو کفليز ار همی گردی

  شاهد طمع کردی برو شمشير لالا خور چو در               در اين بازار ای مجنون چو منبل گرد تن پرخون

  شراب صبر و تقوا را تو بی اکراه و صفرا خور                        اگر مشتاق اشراقات شمس الدين تبريزی

  

1024  

  پدر را نيک واقف دان از آن کژبازی مضمر                   را همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادرم

  وگر تو کژ نهی او را به استيزت کند کژتر                   تو گردی راست اوليتر از آنک کژ نهی او را

  اوت کيخسرو بميرد پيش او سنجر که خاک                      ز بابا بشنو و برجه که سلطانيت می خواند

  زهی راعی زهی داعی زهی راه و زهی رهبر                       چو ان االله يدعو را شنيدی کژ مکن رو را

  ز عشقش جوی جمعيت در آن جامع بنه منبر               پراکنده شدی ای جان به هر درد و به هر درمان

  چو بال و پر او ديدی تويی طيار چون جعفر                     حقچو کر و فر او ديدی تويی کرار و شير 

  

1025  

  بداد افيون شور و شر ببرد از سر ببرد از سر                     مرا آن اصل بيداری دگرباره به خواب اندر

  نين ساغربيايد آن مه کامل به دست او چ                  به صد حيله کنم غافل از او خود را کنم جاهل

  چو هر عوری و ادباری گدايی می کنی هر در                        مرا گويد نمی گويی که تا چند از گدارويی
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  اگر حقی و تحقيقی چرايی اين جوال اندر                        بدين زاری و خفريقی غلام دلق و ابريقی

  ملک بودی چرا بايد که باشی ديو را تسخر                 از اين ها کز تو می زايد شهان را ننگ می آيد

  ز پيدا و نهفت او جهان کورست و هستی کر                      که داند گفت گفت او که عالم نيست جفت او

  هر آن جانی که بشنودی برون جستی از اين معبر                     مرا گر آن زبان بودی که راز يار بگشودی

  که ويران می شود سينه از آن جولان و کر و فر                     دريادل مرا حاليست بس مشکل از آن دلدار

  وگر با کافران گويم نماند در جهان کافر                         اگر با مومنان گويم همه کافر شوند آن دم

  چونی تو بگفتم بی تو بس مضطر مرا پرسيد                  چو دوش آمد خيال او به خواب اندر تفضل جو

  دلت سنگست يا خارا و يا کوهيست از مرمر                 اگر صد جان بود ما را شود خون از غمت يارا

  

1026  

  ور چه نه به ميدانيم در کر و فريم آخر                             گر چه نه به درياييم دانه گهريم آخر

  از دادن و نادادن بس بی خبريم آخر                            دوشينه گر باده دهی ور نی زان باده

  گر رفت زر و کيسه در کان زريم آخر                         ای عشق چه زيبايی چه راوق و گيرايی

  باری ز شما خامان ما مستتريم آخر                         ای طعنه زنان بر ما بگشاده زبان بر ما

  دزدی نکند گويد پس ما چه خوريم آخر                               که زرش نبود مال پدرش نبود لولی

  جز مال مسلمانان مال کی بريم آخر                        ما لولی و شنگولی بی مکسب و مشغولی

  يم هم نيشکريم آخروز نيل اگر خورد                                زنبيل اگر برديم خرماش درآگنديم

  بر چاه زنخدانش آبی بچريم آخر                          گر شحنه بگيردمان آرد به چه و زندان

  وان گفتن بی سيمان که سيمبريم آخر                   چاهش خوش و زندانش وان ساقی و مستانش

  د و بصر بگشا صاحب نظريم آخرلب بن                     می گويد جان با تن کای تن خمش و تن زن

  

1027  

  در قلعه بی خويشی بگريز هلا زوتر                            يغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر

  شاهنشه صبح آمد زد بر سر او خنجر                           تا کی ز شب زنگی بر عقل بود تنگی
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  موذن پی اين گويد کاالله هو الاکبر                               گاو سيه شب را قربان سحر کردند

  کز خجلت نور او بر چرخ نماند اختر                           آورد برون گردون از زير لگن شمعی

  هم از دل خود گردد در هر نفسی خوشتر                             خورشيد گر از اول بيمارصفت باشد

  زنهار در اين حالت در چهره او بنگر                           سايه او بنشينای چشم که پردردی در 

  بس نور که بفشاند او از سر اين منبر                        آن واعظ روشن دل کو ذره به رقص آرد

  زان پس که بر آرد سر کور وی نپوشاند                         شاباش زهی نوری بر کوری هر کوری

  گر غير خدا بينم باشم بتر از کافر                               مس الحق تبريزی در آينه صافتش

  

1028  

  ای عشق تو را در جان هر دم عملی ديگر                         ذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی ديگر

  در هر دل از مشک تلی ديگروز جعد تو                      از روی تو در هر جان باغ و چمنی خندان

  مه زين خللی رسته از صد خللی ديگر                          مه را ز غمت باشد گه دق و گه استسقا

  ترسد که خزان آيد آرد دغلی ديگر                        با لطف بهارت دل چون برگ چرا لرزد

  در ديده دل آرد درد و سبلی ديگر                       هر سرمه و هر دارو کز خاک درت نبود

  هر دم ز تو می تابد در وی املی ديگر                                  ابليس ز لطف تو اوميد نمی برد

  بر خرقه جان ديده ز ايمان تکلی ديگر                            فرعون ز فرعونی آمنت به جان گفته

  در چرخ دلم يابد برج حملی ديگر                            دخورشيد وصال تو روزی به جمل آي

  اين جوق چو بنشيند آيد بدلی ديگر                     اجزای زمين را بين بر روی زمين رقصان

  در زير زمين تن را چون تخم اجلی ديگر                 بر روی زمين جان را چون رو شرف و نوری

  بی صورت و حرف از جان بشنو غزلی ديگر                    صورت و حرف آریتا چند غزل ها را در 

  

1029  

  من نيک سبک گشتم آن رطل گران زوتر                    جان بر کف خود داری ای مونس جان زوتر

  رهر چند سبک دستی ای دست از آن زوت                            از باده بسی ساغر فربه کن هر لاغر
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  جان ها به صبوح آيند من از همگان زوتر                                ای بر در و بام تو از لذت جام تو

  به چشم آيد از نور عيان زوتر از سينه                        سودای تو می آرد زان می که نه قی آرد

  

1030  

  باالله که چنين منگر باالله که چنان منگر                             نيميت ز زهر آمد نيمی دگر از شکر

  زان رو که چنين نوری زان رنگ چنان انور                       هر چند که زهر از تو کانيست شکرها را

  معنيش که درويشا در ما بنگر خوشتر                          نوری که نيارم گفت در پای تو می افتد

  ای نور ز سر تا پا از پای مگو وز سر                   بين شو و همچين شودر من که توم بنگر خود

  ای آنک تو هم غرقی در خون دل من تر                       چون در بصر خلقی گويی تو پر از زرقی

  ور سنگ محک داری اندر رخ من بين زر                        ار زانک گهر داری دريای دو چشمم بين

  که نه روبه شد او را به سگی مشمر صيدی                           شير خدايی را شمس الحق تبريزی آن

  

1031  

  همرنگ شوم از تو گر خير بود گر شر                           جان من و جان تو بستست به همديگر

  نگ من از تنگ شکر خوشترای شکر ت                             ای دلبر شنگ من ای مايه رنگ من

  من گشته تمامی کم تا من تو شدم يک سر                           ای ضربت تو محکم ای نکته تو مرهم

  تا خانه يکی کردی ای خوش قمر انور                          چون چهره تو بنمودی همسايه ما بودی

  تا جز تو فنا گردد کاالله هو الاکبر                          يک حمله تو شاهانه بردار تو اين خانه

  زيرا همه کس داند که اکسير نخواهد زر                       چون محو کند راهم نی جويم و نی خواهم

  چون گشت دلش تابان زان آتش نيکوفر                         از تابش آن کوره مس گفت که زر گشتم

  تا باز به پيش آمد اکسيرگر اشهر                      همه نيش آمد مس باز به خويش آمد نوشش

  

1032  

  من با تو نمی گويم ای مرده پار آخر                         تا چند زنی بر من ز انکار تو خار آخر
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  ر آخرتاريک مکن ای ابر يک قطره ببا                              ماننده ابری تو هم مظلم و بی باران

  ای جبری غافل تو از لذت کار آخر                                اين جمله فرمان ها از بهر قدر آمد

  با بسته کسی گويد کان جاست شکار آخر                     با کور کسی گويد کاين رشته به سوزن کش

  نظر حيوان از چشم خمار آخريا با                         با طفل دوروزه کس از شاهد و می گويد

  از حلقه جانبازان بگذر به کنار آخر                         چون هيچ نيابی توی پهلوی زنان بنشين

  غوطی بخوری بينی حق را به نظار آخر                          در قدرت مخدومی شمس الحق تبريزی

  

1033  

  باز از طرفی پنهان بنموده رخ عبهر                             ای ديده مرا بر در واپس بکشيده سر

  بر حيرت من گاهی خنديده تو چون شکر                          يک لحظه سلف ديده کاين جايم تا دانی

  بر بام شده در پی يعنی نمطی ديگر                         در بسته به روی من يعنی که برو واپس

  من سجده کنان گشته يعنی که از اين بگذر                       رو رو که رقيب آمد سر را تو چنان کرده

  زان ناز و کرشم تو صد فتنه و شور و شر                             من در تو نظر کرده تو چشم بدزديده

  اک به عذر اندرمن بوسه زنان گشته بر خ                     تو دست گزان بر من کاين جمله ز دست تو

  وان گاه تو بخراشی رخساره چون زعفر                               کی باشد کان بوسه بر لعل لبت يابم

  فرياد که ايمان شد اندر سر تو کافر                                 ای کافر زلف تو شاه حشم زنگی

  چون جعد براندازی خطيت دهد عنبر                           چون طره بيفشانی مشک افتد در پايت

  ای کشته به پيش تو صد مانی و صد آزر                       احسنت زهی نقشی کز عطسه او جان شد

  تا محو شد اين خانه هم بام فنا هم در                           ناگه ز جمال تو يک برق برون جسته

  بگداخت همی نقشی بفسرده بدين آذر                              در عين فنا گفتم ای شاه همه شاهان

  تا برف بود باقی غيبست گل احمر                           گفتا که خطاب تو هم باقی اين برفست

  خورشيد کند سجده چون بنده گک کمتر                              گفتم که الا ای مه از تابش روی تو

  از آتش رخسارم وانگه تو نه سامندر                             ر من گفتا که نمی ترسیآخر بنگر د

  اندر حجب غيرت پوشيده من اين مغفر                                  گفتم بتکی باشم دو چشم بپوشيده
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  اظر و هم منظرشايسته آن گردی هم ن                     گفتا که تو را اين عشق در صبر دهد رنگی

  گفتا که درخش جان در آتش دل چون زر                          گفتم چه نشان باشد در بنده از اين وعده

  در حال درخشانی وز تابش او برخور                          وان گاه نکو بنگر در صحن عيار جان

  کز ديدن جان خود از من رود آن جوهر                          گفتم که همی ترسم وز ترس همی ميرم

  در چشم نشستستم ای طرفه سيمين بر                           آن جوهر بی چونی کز حسن خيال تو

  کز باغ جمال ما هم بر بخوری هم بر                           مترس آخر نی منت همی گويم گفتا که

  پرنور از او عالم تبريز از او انور                            آن نقش خداوندی شمس الحق تبريزی

  تا تو شنوی از خود کاالله هو الاکبر                         او بود خلاصه کن او را تو سجودی کن

  

1034  

  رخ فرخ خود را مپوشان به يکی بار                              مکن يار مکن يار مرو ای مه عيار

  چو خشک آوری ای دوست بميرند به ناچار                               همه خلق چو ماهی تو دريای الهی

  که بر چرخ رسيدست ز فردای تو زنهار                                   مگو با دل شيدا دگر وعده فردا

  يم بيفتد سر و دستارچو سرمست تو باش                          چو در دست تو باشيم ندانيم سر از پای

  وليکن گله کرديم برای دل اغيار                           عطاهای تو نقدست شکايت نتوان کرد

  چه خواهد سر مخمور به غير در خمار                      مرا عشق بپرسيد که ای خواجه چه خواهی

  زهی کاله پرعيب زهی لطف خريدار                               سراسر همه عيبيم بديدی و خريدی

  سر از گور برآورد ز تو مرده پيرار                      ملوکان همه زربخش تويی خسرو سربخش

  اگر رهزندم جان ز جان گردم بيزار                                 ملالت نفزاييد دلم را هوس دوست

  چو خورشيد تو درتافت برويد گل و گلزار                           چو ابر تو بباريد برويد سمن از ريگ

  کی داند چه شويم از تو چو باشد گه ديدار                                 ز سودای خيال تو شدستيم خيالی

  حريفان همه مستيم مزن جز ره هموار                              همه شيشه شکستيم کف پای بخستيم

  

1035  
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  گويی که نزد مرگ تو را حلقه به در بر                             شق بيچاره شده زار به زر برعا ای

  تو می زنی و وهم زنت شوی دگر بر                            بنديش از آن روز که دم های شماری

  اجل آيد به سپر برزان پيش که تير                           خود را تو سپر کن به قبول همه احکام

  کای رحمت پيوسته به ادراک و نظر بر                              از آدمی ادراک و نظر باشد مقصود

  طوطی چه کند که ننهد دل به شکر بر                     ای کان شکر فضل تو وين خلق چو طوطی

  ر تو نبشتست بر اطراف کمر برشک                      آن نيشکر از عشق تو صد جای کمر بست

  ای نور تو وافر شده بر شمس و قمر بر                          جز شمس و قمر باصره را نور دگر ده

  عاشق شده بر شيوه و بر کار دگر بر                            از کار جهان سير شده خاطر عارف

  بی حضرت تو آب ندارد به جگر بر                             ديدست که گر نوش کند آب جهان را

  خود را بزن ای مخلص بر ورد سحر بر                             گيرم همه شب پاس نداری و نزاری

  ناگاه فتادند بر آن گنج گهر بر                              آن ها که شب و صبحدم آرام نديدند

  نوری عجبی ديد به بالای شجر بر                       خرموسی همه شب نور همی جست و به آ

  تا بوسه زد آخر به رخ و زلف پسر بر                        يعقوب وطن ساخت به جان طره شب را

  عاشق نشود جان پيمبر به بشر بر                                 مقصود خدا بود و پسر بود بهانه

  چون خار بود آفل او را به بصر بر                               آفل نکند ميلاو ز آل خليلست و به 

  ور نه تن خود را نفکندی به شرر بر                                جز دوست خليلی نپذيرفت خليلش

  رانکار تو پس چيست به عباد حجر ب                             ای گشته بت جان تو نقشی و کلوخی

  ای چشم خوشت طعنه زده نرگس تر بر                       يک لحظه بنه گوش که خواهم سخنی گفت

  ای چشم نهاده همه بر بوک و مگر بر                      بر نقد زن ای دوست که محبوب تو نقدست

  ی آن کله سر برچيزی که رود مست                                   بربستم لب را ز ره چشم بگويم

  مرغ نظرست و ننشيند به خبر بر                          نی نی بنگويم که عجب صيد شگرفست

  

1036  

  آخر نظری کن به نظربخش فکر بر                           ای رخت فکنده تو بر اوميد و حذر بر
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  به موثر تو چه چفسی به اثر بربنگر                        ای طالب و ای عاشق بنگر به طلب بخش

  گه صحبت ياران و گهی اوج سفر بر                        جانب صلح و طرف جنگ او می کشدت

  او با تو سخن گوی و تو را گوش سمر بر                     در تو نگران او و تو را چشم چپ و راست

  عيسيست رفيق و هش خربنده به خر بر                       او می زند اين سيخ و هش گاو سوی يوغ

  تو سيخ ندامت خوری بر سينه و بر بر                      هر گاو و خری سيخ خورد بر کفل و پشت

  پخته کندت مطبخيش نار سقر بر                                زان سيخ کباب دل تو گر نشد آگه

  گه چنگ گرفتی تو به تقريع زفر بر                            گه کاسه گرفتی که حليماب و زفر کو

  زر بازدهی و بنهی سر به حجر بر                      ز افشارش مرگ آن رخ تو گردد چون زر

  بس چند زنی نعره تو بر مسمع کر بر                          بس چند کنی عشوه تو در محفل کوران

  

1037  

  رخساره چون زر ز کجا يابد زردار                            را زر به خروارگيرم که بود مير تو 

  از خاک برآمد به تماشا گل و گلزار                                  از دلشده زار چو زاری بشنيدند

  تا بازرهی از سر و از غصه دستار                       هين جامه بکن زود در اين حوض فرورو

  گشتيم به يک غمزه چنين سغبه دلدار                               ا نيز چو تو منکر اين غلغله بوديمم

  هل تا دو سه ناله بکند اين دل بيمار                         تا کی شکنی عاشق خود را تو ز غيرت

  ن ماند و نی چرخه دوارنی خلق زمي                            نی نی مهلش زانک از آن ناله زارش

  آن عالم مستور به دستوری ستار                              امروز عجب نيست اگر فاش نگردد

  بدريد گريبان خود از عشق دگربار                          باز اين دل ديوانه ز زنجير برون جست

  صبر گلوی دل و جان گير و بيفشار کز                        خامش که اشارت ز شه عشق چنين است

  

1038  

  درآ ای ماه خوبان بار ديگر                                       به حسن تو نباشد يار ديگر

  مبادا در دو عالم کار ديگر                                          مرا غير تماشای جمالت

WWW.IRANMEET.COM



  اگر بودی چو تو عيار ديگر                                    بدزديدی ز حسن تو يکی چيز

  ز هر ذره شنو اقرار ديگر                                  چو خورشيد جمالت روی بنمود

  که هر قطره نمود انبار ديگر                                     زهی دريا که آگندی ز گوهر

  منم بيمار و دل بيمار ديگر                                 به يک خانه دو بيمارند و عاشق

  وليکن ماند آن تيمار ديگر                                      خدايا هر دو را تيمار کردی

  که او را نيست آن ديدار ديگر                                   چه داند جان منکر اين سخن را

  سنايی گفت نی خروار ديگر                               که منکر گفت سنايی خود همينست

  گشا دو چشم عيسی وار ديگر                                     بدان خروار تو خروار منگر

  

1039  

  لب بامست و مستی هوش می دار                                      بگرد فتنه می گردی دگربار

  که ما فی الدار غير االله ديار                                     کجا گردم دگر کو جای ديگر

  بگرد نقطه گردد پای پرگار                                    نگردد نقش جز بر کلک نقاش

  چو سر باشد بيايد نيز دستار                                   چو تو باشی دل و جان کم نيايد

  گرفته صعوه را بازی به منقار                                      بضه حقگرفتارست دل در ق

  ز چنگالش گران جانان سبکبار                                  ز منقارش فلک سوراخ سوراخ

  به مخموران که آمد شاه خمار                                   رها کن اين سخن ها را ندا کن

  که آمد دور وصل و لطف و ايثار                                     ه را گردن بريدندغم و انديش

  از اين خوشتر کجا باشد علف زار                                     هلا ای ساربان اشتر بخوابان

  انبار بيا ای خازن و بگشای                                   چو مهمانان بدين دولت رسيدند

  چنين پنداشتی ديگر مپندار                                       شب مشتاق را روزی نيايد

  ويست اصل سخن سلطان گفتار                                     خموش ما بگويد خمش کن تا

  

1040  
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  چه گفتی ياد می دارنکردی آن                                      جفا از سر گرفتی ياد می دار

  کنون با جور جفتی ياد می دار                                         نگفتی تا قيامت با تو جفتم

  رها کردی و خفتی ياد می دار                                   مرا بيدار در شب های تاريک

  مرا ديدی نهفتی ياد می دار                                 به گوش خصم می گفتی سخن ها

  چو گل با او شکفتی ياد می دار                                      نگفتی خار باشم پيش دشمن

  چنين کردی و رفتی ياد می دار                                       گرفتم دامنت از من کشيدی

  تو می گويی به زفتی ياد می دار                                    همی گويم عتابی من به نرمی

  دگرباره بيفتی ياد می دار                                          فتادی بارها دستت گرفتم

  

1041  

  ز من مگذر مرا مگذار مگذار                                      مرا يارا چنين بی يار مگذار

  مرا در هجر بی زنهار مگذار                                     به زنهارت درآمد جان چاکر

  مرو ما را چنين بيمار مگذار                                       طبيبی بلک تو عيسی وقتی

  چنين تنها مرا در غار مگذار                                     مرا گفتی که ما را يار غاری

  ز من پرس اندک و بسيار مگذار                                  يک شب تو را اندک نمايد هجر

  که نبود آتش اندک خوار مگذار                                         مينداز آتش اندک به سينه

  ز من بشنو مرا اين بار مگذار                                      دمم بگسست ليکن بار ديگر

  

1042  

  اگر باشد تو را از بنده آزار                                     نم از جان خود بيزار بيزارم

  که قربان تو باشد ای نکوکار                                   مرا خود جان و دل بهر تو بايد

  داست آثاردرون جان من پي                                        ز آزار دلت گر چه نگويی

  چو در دل جای گلشن پر شود خار                                     بهار از من بگردد چون ندانم

  که ای مسجود جان زنهار زنهار                                       گناهم پيش لطفت سجده آرد
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  نه گويد بدو کاين بار اين بارگ                                    گنه را لطف تو گويد که تا کی

  تن او سله باشد جان او مار                                     تن و جانی که خاک تو نباشد

  چو مرغ شب بيايد نبودش بار                                 تو خورشيدی و مرغ روز خواهی

  چه پرها برکند مرغ شب ای يار                                 چو برگيری تو رسم شب ز عالم

  که آن جا گم شود اين چرخ دوار                                   به حق آن که لطف تو جهانست

  در آن عالم چه اقرار و چه انکار                               به چشم جان چه دريا و چه صحرا

  فروکن دست و او را زود بردار                                  به تنگی درفتد هرک از تو ماند

  چگونه زهر نوشد مرد هشيار                                 به قصد از شمس تبريزی نگردم

  

1043  

  عنان اين سو بگردانيد آخر                                             مرا اقبال خندانيد آخر

  بدادش پر و پرانيد آخر                                    زمانی مرغ دل بربسته پر بود

  بدان ابری که گريانيد آخر                                   زهی باغی که خندانيد از فضل

  زهی ملکی که استانيد آخر                                  زهی نصرت که مر اسلام را داد

  در اين ميدان بغلطانيد آخر                                    به چوگان وفا يک گوی زرين

  سلح ها را بدرانيد آخر                                      کمر بگشاد مريخ و بينداخت

  خدا از خوف برهانيد آخر                                       بخندد آسمان زيرا زمين را

  

1044  

  به يوسف درنگر در دست منگر                                   به ساقی درنگر در مست منگر

  ببين صياد را در شست منگر                                     ايا ماهی جان در شست قالب

  به فرعی کان کنون پيوست منگر                                     بدان اصلی نگر کآغاز بودی

  بدين خاری که پايت خست منگر                                     ظر کنبدان گلزار بی پايان ن

  به زاغی کز کف تو جست منگر                                   همايی بين که سايه بر تو افکند
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  بنفشه وار سوی پست منگر                                    چو سرو و سنبله بالاروش کن

  به خم و کوزه گر اشکست منگر                               ان شد آب حيوانچو در جويت رو

  منال از نيست و اندر هست منگر                              به هستی بخش و مستی بخش بگرو

  به طمع ماده آبست منگر                                قناعت بين که نرست و سبک رو

  به دردی کان به بن بنشست منگر                                  بالا دويدند تو صافان بين که بر

  بدان صورت که راهت بست منگر                               جهان پر بين ز صورت های قدسی

  به بومی که ز دامش رست منگر                                      به دام عشق مرغان شگرفند

  در آن کاين لحظه خاموشست منگر                                  ناطقی اندر کمين هستبه از تو 

  

1045  

  بده جان مرا آرام ديگر                                       بگردان ساقيا آن جام ديگر

  م ديگرکه صبرم نيست تا ايا                                       به جان تو که امروزم ببينی

  مکن تاخير تا هنگام ديگر                                اگر يک ذره رحمت هست بر من

  که سخت افتاده ام در دام ديگر                                    خلاصم ده خلاصم ده خلاصی

  بام ديگردرافتم هر دمی از                                        اگر امروز در بر من ببندی

  که انديشه ست خون آشام ديگر                                      مرا در دست انديشه بمسپار

  مرا زحمت دهد صد خام ديگر                                     می خام ار نگردانی تو ساقی

  ود بستان وام ديگرگرو کن ز                                   بگير اين دلق اگر چه وام دارم

  نمی خواهم خدايا نام ديگر                                           بنه نامم غلام دردنوشان

  

1046  

  وليک از هجر گشتم دم به دم سير                                 نگشتم از تو هرگز ای صنم سير

  چگونه گردد اين بی دل ز غم سير                                  همی بينم رضايت در غم ماست

  که چشمم می نگردد ز اشک و نم سير                              چه خون آشام و مستسقيست اين دل
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  نگردد هيچ کس زان عالمم سير                                     اگر سيری از اين عالم بيا که

  شدستم از خلاف و لا و لم سير                                           چو ديدم اتفاق عاشقانت

  نيم از نفخ روح و زير و بم سير                                     ولی دردم تو اسرافيل جان ها

  شدم ای جان جان از جام جم سير                                  چو بوی جام جان بر مغز من زد

  خسيس آن کو نگشت از بيش و کم سير                             ظه به لحظهچو بيشست آن جنون لح

  از اين طشت نگون خم به خم سير                                  چو ديدم کاس و طاس او شدستم

  ز عشق خال او گشتم ز غم سير                                         خيال شمس تبريزی بيامد

  

1047  

  نگار اندر کنار و عشق در سر                                ر اين سرما و باران يار خوشترد

  لطيف و خوب و چست و تازه و تر                                   نگار اندر کنار و چون نگاری

  س ز مادرکه مانندش نزايد ک                                  در اين سرما به کوی او گريزيم

  که دل را تازه دارد برف و شکر                                   در اين برف آن لبان او ببوسيم

  مرا بردند و آوردند ديگر                                    مرا طاقت نماند از دست رفتم

  جا می رود االله اکبر دل از                                        خيال او چو ناگه در دل آيد

  

1048  

  زهی خورشيد در خورشيد انوار                                           خداوند خداوندان اسرار

  به رقص اندر مثال چرخ دوار                                   ز عشق حسن تو خوبان مه رو

  بماند دست و پای عقل از کار                                  چو بنمايی ز خوبی دست بردی

  که آبش خوشترست ای دوست يا نار                                       گشاده ز آتش او آب حيوان

  و زان گلزار عالم های دل زار                                      از آن آتش بروييدست گلزار

  نه زان گل ها که پژمردست پيرار                               از آن گل ها که هر دم تازه تر شد

  اگر چه عشق او دارد ز ما عار                                    نتاند کرد عشقش را نهان کس
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  عجب روزی برآرم سر از اين غار                                   يکی غاريست هجرانش پرآتش

  مکن در کار آن دلبر تو انکار                                        ز انکارت برويد پرده هايی

  چون آن پرده غرض می گشت اظهار                                چو گرگی می نمودی روی يوسف

  ملک باش و به آدم ملک بسپار                                         ز جان آدمی زايد حسدها

  چو کاريدی برويد آن به ناچار                                 هاست غذای نفس تخم آن غرض

  نداند ذوق مستی عقل هشيار                                        نداند گاو کردن بانگ بلبل

  و نی طاووس زايد بيضه مار                                    نزايد گرگ لطف روی يوسف

  به پس فردا و فردا نفس طرار                                   عمرها رابه طراری ربود اين 

  تو مشنو وعده اين طبع عيار                                 همه عمرت هم امروزست لاغير

  به خدمت تا رهی زين نفس اغيار                                    کمر بگشا ز هستی و کمر بند

  نمازست سوی بلغار به هنگام                                    باشد که رويت نمازت کی روا

  که می چرد در آن آهوی تاتار                             در آن صحرا بچر گر مشک خواهی

  در افلاک و زمين و اندر آثار                                         نمی بينی تغيرها و تحويل

  به خاکی کش ندارد سود غمخوار                                      د جوهر خوبت بگرددکی دان

  به حلقه نازنينان باشی بس خوار                                 چو تو خربنده باشی نفس خود را

  سيارز عالم های باقی ملک ب                                        اگر خواهی عطای رايگانی

  ز شمس حق و دين بستان و هش دار                               چنان جامی که ويرانی هوش است

  که نبودشان به مخدوميش انکار                                             خداوند خداوندان باقی

  ز جنت حور ابکار چو ديدندنش                                     ز لطف جان او رفته بکارت

  بپوشيديش از دار و ز ديار                                           اگر نه پرده رشک الهی

  همه روحی شدندی مست و سيار                               که سنگ و خاک و آب و باد و آتش

  نقش او بسوزد جمله بازارز                                        به بازار بتان و عاشقان در

  چه باشد ده که باشد اوش سالار                               دو ده دان هر دو کون دو جهان را

  ندا آمد که پايش را مه آزار                                  که روح القدس پايش می ببوسيد
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  برای جاه او گويد که مکثار                                چه کم عقلی بود آن کس که اين را

  چنين صيد دلم کردست اشکار                                       به حق آنک آن شير حقيقی

  که اينست لابه ما اندر اسحار                                       که از تبريز پيغامی فرستی

  

1049  

  در خشم و ستيزه پا ميفشار                                           صد بار بگفتمت نگهدار

  گر زخمه زنی بزن به هنجار                                           بر چنگ وفا و مهربانی

  کز زخمه سخت بسکلد يار                                         دانی تو يقين و چون ندانی

  ما خفته خراب و فتنه بيدار                             می بخش و مخسب کاين نه نيکوست

  من خشک دماغ و گفت و تکرار                                       می گويم و می کنم نصيحت

  آن چشم خمار يار خمار                                          می خندد بر نصيحت من

  خوش می گويی بگو دگربار                                        می گويد چشم او به تسخر

  پوشيده نصيحت تو طرار                                             از تو بترم اگر ننوشم

  کی عشوه خورد حريف خون خوار                                        استيزه گرست و لااباليست

  کز باغ خداست اين سمن زار                                    خامش کن و از ديش مترسان

  بی سبلت مهر جان و آذار                                     خاموش که بی بهار سبزست

  

1050  

  در برج چنين مهی گرفتار                                        کی باشد اختری در اقطار

  اقرار به پيش او چو انکار                                         آواره شده ز کفر و ايمان

  با جان فنا به تيغ جان دار                                         کس ديد دلی که دل ندارد

  زيرا که مرا نمود ديدار                                        من ديدم اگر کسی نديدست

  ای من ز جز اين قبول بيزار                                           علم و عملم قبول او بس

  بخشيد وصال و بخت بيدار                                       گر خواب شبم ببست آن شه
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  از خواب مکن تو ياد زنهار                                   اين وصل به از هزار خوابست

  کاندر دل ها چه دارد آثار                                    طفل از گريه خود چه داند آن

  صد چشمه شير از او در اسرار                                          می گريد بی خبر وليکن

  کز گريه تست خلد و انهار                                           بگری تو اگر اثر ندانی

  اندر ده ماست شاه و سالار                                       هرياريشامشب کر و فر ش

  آن صبح صفا و شير کرار                                        نی خواب رها کند نه آرام

  

1051  

  روزست شب من از رخ يار                                      شب گشت وليک پيش اغيار

  ماييم ز دوست غرق گلزار                                          خار گيردگر عالم جمله 

  مستست دل و خراب دلدار                                  گر گشت جهان خراب و معمور

  اين بی خبريست اصل اخبار                                       زيرا که خبر همه ملوليست

  

1052  

  از ديده و وهم و روح برتر                                         شعر احمر نوريست ميان

  برخيز و حجاب نفس بردر                                       خواهی خود را بدو بدوزی

  با ابرو و چشم و رنگ اسمر                                       آن روح لطيف صورتی شد

  بر صورت مصطفی پيمبر                                            چگونهبنمود خدای بی 

  وان نرگس او چو روز محشر                                      آن صورت او فنای صورت

  گشتی ز خدا گشاده صد در                                       هر گه که به خلق بنگريدی

  عالم بگرفت االله اکبر                                    دفنا ش چون صورت مصطفی

  

1053  

  پهلوی منی مباش مهجور                                        نزديک توام مرا مبين دور
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  کی گردد کارهاش معمور                                      آن کس که بعيد شد ز معمار

  شد روشن و غيب بين و مخمور                                چشمی که ز چشم من طرب يافت

  شد گلشن و گلستان پرنور                                     هر دل که نسيم من بر او زد

  يک شهد بود هزار زنبور                                          بی من اگرت دهند شهدی

  باشی بتر از هزار مامور                                         بی من اگرت امير سازند

  بی من نشود مزاج محرور                                        می های جهان اگر بنوشی

  آخر چه سپاه آيد از مور                                  در برق چه نامه بر توان خواند

  بی گفت تو ظاهرست و مشهور                                       خلقان برقند و يار خورشيد

  خاموش صبور باش و مستور                                         خلقان مورند و ما سليمان

  

1054  

  عياره و عاشق تو عيار                                      ای يار شگرف در همه کار

  زير و زبرست شهر و بازار                                          تو روز قيامتی که از تو

  ای معشوقان ز عشق تو زار                                       من زاری عاشقان چه گويم

  در گور مکن مرا نگهدار                                       در روز اجل چو من بميرم

  ما را به نسيم وصل بسپار                                    ور می خواهی که زنده گرديم

  ای بی تو حيات و عيش بی کار                                           آخر تو کجا و ما کجاييم

  گر بی تو رگيم هست هشيار                                        از من رگ جان بريده بادا

  نزديک نمود راه و هموار                                      ين بوداندر ره تو دو صد کم

  بنهادم مست پای بر خار                                      از گلشن روی تو شدم مست

  و منقار پرخون ديدم جناح                                     رفتم سوی دانه تو چون مرغ

  از هر دانه که دارد انبار                                 متاين طرفه که خوشترست زخ

  ای بی تو نگشته بخت بيدار                                          ای بی تو حرام زندگانی

  باقی نامی و لاف و آزار                                      خود بخت تويی و زندگی تو
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  آخر چه شود مرا به ياد آر                                      ای کرده ز دل مرا فراموش

  کی گردد چرخ طمع يک بار                                   يک بار چو رفت آب در جوی

  آن خواجه عشق را ز گفتار                                        خامش که ستيزه می فزايد

  

1055  

  انجيرفروشی ای برادر                                          انجيرفروش را چه بهتر

  هم مست دوان دوان به محشر                                        سرمست زييم مست ميريم

  ساقی با ماست بنده پرور                                       گر خاک شويم وگر بريزيم

  خاکش ز شراب جان مخمر                                   خاکش خوش باد کوست عاشق

  مستيم از اين سر و از آن سر                                         آن خاک شکوفه کرد يعنی

  خاکست خرابتر ز مهتر                               مهتر چو خراب گشت و خوش شد

  ملاح تو برکشيد لنگر                                      خاکی گشتی چو مست گشتی

  هر لوح جدا ز لوح ديگر                                          خود لنگر ما گسست کلی

  هر تخته کشتی است رهبر                                        از بند و ز غرقه بازرستند

  بگشای دو چشم عقل و بنگر                                    چون خوش نبود چنين خرابی

  

1056  

  انجيرفروشی ای برادر                                          انجيرفروش را چه بهتر

  هين بر کف ما نهيد ساغر                                              ماييم معاشران دولت

  ای جمله مراد تو ميسر                                           ای ساقی ماه روی زيبا

  وز بال تو برپريد جعفر                                    از روی تو تاب يافت خورشيد

  چون باغ ز زخم دی مزعفر                                              ماييم بلای دی چشيده

  در جام کن آن شراب احمر                                              بشنو ز بهار نو سقاهم

  ای شاه مطهر مطهر                                        لوح دل را ز غم فروشوی
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  بر ما ز همه کسان فزونتر                                          ای تو همه را ولی نعمت

  ما راست سعادت مکرر                                    در سايه ات ای درخت طوبی

  وز جمله کارها محرر                                    بر عشق و جمال دوست وقفيم

  شد منصب سلطنت مقرر                                         بر هر که گزيد خدمت تو

  ود همچو مه منورچون نب                                     آن کس که بود مريد خورشيد

  درده می و زين حديث بگذر                                          مخمور شدند قوم و تشنه

  تا نبود صحتش مزور                                     جان را بده از مزوره خويش

  ماخرامروز مقدم و                                         يک قوم همی رسند مهمان

  از بهر قدوم هر برادر                                          ما گاو و شتر کنيم قربان

  از بهر مبشر آن مبشر                                      چه گاو که می سزد به قربان

  اشترواری فرست شکر                                           تو نيز شتردلی رها کن

  در نقل بود نبيذ مضمر                                               ر گفتم قدح نگفتمشک

  دانی چه کنم خموشی اندر                                        ور اين نکنی خموش گردم

  

1057  

  يگرو اندر سر و چشم هوش د                                          دارد درويش نوش ديگر

  از عرش رسد خروش ديگر                                        در وقت سماع صوفيان را

  کايشان دارند گوش ديگر                                        تو صورت اين سماع بشنو

  دارد درويش جوش ديگر                                 صد ديگ به جوش هست اين جا

  سرمست ز می فروش ديگر                                          ک تش نبينیهمزانوی آن

  غير شب و روز دوش ديگر                                  درويش ز دوش باز مست است

  حيران شده در خموش ديگر                                     ماييم چو جان خموش و گويا

  

1058  
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  آخر کی شود ز باغ ما سير                                        آن لقا سيرآخر کی شود از 

  وی لطف تو کرده باغ را سير                                   ای عدل تو کرده چرخ را سبز

  کز جان خوديم بی شما سير                                             رو بنماييد ای ظريفان

  تا گردد هر کجا گدا سير                                            زارمن بريزيدآن نقل ه

  وز وی دل و چشم انبيا سير                                         در بزم رضای تست نقلی

  کی گردد خلق از خدا سير                                        کی گردد سير ماهی از آب

  تا مس بچرد ز کيميا سير                                           رو که کيميايیمشتاب م

  تا لوت خورند اوليا سير                                    خوانی دگرست غير اين خوان

  در عشق جفاست از وفا سير                                            تا ذوق جفاش ديد جانم

  و ايوب نگشت از بلا سير                                         ت سير شد سليمانکز ملک

  خود گرسنه نادرست يا سير                                  چه مکر و چه نعل باژگونه ست

  آخر نشدی از اين دغا سير                                        خاموش کن و دغا رها کن

  

1059  

  گفتی که تو ملحدی چنان گير                                     تی که زيان کنی زيان گيرگف

  ما را سقط همه سگان گير                                    گفتی که تو روبهی نه ای شير

  ای مونس دل مرا زبان گير                                        گفتی که ز دل خبر نداری

  

1060  

  گازری در خشم گشت از آفتاب نامدار                     عاشقی در خشم شد از يار خود معشوق وار

  وانگهان چون آفتابی آفتاب هر ديار                      وانگهان چون گازری از گازران درويشتر

  د اينک گازری باکار و بارابر پيش آور                      ناز گازر چون بديد آن آفتاب از لطف خود

  تا دل او خوش نگردد من نباشم برقرار                         گفت تا گازر نخندد من برون نايم ز ابر

  تا پديد آيد که گازر اختيارست اختيار                       دسته دسته جامه های گازران از کار ماند
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  سر ز خاک پای گازر برندارد زينهار                      هر کی باشد عاشق آن آفتاب از جان و دل

  کز برای او برآيد آفتاب از هر کنار                     گويم آن گازر که باشد شمس تبريزی و بس

  

1061  

  زندگان آن جا پياده کشتگان آن جا سوار                  عرض لشکر می دهد مر عاشقان را عشق يار

  زخم چشم و چشم زخم عاشقان را گوش دار                  عارض لشکر شدست عارض رخسار او چون

  ماه تابان از چنان رخ الحذار و الحذار                            آفتابا شرم دار از روی او در ابر رو

  ا می گزاروانگهان از يک نظر آن وام ها ر                      چون به لشکرگاه عشق آيی دو ديده وام کن

  باده جان از که گيری زان دو چشم پرخمار                         جز خمار باده جان چشم را تدبير نيست

  گوش کر را سود نبود از هزاران گوشوار                   چون تو پای لنگ داری گو پر از خلخال باش

  ازوی حيدر ببايد تا براند ذوالفقارب                   گر عصا را تو بدزدی از کف موسی چه سود

  تا ببينی کار دست و تا ببينی دست کار               دست عيسی را بگير و سرمه چوب از وی مدزد

  نی به چشم امتحانی بل به چشم اعتبار                        گر ندانی کرد آن سو زيرزيرک می نگر

  شمس تبريزيش گويم يا جمال کردگار                  زانک آن سو در نوازش رحمتی جوشيده است

  

1062  

  چون حديث تو نباشد سر سر بشنيده گير                  جهان خود ديده گير چون نبينم من جمالت صد

  از کی پرسم وصف حسنت از همه پرسيده گير                             ای که در خوابت نديده آدم و ذريتش

  در بهشت و حور و دولت تا ابد باشيده گير                       صالت ای ز بينايان نهانچون نباشم در و

  بر سر شاهان معنی مر مرا نازيده گير                         چون نبينم خشم و ناز شکرينت هر دمی

  بر سرم باريده گيرصد هزاران در و گوهر                        چونک ابر هجر تو ماه تو را پوشيده کرد

  صد هزاران خم باده هر طرف جوشيده گير                   چونک مستان را نباشد شمع و شاهد روی تو

  ور نبيند آب حيوان هر دمش نوشيده گير                      خضر بی من گر ببيند روی تو ای وای من

  تخت و بخت و گنج و عالم را به من بخشيده گير                     خواهد شدن اين ساحره دنيای دون چون فنا
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  چونک رويت را نبينم خود نثاری چيده گير                         در ازل جان های صديقان نثار روی تو

  هر دو روزی يوسفی شکرلبی بخريده گير                            اين عزيز مصر جانم تا نبيند روی تو

  چون نجست از سنگ و آهن برق بخروشيده گير                       م سنگ و آهن دم به دمای خروشيده ز درد

  ور بژولاند سر زلف تو را ژوليده گير                     يک شب اين ديوانه را مهمان آن زنجير کن

  يده گيرصد دروغ و افترا بر صادقی باف                ور جهان در عشق تو بدگوی من شد باک نيست

  گر بنالد ظالم از مظلوم تو ناليده گير                          با فراقت از دو عالم چون منم مظلومتر

  بر سر شيران عالم مر مرا لافيده گير                        چون نلافم شمس تبريز از سگان کوی تو

  

1063  

  کرده ای اسب جدايی رغم ما زين ياد دار                   عزم رفتن کرده ای چون عمر شيرين ياد دار

  ليک عهدی کرده ای با يار پيشين ياد دار                   بر زمين و چرخ رويد مر تو را ياران صاف

  ليک شب های مرا ای يار بی کين ياد دار                        کرده ام تقصيرها کان مر تو را کين آورد

  آنک کردی زانوی ما را تو بالين ياد دار                    ر سر بالين نهیقرص مه را هر شبی چون ب

  ای تو را خسرو غلام و صد چو شيرين ياد دار                      همچو فرهاد از هوايت کوه هجران می کنم

  اد دارپر ز شاخ زعفران و پر ز نسرين ي                      بر لب دريای چشمم ديده ای صحرای عشق

  جبرئيل از عرش گويد يا رب آمين ياد دار                              التماس آتشينم سوی گردون می رود

  دين من شد عشق رويت مفخر دين ياد دار                    شمس تبريزی از آن روزی که ديدم روی تو

  

1064  

  برمدار اندر غزل جز پرده های شاهوار                   مطربا در پيش شاهان چون شدستی پرده دار

  خوان هاشان بی خمير و باده هاشان بی خمار                        بندگانشان دلخوشان و بندگيشان بی نشان

  از همه خلقش گزير و بر همه فرمان گزار                            ديده بينای مطلق در ميان خلق و حق

  هم کليد هشت جنت هم برون از پنج و چار                 همچو گردون سرفرازهمچو خور عالم فروز و 

  پيش ايشان سبز گردد شوره خاک و سبزه زار                          پيش ايشان بانماز و بی نماز سجده آرد
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1065  

  ه يا ربش پاينده داراو همه لطفست جمل                         يا ربا اين لطف ها را از لبش پاينده دار

  ای خدای روز و شب تو بر شبش پاينده دار                     ای بسی حق ها که دارد بر شب تاريک ماه

  ای خدايا روح را بر مذهبش پاينده دار                   هست منزل های خوش مر روح را از مذهبش

  ای خدا اين طفل را در مکتبش پاينده دار                      طفل جان در مکتبش استاد استادان شدست

  ای خدايا تا ابد بر موکبش پاينده دار                   لشکر دين را ز شاهم شمس تبريزی ضياست

  

1066  

  روح بخش هر قران و آفتاب هر ديار                                مرحبا ای جان باقی پادشاه کاميار

  گر نخواهی برهمش زن ور همی خواهی بدار                        دو غلام امر تواين جهان و آن جهان هر 

  فارغ آور جملگان را از بهشت و خوف نار                               تابشی از آفتاب فقر بر هستی بتاب

  ن نقش و نگاردر ره نقاش بشکن جمله اي                         وارهان مر فاخران فقر را از ننگ جان

  ز آتش اقبال سرمد دود از جانش برآر                    قهرمانی را که خون صد هزاران ريخته ست

  بی وجود خود برآيد محو فقر از عين کار                       آن کسی دريابد اين اسرار لطفت را که او

  چون زر سرخست خندان دل درون آن شرار                       بی کراهت محو گردد جان اگر بيند که او

  پس تو را از کيمياهای جهان ننگست و عار                     ای که تو از اصل کان زر و گوهر بوده ای

  تابش آن کيميا را بر مس ايشان گمار                  جسم خاک از شمس تبريزی چو کلی کيمياست

  

1067  

  جان سپر کردم وليکن تير کم زن بر سپر                 همچو زر سر برآور ای حريف و روی من بين

  رحم کردی عشق تو گر عشق را بودی جگر                     اين جگر از تيرها شد همچو پشت خارپشت

  بر دهانم زن اگر من زين سخن گويم دگر                     من رها کردم جگر را هرچ خواهد گو بشو

  گوشه ای سرمست خفتم فارغم از خير و شر                             قم مست آن دردی دردبنده ساقی عش
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  رو به بازار و ربابی از برای من بخر                      گر بيايد غم بگويم آنک غم می خورد رفت

  

1068  

  ه نوشم زان لب شيرين شکرخسروی بايد ک                           نيشکر بايد که بندد پيش آن لب ها کمر

  ابر بفرستد به دوران و به نزديکان گهر                    بلک درياييست عشق و موج رحمت می زند

  جام زرين پيش آر و سيم بر ای سيمبر                صد سلام و بندگی ای جان از اين مستان بخوان

  آب آنی که ندارد هيچ آبی بر جگر                  پشت آنی تو که پشتش از غم و محنت شکست

  شد زبردست ابد آن کز تو شد زير و زبر                      پخته شد نان دلی کز تف عشق تو بسوخت

  که نبودند اندر اين سودا چو ساطوری دوسر                  زان سر مستانش رست از خنجر قصاب مرگ

  محو کن انديشه ها را زان شراب چون شرر                     می بيار ای عشق بهر جان فرزندان خويش

  بخش امروزينه کو ای هر دمی بخشنده تر                           را ای ميرداد دی بدادی آنچ دادی جمع

  می پر از باغی به باغی اين چنين کن پرشکر                     بس کن و پرده دگر زن تا نگردد کس ملول

  

1069  

  گر سماع منکران اندرنگيرد گو مگير                         ر سماع عاشقان زد فر و تابش بر اثيرد

  پای کوبانند و قومی در ميان زمهرير                               قسمت حقست قومی در ميان آفتاب

  و قومی در ميان شهد و شيرتلخ و غمگينند                             قسمت حقست قومی در ميان آب شور

  تو که داری می خور و می ده شب و روز ای فقير                              نوبت الفقر فخری تا قيامت می زنند

  هر برهنه مرد بودی مرد بودی نيز سير                        فقر را در نور يزدان جو مجو اندر پلاس

  ليک اگر خواهی بپری پای را برکش ز قير                    ر و بالبانگ مرغان می رسد بر می فشانی پ

  مغزها اندر خمار و دست ها اندر خمير                          عقل تو دربند جان و طبع تو دربند نان

  جاء نصراالله آمد ابشروا جاء البشير                                عارفا گر کاهلی آمد قران کاهلان

  باشد اين طرف باشد زحير هر کی آن جا گرم                    رمی خود را دگر جا خرج کردی ای جوانگ

  چونک آن جا گرم بودی سردی اين جا ناگزير                            گرميی با سرديی و سرديی با گرميی
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  رشيد گرمی ذره ای باشد سعيرپيش اين خو                      ليک نوميدی رها کن گرمی حق بی حدست

  بس بود بسيار گفتی ای نذير بی نظير                     همچو مقناطيس می کش طالبان را بی زبان

  

1070  

  بی رقيبش دادمی من بوسه هايی سير سير                     گر به خلوت ديدمی او را به جايی سير سير

  با لب ترک خطا روزی خطايی سير سير                       بس خطاها کرده ام دزديده ليکن آرزوست

  عشرت کدبانوی با کدخدايی سير سير                        تا يکی عشرت ببيند چرخ کو هرگز نديد

  کنارم گيرد آن دم آشنايی سير سير تا                    يک به يک بيگانگان را از ميان بيرون کنيد

  می زنم زان دست با او دست و پايی سير سير                         ن اندرآيم پای کوبدست او گيرم به ميدا

  تا کشم او را برهنه بی قبايی سير سير                        ای خوشا روزی که بگشايد قبا را بند بند

  سير جان فزايی سير تا فزايد جان ها را                          در فراق شمس تبريزی از آن کاهيد تن

  

1071  

  خواب آمد چشم پر شد کآنچ می جستی بگير                  معده را پر کرده ای دوش از خمير و از فطير

  يار بادنجان چه باشد سرکه باشد يا که سير                      بعد پرخوردن چه آيد خواب غفلت يا حدث

  گوز اگر مفتوح خواهی کاسه را در پيش گير                اسوز اگر از روح خواهی خواجه کم کن لقمه ر

  تا نماند چون سگان مردار هر لقمه پذير                   خدا جان را پذيرا کن ز رزق پاک خويش ای

  بعد خوردن از ره زيرين گشايد پرده زير                            وقت روزه از ميان دل برآيد ناله زار

  

1072  

  ور سپارم هر دمی جان دگر بسپرده گير                خورد آن شير عشقت خون ما را خورده گير گر

  گر کسی آيد برد دستار و کفشم برده گير                       سردهم اين دم توی می بی محابا می خورم

  اپی زرق را پرورده گيربا چنين برقی پي                         گر بگويد هوشياری زرق را پرورده ای

  صورتم امروز و فرداييست او را مرده گير                    جان من طغرای باقی دارد اندر دست خويش
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  دريا به دست آورده گير چون تو ماهی نيستی                         از خدا دريا همی خواهی و مار خشکيی

  چونک ميخواره نه ای رو شيره افشرده گير                      غوره افشاری و گويی من رياضت می کنم

  صوفيان را صاف می دارد تو بستان درده گير                    صوفيان صاف را گويی که دردی خورده اند

  گر چه او تازه ست و خندان هم کنون پژمرده گير                    هر شکوفه کز می ما نيست خندان بر درخت

  چونک بی تو شب بود استاره ها بشمرده گير                زی تو خورشيدی و از تو چاره نيستشمس تبري

  

1073  

  خوی من کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار                            خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار

  م چون گلستان خوی من خوی بهاربا تو هست                بی تو هستم چون زمستان خلق از من در عذاب

  من خجل از عقل و عقل از نور رويت شرمسار                         بی تو بی عقلم ملولم هر چه گويم کژ بود

  خوی بد را چيست درمان بازديدن روی يار                    آب بد را چيست درمان باز در جيحون شدن

  خاک را بر می کنم تا ره کنم سوی بحار                     تنآب جان محبوس می بينم در اين گرداب 

  تا فغان در ناورد از حسرتش اوميدوار                          شربتی داری که پنهانی به نوميدان دهی

  گر ز تو گيرد کناره ور تو را گيرد کنار                        چشم خود ای دل ز دلبر تا توانی برمگير

  

1074  

  بانگ خيزاخيز آمد در عدم اين الفرار                             گرم در گفتار آمد آن صنم اين الفرار

  هم منم اين الفرار کيست بر در کيست بر در                    صد هزاران شعله بر در صد هزاران مشعله

  منم بر در که حلقه می زنم اين الفرار هم                  از درون نی آن منم گويان که بر در کيست آن

  ور يکی ام پس هم آب و روغنم اين الفرار                    هر که پندارد دو نيمم پس دو نيمش کرد قهر

  چون دو باشم چونک ماه روشنم اين الفرار                   چون يکی باشم که زلفم صد هزاران ظلمتست

  بنگر اين دزدی که شد بر روزنم اين الفرار                      کاله دزد گرد خانه چند جويی تو مرا چون

  سوی وصلت پر خود را می کنم اين الفرار                  زين قفص سر را ز هر سوراخ بيرون می کنم

  روز قفص بيرون به هر دم گردنم اين الفرا                     در درون اين قفص تن در سر سودا گداخت
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  طوطيم يا بلبلم يا سوسنم اين الفرار                          بی می از شمس الحق تبريز مست گفتنم

  

1075  

  کر مادرزاد را با ناله سرنا چه کار                         آينه چينی تو را با زنگی اعشی چه کار

  ک نوزاد را با باده حمرا چه کارطفل                         هر مخنث از کجا و ناز معشوق از کجا

  و غره دريا چه کار مرغ خاکی را به موج                      دست زهره در حنی او کی سلحشوری کند

  مر خرش را ای مسلمانان بر آن بالا چه کار                       بر سر چرخی که عيسی از بلندی بو نبرد

  خواجه ما را با جهاز و مخزن و کالا چه کار                                   قوم رندانيم در کنج خرابات فنا

  چون تو افلاطون عقلی رو تو را با ما چه کار                        صد هزاران ساله از ديوانگی بگذشته ايم

  غوغا چه کارتاجر ترسنده را اندر چنين                          با چنين عقل و دل آيی سوی قطاعان راه

  جمع خاتونان نازک ساق رعنا را چه کار                  زخم شمشيرست اين جا زخم زوبين هر طرف

  زالکان پير را با قامت دوتا چه کار                     رستمان امروز اندر خون خود غلطان شدند

  افيت را با چنين سودا چه کارعاشقان ع                 عاشقان را منبلان دان زخم خوار و زخم دوست

  در جهان عشق باقی مرگ را حاشا چه کار                       عاشقان بوالعجب تا کشته تر خود زنده تر

  رفته تبريز و شنيده رو تو را آن جا چه کار                   وانگهی اين مست عشق اندر هوای شمس دين

  پس تو را با شمس دين باقی اعلا چه کار                          از ورای هر دو عالم بانگ آيد روح را

  

1076  

  باز اندر پرده می شد همچنين تا هشت بار                       لحظه لحظه می برون آمد ز پرده شهريار

  کارساعتی اهل حرم را می ببرد از هوش و                       ساعتی بيرونيان را می ربود از عقل و دل

  گردشی از گردش او در دل هر بی قرار                      دفتری از سحر مطلق پيش چشمش باز بود

  گاه از سرنای عشقش عقل مسکين سنگسار                           گاه از نوک قلم سوداش نقشی می کشيد

  ان را پديد آمد مدارتا دو صد پروانه ج                چونک شب شد ز آتش رخسار شمعی برفروخت

  ما بمانديم و شب و شمع و شراب و آن نگار                   چون ز شب نيمی بشد مستان همه بيخود شدند
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  مای ما با مای او گشته کنار اندر کنار                     مای ما هم خفته بود و برده زحمت از ميان

  ما درآمد سايه وار و شد برون آن مای يار                   چون سحر اين مای ما مشتاق آن ما گشته بود

  هر طرف نوری دهد آن را که هستش اختيار                          شمس تبريزی برفت اما شعاع روی او

  

1077  

  چون نگيرم خويش را من هر شبی اندر کنار                        از کنار خويش يابم هر دمی من بوی يار

  مهر او از ديده برزد تا روان شد جويبار                      غ عشق بودم آن هوس بر سر دويددوش با

  رسته بود از خار هستی جسته بود از ذوالفقار                    هر گل خندان که روييد از لب آن جوی مهر

  مه بسته بود و برقرارليک اندر چشم عا                   هر درخت و هر گياهی در چمن رقصان شده

  تا که بيخود گشت باغ و دست بر هم زد چنار                       ناگهان اندررسيد از يک طرف آن سرو ما

  جان ز آتش های درهم پرفغان اين الفرار              رو چو آتش می چو آتش عشق آتش هر سه خوش

  وين عدد هست از ضرورت در جهان پنج و چار                     در جهان وحدت حق اين عدد را گنج نيست

  گر يکی خواهی که گردد جمله را در هم فشار               صد هزاران سيب شيرين بشمری در دست خويش

  چون نماند پوست ماند باده های شهريار                    صد هزاران دانه انگور از حجاب پوست شد

  ساده رنگی نيست شکلی آمده از اصل کار              بين که چيست بی شمار حرف ها اين نطق در دل

  شعر من صف ها زده چون بندگان اختيار                         شمس تبريزی نشسته شاهوار و پيش او

  

1078  

  شاديی کان از دلت آيد زهی کان شکر                          شاديی کان از جهان اندر دلت آيد مخر

  پهلوی اصحاب کهفم خوش بخسبان بی خبر                      خر جان مرا زين هر دو فراش ای خداباز

  ترک شادی کن که اين دو نسکلد از همدگر                          سايه شاديست غم غم در پی شادی دود

  کز شب نتان کردن حذر چون بديدی روز دان                     و اندر پی شاديست غم در پی روزست شب

  چون پی شادی روی تو غم بود بر ره گذر                          تا پی غم می دوی شادی پی تو می دود

  تا نماند فهم و وهم و خوب و زشت و خشک و تر                        ياد می کن آن نهنگی را که ما را درکشد
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  کاغذ پرنقش و صورت درفتد در آب در                      همچو شمع نخل بندان کآتشش در خود کشد

  

1079  

  وز برای جان خود که می دهی وانگه به زور                بهر شهوت جان خود را می دهی همچون ستور

  در هوای شاهدی و لقمه ای ای بی حضور                          می ستانی از خسان تا وادهی ده چارده

  می دواند مرده کش مر شاهدت را گور گور                  کشد آن لقمه ها را تون به تون آن سبدکش می

  در ميان اين دو مرده چون نمی باشی نفور                          لقمه ات مردار آمد شاهدت هم مرده ای

  ر تا بگيرد چشم نورآخر هر چيز بنگ                             چشم آخر را ببند و چشم آخر برگشا

  

1080  

  زان جمال و زان کمال و فر و سيما دور دور                           ساقيا هستند خلقان از می ما دور دور

  از شراب صاف ما هستی تو پيرا دور دور                   در حکمت و ذوق و صفا گر چه پير کهنه ای

  عقل خود داند که باشد جان اعمی دور دور                            چونک بينايان نمی بينند رنگ جام را

  دور باشد از دل او رمز و ايما دور دور                     چون صريح و رمز قاضی می نداند جان او

  جان تو باشد از آن لطف و چليپا دور دور                               تا نبرد تيغ شمس الحق زنار تو را

  باشی از رخسار آن دلدار زيبا دور دور                             ز خوبی بتان خالی نگردد جان تو تا

  چون در اين بزم اندرآيی باشی اين جا دور دور                     گر چه اندر بزم شاهان تو بدی سرده وليک

  ضور خضر بود آن طور سينا دور دوردر ح                       تو شنيدی قرب موسی طور سينا نور حق

  ليک پيش رفعتش بد سقف مينا دور دور                      سقف مينا گر چه بس عاليست پيش چشم تو

  يا مکن مانند خود از عيش ما را دور دور                     ای گران جان يا سبک شو يا برو از بزم ما

  زانک هست از گوش کر اين بانگ سرنا دور دور                          مطرب عشاق بهر من زن اين نادر نوا

  

1081  

  عنبر و مشک ختن از چين به قسطنطين بيار                      ای صبا حالی ز خد و خال شمس الدين بيار
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  ور پيامی از دل سنگين او داری بيار                           گر سلامی از لب شيرين او داری بگو

  نام شمس الدين بگو تا جان کنم بر او نثار                        سر چه باشد تا فدای پای شمس الدين کنم

  حسن شمس الدين دثار و عشق شمس الدين شعار                         خلعت خير و لباس از عشق او دارد دلم

  ز جام شمس دين مستيم ساقی می ميار ما                ما به بوی شمس دين سرخوش شديم و می رويم

  فارغيم از بوی عود و عنبر و مشک تتار                     ما دماغ از بوی شمس الدين معطر کرده ايم

  شمس دين در يتيم و شمس دين نقد عيار                شمس دين بر دل مقيم و شمس دين بر جان کريم

  می سرايد عندليب از باغ و کبک از کوهسار                     نمن نه تنها می سرايم شمس دين و شمس دي

  عين انسان شمس دين و شمس دين فخر کبار              حسن حوران شمس دين و باغ رضوان شمس دين

  گوهر کان شمس دين و شمس دين ليل و نهار               روز روشن شمس دين و چرخ گردان شمس دين

  شمس دين عيسی دم است و شمس دين يوسف عذار                   شمس دين بحر عظيمشمس دين جام جمست و 

  جان ما اندر ميان و شمس دين اندر کنار                   از خدا خواهم ز جان خوش دولتی با او نهان

  ارشمس دين سرو روان و شمس دين باغ و به               شمس دين خوشتر ز جان و شمس دين شکرستان

  خمر و خمار و شمس دين هم نور و نار شمس دين             شمس دين نقل و شراب و شمس دين چنگ و رباب

  آن خمار شمس دين کز وی فزايد افتخار                        نی خماری کز وی آيد انده و حزن و ندم

  ريزی بيا زنهار دست از ما مدارشمس تب                           ای دليل بی دلان و ای رسول عاشقان

  

1082  

  بند بشکن ره عيان اندر عيانست ای پسر                          عقل بند ره روان و عاشقانست ای پسر

  راه از اين جمله گرانی ها نهانست ای پسر                 عقل بند و دل فريب و تن غرور و جان حجاب

  اين يقين و اين عيان هم در گمانست ای پسر                رون شدیچون ز عقل و جان و دل برخاستی بي

  عشق کان از جان نباشد آفسانست ای پسر                 مرد کو از خود نرفتست او نه مردست ای پسر

  هين که تير حکم او اندر کمانست ای پسر                          سينه خود را هدف کن پيش تير حکم او

  بر جبين و چهره او صد نشانست ای پسر                          ی کز زخم تير جذبه او خسته شدسينه ا

  عشق جانان سخت نيکونردبانست ای پسر                           گر روی بر آسمان هفتمين ادريس وار
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  له کاروانست ای پسرعشق را بنگر که قب                        هر طرف که کاروانی نازنازان می رود

  عشق چون صياد او بر آسمانست ای پسر                     سايه افکندست عشقش همچو دامی بر زمين

  عشق در گفتن چو ابر درفشانست ای پسر           عشق را از من مپرس از کس مپرس از عشق پرس

  ق عشق خود را ترجمانست ای پسردر حقاي                     ترجمانی من و صد چون منش محتاج نيست

  عشق کار پردلان و پهلوانست ای پسر                           عشق کار خفتگان و نازکان نرم نيست

  خسرو و شاهنشه و صاحب قرانست ای پسر                     هر کی او مر عاشقان و صادقان را بنده شد

  کاين جهان بی وفا از تو جهانست ای پسر                          اين جهان پرفسون از عشق تا نفريبدت

  پرده ديگر شد ولی معنی همانست ای پسر                    بيت های اين غزل گر شد دراز از وصل ها

  کاين زيانت در حقيقت خصم جانست ای پسر           هين دهان بربند و خامش کن از اين پس چون صدف

  

1083  

  هله کز جنبش ساقی بدود باده به سر بر                         يرک هله زيرک زوترهله زيرک هله ز

  رخ چون زهره نهاده غلطی روی قمر بر                                بدود روح پياده سر گنجينه گشاده

  و ديکم به شرر بربگزين جهد و مقاسا که چ                        هله منشين و مياسا بهل اين صبر و مواسا

  شب من روز شدستی زده رايت به سحر بر                            اگرم عشوه پرستی سر هر راه نبستی

  قدم از خانه به در نه همگان را به سفر بر                      هله برجه هله برجه که ز خورشيد سفر به

  فرات آب روان کن بزن آن آب خضر بر ز                      سفر راه نهان کن سفر از جسم به جان کن

  چو بدان باغ رسيدی بدو اکنون به شجر بر                            دم بلبل چو شنيدی سوی گلزار دويدی

  که طلبکار بدين خو نزند کف به خبر بر                            به شجر بر هله برگو مثل فاخته کوکو

  

1084  

  گه بوسه است تنها نه کنار و چيز ديگر                           ندرآمد هله ای بت چو شکرمه روزه ا

  دو هزار خشک لب بين به کنار حوض کوثر                    بنشين نظاره می کن ز خورش کناره می کن

  اب همچو آذرتری دماغت آرد چو شر                       اگر آتش است روزه تو زلال بين نه کوزه
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  دل نور گشت فربه تن موم گشت لاغر                 چو عجوزه گشت گريان شه روزه گشت خندان

  منگر برون شيشه بنگر درون ساغر                       رخ عاشقان مزعفر رخ جان و عقل احمر

  زديم حلقه بر دربه وثاق ساقی خود ب                   همه مست و خوش شکفته رمضان ز ياد رفته

  سر خود چنين چنين کرد و بتافت روز معشر                           چو بديد مست ما را بگزيد دست ها را

  که کی گويد اينک روزه شکند ز قند و شکر                 ز ميانه گفت مستی خوش و شوخ و می پرستی

  که ز ذوق باز ماند دهن نکير و منکر                          شکر از لبان عيسی که بود حيات موتی

  و اگر خمار ياری سخنی شنو مخمر                     تو اگر خراب و مستی به من آ که از منستی

  به کدام دست کردت قلم قضا مصور                  چو خوشی چه خوش نهادی به کدام روز زادی

  شکران و ماه رويان همه همچو مه مطهر                           تن تو حجاب عزت پس او هزار جنت

  که ز صيد بازآمد شه ما خوش و مظفر                       هله مطرب شکرلب برسان صدا به کوکب

  نه چو قدر عاميانه که شبی بود مقدر                    ز تو هر صباح عيدی ز تو هر شبست قدری

  که کلام تست صافی و حديث من مکدر                         انیتو بگو سخن که جانی قصصات آسم

  

1085  

  سگ خويش را رها کن که کند شکار ديگر                            همه صيدها بکردی هله مير بار ديگر

  منشين ز پای يک دم که بماند کار ديگر                      همه غوطه ها بخوردی همه کارها بکردی

  بشنو از اين محاسب عدد و شمار ديگر                            نقدها شمردی به وکيل درسپردیهمه 

  نفسی کنار بگشا بنگر کنار ديگر                          تو بسی سمن بران را به کنار درگرفتی

  مار ديگربنماند هيچش الا هوس ق                      خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

  نه چو روسبی که هر شب کشد او بيار ديگر                       تو به مرگ و زندگانی هله تا جز او ندانی

  بودش زهر حريفی طرب و خمار ديگر                    نظرش به سوی هر کس به مثال چشم نرگس

  تا تو رو نياری سوی پشت دار ديگر هله                         همه عمر خوار باشد چو بر دو يار باشد

  نبدست مرغ جان را جز او مطار ديگر                      که اگر بتان چنين اند ز شه تو خوشه چينند
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1086  

  هله کز جنبش تو کار همه نيکوتر                     هله زيرک هله زيرک هله زيرک هله زوتر

  جسته از سنگ ستاره ز قمر مه روتر                       بدوان از پی مردان بنگر از چپ و راست

  همچو من بسته کمرها ز شکر خوش خوتر                        به يک پيش تو آيند چو از جا بروی يک

  صورتش چون گل سرخ از گل تر خوش بوتر                         در گلشن بگشايد ز درون صورت عشق

  شير آهو شود آن جا وزو آهوتر                             او نرم شودعشق داوود شود آهن از 

  مرگ جان بخش شود بلک ز جان دلجوتر                         هر يکی ذره شود عيسی و عيسی نفسی

  گوييش خيز برو از بر ما آن سوتر                                اندر آن حال اگر ماه ببوسد لب تو

  تا بگويد خردی کوست ز ما خوشگوتر                           پرسخنست ار چه دهان بربستمدل من 

  

1087  

  هر چه خواهی بکنی ليک وفا اوليتر                                بده آن باده به ما باده به ما اوليتر

  سی ز جان سقف سما اوليترمسجد عي                            سر مردان چه کند خوبتر از سجده تو

  غنج های چو صبی را نه صبا اوليتر                      يک فسون خوان صنما در دل مجنون بردم

  در کف کور ز قنديل عطا اوليتر                               عقل را قبله کند آنک جمال تو نديد

  که ز دريا و ز خورشيد عطا اوليتر                             تو عطا می ده و از چرخ ندا می آيد

  چونک در چنگ نيايی تو دوتا اوليتر                         لطف ها کرده ای امروز دو تا کن آن را

  هر کی سردست از او پشت و قفا اوليتر                             چونک خورشيد برآيد بگريزد سرما

  آن ستورست که در آب و گيا اوليتر                                متا بديدم چمنت ز آب و گيا ببريد

  بر رخ آينه از نقش صفا اوليتر                      سادگی را ببرد گر چه سخن نقش خوشست

  داد آينه به تصوير بقا اوليتر                                 صورت کون تويی آينه کون تويی

  طبل اگر پشت سپاهست غزا اوليتر                      بزن وقت غزاست خمش اين طبل مزن تيغ

  

1088  
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  طبله کالبد آورده ام آخر بنگر                          سر فروکن به سحر کز سر بازار نظر

  شانه ها و شبه ها و سره روغن ها تر                           بر سر کوی تو پرطبله من بين و بخر

  شانه ام محرم آن زلف پر از فتنه و شر                                ن غم تو روغن من مرهم توشبه م

  که دلم را شکمی شد ز تو پرجوع بقر                                  از فراقت تلفم گشته خيالت علفم

  ه از ذوق شکرهات شکرای مگس ها شد                            من ندانم چه کسم کز شکرت پرهوسم

  زر تا ز سيمين بر او گردد کارم همه                              پرده بردار صبا از بر آن شهره قبا

  در دو عالم نبود يار مرا يار دگر                            چند گويی تو بجو يار وزو دست بشو

  ماه و خورشيد که ديدست در اعضای بشر                       چون خرد ماند و دل با من ای خواجه بهل

  شمس تبريز خداوند تو چونی به سفر                     چون که در جان منی شسته به چشمان منی
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  هين که آمد به تماشای تو دل خون دگر                          هين که آمد به سر کوی تو مجنون دگر

  مگرش جای دهی بر سر گردون دگر                             ون نکشدعاشق روی تو را گنبد گرد

  تو بخوان و تو بدم بر دلش افسون دگر                             عاشق تو نخورد حيله و افسون کسی

  که نديدند چنان رخ رخ گلگون دگر                    عشق روی تو به شش سوی جهان دام دلست

  که ندارد چو تو شاهنشه بی چون دگر                         بر آن مرغ که در دام افتادرحمتی کن تو 

  که به شب ها شنود ناله مفتون دگر                              کو در اين خانه يکی سوخته مفتونی

  و اکسون دگرچاره ام نيست جز اين اطلس                            از پس نيشکرت اشک چو اطلس بارم
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  تا بدين حد مکن و جان مرا خوار مگير                            صنما اين چه گمانست فرودست حقير

  کاه را کوه کند ذاک علی االله يسير                                کوه را که کند اندر نظر مرد قضا

  خنک آن قافله ای که بودش دوست خفير                         خنک آن چشم که گوهر ز خسی بشناسد

  جان پاک تو که جان از تو شکورست و شکير                             حاکمی هر چه تو نامم بنهی خشنودم
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  سرو را چنبر خوانی نکند هيچ نفير                            ماه را گر تو حبش نام نهی سجده کند

  ز کجا بانگ سگان و ز کجا شير زئير                             ای جهانزانک دشنام تو بهتر ز ثناه

  جز تو جمله همه لاست از آنيم فقير                             ای که بطال تو بهتر ز همه مشتغلان

  رور کسی نشنود اين را انما انت نذي                               تاج زرين بده و سيلی آن يار بخر

  بوسه ها يابد رويت ز نگاران ضمير                            دوست بر قفای تو چو باشد اثر سيلی

  عمر در کار عدم کی کند ای دوست بصير                                  مرد دنيا عدمی را حشمی پندارد

  را تو چه خوردی که برستست زحير گفت او                           رفت مردی به طبيبی به کله درد شکم

  گفت من سوخته نان خوردم از پست فطير                            بيشتر رنج که آيد همه از فعل گلوست

  گفت درد شکم و کحل خه ای شيخ کبير                        گفت سنقر برو آن کحل عزيزی به من آر

  تا ننوشی تو دگر سوخته ای نيم ضرير                            گفت تا چشم تو مر سوخته را بشناسد

  چشمت از خاک در شاه شود خوب و منير                    نيست را هست گمان برده ای از ظلمت چشم

  من اگر شرح کنم نيز برنجد دل مير                         هله ای شارح دل ها تو بگو شرح غزل
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  نه که فلاح توام سرور و سالار مگير                             م تو مرا يار مگيرنه که مهمان غريب

  تو مرا همسفر و مشفق و غمخوار مگير                               نه که همسايه آن سايه احسان توام

  يمار مگيرتو مرا تشنه و مستسقی و ب                           شربت رحمت تو بر همگان گردانست

  تو مرا منتظر و کشته ديدار مگير                          نه که هر سنگ ز خورشيد نصيبی دارد

  تو مرا تايب و مستغفر غفار مگير                            نه که لطف تو گنه سوز گنه کارانست

  صعوه شمر جعفر طيار مگير تو مرا                           نه که هر مرغ به بال و پر تو می پرد

  تو مرا زير چنين دام گرفتار مگير                             به دو صد پر نتوان بی مددت پريدن

  تو مرا خفته شمر حاضر و بيدار مگير                            خفتگان را نه تماشای نهان می بخشی

  مدد اشک من و زردی رخسار مگير                              نه که بوی جگر پخته ز من می آيد

  از جنون خوش شد و می گفت خرد زار مگير                   نه که مجنون ز تو زان سوی خرد باغی يافت
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  چون تو همخوابه شدی بستر هموار مگير                         با جنون تو خوشم تا که فنون را چه کنم

  عارض چون قمر و رنگ چو گلنار مگير                        قل همه ستچشم مست تو خرابی دل و ع

  نادری ذقن و زلف چو زنار مگير                                قامت عرعريت قامت ما دوتا کرد

  عشق بی صورت چون قلزم زخار مگير                           اين تصاوير همه خود صور عشق بود

  تو مرا همتک اين گنبد دوار مگير                              ن ماه بگردم گردانخرمن خاکم و آ

  من به بوی تو خوشم نافه تاتار مگير                       من به کوی تو خوشم خانه من ويران گير

  مگير چون زرست اين رخ من زر به خروار                      ميکده ست اين سر من ساغر می گو بشکن

  چون سرم معصره شد خانه خمار مگير                           چون دلم بتکده شد آزر گو بت متراش

  کافری را که کشد عشق ز کفار مگير                        کفر و اسلام کنون آمد و عشق از ازلست

  نگر ای چشم و پی خار مگير در گلستان                           بانگ بلبل شنو ای گوش بهل نعره خر

  من خود اغيار خودم دامن اغيار مگير                         بس کن و طبل مزن گفت برای غيرست
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  چون سوی چرخ عروسيست ز ماه ده و چار                      اختران را شب وصلست و نثارست و نثار

  همچو بلبل که شود مست ز گل فصل بهار                         در خويش نگنجد ز نواهای لطيف زهره

  حوت را بين که ز دريا چه برآورد غبار                         جدی را بين به کرشمه به اسد می نگرد

  که جوانی تو ز سر گير و بر او مژده بيار                              مشتری اسب دوانيد سوی پير زحل

  گشت جان بخش چو خورشيد مشرف آثار                           بود از قبضه تيغ کف مريخ که پرخون

  شود آن سنبله خشک از او گوهربار                           دلو گردون چو از آن آب حيات آمد پر

  رحمل از مادر خود کی بگريزد به نفا                            جوز پرمغز ز ميزان و شکستن نرمد

  شب روی پيشه گرفت از هوسش عقرب وار                    تير غمزه چو رسيد از سوی مه بر دل قوس

  گر نه ای چون سرطان در وحلی کژرفتار                             اندر اين عيد برو گاو فلک قربان کن

  اين گوش سوی معنی دار هر چه گوييم از                      اين فلک هست سطرلاب و حقيقت عشقست

  روز روشن شود از روی چو ماهت شب تار                          شمس تبريز در آن صبح که تو درتابی
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  دغلی لاف زنی سخره کنی بس عيار                             روستايی بچه ای هست درون بازار

  در فغانند از او از فقعی تا عطار                               که از او محتسب و مهتر بازار بدرد

  دست کوته کن و دم درکش و شرمی می دار                            چون بگويند چرا می کنی اين ويرانی

  توبه کردم نتراشم ز شما چون نجار                           او دو صد عهد کند گويد من بس کردم

  که مرا زخم رسيد از بد و گشتم بيدار                          و هوشيار شدم بعد از اين بد نکنم عاقل

  بخورد بامی و چنگی همه با خمر و خمار                             باز در حين ببرد از بر همسايه گرو

  شته نزارکه به يک ساله تب تيز بود گ                             خويشتن را به کناری فکند رنجوری

  که بر او رحم کند او به گمان و پندار                            اين هم از مکر که تا درفکند مسکينی

  پيش هر کس به فلان جای و نقدی بسيار                         پس بگويد که مرا مکنت چندين سيم است

  بکند در عوض آن بکنم من صد بار                             هر که زين رنج مرا باز يکی يارانه

  به طريق گرو و وام به چار و ناچار                              تا از اين شيفته سر نيز تراشی بکند

  جامه زد چاک به زنهار از اين بی زنهار                              چون بداند برود خاک کند بر سر او

  صوفيی گردد صافی صفت بی آزار                            زرقچون شود قصد که گيرند بپوشد ا

  چون به زخمش نگری باشد چاهی پرمار                   يک زبان دارد صد گز که به ظاهر سگزست

  شکرابت دهد او از شکر آن گفتار                           به گهی کز سر عشرت لطف آغاز کند

  قرار که بجوشد دل تو وز تو رود جمله                        شق انگيزیهمه مهر و کرم و خاکی و ع

  که بگويی تو که لقمان زمانست به کار                             و گهی از سر فضل و هنر آغاز کند

  رسر و گردن بتراشد چو کدو يا چو خيا                             تا که از زهد و تقزز سخن آغاز کند

  که بگويم که جنيدست و ز شيخان کبار                             روزی از معرفت و فقه بسوزد ما را

  آفتی مزبله ای جمله شکم طبلی خوار                              چون بکاوی دغلی گنده بغل مکاری

  ت به هر مصطبه او اشکم خوارپس از آن گش                    هيچ کاری نه از او جمله شکم خواری و بس

  کرد از مکر چنين کس رخ خود در ديوار                          محتسب کو ز کفايت چو نظام الملکست
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  همه ياريش کنند ار چه بديدند يسار                        زاری آغاز کند او که همه خرد و بزرگ

  وان دغل هست در او نفس پليد مکار                      دان که صفاتت بازار محتسب عقل تو است

  جمله گفتند که سحرست فن اين طرار                     چون همه از کف او عاجز و مسکين گشتند

  برويم از کف او نزد خداوند کبار                            چونک سحرست نتانيم مگر يک حيله

  که از او گشت رخ روح چو صد روی نگار                        صاحب ديد و بصيرت شه ما شمس الدين

  او به يک لحظه رهاند همه را از آزار                              چو از او داد بخواهيم از اين بيدادی

  هر يکی زاهد عصری شود و اهل وقار                                 که اگر هيبت او ديو پری نشناسد

  گر از او يک نظری فضل بتابند بهار                             مه از ظلمت اين نفس لايمبرهندی ه

  بس از او برخورد آن جان و روان زوار                      خاک تبريز که از وی چو حريم حرم است
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  و دنيا همچو تو يار ديگر نيست در دين                              پر ده آن جام می را ساقيا بار ديگر

  جز تماشای رويت پيشه و کار ديگر                         کفر دان در طريقت جهل دان در حقيقت

  هست منصور جان را هر طرف دار ديگر                         تا تو آن رخ نمودی عقل و ايمان ربودی

  کی کند التفاتی دل به دلدار ديگر                         جان ز تو گشت شيدا دل ز تو گشت دريا

  نيست هر دم فلک را جز که پيکار ديگر                           جز به بغداد کويت يا خوش آباد رويت

  نيست مانند ايشان هيچ خمار ديگر                           در خرابات مردان جام جانست گردان

  غير انبار دنيا دارد انبار ديگر                                   همتی دار عالی کان شه لاابالی

  غير اين گلستان ها باغ و گلزار ديگر                           چون برانی اندر اين ره بدانی پاره ای

  رفت دستار بستان شصت دستار ديگر                           پا به مردی فشردی سر سلامت ببردی

  من گرفتار گشتم دل گرفتار ديگر                           برد ناگه سوی آن شهره خرگهدل مرا 

  پای ما تا چه گردد هر دم از خار ديگر                     روز چون عذر آری شب سر خواب خاری

  ژاژ دان در طريقت فعل و گفتار ديگر                جز که در عشق صانع عمر هرزه ست و ضايع

  کو جز اين عشق و سودا سود و بازار ديگر                     بخت اينست و دولت عيش اينست و عشرت
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  گفت نی من نبردم برد عيار ديگر                               گفتمش دل ببردی تا کجاها سپردی

  شک و انکار ديگردل بگويد نماند                            گفتمش من نترسم من هم از دل بپرسم

  جز تو در دلربايان کو دل افشار ديگر                        راستی گوی ای جان عاشقان را مرنجان

  که به هر دم نمايند لطف و ايثار ديگر                            چون کمالات فانی هستشان اين امانی

  چون تقاضا نباشد عشق و هنجار ديگر                            پس کمالات آن را کو نگارد جهان را

  تا در اين دام افتد هر دم آشکار ديگر                 بحر از اين روی جوشد مرغ از اين رو خروشد

  هر سری پر ز سودا دارد اظهار ديگر                       چون خدا اين جهان را کرد چون گنج پيدا

  جويد او حسن خود را نوخريدار ديگر                   ریهر کجا خوش نگاری روز و شب بی قرا

  زار ديگر مشتری وار جويد عاشقی                          هر کجا ماه رويی هر کجا مشک بويی

  هم بر اين پرده تر با تو اسرار ديگر                             اين نفس مست اويم روز ديگر بگويم

  هست پهلوی طبلت بيست نعار ديگر                    ندر اين باغ و گلشنبس کن و طبل کم زن کا

  

1095  

  گفت کز دريا برانگيزان غبار                                     داد جاروبی به دستم آن نگار

  گفت کز آتش تو جاروبی برآر                               باز آن جاروب را ز آتش بسوخت

  گفت بی ساجد سجودی خوش بيار                                  حيرت سجودی پيش اوکردم از 

  گفت بی چون باشد و بی خارخار                                    آه بی ساجد سجودی چون بود

  ساجدی را سر ببر از ذوالفقار                                     گردنک را پيش کردم گفتمش

  تا برست از گردنم سر صد هزار                                    غ تا او بيش زد سر بيش شدتي

  هر طرف اندر گرفته از شرار                                 من چراغ و هر سرم همچون فتيل

  شرق تا مغرب گرفته از قطار                                شمع ها می ورشد از سرهای من

  گلخنی تاريک و حمامی به کار                               شرق و مغرب چيست اندر لامکان

  اندر اين گرمابه تا کی اين قرار                                    ای مزاجت سرد کو تاسه دلت

  نگار نقش وجامه کن دربنگر آن                                     برشو از گرمابه و گلخن مرو
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  تا ببينی رنگ های لاله زار                                           تا ببينی نقش های دلربا

  کان نگار از عکس روزن شد نگار                                  چون بديدی سوی روزن درنگر

  جمال شهريار بر سر روزن                                شش جهت حمام و روزن لامکان

  جان بباريده به ترک و زنگبار                              خاک و آب از عکس او رنگين شده

  و روز از حديثش شرمسار ای شب                                    روز رفت و قصه ام کوته نشد

  دارد خمار اندر خمار مست می                                      شاه شمس الدين تبريزی مرا
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  جان بده در عشق و در جانان نگر                                    گر ز سر عشق او داری خبر

  آب دريا آتش و موجش گهر                                  عشق درياييست و موجش ناپديد

  سالکی را سوی معنی راه بر                                گوهرش اسرار و هر سويی از او

  گر سر مويی از اين يابی خبر                              سر کشی از هر دو عالم همچو موی

  کاوفتاد آن ماه را بر ما گذر                                    دوش مستی خفته بودم نيم شب

  کرد روی زرد ما از اشک تر                                     ديد روی زرد من در ماهتاب

  يافت يک يک موی من جانی دگر                                     رحمش آمد شربت وصلم بداد

  گشت يک يک موی بر من ديده ور                                گر چه مست افتاده بودم از شراب

  مست لايعقل همی کردم نظر                                     در رخ آن آفتاب هر دو کون

  

1097  

  بند بشکن ره عيانست ای پسر                                     عقل بند ره روانست ای پسر

  راه از اين هر سه نهانست ای پسر                               عقل بند و دل فريب و جان حجاب

  اين يقين هم در گمانست ای پسر                              چون ز عقل و جان و دل برخاستی

  عشق بی درد آفسانست ای پسر                               مرد کو از خود نرفت او مرد نيست

  هين که تيرش در کمانست ای پسر                               سينه خود را هدف کن پيش دوست
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  در جبينش صد نشانست ای پسر                                سينه ای کز زخم تيرش خسته شد

  عشق کار پهلوانست ای پسر                                      عشق کار نازکان نرم نيست

  صاحب قرانست ای پسر خسرو و                                هر کی او مر عاشقان را بنده شد

  عشق ابر درفشانست ای پسر                           عشق را از کس مپرس از عشق پرس

  عشق خود را ترجمانست ای پسر                                      ترجمانی منش محتاج نيست

  عشق نيکونردبانست ای پسر                                        گر روی بر آسمان هفتمين

  عشق قبله کاروانست ای پسر                                     هر کجا که کاروانی می رود

  کاين جهان از تو جهانست ای پسر                                    اين جهان از عشق تا نفريبدت

  کاين زبانت خصم جانست ای پسر                           هين دهان بربند و خامش چون صدف

  چونک با شمسش قرانست ای پسر                                   شمس تبريز آمد و جان شادمان
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  رنگ من بين نقش برخوان ای پسر                                   آمدم من بی دل و جان ای پسر

  در وجود بنده پنهان ای پسر                                        نی غلط من نامدم تو آمدی

  تا ببينی بخت خندان ای پسر                               ظه در آتش بخندهمچو زر يک لح

  در هم افتاده چو مستان ای پسر                                     در خرابات دلم انديشه هاست

  در شکست و جست دربان ای پسر                                 پای دار و شور مستان گوش دار

  روی بين و رو مگردان ای پسر                                           آوردمت آيينه ایآمدم و 

  بنگر اندر کفر ايمان ای پسر                                         کفر من آيينه ايمان توست

  پسرآمدم خاموش گويان ای                                   می زنم من نعره ها در خامشی

  

1099  

  وز درون جان جمله باخبر                                      ای نهاده بر سر زانو تو سر

  آفرين ها بر صفای آن بصر                               پيش چشمت سرکش روپوش نيست
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  الحذر ای دل ز زخم آن نظر                             بحر خونست ای صنم آن چشم نيست

  الحذر ای عاشقان از وی حذر                             در مژه او گر چه دل را مژده هاست

  پا منه گستاخ ور نی رفت سر                                       او به زير کاه آب خفته ست

  ای پسرتا ز خوابش تو نخسپی                                      خفته شکلی اصل هر بيداديی

  ای برادر پاره ای زين گرمتر                                   پاره خواهم کرد من جامه ز تو

  دست تو در زهر و گويی کو شکر                                     سرکه آشامی و گويی شهد کو

  ن نبودست ای مگريا تو را خود جا                              روح را عمريست صابون می زنی

  شرم بادت آخر از آيينه گر                                      تا به کی صيقل زنی آيينه را

  تا برآرد ز آينه جانت گهر                                   سوی بحر شمس تبريزی گريز

  

1100  

  می کرد او جهان زير و زبر بس که                           بس که می انگيخت آن مه شور و شر

  خيره گشته همچنين می کرد سر                                  مر زبان را طاقت شرحش نماند

  با دهان خشک و با چشمان تر                                   ای بسا سر همچنين جنبان شده

  رقص رقصان در سواد آن بصر                                   در دو چشمش بين خيال يار ما

  من زبان بستم ز گفتن ای پسر                               من به سر گويم حديثش بعد از اين

  پيش او بنشين به رويش درنگر                                      پيش او رو ای نسيم نرم رو

  چشم و دل را پر کن از خوبی و فر                                      تيز تيزش بنگر ای باد صبا

  پرده ای باشد ز غيرت در نظر                                      ور ببينی يار ما را روترش

  صورتی باشد ترش اندر شکر                                  مو نباشد عکس مو باشد در آب

  توبه نبود عاشقانش را مگر                               توبه کردم از سخن اين باز چيست

  پيش گازر چيست کار شيشه گر                               توبه شيشه عشق او چون گازرست

  تا خلد در پای مرد بی خبر                                      بشکنم شيشه بريزم زير پای

  گو مرا بسته به پيش شحنه بر                                شحنه يار ماست هر کو خسته شد
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  تا نهم زنجير زلفش پای بر                                  شحنه را چاه زنخ زندان ماست

  خوش مرا عيشيست آن جا معتبر                                 بند و زندان خوش ای زنده دلان

  گر چه می گردم چه گردون بر قمر                              گر چه می کاهم چو ماه از عشق او

  چون جمال يوسفی باشد سمر                                  بعد من صد سال ديگر اين غزل

  اين ز دل گفتم نگفتم از جگر                                زانک دل هرگز نپوسد زير خاک

  وين غزل ها چون زبور مستطر                                  من چو داوودم شما مرغان پاک

  چون به داوودند از جان يارگر                                     ای خدايا پر اين مرغان مريز

  تا نگويم زان چه گشتم مستتر                                     ای خدايا دست بر لب می نهم

  

1101  

  چشم بگشا چشم خمارش نگر                                 نگرنرم نرمک سوی رخسارش 

  صد هزاران دل گرفتارش نگر                                        چون بخندد آن عقيق قيمتی

  کار و بار و بخت بيدارش نگر                                    سر برآر از مستی و بيدار شو

  ميوه شيرين بسيارش نگر                                          ن دلاندرآ در باغ بی پايا

  لطف آن گل های بی خارش نگر                                   شاخه های سبز رقصانش ببين

  بازگرد و سوی اسرارش نگر                                     چند بينی صورت نقش جهان

  بعد از آن سيری و ايثارش نگر                               و نباتحرص بين در طبع حيوان 

  گر نديدی عشق را کارش نگر                          حرص و سيری صنعت عشقست و بس

  رنگ روی عاشق زارش نگر                                    گر نديدی عشق رنگ آميز را

  با زر و بی زر خريدارش نگر                                 با چنين دشوار بازاری که اوست

  

1102  

  روح را با صورت اسما چه کار                                عشق را با گفت و با ايما چه کار

  گوی را با دست و يا با پا چه کار                                  عاشقان گوی اند در چوگان يار
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  گوی را با پست و با بالا چه کار                                    راند می رود هر کجا چوگانش

  با نکوسيماش و بدسيما چه کار                                      آينه ست و مظهر روی بتان

  مر ورا با چشمه و سقا چه کار                                سوسمار از آب خوردن فارغست

  پاش را با مسکن و با جا چه کار                                يالی که ضمير اوطان اوستآن خ

  با غم سرماش و يا گرما چه کار                                    عيسيی که برگذشت او از اثير

  با غوغا چه کاررو تو را با گفت و                                      ای رسايل کشته با نادی غيب

  

1103  

  چون مرا ديوانه کردی گوش دار                                 رفتم آن جا مست و گفتم ای نگار

  بسته آن حلقه شو چون گوشوار                               گفت بنگر گوش من در حلقه ايست

  دست بر من زد که دست از من بدار                                   زود بردم دست سوی حلقه اش

  کز صفا دری شوی تو شاهوار                                    اندر اين حلقه تو آنگه ره بری

  کی رود بر چرخ عيسی با حمار                                         حلقه زرين من وانگه شبه

  

1104  

  بر جمال يوسفی تابی دگر                                      باز شد در عاشقی بابی دگر

  آنک ديدم دوش من خوابی دگر                                        مژده بيداران راه عشق را

  غير اين اسباب اسبابی دگر                                        ساخته شد از برای طالبان

  از برای زندگی آبی دگر                                        ابرها گر می نبارد نقد شد

  غير اين اصحاب اصحابی دگر                                  يارکان سرکش شدند و حق بداد

  عاشقان را دشت و دولابی دگر                                   سبزه زار عشق را معمور کرد

  شد درآويزان به قلابی دگر                               وين جگرهايی که بد پرزخم عشق

  عشق دارد نام و القابی دگر                                   عشق اگر بدنام گردد غم مخور

  صوفيان را نعل و قبقابی دگر                                   کفشگر گر خشم گيرد چاره شد
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  دردهای عشق را بابی دگر                             گر نداند حرف صوفی دان که هست

  جانب تبريز آدابی دگر                                       از هوای شمس دين آموختم

  

1105  

  می خرامد همچو مه يک پاره نور                                  ای خيالت در دل من هر سحور

  آتش و شور افکند وانگه چه شور                                       نقش خوبت در ميان جان ما

  من ندانم صبر کردن در تنور                                    آتشی کردی و گويی صبر کن

  ماه بودی يا پری يا جان حور                                   ياد داری کآمدی تو دوش مست

  وان اشارت ها که می کردی ز دور                               کرآن سخن هايی که گفتی چون ش

  از برای اين دل من برمشور                                دست بر لب می زدی يعنی که تو

  با لب لعلت کجا ماند صبور                              دست بر لب می نهی يعنی که صبر

  چشم بد را از جمالم دار دور                                      رو به بالا می کنی يعنی خدا

  هر زمانی يوسفی اندر صدور                               ای تو پاک از نقش ها وز روی تو

  

1106  

  بنده را هر لحظه از بالا مگير                                      راز را اندر ميان نه وامگير

  گر خطاها رفت آن از ما مگير                               دانی که هر چيز از کجاستتو نکو 

  روستايی خويش را رستا مگير                                          روستايی گر بوم آن توام

  خود مرا شاگرد گير ستا مگير                               چون مرا در عشق ست ا کرده ای

  تا بنالم گويمت آن جا مگير                                     و مرا از ذوق می گيری گلوت

  تو مرا خود لايق دريا مگير                                  سوی بحرم کش که خاشاک توام

  ردا مگيرتو ورا ز امروز و از ف                                    از الست آمد صلاح الدين تمام

  

1107  
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  تا نيفتد بر جماعت هر نظر                                        در چمن آييد و بربنديد ديد

  زخم ها از چشم هر بی پا و سر                                   من زيان ها کرده ام من ديده ام

  روسيه گردد عيان شمس و قمر                                       چشم بد ديديم ما کز زخم او

  دور باد از مهد عيسی کون خر                                 دور باد از رزم شيران چشم سگ

  خلوت آمد تير ايشان را سپر                                         تير پرانست از چشم بدان

  قلب را هر کس بنشناسد ز زر                                  ليک چشم نيک و بد آميخته ست

  خلوتی جويند در وقت سحر                                         زاهدانش آه ها پنهان کنند

  نيستشان جز حفظ حق حصنی دگر                                 ليک اين مستان به حکم خود نيند

  باد آرد خاک و خس را در بصر                                     باد کم پران مزن لاف خوشی

  

1108  

  دفع غم را تو ز اسرار بيار                                           ساقيا باده چون نار بيار

  زود ای ساقی دلدار بيار                                    باده ای را که ز دل می جوشد

  نيست شو در می و اقرار بيار                                           کافر عشق بيا باده ببين

  همچنان جانب گلزار بيار                                       ساقيا دست همه مستان گير

  گردن بسته ز بلغار بيار                                       پيش اين شاهد ما خوبان را

  گروی نيز ز کفار بيار                                     ردیمومنان را همه عريان ک

  بپذير اندک و بسيار بيار                                        شمس تبريز بگو دولت را

  

1109  

  داروی درد دل تنگ بيار                                            ساقيا باده گلرنگ بيار

  خنجر جنگ ببر چنگ بيار                                    رزمستروز بزمست نه روز 

  درديی که کندم دنگ بيار                                      ای ز تو دردکشان دردکشان

  دردی آن سره سرهنگ بيار                                    من ز هر درد نمی گردم دنگ
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  نام از پيش ببر ننگ بيار                                     روز جامست نه نام و ناموس

  آزمون کن بر او سنگ بيار                                       کيميايی که کند سنگ عقيق

  ز امتحان آهن پرزنگ بيار                                              صيقل آينه نه فلکست

  که سبو کش دو سه فرسنگ بيار                                      چشمه خضر تو را می خواند

  نک ظفر هست تو آهنگ بيار                                   پس گردن ز چه رو می خاری

  جان بی صورت و بی رنگ بيار                                حرف رنگست اگر خوش بويست

  بوی روح صنم شنگ بيار                                        کم کنی رنگ بيفزايد روح

  جان بی حيلت و فرهنگ بيار                                       لب ببند از دغل و از حيلت

  

1110  

  وز رخش شمس و قمر را چه خبر                                      از لب يار شکر را چه خبر

  وز قدش سرو و شجر را چه خبر                                        زندبا دمش باد بهاری چه 

  عاشق زير و زبر را چه خبر                                 گر جهان زير و زبر گشت از او

  از رهش اهل خبر را چه خبر                               چونک جان محرم اسرارش نيست

  تر را چه خبر از چمن نرگس                                   ه باغگر چه نرگس نگرانست ب

  که ز ما قوم دگر را چه خبر                                 گفته هر قوم هم از مستی خويش

  از دل اين خسته جگر را چه خبر                                      گفت چونی و دل تو چونست

  از ملک تاج و کمر را چه خبر                                   گر به همند با ملک تاج و کمر

  ز آه عشاق سحر را چه خبر                              کم کن اين ناله که کس واقف نيست

  

1111  

  باده نکوست ليکن ساقی ز می نکوتر                      روزی خوشست رويت از نور روز خوشتر

  دل در مراد پيچد چون باز در کبوتر                             ای که باشد امروز برگشايدهر بسته 

  هر تشنه ای نشيند بر آب حوض کوثر                            هر بی دلی ز دلبر انصاف خود بيابد

WWW.IRANMEET.COM



  را به عاشقان بر کامروز بزم عامست اين                          هر دم دهد بت من نو ساغری به ساقی

  گويی همه شرابست خود نيست هيچ ساغر                               يک ساغر لطيفی کز غايت لطيفی

  

1112  

  چون چشمه روانه مطهر مطهر                                   بر منبرست اين دم مذکر مذکر

  بر پای منبر او مکرر مکرر                                 بر منبری بلندی دانای هوشمندی

  بگشاده در بيانی مقرر مقرر                             هر لفظ او جهانی روشن چو آسمانی

  از حبس خاکدانی مکدر مکدر                             زين گونه درگشايی داده تو را رهايی

  بر بام آسمانی مدور مدور                                  بنهاده نردبانی از صنعت زبانی

  آتش ز خود نيامد منور منور                            نور از درون هيزم بيرون کشيد آتش

  و اختر به امر زايد مدبر مدبر                           آتش به فعل مردم زايد ز سنگ و آهن

  چون نيست معجزه او مشهر مشهر                               مر هر پيمبری را بودست معجز نو

  محکوم از اوست نفسی مزور مزور              مسعود از اوست نحسی فردوس از او است حبسی

  اما در اين طلب تو مقصر مقصر                         اين منبر و مذکر در نفس توست در سر

  

1113  

  وی کيميای کان ها کانی و چيز ديگر                         ای جان جان جان ها جانی و چيز ديگر

  وی مشرب مذاقی آنی و چيز ديگر                                   ای آفتاب باقی وی ساقی سواقی

  وی عقل اولين را ثانی و چيز ديگر                         ای مشعله يقين را وی پرورش زمين را

  هر صنعتی که خواهی تانی و چيز ديگر                                  ای مظهر الهی وی فر پادشاهی

  هر غيب و غايبی را دانی و چيز ديگر                           هر گون غرايبی را هر بوالعجايبی را

  ای از سنات گردون سانی و چيز ديگر                        زان عشق همچو افيون ليلی کنی و مجنون

  بر اوج ابرها را رانی و چيز ديگر                             درها را اوميد صبرها راای نور ص

  وی قصر اجتبا را بانی و چيز ديگر                                ای فخر انبيا را وی ذخر اوليا را
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  و چيز ديگرمن غير درگهت را شانی                           ای گنج مغفرت را وی بحر مرحمت را

  باشد در اين جريمت زانی و چيز ديگر                          چشمی که غير رويت بيند ز بهر زينت

  گشتم به دست سودا عانی و چيز ديگر                             ای اصل اصل مبدا وی دستگير فردا

  چون هست غير گوشت فانی و چيز ديگر                               پرست اين دهانم بر غير تو نخوانم

  

1114  

  ای آنک آن تو داری آنی و چيز ديگر                          ای محو عشق گشته جانی و چيز ديگر

  از لوح نانبشته خوانی و چيز ديگر                           اسرار آسمان را و احوال اين و آن را

  آن را و صد چنان را دانی و چيز ديگر                     هر دم ز خلق پرسی احوال عرش و کرسی

  آن لعل بی بها را کانی و چيز ديگر                           لعليست بی نهايت در روشنی به غايت

  آن جمله حکم ها را رانی و چيز ديگر                        حکمی که راند فرمان روز الست بر جان

  آن چشم نيست واالله زانی و چيز ديگر                     گر عشق راند اين سو چشمی که ديد آن رو

  کو گفت اولی را ثانی و چيز ديگر                                آن چشم احول آمد در گام اول آمد

  يگراو هست در حقايق فانی و چيز د                              هر کو بقا نيابد از شمس حق تبريز

  

1115  

  وی آنک در ضميری آنی و چيز ديگر                                 ای آينه فقيری جانی و چيز ديگر

  احوال اين و آن را دانی و چيز ديگر                               اسرار آسمان را انديشه و نهان را

  خط های نانبشته خوانی و چيز ديگر                                تاريخ برگذشته بر انسی و فرشته

  وز سينه غصه ها را رانی و چيز ديگر                          از غيب حصه ها را بدهی به مستحقان

  

1116  

  هر کس به لايق گهر خود گرفت يار                     هر کس به جنس خويش درآميخت ای نگار

  آن کو شکار توست کسی چون کند شکار                            او را که داغ توست نيارد کسی خريد
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  ما را ز روی لطف تو بی خويشتن مدار                         ما را چو لطف روی تو بی خويشتن کند

  هر جنس جنس گوهر خود کرد اختيار                            چون جنس همدگر بگرفتند جنس جنس

  مانند آب و روغن و مانند قير و قار                                 بود نفاق با غير جنس اگر بنشيند

  زين سوی تشنه تر شده باشد بدان کنار                    تا چون به جنس خويش رود از خلاف جنس

  رارو آنک از تو می رمد به کسی دارد او ق                      هرکه از تو می گريزد با ديگری خوشست

  خندان دلست پيش دگر کس چو نوبهار                      کو ترش نشست به پيش تو همچو ابر و آن

  وز جام و خمر روح مرا نيست جز خمار                            گويی که نيست از مه غيبم بجز دريغ

  خوری ز دست يکی ديو سنگسارخوش می                                آن نای و نوش ياد نمی آيدت که تو

  بينی ترش کنی بخور ای خام پخته خوار                               صد جام درکشی ز کف ديو آنگهی

  آن جا چو اژدهای سيه فام کوهسار                       اين جا سرک فکنده و رويک ترش وليک

  با جنس خويش چون گل و با غير جنس خار                      با جنس همچو سوسن و با غير جنس گنگ

  شاخی ز صد درخت نشد حامل ثمار                          رو رو به جمله خلق نتانی تو جنس بود

  جويای وصل اين شده ای دست از آن بدار                        چون شاخ يک درخت شدی زان دگر ببر

  احسنت ای ولايت و شاباش کار و بار                          گر زانک جنس مفخر تبريز گشت جان

  

1117  

  جان مست گلستان تو آن گاه خار خار                                  دل ناظر جمال تو آن گاه انتظار

  حوريست بر يمين و نگاريست بر يسار                               هر دم ز پرتو نظر او به سوی دل

  از دوست بوسه ای و ز ما سجده صد هزار                            که دام شب و روز بردريم هر صبحدم

  گر نيست بازگشت در اين عشق عمر پار                             امسال حلقه ايست ز سودای عاشقان

  جانست تار تارکز چنگ های عشق تو                            بنواز چنگ عشق تو به نغمات لم يزل

  بگرفته بيخ های درخت و دهد ثمار                              اندر هوای عشق تو از تابش حيات

  اين بحر و اين گهر ز پی لعل توست زار                       غوطی بخورد جان به تک بحر و شد گهر

  ص شاخ بيد و دو دستک زنان چناردر رق                           از نغمه های طوطی شکرستان توست
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  گيرند يک دگر را چون مستيان کنار                              از بعد ماجرای صفا صوفيان عشق

  چون سيل سوی بحر نه آرام و نه قرار                          مستانه جان برون جهد از وحدت الست

  او را نشانه نيست بجز کل و نی گذار                          جزوی چو تير جسته ز قبضه کمان کل

  در چاربالش ابد او راست کار و بار                  جانيست خوش برون شده از صد هزار پوست

  تا بانوا شوند از آن جان نامدار                       جان های صادقان همه در وی زنند چنگ

  بگرفته دامن ازل محض مردوار                   بجان ها گرفته دامنش از عشق و او چو قط

  تا بر براق سر معانی شوی سوار                          تبريز رو دلا و ز شمس حق اين بپرس

  

1118  

  بی تو نه عيش دارم و نه خواب و نه قرار                            مير شکار من که مرا کرده ای شکار

  اين جمله جور بر من مسکين روا مدار                               زار من تويیدلدار من تويی سر با

  من در جهان فکنده که ای يار يار يار                         ای آنک يار نيست تو را در جهان عشق

  ا خمارزان چشم های مست تو بشکن مر                               درده از آن شراب که اول بداده ای

  اندر زمين نماند يک عقل هوشيار                           از آسمان فرست شرابی کز آن شراب

  آخر يکی نظر کن و اين کار را برآر                            روزی هزار کار برآری به يک نظر

  

1119  

  يکی نسازی آيد يکی دگرگر با                             کس بی کسی نماند می دان تو اين قدر

  آيد يکی دگر چو منی يا ز من بتر                           زين خانه گر روم من و خانه تهی کنم

  چون شد به زير خاک پدر شد پسر پدر                           ميراث مانده است جهان از هزار قرن

  ور نی نديدی تو در آفاق جانور                                  تنها نه آدمی حيوان نيز همچنين

  بر جای آفتاب ستاره ست يا قمر                               شب آفتاب اگر برود هم ز بام چرخ

  مشغول کار ديگر گشت و دگر هنر                              گر ترک يک هنر بکند مرد طبع او

  بی کارشان ندارد و بی يار و بی سفر                             زيرا که بر دل همه خلقان موکليست
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1120  

  پرده در زين پس مباش ماها در ابر و                             مستيم و بيخوديم و جمال تو پرده در

  ما را صلای فتنه و شور و هزار شر                             ما جمع عاشقان تو خوش قد و قامتيم

  در عشق قرص روی تو رفتيم بام بر                             د تافتست ز روی تو چاشتگاهخورشي

  در سر بتافتست پس از دست رفت سر                         مستيست در سر از می و اين تاب آفتاب

  طيفتربنواز لحن جان که تننتن ل                               ای مطرب هوای دل عاشقان روح

  تا بر سرين خرقه رود جان باخبر                             تا جان ها ز خرقه تن ها برون شود

  بردار تا نهيم به اقبال بر به بر                           از جام صاف باده تو خاشاک جسم را

  ز خانه و مان و ز بام و در تا وارهد                               تا ديده ها گذاره شود از حجاب ها

  بيند هزار روضه و يابد هزار پر                           سيمرغ جان و مفخر تبريز شمس دين

  

1121  

  مستيم و عاشقيم و خماريم و بی قرار                                   آمد بهار خرم و آمد رسول يار

  مگذار شاهدان چمن را در انتظار                     ای چشم و ای چراغ روان شو به سوی باغ

  رو رو که قاعدست که القادم يزار                             اندر چمن ز غيب غريبان رسيده اند

  خار از پی لقای تو گشتست خوش عذار                              گل از پی قدوم تو در گلشن آمدست

  سر تا به سر زبان شد بر طرف جويبار                        شرح توای سرو گوش دار که سوسن به 

  از تو شکفته گردد و بر تو کند نثار                         غنچه گره گره شد و لطفت گره گشاست

  پوسيدگان بهمن و دی مردگان پار                            گويی قيامتست که برکرد سر ز خاک

  رازی که خاک داشت کنون گشت آشکار                             بود کنون يافت زندگیتخمی که مرده 

  بيخی که آن نداشت خجل گشت و شرمسار                        شاخی که ميوه داشت همی نازد از نشاط

  ارپيدا شود درخت نکوشاخ بختي                                آخر چنين شوند درختان روح نيز

  اسپر گرفته ياسمن و سبزه ذوالفقار                           لشکر کشيده شاه بهار و بساخت برگ
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  آن را ببين معاينه در صنع کردگار                                  گويند سر بريم فلان را جو گندنا

  برآيد از پشه ای دمارنمرود را                                  آری چو دررسد مدد نصرت خدا

  

1122  

  زيرا برهنه ای تو و انديشه زمهرير                               انديشه را رها کن اندر دلش مگير

  انديشه کردن آمد سرچشمه زحير                        انديشه می کنی که رهی از زحير و رنج

  آثار را نظاره کن ای سخره اثير                             ز انديشه ها برون دان بازار صنع را

  وان جوی را کز او شد گردنده چرخ پير                            آن کوی را نگر که پرد زو مصورات

  سرفتنه ای کز اوست رخ عاشقان زرير                         گلگونه ای کز اوست رخ دلبران چو گل

  هزار تير از يک کمان همی جهد اين صد                     مرغ خوش از عدم همی پرد اين صد هزار

  بی دست می سريشد در غيب صد خمير                     بی چون و بی چگونه برون از رسوم و فهم

  نان بر دکان نهاده و خباز ما ستير                             بی آتشی تنور دل و معده ها فروخت

  وز جوش خون ماده دهد صد هزار شير                           دهد صد هزار نقش از لوح خاک ساده

  زنبيل برگشا که عطا آمد ای فقير                         شيی ء اللهی بگفتی و آمد ز چرخ بانگ

  از مطبخ خدای نيايد صله حقير                               زفت آمد آن نواله و زنبيل را دريد

  و آنک از شکاف کوه برون می کشد بعير                           آن کس که من و سلوی بفرستد از هوا

  وان کو ز خواب خفته گشايد ره مطير                                 وان کو ز آب نطفه برآرد تهمتنی

  خياليان بشتابند در مسيراين  تا                                اندر عدم نمايد هر لحظه صورتی

  خود شرح اين بگويد يک روز آن امير                         فرمان کنم چو گفت خمش من خمش کنم

  

1123  

  با رخ چون آفتاب سايه نمايد نگار                          پرده خوش آن بود کز پس آن پرده دار

  کان رخ همچون بهار از پس پرده مدار                                آيد خورشيدوار ذره شود بی قرار

  از جهت سوز ماست عشق چنين پرشرار                      خيز که اين روز ماست روز دلفروز ماست
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  خيز که مستيم ما تا به ابد بی خمار                                  خيز که رستيم ما بند شکستيم ما

  دست زنان آمدست ای دل دستی برآر                     جهان آمده است خيز که جان آمدست جان و

  قند و نبات آمدست ای صنم قندبار                             آب حيات آمدست روز نجات آمدست

  تا که به گوشم دهان آرد آن پرده دار                               بنده آن پرده ام گوش گران کرده ام

  آمد و گوشم گزيد گفت هلا ای عيار                            را چون بديد مکر دگر او پزيدمکر م

  سر نکشم من ز دوست بهر چنين کار و بار                      بی ادبی هم نکوست کان سبب جنگ اوست

  صلح تو خود زينهارنبات  جنگ تو خوش چون                      جنگ تو است اين حيات زانک ندارد ثبات

  

1124  

  بر مثل ذره ها رقص کنان پيش يار                          تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار

  رقص کنان هر درخت دست زنان هر چنار                       شاه نشسته به تخت عشق گرو کرده رخت

  گرم شده جام دی سرد شده جان نار                              از قدح جام وی مست شده کو و کی

  رايت احمد رسيد کفر بشد زار زار                              روح بشارت شنيد پرده جان بردريد

  دور شو از عشق ما تا نشوی دلفکار                      بانگ زده آن هما هر کی که هست از شما

  چون برهد آن که او گشت به زخمت شکار                                  گفته دل من بدو کای صنم تندخو

  شد طرفی زعفران شد طرفی لاله زار                      عشق چو ابر گران ريخت بر اين و بر آن

  زاد يکی همچو قير وان دگری همچو قار                              آب منی همچو شير بعد زمانی يسير

  از شه ما شمس دين در تبريز افتخار                            خبر و کور باد منکر شه کور زاد بی

  

1125  

  چونک ببردی دلی باز مرانش ز در                          چون سر کس نيستت فتنه مکن دل مبر

  رمخ زلفت اگر سر کشد عشوه هندو                           چشم تو چون رهزند ره زده را ره نما

  از شجره فقر شد باغ درون پرثمر                          عشق بود گلستان پرورش از وی ستان

  خواب و خورم را ببر تا برسم نزد خور                           جمله ثمر ز آفتاب پخته و شيرين شود
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  شق طالب او تازه ترتازه و ترست ع                         طبع جهان کهنه دان عاشق او کهنه دوز

  اسکی ببج کمده ور کهنه خران را بگو                               عشق برد جوبجو تا لب دريای هو

  نحس قرين زحل شمس قرين قمر                          هر کس ياری گزيد دل سوی دلبر پريد

  تو قلندردلی نيست قلندر بشر گر                   دل خود از اين عام نيست با کسش آرام نيست

  اصل دل از آتشست او نرود جز زبر                           تن چو ز آب منيست آب به پستی رود

  بی خبری زان گهر تا نشوی بی خبر                          غير دل و غير تن هست تو را گوهری

  

1126  

  روی مگردان که من يک دله ام نی دوسر                            سست مکن زه که من تير توام چارپر

  يک سخنم چون قضا نی اگرم نی مگر                     از تو زدن تيغ تيز وز دل و جان صد رضا

  نی بگريزم چو باد نی بمرم چون شرر                                  گر بکشی ذوالفقار ثابتم و پايدار

  از جهت زخم تيغ ساخت حقم چون سپر                               نگويم دريغ جان بسپارم به تيغ هيچ

  ظلمت شب ها ز چيست کوره خاک کدر                          تيغ زن ای آفتاب گردن شب را به تاب

  معدن خنده ست شش معدن رحمت جگر                          معدن صبرست تن معدن شکر است دل

  در بر خود چون قبا تنگ بگيرم به بر                           چون کلاه ساز شها تختگاه بر سر من

  منبت هر دست و پا عشق بود در صور                     عشق را صورت و دست از کجا گفت کسی

  سر چونک يگانه شدند چون تو کسی کرد                       نی پدر و مادرت يک دمه ای عشق باخت

  بی سر و دستش مبين شکل دگر کن نظر                  عشق که بی دست او دست تو را دست ساخت

  مفخر تبريز دان شمس حق ای ديده ور                             رنگ همه روی ها آب همه جوی ها

  

1127  

  بقا حسنک نور البصرروحک روح ال                              وجهک مثل القمر قلبک مثل الحجر

  چند بپيماييش نيست فزون کم شمر                              دشمن تو در هنر شد به مثل دم خر

  غيرک يا ذا الصلات فی نظری کالمدر                                  اقسم بالعاديات احلف بالموريات
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  لايق حلوا شکر لايق سرکا کبر                         هر که بجز عاشقست در ترشی لايقست

  کل کريم سواک فهو خداع غرر                          هجرک روحی فداک زلزلنی فی هواک

  چونک ببردی دلی بازمرانش ز در                          چون سر کس نيستت فتنه مکن دل مبر

  زلف تو چون سر کشد عشوه هندو مخر                           چشم تو چون رهزند ره زده را ره نما

  چون شجر سبز و شکفته کند جان تو را                                عشق بود دلستان پرورش دوستان

  شکل جهان کهنه ای عاشق او کهنه خر                         عشق خوش و تازه رو طالب او تازه تر

  کهنه خران کو به کو اسکی ببج کمده ور                         عشق خران جو به جو تا لب دريای هو

  

1128  

  گفتم بهر خدا يک دمه آهسته تر                            بر سر ره ديدمش تيزروان چون قمر

  ای تو چو خورشيد و خور سايه ز ما زو مبر                       يک دم ای ماه وش اسب و عنان را بکش

  زانک ز يک تاب من از تو نماند اثر                             اب نيست تو را تاب تابگفت منم آفت

  خشک لب و چشم تر بوده ای از خشک و تر                   زانک تو در سردسير داشته ای رخت خشک

  رنيک عجب گوهرست نيک پر از شور و ش                   برج من آن سوترست دور ز خشک و ترست

  از پس پرده تو را ياوه شده پا و سر                      از پس چندين حجاب چاک زدستی تو جيب

  شمس حق سرفراز تا شودت زيب و فر                               جانب تبريز تاز جانب شمع طراز

  

1129  

  دل و جانش پذير آب حياتست عشق در                      عمر که بی عشق رفت هيچ حسابش مگير

  بود او وزير مرده و پژمرده است گر چه                             هر که جز عاشقان ماهی بی آب دان

  برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پير                     عشق چو بگشاد رخت سبز شود هر درخت

  رش مه بود کی رسدش زخم تيرچون سپ                  هر که شود صيد عشق کی شود او صيد مرگ

  جانب ره بازگرد ياوه مرو خير خير                                 سر ز خدا تافتی هيچ رهی يافتی

  عاشق اين مير شو ور نشوی رو بمير                      تنگ شکر خر بلاش ور نخری سرکه باش
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  عشق فروريخت زر تا برهاند اسير                         جمله جان های پاک گشته اسيران خاک

  در بن زنبيل خود هم بطلب ای فقير                        ای که به زنبيل تو هيچ کسی نان نريخت

  خاک سيه گشت زر خون سيه گشت شير                     چست شو و مرد باش حق دهدت صد قماش

  تا برهد پای دل ز آب و گل همچو قير                                مفخر تبريزيان شمس حق و دين بيا

  

1130  

  با فرح وصل دوست با قدح شهريار                             آيد هر دم رسول از طرف شهر يار

  سجده کنان سرو و گل بر طرف سبزه زار                      دست زنان عقل کل رقص کنان جزو و کل

  نوح از اين در خروش روح از اين شرمسار                   ه از اين لعل پوشبحر از اين دم به جوش کو

  باده منصور بين جان و دلی بی قرار                            ای خرد دوربين ساقی چون حور بين

  بخت صفا در صفاست تا تو توی اختيار                   بشنو از چپ و راست مژده سعادت تو راست

  آب بزن بر جگر حور بکش در کنار                               گردون بدر نعمت جنت بخور پرده

  گردد آخر وصال چونک درآيد نگار                          هر چه بر اصحاب حال باشد اول خيال

  

1131  

  داری بخرآه ندارم گهر گفت ن                               گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر

  خانه غلط کرده ای عاشق بی سيم و زر                                  از گهرم دام کن ور نبود وام کن

  ور نه برو از کنار غصه و زحمت ببر                                آمده ای در قمار کيسه پرزر بيار

  گر تو ز مايی درآ کاسه بزن کوزه خور                                      راه زنانيم ما جامه کنانيم ما

  از همه ما خوشتريم کوری هر کور و کر                              دام همه ما دريم مال همه ما خوريم

  جامه دران برکنند سبلت هر جامه خر                           جامه خران ديگرند جامه دران ديگرند

  تا همه تن جان شود هر سر مو جانور                              ان برکندسبلت فرعون تن موسی ج

  عشق اشک دان اطلس خون جگر گوهر                             در ره عشاق او روی معصفر شناس

  قيمت اشک چو در چيست بگو آن نظر                          قيمت روی چو زر چيست بگو لعل يار
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  عالم ما برقرار عالميان برگذر                                       قيم تا به ابد باقيمبنده آن سا

  عاشق از کس نزاد عشق ندارد پدر                        هر کی بزاد او بمرد جان به موکل سپرد

  رآ چون سپرور تو قفا نيستی پيش د                      گر تو از اين رو نه ای همچو قفا پس نشين

  از نظر زخم دوست باخبران بی خبر                               چون سپر بی خبر پيش درآ و ببين
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  چونک ببردی دلی پرده او را مدر                          چون سر کس نيستت فتنه مکن دل مبر

  لف تو چون سر کشد عشوه هندو مخرز                           چشم تو چون رهزند ره زده را ره نما

  سبز و شکفته کند باغ تو را چون شجر                                 عشق بود دلستان پرورش دوستان

  روحک روح البقا حسنک نور البصر                              وجهک وجه القمر قلبک مثل الحجر

  کهنه خران کو به کو اسکی ببج کمدور                         عشق خران جو به جو تا لب دريای هو

  چند بپيماييش نيست فزون کم شمر                            دشمن ما در هنر شد به مثل دنب خر

  غيرک يا ذالصلات فی نظری کالمدر                                   اقسم بالعاديات احلف بالموريات

  لايق حلوا شکر لايق سرکا کبر                       ی لايقستهر که بجز عاشق است در ترش

  کل کريم سواک فهو خداع غرر                          هجرک روحی فداک زلزلنی فی هواک

  شکل جهان کهنه ای عاشق او کهنه تر                        عشق خوش و تازه رو عاشق او تازه تر
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  نه منکرت بگذارد نه بر سر اقرار                                در جفا دلدارنه در وفات گذارد نه 

  به هيچ جای منه دل دلا و پا مفشار                           به هر کجا که نهی دل به قهر برکندت

  نهار بگير عبرت از اين اختلاف ليل و                               به شب قرار نهی روز آن بگرداند

  چه حيله دارد مقهور در کف قهار                               ز جهل توبه و سوگند می تند غافل

  کز اوست بی سر و پا گشته گنبد دوار                              برادرا سر و کار تو با کی افتادست

  که بر سر تو نشستست افعی بيدار                                 برادرا تو کجا خفته ای نمی دانی
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  چه ديگ بهر تو پختست پير خوان سلار                     چه خواب هاست که می بينی ای دل مغرور

  ز جانش قرار ببرد دمدمه حکم حق                              هزار تاجر بر بوی سود شد به سفر

  ملول شد ز بيابان و رفت سوی بحار                            چنانش کرد که در شهرها نمی گنجيد

  که در کمين بنشستست بر رهش جرار                            رود که گيرد مرجان وليک بدهد جان

  دويد در پی نور و نيافت الا نار                              دويد در پی آب و نيافت غير سراب

  چنين کشند به سوی جوال گوش حمار                        بيا قضا گرفته دو گوشش کشان کشان که

  که گردن تو ببستست از برای دوار                             بتر ز گاوی کاين چرخ را نمی بينی

  کز اين دوار بود مست کله بيمار                                در اين دوار طبيبان همه گرفتارند

  که تا کجاش دراند به پنجه شير شکار                    به دشت و به کوه می کشدش به بر و بحر و

  هلا دريدن او را چو ديگران مشمار                            وليک عاشق حق را چو بردراند شير

  معمارهمان کسی که دريدش همو شود                                  دل و جگر چو نيابد درونه تن او

  به امر موتوا من قبل ان تموتوا زار                 چو در حيات خود او کشته گشت در کف عشق

  شکار را ندرانيد هيچ شير دو بار                         که بی دلست و جگرخون عاشقست يقين

  بگيردش به کناردر او دمد دم جان و                             وگر دريد به سهوش بدوزدش در حال

  که تا طمع نکند در فناش مردم خوار                             حرام کرد خدا شحم و لحم عاشق را

  که زهر زهره ندارد که دم زند ز ضرار                        تو عشق نوش که ترياق خاک فاروقيست

  ا جهد ز چنين زخم بی محابا تارکج                         سخن رسيد به عشق و همی جهد دل من

  کجا جهد تو بگو نقطه از چنين پرگار                             چو قطب می نجهد از ميان دور فلک

  تو را به شعر و به اطلس مرا سوی اشعار                          خموش باش که اين هم کشاکش قدرست
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  که رخت عمر ز کی باز می برد طرار                             چرا ز قافله يک کس نمی شود بيدار

  چرا از او که خبر می کند کنی آزار                            چرا ز خواب و ز طرار می نيازاری

  که نيست مهر جهان را چو نقش آب قرار                      تو را هر آنک بيازرد شيخ و واعظ توست
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  مشو خراب به ناگه مرا بکن اخبار                               ت راز با خانهيکی هميشه همی گف

  چه گفت گفت کجا شد وصيت بسيار                                 شبی به ناگه خانه بر او فرود آمد

  به فرار که چاره سازم من با عيال خود                              نگفتمت خبرم کن تو پيش از افتادن

  فروفتادی و کشتی مرا به زاری زار                            خبر نکردی ای خانه کو حق صحبت

  که چند چند خبر کردمت به ليل و نهار                             جواب گفت مر او را فصيح آن خانه

  برسيدست وقت شد هش دارکه قوتم                          بدان طرف که دهان را گشادمی بشکاف

  شکاف ها همی بستی سراسر ديوار                          همی زدی به دهانم ز حرص مشتی گل

  نهشتيم که بگويم چه گويم ای معمار                              ز هر کجا که گشادم دهان فروبستی

  شکاف رنج به دارو گرفتی ای بيمار                    بدان که خانه تن توست و رنج ها چو شکاف

  هلا تو کاه گل اندر شکاف می افشار                           مثال کاه و گلست آن مزوره و معجون

  طبيب آيد و بندد بر او ره گفتار                                    دهان گشايد تن تا بگويدت رفتم

  مده شراب بنفشه بهل شراب انار                          خمار درد سرت از شراب مرگ شناس

  چه روی پوشی زان کوست عالم الاسرار                      وگر دهی تو به عادت دهش که روپوشست

  ز توبه ساز تو معجون غذا ز استغفار                             بخور شراب انابت بساز قرص ورع

  نگاه کن تو به قاروره عمل يک بار                             نیبگير نبض دل و دين خود ببين چو

  تو زينهار از او خواه هر نفس زنهار                               به حق گريز که آب حيات او دارد

  بگو که خواست از او خاست چون بود بی کار                         اگر کيست بگويد که خواست فايده نيست

  مريد از آن مرادست و صيد از آن شکار                              يد چيست به تازی مريد خواهندهمر

  که زرد کرد رخم را فراق آن رخسار                         اگر نخواست مرا پس چرام خواهان کرد

  ن خون و چشم من خونبارچراست اين دل م                            وگر نه غمزه او زد به تيغ عشق مرا

  نه عاقبت به سر او رسيد شيخ بهار                              خزان مريد بهارست زرد و آه کنان

  مريد حق ز چه ماند ميان ره مردار                           چو زنده گشت مريد بهار و مرده نماند

  شکوفه لايق هر تخم پاک در اظهار                                به سوی باغ بيا و جزای فعل ببين

  زبان حال گشا و خموش باش ای يار                           چو واعظان خضرکسوه بهار ای جان
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  ز هر کجا که دهد دست جام جان دست آر                                 بيار ساقی بادت فدا سر و دستار

  روا مبين چو تو ساقی و ما چنين هشيار                       غر اندر دستدرآی مست و خرامان و سا

  ز خويش نيز برآمد چه جای صبر و قرار                                   بيار جام که جانم ز آرزومندی

  ارکه مونس دل خسته ست و محرم اسر                              بيار جام حياتی که هم مزاج توست

  ز خاک شوره برويد همان زمان گلزار                       از آن شراب که گر جرعه ای از او بچکد

  ميان چرخ و زمين پر شود از او انوار                           شراب لعل که گر نيم شب برآرد جوش

  ها نثار باد نثار که جان ها و روان                        زهی شراب و زهی ساغر و زهی ساقی

  شراب لعل بگردان و پرده ای مگذار                               بيا که در دل من رازهای پنهانست

  که شيرگير چگونست در ميان شکار                              مرا چو مست کنی آنگهی تماشا کن

  ز بوی جام و ز نور رخ چنان دلدار                               دم که پر شود مجلس تبارک االله آن

  نهاده جان به طبق بر که اين بگير و بيار                            هزار مست چو پروانه جانب آن شمع

  شراب در رگ خمار گم کند رفتار                             ز مطربان خوش آواز و نعره مستان

  خراب سيصد و نه سال مست اندر غار                           ببين به حال جوانان کهف کان خوردند

  که دست و پای بدادند مست و بيخودوار                      چه باده بود که موسی به ساحران درريخت

  که شرحه شرحه بريدند ساعد چو نگار                              زنان مصر چه ديدند بر رخ يوسف

  که غم نخورد و نترسيد ز آتش کفار                         قديس بر سر جرجيسچه ريخت ساقی ت

  يکی و هزار که مستم و خبرم نيست از                             هزار بارش کشتند و پيشتر می رفت

  خراب و مست بدند از محمد مختار                             صحابيان که برهنه به پيش تيغ شدند

  پر از شراب و خدا بود ساقی ابرار                                  غلط محمد ساقی نبود جامی بود

  که مست وار شد از ملک و مملکت بيزار                                      کدام شربت نوشيد پوره ادهم

  گفت رمز اناالحق و رفت بر سر دارکه                                 چه سکر بود که آواز داد سبحانی

  چو مست سجده کنان می رود به سوی بحار                           به بوی آن می شد آب روشن و صافی
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  ز تف اين می آتش فروخت خوش رخسار                        ز عشق اين می خاکست گشته رنگ آميز

  حيات سبزه و بستان و دفتر گفتار                              وگر نه باد چرا گشت همدم و غماز

  نبات و مردم و حيوان نتيجه اين چار                          چه ذوق دارند اين چار اصل ز آميزش

  که خلق را به يکی جام می برد از کار                          چه بی هشانه ميی دارد اين شب زنگی

  که بحر قدرت او را پديد نيست کنار                            را گويمز لطف و صنعت صانع کدام 

  چنانک اشتر سرمست در ميان قطار                           شراب عشق بنوشيم و بار عشق کشيم

  ز مستی که کند روح و عقل را بيدار                               نه مستيی که تو را آرزوی عقل آيد

  از آنک غير خدا نيست جز صداع و خمار                              دارد غير خدا شکوفه کند ز هر چه

  طهور آب حياتست و آن دگر مردار                              کجا شراب طهور و کجا می انگور

  آخر کاربه آب سرخ سيه روی گردی                          دمی چو خوک و زمانی چو بوزنه کندت

  سرش به گل بگرفتست طبع بدکردار                               دلست خنب شراب خدا سرش بگشا

  برآيد از سر خم بو و صد هزار آثار                            چو اندکی سر خم را ز گل کنی خالی

  نتوان کرد تا به روز شمار شمار آن                                     اگر درآيم کآثار آن فروشمرم

  چو گشت وقت فروداشت جام جان بردار                               چو عاجزيم بلا احصيی فرود آريم

  که آفتاب از آن شمس می برد انوار                              درآ به مجلس عشاق شمس تبريزی
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  خطی که فاعتبروا منه يا اولی الابصار                                     نبشتست خدا گرد چهره دلدار

  که خويش لقمه کند پيش عشق مردم خوار                            چو عشق مردم خوارست مردمی بايد

  وليست لقمه شيرين نوش نوش گوار                               تو لقمه ترشی دير دير هضم شوی

  سه پيل هم نخورد مر تو را مگر به سه بار                         ک آن دهان تنگستتو لقمه ای بشکن زان

  تويی چو مرغ ابابيل پيل کرده شکار                         به پيش حرص تو خود پيل لقمه ای باشد

  کژدم و مار تو را چه مرغ مسمن غذا چه                                  تو زاده عدمی آمده ز قحط دراز

  گهی سياه کنی جامه و لب و دستار                          به ديگ گرم رسيدی گهی دهان سوزی
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  مگر که بر تو نهد پای خالق جبار                               به هيچ سير نگردی چو معده دوزخ

  که شدم سير هين قدم بردار ندا کند                               چنانک بر سر دوزخ قدم نهد خالق

  که رسته اند ز خويش و ز حرص اين مردار                             خداست سيرکن چشم اوليا و خواص

  نجويد او خر و اشتر که هست شيرسوار                 نه حرص علم و هنر ماندشان نه حرص بهشت

  از آن شمار شود گيج و خيره روز شمار                      خموش اگر شمرم من عطا و بخشش هاش

  کمينه چاکر تو شمس گنبد دوار                             بيا تو مفخر تبريز شمس دين به حق
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  گرفته هر دو جهان از کنار تا به کنار                               شدست نور محمد هزار شاخ هزار

  هزار راهب و قسيس بردرد زنار                              اگر حجاب بدرد محمد از يک شاخ

  شکار شو نفسی و دمی بگير شکار                              تو را اگر سر کارست روزگار مبر

  ز دست رفتن اين بار نيست چون هر بار                            تو را سعادت بادا که ما ز دست شديم

  بگفتمش که وليکن نه چون تو بی زنهار                            ت کاين جهان بلاستپرير يار مرا گف

  که پات خار نديد و سرت نيافت خمار                              جواب داد تو باری چرا زنی تشنيع

  اغيارنياحتی که کنم وفق نوحه                                بگفتمش که بلی ليک هم مگير مرا

  که هر کسی بخورد بای خود ز خوان کبار                           چو ميرخوان توام ترش بنهم و شيرين

  بيا بدوز دهانم که سيرم از گفتار                      به سوزنی که دهان ها بدوخت در رمضان

  سوزن کو را بود يکی سوفار نيم چو                               را دوزی ولی چو جمله دهانم کدام

  شکافت خربزه زين غم چه جای خير و خيار                                  خيار امت محتاج شمس تبريزند
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  بر آب ديده و خون جگر گرفت قرار                            چه مايه رنج کشيدم ز يار تا اين کار

  هزار درد و دريغ و بلا و نامش يار                       هزار آتش و دود و غمست و نامش عشق

  صلای دادن جان و صلای کشتن زار                             هر آنک دشمن جان خودست بسم االله
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  نترسم و نگريزم ز کشتن دلدار                         به من نگر که مرا او به صد چنين ارزد

  به اهل خويش چو آب و به غير او خون خوار                        کنجه عشقچو آب نيل دو رو دارد اين ش

  که هيچ فرق نماند ز عود و کنده خار                          چو عود و شمع نسوزد چه قيمتش باشد

  چه فرق حيز و مخنث ز رستم و جاندار                        چو زخم تيغ نباشد به جنگ و نيزه و تير

  نثار تير بر او لذيذتر ز نثار                        به پيش رستم آن تيغ خوشتر از شکرست

  شکار در هوس او دوان قطار قطار                        شکار را به دو صد ناز می برد اين شير

  و ديگربارکه از برای خدايم بکش ت                          شکار کشته به خون اندرون همی زارد

  که ای فسرده غافل بيا و گوش مخار                           دو چشم کشته به زنده بدان همی نگرد

  نهان شوند معانی ز گفتن بسيار                       خمش خمش که اشارات عشق معکوسست
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  ه شيری تو ای عزيز شکارکه در دو پنج                         مجوی شادی چون در غمست ميل نگار

  قبول کن تو مر آن را به جای مشک تتار                                اگر چه دلبر ريزد گلابه بر سر تو

  بجز جفا نبود هيچ دفع آن سگسار                              درون تو چو يکی دشمنيست پنهانی

  ولی غرض همه تا آن برون شود ز غبار                        کسی که بر نمدی چوب زد نه بر نمدست

  همی برون نشود آن غبار از يک بار                              غبارهاست درون تو از حجاب منی

  رود ز چهره دل گه به خواب و گه بيدار                           به هر جفا و به هر زخم اندک اندک آن

  جفای يار و سقط های آن نکوکردار                           دربينی اگر به خواب گريزی به خواب

  برای مصلحتی راست در دل نجار                              تراش چوب نه بهر هلاکت چوبست

  که عاقبت بنمايد صفاش آخر کار                        از اين سبب همه شر طريق حق خيرست

  همی بمالد آن را هزار بار هزار                              پليدی ها پوست که دباغ در نگر به

  اگر چه پوست نداند ز اندک و بسيار                           که تا برون رود از پوست علت پنهان

  شتاب کن که تو را قدرتيست در اسرار                             تو شمس مفخر تبريز چاره ها داری
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  برآمديم چو خورشيد با صد استظهار                                   بيامديم دگربار چون نسيم بهار

  فکنده غلغل و شادی ميانه گلزار                              چو آفتاب تموزيم رغم فصل عجوز

  ل و طوطی به سوی ما طيارهزار بلب                               هزار فاخته جويان ما که کو کوکو

  هزار موج برآورد جوش دريابار                                  به ماهيان خبر ما رسيد در دريا

  که در جهان نگذاريم يک خرد هشيار                        به ذات پاک خدايی که گوش و هوش دهد

  که پنج نوبت ما می زنند در اسرار                          به مصطفی و به هر چار يار فاضل او

  تو هيچ کار مکن جز که نيشکر مفشار                            بيامديم ز مصر و دو صد قطار شکر

  دو صد نبات بريزد ز لفظ شکربار                         نبات مصر چه حاجت که شمس تبريزی
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  عزيز روی نگار بشارتيست ز عمر                              ز بامداد چه دشمن کشست ديدن يار

  زهی سعادت و اقبال و دولت بيدار                             ز خواب برجهی و روی يار را بينی

  چنان بود که گلی رست بی قرينه خار                               همو گشايد کار و همو بگويد شکر

  زهی قيامت و جنات و تحتها الانهار                         و گويدت برخيز چو دست بر تو نهد يار

  ارنی خيزد از دم ديدار که نعره                            بگو به موسی عمران که شد همه ديده

  زهی مقام تجلی و آفتاب مدار                         برای مغلطه می ديد و ديدنش می جست

  برون شديم ز عقل و برآمديم ز کار                              و افيون فضل او خورديمز بامداد چ

  چو عقل اندک داری برو مگو بسيار                            ببين تو حال مرا و مرا ز حال مپرس

  ه ای يک باردريغ که ديوانه گشت که صد                           برو مگوی جنون را ز کوره معقولات

  که باده جفت دماغست و يار جفت کنار                    مرا در اين شب دولت ز جفت و طاق مپرس

  که هيچ نقطه نپرسد ز گردش پرگار                             مرا مپرس عزيزا که چند می گردی

  به حسن ز دريا برآوريد غبار که او                                 غبار و گرد مينگيز در ره ياری

  کز اين تو پی نبری گر فروروی بسيار                           منه تو بر سر زانو سر خود ای صوفی

WWW.IRANMEET.COM



  چه دست درزده ای در کمرگه کهسار                            چو هيچ کوه احد برنيامد از بن و بيخ

  به چشم ما مگسی می شود سپه سالار                         در آن زمان که عسل های فقر می ليسيم

  چو نعل ماست در آتش ز عشق تيزشرار                              چه ايمنست دهم از خراج و نعل بها
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  نه رنج اره کشيدی نه زخمه های تبر                            درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر

  جهان چگونه منور شدی بگاه سحر                             ه پر و پا همه شبور آفتاب نرفتی ب

  کجا حيات گلستان شدی به سيل و مطر                              ور آب تلخ نرفتی ز بحر سوی افق

  گوهر مصادف صدف او گشت و شد يکی                         چو قطره از وطن خويش رفت و بازآمد

  نه در سفر به سعادت رسيد و ملک و ظفر                            يوسفی به سفر رفت از پدر گريان نه

  بيافت سلطنت و گشت شاه صد کشور                            نه مصطفی به سفر رفت جانب يثرب

  و از شعاع اثرچو کان لعل پذيرا ش                        وگر تو پای نداری سفر گزين در خويش

  که از چنين سفری گشت خاک معدن زر                      ز خويشتن سفری کن به خويش ای خواجه

  چنانک رست ز تلخی هزار گونه ثمر                            ز تلخی و ترشی رو به سوی شيرينی

  ر ثمر از نور شمس يابد فراز آنک ه                               ز شمس مفخر تبريز جوی شيرينی
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  تو برگ زرد چرايی به نوبهار نگر                         تو شاخ خشک چرايی به روی يار نگر

  شراب و شاهد و ساقی بی شمار نگر                           درآ به حلقه رندان که مصلحت اينست

  هزار عاشق بی جان و بی قرار نگر                        بدانک عشق جهانی است بی قرار در او

  به حق شاهی آن شه که شاهوار نگر                           چو دررسی تو بدان شه که نام او نبرم

  بدين جهان پر از دود و پرغبار نگر                      چو ديده سرمه کشی باز رو از اين سو کن

  غبار رنگ برآرد که سبزه زار نگر                           هزار دود مرکب که چيست اين فلکست

  به گاه شام ورا زرد و شرمسار نگر                           نگه مکن تو به خورشيد چونک درتابد
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  ز بعد پانزده روزش تو خوار و زار نگر                              چو ماه نيز به دريوزه پر کند زنبيل

  بدان دو غمزه مخمور يار غار نگر                          ملاحت به سوی کان وصالبيا به بحر 

  ز نعل نعره برآمد که حال و کار نگر                               چو روح قدس ببوسيد نعل مرکب او

  ار نگرتو روح را ز چنين يار شرمس                               اگر نه عفو کند حلم شمس تبريزی
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  نظر به حلقه مردان چه می کنيد از دور                           ندا رسيد به جان ها ز خسرو منصور

  و چشم عاشق نور نه روح عاشق روزست                            چو آفتاب برآمد چه خفته اند اين خلق

  ز نور خارش پذرفت نيز ديده کور                           درون چاه ز خورشيد روح روشن شد

  از آنک خفته چو جنبيد خواب شد مهجور                          بجنب بر خود آخر که چاشتگاه شدست

  نظر به صنع حجابست از چنان منظور                             مگو که خفته نيم ناظرم به صنع خدا

  از آنچ ديدی نی خوش شدی و نی رنجور                            روان خفته اگر داندی که در خوابست

  به خواب ديد که سلطان شدست و شد مغرور                        چنانک روزی در خواب رفت گلخن تاب

  هزار صف ز امير و ز حاجب و دستور                    بديد خود را بر تخت ملک وز چپ و راست

  در امر و نهی خداوند بد سنين و شهور                           و که پنداریچنان نشسته بر آن تخت ا

  ميان آن لمن الملک و عزت و شر و شور                               و گير و بردابرد ميان غلغله و دار

  ه ای در گورزدش به پای که برجه نه مرد                               درآمد از در گلخن به خشم حمامی

  ولی خزينه حمام سرد ديد و نفور                   بجست و پهلوی خود نی خزينه ديد و نه ملک

  غرور تو هم به بانگی حاضر شوی ز خواب                               بخوان ز آخر ياسين که صيحه فاذا

  هزار مرتبه فرقست ظاهر و مستور                               چه خفته ايم وليکن ز خفته تا خفته

  خسی که خفت ز ادبير خود بود معذور                            شهی که خفت ز شاهی خود بود غافل

  به تخت آيد شاه و به تخته آن مقهور                      چو هر دو باز از اين خواب خويش بازآيند

  نگر به دانش داوود و کوتهی زبور                         لباب قصه بماندست و گفت فرمان نيست

  وگر نه ماند سخن در دهن چنين مقصور                             مگر که لطف کند باز شمس تبريزی
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  در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور                            به من نگر که منم مونس تو اندر گور

  که هيچ وقت نبودی ز چشم من مستور                              وی در لحد خبر شودتسلام من شن

  به وقت لذت و شادی به گاه رنج و فتور                            منم چو عقل و خرد در درون پرده تو

  وحشت مور رهی ز ضربت مار و جهی ز                                  شب غريب چو آواز آشنا شنوی

  شراب و شاهد و شمع و کباب و نقل و بخور                               خمار عشق درآرد به گور تو تحفه

  چه های و هوی برآيد ز مردگان قبور                             در آن زمان که چراغ خرد بگيرانيم

  ز بانگ طبل قيامت ز طمطراق نشور                        شود خيره خاک گورستان ز های و هوی

  دماغ و گوش چه باشد به پيش نفخه صور                            کفن دريده گرفته دو گوش خود از بيم

  اگر به خود نگری يا به سوی آن شر و شور                            به هر طرف نگری صورت مرا بينی

  دور که چشم بد بود آن روز از جمالم                             ز احولی بگريز و دو چشم نيکو کن

  که روح سخت لطيفست عشق سخت غيور                         به صورت بشرم هان و هان غلط نکنی

  شعاع آينه جان علم زند به ظهور                       چه جای صورت اگر خود نمد شود صدتو

  مراهقان ره عشق راست روز ظهور                              تنيد دهل زنيد و سوی مطربان شهر

  يک کور نشسته بر لب خندق نديديی                           به جای لقمه و پول ار خدای را جستی

  دهان بسته تو غماز باش همچون نور                             به شهر ما تو چه غمازخانه بگشادی
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  که دوش هيچ نخفتم ز تشنگی و خمار                                  بگاه ده ای ساقی کريم عقار مرا

  سرم خمار تو دارد به مستيش تو بخار                          لبم که نام تو گويد به باده اش خوش کن

  يچ نماند ز من رگی هشيارچنانک ه                              بريز باده بر اجسامم و بر اعراضم

  چو جغد هل که بگردد در اين خراب ديار                               وگر خراب شوم من بود رگی باقی

  روا مدار که موقوف داريم به بهار                        چو لاله زار کن اين دشت را به باده لعل
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  که از شراب تو اشکوفه کرده اند اشجار                      ز توست اين شجره و خرقه اش تو دادستی

  به خنده دل بنمايم به خلق همچو انار                         زين شجر برآرم سر مرا چو مست کنی

  توام خراب کنی هم تو باشيم معمار                           مرا چو وقف خرابات خويش کردستی

  نه لايقست که باشد غلام تو مکثار                              آنبيار رطل گران تا خمش کنم پی 
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  هزيمتان ره عشق را قطار قطار                     بکش بکش که چه خوش می کشی بيار بيار

  رسيد دلشدگان را گه کنار کنار                                 کنار بازگشادست عشق از مستی

  اگر چه نيک خرابم بيا بيار بيار                      ن ساغری که می دانیز دست خويش از آ

  که نيست از رخ او در دلم قرار قرار                            قرار دولت او خواه و از قرار مپرس

  حلاوتيست در آن رو که زد نگار نگار                            نگار کردن چون اشک بر رخ عاشق

  ز چنگ دوست رهيدن طمع مدار مدار                              يا کسی که درافتاده ای به چنگالشا

  چو شير خون نشود تو از اين گذار گذار                      تو خون بدی وز عشقش چو شير جوشيدی

  تبريز را خمار خمارکه نيست باده                                برو به باده مخدوم شمس دين آميز
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  هنوز خواجه در اينست ريش خواجه نگر                        کسی بگفت ز ما يا از اوست نيکی و شر

  که ريش خواجه سيه بود و گشت رنگ دگر                     عجب که خواجه به رنگی که طفل بود بماند

  بدان سبب که نگشتست خواجه زير و زبر                         بگويمت که چرا خواجه زير و بالا گفت

  وليک هيچ نرفتست قعر بحر به سر                        به چار پا و دو پا خواجه گرد عالم گشت

  وليک هست چو بيمار دق واپستر                      گمان خواجه چنانست که خواجه بهتر گشت

  ز جان و حجت ذوقش نبود هيچ خبر                       به حجت و به لجاج و ستيزه افزون گشت

  طريق دل همه ديده ست و ذوق و شهد و شکر                        طريق بحث لجاجست و اعتراض و دليل
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  فغان که بنده مر او را نبود يار سفر                            فغان فغان که ببست آن نگار بار سفر

  که تا ز هم بدرم جمله پود و تار سفر                             کار سفر نيست سخره دستمفغان که 

  که تاز گردششان سايه شد سوار سفر                             وليک طالع خورشيد و مه سفر باشد

  ده شرمسار سفربدان زبان که شد اين بن                        سفر بيامد وزان هجر عذرها می خواست

  که شير کرد شکارم به مرغزار سفر                                بگفتمش که ز روباه شانگی بگذر

  روانه جانب دريا که شد مدار سفر                    مراست جان مسافر چو آب و من چون جوی

  ه خست در اين راه ها ز خار سفردلی ک                              دود به لب لب اين جوی تا لب دريا

  صفا نگر تو به رويش از آن غبار سفر                                 به روی آينه بنگر که از سفر آمد

  تو بخت بخت سفر دان و کار کار سفر                          سفر سفر چو چنان يار غار در سفرست

  چو سرو روح روانست در بهار سفر                         هميشه چشم گشايم چو غنچه بر سر راه

  چه مملکت که بگسترد در دوار سفر                              چو شمس مفخر تبريز در سفر افتاد
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  که از لب شکرين بخش يک دو صاع شکر                                به خدمت لبت آمد به انتجاع شکر

  نظر مکن که نيی يافت ارتفاع شکر                              جو مگو نه گو آریتو ارتقا به سخا 

  نه منتظر که رسيد نسيه از بقاع شکر                             لب تو است که شکر ز عين او رويد

  که بر مذاق دهان ها بود مطاع شکر                       شکر به وقت شکر خوردنت نصيبی يافت

  که از غم تو بماند ز انتفاع شکر                          ببسته ای دو لب امروز زان همی ترسم

  امير جمله نباتات بی نزاع شکر                            زهی نبات که دارد لب تو کز وی شد

  خوش به ابتلاع شکر که تا به جان برسد                               دهان ببندم و بسته شکر همی خايم
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  خراب کار مرا شمس دين کند معمور                         قدح شکست و شرابم نماند و من مخمور
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  سجده می کنند از دور که روح هاش به جان                                خديو عالم بينش چراغ عالم کشف

  هزار جان و روان های غرقه مغمور                                 که تا ز بحر تحير برآورد دستش

  چو او بتابد پرتو بگيرد آن همه نور                         گر آسمان و زمين پر شود ز ظلمت کفر

  اگر رسد به شياطين شوند هر يک حور                           از آن صفا که ملايک از او همی يابند

  پرده های کرم ديو را کند مستور به                                 ا روزیوگر نباشد آن نور ديو ر

  به هر سويست عروسی به هر نواحی سور                             به روز عيدی کو بخش کردن آغازد

  شوند زنده ذراير مثال نفخه صور                                    ز سوی تبريز آن آفتاب درتابد

  که هر سحر من و تو گشته ايم از او مسرور                             ايا صبا به خدا و به حق نان و نمک

  از آن گذر کن و کاهل مباش چون رنجور                         عالم غيب که چون رسی به نهايت کران

  زارساله ره اندر پرت نباشد دوره                           از آن پری که از او يافتی بکن پرواز

  برای حال من خسته جان و دل مهجور                         بپر چو خسته شود آن پرت سجودی کن

  شدست روز سياه و شدست مو کافور                            به آب چشم بگويش که از زمان فراق

  به بحر رحمت غوطی دهی کنی مغفور                              تو آن کسی که همه مجرمان عالم را

  کسی که چشم ندارد يقين بود معذور                              چو چشم بينا در جان تو همی نرسد

  بديده آری کاين درد می شود ناسور                          چنان بکن تو به لابه که خاک پايش را

  درافکنی به وجود و عدم شرار و شرور                            یوزين سفر به سعادت صبا چو بازآي

  به جانت بادا تا قرن های نامحصور                       چو سرمه اش به من آری هزار رحمت نو
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  اسير عشق نگردد ز رنج و خواری سير                          ببين دلی که نگردد ز جان سپاری سير

  به خون درست و نگردد ز زخم کاری سير                              ی نهانی که عاشقان دانندز زخم ها

  خراب کرد و نشد از شراب باری سير                             مقيم شد به خرابات و جمله رندان را

  د جان از آن شکاری سيردر آن شکار و نش                                 هزار جان مقدس سپرد هر نفسی

  وليک نيست چو نی از فغان و زاری سير                               مثال نی ز لب يار کام پرشکرست
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  وليک هيچ نگردم از آنچ داری سير                           بگفت تو ز چه سيری بگفتم از جز تو

  از آنک نيست دل از جام شهرياری سير                               نه شهر و يار شناسيم ای مسلمانان

  که باغ می نشود از دم بهاری سير                    هوای تو چو بهارست و دل ز توست چو باغ

  که جان مباد از اين شرم و شرمساری سير                          چو شرمسارم از احسان شمس تبريزی
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  رخش کنار ندارد از او کنار مگير                              يار مگير مه تو يار ندارد جز او تو

  درآ چو شير بجز شير نر شکار مگير                         جهان شکارگهی دان ز هر طرف صيدی

  به غير آن شتر مست را مهار مگير                         هوای نفس مهارست و خلق چون شتران

  به ماه پشت ميار و ره غبار مگير                         رست تابش از مه ماستوجود جمله غبا

  تواش به حسن چو طاووس گير و مار مگير                       بران ز پيش جهان را که مار گنج تواست

  ز عشق بر کف سيماب شو قرار مگير                        چو خلق بر کف دستت نهند چون سيماب

  ز گلشن ازلی گل بچين و خار مگير                       به حس دست بدان ار چه چشم تو بستست

  نسيم يوسف ما را ز کرته خوار مگير                                 به بوی آن گل بگشاد ديده يعقوب

  تو اعتبار مگيربه غير حضرت او را                             کيست يوسف جان شاه شمس تبريزی

  

1154  

  ببست شمس و قمر پيش بندگيش کمر                         چو دررسيد ز تبريز شمس دين چو قمر

  مقام ديدن حق يافت ديده های بشر                                 چو روی انور او گشت ديده ديده

  فلک سجودکنان پيش او به چشم و به سر                           فرشته نعره زنان پيش او چو چاوشان

  که نفس می نگشايد به سوی شاه نظر                               به چشم نفس نشد روی ماه او ديدن

  از آن ببست از او اژدهای نفس به صبر                              که لعل آن مه خاصيت زمرد داشت

  ز اره های فنا و ز زخمه های تبر                           درخت هر که بدو سر کشيد جان نبرد

  ز ابرهای دو ديده فرودويد مطر                         کنون که ماه نهان شد ز ابر اين هجران
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  اگر نه قطره برآميختی به خون جگر                         ز قطره های دو ديده زمين شدی سرسبز

  از اين سبب مدد ديده ها بکرد مگر                         از او خيزدجگر چو آلت رحمست رحم 

  چو کدخدای بود از جمال شه مخبر                               ز عشق جمله اجزای خانه باخبرند

  گروه بی خبران را به هيچ سگ مشمر                           تو طالب خبری کم نشين به بی خبران

  که شوی مرده بود خود ز مرده شوی بتر                           شوی گرداند رده تو را مردهکه جفت م

  سرک مپيچ بدان چشم و در خرش منگر                           به چشم درد به عيسی نگر اگر نگری

  اوست کبر شراب او ترشی شد حريف                             چو همنشين شود انگور با خم سرکه

  برون گريز و بو سوی بحر شهد و شکر                           به حيله حيله تو سوراخ کن خم ترشی

  به ذات پاک خدا اوست خسرو اکبر                                کدام بحر خداوند شمس دين به حق

  

1155  

  برو به سوی خريدار خويش همچون زر                                از آن مقام که نبود گشاد زود گذر

  نه رنج اره کشيدی نه زخمه های تبر                          درخت اگر متحرک شدی ز جای به جا

  مکان نيک گزين و زمان نکو بنگر                       زمان چو حاکم تست و مکان چو معبر تو

  دگر نتاند کردن به فعل در تو اثر                       چنان شوی که مکان و زمان و اهل زمان

  نه زردروی خزان گردی از هوا چو شجر                           تو تيره گردی از شب چو آينه گردون

  

1156  

  بزن آتش به مومن و کفار                                       مطرب عاشقان بجنبان تار

  پرده از روی مصلحت بردار                                  مصلحت نيست عشق را خمشی

  کی دهد شير مادر غمخوار                                          طفل گهواره تا بنگريست

  خار عشقست اگر بود گلزار                                     هر چه غير خيال معشوقست

  پای در خون نهاده ای هش دار                                   مطربا چون رسی به شرح دلم

  چکره ای خون دل به هر ديوار                                          پای آهسته نه که تا نجهد
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  تا ندانند خويشتن خوش دار                                      مطربا زخم های دل می بين

  کز دل ما ببرد صبر و قرار                                          ز معشوقی مطربا نام بر

  گر دلم کوه بود رفت از کار                                        من چه گفتم کجا بماند دلی

  تا لقب گويمت نکوگفتار                                       نام او گوی و نام من کم کن

  دل کجا می رود زهی رفتار                                      گويم چون ز رفتار او سخن

  هست در عهد تو چنين بيمار                                         شمس تبريز عيسی عهدی
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  خانه را رو تهی کن از اغيار                                  وطن پر از دلدار گر تو خواهی

  دور دارش ز ديده انکار                                      ی سماع را گيراور تو خواه

  منکرش دان اگر چه کرد اقرار                                   هر که او را سماع مست نکرد

  عاقلش نام نه مگو خمار                                  هر که اقرار کرد و باده شناخت

  تا شوی از سماع برخوردار                                       ره کن آن ها را به بهانه به

  تا بگيری تو خويش را به کنار                                  وز ميان خويش را برون کن تيز

  اين چنين گفتست صدر کبار                                         سايه يار به که ذکر خدای

  زانک هر خار گل نيارد بار                                   نگويی که گل هم از خارست تا

  خار گل را به جان و دل می دار                                        خار بيگانه را ز دل برکن

  از نار سبزتر می شد آن درخت                                       موسی اندر درخت آتش ديد

  همچنين دان و همچنين پندار                                 شهوت و حرص مرد صاحب دل

  همچو نار خليل پرانوار                                    صورت شهوتست ليکن هست

  چون گشايند ديده ها کفار                                         شمس تبريز را بشر بينند

  

1158  

  آه بيمار کی شنود بيمار                                       رحم بر يار کی کند هم يار
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  تا ز گل پر کنند دامن خار                                         اشک های بهار مشفق کو

  بی زنهار بشنويد از خزان                                            اکثروا ذکر هادم اللذات

  ثانی اثنين اذ هما فی الغار                                  غار جنت شود چو هست در او

  ناله عاشقان نباشد خوار                                      ز آه عاشق فلک شکاف کند

  واربهر عشقست گنبد د                                        فلک از بهر عاشقان گردد

  نی برای دروگر و عطار                                           نی برای خباز و آهنگر

  خيز تا ما کنيم نيز دوار                                         آسمان گرد عشق می گردد

  کان عشق است احمد مختار                                 بين که لو لاک ما خلقت چه گفت

  چند گرديم گرد اين مردار                                           مدتی گرد عاشقی گرديم

  سر برون کرده از در و ديوار                                        چشم کو تا که جان ها بيند

  آب قصه گزارآتش و خاک و                                           در و ديوار نکته گويانند

  بی زبانند و قاضی بازار                             چون گز و چو محک چون ترازو و

  خامش از گفت و جملگی گفتار                                   عاشقا رو تو همچو چرخ بگرد

  

1159  

  و درمانترلطف درمان وز ت                                     عشق جانست عشق تو جانتر

  گشته ز ايمان جمله ايمانتر                                         کافری های زلف کافر تو

  وز پی عشق توست آسانتر                                    جان سپردن به عشق آسانست

  ده مهمانترليک اين بنده زا                                       همه مهمان خوان لطف تواند

  ليک من بی طريق و سامانتر                                     بی تو هستند جمله بی سامان

  ليک وصل جمال تو کانتر                                        عشق تو کان دولت ابدست

  برانترليک هندی عشق                                            تيغ هندی هجر برانست

  دل ما صدپرست و پرانتر                                    هر دلی چارپره در پی توست

  عوض نيم جانم ارزانتر                                    ديدن تو به صد چو جان ارزان
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  چرخ افلاک عشق گردانتر                                  گر چه اين چرخ نيک گردانست

  وان فلک در غم تو ترسانتر                                    ز افلاک عشق در ترسندهمه 

  تا شوم در تو من عجب دانتر                                        شمس تبريز همتی می دار
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  ه مشهورای به هفت آسمان چو م                                      روی بنما به ما مکن مستور

  آمديم از سفر ز راهی دور                                     ما يکی جمع عاشقان ز هوس

  صد هزاران بهشت و حور و قصور                                   ای که در عين جان خود داری

  جورجانب جمع عاشقی رن                                   سر فروکن ز بام و خوش بنگر

  کان نه از خم بود نه از انگور                                          ساقی صوفيان شرابی ده

  مردگان را برون کشد از گور                                  ز آن شرابی که بوی جوشش او
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  مک فروتر گيريک دو ابريش                                  مطربا عيش و نوش از سر گير

  جنگ بگذار جام و ساغر گير                                     ننگ بگذار و با حريف بساز

  جعد بگشا و مشک و عنبر گير                                   لطف گل بين و جرم خار مبين

  اره را تو لاغر گيراين يک است                                    فربه از توست آسمان و زمين

  فربهش کن چو خواهی و برگير                                          داروی فربهی خلق تويی

  شکری را ز مصر کمتر گير                                     خرمش کن به يک شکرخنده

  می بايدت ميسر گير هر چه                                      بخت و اقبال خاک پای تواند

  دشمنت را هزار لشکر گير                                    چونک سعد و ظفر غلام تواند

  آتش عشق را تو کوثر گير                                         ای دل ار آب کوثرت بايد

  اش را قباد و قيصر گيربنده                                            گر غلامی قيصرت بايد

  گر فلاطون بود تواش خر گير                                   هر که را نبض عشق می نجهد
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  آن سرش را ز دم ماخر گير                                     هر سری کو ز عشق پر نبود

  سپيد و جام احمر گيرمکن ا                                      هين مگو راز شمس تبريزی
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  يک دو ابريشمک فروتر گير                                      مطربا عشقبازی از سر گير

  خانه بر بام چرخ اخضر گير                                       چونک در چرخ آردت باده

  ترک سودای ملک سنجر گير                                      ملک مستی و بيخودی داری

  بار گير از کميت احمر گير                                    مست شو مست کن حريفان را

  برو انديشه و ره در گير                                         مستی آمد ز راه بام دماغ

  تيی ساز وين ره تر گيرکش                                       از ره خشک راه بسيارست

  ز آنچ خوردم بخور تو هم پر گير                                              پر برآوردم و بپريدم

  مرکبم را تو لنگ و لاغر گير                                       فارغم همچو مرغ از مرکب

  مستی عشق را مقرر گير                                     گر نرويد ز خاک هيچ انگور

  جام می عشق را ميسر گير                                     شيشه گر گر دگر نسازد جام

  گويدت دلبر مصور گير                                            پاره روح را کند نقشی

  توبه مست را مزور گير                                       توبه کردم دگر نخواهم گفت

  ترک سالوس آن فسونگر گير                                       عاشق و مست و آنگهی توبه
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  از دو سه ماده ابله طرار                                         عار بادا جهانيان را عار

  ليس فی الدار سيدی ديار                                     شکلک زاهدان ولی ز درون

  زين چنين خربطان دو سه خروار                                        به دو پول سياه بتوان يافت

  

1164  
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  چشم ها کور و ديدنی بسيار                                            خلق را زير گنبد دوار

  نور چشمست يا اولوالابصار                                  جور او کش از آنک شورش دل

  داروی خاص خسرويست به بار                                    بر دو ديده نهم غمت کاين درد

  ما نخواهيم قطره سنگ ببار                                باغ جان خوش ز سنگ بارانست

  گوهر عشق را تو خوار مدار                                       شمس تبريز گوهر عشقست
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  وز تو خرابات چنين بی قرار                                       مير خرابات تويی ای نگار

  جمله اسرار ز توست آشکار                                        جمله خرابات خراب تواند

  هين که بشد عمر چنين هوشيار                                       جان خراباتی و عمر عزيز

  چشم جهان حرف مرا گوش دار                                 جان و جهان جان مرا دست گير

  وعده تو گوش مرا گوشوار                                     خاک کفت چشم مرا توتياست

  صورت نو در دل مستان نگار                                     خمر کهن بر سر عشاق ريز

  ساغر مردانه ما را بيار                                            ساغر بازيچه فانی ببر

  وای بر آن زاهد پرهيزکار                                       آتش می بر سر پرهيز ريز

  مرد خورد باده حق مردوار                                       حق چو شراب ازلی دردهد

  از می و از ساغر پروردگار                                        پرورش جان به سقاهم بود

  

1166  

  پرده آن يار قديمی بيار                                       چند از اين راه نو روزگار

  مفرش نمرود به آتش سپار                                     آتش فرعون بکش ز آب بحر

  انجم و مه را مشناس اختيار                                     چرخ فلک را به خدايی مگير

  چون خر لنگست در آن مستدار                              شمس و شموسی که سرآخر شدست

  نيست در آخر چو خسان بی مدار                               باد چو راکع شد و خود را شناخت
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  دشت و غار کو کشدش جانب هر                                     چشم در آن باد نهادست خس

  کوش بغلطاند در سيل بار                                  خيره در آن آب بماندست سنگ

  ما همه چنگيم و دل ما چو تار                                     گر بد و نيکيم تو از ما مگير

  گاه ز تر بگذر و رو خشک آر                                         گاه يکی نغمه تر می نواز

  بس بود اينش که نهی برکنار                                      گر ننوازی دل اين چنگ را

  باده خوش و خاصه به فصل بهار                                       يشنور علی نور چو بنواز

  اشتر مستيم در اين زير بار                                        در کف عشقست مهار همه

  تا برمد خلق از او چون شکار                                         گاه چو شيری متمثل شود

  خلق رود تشنه بدو جان سپار                                           تشکل شودگاه چو آبی م

  

1167  

  وقت کنارست بيا گو کنار                              مست توام نه از می و نه از کوکنار

  چون شجر و باد به وقت بهار                                          برجه مستانه کناری بگير

  رقص درآمد چو من بی قرار                                   شاخ تر از باد کناری چو يافت

  تا برسيدند هزاران نگار                                     اين خبر افتاد به خوبان غيب

  غزارسنبله پا به گل از مر                                     لاله رخ افروخته از که رسيد

  سبزه پيادست و گل تر سوار                                      سوسن با تيغ و سمن با سپر

  نعنع و حلبو به لب جويبار                                    به دست آمده فندق و خشخاش

  ر يارتا مددی يابد از يا                                       جدول هر گونه حويجی جدا

  پرشکر و فستق از بهر کار                                       کرده دکان ها همه حلواييان

  بر سر هر پشته فشانده ثمار                                      ميوه فروشان همه با طبل ها

  پريست يارجمله ز بو گو که                                ليک ز گل گوی که همرنگ اوست

  جانب باغ آمده قادم يزار                                 قمری و دو صد نوع مرغ بلبل و

  خطبه مرغان چمن گوش دار                                  می زندم نرگس چشمک خموش
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1168  

  چنين هوشيارهين که بشد عمر                                         جان خراباتی و عمر بهار

  چشم جهان حرف مرا گوش دار                                 جان و جهان جان مرا دست گير

  بسته سر و خسته و بيماروار                                    صورت دل آمد و پيشم نشست

  مرا دست يارکای به غم دوست                                    دست مرا بر سر خود می نهاد

  از می عشقست سرم پرخمار                                   درد سرم نيست ز صفرا و تب

  ای شکرت کرده دلم را شکار                                  اين همه شيوه ست مرادش توی

  آواز تارحال دلم بشنو از                                     جان من از ناله چو طنبور شد
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  تا بکند جانب بالا نظر                                     هست کسی صافی و زيبانظر

  تا بکند جانب دريا نظر                                 هست کسی پاک از اين آب و گل

  عنقا نظرتا بزند بر پر                                            پا بنهد بر کمر کوه قاف

  تا بشود بی سر و بی پا نظر                                    تا که نظر مست شود ز آفتاب

  تا فتدش جمله بدان جا نظر                                 هست کسی را مدد از نور عشق

  ينا نظرهم ز نظر يابد ب                                          آب هم از آب مصفا شود

  راه نيابد مگر الا نظر                                   جمله نظر شو که به درگاه حق

  

1170  

  مرهم صبرم ده و رنجم ببر                                 رحم کن ار زخم شوم سر به سر

  ندر شکرزهر مرا غوطه ده ا                                  ور همه در زهر دهی غوطه ام

  هست صدف عصمت جان گهر                                     بحر اگر تلخ بود همچو زهر

  مژده تو داديش ز رزق و مطر                                    ابر ترش رو که غم انگيز شد
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  ر پدررحمت حق بين تو ز قه                                   مادر اگر چه که همه رحمتست

  ور نه چه داند ره سرمه بصر                                         سرمه نو بايد در چشم دل

  خانه درويش به عهد عمر                                  بود به بصره به يکی کو خراب

  بتر جمله آن خانه يک از يک                               مفلس و مسکين بد و صاحب عيال

  خلق ز بس کديه شان بر حذر                                       هر يک مشهور بخواهندگی

  روز طواف همشان در به در                                         بود لحاف شبشان ماهتاب

  رد سردرد دل افزايد با د                                        گر بکنم قصه ز ادبيرشان

  شد سوی آن خانه ز گرد سفر                                       شاه کريمی برسيد از شکار

  آمد از آن خانه يتيمی به در                                 در بزد از تشنگی و آب خواست

  م ترآب يتيمان بود از چش                                گفت که هست آب ولی کوزه نيست

  همچو ستاره همه گرد قمر                                   شاه در اين بود که لشکر رسيد

  در حق اين قوم ببخشيد زر                                        گفت برای دل من هر يکی

  و زبر روشن و آراسته زير                                      گنج شد آن خانه ز اقبال شاه

  شهر به نظاره پی يک دگر                                      ولوله و آوازه به شهر اوفتاد

  کشت به يک روز نيايد به بر                                        گفت يکی کاخر ای مفلسان

  نشود بخت ور کن فيکون کس                                      حال شما دی همگان ديده اند

  کی شود او همچو فلک مشتهر                                     ور بشود بخت ور آخر چنين

  کرد در اين خانه به رحمت نظر                                   گفت کريمی سوی بر ما گذشت

  سخن مختصر ديده فزون دار و                               قصه درازست و اشارت بس است

  

1171  

  پيشکشی کن دو سه جامی دگر                                           در بگشا کآمد خامی دگر

  همره ما شو دو سه گامی دگر                                     هين که رسيديم به نزديک ده

  ر قدمی غصه و دامی دگره                                    هين هله چونی تو ز راه دراز
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  ای که تو را سيصد نامی دگر                                        غصه کجا دارد کان عسل

  آمدت آن حکم ز بامی دگر                                        بسته بدی تو در و بام سرا

  ر تو قضا راست سنامی دگرب                                      گر به سنام سر گردون روی

  می طلبد دل ز تو کامی دگر                                         ای ز تو صد کام دلم يافته

  ای سر زلفين تو شامی دگر                                  ای رخ و رخسار تو رومی دگر

  تا ببری دولت را می دگر                                  سوی چنان روم و چنان شام رو

  گير مرا نيز تو عامی دگر                                      لطف تو عام آمد چون آفتاب

  گويد بپذير غلامی دگر                                        هر سحری سر نهدت آفتاب

  م از عرش سلامی دگردم به د                             بر تو و برگرد تو هر کس که هست

  در غم و شاديست پيامی دگر                                       بی سخنی ره رو راه تو را

  ناقه حق راست زمانی دگر                                     اين غم و شادی چو زمام دلند

  بشنوم از روح کلامی دگر                                          شاد زمانی که ببندم دهن

  بنگرم آن سوی نظامی دگر                                 اين سوی بدان سو کشم رخت از

  بينم من بيت حرامی دگر                                    عيش جهان گردد بر من حرام

  باده قوامی دگر يابد اين                                    طرفه که چون خنب تنم بشکند

  بعد شدن هست تمامی دگر                                     توبه مکن زين که شدم ناتمام

  يک دو سه ميم و دو سه لامی دگر                              بس کنم ای دوست تو خود گفته گير

  

1172  

  من فضل رب عنده کل الخطايا تغتفر                         جاء الربيع و البطر زال الشتاء و الخطر

  برريز جامی بر سرش ای ساقی همچون شکر                     آمد ترش رويی دگر يا زمهريرست او مگر

  و ارضوا بما يقضی لکم ان الرضا خير السير                                 اوحی اليکم ربکم انا غفرنا ذنبکم

  زيرا ميان گلرخان خوش نيست عفريت ای پسر                    به راهش کن هله يا می دهش از بلبله يا خود

  فاحک لدينا سره لا تشتغل فيما اشتهر                                      و قايل يقول لی انا علمنا بره
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  باده عيسی دو پر خر را برويد در زمان از                         درده می بيغامبری تا خر نماند در خری

  من ليس سر عنده لم ينتفع مما ظهر                              السر فيک يا فتی لا تلتمس فيما اتی

  دانی که مستان را بود در حال مستی خير و شر                         در مجلس مستان دل هشيار اگر آيد مهل

  لم ترتفع استارهم من بعد ما انشق القمر                       انظر الی اهل الردی کم عاينوا نور الهدی

  جز عاشقی آتش دلی کآيد از او بوی جگر                     ای پاسبان بر در نشين در مجلس ما ره مده

  منک الهدی منک الردی ما غير ذا الا غرر                           رب المنن ان انت لم ترحم فمن يا ربنا

  نشناسد از مستی خود او سرکله را از کمر                     شقی عاشق کنی مستی لطيفی روشنیجز عا

  عندی صفات صافيه فی جنبها نطقی کدر                           يا شوق اين العافيه کی اضطفر بالقافيه

  ريت بر جای بيل آرد تبرور بيل خواهی عا                 گر دست خواهی پا نهد ور پای خواهی سر نهد

  و العشق قرن غالب فينا و سلطان الظفر                    ان کان نطقی مدرسی قد ظل عشقی مخرسی

  اسپر سلامت نيستم در پيش تيغم چون سپر              ای خواجه من آغشته ام بی شرم و بی دل گشته ام

  شمس الضحی لا تختفی الا بسحار سحر                                  سر کتيم لفظه سيف حسيم لحظه

  کآتش به خواب اندرزند وين پرده گويد تا سحر                    خواهم يکی گوينده ای مستی خرابی زنده ای

  فارفق بنا اودارنا انا حبسنا فی السفر                           يا ساحراء ابصارنا بالغت فی اسحارنا

  چون شيرگير او نشد او را در اين ره سگ شمر                        رگی هشيار يابی بردرشاندر تن من گر 

  کيف اهتديتم فاخبروا لا تکتموا عنا الخبر                               يا قوم موسی اننا فی التيه تهنا مثلکم

  ها جدا آن ها دگر وين ها دگر آن ها جدا وين         آن ها خراب و مست و خوش وين ها غلام پنج و شش

  اصلحت ربی بالنا طاب السفر طاب الحضر                             ان عوقوا ترحالنا فالمن و السلوی لنا

  چون رافضی جنگ افکند هر دم علی را با عمر                 آورد گفتن همه جنگ آورد در بوی و در رنگ

  الحيل فی ريح الهوی فاحفظه کلا لا وزر                     رتخیاسکت و لا تکثر اخی ان طلت تکثر ت

  آن مه که چون بر ماه زد از نورش انشق القمر                         خامش کن و کوتاه کن نظاره آن ماه کن

  ضرر قال النبی لا فاکشف به لطف ضرنا                             ان الهوی قد غرنا من بعد ما قد سرنا

  ما را چو خود بی هوش کن بی هوش خوش در ما نگر                ای مير مه روپوش کن ای جان عاشق جوش کن

  نرفع لکم ارکانکم انتم مصابيح البشر                                  قالوا ندبر شانکم نفتح لکم آذانکم
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  شدوا يدی شدوا فمی هذا دواء من سکر                 ز اندازه بيرون خورده ام کاندازه را گم کرده ام

  انعم به من مستقی اکرم به من مستقر                                 هاکم معاريج اللقا فيها تداريج البقا

  ما را چو خود بی هوش کن بی هوش سوی ما نگر                  هين نيش ما را نوش کن افغان ما را گوش کن

  و الدين و الدنيا لکم هذا جزاء من شکر                           م و الموت حقا موتکمالعيش حقا عيشک

  

1173  

  اندر صفت مومن المومن کالمزهر                                 پيغامبر بشنو خبر صادق از گفته

  ا بالعبهر و العنبرحتی ملاء الدني                            جاء الملک الاکبر ما احسن ذا المنظر

  بربط ز کجا نالد بی زخمه زخم آور                        چون بربط شد مومن در ناله و در زاری

  جاء الکرم الادوم جاء القمر الاقمر                             جاء الفرج الاعظم جاء الفرج الاکبر

  اندر قدم مطرب می مالد رو و سر                            خو کرد دل بربط نشکيبد از آن زخمه

  و المجلس منثور باللوز مع السکر                                     الدوله عيشيه و القهوه عرشيه

  زان پيش که برخوانم که شانيک الابتر                           اينک غزلی ديگر الخمس مع الخمسين

  و السعد هو الراقی يا خايف لا تحذر                                الرب هو الساقی و العيش به باقی

  و ازينت الدنيا بالاخضر و الاحمر                              الروح غد اسکری من قهوتنا الکبری

  در مجلس ربانی بی حلق و لب و ساغر                   خاموش شو و محرم می خور می جان هر دم

  

1174  

  سگ عاشق به از شيران هشيار                                  ی گفت دوش آن يار عيارمرا م

  سگ اصحاب کهف و صاحب غار                               جهان پر شد مگر گوشت گرفتست

  برای شاه جويد کبک و کفتار                                       شاه باشد آن سگی کو قرين

  نباشد صيد او جز شاه مختار                                آن سگی کو را به همتخصوصا 

  بدان لب که نيالايد به مردار                                    ببوسد خاک پايش شير گردون

  مده خود را به گفت و گو به يک بار                               دمی می خور دمی می گو به نوبت
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  گهی نوشد گهی کوشد به مزمار                                 نه آن مطرب که در مجلس نشيند

  همی جنگند و می لنگند ناچار                                         ملولان باز جنبيدن گرفتند

  را بيفشاررگ ديوانگيشان                                       بجنبان گوشه زنجير خود را

  چو خندان اندرآيد يار بی يار                                        ملول جمله عالم تازه گردد

  ايا جاری ايا جاری ايا جار                                       الفت السکر ادرکنی باسکار

  يوم احسان و ايثار فهذا                                         و لا تسق بکاسات صغار

  ليبقی منک منهاج و آثار                                       و قاتل فی سبيل الجود بخلا

  و نحن الماء لا ماء و لا نار                                           فقل انا صببنا الماء صبا

  قضيت عندهم فی العشق اوطار                                           و سيمائی شهيد لی بانی

  کريم فی کروم العصر عصار                                     و طيبوا و اسکروا قومی فانی

  تخفف عنک اثقالا و اوزار                                         جنون فی جنون فی جنون

  

1175  

  انجيرفروشی ای برادر                                          انجيرفروش را چه بهتر

  فالعيش بلا نداک ابتر                                               يا ساقی عشقنا تذکر

  ای ساقی جان کجاست ساغر                                  ما را سر صنعت و دکان نيست

  الخير ينال لا يوخر                                             لا تترکنا سدی صحايا

  ای زنده کن هزار مضطر                                         کم جوی وفا عتاب کم کن

  اذ کان کذاک يوم بيدر                                            الحنطه حيث کان حنطه

  هر شهر که رفت کيست زرگر                                       چون پيشه مرد زرگری شد

  فی ظل سخايک المخير                                            ابرارک يشربون خمرا

  بر مرکب پشت ريش لاغر                                     خود دل دهدت که برنهی بار

  ض بذاک صار اخضرو الار                                          من کاسک للثری نصيب

  محرر در روضه رحمتت                                        بگذار که می چرد ضعيفی
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  يا طول حياتنا المقصر                                            يا ساقی هات لا تقصر

  کوثرهمچون ماهی ميان                                     در سايه دوست چون بود جان

  من کاس مدامک المطهر                                             طهر خطراتنا و طيب

  هم بر تو تنيم چون کبوتر                                           ما را بمران وگر برانی

  رجمن نهر رحيقک المف                                            و الفجر لذی ليال عشر

  واگو غزل مرا مکرر                                        آمد عثمان شهاب دين هين

  

1176  

  نظر القلب فيکم بکم ينجلی النظر                        انتم الشمس و القمر منکم السمع و البصر

  ا رحم االله من غبرنحن ابناء وقتن                           قلتم الصبر اجمل صبر العبد ما انصبر

  خوفونی بفتنه و اشاروا الی الحذر                            قدموا ساده الهوی قلت يا قوم ما الخبر

  جرد العشق سيفه بادروا امه الفکر                             قلت القتل فی الهوی برکات بلا ضرر

  نفخوا فی شبابه حمل الريح بالشرر                        ان من عاش بعد ذا ضيع الوقت و احتکر

  شببوا لی بنفخه يسکر نفخه السحر                            مزج النار بالهوی ليس يبقی و لا يذر

  چو خبر نيست محرمش بر او باش بی خبر                      بر آن يار خوش نظر تو مگو هيچ از خبر

  گفتم ای دوست غير تو اگرم هست جان و سر                             دل من شد حجاب دل نظرم پرده نظر

  گفت من چيز ديگرم بجز اين صورت بشر                         بزن از عشق گردنم بجوی مر مرا مخر

  هله ای نای خوش نوا هله ای باد پرده در                     گفتمش روح خود تويی عجبا چيست آن دگر

  بدر اين کيسه های ما تو به کوری کيسه گر                       گوش سوی دل بنگر کيست مستتر برو از

  عربی گر چه خوش بود عجمی گو تو ای پسر                چه غمست ار زرم بشد که ميی هست همچو زر

  

1177  

  شويی کنيم صوفی وارجامه                                              آفتابی برآمد از اسرار

  جان ما صوفييست معنی دار                                     تن ما خرقه ايست پرتضريب
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  جان و عشق است تا ابد بر کار                                        خرقه پر ز بند روزی چند

  ا چنين سر چه می کنی دستارب                                       به سر توست شاه را سوگند

  با چنين رخ چه می کنی گلزار                                       چون رخ توست ماه را قبله

  گشته بودی ز عاشقی بيزار                                       تو بها کرده بودی ای نادان

  توبه سودت نکرد و استغفار                                       عشق ناگه جمال خود بنمود

  عشق چون آتشی عظيم شرار                                  اين جهان همچو موم رنگارنگ

  نقش و رنگش فنا شود ناچار                                     موم و آتش چو گشت همسايه

  ور نگويم نمی گذارد يار                                           گر بگويم دگر فنا گردی

  منه تجری جميعه الانهار                                           جنه الروح عشق خالقها

  منه تخضر اغصن الاشجار                                        منه تصفر خضره الاوراق

  منه تصفر و جنه الاحرار                                         منه تحمر و جنه المعشوق

  منه يبکی الکايب بالاسحار                                         منه تهتز صوره المسرور

  ان فی ذاک عبره الابصار                                      ان فی العشق فسحه الارواح

  ما کفی ان اراه بالاثار                                         ذبت فی العشق کی اعاينه

  ان الاسرار تستر الاسرار                                             ان الاثار تعجب الاثار

  ان ذکراک تخرق الاستار                                           کثره الحجب لا تحجبنی

  

1178  

  من فضل رب عنده کل الخطايا تغتفر                           جاء الربيع و البطر زال الشتاء و الخطر

  فارضوا بما يقضی لکم ان الرضا خير السير                                 اوحی اليکم ربکم انا غفرنا ذنبکم

  رفاجرک لدينا سره لا تشتغل فيما اشته                                   کم قايلين فی الخفا انا علمنا بره

  من ليس سر عنده لم ينتفع مما ظهر                              السر فيک يا فتی لا تلتمس ممن اتی

  لم ترتفع استارهم من بعد ما انشق القمر                       انظر الی اهل الردی کم عاينوا نور الهدی

  منک الهدی منک الردی ما غير ذا الا غرر                           يا ربنا رب المنن ان انت لم ترحم فمن
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  عندی صفات صافيه فی جنبها نطقی کدر                           يا شوق اين العافيه کی اضطفر بالقافيه

  و العشق قرن غالب فينا و سلطان الظفر                     ان کان نطقی مدرسی قد ظل عشقی مخرسی

  شمس الضحی لا تختفی الا بسحار سحر                                  سر کتيم لفظه سيف جسيم لحظه

  فارفق بنا اودارنا انا حضرنا فی السفر                           يا ساحراء ابصارنا بالغت فی اسحارنا

  عنا الخبر کيف اهتديتم فاخبرو الا تکتموا                              يا قوم موسی اننا فی التيه تهنا مثلکم

  اصلحت ربی بالنا طاب السفر طاب الحضر                             ان عوقوا ترحالنا فالمن و السلوی لنا

  فاکشف به لطف ضرنا قال النبی لا ضرر                             ان الهوی قد غرنا من بعد ما قد سرنا

  نرفع لکم ارکانکم انتم مصابيح البشر                                  قالوا ندبر شانکم نفتح لکم آذانکم

  انعم به من مستقی اکرم به من مستقر                                 هاکم معاريج اللقا فيها تداريج البقا

  و الدين و الدنيا لکم هذا جزاء من شکر                        العيش حقاء عيشکم و الموت حقاء موتکم

  الحيل فی ريح الهوی فاحفظه کلا لا وزر                      فلا تکثر اخی ان طلت تکثر ترتخیاسکت 

  

1179  

  ضاء بها اذ ظهرت باطن ليل کدر                                 غره وجه سلبت قلب جميع البشر

  حتجباء تحت حجاب الفکراو قمراء م                                   انی وجدت امراه اوصفه تملکهم

  صورتها کالبشر خلقتها من شرر                                        داخله خارجه شارقه بارقه

  کادسنا برقتها يذهب نور البصر                            حين نات تنقصنی حين دنت ترقصنی

  غمزتها ساحره ريقتها من سکر                                          قامتها عاليه قيمتها غاليه

  منديها اخبرنی غيبنی کالخبر                                    هدهدها من سباء اتحفنا من نب

  قال اما تعرفها تلک لا حدی الکبر                             قلت لروح القدس ما هی قل لی عجبا

  

1180  

  اشتکی من طول ليلی الفرار اين الفرار                                سيدی انی کليل انت فی زی النهار

  ليلتی دار قرار دونها دار القرار                             ليلتی مدت يداها امسکت ذيل الصباح
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  الغفارربنا و اغفر لنا ثم اکسنا ذاک                                      ربنا اتمم لنا يوم التلاقی نورنا

  حبذا يا ربنا من جنه خلف الجدار                                    انما اجسامنا حالت کسور بيننا

  ربنا و ارحم فانا فی حياء و اعتذار                                   ربنا فارفع جداراء قام فيما بيننا

  

1181  

  وگر فرصت بود بوسی درانداز                                   به سوی ما نگر چشمی برانداز

  از آن گلشن گلی بر چاکر انداز                                      چو کردی نيت نيکو مگردان

  نظر بر کار ما افزونتر انداز                               اگر خواهی که روزافزون بود کار

  رها کن داد و رسمی ديگر انداز                                    وگر تو فتنه انگيزی و خودکام

  گناه غنچه بر نيلوفر انداز                                 نگون کن سرو را همچون بنفشه

  درختان جمله رقاص و سرانداز                                ز باد و بوی توست امروز در باغ

  تو ميوه سوی شاخ لاغر انداز                                چو شاخ لاغری افزون کند رقص

  چو خصم آمد به سوسن خنجر انداز                                 چو آمد خار گل را اسپری بخش

  سوی مفلس يکی مشتی زر انداز                                   بر عاشق بری چون سيم بگشا

  اختر انداز يکی نوری عجب بر                                    برآ ای شاه شمس الدين تبريز

  

1182  

  فلک را راست گرديدن مياموز                                     تو چشم شيخ را ديدن مياموز

  تو گل را لطف و خنديدن مياموز                                   تو کل را جمع اين اجزا مپندار

  تو مه را نور بخشيدن مياموز                                      چشم تا مهتاب بينی تو بگشا

  تو می را عقل دزديدن مياموز                                 تو عقل خويش را از می نگهدار

  چنين بيهوده پريدن مياموز                                       تو باز عقل را صيادی آموز

  يتيمان را تو ناليدن مياموز                                          يتيمان فراقش را بخندان

  دل او را تو لرزيدن مياموز                                   دل مظلوم را ايمن کن از ترس
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  مياموز ستيزا را ستيزيدن                                 تو ظالم را مده رخصت به تاويل

  زبان را پرده بدريدن مياموز                                 زبان را پردگی می دار چون دل

  چو گوشش حرف برچيدن مياموز                                 تو در معنی گشا اين چشم سر را

  

1183  

  لداسنا بو در قلاوزاوزن ي                                  اگر کی در فرينداش يوقسا ياوز

  اشيت بندن قراقوزيم قراقوز                                    چپانی برک دت قر تن اکشدر

  زبان بی زبانان را بياموز                                اگر ططسن اگر رومين وگر ترک

  آن سوی ديگر تف و سوز که يابد                                       سر چوب تری آن گاه گريد

  که شب قربان شود پيوسته در روز                             چو اسماعيل قربان شو در اين عشق

  پنيری شد به حرف از حاجت يوز                               خمش آن شير شيران نور معنيست

  

1184  

  مرا سودای گلزارست امروز                                      بيا با تو مرا کارست امروز

  که روز لطف و ايثارست امروز                                          بيا دلدار من دلداريی کن

  که روز وصل دلدارست امروز                                      دل من جامه ها را می دراند

  که بر گلبرگ و گلنارست امروز                                      بخندان جان ما را از جمالی

  که آن جا نقل بسيارست امروز                              چرا جان ها بر آن لب مست گشتند

  که شکرها به خروارست امروز                                        نوای طوطيان آفاق پر شد

  

1185  

  که از چنبر برون جستم من امروز                                زمن امرو چنان مستم چنان مستم

  چنانستم چنانستم من امروز                                   چنان چيزی که در خاطر نيابد

  به صورت گر در اين پستم من امروز                                      به جان با آسمان عشق رفتم
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  برون رو کز تو وارستم من امروز                                  و گفتم ای عقل گرفتم گوش عقل

  که در مجنون بپيوستم من امروز                               بشوی ای عقل دست خويش از من

  که هر دو دست خود خستم من امروز                                     به دستم داد آن يوسف ترنجی

  که چندين خنب بشکستم من امروز                                        چنانم کرد آن ابريق پرمی

  مقامی کاندر و هستم من امروز                                         نمی دانم کجايم ليک فرخ

  در بر او بستم من امروز ز مستی                                          بيامد بر درم اقبال نازان

  دمی از پای ننشستم من امروز                                    چو واگشت او پی او می دويدم

  دگر خود را بنپرستم من امروز                                          چو نحن اقربم معلوم آمد

  که چون ماهی در اين شستم من امروز                                  مبند آن زلف شمس الدين تبريز

  

1186  

  که پيروزه نمی دانم ز پيروز                                چنان مستم چنان مستم من امروز

  ره نيست جز مجنون قلاوز در اين                                      به هر ره راهبر هشيار بايد

  ز من مجنونی نادر بياموز                                   اگر زنده ست آن مجنون بيا گو

  مثال نقش من بر جامه بردوز                                   اگر خواهی که تو ديوانه گردی

  اگر مويی ز من باقيست درسوز                                  خليل آن روز با آتش همی گفت

  به پيشت من بميرم تو برافروز                                   شه بدو می گفت آن آتش که ای

  تو از غير خدا محفوظ و محروز                                     بهشت و دوزخ آمد دو غلامت

  ندارد غير عاشق اندر آن پوز                                    پياپی می ستان از حق شرابی

  که در صحت نه معلومی نه مهموز                                        اران عالمبده صحت به بيم

  چو پوشيده شود بر روح مرموز                                   چو ناگفته به پيش روح پيداست

  همان بهتر که باشد گنج مکنوز                                 خمش کن از خصال شمس تبريز

  

1187  
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  دل عيش و تماشا داری امروز                                در اين سرما سر ما داری امروز

  چو آسايش مهيا داری امروز                                      ميفکن نوبت عشرت به فردا

  ری امروزکه خورشيدانه سيما دا                                       بگستر بر سر ما سايه خود

  بدان همسايه کان جا داری امروز                                 در اين خمخانه ما را ميهمان کن

  که در پرده حميرا داری امروز                                    نقاب از روی سرخ او فروکش

  همچو دريا داری امروز که کفی                                      دراشکن کشتی انديشه ها را

  که صد اسم و مسما داری امروز                               سری از عين و شين و قاف برزن

  که مصر و نيشکرها داری امروز                                  خمش باش و مدم در نای منطق

  

1188  

  خلاص شمع نزديکست شد روز                                 الا ای شمع گريان گرم می سوز

  که بر زنگی ظلمت هاست پيروز                                      خلاص شمع ها شمعی برآمد

  نهان گردد الف چون گشت مهموز                             نهان شد ظلم و ظلمت ها ز خورشيد

  چو اندر خواب بشنيدی تو مرموز                                    شنو از شمس تاويلات و تعبير

  نه لب باشد نه آواز و نه پدفوز                                        چنين باشد بيان نور ناطق

  هزار اکسير از خورشيد آموز                            چو مه از ابر تن بيرون رو ای دوست

  هلال و بدر صبح و شام چون يوز                                     پی خورشيد بهر اين دوانست

  دهان از پرده دريدن فرودوز                              چو ديدی پرده سوزی های خورشيد

  پنيری شد به حرف از حاجت يوز                               خمش آن شير شيران نور معنيست

  

1189  

  سر عيش و تماشا داری امروز                                 در اين سرما سر ما داری امروز

  که ما را بی سر و پا داری امروز                                تويی خورشيد و ما پيشت چو ذره

  تو ما را چون مسيحا داری امروز                                   به چارم آسمان پهلوی خورشيد
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  که احسان موفا داری امروز                                روان کن دلا از سنگ صد چشمه

  که عزم کوچ بالا داری امروز                                       تراشيدی ز رحمت نردبانی

  که بر چرخ معلا داری امروز                                   زهی دعوت زهی مهمانی زفت

  در آن ماهی تو دريا داری امروز                                     بريانبه پيش هر کسی ماهی 

  عجايب های زيبا داری امروز                                     درون ماهی دريا کی ديدست

  

1190  

  می آيد يار غار برخيز                                        ای خفته به ياد يار برخيز

  برخيز تو زينهار برخيز                                                خلايق آمد زنهارده

  ای مرده به مرگ يار برخيز                                       جان بخش هزار عيسی آمد

  از بهر دو سه خمار برخيز                                         ای ساقی خوب بنده پرور

  نک خسته بی قرار برخيز                                      روی صد هزار خستهوی دا

  پايم بخليد خار برخيز                                      ای لطف تو دستگير رنجور

  درماند يکی شکار برخيز                                        ای حسن تو دام جان پاکان

  اين جمله روا مدار برخيز                                  ن به جوش آمدخون شد دل و خو

  در حالت اضطرار برخيز                                             معذورم دار اگر بگفتم

  وی دلبر خوش عذار برخيز                                       ای نرگس مست مست خفته

  پر کن قدح و بيار برخيز                                        د و توزان چيز که بنده دان

  ای دوست شکسته وار برخيز                                    زان پيش که دل شکسته گردد

  

1191  

  گستاخ و دلير و جسم پرداز                                                ماييم فداييان جانباز

  باشد تن خاکسار انباز                                        که جان پاک ما را حيفست

  ز آخر برويم ما به آغاز                                           ز آغاز همه به آخر آيند
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  شه باز بکوفت طبل شهباز                                         هين باز پريد جمله ياران

  کاندر دل تو رسيد آواز                                     سوی مپر بپر از آن سوشش 

  سه ماندست می ساز روزی دو                                       هان ای دل خسته نقل ما را

  زان سوست بقا و ملک و اعزاز                                  گر خواری وگر عزيزی اين جا

  بی پر باشد هميشه پرواز                                       ای پر سخن کز آن سومگش

  از پوست کی يافت مغز آن راز                                          پوست سخنست اينچ گفتم

  

1192  

  ستيزجان بخش زمانه را و م                                      برخيز و صبوح را برانگيز

  با آب شراب را مياميز                                            آميخته باش با حريفان

  ما چون سرخر تو همچو پاليز                                         ياد تو شراب و ياد ما آب

  ت مگريزگر مردنت آرزوس                                    ای غم اجلت در اين قنينه ست

  مرگ جعلست در عبربيز                                         مرگ نفس است در تجلی

  ای ساقی همچو سرو برخيز                                      مجلس چمنيست و گل شکفته

  ساقی چو تويی خطاست پرهيز                                      اين جام مشعشع آنگهی شرم

  غم را چو عدوی خود درآويز                                   ما را چو رخ خوشت برافروز

  مردانه درآ و چست و سرتيز                                      هشتيم غزل که نوبت توست

  

1193  

  برخيز دل پر دارم ز خواب                                           من از سخنان مهرانگيز

  يک لحظه ز آتشم مپرهيز                                       ای آنک رخ تو همچو آتش

  ای شير به خون من درآميز                                شيرم ز تو جوش کرد و خون شد

  يزمستيز به جان تو که مست                                         با يارک خود بساز پنهان

  مانند قضا تو تندی و تيز                                              تسليم قضا شدم ازيرا
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  بر گرد قبام چون فراويز                                    بنگر که چه خون دل گرفتست

  يزوان فتنه خفته را مينگ                                    در خشم مکن تو چشم خود را

  آن نرگس پرخمار خون ريز                                        خود خفته نمايد و نخفتست

  

1194  

  گر چه صد ره مات گشتی مهره ديگر بباز                   گر نه ای ديوانه رو مر خويش را ديوانه ساز

  گر چه خسته ای از چنگ باز بازگرد ای مرغ                  گر چه چون تاری ز زخمش زخمه ديگر بزن

  ور ز شهری نيز ياوه با قلاوزی بساز                        چند خانه گم کنی و ياوه گردی گرد شهر

  گر نه چوبينست اسبت خواجه يک منزل بتاز                      اسب چوبين برتراشيدی که اين اسب منست

  شرم بادت ای برادر زين دعای بی نماز                          دعوت حق نشنوی آنگه دعاها می کنی

  کی دهد بو همچو عنبر چونک سيری و پياز                سر به سر راضی نه ای که سر بری از تيغ حق

  بعد از آن بر عرش نه تو چاربالش بهر ناز                      گر نيازت را پذيرد شمس تبريزی ز لطف

  

1195  

  عشق دارد در تصور صورتی صورت گداز                      آمد عشق آن عاشق نوازسوی خانه خويش 

  از در دل اندرآ تا پيشگاه جان بتاز                         خانه خويش آمدی خوش اندرآ شاد آمدی

  درازهين که با خورشيد دارد ذره ها کار                        ذره ذره از وجودم عاشق خورشيد توست

  هر که را خورشيد شد قبله چنين باشد نماز                     پيش روزن ذره ها بين خوش معلق می زنند

  کس نداند بر چه قولی بر چه ضربی بر چه ساز                        در سماع آفتاب اين ذره ها چون صوفيان

  پای کوبان آشکار و مطربان پنهان چو راز                         اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر

  جزوهای ما در او رقصان به صد گون عز و ناز                           برتر از جمله سماع ما بود در اندرون

  چون تو محمودی نيامد همچو من ديگر اياز                       شمس تبريزی تويی سلطان سلطانان جان

  

1196  
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  خوردنی و خواب نی اندر هوای دلفروز                      سلم شب نشستن تا به روزعاشقان را شد م

  خوش می بسوز جمله شب می گداز و جمله شب                          گر تو يارا عاشقی ماننده اين شمع باش

  عاشق تموز در ميان آن خزان باشد دل                  غير عاشق دان که چون سرما بود اندر خزان

  عاشقانه نعره ای زن عاشقانه فوز فوز                     گر تو عشقی داری ای جان از پی اعلام را

  در ببند اندر خلاء و شهوت خود را بسوز                            ور تو بند شهوتی دعوی عشاقی مکن

  عيسی و خر در يکی آخر کجا دارند پوز                     عاشق و شهوت کجا جمع آيد ای تو ساده دل

  چشم را از غير شمس الدين تبريزی بدوز                    گر همی خواهی که بويی بشنوی زين رمزها

  بر تک دريای غفلت مرده ريگی تو هنوز                        ور نبينی کز دو عالم برتر آمد شمس دين

  تا سرافرازی شوی اندر يجوز و لايجوز                                رو به کتاب تعلم گرد علم فقه گرد

  عشق او زين پس نماند با مويز و جوز و کوز                  جان من از عشق شمس الدين ز طفلی دور شد

  زان کمانم هست عريان از لباس نقش و توز                  عقل من از دست رفت و شعر من ناقص بماند

  که تک آن شير را اندرنيابد هيچ يوز                      لال الدين بخسپ و ترک کن املا بگوای ج

  

1197  

  به شب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز                    اگر آتش است يارت تو برو در او همی سوز

  درانند تو لباس وصل می دوزچو لباس تو                         تو مخالفت همی کش تو موافقت همی کن

  ز رباب و دف و سرنا و ز مطربان درآموز                           به موافقت بيابد تن و جان سماع جانی

  همه گم کننده ره را چو ستيزه شد قلاوز                       به ميان بيست مطرب چو يکی زند مخالف

  تو يکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز                      تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آيد

  که به است يک قد خوش ز هزار قامت کوز                        که يکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر

  

1198  

  مرغ دلم ز سينه پريدن گرفت باز                               سيمرغ کوه قاف رسيدن گرفت باز

  درسوخت دانه را و طپيدن گرفت باز                          ا کنون ز پی دانه مست بودمرغی که ت
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  آن چشم روی صبح به ديدن گرفت باز                      چشمی که غرقه بود به خون در شب فراق

  بر غار عنکبوت تنيدن گرفت باز                         صديق و مصطفی به حريفی درون غار

  گرفت باز امروز قند وصل گزيدن                          دان عيش کند شد از هجر ترش رویدن

  تا جايگاه ناف دريدن گرفت باز                                پيراهن سياه که پوشيد روز فصل

  رفت بازهر يک ترنج و دست بريدن گ                                 مستورگان مصر ز ديدار يوسفی

  با تنگ های لعل خريدن گرفت باز                             افغان ز يوسفی که زليخاش در مزاد

  در خون عاشقان بچريدن گرفت باز                                آهوی چشم خونی آن شير يوسفان

  عشق دويدن گرفت باز چادرکشان ز                              خاتون روح خانه نشين از سرای تن

  سه پايه دماغ پزيدن گرفت باز                                  ديگ خيال عشق دلارام خام پز

  از اصبعين خويش مزيدن گرفت باز                              نظاره خليل کن آخر که شهد و شير

  افسون و مکر دوست شنيدن گرفت باز                           آن دل که توبه کرد ز عشقش ستيز شد

  يک يک ستاره را شمريدن گرفت باز                            فکر خفته ستان دل به عشق ما بر بام

  بر زلف چون رسن بخزيدن گرفت باز                                 سودای عشق لولی دزد سياه کار

  بر کف قراضه ها بگزيدن گرفت باز                                 صراف ناز ناقد نقد ضمير عشق

  گوش مرا به خويش کشيدن گرفت باز                              تبريز را کرامت شمس حقست و او

  

1199  

  الفوز فی لقايک طوبی لمن يفوز                                يا مکثر الدلال علی الخلق بالنشوز

  گويی همه زبان شو و سر تا قدم بسوز                            شق تو چو شمعمن آتشين زبانم از ع

  چون خلوت شب آمد چون شمع برفروز                         غوغای روز بينی چون شمع مرده باش

  چشمم مدوز هر دم ای شير همچو يوز                       گفتم بسوز و سازش چشمم به سوی توست

  اين پرده را دريدی آن پرده را مدوز                            و درکشيدی رو درمکش ز ماما را چ

  کو پيش از اين فراق در آن آب کرد پوز                                ای آب زندگانی بخشا بر آن کسی

  امروز لايجوز اول يجوز آمد و                             اول چنان نواز و در آخر چنين گداز

WWW.IRANMEET.COM



  تا سرو و گل بخندد در موسم عجوز                         ای جان و بخت خندان در روی ما بخند

  بنمايد آن عجوز ز هر گوشه صد تموز                           در موسم عجوز چو در باغ جان روی

  که راه باغ نياموختی هنوز گويد                        گويد به باغ جان رو گويم که ره کجاست

  ای عمر باد داده تو در نکته و رموز                        آن سو که نکته ها و رموز چو جان رسد

  کمان دولت کو درمپيچ توز با آن                          تو غمز ما طلب کن خود رمزگو مباش

  همچون بنفشه تر خوش روی پشت گوز                      گر نفس پير شد دل و جان تازه است و تر

  لم تغنه المناصب و المال و الکنوز                                    ان لم يکن لقلبک فی ذاته غنی

  کم حبه مکتمه ترصد البروز                                    ان کنت ذا غنی و غناک مکتم

  مثلان فی الظلام فهل تدر ما تحوز                               يا طالب الجواهر و الدر و الحصی

  در شب مزن تو قلب که پيدا شود به روز                   می چين تو سنگ ريزه و در زين نشيب بحر

  ردا لما يضرک مدا لما يعوز                                   استمحن النقود به ميزان صادق

  

1200  

  تا که ببينند خلق دبدبه رستخيز                              روح شدم خيز خيزساقی روحانيان 

  در تن من خون نماند خون دل رز بريز                        دوش مرا شاه خواند بر سر من حکم راند

  يزباطن من صيد شاه ظاهر من در گر                        با دل و جان ياغيم بی دل و جان می زيم

  چونک بغريد شير رو چو فرس خون بميز                           ای غم و انديشه رو باده و بای غمست

  سر بنهادن ز من وز تو زدن تيغ تيز                        کشته شوم هر دمی پيش تو جرجيس وار

  گ ساقی جان در ستيزبا جگر مرده ري                      تشنه ترم من ز ريگ ترک سبو گير و ديگ

  چونک روم در لحد زان قدحم کن جهيز                          تا می دل خورده ام ترک جگر کرده ام

  ساغر خردم سبوست من چه کنم کفجليز                          ترک قدح کن بيار ساغر زفت ای نگار

  تا که ز تف تموز سوزد پرده حجيز                        شمس حق و دين بتاب بر من و تبريزيان

  

1201  
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  هلا بيا شب لولی و کار هر دو بساز                        برای عاشق و دزدست شب فراخ و دراز

  نيم خسيس که دزدم قماشه بزاز                           من از خزينه سلطان عقيق و در دزدم

  که ره برند به حيلت به بام خانه راز                                درون پرده شب ها لطيف دزدانند

  بجز خزينه شاه و عقيق آن شه ناز                               طمع ندارم از شب روی و عياری

  زهی چراغ که خورشيد سوزی و مه ساز                      رخی که از کر و فرش نماند شب به جهان

  که قدر از چو تو بدری بيافت آن اعزاز                          در شب قدر روا شود همه حاجات خلق

  که تا خيال درآيد کسی تو را انباز                              همه تويی و ورای همه دگر چه بود

  که من حکايت نادر همه کنم آغاز                           بگشا هلا گذر کن از اين پهن گوش ها

  بپر چو باز سفيدی به سوی طبلک باز                                سيح را چو نديدی فسون او بشنوم

  اگر نه تو زر سرخی چراست چندين گاز                            چو نقده زر سرخی تو مهر شه بپذير

  که بود گنج سر کند غماز که هر کجا                            تو آن زمان که شدی گنج اين ندانستی

  به تف تف و به مصلا و ذکر و زهد و نماز                          بيار گنج و مکن حيله که نخواهی رست

  که من جنيد زمانم ابايزيد نياز                                  بدزدی و بنشينی به گوشه مسجد

  مکن بهانه ضعف و فرومکش آواز                             قماش بازده آن گاه زهد خود می کن

  در اين مقام ز تزوير و حيله طناز                            خموش کن ز بهانه که حبه ای نخرند

  که تا کمال تو يابد ز آستينش طراز                                    بگير دامن اقبال شمس تبريزی

  

1202  

  که گر تو روی بپوشی کنيم ما رو باز                             کن اين نازبه آفتاب شهم گفت هين م

  صد آفتاب شود آن زمان سياه و مجاز                                 دمی که شعشعه اين جمال درتابد

  زاعزا کسی که ديد مرا کی کند تو را                       کسی شود به تو غره که روی دوست نديد

  که ابر را و تو را من درآورم به نياز                             ز گازران مگريز و به زير ابر مرو

  نگون شوی چو رخم دلبری کند آغاز                    اگر چه جان و جهانی خوش به توست جهان

  دت با من ای کمين خبازچه ناز می رس                             مرا هزار جهانست پر ز نور و نعيم
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  حيات من بدهدشان حيات و عمر دراز                                  عباد را برهانم ز نان و از نانبا

  بيار باده و نقل و نبات و نی بنواز                                    ز آفتاب گذشتيم خيز ای ناهيد

  به چنگ ما ده سغراق و چنگ را ده ساز                              زمانه با تو نسازد تو سازوارش کن

  دمی بدين دو سه مخمور بی نوا پرداز                           نبات و جامد و حيوان همه ز تو مستند

  گهيم همچو شکر بفسران گهی بگداز                     حيات با تو خوشست و ممات با تو خوشست

  به زير سايه او می روم نشيب و فراز                         فر مرا حضرستچو ماه همره من شد س

  خموش باش که محمود گشت کار اياز                             ز آسمان شنوم من که عاقبت محمود
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  برو برو گل سرخی وليک خارآميز                              برو برو که نفورم ز عشق عارآميز

  جدا فتاد ز جنت که بود مارآميز                                جنت صفی حق آدم مقام داشت به

  وليک تيره شود چون شود غبارآميز                         ميان چرخ و زمين بس هوای پرنورست

  ارآميزکه احتراق دهد آب گرم ن                        چو دوست با عدو تو نشست از او بگريز

  که ذوق خمر تو را ديده ام خمارآميز                     برون کشم ز خمير تو خويش را چون موی

  که اژدهاست غمت با دم شرارآميز                                وليک موی کشان آردم بر تو غمت

  و بدان غمزه شکارآميز بدان کمان                                هزار بار گريزم چو تير و بازآيم

  خيال يار به اکراه اختيارآميز                                به گردنامه سحرم به خانه بازآرد

  که واقفست از اين عشق زينهارآميز                               غم تو بر سفرم زير زير می خندد

  که عشق را نبود صبر اعتبارآميز                         به پيش سلطنت توبه ام چو مسخره ايست

  حديث توبه مجنون بود فشارآميز                    سخن مگوی چو گويی ز صبر و توبه مگوی

  

1204  

  ای دل تو آيت حق مصحف کژ خوان و مترس             عشق گزين عشق و در او کوکبه می ران و مترس

  ری بهل و واو بهل شو همگی جان و مترس                         جانوری لاجرم از فرقت جان می لرزی
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  عين گمان را تو به سر عين يقين دان و مترس                          چون تو گمانی ابدا خايفی از روز يقين

  رقص کنان شعله زنان برجه از اين کار و مترس                        در دل کان نقد زری غايبی از ديدن خود

  بر مثل سايه برو باز به برهان و مترس                       ل ز تو برهان طلبد سايه برهان نه تويید

  سايه مخوانش تو دگر عبرت ماکان و مترس                           سايه که فانی کندش طلعت خورشيد بقا
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  ه ملول گشته ای کم نزنی ز هيچ کسگر چ                    سير نگشت جان من بس مکن و مگو که بس

  ناصح ايزدی ورا کرد عتاب در عبس                    چونک رسول از قنق گشت ملول و شد ترش

  همنفسی خوش است خوش هين مگريز يک نفس                               گر نکنی موافقت درد دلی بگيردت

  ما بپزيم هم به هم ما نه کميم از عدس                     ذوق گرفت هر چه او پخت ميان جنس خود

  مرگ بود فراقشان مرگ که را بود هوس                 من نبرم ز سرخوشان خاصه از اين شکرکشان

  بشکنم آن سبوی را بر سر نفس مرتبس                     دوش حريف مست من داد سبو به دست من

  زانک خدوک می شود خوان مرا از اين مگس                       ضعيف معده را من نکنم حريف خود نفس

  زانک کمند سکر می می کشدم ز پيش و پس                          من پس و پيش ننگرم پرده شرم بردرم

  شاد شبی که باشد او بر سر کوی دل عسس                         خوش سحری که روی او باشد آفتاب ما

  دست نهاد بر رگم گفت ضعيف شد مجس                           اشتی شکل طبيب پيش منآمد عشق چ

  دل همگی کباب شد سوی شراب ران فرس                             گفت کباب خور پی قوت دل بگفتمش

  خسباده منت دهم گزين صاف شده ز خاک و                  گفت شراب اگر خوری از کف هر خسی مخور

  نيست روا تيممی بر لب نيل و بر ارس                            گفتم اگر بيابمت من چه کنم شراب را

  آب حيات می کشد بازگشا از او جرس                         خامش باش ای سقا کاين فرس الحيات تو

  فی آب حيات در غلسزين سببست مخت                      آب حيات از شرف خود نرسد به هر خلف

  

1206  

  زانک حوالی عسل نيش زنان بود مگس               سوی لبش هر آنک شد زخم خورد ز پيش و پس

WWW.IRANMEET.COM



  عسس جعد ويست همچو شب مجمع دزد و هر                         روی ويست گلستان مار بود در او نهان

  ماه دوهفته ای شها غم نخوريم از غلس                                 کان زمردی مها ديده مار برکنی

  جان و جهان غلام تو جان و جهان تويی و بس                   بی تو جهان چه فن زند بی تو چگونه تن زند

  هست اثر حمايتت گر زره ست وگر فرس                    نصرت رستمان تويی فتح و ظفررسان تويی

  صد مه و آفتاب را نور توست مقتبس                       بود طویشمس تو معنوی بود آن نه که من

  عقل بر طبيبيت عرضه همی کند مجس                            چرخ ميان آب تو بر دوران همی زند

  سجده کنان و دم زنان بهر اميد هر نفس                    ذره به ذره طمع ها صف زده پيش خوان تو

  آنچ بهار می دهد از دم خود به خار و خس                     ن کند لطف که من چنان دهمدست چنين چني

  خاک که آب می خورد ماش شدست يا عدس                       خاک که نور می خورد نقره و زر نبات او

  فسباز کند دهان خود درکشدش به يک ن                  رنگ جهان چو سحرها عشق عصای موسوی

  چند گريز می کنی بازنگر که نيست کس                    چند بترسی ای دل از نقش خود و خيال خود

  چونک بيافت مشتری باز کند از او جرس                    بس کن و بس که کمتر از اسب سقای نيستی
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  زنده دار و روز روشن نستکوس خيز شب را                   نيم شب از عشق تا دانی چه می گويد خروس

  روزگار نازنين را می دهد بر آنموس                            پرها بر هم زند يعنی دريغا خواجه ام

  نام او را طير خوانی نام خود را اثربوس        در خروش است آن خروس و تو همی در خواب خوش

  او به صورت مرغ باشد در حقيقات انگلوس                       آن خروسی که تو را دعوت کند سوی خدا

  خاک پای او به آيد از سر واسيليوس                          من غلام آن خروسم کو چنين پندی دهد

  تا نباشی روز حشر از جمله کالويروس                     گرد کفش خاک پای مصطفی را سرمه ساز

  گر عرب باشی وگر ترک وگر سراکنوس                      پاس داررو شريعت را گزين و امر حق را 
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  آنچ رفت از عشق او بر ما مپرس                                     حال ما بی آن مه زيبا مپرس
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  ز اهتزاز آن قد و بالا مپرس                                  زير و بالا از رخش پرنور بين

  وز صفا و موج آن دريا مپرس                                 گر از رشک عشقگوهر اشکم ن

  از سودا مپرس هيچم از صفرا و                                         در ميان خون ما پا درمنه

  وز نگار شنگ سرغوغا مپرس                               خون دل می بين و با کس دم مزن

  تو ز کوه قاف و از عنقا مپرس                                 مرغ دل پرکنده بين صد هزاران

  درنگر امروز و از فردا مپرس                                 صد قيامت در بلای عشق اوست

  سر او از طبع کارافزا مپرس                                ای خيال انديش دوری سخت دور

  چشم جيحون بين و از دريا مپرس                                 شمس تبريزی کی بود چند پرسی
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  وز شهان در ساعت اکرام ترس                                    ای دل بی بهره از بهرام ترس

  از دام ترسدانه ديدی آن زمان                                          دانه شيرين بود اکرام شاه

  شاد ايامی تو از ايام ترس                             گر چه باران نعمتست از برق ترس

  تو ز گستاخی ناهنگام ترس                                 لطف شاهان گر چه گستاخت کند

  آشام ترس آن زمان از زخم خون                                   چون بخندد شير تو ايمن مباش

  چشم بادامست از بادام ترس                                    ای مگس دل با لب شکر مپيچ
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  جز صلاح الدين صلاح الدين و بس                                     نيست در آخرزمان فريادرس

  فروکش تا نداند هيچ کسدم                                        گر ز سر سر او دانسته ای

  جان ها بر آب او خاشاک و خس                                    خوش سينه عاشق يکی آبيست

  کاندر آيينه زيان باشد نفس                                   چون ببينی روی او را دم مزن

  نور گيرد عالمی از پيش و پس                                          از دل عاشق برآيد آفتاب
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  مردار بوی دارد دايم دهان کرکس                          ای روترش به پيشم بد گفته ای مرا پس

  خبيثی در روی و رنگ ناکس پيدا بود                              آن گفته پليدت در روی شدت پديدت

  هين کز دهان هر سگ دريا نشد منجس                رما راست يار و دلبر تو مرگ و جسک می خو

  بدنام کی شد آخر آن مسجد مقدس                      بيت القدس اگر شد ز افرنگ پر از خوکان

  بيگانه پشت باشد هر چند شد مقرنس                        اين روی آينه ست اين يوسف در او بتابد

  خورشيد را چه نقصان گر سايه شد منکس                               ردخفاش اگر سگالد خورشيد غم ندا

  اين ز اعتماد خندان وز خوف آن معبس                              ضحاک بود عيسی عباس بود يحيی

  زين هر دو چيست بهتر در منهج موسس                      گفتند از اين دو يا رب پيش تو کيست بهتر

  که حسن ظن مجرم نگذاردش مدنس                    ت افضل آنست کش ظن به من نکوترحق گف

  از رشک زعفرانی يا از شماتت اطلس                    تو خود عبوس گينی نه از خوف و طمع دينی

  مغرس ای وای آن که در وی باشد حسد                               اين دو به کار نايد جز ناروا نشايد

  هر کو عدوی مه شد ظلمات مر ورا بس                         واهل ز دست او را تبت بس است او را

  هم ننگ جمله مرغان هم حبس ليل عسعس                                 اعدات آفتابا می دان يقين خفاشند

  ر ديده کی بماند گر درفتد در او خسد                               ابتر بود عدوش وان منصبش نماند
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  چشم من اندرنگر از می و ساغر مپرس                               دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس

  وز ستم و ظلم آن طره کافر مپرس                           جوشش خون را ببين از جگر مومنان

  نقش تمامی بخوان پس تو ز زرگر مپرس                            سکه شاهی ببين در رخ همچون زرم

  حال من از عشق پرس از من مضطر مپرس                        عشق چو لشکر کشيد عالم جان را گرفت

  جز سخن عاشقی نکته ديگر مپرس                          هست دل عاشقان همچو دل مرغ از او

  گر تو چو مرغی بيا برپر و از در مپرس                         ن پردخاصيت مرغ چيست آنک ز روز

  بيش مگو از پدر بيش ز مادر مپرس                          چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست
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  چون به تنور آمدی جز که ز آذر مپرس                          هست دل عاشقان همچو تنوری به تاب

  سوخته پر خوشتری هيچ تو از پر مپرس                               ر عاشق اين آتشستمرغ دل تو اگ

  پای دگر کژ منه خواجه از اين سر مپرس                        گر تو و دلدار سر هر دو يکی کرده ايت

  ر مپرساز بصر پروحل گوهر منظ                            ديده و گوش بشر دان که همه پرگلست

  مجلس شاهی تو راست جز می احمر مپرس                            چونک بشستی بصر از مدد خون دل

  با لطف شمس حق از می و شکر مپرس                         رو تو به تبريز زود از پی اين شکر را

  

1213  

  کنون خون رهی يک لکيس زانک نيرزد                     ای سگ قصاب هجر خون مرا خوش بليس

  بهر لکيسی دلا سرد بود اين مکيس                       گنج نهان دو کون پيش رخش يک جوست

  يک دم و يک رنگ باش عاشق و آن گاه پيس                                عاشقی آن صنم وانگه ترس کسی

  آب ز کوثر بخور خاک در او بليس                             ای دل شکرستان از نمکش شور کن

  خالش نويس آنگه ای دل برو نقطه                        زود بشو لوح را ز ابجد اين کاف و نون

  خشت گل تيره ای ز آب جهنم بخيس                                ای حسد موج زن بحر سياه آمدی

  ای خرد دوک سار تار خيالی بريس                         شمس حق و دين کشيد تيغ برون از نيام

  

1214  

  قمارخانه درآ و ز ننگ وام مترس                             بيا که دانه لطيفست رو ز دام مترس

  بيا بيا که حريفان تو را غلام مترس                             بيا بيا که حريفان همه به گوش تواند

  درآ درآ بر آن شاه خوش سلام مترس                              ساقيی که مپرس بيا بيا به شرابی و

  چو يار آب حياتست از اين پيام مترس                    شنيده ای که در اين راه بيم جان و سر است

  بمير پيش جمالش چو من تمام مترس                       چو عشق عيسی وقتست و مرده می جويد

  ز دست دوست فروکش هزار جام مترس                        سبک روحست گر چه رطل گرانست اوا

  چو پخته خوار نباشی ز هيچ خام مترس                               غلام شير شدی بی کباب کی مانی
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  شام مترس صبوح روح چو ديدی ز صبح و                         حريف ماه شدی از عسس چه غم داری

  که گير باده خاص و ز خاص و عام مترس                              خيال دوست بياورد سوی من جامی

  که نشکند می جان روزه و صيام مترس                       بگفتمش مه روزه ست و روز گفت خموش

  جام مقيم و در اين مقام مترسبگير                              در اين مقام خليلست و بايزيد حريف

  

1215  

  رويت خوش و مويت خوش و آن ديگرت بيرون خوش                   ای مست ماه روی تو استاره و گردون خوش

  ليلی جان مانند من مجنون خوش مانند تو                     هرگز نديدست آسمان هرگز نبوده در جهان

  مانند تو موسی دلی مانند من هارون خوش                        گلیباور کند خود عاقلی در ظلمت آب و 

  ای عيسی دوران بيا بر ما بخوان افسون خوش                     ای قطب اين هفت آسيا هم کان زر هم کيميا

  افيون خوش از آن در سايه ات خوش خفته ام سرمست                   چون گوهری ناسفته ام فارغ ز خام و پخته ام

  نک طور موسی از وله رقصان در آن هامون خوش                      از نغمه تو ذره ها گر رقص آرد چه عجب

  ديدی تو از زر و هنر بی خسف يک قارون خوش                 ای دل برای دلخوشی زر و هنر چون می کشی

  چون زهر مار کوهيی بنهفته در معجون خوش                 باشد به صورت خوش نما راه خوشی بسته شده

  پيچيده بيرون گور را در اطلس و اکسون خوش                      يا همچو گور کافران پرمحنت و زخم گران

  زان قامت همچون الف زان ابروی چون نون خوش             زان گوش همچون جيم تو زان چشم همچو صاد تو

  کشتی و کشتی بان شدم اندر چنين جيحون خوش             ها خط خوان شدم شاگرد لوح جان شدم زين حرف

  ميزان کجا ماند مرا در عشقت ای موزون خوش                               ايوان کجا ماند مرا با منجنيق کبريا

  چون خوشگفتی مرا چونی خوشی در حيرت بی                     ای مايه صد بی هشی دی از طريق سرکشی

  کان ناخوشی ها خورده بد در غيبت تو خون خوش                   هر ناخوشی را در قود عدل رخت گردن بزد

  جان منست آن ماهيی در وی چو تو ذاالنون خوش                   ای شمس تبريزی تويی کاندر جلالت صدتويی

  

1216  

  ور زانک تو عاشق نه ای رو سخره می کن خار کش                 گر عاشقی از جان و دل جور و جفای يار کش
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  اين ننگ جان ها را ز خود بيرون کن و بر دار کش                          جانی ببايد گوهری تا ره برد در دلبری

  بيزار شو زين جان هله بر وی خط بيزار کش                        گاهی بود در تيرگی گاهی بود در خيرگی

  مانند بلبل مست شو زو رخت بر گلزار کش                را مبين در من نگر کز جان شدستم بی اثر خود

  چابک سوار حضرتی اين کره را در کار کش                        اين کره تند فلک از روح تو سر می کشد

  که خر گويد تو را خروار کشننگت نمی آيد                       چون شهسوار فارسی خربندگی تا کی کنی

  پس چون جهودان کن نشان عصابه بر دستار کش                همچون جهودان می زيی ترسان و خوار و متهم

  بهر گشاد ديده را در ديده افکار کش                    يا از جهودی توبه کن از خاک پای مصطفی

  

1217  

  گر بستيزد برود عشق تو برهم زندش                       الحذر از عشق حذر هر کی نشانی بودش

  سيل درآيد چو گيا هر طرفی می بردش                        از دل و جان برکندش لولی و منبل کندش

  دور شو از خير و شرش دور شو از نيک و بدش                      اوست يقين رهزن تو خون تو در گردن تو

  بيست سلامت بودش درکشدش خوش خوردش                 ی دل و بی دست شویباده خوری مست شوی ب

  که در اين موج فتد تا لب دريا کشدش هر                         پای در اين جوی نهی تا به قيامت نرهی

  دست نگيرد هنرش سود ندارد خردش                        گول شود هول شود وز همه معزول شود

  ای رخ تو باده هش مست کند تا ابدش                          تو دام خمش بی گنهان را بمکشای دم 

  

1218  

  ما ز تو شاديم همه وقت تو خوش وقت تو خوش                 ای شب خوش رو که تويی مهتر و سالار حبش

  سر ما دست مکش دست مکشدست بنه بر                         عشق تو اندرخور ما شوق تو اندر بر ما

  گر سه عدد بر سه نهی گردد شش گردد شش                       ای شب خوبی و بهی جان بجهد گر بجهی

  هفت فلک را بدهد خوبی و کش خوبی و کش                            شش جهتم از رخ تو وز نظر فرخ تو

  

1219  
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  چون لحد و گور مغان تنگ و دل افشار و ترش                       يار نخواهم که بود بدخو و غمخوار و ترش

  ساعت ياری نبود خايف و فرار و ترش                          يار چو آيينه بود دوست چو لوزينه بود

  سخت دل و سست قدم کاهل و بی کار و ترش                        هر کی بود عاشق خود پنج نشان دارد بد

  دان مثل بيشی او سرکه بسيار ترش                          ش بود هم ترشی بيش کندور چشمش بي

  کی طلبد در دل و جان طبع شکربار ترش                       بس کن شرح ترشان اين قدری بهر نشان

  

1220  

  دگر بگيرمش آنک بجست از کفم بار                             دام دگر نهاده ام تا که مگر بگيرمش

  گر چه گذشت عمر من باز ز سر بگيرمش                     آنک به دل اسيرمش در دل و جان پذيرمش

  باز روان شد از بصر تا به نظر بگيرمش                     دل بگداخت چون شکر بازفسرد چون جگر

  سم به کوی او حلقه در بگيرمشچون بر                       راه برم به سوی او شب به چراغ روی او

  تا ز رخم چو زر برد بر سر زر بگيرمش                          درد دلم بتر شده چهره من چو زر شده

  زير و زبر شدم چه شد زير و زبر بگيرمش                 گر چه کمر شدم چه شد هر چه بتر شدم چه شد

  بند قبا گشايمش بند کمر بگيرمش                          تا به سحر بپايمش همچو شکر بخايمش

  کرد سفر به خواب خوش راه سفر بگيرمش                      خواب شدست نرگسش زود درآيم از پسش

  

1221  

  وگر اندررمد عاشق به کوی يار جوييدش                    اگر گم گردد اين بی دل از آن دلدار جوييدش

  زهر خاری مپرسيدش در آن گلزار جوييدش                             پرد ناگهان از تنوگر اين بلبل جانم ب

  به پيش نرگس بيمار آن عيار جوييدش                      اگر بيمار عشق او شود ياوه از اين مجلس

  جوييدش به ميخانه رويد آن دم از آن خمار                 وگر سرمست دل روزی زند بر سنگ آن شيشه

  بر خورشيد برق انداز بی زنهار جوييدش                   هر آن عاشق که گم گردد هلا زنهار می گويم

  ميان طره مشکين آن طرار جوييدش                      وگر دزدی زند نقبی بدزدد رخت عاشق را

  نيابيدش مگر بيدار جوييدش چنين خفته                     بت بيدار پرفن را که بيداری ز بخت اوست
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  اشارت کرد آن پيرم که در اسرار جوييدش                     بپرسيدم به کوی دل ز پيری من از آن دلبر

  منم دريای پرگوهر به دريابار جوييدش                          بگفتم پير را باالله تويی اسرار گفت آری

  مسلمانان مسلمانان در آن انوار جوييدش                  ردزهی گوهر که دريا را به نور خويش پر دا

  مر اخوان صفا را گو در آن بازار جوييدش                      چو يوسف شمس تبريزی به بازار صفا آمد

  

1222  

  چه خوردست او که می پيچد دو نرگسدان خمارش              چه دارد در دل آن خواجه که می تابد ز رخسارش

  چه باتابست آن گردون ز عکس بحر دربارش                       باشد در چنان دريا به غير گوهر گويا چه

  مرا پيش آمد آن خواجه بديدم پيچ دستارش                    به کار خويش می رفتم به درويشی خود ناگه

  و ديده بدو دادم شدم مست و سبکسارشدل                          اگر چه مرغ استادم به دام خواجه افتادم

  دلم از تير تقديری شد آن لحظه گرفتارش                   بگفت ابروش تکبيری بزد چشمش يکی تيری

  چنين بودست تعبيرش که ديدم روز بيدارش                  مگر آن خواب دوشينه که من شوريده می ديدم

  ز نور روز بگذشتی شعاع و فر انوارش                    مشب تيره اگر ديدی همان خوابی که من ديد

  هزاران خواجه می زيبد اسير و بند ديدارش              چه خواجست اين چه خواجست اين بناميزد بناميزد

  چو او بنده جهان باشد نباشد خواجگی يارش                   کجا خواجه جهان باشد کسی کو بند جان باشد

  

1223  

  بدان هاروت و ماروتت لجوجان را به بابل کش                  ن مه دو مريخند و آن دو چشمت ای دلکشقري

  همه ديوان و پريان را به قهر اندر سلاسل کش                            سليمانا بدان خاتم که ختم جمله خوبانی

  مثال نحن اعطيناک بر محروم سائل کش                     برای جن و انسان را گشادی گنج احسان را

  نظر را بر مشارق زن خرد را در مسائل کش             جسد را کن به جان روشن حسد را بيخ و بن برکن

  چو برخواند و لا الضالين تو او را در دلايل کش                    چو لب الحمد برخواند دهش نقل و می بی حد

  چو خورشيد تو را جويد چو ماهش در منازل کش                 معی که ره يابدسوی تو جان چو بشتابد دهش ش

  دقيقه دانی و فن را به پيش فکر عاقل کش                      شراب کاس کيکاووس ده مخمور عاشق را
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  قابل کشقبول و خلعت خود را به سوی نفس                         کن به اقبال عناياتت بکش جان را و قابل

  قتول عشق حسنت را از اين مقتل به قاتل کش                         اسير درد و حسرت را بده پيغام لاتاسوا

  وگر بی حاصلست اين جان چه باشد توش به حاصل کش               اگر کافردلست اين تن شهادت عرضه کن بر وی

  ده وگر ندهی به فضلش سوی فاضل کش تو وصلش                     کنش زنده وگر نکنی مسيحا را تو نايب کن

  اذا ما زلزلت برخوان نظر را در زلازل کش               زمين لرزيد ای خاکی چو ديد آن قدس و آن پاکی

  کسی که قول پيش آرد خطی بر قول و قايل کش                        تمامش کن هلا حالی که شاه حالی و قالی

  

1224  

  وگر برناورم فردا سر خويش از گريبانش                        ان باد پيوسته دل از زلف پريشانشپريش

  بدزديدست جان من برنجانش برنجانش                         الا ای شحنه خوبی ز لعل تو بسی گوهر

  ت تو اندر کفر و ايمانشبزن از آتش شوق                         گر ايمان آورد جانی به غير کافر زلفت

  که تا تنها مرا باشد پريشانی ز پنهانش                     پريشان باد زلف او که تا پنهان شود رويش

  چو گل پاره کنم جامه ز سودای گلستانش                      منم در عشق بی برگی که اندر باغ عشق او

  بگفتم چيست اين گفتا همی غلطم در احسانش               در آن گل های رخسارش همی غلطيد روزی دل

  که تا برخواند آن عارض که استادست خط خوانش                يکی خطی نويسم من ز حال خود بر آن عارض

  که بس دل در رسن بستست آن هندو ز بهتانش                   وليکن سخت می ترسم از آن زلف سيه کاوش

  که هر دل کان رسن بيند چنان چاهست زندانش                      ترس ای دل ز افتادنبه چاه آن ذقن بنگر م

  

1225  

  همه مهرست و دلداری همه عيش است و آسايش                  رياضت نيست پيش ما همه لطفست و بخشايش

  ر آيد و باقی جمله آرايشبه ما از شهريا                     هر آنچ از فقر کار آيد به باغ جان به بار آيد

  وگر تن هست در کاهش ببين جان را تو افزايش                  همه ديدست در راهش همه صدرست درگاهش

  که او يک مشت خاکی را کند در لامکان جايش                          ببين تو لطف پاکی را امير سهمناکی را

  بسی جان های غمگينان چو طوطی شد شکرخايش                   نانبسی کوران و ره شينان از او گشتند ره بي
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  ز عشق آتش تشنه که جز خون نيست سقايش                بسی زخمست بی دشنه ز پنج و چار وز شش نه

  زهی شادی امروزم ز دولت های فردايش             زهی شيرين که می سوزم چو از شمعش برافروزم

  چرا من جمله جانستم ز عشق جسم فرسايش                      ازيرا عاشق و مستم چرا من خاکی و پستم

  ز زخم اوست دل چون دف دهان از ناله سرنايش              به پيش عاشقان صف صف برآورده به حاجب کف

  هيهايشوز او غوغاست در گردون و ناله جان ز          از او چونست اين دل چون کز او غرقست ره ره خون

  بنه سر تو ز سرتيزی برای فخر بر پايش                        دلا تا چند پرهيزی بگو تو شمس تبريزی

  

1226  

  زين ساغر خندان رو جامی بچشانيدش                           آن يار ترش رو را اين سوی کشانيدش

  اين همه بدهيدش جامی بپزانيدش با                 زين باده نخوردست او زان بارد و سردست او

  زان زهر همی بارد تا جمله بدانيدش                           او سرکه چرا آرد غوره ز چه افشارد

  پهلوی چنين باده باالله منشانيدش                                آن باده انگوری نفزايد جز کوری

  زين آب خضر يک کف در حلق چکانيدش                              باشد بودش سکته در گور نبايد کرد

  

1227  

  صد رحمت هر ساعت بر جانش و بر دينش                 رويش خوش و مويش خوش وان طره جعدينش

  شيرينتر و نادرتر زان شيوه پيشينش                         هر لحظه و هر ساعت يک شيوه نو آرد

  صد چين و دو صد ماچين گم گردد در چينش                             بشوراندآن طره پرچين را چون باد 

  بر دبدبه قارون تسخر زده مسکينش                           بر روی و قفای مه سيلی زده حسن او

  ای چشم و چراغ من دم درکش و می بينش                          آن ماه که می خندد در شرح نمی گنجد

  صد کوه کمر بندد در خدمت تمکينش                            صد چرخ همی گردد بر آب حيات او

  رو صيد و تماشا کن در شاهی شاهينش                      اين جا به چه می لولی گولی مگر ای لولی

  ان را سپس زينشبنشاند آن فارس ج                           گر اسب ندارد جان پيشش برود لنگان

  مانند طبيب آيد آن شاه به بالينش                             ور پای ندارد هم سر بندد و سر بنهد
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  ديوانه شدم باری من در فن و آيينش                     عشقست يکی جانی دررفته به صد صورت

  و سکون يابد جان از پی تسکينش تا حسن                         حسن و نمک نادر در صورت عشق آمد

  تقويم طلب می کن در سوره والتينش                            بر طالع ماه خود تقويم عجب بست او

  از تابش خود سازد تجهيزش و تکفينش                      خورشيد به تيغ خود آن را که کشد ای جان

  تا لعل شود مرمر از ضربت ميتينش                               فرهاد هوای او رفتست به که کندن

  بشنو ز پس پرده کر و فر تحسينش                      من بس کنم ای مطرب بر پرده بگو اين را

  لوزينه دعا گويد حلوا کند آمينش                          خامش که به پيش آمد جوزينه و لوزينه

  

1228  

  ای خسرو و ای شيرين ای نقش و خيالت خوش                    اه و جمالت خوشای يوسف مه رويان ای ج

  هم آتش تو نادر هم آب زلالت خوش                          ای چهره تو مه وش آبست و در او آتش

  ای نقش تو روحانی وی نور جلالت خوش                   ای صورت لطف حق نقش تو خوشست الحق

  در وصل بکوش آخر ای صبح وصالت خوش                        ش آخر در مهر بجوش آخرای مستی هو

  چون ماه برآ امشب ای طالع و فالت خوش                           ای روز ز روی تو شب سايه موی تو

  خوشآميخته ای با جان ای جور و محالت                   گر لطف و وصال آری ور جور و محال آری

  جان گفت به گوش دل کای دل مه و سالت خوش                          دل گفت مرا روزی سالی گذرد زان مه

  کای فتنه جادويان ای سحر حلالت خوش                             تبريز بگو آخر با غمزه شمس الدين

  

1229  

  بس مشک نهان دارد زنهار بشوريدش                         زلفی که به جان ارزد هر تار بشوريدش

  هر لحظه و هر ساعت صد بار بشوريدش                      در شام دو زلف او صد صبح نهان بيشست

  کز وی شکفد در جان گلزار بشوريدش                              آن دولت عالم را وان جنت خرم را

  تا روی شود از وی خمار بشوريدش                          آن باده همی جوشد وز خلق همی پوشد

  نخليست از آن خرما پربار بشوريدش                           چشم و دل مريم شد روشن از آن خرما
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  باشد که بديد آيد بسيار بشوريدش                            گم گشت دل مسکين اندر خم زلف او

  هر کس که از او دارد زنار بشوريدش                          دشمس الحق تبريزی در عشق مسيح آم

  

1230  

  صحت به چه دريابد بيمار به آميزش                              جانم به چه آرامد ای يار به آميزش

  دانی به چه بنشيند اين بار به آميزش                           چند به بر گيری او را نبود سيری هر

  الا که کند آبش خوش خوار به آميزش                           ن تشنه ده روزه کی به شود از کوزهآ

  کامسال طرب خواهد چون پار به آميزش                        در وصل تو می جويد وز شرم نمی گويد

  بجو آخر اين کار به آميزشکای خفته                                  کاری که کند بنده تقدير زند خنده

  زيرا که شود جامه يک تار به آميزش                      زيرا که به آميزش يک خشت شود قصری

  صد گلشن و گل گردد يک خار به آميزش                            اندر چمن عشقت شمس الحق تبريزی

  

1231  

  جمشيد تو را چاکر خورشيد تو را مفرش                     وقتت خوش وقتت خوش حلوايی و شکرکش

  نی ميوه و نی شيوه نی چرخ و مه و مه وش                              بخرام بيا کاين دم واالله که نمی گنجد

  چون ديگ مجوش از غم چون ريگ بيا درکش                       جز ما و تو و جامی دريا کف خوش نامی

  يا رب که چه ها دارد زان جانب پنج و شش                      پنج زنش گشتم زان سوی چو بگذشتم شش

  ای باده در باده ای آتش در آتش                            ناساخته افتادم در دام تو ای خوش دم

  کاين نيست قرائاتی کش فهم کند اخفش               نی بس کن و نی بس کن خود را همه اخرس کن

  

1232  

  با زهره درآ گويان در حلقه مستانش                          هنگام صبوح آمد ای مرغ سحرخوانش

  وان کو نبود محرم تا حشر بخسبانش                          هر جان که بود محرم بيدار کنش آن دم

  د صد گوهر ايمانشتا کفر به پيش آر                           می گو سخنش بسته در گوش دل آهسته

WWW.IRANMEET.COM



  آتش فتد اندر مه برهم زند ارکانش                         يک برق ز عشق شه بر چرخ زند ناگه

  آن جا چه زند کوشش آن جا چه بود دانش                             آن جا که عنايت ها بخشيد ولايت ها

  بی دست برد چوگان هر گوی ز ميدانش                        آن جا که نظر باشد هر کار چو زر باشد

  می آرد و می آرد تا حضرت سلطانش                         شمس الحق تبريزی کو هر دل بی دل را

  

1233  

  که باشد نور و ظلمت محو ذاتش                                     درون ظلمتی می جو صفاتش

  نه در هر ظلمتست آب حياتش                                در آن ظلمت رسی در آب حيوان

  ولی مشکل بود آن جا ثباتش                                 بسی دل ها رسد آن جا چو برقی

  که هر دم می رساند شه به ماتش                                      خنک آن بيدق فرخ رخی را

  نگشته صاف و نابسته نباتش                                 بسی دل ها چو شکر شد شکسته

  هم از ياقوت خود داده زکاتش                                    بپوشيده ز خود تشريف فقرش

  درون کعبه شد جای صلاتش                                      اگر رويش به قبله می نبينی

  امان يابی چو برخوانی براتش                                      شب قدرست او درياب او را

  شده نالان حياتش از مماتش                                     ز هجران خداوند شمس تبريز

  

1234  

  نفيرش تلختر يا زخم تيرش                                         قضا آمد شنو طبل نفيرش

  گلوگير آمدت چون شهد شيرش                                کردچو دايه اين جهان پستان سيه 

  رهد زين دايه و شير و زحيرش                                  خنک طفلی که دندان خرد يافت

  ز شيرش وارهانيد از بشيرش                                    بشارت های غيبی شد غذااش

  چه غم دارد ز منکر يا نکيرش                                 شهر دم می رسد تلقين عشق چو

  ز دوزخ ايمنست و زمهريرش                             چو آن خورشيد بر وی سايه انداخت

  که راه دين نزد اين چرخ پيرش                                      به اقبال جوان واگشت جانی
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  رهيد از دامگاه و دار و گيرش                                 ود رفتبدان دارالامان و اصل خ

  که کرده بود بيچاره و حقيرش                                 رهيد از بند شحنه حرص و آزی

  ز غصه آجر و حجره و حصيرش                                رو ای جان کز رباط کهنه جستی

  کنارش گيرد آن بدر منيرش                                       جنتنثارش آيد از رضوان 

  سعادت يافت آن نفس فقيرش                                       تماشا يافت آن چشم عفيفش

  مبارک باد آن نعم المصيرش                                       خجسته باد باغستان خلدش

  

1235  

  نمی بينم ميان حاضرانش                                 به جانش می جويمنگاری را که 

  در اين مجلس نمی بينم نشانش                                کجا رفت او ميان حاضران نيست

  نمی بينم اثر از گلستانش                                  نظر می افکنم هر سو و هر جا

  که می ديدم چو شمع اندر ميانش                                        نامداریمسلمانان کجا شد 

  به گور اندر نپوسد استخوانش                                 بگو نامش که هر کی نام او گفت

  به وقت مرگ شيرين شد دهانش                                    خنک آن را که دست او ببوسيد

  که کفو او نمی بيند جهانش                                  ش شکر گويم يا ز خويشز روي

  که می گردد در اين عشق آسمانش                                   زمينی گر نيابد شکل او چيست

  شمدار از گوش مشتاقان نهان                                      بگو القاب شمس الدين تبريز

  

1236  

  نپرسيد او مرا بنشست خاموش                               برفتم دی به پيشش سخت پرجوش

  که بی روی چو ماهم چون بدی دوش                                 نظر کردم بر او يعنی که واپرس

  زمين شو پست و بی هوشکه يعنی چون                                      نظر اندر زمين می کرد يارم

  که يعنی چون زمينم مست و مدهوش                                     ببوسيدم زمين را سجده کردم
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1237  

  به خون دل برآيد کار درويش                              شنو پندی ز من ای يار خوش کيش

  دعای سوخته درويش دل ريش                                يقين می دان مجيب و مستجابست

  غنی گشتی رهيدی از کم و بيش                                 چو آن سلطان بی چون را بديدی

  ولی را بنده شو گر نيستی ميش                             چو اسماعيل قربان شو در اين عشق

  از اين خامان بيهوده مينديش                                  چو پختی در هوای شمس تبريز

  

1238  

  خون دل ما بخورده ای نوش                               خوش است دل که تو دوش امروز

  و امروز هزار شکل و روپوش                                    ای دوش نموده روی چون ماه

  جان حلقه شده به پيش آن گوش                                   دل سجده کنان به پيش آن چشم

  هش می خواهی ز مرد بی هوش                                    هر لحظه اشارتی که هش دار

  من در تو فرودمم تو مخروش                                         سرنای توام مرا تو گويی

  در خاک خزيده صبر چون موش                                         از بيم تو گشته شير گربه

  خورشيد نگنجد اندر آغوش                                           هر ذره کنار اگر گشايد

  ای ذره به نقد نسيه بفروش                                    خورشيد چو شد تو را خريدار

  ما در گفتار و دوست خاموش                                        باقی غزل مگو که حيفست

  دريا خاموش و موج در جوش                                   ليکن چه کنم که رسم کهنه ست

  

1239  

  چون بی خبری ز شور اوباش                                    ای خواجه تو عاقلانه می باش

  با ناخن زشت خويش مخراش                                  آن چهره که رشک فخر فقرست

  بت ها به خيال خانه متراش                                          آن بت به خيال درنگنجد

  غير کل و جمله چيست جز لاش                               جمله بت و بت پرست چون اوست
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  نی دستوری که دم زنم فاش                                           نی فهم کنند خلق اين را

  ور نی نه برنج هست و نی ماش                                         اين ماش برنج احولانست

  چون پوشيدست رشک روهاش                                           پايان ها را کجا شناسند

  ای دزد کفن به شب چو نباش                                      گر می دزدی ز زندگان دزد

  هم حکم قضاست عاش من عاش                                      اما ز قضاست مات من مات

  آن کس که به روز خورد خشخاش                                      خامش که ز شب خبر ندارد

  

1240  

  ديوانه شود دل از ترنگش                                 نگشآن مطرب ما خوشست و چ

  کز لطف چگونه گشت رنگش                                     چون چنگ زند يکی تو بنگر

  برجه به کنار گير تنگش                                           گر تنگ آيی ز زندگانی

  

1241  

  تا درنرود درون هر گوش                                   وشما نعره به شب زنيم و خام

  بر ديگ وفا نهيم سرپوش                                           تا بو نبرد دماغ هر خام

  اين شهره گلاب و خانه موش                                              بخلی نبود ولی نشايد

  برخيز کز آن ماست سرجوش                                    ستشب آمد و جوش خلق بنش

  بر دوش ز کبر می زند دوش                                    امشب ز تو قدر يافت و عزت

  بردار سماع جان بی هوش                                       يک چند سماع گوش کرديم

  پيشت گله نيست هيچ مخروش                                      ای تن دهنت پر از شکر شد

  با چرخه و دلو و چاه کم کوش                                        ای چنبر دف رسن گسستی

  بيزار شد از شکار خرگوش                                      چون گشت شکار شير جانی

  گرمابه پر از نگار منقوش                                     خرگوش که صورتند بی جان

  وز ناقه مرده شير کم دوش                                       با نفس حديث روح کم گوی
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  کاندر سر شب نهند شب پوش                                      از شر بگريز يار شب باش

  شب تيره را در آغوش درکش                                         تا صبح وصال دررسيدن

  از خواب شدستمان فراموش                                         از ياد لقای يار بی خواب

  نعره دهلست و بانک چاووش                                       شب چتر سياه دان و با وی

  امشب بترست عشق از دوش                                     اين فتنه به هر دمی فزونست

  کای رحمت و آفرين بر آن روش                                   شب چيست نقاب روی مقصود

  زيرا که سوار شد سياووش                                  هين طبلک شب روان فروکوب

  

1242  

  ای هر دو جهان غلام آن لاش                                           گر لاش نمود راه قلاش

  جانست جهان تو يک نفس باش                                        ای ديده جهان و جان نديده

  جاروب نهان شدست و فراش                                   گرديست جهان و اندر اين گرد

  آن روز که بشکنی چو خشخاش                                       اين مشعله از کجاست بينی

  خون ريز و ستمگرست و اوباش                                      عشقی که نهان و آشکارست

  من مات من الهوی فقد عاش                                     چون کشته شوی در او بمانی

  العاشق کل سره فاش                                        عشقست نه زر نهان نماند

  شاباش زهی جمال شاباش                                         لا حسن يلد حيث لا عشق

  

1243  

  اندرآ ای آب آب زندگانی شاد باش                           اندرآ ای اصل اصل شادمانی شاد باش

  ورت بيند مرده هم داند که جانی شاد باش                                قی شودگرت بيند زندگانی تا ابد با

  تا شويم از دست و آن باقی تو دانی شاد باش                      همچنين تو دم به دم آن جام باقی می رسان

  نشانی شاد باش ای نشانه شاد زی و ای                            بر نشانه خاک ما اينک نشان زخم تو

  ای همای خوش لقای آن جهانی شاد باش                       ای هما کز سايه ات پر يافت کوه قاف نيز
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  هم جهانی هم نهانی هم عيانی شاد باش                     هم ظريفی هم حريفی هم چراغی هم شراب

  می رسان و می رسان خوش می رسانی شاد باش                        تحفه های آن جهانی می رسانی دم به دم

  می چشان و می کشان خوش می کشانی شاد باش                     رخت ها را می کشاند جان مستان سوی تو

  تا زمين گويد تو را کای آسمانی شاد باش                    ای جهان را شاد کرده وی زمين را جمله گنج

  پرچمش آرند پيشت ارمغانی شاد باش                          ر عهد توگر سر خوبی بخارد دلبری د

  ای ز تو حيران شده بحر معانی شاد باش                            گوهر آدم به عالم شمس تبريزی تويی

  

1244  

  خويش باش جهان هر مرد و کاری مرد کار در                         ای سنايی گر نيابی يار يار خويش باش

  خويشتن را پس نشان و پيش بار خويش باش                 هر يکی زين کاروان مر رخت خود را رهزنند

  زين دو جوی خشک بگذر جويبار خويش باش                       حس فانی می دهند و عشق فانی می خرند

  زد از دستشان و دستيار خويش باشدست د                    می کشندت دست دست اين دوستان تا نيستی

  پرده را بردار و دررو با نگار خويش باش                            اين نگاران نقش پرده آن نگاران دلند

  از دو عالم بيش باش و در ديار خويش باش                  با نگار خويش باش و خوب خوب انديش باش

  غره آن روی بين و هوشيار خويش باش                 غرور رو مکن مستی از آن خمری کز او زايد

  

1245  

  و آنک می کرد او کرانه در ميان آوردمش                       آنک بيرون از جهان بد در جهان آوردمش

  و آنک از من سر کشيدی کشکشان آوردمش                        آنک عشوه کار او بد عشوه ای بنمودمش

  از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش                   بحی تقاضا می کند جان را ز منآنک هر ص

  سوی دارالامان آوردمش از بيابان ها                        جان سرگردان که گم شد در بيابان فراق

  ن من نشان آوردمشکو نشان کو مهر سلطا                           گفت جان من می نيايم تا بننمايی نشان

  دست بسته پيش مير مهربان آوردمش                      مهربانی کردن اين باشد که بستم دست دزد

  آنک بد در قعر دوزخ در جنان آوردمش                   چونک يک گوشه ردای مصطفی آمد به دست
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1246  

  بر کف ساقی بديدم در صراحی جان خويش                         دوش رفتم در ميان مجلس سلطان خويش

  پر کنی پيمانه و نشکنی پيمان خويش                             گفتمش ای جان جان ساقيان بهر خدا

  حرمتت دارم به حق و حرمت ايمان خويش                    خوش بخنديد و بگفت ای ذوالکرم خدمت کنم

  پرمی رخشنده همچون چهره رخشان خويش                          ساغری آورد و بوسيد و نهاد او بر کفم

  آتشی افکند در من می ز آتشدان خويش                           سجده کردم پيش او و درکشيدم جام را

  آن می چون زر سرخم برد اندر کان خويش             چون پياپی کرد و بر من ريخت زان سان جام چند

  ز ابروی چون سنبل او پخته ديدم نان خويش                       او سرسبز ديدم باغ خويشاز گل رخسار 

  من کيم غمخوارگی را يافتم من آن خويش                     هر کسی اندر خراباتی رويد بخت و روزی

  انبان خويشبوهريره دست کرده در دل                      بولهب را ديدم آن جا دست می خاييد سخت

  بوهريره روی کرده در مه و کيوان خويش                      بولهب چون پشت بود و رو نبيند هيچ پشت

  بوهريره حجت خويش است و هم برهان خويش                       بولهب در فکر رفته حجت و برهان طلب

  تا برآرد خم ديگر ساقی از خمدان خويش                      نيست هر خم لايق می هين سر خم را ببند

  داستان صد هزاران مجلس پنهان خويش                            بس کنم تا مير مجلس بازگويد با شما

  

1247  

  خون انگوری نخورده باده شان هم خون خويش                عارفان را شمع و شاهد نيست از بيرون خويش

  عارفان ليلی خويش و دم به دم مجنون خويش                           ی شدندهر کسی اندر جهان مجنون ليل

  بعد از اين ميزان خود شو تا شوی موزون خويش                            ساعتی ميزان آنی ساعتی موزون اين

  هارون خويشدر درون حالی ببينی موسی و                       گر تو فرعون منی از مصر تن بيرون کنی

  تا فروتر می روی هر روز با قارون خويش                       لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان

  گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خويش                          يونسی ديدم نشسته بر لب دريای عشق

  پس چو حرف نون خميدم تا شدم ذاالنون خويش                             گفت بودم اندر اين دريا غذای ماهيی
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  چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خويش                  زين سپس ما را مگو چونی و از چون درگذر

  رو به محبوسان غم ده ساقيا افيون خويش                   باده غمگينان خورند و ما ز می خوش دلتريم

  هر غمی کو گرد ما گرديد شد در خون خويش                    و خون غم بر ما حلالخون ما بر غم حرام 

  ما خوش از رنگ خوديم و چهره گلگون خويش                         باده گلگونه ست بر رخسار بيماران غم

  افسون خويش هر زمانم عشق جانی می دهد ز                        من نيم موقوف نفخ صور همچون مردگان

  عشق نقدم می دهد از اطلس و اکسون خويش                    در بهشت استبرق سبزست و خلخال و حرير

  گفتمش آری وليک از ماه روزافزون خويش                         دی منجم گفت ديدم طالعی داری تو سعد

  نحس اکبر سعد اکبر گشت بر گردون خويش                          مه کی باشد با مه ما کز جمال و طالعش

  

1248  

  ساقی ديوانگانی همچو می ديوانه باش                         ساقيا بی گه رسيدی می بده مردانه باش

  وان کز اين ميدان بترسد گو برو در خانه باش                      سر به سر پر کن قدح را موی را گنجا مده

  بعد از آن خواهی وفا کن خواه رو بيگانه باش                      گشتی رو يگانه مطلقی چون ز خود بيگانه

  گر چنان دريات بايد بی صدف دردانه باش                         درهای باصدف را سوی دريا راه نيست

  شمع چون پروانه باش شمع را تهديد کن کای                      بانگ بر طوفان بزن تا او نباشد خيره کش

  کای مبارک کاسه سر عشق را پيمانه باش                         کاسه سر را تهی کن وانگهی با سر بگو

  عشق را محکم بگير و ساکن اين لانه باش                            لانه تو عشق بودست ای همای لايزال

  

1249  

  چو ز تير تست بنده بکشد کمان آتش                              شده ام سپند حسنت وطنم ميان آتش

  چه بسوخت اندر آتش که نگشت جان آتش                     چو بسوخت جان عاشق ز حبيب سر برآرد

  بنگر به سينه من اثر سنان آتش                           بمسوز جز دلم را که ز آتشت به داغم

  که ز سوخته بيابد شررش نشان آتش                          گرايد که ستاره های آتش سوی سوخته

  چو درخت خشک گردد نبود جز آن آتش                         غم عشق آتشينت چو درخت کرد خشکم
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  که خليل عشق داند به صفا زبان آتش                       خنک آنک ز آتش تو سمن و گلشن برويد

  که خليل مالک آمد به کفش عنان آتش                         چو دخان بود سواره که خليل او بر آتش

  که درآ در آتش ما بجه از جهان آتش                          سحری صلای عشقت بشنيد گوش جانم

  دهن پرآتش من سخن از دهان آتش                       دل چون تنور پر شد که ز سوز چند گويد

  

1250  

  وگر از غمزه جادو برد ايمان رسدش                           به شکرخنده اگر می ببرد جان رسدش

  با چنين عز و شرف ملک سليمان رسدش                             لشکر ديو و پری جمله به فرمان ويند

  ف کنعان رسدشکر و فر شرف يوس                      صد هزاران دل يعقوب حزين زنده بدوست

  گر پرد با پر جان جانب کيوان رسدش                           لب عيسی صفتش مرده به دم زنده کند

  گر جهان زير و زبر کرد به طوفان رسدش                        نوح وقتيست که عشق ابدی کشتی اوست

  د بيضا و عصايی شده ثعبان رسدشي                           عشق او گرد برانگيخت ز دريای عدم

  با چنين لقمه دهی شهرت لقمان رسدش                           جملگی تشنه دلان قوت از او می يابند

  

1251  

  ور رخش طعنه زند بر گل تر می رسدش                           گر لب او شکند نرخ شکر می رسدش

  ور ستاند گرو از قرص قمر می رسدش                         گر فلک سجده برد بر در او می سزدش

  جهت خدمت او بست کمر می رسدش                         ور شه عقل که عالم همگی چاکر اوست

  گر پی هيبتش افکند سپر می رسدش                         شاه خورشيد که بر زنگی شب تيغ کشيد

  همچو پرگار دوانست به سر می رسدش                                گر عطارد ز پی دايره و نقطه او

  ديدار بشر می رسدش گر ندارد سر                                آن جمالی که فرشته نبود محرم او

  نکند ور بکند زير و زبر می رسدش                             کار و بار ملکانی که زبردست شدند

  که از اين ها بگذر چيز دگر می رسدش                        از اين نوع شنودم ز فلک می شمردم من
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1252  

  بوک اين همت ما جانب بستان کشدش                        آن که مه غاشيه زين چو غلامان کشدش

  نان کشدشآنک جان از مدد رحمت جا                           گستاخی گر چه جان را نبود قوت اين

  ور سقط می شنود از بن دندان کشدش                        هر دم از ياد لبش جان لب خود می ليسد

  تا بقا لطف کند جانب ايشان کشدش                              جانب محو و فنا رخت کشيدند مهان

  يوسف جان در شکرستان کشدشتا که آن                       ای بسا جان که چو يعقوب همی زهر چشد

  گر چه چون ماه بود چرخ به ميزان کشدش                             هر کسی کو بتر از وی خرد فخر کند

  آن نظر زود سوی گوهر انسان کشدش                              هر که در ديده عشاق شود مردمکی

  کفر آيد بر او جانب ايمان کشدش                          کافر زلف وی آن را که ز راهش ببرد

  هر کی او باده کشد باده بدين سان کشدش                          شمس تبريز مرا عشق تو سرمست کند

  

1253  

  نفس اگر سر بکشد گوش کشان می کشدش                     بر ملک نيست نهان حال دل و نيک و بدش

  وگرش او ندهد جان ز کی باشد مددش                      ل دلستجان دل اصل دل و اصل دلت فص

  تو مگير آن کرم وان دهش بی عددش                     دل ز دردش چه خوشی ها و طرب ها دارد

  که مشرف شدم از طوق حيات ابدش                            ملک الموت بريد از دلم آن روز طمع

  کاروانی که غم عشق خدا راه زدش                           نيايد به زبان برد سود دو جهان و آنچ

  سرو آزادی او کرد که بخشيد قدش                         سوسن استايش او کرد کز او يافت زبان

  شگل از او جامه دراند که برافروخت خد                              بلبل آن را بستايد که زبانش آموخت

  که بهار کرمش بازنبخشيد صدش                         کيست کو دانه اوميد در اين خاک بکاشت

  آفتاب کرم تو به کرم می پزدش                              ميوه تلخ و ترش خام طمع بود ولی

  اه که جان شد جسدشچه زيان کرد از آن ش                            آفتاب از پی آن سجده که هر شام کند

  روش بخشد که بميرد مه چرخ از حسدش                      همه شب سجده کنان می رود و وقت سحر

  هر يکی حور شود مونس گور و الحدش                        هر که امروز کند شهوت خود را در گور
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  آن اسب لگدکوب نکال از لگدش کند                          هر کی او اسب دواند به سوی گمراهی

  که تمامش کند و شرح دهد هم صمدش                         بهل ابتر تو غزل را به ازل حيران باش

  

1254  

  خويش را غير مينگار و مران از در خويش                    من توام تو منی ای دوست مرو از بر خويش

  تا چو حيران بزنم پای جفا بر سر خويش                               سر و پا گم مکن از فتنه بی پايانت

  مکش ای دوست تو بر سايه خود خنجر خويش                    آن که چون سايه ز شخص تو جدا نيست منم

  سايه ها را بنواز و مبر از گوهر خويش                   ای درختی که به هر سوت هزاران سايه ست

  برگشا طلعت خورشيدرخ انور خويش                         همه پنهان کن و فانی در نور سايه ها را

  بر سر تخت برآ پا مکش از منبر خويش                             ملک دل از دودلی تو مخبط گشتست

  گوهر خويش تاج را گوهر نو بخش تو از                            عقل تاجست چنين گفت به تثميل علی

  

1255  

  مرگ و جسک نو فتاد اندر سرش                                  اندک اندک راه زد سيم و زرش

  می گريزد خواجه از شور و شرش                                         عشق گردانيد با او پوستين

  ک اندک خشک شد چشم ترشاند                                اندک اندک روی سرخش زرد شد

  راند عشق لاابالی از درش                                وسوسه و انديشه بر وی در گشاد

  چون بريده شد رگ بيخ آورش                          اندک اندک شاخ و برگش خشک گشت

  عاشقی بال و پرش سست شد در                                     اندک اندک ديو شد لاحول گو

  رفت وجد و حالت خرقه درش                              اندک اندک گشت صوفی خرقه دوز

  در برش زين پس نيايد دلبرش                                  عشق داد و دل بر اين عالم نهاد

  و افتاد اکثرش کآمد اندر پا                             زان همی جنباند سر او سست سست

  گر بنوشد برجهاند ساغرش                                    بهر او پر می کنم من ساغری

  بشنود آواز االله اکبرش                                 کآسمان دست ها زان سان برآرد
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  ث ديگرشدرکشان اندر حدي                              مير ما سيرست از اين گفت و ملول

  هر کی شد کشته چه خوف از خنجرش                                        کشته عشقم نترسم از امير

  بر چه می لرزد صدف بر گوهرش                                   بترين مرگ ها بی عشقی است

  خشک شاخ اخضرشتا نگردد                                  برگ ها لرزان ز بيم خشکی اند

  تا بنربايند گوهر از برش                                   دريا گريزد هر صدف در تک

  بعد از آن چه آب خوش چه آذرش                                  چون ربودند از صدف دانه گهر

  ه منظرشدر به باطن درگشاد                         آن صدف بی چشم و بی گوش است شاد

  بر سر ره خضر آيد رهبرش                                       گر بماند عاشقی از کاروان

  اندر آخرش ليک می خندد خر                                 خواجه می گريد که ماند از قافله

  د عنبرشلاجرم سرگين خر ش                                عشق را بگذاشت و دم خر گرفت

  لاجرم شد خرمگس سرلشکرش                            ملک را بگذاشت و بر سرگين نشست

  که همی خارش دهد همچون گرش                             خرمگس آن وسوسه ست و آن خيال

  وانمايم شاخ های ديگرش                                    گر ندارد شرم و وانايد از اين

  گاو خيزد با سه شاخ از محشرش                              تو مکن شاخش چو مرد اندر خری

  

1256  

  ور ندادی نقش بی جان را مکش                                  آنک جانش داده ای آن را مکش

  مان را مکشکای يگانه اهل اي                                     آن دو زلف کافر خود را بگو

  چند روزی ماه تابان را مکش                                        آفتابا روی خود جلوه مکن

  بازگرد و جمله مرغان را مکش                              چون تو سيمرغی به قاف ذوالجلال

  اه خاقان را مکشجز قباد و ش                                   در ميان خون هر مسکين مرو

  از سر غيرت تو دربان را مکش                                     گر مرا دربان عشقت بار داد

  شرط نبود هيچ مهمان را مکش                                     گر فضولم من که مهمان توام

  شه مشکن مست ميدان را مکششي                                    مست ميدانم ز می دانم خراب
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  باز سلطان را مکش بازگشتم                                   شمس تبريزی تويی سلطان من

  

1257  

  تو عزيزی صد چو ما گو خوار باش                             چون تو شادی بنده گو غمخوار باش

  کارهای عاشقان گو زار باش                                      کار تو بايد که باشد بر مراد

  بنده چون منصور گو بر دار باش                                 شاه منصوری و ملکت آن توست

  نوشخوارم در رهت گو خار باش                                          اشتر مستم نجويم نسترن

  هر چه خواهی گفت گو اسرار باش                                         نشنوم من هيچ جز پيغام او

  از جمال يار برخوردار باش                               ای دل آن جايی تو باری که ويست

  ای تن وامانده تو بيمار باش                                     او طبيبست و به بيماران رود

  ثانی اثنين برو در غار باش                                           بر اميد يار غار خلوتی

  در ايثار باش مهرها می کار و                                           بر اميد داد و ايثار بهار

  گم شو از دزد و در آن انبار باش                                        خرمنا بر طمع ماه بانمک

  لب ببند از گفت و کم گفتار باش                                 يار خوش گفتار خويشبهر نطق 

  

1258  

  در گلستان همچو سرو آزاد باش                                     آن مايی همچو ما دلشاد باش

  د باشدر گشاد دل چو عشق استا                               چون ز شاگردان عشقی ای ظريف

  داد از او بستان اميرداد باش                                         گر غمی آيد گلوی او بگير

  تن ميان خلق گو آحاد باش                                      جان تو مستست در بزم احد

  ن فرهاد باشگه ز هجرش کوه ک                              گاه با شيرين چو خسرو خوش بخند

  گه چو بلبل نال و خوش فرياد باش                                   گه نشاط انگيز همچون گلشنش

  چون گلش عنبر فشاند باد باش                             پيش سروش چون خرامد خاک باش

  نوبنياد باشدر جهان کهنه                                حاصل اينست ای برادر چون فلک
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  سر درون و شادمان و راد باش                                   در ميان خارها چون خارپشت

  

1259  

  وای ما ای وای ما از عقل و هوش                                     عقل آمد عاشقا خود را بپوش

  يا شوم از ننگ تو بی چشم و گوش                                يا برو از جمع ما ای چشم و عقل

  يا درآ در ديگ ما با ما بجوش                                     چو آبی ز آتش ما دور شو تو

  مرده شو با موج و با دريا مکوش                                 گر نمی خواهی که خردت بشکند

  سر مپيچ و رطل مردان را بنوش                                   گر بگويی عاشقم هست امتحان

  همچو چنگم بی خبر من از خروش                                 می خروشم ليکن از مستی عشق

  ساقی هم تو می هم می فروش هم تو                                  شمس تبريزی مرا کردی خراب

  

1260  

  جان شيرينم فدای آن ترش                                        اندرآمد شاه شيرينان ترش

  کس کند باور گل خندان ترش                                    چشم کژبين را بگفتم کژ مبين

  کس نماند در همه زندان ترش                                در هر آن زندان که درتابد رخش

  ميوه ای اندر همه بستان ترش                                      گرد باغش گشتم و واالله نبود

  می نمايد خويش در ديوان ترش                                  در حرم خندان بود سلطان وليک

  انگبين و شکر و ايمان ترش                                      گر تو مرد مومنی باور مکن

  نسبتی دارد به بادنجان ترش                                   عجب منکر ار باشد ترش نبود

  

1261  

  آنچ از جهان فزونست اندر جهان درآرش                      روی تو جان جانست از جان نهان مدارش

  جان گرد توست گردان می دار بی قرارش                            آسمان جان ها ای قطب آسمان ها در

  در خويش می نگنجد از خويشتن برآرش                              همچون انار خندان عالم نمود دندان
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  تا اختيار دارم کی باشم اختيارش                                  نگذارد آفتابش يک ذره اختيارم

  د جنبد آن جا بود غبارشآن جا که با                         از خاک چون غباری برداشت باد عشقم

  کز عشق خاکيان را بر می کشد بهارش                         تيره دانه زان رو به جنبش آمد در خاک

  هم باغ و هم نهالش چون من در انتظارش                      هم بدر و هم هلالش هم حور و هم جمالش

  نامش نعوذباالله واالله که نيست يارش                                    جامش نعوذباالله دامش نعوذباالله

  وی بود نثارش از وی شکفت جانم بر                                من همچو گلبنانم او همچو باغبانم

  لرزان که تا نيفتم الا که در کنارش                       چون برگ من ز بالا رقصان به پستی آيم

  پرده دريست کارش نی سرسريست کارش                        هره بريست کارشحيله گريست کارش م

  بگذار تا بخارد بی محرمی مخارش                            می خارد اين گلويم گويم عجب نگويم

  

1262  

  ور چرخ سرکش آيد بر همدگر زنيمش                      گر جان بجز تو خواهد از خويش برکنيمش

  ور قلعه ها درآيد ويرانه ها کنيمش                     رخت خويش خواهد ما رخت او دهيمشگر 

  ور اين فلک سر آمد ما چشم روشنيمش                    گر اين جهان چو جانست ما جان جان جانيم

  مشعالم درخت زيتون ما همچو روغني                    بيخ درخت خاکست وين چرخ شاخ و برگش

  ما بر طريق خدمت مانند آهنيمش                         شمس تبريز آهن ربای باشد چون عشق

  

1263  

  مستانه شد حديثش پيچيده شد زبانش                            سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش

  ت گردد خود اين بود نشانشآن کس که مس                       گه می فتد از اين سو گه می فتد از آن سو

  من مستم و نترسم از چوب شحنگانش                        چشمش بلای مستان ما را از او مترسان

  برجه بگير زلفش درکش در اين ميانش                             ای عشق االله االله سرمست شد شهنشه

  جان بر سرش فشانم پرزر کنم دهانش                              انديشه ای که آيد در دل ز يار گويد

  وان شيوه هاش يا رب تا با کيست آنش                                آن روی گلستانش وان بلبل بيانش
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  بگذر ز نقش و صورت جانش خوشست جانش                        اين صورتش بهانه ست او نور آسمانست

  پس اين جهان مرده زنده ست از آن جهانش                            ار بخشددی را بهار بخشد شب را نه

  

1264  

  من دم دهم فلان را تو درربا کلاهش                           می گفت چشم شوخش با طره سياهش

  شچون بر سر چه آيد تو درفکن به چاه                          يعقوب را بگويم يوسف به قعر چاهست

  حاجی چو در ره آيد ما خود زنيم راهش                            ما شکل حاجيانيم جاسوس و رهزنانيم

  با نعل بازگونه چون ماه و چون سپاهش                             ما شاخ ارغوانيم در آب و می نماييم

  گز کی ديد دنبه بی دام در گياهشهر                          روباه ديد دنبه در سبزه زار و می گفت

  از دام بی خبر بد آن خاطر تباهش                   وان گرگ از حريصی در دنبه چون نمک شد

  بس نيست ای برادر آن ابلهی گناهش                                ابله چو اندرافتد گويد که بی گناهم

  کابله شدن بيرزد حسن و جمال و جاهش                         ابله کننده عشقست عشقی گزين تو باری

  آن پای گاو باشد کافسون اوست کاهش                        پای تو درد گيرد افسون جان بر او خوان

  خود حلق کی گشايد بی آه غصه کاهش                                حلق تو درد گيرد همراه دم پذيرد

  چون ما ز دست رفتيم از پای گاه جاهش                          باشد و چه باشدتا پيشگاه عشقش چون 

  که سوخت جان ما را آن نقش کارگاهش                                تا چه جمال دارد آن نادره مطرز

  ند الهشبا او که مکر و حيله تلقين ک                       ز انديشه می گذارم تا خود چه حيله سازم

  وان را که عقل گم شد از کی بود پناهش                            کند ره با عقل بازگردد آن کس که گم

  چه عقل و بند و پندش چه جان و آه آهش                      نی ما از آن شاهيم ما عقل و جان نخواهيم

  ای رفته لاابالی در خون نيکخواهش                             مستی فزود خامش تا نکته ای نرانی

  

1265  

  که هست اين جان وين عقل مستعارش وان جان                     آن مه که هست گردون گردان و بی قرارش

  وين اختيارها را بشکسته اختيارش                         هر لحظه اختياری نو نو دهد به جان ها
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  من در جهان ندانم جز چشم پرخمارش                          آن ندانم من جسم و جان ندانم من اين و

  وان لطف توبه سوزش وان خلق چون بهارش                     آن روی همچو روزش وان رنگ دلفروزش

  آخر چه جای توبه با عشق توبه خوارش                                 عشقش بلای توبه داده سزای توبه

  ماييم و دامن او بگرفته استوارش                         وست و دشمن او هستند رهزن اوچون د

  چون گوش دوست داری می بوس گوشوارش                       از عشق جام و دورش شايد کشيد جورش

  شمارشور نه کجا رسد کس در حد و در                          من حلقه های زلفش از عشق می شمارم

  جانيش بخش آخر ای کشته زار زارش                               لطفش همی شمارم دل با دم شمرده

  

1266  

  روحيست بی مکان و سر تا قدم مکانش                        روحيست بی نشان و ما غرقه در نشانش

  که تا بدانی يک لحظه ای مدانشخواهی                        خواهی که تا بيابی يک لحظه ای مجويش

  چون آشکار جويی محجوبی از نهانش                        چون در نهانش جويی دوری ز آشکارش

  پاها دراز کن خوش می خسب در امانش                   چون ز آشکار و پنهان بيرون شدی به برهان

  وانگه چه رحمت آيد از جان و از روانش                           چون تو ز ره بمانی جانی روانه گردد

  درتاز درجهانش اما نه در جهانش                     ای حبس کرده جان را تا کی کشی عنان را

  زيرا حسد نگويد از حرص ترجمانش                          بی حرص کوب پايی از کوری حسد را

  و آخر ز بهر سه نان تا کی خوری سنانش                        آخر ز بهر دو نان تا کی دوی چو دونان

  

1267  

  بی چهره خوش او در خوش هزار ناخوش                              در عشق آتشينش آتش نخورده آتش

  خون چون ميست جوشان بنشين شراب می چش                    دل از تو شرحه شرحه بنشين کباب می خور

  ای دل در اين کشاکش بنشين و باده می کش                         ا می گوشی دگر کشد ویگوشی کشد مر

  ای عشق بردريدی اين هفت را از آن شش                         هفت اخترند عامل در شش جهت وليکن

  ق يار مه وشگه چون مهم گذاران در عش                            گاهی چو آفتابم سرمايه بخش صد مه
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  کز آفتاب دارد پرهيز چشم اعمش                          گر منکری گريزد از عشق نيست نادر

  وجه الولاء حقاء من عبرتی منقش                               صدغ الوفاء حقاء من فقدکم مشوش

  س يلقن حاديک کيف ينعشالاذن لي                               القلب ليس يلقی ناديک کيف يصبر

  

1268  

  برهم زنيم کار تو را همچو کار خويش                         صد سال اگر گريزی و نايی بتا به پيش

  گر شير شرزه باشی ور سفله گاوميش                             مگريز که ز چنبر چرخت گذشتنيست

  چون پر شود تهی شود آخر ز زخم نيش                                 تن دنبليست بر کتف جان برآمده

  بر عشق حق بچفسد بی صمغ و بی سريش                                ای شاد باطلی که گريزد ز باطلی

  هم آخر آرد او را يا روز يا شبيش                         گز می کنند جامه عمرت به روز و شب

  زفت آمد اين سوار بر اين اسب پشت ريش                                را بيچاره آدمی که زبونست عشق

  کان عشق راست کشتن عشاق دين و کيش                      خاموش باش و در خمشی گم شو از وجود

  

1269  

  چشم سياهش چشم جهانم چشم جهانم تا که بديدم                آينه ام من آينه ام من تا که بديدم روی چو ماهش

  تا که برآمد تا که برآمد بر که جودی خيل و سپاهش     چرخ زمين شد چرخ زمين شد جنت ماوی راحت جان ها

  چون نشود شه چون نشود شه آنک تو باشی پشت و پناهش          پشت قوی شد پشت قوی شد اختر دولت عدل و عنايت

  سبزتر آمد سبزتر آمد از همه جاها کشت و گياهش            شوره زمينی شوره زمينی کز تو کشد او آب بهاری

  گشت گروگان گشت گروگان ماه و سما را زلف سياهش   بست گرو دی با مه و اختر روی چو ماهت روی چو ماهت

  چون بنشورد چون بنشورد آن مجنون کش شد سر ماهش          سلسله جنبان سلسله جنبان گشت برادر اين دل مجنون

  کيست مبارک کيست مبارک آن که ببيند هم ز پگاهش    جان دم مزن ای جان برخور کآمد روز مبارک دم مزن ای

  

1270  

  می نکنی باورم کاسه بگير و بنوش                          مستی امروز من نيست چو مستی دوش

WWW.IRANMEET.COM



  نيايم به هوشگفت خرد الوداع باز                           غرق شدم در شراب عقل مرا برد آب

  چونک ز سر رفت ديگ چونک ز حد رفت جوش                         عقل و خرد در جنون رفت ز دنيا برون

  با سرمستان مپيچ هيچ مگو رو خموش                          اين دل مجنون مست بند بدريد و جست

  کز سوی هفتم فلک دوش شنيدم خروش                               صبحدم از نردبان گفت مرا پاسبان

  وی اسد آن ثور را شاخ بگير و بدوش                            گفت زحل زهره را زخمه آهسته زن

  شير فلک را نگر گشته ز هيبت چو موش                       خون شده بين از نهيب شير به پستان ثور

  جلوه کن ای ماه رو چند کنی روی پوش                      سگ گرم کن ای شير تک چند گريزی چو

  گوش گشا سوی چرخ ای شده چشم تو گوش                            چشم گشا شش جهت شعشعه نور بين

  بنگر در نقش گر تا برهی از نقوش                              بشنو از جان سلام تا برهی از کلام

  صافم و آزاد نو بنده دردی فروش                       ود گو بشوگفتمش ای خواجه رو هر چه ش

  دانه و دام تو را هست شکاری وحوش                            ترس و اميد تو را هست حواله به عقل

  با من از اين ها مگو کار توست آن بکوش                         دردی دردش مرا چون به حمايت گرفت

  

1271  

  دست عنايت نهاد بر سر مهجور خويش                           درآمد طبيب از در رنجور خويش باز

  تا جگر او کشيد شربت موفور خويش                            بار دگر آن حبيب رفت بر آن غريب

  منظور خويش ساقی وحدت بماند ناظر و                          شربت او چون ربود گشت فنا از وجود

  نيست عسل خواره را چاره ز زنبور خويش                          نوش ورا نيش نيست ور بودش راضيم

  فتنه شد آن آفتاب بر رخ مستور خويش                      اين شب هجران دراز با تو بگويم چراست

  نقاب بر رخ مشهور خويش ببستی ور نه                          غفلت هر دلبری از رخ خود رحمتست

  خلعت وصلت بپوش بر تن اين عور خويش                        عاشق حسن خودی ليک تو پنهان ز خود

  در دل و جان ها فکند پرورش نور خويش                       شکر که خورشيد عشق رفت به برج حمل

  باز به ميقات وصل آمد بر طور خويش                        شکر که موسی برست از همه فرعونيان

  عازر از افسون او حشر شد از گور خويش                           عيسی جان دررسيد بر سر عازر دميد
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  بر همه شان عرضه کرد خاتم و منشور خويش                            باز سليمان رسيد ديو و پری جمع شد

  باده گويا بنه بر لب مخمور خويش                               ين را تمامساقی اگر بايدت تا کنم ا

  

1272  

  بازگشاديم خوش بال و پر جان خويش                             باز فرود آمديم بر در سلطان خويش

  يوان خويشبر سر گردون زديم خيمه و ا                               باز سعادت رسيد دامن ما را کشيد

  هدهد جان بازگشت سوی سليمان خويش                                ديده ديو و پری ديد ز ما سروری

  يوسف جان برگشاد جعد پريشان خويش                                 ساقی مستان ما شد شکرستان ما

  بود آن کس که ديد دولت خندان خويش چون                        دوش مرا گفت يار چونی از اين روزگار

  شکر که من يافتم در بن دندان خويش                    آن شکری را که هيچ مصر نديدش به خواب

  قند و شکر می خوريم در شکرستان خويش                         بی زر و سر سروريم بی حشمی مهتريم

  صنعت آن زرگری رو به سوی کان خويش                           تو زر بس نادری نيست کست مشتری

  عمر درازی نهاد يار به دوران خويش                               دور قمر عمرها ناقص و کوته بود

  رو رو ای دل بجو زر به حرمدان خويش                        دل سوی تبريز رفت در هوس شمس دين

  

1273  

  حسن تو از حد گذشت شيوه گری گو مباش                        و و پری گو مباشما به سليمان خوشيم دي

  جان زرينم بس است مهر زری گو مباش                              هست درست دلم مهر تو ای حاصلم

  چاکری او خوش است ملک و سری گو مباش                    است کو همه را دلکش است عشق کدام آتش

  خشک لبم دار تو هيچ تری گو مباش                             رکن از کار تو دست به يک بار توب

  همره مردان عشق ماده نری گو مباش                     جان من از جان عشق شد همگی کان عشق

  گو مباشسايه آن نخل بس باروری                             سايه تو پيش و پس جان مرا دسترس

  از تو مرا غير اين پرده دری گو مباش                        جان صفا شمس دين از تبريزی چو چين
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1274  

  زين شکرستان برو هست کس اين جا ترش                       خواجه چرا کرده ای روی تو بر ما ترش

  تو ز کجا آمدی ابرو و سيما ترش                                در شکرستان دل قند بود هم خجل

  گر نپری بر فلک منگر بالا ترش                      بر فلک آن طوطيان جمله شکر می خورند

  هيچ بود در وصال وقت تماشا ترش                             رستم ميدان فکر پيش عروسان بکر

  هر کی خورد دوغ هست امشب و فردا ترش                      هر کی خورد می صبوح روز بود شيرگير

  تو به کجا ديده ای طبله حلوا ترش                         مومن و ايمان و دين ذوق و حلاوت بود

  جنس رود سوی جنس ترش رود با ترش                         اين ترشی ها همه پيش تو زان جمع شد

  گر چه بود نيشکر نبود الا ترش                                واالله هر ميوه ای کو نپزد ز آفتاب

  روز دو سه صبر به مذهب تو با ترش                       سوزش خورشيد عشق صبر بود صبر کن

  غوره که در سايه ماند هست سر و پا ترش                       هر کی ترش بينيش دانک ز آتش گريخت

  در صف دعوی چو شير وقت تقاضا ترش                             کن مباشدعوه دل کرده ای وعده وفا 

  کرده عتابش عبس خواند مر او را ترش                         بنگر در مصطفی چونک ترش شد دمی

  گه گه قاصد کند مردم دانا ترش                     خامش و تهمت منه خواجه ترش نيست ليک

  در ادب کودکان باشد لالا ترش                     ت دل ز شکر پر وليکاو چو شکر بوده اس

  

1275  

  شير خورد خون من ذوق من از خوردنش                                چون بزند گردنم سجده کند گردنش

  شهين که هزاران هزار منت آن بر من                          هين هله شير شکار پنجه ز من برمدار

  خام منم ای نگار که نتوان پختنش                     پخته خورد پخته خوار خام خورد عشق يار

  در تو درآويخته همچو دهل می زنش                         ای تو دهلزن به قل بنده تو را چون دهل

  شده آهنشعشق تو داوود توست موم                      گوش همه سرخوشان عشق کشد کش کشان

  چونک برهنه شود چرخ دهد مخزنش                           دل همه مال و عقار خرج کند در قمار

  پرتو نور کمال کرد چنين الکنش                     دل ز سخن مال مال خواست زدن پر و بال
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1276  

  توبه را سيل ببردست دوش توبه کنان                         باز درآمد ز راه بيخود و سرمست دوش

  شد ز بلندی عشق چرخ فلک پست دوش                            گرز برآورد عشق کوفت سر عقل را

  مرغ ظريف از قفص شکر که وارست دوش                              دولت نو شد پديد دام جهان را دريد

  نک به زمين گاه خاک سهل برون جست دوش                         آنچ به هفت آسمان جست فرشته و نيافت

  مرغ پراشکسته ای سينه او خست دوش                             آنک دل جبرئيل از کف او خسته بود

  عاشق بی دست و پا گردن او بست دوش                          عقل کمالی که او گردن شيران شکست

  سايه بی سايه ای ديد دراشکست دوش                               از شرر آفتاب شيشه گردون نکفت

  بعد فراق دراز خفيه بپيوست دوش                         ماه که چون عاشقان در پی خورشيد بود

  گشت عيان تا که عشق کوفت بر او دست دوش                      و وهم می نرسد از قصور آنک در او عقل

  چند خيال عدم آمد در هست دوش                         آن خيال گردد روزی وصالهر چه بود 

  شد سر و گوشت بلند از سخن پست دوش                            خامش باش ای دليل خامشيت گفتنست

  

1277  

  يشسست گمان بوده ای عاقبت کار خو                      خواجه غلط کرده ای در صفت يار خويش

  های اگر ديديی روی چو گلنار خويش                           در هوس گلرخان سست زنخ گشته ای

  تا تو بلنگی ز بيم از ره و رفتار خويش                           راه زنان عشق را مرگ لقب کرده اند

  ن حلقه من سير ز گفتار خويشهستم از آ                           گوش بنه تا که من حلقه به گوشت کنم

  چون ز توام می رسد تحفه دلدار خويش                           پيش من آ که خوشم تا به برت درکشم

  

1278  

  توبه کنان توبه را سيل ببردست دوش                         يار درآمد ز باغ بيخود و سرمست دوش

  توبه صدساله را يار دراشکست دوش                              عاشق صدساله ام توبه کجا من کجا
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  خلوت و توبه شکست مست برون جست دوش                             باده خلوت نشين در دل خم مست شد

  محتسب عقل را دست فروبست دوش                                ولوله در کو فتاد عقل درآمد که داد

  

1279  

  يوسف کنعان رسيد جانب يعقوب خويش                             ب از در ايوب خويشباز درآمد طبي

  ديد که خود بود دل خانه محبوب خويش                           بهر سفر سوی يار خانه برانداخت دل

  وب خويشآنچ بگفت او منم طالب و مطل                       دل چو فنا شد در او ماند وی او کشف شد

  شکر که موسی نمود معجزه خوب خويش                          شکر که عيسی رسيد عازر ما زنده شد

  شکر که عاشق رسيد در کنف خوب خويش                        شکر که موسی برست از همه فرعونيان

  فکند آتش و آشوب خويشدر دل و جان ها                    شکر که خورشيد عشق از سوی مشرق بتافت

  که طالب رهيد از غم دلکوب خويش شکر                    شکر که ساقی غيب شست به می جمله عيب

  

1280  

  آن منست او هی مبريدش                                       جان منست او هی مزنيدش

  مثل ندارد باغ اميدش                                        آب منست او نان منست او

  سرخی سيبش سبزی بيدش                                          باغ و جنانش آب روانش

  شمع دلست او پيش کشيدش                                          متصلست او معتدلست او

  سر ببريدش ين جاسر کشد ا                                     هر که ز غوغا وز سر سودا

  کاسه سکبا پيش نهيدش                                        هر که ز صهبا آرد صفرا

  خام بيايد هم بپزيدش                                            عام بيايد خاص کنيدش

  دشجانب شادی داد نوي                                    نک شه هادی زان سوی وادی

  شاخ نباتی تا به مزيدش                                              داد زکاتی آب حياتی

  زحمت برد او تا طلبيدش                                  باده چو خورد او خامش کرد او
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1281  

  نقد گشت عيانش مراست ملک سليمان چو                               ز هدهدان تفکر چو دررسيد نشانش

  که تخت او نظرست و بصيرتست جهانش                                 پری و ديو نداند ز تختگاه بلندش

  که هيچ مرغ نداند به وهم خويش زبانش                           زبان جمله مرغان بداند او به بصيرت

  وليک نقد نيابی که بو بری سوی کانش                      نشان سکه او بين به هر درست که نقدست

  که عشق پيش درآيد درآورد به ميانش                           مگر که حلقه رندان بی نشان تو ببينی

  وگر نه کيست ز مردان که او کشيد کمانش                        ز تير او بود آن دل که برپريد از آن سو

  همان شراب مقدم تو پر کن و برسانش                    ساقی عشقشکسی که خورد شرابش ز دست 

  دغل ميار تو ساقی مده از اين و از آنش                              از آنک هيچ شرابی خمار او ننشاند

  چگونه بنده نباشد به هر دمی دل و جانش                           ز شمس مفخر تبريز باده گشت وظيفه

  

1282  

  به دوستگانی اول تمام شد کارش                                تمام اوست که فانی شدست آثارش

  خراب کرده خراباتيی به يک بارش                           مرا دليست خراب خراب در ره عشق

  اهی بيا و بردارشچنان فتاد که خو                              بگو به عشق بيا گر فتاده می خواهی

  ز شعله ها که بسوزی ز سوز اسرارش                            ميا به پيش ز درش ببين که می ترسم

  که سيل سيل روانست اشک دربارش                            وگر بگيردت آتش به سوی چشم من آ

  بنده ببينی به وقت رفتارشز اشک                        حديث موسی و سنگ و عصا و چشمه آب

  صلای صحت و دولت ز چشم بيمارش                          برآر بانگ و بگو هر کجا که بيماريست

  صلای بينش و دانش ز بخت بيدارش                       برآ به کوه و بگو هر کجا که خفته دليست

  که در دو کون نگنجد فروغ انوارش                            که نور من شرح االله صدره شمعيست

  

1283  

  که عشق هست براق خدای می تازش                                ندا رسيد به عاشق ز عالم رازش
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  چو آب لطف بجوشيد ز آتش نازش                                تبارک االله در خاکيان چه باد افتاد

  ز عشق آنک درآيد به چنگل بازش                                 گرفت شکل کبوتر ز ماه تا ماهی

  ز عشق زرگر ما و ز لذت گازش                            گرفت چهره عشاق رنگ و سکه زر

  چه ديد مرغ دل از ما ز چيست پروازش                           در آن هوا که هوا و هوس از او خيزد

  که بست شهپر او را کی برد انگازش                               از پرواز که مرغ دل ما بماند گهی

  که شرم دار ز يار و ز عشق طنازش                         مگو که غيرت هر لحظه دست می خايد

  که هر چه بند کند او تو را براندازش                            ز غيرتش گله کردم به خنده گفت مرا

  

1284  

  دمی چو جان مجرد رويم در بر عيش                           سری برآر که تا ما رويم بر سر عيش

  زهی خدا که کند مرگ را پيمبر عيش                              ز مرگ خويش شنيدم پيام عيش ابد

  د بزاديم ما ز مادر عيشبه روز عي                                 به نام عيش بريدند ناف هستی ما

  که عيش صورت چون حلقه ايست بر در عيش                     بپرس عيش چه باشد برون شدن زين عيش

  ز عکس ايشان اين پرده شد مصور عيش                       درون پرده ز ارواح عيش صورت هاست

  که خاک بر سر آن زر که نيست درخور عيش                    وجود چون زر خود را به عيش ده نه به غم

  کيش به چرخ درآورد تاب اختر عيش                           بگويمت که چرا چرخ می زند گردون

  کيش به رقص درآورد نور گوهر عيش                          بگويمت که چرا بحر موج در موجست

  که داد بوی بهشتش نسيم عنبر عيش                          بگويمت که چرا خاک حور و ولدان زاد

  که تا ورق ورق آيی سبک ز دفتر عيش                        بگويمت که چرا باد حرف حرف شدست

  که گرد کست و عروسی بگيرد جا در عيش                             بگويمت که چرا شب تتق فروآويخت

  به يک دو لعب فرومانده ام به شش در عيش                           کبگفتمی سر پنج و چهار و هفت ولي

  

1285  

  چه باده هاست بتم را در آن کدوی ترش                           شکست نرخ شکر را بتم به روی ترش
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  که نيست در همه اجزاش تای موی ترش                          به قاصد او ترشست و به جان شيرينش

  که هست دلبر شيرين دوای خوی ترش                            ار خمره سرکه عسل شدست از اوهز

  حلاوت عجبی يافت های و هوی ترش                       زهای و هوی ترش های ماش خنده گرفت

  ه سوی ترشکه جوی شير و شکر شد روان ب                          ترش چگونه نخندد به زير لب چو شنيد

  ميان جوی عسل چيست آن سبوی ترش                           ربود سيل ويم دوش و خلق نعره زنان

  خمار نيست چرا بودش آرزوی ترش                            پرير يار مرا جست کان ترش رو کو

  جست و جوی ترش ندچرا کند شکرق                         شتاب و تيز همی رفت کو به کو پی من

  که تا ز جايزه شيرين کند گلوی ترش                                گرفته طبله حلوا و بنده را جويان

  هميشه شيرين باشد يقين عدوی ترش                             عجب نباشد اگر قصد او فنای منست

  ز رشک چون تو شکاريست رنگ و بوی ترش                            غلط مکن ترشی نی برای دفع توست

  ز رشک روی عروس است روی شوی ترش                            ز رشک جاه اميرست روترش دربان

  به جان تو که گذر کن ز گفت و گوی ترش                             هزار خانه چو زنبور پرعسل داری

  

1286  

  دل خراب طپيدن گرفت از آغازش                                  شنو ز سينه ترنگاترنگ آوازش

  ز دست رفت دل من چو ديد سر بازش                              به بر گرفت رباب و ز سر نهاد کله

  کلابه ظاهر و پنهان ز چشم قزازش                            دل از بريشم او چون کلابه گردانست

  که تند می رسد آواز عقل پردازش                        اين ارغنون فروتر گيرددو سه بريشم از 

  وليک فعل غبار تنست غمازش                  بدانک تن چو غبارست و جان در او چون باد

  که ذره ذره به رقص آمدست از آوازش                             غبار جان بود و می رسد دگر جانی

  تنور و نان چه کند آنک ديد خبازش                          ر و در آن نان های رنگارنگجهان تنو

  فدات جانم هر جا که هست بنوازش                       ز سينه نيست سماع دل و ز بيرون نيست

  پروازشکه هست مه را چيزی ز لطف                                 شبی به طنز بگفتم دلا به مه بنگر

  چراغکی که بود شب شراراندازش                               چو آفتاب نهان شد به جای او بنهند
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  که دل ز غيرت شه واقفست و از نازش                      به هر دو دست دل از ماه چشم خود بگرفت

  

1287  

  که هر دو آب حياتست پخته و خامش                                  مباد با کس ديگر ثنا و دشنامش

  که باد تا به ابد جان های ما جامش                                خمار باده او خوشترست يا مستی

  مرا مپرس ز عدل و ز لطف و انعامش                                 ستم ز عدل ندانم ز مستی ستمش

  حريف مرغ وفا کرد دانه و دامش                                   جفای او که روان گريزپای مرا

  کشيد جانب اقبال کام و ناکامش                                    بسی بهانه روانم نمود تا نرود

  نشان نماند او را که بشنود نامش                        طرب نخواهد آن کس که درد او بشناخت

  

1288  

  روا بود که رساند به اصل دل دارش                           وصل دلدارش چو رو نمود به منصور

  بسوخت عقل و سر و پايم از کلهوارش                                قباش ربودم يکی کلهواری من از

  شچه خارخار و طلب در دلست از آن خار                               شکستم از سر ديوار باغ او خاری

  سزد که زخم کشد از فراق سگسارش                       چو شيرگير شد اين دل يکی سحر ز ميش

  به دست عشق وی آمد شکال و افسارش                           اگر چه کره گردون حرون و تند نمود

  و دستارشبه جام عشق گرو شد ردا                         اگر چه صاحب صدرست عقل و بس دانا

  کشان کشان بکشيدش نداد زنهارش                               بسا دلا که به زنهار آمد از عشقش

  به عور گفتم درجه به جو برون آرش                            به روز سرد يکی پوستين بد اندر جو

  ه بود همی برد آب جوبارشفتاد                            نه پوستين بود آن خرس بود اندر جو

  به دست خرس بکرد آن طمع گرفتارش                       درآمد او به طمع تا به پوست خرس رسيد

  چه دور و دير بماندی به رنج و پيکارش                              بگفتمش که رها کن تو پوستين بازآ

  که نيست اميد رهايی ز چنگ جبارش                           بگفت رو که مرا پوستين چنان بگرفت

  خلاص نيست از آن چنگ عاشق افشارش                          هزار غوطه مرا می دهد به هر ساعت
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  چه حاجتست بر عقل طول طومارش                         خمش بس است حکايت اشارتی بس کن

  

1289  

  چو تشنه تو باشد که باشد سقايش                                دلی کز تو سوزد چه باشد دوايش

  دکان تو جويد لب قندخايش                                    چو بيمار گردد به بازار گردد

  مکن دل چو آهن مران از لقايش                              تويی باغ و گلشن تويی روز روشن

  عجب چند داری برون سرايش                            خواری به درد و به زاری به اندوه و

  چه سود و چه راحت ز سايه همايش                                  مها از سر او چو تو سايه بردی

  بگيرد ملالی ز جان و ز جايش                                  چو يک دم نبيند جمال و جلالت

  چمن بی زبانی بگويد ثنايش                               ردوس گرددجهان از بهارش چو ف

  فزايش که بخشد رخ جان فزايش                                 بحر خويش جواهر که بخشد کف

  ز نور تو باشد بقا و فنايش                              جهان سايه توست روش از تو دارد

  از اين طاس غربت بيا درربايش                                        ستتمنم مهره تو فتاده ز د

  که تا راز گويد لب دلگشايش                                     بگيرم ادب را ببندم دو لب را

  

1290  

  يا رب آن می بهست يا جامش                                       مست گشتم ز ذوق دشنامش

  آن سقط های تلخ آشامش                                          افزاترست از بادهطرب 

  بلک از عشق محنت دامش                                       بهر دانه نمی روم سوی دام

  نور بخشد شبش چو ايامش                                 آن مهی که نه شرقی و غربيست

  تا به معدن کشد به ناکامش                                    ز عقيق چراستخاک آدم پر ا

  حلقه گوش ساز پيغامش                                   گوهر چشم و دل رسول حقست

  هم از آن سر بود سرانجامش                                  تن از آن سر چو جام جان نوشد

  پيش حسن ولی انعامش                                       دلسرد شد نعمت جهان بر 
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  نی تو ترکی درافکن از بامش                                           شيخ هندو به خانقاه آمد

  خاص او را بريز بر عامش                                      کم او گير و جمله هندوستان

  گر چه بالاست نحس شد نامش                                           دطالع هند خود زحل آم

  می بد را چه سود از جامش                                        از نحسی رفت بالا نرست

  حسد و کينه نيست اعلامش                                              بد هندو نمودم آينه ام

  از برون نيست جنگ و آرامش                                     خانقه دل من نفس هندوست و

  يک سپيد و دگر سيه فامش                                   بس که اصل سخن دو رو دارد

  

1291  

  من بی توبه را به کس مفروش                                    توبه من درست نيست خموش

  رحمت خويش را از او بمپوش                                           اک را بمرانبنده عيب ن

  لب ببسته همی زنيم خروش                                     تو سميع ضمير و فکری و ما

  پيش تصوير توست خدمت کوش                                هر غم و شاديی که صورت بست

  گه پلنگش کنی و گاهی موش                                          ه پيش قلمنقش تسليم گشت

  همچو ديگند هر يکی در جوش                                         می نمايد فسرده هر چيزم

  ذره ذره چو مرغ مرزنگوش                                          می زند نعره های پنهانی

  می گشايد خدا شما را گوش                                        که بشنويد اسرار وقت آمد

  در رسند از رواق ازرق پوش                                       وقت آمد که سبزپوشان نيز

  

1292  

  ترش وان شکرش گشته چو سرکا                                          آمد آن خواجه سيماترش

  يا که به بيرون خوش و با ما ترش                                با همگان روترش است ای عجب

  با همه خوش با من تنها ترش                                      از کرم خواجه روا نيست اين

  زيبا ترشآن رخ خوش طلعت                                     زين بگذشتيم دريغست و حيف
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  وی ز تو شيرين شده هر جا ترش                                ای ز تو خندان شده هر جا حزين

  يار همی خندد و لالا ترش                                      شاد زمانی که نهان زير لب

  تو فردا ترشکه نبود روی                                       گر ترشی اين دم شرطی بنه

  هيچ بود قاعده حلوا ترش                                               بهر خدا قاعده نو منه

  ديد کسی باغ و تماشا ترش                                    اين ترشی در چه و زندان بود

  آن گل رعنا ترش هيچ نگشت                                 يوسف خوبان چو به زندان بماند

  کز چه نه ای ای شه و مولا ترش                                        تا به سخن آمد ديوار و در

  کی هلدم رحمت بالا ترش                                        گفت اگر غرقه سرکا شوم

  قه شود در می و صهبا ترشغر                                         می دهم عشق و نديمی کند

  ميمنه که نيست بدان جا ترش                                    دست فشان روح رود مست تا

  کت نهلد فضل موفا ترش                           بس کن و در شهد و شکر غوطه خور

  

1293  

  فی ظلام من فراق الحب قد اغطش ظلام                      علی االله ای مسلمانان از آن هجران پرآتش

  کما حوت الشقی اليوم فی ارض الفلاينبش                    چو دور افتاد ماهی جان ز بحر افتاد در حيله

  اذا ما الحوت زال الماء لا تعجب بان تعطش             عجب نبود اگر عاشق شود بی جان در اين هجران

  متی يمتاز عين الشمس من عين له اعمش                     اگر منکر شود مردی ز سوز عاشق سوزان

  فراش من لهيب النار من تحت الفتی يفرش                     چو فرش وصل بردارد شفا از منزل عاشق

  يبرد ذاک و البستان و الفردوس يستنعش                      که تا پيغام آن يوسف بدين يعقوب عشق آيد

  الی تبريز يستسعی و فی تبريز يستفتش              گويد ز حرص وصل شمس الدين دلم در گوش من

  

1294  

  کل خد ببينکم مخدش                                           کل عقل بوصلکم مدهش

  درديش خوشتر است يا صافش                                        مست گشتم ز طعنه و لافش
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  مثل الترک عينه اخفش                                           جلالتکم بصر العقل من

  هر که او دم زند ز اوصافش                                             کر شوم تا بلندتر گويد

  صاحب الحشر کيف لا ينعش                                       شارب الخمر کيف لا يسکر

  گشت پرگل ز قاف تا قافش                                        دميد در عالم زان دمی کو

  مسکن ليس فيه يستوحش                                          مسکن الروح حول عزته

  چو کشد بوی مشک از نافش                                              اندرآيد سپهر تا زانو

  و انتهی من مکانه المرعش                                            ی الخلود اتیمن اتاه ال

  کالفتی يافتم ز ايلافش                                 جان بريد از جهان و عذرش اين

  

1295  

  ن سماعبيا که سرو روانی به بوستا                                   بيا بيا که تويی جان جان سماع

  بيا که چون تو نديدست ديدگان سماع                         بيا که چون تو نبودست و هم نخواهد بود

  هزار زهره تو داری بر آسمان سماع                            بيا که چشمه خورشيد زير سايه تست

  نکته بگويم من از زبان سماعيکی دو                           سماع شکر تو گويد به صد زبان فصيح

  برون ز هر دو جهانست اين جهان سماع                         برون ز هر دو جهانی چو در سماع آيی

  گذشته است از اين بام نردبان سماع                                 اگر چه بام بلندست بام هفتم چرخ

  سماع از آن شما و شما از آن سماع                           به زير پای بکوبيد هر چه غير ويست

  کنار درکشمش همچنين ميان سماع                          چو عشق دست درآرد به گردنم چه کنم

  همه به رقص درآيند بی فغان سماع                             کنار ذره چو پر شد ز پرتو خورشيد

  که باز ماند ز عشق لبش دهان سماع                           صورت عشقست شمس تبريزی بيا که

  

1296  

  هزار شمع منور به خاندان سماع                             بيا بيا که تويی جان جان جان سماع

  بيا که ماه تمامی در آسمان سماع                          چو صد هزار ستاره ز تست روشن دل
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  سماع بيا که بوالعجبی نيک در جهان                        ان در رخ تو حيرانستبيا که جان و جه

  بيا که چون تو زری را نديد کان سماع                          بيا که بی تو به بازار عشق نقدی نيست

  نردبان سماعز بام خويش فروکن تو                                 بيا که بر در تو شسته اند مشتاقان

  که شاهديست نهانی در اين دکان سماع                            بيا که رونق بازار عشق از لب تست

  که باز ماند ز عشق لبش دهان سماع                                  بيار قند معانی ز شمس تبريزی

  

1297  

  که گردد آدمی غمخوار فارغ                                    مدارم يک زمان از کار فارغ

  مبادا هيچ کس ای يار فارغ                               چو فارغ شد غم او را سخره گيرد

  وليکن نيست در اسرار فارغ                                       قلندر گر چه فارغ می نمايد

  همه گل گشت و گشت از خار فارغ                                     ز اول می کشد او خار بسيار

  سليمان شد شد از انبار فارغ                                  دانه ها انبار می کرد چو موری

  از او گيرند و او ز ايثار فارغ                                چو درياييست او پرکار و بی کار

  روان در را و از رفتار فارغ                                      قلندر هست در کشتی نشسته

  ز کشتی و ز دريابار فارغ                             در اين حيرت بسی بينی در اين راه

  نشسته احمقی بسيار فارغ                                   به ياد بحر مست از وهم کشتی

  

1298  

  نيکوست حال ما که نکو باد حال باغ                             لاغامروز روز شادی و امسال سال 

  چشم من و تو روشن بی روی زشت زاغ                            آمد بهار و گفت به نرگس به خنده گل

  سبزه ست و لاله زار و چمن کوری کلاغ                               گل نقل بلبلان و شکر نقل طوطيان

  گفت اين هوس پزند همه منبلان راغ                                 سيب انار گفت که شفتالويی بده با

  جانی نه کز دلست ترقيش نه از دماغ                            شفتالوی مسيح به جان می توان خريد

  ول نباشد بجز بلاغبشنو که بر رس                             باغ و بهار هست رسول بهشت غيب
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  کز پيش آفتاب برفتست ميغ و ماغ                                  در آفتاب فضل گشا پر و بال نو

  مستسقيان خاک از اين فيض کرده کاغ                            ربيع چندان شراب ريخت کنون ساقی

  فارغ ز بهمنست و ز کانون زهی مساغ                              خورشيد ما مقيم حمل در بهار جان

  خاريدن آرزوست ندارم بدو فراغ                                سر همچنين بجنبان يعنی سر مرا

  کآبست خاک را و فلک را دو صد چراغ                                  امروز پايدار که برپاست ساقيی

  دل داغ داغ بود و رهانيده شد ز داغ                                 گه آب می نمايد و گه آتشی کز او

  گو چيغ چيغ می کن و گو چاغ چاغ چاغ                      غم چيغ چيغ کرد چو در چنگ گربه موش

  گردن چو دوک گشت اين حرف چون پناغ                            آتش بزن به چرخه و پنبه دگر مريس

  

1299  

  گويند صبح نبود شام تو را دروغ                                  اه عشق ندارد وفا دروغگويند ش

  بعد از فنای جسم نباشد بقا دروغ                          گويند بهر عشق تو خود را چه می کشی

  ا دروغچون چشم بسته گشت نباشد لق                         گويند اشک چشم تو در عشق بيهده ست

  زان سو روان نباشد اين جان ما دروغ                             گويند چون ز دور زمانه برون شديم

  جمله خيال بد قصص انبيا دروغ                               گويند آن کسان که نرستند از خيال

  نيست بنده را به جناب خدا دروغره                                گويند آن کسان که نرفتند راه راست

  بی واسطه نگويد مر بنده را دروغ                             گويند رازدان دل اسرار و راز غيب

  وز لطف بنده را نبرد بر سماع دروغ                                     گويند بنده را نگشايند راز دل

  با اهل آسمان نشود آشنا دروغ                          گويند آن کسی که بود در سرشت خاک

  با پر عشق برنپرد بر هوا دروغ                               گويند جان پاک از اين آشيان خاک

  آن آفتاب حق نرساند جزا دروغ                                 گويند ذره ذره بد و نيک خلق را

  جز حرف و صوت نيست سخن را ادا دروغ                            خاموش کن ز گفت وگر گويدت کسی

  

1300  
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  خر او می کند ز کنجد کاغ                                 عيسی روح گرسنه ست چو زاغ

  از چه روغن کشيم بهر چراغ                                  خورد جمله کنجد را چونک خر

  شد جهان تيره رو ز ميغ و ز ماغ                               تچونک خورشيد سوی عقرب رف

  بر جبين خزان و دی نه داغ                                           آفتابا رجوع کن به محل

  از تو سرسبز خاک و خندان باغ                                            آفتابا تو در حمل جانی

  از تو گردد بهار گرم دماغ                                           کنی دل دیآفتابا چو بش

  آنچ اين آفتاب کرد ابلاغ                                           آفتابا زکات نور تو است

  چون تو را ديده بود او مازاغ                                         صد هزار آفتاب ديد احمد

  کو ز بحر حيات ديد اسباغ                                  زان نگشت او بگرد پايه حوض

  که عبارت ز تست تنگ مساغ                                          آفتابت از آن همی خوانم

  و لاغ باغ برداشت بزم و مجلس                                          مژده تو چو درفکند بهار

  کرده سيران خاک استفراغ                                           کرده مستان باغ اشکوفه

  حله ها و پديد نيست پناغ                                          حله بافان غيب می بافند

  ز کار نيست فراغچون خدا را                                          کی گذارد خدا تو را فارغ

  رنگ جامه هزار و يک صباغ                                         صد هزاران بنا و يک بنا

  پوست ها را علاج او دباغ                                            نغزها را مزاج او مايه

  و زر را کفايتش صواغ سيم                                        لعل ها را درخش او صيقل

  نطق حس پيششان چو بانگ کلاغ                                          بلبلان ضمير خود دگرند

  آنک بيرون بود ز باغ و ز راغ                                         بس که همراز بلبلان نبود

  

1301  

  چون شتران رو به رو پوز نهاده در علف                     ما دو سه رند عشرتی جمع شديم اين طرف

  چون شتران فکنده لب مست و برآوريده کف                از چپ و راست می رسد مست طمع هر اشتری

  زانک به پستی اند و ما بر سر کوه بر شرف                          غم مخوريد هر شتر ره نبرد بدين اغل
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  ور چه کنند عف عفی غم نخوريم ما ز عف                         ه کی رسدکس به درازگردنی بر سر کو

  کشتی نوح کی بود سخره غرقه و تلف                             بحر اگر شود جهان کشتی نوح اندرآ

  آنک لديغ غم بود حصه اوست وااسف                                    کان زمرديم ما آفت چشم اژدها

  ما خوش و نوش و محترم مست طرب در اين کنف                     له جهان پرست غم در پی منصب و درمجم

  زود بگو رباعيی پيش درآ بگير دف                           مست شدند عارفان مطرب معرفت بيا

  بيد و چنار صف به صف نتا که شوند سرفشا                       باد به بيشه درفکن در سر سرو و بيد زن

  جنبش کی کند سرش از دم و باد لاتخف                       بيد چو خشک و کل بود برگ ندارد و ثمر

  کوست به فعل يک به يک نيست ضعيف و مستخف                           چاره خشک و بی مدد نفخه ايزدی بود

  يافت ز نفخ ايزدی مرده حيات موتنف                        نخله خشک ز امر حق داد ثمر به مريمی

  پيشه عشق برگزين هرزه شمر دگر حرف                            ابله اگر زنخ زند تو ره عشق گم مکن

  وز تبريز ياد کن کوری خصم ناخلف                  چون غزلی به سر بری مدحت شمس دين بگو

  

1302  

  چون شتران رو به رو پوز نهاده در علف                     م اين طرفما دو سه مست خلوتی جمع شدي

  چون شتران مست لب سست فکنده کرده کف                 هر طرفی همی رسد مست و خراب جوق جوق

  زانک بوادی اندرند ما سر کوه بر شرف                        خوش بخوريد کاشتران ره نبرند سوی ما

  ور چه که عف عفی کنند غم نخوريم ما ز عف                       ردن اند تا سر کوه کی رسندگر چه درازگ

  کشتی نوح کی بود سخره آفت و تلف                           بحر اگر شود جهان کشتی نوح اندريم

  خرف در اين کنف ما خوش و نوش و محترم مست                      جمله جهان پرست غم در پی منصب و درم

  آنک اسير غم بود حصه اوست وااسف                                 کان زمرديم ما آفت چشم مار غم

  زود بگو رباعيی پيش درآ بگير دف                           مطرب عارفان بيا مست شدند عارفان

  که شوند سرفشان شاخ درخت صف به صف تا                       باد به بيشه درفکن بر سر هر درخت زن

  عشق حيات جان بود مرده بود دگر حرف                            ابله اگر زنخ زند تو ره عشق گم مکن

  از تبريز ياد کن کوری خصم ناخلف                  چون غزلی به سر بری مدحت شمس دين بگو
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1303  

  کز ترش رويی همی رنجد دلارام ظريف                فگر تو تنگ آيی ز ما زوتر برون رو ای حري

  می نمايد دشمنی ها بر رخ تو ليف ليف                       گر همی انکار خود پنهان کنی بر روی تو

  از جمال او که نامش کرد رومی نيف نيف                         روز گردک بر رخ داماد می باشد نشان

  ور بر اسب فضل بنشيند کجا دارد رديف              چوگان زند يارش کجاستچون خداوند شمس دين 

  چون يکی کاسه پرآش و بر سر او يک رغيف                     خوان و بزم هر دو عالم نزد بزم شمس دين

  از کمال و حرمت شهر شهنشاه شريف                      وان رغيف و آش و کاسه صدقه تبريز دان

  

1304  

  تشنه خون خودم آمد وقت مصاف                            باده نمی بايدم فارغم از درد و صاف

  تا سر بی تن کند گرد تن خود طواف                           برکش شمشير تيز خون حسودان بريز

  گ جرعه خون از گزافتا بخورد خاک و ري                           کوه کن از کله ها بحر کن از خون ما

  ور نه شکافد دلم خون بجهد از شکاف                             ای ز دل من خبير رو دهنم را مگير

  سلطنت و قهرمان نيست چنين دست باف                             گوش به غوغا مکن هيچ محابا مکن

  جان چو کبريت را بر چه بريدند ناف                                   در دل آتش روم لقمه آتش شوم

  هر دو يکی می شويم تا نبود اختلاف                           آتش فرزند ماست تشنه و دربند ماست

  چونک شود هيزم او چک چک نبود ز لاف          چک چک و دودش چراست زانک دورنگی به جاست

  تشنه دل و رو سيه طالب وصل و زفاف                              ور بجهد نيم سوز فحم بود او هنوز

  هيزم گويد که تو سوخته ای من معاف                                 آتش گويد برو تو سيهی من سپيد

  کرده ميان دو يار در سيهی اعتکاف                        اين طرفش روی نی وان طرفش روی نی

  نی سوی شاهنشهی بر طرفی چون سجاف                      خلقش رهی همچو مسلمان غريب نی سوی

  بر فلکش ره نبود ماند بر آن کوه قاف                        بلک چو عنقا که او از همه مرغان فزود

  همچو کاف پشت خمی همچو لام تنگ دلی                        با تو چه گويم که تو در غم نان مانده ای
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  تا نکشم آب جو تا نکنم اغتراف                      بزن ای فتنه جو بر سر سنگ آن سبو هين

  دور ز جنگ و خلاف بی خبر از اعتراف                                  ترک سقايی کنم غرقه دريا شوم

  او چون لحافقالبشان چون عروس خاک بر                      همچو روان های پاک خامش در زير خاک

  

1305  

  جغد نيم بر خراب هيچ ندارم طواف                            کعبه جان ها تويی گرد تو آرم طواف

  چون فلکم روز و شب پيشه و کارم طواف                            پيشه ندارم جز اين کار ندارم جز اين

  پيش بت من سجود گرد نگارم طواف               بهتر از اين يار کيست خوشتر از اين کار چيست

  برد عرب رخت من برد قرارم طواف                           رخت کشيدم به حج تا کنم آن جا قرار

  تشنه وصل توام کی بگذارم طواف                    تشنه چه بيند به خواب چشمه و حوض و سبو

  کعبه شفيعم شود چونک گزارم طواف                            چونک برآرم سجود بازرهم از وجود

  حاجی ديوانه ام من نشمارم طواف                           حاجی عاقل طواف چند کند هفت هفت

  گفت بسی کرد او گرد عذارم طواف                        گفتم گل را که خار کيست ز پيشش بران

  گفت بهل تا کند گرد شرارم طواف                           گفت به آتش هوا دود نه درخورد توست

  بر سر و رو می کند گرد غبارم طواف                      عشق مرا می ستود کو همه شب همچو ماه

  همچو قدح می کند گرد خمارم طواف                           همچو فلک می کند بر سر خاکم سجود

  طرفه که بر گرد من کرد شکارم طواف                    م پيش صيدخواجه عجب نيست اينک من بدو

  همچو جنازه مبا بر سر چارم طواف                            چار طبيعت چو چار گردن حمال دان

  ور نه نبودی بر اين تيره ديارم طواف                              هست اثرهای يار در دمن اين ديار

  ور نه نبودی چنين گرد قمارم طواف                                 يم تا ببرد رخت منعاشق مات و

  نی چو حشيشم بود گرد بهارم طواف                        سرو بلندم که من سبز و خوشم در خزان

  افتا نکنی بی سپر گرد حصارم طو                              از سپه رشک ما تير قضا می رسد

  تا که کنم همچو گرد گرد سوارم طواف                        خشت وجود مرا خرد کن ای غم چو گرد

  تا نه چو تابه شود بر سر نارم طواف                    بس کن و چون ماهيان باش خموش اندر آب
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1306  

  برون آ و صف ها بشکاف ز مرغزار                             بيا بيا که تويی شير شير شير مصاف

  ز هر چه از تو بلافند صادقست نه لاف                           به مدحت آنچ بگويند نيست هيچ دروغ

  به سلطنت تو نشسته ملوک بر اطراف                             عجب که کرت ديگر ببيند اين چشمم

  وليک ديده ز هجرت نه روشنست نه صاف                            تو بر مقامه خويشی وز آنچ گفتم بيش

  برو تو غيرت بافنده پرده ها می باف                               شعاع چهره او خود نهان نمی گردد

  وليک آتش من کی رها کند اوصاف                               تو دلفريب صفت های دلفريب آری

  فدا بکردم جانی و جان جان به مصاف                          کردند چو عاشقان به جهان جان ها فدا

  هزار کعبه جان را بگرد تست طواف                                  اگر چه کعبه اقبال جان من باشد

  که کودکان به شکم در غذا خورند از ناف                            دهان ببسته ام از راز چون جنين غمم

  خطای مست بود پيش عقل عقل معاف                          تو عقل عقلی و من مست پرخطای توام

  که نيست مست تو را رطل ها و جره کفاف                             خمار بی حد من بحرهای می خواهد

  مرغ عشق جز که قافکه نيست موضع سي                            بجز به عشق تو جايی دگر نمی گنجم

  چو دم زنم ز غمت از مآت و از آلاف                             نه عاشق دم خويشم وليک بوی تست

  اگر هزار بخوانند سوره ايلاف                       نه الف گيرد اجزای من به غير تو دوست

  گوش من نگشايد به قصه اسلافکه                         به نور ديده سلف بسته ام به عشق رخت

  فتاده آتش او در دکان اين نداف                                  منم کمانچه نداف شمس تبريزی

  

1307  

  وی چشم و چراغ و يار عاشق                                      ای مونس و غمگسار عاشق

  از بهر تن نزار عاشق                                       ای داروی فربهی و صحت

  بربوده دل و قرار عاشق                                          ای رحمت و پادشاهی تو

  در واسطه يادگار عاشق                                         ای کرده خيال را رسولی
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  کی بيند کار و بار عاشق                                     آن را که به خويش بار ندهی

  آن ناله زار زار عاشق                                         از جذب و کشيدن تو باشد

  آن حيله گری و کار عاشق                                            تعليم و اشارت تو باشد

  آن رفتن راهوار عاشق                                             از راه نمودن تو باشد

  وی پند تو گوشوار عاشق                                          ای بند تو دلگشای عاشق

  در ديده شرمسار عاشق                               ديرست که خواب شب نمانده است

  ده لقمه خوار عاشقاز مع                                         ديرست که اشتها برفتست

  از چهره لاله زار عاشق                                     ديرست که زعفران برستست

  دريا کردی کنار عاشق                                          ديرست کز آب های ديده

  عاشق چاره گر و غمگسار                                زين ها چه زيانش چون تو باشی

  وان دانگ کنی نثار عاشق                                      صد گنج فروشيش به دانگی

  آرايش و افتخار عاشق                                            ای لاف ابيت عند ربی

  قنه چرخ به اختيار عاش                                          لو لاک لما خلقت الافلاک

  برهان و سخن گزار عاشق                                   بس کن که عنايتش بسنده است

  

1308  

  دررسد در حين مدد از ساقی صهبای عشق                      گر خمار آرد صداعی بر سر سودای عشق

  د سرنای عشقمژده انافتحنا دردم                             ور بدرد طبل شادی لشکر عشاق را

  زان شکرهايی که رويد هر دم از نی های عشق                         زهر اندر کام عاشق شهد گردد در زمان

  ابر را در حين بسوزد برق جان افزای عشق                            يک زمان ابری بيايد تا بپوشد ماه را

  بانگ های رعد بينی می زند سقای عشق                           در ميان ريگ سوزان در طريق باديه

  بالای عشق يا صلا درده به سوی قامت و                        ساقيا از بهر جانت ساغری بر خلق ريز

  قبه های موج خيزد آن دم از دريای عشق                         شمس تبريز ار بتاند از قباب رشک حق
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1309  

  يفعل االله ما يشا اقبال عشق                                   اقبال عشق ای جهان را دلگشا

  ای خوشا و ای خوشا اقبال عشق                                 ای صفا و ای وفا در جور عشق

  وی فزون از جان و جا اقبال عشق                                 ای بده جانتر ز جان ديدار عشق

  جان اخلاص و ريا اقبال عشق                                   خلاص و ريا بيرون شدمتا ز ا

  نقل کرد از جا به جا اقبال عشق                                 گر بگردد آفتاب از ضعف نيست

  شقعاقبت آمد به ما اقبال ع                                       خلق گويد عاقبت محمود باد

  در دل خلق خدا اقبال عشق                                  من دهان بستم که بگشادست پر

  می نگنجد در دعا اقبال عشق                                    بد دعا زنبيل و اين دولت خليل

  ل عشقيا تويی يا عشق يا اقبا                                 وحدت عشقست اين جا نيست دو

  

1310  

  زين قلزم پرآتش ای چاره خلايق                                  ای ناطق الهی و ای ديده حقايق

  جان را تو دستگيری از آفت علايق                            تو بس قديم پيری بس شاه بی نظيری

  اين شکاران تا جان کيست لايق آوخ کز                      در راه جان سپاری جان ها تو را شکاری

  ای عاشق جمالت نور جلال خالق                          مخلوق خود کی باشد کز عشق تو بلافد

  بيمار عشق زارم ای تو طبيب حاذق                       گويی چه چاره دارم کان عشق را شکارم

  ما را يکی خبر کن کز هر دو کيست صادق                        لطف تو گفت پيش آ قهر تو گفت پس رو

  هر ذره از شعاعت جان لطيف ناطق                           ای شمس حق تبريز ای آفتاب جان ها

  

1311  

  باز برآمد ز جان نعره و هيهای عشق                              باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق

  تا شکند زورق عقل به دريای عشق                             هنگباز برآورد عشق سر به مثال ن

  در شکم طور بين سينه سينای عشق                           سينه گشادست فقر جانب دل های پاک
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  کز قفص سينه يافت عالم پهنای عشق                                  مرغ دل عاشقان باز پر نو گشاد

  از بر جانان که اوست جان و دل افزای عشق                               ار بر سر ياران کارهر نفس آيد نث

  هر طرف اکنون ببين فتنه دروای عشق                    فتنه نشان عقل بود رفت و به يک سو نشست

  ينای عشقعشق ببيند مگر ديده ب                           عقل بديد آتشی گفت که عشقست و نی

  کای دل بالا بپر بنگر بالای عشق                                عشق ندای بلند کرد به آواز پست

  شادی جان های پاک ديده دل های عشق                             بنگر در شمس دين خسرو تبريزيان

  

1312  

  که شعر تازه بگو و بگير جام عتيق                            فريفت يار شکربار من مرا به طريق

  چگونه عاق شوم با حيات کان و عقيق                                  چه چاره آنچ بگويد ببايدم کردن

  که سکر لذت عيش است و باده نعم رفيق                               غلام ساقی خويشم شکار عشوه او

  ز عاشقی و ز مستی زهی گزيده فريق                      دبه شب مثال چراغند و روز چون خورشي

  من و منازل ساقی و جام های رحيق                        شما و هر چه مراد شماست از بد و نيک

  درافکند شررش صد هزار جوش و حريق                                 بيار باده لعلی که در معادن روح

  روا بود چو تو ساقی و در زمانه مفيق                        شيد و در زمين سايهروا بود چو تو خور

  بجه ز رق جهانی به جرعه های رقيق                               گشای زانوی اشتر بدر عقال عقول

  حقيقاگر چه خفته بود طايرست در ت                             چو زانوی شتر تو گشاده شد ز عقال

  به قدر عقل تو گفتم نمی کنم تعميق                       و بر و بحر روان همی دود به که و دشت

  به اختلاط مخلد چو روغن و چو سويق                             کمال عشق در آميزش ست پيش آييد

  مخلد به شکر آن توقيق کند سجود                               چو اختلاط کند خاک با حقايق پاک

  

1313  

  در کرم و حسن چرايی تو طاق                                    جان و سر تو که بگو بی نفاق

  روز وصالی که ندارد فراق                                 تو بخشش کند روی چو خورشيد
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  بهر وفای تو ببندم نطاق                                       دل ز همه برکنم از بهر تو

  باشد تکليف بما لايطاق                                    گر تو مرا گويی رو صبر کن

  خاصه فراقی ز پی اعتناق                                سخت بود هجر و فراق ای حبيب

  تويی چون شوم ای دوست عاقهر دو                                  چون پدر و مادر عقلست و روح

  دود رسد جانب شام و عراق                                     در مهر تو آهی کنند روم چو

  ماه رخان قندلبان سيم ساق                                            در تتق سينه عشاق تو

  نوش کنان ساغر صدق و وفاق                                   رقص کنان در خضر لطف تو

  طاق و طرنبين و طرنبين و طاق                                   دست زنان جمله و گويان بلاغ

  مژده کسی را که دهد زن طلاق                                 مژده کسی را که زرش دزد برد

  ترک کند فرد شود بی شقاق                                  خاصه کسی را که جهان را همه

  همچو محمد به سحرگه براق                                      لاجرمش عشق کشد پيشکش

  فوق سماوات رفاع طباق                                          بربردش زود براق دلش

  دهنم بسته شد از اشتياقکه                                       جان و سر تو که بگو باقيش

  چونک مهندس تويی و من مشاق                                هر چه بگفتم کژ و مژ راست کن

  

1314  

  شب آمد چون مه تابان شه خون خوار پنهانک                          به دلجويی و دلداری درآمد يار پنهانک

  و می فرمود چشم او درآ در کار پنهانک                  دهان بر می نهاد او دست يعنی دم مزن خامش

  همی دزديدم آن گل ها از آن گلزار پنهانک                     چو کرد آن لطف او مستم در گلزار بشکستم

  برانگيزان يکی مکری خوش ای عيار پنهانک                      بدو گفتم که ای دلبر چه مکرانگيز و عياری

  مهل تا برزند بادی بر آن اسرار پنهانک                 من آن لب اگر چه خلوتست و شب بنه بر گوش

  نوای چنگ عشرت را بجنبان تار پنهانک                 از آن اسرار عاشق کش مشو امشب مها خامش

  کربار پنهانکاز آن دو لعل جان افزای ش                          بده ای دلبر خندان به رسم صدقه پنهان

  وليکن هست از اين مستان يکی هشيار پنهانک                     که غمازان همه مستند اندر خواب گفت آری
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  کجا يابم تو را ای شاه ديگربار پنهانک                  مکن ای شمس تبريزی چنين تندی چنين تيزی

  

1315  

  ز عشق بی نشان آمد نشان بی نشان اينک                      روان شد اشک ياقوتی ز راه ديدگان اينک

  که آمد اين دو رنگ خوش از آن بی رنگ جان اينک                  ببين در رنگ معشوقان نگر در رنگ مشتاقان

  که نی رنگ زمين دارد نه رنگ آسمان اينک               فلک مر خاک را هر دم هزاران رنگ می بخشد

  اينک چو اصل حرف بی حرفست چو اصل نقد کان            ت و اصل نقش بی نقشستچو اصل رنگ بی رنگس

  ولی تو توی بر تويی ز رشک اين و آن اينک               تويی عاشق تويی معشوق تويی جويان اين هر دو

  مان اينکدهان خاموش و جان نالان ز عشق بی ا                     تو مشک آب حيوانی ولی رشکت دهان بندد

  جهان خامش نالان نشانش در دهان اينک                      سحرگه ناله مرغان رسولی از خموشانست

  تو منکر می شوی ليکن هزاران ترجمان اينک                          ز ذوقش گر بباليدی چرا از هجر ناليدی

  چو ديدی آسيا گردان بدان آب روان اينک                    اگر نه صيد ياری تو بگو چون بی قراری تو

  خموشم بنده فرمانم رها کردم بيان اينک                      اشارت می کند جانم که خامش که مرنجانم

  

1316  

  ای نازک و ای خشمک پابسته به خلخالک                   رو رو که نه ای عاشق ای زلفک و ای خالک

  بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک                         ن پيچکبا مرگ کجا پيچد آن زلفک و آ

  روزی که جدا مانی از زرک و از مالک                         ای نازک نازک دل دل جو که دلت ماند

  دل همچو دل ميمک قد همچو قد دالک                            اشکسته چرا باشی دلتنگ چرا گردی

  يا رب برهان او را از ننگ چنين زالک                            انی از زال چه می ترسیتو رستم دست

  بر چرخ همی گشتی سرمستک و خوش حالک                     من دوش تو را ديدم در خواب و چنان باشد

  و اقبالکسرمستم و آزادم ز ادبارک                      می گشتی و می گفتی ای زهره به من بنگر

  مردانه يکی سالک رو خدمت آن مه کن                            درويشی وانگه غم از مست نبيذی کم

  بگذار منجم را در اختر و در فالک                            بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو
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  کجا پوشم از صوفک و از شالکمن خرقه                     من خرقه ز خور دارم چون لعل و گهر دارم

  می گفت به زير لب لا تخدعنی والک                              با يار عرب گفتم در چشم ترم بنگر

  می گفت مرا خندان کم تکتم احوالک                        می گفتم و می پختم در سينه دو صد حيلت

  نی بلبل قوالی درمانده در اين قالک                     خامش کن و شه را بين چون باز سپيدی تو

  

1317  

  شنگينک و منگينک سربسته به زرينک                        آن مير دروغين بين با اسپک و با زينک

  اينک مرگ آيدش از شش سو گويد که منم                      چون منکر مرگست او گويد که اجل کو کو

  وان سبلت و آن بينی وان کبرک و آن کينک                        ن همه کر و فرگويد اجلش کای خر کو آ

  خشتست تو را بالين خاکست نهالينک                       کو شاهد و کو شادی مفرش به کيان دادی

  تا مير ابد باشی بی رسمک و آيينک                        ترک خور و خفتن گو رو دين حقيقی جو

  ای آنک فکندی تو در در تک سرگينک               جان مکن اين جان را سرگين مکن اين نان را بی

  بشکسته شو و در جو ای سرکش خودبينک                        ما بسته سرگين دان از بهر دريم ای جان

  ر رخ مفکن چينکچون رنج و بلا بينی د                       چون مرد خدابينی مردی کن و خدمت کن

  تا چند سخن گفتن از سينک و از شينک                      اين هجو منست ای تن وان مير منم هم من

  وان آب کجا يابد جز ديده نمگينک                           شمس الحق تبريزی خود آب حياتی تو

  

1318  

  در گفتن و خاموشی ای يار سلام عليک                      هر اول روز ای جان صد بار سلام عليک

  وز گل همه جباری وز خار سلام عليک                        از جان همه قدوسی وز تن همه سالوسی

  در ده شدم و گفتم سالار سلام عليک                            من ترکم و سرمستم ترکانه سلح بستم

  اين شهره امانت را هشدار سلام عليک                               بنهاد يکی صهبا بر کف من و گفتا

  بر مالک خود گويم در نار سلام عليک                                    گفتم من ديوانه پيوسته خليلانه

  وان لحظه که در غارم با يار سلام عليک                             آن لحظه که بيرونم عالم ز سلامم پر
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  ای مور شبت خوش باد ای مار سلام عليک                      چون صنع و نشان او دارد همه صورت ها

  منصور تو را گويد بر دار سلام عليک                                 داوود تو را گويد بر تخت فديناکم

  مت گويد ناچار سلام عليکمحتاج ه                         مشتاق تو را گويد بی طمع سلام از جان

  در زير زبان گويد بيمار سلام عليک                          شاهان چو سلام تو با طبل و علم گويند

  تا مست مرا گويد ای زار سلام عليک                          چون باده جان خوردم ايزار گرو کردم

  کز کبر نمی گويد بر پار سلام عليک                         امسال ز ماه تو چندان خوش و خرم شد

  سر زير کند هر دم کای تار سلام عليک                          از لذت زخمه تو اين چنگ فلک بيخود

  آورده از آن عالم هر چار سلام عليک                               مرغان خليلی هم سررفته و پرکنده

  از کار فروماندم ای کار سلام عليک                       عه برخواندمبس سيل سخن راندم بس قار

  

1319  

  دل پردرد و رخساران زردک                                  ببايد عشق را ای دوست دردک

  بود دعوی مشتاقيت سردک                                   ای بی درد دل و بی سوز سينه

  تو داری ديدگان نيک خردک                                 جهانست جهان عشق بس بی حد

  کماج و دوغ داند جان کردک                                       چه داند روستايی مخزن شاه

  چو هستی چون خصی در روز گردک                                      بجز بانگ دفت نبود نصيبی

  ز کار و بار خود شو زود فردک                                   کار گردی اگر خواهی که مرد

  به پيش هر دکان مانند قردک                              چو چيزی يافتی خود را تو مفروش

  گويندت که مردک بدان آرد که                                 که دعوی مرديت بی جان مردان

  به خون خود دری کاری نبردک                                          ی پيش افتداگر ناگاه مرد

  به تسبيح و به ذکر چند وردک                                تو ديده بسته ای در زهد می باش

  ار آن ناز و کرشمه ای فسردک                                   مکن شيخی دروغی بر مريدان

  به شمس الدين تبريزی تو نردک                                    طرنجی ار تو کژ ببازیشه ش
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1320  

  ماجرا را در ميان نه راستک                                       نشان ده راستک اندرآ با ما

  از زه راستک همچو تيری کآيد                                     چون کمانی با من آخر پيش آ

  ور جهی باری برون جه راستک                                ای فضولی سو به سو چندين مجه

  کو بگويد حال اين ده راستک                                  ده خدايی نيست جز تو هيچ کس

  ده روز شنبه راستکوعده مان                                        چون تو آدينه نخواهی آمدن

  آن نمی ارزد همان به راستک                               در دروغ و مکر ذوقی هست ليک

  يک نشان با کهترين که راستک                                     گر بديدی شمس تبريزی بگو

  

1321  

  لام می خری ارزان بها سلام عليکغ                              ايا هوای تو در جان ها سلام عليک

  همی کشند ز هر سو تو را سلام عليک                          ايا کسی که هزاران هزار جان و روان

  بخوان ز جانب اين آشنا سلام عليک                          به وقت خواندن آن نامه های خون آلود

  همی دوند که ای خوش لقا سلام عليک                        تو می خرامی و خورشيد و ماه در پی تو

  هزار چشم که ای توتيا سلام عليک                           به خاک پای تو هر دم همی کنند پيغام

  ز غيب می رسد از انبيا سلام عليک                           تو تيزگوش تری از همه که هر نفست

  هزار خلعت و هديه ست با سلام عليک                           شاهانسلام خشک نباشد خصوص از 

  به نور مطلق بر مصطفی سلام عليک                               چنانک کرد خداوند در شب معراج

  چنين بود چو کند کبريا سلام عليک                             زهی سلام که دارد ز نور دنب دراز

  وليک پيشتر از ماجرا سلام عليک                           همه ای دوست ماجرا بشنوگذشت اين 

  

1322  

  ای غريب زمان سلام عليک                                     ای ظريف جهان سلام عليک

  در خم آسمان سلام عليک                                            ای سلام تو درنگنجيده
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  کای ز هجرت فغان سلام عليک                                  که بگذشت روی واپس کرددی 

  زوترم دررسان سلام عليک                                        روز فردا ز عشق تو گويد

  از جهان نهان سلام عليک                                      گوش پنهان کجاست تا شنود

  چون صداييست زان سلام عليک                                    می که در جهان شنویهر سلا

  تا ببينی عيان سلام عليک                                       زين صدا درگذر برابر کوه

  تا نداند دهان سلام عليک                                       من ز غيرت سلام تو پوشم

  جانب گلستان سلام عليک                                      بستم دهان سلامت شدچون ب

  بر تو تا جاودان سلام عليک                                     ای صلاح جهان صلاح الدين

  

1323  

  ان دائی و صحتی بيديک                                     ای ظريف جهان سلام عليک

  قبله لو رزقت من شفتيک                                       درد بنده چيست بگوداروی 

  آه المستغاث منک اليک                                        از تو آيم بر تو هم به نفير

  انما الروح و الفواد لديک                                    گر به خدمت نمی رسم به بدن

  پس جهان پر چرا شد از لبيک                                   ابی نمی رسد بی حرفگر خط

  سعد گويد تو را که يا سعديک                                        نحس گويد تو را که بدلنی

  

1324  

  کان فتنه مه عذار گلرنگ                                 برخيز ز خواب و ساز کن چنگ

  نی نام گذاشت خواجه نی ننگ                               نی خواب گذاشت خواجه نی صبر

  بگريخت ادب هزار فرسنگ                                            بدريد خرد هزار خرقه

  استاره و مه ز رشک در جنگ                                        انديشه و دل به خشم با هم

  اين عرصه چرخ تنگ شد تنگ                                        استاره به جنگ کز فراقش

  تا کی باشم ز چرخ آونگ                                              مه گويد بی ز آفتابش
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  سنگگو باش خراب سنگ بر                                             بازار وجود بی عقيقش

  فرهنگ ده هزار فرهنگ                                     ای عشق هزارنام خوش جام

  صورت ده ترک و رومی و زنگ                                     بی صورت با هزار صورت

  يا از رز خويش يک کفی بنگ                                    رحيق خويش يک جام درده ز

  تا سر بنهد هزار سرهنگ                                         خنب را دگربار بگشا سر

  مستانه برآورند آهنگ                                           تا حلقه مطربان گردون

  تا حشر چو حشريان بود دنگ                                      مخمور رهد ز قيل و از قال

  

1325  

  آتش ساده عجبتر يا رخ من رنگ رنگ                 خامش طرفه تر يا نکته های چنگ چنگ عشق

  تنگ شکر را چه نسبت با دل بس تنگ تنگ                    برق آن رخ را چه نسبت با رخان زرد زرد

  ختش دنگ دنگصد هزاران جان حيران گرد ت                        مه برای مشتری بر تخت دل بر تخت دل

  اندر آن که بهر لعلش می جهد جان سنگ سنگ                           کوه طور جان ها سودای او سودای او

  زود بزدايد به لطف خويشتن او زنگ زنگ                          صيقل عشق ورا بگزين که تا از آينه ت

  

1326  

  او نشايد عشق را ده سنگ سنگ                                     عاشقی و آنگهانی نام و ننگ

  راه دور و سنگلاخ و لنگ لنگ                                  گر ز هر چيزی بلنگی دور شو

  تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ                                  مرگ اگر مرد است آيد پيش من

  ز من دلقی ستاند رنگ رنگ او                               من از او جانی برم بی رنگ و بو

  ور نخواهی پس صلای جنگ جنگ                                جور و ظلم دوست را بر جان بنه

  باش چون آيينه پرزنگ زنگ                                    گر نمی خواهی تراش صيقلش

  چشم بگشا خيره منگر دنگ دنگ                             دست را بر چشم خود نه گو به چشم
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1327  

  خراب گنج تو دارد چرا شود دلتنگ                      تتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگ

  کجاست مست تو را از چنين خرابی ننگ                         جهان شکست و تو يار شکستگان باشی

  زمين ز شادی گنج تو خيره مانده و دنگ                      شب در چرخفلک ز مستی امر تو روز و 

  زهی کرم که ز روزن بکرديش آونگ                                وظيفه تو رسيد و نيافت راه ز در

  نديده ايم که شاهان عطا دهند به جنگ                             شنيده ايم که شاهان به جنگ بستانند

  بيا عطا بستان ای دل فسرده چو سنگ                       ز سنگ چشمه روان کرده ای و می گويی

  ز روی آينه دل به عشق بزدا زنگ                              کنار و بوسه رومی رخانت می بايد

  وش و پلنگتعلقيست نهانی ميان م                             تعلقيست عجب زنگ را بدين رومی

  فروخورد دو جهان را به يک زمان چو نهنگ                                 دهان ببند که تا دل دهانه بگشايد

  چو خطوتين دل آمد کجا بود فرسنگ                             چو ما رويم ره دل هزار فرسنگست

  چرا شود غم عشقش موکل و سرهنگ                          اگر نه مفخر تبريز شمس دين جوياست

  

1328  

  چو سگ صداع دهد تن مزن برآور سنگ                         حريف جنگ گزيند تو هم درآ در جنگ

  که اينت گويد گولست و آنت گويد دنگ                      به خويش آی و چنين خويش را خلاوه مکن

  ز سست طبعی کرمی نمايدش چو پلنگ                           چه دست باشد کز رو مگس نداند راند

  

1329  

  رسيد بر سر من بعد از آن ز هر سو سنگ                       چو زد فراق تو بر سر مرا به نيرو سنگ

  چنان نباشد کز دست يار خوش خو سنگ                                   هزار سنگ ز آفاق بر سرم آيد

  فراق می زند از بخت من بر آن بو سنگ                           شق خوش تو بويی بودمرا ز مطبخ ع

  به امتحان به کف آور به دست خود تو سنگ                           ز دست تو شود آن سنگ لعل می دانم

  جهان کو سنگ شود همه زر و گويند در                         اگر فتد نظر لطف تو به کوه و به سنگ
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  دهد به خشک دماغان هميشه چربوسنگ                            سخای کف تو گر چربشی به کوه دهد

  روان کند ز عرق صد فرات و صد جو سنگ                        ز لطف گر به جهان در نظر کنی يک دم

  ات گيرد و مشک آکند چو آهو سنگحي                               اگر ز آب حيات تو سنگ تر گردد

  که می طلب کند از وصل تو به جان او سنگ                           به آبگينه اين دل نظر کن از سر لطف

  ز هر دو چشم روان کرد آب و هر دو سنگ                        عصای موسی بود عصای هجر تو گويی

  که آهن آيد فرزند از زن و شو سنگ                             ز بخت من ز دل تو سديست از آهن

  بياوريد ز تبريز نزد من زو سنگ                             کنون ز هجر زنم سنگ بر دلم ليکن

  به هر طرف دهدت خود نشانه رو سنگ                         ز بس که روی نهادم به سنگ در تبريز

  به سوی جان و دلم درشمار هر مو سنگ                          سر خشم هوسش گر ببارد از نگردم از

  کجاست خاک رهش را اميد و مرجو سنگ                              وليک از کرم بی نظير شمس الدين

  وگر زنند همه بر سر دعاگو سنگ                           دعای جانم اينست که جان فدای تو باد

  

1330  

  که بزمست و چنگ و ترنگاترنگ                               گردان شراب ای صنم بی درنگب

  ببوييد بوی و نبينيد رنگ                                   ولی بزم روحست و ساقی غيب

  زهی دشت بی حد در آن کنج تنگ                           تو صحرای دل بين در آن قطره خون

  نه قدسی که افتد به دست فرنگ                                      بزم قدسند ابدال مستدر آن 

  چو حلقه ست بر در در آن کوی و دنگ                                چه افرنگ عقلی که بود اصل دين

  يم نهنگبمانده است بيرون ز ب                               ز خشکيست اين عقل و درياست آن

  که نی عربده بينی آن جا نه جنگ                                       بده می گزافه به مستان حق

  که از جام خورشيد دارند ننگ                                     يکی جام بنمودشان در الست

  رام و بکنی و بنگشراب دلا                             تو گويی که بی دست و شيشه که ديد

  ز سغراق خواب و ز ساقی زنگ                                 ببين نيم شب خلق را جمله مست

  ندانند افسار از پالهنگ                                    قطار شتر بين که گشتند مست
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  لنگند تو هم بلنگهمه شهر                                   خمش کن که اغلب همه باخودند

  به جرات چو شير و به حمله پلنگ                                       ره سيرت شمس تبريز گير

  

1331  

  نزد خدا نيست بجز چوب و سنگ                          هر کی در او نيست از اين عشق رنگ

  شق تراشيد ز آيينه زنگع                                    عشق برآورد ز هر سنگ آب

  عشق بزد آتش در صلح و جنگ                                کفر به جنگ آمد و ايمان به صلح

  هر دو جهان را بخورد چون نهنگ                                      عشق گشايد دهن از بحر دل

  يست گهی روبه و گاهی پلنگن                             عشق چو شيرست نه مکر و نه ريو

  جان برهد از تن تاريک و تنگ                                   چونک مدد بر مدد آيد ز عشق

  عقل در او خيره و جان گشته دنگ                                       عشق ز آغاز همه حيرتست

  خدمت ما را برسان بی درنگ                                         در تبريزست دلم ای صبا

  

1332  

  صبر فروافتد در چاه تنگ                                       توبه سفر گيرد با پای لنگ

  چون کند آن چنگ ترنگاترنگ                                       جز من و ساقی بنماند کسی

  با دل ديوانه که کردست جنگ                             عقل چو اين ديد برون جست و رفت

  کو رهد از صدر و ز نام و ز ننگ                                       صدر خرابات کسی را بود

  کشتی برساخت ز پشت نهنگ                                   هر کی ز انديشه دلارام ساخت

  او خر پالان بود و پالهنگ                              و آنک در انديشه يک جو زر است

  خر بفروش و برهان بی درنگ                                       يار منی زود فروجه ز خر

  نبود در مدنگ رو که کليدی                                  کون خری دنب خری گير و رو

  باده ستان از کف ساقی شنگ                                    راز مگو پيش خران ای مسيح
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1333  

  ای از کرم پرسان دل وی پرسشت آرام دل                    ای تو ولی احسان دل ای حسن رويت دام دل

  وی از حيات نام تو جانی گرفته نام دل                      ما زنده از اکرام تو ای هر دو عالم رام تو

  وين هر دو در تو غرقه شد ای تو ولی انعام دل                    دلم همخرقه شد تن بابر گرد تن دل حلقه شد 

  دامن ز دل اندرمکش تا تن رسد بر بام دل                       ای تن گرفته پای دل وی دل گرفته دامنت

  م ز تو ايام دلروشن ز تو شب های دل خر                  ای گوهر دريای دل چه جای جان چه جای دل

  نقطه ای در جيم تن چون روشنی بر جام دل چون                ای عاشق و معشوق من در غير عشق آتش بزن

  کآمد سپاه آسمان نک می رسد اعلام دل                           از بارگاه عقل کل آيد همی بانگ دهل

  پرخون شده صحرا و ره ره گشته خون آشام دل                       از زخم تيغ آن سپه در کشتن خصمان شه

  احکام دل خطبه به نام شه شده ديوان پر از                   زان حمله های صف شکن سرکوفته ديوان تن

  گر زين ادب خوارم کنی خواری منست اکرام دل             ای قيل و قالت چون شکر وی گوشمالت چون شکر

  تا از دلم واقف شدی امروز خاص و عام دل                           فتنی ها گفتمیگر سر تو ننهفتمی من گ

  

1334  

  خونم به جوش آمد کند در جوی تن رقص الجمل                   اين بوالعجب کاندر خزان شد آفتاب اندر حمل

  يمن ز شمشير اجلوين عشرت بی چون نگر ا            اين رقص موج خون نگر صحرا پر از مجنون نگر

  مس زر کانی می شود در شهر ما نعم البدل                      مردار جانی می شود پيری جوانی می شود

  اين سوی نوش آن سوی صح اين جوی شير و آن عسل              شهری پر از عشق و فرح بر دست هر مستی قدح

  بر چرخ يک ماهست بس وين چرخ پرماه و زحل              در شهر يک سلطان بود وين شهر پرسلطان عجب

  کان جا نباشد علتی وان جا نبيند کس خلل                رو رو طبيبان را بگو کان جا شما را کار نيست

  بر آب دريا کی رود دعوی و خصمی و جدل                نی قاضيی نی شحنه ای نی مير شهر و محتسب

  

1335  

  گفت منم کز رخ من شد مه و خورشيد خجل                      در اين خانه دل کيست بانگ زدم نيم شبان
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  گفتم اين عکس تو است ای رخ تو رشک چگل                       گفت که اين خانه دل پر همه نقشست چرا

  گلگفتم اين نقش من خسته دل و پای به                   گفت که اين نقش دگر چيست پر از خون جگر

  مجرم عشق است مکن مجرم خود را تو بحل                        بستم من گردن جان بردم پيشش به نشان

  گفت بکش تا بکشم هم بکش و هم مگسل                           داد سر رشته به من رشته پرفتنه و فن

  سوی او دست مرا زد که بهل دست ببردم                  تافت از آن خرگه جان صورت ترکم به از آن

  من ترش مصلحتم نی ترش کينه و غل                         گفتم تو همچو فلان ترش شدی گفت بدان

  کاين حرم عشق بود ای حيوان نيست اغل                         هر کی درآيد که منم بر سر شاخش بزنم

  چشم فرومال و ببين صورت دل صورت دل                   هست صلاح دل و دين صورت آن ترک يقين

  

1336  

  بانگ رسيد کيست آن گفتم من غلام دل                             حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل

  بر دل و چشم رهگذر از بر نيک نام دل                          شعله نور آن قمر می زد از شکاف در

  کوزه آفتاب و مه گشته کمينه جام دل                       بود کوی دلموج ز نور روی دل پر شده 

  گردن عقل و صد چو او بسته به بند دام دل                          عقل کل ار سری کند با دل چاکری کند

  خلق گسسته سلسله از طرف پيام دل                            رفته به چرخ ولوله کون گرفته مشغله

  روح نشسته بر درش می نگرد به بام دل                       نور گرفته از برش کرسی و عرش اکبرش

  جمله نظر بود نظر در خمشی کلام دل                     نيست قلندر از بشر نک به تو گفت مختصر

  ت يقين دو گام دلمرحله های نه فلک هس                     جمله کون مست دل گشته زبون به دست دل

  

1337  

  صلا نعم الادام الخل نبشته گرد روی خود                      الا ای رو ترش کرده که تا نبود مرا مدخل

  که عالم ها کنی شيرين نمی آيی زهی کاهل         دو سه گام ار ز حرص و کين به حلم آيی عسل جوشی

  که گر من ديدمی رويت نماندی چشم من احول                          غلط ديدم غلط گفتم هميشه با غلط جفتم

  تو کژ باشی نه آيينه تو خود را راست کن اول                         دلا خود را در آيينه چو کژ بينی هرآيينه
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  جلمه از گردون ندا کردش من اين سويم تو لاتع                يکی می رفت در چاهی چو در چه ديد او ماهی

  نرويد نيشکر هرگز چو کارد آدمی حنظل                 مجو مه را در اين پستی که نبود در عدم هستی

  از آن جا جو که می آيد نگردد مشکل اين جا حل            خوشی در نفی تست ای جان تو در اثبات می جويی

  ی کز برای پا همی زد او رگ اکحلتو آن                      تو آن بطی کز اشتابی ستاره جست در آبی

  چه سازم من که من در ره چنان مستم که لاتسال              در اين پايان در اين ساران چو گم گشتند هشياران

  ز مستی آن کند با خود که در مستی کند منبل                خدايا دست مست خود بگير ار نی در اين مقصد

  که صحت آيد از دردی چو افشرده شود دنبل                  نزديکتر کردیگرم زير و زبر کردی به خود 

  توکل کرده ام بر تو صلا ای کاهلان تنبل                  ز بعد اين می و مستی چو کار من تو کردستی

  نه آن شمسی که هر باری کسوف آيد شود مختل           تويی ای شمس تبريزی نه زين مشرق نه زين مغرب

  

1338  

  يقين اندر يقين آمد قلندر بی گمان ای دل                          اندر بقا باشد طريق کم زنان ای دل بقا

  ز جاه و قوت پيری که باشد غيب دان ای دل                     به هر لحظه ز تدبيری به اقليمی رود ميری

  چو او را سير شد حاصل از آن سوی جهان ای دل                  کجا باشيد صاحب دل دو روز اندر يکی منزل

  ببين تو ماه بی چون را به شهر لامکان ای دل                را بديدی بحر پرخون را چو بگذشتی تو گردون

  روانش پرچشش باشد زهی جان و روان ای دل                 زبون آن کشش باشد کسی کان ره خوشش باشد

  چو بسپارد وديعت را بدان سرحد جان ای دل                      هد دادی شريعت رادهد نوری طبيعت را د

  يکی سری دل آميزی تو را آمد عيان ای دل                   شنودی شمس تبريزی گمان بردی از او چيزی

  

1339  

  ر لاله زار ای دلدلم پرچشمه حيوان تنم د                  مهم را لطف در لطفست از آنم بی قرار ای دل

  مليحی يوسفی مه رو لطيفی گلعذار ای دل                     به زير هر درختی بين نشسته بهر روی شه

  جسم خود ز سوداها شرار ای دل ز عشق روح و                          فکنده در دل خوبان روحانی و جسمانی

  مثال دانه های در که باشد در انار ای دل                          درآکنده ز شادی ها درون چاکران خود
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  بگيرد آب با آتش ز عشقش هم کنار ای دل                   به بزم او چو مستان را کنار و لطف ها باشد

  بود روح الامين حارس و خضرش پرده دار ای دل                 در آن خلوت که خوبان را به جام خاص بنوازد

  ز ملک و ملک و تخت و بخت دارد ننگ و عار ای دل                   ش برون آيد کمينه چاکرش سکرانچو از بزم

  برون آرد تو را لطفش از اين تاريک غار ای دل               جهان بستان او را دان و اين عالم چو غاری دان

  ه زارها بر خاک و باد و آب و ناز ای دلبنفش                     گلستان ها و ريحان ها شقايق های گوناگون

  تو خاکی می خوری اين جا تو را آن جا چه کار ای دل                که اين گل های خاکی هم ز عکس آن همی رويد

  که چون بوسی از او يابی کند آفت کنار ای دل                   بزن دستی و رقصی کن ز عشق آن خداوندان

  که پرها هم از او يابی اگر خواهی فرار ای دل                       ين خداوند خداوندانبه جان پاک شمس الد

  که جان ها يابی ار بر وی کنی جانی نثار ای دل                     به خاک پای تبريزی که اکسيرست خاک او

  مخمورم اگر چندم نزار ای دلز يادش مست و                      کنون از هجر بر پايم چنين بنديست از آتش

  به لحن عشق انگيزش وگر ناليد زار ای دل                       مثال چنگ می باشم هزاران نغمه ها دارد

  به دستم داده بود از لطف دنبال مهار ای دل                   به سودای چنان بختی که معشوق از سر دستی

  هزاران شاه در خدمت به صف ها در قطار ای دل                           بگرد مرکبم بودی به زير سايه آن شاه

  که آن جا که نه امسالست و آن سالست پار ای دل                   از اين سو نه از آن سوی جهان روح تا دانی

  ای دل شدم مغرور خاصه مست و مجنون خمار                 چو ديدم من عنايت ها ز صدر غيب شمس الدين

  که اندر صبر ايوبش نتاند بود يار ای دل                      چنان حلمی و تمکينی چنان صبر خداوندی

  به جسم او نيابد راه و نی چشمش غبار ای دل              عنان از من چنان برتافت جايی شد که وهم آن جا

  به ما آرد که دل را نيست بی او پود و تار ای دل                               به درگاه خدا نالم که سايه آفتابی را

  تو اين جان را به صد حيله همی کن داردار ای دل                      اميدست ای دل غمگين که ناگاهان درآيد او

  

1340  

  و گلعوض ديدست او حاصل به جان زان سوی آب           هر آن کو صبر کرد ای دل ز شهوت ها در اين منزل

  بدان ديگر وطن دارد که او خوشتر بدش در دل             دارد يکی را دل شکن دارد چو شخصی کو دو زن

  وزين غبن اندر آشوبی که اين کاريست بی طايل                 تو گويی کاين بدين خوبی زهی صبر وی ايوبی

WWW.IRANMEET.COM



  که آن علوست و تو پستی که تو نقصی و آن کامل                     و او گويد ز سرمستی که آن را تو بديدستی

  حجابی آن دگر دارد کز اين سو راند او محمل                           بدو گر باز رو آرد و تخم دوستی کارد

  دگربار او نپردازد از اين سون رخت دل حاصل              چو باز آن خوب کم نازد و با اين شخص درسازد

  ببين تو حسن حوری را صبوری نبودت مشکل                     ببين بگذار کوری را سر رشته صبوری را

  برای ديد اين لذت کز او شهوت شود حامل              همه کديه از اين حضرت به سجده و وقفه و رکعت

  حرص آکل بمشنو نفس زاران را مباش از دست                  بفرما صبر ياران را به پندی حرص داران را

  صبوری گرددت قندی پی آجل در اين عاجل                کسی را چون دهی پندی شود حرص تو را بندی

  حلمی بين که خون ها شد ز حقی چند گون باطل ز ز بی چون بين که چون ها شد ز بی سون بين که سون ها شد

  ه صبر می دانی بر آن تاويل شو عاملخلاص                        حروف تخته کانی بدين تاويل می خوانی

  بشر خسپی ملک خيزی که او شاهيست بس مفضل                  صبوری کن مکن تيزی ز شمس الدين تبريزی

  

1341  

  رنگی دگرست اين دل امروز در اين سودا                            امروز بحمداالله از دی بترست اين دل

  از خوردن آن باده زير و زبرست اين دل                       خورد او در زير درخت گل دی باده همی

  از ذوق نی عشقت همچون شکرست اين دل                           از بس که نی عشقت ناليد در اين پرده

  تا بسته بگرد تو همچون کمرست اين دل                               بند کمرت گشتم ای شهره قبای من

  همچون صدفست اين تن همچون گهرست اين دل                               از پرورش آبت ای بحر حلاوت ها

  هر لحظه در اين شورش بر بام و درست اين دل                     چون خانه هر مومن از عشق تو ويران شد

  ش خورشيدش همچون سحرست اين دلوز تاب                      شمس الحق تبريزی تابنده چو خورشيدست

  

1342  

  چه بت ها می نگاری اندر اين دل                               چه کارستان که داری اندر اين دل

  کی داند تا چه کاری اندر اين دل                                          بهار آمد زمان کشت آمد

  به غايت آشکاری اندر اين دل                                  حجاب عزت ار بستی ز بيرون
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  سرش را می بخاری اندر اين دل                                   در آب و گل فروشد پای طالب

  نکردی مه سواری اندر اين دل                                   دل از افلاک اگر افزون نبودی

  نکردی شهرياری اندر اين دل                                         اگر دل نيستی شهر معظم

  که تو مير شکاری اندر اين دل                                  عجايب بيشه ای آمد دل ای جان

  چو جوهرها بياری اندر اين دل                                    ز بحر دل هزاران موج خيزد

  چو وصف دل شماری اندر اين دل                                  گنجدخمش کردم که در فکرت ن

  

1343  

  تا چه باشد عاقبتشان وای دل ای وای دل                  صد هزاران همچو ما غرقه در اين دريای دل

  بالای دلمی کشد جان را از اين گل تا به سر                       گر امان خواهی امانی ندهدت آن بی امان

  گاه پشته گاه گو از چيست از غوغای دل                       هر نواحی فوج فوج اندر گوی يا پشته ای

  موج موج خون فراز جوشش و گرمای دل                           قلزم روحست دل يا کشتی نوحست دل

  سر گشت آن کو مرد اندر پای دلجملگی                      شور می نوشان نگر وان نور خاموشان نگر

  آمدی تا دل بری ای قاف و ای عنقای دل                    گرد ما در می پری ای رشک ماه و مشتری

  هيچ ديدی شيوه ای تو لايق سودای دل                        ای که کاليوه بگشتی در جهان با پر جان

  

1344  

  مست که جويد ادب و علم و عمل ز اشتر                            شتران مست شدستند ببين رقص جمل

  گرمی ما دم گرمش نه ز خورشيد حمل                                   علم ما داده او و ره ما جاده او

  کار او کن فيکون ست نه موقوف علل                               دم او جان دهدت روز نفخت بپذير

  ما نه زان اشتر عاميم که کوبيم وحل                         ه همه نسرين و قرنفل کوبيمما در اين ر

  پيش جان و دل ما آب و گلی را چه محل                                 گلند شتران وحلی بسته اين آب و

  دين ز کمرگاه جبلجهت معجزه                                      ناقه االله بزاده به دعای صالح

  تا نبرد سرتان را سر شمشير اجل                               هان و هان ناقه حقيم تعرض مکنيد
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  تا ابد گام زنان جانب خورشيد ازل                         سوی مشرق نرويم و سوی مغرب نرويم

  شمس تبريز نمايد به تو اسرار غزل                          هله بنشين تو بجنبان سر و می گوی بلی

  

1345  

  چون رسد نوبت خدمت نشوم هيچ خجل                            تو مرا می بده و مست بخوابان و بهل

  گر ز آب و گلم ای دوست نيم پای به گل                                 چو گه خدمت شه آيد من می دانم

  نه چو زاغم که بود نعره او وصل گسل                     ناسدر نمازش چو خروسم سبک و وقت ش

  دل من دار دمی ای دل تو بی غش و غل                    من ز راز خوش او يک دو سخن خواهم گفت

  صبح کاذب بود اين قافله را سخت مضل                             لذت عشق بتان را ز زحيران مطلب

  ور نريزی تو مرا مظلمه داری نه بحل                          که بريزی خونم من بحل کردم ای جان

  سخنانی که نيايد به زبان و به سجل                        پس خمش کردم و با چشم و به ابرو گفتم

  هله گرمی تو بيفزا چه کنی جهد مقل                         گر چه آن فهم نکردی تو ولی گرم شدی

  فانی طلعت آن شمس شو ای سرد چو ظل                     سردی از سايه بود شمس بود روشن و گرم

  چند قنديل شکستم پی آن شمع چگل                           تا درآمد بت خوبم ز در صومعه مست

  ه چنين علت سلکه گرفتار شدست او ب                               شمس تبريز مگر ماه ندانست حقت

  

1346  

  وز غم دل نيستم پروای دل                                    رفت عمرم در سر سودای دل

  من نشسته تا چه باشد رای دل                                     دل به قصد جان من برخاسته

  فين خوبان جای دلحلقه زل                              دل ز حلقه دين گريزد زانک هست

  کو رسد فريادم از غوغای دل                                  گرد او گردم که دل را گرد کرد

  تا ببينم صبحدم سيمای دل                             خواب شب بر چشم خود کردم حرام

  مت و بالای دلتا ببينم قا                                قد من همچون کمان شد از رکوع

  وين جهان يک قطره از دريای دل                               آن جهان يک تابش از خورشيد دل
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  بی زبان هيهای دل هيهای دل                                  لب ببند ايرا به گردون می رسد

  

1347  

  سوی آن خورشيد جانان الرحيل                                    سوی آن سلطان خوبان الرحيل

  هين سبکتر ای گرانان الرحيل                                     کاروان بس گران آهنگ کرد

  مردوار ای مردمان هان الرحيل                                       سوی آن دريای مردی و بقا

  صبح شد ای پاسبانان الرحيل                                        آفتاب روی شه عالم گرفت

  زانک بی سر نيست سامان الرحيل                                    همچو مرغان خليلی سوی سر

  جمع ياران همچو باران الرحيل                                 سوی اصل خويش يعنی بحر جان

  کمترينه عاشق قان الرحيل                                     ای شده بگلربگان ملک غيب

  اسپ و استر زين و پالان الرحيل                                   خانه و فرزند و بستر ترک کن

  خاک بی جان گشته با جان الرحيل                                     پيش شمس الدين تبريزی شاه

  

1348  

  نيکوست حال ما که نکو باد حال گل                              امروز روز شادی و امسال سال گل

  تا چشم ما نبيند ديگر زوال گل                           گل را مدد رسيد ز گلزار روی دوست

  از کر و فر و رونق و لطف و کمال گل                          مستست چشم نرگس و خندان دهان باغ

  اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل                         گفته به گوش سروسوسن زبان گشاده و 

  زان می دريم جامه به بوی وصال گل                                جامه دران رسيد گل از بهر داد ما

  در عالم خيال چه گنجد خيال گل                            گل آن جهانيست نگنجد در اين جهان

  گل چيست رقعه ايست ز جاه و جمال گل                       ست قاصديست ز بستان عقل و جانگل کي

  رقصان همی رويم به اصل و نهال گل                                 گيريم دامن گل و همراه گل شويم

  هلال گلزان صدر بدر گردد آن جا                           اصل و نهال گل عرق لطف مصطفاست

  هر چند برکنيد شما پر و بال گل                                زنده کنند و باز پر و بال نو دهند
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  در دعوت بهار ببين امتثال گل                                   مانند چار مرغ خليل از پی فنا

  زير لب تو به زير ظلال گلمی خند                       خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار

  

1349  

  حلقه مرغان روز کی بزند پر و بال                                      تا نزند آفتاب خيمه نور جلال

  خانه نشستن کنون هست وبال وبال                               از نظر آفتاب گشت زمين لاله زار

  خون هزاران شفق طلعت او را حلال                            تيغ کشيد آفتاب خون شفق را بريخت

  صورت او چون قمر قامت من چون هلال                               چشم گشا عاشقا بر فلک جان ببين

  شيشه شده من ز لطف ساغر او مال مال                                عرضه کند هر دمی ساغر جام بقا

  گفت که با روی من شب بود اينک محال                          گفتم شاها شبست چشم پر از خواب بود

  چونک بشد نيم روز نيست دگر قيل و قال                         تا که کبود است صبح روز بود در گمان

  الوز نظر من نگر تا تو ببينی جم                        تيز نظر کن تو نيز در رخ خورشيد جان

  زينت تبريز کوست سعد مبارک به فال                         در لمع قرص او صورت شه شمس دين

  

1350  

  دارد در درس عشق بحث و جواب و سوال                         چشم تو با چشم من هر دم بی قيل و قال

  ند فربهم تا نروم در جوالگاه ک                                  گاه کند لاغرم همچو لب ساغرم

  روی ناله کنم از شغال چونک نهان کرد                     چون کشدم سوی طوی من بکشم گوش شير

  چشم نهم سوی مال او دهدم گوشمال                       چون نگرم سوی نقش گويد ای بت پرست

  جمله جهان ذره ها نور خوشت را عيال                            گويمش ای آفتاب بر همه دل ها بتاب

  هر نظری را نما بی سخنی شرح حال                            سر بزن ای آفتاب از پس کوه سحاب

  منع مکن از جلال پرتو نور جلال                           بازمگير آب پاک از جگر شوره خاک

  نور شود جمله روح عقل شود بی عقال                              جلوه چو شد نور ما آن ملک نورها

  باغ رخش ديده ای باز گشا پر و بال                     ای که ميش خورده ای از چه تو پژمرده ای
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  باقی اين بايدت رو شب و فردا تعال                       باز سرم گشت مست هيچ مگو دست دست

  

1351  

  چشمه و سبزه مقام شوخی و دزدی حلال                               م ذوالجلالشد پی اين لوليان در حر

  خانه دغل او بود کو نشناسد جمال                             رهزنی آن کس کند کو نشناسد رهی

  هيچ از ايشان مگو تام نگيرد ملال                          اهل جهان عنکبوت صيد همه خرمگس

  چهره چون زعفران اشک چو آب زلال                          ان خانه را شاهد و غماز کيستدزد نه

  زرد چرا می شود تا بکند وصف حال                                  اشک چرا می دود تا بکشد آتشی

  الپيشگه عشق رو خيز ز صف نع                           اشک و رخ عاشقان می کشدت که بيا

  اشک رقم می کشد بر صحف خط و خال                          زردی رخ آينه ست سرخی معشوق را

  تافته از ماه غيب پرتو نور کمال                        اين همه خوبی و کش بر رخ خاک حبش

  صالبازرود سوی اصل بازکند ات                    دو روز با همه فر و فروز صبر کن اين يک

  

1352  

  تا تو بمانی چو عشق در دو جهان بی زوال                       چند از اين قيل و قال عشق پرست و ببال

  خاصه که منقار هجر کند تو را پر و بال                          چند کشی بار هجر غصه و تيمار هجر

  آه ز يار ملول چند نمايد ملال                               آه ز نفس فضول آه ز ضعف عقول

  تا که بترسانمش از ستم و از وبال                           آن که همی خوانمش عجز نمی دانمش

  می زندم او شتاب زخمه که يعنی بنال                     جمله سوال و جواب زوست منم چون رباب

  می زند آن خوش صفات بر من و بر وصف حال                            يک دم بانگ نجات يک دم آواز مات

  تذهب احزاننا انت شديد المحال                                       تصلح ميزاننا تحسن الحاننا

  

1353  

  خطاب لطف چو شکر به جان رسد که تعال                          چگونه برنپرد جان چو از جناب جلال
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  چو بانگ موج به گوشش رسد ز بحر زلال                         زود ماهی از خشکی در آب چون نجهد

  چو بشنود خبر ارجعی ز طبل و دوال                            چرا ز صيد نپرد به سوی سلطان باز

  در آفتاب بقا تا رهاندش ز زوال                            چرا چو ذره نيايد به رقص هر صوفی

  کسی از او بشکيبد زهی شقا و ضلال                     چنان لطافت و خوبی و حسن و جان بخشی

  که از قفص برهيد و باز شد پر و بال                         بپر بپر هله ای مرغ سوی معدن خويش

  ز صف نعال رجوع کن به سوی صدر جان                          ز آب شور سفر کن به سوی آب حيات

  از اين جهان جدايی بدان جهان وصال                          برو برو تو که ما نيز می رسيم ای جان

  کنيم دامن خود پر ز خاک و سنگ و سفال                          چو کودکان هله تا چند ما به عالم خاک

  ز کودکی بگريزيم سوی بزم رجال                              ز خاک دست بداريم و بر سما پريم

  ز جوال جوال را بشکاف و برآر سر                          مبين که قالب خاکی چه در جوالت کرد

  نه کودکی که ندانی يمين خود ز شمال                         به دست راست بگير از هوا تو اين نامه

  بگفت دست اجل را که گوش حرص بمال                              بگفت پيک خرد را خدا که پا بردار

  منال و گنج بگير و دگر ز رنج منال                           ندا رسيد روان را روان شو اندر غيب

  تو راست لطف جواب و تو راست علم سوال                               تو کن ندا و تو آواز ده که سلطانی

  

1354  

  هزار عاشق اگر مرد خون مات حلال                           را سعادت بادا در آن جمال و جلالتو 

  چو آتشيم به پيش تو ای لطيف خصال                           به يک دمم بفروزی به يک دمم بکشی

  ته گير سفالچو آب رفت به اصلش شکس                      دل آب و قالب کوزه ست و خوف بر کوزه

  که اصل مکر تويی و چراغ هر محتال                              تو را چگونه فريبم چه در جوال کنم

  که ديده است که شيری رود درون جوال                               تو در جوال نگنجی و دام را بدری

  که شير پيش تو بر ريگ می زند دنبال                     نه گربه ای که روی در جوال و بسته شوی

  چو ابر عشق تو باريد در بی امثال                          هزار صورت زيبا برويد از دل و جان

  چو قبه قبه شود جوی و حوض و آب زلال                                  مثال آنک ببارد ز آسمان باران
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  گل و بنفشه و نسرين و سنبل چو هلال                               چه قبه قبه کز آن قبه ها برون آيند

  شنودم از تکشان بانگ ژغرغ خلخال                            بگويمت که از اين ها کيان برون آيند

  از روان بلال صلای عشق شنو هر دم                                ردای احمد مرسل بگير ای عاشق

  دری گشايم در غيب خلق را ز مقال                            که بگوييم عجايبت ای عشقبهل مرا 

  برآوريم فغان چون زنی تو زخم دوال                        همه چو کوس و چو طبليم دل تهی پيشت

  زننده و طبالکه باشدش چو تو سلطان                                        چگونه طبل نپرد بپر کرمنا

  ولی مدام نه آن شمس کو رسد به زوال                              خود آفتاب جهانی تو شمس تبريزی

  

1355  

  برآ به چرخ حقايق دگر مگو ز خيال                            دو چشم اگر بگشادی به آفتاب وصال

  چو ذره رقص کنان در شعاع نور جلال                           ستاره ها بنگر از ورای ظلمت و نور

  ولی ز تاب شعاعش شوند نور خصال                                اگر چه ذره در آن آفتاب درنرسد

  گشاد از نظرش صد هزار چشم کمال                         هر آن دلی که به خدمت خميد چون ابرو

  خدای داند کو را چه واقعه ست و چه حال                            دهان ببند ز حال دلم که با لب دوست

  مپر به سوی همايان شه بدان پر و بال                           مکن اشارت سوی دلم که دل آن نيست

  مرا فراق نمک هاش شد وبال وبال                               جراحت همه را از نمک بود فرياد

  نماند حيله حال و نه التفات به قال                         الت ز شمس تبريزیچو ملک گشت وص

  

1356  

  چو در بتان زند آتش بتم زهی اقبال                                   اگر درآيد ناگه صنم زهی اقبال

  اقبالاگر رسد عجب امروز هم زهی                         چنانک دی ز جمالش هزار توبه شکست

  اگر ز لطف نمايد کرم زهی اقبال                                نشسته اند در اوميد او قطار قطار

  سپاه وصل برآرد علم زهی اقبال                             ميان لشکر هجران که تيغ در تيغست

  برآرد ز غم زهی اقبال هزار خنده                               هزار گل بنمايد که خار مست شود
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  هزار کاسه کشد بی شکم زهی اقبال                      به رغم حرص شکم خوار خوان نهد با دل

  دود بگرد فلک بی قدم زهی اقبال                           چو عشق دست برآرد سبک شود قالب

  فتاب جهان بی حشم زهی اقبالچو آ                              چو صبحدم برسد شاه شمس تبريزی

  

1357  

  که موج موج عسل بين به چشم خلق غزل                                    پيام کرد مرا بامداد بحر عسل

  وليک عاقبت آن بانگ هم رسد به عمل                               به روزه دار نيايد ز آب جز بانگی

  حيات يابی از اين بانگ آب اقل اقل                           سماع شرفه آبست و تشنگان در رقص

  به آخر آن جا آيی که بوده ای اول                             بگويد آب ز من رسته ای به من آيی

  هزار طره برويد ز مشک بر سر کل                    به جان و سر که از اين آب بر سر ار ريزد

  کشد خمار پياپی تو باش لاتعجل                       خت با شراب اين آبشراب خوار که نامي

  

1358  

  که هر چه خواهی می کن ولی ز ما مسکل                             به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل

  و عتلچرا روی ز بر من به هر غليظ                           تو آن ما و من آن تو همچو ديده و روز

  چگونه بی ز دهلزن کند غريو دهل                            بگفت دل که سکستن ز تو چگونه بود

  کجا روند ز تو چونک بسته است سبل                           همه جهان دهلند و تويی دهلزن و بس

  گاهی دهل که آرد ذلگهی دهلزن و                         و مباش جواب داد که خود را دهل شناس

  که تا فرس بنجنبد بر او نجنبد جل                                نجنبد اين تن بيچاره تا نجنبد جان

  چنان که مرکب شير خدای شد دلدل                       دل تو شير خدايست و نفس تو فرس است

  ز تنگنای خرد تاخت سوی عرصه قل                          چو درخور تک دلدل نبود عرصه عقل

  که وقت شد که برويد ز خار تو آن گل                     تو را و عقل تو را عشق و خارخار چراست

  که گر شبی سحر آمد وگر خماری مل                    از اين غم ار چه ترش روست مژده ها بشنو

  مسافر امل تو رسيد تا آمل                                  ز آه آه تو جوشيد بحر فضل اله
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  شهی رسيد کز او طوق می شود هر غل                    دمی رسيد که هر شوق از او رسد به مشوق

  در آفتاب فکنده ست ظل حق غلغل                                  داد از اين جيفه دايه تبديل حطام

  شبم يقين شب قدرست قل لليلی طل                           از اين همه بگذر بی گه آمدست حبيب

  از آنک اذن من الراس گفت صدر رسل                    چو وحی سر کند از غيب گوش آن سر باش

  به فضل حق چمن و باغ با دو صد بلبل                                 تو بلبل چمنی ليک می توانی شد

  عقول را بنگر در صناعت انمل                                   ت عالمخدای را بنگر در سياس

  چو نان رسد به گرسنه مگو که لاتاکل                          چو مست باشد عاشق طمع مکن خمشی

  که حرف و صوت ز دنياست و هست دنيا پل                         ز حرف بگذر و چون آب نقش ها مپذير

  

1359  

  بگفتمش که زهی خوبی خدا ای دل                           ز خود شدم ز جمال پر از صفا ای دل

  ز پرتو تو ظلالست جان ها ای دل                          غلام تست هزار آفتاب و چشم و چراغ

  منتها ای دل گذشت حسن تو از حد و                              نهايتيست که خوبی از آن گذر نکند

  ملک سجود کند و اختر و سما ای دل                              پری و ديو به پيش تو بسته اند کمر

  کدام داغ غمی کش نه ای دوا ای دل                            کدام دل که بر او داغ بندگی تو نيست

  چه گنج ها که نداری تو در فنا ای دل                              به حکم تست همه گنج های لم يزلی

  چه کوثرست و دوا دفع سوز را ای دل                             نظر ز سوختگان وامگير کز نظرت

  بگفت دل که کجايست تا کجا ای دل                               بگفتم اين مه ماند به شمس تبريزی

  

1360  

  کار ندارم جز از اين گر بزيم تا به اجل                         درد و دغل باده ده ای ساقی جان باده بی

  يقطع عن شاربه کل ملال و فشل                               هات حبيبی سکرا لا بفتور و کسل

  غرقه مقصود شدی تا چه کنی علم و عمل                     باده چو زر ده که زرم ساغر پر ده که نرم

  ان کذب اليوم صدق ان ظلم اليوم عدل                                بح قلبی سهرا من سکر مفتخرااص
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  باده خنب ملکی داده حق عز و جل                       امروز تو را طاق و طرنبيست بيا ای قدح

  کذی جمله ما دام حصلمن سقی اليوم                                    طفت به معتمرا فزت به مفتخرا

  کيسه زر مست کند ليک نه چون جام ازل         مست و خوشی خواجه حسن نی نی چنان مست که من

  و روحنا کما تری فی درجات و دول                                     لواء نا مرتفع و شملنا مجتمع

  از دل و جان توبه کند هيچ تن ای شيخ اجل                            توبه ما جان عمو توبه ماهيست ز جو

  من سکر مفتضح شاربه حيث دخل                                    عشقک قد جادلنا ثم عدا جادلنا

  در دل ماهی روشش به بود از قند و عسل                            بحر که مسجور بود تلخ بود شور بود

  فاعف لنا کل زلل حبک قد حببنا                                     لنايا اسدا عن لنا فنعم ما سن 

  باده ستان که دگران عربده دارند و جدل                بس بود ای مست خمش جان ز بدن رست خمش

  هات رحيقا به صفا قد وصل الوصل وصل                           اسکت يا صاح کفی واعف عفا االله عفا

  

1361  

  قد نزل الهم بی يا سندی قم تعال                               عمرک يا واحدا فی درجات الکمال

  تا تو بمانی چو عشق در دو جهان بی زوال                        چند از اين قيل و قال عشق پرست و ببال

  در تمام ريقک خمر حلالوجهک ب                                  يا فرجی مونسی يا قمر المجلس

  خاصه که منقار هجر کند تو را پر و بال                          چند کشی بار هجر غصه و تيمار هجر

  عمرک لو لا التقی قلت ايا ذا الجلال                               روحک بحر الوفا لونک لمع الصفا

  آه ز يار ملول چند نمايد ملال                                آه ز نفس فضول آه ز ضعف عقول

  تدرک ما لا يری انت لطيف الخيال                               تطرب قلب الوری تسکرهم بالهوی

  تا که بترسانمش از ستم و از وبال                             آنک همی خوانمش عجز نمی دانمش

  تجلسهم مجلسا فيه کووس ثقال                                    تدخل ارواحهم تسکر اشباحهم

  می زندم او شتاب زخمه که يعنی بنال                    جمله سوال و جواب زوست و منم چون رباب

  تذهب احزاننا انت شديد المحال                                       تصلح ميزاننا تحسن الحاننا

  می زند آن خوش صفات بر من و بر وصف حال                            بانگ نجاتيک دم آواز مات يک دم 
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1362  

  دغدن دغدا هی کزه کلکل                                        لجکنن اغلن هی بزه کلکل

  بی مزه کلمه بامزه کلکل                                     آی بکی سنسن کن بکی سنسن

  ارسل کنزا للصدقات                                               ن حرکاتیلذ لحبی م

  اعتق قلبی من شبکاتی                                          خلص روحی من هفواتی

  شربت خوردم پنگان پنگان                                           رفتم آن جا لنگان لنگان

  گشته ز ساغر خيره و دنگان                                          شنگان ديدم آن جا قومی

  شوخ جهانی رندی و رهزن                                    صورت عشقی صاحب مخزن

  هر که نه عاشق ريشش برکن                                         آتش جان را سنگی و آهن

  يا رهبونا عز علينا                                              يا رحمونا منه صبونا

  بدر بدور بات لدينا                                             صدر صدور جاء الينا

  نی کم گردی نی شوی افزون                                      دنب خری تو ای خر ملعون

  وز فن و مکرت خسته و پرخون                                         ای دل و جانم از کژی تو

  جاء ربيعی هب شمالی                                           لاح صباحی طيب حالی

  اسکر قلبی خمر وصال                                         خصب غصنی ماء زلالی

  

1363  

  يوک بلمسک دغدغ کز کل                                          کجکنن اغلن اوديا کلکل

  مکرم و مشفق پردل و بی دل                                        ای سر مستان ای شه مقبل

  کميه ورما خصمنا ور کل                                        اول ججکی کم يازده بلدک

  جذب الهی کردت مقبل                                          سلسله بنگر گر بکشندت

  هر متحول بی ز محول                                        نبود اين هم بی سر و معنی
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1364  

  غايه الجد و المراد تعال                                          ايها النور فی الفواد تعال

  لا تضيق علی العباد تعال                                           انت تدری حياتنا بيديک

  حل عن الصد و العناد تعال                                          ايها العشق ايها المعشوق

  فتفقد بالافتقاد تعال                                         يا سليمان ذی الهداهد لک

  منک مصدوقه الوداد تعال                                            تايها السابق الذی سبق

  انجر العود يا معاد تعال                                        فمن الهجر ضجت الارواح

  هکذا عاده الجواد تعال                                      استر العيب و ابذل المعروف

  يا بيا يا بده تو داد تعال                                           بياچه بود پارسی تعال 

  چون نيايی زهی کساد تعال                                    چون بيايی زهی گشاد و مراد

  تو گشايی دلم به ياد تعال                                          ای گشاد عرب قباد عجم

  وی ز بود تو بود و باد تعال                                          ل گويان توای درونم تعا

  بی محيطا و بالبلاد تعال                                           طفت فيک البلاد يا قمرا

  يا قريبا علی العباد تعال                                       انت کالشمس اذ دنت و نات

  

1365  

  بالهوی زلزلتنی و العقل فی الزلزال زال                             يا منير البدر قد اوضحت بالبلبال بال

  قد رجعنا جانبا من طور انوار الجلال                                 کم انادی انظر و نقتبس من نورکم

  للسری منه جمال للعدی منه ملال                               من رآی نورا انيسا يملا الدنيا هوی

  ينفع الامراض طرا ينجلی منه الکلال                                      کل امر منه حق مستحق نافذ

  من شکا ضر الظما فليستقی الماء الزلال                                 من شکا مغلاق باب فلينل مفتاحه

  دعوه التحقيق حال خدعه الدنيا محال                                  طل سميتهليس ذا اسماء صفر با

  حبذا نور يکون الشمس فيه کالهلال                                 حبذا اسواق اشواق ربت ارباجها

  يل الرحالربما تلقون ضيفا تعرفوا ل                               ما عليکم لو سهرتم ليله الف الهوی

WWW.IRANMEET.COM



  يا نعوسا قم تفرج حسن ربات الحجال                                    يا محبا قم تنادم فالمحب لا ينام

  مرغ جان ها را ببخشد کر و فرش پر و بال                       دولتش همسايه شد همسايگان را مژده شو

  

1366  

  بالهوی زلزلتنی و العقل فی الزلزال زال                           يا بديع الحسن قد اوضحت بالبلبال بال

  انظرونا انظرونا نستقی الماء الزلال                             قد رجعنا قد رجعنا جانبا من طورکم

  منک طابت کل ارض ان ذا سحر حلال                                   کل شی ء منکم عندی لذيذ طيب

  

1367  

  کل قلب لهواه وجد الصبر يصل                               عشق حبيبی لشرود و مضلرشاء ال

  سنه الهجر طويل و مديد و ممل                                  سنه الوصل قصير عجل معتجل

  فعلن مفتعلن او فعلاتن و فعل                               يملاء الکاس حبيبی و طبيبی و تذر

  لا يخاف رهقا من به محياک قتل                                  اول الکاس نهارا و جهارا و قحان
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  قد نزل الهم بی يا سندی قم تعال                               عمرک يا واحدا فی درجات الکمال

  ر تمام ريقک خمر حلالوجهک بد                                  يا فرحی مونسی يا قمر المجلس

  عمرک لو لا التقی قلت ايا ذا الجلال                               روحک بحر الوفا لونک لمع الصفا

  تدرک ما لا يری انت لطيف الخيال                                تسکن قلب الوری تسکرهم بالهوی

  تجلسهم مجلسا فيه کووس ثقال                                    تسکن ارواحهم تسکر اشباحهم
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  تعال يا فرج الهم فاتح الاقفال                                تعال يا مدد العيش و السرور تعال

  سقا جودک فی الفقر منتهی الاقبال                                لقاء وجهک فی الهم فالق الاصباح
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  تعال و ادفع عنا خديعه الدجال                                     تعال انک عيسی فاحی موتانا

  تصون مهجتنا من اصابه الانصال                                      تعال انک داوود فاتخذ زردا

  لکی تغرق فرعون سيی ء الافعال                                 تعال انک موسی تشق بحر ردی

  اما سفينه نوح تعد للاهوال                                ح و نحن فی الطوفانتعال انک نو

  فکم لفضلک امثالهم بلا امثال                                  فهم صفاتک لکن تصورت بشرا

  و فی وجودک دنياه باطل و محال                                   يحيل طالب دنيا وجودک الاعلی
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  گرد غريبان چمن خيزيد تا جولان کنيم                     آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنيم

  تا در عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنيم                   امروز چون زنبورها پران شويم از گل به گل

  بل خانه عشق را از نعره ها ويران کنيمما ط                     آمد رسولی از چمن کاين طبل را پنهان مزن

  جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنيم                           بشنو سماع آسمان خيزيد ای ديوانگان

  آهن گزان چون کلبتين آهنگ آتشدان کنيم                         زنجيرها را بردريم ما هر يکی آهنگريم

  کآهن دلان را زين نفس مستعمل فرمان کنيم                        دل می دميمچون کوره آهنگران در آتش 

  وين عقل پابرجای را چون خويش سرگردان کنيم                  آتش در اين عالم زنيم وين چرخ را برهم زنيم

  ا اين کنيم و آن کنيمما کی به فرمان خوديم ت                      کوبيم ما بی پا و سر گه پای ميدان گاه سر

  شه غلطان کنيم تا صد هزاران گوی را در پای                  نی نی چو چوگانيم ما در دست شه گردان شده

  اين عقل باشد کآتشی در پنبه پنهان کنيم                       خامش کنيم و خامشی هم مايه ديوانگيست

  

1371  

  زان می که در پيمانه ها اندرنگنجد خورده ام                     ده امای عاشقان ای عاشقان پيمانه را گم کر

  مر محتسب را و تو را هم چاشنی آورده ام                   مستم ز خمر من لدن رو محتسب را غمز کن

  امبا زندگانت زنده ام با مردگانت مرده                        ای پادشاه صادقان چون من منافق ديده ای

  با منکران دی صفت همچون خزان افسرده ام                      با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته ام
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  من گرد خنبی گشته ام من شيره افشرده ام                 ای نان طلب در من نگر واالله که مستم بی خبر

  ز قند و از گلزار او چون گلشکر پرورده اما                     مستم ولی از روی او غرقم ولی در جوی او

  ماهی شوم رومی رخی گر زنگی نوبرده ام                  روزی که عکس روی او بر روی زرد من فتد

  با يار خود آميختم زيرا درون پرده ام                        در جام می آويختم انديشه را خون ريختم

  ز انديشه بيزاری کنم ز انديشه ها پژمرده ام                           ی کندآويختم انديشه را کانديشه هشيار

  در لامکان سيران من فرمان ز قان آورده ام                دوران کنون دوران من گردون کنون حيران من

  برده ام با آن من آنی دگر زيرا به آن پی                    در جسم من جانی دگر در جان من قانی دگر

  گويم که اين با زنده گو من جان به حق بسپرده ام                     گر گويدم بی گاه شد رو رو که وقت راه شد

  گفتا خموشی را مبين در صيد شه صدمرده ام                  خامش که بلبل باز را گفتا چه خامش کرده ای
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  اين بار من يک بارگی از عافيت ببريده ام                     اين بار من يک بارگی در عاشقی پيچيده ام

  عقل و دل و انديشه را از بيخ و بن سوزيده ام                    دل را ز خود برکنده ام با چيز ديگر زنده ام

  يده امديوانه هم ننديشد آن کاندر دل انديش                      ای مردمان ای مردمان از من نيايد مردمی

  من با اجل آميخته در نيستی پريده ام                        ديوانه کوکب ريخته از شور من بگريخته

  خواهد که ترساند مرا پنداشت من ناديده ام                      امروز عقل من ز من يک بارگی بيزار شد

  من گيج کی باشم ولی قاصد چنين گيجيده ام                   من خود کجا ترسم از او شکلی بکردم بهر او

  بهر گدارويان بسی من کاسه ها ليسيده ام                       از کاسه استارگان وز خون گردون فارغم

  حبس از کجا من از کجا مال که را دزديده ام                     من از برای مصلحت در حبس دنيا مانده ام

  دامان خون آلود را در خاک می ماليده ام            وز اشک چشم هر حروندر حبس تن غرقم به خون 

  يک بار زايد آدمی من بارها زاييده ام                   مانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز خون

  زيرا از آن کم ديده ای من صدصفت گرديده ام                  چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا

  زيرا برون از ديده ها منزلگهی بگزيده ام                          در ديده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا

  تو عاشق خندان لبی من بی دهان خنديده ام           تو مست مست سرخوشی من مست بی سر سرخوشم
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  رنده ای اندر قفص خيزيده امبی دام و بی گي                    من طرفه مرغم کز چمن با اشتهای خويشتن

  بهر رضای يوسفان در چاه آراميده ام                  زيرا قفص با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان

  صد جان شيرين داده ام تا اين بلا بخريده ام                      در زخم او زاری مکن دعوی بيماری مکن

  بشنو ز کرم پيله هم کاندر قبا پوسيده ام                 چون کرم پيله در بلا در اطلس و خز می روی

  گور تن ريزيده ام کز بهر من در صور دم کز                     پوسيده ای در گور تن رو پيش اسرافيل من

  مانند طاووسی نکو من ديبه ها پوشيده ام                  نی نی چو باز ممتحن بردوز چشم از خويشتن

  زيرا در اين دام نزه من زهرها نوشيده ام                          سر بنه يعنی مرا ترياق ده پيش طبيبش

  زيرا من از حلوای جان چون نيشکر باليده ام                تو پيش حلوايی جان شيرين و شيرين جان شوی

  ی جان جز از لبش نشنيده اممن لذت حلوا                     عين تو را حلوا کند به زانک صد حلوا دهد

  بی گفت مردم بو برد زان سان که من بوييده ام                      خاموش کن کاندر سخن حلوا بيفتد از دهن

  کز خامی و بی لذتی در خويشتن چغزيده ام                  هر غوره ای نالان شده کای شمس تبريزی بيا
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  تا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر برم                     ش بر برمهان ای طبيب عاشقان دستی فروک

  افسون مخوان ز افسون تو هر روز ديوانه ترم                     بر گردن و بر دست من بربند آن زنجير را

  ه همچون زرمگر چه گواهی می دهد رخسار                       خواهم که بدهم گنج زر تا آن گواه دل بود

  ای قاضی شيرين قضا باری فروخوان محضرم                        کنی ای پرجفا ور تو گواهان مرا رد می

  در شوق خاک پای تو يا رب چه می گردد سرم                  بی لطف و دلداری تو يا رب چه می لرزد دلم

  پر کن دلم گر کشتيم بيخم ببر گر لنگرم                   پيشم نشين پيشم نشان ای جان جان جان جان

  باد آهن دل سرخ رو از دمگه آهنگرم                            گه در طواف آتشم گه در شکاف آتشم

  هر روز پيغامی دهد اين عشق چون پيغامبرم                     هر روز نو جامی دهد تسکين و آرامی دهد

  تا عشق را بنده شدم خاقان و سلطان سنجرم                          ابم بر فلکدر سايه ات تا آمدم چون آفت

  گه بلبلم گه گلبنم گه خضرم و گه اخضرم                  ای عشق آخر چند من وصف تو گويم بی دهن
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  رزر کنموی مطربان ای مطربان دف شما پ                  ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم

  وين خاکدان خشک را جنت کنم کوثر کنم                        ای تشنگان ای تشنگان امروز سقايی کنم

  هر خسته غمديده را سلطان کنم سنجر کنم                ای بی کسان ای بی کسان جاء الفرج جاء الفرج

  صد دير را مسجد کنم صد دار را منبر کنم                        ای کيميا ای کيميا در من نگر زيرا که من

  زيرا که مطلق حاکمم مومن کنم کافر کنم                         ای کافران ای کافران قفل شما را وا کنم

  خنجر شوی ساغر کنم ساغر شوی خنجر کنم                      ای بوالعلا ای بوالعلا مومی تو اندر کف ما

  سوی من آ ای آدمی تا زينت نيکوتر کنم              وانگه چنين موزون شدی تو نطفه بودی خون شدی

  من گرگ را يوسف کنم من زهر را شکر کنم                      من غصه را شادی کنم گمراه را هادی کنم

  تا هر دهان خشک را جفت لب ساغر کنم              ای سردهان ای سردهان بگشاده ام زان سر دهان

  من جفت نيلوفر کنم آن دم که ريحان هات را                       گلستان ای گلستان از گلستانم گل ستان ای

  چون خاک را عنبر کنم چون خار را عبهر کنم                    ای آسمان ای آسمان حيرانتر از نرگس شوی

  تويی حاتم تويی من گفت و گو کمتر کنم حاکم                 ای عقل کل ای عقل کل تو هر چه گفتی صادقی

  

1375  

  و دندان بشکنم وين چرخ مردم خوار را چنگال                         بازآمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشکنم

  هم آب بر آتش زنم هم باده هاشان بشکنم                هفت اختر بی آب را کاين خاکيان را می خورند

  تا جغد طوطی خوار را در دير ويران بشکنم                     ن پران شدم چون باز مناز شاه بی آغاز م

  بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پيمان بشکنم                   ز آغاز عهدی کرده ام کاين جان فدای شه کنم

  ر پيش سلطان بشکنمتا گردن گردن کشان د                   امروز همچون آصفم شمشير و فرمان در کفم

  چون اصل های بيخشان از راه پنهان بشکنم                  روزی دو باغ طاغيان گر سبز بينی غم مخور

  گر ذره ای دارد نمک گيرم اگر آن بشکنم                        من نشکنم جز جور را يا ظالم بدغور را

  گويی که ميدان نسپرد در زخم چوگان بشکنم                     هر جا يکی گويی بود چوگان وحدت وی برد

  گشتم حقير راه او تا ساق شيطان بشکنم                        گشتم مقيم بزم او چون لطف ديدم عزم او
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  گر در ترازويم نهی می دان که ميزان بشکنم               چون در کف سلطان شدم يک حبه بودم کان شدم

  پس تو ندانی اين قدر کاين بشکنم آن بشکنم               ا در خانه خود ره دهیچون من خراب و مست ر

  دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم                   گر پاسبان گويد که هی بر وی بريزم جام می

  ان بشکنمگردون اگر دونی کند گردون گرد                  چرخ ار نگردد گرد دل از بيخ و اصلش برکنم

  من گوشه نان بشکنم گوشم چرا مالی اگر                    خوان کرم گسترده ای مهمان خويشم برده ای

  جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنم                      نی نی منم سرخوان تو سرخيل مهمانان تو

  گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم                        ای که ميان جان من تلقين شعرم می کنی

  من لاابالی وار خود استون کيوان بشکنم                        از شمس تبريزی اگر باده رسد مستم کند
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  حاجت ندارد يار من تا که منش ياری کنم                      کاری ندارد اين جهان تا چند گل کاری کنم

  من چرخ ازرق نيستم تا خرقه زنگاری کنم                           ستم تا باد بر بادم دهدمن خاک تيره ني

  سلطان جانم پس چرا چون بنده جانداری کنم                         دکان چرا گيرم چو او بازار و دکانم بود

  لی يافتم من چون دکانداری کنمچون کان لع                         دکان خود ويران کنم دکان من سودای او

  چون من طبيب عالمم بهر چه بيماری کنم                     چون سرشکسته نيستم سر را چرا بندم بگو

  چون گلبنم در گلشنش حيفست اگر خاری کنم                     چون بلبلم در باغ دل ننگست اگر جغدی کنم

  چون خويش عشق او شدم از خويش بيزاری کنم                  نمچون گشته ام نزديک شه از ناکسان دوری ک

  در خنب می غرقم کند گر قصد هشياری کنم                      زنجير بر دستم نهد گر دست بر کاری نهم

  شمع و چراغ خانه ام چون خانه را تاری کنم                ای خواجه من جام ميم چون سينه را غمگين کنم

  دل را به پيش من بنه تا لطف و دلداری کنم                 به مهمان من آ تا قرص مه پيشت کشم يک شب

  گر دزد دستارت برد من رسم دستاری کنم             در عشق اگر بی جان شوی جان و جهانت من بسم

  ا منت غمخواری کنمآسان درآ و غم مخور ت                    دل را منه بر ديگری چون من نيابی گوهری

  لا موت الا بالاجل بر مرگ سالاری کنم                اخرجت نفسی عن کسل طهرت روحی عن فشل

  يا ساقيی قم هاتها تا عيش و خماری کنم                             شکری علی لذاتها صبری علی آفاتها
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  پخته ست انگورم چرا من غوره افشاری کنم                              الخمر ما خمرته و العيش ما باشرته

  تا زنده باشم زنده سر تا چند مرداری کنم               ای مطرب صاحب نظر اين پرده می زن تا سحر

  بی خواب شو همچون پری تا من پری داری کنم                        پندار کامشب شب پری يا در کنار دلبری

  حمدا علی سلطاننا شيرم چه کفتاری کنم                            توضحوا برهانناقد شيدوا ارکاننا و اس

  ای مشتری زانو بزن تا من خريداری کنم                       جاء الصفا زال الحزن شکر الوهاب المنن

  ری کنمآتش زنم اندر تتق تا چند ستا                  زان از بگه دف می زنم زيرا عروسی می کنم

  ذوالعرش را گردم قنق بر ملک جباری کنم                  زين آسمان چون تتق من گوشه گيرم چون افق

  خامش اگر خامش کنی بهر تو گفتاری کنم                         الدار من لا دار له و المال من لا مال له

  چون شمس اندر شش جهت بايد که انواری کنم                      با شمس تبريزی اگر همخو و هم استاره ام
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  تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم                  ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم

  شب خانه روشن می شود چون ياد نامت می کنم                هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری

  گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم                       ر دست تو پر می زنمگه همچو باز آشنا ب

  ور حاضری پس من چرا در سينه دامت می کنم                       گر غايبی هر دم چرا آسيب بر دل می زنم

  مه پيامت می کنمزان روزن دزديده من چون                   دوری به تن ليک از دلم اندر دل تو روزنيست

  ای جان هر مهجور تو جان را غلامت می کنم                        ای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو

  من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم                      من آينه دل را ز تو اين جا صقالی می دهم

  اين ها چه باشد تو منی وين وصف عامت می کنم                 در گوش تو در هوش تو و اندر دل پرجوش تو

  هر چند از تو کم شود از خود تمامت می کنم                    ای دل نه اندر ماجرا می گفت آن دلبر تو را

  بنگر کز اين جمله صور اين دم کدامت می کنم               ای چاره در من چاره گر حيران شو و نظاره گر

  يک لحظه پخته می شوی يک لحظه خامت می کنم                    ت مانند الف گه کژ چو حرف مختلفگه راس

  چيزی که رامش می کنی زان چيز رامت می کنم            گر سال ها ره می روی چون مهره ای در دست من

  بهر حسامت می کنم جان را غلاف معرفت              ای شه حسام الدين حسن می گوی با جانان که من
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1378  

  خورشيد او را ذره ام اين رقص از او آموختم                     ای آسمان اين چرخ من زان ماه رو آموختم

  بر رو دويدن سوی او زان آب جو آموختم                    ای مه نقاب روی او ای آب جان در جوی او

  من شيری و نافه بری ز آهوی هو آموختم                  یگلشن همی گويد مرا کاين نافه چون دزديده ا

  اينک رسن بازی خوش همچون کدو آموختم                      از باغ و از عرجون او وز طره ميگون او

  تا نقش بندی عجب بی رنگ و بو آموختم                  از نقش های اين جهان هم چشم بستم هم دهان

  من دادن جان دم به دم زان دادخو آموختم                         وان جود و آن ايجاد او ديدم گشاد داد او

  شش سو مرو وز سو مگو چون غير سو آموختم            روی در کوی بی کو می روی در خواب بی سو می
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  ر کز کوی خمار آمدمدر چشم مست من نگ                        آمد خيال خوش که من از گلشن يار آمدم

  بالا منم پستی منم چون چرخ دوار آمدم                             سرمايه مستی منم هم دايه هستی منم

  برگشتم و بازآمدم بر نقطه پرگار آمدم                            آنم کز آغاز آمدم با روح دمساز آمدم

  گفتا بديد و داد من کز بهر اين کار آمدم                              گفتم بيا شاد آمدی دادم بده داد آمدی

  چندين ره از اشتاب تو بی کفش و دستار آمدم                     هم من مه و مهتاب تو هم گلشن و هم آب تو

  لطف بسيار آمدم تلخی مکن زيرا که من از                  فرخنده نامی ای پسر گر چه که خامی ای پسر

  گل ها دهم گر چه که من اول همه خار آمدم                   خندان درآ تلخی بکش شاباش ای تلخی خوش

  هر شاخ گويد لاحرج کز صبر دربار آمدم                 گل سر برون کرد از درج کالصبر مفتاح الفرج
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  انک سيلی می زنی آن می نيفتد از سرمچند                      دی بر سرم تاج زری بنهاده است آن دلبرم

  شب پوش عشق خود نهد پاينده باشد لاجرم                        شاه کله دوز ابد بر فرق من از فرق خود

  زيرا که بی حقه و صدف رخشانتر آيد گوهرم                    ور سر نماند با کله من سر شوم جمله چو مه
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  ور بشکند اين استخوان از عقل و جان مغزينترم                    رای امتحاناينک سر و گرز گران می زن ب

  او ذوق کی ديده بود از لوزی پيغامبرم                     آن جوز بی مغزی بود کو پوست بگزيده بود

  ر منظرمشيرين کند حلق و لبم نوری نهد د                            لوزينه پرجوز او پرشکر و پرلوز او

  در کوی عيسی آمدی ديگر نگويی کو خرم                 چون مغز يابی ای پسر از پوست برداری نظر

  در زفتی فارس نگر نی بارگير لاغرم                ای جان من تا کی گله يک خر تو کم گير از گله

  کبر عاشقان خيزد ز االله اکبرمزيرا که                          زفتی عاشق را بدان از زفتی معشوق او

  از چه مگو از جان گو ای يوسف جان پرورم                               ای دردهای آه گو اه اه مگو االله گو
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  با وی خورم در خانه گر می باشدم پيشش نهم                          هرگز ندانم راندن مستی که افتد بر درم

  تاج من و سلطان من تا برنشيند بر سرم                    من جان منست و آن منمستی که شد مهمان 

  روزی که مستی کم کنم از عمر خويشش نشمرم                 ای يار من وی خويش من مستی بياور پيش من

  گذرمدر غير ساقی ننگرم وز امر ساقی ن                  چون وقف کردستم پدر بر باده های همچو زر

  روزی که مستم کشتيم روزی که عاقل لنگرم                    چند آزمايم خويش را وين جان عقل انديش را

  تو مست جام ابتری من مست حوض کوثرم                 کو خمر تن کو خمر جان کو آسمان کو ريسمان

  ار و زار اندر زمين وان آسمان بر محترماين خو                      مستی بيايد قی کند مستی زمين را طی کند

  خاموش کن خاموش کن زين باده نوش ای بوالکرم              گر مستی و روشن روان امشب مخسب ای ساربان
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  کز بهر اين آورده ای ما را ز صحرای عدم                         ای ساقی روشن دلان بردار سغراق کرم

  زيرا که فکرت جان خورد جان را کند هر لحظه کم                  ن پرده ها را بردردتا جان ز فکرت بگذرد وي

  بر رخ نداری خال او گر چون مهی ای جان عم                ای دل خموش از قال او واقف نه ای ز احوال او

  گلستان کو بوی و شم کو ديده کو دانش بگو کو                      خوبی جمال عالمان وان حال حال عارفان

  اين می مجو آن می بجو کو جام غم کو جام جم              زان می که او سرکه شود زو ترش رويی کی رود
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  کز بحر جان دارد مدد تا درج در شد زو شکم                  آن می بيار ای خوبرو کاشکوفه اش حکمت بود

  تا سردشان سوزان شود گردد همه لاشان نعم                       بر ريز آن رطل گران بر آه سرد منکران

  يا نور شو يا دور شو بر ما مکن چندين ستم                         گر مجسم خالی بدی گفتار من عالی بدی

  ای خواجه برگردان ورق ور نه شکستم من قلم                          مانند درد ديده ای بر ديده برچفسيده ای

  شاهی بود يا لشکری تنها نباشد آن علم                   کس که هايی می کند آخر ز جايی می کند هر

  مستست جان در آب و گل ترسم که درلغزد قدم                خالی نمی گردد وطن خالی کن اين تن را ز من

  در روش وی صحت جان در سقم ای قوت پا                  ای شمس تبريزی ببين ما را تو اين نعم المعين
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  هر جا نشينم خرمم هر جا روم در گلشنم                       تا من بديدم روی تو ای ماه و شمع روشنم

  در هر مقامی که روم بر عشرتی بر می تنم                          هر جا خيال شه بود باغ و تماشاگه بود

  آن ماه رو از لامکان سر درکند در روزنم                       شش دریدرها اگر بسته شود زين خانقاه 

  من شاهم و شاهنشهم پرده سپاهان می زنم                     گويد سلام عليک هی آوردمت صد نقل و می

  من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم                         من آفتاب انورم خوش پرده ها را بردرم

  من قندها را لذتم بادام ها را روغنم          کس که خواهد روز و شب عيش و تماشا و طرب هر

  هين بی ملولی شرح کن من سخت کند و کودنم                      گويم سخن را بازگو مردی کرم ز آغاز گو

  آن کان جا هوا اين جا منمصد فضل دارد اين بر                    گويد که آن گوش گران بهتر ز هوش ديگران

  رضوان و حور و جنتی زيرا گرفتی دامنم                 رو رو که صاحب دولتی جان حيات و عشرتی

  هم آب و هم سقا تويی هم باغ و سرو و سوسنم                   هم کوه و هم عنقا تويی هم عروه الوثقی تويی

  دل گويدت مومم تو را با ديگران چون آهنم                        افلاک پيشت سر نهد املاک پيشت پر نهد
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  از من نخواهد کس گوا که شاهدم نی ضامنم                  عشقا تو را قاضی برم کاشکستيم همچون صنم

  خشمين تويی راضی تويی تا چون نمايی دم به دم                 مقضی تويی قاضی تويی مستقبل و ماضی تويی
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  هم سيلی و هم خرمنی هم شاديی هم درد و غم                     ی عشق زيبای منی هم من توام هم تو منیا

  وان دشت باپهنا تويی وان کوه و صحرای کرم                  آن ها تويی وين ها تويی وزين و آن تنها تويی

  يای درافشان تويی کان های پرزر و درمدر                     شيرينی خويشان تويی سرمستی ايشان تويی

  ادراک و بی هوشی تويی کفر و هدی عدل و ستم                  عشق سخن کوشی تويی سودای خاموشی تويی

  ای بی نشان با صد نشان ای مخزنت بحر عدم                 ای خسرو شاهنشهان ای تختگاهت عقل و جان

  زشتش کنی نغزش کنی بردری از مرگ و سقم                  لعبتانپيش تو خوبان و بتان چون پيش سوزن 

  گر واقفندی نقش ها که آمدند از يک قلم                   هر نقش با نقشی دگر چون شير بودی و شکر

  رشک تو گويد که برو لطف تو خواند که نعم                 آن کس که آمد سوی تو تا جان دهد در کوی تو

  بر قهر سابق می شود چون روشنايی بر ظلم                   سابق می شود جذاب عاشق می شودلطف تو 

  کرده خيالی را کفت لشکرکش و صاحب علم                    هر زنده ای را می کشد وهم خيالی سو به سو

  ای مالک الملک و حشمآن را اسير اين کنی                          ديگر خيالی آوری ز اول ربايد سروری

  چون کودکان قلعه بزم گويد ز قسام القسم                   هر دم خيالی نو رسد از سوی جان اندر جسد

  چون می نگنجی در بيان ديگر نگويم بيش و کم                     خامش کنم بندم دهان تا برنشورد اين جهان
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  تو حکم می کردی که من خمخانه سيکی شوم                        بس جهد می کردم که من آيينه نيکی شوم

  خورشيد بی نقصان شدم تا طب تشکيکی شوم                       خمخانه خاصان شدم دريای غواصان شدم

  دورم بدان انداختی کاکسير نزديکی شوم                       نقش ملايک ساختی بر آب و گل افراختی

  ز آنم چنين می سوختی تا شمع تاريکی شوم                         فروختی پس جادويش آموختیا هاروتيی

  من ساعتی ترکی شوم يک لحظه تاجيکی شوم                        ترکی همه ترکی کند تاجيک تاجيکی کند

  گه طفل چاليکی شوم گه عقل چالاکی شوم                     گه تاج سلطانان شوم گه مکر شيطانان شوم

  او سرخی شوم در موش باريکی شوم در روی                            خون روی را ريختم با يوسفی آميختم

  

1386  
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  تا بخت در رو خفته را چون بخت سرواستان کنيم                     آمد بهار ای دوستان منزل به سروستان کنيم

  هم بسته پا هم گام زن عزم غريبستان کنيم                   ه به فنهمچون غريبان چمن بی پا روان گشت

  ما جان زانوبسته را هم منزل ايشان کنيم                جانی که رست از خاکدان نامش روان آمد روان

  آن کنيم چون رستی از زندان بگو تا ما در اين حبس                         ای برگ قوت يافتی تا شاخ را بشکافتی

  سر در چه سير آموختت تا ما در آن سيران کنيم                ای سرو بر سرور زدی تا از زمين سر ورزدی

  با ما بگو چون آمدی تا ما ز خود خيزان کنيم                  ای غنچه گلگون آمدی وز خويش بيرون آمدی

  وين خانه را در از کجا تا خدمت دربان کنيم                   آن رنگ عبهر از کجا وان بوی عنبر از کجا

  تو شاد گل ما شاد تو کی شکر اين احسان کنيم                              ای بلبل آمد داد تو من بنده فرياد تو

  تا حلقه گوش از شما پردر و پرمرجان کنيم           ای سبزپوشان چون خضر ای غيب ها گويان به سر

  برساخت بلبل سازها گر فهم آن دستان کنيم                     ازها بی حرف و بی آوازهابشنو ز گلشن ر

  می آورد الحان تر جان مست آن الحان کنيم                    آواز قمری تا قمر بررفت و طوطی بر شکر
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  ی بود داند که من بطحاييمهر کس که او مک                      هين خيره خيره می نگر اندر رخ صفراييم

  هر لحظه زان شادی فزا بيش است کارافزاييم                     زان لاله روی دلستان رويد ز رويم زعفران

  آن جا همی خواهد دلم زيرا که من آن جاييم                        مانند برف آمد دلم هر لحظه می کاهد دلم

  خواهی بيا در من نگر کز شيد جان شيداييم                    خويشترهر جا حياتی بيشتر مردم در او بی 

  غلطان سوی دريا روم من بحری و درياييم                       آن برف گويد دم به دم بگذارم و سيلی شوم

  خاييمتا زير دندان بلا چون برف و يخ می                           تنها شدم راکد شدم بفسردم و جامد شدم

  من تا گره دارم يقين می کوبی و می ساييم                  چون آب باش و بی گره از زخم دندان ها بجه

  می جوشد و بر می جهد که تيزم و غوغاييم                    برف آب را بگذار هين فقاع های خاص بين

  عقل بی پر می پرم زيرا چو جان بالاييم چون                     هر لحظه بخروشانترم برجسته و جوشانترم

  که چون نيم بی پا و سر در پنجه آن ناييم                         بسيار گفتم ای پدر دانم که دانی اين قدر

  تا گرم و شيرينت کند آن دلبر حلواييم                     گر تو ملولستی ز من بنگر در آن شاه زمن
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  پران کننده جان که من از قافم و عنقاييم                         ن ملولان را دواای بی نوايان را نوا جا

  من طوطيم عشقش شکر هست از شکر گوياييم            من بس کنم بس از حنين او بس نخواهد کرد از اين
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  جو نقش قدمای مرد طالب کم طلب بر آب                 ای نفس کل صورت مکن وی عقل کل بشکن قلم

  کاين آب صافی بی گره جان می فزايد دم به دم               ای عاشق صافی روان رو صاف چون آب روان

  بر آب جو تهمت منه کو را نه ترس است و نه غم                         از باد آب بی گره گر ساعتی پوشد زره

  در برگ بی برگی نگر هر شاخ را باغ ارم              در نقش بی نقشی ببين هر نقش را صد رنگ و بو

  تن ريخته از شرم او بگريخته جان در حرم             زان صورت صورت گسل کو منبع جان است و دل

  چون کان فروبر نفس چون که برآورده شکم                            از باده و از باد او بس بنده و آزاد او

  نی از مقالت هم ببر می تاز تا پای علم                         ز نفاذ حکم مراز بحر گويم يا ز در يا ا

  چون سوی موج خون روی در خون بود خوان کرم              چاه دان اين چاه را چپ راست دان اين راه را در

  آب او دل در ندم در آتشش جان در طرب در                              در آتش آبی تعبيه در آب آتش تعبيه

  ای بی تو راحت ها عنا ای بی تو صحت ها سقم                                  يا من ولی انعامنا ثبت لنا اقدامنا
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  اين مرگ خود پيدا کند پاکی تو را کم خور تو غم                   ای پاک رو چون جام جم وز عشق آن مه متهم

  تا در که را پيدا شود پيدا شود ای جان عم                 ی در در بحر خونای جان من با جان تو جويا

  کز ساحل دريای جان آيد بشارت دم به دم                  من چون شوم کوته نظر در عشق آن بحر گهر

  ست کمشه کم بيشی است وز عشق شه بيشی ا کز عشق               من ترک فضل و فاضلی کردم به عشق از کاهلی

  چون ديده عشقش بر رخم زد بر رخم آن شه رقم              بيخ دل از صفرای او می خورد زد زردی به رخ

  گاه از غمش چون زعفران گاه از خجالت چون بقم                  تلوين اين رخسار بين در عشق بی تلوين شهی

  گر مست و هشيارم ز من کس نشنود خود بيش و کم                          من فانی مطلق شدم تا ترجمان حق شدم

  ديدم يکی يوسف رخی گفتم به غفلت ذابکم                         بازار مصر اندرشدم تا جانب مهتر شدم
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  من غايه الاحسان او من جوده او من کرم                        گفتا عزيز مصر گر تو عاشقی بخشيدمت

  يا حسرتی من هجره يا غبنتی يا ذا الندم                          ن را هوس پنداشتممن قدر آن نشناختم آ

  ما کان فی الدارين قط و االله مثل ذالقدم                  صد محال از قوتش گشته حقيقت عين حال ای

  اول جف القلم از مفخر من شمس دين از                       تبريز اين تعظيم را تو از الست آورده ای
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  در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم                              بازآمدم بازآمدم از پيش آن يار آمدم

  چندين هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم                              شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم

  بازم رهان بازم رهان کاين جا به زنهار آمدم                          بالا رومآن جا روم آن جا روم بالا بدم 

  دامش نديدم ناگهان در وی گرفتار آمدم                       من مرغ لاهوتی بدم ديدی که ناسوتی شدم

  آمدم آخر صدف من نيستم من در شهوار                     من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر

  آن جا بيا ما را ببين کان جا سبکبار آمدم                  ما را به چشم سر مبين ما را به چشم سر ببين

  من گوهر کانی بدم کاين جا به ديدار آمدم                          از چار مادر برترم وز هفت آبا نيز هم

  ور نه به بازارم چه کار وی را طلبکار آمدم               يارم به بازار آمده ست چالاک و هشيار آمده ست

  کاندر بيابان فنا جان و دل افگار آمدم                     ای شمس تبريزی نظر در کل عالم کی کنی
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  وقت است جان پاک را تا مير ميدانی کنم                 تا کی به حبس اين جهان من خويش زندانی کنم

  اوراد خود را بعد از اين مقرون سبحانی کنم                            دگی با قوت پالودگیبيرون شدم ز آلو

  تا کی به دست هر خسی من رسم چوگانی کنم                        نيزه به دستم داد شه تا نيزه بازی ها کنم

  از کافری گر ياد دربانی کنم باشد بتر                         آن پادشاه لم يزل داده ست ملک بی خلل

  چون در بنا بستم نظر آهنگ دربانی کنم                 چون اين بنا برکنده شد آن گريه هامان خنده شد

  اکنون به تو در خلوتم تا آنچ می دانی کنم                       ای دل مرا در نيم شب دادی ز دانايی خبر

  اين جا به داد عقل کل کشت بيابانی کنم                       روادر چاه تخمی کاشتن بی عقل را باشد 
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  بر جای پا چون رست پر دوران به آسانی کنم                   دشوارها رفت از نظر هر سد شد زير و زبر

  در خوان سلطان ابد چون غير سرخوانی کنم                     در حضرت فرد صمد دل کی رود سوی عدد

  اندر حضور شاه جان تا چند خط خوانی کنم                       گويم بس کنم کم ياد پيش و پس کنم تا چند
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  تا که رسيدم بر تو از همه بيزار شدم                               يار شدم يار شدم با غم تو يار شدم

  م اين نقطه مرا کرد که پرگار شدمگفت                        گفت مرا چرخ فلک عاجزم از گردش تو

  از روش قبه دل گنبد دوار شدم                       غلغله ای می شنوم روز و شب از قبه دل

  از هوس زخمه تو کم ز يکی تار شدم                         تا که فتادم چو صدا ناگه در چنگ غمت

  زانک من از بيشه جان حيدر کرار شدم                           دزدد غم گردن خود از حذر سيلی من

  تا که بديدم کلهش بی دل و دستار شدم                               تا که بديدم قدحش سرده اوباش منم

  رقص کنان دلق کشان جانب خمار شدم                               تا که قلندردل من داد می مذهل من

  هيچ مگو کز فرج است اينک گرفتار شدم                       ر رهاند ز حرجگفت مرا خواجه فرج صب

  يار بناليد بسی تا که در اين غار شدم                         چرخ بگرديد بسی تا که چنين چرخ زدم

  در هوس خوبی او جانب گلزار شدم                            نيم شبی همره مه روی نهادم سوی ره

  گاه چو بلبل به سحر سخره تکرار شدم                        ه چو سوسن پی گل شاعر و مداح شدمگا

  کار تو را ديد دلم عاقبت از کار شدم                         زوبع انديشه شدم صدفن و صدپيشه شدم
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  پاينده شدم شق آمد و من دولتدولت ع                           مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم

  زهره شير است مرا زهره تابنده شدم                           ديده سير است مرا جان دلير است مرا

  رفتم ديوانه شدم سلسله بندنده شدم                       گفت که ديوانه نه ای لايق اين خانه نه ای

  رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم              یگفت که سرمست نه ای رو که از اين دست نه ا

  پيش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم                   گفت که تو کشته نه ای در طرب آغشته نه ای
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  گول شدم هول شدم وز همه برکنده شدم                        گفت که تو زيرککی مست خيالی و شکی

  جمع نيم شمع نيم دود پراکنده شدم                        جمع شدی گفت که تو شمع شدی قبله اين

  شيخ نيم پيش نيم امر تو را بنده شدم                      گفت که شيخی و سری پيش رو و راهبری

  در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم                       گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم

  زانک من از لطف و کرم سوی تو آينده شدم                           ا دولت نو راه مرو رنجه مشوگفت مر

  گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم                           گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن

  ر من پست و گدازنده شدمچونک زدی بر س                             چشمه خورشيد تويی سايه گه بيد منم

  اطلس نو بافت دلم دشمن اين ژنده شدم                        تابش جان يافت دلم وا شد و بشکافت دلم

  بنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدم                   صورت جان وقت سحر لاف همی زد ز بطر

  کآمد او در بر من با وی ماننده شدم                             شکر کند کاغذ تو از شکر بی حد تو

  کز نظر وگردش او نورپذيرنده شدم                      کند خاک دژم از فلک و چرخ به خم شکر

  کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم                    شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک

  بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم                        شکر کند عارف حق کز همه برديم سبق

  يوسف بودم ز کنون يوسف زاينده شدم                         زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم

  کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم                    از توام ای شهره قمر در من و در خود بنگر

  کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم                خود جمله زبانباش چو شطرنج روان خامش و 
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  عشوه مده عشوه مده عشوه مستان نخرم                               دفع مده دفع مده من نروم تا نخورم

  ميا بدهی يا ز دکان تو گروگان ببر                           وعده مکن وعده مکن مشتری وعده نيم

  رو که بجز حق نبری گر چه چنين بی خبرم                             گر تو بهايی بنهی تا که مرا دفع کنی

  راه بده راه بده يا تو برون آ ز حرم                          پرده مکن پرده مدر در سپس پرده مرو

  خنده تو چيست بگو جوشش دريای کرم                           ای دل و جان بنده تو بند شکرخنده تو

  همچو قضاهای فلک خيره و استيزه گرم                              طالع استيز مرا از مه و مريخ بجو
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  زانک دو چندان که ويم گر چه چنين مختصرم                        چرخ ز استيزه من خيره و سرگشته شود

  کيسه برم کاسه برم زانک دورو همچو زرم              رفه برمگر تو ز من صرفه بری من ز تو صد ص

  از مه و از مهر فلک مه تر و افلاک ترم                     تو دارد نظرم گر چه دورو همچو زرم مهر

  ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم                        لاف زنم لاف که تو راست کنی لاف مرا

  چه عجب ار خوش نظرم چونک تويی در نظرم                خبرم چونک تو کردی خبرم چه عجب ار خوش

  من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم                      بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب

  ليک کجا تا به کجا من ز هوايی دگرم                      هر کسکی را کسکی هر جگری را هوسی

  آن طربت در طلبم پا زد و برگشت سرم                         طلب اندر طلبم تو طرب اندر طربی من

  ماه درخشنده تويی من چو شب تيره برم                              تير تراشنده تويی دوک تراشنده منم

  ير جفا همچو زمين پی سپرمور بزنی ت                              مير شکار فلکی تير بزن در دل من

  بی خطر آن گاه بوم کز پی زخمت سپرم                          جمله سپرهای جهان باخلل از زخم بود

  تا که ندانم پسرا که پسرم يا پدرم                      گيج شد از تو سر من اين سر سرگشته من

  خانه تهی يابد او هيچ نبيند اثرم                              آن دل آواره من گر ز سفر بازرسد

  کآتشم از سرکه ات افزون شود افزون شررم                          سرکه فشانی چه کنی کآتش ما را بکشی

  ور نبود عيد من آن مرد نيم بلک غرم                       عشق چو قربان کندم عيد من آن روز بود

  هيچ به تو درنرسم وز پی تو هم نبرم                      ذی الحجه منمچون عرفه و عيد تويی غره 

  ای شه و شاهنشه من باز شود بال و پرم                          باز توام باز توام چون شنوم طبل تو را

  رمسر بنهم پا بکشم بی سر و پا می نگ                          گر بدهی می بچشم ور ندهی نيز خوشم
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  ريش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم                            مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم

  تا سر خم باز شود گل ز سرش دور کنم                    تا همه جان ناز شود چونک طرب ساز شود

  و خردم دشمن نقش وثنم عاشق جان                              چونک خليلی بده ام عاشق آتشکده ام

  جوش کند خون دلم آب شود برف تنم                     وقت بهارست و عمل جفتی خورشيد و حمل
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  گفت گرفتار دلم عاشق روی حسنم                      ای مه تابان شده ای از چه گدازان شده ای

  لا می رسدم زان همه تن چون مجنمتير ب                      عشق کسی می کشدم گوش کشان می بردم

  گر چه اسير سفرم تازه به بوی وطنم                   چه در اين شور و شرم غرقه بحر شکرم گر

  فلسفه برخواند قضا داد جدايی به فنم                             يار وصالی بده ام جفت جمالی بده ام

  باشم پران و دوان ای شه شيرين ذقنم                       تا که رگی در تن من جنبد من سوی وطن

  آب روان کرد مرا ساقی سرو و سمنم                 دم به دم آن بوی خوشش وان طلب گوش کشش

  هديه فرستد به کرم يوسف جان پيرهنم                              همره يعقوب شدم فتنه آن خوب شدم

  در دو جهان ديده بود هيچ کسی چون تو صنم                      را تو کشیالحق جانا چه خوشی قوس وفا 

  شيشه بر آن سنگ زنم بنده شيشه شکنم                               بر بر او بربزنم گر چه برابر نزنم

  ممن چو ابابيل حقم ياور هر کرگدن                         قاصد کعبه شده است پيل به خرطوم جفا

  قوت هر گرسنه ام انجم هر انجمنم                              صيقل هر آينه ام رستم هر ميمنه ام

  کعبه هر نيک و بدم دايه باغ و چمنم                              معنی هر قد و خدم سايه لطف احدم

  ی بود باشد خوب ختنمچونک نکورو                            آتش بدخوی بود سوزش هر کوی بود

  سايه عدل صمدم جز که مناسب نتنم                    گر تو بدين کژ نگری کاسه زنی کوزه خوری

  که به کرم شرح کنی آنک نگويد دهنم                      وقت شد ای شاه شهان سرور خوبان جهان
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  نعره بلبل شنوم در گل و گلزار روم                            باز در اسرار روم جانب آن يار روم

  همره دل گردم خوش جانب دلدار روم                     تا کی از اين شرم و حيا شرم بسوزان و بيا

  عقل نمانده ست که من راه به هنجار روم                    صبر نمانده ست که من گوش سوی نسيه برم

  گوش بر اين بانگ نهم ديده به ديدار روم                    نتن تنچنگ زن ای زهره من تا که بر اين ت

  شاهد دل را بکشم سوی خريدار روم                         خسته دام است دلم بر در و بام است دلم

  راه دکانم بنما تا که پس کار روم                           گفت مرا در چه فنی کار چرا می نکنی

  کو اثری از دل من تا که بر آثار روم                       ود بد خبرش رفت دلم بر اثرشتا که ز خ
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  کف به کف يار دهم در کنف غار روم                             تا ز حريفان حسد چشم بدی درنرسد

  ر رومدرس چو خام است مرا بر سر تکرا                   درس رئيسان خوشی بی هشی است و خمشی
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  گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم                   زين دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم

  ور بنهی پا بنهم هر چه بيابم شکنم                   چونک من از دست شدم در ره من شيشه منه

  ی در طربم گر حزنی در حزنمگر طرب                           زانک دلم هر نفسی دنگ خيال تو بود

  با تو خوش است ای صنم لب شکر خوش ذقنم                            تلخ کنی تلخ شوم لطف کنی لطف شوم

  هر چه نمايی بشوم آينه ممتحنم                       اصل تويی من چه کسم آينه ای در کف تو

  چونک شدم سايه گل پهلوی گل خيمه زنم                    تو به صفت سرو چمن من به صفت سايه تو

  ور همه خارم ز تو من جمله گل و ياسمنم                       بی تو اگر گل شکنم خار شود در کف من

  هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم                       دم به دم از خون جگر ساغر خونابه کشم

  تا بخراشد رخ من تا بدرد پيرهنم                            یدست برم هر نفسی سوی گريبان بت

  شمع دل است او به جهان من کيم او را لگنم                        لطف صلاح دل و دين تافت ميان دل من
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  شومراه تو ديدم پس از اين همره ايشان ن                      پريشان نشوم جمع تو ديدم پس از اين هيچ

  چشم و دلم سير کنی سخره اين خوان نشوم                        ای که تو شاه چمنی سيرکن صد چو منی

  ماه من آمد به زمين قاصد کيوان نشوم                          کعبه چو آمد سوی من جانب کعبه نروم

  و آزاد توام بنده شيطان نشومبنده                      فربه و پرباد توام مست و خوش و شاد توام

  پيش تو ای جان و جهان جمله چرا جان نشوم                     شاه زمينی و زمان همچو خرد فاش و نهان
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  چونک بهارم تو شهی باغ توام شاخ ترم                           هر نفسی تازه ترم کز سر روزن بپرم
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  خاک تو بادا کلهم دست تو بادا کمرم                       مراچونک تويی مير مرا در بر خود گير 

  نيست عجب گر ز شرف بگذرد از چرخ سرم                        چونک تو دست شفقت بر سر ما داشته ای
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  نيست شوم نيست شوم تا بر جانان برسم                              تيز دوم تيز دوم تا به سواران برسم

  خانه بسوزم بروم تا به بيابان برسم                     خوش شده ام خوش شده ام پاره آتش شده ام

  آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم                       خاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم

  وم چونک به پايان برسمايمن و بی لرز ش                           چونک فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم

  بازرهم زين دو خطر چون بر سلطان برسم                       چرخ بود جای شرف خاک بود جای تلف

  در دل کفر آمده ام تا که به ايمان برسم                      عالم اين خاک و هوا گوهر کفر است و فنا

  شد رخ من سکه زر تا که به ميزان برسم                          آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد

  خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم                        رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود

  من همگی درد شوم تا که به درمان برسم                          هيچ طبيبی ندهد بی مرضی حب و دوا
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  چونک پريشان نشوم ديدم جمعيت تو                           گدازان نشومکوه نيم سنگ نيم چونک 

  پس من اگر آدميم کمتر از ايشان نشوم                         کوه ز کوهی برود سنگ ز سنگی بشود

  من که همه موم توام چونک بدين سان نشوم                           آهن پولاد و حجر در کف تو موم شود
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  تا همه عمر بعد از اين من شب و روز از آن خورم                   دوش چه خورده ای بگو ای بت همچو شکرم

  شرح بده از آن ابا بيشتر ای پيمبرم                           ای که ابيت گفته ای هر شب عند ربکم

  نوبت ملک می زند ای قمر مصورم                          گر تو ز من نهان کنی شعشعه جمال تو

  می نرود سوی لبم سخت شده ست در برم                               لذت نامه های تو ذوق پيام های تو
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  او کتف اين چنين کند که به درونه خوشترم                             لابه کنم که هی بيا درده بانگ الصلا

  شکر که عشق شد همه ميل دل و ميسرم                        سرشگشت فضای هر سری ميل دل و مي

  گفت حيات باقيم عمر خوش مکررم                         گفتم عشق را شبی راست بگو تو کيستی

  همره آتش دلم پهلوی ديده ترم                    گفتمش ای برون ز جا خانه تو کجاست گفت

  چست الاقم و ولی عاشق اسب لاغرم                            رانيیرنگرزم ز من بود هر رخ زعف

  لذت ناله ها منم کاشف هر مسترم                               غازه لاله ها منم قيمت کاله ها منم

  مخواجه مرا تو ره نما من به چه از رهش بر                      او به کمينه شيوه ای صد چو مرا ز ره برد

  ماه نداش می کند کز رخ تو منورم                        چرخ نداش می کند کز پی توست گردشم

  سر به سجود می رود کز پی تو مدورم                        عقل ز جای می جهد روح خراج می دهد

  ست اکثرمز آتش آفتاب او آب شده                       من که فضول اين دهم وز فن خويش فربهم

  تا به سخن درآيد آنک مست شده ست از او سرم                     بس کن ای فسانه گو سير شدم ز گفت و گو
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  ور تو بگوييم که نی نی شکنم شکر برم                       آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم

  تا سوی جان و ديدگان مشعله نظر برم                     آمده ام چو عقل و جان از همه ديده ها نهان

  آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم                               آمده که رهزنم بر سر گنج شه زنم

  گر ز سرم کله برد من ز ميان کمر برم                          گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن

  اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم                        به کجا نظر کنم اوست نشسته در نظر من

  پيش گشادتير او وای اگر سپر برم                          آنک ز زخم تير او کوه شکاف می کند

  برم تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر                              گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود

  و آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم                        آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد

  وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم                           در هوس خيال او همچو خيال گشته ام

  می خوری پيش کسی دگر برمگفت بخور ن                      اين غزلم جواب آن باده که داشت پيش من
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  چونک چشيدم از لبش ياد شکر چرا کنم                             کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم

  از پی شب چو مرغ شب ترک سحر چرا کنم                         از گلزار چون روم جانب خار چون شوم

  مجلس چون بهشت را زير و زبر چرا کنم                       باده اگر چه می خورم عقل نرفت از سرم

  از پی هر ستاره گو ترک قمر چرا کنم                         چونک کمر ببسته ام بهر چنان قمررخی

  غيرت هر فرشته ام ذکر بشر چرا کنم                          بر سر چرخ هفتمين نام زمين چرا برم
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  حلقه به گوش و عاشقم طبل وفاش می زنم                            کنم طال بقاش می زنم ميل هواش می

  قافله خيال را بهر لقاش می زنم                    از دل و جان شکسته ام بر سر ره نشسته ام

  پاش می زنمهر چه سری برون کند بر سر و                              غير طواشی غمش يا يلواج مرهمش

  زخمه به کف گرفته ام همچو سه تاش می زنم                    اين دل همچو چنگ را مست خراب دنگ را

  خفت و بها نمی دهد بهر بهاش می زنم                     دل که خريد جوهری از تک حوض کوثری

  ا کند وقت دعاش می زنمچون به سحر دع               شب چو به خواب می رود گوش کشانش می کشم

  چون که گمان برد که من بهر فناش می زنم                             لذت تازيانه ام کی برسد به لاشه اش

  چونک حجاب دل شود زود قفاش می زنم                          گر قمر و فلک بود ور خرد و ملک بود

  گفت چو لاف عشق زد تيغ بلاش می زنم                            گفتم شيشه مرا بر سر سنگ می زنی

  تا ز نواش پی برد دل که کجاش می زنم                            هر رگ اين رباب را ناله نو نوای نو

  تا نبری گمان که من سهو و خطاش می زنم                             در دل هر فغان او چاشنی سرشته ام

  من به سخاش می کشم من به عطاش می زنم                       ا خنجر و گرز می زندخشم شهان گه عط

  دل که هوای ما کند همچو هواش می زنم                         سخت لطيف می زنم ديده بدان نمی رسد

  زنمراه شماست اين نوا پيش شماش می                    خامش باش زين حنين پرده راست نيست اين

  

1406  
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  تا به چه شيوه ها تو را من ز خدا بخواستم                  سحر تو را من به دعا بخواستم هر شب و هر

  خود بشد اين وجود من چون که تو را بخواستم                       تا شوی از سجود من مونس اين وجود من

  پاک چو سايه خورديم چون که ضيا بخواستم                               در پی آفتاب تو سايه بدم ضياطلب

  آتش و زخم می خورم چونک صفا بخواستم                                آهنيم ز عشق تو خواسته نور آينه

  پاک ز جا ببرديم چون ز تو جا بخواستم                              سوی تو چون شتافتم جای قدم نيافتم

  

1407  

  تا همه سال روز و شب باقی عمر از آن خورم                   ورده ای بگو ای بت همچو شکرمدوش چه خ

  رنگ تو تا بديده ام دنگ شده ست اين سرم                      گر تو غلط دهی مرا رنگ تو غمز می کند

  ا به تو سير بنگرمتا بفروزد اين دلم ت                       يک نفسی عنان بکش تيز مرو ز پيش من

  خون ز دو ديده می چکد تيز مرو ز منظرم                          سخت دلم همی طپد يک نفسی قرار کن

  چونک ببينمت دمی رونق چرخ اخضرم                    چون ز تو دور می شوم عبرت خاک تيره ام

  جامه سياه می کند شب ز فراق لاجرم                            چون رخ آفتاب شد دور ز ديده زمين

  ای رخت آفتاب جان دور مشو ز محضرم                    خور چو به صبح سر زند جامه سپيد می کند

  تنگ دلی مکن بتا درمشکن تو گوهرم                        خيره کشی مکن بتا خيره مريز خون من

  تا بنديدمت در او ميل نشد به ساغرم                          ساغر می خيال تو بر کف من نهاد دی

  تربيتی نما مرا از بر خود که لاغرم                          داروی فربهی ز تو يافت زمين و آسمان

  جان تو است جان من اختر توست اخترم                        ای صنم ستيزه گر مست ستيزه ات شکر

  دل کتفک همی زند که تو خموش من کرم                    بخور و خموش کنچند به دل بگفته ام خون 
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  چند ز برگ ريز غم زرد شوم خزان کنم               تا به کی ای شکر چو تن بی دل و جان فغان کنم

  جمله فروغ آتشين تا به کيش نهان کنم                      از غم و اندهان من سوخت درون جان من

  چند من شکسته دل نوحه تن به جان کنم                     چند ز دوست دشمنی جان شکنی و تن زنی
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  همچو اسيرکان ز غم تا به کی الامان کنم                         مومن عشقم ای صنم نعره عشق می زنم

  خون خاصه که خون فشان کنمچون گذرد ز موج                        چونک خيال تو سحر سوی من آيد ای قمر

  کآتش رويد از تنم چونک حديث آن کنم                         سنگ شد آب از غمم آه نه سنگ و آهنم

  دور قمر اگر هله با تو يکی قران کنم                    ای تبريز شمس دين با تو قرين و چون قرين
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  ناز رها کن ای صنم راست بگو که داده ام                       ای تو بداده در سحر از کف خويش باده ام

  بر سر ره بيا ببين بر سر ره فتاده ام                          گر چه برفتی از برم آن بنرفت از سرم

  دوختم آن دو چشم را چشم دگر گشاده ام                      چشم بدی که بد مرا حسن تو در حجاب شد

  دل نهاده ام نامه عهد دوست را بر سر                     اين دلم جز به اميد عهد دوست چون بگشايد

  من ز خودم زيادتم زانک دو بار زاده ام                                زاده اولم بشد زاده عشقم اين نفس

  قان صاف و لطيف و ساده امهمچو روان عاش                          چون ز بلاد کافری عشق مرا اسير برد

  خانه شه گرفته ام گر چه چنين پياده ام                     من به شهی رسيده ام زلف خوشش کشيده ام

  مات شدم ز عشق تو ليک از او زياده ام                               از تبريز شمس دين بازبيا مرا ببين
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  ديو نيم پری نيم از همه چون نهان شدم                       دمتا که اسير و عاشق آن صنم چو جان ش

  تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم                         برف بدم گداختم تا که مرا زمين بخورد

  جان نکند حذر ز جان چيست حذر چو جان شدم                           نيستم از روان ها بر حذرم ز جان ها

  تا که چنين به عاقبت بر سر آن گمان شدم                         نک کسی گمان نبرد رفت گمان من بدوآ

  اين دل من ز دست شد و آنچ بگفت آن شدم                          از سر بيخودی دلم داد گواهيی به دست

  می لبش بی دل و بی زبان شدمکز مدد                 اين همه ناله های من نيست ز من همه از اوست

  من ز برای اين سخن شهره عاشقان شدم                         گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی

  من به جهان چه می کنم چونک از اين جهان شدم                  جان و جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من
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  لابه بنده گوش کن گوش مخار ای صنم                              گرم درآ و دم مده باده بيار ای صنم

  هل طربی که برکند بيخ خمار ای صنم                        فوق فلک مکان تو جان و روان روان تو

  جيم جمال خوب تو جام عقار ای صنم                          اين دو حريف دلستان باد قرين دوستان

  غير بهشت روی تو نيست مطار ای صنم                               ا شهپر جبرئيل رامرغ دل عليل ر

  ذوق کنار دوست را نيست کنار ای صنم                      خمر عصير روح را نيست نظير در جهان

  از تک بحر برجهد گرد و غبار ای صنم                    معجز موسوی تويی چون سوی بحر غم روی

  زود پياده را ببين گشته سوار ای صنم                          جام پر از عقار کن جان مرا سوار کن

  موجب حبس کی بود وام قمار ای صنم                     مرکب من چو می بود هر عدميم شی ء بود

  ک شکار ای صنمکرد دل شکور من تر                   هين که فزود شور من هم تو بخوان زبور من
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  که سنگ خاره جان گيرد بپيوند خداوندم                 بيا هر کس که می خواهد که تا با وی گرو بندم

  مرا گل گفت می دانی تو باری کز چه می خندم                     همی گفتم به گل روزی زهی خندان قلاوزی

  چنين شد نسل بر نسلم چنين فرزند فرزندم                        خيال شاه خوش خويم تبسم کرد در رويم

  بدين وعده من مسکين اميد از عمر برکندم             شه من گفت هر مسکين که عمرش نيست من عمرم

  چه منت می نهی بر من تو خود چندی و من چندم               دل من بانگ بر من زد چه باشد قدر عمری خود

  که چاهی پرحدث بودی منت از زر درآگندم                         اگر منت نهد شايد شهی کز لطف می آيد

  تو خود انديشه کن با خود چه بخشد گر بپيوندم                        کمر نابسته در خدمت مرا تاج خرد داد او

  لا تهجر و الا تبتاس تندمو لا تفجر و                            يقول العشق لی سرا تنافس و اغتنم برا

  همه خشم خداوندی بر من اين که خرسندم                      همه شاهان غلامان را به خرسندی ثنا گفته

  فاسرع و اسقنی خمرا حميرا تشبه العندم               مضی فی صحوتی يومی و فاض السکر فی قومی

  که بنمايم سرانجامی چو مخموران بپرسندم                        بيا درده يکی جامی پر از شادی و آرامی
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  جهانی طوطيان دارم اگر بسيار شد قندم                         ميازاريد از خويم که من بسيار می گويم
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  مدر آن کويی که می خوردم گرو شد کفش و دستار                      کشيد اين دل گريبانم به سوی کوی آن يارم

  کنون در حلقه زلفش گرفتارم گرفتارم                   ز عقل خود چو رفتم من سر زلفش گرفتم من

  چنان می های صدساله چنين عقلی که من دارم              چو هر دم می فزون باشد ببين حالم که چون باشد

  ماند اسرارم آن حالت چه پنهانمسلمانان در                 بگويد در چنان مستی نهان کن سر ز من رستی

  نگارا چند بشتابی نه آخر اندر اين کارم                   مرا می گويد آن دلبر که از عاشق فنا خوشتر

  از آن می های کاری من چه خوش بی هوش هشيارم                  چو ابر نوبهاری من چه خوش گريان و خندانم

  اگر آن که خبر يابد ز لعل يار عيارم                   ی از عشقشچو عنقا کوه قافی را تو پران بين

  بزن تو زخمه آهسته که تا برنسکلد تارم                      منم چو آسمان دوتو ز عشق شمس تبريزی
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  انممرا می خواند آن آتش مگر موسی عمر                            درخت و آتشی ديدم ندا آمد که جانانم

  چهل سال است چون موسی به گرد اين بيابانم                        دخلت التيه بالبلوی و ذقت المن و السلوی

  که چندين سال من کشتی در اين خشکی همی رانم                     بيا بنگر عجايب ها مپرس از کشتی و دريا

  چو برگيری عصا گردم چو افکنديم ثعبانم                    بيا ای جان تويی موسی وين قالب عصای تو

  چنانک دردمی در من چنان در اوج پرانم              تويی عيسی و من مرغت تو مرغی ساختی از گل

  چو او مسند دگر سازد ز درد هجر نالانم                    منم استون آن مسجد که مسند ساخت پيغامبر

  چه صورت می کشی بر من تو دانی من نمی دانم                    ی صورتخداوند خداوندان و صورت ساز ب

  گهی ميزان بی سنگم گهی هم سنگ و ميزانم                           گهی سنگم گهی آهن زمانی آتشم جمله

  مگهی گرگم گهی ميشم گهی خود شکل چوپان                  زمانی می چرم اين جا زمانی می چرند از من

  نه اين ماند نه آن ماند بداند آن من آنم                            هيولايی نشان آمد نشان دايم کجا ماند
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  مکن ای شه مکافاتم مکن ای شه مکافاتم                  ز فرزين بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم

  اگر در پيش محرابم وگر کنج خراباتم               دلم پر گشت از مهری که بر چشمت از او مهری

  مرا فرياد رس آخر که در دريای آفاتم                       به لخت اين دل پاره مگر رحمت شد آواره

  چه بی برگم ز هجرانش اگر در باغ و جناتم                 چو شاه خوش خرام آمد جز او بر من حرام آمد

  چو شام زلف او خواهم چه سود از شام و شاماتم                     ه و پروينممرا رخسار او بايد چه سود از ما

  چو پيش او زمين بوسم به بالای سماواتم                        باده منم آزاد و آزاده چو از دستش خورم

  ن سعاداتمسعادت ها سجود آرد به پيش اي                   سعادت ها که من دارم ز شمس الدين تبريزی

  

1416  

  ز افسون هاش مجنونم ز افسان هاش سرمستم                     ترش رويی و خشمينی چنين شيرين نديدستم

  تويی پيوندم و خويشم کنون در خويش درجستم                        بتان بس ديده ام جانا وليکن نی چنين زيبا

  وليک اين دم ز حيرانی کريما از دگر دستم                    همه شب از پريشانی چنان بودم که می دانی

  که من خاکی ز سعی تو ز روی خاک برجستم                 از اين حالت که دل دارد بگير و برجهان او را
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  چه مانی تو بدان صورت که از مردم شنيدستم                       به حق روی تو که من چنين رويی نديدستم

  نه در خواب و نه بيداری چنين ميوه نچيدستم                 ين باغی در اين عالم نرسته ست و نرويد همچن

  کز اين سان دولتی گشتم بدين دولت رسيدستم                         دعای يک پدر نبود دعای صد نبی باشد

  های سوز او در اين گردش خميدستم ز رفعت                 شنيدم ز آسمان روزی که دارم از غمت سوزی

  ز عدل دوست قفلستم ز لطف او کليدستم                        مرا می گويد انديشه ز عشق آموختم پيشه

  کز آن آيينه گر اين را به نرخ جان خريدستم                           گرفته هر يکی ذره يکی آيينه پيش رو

  که از بعدش يزيدستم ز قربش بايزيدستم                    ا از او بويیکدام است او يکی اويی همه اوه

  اشارت کرد سوی تو کز انفاسش چشيدستم                    بگفتم نيشکر را من که از کی پرشکر گشتی
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  بگفت از شرم روی او به جسم اندر خزيدستم              به جان گفتم که چون غنچه چرا چهره نهان کردی

  بگفتا گر چه پيرم من وليک او را مريدستم                        هان پير را گفتم که هم بندی و هم پندیج

  کز آن جان و جهان خورش مزيد اندر مزيدستم              چو سوسن صد زبان دارد جهان در شکر و آزادی

  باغ حسن او بدين جانب پريدستمکه من از                    بهار آمد چو طاووسی هزاران رنگ بر پرش

  برای رنج رنجوران عقاقيری کشيدستم                 ز بهر عشرت جان ها کشيدم راح و ريحان ها

  که بسم االله که تتماجی برای تو پزيدستم                               شبی عشق فريبنده بيامد جانب بنده

  شکستم سوزن آن ساعت گريبان ها دريدستم                       يکی تتماج آورد او که گم کردم سر رشته

  چو طزلق رو ترش کردم کز آن شيرين بريدستم                     چو نوشيدم ز تتماجش فروکوبيد چون سيرم

  ولی چون سيخ سرتيزم در آنچ مستفيدستم                     به دست من بجز سيخی از آن تتماج او نامد

  شکوفه کرد هر باغی که چون من بشکفيدستم                 رگی از آن تتماج بشکفته ست نوعی گلبه هر ب

  بقا در نفی دان که من بديد از نابديدستم                  شکوفه چون همی ريزد عقيبش ميوه می خيزد

  ی دان تو هر آنچ پروريدستمپی قربان هم                                 همه باليدن عاشق پی پالودنی آيد

  گزافه نيست اين که من ز غم کاهش گزيدستم                             بجز هنگام کاهيدن ندارد فايده چيزی

  از آن دم ها پرآتش که در سرنا دميدستم                     بنال ای يار چون سرنا که سرنا بهر ما نالد

  از آن حسن و از آن منظر بجو که من خريدستم                  اخضرمجو از من سخن ديگر برو در روضه 

  

1418  

  کنون عزم لقا دارم من اينک رخت بربستم                        مستم دلا مشتاق ديدارم غريب و عاشق و

  ی که من هستمبدين قبله نماز آرم به هر واد                           تويی قبله همه عالم ز قبله رو نگردانم

  که من از نيستی جانا به عشق تو برون جستم                     مرا جانی در اين قالب وانگه جز توم مذهب

  وگر جز دامنت گيرم بريده باد اين دستم                         اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم

  چو هی دو چشم بگشادم چو شين در عشق بنشستم                   به هر جا که روم بی تو يکی حرفيم بی معنی

  که هش ترکيب می خواهد من از ترکيب بگسستم             چو من هی ام چو من شينم چرا گم کرده ام هش را

  به اقبال چنين عشقی ز شر خويشتن رستم                       جهانی گمره و مرتد ز وسواس هوای خود
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  که از دردی آب و گل من بی دل در اين پستم               ن دل از آن آمد که صافی شدبه سربالای عشق اي

  قدم های خيالش را به آسيب دو لب خستم                      زهی لطف خيال او که چون در پاش افتادم

  به بشکستمحوادث چون پياپی شد وضوی تو                    بشستم دست از گفتن طهارت کردم از منطق

  

1419  

  برآمد موج آب چشم و خون دل نتانستم                        بگفتم حال دل گويم از آن نوعی که دانستم

  تنک شد جام فکر و من چو شيشه خرد بشکستم                  شکسته بسته می گفتم پرير از شرح دل چيزی

  چه باشد زورق من خود که من بی پا و بی دستم                 چو تخته تخته بشکستند کشتی ها در اين طوفان

  شدم بی خويش و خود را من سبک بر تخته ای بستم             شکست از موج اين کشتی نه خوبی ماند و نه زشتی

  که گه زين موج بر اوجم گهی زان اوج در پستم                  نه بالايم نه پست اما وليک اين حرف پست آمد

  چو هستم نيستم ای جان ولی چون نيستم هستم                      م نيستم هستم وليک اين مايه می دانمچه دان

  چو انديشه بمردم زار و چون انديشه برجستم         چه شک ماند مرا در حشر چون صد ره در اين محشر

  شادی شدم من صيد و وارستم ز صيدم چون نبد                جگر خون شد ز صيادی مرا باری در اين وادی

  چه انديشه کنم پيشه که من ز انديشه ده مستم             بود انديشه چون بيشه در او صد گرگ و يک ميشه

  به هر دامی که بنهادم من اندر دام پيوستم                       به هر چاهی که برکندم ز اول من درافتادم

  سبال از کبر می مالد که رو من کار کردستم                       دخسی که مشتريش آمد خيال خام ريش آم

  نرست از گلشنت برگی وليک از خار تو خستم               چه کردی آخر ای کودن نشاندی گل در اين گلخن

  اين شستمکه عمرم شد به شصت و من چو سين و شين در                     مرا واجب کند که من برون آيم چو گل از تن
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  برآور سر ز جود من که لاتاسوا نمودستم                اگر شد سود و سرمايه چه غمگينی چو من هستم

  گر افتاده ست او از خود نيفتاده ست از دستم                           اگر فانی شود عالم ز دريايی بود شبنم

  کنم صيدش اگر گم شد که من صياد بی شستم                      جهان ماهی عدم دريا درون ماهی اين غوغا
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  ازيرا نعل اسبت را به هنگام چرا گردم                     بيا بشنو که من پيش و پس اسبت چرا گردم

  زهی عيسی دم فردم زهی باکر و بافر دم                          امانی از ندم دادی نه لافيدی نه دم دادی

  کی داند وسعت خرجم کجا گشته ست هر خرجم                      لم از لبی دادی که پاک آمد ز بيدادیچو دخ

  يکی رنگی برآوردم که گويی باغ را وردم                        چو ديدم داد و جود تو شدم محو وجود تو

  ن محصون آن سردم برون از گرم و از سردمچو م                             تو داوود جوانمردی امام قدرالسردی

  در طردم برون جستم ز فکرت من نه در عکسم نه                    چو عکس جيش حسن تو طراد آورد بر نقشم

  رواق و درد او خوردم که هر دو بود درخوردم                   خمش کن کاندر اين وادی شرابی بود جاويدی

  

1422  

  نه اخلاق سگان دارم نه بر مردار می گردم                         بگرد يار می گردمطواف حاجيان دارم 

  برای خوشه خرما به گرد خار می گردم                                 مثال باغبانانم نهاده بيل بر گردن

  ون طيار می گردموليکن پر بروياند که چ                نه آن خرما که چون خوردی شود بلغم کند صفرا

  سر گنجستم و بر وی چو دم مار می گردم             جهان مارست و زير او يکی گنجی است بس پنهان

  فرورفته به انديشه چو بوتيمار می گردم                           ندارم غصه دانه اگر چه گرد اين خانه

  وليکن مست سالارم پی سالار می گردم                        فربه نخواهم خانه ای در ده نه گاو و گله

  قدم برجا و سرگردان که چون پرگار می گردم                    رفيق خضرم و هر دم قدوم خضر را جويان

  نمی بينی که مخمورم که بر خمار می گردم                     نمی دانی که رنجورم که جالينوس می جويم

  نمی دانی که بو بردم که بر گلزار می گردم                      گرد قاف می پرم نمی دانی که سيمرغم که

  خيال ار نيستم ای جان چه بر اسرار می گردم                 مرا زين مردمان مشمر خيالی دان که می گردد

  ناهموار می گردمکه عقلم برد و مستم کرد                     چرا ساکن نمی گردم بر اين و آن همی گويم

  می گردم ز حرمت عار می دارم از آن بر عار                  مرا گويی مرو شپشپ که حرمت را زيان دارد

  نه بر دينار می گردم که بر ديدار می گردم                         بهانه کرده ام نان را وليکن مست خبازم

  برای عشق ليلی دان که مجنون وار می گردم                    هر آن نقشی که پيش آيد در او نقاش می بينم
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  من سرگشته معذورم که بی دستار می گردم                 در اين ايوان سربازان که سر هم در نمی گنجد

  منم پروانه سلطان که بر انوار می گردم                           نيم پروانه آتش که پر و بال خود سوزم

  نه فعل و مکر توست اين هم که بر گفتار می گردم         ا می گزی پنهان که خامش باش و کمتر گویچه لب ر

  شفق وار از پی شمست بر اين اقطار می گردم                  بيا ای شمس تبريزی شفق وار ار چه بگريزی
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  چرخم درآوردی به گردت زان همی گردمچو در                  تو تا دوری ز من جانا چنين بی جان همی گردم

  چو احسان است هر سويم در اين احسان همی گردم               چو باغ وصل خوش بويم چو آب صاف در جويم

  چو باد نوبهار خوش در اين بستان همی گردم                    مرا افتاد کار خوش زهی کار و شکار خوش

  شدم من گوی ميدانش در اين ميدان همی گردم                ه صد جانشچه جای باغ و بستانش که نفروشم ب

  منم آل رسول ای جان پس سلطان همی گردم               کسی باشد ملول ای جان که او نبود قبول ای جان

  کلند عشق در دستم به گرد کان همی گردم                      تو را گويم چرا مستم ز لعلش بوی بردستم

  نه چون تو آسيای نان که گرد نان همی گردم                   چه جای جان نم از کيميای جان چه جای دلم

  ز دست اين به دست آن بدين دستان همی گردم                       قدح وارم در اين دوران ميان حلقه مستان
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  جوابم داد کای زيرک بگاهت نيز هم ديدم                       بگفتم عذر با دلبر که بی گه بود و ترسيدم

  بگفت او ناپسندت را به لطف خود پسنديدم                            بگفتم ای پسنديده چو ديدی گير ناديده

  بگفت آن را هم از من دان که من از دل نگرديدم                 بگفتم گر چه شد تقصير دل هرگز نگرديده ست

  بگفت آن دام لطف ماست کاندر پات پيچيدم                        خونم خورد بشنو آه مهجورانبگفتم هجر 

  متهم کردند و من پيمانه دزديدم تو را هم               چو يوسف کابن يامين را به مکر از دشمنان بستد

  ره منگر که من ره را نورديدمبه من بنگر به                   بگفتم روز بی گاه است و بس ره دور گفتا رو

  که من اسرار پنهان را بر اين اسباب نبريدم                    به گاه و بی گه عالم چه باشد پيش اين قدرت

  آن جان که بگزيدم نيابد سر لطف ما مگر                          اگر عقل خلايق را همه بر همدگر بندی
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  قبول تو دعاها را بر آن باری چه حق دارم                      م تا نطق دارمدعا گويی است کار من بگوي

  از آن چون پر پروانه دعای محترق دارم                         به گرد شمع سمع تو دعاهاام همی گردد

  ق دارمصحف فوق صحف دارم ورق زير ور                        به دارالکتب حاجاتم درآ که بهر اصغايت

  دلم شاد است و می گويد غم رب الفلق دارم               سرم در چرخ کی گنجد که سر بخشيده فضل است

  چو بيخ سدره خضرا اصول متفق دارم                         چو شاخ بيد انديشه ز هر بادی اگر پيچد
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  خ زرين من منگر که پای آهنين دارمر                چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشين دارم

  وزان کو آفريدستم هزاران آفرين دارم                            بدان شه که مرا آورد کلی روی آوردم

  درون عز فلک دارم برون ذل زمين دارم                      گهی خورشيد را مانم گهی دريای گوهر را

  مبين تو ناله ام تنها که خانه انگبين دارم                        درون خمره عالم چو زنبوری همی گردم

  که امن الومنين دارم چنان قصری است حصن من                       دلا گر طالب مايی برآ بر چرخ خضرايی

  چو من دولاب آن آبم چنين شيرين حنين دارم         چه باهول است آن آبی که اين چرخ است از او گردان

  نمی دانی سليمانم که در خاتم نگين دارم                       چو ديو و آدمی و جن همی بينی به فرمانم

  چرا خربنده باشم من براقی زير زين دارم                 چرا پژمرده باشم من که بشکفته ست هر جزوم

  زين چاه برنايم چون من حبل متين دارم چرا                       چرا از ماه وامانم نه عقرب کوفت بر پايم

  بپر ای مرغ جان اين سو که صد برج حصين دارم                       کبوترخانه ای کردم کبوترهای جان ها را

  عقيق و زر و ياقوتم ولادت ز آب و طين دارم                            شعاع آفتابم من اگر در خانه ها گردم

  که هر ذره همی گويد که در باطن دفين دارم                ی بينی بجو دری دگر در رویتو هر گوهر که م

  که از شمع ضمير است آن که نوری در جبين دارم                   تو را هر گوهری گويد مشو قانع به حسن من

  ن که چشمی هوش بين دارممجنبان گوش و مفريبا                   خمش کردم که آن هوشی که دريابد نداری تو
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  نه از آبم نه از خاکم سر عالم نمی دارم                              من از اقليم بالايم سر عالم نمی دارم

  وگر صحراست پرعبهر سر آن هم نمی دارم                      اگر بالاست پراختر وگر درياست پرگوهر

  مرا گفته ست لاتسکن تو را همدم نمی دارم                      ی کنمرا گويی ظريفی کن دمی با ما حريف

  چو من مخمور آن شيرم سر زمزم نمی دارم                 مرا چون دايه فضلش به شير لطف پرورده ست

  خرد خواهد که دريازد منش محرم نمی دارم                در آن شربت که جان سازد دل مشتاق جان بازد

  به غير يار دلدارم خوش و خرم نمی دارم                     ها چو بيزارم سر غم از کجا دارم ز شادی

  که من آن سرو آزادم که برگ غم نمی دارم                   پی آن خمر چون عندم شکم بر روزه می بندم

  او سر مرهم نمی دارمز عشق ذوق زخم                      درافتادم در آب جو شدم شسته ز رنگ و بو

  بر اشهب بر نمی شينم سر ادهم نمی دارم             تو روز و شب دو مرکب دان يکی اشهب يکی ادهم

  که بر مسلک به زير اين کهن طارم نمی دارم                 جز اين منهاج روز و شب بود عشاق را مذهب

  من ايشان را سليمانم ولی خاتم نمی دارم                      به باغ عشق مرغانند سوی بی سويی پران

  ولی نسبت ز حق دارم من از مريم نمی دارم                   منم عيسی خوش خنده که شد عالم به من زنده

  بگو عشقا که من با دوست لا و لم نمی دارم                ز عشق اين حرف بشنيدم خموشی راه خود ديدم
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  کبوتر همچو من ديدی که من در جستن بازم                       ماندند در آهنگ پروازم همه بازان عجب

  مگر من سنگ پولادم که در پرواز آغازم                   به هر هنگام هر مرغی به هر پری همی پرد

  ش که من گازمزبانت گر بود زرين زبان درک                دهان مگشای بی هنگام و می ترس از زبان من

  تو را بشکافم ای دنبل گر از آغاز بنوازم                   به دنبل دنبه می گويد مرا نيشی است در باطن

  به ناگاهانت بشکافم که تا دانی چه فن سازم                   بمالم بر تو من خود را به نرمی تا شوی ايمن

  چو وقت آيد شوی پخته به کار تو بپردازم                       دهان مگشای اين ساعت ازيرا دنبل خامی

  چه خوانی ديده پيهی را که پس فرداش بگدازم                    کدامين شوخ برد از ما که ديده شوخ کردستی

  که از مستی مبادا تير سوی خويش اندازم                        کمان نطق من بستان که تير قهر می پرد
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  رهم از عالم ناری چو با اين سوز درسازم                  است سازنده عتاب شمس تبريزیيکی سوزی 

  

1429  

  نه آن خنجر به کف دارم کز اين پيکار بگريزم                       نه آن بی بهره دلدارم که از دلدار بگريزم

  از تيشه زبون گردم نه از مسمار بگريزمنه                         منم آن تخته که با من دروگر کارها دارد

  نشايم جز که آتش را گر از نجار بگريزم                         مثال تخته بی خويشم خلاف تيشه ننديشم

  چو غارم تنگ و تاری گر ز يار غار بگريزم            چو سنگم خوار و سرد ار من به لعلی کم سفر سازم

  نبويم مشک تاتاری گر از تاتار بگريزم                        ز بی برگینيابم بوس شفتالو چو بگريزم 

  سزد چون سر نمی گنجد گر از دستار بگريزم                 از آن از خود همی رنجم که منهم در نمی گنجم

  گريزمکجا يابم دگربارش اگر اين بار ب                   هزاران قرن می بايد که اين دولت به پيش آيد

  نه فاسد معده ای دارم که از خمار بگريزم                     نه رنجورم نه نامردم که از خوبان بپرهيزم

  نيم فلاح اين ده من که از سالار بگريزم                       نيم بر پشت پالانی که در ميدان سپس مانم

  که من در کان زر غرقم چرا ز ايثار بگريزم                        همی گويم دلا بس کن دلم گويد جواب من
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  منم فرزند عشق جان ولی پيش از پدر باشم                        نهادم پای در عشق که بر عشاق سر باشم

  همی گويد که جان داند که من بيش از شجر باشم                            اگر چه روغن بادام از بادام می زايد

  که ای ابله روا داری که جسم مختصر باشم                   ظاهربين همی گويد چو مسجود ملايک شد به

  زمانی در بر معدن همه دل همچو زر باشم                     زمانی بر کف عشقش چو سيمابی همی لرزم

  ان پنهان گهی شهره کمر باشمگهی اندر مي                       منم پيدا و ناپيدا چو جان و عشق در قالب

  گهی در حلقه می آيم گهی حلقه شمر باشم                    در آن زلفين آن يارم چه سوداها که من دارم

  هر شب سمر باشم سمر باشم ميان عاشقان                        اگر عالم بقا يابد هزاران قرن و من رفته

  وگر نی رغم شب کوران عيان همچون قمر باشم                  خواهدمرا معشوق پنهانی چو خود پنهان همی 

  بگفتم نيک می گويی بپرس از من اگر باشم               مرا گردون همی گويد که چون مه بر سرت دارم
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  حديث شهد او گويم پس آنگه در شکر باشم                        اگر ساحل شود جنت در او ماهی نيارامد

  پس آن دلبر دگر باشد من بی دل دگر باشم                    وز وصل اگر ما را از آن دلدار بشناسیبه ر

  مبادم آب اگر خود من ز هر سيلاب تر باشم                      بسوزا اين تنم گر من ز هر آتش برافروزم

  ا بال می ريزد من آن جا چون بشر باشمملک ر                      در آن محوی که شمس الدين تبريزيم پالايد
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  چو غم بر من فروريزی ز لطف غم خجل باشم                  مرا چون کم فرستی غم حزين و تنگ دل باشم

  هوای تو مرا نگذاشت تا من آب و گل باشم                    غمان تو مرا نگذاشت تا غمگين شوم يک دم

  منم کز تو غمی خواهم که در وی مستقل باشم                        نده می داردهمه اجزای عالم را غم تو ز

  عجب گردی برانگيزی که از وی مکتحل باشم                     عجب دردی برانگيزی که دردم را دوا گردد

  ا مشتمل باشمکسايی را کسايی کو که آن ر                       فدايی را کفيلی کو که ارزد جان فدا کردن

  مرا گنج تو نگذارد که درويش و مقل باشم                       مرا رنج تو نگذارد که رنجوری به من آيد

  عيان تو مرا نگذاشت تا من مستدل باشم                       صباح تو مرا نگذاشت تا شمعی برافروزم

  اگر خونش بريزم من ز خون او بحل باشم                         خيالی کان به پيش آيد خيالت را بپوشاند

  بسوزند اين دو پروانه چو من شمع چگل باشم                        بسوزانم ز عشق تو خيال هر دو عالم را

  منتقل باشم چنان نقلی که من دارم چرا من                 خمش کن نقل کمتر کن ز حال خود به قال خود
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  عدم خود قابل هست است از آن هم نيز کم باشم                   نی که من بی تو عدم باشم عدم باشمتو خود دا

  حريف ظن بد باشم نديم هر ندم باشم                    چو زان يوسف جدا مانم يقين در بيت احزانم

  سقام هر سقم باشم شکنجه دزد غم باشم               چو شحنه شهر شه باشم عسس گردم چو مه باشم

  بجز خارش ننوشانم چو در باغ ارم باشم                     ببندم گردن غم را چو اشتر می کشم هر جا

  جمازه حج او گردم حمول آن حرم باشم                   قضايش گر قصاص آرد مرا اشتر کند روزی

  گهی لت خواره چون طبلم گهی شقه علم باشم                       منم محکوم امر مر گه اشتربان و گه اشتر
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  از اين تلوين چه غم دارم چو سلطان را حشم باشم                          اگر طبال اگر طبلم به لشکرگاه آن فضلم

  به هنگامه بتان آرم ز رقصش مغتنم باشم                      بگيرم خرس فکرت را ره رقصش بياموزم

  مکن انديشه کژمژ که غماز رقم باشم                  ی گفتن نمايم نقش هر چيزیچو شمعی ام که ب

  طاوی و داويناک يا اخشم فاشبعناک يا                     يقول العشق يا صاحی تساکر و اغتنم راحی

  الکاس لا يهشمفهذا العيش لا يفنی و هذا                              شکرنا نعمه المولی و مولانا به اولی

  اذی نازس کنا خارس که تا من محتشم باشم                            افندی کالی ميراسوذ لزمونو تا کالاسو

  سنک اول ايلکل قانی اگر من متهم باشم                    يزک ای يار روحانی ورر عيسی بکی جانی

  خمش چونی ترش چونی تو را چون من صنم باشم                        خمش باشم ترش باشم به قاصد تا بگويد او
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  چو هنگام وصال آمد بتان را بت شکن باشم                            من آنم کز خيالاتش تراشنده وثن باشم

  چو حسن خويش بنمايد چه بند بوالحسن باشم                    مرا چون او ولی باشد چه سخره بوعلی باشم

  دوم را من چو آيينه نخستين را لگن باشم            گهی شمع است و گه شاهد ورت پيش می آرددو ص

  ولی نگزارمش تا از تقاضا ممتحن باشم             مرا وامی است در گردن که بسپارم به عشقش جان

  ر زندان شدن باشمخنک جان من آن روزی که د                   چو زندانم بود چاهی که در قعرش بود يوسف

  چه دستک ها زنم آن دم که پابست رسن باشم                   گيرد چو دست او رسن باشد که دست چاهيان

  خنک آن کاروان کش من در اين ره راه زن باشم                 مرا گويد چه می نالی ز عشقی تا که راهت زد

  غنيمت دار آن دم را که در تن تن تنن باشم               چو چنگم ليک اگر خواهی که دانی وقت ساز من

  خدا داند دگر کس نی که آن دم در چه فن باشم                           چو يار ذوفنون من زند پرده جنون من

  چه تلخی آيدم چون من بر شيرين ذقن باشم                   ز کوب غم چه غم دارم که با او پای می کوبم

  چو پخته شد کباب من چرا در بابزن باشم            از صد جهان دارم چرا در يک جهان باشمچو بيش 

  چو برج خويش را ديدم چرا اندر بدن باشم                          کبوترباز عشقش را کبوتر بود جان من

  را با اين سه فن باشمچو آمد يار گلرنگم چ                 گهی با خويش در جنگم گهی بی خويشم و دنگم

  نيم من نقش گرمابه چرا در جامه کن باشم                 چو در گرمابه عشقش حجابی نيست جان ها را
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  وطن آتش گرفت از تو چگونه در وطن باشم                   خمش کن ای دل گويا که من آواره خواهم شد

  ز تاب شمس تبريزی سهيل اندر يمن باشم                    اگر من در وطن باشم وگر بيرون ز تن باشم
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  چو هر خاری از او گل شد چرا من ياسمن باشم                  چو آمد روی مه رويم که باشم من که من باشم

  همه اجسام چون جان شد چرا استيزه تن باشم                 چو هر سنگی عسل گردد چرا مومی کند مومی

  چو در جلوه ست حسن او چه بند بوالحسن باشم                      جو گردد چو آن آب روان آمد يقين هر چشم

  چو شمعم جمله گشت آتش چرا اندر لگن باشم                         اگر چه در لگن بودم مثال شمع تا اکنون

  دولت گشت از چه ممتحن باشم چو محنت جمله                    چو از نحس زحل رستم چه زير آسمان باشم

  ز جوی خمر چون مستم چرا تشنه لبن باشم                    کی حسد باشد حسد بر من حسد دارد مرا بر
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  چه خواهی کرد دل را خون و رخ را زرد می دانم                 به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد می دانم

  چه خواهی بعد از اين بازی دگر آورد می دانم                    بردی يکی بازی برآوردی که رخت دل همه

  بخواهی پخت می بينم بخواهی خورد می دانم               او بستی به يک غمزه جگر خستی پس آتش اندر

  انمکه گرمم پرس چون بينی که گرم از سرد می د                         به حق اشک گرم من به حق آه سرد من

  که سوز از سوز و دود از دود و درد از درد می دانم                مرا دل سوزد و سينه تو را دامن ولی فرق است

  نه مردم نی زن ار از غم ز زن تا مرد می دانم                گويد به دل گويم که چون مردان صبوری کن دلم

  که از مردی برآوردن ز دريا گرد می دانم                    دلا چون گرد برخيزی ز هر بادی نمی گفتی

  چو ترسا جفت گويم گر ز جفت و فرد می دانم                  جوابم داد دل کان مه چو جفت و طاق می بازد

  مات غم باشم اگر اين نرد می دانم بگويم                   چو در شطرنج شد قايم بريزد نرد شش پنجی
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  وزين سرگشته مجنون چه می خواهی نمی دانم                    و يا زهره و يا ماهی نمی دانم تو خورشيدی
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  چه صحرايی چه خضرايی چه درگاهی نمی دانم              در اين درگاه بی چونی همه لطف است و موزونی

  اختر چه خرگاهی نمی دانم تو چو ترکان گرد                       به خرمنگاه گردونی که راه کهکشان دارد

  ز ماهت ماه ما روشن چه همراهی نمی دانم                 ز رويت جان ما گلشن بنفشه و نرگس و سوسن

  چنين دريا نديدستم چنين ماهی نمی دانم                    زهی دريای بی ساحل پر از ماهی درون دل

  بجز آن شاه باقی را شهنشاهی نمی دانم                           شهی خلق افسانه محقر همچو شه دانه

  تو نور ذات اللهی تو اللهی نمی دانم                   زهی خورشيد بی پايان که ذراتت سخن گويان

  چرا ای يوسف خوبان در اين چاهی نمی دانم                  هزاران جان يعقوبی همی سوزد از اين خوبی

  دمی هويی دمی هايی دمی آهی نمی دانم                   ميشه غرق تلوينیخمش کن کز سخن چينی ه

  که بی خويشی و مستی را ز آگاهی نمی دانم               خمش کردم که سرمستم از آن افسون که خوردستم
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  گردانمچو چرخ صاف پرنورم به گرد ماه                    چو رعد و برق می خندد ثنا و حمد می خوانم

  ز رشک آنک فرعونی خبر يابد ز برهانم                   زبانم عقده ای دارد چو موسی من ز فرعونان

  به لشکرگاه فرعونی که من جاسوس سلطانم                            فروبنديد دستم را چو دريابيد هستم را

  رها کن چونک سرمستم که تا لافی بپرانم                      نه جاسوسم نه ناموسم من از اسرار قدوسم

  خصوصا اين چنين باده که من از وی پريشانم                           ز باده باد می خيزد که باده باد انگيزد

  چه ويرانی پديد آيد چه گويم من نمی دانم                       همه زهاد عالم را اگر بويی رسد زين می

  رسد در سنگ و در مرمر بلافد کآب حيوانم                ر بويی از آن انفاس سرمستانچه جای می که گ

  دلم حيران کز ايشانم عجب يا خود من ايشانم               وجود من عزبخانه ست و آن مستان در او جمعند

  که من در روح و ريحانمنمی دانم همين دانم                          اگر من جنس ايشانم وگر من غير ايشانم
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  که روز و شب چو مجنونم سر زنجير می خايم                       ندارد پای عشق او دل بی دست و بی پايم

  به خون دل خيالش را ز بی خويشی بيالايم                            ميان خونم و ترسم که گر آيد خيال او
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  به خون غرقه شود واالله اگر اين راه بگشايم                               ندخيالات همه عالم اگر چه آشنا دا

  ز من گر يک نشان خواهد نشانی هاش بنمايم                            منم افتاده در سيلی اگر مجنون آن ليلی

  ر يار خودرايمشده خواب من آواره ز سح                       همه گردد دل پاره همه شب همچو استاره

  که در ظلمت ز آمدشد پری را پای می سايم                   ز شب های من گريان بپرس از لشکر پريان

  من آن لحظه بياسايم که يک لحظه نياسايم                             اگر يک دم بياسايم روان من نياسايد

  در آن آتش چو خورشيدی جهانی را بيارايم                    رها کن تا چو خورشيدی قبايی پوشم از آتش

  و هر دم شکر می گويد که سوزش را همی شايم               که آن خورشيد بر گردون ز عشق او همی سوزد

  که تا چون مه نکاهم من چو مه زان پس نيفزايم                    رها کن تا که چون ماهی گدازان غمش باشم
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  من اين نقاش جادو را نمی دانم نمی دانم                         وان نه تو را نمی دانم نمی دانممن اين اي

  که من آن سوی بی سو را نمی دانم نمی دانم                     مرا گويد مرو هر سو تو استادی بيا اين سو

  اين خوش خوی بدخو را نمی دانم نمی دانم من                            همی گيرد گريبانم همی دارد پريشانم

  من اين جان طرب جو را نمی دانم نمی دانم                 مرا جان طرب پيشه ست که بی مطرب نيارامد

  که من اين شير و آهو را نمی دانم نمی دانم                       يکی شيری همی بينم جهان پيشش گله آهو

  که اين سيلاب و اين جو را نمی دانم نمی دانم                         ای جو کردهمرا سيلاب بربوده مرا جوي

  که اين بازار و اين کو را نمی دانم نمی دانم                     چو طفلی گم شدستم من ميان کوی و بازاری

  نمی دانم نمی دانم نکوگو را و بدگو را                         مرا گويد يکی مشفق بدت گويند بدگويان

  من اين زن را و اين شو را نمی دانم نمی دانم           زمين چون زن فلک چو شو خورد فرزند چون گربه

  که غمزه چشم و ابرو را نمی دانم نمی دانم                     به ابرو نکته می گويد مرا آن صورت غيبی

  اگر چه اصل اين بو را نمی دانم نمی دانم               منم يعقوب و او يوسف که چشمم روشن از بويش

  که من جز مير مه رو را نمی دانم نمی دانم              جهان گر رو ترش دارد چو مه در روی من خندد

  که من آن دست و بازو را نمی دانم نمی دانم                   تير می پرد ز دست و بازوی قدرت به هر دم

  من اين گنديده طزغو را نمی دانم نمی دانم                    فتادم که جان و دل کباب آمددر آن مطبخ درا
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  من اين نان و ترازو را نمی دانم نمی دانم                        دکان نانبا ديدم که قرصش قرص ماه آمد

  را نمی دانم نمی دانم که اين لالای لولو               چو مردان صف شکستم من به طفلی بازرستم من

  بيا اين سو من آن سو را نمی دانم نمی دانم               تو گويی شش جهت منگر به سوی بی سوی برپر

  که قيل و قال و قالو را نمی دانم نمی دانم                خمش کن چند می گويی چه قيل و قال می جويی

  و با تو را نمی دانم نمی دانم که من با چو                          به دستم يرلغی آمد از آن قان همه قانان

  که من اين درد پهلو را نمی دانم نمی دانم                          دوايی دارم آخر من ز جالينوس پنهانی

  مکه من اين درد و دارو را نمی دانم نمی دان                مرا دردی است و دارويی که جالينوس می گويد

  نمی دانم نمی دانم که جز آن جعد و گيسو را                برو ای شب ز پيش من مپيچان زلف و گيسو را

  که من جز نور ياهو را نمی دانم نمی دانم            برو ای روز گلچهره که خورشيدت چه گلگون است

  آن نقل و طزغو را نمی دانم نمی دانمکه جز                       برو ای باغ با نقلت برو ای شيره با شيرت

  بجز آن برج و بارو را نمی دانم نمی دانم                        اگر صد منجنيق آيد ز برج آسمان بر من

  چه عيب است ار هلاوو را نمی دانم نمی دانم                   چه رومی چهرگان دارم چه ترکان نهان دارم

  کز آن حيرت هلا او را نمی دانم نمی دانم                   رکان حيران کنهلاوو را بپرس آخر از آن ت

  اگر آن دست و بازو را نمی دانم نمی دانم                        دلم چون تير می پرد کمان تن همی غرد

  نمی دانم من آن ترکم که هندو را نمی دانم                      رها کن حرف هندو را ببين ترکان معنی را

  که با تو سنگ و لولو را نمی دانم نمی دانم                    بيا ای شمس تبريزی مکن سنگين دلی با من

  

1440  

  که بنشست آن مه زيبا چو صد تنگ شکر پيشم                        بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم

  بدران مشک سقا را بزن سنگی و بشکن خم                 روان شد سوی ما کوثر پر از شير و پر از شکر

  که شير نر ز بيم او زند بر ريگ سوزان دم                           يکی آهوی جان پرور برآمد از بيابانی

  دهل مست و دهلزن مست و بيخود می زند لم لم                      همه مستيم ای خواجه به روز عيد می ماند

  که با سرمست و با حيران چه گفتم من که الهاکم                       در ميدان سر انگشت در دندان درآمد عقل

  در اين زنجير مجنونان چه مجنون می شود مردم                          يکی عاقل ميان ما به دارو هم نمی يابد
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  ريزم بر تن لاغر از آن باده يکی قمقمب                    به نزد من يکی ساغر به از صد خانه پرزر

  نه آن مستی که شب آيی ز ترس خلق چون کزدم                 ميان روزه داران خوش شراب عيد در می کش

  نه ز انگورست و نی شيره نی از طزغو نی از گندم                 بخور بی رطل و بی کوزه ميی کو بشکند روزه

  دروغين است آن باده از آن افتاده کوته دم                   مور برخيزیشرابی نی که درريزی سحر مخ

  پياپی اندر اين مستی نی اشتر جو و نی جم جم                دهان بربند و محرم شو به کعبه خامشان می رو

  

1441  

  وت نامه ای پيشمکه بنوشت آن مه بی کيف دع                        بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم

  بدران مشک سقا را بزن سنگی و بشکن خم              روان شد سوی ما کوثر که گنجا نيست ظرف اندر

  که شير نر ز بيم او زند بر ريگ سوزان دم                          يکی آهوی چون جانی برآمد از بيابانی

  دهل مست و دهلزن مست و بيخود می زند لم لم                      همه مستيم ای خواجه به روز عيد می ماند

  که بر سرمست و با حيران چه برخوانيم الهاکم                       درآمد عقل در ميدان سر انگشت در دندان

  در اين زنجير مجنونان چه مجنون می شود مردم                         يکی عاقل ميان ما به دار وهم نمی يابند

  بريزم بر تن لاغر از آن باده يکی قمقم                      ر مخمور يک ساغر به از صد خانه پرزرب

  نه آن مستی که شب آيی ز شرم خلق چون کزدم               ميان روزه داران خوش شراب عشق در می کش

  نه از شيره نه از بکنی نه از گندم نه ز انگور است و                 بخور بی رطل و بی کوزه ميی کو نشکند روزه

  دروغين است آن باده از آن افتاد کوته دم                    سر مخمور برخيزی شرابی نی که درريزی

  رها کن خواب خراخر که قمقم بانگ زد قم قم                   رسيد از باده خانه پر به زير مشک می اشتر

  پياپی اندر اين مستی نه اشتر جو و نی جم جم                مشان می رودهان بربند و محرم شو به کعبه خا

  

1442  

  زهی در راه عشق تو دل بريان که من دارم                 زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم

  نچ من دارمبه صد جان ها بنفروشم ز عشقت آ                           وگر در راه بازار غم عشقت خريدارم
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1443  

  دريدم پرده بی چون سر آن هم نمی دارم                            بشستم تخته هستی سر عالم نمی دارم

  ملامت کی رسد در من که برگ غم نمی دارم                  مرا چون دايه قدسی به شير لطف پرورده ست

  بيا با من دمی بنشين سر آن هم نمی دارم                     چنان در نيستی غرقم که معشوقم همی گويد

  از آن دم نيز بيزارم سر آن هم نمی دارم                      دمی کاندر وجود آورد آدم را به يک لحظه

  آن هم نمی دارم هزاران بار می گويد سر                 چه گويی بوالفضولی را که يک دم آن خود نبود

  

1444  

  تا غرقه شده ست از تو در خون جگر خوابم                      ردستی تو زير و زبر خوابمای عشق که ک

  بگداخت در انديشه مانند شکر خوابم                              از کان شکر جستن اندر شب آبستن

  قمر خوابم تا شب نبرد هرگز در دور                            بی لطف وصال او گشتم چو هلال او

  با عشق همی گويم کای عشق ببر خوابم                          چون شب بشود تاری با اين همه بيداری

  از من برود آيد در شخص دگر خوابم                            چون خواب مرا بيند بگريزد و بنشيند

  چون عشق ملک برده ست از چشم بشر خوابم                                ياران که چه ياريدم تنها مگذاريدم

  با من که نمی آيد تا صبح و سحر خوابم                            بنشين اگری عاشق تا صبحدم صادق

  

1445  

  خوردم همه رخت خود مهمان خراباتم                                من دلق گرو کردم عريان خراباتم

  تو آن مناجاتی من آن خراباتم                            ن و برگوای مطرب زيبارو دستی بز

  جان را نتوان ديدن من جان خراباتم                            خواهی که مرا بينی ای بسته نقش تن

  زين مايده بيزارم بر خوان خراباتم                           نی مرد شکم خوارم نی درد شکم دارم

  کلی همه ايمانم ايمان خراباتم                                  سلطانم حقا که سليمانم من همدم

  گفتم چه کسی گفتا سلطان خراباتم                      با عشق در اين پستی کردم طرب و مستی

  خراباتم هر گوشه که می گردم گردان                             هر جا که همی باشم همکاسه اوباشم
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  روشنتر از اين برهان برهان خراباتم                              گويی بنما معنی برهان چنين دعوی

  ور بی سر و سامانم سامان خراباتم                              گر رفت زر و سيمم با سينه سيمينم

  يران دلم را بين ويران خراباتمو                             ای ساقی جان جانی شمع دل ويرانی

  خوبی ملک دارد شيطان خراباتم                      گويی که تو را شيطان افکند در اين ويران

  که سخن گويم دربان خراباتم هر گه                            هر گه که خمش باشم من خم خراباتم

  

1446  

  بس بند که بشکستم آهسته که سرمستم                        گر بی دل و بی دستم وز عشق تو پابستم

  زان شد که تو می دانی آهسته که سرمستم                         در مجلس حيرانی جانی است مرا جانی

  ای دلبر خندانم آهسته که سرمستم                            پيش آی دمی جانم زين بيش مرنجانم

  دزديده ز رهبانان آهسته که سرمستم                             گران جانانساقی می جانان بگذر ز 

  در پرده چرا باشی آهسته که سرمستم                             رندی و چو من فاشی بر ملت قلاشی

  مپرجوش ترم از تو آهسته که سرمست                             ای می بترم از تو من باده ترم از تو

  از يار چه پوشانم آهسته که سرمستم                                از باده جوشانم وز خرقه فروشانم

  خود را چو فنا ديدم آهسته که سرمستم                             تا از خود ببريدم من عشق تو بگزيدم

  دل ادريسم آهسته که سرمستمنور                              هر چند به تلبيسم در صورت قسيسم

  با دست بر ايشان آهسته که سرمستم                           در مذهب بی کيشان بيگانگی خويشان

  احداث و گرو بستان آهسته که سرمستم                     ای صاحب صد دستان بی گاه شد از مستان

  

1447  

  هم بی دل و بيمارم هم عاشق و سرمستم                            رفتم به طبيب جان گفتم که ببين دستم

  با اين همه علت ها در شنقصه پيوستم                          صد گونه خلل دارم ای کاش يکی بودی

  چون بوی توام آمد از گور برون جستم                              گفتا که نه تو مردی گفتم که بلی اما

  وان يوسف کنعانی کز وی کف خود خستم                           ی وان مشرق يزدانیآن صورت روحان
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  گفتا ز چه دستی تو گفتم که از اين دستم                    خوش خوش سوی من آمد دستی به دلم برزد

  مافروخت رخ زردم وز عربده وارست                       چون عربده می کردم درداد می و خوردم

  در حلقه آن مستان در ميمنه بنشستم                        پس جامه برون کردم مستانه جنون کردم

  صد کاسه بريزيدم صد کوزه دراشکستم                              صد جام بنوشيدم صد گونه بجوشيدم

  رگينم گر عشق بنپرستمگوساله گ                                 گوساله زرين را آن قوم پرستيده

  بر می کشدم بالا شاهانه از اين پستم                               بازم شه روحانی می خواند پنهانی

  در دست توام جانا گر تيرم وگر شستم                              پابست توام جانا سرمست توام جانا

  پست توام ار پستم هست توام ار هستم                          چست توام ار چستم مست توام ار مستم

  چون تو سر خم بستی من نيز دهان بستم                      در چرخ درآوردی چون مست خودم کردی

  

1448  

  صد ساغر بشکستم آهسته که سرمستم                            در مجلس آن رستم در عربده بنشستم

  ای هم خر و خربنده آهسته که سرمستم                            نی و خندهای منکر هر زنده خنبک ز

  در دلبر ما بنگر آهسته که سرمستم                         ای عاقل چون لنگر ای روت چو آهنگر

  صد دجله خون بينی آهسته که سرمستم                          تو شخصک چوبينی گر پيشترک شينی

  پر ده می راواقی آهسته که سرمستم                        ای ساقی باقی است ز ما باقی کاهل مشو

  بس سرد فضولانند آهسته که سرمستم                           زين راه چه گولانند آن ها که ملولانند

  هسته که سرمستمتا حشر من افتاده آ                              شمس الحق آزاده تبريز و می ساده

  

1449  

  درياب مرا ساقی واالله که چنينستم                        زان می که ز بوی او شوريده و سرمستم

  ای جسته ز دست من درياب کز آن دستم                          ای ساقی مست من بنگر به شکست من

  مستی تو و مستی من بشکستی و بشکستم                            بشکست مرا دامت بشکستم من جامت

  گويی که نه ای محرم هستم به خدا هستم                         ای جان و دل مستان بستان سخنم بستان
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  بنشين که چنين وقتی در خواب همی جستم                         پر کن ز می پيشين بنشين بر من بنشين

  مفريب و مگو فردا بردارم و بفرستم                             را جان و سر تو يارا بر نقد بزن ما

  تا لاف زنی گويی کز عربده وارستم                           واالله که بنگذارم دست از تو چرا دارم

  خواهم که ز آب خود چون خاک کنی پستم                               خواهم که ز باد می آتش بفروزانی

  

1450  

  کز حلقه هشياران اين ساعت وارستم                        بستان قدح از دستم ای مست که من مستم

  همرنگ شو ای خواجه گر فوقم اگر پستم                               هشيار بر رندی ضدی بود و ضدی

  انديشی از مهر من آنستمهر چيز که                         هر چيز که انديشی از جنگ از آن دورم

  با جنگ تو يکتاام با صلح تو همدستم                              تا عشق تو بگرفتم سودای تو پذرفتم

  تو بپيوستم با هر چه شدم پخته تا با                         اسپانخ خويشم دان با ترش پز و شيرين

  گر جست غلط از من من مست برون جستم                           بی کار بود سازش سازش نبود نازش

  چون دسته و چون هاون دو هست و يکی هستم                        مستی تو و مستی من بربسته به هم دامن

  

1451  

  تو قصه خود می گو من قصه خود گفتم                         گر تو بنمی خسپی بنشين تو که من خفتم

  از خواب به هر سويی می جنبم و می افتم                             مثل مستان ستان زيرابس کردم از د

  با نقش خيال او همراهم و هم جفتم                               من تشنه آن يارم گر خفته و بيدارم

  بنمودم و بنهفتمزان رو صفت او را                              چون صورت آيينه من تابع آن رويم

  وان دم که برآشفت او من نيز برآشفتم                               آن دم که بخنديد او من نيز بخنديدم

  درهای معانی که در رشته دم سفتم                          باقيش بگو تو هم زيرا که ز بحر توست

  

1452  

  برگشت سر از مستی تخليط و خطا کردم                      ساقی چو شه من بد بيش از دگران خوردم
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  بگرفت سر دستم بوسيد رخ زردم                            آن ساقی بايستم چون ديد که سرمستم

  تو خود نمکستانی شوری دگر آوردم                        گفتم که تو سلطانی جانی و دو صد جانی

  از عربده کی ترسم من عربده پروردم                           از جام می خالص پرعربده شد مجلس

  جفت نظرش باشم گر جفتم وگر فردم                          بی او نکنم عشرت گر تشنه و مخمورم

  من سايه آن سروم بی سرو کجا گردم                               من شاخ ترم اما بی باد کجا رقصم

  شاه همه مردان است آن شاه اگر مردم                                  ن ماه اگر ابرمنور دل ابر آمد آ

  ای مستی هر جزوم ای داروی هر دردم                            می رفت شه شيرين گفتم نفسی بنشين

  و هم سردمای محو شده در تو هم گرمم                        خورشيد حمل کی بود ای گرمی تو بی حد

  در طاس تو افتادم چون مهره آن نردم                                در کاس تو افتادم کز باده تو شادم

  زيرا که سوار است او من در قدمش گردم                               ساکن شوم از گفتن گر اوم نشوراند

  

1453  

  آيينه نخواهد دم ای وای ز گفتارم                            در آينه چون بينم نقش تو به گفت آرم

  هم تيره شود آبم هم تيره شود کارم                               در آب تو را بينم در آب زنم دستی

  ای يار اگر گويم ای يار نمی يارم                          ای دوست ميان ما ای دوست نمی گنجد

  من راه دهان بستم من ناله نمی آرم                              از رود آن رهزان راه که آه آمد تا ب

  نظاره مه خوشتر ای ماه ده و چارم                                گر ناله و آه آمد زان پرده ماه آمد

  

1454  

  د چيز عجب دارمگفتا که به غير آن ص                         گفتم به مهی کز تو صد گونه طرب دارم

  گفتا که من اين بازی بيرون سبب دارم                          گفتم که در اين بازی ما را سببی سازی

  من با غم عشق تو خويشی و نسب دارم                         هر طايفه با قومی خويشی و نسب دارند

  کز دولت نور تو مطلوب طلب دارم                              بيرون مشو از ديده ای نور پسنديده

  وز آتش بر آتش از عشق لهب دارم                             آنم که ز هر آهش در چرخ زنم آتش
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1455  

  وز بام فلک پنهان من راه گذر دارم                        ای خواجه سلام عليک من عزم سفر دارم

  زان سو که نظر بخشد آن سوی نظر دارم                        دجان عزم سفر دارد تا معدن و اصل خو

  کز فرقت آن دريا بس گرم جگر دارم                           نک می کشدم سيلم آن سوی که بد ميلم

  کز وی مثل خرگه صد بند کمر دارم                               می تازم ترکانه تا حضرت خاقانی

  کاندر پی او دايم من سير قمر دارم                         گردم در تابش خورشيدیچون سايه فنا 

  من فر دگر گيرم من عشق دگر دارم                  چون لعل ز خورشيدش جز گرمی و جز تابش

  ور بشکندم چون نی صد قند شکر دارم                        گر بشکند اين جوزم هم مغزم و هم نغزم

  چون سنگم و چون آهن در سينه شرر دارم                    ن سروم و چون سوسن هم بسته هم آزادمچو

  حسبی ابدا حسبی آنچ از تو به بر دارم                               يا من هو فی قلبی يسبی ادبی يسبی

  ی کز هجر ضرر دارملا تبعد نستبر                         مولای فنی صبری لا تخرج من صدری

  آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم                              ای عشق صلا گفتی می آيم بسم االله

  قوت ملکی دارم گر شکل بشر دارم                                  گر در دل تابوتم مهر تو بود قوتم

  شيليسو نسنديشی دل زير و زبر دارم                                     آفندی کليتيشی کاليسو کيتيشی

  تينما خو نتيلوسی ياد تو سمر دارم                             افندی مناخوسی بويسی کليمو بويسی

  بستم چو صدف من لب يعنی که گهر دارم                                باقيش بفرما تو ای خسرو درياخو

  

1456  

  زان کس که کند توبه زين واقعه بيزارم                            ز زين جرم که من دارمتوبه نکنم هرگ

  صد ليلی و صد مجنون درجست در اسرارم                      مجنون ز غم ليلی چون توبه نکرد ای جان

  بيمارمهم زارم و بيمارم هم صحت                      بس بی سر و پا عشقی که عاشق و معشوقم

  که جعفر طيارم که من قفص تنگم                                انديشه پرنده زين سوخته پر گشته
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1457  

  هر چند که بی هوشم در کار تو هشيارم                               من خفته وشم اما بس آگه و بيدارم

  پای از پی آن کوبم کانگور تو افشارم                               با شيره فشارانت اندر چرش عشقم

  بستان قدحی شيره درياب که عصارم                             تو پای همی بينی و انگور نمی بينی

  تا غوطه خورم يک دم در شيره بسيارم                            اندر چرش جان آ گر پای همی کوبی

  هين چاشنيی بستان زين باده که من دارم                       دل زين باده نگردد سر زين شيره نشورد

  دانم که چه داری تو در روت نمی آرم                         زين باده که داری تو پيوسته خماری تو

  تا ناظر حق باشی ای مرغ گرفتارم                           دامی که درافتادی بنگر سوی دام افکن

  ور خار خسک باشد حق سازد گلزارم                            تک چه باشد فردوس کند حقشدام ار 

  که کار تو می سازد ای خسته بيمارم                           آن دم که به چاه آمد يوسف خبرش آمد

  ادر و قهارماز ضد ضدش انگيزم من ق                           داروی تو می کوبم خرگاه تو می روبم

  گويم به چمن دی شو داری عجب اقرارم                    گويم به حجر حی شو گويم به عدم شی ء شو

  و اندر پی روز تو من چون شب سيارم                           شمس الحق تبريزی تو روشنی روزی
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  که تويی کارم زيرا که تويی بارم زيرا                  يک لحظه و يک ساعت دست از تو نمی دارم

  من صيد جگرخسته تو شير جگرخوارم                            از قند تو می نوشم با پند تو می کوشم

  سوگند بدين يک جان کز غير تو بيزارم                       جان من و جان تو گويی که يکی بوده ست

  وز خلعت وصل تو يک پاره کلهوارم                                از باغ جمال تو يک بند گياهم من

  بر بوی گل وصلت خاری است که می خارم                         بر گرد تو اين عالم خار سر ديوار است

  ای خورده و ای برده اسرار تو اسرارم                        چون خار چنين باشد گلزار تو چون باشد

  دانم که بنگذاری در مجلس اغيارم                     ه را بر چرخ حريف ای جانخورشيد بود م

  گويی به دعای او شد چون تو شهی يارم                              رفتم بر درويشی گفتا که خدا يارت

  ی تو دست آرمای برده تو دستارم هم سو                                ديدم همه عالم را نقش در گرمابه
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  من جنس کيم کاين جا در دام گرفتارم                         هر جنس سوی جنسش زنجير همی درد

  دانم که چه می جويی ای دلبر عيارم                              گرد دل من جانا دزديده همی گردی

  خواهی که زنی آتش در خرمن و انبارم                               در زير قبا جانا شمعی پنهان داری

  ای يوسف ديدارم وی رونق بازارم                            ای گلشن و گلزارم وی صحت بيمارم

  دست تو در گردش سرگشته چو پرگارم در                          تو گرد دلم گردان من گرد درت گردان

  گر غم بخورد خونم واالله که سزاوارم                             در شادی روی تو گر قصه غم گويم

  بی پرده تو رقصد يک پرده نپندارم                     بر ضرب دف حکمت اين خلق همی رقصند

  پنهان بود اين خارش هر جای که می خارم                            آواز دفت پنهان وين رقص جهان پيدا

  ابر شکرافشانم جز قند نمی بارم                             ز نبات توخامش کنم از غيرت زيرا 

  اين چار بگرد من اما نه از اين چارم                             در آبم و در خاکم در آتش و در بادم

  ارماز نقش تو است ای جان اقرارم و انک                        گه ترکم و گه هندو گه رومی و گه زنگی

  هر چند به تن اکنون تصديع نمی آرم                      تبريز دل و جانم با شمس حق است اين جا
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  سرگشته و پابرجا ماننده پرگارم                            تا عاشق آن يارم بی کارم و بر کارم

  چرخ کله زرين در ننگم و در عارم وز                                ماننده مريخی با ماه و فلک خشمم

  ز اسرار چه می پرسی چون شهره و اظهارم                   گر خويش منی يارا می بين که چه بی خويشم

  من زاده آن شيرم دلجويم و خون خوارم                               جز خون دل عاشق آن شير نياشامد

  ای دوست نمی بينی کز فاتحه بيمارم                         رنجورم و می دانی هم فاتحه می خوانی

  وز تندی اسرارم حلاج زند دارم                              حلاج اشارت گو از خلق به دار آمد

  من مرده نمی شويم من خاره نمی خارم                            اقرار مکن خواجه من با تو نمی گويم

  ز اقرار چو تو کوری بيزارم و بيزارم                           شمس الحق تبريزی ای منکر مخدومی
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  برده ز فلک خرقه آورده که من عورم                         بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم

  ه همی شورماو نيست منم سنگين کاين فتن                          وای از دل سنگينش وز عشوه رنگينش

  گويی که نيم در خون در شيره انگورم                      من در تک خونستم وز خوردن خون مستم

  چون است که می گنجی اندر دل مستورم                       ای عشق که از زفتی در چرخ نمی گنجی

  زجاجم من يا نور علی نورممشکات و                          در خانه دل جستی در را ز درون بستی

  پس نيم ز مشکم من يک نيم ز کافورم                            تن حامله زنگی دل در شکمش رومی

  ناديده همی آرم اما نه چنين کورم                        بردی دل و من قاصد دل از دگران جويم

  رويد گل زرد ای جان از خاک سر گورم                         گر چهره زرد من در خاک رود روزی

  آخر تو سليمانی انگار که من مورم                               آخر نه سليمان هم بشنيد غم موری

  می مالم و می نالم هم خرقه زنبورم                      گفتی که چه می نالی صد خانه عسل داری

  نفروشم يک ذره زين علت ناسورم                          تمی نالم از اين علت اما به دو صد دول

  چون مار همی پيچم چون بر سر گنجورم                         چون چنگ همی زارم چون بلبل گلزارم

  آن عکس تو است ای جان اما من از آن دورم                            گويی که انا گفتی با کبر و منی جفتی

  حيران کن و حيرانم در وصلم و مهجورم                                بريانم خندنده و گريانم من خامم و
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  تو تلخ مشو با من تا تنگ شکر گيرم                          پايی به ميان درنه تا عيش ز سر گيرم

  ز اين خنبم تا رنگ دگر گيرمبرکش تو ا                          بی رنگ فرورفتم در عشق تو ای دلبر

  من قرص به دو نيمم چون شکل قمر گيرم                            دلتنگتر از ميمم چون در طمع و بيمم

  بر اسب نشين ای جان تا غاشيه برگيرم                          ای از رخ شاه جان صد بيذق را سلطان

  هر چند بدم در خود واالله که بتر گيرم                           وز باد لجاج خود وز غصه نيک و بد

  يا امن دهم زين سو يا راه خطر گيرم                        امنی است مرا از تو امنم تويی ای مه رو

  ايمان چو رميد از من ترسم که کفر گيرم                      چون سرو خميد از من گلزار چريد از من

  چون تير تو اندازی پس من چه سپر گيرم                              از تير سپر سازی تو غمزه غمازی

WWW.IRANMEET.COM



  جان را ز پی عشقش من زير و زبر گيرم                        زير و زبر عشقم شمس الحق تبريز است
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  در پيش تو بگدازم وانگه همه بت ها را                             صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم

  چون نقش تو را بينم در آتشش اندازم                              صد نقش برانگيزم با روح درآميزم

  يا آنک کنی ويران هر خانه که می سازم                               تو ساقی خماری يا دشمن هشياری

  چون بوی تو دارد جان جان را هله بنوازم                            جان ريخته شد بر تو آميخته شد با تو

  با مهر تو همرنگم با عشق تو هنبازم                    هر خون که ز من رويد با خاک تو می گويد

  يا خانه درآ جانا يا خانه بپردازم                      و گل بی توست خراب اين دل در خانه آب
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  تا زان لب خندانت يک خنده بياموزم                          ر کودن و کژپوزمشاگرد تو می باشم گ

  چه حيله کنم تا من خود را به تو دردوزم                             ای چشمه آگاهی شاگرد نمی خواهی

  وزمشمع برافر زان آتش دهليزی صد                              باری ز شکاف در برق رخ تو بينم

  يک لحظه روی پيشم يعنی که قلاوزم                         يک لحظه بری رختم در راه که عشارم

  کژ کن سر و دنبم را من همزه مهموزم                               گه در گنهم رانی گه سوی پشيمانی

  و آن پهلو بر تابه همی سوزم اين پهلو                          در حوبه و در توبه چون ماهی بر تابه

  در ظلمت شب با تو براقتر از روزم                            بر تابه توام گردان اين پهلو و آن پهلو

  يک لحظه چو پيروزه يک لحظه چو پيروزم                             بس کن همه تلوينم در پيشه و انديشه
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  در باديه مردان محوست تو را جم جم                            د گمسر برمزن از هستی تا راه نگرد

  در عالم هستی بين نيلين سر چون قاقم                             در عالم پرآتش در محو سر اندرکش

  هر چند که سر داری نه سر هلدت نی دم                                   زير فلک ناری در حلقه بيداری
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  محو است که عيد است او باقی دهل و لم لم                    ر رنج که ديده ست او در رنج شديدست اوه

  کای هيزم از آن آتش برخوان که و ان منکم                                سرگشتگی حالم تو فهم کن از قالم

  تازد بر بالا اين مرکب پشمين سم کی                        کی رويد از اين صحرا جز لقمه پرصفرا

  هر چيز به اصل خود بازآيد می دانم                         ور پرد چون کرکس خاکش بکشد واپس

  کو آب حيات آمد در قالب همچون خم                               رو آر گر انسانی در جوهر پنهانی

  در زير پرت جوشان تا آيد وقت قم                            شمس الحق تبريزی ما بيضه مرغ تو
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  زان روی که حيرانم من خانه نمی دانم                             درآ جانم ای کرده تو مهمانم در پيش

  کو خانه نشانم ده من خانه نمی دانم                        ای گشته ز تو واله هم شهر و هم اهل ده

  پيش آ و مرنجانش من خانه نمی دانم                  جانش زان کس مطلب دانش زان کس که شدی

  وز خانه مکن دورش من خانه نمی دانم                     وان کز تو بود شورش می دار تو معذورش

  نمرحم آر و مکن طاقم من خانه نمی دا                               من عاشق و مشتاقم من شهره آفاقم

  بر راه دلم اين دف من خانه نمی دانم                ای مطرب صاحب صف می زن تو به زخم کف

  می افتم و می خيزم من خانه نمی دانم                             شمس الحق تبريزم جز با تو نياميزم

  

1466  

  پری دارم هم مرد پری خوانم هم عشق                               در عشق سليمانی من همدم مرغانم

  برخوانم افسونش حراقه بجنبانم                     هر کس که پری خوتر در شيشه کنم زودتر

  هم ناطق و خاموشم هم لوح خموشانم                          زين واقعه مدهوشم باهوشم و بی هوشم

  فرياد کز اين حالت فرياد نمی دانم                        فرياد که آن مريم رنگی دگر است اين دم

  زان شمع چو پروانه يا رب چه پريشانم                      زان رنگ چه بی رنگم زان طره چو آونگم

  گفتا که بر او منگر از ديده انسانم                              گفتم که مها جانی امروز دگر سانی

  کز آتش حرص تو پردود شود جانم                        دیای خواجه اگر مردی تشويش چه آور
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  در پرده ميا با خود تا پرده نگردانم                              يا عاشق شيدا شو يا از بر ما واشو

  هم چاکر و هم ميرم هم اينم و هم آنم                          هم خونم و هم شيرم هم طفلم و هم پيرم

  هم ساقی و هم مستم هم شهره و پنهانم                             کرريزم هم خطه تبريزمهم شمس ش
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  يک لحظه پری شکلم يک لحظه پری خوانم                     اين شکل که من دارم ای خواجه که را مانم

  نورم هم جمع و پريشانم هم دودم و هم                              در آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم

  جز چنگ سعادت را از زخمه نرنجانم                            جز گوش رباب دل از خشم نمالم من

  طبعم چو جنون آرد زنجير بجنبانم                     چون شکر و چون شيرم با خود زنم و گيرم

  نی خوبم و نی زشتم نی اينم و نی آنم                     ای خواجه چه مرغم من نی کبکم و نی بازم

  ای خواجه تو نامم نه تا خويش بدان خوانم                                 نی خواجه بازارم نی بلبل گلزارم

  نی دل به کسی دادم نی دلبر ايشانم                               نی بنده نی آزادم نی موم نه پولادم

  آن سو که کشد آن کس ناچار چنان رانم                      خود نه ام از غيرمگر در شرم و خيرم از 
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  از تو شکرافشانم اين جا هم و آن جا هم                            امروز خوشم با تو جان تو و فردا هم

  تو با ما هم و بی ما همما بی دل و دل با                             دل باده تو خورده وز خانه سفر کرده

  خدمت برسان از ما آن جا و موصی هم                         ای دل که روانی تو آن سوی که دانی تو

  در حالت آرامش در شورش و غوغا هم                                ما منتظر وقت و دل ناظر تو دايم

  در مستی و پستی خوش در رفعت و بالا هم                           باد تو چون موج شده اين دل از باده و

  در خاک اثر کرده در صخره و خارا هم                            ابر خوش لطف تو با جان و روان ما

  خوش خلوت جان باشد آميزش جان ها هم                           با تو پس از اين عالم بی نقش بنی آدم

  خيره شده هر ديده نادان هم و دانا هم                        و زان جادو و جادوخوزان غمزه مست ت

  هم عرق جنون دارم از مايه و سودا هم                            من ننگ نمی دارم مجنونم و می دانی
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  ی سيما همدر آب دو چشم ما در زرد                            از آتش و آب او ای جسته نشان بنگر

  هم ايمنی از عشقت وين فتنه و غوغا هم                            در عالم آب و گل در پرده جان و دل

  زنار تو بربسته هم مومن و ترسا هم                               زان طره روحانی زان سلسله جانی
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  با چشم تو می گويم من مست چنين خواهم                       بيخود شده ام ليکن بيخودتر از اين خواهم

  در خدمتت افتاده بر روی زمين خواهم                         من تاج نمی خواهم من تخت نمی خواهم

  خواهم گفتا که چه می خواهی گفتم که همين                               آن يار نکوی من بگرفت گلوی من

  چون من دم خود دارم همراز مهين خواهم                                م بزنم ليکنبا باد صبا خواهم تا د

  مومم ز پی ختمت زان نقش نگين خواهم                                  در حلقه ميقاتم ايمن شده ز آفاتم

  عين يقين خواهمزين علم يقينستم آن                        ماهی دگر است ای جان اندر دل مه پنهان
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  آن روز سيه بادا کو را بنمی جويم                                جانم به فدا بادا آن را که نمی گويم

  من بر در دل باشم او آيد در کويم                           يک باره شوم رسوا در شهر اگر فردا

  کز درد به خون دل رخساره همی شويم                              گفتم صنم مه رو گه گاه مرا می جو

  يا رب که چنين بهتان می گويد در رويم                           گفتا که تو را جستم در خانه نبودی تو

  زيرا که چو مو شد جان از بس که همی مويم                            يک روز غزل گويان واالله سپارم جان

  

1471  

  جز شيوه آن غمزه غمازه نمی دانم                                پرخواره اندازه نمی دانممخمورم 

  من بی ره و سرمستم دروازه نمی دانم                          ياران به خبر بودند دروازه برون رفتند

  آوازه نمی دانمز آواز بشد عقلم                          آوازه آن ياران چون مشک جهان پر شد

  گشتم خرف و کهنه ار تازه نمی دانم                            تا روی تو را ديدم من همچو گل تازه
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  زين کوزه ميی خوردم کان کازه نمی دانم                             گويند که لقمان را يک کازه تنگی بد
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  از اين بند و از اين دام زبون گير بجستم                                  دگربار دگربار ز زنجير بجستم

  به اقبال جوان تو از اين پير بجستم                            پر از سحر و دغايی فلک پير دوتايی

  و زين چرخ بپرسيد که چون تير بجستم                          شب و روز دويدم ز شب و روز بريدم

  ز سرهنگ چه ترسم چو از مير بجستم                       ترسم چو با مرگ حريفممن از غصه چه 

  به شصت و دو شدم صيد و ز تدبير بجستم                             به انديشه فروبرد مرا عقل چهل سال

  ر بجستمز کر و فر تقدير و ز تقدي                             ز تقدير همه خلق کر و کور شدستند

  ازان پوست وزان دانه چو انجير بجستم                         برون پوست درون دانه بود ميوه گرفتار

  ز تعجيل دلم رست و ز تاخير بجستم                             ز تاخير بود آفت و تعجيل ز شيطان

  ندان خرد رست از آن شير بجستمچو د                       ز خون بود غذا اول و آخر شد خون شير

  خدا داد غذايی که ز تزوير بجستم                                پی نان بدويدم يکی چند به تزوير

  ز تفسير بگويم ز تف سير بجستم                      خمش باش خمش باش به تفصيل مگو بيش
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  بر اين نقطه اقبال چو پرگار بگرديم                                      بياييد بياييد به گلزار بگرديم

  چو عشاق نوآموز بر آن يار بگرديم                             پيروز بياييد که امروز به اقبال و به

  بر آن حب که نگنجيد در انبار بگرديم                           بسی تخم بکشتيم بر اين شوره بگشتيم

  بر آن يار نکوروی وفادار بگرديم             که پشت است به آخر همه زشت است هر آن روی

  يکی جانب خمخانه خمار بگرديم                        چو از خويش برنجيم زبون شش و پنجيم

  دگر کار نداريم در اين کار بگرديم                         در اين غم چو نزاريم در آن دام شکاريم

  بر آن نادره خورشيد قمروار بگرديم                           ا بی سر و پاييم چو ذرات هواييمچو م

  چو انديشه بی شکوت و گفتار بگرديم                         چو دولاب چه گرديم پر از ناله و افغان

WWW.IRANMEET.COM



  

1474  

  ی علتيان را ز غم بازخريديمبس                                    حکيميم طبيبيم ز بغداد رسيديم

  ز رگ هاش و پی هاش به چنگاله کشيديم                            سبل های کهن را غم بی سر و بن را

  بسی مرده گرفتيم در او روح دميديم                                طبيبان فصيحيم که شاگرد مسيحيم

  که تا شکر بگويند که ما از چه رهيديم                               بپرسيد از آن ها که ديدند نشان ها

  غريبانه نمودند دواها که نديديم                                رسيدند طبيبان ز ره دور غريبان

  همه شاهد و خوبيم همه چون مه عيديم                             سر غصه بکوبيم غم از خانه بروبيم

  که ما پاک روانيم نه طماع و پليديم                                 ز کس مزد نخواهيم طبيبان الهيم

  که اين شهره عقاقير ز فردوس کشيديم                         مپندار که اين نيز هليله ست و بليله ست

  جور چو انديشه دويديمکه ما در تن رن                                 حکيمان خبيريم که قاروره نگيريم

  دگر لاف مپران که ما بازپريديم                         دهان باز مکن هيچ که اغلب همه جغدند
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  بجز عشق بجز عشق دگر کار نداريم                               بجوشيد بجوشيد که ما اهل شعاريم

  بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاريم                  در اين خاک در اين خاک در اين مزرعه پاک

  بياييد بياييد که تا دست برآريم                         چه مستيم چه مستيم از آن شاه که هستيم

  که امروز همه روز خميريم و خماريم                       چه دانيم چه دانيم که ما دوش چه خورديم

  که ما باده پرستيم نه پيمانه شماريم                                  مپرسيد مپرسيد ز احوال حقيقت

  چه دانيد که ما در چه شکاريم چه دانيد                            شما مست نگشتيد وزان باده نخورديد

  برآييم بر اين چرخ که ما مرد حصاريم                          نيفتيم بر اين خاک ستان ما نه حصيريم
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  شرابيم و کبابيم و سهيليم و اديميم                                      طبيبيم حکيميم طبيبان قديميم
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  چو بيمار دل آيد نگاريم و نديميم                            چو رنجور تن آيد چو معجون نجاحيم

  ولی ما نگريزيم که ما يار کريميم                                 طبيبان بگريزند چو رنجور بميرد

  جهان درخور ما نيست که ما ناز و نعيميم                                 شتابيد شتابيد که ما بر سر راهيم

  که تن شاخ درختی است و ما باد نسيميم                        غلط رفت غلط رفت که اين نقش نه ماييم

  خمش باش خمش باش هم آنيم و هم اينيم                       ل نسيم استولی جنبش اين شاخ هم از فع
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  آشفته بگوييم که آشفته شدستيم                                 از اول امروز چو آشفته و مستيم

  صد عذر بگفتيم و زان مست نرستيم                                آن ساقی بدمست که امروز درآمد

  معذور همی دار اگر جام شکستيم                     آن باده که دادی تو و اين عقل که ما راست

  صد بار گشاديمش و صد بار ببستيم                                امروز سر زلف تو مستانه گرفتيم

  د بخورديم و نشستيمماييم که جاوي                                 رندان خرابات بخوردند و برفتند

  انگشت زنان گشته که از پرده بجستيم                       وقت است که خوبان همه در رقص درآيند

  يک لحظه بلی گوی مناجات الستيم                               يک لحظه بلانوش ره عشق قديميم

  بسرشته و بر رسته سغراق الستيم                                   از گفت بلی صبر نداريم ازيرا

  ما بوالعجبانيم نه بالا و نه پستيم                              بالا همه باغ آمد و پستی همگی گنج

  هستيم بدان سان که ندانيم که هستيم                                خاموش که تا هستی او کرد تجلی

  کز دست شدستيم ببين تا ز چه دستيم                            تو دست بنه بر رگ ما خواجه حکيما

  کافر عشقيم گر اين بت نپرستيم ما                              هر چند پرستيدن بت مايه کفر است

  از ماه مگوييد که خورشيدپرستيم                                جز قصه شمس حق تبريز مگوييد
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  زين وادی خم در خم پرخار رهيديم                                       که ز پيکار رهيديم المنه الله

  زين چرخ پر از مکر جگرخوار رهيديم                            زين جان پر از وهم کژانديشه گذشتيم
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  آن کار رهيديم دکان بشکستيم و از                            دکان حريصان به دغل رخت همه برد

  وز غرقه آن قلزم زخار رهيديم                                    در سايه آن گلشن اقبال بخفتيم

  از ساغر و از منت خمار رهيديم                         بی اسب همه فارس و بی می همه مستيم

  ديديم مه توبه به يک بار رهيديم                             ما توبه شکستيم و ببستيم دو صد بار

  از علت و قاروره و بيمار رهيديم                            زان عيسی عشاق و ز افسون مسيحش

  از شاهد و از برده بلغار رهيديم                            چون شاهد مشهور بياراست جهان را

  ز افسانه پار و غم پيرار رهيديم                          ای سال چه سالی تو که از طالع خوبت

  مذکور چو پيش آمد از اذکار رهيديم                            در عشق ز سه روزه وز چله گذشتيم

  از مدرسه و کاغذ و تکرار رهيديم                        خاموش کز اين عشق و از اين علم لدنيش

  از مکسبه و کيسه و بازار رهيديم                          خاموش کز اين کان و از اين گنج الهی

  از حارس و از دزد و شب تار رهيديم                       هين ختم بر اين کن که چو خورشيد برآمد
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  بر گرد حوالی گه آن خانه بگرديم                         آن خانه که صد بار در او مايده خورديم

  ما نعمت آن خانه فراموش نکرديم                                  الی گه آن خانه دولتماييم و حو

  از خانه مردی بگريزيم چه مرديم                          آن خانه مردی است و در او شيردلانند

  درديم آن جا همه لطفيم و دگر جا همه                آن جا همه مستی است و برون جمله خمار است

  وين جا بد و رخ زردتر از شيشه زرديم                                آن جا طرب انگيزتر از باده لعليم

  وين جای به سردی همه چون بهمن سرديم                          آن جای به گرمی همه خورشيد تموزيم

  وين جا همه آويخته در جنگ و نبرديم                           آن جا همه آميخته چون شکر و شيريم

  وين جا همه سرگشته تر از مهره نرديم                               آن جا شه شطرنج بساط دو جهانيم

  بر چرخ برآييم و زمين را بنورديم                     برق بتابد چرخی است کز آن چرخ چو يک

  

1480  
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  آواز خروس و سگ آن کوی شنيديم                                خيزيد مخسپيد که نزديک رسيديم

  آن نرگس و نسرين و قرنفل که چريديم                              واالله که نشان های قروی ده يارست

  وز حرص زبان و لب و پدفوز گزيديم                               از ذوق چراگاه و ز اشتاب چريدن

  گر چه چو کمان از زه احکام خميديم                               م و بسی صيد گرفتيمچون تير پريدي

  شيريم که خون دل فغفور چشيديم                               ما عاشق مستيم به صد تيغ نگرديم

  آش و ثريديمبر خوان جهان نی ز پی                                     مستان الستيم بجز باده ننوشيم

  از ما چه کشيديد وز ايشان چه کشيديم                          حق داند و حق ديد که در وقت کشاکش

  استاره روز آمد و آثار بديديم                             خيزيد مخسپيد که هنگام صبوح است

  کز آن ظلمت و آن حبس رهيديم خيزيد                             شب بود و همه قافله محبوس رباطی

  کاينک يزک مشرق و ما جيش عتيديم                                خورشيد رسولان بفرستاد در آفاق

  کز سوی شفق چون نفس صبح دميديم                             هين رو به شفق آر اگر طاير روزی

  ما نيز در اظهار بر او فاش و پديديم                               هر کس که رسولی شفق را بشناسد

  هم محرم ما نيست بر او پرده تنيديم                              وان کس که رسولی شفق را نپذيرد

  ما پرده آن دوخته را هم بدريديم                             خفاش نپذرفت فرودوخت از او چشم

  ای مژده دلی را که ز پندار خريديم                      زهر است ترياق جهان ديد و گمان برد که

  کو بر سر منبر شد و ما جمله مريديم                               خامش کن تا واعظ خورشيد بگويد
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  چون شمع به پروانه مظلوم رسيديم                                 ما آتش عشقيم که در موم رسيديم

  تا علم بداديم و به معلوم رسيديم                                  ک حمله مردانه مستانه بکرديمي

  در قافله امت مرحوم رسيديم                              در منزل اول به دو فرسنگی هستی

  د و نه مذموم رسيديموان جا که نه محمو                         آن مه که نه بالاست نه پست است بتابيد

  بر کوری هر سنگ دل شوم رسيديم                            تا حضرت آن لعل که در کون نگنجد

  تا حی بديديم و به قيوم رسيديم                             با آيت کرسی به سوی عرش پريديم
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  تا ظن نبری خواجه که محروم رسيديم                             امروز از آن باغ چه بابرگ و نواييم

  ما بوم نه ايم ار چه در اين بوم رسيديم                               ويرانه به بومان بگذاريم چو بازان

  تبريز ببر قصه که در روم رسيديم                                    زنار گسستيم بر قيصر رومی
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  از سنگ سيه نعره اقرار برآريم                           يار برآريمچون در عدم آييم و سر از 

  مر جمله جهان را همه از کار برآريم                               بر کارگه دوست چو بر کار نشينيم

  صد شعله ز عشق از گل گلزار برآريم                              گلزار رخ دوست چو بی پرده ببينيم

  بس گرد که ما از ره اسرار برآريم                             ر دلدل دل چون فکند دولت ما زينب

  صد جوش عجب از خم و خمار برآريم                           چون از می شمس الحق تبريز بنوشيم
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  دان حد که ره خانه ندانيممستيم ب                                  امروز مها خويش ز بيگانه ندانيم

  جز حالت شوريده ديوانه ندانيم                                در عشق تو از عاقله عقل برستيم

  وز شاخ بجز حالت مستانه ندانيم                             در باغ بجز عکس رخ دوست نبينيم

  در دام چنانيم که ما دانه ندانيم                             گفتند در اين دام يکی دانه نهاده ست

  کافسون نپذيرد دل و افسانه ندانيم                              امروز از اين نکته و افسانه مخوانيد

  کز بيخودی از زلف تو تا شانه ندانيم                         چون شانه در آن زلف چنان رفت دل ما

  کز ياد تو ما باده ز پيمانه ندانيم                        قدح است اينباده ده و کم پرس که چندم 
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  کز توبه شکستن سر توبه شکنانيم                                  بشکن قدح باده که امروز چنانيم

  ندانيم ما نيک بدانيم گر اين رنگ                                  گر باده فنا گشت فنا باده ما بس

  گر باده بمانيم از آن چيز نمانيم                                  باده ز فنا دارد آن چيز که دارد
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  کاين چيز نه پرده ست نه ما پرده درانيم                           از چيزی خود بگذر ای چيز به ناچيز

  جوان بخت تو پيريم و جوانيم با عشق                             با غمزه سرمست تو ميريم و اسيريم

  کان نقش که نقاش ازل کرد همانيم                       گفتی چه دهی پند و زين پند چه سود است

  زين نقش بدان نقش ازل فرق ندانيم                          اين پند من از نقش ازل هيچ جدا نيست

  ما در بر معشوق ز انده در امانيم                             گفتی که جدا مانده ای از بر معشوق

  از ما بر او دور شود هيچ نمانيم                          از بر اوييم معشوق درختی است که ما

  چون هيچ نمانيم هم اينيم و هم آنيم                                چون هيچ نمانيم ز غم هيچ نپيچيم

  ای غم بر ما آی که اکسير غمانيم                 غم که خوريمش چو شکر خوششادی شود آن 

  ما پيله عشقيم که بی برگ جهانيم                          چون برگ خورد پيله شود برگ بريشم

  آن وقت که پا نيست شود پای دوانيم                                 ماييم در آن وقت که ما هيچ نمانيم

  آن وقت بگوييم که ما بسته دهانيم                                 بستيم دهان خود و باقی غزل را
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  از ثور گريزيم و به برج قمر آييم                     صبح است و صبوح است بر اين بام برآييم

  م وصال است بدان خوش صور آييمهنگا                                   پيکار نجوييم و ز اغيار نگوييم

  در سايه اين هر دو همه گلشکر آييم                              روی تو گلستان و لب تو شکرستان

  شايد که به پيش تو چو مه شب سپر آييم                      خورشيد رخ خوب تو چون تيغ کشيده ست

  ما واسطه روز و شبش چون سحر آييم                          زلف تو شب قدر و رخ تو همه نوروز

  ور زانک دگرگونه نمايی دگر آييم                               اين شکل ندانيم که آن شکل نمودی

  درتاب در اين روزن تا در نظر آييم                               خورشيد جهانی تو و ما ذره پنهان

  ما ذره عجب نيست که خيره نگر آييم                  ه و خيره ستخورشيد چو از روی تو سرگشت

  گفتند که اين هست وليکن اگر آييم                                گفتم چو بياييد دو صد در بگشاييد

  چون آب روان جانب او در سفر آييم                              گفتم که چو دريا به سوی جوی نيايد

  از مخبر و اخبار خوشت خوش خبر آييم                                قه غيب تو برگوی که تا ماای ناط
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  تانم که نگويم نتوانم که ندانم                                       چون آينه رازنما باشد جانم

  دانم نه از اينم نه از آنمسوگند ن                            از جسم گريزان شدم از روح بپرهيز

  زنده منگر در من زيرا نه چنانم                           ای طالب بو بردن شرط است به مردن

  تير است حديث من و من همچو کمانم                            اندر کژيم منگر وين راست سخن بين

  بازار جهان در به کی مانم به کی مانم                         اين سر چو کدو بر سر وين دلق تن من

  دارمش نگوسار از او من نچکانم                             وان گاه کدو بر سر من پر ز شرابی

  کز بحر بدان قطره جواهر بستانم                          ور زان که چکانم تو ببين قدرت حق را

  بر چرخ وفا آيد اين ابر روانم                          چون ابر دو چشمم بستد جوهر آن بحر

  تا سوسن ها رويد بر شکل زبانم                             در حضرت شمس الحق تبريز ببارم
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  امروز چنانم که گل از خار ندانم                                 امروز چنانم که خر از بار ندانم

  با يار چنانم که خود از يار ندانم                               حال ز سر بردامروز مرا يار بدان 

  امروز چه چاره که در از دار ندانم                              دی باده مرا برد ز مستی به در يار

  دانمامروز چنان شد که پر از پار ن                         از خوف و رجا پار دو پر داشت دل من

  رستم ز شکايت چو زر از زار ندانم                               از چهره زار چو زرم بود شکايت

  اما نه چو من خود که کر از کار ندانم                               از کار جهان کور بود مردم عاشق

  می گفت ز مستی که تر از تار ندانم                                      جولاهه تردامن ما تار بدريد

  اسرار همی گويم و اسرار ندانم                          چون چنگم از زمزمه خود خبرم نيست

  ندانم بازار همی سازم و بازار                               مانند ترازو و گزم من که به بازار

  طومار نويسم من و طومار ندانم                          در اصبع عشقم چو قلم بيخود و مضطر
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1488  

  من مرد غريبم نه از اين شهر جهانم                          ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم

  دانم که نگويم نتوانم که ندانم                                    گر دم نزنم تا حسد خلق نجنبد

  با بنده به خشم است که دانای نهانم                        خويش نهان کرد آن کل کلهی يافت و کل

  از ننگ کلی و کلهش بازرهانم                                گر صلح کند داروی کليش بسازيم

  

1489  

  ليکن ز ملولی تو کند است زبانم                              ساقی ز پی عشق روان است روانم

  ای دوست بمشکن به جفاهات کمانم                         پرم چون تير سوی عشرت و نوشتمی 

  در خرگهت ای دوست درآر و بنشانم                           چون خيمه به يک پای به پيش تو بپايم

  هانموانگه بشنو سحر محقق ز د                            هين آن لب ساغر بنه اندر لب خشکم

  زيرا ز ره فکرت سياح جهانم                                     بشنو خبر بابل و افسانه وايل

  چون می ندهد عشق يکی لحظه امانم                              معذور همی دار اگر شور ز حد شد

  من انگشت گزانم بشويی ز چون دست                                   آن دم که ملولی ز ملوليت ملولم

  من در پی ماه تو چو سياره دوانم                       آن شب که دهی نور چو مه تا به سحرگاه

  ماننده خورشيد سراسر همه جانم                  وان روز که سر برزنی از شرق چو خورشيد

  مچو دل مرغ ز انديشه طپانممن ه                     وان روز که چون جان شوی از چشم نهانی

  در خانه چو ذره به طرب رقص کنانم                            در روزن من نور تو روزی که بتابد

  تا بازنيابد سبب انديش نشانم                         اين ناطقه خاموش و چو انديشه نهان رو

  

1490  

  از شاخ درخت تو چنين خام فتيديم                               از شهر تو رفتيم تو را سير نديديم

  وز باغ تو از بيم نگهبان نچريديم                                 در سايه سرو تو مها سير نخفتيم

  تا سوخته گشتيم وليکن نپزيديم                                 بر تابه سودای تو گشتيم چو ماهی

WWW.IRANMEET.COM



  چون مار به آخر به تک خاک خزيديم                            ای چو تو گنجگشتيم به ويرانه به سود

  اکنون به تو محويم نه پاک و نه پليديم                          چون سايه گذشتيم به هر پاکی و ناپاک

  ديديمکز پوست فناييم و بر دوست پ                               ما را چو بجوييد بر دوست بجوييد

  در فرقت و در شور بس انگشت گزيديم                               تا بر نمک و نان تو انگشت زدستيم

  ما رخت و قماشات بر افلاک کشيديم                            چون طبل رحيل آمد و آواز جرس ها

  همه خلق چشيدند چشيديدمزهری که                         شکر است که ترياق تو با ماست اگر چه

  چون ماهی بی آب بر اين خاک طپيديم                       آن دم که بريده شد از اين جوی جهان آب

  تا عاقبت الامر به سرچشمه رسيديم                      چون جوی شد اين چشم ز بی آبی آن جوی

  خاموش مکن ناله که ما صبر گزيديم                        چون صبر فرج آمد و بی صبر حرج بود

  

1491  

  که از سفهش بس سر انگشت گزيديم                           خلقان همه نيکند جز اين تن که گزيديم

  زيرا همه رنج از هوس بيهده ديديم                         گر هيچ گريزی بگريز از هوس خويش

  کاندر خضر و گلشن او می نگريديم                           واالله که مفری بجز از فر رخش نيست

  آن سوی دو ای دل که گه درد دويديم                            هر روز که برخيزی رو پاک بشويی

  آيد که خدايا همه محتاج و مريديم                           آن سوی که در ساعت دشوار دل خلق

  سوی تو پراشکسته و تن خسته پريديم                                  م بلا بودهر دانه که چيديم هله دا

  

1492  

  وز غربت اجسام باالله رسيديم                                بار دگر از راه سوی چاه رسيديم

  يمما اسب بداديم و بدان شاه رسيد                         با اسب بدان شاه کسی چون نرسيده ست

  وز ابر گذشتيم و بدان ماه رسيديم                       چون ابر بسی اشک در اين خاک فشانديم

  وی ترک برون آ که به خرگاه رسيديم                               ای طبل زنان نوبت ما گشت بکوبيد

  مد به سر چاه رسيديمزان سر رسن آ                            يک چند چو يوسف به بن چاه نشستيم
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  تا در صنم دلبر دلخواه رسيديم                                 ما چند صنم پيش محمد بشکستيم

  و احوال بپرسيد که از راه رسيديم                                  نزديکتر آييد که از دور رسيديم

  

1493  

  جان داده و دل بسته سودای دمشقيم                              ما عاشق و سرگشته و شيدای دمشقيم

  هر شام و سحر مست سحرهای دمشقيم                            زان صبح سعادت که بتابيد از آن سو

  زان جامع عشاق به خضرای دمشقيم                                  بر باب بريديم که از يار بريديم

  ما عاشق آن ساعد سقای دمشقيم                              دیاز چشمه بونواس مگر آب نخور

  کز لولوی آن دلبر لالای دمشقيم                           بر مصحف عثمان بنهم دست به سوگند

  کی داند کاندر چه تماشای دمشقيم                            از باب فرج دوری و از باب فراديس

  چون راهب سرمست ز حمرای دمشقيم                               ر مهد مسيحيمبر ربوه برآييم چو د

  در سايه آن شسته و دروای دمشقيم                                   در نيرب شاهانه بديديم درختی

  قيماز زلف چو چوگان که به صحرای دمش                             اخضر شده ميدان و بغلطيم چو گويی

  دروازه شرقی سويدای دمشقيم                              کی بی مزه مانيم چو در مزه درآييم

  زان گوهر ما غرقه دريای دمشقيم                              اندر جبل صالح کانی است ز گوهر

  ای دمشقيمما منتظر رايت حسن                           چون جنت دنياست دمشق از پی ديدار

  کز طره چون شام مطرای دمشقيم                                سوم بار سوی شام از روم بتازيم

  مولای دمشقيم و چه مولای دمشقيم                        مخدومی شمس الحق تبريز گر آن جاست

  

1494  

  گر آبی خوردم من دلشادم دلشادم                                         افتادم افتادم در آبی افتادم

  بر خم نی بر می نی پيوسته بنيادم                          بر دف نی بر نی نی يک لحظه بيگارم

  جان ديدم جان ديدم دل دادم دل دادم                                    در عشق دلداری مانند گلزاری

  سرتيزم سرتيزم پربادم پربادم                      می خوردم می خوردم در شهرت می گردم
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  گر سروم گر سوسن آزادم آزادم                              گر خودم گر جوشن پيروزم پيروزم

  خوش تختی خوش تختی بنهادم بنهادم                         از چرخی از اوجی بر بحری بر موجی

  در اوجش در موجش منقادم منقادم                                      مولايم مولايم در حکم دريايم

  شرحی کن شرحی کن بر وفق ميعادم                          ای کوکب ای کوکب بگشا لب بگشا لب

  ز ارشادش ز ارشادش استادم استادم                               هر ذره هر پره می جويد می گويد

  

1495  

  بيا مگريز از ياران بدنام                                     در عاشقی خام اگر تو نيستی

  نباشد در جهان يک دانه بی دام                                    تو آن مرغی که ميل دانه داری

  که پيش عاشقان چه خاص و چه عام                                    مکن ناموس و با قلاش بنشين

  بکش او را و خونش را بياشام                                          اگر ناموس راه تو بگيرد

  مکن ناز و بکش ناز و بيارام                                    که اين سودا هزاران ناز دارد

  گردد به ايامکه آتش آب می                                      حريفا اندر آتش صبر می کن

  که دادم من جهانی را به يک جام                                     نشان ده راه خمخانه که مستم

  اگر در بسته باشد رفتم از بام                                     برادر کوی قلاشان کدام است

  زهی مرگ و زهی برگ و سرانجام                                          به پيش پير ميخانه بميرم

  

1496  

  چو مجنونان ز بند عقل جستم                                چه ديدم خواب شب کامروز مستم

  که خوابم نيست تا اين درد هستم                                     به بيداری مگر من خواب بينم

  بديدم خواب کو را می پرستم                                    مگر من صورت عشق حقيقی

  به اقبالت ز حبس تن برستم                                  بيا ای عشق کاندر تن چو جانی

  مرا گفتی قدح بشکن شکستم                                         مرا گفتی بدر پرده دريدم

  بکندم از همه دل در تو بستم                                      مرا گفتی ببر از جمله ياران
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  که از مژگان خيالت را بجستم                               دل خسته کردی جرمم اين بود مرا

  دو دستک می زنم کز جان بسستم                                         ببر جان مرا تا در پناهت

  بيفشان زلف کز عالم گسستم                                 ويتچه عالم هاست در هر تار م

  که در هفتم فلک بی روت پستم                                      که در هفتم زمين با تو بلندم

  

1497  

  بگير ای دلبر عيار دستم                                     به جان جمله مستان که مستم

  به جان رستگارانش که رستم                                   جانبازان که جانمبه جان جمله 

  زبردست اديبان می نشستم                                          عطاردوار دفترباره بودم

  شدم مست و قلم ها را شکستم                                        چو ديدم لوح پيشانی ساقی

  ز اشک رشک او شد آبدستم                                           يار شد قبله نمازم جمال

  که حسنش هر دمی گويد الستم                                     ز حسن يوسفی سرمست بودم

  ترنج اينک درست و دست خستم                                    در آن مستی ترنجی می بريدم

  بسوزا هستيم گر بی تو هستم                                  مبادم سر اگر جز تو سرم هست

  تويی مقصود از بالا و پستم                                     تويی معبود در کعبه و کنشتم

  ت شستمچو حاصل شد ز جعدت شص                                      شکار من بود ماهی و يونس

  چو خوردم ز آب تو زين جوی جستم                                 بس چشم سيرم چو ديدم خوان تو

  ز بيم چشم بد سر نيز بستم                                       برای طبع لنگان لنگ رفتم

  او را می پرستمزهی من که مر                                   همان ارزد کسی کش می پرستد

  به سوی عدل بگريزيد ز استم                                          ببرد از کسی کآخر ببرد

  بدين پيوند رو بنمود رستم                               چو ری با سين و تی و ميم پيوست

  ا به جان من چاکرستمجماعت ر                                   يقين شد که جماعت رحمت آمد

  که تا گويد شکار مفترستم                                      خمش کردم شکار شير باشم
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1498  

  وگر خفته بدم بيدار گشتم                                        بيا کز غير تو بيزار گشتم

  مقيم خانه خمار گشتم                                     بيا ای جان که تا روز قيامت

  به کوه قاف خود طيار گشتم                                     ز پر و بال خود گل را فشاند

  در آن دوشاب چون آچار گشتم                                 ترش ديدم جهانی را من از ترس

  که من زين خمره شکربار گشتم                                    عقيده اين چنين سازيد شيرين

  کنون با خويشتن اغيار گشتم                                    يکی چندی بريدم من از اغيار

  کنون من عبره الابصار گشتم                                      ز حال ديگران عبرت گرفتم

  به من بنگر که من اسرار گشتم                                          بيا ای طالب اسرار عالم

  که گرد جبه و دستار گشتم                                     بدان بسيار پيچيد اين سر من

  که گرد نقطه چون پرگار گشتم                                   از آن محبوس بودم همچو نقطه

  

1499  

  وگر شهری بدم ويرانه گشتم                                       بيا کز عشق تو ديوانه گشتم

  به درد عشق تو همخانه گشتم                                  ز عشق تو ز خان و مان بريدم

  چو ديدم روی تو مردانه گشتم                                      چيان کاهل بدم کان را نگويم

  ز خويشان بهر تو بيگانه گشتم                                ديدمچو خويش جان خود جان تو 

  کنون در عشق تو افسانه گشتم                                فسانه عاشقان خواندم شب و روز

  

1500  

  که نشناسد از آن دم جان آدم                               چنان مست است از آن دم جان آدم

  ز سرمستی او مست است عالم                                  ندين جوش درياز شور اوست چ

  که تا دنيا نبيند هيچ ماتم                                 زهی سرده که گردن زد اجل را

  می خنب خدا نبود محرم                                شراب حق حلال اندر حلال است
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  نبودی پشت پير چرخ را خم                               ورده بودیاز اين باده جوان گر خ

  از آنک ابر تر بارد بر او نم                                  زمين ار خورده بودی فارغستی

  اگر بودی به عالم نيم محرم                                           دل محرم بيان اين بگفتی

  اگر بودی شما را پای محکم                                  بردی شما را ز آب و گل برون

  کند محکم ز هر سستی مسلم                                    رسيد اين عشق تا پای شما را

  که بر تو ختم شد واالله اعلم                                   بگو باقی تو شمس الدين تبريز
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 )غزليات(ديوان شمس تبريزی 

1501 - 2000  

 --------------------------------------------------------  

  

1501  

  به من بنگر که داد فتنه دادم                                         منم فتنه هزاران فتنه زادم

  بگو الحمدالله درفتادم                                       يز زيرا درفتادیز من مگر

  تو گويی عشق را خود من نهادم                           عجب چيزی است عشق و من عجبتر

  که تا خود من نمردم من نزادم                                       بيا گر من منم خونم بريزيد

  ولی ناگفته بندی برگشادم                                      ر تو کان غمز باشدنگويم س

  

1502  

  روان عاشقان را شاد کردم                                        ز زندان خلق را آزاد کردم

  مطريق عشق را آباد کرد                                           دهان اژدها را بردريدم

  پس آنگه آب را پرباد کردم                                          ز آبی من جهانی برتنيدم

  نه بر عاج و نه بر شمشاد کردم                                      ببستم نقش ها بر آب کان را

  ميعاد کردم که من نقش خودش                                ز شادی نقش خود جان می دراند

  که از يعقوب ايشان ياد کردم                                       ز چاهی يوسفان را برکشيدم

  اگر قصد يکی فرهاد کردم                                   چو خسرو زلف شيرينان گرفتم

  من بنياد کردمزهی شهری که                                    زهی باغی که من ترتيب کردم

  بدادم داد ملک و داد کردم                                      جهان داند که تا من شاه اويم

  تصور بهر استشهاد کردم                                    جهان داند که بيرون از جهانم

  ردان که من استاد کردمچه شاگ                                  استادان که من شهمات کردم چه

  چو روبه عاجز و منقاد کردم                                      بسا شيران که غريدند بر ما
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  بسستش اينک من ارشاد کردم                          خمش کن آنک او از صلب عشق است

  د گر چه من فرياد کردمفروش                                   وليک آن را که طوفان بلا برد

  چنانک نيست را ايجاد کردم                                       مگر از قعر طوفانش برآرم

  زبان از تيغ او پولاد کردم                                      برآمد شمس تبريزی بزد تيغ

  

1503  

  منم کاستاد را استاد کردم                                       غلامم خواجه را آزاد کردم

  جهان کهنه را بنياد کردم                                  منم آن جان که دی زادم ز عالم

  که من پولاد را پولاد کردم                                 منم مومی که دعوی من اين است

  بسی بی عقل را استاد کردم                                       بسی بی ديده را سرمه کشيدم

  که روز عيد را دلشاد کردم                                         منم ابر سيه اندر شب غم

  دماغ چرخ را پرباد کردم                                 عجب خاکم که من از آتش عشق

  که من بنده مر او را ياد کردم                              ز شادی دوش آن سلطان نخفته ست

  اگر من فاشم و بيداد کردم                                ملامت نيست چون مستم تو کردی

  چو بر وی دم زدم فرياد کردم                                       خمش کن کآينه زنگار گيرد

  

1504  

  دل گله خران را شاد کردم                                      حسودان را ز غم آزاد کردم

  ولی در حق خود بيداد کردم                                         به بيدادان بدادم داد پنهان

  چنان باشد که من فرياد کردم                                    چو از صبرم همه فرياد کردند

  خلاف مذهب استاد کردم                                مرا استاد صبر است و از اين رو

  به ويران کردنش آباد کردم                                         جهانی که نشد آباد هرگز

  به مشتی گل در او بنياد کردم                            در اين تيزاب که چون برگ کاه است

  اگر غير تو را من ياد کردم                                   فراموشم مکن يا رب ز رحمت
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1505  

  که نشناسد ز مستی زير از بم                              يکی مطرب همی خواهم در اين دم

  ز بی خويشی نداند شادی از غم                                      حريفی نيز خواهم غمگساری

  مبدل گشته از اولاد آدم                                       فتههمه اجزای او مستی گر

  مسلم گشته از هستی مسلم                                       مسلمانی منور گشته از وی

  ده تو نه بود از ده يکی کم                                     چو با نه کس بيايد بشمری ده

  که ما از می دهل کرديم اشکم                                         فرستخدايا نوبتی مست ب

  که ما را عزم ساقی شد مصمم                                   دهل کوبان برون آييم از خويش

  جهان پرعيد شد واالله اعلم                                   دهلزن گر نباشد عيد عيد است

  چه گويد مرد درهم جز که درهم                                       اهم گفت امروزپراکنده بخو

  از آن جام و از آن رطل دمادم                                           مگر ساقی بيندايد دهانم

  ازيرا شمس آمد جان عالم                                مرادم کيست زين ها شمس تبريز

  

1506  

  ز عقل و عافيت بيرون نبودم                                    هميشه من چنين مجنون نبودم

  چنين ديوانه و مفتون نبودم                                   چو تو عاقل بدم من نيز روزی

  خون نبودم مثال دل ميان                                            مثال دلبران صياد بودم

  چنين حيران آن بی چون نبودم                       در اين بودم که اين چون است و آن چون

  کز اول بوده ام اکنون نبودم                                      تو باری عاقلی بنشين بينديش

  روزافزون نبودمچو صيد عشق                                    همی جستم فزونی بر همه کس

  به معنی جز سوی هامون نبودم                                 چو دود از حرص بالا می دويدم

  که گنجی بودم و قارون نبودم                                   چو گنج از خاک بيرون اوفتادم
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1507  

  خواب ديدم تو را شکل عجب در                                         ايا ياری که در تو ناپديدم

  ترنج و دست بيخود می بريدم                               چو خاتونان مصر از عشق يوسف

  کجا آن گوش کان ها می شنيدم                                   کجا آن مه کجا آن چشم دوشين

  نه آن دندان که لب را می گزيدم                                     نه تو پيدا نه من پيدا نه آن دم

  کز آن خرمن همه سودا کشيدم                                            منم انبار آکنده ز سودا

  تو ذاالنون و جنيد و بايزيدم                                               تو آرام دل سوداييانی

  

1508  

  به لطف و حسن تو کس را نديدم                                    ی دويدمسفر کردم به هر شهر

  دگرباره بدين دولت رسيدم                                      ز هجران و غريبی بازگشتم

  نه گل ديدم نه يک ميوه بچيدم                                      از باغ روی تو تا دور گشتم

  ز هر بدبخت صد زحمت کشيدم                                   چو دور افتادم از تو به بدبختی

  خدا از نو دگربار آفريدم                                  چه گويم مرده بودم بی تو مطلق

  منم گويی که آوازت شنيدم                                     عجب گويی منم روی تو ديده

  بده عيدانه کامروز است عيدم                                     ا دست و پايت را ببوسمبهل ت

  چنين آيينه روشن خريدم                                   تو را ای يوسف مصر ارمغانی

  

1509  

  دمعشق من شهری ندي چو شهر                                    سفر کردم به هر شهری دويدم

  ز نادانی بسی غربت کشيدم                                       ندانستم ز اول قدر آن شهر

  چو حيوان هر گياهی می چريدم                                       رها کردم چنان شکرستانی

  ی برگزيدمچرا بر من و سلو                                      پياز و گندنا چون قوم موسی

  هر آوازی که در عالم شنيدم                                       به غير عشق آواز دهل بود
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  بدين دنيای فانی اوفتيدم                                     از آن بانگ دهل از عالم کل

  ر و بی پا می پريدمچو دل بی پ                                          ميان جان ها جان مجرد

  چو گل بی حلق و بی لب می چشيدم                                 از آن باده که لطف و خنده بخشد

  که من محنت سرايی آفريدم                                 ندا آمد ز عشق ای جان سفر کن

  بسی ناليدم و جامه دريدم                                   بسی گفتم که من آن جا نخواهم

  از آن جا آمدن هم می رميدم                                  چنانک اکنون ز رفتن می گريزم

  که من نزديک چون حبل الوريدم                              بگفت ای جان برو هر جا که باشی

  فسون و عشوه او را خريدم                               فسون کرد و مرا بس عشوه ها داد

  کی باشم من که من خود ناپديدم                                        فسون او جهان را برجهاند

  می نرفتم می رهيدم گر از ره                                 ز راهم برد وان گاهم به ره کرد

  قلم بشکست چون اين جا رسيدم                                   بگويم چون رسی آن جا وليکن

  

1510  

  به زلف کافرت ايمان ندارم                                    اگر عشقت به جای جان ندارم

  غم عشق تو را پنهان ندارم                                 چو گفتی ننگ می داری ز عشقم

  که من خون ها کنم تاوان ندارم                                  تو می گفتی مکن در من نگاهی

  از آن بر نيک و بد فرمان ندارم                                    من سرگشته چون فرمان نبردم

  من بيچاره آخر جان ندارم                                 چو هر کس لطف می يابند از تو

  

1511  

  درآ چون تنگ شکر در کنارم                                       بيا ای آنک بردی تو قرارم

  نمی بينی که از غم سنگسارم                                      دل سنگين خود را بر دلم نه

  نشانی ها نگر کز عشق دارم                                   بيا نزديک و بر رويم نظر کن

  اگر از سوز دل دودی برآرم                                       ابسوزم پرده هفت آسمان ر
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  بخنداند جهان را نوبهارم                                 خزان گر باغ و بستان را بسوزد

  که از ظلم خزان صد داغ دارم                                    جهان گويد که بازآ ای بهاران

  که از عشق بهار اندر خمارم                                         خزانی بگردان ساقيا جام

  به جان تو مده بيش انتظارم                               بده چيزی که پنهان است چون جان

  

1512  

  چو بينم روی تو آرام گيرم                                      گهی در گيرم و گه بام گيرم

  بيا تا ترک خاص و عام گيرم                                   خاص و عامم در فراقت زبون

  که کی دامان آن خوش نام گيرم                                       دلم از غم گريبان می دراند

  يرموگر گيرم در آن هنگام گ                                    نگيرم عيش و عشرت تا نيايد

  به دستی زلف و دستی جام گيرم                                     چو زلف انداز من ساقی درآيد

  شوم حاجی و راه شام گيرم                                          اگر در خرقه زاهد درآيد

  ريف خام گيرمشوم خام و ح                                    وگر خواهد که من ديوانه باشم

  شوم صياد مرغان دام گيرم                                     وگر چون مرغ اندر دل بپرد

  شام گيرم که من خواب از نماز                                     چو گويم شب نخسپم او بگويد

  من جنگيم دشنام گيرمکه نی                                        وگر گويم عنايت کن بگويد

  مراد دلبر خودکام گيرم                                      مراد خويش بگذارم همان دم

  

1513  

  مهل کز مجلس تو دور باشم                                    اگر سرمست اگر مخمور باشم

  چو با ياد تو اندر گور باشم                                       رخم از قبله جان نور گيرد

  چو بر دمگاه نفخ صور باشم                                  قرارم کی بود خود در تک گور

  تويی جان را چو من رنجور باشم                                      صد افسنتين و داروهای نافع

  اگر چون بحر تلخ و شور باشم                                     شوم شيرين ز لطف گوهر تو
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  برآ ای صبح تا منصور باشم                                    اگر غم همچو شب عالم بگيرد

  عجب نبود اگر مشهور باشم                                     تويی روز و منم استاره روز

  چو پيش آهنگ چون تو نور باشم                                      به من شادند جمله روزجويان

  ولی تا ساکن و مستور باشم                                 مرا مخمور می داری نه از بخل

  که تا از عقربت مهجور باشم                                  بدان مستور می داری چو حوتم

  چو غرق شهد چون زنبور باشم                                چه غم دارم ز نيش عقرب ای ماه

  که پيش زخمه اش طنبور باشم                                  خمش کردم وليکن عشق خواهد

  

1514  

  مبادا قامت آن سرو را خم                                         خداوندا مده آن يار را غم

  مبادا سرو جان از باغ ما کم                                تو می دانی که جان باغ ما اوست

  بر او افشان کرامت ها دمادم                                     هميشه تازه و سرسبز دارش

  به حق حرمت اسمای اعظم                                      معظم دارش اندر دين و دنيا

  فخر دارد جان آدم بدو صد                                 وجودش در بنی آدم غريب است

  که او جنات جنات است مبهم                                       مخلد دار او را همچو جنت

  معافش دار يا رب و مسلم                                     ز رنج اندرون و رنج بيرون

  که عيسی شکرها دارد ز مريم                            جهان شاد است وز او صد شکر دارد

  که بر اجزای روح است آن مقسم                                       دعاهايی که آن در لب نيايد

  که تو داناتری واالله اعلم                                      مجاب و مستجابش کن پی او

  

1515  

  که هر چيزی که انديشی بدانم                                 جانم چه نزديک است جان تو به

  بيا نزديک و بنگر در نشانم                                       از اين نزديکتر دارم نشانی

  مکن شوخی مگو کاندر ميانم                                         به درويشی بيا اندر ميانه
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  ز بامت سرفرو چون ناودانم                                      ت همچون ستونمميان خانه ا

  نه چون ياران دنيا ميزبانم                                همراز تو در حشر و در نشر منم

  گه رزم تو سابق چون سنانم                                     ميان بزم تو گردان چو خمرم

  چو برق خوبی تو بی زبانم                                  برق مردن پيشه سازم اگر چون

  اگر من جان دهم يا جان ستانم                                      هميشه سرخوشم فرقی نباشد

  جانی صد جهانم که بدهی به هر                                  به تو گر جان دهم باشد تجارت

  تو بنشسته که اينک خان و مانم                               ر اين خانه هزاران مرده بيش اندد

  يکی کف خاک گويد استخوانم                                   يکی کف خاک گويد زلف بودم

  دانمکه پيشم آ که زنده جاو                                     شوی حيران و ناگه عشق آيد

  که از خويشت همين دم وارهانم                                      بکش در بر بر سيمين ما را

  ز شيرينی همی سوزد دهانم                                 خمش کن خسروا هم گو ز شيرين

  

1516  

  انديشی بدانم که هر چيزی که                                 چه نزديک است جان تو به جانم

  نباشم يار صادق گر ندانم                                         ضمير همدگر دانند ياران

  که بنمايد در او عکس بنانم                                    چو آب صاف باشد يار با يار

  بنمايد در او سود و زيانمکه                                        اگر چه عامه هم آيينه هااند

  که او را نيست صيقل های جانم                                    وليکن آن به هر دم تيره گردد

  اگر خاک جهان بر وی فشانم                                       ولی آيينه ای عارف نگردد

  که می گويد که جانت را امانم                                   از اين آيينه روی خود مگردان

  بيابد حال خويش اندر بيانم                                 من و گفت من آيينه ست جان را

  هزاران ماجرا بر وی بخوانم                                  خمش کن تا به ابرو و به غمزه

  

1517  
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  چنين مجنون چرايی من چه دانم                                   مرا گويی که رايی من چه دانم

  به عشقم چون برآيی من چه دانم                                  مرا گويی بدين زاری که هستی

  مرا گويی کجايی من چه دانم                                      منم در موج درياهای عشقت

  نمی ترسی که آيی من چه دانم                                    مرا گويی به قربانگاه جان ها

  چه داری از خدايی من چه دانم                                        مرا گويی اگر کشته خدايی

  ورای روشنايی من چه دانم                                  مرا گويی چه می جويی دگر تو

  اگر مرغ هوايی من چه دانم                              قفص چيست مرا گويی تو را با اين

  ار آن ترک خطايی من چه دانم                                        مرا راه صوابی بود گم شد

  به غايت خوش بلايی من چه دانم                                     بلا را از خوشی نشناسم ايرا

  ز من يکتا دو تايی من چه دانم                                      ناگه شمس تبريزشبی بربود 

  

1518  

  مجو بيرون مرا در عين جانم                                      من آن ماهم که اندر لامکانم

  نخوانم تو را من جز به سوی تو                             تو را هر کس به سوی خويش خواند

  اگر رنگين اگر ننگين ندانم                                مرا هم تو به هر رنگی که خوانی

  بلی تا تو چنينی من چنانم                                     گهی گويی خلاف و بی وفايی

  من بی زبانم به پيش گوش کر                                      به پيش کور هيچم من چنانم

  فروشو چشم از گل من عيانم                                     گلابه چند ريزی بر سر چشم

  تو گل خواری نشايی ميهمانم                                  لباس و لقمه ات گل های رنگين

  را واستانم چو لطف عاريت                         گل است اين گل در او لطفی است بنگر

  هزاران ارغوان را ارغوانم                                   من آب آب و باغ باغم ای جان

  درآ زوتر که تا کشتی برانم                                  سخن کشتی و معنی همچو دريا

  

1519  
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  کامروز من از خود نهانم بيا                                       بيا کامروز بيرون از جهانم

  نه آن خود نه آن ديگرانم                                    گرفتم دشنه ای وز خود بريدم

  که اين تدبير بی من کرد جانم                                     نبريدم من از خود غلط کردم

  که ديگر شکل می سوزد زبانم                                  ندانم کآتش دل بر چه سان است

  به هر صورت همی گفتم من آنم                                 به صد صورت بديدم خويشتن را

  و يا صورت نيم من بی نشانم                                   همی گفتم مرا صد صورت آمد

  که می آيند و من چون خانه بانم                                که صورت های دل چون ميهمانند

  

1520  

  خرابم بيخودم مست جنونم                                مرا پرسی که چونی بين که چونم

  از آن هيبت دوتا چون کاف و نونم                                  مرا از کاف و نون آورد در دام

  مسلمانان که می داند فسونم                                   پری زاده مرا ديوانه کرده ست

  بنالم کارغوان را ارغنونم                            پری را چهره ای چون ارغوان است

  که چون گردون ز عشقش بی سکونم                                    مگر من خانه ماهم چو گردون

  ز دوران و سکونت ها برونم                                        غلط گفتم مزاج عشق دارم

  خيال بادشکل آبگونم                                       درون خرقه صدرنگ قالب

  که همچون عقل کلی ذوفنونم                                چه جای باد و آب است ای برادر

  بخيزد تل مشک از موج خونم                                   وليک آنگه که جزو آيد به کلش

  مگر هم کل فرستد رهنمونم                                     چه داند جزو راه کل خود را

  که اين جا در کشاکش ها زبونم                                 بکش ای عشق کلی جزو خود را

  که گويی من جهانی را ستونم                                    ز هجرت می کشم بار جهانی

  ز روی عشق از عالم فزونم                                      به صورت کمترم از نيم ذره

  من اين اشکال ها را آزمونم                              يکی قطره که هم قطره ست و دريا

  در اين نکته من از لايعلمونم                           نمی گويم من اين اين گفت عشق است
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  چه دانم من که من طفل از کنونم                               که اين قصه هزاران سالگان است

  که می دارد قرانش در قرونم                                      ولی طفلم طفيل آن قديم است

  جهان بازگونه بازگونم                              سخن مقلوب می گويم که کرده ست

  از اين گرداب ها جان حرونم                                   از من که بجهد سخن آنگه شنو

  چه يک رنگی کنم چون در شجونم                                حديث آب و گل جمله شجون است

  ولی در ابر اين دنيای دونم                              غلط گفتم که يک رنگم چو خورشيد

  که اين جا چون پری من در کمونم                                   خمش کن خاک آدم را مشوران

  

1521  

  روا داری که من غمگين نشينم                                      من از عالم تو را تنها گزينم

  ز توست ار شادمان وگر حزينم                                  کف توستدل من چون قلم اندر 

  بجز آنچ نمايی من چه بينم                                  بجز آنچ تو خواهی من چه باشم

  گهی گل بويم و گه خار چينم                                   گه از من خار رويانی گهی گل

  مرا تو چون چنين خواهی چنينم                                    داری چنانم مرا تو چون چنان

  چه باشم من چه باشد مهر و کينم                               که دل را رنگ بخشی در آن خمی

  تو به کن آخرم از اولينم                                     تو بودی اول و آخر تو باشی

  چو تو پيدا شوی از اهل دينم                                  نهان شوی از اهل کفرمچو تو پ

  چه می جويی ز جيب و آستينم                                 بجز چيزی که دادی من چه دارم

  

1522  

  خواهمرا يافتم خاری ن چو گل                                     ورا خواهم دگر ياری نخواهم

  برو آن جا که من باری نخواهم                                  تو را گر غير او يار دگر هست

  به غير کار او کاری نخواهم                                         بجز ديدار او بختی نجويم

  ی مرداری نخواهمچو کرکس بو                                    چو بازان ساعد سلطان گزيدم
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  جز اين دلدار دلداری نخواهم                                       ميان اهل دل جز دل نگنجد

  از اين به روز بازاری نخواهم                                     ز من جزوی ستاند کل ببخشد

  خواهم غير را آری نخواهمن                                   نه آن جزوم که غير کل بود آن

  

1523  

  مرا اين بس که من با من برآيم                                     نه آن شيرم که با دشمن برآيم

  کز اين گل چون گل و سوسن برآيم                                  چو خاک پای عشقم تو يقين دان

  وزين شب چون مه روشن برآيم                              سيه پوشم چو شب من از غم عشق

  که تا چون دود از اين روزن برآيم                                 از اين آتش چو دودم من سراسر

  بنگذارد که من کودن برآيم                                   منم طفلی که عشقم اوستاد است

  چو من از خواب و از خوردن برآيم                                  شوم چون عشق دايم حی و قيوم

  که تا من جان شوم وز تن برآيم                                      هلا تن زن چو بوبکر ربابی

  

1524  

  به ناگه خرمن که درربايم                                      چو آب آهسته زير که درآيم

  چو طوفان من خراب صد سرايم                                   طره قطرهچکم از ناودان من ق

  ز بی صبری قيامت را نپايم                                     سرا چه بود فلک را برشکافم

  وليک اکنون بلاها را بلايم                                       بلا را من علف بودم ز اول

  اگر من واقفم که من کجايم                                       ابا دل رهايیز حبس جا مي

  در اين آب ار نگونت می نمايم                                سر نخلم ندانی کز چه سوی است

  نه هجوی می کنم نی می ستايم                                  نه قلماشی است ليکن ماند آن را

  ولی من از غليظی های هايم                            عشق است و عشق از لطف پنهاندم 

  که ای که نامدی گفتی که آيم                                       مگو که را اگر آرد صدايی

  زهی گوينده بی منتهايم                                تو او را گو که بانگ که از او بود

WWW.IRANMEET.COM



  

1525  

  نماز شام روزه کی گشايم                                          ز قند يار تا شاخی نخايم

  کز او خوردم نمی دانم کجايم                                     نمی دانم کجا می رويد آن قند

  ش می ستايمچو عقل نيست چون                                  عجايب آنک نقلش عقل من برد

  کز او هر لحظه عيدی می ربايم                                 کی دارد روزه همچون روزه من

  نماز شام را هرگز نپايم                                   ز صبح روی او دارم صبوحی

  برآيم چو صبح از آفتابش خوش                              چو گل در باغ حسنش خوش بخندم

  ز دستانش شکسته دست و پايم                                   زبانم از شراب او شکسته ست

  

1526  

  از آن بی جا نمی دانم کجايم                                        از آن باده ندانم چون فنايم

  دمی ديگر چو خورشيدی برآيم                                          زمانی قعر دريايی درافتم

  زمانی چون جهان خلقی بزايم                                       زمانی از من آبستن جهانی

  شوم سرمست و طوطی را بخايم                               چو طوطی جان شکر خايد به ناگه

  بجز آن يار بی جا را نشايم                                       به جايی درنگنجيدم به عالم

  ميان جمله رندان های هايم                                      منم آن رند مست سخت شيدا

  تو بنما خود که تا با خود بيايم                                      با خود نيايی مرا گويی چرا

  که گويی سايه او شد من همايم                                        مرا سايه هما چندان نوازد

  بلايم من بلايم من بلايم                                 بديدم حسن را سرمست می گفت

  ترايم من ترايم من ترايم                               جوابش آمد از هر سو ز صد جان

  خدايم خدايم من خدايم من                              تو آن نوری که با موسی همی گفت

  شمايم من شمايم من شمايم                                    بگفتم شمس تبريزی کيی گفت
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1527  

  به سر گرديم و چون پرگار گرديم                                        بيا کامروز گرد يار گرديم

  به گرد خانه خمار گرديم                                      بيا کامروز گرد خود نگرديم

  بر آتش های بی زنهار گرديم                                        مگو با ما که ما ديوانگانيم

  حريف سبزه و گلزار گرديم                                      سبک گرديم چون باد بهاری

  چرا چون موش در انبار گرديم                                   مچرا چون گوش جمله باد گيري

  به گرد طبله عطار گرديم                                  در آن طبله شکر پر کرد عطار

  چو ديده جملگی ديدار گرديم                                      چو سرمه خدمت ديده گزينيم

  

1528  

  بدان سو که تو گردی چون نگرديم                                    همچو گرديم به پيش باد تو ما

  ز تاثير خزانت سرد و زرديم                                     ز نور نوبهارت سبز و گرميم

  ز عکس خشم تو اندر نبرديم                                      ز عکس حلم تو تسليم باشيم

  کرم را برفزايی جمله مرديم                                     ا برگماری جمله هيچيمعدم ر

  جهان را و نهان را درنورديم                                   عدم را و کرم را چون شکستی

  ديمدو عالم را شکستيم و بخور                                 چو ديديم آنچ از عالم فزون است

  به چشم فاسقان مرگيم و درديم                                    به چشم عاشقان جان و جهانيم

  نه گرميم ای حريفان و نه سرديم                                    زمستان و تموز از ما جدا شد

  ن زمان ما روح فرديمنه جسميم اي                                زمستان و تموز احوال جسم است

  به مهره مهر تو کاستاد نرديم                                 چو نطع عشق خود ما را نمودی

  اگر چه بلبل گلزار و ورديم                                   چو گفتی بس بود خاموش کرديم

  

1529  

  همه خفتند و ما بر کار بوديم                                        شب دوشينه ما بيدار بوديم
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  نديم طره طرار بوديم                                         حريف غمزه غماز گشتيم

  به سر گردنده چون پرگار بوديم                                       به گرد نقطه خوبی و مستی

  که با يار قديمی يار بوديم                               تو چون دی زاده ای با تو چه گويم

  به دکان شه جبار بوديم                                       مثال کاسه های لب شکسته

  چو اندر مخزن اسرار بوديم                                   چرا چون جام شه زرين نباشيم

  چو اندر قعر دريابار بوديم                                       چرا خود کف ما دريا نباشد

  کز اول گفت بی گفتار بوديم                              خمش باش و دو عالم را به گفت آر

  

1530  

  همه خفتند و ما بر کار بوديم                                    من و تو دوش شب بيدار بوديم

  به پيش طره طرار بوديم                                         حريف غمزه غماز گشتيم

  که با عشق نهانی يار بوديم                                         بيا تا ظاهر و پيدا بگوييم

  به پيش صانع جبار بوديم                                 اگر چه پيش و پس آن جا نگنجد

  که ما در مخزن اسرار بوديم                                       عجب نبود اگر ما را نديدند

  که يعنی ما به دريابار بوديم                                             بياورديم درها ارمغانی

  

1531  

  سر خويش و سر عالم نداريم                                     بيا کامروز شه را ما شکاريم

  به مردی گرد از دريا برآريم                                   چون موسی عمرانبيا کامروز 

  چو روز آمد چو ثعبان بی قراريم                                  همه شب چون عصا افتاده بوديم

  يد بيضا ز جيب جان برآريم                                   چو گرد سينه خود طوف کرديم

  به هر شب چون عصا و روز ماريم                                 قدرت که ماری شد عصايی بدان

  پی موسی عصا و بردباريم                                      پی فرعون سرکش اژدهاييم

  متو اين منگر که چون پشه نزاري                                    به همت خون نمرودان بريزيم
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  اگر چه در کف آن شير زاريم                                       برافزاييم بر شيران و پيلان

  چو اشتر سوی کعبه راهواريم                                     اگر چه همچو اشتر کژنهاديم

  ل باقی کامکاريمکه در اقبا                                        به اقبال دوروزه دل نبنديم

  چو عشق و دل نهان و آشکاريم                              چو خورشيد و قمر نزديک و دوريم

  سگانش را چو خون اندر تغاريم                                برای عشق خون آشام خون خوار

  ماه بی غباريم به وقت گفت                                 چو ماهی وقت خاموشی خموشيم

  

1532  

  جهان خاک را در زر بگيريم                                       بيا تا عاشقی از سر بگيريم

  نسيم از مشک و از عنبر بگيريم                                          بيا تا نوبهار عشق باشيم

  همه در حله اخضر بگيريم                            زمين و کوه و دشت و باغ و جان را

  چنين خو از درخت تر بگيريم                                       دکان نعمت از باطن گشاييم

  ز سر خويش برگ و بر بگيريم                      ز سر خوردن درخت اين برگ و بر يافت

  ز دل ما هم ره دلبر بگيريم                                 در دل ره برده اند ايشان به دلبر

  اگر آن طره کافر بگيريم                                          مسلمانی بياموزيم از وی

  از آن مرمر دو صد گوهر بگيريم                                دلی دارد غمش چون سنگ مرمر

  سبو و کوزه و ساغر بگيريم                                  چو جوشد سنگ او هفتاد چشمه

  که ما از نور او صد فر بگيريم                              کمينه چشمه اش چشمی است روشن

  

1533  

  بيا تا پيش مير خود بميريم                                         بيا امروز ما مهمان ميريم

  ازيرا ما نه قربان حقيريم                                     ز مرگ ما جهانی زنده گردد

  به جانی ما جهانی را بگيريم                                       به مرغی جبرئيلی را ببنديم

  چرا ما از چنين سودی نفيريم                                        سبو بدهيم و دريايی ستانيم
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  غلام خويشتن را چون اسيريم                                  غلام ماست ازرق پوش گردون

  چرا چون يوز مفتون پنيريم                                چو ما شيريم و شير شير خورديم

  به پيش تير باشی گر چه تيريم                                  خمش کن نيست حاجت وانمودن

  

1534  

  چو شادی کم شود با غم بسازيم                                      سازيمبيا ما چند کس با هم ب

  چو عيسی با چنين مريم بسازيم                                          بيا تا با خدا خلوت گزينيم

  چه غم داريم با آدم بسازيم                                        گر از فرزند آدم کس نماند

  به جان تو که بی او هم بسازيم                                      ر آدم نيز از ما گوشه گيردو

  که گر ويران شود عالم بسازيم                               يکی جانی است ما را شادی انگيز

  مرهم بسازيموگر زخمی رسد                                         اگر دريا شود آتش بنوشيم

  بدان چاه و بدان زمزم بسازيم                                        به پيش کعبه رويش بميريم

  

1535  

  که تا ناگه ز يک ديگر نمانيم                                         بيا تا قدر يک ديگر بدانيم

  چرا با آينه ما روگرانيم                                     چو مومن آينه مومن يقين شد

  سگی بگذار ما هم مردمانيم                                  کريمان جان فدای دوست کردند

  چرا در عشق همديگر نخوانيم                                        فسون قل اعوذ و قل هو االله

  غرض ها را چرا از دل نرانيم                                   غرض ها تيره دارد دوستی را

  چرا مرده پرست و خصم جانيم                               گهی خوشدل شوی از من که ميرم

  همه عمر از غمت در امتحانيم                               چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد

  که در تسليم ما چون مردگانيم                                        کنون پندار مردم آشتی کن

  رخم را بوسه ده کاکنون همانيم                                  چو بر گورم بخواهی بوسه دادن

  به هستی متهم ما زين زبانيم                                 خمش کن مرده وار ای دل ازيرا
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1536  

  که تا در باغ عشقت درکشانيم                                           ميان ما درآ ما عاشقانيم

  که ما خورشيد را همسايگانيم                                         مقيم خانه ما شو چو سايه

  چو عشق عاشقان گر بی نشانيم                                    چو جان اندر جهان گر ناپديديم

  که ما چون جان نهانيم و عيانيم                                      پيوسته توست وليک آثار ما

  به بالاتر نگر بالای آنيم                                 هر آن چيزی که تو گويی که آنيد

  درآ در ما که ما سيل روانيم                                    تو آبی ليک گردابی و محبوس

  بجز تصنيف نادانی ندانيم                                     و ما در فقر مطلق پاکبازيمچ

  

1537  

  که جز صورت ز يک ديگر ندانيم                                     چرا شايد چو ما شه زادگانيم

  چو ما مرغابيانيم چه شد دريا                                   چو مرغ خانه تا کی دانه چينيم

  که ما مرغان در آن دريا چه سانيم                                    برو ای مرغ خانه تو چه دانی

  تو را چه کاين چنينيم و چنانيم                                     مزن بر عاشقان عشق تشنيع

  اسير دام عشق بی امانيم                                    چنينيم و چنان و هر چه هستيم

  نه گردون را چنين ما می دوانيم                                     چرا از جهل بر ما می دوانی

  که آتش ديده و پخته چو نانيم                                      عجب نبود اگر ما را بخايند

  چه چاره چون به حکم آن شبانيم                                 وگر چون گرگ ما را می درانند

  چو چرخ بی گناه و بی زبانيم                                   چو چرخ اندر زبان ها اوفتاديم

  نه در زندان چو کاه کاهدانيم                                     حريف کهرباييم ار چو کاهيم

  که ما زان کهربا اندر امانيم                                             نتاند باد کاه ما ربودن

  نه ما که کهربای عقل و جانيم                                       تو را باد و دم شهوت ربايد

  که آنچ از فهم بيرون است آنيم                              خمش کن کاه و کوه و کهربا چيست
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1538  

  که آن مه رو نهد رويی به رويم                                     ن بودم که فرهنگی بجويمبر آ

  به پيش آ تا به گوش تو بگويم                                   بگفتم يک سخن دارم به خاطر

  بجويمز تو خواهم که تعبيرش                               که خوابی ديده ام من دوش ای جان

  تو بشنو ای شه ستارخويم                                    ندارم محرم اين خواب جز تو

  سری را که بداند مو به مويم                                          بجنبانيد سر را و بخنديد

  هر رنگ و بويمکه من آيينه                                    که يعنی حيله با من می سکالی

  که نقش سوزن زردوز اويم                                          مثال لعبتی ام در کف او

  کمين نقشش منم درهای و هويم                                  نباشد بی حيات آن نقش کو کرد

  

1539  

  ه من بنگر که تا از تو برويمب                                 مگردان روی خود ای ديده رويم

  مکن ای سنگ دل مشکن سبويم                             سبوی جسمم از چشمه ات پرآب است

  کی داند تو چه جويی من چه جويم                                   تو جويايی و من جويانتر از تو

  مثال گل قبا در خون بشويم                                      همين دانم که از بوی گل تو

  از اين خاموش گويا چند گويم                                 منم ضراب و عشقت چون ترازو

  به سويم و من در جستن تو سو                                زهی مشکل که تو خود سو نداری

  و من اندر پی تو کو به کويم                                      تو اندر هيچ کويی درنگنجی

  

1540  

  ز گوش و چشم ها پنهان بگوييم                                    بيا با هم سخن از جان بگوييم

  چو فکرت بی لب و دندان بگوييم                                  چو گلشن بی لب و دندان بخنديم

  دهان بربسته تا پايان بگوييم                                        به سان عقل اول سر عالم
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  برون از خرگه ايشان بگوييم                                    سخندانان چو مشرف بر دهانند

  اگر جمله يکيم آن سان بگوييم                                     کسی با خود سخن پيدا نگويد

  چو همدستيم از آن دستان بگوييم                              ويی که برگيرتو با دست تو چون گ

  دهان ساکن دل جنبان بگوييم                                      بداند دست و پا از جنبش دل

  اگر خواهی مثال آن بگوييم                                           بداند ذره ذره امر تقدير

  

1541  

  زهی بازی زهی بازی زهی دام                               مرا خواندی ز در تو خستی از بام

  چه بازی ها تو پختستی و من خام                                 از آن بازی که من می دانم و تو

  هن را کنی رامچو خواهی سنگ و آ                              تويی کز مکر و از افسوس و وعده

  ز زحمت های ما وز جور ايام                                  مها با اين همه خوشی تو چونی

  که در مجلس تو داری جام بر جام                         چه می پرسم تو خود چون خوش نباشی

  ستم ز شيرينی دشنامچنين م                                       مرا در راه دی دشنام دادی

  

1542  

  که حوا را بنشناسم ز آدم                                 چنان مستم چنان مستم من اين دم

  ز سرمستی من مست است عالم                                    ز شور من بشوريده ست دريا

  که تا دنيا نبيند هيچ ماتم                                   زهی سر ده که سر ببريده جلاد

  می خنب خدا نبود محرم                                 حلال اندر حلال اندر حلال است

  نبودی پشت پير چرخ را خم                               از اين باده جوان گر خورده بودی

  آن که ابر تر بارد بر او نم از                                  زمين ار خورده بودی فارغستی

  اگر بودی به عالم نيم محرم                                      دل بی عقل شرح اين بگفتی

  اگر بودی شما را پای محکم                                   ز آب و گل برون بردی شما را
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1543  

  که من از جان غلامت را غلامم                                           کجايی ساقيا درده مدامم

  که از خون جگر پر گشت جامم                                    می اندرده تهی دستم چه داری

  چو من مردی چه جای ننگ و نامم                                     ز ننگ من نگويد نام من کس

  تمامم کن که زنده ناتمامم                                 چو بر جانم زدی شمشير عشقت

  من مسکين ندانم تا کدامم                                  گهم زاهد همی خوانند و گه رند

  نخواهد بود جز آتش مقامم                           ز من چون شمع تا يک ذره باقی است

  بيا تا خوش بسوزم زانک خامم                                   مرا جز سوختن راه دگر نيست

  

1544  

  کدامی وز کيانی من چه دانم                                  مرا گويی چه سانی من چه دانم

  ز چه رطل گرانی من چه دانم                                مرا گويی چنين سرمست و مخمور

  کز او شيرين زبانی من چه دانم                                  مرا گويی در آن لب او چه دارد

  به از عمر و جوانی من چه دانم                               مرا گويی در اين عمرت چه ديدی

  چو آب زندگانی من چه دانم                                            بديدم آتشی اندر رخ او

  تو اينی يا تو آنی من چه دانم                                   تو کدامیاگر من خود توام پس 

  تو جان مهربانی من چه دانم                                  چنين انديشه ها را من کی باشم

  مگر تو راهبانی من چه دانم                                    مرا گويی که بر راهش مقيمی

  تو تيری يا کمانی من چه دانم                                  کمان سازی گهی تيرمرا گاهی 

  بگويم من تو دانی من چه دانم                                خنک آن دم که گويی جانت بخشم

  چنينی و چنانی من چه دانم                                  ز بی صبری بگويم شمس تبريز

  

1545  

  حريف سرخوش مخمور خواهم                                        راب شيره انگور خواهمش
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  ز ساقی باده منصور خواهم                                    مرا بويی رسيد از بوی حلاج

  ز زهره زاری طنبور خواهم                                      ز مطرب ناله سرنای خواهم

  چرا من خانه معمور خواهم                                 يارم در خرابات خراب استچو 

  من از خود خويشتن را دور خواهم                                    بيا نزديکم ای ساقی که امروز

  خواهم مرا گويد تو را معذور                                      اگر گويم مرا معذور می دار

  ز چشم ديگران مستور خواهم                              مرا در چشم خود ره ده که خود را

  که در دنيا بهشت و حور خواهم                                  يکی دم دست را از روی برگير

  ها را کور خواهم در آن دم چشم                                       اگر چشم و دلم غير تو بيند

  که من آن چهره پرنور خواهم                                 ببستم چشم خود از نور خورشيد

  سزد گر خويش را رنجور خواهم                                    چو رنجوران دل را تو طبيبی

  خويش را در گور خواهم سزد گر                              چو تو مر مردگان را می دهی جان

  

1546  

  بيرون شدم از زحير و جان بردم                                        رفتم تصديع از جهان بردم

  جان را به جهان بی نشان بردم                                          کردم بدرود همنشينان را

  خوش رخت به سوی لامکان بردم                                  زين خانه شش دری برون رفتم

  چون تير پريدم و کمان بردم                                     چون مير شکار غيب را ديدم

  من گوی سعادت از ميان بردم                                     چوگان اجل چو سوی من آمد

  رفتم سوی بام و نردبان بردم                                 از روزن من مهی عجب درتافت

  ز آن خوشتر بد که من گمان بردم                                اين بام فلک که مجمع جان هاست

  بازش سوی باغ و گلستان بردم                                    شاخ گل من چو گشت پژمرده

  زودش سوی اصل اصل کان بردم                                        چون مشتريی نبود نقدم را

  هم جانب زرگر ارمغان بردم                                   زين قلب زنان قراضه جان را

  آلاجق خود بدان کران بردم                                      در غيب جهان بی کران ديدم

WWW.IRANMEET.COM



  چون راه به خطه جنان بردم                                  بر من مگری که زين سفر شادم

  که سر ز بلا و امتحان بردم                                      اين نکته نويس بر سر گورم

  پيغام تو سوی آسمان بردم                             خوش خسپ تنا در اين زمين که من

  سرجمله به خالق فغان بردم                                     بربند زنخ که من فغان ها را

  دل را به جناب غيب دان بردم                                     زين بيش مگو غم دل ايرا من

  

1547  

  وز جمله حاضران نهان گويم                                    من با تو حديث بی زبان گويم

  هر چند ميان مردمان گويم                                     من جز گوش تو نشنود حديث

  در بيداری من آن چنان گويم                                در خواب سخن نه بی زبان گويند

  تو بی مکان گويم اسرار غم                                       جز در بن چاه می ننالم من

  احوال زمين بر آسمان گويم                                باشم خوشبر روی زمين نشسته 

  هر چند علامت نشان گويم                                    معشوق همی شود نهان از من

  آن دم که من از غمت فغان گويم                                     جان های لطيف در فغان آيند

  

1548  

  گل را ز تو شرمسار ديدم                                          وبهار ديدمروی تو چو ن

  دل را ز تو بی قرار ديدم                                          تا در دل من قرار کردی

  کان نرگس پرخمار ديدم                                     من چشم شدم همه چو نرگس

  از جمله بلا حصار ديدم                                    عشق را مندر عشق روم که 

  من عشق تو اختيار ديدم                                       از ملک جهان و عيش عالم

  يک بود و منش هزار ديدم                                      خود ملک تويی و جان عالم

  بار ديدم پس عالم را دو                                      شتممن مردم و از تو زنده گ

  اين پرده بزن که يار ديدم                                       ای مطرب اگر تو يار مايی
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  چون ياری شهريار ديدم                                        در شهر شما چه يار جويم

  آيين شکرفشار ديدم                                  دمچون در بر خود خوشش فشر

  بس گفتن بی شمار ديدم                                       چون بستم من دهان ز گفتن

  من رفتن راهوار ديدم                                       چون پای نماند اندر اين ره

  سرهای کلاه دار ديدم                                    سر درنکشم ز ضر که بی سر

  بر خاطر او غبار ديدم                                       بس کن که ملول گشت دلبر

  

1549  

  پيری و فنا کجا پذيرم                                           زنهار مرا مگو که پيرم

  من غرقه بحر شهد و شيرم                                             من ماهی چشمه حياتم

  غير سر زلف او نگيرم                                        جز از لب لعل جان ننوشم

  در حکم کمان او چو تيرم                                            گر کژ نهدم کمان ابرو

  برگير که از تو ناگزيرم                                          انداخته ای چو تير دورم

  ميرم چو تويی چرا بميرم                                             پرم تو دهی چرا نپرم

  

1550  

  پس ما به جهان چه کار داريم                                       گر از غم عشق عار داريم

  گر بی رخ تو قرار داريم                                         يا رب تو مده قرار ما را

  ما روی در آن ديار داريم                                         ای يوسف يوسفان کجايی

  چون باد صبا گذار داريم                                 هر صبح بر آن دو زلف مشکين

  ما چشم در آن شمار داريم                                     چون حلقه زلف خود شماری

  ما ديده در آن شکار داريم                                       چشم تو شکار کرد جان را

  اين آتش از آن کنار داريم                                           ای آب حيات در کنارت

  يا رب که چه لاله زار داريم                                     زان لاله ستان چه زار گشتيم
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  نی سيم و نه زر نه يار داريم                                       گوييم ز رشک شمس تبريز

  

1551  

  شايد که هميشه شاد باشيم                                       از اصل چو حورزاد باشيم

  در عشق اميرداد باشيم                                            ماما داد طرب دهيم تا 

  دانی که نکونهاد باشيم                                         چون عشق بنا نهاد ما را

  چون عشق تو باگشاد باشيم                                           در عشق توام گشاد ديده

  پس ما همه بر مراد باشيم                                    مرادی است ما را چو مراد بی

  کيخسرو و کيقباد باشيم                                           چون بنده بندگان عشقيم

  هر چند که در مزاد باشيم                                    چون يوسف آن عزيز مصريم

  اندر پس پرده راد باشيم                                     است بر چهره يوسفی حجابی

  ما منتظران باد باشيم                                          خود باد حجاب را ربايد

  تا در دل او به ياد باشيم                                       ما دل به صلاح دين سپرديم

  

1552  

  نی خانه نشين و خانه بانيم                                              انيمما آفت جان عاشق

  می پنداری که ما ندانيم                                        اندر دل تو اگر خيال است

  هر سودا را نه ما پزانيم                                           اسرار خيال ها نه ماييم

  هر لحظه به جانبی پرانيم                                             بر ما کبوترانند دل ها

  جان گفت که سر به سر نشانيم                                   تن گفت به جان از اين نشان کو

  مکاندر دهن تو می نشاني                                      آخر تو به گفت خويش بنگر

  در راحت و رنج می کشانيم                                           هر دم بغل تو را گرفته

  ما باده خاکيت چشانيم                                          تا آتش و آب و بادطبعی

  نهانيمآن جا برسی که ما                                            وان گاه دهان تو بشوييم
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  آنگه بينی که ما چه سانيم                                    چون رخت تو در نهان کشيديم

  دانی که عجايب زمانيم                                     چون نقش تو از زمين ببرديم

  يمپس لاف زنی که لامکان                                        هر سو نگری زمان نبينی

  در رقص آيی که جمله جانيم                                          همرنگ دلت شود تن تو

  اقرار کنی که همزبانيم                                      لب بر لب ما نهی تو بی لب

  شهنشهانيم از بندگيت                                      ای شمس الدين و شاه تبريز

  

1553  

  بر دامن همدگر نشينيم                                          ما صحبت همدگر گزينيم

  تا چهره همدگر ببينيم                                           ياران همه پيشتر نشينيد

  يمتا ظن نبری که ما همين                                     ما را ز درون موافقت هاست

  می بر کف و گل در آستينيم                                        اين دم که نشسته ايم با هم

  زيرا همراه پيک دينيم                                        از عين به غيب راه داريم

  ياسمينيمهمسايه سرو و                                           از خانه به باغ راه داريم

  گل های شکفته صد ببينيم                                           هر روز به باغ اندرآييم

  دامن دامن ز گل بچينيم                                           وز بهر نثار عاشقان را

  م و برگزينيمدر پيش نهي                                        از باغ هر آنچ جمع کرديم

  ما دزد نه ايم ما امينيم                                        از ما دل خويش درمدزديد

  ما گلبن گلشن يقينيم                                           نسيم آن گل اينک دم ما

  يا که ما چنينيميعنی که ب                                           عالم پر شد نسيم آن گل

  مه مان کند ار چه ما کهينيم                                        بومان ببرد چو بوی برديم

  چون عشق نشسته در کمينيم                                         هر چند کمين غلام عشقيم

  

1554  
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  خورشيد تو را مسخر آييم                                       چون ذره به رقص اندرآييم

  همچون خورشيد ما برآييم                                     در هر سحری ز مشرق عشق

  نی خشک شويم و نی تر آييم                                       در خشک و تر جهان بتابيم

  کای نور بتاب تا زر آييم                                            بس ناله مس ها شنيديم

  ما بر سر چرخ و اختر آييم                                         از بهر نياز و درد ايشان

  از بهر قلاده عنبر آييم                                         از سيمبری که هست دلبر

  زين به قبای ششتر آييم تا                                  زان خرقه خويش ضرب کرديم

  سرمست نبيذ احمر آييم                                        ما صرف کشان راه فقريم

  از باطن خويش شکر آييم                                         گر زهر جهان نهند بر ما

  در عين وغا چو سنجر آييم                                        آن روز که پردلان گريزند

  وانگه بکشيم و خنجر آييم                                          از خون عدو نبيذ سازيم

  آييم هر روز چو حلقه بر در                                             ما حلقه عاشقان مستيم

  کی از اجلی به غرغر آييم                                         طغرای امان ما نوشت او

  بر کره چرخ اخضر آييم                                         اندر ملکوت و لامکان ما

  در عالم عشق اظهر آييم                                          از عالم جسم خفيه گرديم

  بی جسم شويم و اطهر آييم                                    در جسم شده ست روح طاهر

  در برج ابد برابر آييم                                      شمس تبريز جان جان است

  

1555  

  يک لحظه برون دل نپاييم                                          جز جانب دل به دل نياييم

  بی برگ شديم و بانواييم                                                ماننده نای سربريده

  جز آتش عشق را نشاييم                                        همچون جگر کباب عاشق

  ای عشق برآی تا برآييم                                               ما ذره آفتاب عشقيم

  ما خردترين ذره هاييم                                       ما را به ميان ذره ها جوی
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  بدهيم نشان که ما کجاييم                                         ور زانک بجويی و نيابی

  گرد سر روزن سراييم                                        در خانه چو آفتاب درتافت

  

1556  

  هين وقت نماز شد بيارام                                        ای برده نماز من ز هنگام

  ای بر تو حلال خون بياشام                                     ای خورده تو خون صد قلندر

  ای دشمن ننگ و دشمن نام                                         عشق تو و آنگهی سلامت

  ديوانه وانگهی سرانجام                                         مستی تو وانگهی سر و پا

  دلسوخته ديده چنين خام                                       يک حرف بپرسمت بگويی

  خاموش شدم به کام و ناکام                                    پيداست که يار من ملول است

  

1557  

  وز لقمه دهان چرا نبستم                                           يا رب توبه چرا شکستم

  در پيچش او چرا نشستم                                         گر وسوسه کرد گرد پيچم

  صد بار و هزار بار رستم                                          آخر ديدم به عقل موضع

  زيرا که به جان گلوپرستم                                                 از بندگی خدا ملولم

  از لفظ رسول خوانده استم                                          خود من جعل المهوم هما

  چون زود چو گرد برنجستم                                     چون بر دل من نشسته دودی

  آن وقت نبشته بود دستم                                         اين ها که نبشتم از ندامت

  

1558  

  ای تو همه شب حريف نردم                                        دانی کامروز از چه زردم

  کو مهره ربود از نبردم                                          در نرد دل از تو متهم شد

  کز رفتن مهره من به دردم                                             گفتم که دلا بيار مهره
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  گر هست بياب من نخوردم                                         بگشاد دلم بغل که می جو

  دل را همه شب شکنجه کردم                                           ديوانه شدم ز درد مهره

  گه عشوه بداد گرم و سردم                                         می گفت بلی و گاه نی نی

  تو به عشوه برنگردم من از                                     گفتم که تو برده ای يقين است

  من خازن چرخ لاژوردم                                         دل گفت چگونه دزد باشم

  دريافت که من سليم مردم                                         زين دمدمه از خرم بيفکند

  من در پی گرد او چه گردم                                 خر رفت و رسن ببرد و دل گفت

  

1559  

  سوگند به جان تو بخوردم                                       من دوش به تازه عهد کردم

  گر تيغ زنی ز تو نگردم                                         کز روی تو چشم برندارم

  زيرا ز فراق توست دردم                                         درمان ز کسی دگر نجويم

  گر آه برآورم نه مردم                                            در آتشم ار فروبری تو

  بر خاک ره تو بازگردم                                      برخاستم از رهت چو گردی

  

1560  

  يک عقده نماند از وجودم                                   تا عشق تو سوخت همچو عودم

  گه سکه آفتاب سودم                                      گه باروی چرخ رخنه کردم

  گه کاهيدم گهی فزودم                                              چون مه پی آفتاب رفتم

  صد بار منش بيازمودم                                          از تو دل من نمی شکيبد

  گر حلقه سيم درربودم                                اين بخشش توست زور من نيست

  ور منکر احمدم جهودم                                           گر دشمن چاشتم خفاشم

  کان راز شريف را شنودم                                            تفهيم تو تيز کرد گوشم

  من تشنه بدم نمی غنودم                                        سيل آمد و برد خفتگان را
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  گر من ز کسل نمی زدودم                                       صيقل گر سينه امر کن بود

  هر تقصيری که من نمودم                                            توفير شد از مکارم تو

  کز جود تو مو به موی جودم                                        من جود چرا کنم به جلدی

  گر بالايم وگر فرودم                                       از عشق تو بر فراز عرشم

  از رشک تو است اگر حسودم                                    از فضل تو است اگر ضحوکم

  ای عالم سر تار و پودم                                        بس کردم ذکر شمس تبريز

  

1561  

  دل در غم بی کرانه ديدم                                             تا چهره آن يگانه ديدم

  بازار تو را بهانه ديدم                                         گفتی فرداست روز بازار

  خون بسته و دانه دانه ديدم                                    دل را چو انار ترش و شيرين

  تا شهد تو در ميانه ديدم                                          زهر عالم همه عسل شد

  از شهد تو خانه خانه ديدم                                  جای زنبور جان را چو وثاق و

  زان دوزخ يک زبانه ديدم                                         بر آتشم و هنوز در عشق

  از جمله آن دو خانه ديدم                                  شطرنج که صد هزار خانه ست

  يک خانه می مغانه ديدم                                        يک خانه پر از خمار ديدم

  سرگشتگی زمانه ديدم                                   چون عشق چنين دو روی دارد

  ديده ره و دهانه ديدمدز                                   وانگه زين سر به سوی آن سر

  انديشه ابلهانه ديدم                                         زان ره خرد دقيقه بين را

  سرگشته که من نشانه ديدم                                          او بر سر گنج بی نشانی

  ويد که به خواب لانه ديدمگ                                            او زير پر همای دولت

  در عالم دل روانه ديدم                                        جانی که ز غم ز پا درآمد

  او را همگی فسانه ديدم                                        جانی که فسانه داند اين را

  چون بربط و چون چغانه ديدم                                          نالنده و بی خبر ز نالش
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  بيرون ز حدود شانه ديدم                                     بس شانه مکن که طره عشق

  روزت گويد تو را نديدم                                        صد شب بر او ترانه گويی

  سوی دل خود دوانه ديدم                                          هر درد که آن دوا ندارد

  

1562  

  مهر تو درون سينه دارم                                        گر ناز تو را به گفت نارم

  در حال بسوز همچو خارم                                          بی مهر تو گر گلی ببويم

  چون موج و چو بحر بی قرارم                                            ماننده ماهی ار خموشم

  می کش تو به سوی خود مهارم                                        ای بر لب من نهاده مهری

  دانم که من اندر اين قطارم                                     مقصود تو چيست من چه دانم

  چون اشتر مست کف برآرم                                      نشخوار غمت زنم چو اشتر

  در حضرت عشق آشکارم                                           نهان کنم نگويم هر چند

  موقوف اشارت بهارم                                              ماننده دانه زير خاکم

  تا بی سر خود سری بخارم                                     تا بی دم خود زنم دمی خوش

  

1563  

  آن خايم کز گلو برآرم                                          من اشتر مست شهريارم

  اشکوفه من بود نثارم                                      چون گلبن روی اوست خويم

  در بود کنارم پرگوهر و                                      چون بحر اگر ترش کنم رو

  با عشق وصال يار غارم                                           گر يار وصال ما نجويد

  آن عار شده ست افتخارم                               خواری که به پيش خلق عار است

  کز باد نطق در اين غبارم                                        باد منطق برون کن از لنج

  

1564  
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  ياد آور از اين نفير و شورم                                      روزی که گذر کنی به گورم

  ای ديده و ای چراغ نورم                                         پرنور کن آن تک لحد را

  اندر لحد اين تن صبورم                                          تا از تو سجود شکر آرد

  خوش کن نفسی بدان بخورم                                       ای خرمن گل شتاب مگذار

  کز روزن و درگه تو دورم                                        وان گاه که بگذری مينگار

  از راه خيال بی فتورم                                         گر سنگ لحد ببست راهم

  بی خلعت صورت تو عورم                                         گر صد کفنم بود ز اطلس

  در نقب زنی مگر که مورم                                           از صحن سرای تو برآيم

  يک دم مگذار بی حضورم                                        من مور توام تويی سليمان

  کز گفت و شنود خود نفورم                                          خامش کردم بگو تو باقی

  چون دعوت توست نفخ صورم                                            شمس تبريز دعوتم کن

  

1565  

  وی عمر و سعادت درازم                                          ای دشمن روزه و نمازم

  بگذشت از آنک پرده سازم                                        هر پرده که ساختم دريدی

  پيدا شده از تو جمله رازم                                     ای من چو زمين و تو بهاری

  چون مات توام دگر چه بازم                                        چون صيد شدم چگونه پرم

  ديگر ز چه باشد احترازم                                   پروانه من چو سوخت بر شمع

  پس سوی تو من چگونه يازم                                          نزديکتری به من ز عقلم

  گر من فسرم وگر گدازم                                           بگداز مرا که جمله قندم

  يک بار دگر ببين نيازم                                     يک بارگی از وفا مشو دست

  وز روح مسيح کن طرازم                                    يک بار دگر مرا فسون خوان

  بهر عبور ده جوازم از                                          بر قنطره بست باج دارم

  در گفتن خويش ياوه تازم                                   خاموش که گفت حاجتش نيست
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  محمود بود چو من ايازم                                       خاموش که عاقبت مرا کار

  

1566  

  جا که روم به گلستانمهر                                        تو قرين شده ست جانم تا با

  بر خاک نيم بر آسمانم                                        تا صورت تو قرين دل شد

  غم نيست که من در آن جهانم                                  گر سايه من در اين جهان است

  بدان خوشم من آنمچيزی که                               من عاريه ام در آن که خوش نيست

  در حالت خفتگی روانم                                    در کشتی عشق خفته ام خوش

  امروز ميان زندگانم                                         امروز جمادها شکفته ست

  خوانم پس تخته نانبشته                                           چون علم بالقلم رهم داد

  چه غم که خراب شد دکانم                                    چون کان عقيق در گشاده ست

  گر دل سبک است سرگرانم                                    زان رطل گران دلم سبک شد

  متا بر سر و ديده ات نشان                                         ای ساقی تاج بخش پيش آ

  چيزی بمگو که من ندانم                                   جز شمع و شکر مگوی چيزی

  

1567  

  امروز من از سبک دلانم                                        امروز مرا چه شد چه دانم

  در ديده عشق بی مکانم                                            در ديده عقل بس مکينم

  انصاف که صارم زمانم                                            افسوس که ساکن زمينم

  بر پشت فلک همی دوانم                                         اين طرفه که با تن زمينی

  از قوت عشق می کشانم                                           آن بار که چرخ برنتابد

  تا سينه سنگ می رسانم                                           سينه خويش آتشش رااز 

  پرشهد شده ست اين دهانم                                         از لذت و از صفای قندش

  من نکته مشکل جهانم                                        از مشکل شمس حق تبريز
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1568  

  از خواب گرانت برجهانم                                        لطيف و ای جهانم ای جان

  دانی که غريم بی امانم                                         بی شرم و حيا کنم تقاضا

  از اشک خودش فرونشانم                                            گر بر دل تو غبار بينم

  بگرفته امت که گل فشانم                                        جان برای مجلس ای گلبن

  من باج عقيق می ستانم                                    يک بوسه بده که اندر اين راه

  من از پی باج راهبانم                                 بسيار شب است کاندر اين دشت

  چون طالب باج کاروانم                                        پاسبانانشب نعره زنم چو 

  فغانم همسايه گريست از                                          همخانه گريخت از نفيرم

  

1569  

  نارفته به دام پای بستيم                                             ناآمده سيل تر شدستيم

  يک جرعه نخورده ايم و مستيم                                          ديده ايم و ماتيمشطرنج ن

  ناديده مصاف ما شکستيم                                     همچون شکن دو زلف خوبان

  کز اصل وجود بت پرستيم                                              ما سايه آن بتيم گويی

  ما نيز چو سايه نيست هستيم                                                يه بنمايد و نباشدسا

  

1570  

  پا دار که ما ز سر گرفتيم                                        آن عشرت نو که برگرفتيم

  و بی خبر گرفتيم مست و خوش                                           آن دلبر خوب باخبر را

  صد مصر پر از شکر گرفتيم                                    هر لحظه ز حسن يوسف خود

  رفتيمش و بام و در گرفتيم                                          در خانه حسن بود ماهی

  اين جگر گرفتيم چون آب در                                          آن آب حيات سرمدی را
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  مستانه اش از کمر گرفتيم                                           چون گوشه تاج او بديديم

  از بهر تو جانور گرفتيم                              هر نقش که بی وی است مرده ست

  سقر گرفتيم او را علف                                          هر جانوری که آن ندارد

  از کان همه سيمبر گرفتيم                                     هر کس گهری گرفت از کان

  چون ماه جمال و فر گرفتيم                                                از تابش نور آفتابی

  آن سفر گرفتيم چون ماه از                                        شمس تبريز چون سفر کرد

  

1571  

  وز گفت حسود برنگرديم                                       در عشق قديم سال خورديم

  بر ما تو مخوان که مرد مرديم                                       زين دمدمه ها زنان بترسند

  پنهان نکنيم آنچ کرديم                                            مردانه کنيم کار مردان

  کز خنجر عشق روی زرديم                                  ما را تو به زرد و سرخ مفريب

  باقی بر ما که يار درديم                                            بر درد هزار آفرين باد

  

1572  

  ره يافتگان کوی ياريم                                           گر گمشدگان روزگاريم

  گر آتش دل بر او گماريم                                         گم گردد روزگار چون ما

  گر ما سر فتنه را بخاريم                                         نی سر ماند نه عقل او را

  يک لقمه کنيم و غم نداريم                                     اين مرگ که خلق لقمه اوست

  ما وام گزار اين قماريم                                           تو غرقه وام اين قماری

  جان را بدهيم و برگزاريم                                     جانی مانده ست رهن اين وام

  

1573  

  هم کودک و هم جوان و پيريم                                       ما عاشق و بی دل و فقيريم
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  ما آتش عشق زو پذيريم                                      چون کبريتيم و هيزم خشک

  اما چون برق زو نميريم                                           از آتش عشق برفروزيم

  نه عاشق پنيريم چون يوز                                  ما خون جگر خوريم چون شير

  کو دست تو را که دست گيريم                                         گويند شما چه دست گيريد

  بر دوست پرست چون حريريم                                    بر خويش پرست همچو خاريم

  او را چو فتيله ناگزيريم                                    عاشق که چو شمع می بسوزد

  آميخته همچو شهد و شيريم                                         از ما مگريز زانک با تو

  ما نيز شکار بی نظيريم                                          تو مير شکار بی نظيری

  ما را بربند ما خميريم                                   در حسن تو را تنور گرم است

  زير قدم تو چون حصيريم                                      ما را به قدوم خويش درباف

  

1574  

  از لطف تو پر و بال خواهيم                                  نی سيم و نه زر نه مال خواهيم

  بر حکم تو احتمال خواهيم                                      نی حاکمی و نه حکم خواهيم

  نی هفته نه مه نه سال خواهيم                                      ای عمر عزيز عمر ما باش

  خود را چو قد هلال خواهيم                                        ما بدر نی ايم و از پی بدر

  خود را به کم از خيال خواهيم                                             از بهر مطالعه خيالت

  کان يوسف خوش خصال خواهيم                                          چون دلو مسافران چاهيم

  چون عکس چنان جمال خواهيم                                         چون آينه نقش خود زدايم

  جان را ز تو گوشمال خواهيم                                       چون چشم نظر کند بجز تو

  چون حال آمد چه قال خواهيم                                           خاموش ز قال چند لافی

  

1575  

  ما شيوه تر و تازه خواهيم                                            ما شاخ گليم نی گياهيم
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  نقل و می مجلس الهيم                                                سمانيماشکوفه باغ آ

  ما ابر نه ايم بلک ماهيم                                           ما جوی نه ايم بلک آبيم

  تيغ و علميم نی سپاهيم                                           لوح و قلميم نی حروفيم

  هم بسته طره سياهيم                                         غمزه چو تيريم هم خسته

  

1576  

  بيگانه و سخت آشناييم                                           ما زنده به نور کبرياييم

  بر يوسف مصر برفزاييم                                 نفس است چو گرگ ليک در سر

  گر ما رخ خود به مه نماييم                                        ز خويش بينی مه توبه کند

  چون ما پر و بال برگشاييم                                       درسوزد پر و بال خورشيد

  ما قبله جمله سجده هاييم                                        اين هيکل آدم است روپوش

  تا جانت به لطف دررباييم                                           نگر مبين تو آدمآن دم ب

  پنداشت که ما ز حق جداييم                                        ابليس نظر جدا جدا داشت

  ماييم به حسن لطف ماييم                                       شمس تبريز خود بهانه ست

  کو شاه کريم و ما گداييم                                         خلق بگو برای روپوشبا 

  شاديم که شاه را سزاييم                                        ما را چه ز شاهی و گدايی

  در محو نه او بود نه ماييم                                      محويم به حسن شمس تبريز

  

1577  

  غم را همه طاق برنهادم                                              امروز نيم ملول شادم

  گر مير من است و اوستادم                                     بر سبلت هر کجا ملولی است

  دمروبند ز روی مه گشا                                        امروز ميان به عيش بستم

  گويی که مگر ز لطف زادم                                             امروز ظريفم و لطيفم

  او بوسه بجست و من ندادم                                        ياری که نداد بوسه از ناز
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  کامروز عظيم بامرادم                                   من دوش عجب چه خواب ديدم

  آری که خوش و خجسته بادم                                       گفتی تو که رو که پادشاهی

  بی تخت و کلاه کيقبادم                                       بی ساقی و بی شراب مستم

  سبحان االله کجا فتادم                                      در من ز کجا رسد گمان ها

  

1578  

  من جز ملک ابد نخواهم                                         من جز احد صمد نخواهم

  جز باده که او دهد نخواهم                                          جز رحمت او نبايدم نقل

  ترسم که بدو رسد نخواهم                                        انديشه عيش بی حضورش

  خورشيد سبو کشد نخواهم                                        او ز برای عشرت من بی

  جز ضربت و جز لگد نخواهم                                         من مايه باده ام چو انگور

  يک ساعت اگر رهد نخواهم                                            از لذت زخم هاش جانم

  کاين زحمت کالبد نخواهم                                  ت است که جان شويم خالصوق

  از احمد جز احد نخواهم                                          احمد گويد برای روپوش

  حق است که من عدد نخواهم                                    مجموع همه است شمس تبريز

  

1579  

  چه شور و شريم ما چه دانيم                                           ب دريم ما چه دانيمما آ

  خود مستتريم ما چه دانيم                                         هر دم ز شراب بی نشانی

  انيمرخ همچو زريم ما چه د                                           تا گوهر حسن تو بديديم

  بی پا و سريم ما چه دانيم                                     تا عشق تو پای ما گرفته ست

  خوش خشک و تريم ما چه دانيم                                      خشک و تر ما همه تويی تو

  ما چه دانيمخوش می شمريم                                            سرحلقه زلف تو گرفتيم

  زير و زبريم ما چه دانيم                                       گر زير و زبر شود دو عالم
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  ما از تو چريم ما چه دانيم                                      گر سبزه و باغ خشک گردد

  بريم ما چه دانيم گل از تو                                             گلزار اگر همه بريزد

  در تو نگريم ما چه دانيم                                           گر چرخ هزار مه نمايد

  ما باده خوريم ما چه دانيم                                      گر زانک شکر جهان بگيرد

  چون قمريم ما چه دانيمهم                                             شمس تبريز ز آفتابت

  

1580  

  جز در تک خون دل نشينيم                                            تا دلبر خويش را نبينيم

  چون گمره عشق آن بهينيم                                           ما به نشويم از نصيحت

  درمان نبود چو همچنينيم                                           اندر دل درد خانه داريم

  سرحلقه چو گوهر نگينيم                                            در حلقه عاشقان قدسی

  آتش در ما اگر همينيم                                     حاشا که ز عقل و روح لافيم

  مستانه مرو که در کمينيم                                         گر از عقبات روح جستی

  چون است که فتنه زمينيم                                            چون فتنه نشان آسمانيم

  پرنقش چرا مثال چينيم                                      چون ساده تر از روان پاکيم

  ما تازه و تر چو ياسمينيم                                          پژمرده شود هزار دولت

  اندر تتق فنا امينيم                                             گر متهميم پيش هستی

  کاندر شکم فنا جنينيم                                          ما پشت بدين وجود داريم

  زان سر که غلام شمس دينيم                                           تبريز ببين چه تاجداريم

  

1581  

  کاندر اين مکتب ندارد کر و فری هر معلم                            گر به خوبی می بلافد لا نسلم لا نسلم

  زانک در زندان نيايد جز مگر بدنام و ظالم                    متهم شو همچو يوسف تا در آن زندان درآيی

  حبس و تهمت قسم عاشق تخت و منبر جای عالم                  وان جای مجنون قعر زندانجای عاقل صدر دي
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  کم سخن شد آن کسی که عشق با او شد مکالم                  کم طمع شد آن کسی کو طمع در عشق تو بندد

  ندارد از مظالمغمزه خون خوار دارد غم                       پنجه اندر خون شيران دارد آن شير سمايی

  اندر اين فتنه خوشم من تو برو می باش سالم                      گر بگويم ور خموشم ور بجوشم ور نجوشم

  مستی آرد اين معانی حيرت آرد اين معالم                مشک بربند ای سقا تو گر چه اندر وقت خوردن

  

1582  

  کار دارم من به خانه لا نسلم لا نسلم                              هرچ گويی از بهانه لا نسلم لا نسلم

  بی نشانه لا نسلم لا نسلم وعده ست اين                          گفته ای فردا بيايم لطف و نيکويی نمايم

  اين فريب است و بهانه لا نسلم لا نسلم                     گفته ای رنجور دارم دل ز غم پرشور دارم

  اين چنين گو ره روانه لا نسلم لا نسلم                         در مادرانه چون ببينی دام و دانهگفت ما

  می نمايی سنگ و شانه لا نسلم لا نسلم                                گوييم امروز زارم نيت حمام دارم

  غير اين عالی ستانه لا نسلم لا نسلم                            خوانند ما را تا فريبانند ما را هر کجا

  کاين فلان است آن فلانه لا نسلم لا نسلم                      بر سر مستان بيايی هر دمی زحمت نمايی

  تا درافتی در ميانه لا نسلم لا نسلم                        گوييم من خواجه تاشم عاقبت انديش باشم

  ای عجوزه بامثانه لا نسلم لا نسلم                     و بترسمرو ترش کرد آن مبرسم تا ز شکل ا

  مغلطه است اين ای يگانه لا نسلم لا نسلم                   دست از خشمم گزيدی گويی از عشقت گزيدم

  نيست مکرت را کرانه لا نسلم لا نسلم               جمله را نتوان شمردن شرح يک يک حيله کردن

  

1583  

  در جبينش آفتاب و در يمينش جام جام                      د جان مجلس سوی مجلس گام گاممی خرام

  مشنو ای پخته از اين پس وعده های خام خام                         می خرامد بخت ما کو هست نقد وقت ما

  ا کرامی و ادخلوا بين الکرامان تعالوا ي                                  جاء نصر االله حقا مستجيبا داعيا

  ان عقبا ملتقانا مشعر البيت الحرام                             قال ان االله يدعوا اخرجوا من ضيقکم

  ور نه هر دم بند باشد هر دو گامی دام دام                        ترجمانش اين بود کز خود برون آييد زود
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  بيخودی معنی است معنی باخودی ها نام نام                     ودیاز خودی بيرون رويم آخر کجا در بيخ

  لا کاسم شبه غمد و المسمی کالحسام                                ان تکن اسما فاسم بالمسمی مازج

  ای درونت خاص خاص و ای برونت عام عام                     مجلس خاص اندرآ و عام را وادان ز خاص

  

1584  

  پيش من نه ديده اش را کامتحان ديده ام                        ر که گويد کان چراغ ديده ها را ديده امه

  من پس گوش از خجالت تا سحر خاريده ام                  چشم بد دور از خيالش دوشمان بس لطف کرد

  ت او من نقدها دزديده اماز ميان رخ                      گر چه او عيار و مکار است گرد خويشتن

  زانک دزدی دزدتر از خويشتن بشنيده ام                     پای از دزدی کشيدم چونک دست از کار شد

  من ز بال و پر خود بی بال و پر پريده ام                          جمله مرغان به پر و بال خود پريده اند

  من به چنگ خود هميشه پرده ام بدريده ام                    من به سنگ خود هميشه جام خود بشکسته ام

  من ز ابر چشم خود بر کشت جان باريده ام                   من به ناخن های خود هم اصل خود برکنده ام

  نوبهارت وانمايد آنچ من کاريده ام                         ای سيه دل لاله بر کشتم چرا خنديده ای

  از درونم جمله خنده وز برون زاريده ام                         از بهار شمس تبريزی خديوچون بهارم 

  

1585  

  رنج و بلا بشناختم صد هزاران محنت و                         ای جهان آب و گل تا من تو را بشناختم

  ه خران را من چرا بشناختماين چراگا                                تو چراگاه خرانی نی مقام عيسيی

  دست و پايم بسته ای تا دست و پا بشناختم                        آب شيرينم ندادی تا که خوان گسترده ای

  دست و پا را برگشايم پاگشا بشناختم                 دست و پا را چون نبندی گاهواره ت خواند حق

  در هوای آن کسی کز وی هوا بشناختم                     خاکی دست ها بالا کنم چون درخت از زير

  گفت رستم از صبا تا من صبا بشناختم                       ای شکوفه تو به طفلی چون شدی پير تمام

  سوی اصل خويش يازم کاصل را بشناختم                         شاخ بالا زان رود زيرا ز بالا آمده ست

  من نه از جايم کجا را از کجا بشناختم                      لامکان اصل من است زير و بالا چند گويم
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  چيزها را بين که از ناچيزها بشناختم                     نی خمش کن در عدم رو در عدم ناچيز شو

  

1586  

  ر آميختمخويش را چون سرکه ديدم در شک                     خويش را چون خار ديدم سوی گل بگريختم

  ساغری دردی بدم در آب حيوان ريختم                              کاسه پرزهر بودم سوی ترياق آمدم

  خام ديدم خويش را در پخته ای آويختم                             ديده پردرد بودم دست در عيسی زدم

  گشتم در لطافت سرمه را می بيختم شعر                         خاک کوی عشق را من سرمه جان يافتم

  من چو بادم تو چو آتش من تو را انگيختم                   عشق گويد راست می گويی ولی از خود مبين

  

1587  

  بس کن آخر بس کن آخر روستايی نيستم                         عشوه دادستی که من در بی وفايی نيستم

  چون مرا گويی که دربند جدايی نيستم                     بند بند چون جدا کردی به خنجر عاشقان را

  من ز هر بادی نگردم من هوايی نيستم                           من يکی کوهم ز آهن در ميان عاشقان

  زانک من جان غريبم اين سرايی نيستم                      من چو آب و روغنم هرگز نياميزم به کس

  خود بگو من کدخدايم من خدايی نيستم                           يشه فرورفته که آوه چون کنمای در اند

  غرقه ام در بحر و دربند سقايی نيستم                        من نگويم چون کنم دريا مرا تا چون برد

  يش و خودنمايی نيستمهيچ اندربند خو                         در غم آنم که او خود را نمايد بی حجاب

  

1588  

  آنک خم را ساخت هم او می شناسد خوی خم                           من سر خم را ببستم باز شد پهلوی خم

  در ميان خم چه باشد آنچ دارد جوی خم                          کوزه ها محتاج خم و خم ها محتاج جو

  عالمی زير و زبر پيچان شده از بوی خم                           مستيان بس پديد و خمشان را کس نديد

  پس به هر محفل چرا دارند گفت و گوی خم                    گر نبودی بوی آن خم در دماغ خاص و عام

  شد هزاران ترک و رومی بنده و هندوی خم                            بوی خمش خلق را در کوزه فقاع کرد
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  جادوان را ريش خندی می کند جادوی خم                         نشيند می دواند شهر شهر جادوی بر خم

  همچنين می رو خراب از بوی خم تا روی خم             در سر خود پيچ ای دل مست و بيخود چون شراب

  منم خالوی خم نزد خم ای جان عمم که                            تا ببينی ناگهان مستی رميده از جهان

  چون ز شش سو وارهيدی بازيابی سوی خم         روی از آن سو کن کز اين سو گفت و گو را راه نيست

  

1589  

  پيش آن عيد ازل جان بهر قربان می برم                   چشم بگشا جان نگر کش سوی جانان می برم

  پس چرا اين زيره را من سوی کرمان می برم                     چون کبوترخانه جان ها از او معمور گشت

  سوی اصل خويش جان را شاد و خندان می برم               زانک هر چيزی به اصلش شاد و خندان می رود

  جان همچون قند را من زير دندان می برم                             زير دندان تا نيايد قند شيرين کی بود

  سوی زرگر اندک اندک زودش از کان می برم                         و را نباشد رونقیتا که زر در کان بود ا

  شمع جان را من ورای کفر و ايمان می برم                              دود آتش کفر باشد نور او ايمان بود

  برهان می برمآفتابی زير دامن بهر                     سوی هر ابری که او منکر شود خورشيد را

  من ز شرم جان پاکت همچو عمان می برم                        شمس تبريز ارمغانم گوهر بحر دل است

  

1590  

  از معانی در معانی تا روم من خوشترم                          چون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم

  سوی صورت بازنايم در دو عالم ننگرم                      در معانی گم شدستم همچنين شيرينتر است

  زانک معنی همچو آب و من در او چون شکرم                          در معانی می گدازم تا شوم همرنگ او

  لاجرم من از اين معنی ز صورت ياد نارم                     دل نگيرد هيچ کس را از حيات جان خويش

  چون گل سرخ لطيف و تازه چون نيلوفرم                        با روحانيانمی خرامم من به باغ از باغ 

  خويشتن را بسکلم چون خويشتن را لنگرم                         کشتی تن را چو موجم تخته تخته بشکنم

  زود از دريا برآيد شعله های آذرم                    ور من از سختی دل در کار خود سستی کنم

  زانک گر ز آتش برآيم همچو زر من بفسرم                          و زر خندان خوشم اندر ميان آتششهمچ
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  تا چه افتد ای برادر از خط او بر سرم                     من ز افسونی چو ماری سر نهادم بر خطش

  ن جا که بحر اخضرمهر صفت گويد درآ اي                      من ز صورت سير گشتم آمدم سوی صفات

  سوی لشکرهای معنی لاجرم سرلشکرم                  چون سکندر ملک دارم شمس تبريزی ز لطف

  

1591  

  بندها را بردرانم پندها را بشکنم                            وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم

  همچو شمشير اجل پيوندها را بشکنم                              چرخ بدپيوند را من برگشايم بند بند

  پند نپذيرم ز صبر و بندها را بشکنم                           پنبه ای از لاابالی در دو گوش دل نهم

  تا ز شاخی زان شکر اين قندها را بشکنم                          مهر برگيرم ز قفل و در شکرخانه روم

  کی ز چونی برتر آيم چندها را بشکنم                  ر ز عشقم شرم بادتا به کی از چند و چون آخ

  

1592  

  نی تو گفتی عالمی در عشق او برهم زنم                            نی تو گفتی از جفای آن جفاگر نشکنم

  دل را برکنم کز پی آن جان و دل اين جان و                      نی تو دست او گرفتی عهد کردی دو به دو

  سوی بالا بنگر آخر زانک من بر روزنم                   نور چشمت چون منم دورم مبين ای نور چشم

  سر از اين روزن فروکن گر چه من چون سوزنم                       ای سررشته طرب ها عيسی دوران تويی

  نور آن آتش تو باشی دود آن آتش منم                           عشق را روز قيامت آتش و دودی بود

  همچو لاله من سيه دل صدزبان چون سوسنم                         تا نبينم روی چون گلزار آن صد نوبهار

  روز بزمت همچو مومم روز رزمت آهنم                        شاه شمس الدين تبريزی منت عاشق بسم

  

1593  

  عاشقی بس پخته ام اين ننگ را بر خود نهم                         روی نيکت بد کند من نيک را بر بد نهم

  آن عشرت بی حد نهم ننگ را من بر سر                        ننگ عاشق ننگ دارد از همه فخر جهان

  علم را بر گردن ابجد نهمحرف های                      علم چون چادر گشايد در برم گيرد به لطف
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  تخت خود را من برآرم بر سر فرقد نهم                      تاج زرين چون نهد از عاشقی بر فرق من

  صورت خود را به پيش صورت احمد نهم                         چون در آب زندگانی صورتم پنهان شود

  شکر دلخواه را در اشکم کاغذ نهم                        نام شمس الدين تبريزی چو بنويسم بدانک

  

1594  

  لاجرم رقصان همه شب گرد آن مه پاره ايم                           ايها العشاق آتش گشته چون استاره ايم

  بی رخ خورشيد ما می دانک ما آواره ايم                       تا بود خورشيد حاضر هست استاره ستير

  باده کاری است اين جا زانک ما اين کاره ايم                        هان الصلا اين کاريان الصلا ای عاشقان

  کالصلا بيچارگان ما عاشقان را چاره ايم                           هر سحر پيغام آن پيغامبر خوبان رسد

  تويی ما هر يکی سی پاره ايممصحف معنی                                 نعره لبيک لبيک از همه برخاسته

  در ميان خون خود چون طفلک خون خواره ايم                      خونبهای کشتگان چون غمزه خونی اوست

  ما چه کوه آهنيم آخر چه سنگ خاره ايم                    از باده اش بيخود شد و بدمست شد کوه طور

  گرد خرمنگاه چرخ ار چه که ما سياره ايم                  يک جو از سرش نگوييم ار همه جو جو شويم

  گر چو عيسی بسته اين جسم چون گهواره ايم                           همچو مريم حامله نور خدايی گشته ايم

  زانک در صحرای عشقش ما برون باره ايم                           از درون باره اين عقل خود ما را مجو

  نفس اماره ست و ما اماره اماره ايم                          نه ست و ما ديوانه ديوانه ايمعشق ديوا

  بهر حق يک بارگی ما عاشق يک باره ايم                       مفخر تبريز شمس الدين تو بازآ زين سفر

  

1595  

  م زديم و چست و بيرون تاختيمعالمی بره                       سر قدم کرديم و آخر سوی جيحون تاختيم

  گنبدی کرديم و سوی چرخ گردون تاختيم                        چون براق عشق عرشی بود زير ران ما

  تا به پيش تخت آن سلطان بی چون تاختيم                            عالم چون را مثال ذره ها برهم زديم

  چونک از شش حد انسان سخت افزون تاختيم                  فهم و وهم و عقل انسان جملگی در ره بريخت

  سرکش آمد مرکب و از حد مجنون تاختيم                          چونک در سينور مجنونان آن ليلی شديم
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  بعد از آن مردانه سوی گنج قارون تاختيم                     نفس چون قارون ز سعی ما درون خاک شد

  ز آنچ ما از نور او در دشت و هامون تاختيم                      ح گيرد گر بيابد ذره ایدشت و هامون رو

  تا به سوی گنج های در مکنون تاختيم                    بس صدف های چو گوهر زير سنگی کوفتيم

  تاختيم بوده پروانه نپنداری که اکنون                     سوی شمع شمس تبريزی به بيشه شير جان

  

1596  

  يار تنهاماندگان را دم به دم می خوانديم                           چون همه ياران ما رفتند و تنها مانديم

  ما خيال يار خود را پيش خود بنشانديم                     جمله ياران چون خيال از پيش ما برخاستند

  ساعتی زير درختش ميوه می افشانديم                     ساعتی از جوی مهرش آب بر دل می زديم

  ساعتی از شکر او ما مگس می رانديم                        ساعتی می کرد بر ما شکر و گوهر نثار

  چون خيال او برون شد ما در اين درمانديم                       چون خيال او درآمد بر درش دربان شديم

  

1597  

  جمع مستان را بخوان تا باده ها با هم خوريم                  ه صد هزاران غم خوريماين چه کژطبعی بود ک

  با جنيد و بايزيد و شبلی و ادهم خوريم                            باده ای کابرار را دادند اندر يشربون

  را تا غم ماتم خوريم مرگ نبود عاشقان                            ابر نبود ماه ما را تا جفای شب کشيم

  زنيم و زخم از رستم خوريم زخم بر رستم                      نفس ماده کيست تا ما تيغ خود بر وی زنيم

  خالق آورده ست ما را تا که ما عالم خوريم                        بود مردم خوار عالم خلق عالم را بخورد

  ما از آن زيرکتريم ای خوش پسر که دم خوريم                         اين جهان افسونگرست و وعده فردا دهد

  ور ز آدم زاده ايم آن باده با آدم خوريم                            گر پری زاديم شب جمعيت پريان بود

  گه از آن دف نعره و فرياد زير و بم خوريم                     گه از آن کف گوهر هستی و سرمستی بريم

  هيچ دريا کم شود زان رو که بيش و کم خوريم                        ماهييم و ساقی ما نيست جز دريای عشق

  گر چو خورشيد آب ها را جمله بی اشکم خوريم                   گه چو گردون از مه و خورشيد اشکم پر کنيم

  لاجرم در دور تو باده به جام جم خوريم                          شمس تبريزی تو سلطانی و ما بنده توييم
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1598  

  ديده از روی نگارينش نگارستان کنيم                    ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنيم

  ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنيم                   گر ز داغ هجر او دردی است در دل های ما

  پيش مشک افشان او شايد که جان قربان کنيم                افشان خويش چون به دست ما سپارد زلف مشک

  ميل دارد تا که ما دل را در او پيچان کنيم                      آن سر زلفش که بازی می کند از باد عشق

  ن کنيمما به فرمان دل او هر چه گويد آ                          او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند

  و خدمت سلطان کنيم جان و دل خدمت دهيم                    اين کنيم و صد چنين و منتش بر جان ماست

  ذره های خاک خود را پيش او رقصان کنيم                          آفتاب رحمتش در خاک ما درتافته ست

  چشم های خيره را در روی او تابان کنيم                         ذره های تيره را در نور او روشن کنيم

  در کف موسی عشقش معجز ثعبان کنيم                   چوب خشک جسم ما را کو به مانند عصاست

  کاين چنين فرعون را ما موسی عمران کنيم                 گر عجب های جهان حيران شود در ما رواست

  يا برای روز پنهان نيمه را پنهان کنيم                          نيمه ای گفتيم و باقی نيم کاران بو برند

  

1599  

  گرم در کار آمدم موقوف مطرب نيستم                       چون بديدم صبح رويت در زمان برخيستم

  گه سجودش می کنم گاهی به سر می ايستم                             همچو سايه در طوافم گرد نور آفتاب

  جمله فرعونم چو هستم چون نيم موسيستم                         رازم گاه کوته همچو سايه پيش نورگه د

  در کف موسی عصا گاهی و گه افعيستم                              من ميان اصبعين حکم حقم چون قلم

  يعنی که من اعميستم عقل را باشد عصا                    عشق را انديشه نبود زانک انديشه عصاست

  بر سر ره منتظر موقوف يک آريستم                            روح موقوف اشارت می بنالد هر دمی

  چون در اين جا بی قرارم آخر از جاييستم                  چون از اين جا نيستم اين جا غريبم من غريب

  

1600  
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  در درون ساغرش چشمه خوری را يافتم                        از شهنشه شمس دين من ساغری را يافتم

  شکر ايزد را که من زين دلبری را يافتم                      تابش سينه و برت را خود ندارد چشم تاب

  آنک گويد در دو کونش هم سری را يافتم                           ميرداد قهر چون ماری فروکوبد سرش

  در درون مشک رفتم عنبری را يافتم                       تم دل را عجبچون درون طره اش درياف

  می پرد پرک زنان که شکری را يافتم                              گر ببينی طوطی جان مرا گرد لبش

  عاشقی مستی جوانی می خوری را يافتم                      گر بپرسندت حکايت کن که من بر جام لعل

  می کشانش روسيه که منکری را يافتم                          منکر شود تو گردن او را ببند گر کسی

  گو ميان مشک و عنبر مجمری را يافتم                        در ميان طره اش رخسار چون آتش ببين

  از رحمت دری را يافتم گو که در خورشيد                             چون گشايد لعل را او تا نثار در کند

  هست بی پايان در آن سرها سری را يافتم                      چون دکان سرپزان سرها و دل ها پيش او

  من برون از هر دو عالم منظری را يافتم                      چون نگه کردم سر من بود پر از عشق او

  گاو جستم من ز ثور و خود خری را يافتم                              من به برج ثور ديدم منکر آن آفتاب

  ترک آن کردم چو بی صف صفدری را يافتم                          من صف رستم دلان جستم بديدم شاه را

  پس ز جان بر کشتی خود لنگری را يافتم                     من همی کشتی سوی تبريز راندم می نرفت

  

1601  

  يار آمد در ميان ما از ميان برخاستيم                     دل و از عقل و جان برخاستيم بار ديگر از

  بی نشان را يافتيم و از نشان برخاستيم                                 از فنا رو تافتيم و در بقا دربافتيم

  و از زمين و آسمان برخاستيم از زمان                         گرد از دريا برآورديم و دود از نه فلک

  نی غلط گفتم ز راه و راهبان برخاستيم                         هين که مستان آمدند و راه را خالی کنيد

  خاست افغان از دل و ما چون فغان برخاستيم                             آتش جان سر برآورد از زمين کالبد

  باده افزون کن که ما با کم زنان برخاستيم                         ی بردکم سخن گوييم وگر گوييم کم کس پ

  شکر کاندر نيستی ما پهلوان برخاستيم                  هستی است آن زنان و کار مردان نيستی است
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1602  

  يامگر تو خواهی تا عجب گردی عجايب دان ص                 می بسازد جان و دل را بس عجايب کان صيام

  دانک اسب تازی تو هست در ميدان صيام                    گر تو را سودای معراج است بر چرخ حيات

  چونک بهر ديده دل کوری ابدان صيام                     هيچ طاعت در جهان آن روشنی ندهد تو را

  انسان صيام خاص شد بهر کمال معنی                 چونک هست اين صوم نقصان حيات هر ستور

  پس مهيا کرد بهر مطبخ ايشان صيام                       چون حيات عاشقان از مطبخ تن تيره بود

  بر دل و جان و جا خون خواره شيطان صيام                     چيست آن اندر جهان مهلکتر و خون ريزتر

  يست پيش حضرت درگاه اين سلطان صيامچ                            خدمت خاص نهانی تيزنفع و زودسود

  آنچ کرد اندر دل و جان های مشتاقان صيام                         ماهی بيچاره را آب آن چنان تازه نکرد

  هست بهتر از حيات صد هزاران جان صيام                              در تن مرد مجاهد در ره مقصود دل

  ليک واالله هست از آن ها اعظم الارکان صيام                      پنج رکن گر چه ايمان هست مبنی بر بنای

  چون شب قدر مبارک هست خود پنهان صيام                        ليک در هر پنج پنهان کرده قدر صوم را

  لعل گرداند چو خورشيدش درون کان صيام                سنگ بی قيمت که صد خروار از او کس ننگرد

  چيره گرداند تو را بر بيشه شيران صيام                   شير چون باشی که تو از روبهی لرزان شوی

  نيست اندر طالع جمع شکم خواران صيام                     بس شکم خاری کند آن کو شکم خواری کند

  سرهای مختاران صيام می نهد بر تارک                        خاتم ملک سليمان است يا تاجی که بخت

  زانک می بنشاندت بر خوان الرحمان صيام                     از حال مفطر در سجود خنده صايم به است

  همچو حمامت بشويد از همه خذلان صيام                       در خورش آن بام تون از تو به آلايش بود

  نور گرداند چو ماهت در همه کيوان صيام                      شهوت خوردن ستاره نحس دان تاريک دل

  است مگذار از پی حيوان صيام تن چو حيوان                       هيچ حيوانی تو ديدی روشن و پرنور علم

  تا درون جان ببينی شکر ارزان صيام                     شهوت تن را تو همچون نيشکر درهم شکن

  سوی بحرت آورد چون سيل و چون باران صيام                         نی آمدنقطره ای تو سوی بحری کی توا

  زانک هست آرامگاه مرد سرگردان صيام                 پای خود را از شرف مانند سر گردان به صوم

  دست و پايی زن که بفروشم چنين ارزان صيام                   را بر زمين زن در گه غوغای نفس خويشتن
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  لرز بر وی افکند چون بر گل لرزان صيام                        گر چه نفست رستمی باشد مسلط بر دلت

  هست آن ظلمت به نزد عقل هشياران صيام                          ظلمتی کز اندرونش آب حيوان می زهد

  ک جمله قرآن صيامهست سر نور پا                  گر تو خواهی نور قرآن در درون جان خويش

  مر تو را همکاسه گرداند بدان پاکان صيام                  بر سر خوان های روحانی که پاکان شسته اند

  روز عيد وصل شه را ساخته قربان صيام                روزه چون روزت کند روشن دل و صافی روان

  چون حرام است و نشايد پيش غمناکان صيام                       در صيام ار پا نهی شادی کنان نه با گشاد

  هر که در سر افکند ماننده دامان صيام                               زود باشد کز گريبان بقا سر برزند

  

1603  

  گرم در کار آمدم موقوف مطرب نيستم                          چونک در باغت به زير سايه طوبيستم

  گه سجودش می کنم گاهی به سر می ايستم                             م گرد نور آفتابهمچو سايه بر طواف

  جمله فرعونم چو هستم چون نيم موسيستم                          گه درازم گاه کوته همچو سايه پيش نور

  و گه افعيستمدر کف موسی عصا گاهی                               من ميان اصبعين حکم حقم چون قلم

  عقل را باشد عصا يعنی که من اعميستم                    عشق را انديشه نبود زانک انديشه عصاست

  بر سر ره منتظر موقوف يک آريستم                           روح موقوف اشارت می بنالد هر دمی

  ر اين جا بی قرارم آخر از جاييستمچون د                  اين جا نيستم اين جا غريبم من غريب چون از

  

1604  

  بده ای حاتم عالم قدح زفت به دستم                      بده آن باده دوشين که من از نوش تو مستم

  دل من مشکن اگر نه قدح و شيشه شکستم                      ز من ای ساقی مردان نفسی روی مگردان

  کف صد پای برهنه من از آن شيشه بخستم                                 قدحی بود به دستم بفکندم بشکستم

  می من نيست ز شيره ز چه رو شيشه پرستم                  تو بدان شيشه پرستی که ز شيشه است شرابت

  که سر غصه بريدم ز غم و غصه برستم                    بکش ای دل می جانی و بخسب ايمن و فارغ

  من بيچاره کجايم نه به بالا نه به پستم                        به بالا تن من رفت به پستی دل من رفت
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  ز بلی چون بشکيبم من اگر مست الستم                      چه خوش آويخته سيبم که ز سنگت نشکيبم

  گويد چه کسستم تو مرا نيز از او پرس که           تو ز من پرس که اين عشق چه گنج است و چه دارد

  بجه از جوی و مرا جو که من از جوی بجستم                  به لب جوی چه گردی بجه از جوی چو مردی

  چو بخوردی تو بخوردم چو نشستی تو نشستم                                 فلان قمت اقمنا و لان رحت رحلنا

  دهل خويش چو پرچم به سر نيزه ببستم                      منم آن مست دهلزن که شدم مست به ميدان

  چو ز هستی برهيدم چه کشی باز به هستم                 چه خوش و بيخود شاهی هله خاموش چو ماهی

  

1605  

  بده ای حاتم مستان قدح زفت به دستم                    بزن آن پرده نوشين که من از نوش تو مستم

  که من از عربده ناگه قدحی چند شکستم                    روی مگردان هله ای سرده مستان به غضب

  بشکن شيشه هستی که چو تو نيست پرستم                      چه کم آيد قدح آن را که دهد بيست سبوکش

  چو شدم مست ببينی چه کسستم چه کسستم                      تو مپرسم که کيی تو بده آن ساغر شش سو

  دگرم خيره چه جويی که من از جوی تو جستم                       من از باده پرستی شده ام غرقه مستیچو 

  که رگ غصه بريدم ز غم و غصه برستم                             بده ای خواجه بابا مکن امروز محابا

  ردی تو بخوردم چو نشستی تو نشستمچو بخو                             چو منم سايه حسنت بکنم آنچ بکردی

  دهل خويش چو پرچم به سر نيزه ببستم                       منم آن مست دهلزن که شدم مست به ميدان

  چو رهيديم ز هستی تو مکن باز به هستم                          خمش ار فانی راهی که فنا خامشی آرد

  

1606  

  دغل و عشوه که دادی به دل پاک بخوردم                        ردمهله دوشت يله کردم شب دوشت يله ک

  تو گر از عهد بگردی من از آن عهد نگردم                     بده امشب هم از آنم نخورم عشوه من امشب

  به دم گرم بپرسی چو شنيدی دم سردم                      چو همه نور و ضيايی به دل و ديده درآيی

  چه کنم چاره چه دارم به کفت مهره نردم                               شاخ نباتم نفسی پيش تو ماتمنفسی 

  چو روی راه سواره ز پی اسب تو گردم                      چو روی مست و پياده قدمت را همه فرشم
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  گرفتی که سليمم سره مردمتو مرا گول                         مکن ای جان همه ساله تو به فردام حواله

  که دل سنگ بسوزد چو شود واقف دردم                      خود اگر گول و سليمم تو روا داری و شايد

  که نهی چهره سرخت نفسی بر رخ زردم                          به خدا کت نگذارم کم از اين نيز نباشد

  به يکی بوسه ز شادی دو جهان را بنوردم                        وگر از لطف درآيی که بر اين هم بفزايی

  تو گمان داشتی ای جان که مگر رفتم و مردم                                      فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

  

1607  

  شکم ار زار بگريد من عيار بخندم                            ز فلک قوت بگيرم دهن از لوت ببندم

  سوی بالا بپريدم که من از چرخ بلندم                               ثل بلبل مستم قفس خويش شکستمم

  همگی غرق جنونم همگی سلسله مندم                     و آبم نه چنان مست و خرابم که خورد آتش

  ر او گو که بر اين پشت سمندمخر اگر مرد ب                         کله ار رفت بر او گو نه کلم سلسله مويم

  چو تويی خويش من ای جان پی اين خويش پسندم                           همه پرباد از آنم که منم نای و تو نايی

  ز پی آب حيات تو بسی جوی بکندم                           ز پی قند و نبات تو بسی طبله شکستم

  اگرم پاک بسوزی سزد ايرا که سپندم                     راچو تويی روح جهان را جهت چشم بدان 

  نه از آن عيد بخندم نه از اين عود برندم                    اگر از سوز چو عودم وگر از ساز چو عيدم

  خبرم نيست که چونم نظرم نيست که چندم                            سر سودای تو دارم سر انديشه نخارم

  که اگر روترشم من نه همان شهدم و قندم                    ت در آن خد ترش او کرد به قاصدترشی نيس

  وگر از دست تو آيد نکند زهر گزندم                    چو دلم مست تو باشد همه جان هاست غلامم

  داز کمندمسوی آن قلعه عالی تو بران                       طرف سدره جان را تو فروکش به کفم نه

  نه فزون دخل دهندم چو فزون خرج کنم من                    نه بر اين دخل بچفسم نه از اين چرخ بترسم

  

1608  

  گه از آن سوی کشندم گه از اين سوی کشندم                   چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم

  قدر از بام درافتد چو در خانه ببندم                         ز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم
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  به نحوسيش بگريم به سعوديش بخندم                     مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی

  نفسی همتک بادم نفسی من هلپندم                     به سما و به بروجش به هبوط و به عروجش

  ز چه اصلم ز چه فصلم به چه بازار خرندم                            نفسی آتش سوزان نفسی سيل گريزان

  نفسی غرق فراقم نفسی راز تو رندم                              نفسی فوق طباقم نفسی شام و عراقم

  نفسی يوسف چاهم نفسی جمله گزندم                                 نفسی همره ماهم نفسی مست الهم

  نفسی زين دو برونم که بر آن بام بلندم                           م نفسی تند و ملولمنفسی رهزن و غول

  که من از سلسله جستم وتد هوش بکندم                      بزن ای مطرب قانون هوس ليلی و مجنون

  ی گوش به پندمچه شود ای شه خوبان که کن                              به خدا که نگريزی قدح مهر نريزی

  که شد اين بزم منور به تو ای عشق پسندم                              هله ای اول و آخر بده آن باده فاخر

  که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم                               بده آن باده جانی ز خرابات معانی

  که نمی يابد ميدان بگو حرف سمندم                     بپران ناطق جان را تو از اين منطق رسمی

  

1609  

  دو جهان را و نهان را همه از کار برآرم                           چو يکی ساغر مردی ز خم يار برآرم

  ز دل خاره و مرمر دم اقرار برآرم                                  ز پس کوه برآيم علم عشق نمايم

  من ديوانه بی دل به يکی بار برآرم                       ی را تو به صد سال برآریز تک چاه کس

  ز کمرگاه منافق سر زنار برآرم                              چو از آن کوه بلندم کمر عشق ببندم

  يار برآرمسر و دل زان بنهادم که سر از                      بر من نيست من و ما عدمم بی سر و بی پا

  به ميان دست نباشد در و ديوار برآرم                          به تو ديوار نمايم سوی خود در بگشايم

  که من از هر سر مويی سر و دستار برآرم                          تا چه از کار فزايی سر و دستار نمايی

  که من از جانب مغرب مه انوار برآرم                    تو ز بی گاه چه لنگی ز شب تيره چه ترسی

  که دو صد رايت ايمان سوی تاتار برآرم                             تو ز تاتار هراسی که خدا را نشناسی

  زره جنگ بپوشم صف پيکار برآرم                       هله اين لحظه خموشم چو می عشق بنوشم

  که هياهوی و فغان از سر بازار برآرم                          هله شمس الحق تبريز ز فراق تو چنانم
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1610  

  که بر آن کس که نه عاشق بجز انکار ندارم                      منم آن عاشق عشقت که جز اين کار ندارم

  گل هر باغ نبويم سر هر خار ندارم                             دل غير تو نجويم سوی غير تو نپويم

  به تو دل گفت که ای جان چو تو دلدار ندارم                          به تو آوردم ايمان دل من گشت مسلمان

  جز يک جان که تويی آن به کس اقرار ندارم                        چو تويی چشم و زبانم دو نبينم دو نخوانم

  جهت رزق چه کوشم نه که ادرار ندارم                  چو من از شهد تو نوشم ز چه رو سرکه فروشم

  بخورم سير بر اين خوان سر ناهار ندارم                        ز شکربوره سلطان نه ز مهمانی شيطان

  رخ چون زر بنگر گر زر بسيار ندارم                        نخورم غم نخورم غم ز رياضت نزنم دم

  به چه دل غم خورم آخر دل غمخوار ندارم                        نخورد خسرو دل غم مگر الا غم شيرين

  ز سخن گفتن باطن دل گفتار ندارم                         پی هر خايف و ايمن کنمی شرح وليکن

  که من از چون و چگونه دگر آثار ندارم                      تو که بی داغ جنونی خبری گوی که چونی

  سر اين ماه شبستان سپهدار ندارم                         مه شمس الحق و دينم چو ز تبريز برآمد

  

1611  

  من و بالای مناره که تمنای تو دارم                        مکن ای دوست غريبم سر سودای تو دارم

  و دارمسر خود نيز نخارم که تقاضای ت                    ز تو سرمست و خمارم خبر از خويش ندارم

  که در اين آينه دل رخ زيبای تو دارم                      دل من روشن و مقبل ز چه شد با تو بگويم

  همه موجم همه جوشم در دريای تو دارم                         مکن ای دوست ملامت بنگر روز قيامت

  کر داروی من کن چه که صفرای تو دارمبه ش                           مشنو قول طبيبان که شکر زايد صفرا

  که چو تو همره ماهم بر و پهنای تو دارم                          هله ای گنبد گردون بشنو قصه ام اکنون

  خبرش نيست که پنهان چه تماشای تو دارم                                 بر دربان تو آيم ندهد راه و براند

  ستر االله علينا چه علالای تو دارم                              بام و دريچه ز درم راه نباشد ز سر

  چو دفم می زن بر رو دف و سرنای تو دارم                        هله دربان عوان خو مدهم راه و سقط گو
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  تو دارمبزن و تجربه می کن همه هيهای                         چو دف از سيلی مطرب هنرم بيش نمايد

  به دلم حکم کی دارد دل گويای تو دارم                          هله زين پس نخروشم نکنم فتنه نجوشم

  

1612  

  من از آن خارکشانم که شود خار حريرم                             منم آن کس که نبينم بزنم فاخته گيرم

  همه اشکال فلک را به يکايک بپذيرم                       به کی مانم به کی مانم که سطرلاب جهانم

  چو علمدار برآمد برهاند ز زحيرم                                ز پس کوه معانی علم عشق برآمد

  ز ضرر گر بگريزم تو يقين دان که ضريرم                        ز سحر گر بگريزم تو يقين دان که خفاشم

  چو دهانم نپذيرد به خدا خام و خميرم                         خره بادمچو ز بادی بگريزم چو خسم س

  که نينديشد و گويد که چه ميرم که بميرم                        نه چو خورشيد جهانم شه يک روزه فانی

  نه چو مريخ سلح کش نه چو مه نيمه و زيرم          نه چو گردون نه چو چرخم نه چو مرغم نه چو فرخم

  بر خلق ابن قليلم بر تو ابن کثيرم                       چو منی خوار نباشد که تويی حافظ و يارم

  بدو صد عيب بلنگم که خرد جز تو اميرم                              هنر خويش بپوشم ز همه تا نخرندم

  ن خسيسم که بود طعمه پنيرمنه چون يوزا                      نخورم جز جگر و دل که جگرگوشه شيرم

  ز خطر زان نگريزم که در اين ملک خطيرم                        زان نگريزم که زرم نی زر قلبم ز شرر

  تو بيا کآب حياتی که ز تو نيست گزيرم                                   همگان مردنيانند نمايند و نپايند

  تو مرا گنج عطايی که نهی نام فقيرم                             تو مرا جان بقايی که دهی جام حياتم

  که کهم من نه صدايم قلمم من نه صريرم                      هله بس کن هله بس کن کم آواز جرس کن

  همه می گوی و مزن دم ز شهنشاه شهيرم                                      فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

  

1613  

  وگر از من طلبی جان نستيزم نستيزم                            به خدا کز غم عشقت نگريزم نگريزم

  هله تا روز قيامت نه بنوشم نه بريزم                            قدحی دارم بر کف به خدا تا تو نيايی

  رخ و زلفت نه بخسبم نه بخيزمبه خدا بی                      سحرم روی چو ماهت شب من زلف سياهت
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  که من از نسل خليلم که در اين آتش تيزم                                 ز جلال تو جليلم ز دلال تو دليلم

  چو نماز است و چو روزه غم تو واجب و ملزم                   بده آن آب ز کوزه که نه عشقی است دوروزه

  يم شود او کنده هيزم اگرش آب دهد                         و بختیبه خدا شاخ درختی که ندارد ز ت

  که در آن صدر معلا چو تويی نيست ملازم                          بپر ای دل سوی بالا به پر و قوت مولا

  ازمتو شب و روز مهيا چو فلک جازم و ح                                 همگان وقت بلاها بستايند خدا را

  چه کنم رشک نخواهد که من آن غاليه بيزم                               صفت مفخر تبريز نگويم به تمامت

  

1614  

  ز تف آتش عشقت من دلسوز خموشم                        بزن آن پرده دوشين که من امروز خموشم

  ز کله چشم فرازم ز کله دوز خموشم                           منم آن باز که مستم ز کله بسته شدستم

  چو دل افروخته گشتم ز دلفروز خموشم                          ز نگار خوش پنهان ز يکی آتش پنهان

  سخن فاش چه گويم که ز مرموز خموشم                                چو بديدم که دهانم شد غماز نهانم

  ز رهش گويم ليکن ز قلاووز خموشم                           به ره عشق خيالش چو قلاووز من آمد

  ز غم ار ناله برآرم ز غم آموز خموشم                         ز غم افروخته گشتم به غم آموخته گشتم

  

1615  

  نه از اينم نه از آنم من از آن شهر کلانم                        من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم

  نه خميرم نه خمارم نه چنينم نه چنانم                          ه پی زمر و قمارم نه پی خمر و عقارمن

  نه ز خاکم نه ز آبم نه از اين اهل زمانم                    من اگر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم

  ن از جمله عالم به دو صد پرده نهانمکه م                           خرد پوره آدم چه خبر دارد از اين دم

  و باطن نه پذيرم نه ستانم که از اين ظاهر                  مشنو اين سخن از من و نه زين خاطر روشن

  برم از من که بسوزی که زبانه ست زبانم         رخ تو گر چه که خوب است قفص جان تو چوب است

  حذر از تير خدنگم که خدايی است کمانم                        نه ز بويم نه ز رنگم نه ز نامم نه ز ننگم

  نه دم و دام ستانم هله ای بخت جوانم                             نه می خام ستانم نه ز کس وام ستانم
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  به روان همه مردان که روان است روانم                                چو گلستان جنانم طربستان جهانم

  به گلستان حقايق گل صدبرگ فشانم                              رستان خيالت بر من گلشکر آردشک

  ز سر پا بنشانم که ز داغت به نشانم                           چو درآيم به گلستان گل افشان وصالت

  ن رفت بيانمچو دهانم بگرفتی به درو                عجب ای عشق چه جفتی چه غريبی چه شگفتی

  همه اسرار سخن را به نهايت برسانم                 چو به تبريز رسد جان سوی شمس الحق و دينم

  

1616  

  چو بروييد نباتش چو شکر بست زبانم                            ز يکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم

  که از او من تن خود را ز شکر بازندانم                      همه خوبی قمر او همه شادی است مگر او

  صنما شاه جهانی ز تو من شاد جهانم                تو چه پرسی که کدامی تو در اين عشق چه نامی

  چو بديدم که تو جانی مثل جان پنهانم                          چو قدح ريخته گشتم به تو آميخته گشتم

  که من اندر طلب خود سر انگشت گزانم                        نوگرم هست اگر من بنه انگشت تو بر م

  چو مرا برد به نارم دو چو خود بازستانم                     چو از او در تک و تابم ز پيش سخت شتابم

  چه شد ار بهر شکارت شکند تير و کمانم                    چو شکرگير تو گشتم چو من از تير تو گشتم

  به تو افتاد محبت تو شدی جان و روانم                     دل و دين را مه خورشيد يقين را چو صلاح

  

1617  

  تويی آرام دل من مبر ای دوست قرارم                           بت بی نقش و نگارم جز تو يار ندارم

  جز اينم جز از اين کار ندارمهوسی نيست                              ز جفای تو حزينم جز عشقت نگزينم

  تو مرا پشت و پناهی ز تو آراسته کارم                  تو به رخسار چو ماهی چه لطيفی و چه شاهی

  که در اين عهد چو تيرم که بر اين چنگ چو تارم                            جز عشقت نپذيرم جز زلف تو نگيرم

  ز طرب چشمه روان کن به سوی باغ و بهارم                     ن کنتن ما را همه جان کن همه را گوهر کا

  

1618  
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  به لب چشمه حيوان بکشم پای بميرم                                علم عشق برآمد برهانم ز زحيرم

  چو قضا حکم روانم نه اميرم نه وزيرم                        به که مانم به که مانم که سطرلاب جهانم

  تو اگر جان منستی نپذيرم نپذيرم                         بروی ای عالم هستی همه را پای ببستی

  

1619  

  بشکست جام توبه چو شراب عشق خوردم                        تو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردم

  عهد و توبه نروم دگر نگردمکه به گرد                         به جمال بی نظيرت به شراب شيرگيرت

  که نه سخره جهانم نه زبون سرخ و زردم                          به لب شکرفشانت به ضمير غيب دانت

  که هزارساله ره من ز ورای گرم و سردم                              به رخ چو آفتابت به حلاوت خطابت

  که بجز تو کس نداند که کيم چگونه مردم                    به هوای همچو رخشت به لوای روح بخشت

  که سجل آسمان را به فر تو درنوردم                           به سعادت صباحت به قيامت صبوحت

  چو کسی ترش درآيد دهدش ز درد در دم                            هله ای شه مخلد تو بگو به ساقی خود

  که در اين مقام عشرت من از آن جمع فردم                              نوی نباشدهله تا دوی نباشد کهن و 

  که ز مستی و خرابی برهد ز عکس و طردم                     بدهش از آن رحيقی که شود خوشی عشيقی

  ساط نردمخوش و پاک بازآيد به سوی ب                             نه در او حسد بماند نه غم جسد بماند

  نه نصيبه جو نه بهره که ببردم و نبردم                        به صفا مثال زهره به رضا به سان مهره

  که در اين قمارخانه چو گواه بی نبردم                               بپريده از زمانه ز هوای دام و دانه

  که نه بلبلم نه طوطی همه قند و شاخ وردم                پس از اين خموش باشم همه گوش و هوش باشم

  

1620  

  خود خبر ندارم من از اين هوس چنانم که ز                       هوسی است در سر من که سر بشر ندارم

  من از او بجز جمالش طمعی دگر ندارم                        دو هزار ملک بخشد شه عشق هر زمانی

  چه شد ار کله بيفتد چه غم ار کمر ندارم                      ون مر مرا بسکمر و کلاه عشقش به دو ک

  که ز روز و شب گذشتم خبر از سحر ندارم                       سحری ببرد عشقش دل خسته را به جايی
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  ندارم که سپهر و ماه گويد که چنين سفر                               سفری فتاد جان را به ولايت معانی

  تو گمان مبر که از وی دل پرگهر ندارم                         ز فراق جان من گر ز دو ديده در فشاند

  که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم                     چه شکرفروش دارم که به من شکر فروشد

  ندارم جهان به هم برآيد سر شور و شردو                                 بنمودمی نشانی ز جمال او وليکن

  بنهم به شکر اين سر که به غير سر ندارم                          تبريز عهد کردم که چو شمس دين بيايد

  

1621  

  نه شبم نه شب پرستم که حديث خواب گويم                                 چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم

  پنهان از او بپرسم به شما جواب گويم                              ه طريق ترجمانیچو رسول آفتابم ب

  بگريزم از عمارت سخن خراب گويم                                 به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم

  باب گويمبه ميانه قشورم همه از ل                         به سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم

  من اگر خراب و مستم سخن صواب گويم                       من اگر چه سيب شيبم ز درخت بس بلندم

  خجلم ز خاک کويش که حديث آب گويم                       چو دلم ز خاک کويش بکشيده است بويش

  که با تو ز پس نقاب گويم تو روا مبين                          از رخ که رخ تو است فرخ بگشا نقاب

  تو چو لطف شيشه گيری قدح و شراب گويم                     چو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آهن

  به دو چشم ناودانی صفت سحاب گويم                             ز جبين زعفرانی کر و فر لاله گويم

  نه به شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گويم                               چو ز آفتاب زادم به خدا که کيقبادم

  به شکايت اندرآيم غم اضطراب گويم                          اگرم حسود پرسد دل من ز شکر ترسد

  بر خارجی چگونه غم بوتراب گويم                              بر رافضی چگونه ز بنی قحانه لافم

  چو خطيب خطبه خواند من از آن خطاب گويم                      و کمانچه رو درافتمچو رباب از او بنالد چ

  دل تو بسوزد ار من ز دل کباب گويم                           به زبان خموش کردم که دل کباب دارم

  

1622  

  بکشتی از شتابم صنما چه می شتابی که                        تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم
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  صنما چه زودسيری که ز سيريت خرابم                         تو رئيسی و اميری دم و پند کس نگيری

  که نه سيخ سوزد ای جان نه تبه شود کبابم                              چه شود اگر زمانی بدهی مرا امانی

  نشود دلم نمازی چو ببرد يار آبم                             چه شود اگر بسازی نشتابی و نتازی

  ز کف جز تو ساقی ندهد طرب شرابم                       تو چه عاشق فراقی چه ملولی و چه عاقی

  چو نهان شد آفتابم به دو ديده چون سحابم                           بطپد دلم که ناگه برود به حجره آن مه

  چه کنم وفا ندارد به طلوع آفتابم                           گر گشاده پايمبه کمی چو ذره هايم من ا

  تو هر آنچ پيشم آری چه کنم که برنتابم                       عجب آسمان چه بارد که زمين مطيع نبود

  بمچو تويی اگر بجويم به چراغ ها نيا                       تو چو من اگر بجويی به شمار خاک يابی

  که سجود توست جانا دعوات مستجابم                            نفسی وجود دارم که تو را سجود آرم

  دل خود چگونه شويم چو ببرد هجرت آبم                            بگفتيم که دل را ز جهانيان فروشو تو

  شک دل کبابم و به اشک چون سحابمکه ز ر                      صنما چو من کم آيد به کمی و جان سپاری

  به بدل تويی بهشتم به عمل تويی ثوابم                       به سحر تويی صبوحم به سفر تويی فتوحم

  من خسته از ستيزت به نفير چون ربابم                         تو چو بوبک ربابی به ستيزه تن زدستی

  مگر احمقم گرفتی که سکوت شد جوابم                         تو نه آن شکرجوابی که جواب من نيايی

  

1623  

  پی من تصوری را که بکرد هم بديدم                         هذيان که گفت دشمن به درون دل شنيدم

  نگزم چو سگ من او را لب خويش را گزيدم                                سگ او گزيد پايم بنمود بس جفايم

  چه بدين تفاخر آرم که به راز او رسيدم                       رازهای فردان برسيده ام چو مردان چو به

  که به قصد کزدمی را سوی پای خود کشيدم                      همه عيب از من آمد که ز من چنين فن آمد

  ن بليس ناکس به خدا که نابديدممن از اي                            چو بليس کو ز آدم بنديد جز که نقشی

  چو گزيد مار رانم ز سيه رسن رميدم                         برسان به همدمانم که من از چه روگرانم

  ز رهی که کس نداند به ضميرشان دويدم                          خمشان بس خجسته لب و چشم برببسته

  ز خزينه های دل ها زر و نقره برگزيدم                     چو ز دل به جانب دل ره خفيه است و کامل
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  ز ضمير همچو گلشن گل و ياسمن بچيدم                       به ضمير همچو گلخن سگ مرده درفکندم

  به بهينه پرده آن را چو نساج برتنيدم                           بد و نيک دوستان را به کنايت ار بگفتم

  ز مهابت دل او به مثال دل طپيدم                            ه به دلی عظيم و آگهچو دلم رسيد ناگ

  پس کار خويشتن رو که نه شيخ و نه مريدم                   چو به حال خويش شادی تو به من کجا فتادی

  قفل و نه کليدمز در خودم برون ران که نه                        به سوی تو ای برادر نه مسم نه زر سرخم

  اگرم به ياد بودی به خدا نمی چخيدم                          تو بگير آن چنانک بنگفتم اين سخن هم
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  سر مست گفته باشد من از اين خبر ندارم                         خبری اگر شنيدی ز جمال و حسن يارم

  نه چنان دکان فروشم که دکان نو برآرم                      شب و روز می بکوشم که برهنه را بپوشم

  به ميان شهر گردان که خمار شهريارم                      علمی به دست مستی دو هزار مست با وی

  چه شکار گيرم آن جا که شکار آن شکارم                       به چه ميخ بندم آن را که فقاع از او گشايد

  فر و نور مه بگويد که من اندر اين غبارم                              يم درنگنجددهلی بدين عظيمی به گل

  که نهان شدم من اين جا مکنيد آشکارم                             به سر مناره اشتر رود و فغان برآرد

  ست اين منارمکه مناره هاست فانی و ابدی ا                  شتر است مرد عاشق سر آن مناره عشق است

  به بهار سر برآرد که من آن قمرعذارم                        تو پيازهای گل را به تک زمين نهان کن

  که غلام اين دوارم به ميان دور ما آ                      سر خنب چون گشادی برسان وظيفه ها را

  ی سيب توست ای جان که چو برگ بی قرارمپ                      پی جيب توست اين جا همه جيب ها دريده

  به شراب اختياری که ربايد اختيارم               همه را به لطف جان کن همه را ز سر جوان کن

  هله ای تو اصل اصلم به تو است هم مطارم                            همه پرده ها بدران دل بسته را بپران

  که درآيد آفتابش به وصال در کنارم                            اشدروز نيکو ز بگه بديد ب به خدا که

  بر شاهدان گلشن چو رسيد نوبهارم                              تو خموش تا قرنفل بکند حکايت گل
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  ز تو درشکست عهدم ز تو باد شد قرارم                         دو هزار عهد کردم که سر جنون نخارم

  بروم که کدخدايم غله بدروم بکارم                         ره زياده جويی به طريق خيره رويیز 

  من بوالفضول معجب تو بگو که بر چه کارم                       همه حل و عقد عالم چو به دست غيب آمد

  د که برس بدان شکارمسگ لنگ را بگوي                     چو قضا به سخره خواهد که ز سبلتی بخندد

  بهل اختيار خود را تو به پيش اختيارم                       چو بر اوش رحم آيد خبرش کند که بنشين

  همه صيدهای جان را به نثار بر تو بارم                          منت شکار خوشتر اگرت شکار بايد ز

  نه نظير من جمالی چه غريب و ندره يارم                           نه ز دام من ملالی نه ز جام من وبالی

  بپرد کبوتر دل سوی اولين مطارم                           خمش ار دگر بگويم ز مقالت خوش او

  رخ شمس از او منور به فراز سبز طارم                         تبريز و شمس دين شد سبب فروغ اختر
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  نبود شبی که آيم ز ميان کار گويم                             له های يار گويمفلکا بگو که تا کی گ

  بجهم از اين ميان و سخن و کنار گويم                      ز ميان او مقامم کمر است و کوه و صحرا

  ر گويمبرهم ز خار چون گل سخن از عذا                           ز فراق گلستانش چو در امتحان خارم

  برهم از اين چو بلبل صفت بهار گويم                           همه بانگ زاغ آيد به خرابه های بهمن

  صفتی ز رنگ لاله به بنفشه زار گويم                           گرهی ز نقد غنچه بنهم به پيش سوسن

  درد نظر گريبان چو ز انتظار گويمب                            بکشد ز کبر دامن دل من چو دلبر آيد

  بجهد ز مهر ساقی چو من از خمار گويم                            بنهد کلاه از سر خم خاص خسروانی
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  به کسم مکن حواله که بجز تو کس ندارم                     نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم

  اگر از شراب وصلت ببری ز سر خمارم                               چه کمی درآيد آخر به شرابخانه تو

  که در اين ميان هميشه غم توست غمگسارم                        چو نيم سزای شادی ز خودم مدار بی غم
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  مست بخشايش او گشتم و جان بخشيدم                               ديده از خلق ببستم چو جمالش ديدم

  وز پی نور شدن موم مرا ماليدم                              جهت مهر سليمان همه تن موم شدم

  نای او گشتم و هم بر لب او ناليدم                               رای او ديدم و رای کژ خود افکندم

  از بی خبران پرسيدم من به دست وی و                        او به دست من و کورانه به دستش جستم

  ترس ترسان ز زر خويش همی دزديدم                               ساده دل بودم و يا مست و يا ديوانه

  همچو دزدان سمن از گلشن خود می چيدم                         از ره رخنه چو دزدان به رز خود رفتم

  که من از پنجه پيچ تو بسی پيچيدم                          بس کن و راز مرا بر سر انگشت مپيچ

  گر چه زارم ز غمش همچو هلال عيدم                    شمس تبريز که نور مه و اختر هم از اوست
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  يا نمکدان کی ديده ست که من در شورم                 دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم

  هر چه امروز بگويم بکنم معذورم                          تهر چه امروز بريزم شکنم تاوان نيس

  تا شکايت نکند جان که ز جانان دورم                            بوی جان هر نفسی از لب من می آيد

  آزمون کن که نه کمتر ز می انگورم                       گر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی

  زانک انديشه چو زنبور بود من عورم                                    را تا گردنساقيا آب درانداز م

  صبح بيدار شوم باز در او محشورم                        شب گه خواب از اين خرقه برون می آيم

  ناقورم هين که شد روز قيامت بزن آن                               هين که دجال بيامد بگشا راه مسيح

  ور نه پاره ست دلم پاره کن از ساطورم                  گر به هوش است خرد رو جگرش را خون کن

  ساقی آمد به خرابی تن معمورم                                  باده آمد که مرا بيهده بر باد دهد

  ت ميان بسته که گويی مورمبی کمر چس                       روز و شب حامل می گشته که گويی قدحم

  خم سر خويش گرفته ست که من رنجورم                              سوی خم آمده ساغر که بکن تيمارم

  می نشسته به بن خم که چه من مستورم                                 دريده طلب می رفته ما همه پرده

  که دلت را ز جهان سرد کند کافورم                          تو که مست عنبی دور شو از مجلس ما
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  بر سر چرخ جهد جان که نه جسمم نورم                       چون تنم را بخورد خاک لحد چون جرعه

  خالدين ابدا شد رقم منشورم                            نيم آن شاه که از تخت به تابوت روم

  وگر آويخته ام هم رسن منصورم                                  اگر آميخته ام هم ز فرح ممزوجم

  جان موسی است روان در تن همچون طورم                             جام فرعون نگيرم که دهان گنده کند

  من فغان را چه کنم نی ز لبش مهجورم                          هله خاموش که سرمست خموش اوليتر

  من که همسايه شمسم چو قمر مشهورم                      مشهورتر از خورشيد است شمس تبريز که
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  ور لبش جور کند از بن دندان بکشم                             گر مرا خار زند آن گل خندان بکشم

  ان بکشمپای کوبان شوم و سوز سپند                           ور بسوزد دل مسکين مرا همچو سپند

  همچنين سجده کنان تا بن ميدان بکشم                          گر سر زلف چو چوگانش مرا دور کند

  از پی لعل و گهر اين بخورم آن بکشم                               لعل در کوه بود گوهر در قلزم تلخ

  از ره ببرم لعل بدخشان بکشم گهر                  اين نبوده ست و نباشد که من از طنز و گزاف

  چه شود گر ز خطا خلعت سلطان بکشم                          رخم از خون جگر صدره اطلس پوشيد

  لازمم نيست که من راه پريشان بکشم                          من چو در سايه آن زلف پريشان جمعم

  بگشاييد رهم تا سوی ايشان بکشم                              رهزن دل همرهانم همه رفتند سوی

  از درون نعره زند دل که دو چندان بکشم                              گر کسی قصه کند بارکشی مجنونی

  همچو يوسف بروم وحشت زندان بکشم                           ور به زندان بردم يوسف من بی گنهی

  جان و دل تا برود بی دل و بی جان بکشم                        شود گر دلم سر کشد از درد تو جان سير

  چونک من دامن مشکين تو پنهان بکشم                   شور و شر در دو جهان افتد از عنبر و مشک
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  ايمدرده آن باده جان را که سبک دل شده                             در فروبند که ما عاشق اين ميکده ايم

  به خدا کز سفر دور و دراز آمده ايم                            برجه ای ساقی چالاک ميان را بربند
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  از کف زهره به صد لابه قدح نستده ايم                      برگشا مشک طرب را که ز رشک کف تو

  گران کن که همه می زده ايمچاره رطل                             در فروبند و ز رحمت در پنهان بگشا

  به حق آنک ز آغاز حريفان بده ايم                          زان سبو غسل قيامت بده از وسوسه ام

  برجهيديم خمارانه در اين عربده ايم                            ما همه خفته تو بر ما لگدی چند زدی

  هين بده ما ملک الموت چنين قاعده ايم                        گر علی الريق تو را باده دهی قاعده نيست

  که گمان داشت که ما زان علل فاسده ايم                          فلسفی زين بخورد فلسفه اش غرق شود

  ما نه مردان ثريد و عدس و مايده ايم                          آن نهنگيم که دريا بر ما يک قدح است

  که ز فضله فايده فايده ايم                              فايده و فضل بهل هله خاموش کن و
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  جهت توشه ره ذکر وصالت برديم                               هله رفتيم و گرانی ز جمالت برديم

  الت برديمدل خسته به تو داديم و خي                           تا که ما را و تو را تذکره ای باشد ياد

  وان خم ابروی مانند هلالت برديم                           آن خيال رخ خوبت که قمر بنده اوست

  شکرخانه مجموع خصالت برديم ز                       وان شکرخنده خوبت که شکر تشنه اوست

  ين پر و بال از پر و بالت برديمزانک ما ا                               چون کبوتر چو بپريم به تو بازآييم

  هر چه داريم همه از عز و جلالت برديم                             هر کجا پرد فرعی به سوی اصل آيد

  گر شمال است و صبا هم ز شمالت برديم                            شمس تبريز شنو خدمت ما را ز صبا
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  تا که با يار شکرلب نفسی دم بزنيم                                مدر فروبند که ما عاشق اين انجمني

  سرو و سوسن چه کم آيد چو ميان چمنيم                       نقل و باده چه کم آيد چو در اين بزم دريم

  مفارغ از باد و بروت حسن و بوالحسني                          باده تو به کف و باد تو اندر سر ماست

  چو تويی ساقی بگزيده گزين زمنيم                               چو تويی مشعله ما ز تو شمع فلکيم

  ما از آن روز رسن باز و حريف رسنيم                              رسن دام تو ما را چو رهانيد ز چاه
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  ه به اقبال تو بر تن نتنيمواجب آيد ک                  عقل عقل و دل دل جان دو صد جان چو تويی

  ما از اين خرگله خرگاه چرا برنکنيم                          چونک بر بام فلک از پی ما خيمه زدند

  همچو سرهنگ قضاييم که لشکر شکنيم                            همچو سيمرغ دعاييم که بر چرخ پريم

  به سر و روی دوان گشته به سوی وطنيم                          ما چو سيليم و تو دريا ز تو دور افتاديم

  نه چو گردابه گنديده به خود مرتهنيم                        روکشان نعره زنانيم در اين راه چو سيل

  ور بگويی تو همين گو که غريق مننيم                        هين از آن رطل گران ده سبکم بيش مگو

  ما از او لعل بدخشان و عقيق يمنيم                       مايه لعل است و عقيقشمس تبريز که سر
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  عشق گويد تو خمش باش به جان بفريبم                           عقل گويد که من او را به زبان بفريبم

  ان بفريبمچيست کو را نبود تاش بد                   جان به دل گويد رو بر من و بر خويش مخند

  تا من او را به می و رطل گران بفريبم                      نيست غمگين و پرانديشه و بی هوشی جوی

  تا خدنگ نظرش را به کمان بفريبم                         ناوک غمزه او را به کمان حاجت نيست

  را به زر و ملک جهان بفريبم تا من او                        نيست محبوس جهان بسته اين عالم خاک

  شهوتی نيست که او را به زنان بفريبم                 او فرشته ست اگر چه که به صورت بشر است

  پس کيش من به چنين نقش و نشان بفريبم                         خانه کاين نقش در او هست فرشته برمد

  خور او نور بود چونش به نان بفريبم                                گله اسب نگيرد چو به پر می پرد

  تا به افسونش به هر سود و زيان بفريبم                            نيست او تاجر و سوداگر بازار جهان

  آه آهی کنم او را به فغان بفريبم                       نيست محجوب که رنجور کنم من خود را

  رحمتش را به مرض يا خفقان بفريبم                           من از دست شدمسر ببندم بنهم سر که 

  چيست پنهان بر او کش به نهان بفريبم                              موی در موی ببيند کژی و فعل مرا

  کش به بيت غزل و شعر روان بفريبم                          نيست شهرت طلب و خسرو شاعرباره

  که من او را به جنان يا به جنان بفريبم                     افزون است ت صورت غيبی خود از آنعز

  مگر او را به همان قطب زمان بفريبم                      شمس تبريز که بگزيده و محبوب وی است
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1635  

  ه نو از حسن و جمالش رسدمتابشی نو ب                            دم به دم از ره دل پيک خيالش رسدم

  يا نسيمی است که از روز وصالش رسدم                   يا رب اين بوی طرب از طرف فردوس است

  يا که جامی است که از خمر حلالش رسدم             اين ز عشق است که مغزم ز طرب خيره شده ست

  يا کبوتربچگان از پر و بالش رسدم                        يا چو بازی است که از عشق همی پراند

  وين مددها همه از لذت حالش رسدم                          سرکشان از طرف غيب به من می آيند
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  وز لب چون شکر او شکری می رسدم                                 از بت باخبر من خبری می رسدم

  شکری در دهن است و دگری می رسدم                                  شکر اندر شکر اندر شکر است

  هر زمان تازه گل از شاخ تری می رسدم                          هر دم از گلشن او طرفه گلی می سکلم

  عاشق سوخته خيره سری می رسدم                         خيره از عشق ويم کز هوسش هر نفسی

  وين دگر هست که از وی نظری می رسدم                             شدمک آن يکی زرد شده کآتش او می

  که در ار باز نشد بانگ دری می رسدم                               وان دگر بر در آن خانه او بنشسته

  که ز خاکش صفت جانوری می رسدم                           وان يکی بر سر آن خاک سرک بنهاده
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  سر صندوق گشادم گهری دزديدم                              نم آن دزد که شب نقب زدم ببريدمم

  چو بديدم رخ يوسف کف خود ببريدم                                  ز زليخای حرم چادر سر بربودم

  آن سر ديدم کی برد سر ز کف آنک از                              سر سودای کسی قصد سر من دارد

  چون غمش کند ز بيخم پس از آن روييدم                             چو بگفتم نبرم سر سر من گفت آمين

  که من از گردش او بس چو فلک گرديدم                    اين چه ماه است که اندر دل و جان ها گردد

  همه دردی جهان در سر خود ماليدم                           جان اخوان صفا اوست که اندر هوسش
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  من بر اين چرخ از او همچو رسن پيچيدم                     اندر اين چاه جهان يوسف حسنی است نهان

  از همه خلق بريدم به تو برچفسيدم                           هله ای عشق بيا يار منی در دو جهان

  حق که تو را بگزيدم زان گزيده ست مرا                          زان چنين در فرحم کز قدحت سرمستم

  که چو گل در چمنش جامه جان بدريدم                  بنهان از همه خلقان چه خوش آيين باغی است

  که چو برگ از شجر اندر قدمش ريزيدم                           اندر آن باغ يکی دلبر بالاشجری است

  و آنچ فرمود بپوشان و مگو پوشيدم                            که بگو من گفتم بس کنم آنچ بگفت او

  من به هر سوی چو سايه ز پيش گرديدم                             شمس تبريز که آفاق از او شد پرنور

  

1638  

  ح ابن الفرحمفرح ابن الفرح ابن الفر                         مادرم بخت بده است و پدرم جود و کرم

  پر شد اين شهر و بيابان سپه و طبل و علم                         هين که بکلربک شادی به سعادت برسيد

  در چهی گر بروم گردد چه باغ ارم                         گر به گرگی برسم يوسف مه روی شود

  خاتم وقت شود پيش من از جود و کرم                           آنک باشد ز بخيلی دل او آهن و سنگ

  چون مرا راه زند فتنه گر زر و درم                     خاک چون در کف من زر شود و نقره خام

  جان پذيرد ز خوشی گر بود از سنگ صنم                          صنمی دارم گر بوی خوشش فاش شود

  تيغ چگونه نزند گردن غم آن چنان                           مرد غم در فرحش که جبر االله عزاک

  عدل ها جمله غلامان چنين ظلم و ستم                               بستاند به ستم او دل هر کی خواهد

  زود بيگانه شود در هوسش خال زعم                    آن چه خال است بر آن رخ که اگر جلوه کند

  تو تمامش کنی و شرح کنی گفت نعم                            ت کنمگفتم ار بس کنم و قصه فروداش

  

1639  

  پيش کان شکر تو شکرافشان ميرم                       ای خوشا روز که پيش چو تو سلطان ميرم

  چونک در سايه آن سرو گلستان ميرم                          صد هزاران گل صدبرگ ز خاکم رويد

  چونک در پای تو من دست فشانان ميرم                           ه خايند حريصان حياتای بسا دست ک
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  بر قدح بوسه دهم مست و خرامان ميرم                             شربت مرگ چو اندر قدح من ريزی

  يرمپس عجب نيست کز آسيب تو چون جان م                 چون به بوی خوش يک سيب تو موسی جان داد

  چون بهار از لب خندان تو خندان ميرم                         چون خزان از خبر مرگ اگر زرد شوم

  گر بميرم ز تو صد بار بدان سان ميرم                               بارها مردم من وز دم تو زنده شدم

  جمع تو نشايد که پريشان ميرم پيش                               من پراکنده بدم خاک بدم جمع شدم

  در بر رحمت و بخشايش رحمان ميرم                               همچو فرزند که اندر بر مادر ميرد

  اين محالت که در چشمه حيوان ميرم                         چه حديث است کجا مرگ بود عاشق را

  سوی تو زنده شوم از سوی ايشان ميرم                           شمس تبريز کسانی که به تو زنده نيند

  

1640  

  وامقت باشم هر لحظه و عذرا نکنم                       گر تو خواهی که تو را بی کس و تنها نکنم

  کژ مباز ای کژ کژباز مکن تا نکنم                            اين تعلق به تو دارد سر رشته مگذار

  بی خبر دانيم ار هيچ مکافا نکنم                         نان جوين می ندهیگفته ای جان دهمت 

  دهمت بيم مبارات تو اما نکنم                                  گوش تو تا بنمالم نگشايد چشمت

  تو گمان برده که جمعيت اجزا نکنم                                  متفرق شود اجزای تو هنگام اجل

  پس چرا روز تو را عاقبت انشا نکنم                          نشی روز و شبم نيست شود هست کنمم

  پس چرا صبر تو را شکر شکرخا نکنم                         هر دمی حشر نوستت ز ترح تا به فرح

  قاضا نکنمپس چه شد کار جزا را که ت                      هر کسی عاشق کاری ز تقاضای من است

  در جهان خرد و عقل تو را جا نکنم                              تا ز زهدان جهان همچو جنينت نبرم

  چشم بستی به ستيزه که تماشا نکنم                   گلشن عقل و خرد پرگل و ريحان طری است

  آن که بروم نظم غزل ها نکنم پيش از                            طبل باز شهم ای باز بر اين بانگ بيا

  

1641  

  سره بيرون آيم چو بيايی به زيارت                         من چو در گور درون خفته همی فرسايم
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  مرده و زنده بدان جا که تويی آن جايم                         نفخ صور منی و محشر من پس چه کنم

  چه نواها زنم آن دم که دمی در نايم                               مثل نای جماديم و خمش بی لب تو

  ياد کن از من مسکين که تو را می پايم                          نی مسکين تو با شکرلب خو کرده ست

  چون نيابم لب نوشت کف خود می خايم                            چون نيابم مه رويت سر خود می بندم

  

1642  

  گوش خود بر دم شش تای طرب بنهاديم                                   ثريا به زمين افتاديم ساقيا ما ز

  دل صدپاره خود را به نوايش داديم                                  دل رنجور به طنبور نوايی دارد

  ناسيم در اين کو زاديمکوی ديگر نش                               به خرابات بدستيم از آن رو مستيم

  همه را جمله يکی کن که در اين افراديم                           ساقيا زين همه بگذر بده آن جام شراب

  مزه ای بخش که ما بی مزه اعداديم                         همه را غرق کن و بازرهان زين اعداد

  لاجرم از دم اين باده لطيف اوراديم                             دل ما يافت از اين باده عجايب بويی

  لاجرم مست و طربناک و قوی بنياديم                         از برون خسته ياريم و درون رسته يار

  در خرابات فنا عاقله ايجاديم                           همه مستيم و خرابيم و فنای ره دوست

  هله گردک بنشينيم که ما داماديم                                مهله خاموش بيارام عروسی داري

  

1643  

  آب رحمت بستانيم و بر آتش ريزيم                           چند خسپيم صبوح است صلا برخيزيم

  وقت زين است و لگام است چرا ننگيزيم                          آن کميت عربی را که فلک پيمای است

  شيرگيرانه ز شيران سيه نگريزيم                             رانيم سوی بيشه شيران سياهخوش ب

  شحنه عشق چو با ماست ز کی پرهيزيم                             در زندان جهان را به شجاعت بکنيم

  ن به وغا يستيزيمزنگ و رومی چه بود چو                             زنگيان شب غم را همه سر برداريم

  گرد هر ديگ نگرديم نه ما کفليزيم                                 قدح باده نسازيم جز از کاسه سر

  چو اسد هست چه با گله گاو آميزيم                               ز آخور ثور برانيم سوی برج اسد
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  چاره نبود ز سر خر چو در اين پاليزيم                            اندر اين منزل هر دم حشری گاو آرد

  زان ز ما جوش برآورد که ما کاريزيم                            موج دريای حقايق که زند بر که قاف

  صدر ما راست اگر چه که در اين دهليزيم                             بدر ما راست اگر چه چو هلاليم نزار

  که بهاريم در آن باغ نه ما پاييزيم                               رو بنماييمگلرخان روی نمايند چو 

  سجده آرند که ما پيش شما ناچيزيم                                وز سر ناز بگوييم چه چيزيد شما

  زيمروی ناشسته و آلوده و بی تميي                                 گلعذاريم ولی پيش رخ خوب شما

  زانک امروز همه مشک و عبر می بيزيم                                       آهوان تبتی بهر چرا آمده اند

  ور زند سيخ بلا همچو خران نسکيزيم                            چون دهد جام صفا بر همه ايثار کنيم

  می زند بر سر ما تيز از آن سرتيزيم                             تاب خورشيد ازل بر سر ما می تابد

  روز و شب در نظر شمس حق تبريزيم                         طالع شمس چو ما راست چه باشد اختر

  

1644  

  جز ز زنجير دو زلفت ز کی مجنون باشيم                        جز ز فتان دو چشمت ز کی مفتون باشيم

  دگر از بهر که سرگشته چو گردون باشيم                است جز از آن روی چو ماهت که مهش جويان

  تا چو نار از غم تو با دل پرخون باشيم                            نار خندان تو ما را صنما گريان کرد

  ما چه موقوف شراب و می و افيون باشيم                            چشم مست تو قدح بر سر ما می ريزد

  ما چه موقوف بهار و گل گلگون باشيم                              خ تو خرمن گل می بخشدگلفشان ر

  ما چرا عاشق برگ و زر قارون باشيم                          همچو موسی ز درخت تو حريف نوريم

  بی چون باشيمما ز چون گفتن او واله و                           هر زمان عشق درآيد که حريفان چونيد

  صاف و تابنده و خوش چون در مکنون باشيم                                 ما چو زاييده و پرورده آن درياييم

  همچو مه تيزرو و چابک و موزون باشيم                           ما ز نور رخ خورشيد چو اجرا داريم

  بهر اين سابح و با چشم چو جيحون باشيم                           به دعا نوح خيالت يم و جيحون خواهد

  ليک چون عشق ز وهم همه بيرون باشيم                               همچو عشقيم درون دل هر سودايی

  ما چرا کاسه کش مطبخ هر دون باشيم                    چونک در مطبخ دل لوت طبق بر طبق است
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  تا حريف سری و شبلی و ذاالنون باشيم                           کاسه سروقف کرديم بر اين باده جان 

  تا ز ذرات جهان در عدد افزون باشيم                           شمس تبريز پی نور تو زان ذره شديم

  

1645  

  نستانيمور نه ما عشوه و ناموس کسی                              ما مستانيم گر تو مستی بر ما آی که

  که ز مستی بندانند که ما درمانيم                                   يوسفانند که درمان دل پردردند

  چونک درمان سر خود گيرد ما درمانيم                             ور بدانند حق و قيمت خود درشکنند

  گنج عيشيم اگر چند در اين ويرانيم                          ما خرابيم و خرابات ز ما شوريده ست

  کدخدا اوست و خدا اوست همو را دانيم                          به خرابات همان ساقی و بس کدخدامان

  که سزای سر صدريم و يا دربانيم                         مست را با غم و انديشه و تدبير چه کار

  ما ز جان بی خبريم و بر آن جانانيم                       هر کی از صدر خبر دارد او دربان است

  می دمد در دل ما زانک چو نای انبانيم                               من نخواهم که سخن گويم الا ساقی

  بار ما می کشد و ماش همی رنجانيم                              خوش بود سيمتنی کو بنداند که کييم

  خويش کاسد کند و گويد ما ارزانيم                                کو کيست ولی برشکنديار ما داند 

  ما چو برگ از حذر فرقت او لرزانيم                     سر فرود آرد چون شاخ تر از لطف و کرم

  مما سخن گوی خموشيم که چون ميزاني                 يک زمانم بهل ای جان که خموشانه خوش است

  ما به ارکان به چه مشغول شويم ار کانيم                       بس کن ار چند بيان طرق از ارکان است

  

1646  

  نظری سير بر آن روی چو گلنار زنيم                      روز آن است که ما خويش بر آن يار زنيم

  و غلغله اندر همه بازار زنيم فتنه                             مشتری وار سر زلف مه خود گيريم

  همه بر جيب گل و جعد سمن زار زنيم                              اندرافتيم در آن گلشن چون باد صبا

  تا سبووار همه بر خم خمار زنيم                            نفسی کوزه زنيم و نفسی کاسه خوريم

  نامه را يک نفسی در سر دستار زنيم                              تا به کی نامه بخوانيم گه جام رسيد
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  بر آن تار زنيم واجب آيد که دو سه زخمه                               چنگ اقبال ز فر رخ تو ساخته شد

  ما که مستيم چه دانيم چه مقدار زنيم                          وقت شور آمد و هنگام نگه داشت نماند

  خاک در ديده اين عالم غدار زنيم                         شود اندر کف اخوان صفا خاک زر می

  خيمه عشرت از اين بار در اسرار زنيم                            می کشانند سوی ميمنه ما را به طناب

  نيمخيز تا آتش در مکسبه و کار ز                        شد جهان روشن و خوش از رخ آتشرويی

  گر ز برق دل خود بر که و کهسار زنيم                        پاره پاره شود و زنده شود چون که طور

  سرد و حيف است که ما حلقه گفتار زنيم                           هله باقيش تو گو که به وجود چو توی

  

1647  

  دست با هم بدهيم و بر دلدار شويم                         روز شادی است بيا تا همگان يار شويم

  همچنين رقص کنان جانب بازار شويم                  چون در او دنگ شويم و همه يک رنگ شويم

  ما ببنديم دکان ها همه بی کار شويم                      روز آن است که خوبان همه در رقص آيند

  ما به مهمان خدا بر سر اسرار شويم                         روز آن است که تشريف بپوشد جان ها

  ما به نظاره ايشان سوی گلزار شويم                         روز آن است که در باغ بتان خيمه زنند

  

1648  

  می گلرنگ بده تا همه يک رنگ شويم                            ساقيا عربده کرديم که در جنگ شويم

  رخ می رنگ نما تا همگان دنگ شويم                        ويی در دو جهانصورت لطف سقی االله ت

  بنگ منسوخ شود چون همگی بنگ شويم                       باده منسوخ شود چون به صفت باده شويم

  ويمباده ده تا که از او ما به دو فرسنگ ش                        هين که انديشه و غم پهلوی ما خانه گرفت

  تا ز زخمه خوش تو ساخته چون چنگ شويم                                مطربا بهر خدا زخمه مستانه بزن

  تا که چون آينه جان همه بی رنگ شويم                            مجلس قيصر روم است بده صيقل دل

  عاشق آنيم که دلتنگ شويم يک نفس                         يک جهان تنگ دل و ما ز فراخی نشاط

  همه عقل و همه علم و همه فرهنگ شويم                           دشمن عقل کی ديده ست کز آميزش او
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  زود در گردن عشقش همه آونگ شويم                           شمس تبريز چو در باغ صفا رو بنمود

  

1649  

  بند را برگسليم از همه بيگانه شويم                         وقت آن شد که به زنجير تو ديوانه شويم

  خانه سوزيم و چو آتش سوی ميخانه شويم                          جان سپاريم دگر ننگ چنين جان نکشيم

  کی حريف لب آن ساغر و پيمانه شويم                             تا نجوشيم از اين خنب جهان برناييم

  تا نميريم مپندار که مردانه شويم                              مردم ديوانه شنو سخن راست تو از

  واجب آيد که نگونتر ز سر شانه شويم                    در سر زلف سعادت که شکن در شکن است

  ه شويمگر در اين راه فنا ريخته چون دان                         بال و پر باز گشاييم به بستان چو درخت

  گر چه شمعيم پی نور تو پروانه شويم                        گر چه سنگيم پی مهر تو چون موم شويم

  تا بر اين نطع ز فرزين تو فرزانه شويم                      گر چه شاهيم برای تو چو رخ راست رويم

  رم گنج تو گرديم چو پروانه شويممح                                در رخ آينه عشق ز خود دم نزنيم

  تا مقيم دل عشاق چو افسانه شويم                             ما چو افسانه دل بی سر و بی پايانيم

  ور کليدی کند او ما همه دندانه شويم                            گر مريدی کند او ما به مرادی برسيم

  شايد ار ناله کنيم استن حنانه شويم                           مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند

  پاسبان را چو به شب ما سوی کاشانه شويم                              نی خمش کن که خموشانه ببايد دادن

  

1650  

  پخته و خام تو را گر نپذيرم خامم                          خوش بنوشم تو اگر زهر نهی در جامم

  سنقر دانه نيم ايبک بند دامم                              هديه نيم عاشق آن دست توام عاشق

  گر من آن را قدح خاص ندانم عامم                         از تغار تو اگر خون رسدم همچو سگان

  جان ناممتا سمعنا و اطعنا کنی ای                          غنچه و خار تو را دايه شوم همچو زمين

  گر نگردم تلف تو علف ايامم                              ملخ حکم تو تا مزرعه ام را بچريد

  تا چو ريگش به يکی بار فروآشامم                                  ساقی صبر بيا رطل گرانم درده

WWW.IRANMEET.COM



  ام نيابم به چه چيز آراممچون دلار                              گوييم شپشپی و چون پشه بی آرامی

  همچو خورشيدپرستان به سحر بر بامم                      همچو دزدان ز عسس من همه شب در بيمم

  شکر غير تو بود در سر من سرسامم                          مهر غير تو بود در دل من مهر ضلال

  کام و ناکام بود لذت آن در کامم                                به زبان گر نکنم ياد شکرخانه تو

  نه به تقليد بل از ديده دهد پيغامم                              خبر رشک تو می آرد اشک تر من

  

1651  

  ما کر و فر سعادت نه ز کيوان داريم                      ما سر و پنجه و قوت نه از اين جان داريم

  سبحات رخ تابنده ز سبحان داريم                           و اثيرآتش دولت ما نيست ز خورشيد 

  دست و پا نی و در آن معرکه جولان داريم                    رگ و پی نی و در آن دجله خون می جوشيم

  که به کف شعشعه جوهر انسان داريم                              هفت دريا بر ما غرقه يک قطره بود

  چه غم ار زر نبود چون مدد از کان داريم                         ر سر نبود چونک سراسر جانيمچه کم ا

  دل بدان سابقه و دست در انبان داريم                               بوهريره صفتيم و به گه داد و ستد

  ا ملک سليمان داريمچونک در عشق خد                   اهرمن ديو و پری جمله به جان عاشق ماست

  چند يعقوب دل آشفته به کنعان داريم                         در چه و حبس جهان گر چه رهين دلويم

  ما از آن قطب جهان حجت و برهان داريم                            شمس تبريز شهنشاه همه مردان است

  

1652  

  مجلس آخر شد و ما تشنه و مخمورسريم                           ای دريغا که شب آمد همه از هم ببريم

  ز اول روز خماريم به شب زان بتريم                      رفت اين روز دراز و در حس گشت فراز

  گر چه روزی دو سه در نقش و نگار بشريم                         باطن ما چو فلک تا به ابد مستسقی است

  ور نه در مرج بقا صاحب جوع بقريم                                  عده دلمعده گاو گرفته ست ره م

  چيز ديگر بود و ما تبع آن دگريم                          نزد يزدان نه صباح است برادر نه مسا

  همه محبوس نقوش و وثنات صوريم                         همه زندان جهان پر ز نگارست و نقوش
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  همچو کوزه همه هر لحظه تهی ايم و پريم                   دان تو صور را و ز هر شربت فکر کوزه ها

  نفسی لست ابالی نفسی نفع و ضريم                            نفسی پر ز سماع و نفسی پر ز نزاع

  بی خبريم همچو کوزه ز اصول مددش                          شربت از کوزه نرويد بود از جای دگر

  زان است محجوب که ما غرق دهنده نظريم                      از دهنده نظر ار چه که نظر محجوب است

  سبب قربت مفرط معزول از بصريم                                 آن چنانک نتوان ديد ز بعد مفرط

  در آن شير گدازنده مثال شکريمگه                              گه ز تمزيج جمادات چو يخ منجمديم

  وگر آن مه نرسد زان است که بند اگريم                    اگر اين يخ نرود زان است که خورشيد رميد

  متصل با کرم دوست چو آب و جگريم                        گر چه دل را ز لقا بر جگرش آبی نيست

  با مهندس ز درون هندسه ای برشمريم                        چو مهندس جهت جان وطن غيبی ساخت

  همچو مور از پی شکرش همه بسته کمريم                             چو سليمان اگر او تاج نهد بر سر ما

  قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمريم                           از زکاتی که فرستد بر ما آن خورشيد

  گهر اندر گهر اندر گهر اندر گهريم                              آن دريا وز سحابی که فرستد بر ما

  همه سرسبز و فزاينده چو سرو و شجريم                             زان بهاری که خزانی نبود در پی او

  واسطه روز و شب خويش مثال سحريم              جان چو روز است و تن ما چو شب و ما به ميان

  هله منگر سوی ما سست که احدی الکبريم                          خمش کردم ای خواجه وليکن زنهارمن 

  

1653  

  من از اين شهر مبارک به سفر می نروم                           من از اين خانه پرنور به در می نروم

  ز او گر بکشی جای دگر می نروممن ا                            منم و اين صنم و عاشقی و باقی عمر

  من بجز جانب آن گنج گهر می نروم                            گر جهان بحر شود موج زند سرتاسر

  من ز سلطان سلاطين به حشر می نروم                         شهر ما تختگه و مجلس آن سلطان است

  من ز گنجينه گوهر به حجر می نروم                         شهر ما از شه ما کان عقيق و گهر است

  من ز فردوس و ز جنت به سقر می نروم                   شهر ما از شه ما جنت و فردوس خوش است

  شهر اراجيف چرا پر شد اگر می نروم                           برود شهر پر شد که فلان بن فلان می
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  من از اين بی خبری سوی خبر می نروم                 ش رسيداين خبر رفت به هر سوی و به هر گو

  من از اين جان قدر جز به قدر می نروم                           يار ما جان و خداوند قضا و قدر است

  من از اين سود حقيقت به مگر می نروم                           تو مسافر شده ای تا که مگر سود کنی

  ايمنی يافته ام سوی خطر می نروم                              افته ام پوست نخواهم خاييدمغز را ي

  من چو دل يافته ام سوی جگر می نروم                                 تو جگرگوشه مايی برو االله معک

  ر می نروممن فکنده کله و سوی کم                        تو کمربسته چو موری پی حرص روزی

  من پدر يافته ام سوی پدر می نروم                                 نشنوم پند کسی پندم مده جان پدر

  تا چو زهره همه شب جز به بطر می نروم                           شمس تبريز مرا طالع زهره داده ست

  

1654  

  از بد و نيک جهان همچو جهان بی خبريم                             تا که ما از نظر و خوبی تو باخبريم

  از پيروی تو تا حشر غلام نظريم                                نظری کرد سوی خوبی تو ديده ما

  تا نگويی که در اين عشق تو ما مختصريم                             دين ما مهر تو و مذهب ما خدمت تو

  گر به از نوش ننوشيم پس از سگ بتريم                            ای آهوچشمزهر بر ياد يکی نوش تو 

  

1655  

  بس معلق زنانی شعله ها اندر اشکم                              دوش می گفت جانم کی سپهر معظم

  مبر تنت در شکايت نيليی رسم مات                             بی گنه بی جنايت گردشی بی نهايت

  هم شه و هم گداوش چون براهيم ادهم                    چون خليل اندر آتش گه خوش و گاه ناخوش

  گردش آسياها داری و پيچ ارقم                               صورتت سهمناکی حالتت دردناکی

  چون جهنمکو بهشت جهان را می کند                          گفت چرخ مقدس چون نترسم از آن کس

  سازدش باز و بومی سازدش شکر و سم                    در کفش خاک مومی سازدش رنگ و رومی

  پيش کرده است ما را تا شود او مکتم                              او نهانی است يارا اين چنين آشکارا

  ک رقصان موج در زير و در بمگشته خاشا                          کی شود بحر کيهان زير خاشاک پنهان
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  جان تتق کرده تن را در عروسی و در غم                              چون تن خاکدانت بر سر آب جانت

  می کند خوش فسوسی بر بد و نيک عالم                             در تتق نوعروسی تندخويی شموسی

  هر طرف بختياری زو معاف و مسلم                  خاک از او سبزه زاری چرخ از او بی قراری

  عشق از او غيب بينی خاک او نقش آدم                         عقل از او مستقينی صبر از او مستعينی

  ما مسيحانه گويان خاک خامش چو مريم                           باد پويان و جويان آب ها دست شويان

  کعبه و مکه ها بين در تک چاه زمزم                            خاکين بحر با موج ها بين گرد کشتی

  که ندانی تو کردن دلو و حبل از شلولم                       شه بگويد تو تن زن خويش در چه ميفکن

  

1656  

  نمهم به صبر اين کار را آسان ک                                 هم به درد اين درد را درمان کنم

  يا دل و جان وقف دلداران کنم                                 يا برآرم پای جان زين آب و گل

  خدمت شمع همان سلطان کنم                                     داغ پروانه ستم از شمع الست

  بان کنميک دلی دارم پيش قر                                   عشق مهمان شد بر اين سوخته

  گربه وارش من در اين انبان کنم                                نفس اگر چون گربه گويد که مياو

  درکشم در چرخش و گردان کنم                                    از ملولی هر کی گرداند سری

  عاشق ايشان کنم جان او را                                    آن ملولی دنبل بی عشقی است

  پس بيان چشمه حيوان کنم                                       عاشقی چه بود کمال تشنگی

  آنچ اندر شرح نايد آن کنم                                     من نگويم شرح او خامش کنم

  

1657  

  برآيد دودها از ياربممی                                      می رسد بوی جگر از دو لبم

  جان سپردن هر دمی شد مذهبم                                          می بنالد آسمان از آه من

  شبم گر خبر بودی شبت را از                                        اندکی دانستيی از حال من

  من شب و روز اندرون مکتبم                                     مکتب تعليم عشاق آتش است
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  دست نه بر سينه ام کاندر تبم                                  روی خود بر روی زرد من بنه

  گفت ترسم تا نسوزد غبغبم                                 گفتمش گويم به گوشت يک سخن

  چشم من نزديک اگر چه معجبم                                    گفتمش دور از جمالت چشم بد

  

1658  

  وز مصاف ای پهلوان نگريختم                                       عاشقم از عاشقان نگريختم

  همچو روبه از ميان نگريختم                               حمله بردم سوی شيران همچو شير

  از ميان نردبان نگريختم                                         قصد بام آسمان می داشتم

  از صداع اين و آن نگريختم                                 چون که من دارو بدم هر درد را

  داروم من همچنان نگريختم                                هيچ ديدی دارو کز دردی گريخت

  من ز تهديد خسان نگريختم                                        پيرو پيغامبران بودم به جان

  زنده باشم چون ز جان نگريختم                                      زنده کوشم در شکار زندگی

  که ز تير خرکمان نگريختم                                        چشم تيراندازش آنگه يافتم

  چون که از زخم سنان نگريختم                                   زخم تيغ و تير من منصور شد

  سودمندم از زيان نگريختم                                    بحر قندم از ترش باکيم نيست

  ز آشکارا و نهان نگريختم                                      شمس تبريزی چو آمد آشکار

  

1659  

  ای قد تو چون شجر خوش نيستم                               دست من گير ای پسر خوش نيستم

  درد دل را گلشکر خوش نيستم                               نی بهل دستم که رنجم از دل است

  تا تو رفتی من دگر خوش نيستم                                   تا تو رفتی قوت و صبرم برفت

  هين که من بی اين کمر خوش نيستم                               دست ها را چون کمر کن گرد من

  دست بر من نه مگر خوش نيستم                                    ناتوانم رفتم از دست ای حکيم

  اين چنين زير و زبر خوش نيستم                                       ای گرفته آتشت زير و زبر
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  باخبر يا بی خبر خوش نيستم                                   بی جام لبت چه خبر پرسی که

  چيست يعنی من ز سر خوش نيستم                                سر همی پيچم به هر سو همچنين

  زانک بی تو با نظر خوش نيستم                                  چشم می بندم به هر دم تا به دير

  

1660  

  ای دل و دلدار چونت يافتم                                         ای گزيده يار چونت يافتم

  در ميان کار چونت يافتم                                  می گريزی هر زمان از کار ما

  فتمای صنم اين بار چونت يا                                      چند بارم وعده کردی و نشد

  هين که بی اغيار چونت يافتم                                       زحمت اغيار آخر چند چند

  پرده را بردار چونت يافتم                                      ای دريده پرده های عاشقان

  يافتم در گل و گلزار چونت                                 ای ز رويت گلستان ها شرمسار

  پس مگو بسيار چونت يافتم                                  ای دل اندک نيست زخم چشم بد

  اين عجب بيدار چونت يافتم                                  ای که در خوابت نديده خسروان

  يافتم اندر آن انوار چونت                                شمس تبريزی که انوار از تو تافت

  

1661  

  ساکنان قدس را همدم شدم                                         سالکان راه را محرم شدم

  خاک گشتم فرش آن طارم شدم                                 طارمی ديدم برون از شش جهت

  نم شدمدر دو چشم عاشقانش                             خون شدم جوشيده در رگ های عشق

  گه دل خاموش چون مريم شدم                                 گه چو عيسی جملگی گشتم زبان

  گر مرا باور کنی آن هم شدم                                      آنچ از عيسی و مريم ياوه شد

  مرهم شدم زخم گشتم صد ره و                                      پيش نشترهای عشق لم يزل

  جان مبادم گر از او درهم شدم                                       هر قدم همراه عزرائيل بود

  تا ز عين مرگ من خرم شدم                                رو به رو با مرگ کردم حرب ها
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  بقا محکم شدمتا که بر زين                                   سست کردم تنگ هستی را تمام

  گر چو پشت چنگ اندر خم شدم                                     بانگ نای لم يزل بشنو ز من

  کشته االله و پس اعلم شدم                                          رو نمود االله اعلم مر مرا

  را قربانی اعظم شدم عيد                                       عيد اکبر شمس تبريزی بود

  

1662  

  بوی يار سيمتن می آيدم                                       بوی آن خوب ختن می آيدم

  بوی باغ و ياسمن می آيدم                                   می رسد در گوش بانگ بلبلان

  فل جان اندر چمن می آيدمط                                      درد چون آبستنان می گيردم

  همچو جان اندر بدن می آيدم                                     بوی زلف مشکبار روح قدس

  از شه مصر آن رسن می آيدم                                         يوسفم افتاده در چاه فراق

  خونبها اندر کفن می آيدم                                    من شهيد عشقم و پرخون کفن

  کان چنان شيرين ذقن می آيدم                                      بر سرم نه آن کلاه خسروی

  سر نگر کاندر لگن می آيدم                                   سر نهادم همچو شمع اندر لگن

  کان قباد صف شکن می آيدم                              جان ها بر بام تن صف صف زدند

  تا نوای تن تنن می آيدم                                 گوييا آن چنگ عشرت ساز يافت

  تا چنين می در دهن می آيدم                                       گوييا ساقی جان بر کار شد

  بوی رحمان از يمن می آيدم                                         يا ز شعشاع عقيق احمدی

  نعره ها بی خويشتن می آيدم                                 يا ز بوی شمس تبريزی ز عشق

  

1663  

  وين بلا از بهر کاری می کشم                                  نو به نو هر روز باری می کشم

  بر اميد نوبهاری می کشم                                     زحمت سرما و برف ماه دی

  اين چنين جسم نزاری می کشم                                      پيش آن فربه کن هر لاغری
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  بهر عشق شهرياری می کشم                                  از دو صد شهرم اگر بيرون کنند

  بر وفای لاله زاری می کشم                                   گر دکان و خانه ام ويران شود

  رخت جان اندر حصاری می کشم                           عشق يزدان پس حصاری محکم است

  بهر ياری بردباری می کشم                                        ناز هر بيگانه سنگين دلی

  بهر آن گل بار خاری می کشم                                    بهر لعلش کوه و کانی می کنم

  همچو مخموران خاری می کشم                                       بهر آن دو نرگس مخمور او

  دام و داهول شکاری می کشم                                   بهر صيدی کو نمی گنجد به دام

  می کشم ای دوست آری می کشم                                    گفت ای غم تا قيامت می کشی

  سخره بهر يار غاری می کشم                             سينه غار و شمس تبريزی است يار

  

1664  

  چون نداند پرده را صاحب حرم                                     می شناسد پرده جان آن صنم

  تو فسون بر ما مخوان و برمدم                                    چون ز پرده قصد عقل ما کند

  عاقل از ما می رمد ديوانه هم                                      کس ندارد طاقت ما آن نفس

  ماه می انداخت از غيرت علم                               آن چنان کرديم ما مجنون که دوش

  تارهايی می زند بی زير و بم                                     پرده هايی می نوازد پرده در

  کو بدرد پرده شادی و غم                               عقل و جان آن جا کند رقص الجمل

  ما به سر رقصان چو بر کاغذ قلم                                اين نفس آن پرده را از سر گرفت

  

1665  

  کم عمارت کن که ويرانت کنم                                       نمعاشقی بر من پريشانت ک

  چون مگس بی خان و بی مانت کنم                                   گر دو صد خانه کنی زنبوروار

  من بر آنک مست و حيرانت کنم                                   تو بر آنک خلق را حيران کنی

  آرم اندر چرخ و گردانت کنم                                      تو را چون آسياگر که قافی 
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  من به يک ديدار نادانت کنم                                  ور تو افلاطون و لقمانی به علم

  من صيادم دام مرغانت کنم                              تو به دست من چو مرغی مرده ای

  من چو مار خسته پيچانت کنم                                 نجی چو ماری خفته ایبر سر گ

  در دلالت عين برهانت کنم                                 خواه دليلی گو و خواهی خود مگو

  چون شهت لاحول شيطانت کنم                                 خواه گو لاحول خواهی خود مگو

  گر برون آيی از اين آنت کنم                                     اشی اسير اين و آنچند می ب

  چون صدف ها گوهرافشانت کنم                                 ای صدف چون آمدی در بحر ما

  گر چو اسماعيل قربانت کنم                                  بر گلويت تيغ ها را دست نيست

  من ز آتش صد گلستانت کنم                                  ليلی هيچ از آتش مترسچون خ

  تا چو مه از نور دامانت کنم                                         دامن ما گير اگر تردامنی

  تا که افريدون و سلطانت کنم                                    من همايم سايه کردم بر سرت

  تا بخوانم عين قرآنت کنم                                هين قرائت کم کن و خاموش باش

  

1666  

  بر تو دل چون سنگ مرمر می کنم                                      گفته ای من يار ديگر می کنم

  و بی سر می کنم عاشقی را قصد                                پس تو خود اين گو که از تيغ جفا

  مرمری را لعل و گوهر می کنم                                   گوهری را زير مرمر می کشم

  بسته آن زلف کافر می کنم                                      صد هزاران مومن توحيد را

  گاه لاغر می کنمگاه فربه                                  عاشقان را در کشاکش همچو ماه

  کيل باده همچو ساغر می کنم                                   کله های عشق را از خنب جان

  از فراقش خشک و بی بر می کنم                                 باغ دل سرسبز و تر باشد وليک

  شاخ تازه و تر می کنمقصد                                      گلبنان را جمله گردن می زنم

  جور هشتم داد و داور می کنم                                 چونک بی من باغ حال خود بديد

  مغفرت را روح پرور می کنم                                       از بهار وصل بر بيمار دی
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  دست بی سيمان پر از زر می کنم                                       بار ديگر از بر سيمين خود

  خسرو و خاقان و سنجر می کنم                                 بندگان خويش را بر هر دو کون

  من ز عين روح سرور می کنم                                 شمس تبريزی همی گويد به روح

  

1667  

  در بيابان مغيلان می روم                           من ز وصلت چون به هجران می روم

  تا نپنداری که خواهان می روم                                کی رفتمی او می کشد من به خود

  کز ميان باغ و بستان می روم                              چشم نرگس خيره در من مانده ست

  زانک جان اين جاست و بی جان می روم                                  عقل هم انگشت خود را می گزد

  من پی دست و گريبان می روم                                       دست ناپيدا گريبان می کشد

  تا که من پيدا و پنهان می روم                               اين چنين پيدا و پنهان دست کيست

  جمع کرد و من پريشان می روم                                اين همان دست است کاول او مرا

  من شدم از دست و حيران می روم                                     در تماشای چنين دست عجب

  قطره قطره سوی عمان می روم                                  من چو از دريای عمان قطره ام

  همچنين جو جو بدان کان می روم                                   من چو از کان معانی يک جوم

  ذره ذره سوی کيوان می روم                                  من چو از خورشيد کيوان ذره ام

  آمدم زان سر به پايان می روم                                    اين سخن پايان ندارد ليک من

  

1668  

  تو نمی آيی ميا من می روم                                 و گلشن می روم من به سوی باغ

  من برای شمع روشن می روم                                 روز تاريک است بی رويش مرا

  جان همی گويد که بی تن می روم                             جان مرا هشته ست و پيشين می رود

  مست گشتم سيب خوردن می روم                                    از باغ جان بوی سيب آمد مرا

  از برای عيش کردن می روم                                  عيش باقی شد مرا آن جا که من
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  در رهش چون کوه آهن می روم                                 من به هر بادی نگردم زانک من

  در پی او همچو دامن می روم                                     دريدم از فراق من گريبان را

  و اندر آتش همچو روغن می روم                                    آتشم گر چه به صورت روغنم

  ذره ذره سوی روزن می روم                                   همچو کوهی می نمايم ليک من

  

1669  

  در ميان محو نو اندرشديم                                       شی نو در وجود اندرزديمآت

  ما نه نيکيم ای برادر نی بديم                                 نيک و بد اندر جهان هستی است

  بستديمشب عسس رفتيم و از وی                                  هر چه چرخ دزد از ما برده بود

  يک جوی زان يک نماند و ما صديم                                     ما يکی بوديم با صد ما و من

  از خودی رفتيم وانگه آمديم                                      از خودی نارفته نتوان آمدن

  چون پست شد عالی قديم قد ما                                      قد ما شد پست اندر قد عشق

  پهلوان عشق و يار احمديم                                        پيشه مردی ز حق آموختيم

  حرف ها شستيم و اندر ابجديم                             بيست و نه حرف است بر لوح وجود

  قران سعد او ما اسعديموز                                    سعد شمس الدين تبريزی بتافت

  

1670  

  جانب شه همچو شهباز آمديم                                      ما به خرمنگاه جان بازآمديم

  سوی اصل و سوی آغاز آمديم                                     سير گشتيم از غريبی و فراق

  پای کوبان جانب ناز آمديم                                         وارهيديم از گدايی و نياز

  چونک اندر پرده راز آمديم                                    در کنار محرمان جان پروريم

  ما به دست صانع انگاز آمديم                                  او کمند انداخت و ما را برکشيد

  حمدالله خانه پرداز آمديم                           پيش از آن کاين خانه ويران کرد اجل

  تا به بوی نان به خباز آمديم                               نان ما پخته ست و بويش می رسد
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  کز مذلت سوی اعزاز آمديم                                   هين خمش کن تا بگويد ترجمان

  

1671  

  جمع بنشينيم و دم با هم زنيم                                 گر دم از شادی وگر از غم زنيم

  يار ما گر کم زند ما کم زنيم                                   يار ما افزون رود افزون رويم

  همچو آتش بر صف رستم زنيم                                   ما و ياران همدل و همدم شويم

  چون زنان بر نوحه و ماتم زنيم                                     گر چه مردانيم اگر تنها رويم

  تو مکن باور که بر زمزم زنيم                                    گر به تنهايی به راه حج رويم

  چونک درسازيم زير و بم زنيم                                         تارهای چنگ را مانيم ما

  بار ديگر جمله بر آدم زنيم                                       جمع آدم بوده ايم ما همه در

  خيمه ها بر ساحل اعظم زنيم                                    نکته پوشيده ست و آدم واسطه

  زنيمصد هزاران بوسه بر خاتم                                        چون به تخت آيد سليمان بقا

  

1672  

  بر اميد وصل دستی می زنيم                               روز باران است و ما جو می کنيم

  ما ز ابر عشق هم آبستنيم                                      ابرها آبستن از دريای عشق

  تو را مطرب کنيمتو بيا ما خود                                     تو مگو مطرب نيم دستی بزن

  ما غلام خانه های روشنيم                             روشن است آن خانه گويی آن کيست

  بر سر آن آب ما چون روغنيم                                       ما حجاب آب حيوان خوديم

  

1673  

  چه باشد روز و شب آن توييم شب                                      امشب ای دلدار مهمان توييم

  حاضران کاسه و خوان توييم                                  هر کجا باشيم و هر جا که رويم

  پروريده نعمت و نان توييم                                     نقش های صنعت دست توييم
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  در سفر طواف ايوان توييم                                         چون کبوترزاده برج توييم

  با زجاجه دل پری خوان توييم                                         حيث ما کنتم فولوا شطره

  ما صحيفه خط و عنوان توييم                                   هر زمان نقشی کنی در مغز ما

  زانک مست شير و پستان توييم                              همچو موسی کم خوريم از دايه شير

  زانک چون زر در حرمدان توييم                                     ايمنيم از دزد و مکر راه زن

  که سبکسار و گران جان توييم                         چنين مست است و دلخوش جان ما زان

  چون نباشد چون که چوگان توييم                                  گوی زرين فلک رقصان ماست

  دولت اين بس که به ميدان توييم                               خواه چوگان ساز ما را خواه گوی

  معجز موسی و برهان توييم                                 خواه ما را مار کن خواهی عصا

  وقت خشم و جنگ ثعبان توييم                                    گر عصا سازيم بيفشانيم برگ

  زانک خندان روی بستان توييم                                   عشق ما را پشت داری می کند

  زانک همچون مه به ميزان توييم                                  سايه ساز ماست نور سايه سوز

  بند آن توست و انبان توييم                               هم تو بگشا اين دهان را هم تو بند

  

1674  

  ما ز درياييم و دريا می رويم                                       ما ز بالاييم و بالا می رويم

  ما ز بی جاييم و بی جا می رويم                                  ما از آن جا و از اين جا نيستيم

  همچو لا ما هم به الا می رويم                                           ندر پی الاالله استلااله ا

  ما به جذبه حق تعالی می رويم                                    قل تعالوا آيتيست از جذب حق

  پا می رويم لاجرم بی دست و بی                                     کشتی نوحيم در طوفان روح

  باز هم در خود تماشا می رويم                                  همچو موج از خود برآورديم سر

  ما مثال رشته يکتا می رويم                              راه حق تنگ است چون سم الخياط

  دمی ما می رويم پس بدانک هر                                  هين ز همراهان و منزل ياد کن

  تا بدانی که کجاها می رويم                                        خوانده ای انا اليه راجعون
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  لاجرم فوق ثريا می رويم                                       اختر ما نيست در دور قمر

  ی تا رب اعلا می رويماز عل                                   همت عالی است در سرهای ما

  گر نه کوری بين که بينا می رويم                                  رو ز خرمنگاه ما ای کورموش

  بين که ما از رشک بی ما می رويم                                    ای سخن خاموش کن با ما ميا

  ما به کوه قاف و عنقا می رويم                                       ای که هستی ما ره را مبند

  

1675  

  سوی رفعت روح می افراختيم                                  دوش عشق شمس دين می باختيم

  ماحضر با عشق او می ساختيم                                   در فراق روی آن معشوق جان

  قالب از جان هر زمان پرداختيم                                      در نثار عشق جان افزای او

  ما در اين داد و ستد پرداختيم                                  عشق او صد جان ديگر می بداد

  پرده عشاق را بنواختيم                             همچو چنگ از حال خود خالی شديم

  کز شعاعش پرده ها بشناختيم                                      اندر آن پرده بده يک پردگی

  حيله حيله پيشتر انداختيم                               هر زمان خود را به سوی پرده ای

  همچو ماه چارده می تاختيم                                 برج برج و پرده پرده بعد از آن

  تا دل از رخت طبيعت آختيم                                    رو نمود از سوی تبريز آفتاب

  

1676  

  خشم رفتم بی شما نشکيفتم                                       عاقبت ای جان فزا نشکيفتم

  راستی گويم جدا نشکيفتم                                      در جدايی خواستم تا خو کنم

  کاهم و از کهربا نشکيفتم                                    اکی شکيبد خود کهی از کهرب

  من جفاکش از وفا نشکيفتم                                   هر جفاکش طالب روز وفاست

  گويمش ای جان ما نشکيفتم                                        نرم نرمک گويدم بازآمدی

  بی پناه توتيا نشکيفتم                                  ای دل و ای جان و چشم روشنم
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  ناسزايم ناسزا نشکيفتم                                  بر سرم می زد که ديدی تو سزا

  در فنا و در بقا نشکيفتم                                          آزمودم مردگی و زندگی

  ای خدا و ای خدا نشکيفتم                                      مطربا اين پرده گو بهر خدا

  

1677  

  يک دمی همچو زمستان کندم                                  يک دمی خوش چو گلستان کندم

  يک دمی طفل دبستان کندم                                         يک دمم فاضل و استاد کند

  يک دمی شاه درستان کندم                                       يک دمی سنگ زند بشکندم

  يک دمی جمله شبستان کندم                                       يک دمم چشمه خورشيد کند

  تا ببينم که چه دستان کندم                                     دامنش را بگرفتم به دو دست

  گر چه او ساقی مستان کندم                                       دردی درد خوشش را قدحم

  لقب هم شکرستان کندم تا                                   زان ستانم شکر او شب و روز

  

1678  

  پنبه در گوش کند دلدارم                                         من اگر نالم اگر عذر آرم

  هر جفايی که کند بردارم                                     دشهر جفايی که کند می رس

  ستمش را به کرم انگارم                                         گر مرا او به عدم انگارد

  دل به دردش ز چه رو نسپارم                                     داروی درد دلم درد وی است

  که کند عشق عزيزش خوارم                                         عزت و حرمتم آنگه باشد

  که بکوبد به لگد عصارم                                          باده آنگه شود انگور تنم

  تا طرب ساز شود اسرارم                                    جان دهم زير لگد چون انگور

  که از اين جور و جفا بيزارم                                     يدگر چه انگور همه خون گر

  که من از جهل نمی افشارم                                          پنبه در گوش کند کوبنده

  ليک من بوالحکم اين کارم                                        تو گر انکار کنی معذوری
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  آنگهی شکر کنی بسيارم                                   سر کردی چون ز سعی و قدمم

  

1679  

  بنده چشم خوش آن يارم                                         من اگر مستم اگر هشيارم

  از خود و جان و جهان بيزارم                                    بی خيال رخ آن جان و جهان

  روز و شب در گل و در گلزارم                                         ه از اوبنده صورت آنم ک

  چشم از اين آينه چون بردارم                                         اين چنين آينه ای می بينم

  دم مده تا علالا برنارم                                        دم فروبسته ام و تن زده ام

  گفتم اين است بتا اقرارم                                        ت من گفت منم جان بتانب

  از تو من يک سر مو نگذارم                               گفت اگر در سر تو شور من است

  هر چه پروانه بود بسپارم                                      منم آن شمع که در آتش خود

  عشق تو بود آثارم دود                                  تمش هر چه بسوزی تو ز منگف

  جز چنان راست نيايد کارم                                        راست کن لاف مرا با ديده

  کاندر اين دايره چون پرگارم                                من ز پرگار شدم وين عجب است

  گفتم اينک به گرو دستارم                                          مد که حريفانه بدهساقی آ

  مددم ده قدری هشيارم                                        غلطم سر بستان ليک دمی

  کاين جهان را به عدم انگارم                                            آن جهان پنهان را بنما

  

1680  

  عاشق دولت آن سلطانم                                          من اگر پرغم اگر شادانم

  اگرم تاج دهی نستانم                                   تا که خاک قدمش تاج من است

  قند رويد بن هر دندانم                                         تا لب قند خوشش پندم داد

  يوسفم گر چه در اين زندانم                                    گلم ار چند که خارم در پاست

  مونس زاويه احزانم                                هر کی يعقوب من است او را من

WWW.IRANMEET.COM



  قند می نوشم و در افغانم                                      در وصال شب او همچو نيم

  نه که من سرو چنين بستانم                             گر چه در اين گل مانده ستپای من 

  که نهان باشد جان من جانم                                      ز جهان گر پنهانم چه عجب

  کوری خار چو گل خندانم                                      گر چه پرخارم سر تا به قدم

  از اين ايمانم مومنان را پس                                         مومن توحيد کنون بوده ام

  قامتش چند بود چندانم                                          سايه شخصم و اندازه او

  او بداند که ز خورشيدانم                                   هر کی او سايه ندارد چو فلک

  که به بازار نيم در کانم                                            تم نبود هر چند زرمقيم

  چون زر و خاک به کان يک سانم                                     من درون دل اين سنگ دلان

  دانمزان سوی کون و مکان من                                      چونک از کان جهان بازرهم

  

1681  

  من از اين شهر سفر می نروم                                  من از اين خانه به در می نروم

  من از او جای دگر می نروم                                       منم و اين صنم و باقی عمر

  گ شکر می نرومجز سوی تن                                   به خدا طوطی و طوطی بچه ام

  جز که در خون جگر می نروم                                    يک زمانی که ز من دور شود

  من بجز سوی گهر می نروم                                     گر جهان بحر شود موج زند

  تر می نروم جز به سوی گل                                        بلبل مستم و در باغ طرب

  تا چو می جز که به سر می نروم                                      در سرم بوی ميی افتاده ست

  جای آن هست اگر می نروم                               اين چنين باغ و چنين سرو و چمن

  

1682  

  عاشق دولت آن سلطانم                                          من اگر پرغم اگر خندانم

  اگرم تاج دهی نستانم                                   هوس عشق ملک تاج من است
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  زانک من بلبل آن بستانم                                  رنگ شاخ گل او برگ من است

  ننشانم جز که در جان و دلش                                     جز که بر خاک درش ننشينم

  در گل و ياسمن و ريحانم                                  روز و شب غرقه شير و شکرم

  من خراب ويم اين می دانم                                 گر خراب است جهان گر معمور

  گر چه با خاک زمين يک سانم                                      نظری هست ملک را بر من

  باش در کوره روم در کانم                                          زر با خاک درآميخته ام

  

1683  

  چون خيالی ز خيالات توام                                      من که حيران ز ملاقات توام

  مراعات تواماه که بی دل ز                                           به مراعات کنی دلجويی

  من مگر خود صفت ذات توام                                ذات من نقش صفات خوش توست

  مو به مو لطف و کرامات توام                                         گر کرامات ببخشد کرمت

  ارات توامگويی الفاظ و عب                                   نقش و انديشه من از دم توست

  اين زمان هر دو نيم مات توام                                         گاه شه بودم و گاهت بنده

  من بی دل شده مشکات توام                                   دل زجاج آمد و نورت مصباح

  تو و اثبات توام چون رقم محو                                ای مهندس که تو را لوحم و خاک

  چه کنم رای که رايات توام                                      که من ذکر توام چه کنم ذکر

  هم توام خوان که ز آيات توام                                           سنريهم شد و فی انفسهم

  

1684  

  من از اين شهر سفر می نروم                                  من از اين خانه به در می نروم

  من از او جای دگر می نروم                                       منم و اين صنم و باقی عمر

  من ز اثيرم به اثر می نروم                                         خاکيان رو به اثر آوردند

  من چو ديده به نظر می نروم                                      ای دو ديده ز نظر دورم کن
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  چون فلک زير و زبر می نروم                                  بخت من زير و زبر کرد غمش

  من ز خرگاه قمر می نروم                                  خانه چرخ و زمين تاريک است

  من ز تيغش به سپر می نروم                                      گر چو خورشيد مرا تيغ زند

  من سوی تاج و کمر می نروم                                    بس بود عشق شهم تاج و کمر

  من در اوصاف بشر می نروم                                  گم کنم خويش در اوصاف ملک

  من گزافه به شجر می نروم                                 عشق او چون شجر و من موسی

  ور نه من بهر خضر می نروم                                    زان شجر خواند يکی نور مرا

  من چو هيزم به سفر می نروم                                چون شجر خوش بکشم آب حيات

  جز به نورش به سحر می نروم                                   شمس تبريز که نور سحر است

  

1685  

  از هر گلی بريدم وز خار توبه کردم                      ای مطرب اين غزل گو کی يار توبه کردم

  زان کار دست شستم زين کار توبه کردم                             گه مست کار بودم گه در خمار بودم

  از توبه های کرده اين بار توبه کردم                            در جرم توبه کردن بوديم تا به گردن

  من ننگ را شکستم وز عار توبه کردم                       ای می فروش اين ده ساغر به دست من ده

  از گرم و سرد و خشکی هر چار توبه کردم                          مانند مست صرعم بيرون ز چار طبعم

  بردار چنگ می زن بر تار توبه کردم                          االله می بی رهم تو بر رهای مطرب االله

  بيچارگی است چاره ناچار توبه کردم                            ز انديشه های چاره دل بود پاره پاره

  ر توبه کردمکز ذوق آن گنه را بسيا                        بنمای روی مه را خوش کن شب سيه را

  من تايب قديمم من پار توبه کردم                     گفتم که وقت توبه ست شوريده ای مرا گفت

  منکر به عشق گويد ز انکار توبه کردم                             بهر صلاح دين را محروسه يقين را

  

1686  

  گفتا چگونه بندی چيزی که من شکستم                              گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم
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  اما چگونه گيرم چون من شکسته دستم                         با وی چو شهد و شيرم هم دامنش بگيرم

  اکنون بلند گردم کز جور کرد پستم                              خود دامنش نگيرد الا شکسته دستی

  چون نيست کرد آنگه بازآورد به هستم                                 تا من بلند باشم پستم کند به داور

  افغان ز چشم مستش کان مست کرد مستم                             پيچيده گرد حلقم ای حلقه های زلفش

  چندان بهانه کردم وز دست او نرستم                               آمد خيال مستش مستانه حمله آورد

  گفتا که نيست اين جا يعنی بدان که هستم                                 حلقه زدم به در بر آواز داد دلبر

  من کی شکار دامم من کی اسير شستم                         گفتم که بنده آمد گفت اين دم تو دام است

  ای بت مرا بسوزان زيرا که بت پرستم                                 گفتم اگر بسوزی جان مرا سزايم

  چون تو مرا بسوزی از سوختن برستم                   من خشک از آن شدستم تا خوش مرا بسوزی

  در مرگ و زندگانی با تو خوشم خوشستم                              هر جا روی بيايم هر جا روم بيايی

  در سايه تو باالله جستم ز مرگ جستم                              ای آب زندگانی با تو کجاست مردن

  

1687  

  اندر جواب ايشان خوبی تو بسستم                           گر جان منکرانت شد خصم جان مستم

  بنمايمش جمالت از دور من برستم                             در دفع آن خيالش وز بهر گوشمالش

  زان نيست ای برادر هستم چنانک هستم                       ز منش نيست باورگويد که نيست جوهر و

  تا پيش شهرياری من ساغری شکستم                        دوش از رخ نگاری دل مست گشت باری

  من جرم دار شاهم نک بشکنيد دستم                        من مست روی ماهم من شاد از آن گناهم

  من ملک را چه باشم تا تحفه ای فرستم                             لاشم در دين عشق فاشمبس رندم و ق

  شه مخزنش گشاده چون دست دزد بستم                             دل دزد و دزدزاده بر مخزن ايستاده

  و که برد شستممن می روم چو ماهی آن س                       ای بی خبر ز شاهی گويی که بر چه راهی

  او قبله نمازم او نور آب دستم                           شمس الحق است رازم تبريز شد نيازم

  

1688  
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  در بيخودی مطلق با خود چه نيک شادم                          رفتم ز دست خود من در بيخودی فتادم

  او گشادم تا چشم ها به ناگه در روی                               چشمم بدوخت دلبر تا غير او نبينم

  گفتم طلاق بستان گفتا بده بدادم                        با من به جنگ شد جان گفتا مرا مرنجان

  نافم بر آن بريد او آن دم که من بزادم                         مادر چو داغ عشقت می ديد در رخ من

  ای تو صلاح جانم بی تو چه در فسادم                           مگر بر فلک روانم ور لوح غيب خوان

  وز نور رويت آمد عهد الست يادم                              ای پرده برفکنده تا مرده گشته زنده

  از خويش و خلق پنهان گويی پری نژادم                     از عشق شاه پريان چون ياوه گشتم ای جان

  تن گفت خاک و جان گفت سرگشته همچو بادم                            س دين را گفتم تنا کی باشیتبريز شم

  

1689  

  چون بوی تو بيامد ديدم که زنده بودم                          صد بار مردم ای جان وين را بيازمودم

  ر دگر بزادم چون بانگ تو شنودمبا                               صد بار جان بدادم وز پای درفتادم

  ای ساخته چو عيدم وی سوخته چو عودم                                تا روی تو بديدم از خويش نابديدم

  آن باز بازگونه چون مرغ درربودم                         دامی است در ضميرم تا باز عشق گيرم

  گردان به گرد ماهت چون گنبد کبودم                       ای شعله های گردان در سينه های مردان

  من توبه ها شکسته بودم چنانک بودم                                آن ساعت خجسته تو عهدها ببسته

  چون سوی عقل رفتم عقلم نداشت سودم                         عقلم ببرد از ره کز من رسی تو در شه

  

1690  

  ديدم بسی عجايب چون تو عجب نديدم                             نا بی تو طرب نديدماندر دو کون جا

  محروم ز آتش تو جز بولهب نديدم                                  گفتند سوز آتش باشد نصيب کافر

  يدمچندان سخن شنيدم اما دو لب ند                           من بر دريچه دل بس گوش جان نهادم

  جز لطف بی حد تو آن را سبب نديدم                               بر بنده ناگهانی کردی نثار رحمت

  اندر عجم نيامد و اندر عرب نديدم                               ای ساقی گزيده مانندت ای دو ديده
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  ه که نظيرش اندر حلب نديدموان شيش                           زان باده که عصيرش اندر چرش نيامد

  کاندر خودی و هستی غير تعب نديدم                               چندان بريز باده کز خود شوم پياده

  ای مادر و پدر تو جز تو نسب نديدم                   ای شمس و ای قمر تو ای شهد و ای شکر تو

  هم پشت و هم پناهی کفوت لقب نديدم                              ای عشق بی تناهی وی مظهر الهی

  اصل همه طلب تو در تو طلب نديدم                                پولادپاره هاييم آهن رباست عشقت

  تا تو ادب بخواندی در تو ادب نديدم                       خامش کن ای برادر فضل و ادب رها کن

  بی بصره وجودت من يک رطب نديدم                     ن هاای شمس حق تبريز ای اصل اصل جا

  

1691  

  گفتار دو جهان را از يک دهان برآرم                      خواهم که کفک خونين از ديگ جان برآرم

  تا همچو خود جهان را من از جهان برآرم                          از خود برآمدم من در عشق عزم کردم

  از گفت وارهم من چون يک فغان برآرم                            بد را من چون گلوش بستمزنار نفس 

  کز جان دودرنگش آتش عيان برآرم                           واالله کشانم او را چندان به گرد گردون

  ان و مان برآرموز عشق سرکشان را از خ                          ای بس عروس جان را روبند تن ربايم

  وز چنگ بی زبان من سيصد زبان برآرم                       اين جمله جان ها را در عشق چنگ سازم

  کز عشق زه برآيد چون آن کمان برآرم                        پر کرد شمس تبريز در عشق يک کمانی

  

1692  

  در سينه از نی او صد مرغزار دارم                          يا رب چه يار دارم شيرين شکار دارم

  گويد کجا گريزی من با تو کار دارم                            قاصد به خشم آيد چون سوی من گرايد

  گفتا پيش دوانم پا در غبار دارم                           من دوش ماه نو را پرسيدم از مه خود

  گفتا ز شرم رويش رنگ نضار دارم                          خورشيد چون برآمد گفتم چه زردرويی

  گفتا که از فسونش رفتار مار دارم                        ای آب در سجودی بر روی و سر دوانی

  گفتا ز برق رويش دل بی قرار دارم                               ای ميرداد آتش پيچان چنين چرايی
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  گفتا بسوزد اين دل گر اختيار دارم                            بک چرايیای باد پيک عالم تو دل س

  گفتا که در درونه باغ و بهار دارم                       ای خاک در چه فکری خاموشی و مراقب

  دارم در کف عقار دارم در سر خمار                       بگذر از اين عناصر ما را خداست ناصر

  می دردهد دودستی چون دستيار دارم                           ببستی بازست راه مستی گر خواب ما

  چون گفت دل نيوشم زين گفت عار دارم                           خاموش باش تا دل بی اين زبان بگويد

  

1693  

  شت طمع نخارمپشت و پناه فقرم پ                               من پاکباز عشقم تخم غرض نکارم

  مرغ گشاده پايم برگ قفص ندارم                               نی بند خلق باشم نی از کسی تراشم

  بر تشنگان خاکی آب حيات بارم                                  من ابر آب دارم چرخ گهرنثارم

  يز نورم ای جان گر چه ز دور نارممن ن                              موسی بديد آتش آن نور بود دلخوش

  گر چه که بی قرارم در روح برقرارم                           شاخ درخت گردان اصل درخت ساکن

  در هر شبی چو روزم در هر خزان بهارم                             من بوالعجب جهانم در مشت گل نهانم

  اما چو باخود آيم زين هر دو برکنارم                         با مرغ شب شبم من با مرغ روز روزم

  شش دانگ آن گهم که بيرون ز پنج و چارم                            آن لحظه باخود آيم کز محو بيخود آيم

  بی اختيار گردد در فر اختيارم                          جان بشر به ناحق دعويش اختيار است

  آن باد او نماند چون باده ای درآرم                           ی است در سر اوآن عقل پرهنر را باد

  

1694  

  ای بارها خريده از غصه و زحيرم                                 بازآمدم خرامان تا پيش تو بميرم

  نگيرمجز رعد تو نخواهم جز جعد تو                       من چون زمين خشکم لطف تو ابر و مشکم

  خاصه دمی که گويی ای خسته دل اسيرم                             خوشتر اسيری تو صد بار از اميری

  خاصه دمی که گويی ای بی نوا فقيرم                            خاکی به تو رسيده به از زری رميده

  است ورد و ذکرم باده ست شيخ و پيرمچنگ                              از ماجرا گذر کن گو عقل ماجرا را
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  در جنت جمالت من غرق شهد و شيرم                           ای جان جان مستان ای گنج تنگدستان

  گر چون کمان خميدم پرنده همچو تيرم                              من رستخيز ديدم وز خويش نابديدم

  بی تو کجا روم من ای از تو ناگزيرم                               خاکی بدم ز بادت بالا گرفت خاکم

  ای پرده ها دريده کی می هلی ستيزم                          ای نور ديده و دين گفتی به عقل بنشين

  آن خيره کش فراقت می راند خير خيرم                                    من بنده الستم آن تو بوده استم

  کی دررسد فطيرم تا نسرشی خميرم                             د اين درختم بی نوبهار رويتکی خند

  تا خويش تو بديدم از خويش خود نفيرم                                   تا خوان تو بديدم آزاد از ثريدم

  دی بر گنبد اثيرمدر من اثر چو کر                     از من گذر چو کردی از عقل و جان گذشتم

  تا بی سلام نبود اين قعده اخيرم                         در قعده ام سلامی ای جان گزين من کن

  من پا چرا نکوبم چون بم شده ست زيرم                     چرا نکوبم چون در کف است خوبم من کف

  مت به مشرقی به کز روش مستنيرمخد                      تبريز شمس دين را از ما رسان تو خدمت

  

1695  

  ديوانه چون نگردم زنجير چون نگيرم                          پيش چنين جمال جان بخش چون نميرم

  تو چون ميی من آبم تو شهد و من چو شيرم                        چون باده تو خوردم من محو چون نگردم

  عذر ار نمی پذيری من عشوه می پذيرم                            بگشا دهان خود را آن قند بی عدد را

  زيرا به شهر عشقت بر عاشقان اميرم                               دانی که از چه خندم از همت بلندم

  نوعشق می نمايم واالله که سخت پيرم                               با عشق لايزالی از يک شکم بزادم

  ور اين نظر گشايی دانی که بی نظيرم                         اگر گشايی جز خويش را نشايی آن چشم

  و اندر تنور گرمان من پخته تر خميرم                            اندر تنور سردان آتش زنم چو مردان

  ر شور چون پنيرمتا در غلط نيفتی گ                            در لطف همچو شيرم اندر گلو نگيرم

  چون او به تخت آيد من پيش او وزيرم                           در عشق شمس تبريز سلطان تاجدارم

  

1696  
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  تا کی به گوشه گوشه از مکر تو گريزم                          ای چرخ عيب جويم وی سقف پرستيزم

  من ابر همچو خونم بر تو چرا بريزم                       ای چرخ همچو زنگی خون خواره خلايق

  کاين است بر تو واجب کآيی به نار تيزم                 ای دل بسوز خوش خوش مگريز از اين دوآتش

  وين عشق همچو آتش وين خلق همچو هيزم                                    مقصود نور آمد عالم تنور آمد

  در آتشش نشستم تا حشر برنخيزم                           انهمچون خليل يزدان پروانه وار شاد

  

1697  

  چندين زبون نيم که ز استيز تو گريزم                            آری ستيزه می کن تا من همی ستيزم

  واالله که گر بخسپی اين باده بر تو ريزم                         از حيله خواب رفتی هر سوی می بيفتی

  زودم به ره مکن جان من سخت ديرخيزم                               دولت مصور پيش من آر ساغر ای

  هر لحظه موت گويد من ناف مشک بيزم                       هر لحظه روت گويد من شمع شب فروزم

  ار تند و تيزمنرمی کن و حليمی ای ي                          نپذيرم ای سمن بر کمتر ز هجده ساغر

  چون در بر تو ميرم نغز است رستخيزم                          ای لطف بی کناره خوش گير در کنارم

  من مست آن عروسم نی سخره جهيزم                        ساغر بيار و کم کن اين لاغ و اين نديمی

  ی گرد ديگ گردم آخر نه کفچليزمک                           خواهم شراب ناری تو ديگ پيشم آری

  نی چون خران عنگم نی عاشق کميزم                            درده شراب رهبان ای همدم مسيحان

  من يار رستمانم نی يار مرد حيزم                          خامش ز عشق بشنو گويد تو گر مرايی

  

1698  

  ای در دلم نشسته از تو کجا گريزم                             ای توبه ام شکسته از تو کجا گريزم

  وی گردنم ببسته از تو کجا گريزم                            ای نور هر دو ديده بی تو چگونه بينم

  وی روی تو خجسته از تو کجا گريزم                 ای شش جهت ز نورت چون آينه ست شش رو

  جان نيز گشت خسته از تو کجا گريزم                         تو رستهدل بود از تو خسته جان بود از 

  از دل نه ای گسسته از تو کجا گريزم                          گر بندم اين بصر را ور بسکلم نظر را
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1699  

  نمخط را کنی مسلسل يعنی که من نخوا                            دل را ز من بپوشی يعنی که من ندانم

  چون سر دل ندانم کاندر ميان جانم                              بر تخته خيالات آن را نه من نبشتم

  رقصان و ذکرگويان سوی گهرفشانم                                   آفتاب بيشم ذرات روح پيشم از

  ون گريزی از جذبه عيانمای ذره چ                             گر نور خود نبودی ذرات کی نمودی

  فريش می فرستم پريش می ستانم                              پروانه وار عالم پران به گرد شمعم

  گر شرح عشق خواهی پيش ويت نشانم                 در خلوت است عشقی زين شرح شرحه شرحه

  نقش منکران را در قعر می کشانم زان                       ور زان که در گمانی نقش گمان ز من دان

  زان دام مقبلان را از کفر می رهانم                         ور زان که در يقينی دام يقين ز من بين

  کان تير رنج نجهد الا که از کمانم                    ور درد و رنج داری در من نظر کن از وی

  که آن نشانه ست از لطف بی نشانم می بين                       ور رنج گشت راحت در من نگر همان دم

  وان جا که ذوالجلال است من دم زدن نتانم                 هر جا که اين جمال است داد و ستد حلال است

  

1700  

  نامم بها نهادند گر چه که بی بهايم                              عالم گرفت نورم بنگر به چشم هايم

  بنگر به عزت من کان را همی بخايم             مه کس نخورده ست يک ذره زان نبرده ستزان لق

  بيدار و خفته هر دم مستانه می برآيم           گر چرخ و عرش و کرسی از خلق سخت دور است

  مشادی و بزم و سور است با خود از آن نياي               آن جا جهان نور است هم حور و هم قصور است

  در حلقه شان نگينم در حلقه چون درآيم                         جبريل پرده دار است مردان درون پرده

  احمد نشسته تنها يعنی که من جدايم                       يونس حريف يوسف عيسی حريف موسی

  همی نمايماحمد گهر به دريا اينک                عشق است بحر معنی هر يک چو ماهی در بحر

  

1701  
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  چون باد و آب و آتش در عشق تو دويديم                                 آوازه جمالت از جان خود شنيديم

  دستی به جان ما بر بنگر چه ها بريديم                            اندر جمال يوسف گر دست ها بريدند

  اين دلق پاره پاره در پای تو کشيديم                           رندان و مفلسان را پيداست تا چه باشد

  هستند ليک چون تو در خواب هم نديديم                          در عشق جان سپاران مانند ما هزاران

  چون عکس خويش ديديم از خويش می رميديم                              ماننده ستوران در آب وقت خوردن

  

1702  

  تا نقش های خود را يک يک فروتراشيم                         يک سان تا جمله جمع باشيمدرده شراب 

  ما شاخ يک درختيم ما جمله خواجه تاشيم                       از خويش خواب گرديم همرنگ آب گرديم

  کوی عشق فاشيمدر شهر عشق پنهان در                                ما طبع عشق داريم پنهان آشکاريم

  خود را چو زنده بينيم در نوحه رو خراشيم                       خود را چو مرده بينيم بر گور خود نشينيم

  رنگ قلاش دارد زيرا که ما قلاشيم                              هر صورتی که رويد بر آينه دل ما

  اين خاک بوالهوس را بر روی خاک پاشيم                               ما جمع ماهيانيم بر روی آب رانيم

  تا نقد عشق ديديم تجار بی قماشيم                             تا ملک عشق ديديم سرخيل مفلسانيم

  

1703  

  آن گدای عورم کز شاه خشم کردم من                             من آن شب سياهم کز ماه خشم کردم

  کردم يکی بهانه وز راه خشم کردم                           خواند سوی خانه از لطفم آن يگانه می

  هم آه برنيارم از آه خشم کردم                            گر سر کشد نگارم ور غم برد قرارم

  از زر چو زر بجستم وز جاه خشم کردم                          گاهم فريفت با زر گاهم به جاه و لشکر

  وز کهربای عالم من کاه خشم کردم                               ز آهن ربای اعظم من آهنم گريزان

  خود پنج و شش کی باشد ز االله خشم کردم                      ما ذره ايم سرکش از چار و پنج و از شش

  آفتابی ز اشباه خشم کردمگر شبه                                 اين را تو برنتابی زيرا برون آبی
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1704  

  و لم می زن دهل به شکر دلا لم و لم                         اشکم دهل شده ست از اين جام دم به دم

  گه زير می زن ای دل و گه بم و بم و بم                            هين طبل شکر زن که می طبل يافتی

  تا برکنم ز باغ جهان شاخ و بيخ غم                                از بهر من بخر دهلی از دهلزنان

  صحرا و کوه پر شد از طبل و از علم                           لشکر رسيد و عشق سپهدار لشکرست

  می ريزد آن شراب به اسراف همچو يم                              ما پر شديم تا به گلو ساقی از ستيز

  از من شنو که بحريم و بحر اندرم                         ج چرا می زند به جوشدانی که بحر مو

  بر می جهد به سوی هوا آب لاجرم                          تنگ آمده ست و می طلبد موضع فراخ

  اندر هوا و سيل و که و جوی ای صنم                         کان آب از آسمان سفری خوی بوده ست

  ما موج می زنيم ز هستی سوی عدم                            يات ما کم از آن آب بحر نيستآب ح

  نی در هوای گنبد اين چرخ خم به خم                           نی در جهان خاک قرار است روح را

  ميعنی کنار صنع شهنشاه محتش                       زان باغ کو شکفت همان جاست ميل جان

  ما راضييم خواجه بدين ظلم و اين ستم                    بس بس مکن هنوز تو را باده خوردنی است

  خاموشيش مجوی که درياست جان عم                           به شهر خاموش باش فتنه درافکنده ای

  

1705  

  و غيرت است که در چادری شديماز رشک                              از ما مشو ملول که ما سخت شاهديم

  بينی که رشک و حسرت ماهيم و فرقديم                               روزی که افکنيم ز جان چادر بدن

  ور نی تو دور باش که ما شاهد خوديم                             رو را بشو و پاک شو از بهر ديد ما

  ما تا ابد جوان و دلارام و خوش قديم                             آن شاهدی نه ايم که فردا شود عجوز

  فانی است عمر چادر و ما عمر بی حديم                              آن چادر ار خلق شد شاهد کهن نشد

  آدم نداش کرد تو ردی نه ما رديم                               چادر چو ديد از آدم ابليس کرد رد

  زديم گفتند در سجود که بر شاهدی                                به سجود اندرآمدند باقی فرشتگان

  ما را ز عقل برد و سجود اندرآمديم                            در زير چادر است بتی کز صفات او
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  مرتديمگر عقل ما نداند در عشق                                 اشکال گنده پير ز اشکال شاهدان

  طفلانه دم زديم که با طفل ابجديم                          چه جای شاهد است که شير خداست او

  ور نی که ما چه لايق جوزيم و کنجديم                                 با جوز و با مويز فريبند طفل را

  که رستم صف پيکار امجديمگويد                       در خود و در زره چو نهان شد عجوزه ای

  ما چون غلط کنيم که در نور احمديم                            از کر و فر او همه دانند کو زن است

  اکنون دهان ببند که بی گفت مرشديم                             مومن مميز است چنين گفت مصطفی

  زيرا تمام قصه از آن شاه نستديم                                 بشنو ز شمس مفخر تبريز باقيش

  

1706  

  بزم شهنشه ست نه ما باده می خريم                          برخيز تا شراب به رطل و سبو خوريم

  درده شراب لعل ببين ما چه گوهريم                  بحری است شهريار و شرابی است خوشگوار

  ما ذره وار مست بر اين اوج برپريم                         خورشيد جام نور چو برريخت بر زمين

  از کبر در پياله خورشيد ننگريم                              خورشيد لايزال چو ما را شراب داد

  تا همچو دل ز آب و گل خويش بگذريم                              پيش آر آن شراب خردسوز دلفروز

  در شرب سابقيم و به خدمت مقصريم                                   م شاه واقفيمپرخواره ايم کز کر

  زين سو چو فربهيم بدان سوی لاغريم                               زيرا که سکر مانع خدمت بود يقين

  ريمبر ما بزن که ما ز شعاعش منو                        تافته ست نوری که در زجاجه و مشکات

  درسوزمان چو هيزم تا هيچ نفسريم                   بس گرم و سرد شد دل از اين باده چون تنور

  چون کوره بهر ما که مس و قلب يا زريم                       چون شيشه فلک پر از آتش شده ست جان

  و لاله چو گل ياسمين بريمکز ساغر چ                              ای گلعذار جام چو لاله به مجلس آر

  با جمله ما خوشيم ولی با تو خوشتريم                    خوش خوش بيا و اصل خوشی را به بزم آر

  تو تری و لطيفی و ما از تو ترتريم                               ای مطرب آن ترانه تر بازگو ببين

  در ما که در وفای تو چون کوه مرمريم                         اندرفکن ز بانگ و خروش خوشت صدا

  که چو سرنای مضطريم در گوش ما بدم                            آن دم که از مسيح تو ميراث برده ای
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  خاموش کن که پيش حسودان منکريم                           گر چه دهان پر است ز گفتار لب ببند

  

1707  

  جان داده ام وليک جهانی خريده ام                               ريده امچيزی مگو که گنج نهانی خ

  دادم قراضه زر و کانی خريده ام                       رويم چو زرگر است از او اين سخن شنو

  وز طاق ابروش چه کمانی خريده ام                      از چشم ترک دوست چه تيری که خورده ام

  با کس نگويم اين ز فلانی خريده ام                           بسته بگويم من اين حديثبا خلق بسته 

  ديدم شکرلبی و زبانی خريده ام                            هر چند بی زبان شده بودم چو ماهيی

  ريده امزان باغ بی نشانه نشانی خ                                ناگاه چون درخت برستم ميان باغ

  ليک از ميان نيست ميانی خريده ام                             گفتم ميان باغ خود آن را ميانه نيست

  بيرون ز هر دو قرن قرانی خريده ام                            کردم قران به مفخر تبريز شمس دين

  

1708  

  باغم چه می بری چو تويی باغ و گلشنم                            ای گوش من گرفته تويی چشم روشنم

  در سايه لوای کرم طبل می زنم                   عمری است کز عطای تو من طبل می خورم

  باور نمی کنم عجب ای دوست کاين منم                    می مالم اين دو چشم که خواب است يا خيال

  چون ماه نو ز بدر تو باريک می تنم                               آری منم وليک برون رفته از منی

  تا شوق روی توست مها طوق گردنم                             در تاج خسروان به حقارت نظر کنم

  تو چون آب و روغنم با خاکيان ز رشک                          با ماهيان ز بحر تو من نزل می خورم

  چون ماهيم نبيند کس آب خوردنم                     نی استگر چه ز بحر صنعت من آب خورد

  من خوش صدا چو چنگ ز آسيب ناخنم                                   گر ناخن جفا بخراشد رگ مرا

  گر می جهد رگی بنما تاش برکنم                          خود پی ببرده ای تو که رگ دار نيستم

  گر نيست نيستم ز چه شد نيست مسکنم                         نيست کار نيستگفتی چه کار داری بر 

  تا جان نوبهاری و من سرو و سوسنم                              نفخ قيامتی تو و من شخص مرده ام
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  متو عقل عقل عقلی و من سخت کودن                                   من نيم کاره گفتم باقيش تو بگو

  تو جان جان جانی و من قالب تنم                        من صورتی کشيدم جان بخشی آن توست

  

1709  

  بيچاره نيستيم که درمان و چاره ايم                               ما قحطيان تشنه و بسيارخواره ايم

  همچو چشمه و در صبر خاره ايم در شکر                            در بزم چون عقار و گه رزم ذوالفقار

  بل پاره دوز خرقه دل های پاره ايم                                   ما پادشاه رشوت باره نبوده ايم

  وز ما مدزد دل که نه ما دل فشاره ايم                               از ما مپوش راز که در سينه توايم

  يا آفتاب تن زده اندر ستاره ايم                                  ما آب قلزميم نهان گشته زير کاه

  داند کنار بام که ما بی کناره ايم                            ما را ببين تو مست چنين بر کنار بام

  پس ما چه غم خوريم که بر مه سواره ايم                              مهتاب را چه ترس بود از کنار بام

  بی زحمت جگر تو ببين خون چه کاره ايم                           ر تيردوز گشت جگرهای ما ز عشقگ

  هم می چريم در ده و هم بر قناره ايم                          قصاب ده اگر چه که ما را بکشت زار

  دل شده و هم نظاره ايم هنگامه گير                             ما مهره ايم و هم جهت مهره حقه ايم

  همچون مسيح ناطق طفل گواره ايم                          خاموش باش اگر چه به بشرای احمدی

  بر چرخ ديوکش چو شهاب و شراره ايم                         در عشق شمس مفخر تبريز روز و شب

  

1710  

  با چشم تو ز باده و خمار فارغيم                              با روی تو ز سبزه و گلزار فارغيم

  دکان خراب کرده و از کار فارغيم                                خانه گرو نهاده و در کوی تو مقيم

  از سود و از زيان و ز بازار فارغيم                              رختی که داشتيم به يغما ببرد عشق

  ما ننگ را خريده و از عار فارغيم                         و ننگدعوی عشق وانگه ناموس و نام 

  دستی بزن که از غم و غمخواره فارغيم                               غم را چه زهره باشد تا نام ما برد

  بگذر مخر که ما ز خريدار فارغيم                       ای روترش که کاله گران است چون خرم

WWW.IRANMEET.COM



  کز باد و بود اندک و بسيار فارغيم                                 م آمد شادی و خوشدلیما را مسل

  کز ذوق عشق از سر و دستار فارغيم                               بررفت و برگذشت سر ما ز آسمان

  ز انکار فارغيم ز اقرار هر دو عالم و                             ما لاف می زنيم و تو انکار می کنی

  ما سگ نزاده ايم و ز مردار فارغيم                           مشتی سگان نگر که به هم درفتاده اند

  ما از دغا و حيلت و مکار فارغيم                            اسرار تو خدای همی داند و بس است

  از بحث و از جدال و ز تکرار فارغيم                             درسی که عشق داد فراموش کی شود

  هر تخم را که خواهی می کار فارغيم                             پنهان تو هر چه کاری پيدا برويد آن

  ور نی در اين طريق ز گفتار فارغيم                              آهن ربای جذب رفيقان کشيد حرف

  از شمس چرخ گنبد دوار فارغيم                              با نور روی مفخر تبريز شمس دين

  

1711  

  حاشا که چشم خويش از آن روی برکنيم                         بگشای چشم خود که از آن چشم روشنيم

  تا خويش را ز عشق بر آن سينه برزنيم                              پروانه ای تو بهر تو بفروز سينه را

  زيرا ز خوف عشق تو ما سخت ايمنيم                                ف عشق نخواهيم ايمنیبفزای خو

  يعنی که مات شو که همی مات ضامنيم                    پروانه را ز شمع تو هر روز مژده ای است

  ق صد منيمبی من شويم از خود و ز عش                         شاديم آن زمان که تو دعوی کنی که من

  چون سرو سربلند و زبانور چو سوسنيم                                   تا باغ گلستان جمال تو ديده ايم

  زيرا ز عشق روی تو زان سوی گلشنيم                                   بر گلشن زمانه برو آتشی بزن

  در ما گريز زود که ما برج آهنيم                      ای آنک سست دل شده ای در طريق عشق

  داريم آب رو و همه محض روغنيم                                از ذوق آتش شه تبريز شمس دين

  

1712  

  ما خانه زير گنبد اطلس نمی کنيم                                ما در جهان موافقت کس نمی کنيم

  بس کرده اند جمله و ما بس نمی کنيم                        مخمور و مست و تشنه و بسيارخواره ايم
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  ما ترک موج دل پی هر خس نمی کنيم             اين موج رحمت است و عدو چون کف و خس است

  چون عاد و چون ثمود مقرنس نمی کنيم                           ما قصر و چارطاق بر اين عرصه فنا

  چون نوح و چون خليل موسس نمی کنيم                        لودجز صدر قصر عشق در آن ساحت خ

  ما قصد صيد مرده چو کرکس نمی کنيم                      ما را مطار زان سوی قاف است در شکار

  بر جای حور پاک معرس نمی کنيم                                      ديو سياه غرچه فريب پليد را

  در تيره خاک حرص مغرس نمی کنيم                         که بر و ميوه اش جفاستما آن نهاله را 

  ما خود نظر به جان مقدس نمی کنيم                             از لذتی که هست نظر را ز قدس او

  از رشک غير جنس مجنس نمی کنيم                          خاموش نظم و قافيه را ما از اين سپس

  

1713  

  ديديم اين جهان را تا آن جهان رويم                             خيزيد عاشقان که سوی آسمان رويم

  زين هر دو بگذريم و بدان باغبان رويم               نی نی که اين دو باغ اگر چه خوش است و خوب

  ر زان پس ما کف زنان رويمبر روی بح                          سجده کنان رويم سوی بحر همچو سيل

  زين روی زعفران به رخ ارغوان رويم                           زين کوی تعزيت به عروسی سفر کنيم

  دل ها همی طپند به دارالامان رويم                           از بيم اوفتادن لرزان چو برگ و شاخ

  وز گرد چاره نيست چو در خاکدان رويم                             از درد چاره نيست چو اندر غريبييم

  شکرستان شويم و به شکرستان رويم                          چون طوطيان سبز به پر و به بال نغز

  پنهان ز چشم بد هله تا بی نشان رويم                                  اين نقش ها نشانه نقاش بی نشان

  تعليممان دهد که در او بر چه سان رويم                         عشق پيشواست راهی پر از بلاست ولی

  در ره همان به ست که با کاروان رويم                                هر چند سايه کرم شاه حافظ است

  ن رويمبجهيم از شکاف و بدان ناودا                               ماييم همچو باران بر بام پرشکاف

  چون راست آمديم چو تير از کمان رويم                        همچون کمان کژيم که زه در گلوی ماست

  گر شيرزاده ايم بدان ارسلان رويم                         در خانه مانده ايم چو موشان ز گربگان

  ش جمال يوسف با ارمغان رويمپي                                   جان آينه کنيم به سودای يوسفی
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  چنان رويم او آن چنانک گويد ما آن                           خامش کنيم تا که سخن بخش گويد اين

  

1714  

  بام چه باشد بگو بر فلک سبزفام                               چند روی بی خبر آخر بنگر به بام

  صد مه و صد آفتاب چهره او را غلام                            تا قمری همچو جان جلوه شود ناگهان

  وز می او جان و دل نوش کند جام جام                             از هوس عشق او چرخ زند نه فلک

  باده جان شد مباح خوردن و خفتن حرام                       چون به تجلی بتافت جانب جان ها شتافت

  گفت ندارم ز بيم جز نفسی والسلام                             خبر ای نسيمگفت جهان سليم چيست 

  

1715  

  دشمنم از مرگ من کور شود والسلام                            هر کی بميرد شود دشمن او دوستکام

  غلام ای که چنين مرگ را جان و دل من                            آن شکرستان مرا می کشد اندر شکر

  عمر شکربسته را مرگ نهادند نام                          نام و نشان خلق را در غلط افکنده ست

  فقر کند نام گنج تا غلط افتند عام                            از جهت اين رسول گفت که الفقر کنز

  زر پخته را ره نبرد هيچ خامتا که                             وحی در ايشان بود گنج به ويران بود

  گفت که زين پس ز جهل وامکش از پس لگام                           گفتم ای جان ببين زين دلم سست تنگ

  توسن خنگ فلک باشد زير تو رام                                 تا که سرانجام تو گردد بر کام تو

  هست حيات ابد جوييش از جان مدام                     گر تو بدانی که مرگ دارد صد باغ و برگ

  نيست شو از خود که تا هست شوی زو تمام                             خامش کن لب ببند بی دهنی خای قند

  

1716  

  در جهان بيش مرا نقش و نام تا نبود                              امشب جان را ببر از تن چاکر تمام

  تا بشوم محو تو از دو جهان والسلام                               توام رطل دگر دردهم اين دم مست

  گيرم جام عدم می کشمش جام جام                          چون ز تو فانی شدم و آنچ تو دانی شدم

WWW.IRANMEET.COM



  خام خامگر بنسوزد ز تو جمله بود                           جان چو فروزد ز تو شمع بروزد ز تو

  چون به عدم درشدم خانه ندانم ز بام                                   اين نفسم دم به دم درده باده عدم

  ای که هزاران وجود مر عدمت را غلام                     چون عدمت می فزود جان کندت صد سجود

  شد انعام خاص عقل شد انعام عامباده                         باده دهم طاس طاس ده ز وجودم خلاص

  بر لب دريا به ترس چند روم گام گام                                   موج برآر از عدم تا بربايد مرا

  من چو به دام اندرم نيست مرا ترس دام                            دام شهم شمس دين صيد به تبريز کرد

  

1717  

  لوليکان را دمی بار ده ای محتشم                                  ملوليکان توييم در بگشا ای صن

  ای شده خندان دهان از کرمت دم به دم                       ای تو امان جهان ای تو جهان را چو جان

  هين که رسيد از حبش بر سر کوی حشم                                امن دو عالم تويی گوهر آدم تويی

  گردد هر لوليی صاحب طبل و علم                            ون برسد کوس تو کمتر جاسوس توچ

  تا که ز شادی ما جان نبرد هيچ غم                      رايت نصرت فرست لشکر عشرت فرست

  مچون لطفت برکشد بر خط لولی رق                             تيغ عرب برکنيم بر سر ترکان زنيم

  عشرت با خوف جان راست نيايد به هم                          خوف مهل در ميان بانگ بزن کالامان

  پر کن از عيش گوش پر کن از می شکم                   مهر برآور به جوش وز دل چنگ آن خروش

  ای من منمآيد صافی روان گويد                           تا سوی تبريز جان جانب شمس الزمان

  

1718  

  بسته شکرخنده را تا که بگريانيم                             ای تو ترش کرده رو تا که بترسانيم

  گريه نصيب تن است من گهر جانيم                           ترش نگردم از آنک از تو همه شکرم

  همچو زر سرخ از آنک جمله زر کانيم                              در دل آتش روم تازه و خندان شوم

  دار مرا سنگسار ز آنچ من ارزانيم                                در دل آتش اگر غير تو را بنگرم

  جز تو که برداريم جز تو که بنشانيم                             هيچ نشينم به عيش هيچ نخيزم به پا
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  بوسه همی داد دل بر سر و پيشانيم                        اين دل من صورتی گشت و به من بنگريد

  تو نه که نوری همه من نه که ظلمانيم                            گفتم ای دل بگو خير بود حال چيست

  مست بخنديد و گفت دل که نمی دانيم                   ور تو منی من توام خيرگی از خود ز چيست

  سوره کهفم که تو خفته فروخوانيم                         ت زبان را مجالرو مطلب تو محال نيس

  گفت بگو راست ای صادق ربانيم                           بر او درفتاد صورت من پيش دل زود

  مفخر تبريزيان آنک در او فانيم                    گفت که اين حيرت از منظر شمس حق است

  

1719  

  بيشتر آ گوهرا تا همه دريا رويم                                 لبا تا همه شيدا شويم پيشتر آ می

  جمع معلق زنان مست به دريا دويم                       دست به هم وادهيم حلقه صفت جوق جوق

  ابد ما نويم های که چون گلستان تا به                              بر لب دريای عشق تازه بروييم باز

  چون ز رخ آتشين مايه صد پرتويم                                 وز جگر گلستان شعله ديگر زنيم

  آه که تو زين سوی آه که ما زان سويم                        جوهر ما رو نمود ليک از آن سوی بحر

  تاج تو را گوهريم اسپ تو را ما جويم                              شاه سوارا به سر تاج بجنبان چنين

  آتش اندرزنيم هر کی بگويد دويم                            بر سر دارش کنيم هر کی بگويد يکيم

  

1720  

  زان سوی گردون عشق چرخ زنان آمديم                               بار دگر ذره وار رقص کنان آمديم

  گه به کران تاختيم گه به ميان آمديم                        يمبر سر ميدان عشق چونک يکی گو شد

  ما چو از آن سوتريم ما نه چنان آمديم                             عشق نياز آورد گر تو چنانی رواست

  آب چو آتش بيار ما نه بنان آمديم                           خواجه مجلس تويی مجلسيان حاضرند

  چون که به جان آمديم زود به جان آمديم                           شت وار از سبب زخم توشکر که نادا

  تيغ و کفن در بغل بهر همان آمديم                     شمس حق اين عشق تو تشنه خون من است

  يمفخر زمين در غمت شور زمان آمد                                جز نمکت نشکند شورش تبريز را

WWW.IRANMEET.COM



  

1721  

  آب حيات توايم گر چه به شکل آتشيم                    خوش سوی ما آ دمی ز آنچ که ما هم خوشيم

  گر تو نيايی به خود مات از اين سو کشيم                                تو جو کبوتربچه زاده اين لانه ای

  مست می اش می شويم باده از او می چشيم                           حاضر ما شو که ما حاضر آن شاهديم

  نعره زنان همچو رعد گر چه چنين خامشيم                       تيزروان همچو سيل گر چه چو که ساکنيم

  گر چه که ما همچو چرخ بی گنهی می کشيم                      جان چو دريا تو راست بر کف خود نه بيا

  کان سوی اين شش جهت خسرو اين هر ششيم                         پنج کنزان سوی اين پنج حس نوبت ما 

  کز رگ جان همچو چنگ بهر تو در نالشيم                               در پی سرنای عشق تيزدم و دلنواز

  ما نه چو رنجورکان عاشق آن بالشيم                           صحت دعوی عشق مسند و بالش مجو

  از رخ آن آفتاب چرخ درون مه وشيم                              لک شمس دين مفخر تبريز مانور ف

  

1722  

  ز بيخودی سر و ريش و سبال گم کردم                            بدار دست ز ريشم که باده ای خوردم

  اه خرابات روی آوردمبه پيشگ                                   ز پيشگاه و ز درگاه نيستم آگاه

  هزار سال دود درنيابد او گردم                                 خرد که گرد برآورد از تک دريا

  لطيفتر ز قمر گشت چهره زردم                                  فراختر ز فلک گشت سينه تنگم

  که من سعادت بيمار و داروی دردم                            دکان جمله طبيبان خراب خواهم کرد

  هزار رحمت بر سينه جوامردم                                  شرابخانه عالم شده ست سينه من

  که دنگ عشقم و از ننگ خويشتن فردم                                هزار حمد و ثنا مر خدای عالم را

  چو مات شاه شدم جمله لعب را بردم                          چو خاک شاه شدم ارغوان ز من روييد

  شدم به فضل خدا صد هزار چون مردم                          چو دانه ای که بميرد هزار خوشه شود

  که از فشار رهد هر دلی کش افشردم                            منم بهشت خدا ليک نام من عشق است

  هر آن مريد که او را به عشق پروردم                               رهد ز تير فلک وز سنان مريخش

WWW.IRANMEET.COM



  دو صد تموز بجوشيد از دی سردم                               چو آفتاب سعادت رسيد سوی حمل

  هزار پرده دريدی زبان من هر دم                        خموش باش که گر نی ز خوف فتنه بدی

  

1723  

  که لحظه لحظه تو را من عزيزتر دارم                               فارغ هميشه در کارمنيم ز کار تو 

  که من تو را نگذارم به لطف بردارم                                  به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم

  مغفرت خارمسر تو را به ده انگشت                            رخ تو را ز شعاعات خويش نور دهم

  اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم                             هزار ابر عنايت بر آسمان رضاست

  که ديده برکات وصال و تيمارم                             ببسته ست ميان لطف من به تيمارت

  ه بگفتی به من که بيمارماز آن شبی ک                            هزار شربت شافی به مهر می جوشد

  که چشم روشن باشی به فهم اسرارم                                بيا به پيش که تا سرمه نوت بکشم

  که از کمال کرم دستگير اغيارم                         ز خاص خاص خودم لطف کی دريغ آيد

  که يافت شد به جوال تو صاع انبارم                           تو را که دزد گرفتم سپردمت به عوان

  هزار لطف در آن بود اگر چه قهارم                          تو خيره در سبب قهر و گفت ممکن نی

  به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم                      نه ابن يامين زان زخم يافت يوسف خويش

  که من گزاف کسی را به غم نيازارم                             به خلوتش همه تاويل آن بيان فرمود

  ولی مبر تو گمان بد ای گرفتارم                              خموش کردم تا وقت خلوت تو رسد

  

1724  

  همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم                               همه جمال تو بينم چو چشم باز کنم

  و چون حديث تو آيد سخن دراز کنم                                 ردمان سخن گفتنحرام دارم با م

  که آن به سوی تو است ترک تاز کنم رهی                             هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند

  راز کنمز خاک کوی تو آن آب را ط                         اگر به دست من آيد چو خضر آب حيات

  ز نرگس و گل صدبرگ احتراز کنم                             ز خارخار غم تو چو خارچين گردم
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  چو روی خود به شهنشاه دلنواز کنم                                  ز آفتاب و ز مهتاب بگذرد نورم

  فلک هفتمين نماز کنمبه مسجد                            چو پر و بال برآرم ز شوق چون بهرام

  همه حقيقت گردد اگر مجاز کنم                             همه سعادت بينم چو سوی نحس روم

  چو خويش را پی محمود خود اياز کنم                                مرا و قوم مرا عاقبت شود محمود

  چو ذره ها همه را مست و عشقباز کنم                               چو آفتاب شوم آتش و ز گرمی دل

  همه نياز شو آن لحظه ای که ناز کنم                                پرير عشق مرا گفت من همه نازم

  من از برای تو خود را همه نياز کنم                               چو ناز را بگذاری همه نياز شوی

  که تا برای سماع تو چنگ ساز کنم                               خموش باش زمانی بساز با خمشی

  

1725  

  در اين سراب فنا چشمه حيات منم                                نگفتمت مرو آن جا که آشنات منم

  به عاقبت به من آيی که منتهات منم                         من وگر به خشم روی صد هزار سال ز

  که نقش بند سراپرده رضات منم                            نقش جهان مشو راضی نگفتمت که به

  مرو به خشک که دريای باصفات منم                             نگفتمت که منم بحر و تو يکی ماهی

  که آتش و تبش و گرمی هوات منم                            نگفتمت که تو را رهزنند و سرد کنند

  که گم کنی که سرچشمه صفات منم                          گفتمت که صفت های زشت در تو نهندن

  نظام گيرد خلاق بی جهات منم                            نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت

  موگر خداصفتی دانک کدخدات من                          اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست

  

1726  

  اگر چه دلق کشانم نه يار غار توام                             بيار باده که دير است در خمار توام

  غلام همت و داد بزرگوار توام                            بيار رطل و سبو کارم از قدح بگذشت

  تم از آن پس به اختيار توامچو مست گش                      در اين زمان که خمارم مطيع من می باش

  در اين زمان که چو منصور زير دار توام                                بيار جام اناالحق شراب منصوری
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  قرار دادی با من بر آن قرار توام                        به ياد آر سخن ها و شرط ها که ز الست

  عجبتر اينک در اين لحظه من سوار توام                       بگو به ساغرش ای کف تو گر سوار منی

  ولی چو درنگرم نيک در دوار توام                             ميان حلقه به ظاهر تو در دوار منی

  که من عدو قدح های زهربار توام                             به زير چرخ ننوشم شراب ای زهره

  شها بگير به دستم که دست کار توام                        جام شه باشمچو شيشه زان شده ام تا که 

  چگونه ريزد داند که بر کنار توام                         عجب که شيشه شکافيد و می نمی ريزد

  چو زعفران شدم اما به لاله زار توام                               اگر به قد چو کمانم ولی ز تير توام

  چگونه فاسق باشم شرابخوار توام                            چگونه کافر باشم چو بت پرست توام

  بپوش راز دل من که رازدار توام                                 بيا بيا که تو راز زمانه می دانی

  را که هم عذار توام گمان فتاد رخم                               چو آفتاب رخ تو بتافت بر رخ من

  از آن خويش شمارم که در شمار توام                               شمرد مرغ دلم حلقه های دام تو را

  وگر چه اشتر مستم نه در قطار توام                               اگر چه در چه پستم نه سربلند توام

  اگر چه غرقه خونم نه در تغار توام                           ميان خون دل پرخون بگفت خاک تو را

  اگر چه کار ندارم نه مست کار توام                                اگر چه مال ندارم نه دستمال توام

  که عاشق رخ پرنور شمس وار توام                                   برآی مفخر آفاق شمس تبريزی

  

1727  

  در آن بهشت و گلستان و سبزه زار روم                                وی يار رومبه غم فرونروم باز س

  به گلشن ابد و سرو پايدار روم                                ز برگ ريز خزان فراق سير شدم

  ومبه نقل و مجلس و سغراق بی شمار ر                               من از شمار بشر نيستم وداع وداع

  چو آب سجده کنان سوی جويبار روم                               نمی شکيبد ماهی ز آب من چه کنم

  همان به ست که اکنون به اختيار روم                             به عاقبت غم عشقم کشان کشان ببرد

  درنروم در کدام کار رومبه عشق                                ز داد عشق بود کار و بار سلطانان

  اگر چه لاغرم سوی مرغزار روم                          شنيده ام که امير بتان به صيد شده ست
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  به عشق دل به دهان سگ شکار روم                       چو شير عشق فرستد سگان خود به شکار

  به سوی سنجق سلطان کاميار روم                             چو بر براق سعادت کنون سوار شدم

  چو از رعيت عشقم بدان ديار روم                           جهان عشق به زير لوای سلطانی است

  بدان جهان و بدان جان بی غبار روم                       منم که در نظرم خوار گشت جان و جهان

  سزد سزد که بر آن چرخ برق وار روم                                 غبار تن نبود ماه جان بود آن جا

  وگر خليل جليلم در آن شرار روم                                  اگر کليم حليمم بدان درخت شوم

  مگر که از بر ياران به يار غار روم                                هلدم تشنگی اين ياران خموش کی

  بهشت عدن بود هم در آن جوار روم                                   زیجوار مفخر آفاق شمس تبري

  

1728  

  وگر درم نگشايی مقيم درگاهم                         مرا اگر تو نخواهی منت به جان خواهم

  به غير آب نباشد پناه و دلخواهم                                چو ماهيم که بيفکند موج بيرونش

  من و تن و دل من سايه شهنشاهم                              روم به سر خويش کی دلی دارمکجا 

  به توست آگهی من اگر من آگاهم                          به توست بيخوديم گر خراب و سرمستم

  ر کاهمنه کهربام تويی گر مثل پ                            نه دلربام تويی گر مرا دلی باقی است

  که چون کليچه فتاده کنون در افواهم                           نه از حلاوت حلوای بی حد لب توست

  چو هی نشسته به پهلوی لام اللهم                             ز هر دو عالم پهلوی خود تهی کردم

  دولت عشق تو منصب و جاهمبس است                               ز جاه و سلطنت و سروری نينديشم

  نه چون مشبهيان سرنگون اشباهم                               چو قل هو االله مجموع غرق تنزيهم

  به عشق و صبر کمربسته همچو خرگاهم                                اگر تتار غمت خشم و ترکيی آرد

  به سوی توست سفرهای گاه و بی گاهم                               اگر چه کاهل و بی گاه خيز قافله ام

  که زير عقده هجرت بمانده چون ماهم                               برآ چو ماه تمام و تمام اين تو بگو

  

1729  

WWW.IRANMEET.COM



  ز شرط ها بگذشتيم و رايگان کرديم                             اگر چه شرط نهاديم و امتحان کرديم

  نه پاره پاره زمين را هم آسمان کرديم                          از آسمان زمينی شد اگر چه يک طرف

  چه غم خوری ز بلندی چو نردبان کرديم                                اگر چه بام بلندست آسمان مگريز

  کمان کرديم اگر ز غم تن بيچاره را                            پرت دهيم که چون تير بر فلک بپری

  لطافتش بنموديم و باز جان کرديم                            اگر چه جان مدد جسم شد کثيفی يافت

  وگر تو گرگی ما گرگ را شبان کرديم                                اگر تو ديوی ما ديو را فرشته کنيم

  هزار بارت از آن شهد در دهان کرديم                        تو ماهيی که به بحر عسل بخواهی تاخت

  بر اين درخت سعادت که آشيان کرديم                            اگر چه مرغ ضعيفی بجوی شاخ بلند

  بيا به بزم که شمشير در ميان کرديم                             بگير ملک دو عالم که مالک الملکيم

  بسا قراضه قلبی که ماش کان کرديم                                هزار ذره از اين قطب آفتابی يافت

  فسردگيش ببرديم و خوش روان کرديم                                   بسا يخی بفسرده کز آفتاب کرم

  ز سيل ها و مددهاش خوش عنان کرديم                          گر آب روح مکدر شد اندر اين گرداب

  چه نااميدی از ما که را زيان کرديم                           اشی چو برگ می لرزیچرا شکفته نب

  به آخرش بگزيديم و باغبان کرديم                           بسا دلی که چو برگ درخت می لرزيد

  ن کرديمچه شد بلی تو چون غيب را عيا                               الست گفتيم از غيب و تو بلی گفتی

  که ما بلی تو را باغ و بوستان کرديم                               پنير صدق بگير و به باغ روح بيا

  زبان نبود زبان تو ما زبان کرديم                       خموش باش که تا سر به سر زبان گردی

  

1730  

  ميان مجلس جان حلقه حلقه می گرديم                         چه روز باشد کاين جسم و رسم بنورديم

  چنانک بی لب و ساغر نخست می خورديم                         همی خوريم می جان به حضرت سلطان

  برآر دست که ما دست ها برآورديم                         خراب و مست به ساقی جان همی گوييم

  بيار باده احمر که زار و رخ زرديم                              بيار نقل که ما نقل کرده ايم اين سو

  بپرس گرم که افسرده دم سرديم                                  بکن سلام که تسليم ابتلای توييم
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  که ما به نورفشانی چو مه جوامرديم                           جوابمان دهد آن ساقيم که نوش خوريد

  که ما به منع عطا مور را نيازرديم                         بگو سليمان وارتو ملک کدکن وهب لی 

  درآی در بر ما ما دوای هر درديم                          ز هجر و فرقت ما درد و غم بسی ديديم

  چه تحفه آری ماورد را که ما ورديم                             دل آر خسته به خار جفا و گل بستان

  بيا که در کرم و حسن لطف ما فرديم                            اگر ز مونس و جفتان خود جدا ماندی

  بيا که کار چو تو صد هزار ما کرديم                             اگر تو کار نکردی و مفلسی از خير

  نبينيم تا در اين گرديم که روی ماه                            بيار اشک چو مشتاق و گرد را بنشان

  به ما گذار که ما اوستاد اين نرديم                             خمش گزاف مينداز مهره اندر طاس
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  وگر سگان تو را فرش سيم خام کنيم                            اگر زمين و فلک را پر از سلام کنيم

  ز جان و ديده و دل حلقه های دام کنيم                            وگر همای تو را هر سحر که می آيد

  به دست نامه پرخون به تو پيام کنيم                            وگر هزار دل پاک را به هر سر راه

  ميان آتش تو منزل و مقام کنيم                     وگر چو نقره و زر پاک و خالص از پی تو

  به هر طرف نگرانيم تا کدام کنيم                            اين همه کاربه ذات پاک منزه که بعد 

  خويش را همه حيران و خيره نام کنيم که                                  قرار عاقبت کار هم بر اين افتاد

  ام کنيمز شيشه خانه دل صد هزار ج                              و آنگهی که رسد باده های حيرانان

  فلک که کره تند است ماش رام کنيم                            چو سيمبر به صفا تنگمان به بر گيرد

  چهار حد جهان را به تک دو گام کنيم                         چو مغز روح از آن باده ها به جوش آيد

  ار خسرو تمغاج را غلام کنيمهز                              ز شمس تبريز انگشتری چو بستانيم

  

1732  

  اشارتی که بکردی به سر به جای سلام                            به حق آنک بخواندی مرا ز گوشه بام

  که شد قمر کمرت را چو من کمينه غلام                            به حق آنک گشادی کمر که می نروم
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  مثال های خيال مرا به وقت پيام                                 به حق آنک نداند دل خيال انديش

  ز چند گنده بغل خانه را برای کرام                          به حق آنک به فراش گفته ای که بروب

  بنوش جام رها کن حديث پخته و خام                         به حق آنک گزيدی دو لب که جام بگير

  ز دست عشق نويسم به پيش تو ناکام                                م و قلم افتادبه حق آنک تو را ديد

  جان ببر زين دام به هدهدی که بخواهی که                             به حق آنک گمان های بد فرستی تو

  ن روز صيامبه پيش خلق هويدا ميا                             به حق حلقه رندان که باده می نوشند

  از آنک شيشه گر عشق ساخته ست آن جام                      هزار شيشه شکستند و روزه شان نشکست

  بيا به بزم محمد مدام نوش مدام                       به ماه روزه جهودانه می مخور تو به شب

  ليم دل آخر کشيده دار لگامکه ای س                              ميان گفت بدم من که سست خنديدی

  بدوز گوش کسی را که نيست يار تمام                                بگفتمش چو دهان مرا نمی دوزی

  که بر عدو سخنم را حرام دار حرام                          به حق آنک حلال است خون من بر تو

  هزار صورت بيند عجب پی اعلام                                خيال من ز ملاقات شمس تبريزی

  

1733  

  که عزم صد سفرستم ز روم تا سوی شام                         به جان عشق که از بهر عشق دانه و دام

  به جان عشق که بالاست از حلال و حرام                           نمی خورم به حلال و حرام من سوگند

  که عاشقان را عشق است هم شراب و طعام                      لطيفتر است به جان عشق که از جان جان

  که بازگشت فلان کس ز دوست دشمن کام                             فتاده ولوله در شهر از ضمير حسود

  نه عشق کوره و نقد من است زر تمام                           نه عشق آتش و جان من است سامندر

  نه آن شراب ازل را شده ست جسمم جان                عشق ساقی و مخمور اوست جان شب و روزنه 

  که ای هزار چو من عشق را غلام غلام                             نهاده بر کف جامی بر من آمد عشق

  ظم حرف و کلامدر آن رموز نگنجيده ن                          هزار رمز به هم گفته جان من با عشق

  که عاشق زر پخته ز عشق باشد خام                              بيار باده خامی که خالی است وطن

  نه عقل گنجد آن جا نه زحمت اجسام                           ورای وهم حريفی کنيم خوش با عشق
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  د آن شه تبريز شمس دين که سلامبياي                          چو گم کنيم من و عشق خويشتن در می

  

1734  

  دل غريب بيابد ز نامه شان آرام                                  سماع چيست ز پنهانيان دل پيغام

  گشاده گردد از اين زخمه در وجود مسام                          شکفته گردد از اين باد شاخه های خرد

  ظفر رسد ز صدای نقاره بهرام                              سحر رسد ز ندای خروس روحانی

  چو دف شنيد برآرد کفی نشان قوام                         عصير جان به خم جسم تير می انداخت

  که از نی و لب مطرب شکر رسيد به کام                                    حلاوتی عجبی در بدن پديد آيد

  هزار دور فرح بين ميان ما بی جام                               ببين کشته هزار کزدم غم را کنون

  که هست رقيه کزدم به کوی عشق مدام                                فسون رقيه کزدم نويس عيد رسيد

  که بوی پيرهن يوسفی بيافت مشام                               ز هر طرف بجهد بی قرار يعقوبی

  روا بود که نفختش بود شراب و طعام                         روحی و جان ما ز نفخت است فيه منچ

  ز ذوق زمزمه بجهند مردگان ز منام                         چو حشر جمله خلايق به نفخ خواهد بود

  و کم بود ز اعداماثر نگيرد از آن نفخ                        که خاک بر سر جان کسی که افسرده ست

  بر آتش غم هجران حرام گشت حرام                         تن و دلی که بنوشيد از اين رحيق حلال

  هزار ديده روشن به وام خواه به وام                       جمال صورت غيبی ز وصف بيرون است

  کندش کای منت غلام غلام ندا همی                        درون توست يکی مه کز آسمان خورشيد

  نگر به روزن خويش و بگو سلام سلام                        ز جيب خويش بجو مه چو موسی عمران

  که جان جان سماعی و رونق ايام                             سماع گرم کن و خاطر خران کم جو

  که رفت بر سر منبر خطيب شهدکلام                               زبان خود بفروشم هزار گوش خرم

  

1735  

  که خواب شيرين بر عاشقان شده ست حرام                               به گوش من برسانيد هجر تلخ پيام

  هر آن کسی که بر او کرد عشق نيم سلام                           بکرد بر خور و بر خواب چارتکبيری
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  چو عشق را دل و جانم کنيزک است و غلام                                 دیبه من نگر که بديدم هزار آزا

  اگر چه صورت و شهوت بود به پيش عوام                          عظيم نور قديم است عشق پيش خواص

  کداممخند بر من و بر خود کدام توبه                                دلم چو زخم نيابد رود که توبه کند

  نه پس طريق گريز و نه پيش جای مقام                         زهی گناه که کفر است توبه کردن از او

  از آنک عشق نريزد به غير خون کرام                            به چار مذهب خونش حلال و ريختنی

  و مردم تمام گشت کلامخموش کردم                        بکش مرا که چو کشتی به عشق زنده شدم
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  به گرد غصه و اندوه و بخت بد گردم                          به گرد تو چو نگردم به گرد خود گردم

  به گرد ساقی خود طالب مدد گردم                     چو نيم مست من از خواب برجهم به صبوح

  به گرد خالق و بر نقد بی عدد گردم                                     به گرد لقمه معدود خلق گردانند

  مگير عيب اگر من برون ز حد گردم                          قوام عالم محدود چون ز بی حدی است

  روا نداشت که من بسته لحد گردم                           کسی که او لحد سينه را چو باغی کرد

  ز پنج و شش گذرم زود بر احد گردم                               لحد چه باشد در آسمان نگنجد جان

  روا بود که دو سه روز بر نمد گردم                                   اگر چه آينه روشنم ز بيم غبار

  وگر يکی بده ام زين وصال صد گردم                                اگر گلی بده ام زين بهار باغ شوم

  ولی چو آينه گشتم بر حسد گردم                             ان صورت ها اين حسد بود ناچارمي

  ستور بسته نيم از چه بر وتد گردم                         من از طويله اين حرف می روم به چرا

  

1737  

  را زان چنين گرفتارمخدا گرفت م                                    بيار باده که اندر خمار خمارم

  به جان عشق که از غير عشق بيزارم                        بيار جام شرابی که رشک خورشيد است

  بدان سبب که ز جان دردهای سر دارم                         بيار آنک اگر جان بخوانمش حيف است

  که می شکافد از او شقه های گفتارم                              بيار آنک نگنجد در اين دهان نامش
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  چو با ويم ملک گربزان و طرارم                              بيار آنک چو او نيست گولم و نادان

  سياه و تيره شوم گوييا ز کفارم                                بيار آنک دمی کز سرم شود خالی

  بيار زود و مگو دفع کز کجا آرم                              بيار آنک رهاند از اين بيار و ميار

  شب دراز ز دود و فغان بسيارم                               بيار و بازرهان سقف آسمان ها را

  به شکر و گفت درآرد مثال نجارم                              بيار آنک پس مرگ من هم از خاکم

  که هر چه در شکمم رفت پاک بسپارم                                    قدح بيار می که امين ميم مثال

  گشاده ديده بدندی ز ذوق اسرارم                                نجار گفت پس مرگ کاشکی قومم

  به روح شاه عزيزم اگر به تن خوارم                            به استخوان و به خونم نظر نکردندی

  به بام هفتم گردون رسيد رفتارم                               نردبان که تراشيده ام من نجارچه 

  نه در غم خرم و نی به گوش خروارم                            مسيح وار شدم من خرم بماند به زير

  گل صد هزار گلزارم ببين که در پس                               بليس وار ز آدم مبين تو آب و گلی

  که آفتابم و سر زين وحل برون آرم                             طلوع کرد از اين لحم شمس تبريزی

  که برقرارم و زين روی پوش در عارم                            غلط مشو چو وحل در رويم ديگربار

  برای کور طلوع و غروب نگذارم                             به هر صبوح درآيم به کوری کوران

  

1738  

  که عاشق قدح و درد و خصم تدبيرم                            به گوشه ای بروم گوش آن قدح گيرم

  به هر چه باشد از اين دو چو شهد و چون شيرم                  خوش است گوشه و يا گوشه گشته ای چون من

  که زهره طالعم و شکر سکرتاثيرم                      ستچو آب و روغن با هر کی مرغ آبی ني

  دگر همه به تو بخشيدم ای بک و ميرم                         ز حلق من آن خواهم که شکر سکر کند

  که خفته به سر پراحتيال و تزويرم                        روم سری بنهم کان سری است باده جان

  

1739  

  مثال چنگ بود آدمی نه بيش و نه کم                           در اين خلای شکمزهی حلاوت پنهان 
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  نه ناله آيد از آن چنگ پر نه زير و نه بم                              چنانک گر شکم چنگ پر شود مثلا

  ات هر دم ز سوز ناله برآيد ز سينه                             اگر ز روزه بسوزد دماغ و اشکم تو

  هزار پايه برآری به همت و به قدم                        هزار پرده بسوزی به هر دمی زان سوز

  شکم تهی شو و اسرار گو به سان قلم                        شکم تهی شو و می نال همچو نی به نياز

  ل تو شيطان به جای کعبه صنمبه جای عق                          چو پر شود شکمت در زمان حشر آرد

  به پيش تو چو غلامان و چاکران و حشم                         چو روزه داری اخلاق خوب جمع شوند

  مده به ديو تو خاتم مزن تو ملک به هم                            به روزه باش که آن خاتم سليمان است

  فرازآيد لشکرت بر فراز علم                     وگر ز کف تو شد ملک و لشکرت بگريخت

  به اهتمام دعاهای عيسی مريم                               رسيد مايده از آسمان به اهل صيام

  از آنک خوان کرم به ز شوربای کلم                       به روزه خوان کرم را تو منتظر می باش

  

1740  

  به خواب دوش که را ديده ام نمی دانم                            خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم

  ولی ز چشم جهان همچو روح پنهانم                         ز خوشدلی و طرب در جهان نمی گنجم

  کز اين شکوفه و گل حسرت گلستانم                             درخت اگر نبدی پا به گل مرا جستی

  کشد کنون کف شادی به خويش دامانم                         دمی سوی خويشهميشه دامن شادی کشي

  گزاف نيست که من ناشتاب خندانم                                    ز بامداد کسی غلمليج می کندم

  هزار زهره غلام دماغ سکرانم                             ترانه ها ز من آموزد اين نفس زهره

  که غرقه گشت شکر اندر آب دندانم                            لب ما را به گاه شيرين کرد شکرلبی

  که من نماز شما را لطيف ارکانم                          صلا که قامت چون سرو او صلا درداد

  نماز می خوانمبدان چو فاتحه تان در                                   صلا که فاتحه قفل های بسته منم

  که بنگريد نصيب مرا که دربانم                         به دار ملک ملاحت لبش چو غماز است

  من از فسردگی اين عقول حيرانم                                چنانک پيش جنونم عقول حيرانند

  شعشعه آفتاب رخشانمنديد                              فسرده ماند يخی که به زير سايه بود

WWW.IRANMEET.COM



  سبال مالد و گويد که آب حيوانم                             تبسم خوش خورشيد هر يخی که بديد

  ز گفتنم برهان من خموش برهانم                                   بيار ناطق کلی بگو تو باقی را

  

1741  

  چگونه قبله گذارم چو در نماز روم                            به کوی عشق تو من نامدم که بازروم

  به سوی ظلمت از آن شمع صدطراز روم                        بجز که کور نخواهد که من به هيچ سبب

  به غير حضرت آن بحر بی نياز روم                               کدام عقل روا بيند اين که من تشنه

  به سوی طره هندو به ترک تاز روم                               دبراق عشق گزيدم که تا به دور اب

  چو در سحر به مناجات او به راز روم                            شب چو باز و بط روز را بسوزد پر

  فرازروم به بوی عنبريش چشم ها                              چو چشم بند قضا راه چشم بسته کند

  که چون شدم ز وی از دست سرفراز روم                               خداوند شمس تبريزیبه خاک پای 

  

1742  

  ز بند اوست که من در ميان غوغايم                                       ببسته است پری نهانيی پايم

  و کبوتر به خلق عنقايمبه صورتم چ                                  ز کوه قافم من که غريب اطرافم

  از آن سپس پر عنقای روح بگشايم                             کبوترم چو شود صيد چنگ باز اجل

  برای سايه نشينان چو خيمه برپايم                         ز آفتاب خرد گر چه پشت من گرم است

  چه صوفيم که به سودای دی و فردايم                                  چو ابن وقت بود دامن پدر گيرد

  هم از برای برآويختن نمی شايم                            مرا چو پرده درآويختی بر اين درگاه

  چو طوطيان ز کف تو شکر همی خايم                            ز لطف توست که از جغديم برآوردی

  تمام گوهر هستی خويش بنمايم                               اگر ز جود کف تو به بحر راه برم

  به پای وهم نيم من درازپهنايم                                 شکار درک نيم من ورای ادارکم

  مرا بجوی همان جا که من همان جايم                        سخن به جای بمان خويش بين کجايی تو
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1743  

  ز بيضه سر کن و بنگر که ما کيان داريم                         ماکيان داريم اگر چه ما نه خروس و نه

  تو جمله جانی و ما از تو نيم جان داريم                                به آفتاب حقايق به هر سحر گوييم

  شان داريمز بی نشانی اوصاف او ن                           گر از صفات تو نتوان نشان نمود ولی

  که دم به دم ز غريبی دو صد زيان داريم                              دل چو شبنم ما را به بحر بازرسان

  ولی ز همت يعقوب پاسبان داريم                           چو يوسف از کف گرگان دريده پيرهنم

  که هر قدم ز قدم دام امتحان داريم                               به دام تو که همه دام ها زبون ويند

  که مادر و پدر و عم مگر که آن داريم                                 وليک بندگشا هر دم آن کند با ما

  ز کان فضل تو ترياق بی کران داريم                      بنوش کردن زهر اين چه جرات است مگر

  ز عمربخش مگر عمر جاودان داريم                             خرج کردن اين نقد عمر مبتشريم به

  ز عين زنگ بدان روی ديدمان داريم                                  نگيرد آينه زنگار هيچ اگر گيرد

  ز عين رخنه اشکست نردبان داريم                                يقين بنشکند آن نردبان وگر شکند

  مکان بهل که مکانی ز لامکان داريم                           ی چو شب کند روزیرهين روز چراي

  اگر بديش خبر کاين چنين خزان داريم                           بهار حله دريدی ز رشک و زرد شدی

  کز آن لب شکرينت شکرفشان داريم                         دهان پر است و خموشم که تا بگويی تو

  

1744  

  به کوی خسته دلانی رحيم باش رحيم                                بيار مطرب بر ما کريم باش کريم

  چو دل مباش مسافر مقيم باش مقيم                             دلم چو آتش چون در دمی شود زنده

  سافر اين ره يتيم باش يتيمکه ای م                              بيامد آتش و بر راه عاشقان بنشست

  چو شعله های خليلی نعيم باش نعيم                               ندا رسيد به آتش که بر همه عشاق

  به زير پای عزيزان گليم باش گليم                         گليم از آب چو خواهی که تا برون آری

  مثال دانه در رو يتيم باش يتيم                            چو بايدت که تو را بحر دايه وار بود

  درست راست نيايد دو نيم باش دو نيم                    درست و راست شد ای دل که در هوا دل را
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  مباش بی دو سر تو چو جيم باش چو جيم                              الف مباش ز ابجد که سرکشی دارد

  

1745  

  منوش نکته مستان که ياوه می گويم                           نگ می جويمفضول گشته ام امروز ج

  دلا برو تو ز پيشم تو را نمی جويم                            از تو سير شدم تنا بسوز چو هيزم که

  بهانه کرد کز اين آب جامه می شويم                                 لگن نهاد خيالش به چشمه چشمم

  بگفت خون همه زان سوست و من از اين سويم                          بگفتمش که به خونابه جامه چون شويی

  نه قبطيم که در اين نيل موسوی خويم                 به سوی تو همه خون است و سوی من همه آب

  

1746  

  هر کی او نمرد پيش تو بميرانمکه                                بر آن شده ست دلم کآتشی بگيرانم

  که بی نظيرم و سلطان بی نظيرانم                                 کمان عشق بدرم که تا بداند عقل

  مقام گنج شده ست اين نهاد ويرانم                             که رفت در نظر تو که بی نظير نشد

  فقير فقرم و افتاده فقيرانم                             من از کجا و مباهات سلطنت ز کجا

  چو من اسير توام پس امير ميرانم                             من آن کسم که تو نامم نهی نمی دانم

  چو من فنا شوم از هر دو کس نفيرانم                         جز از اسيری و ميری مقام ديگر هست

  اسير هيچ نداند که از اسيرانم                             وندچو شب بيايد مير و اسير محو ش

  چو عشق هيچ نخسبد ز عشق گيرانم                             به خواب شب گرو آمد اميری ميران

  همی گدازد مه منير کز وزيرانم                              به آفتاب نگر پادشاه يک روزه ست

  خدای کرد خميری از آن خميرانم                            نه خام و خام طمعمنم که پخته عشقم 

  خميرمايه پذيرم نه از فطيرانم                                   خميرکرده يزدان کجا بماند خام

  چو اختران سماوات از منيرانم                            فطير چون کند او فاطرالسموات است

  که کودکی است که گويی که من ز پيرانم                        ند نام نهی خويش را خمش می باشتو چ
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1747  

  ميان حلقه عشاق ذوفنون باشم                              اگر به عقل و کفايت پی جنون باشم

  روی فسون باشمچرا ببسته هر دا                             منم به عشق سليمان زبان من آصف

  مقيم کعبه شوم کعبه را ستون باشم                                 خليل وار نپيچم سر خود از کعبه

  به دست نفس مخنث چرا زبون باشم                               هزار رستم دستان به گرد ما نرسد

  شهيد عشقم و اندر ميان خون باشم                             به دست گيرم آن ذوالفقار پرخون را

  مجوی حد و کنارم ز حد برون باشم                                در اين بساط منم عندليب الرحمان

  ز روح قدس ز کروبيان فزون باشم                              مرا به عشق بپرورد شمس تبريزی

  

1748  

  زن زنانش آريم کش کشانش آريم                               می گريزد از ما و ما قوامش داريم

  گو بيا ما را بين ما از آن گلزاريم                              می دود آن زيبا بر گل و سوسن ها

  حق آن طره او که همه طراريم                                 می کند دلداری وان همه طراری

  تا نپندارد که ما تهی گفتاريم                                  زو برباييم دام دل بگشاييم بوسه

  زين سبب هر صبحی کشته آن ياريم                            هوش ما چون اختر يار ما خورشيدی

  نقد را نگذاريم پا بر اين افشاريم                                 گر بگويد فردا از غرور و سودا

  تا بود در تن جان ما بر اين اقراريم                               بحر او پرمرجان مشرب محتاجان

  هين بفرما که ما بنده و اشکاريم                             هر چه تو فرمايی عقل و دين افزايی

  يرينتر که همی پنداريموی از آن ش                                    ای لبانت شکر گيسوانت عنبر

  کن مدارا آخر کاندر اين قطاريم                                   ساربان آهسته بهر هر دلخسته

  گر نی ما چون شيريم هم نی چون کفتاريم                          اندر اين بيشه ستان رحم کن بر مستان

  چون ما کاشف اسراريم سر بپوشد                         هين خمش کان مه رو وان مه نازک خو

  ما هنوز از خامی سخت ناهمواريم                                  با همو گويد سر خالق هر مخبر
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1749  

  گه بال زنان همچون ملکم                                       گه چرخ زنان همچون فلکم

  من زان ويم نی مشترکم                                     چرخم پی حق رقصم پی حق

  آن کان نمک زان بانمکم                                          چون ديد مرا بخريد مرا

  بدريد يقين انبان شکم                                     شير است يقين در بيشه جان

  قاضی کندش روزی ملکم                                     آن کو به قضا داده ست رضا

  حد نيست مرا هر چند يکم                                             ياجوج منم ماجوج منم

  تا کم نکنی خط های چکم                                            بربند دهان در باغ درآ

  

1750  

  خالی نکند از می دهنم                                            تلخی نکند شيرين ذقنم

  گويد که بيا من جامه کنم                                         عريان کندم هر صبحدمی

  او بس نکند پس من چه کنم                                          در خانه جهد مهلت ندهد

  از ديدن او جان است تنم                                       از ساغر او گيج است سرم

  چون می رود او در پيرهنم                                   تنگ است بر او هر هفت فلک

  در عربده اش شيرين سخنم                                            از شيره او من شيردلم

  من ساختمت چونت نزنم                                     می گفت که تو در چنگ منی

  تو زخمه زنی من تن تننم                                     من چنگ توام بر هر رگ من

  دل نيست مرا من خود چه کنم                                      حاصل تو ز من دل برنکنی

  

1751  

  عاشق خويش کن ببر خوابم                                           تشنه خويش کن مده آبم

  ای خيال خوش تو محرابم                                        تا شب و روز در نماز آيم

  در زمان سوی مرگ بشتابم                                            گر خيال تو در فنا يابم
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  جاذب هر مسی چو قلابم                                            بر اميد خيال گوهر تو

  رهزن کاروان اسبابم                                            بر اميد مسبب الاسباب

  کاين فراق تو بر نمی تابم                                         رحمتی آر و پادشاهی کن

  که بر آب حيات دولابم                                       زان همی گردم و همی نالم

  که تويی آفتاب و مهتابم                              زان چو روزن گشاده ام دل و چشم

  القابم مست گردند نام و                                         آن زمانی که نام تو شنوم

  بجهد اين دل چو سيمابم                                        آن زمانی که آتش تو رسد

  خود سخن بخش را نمی يابم                                   بس کن از گفت کز غبار سخن

  

1752  

  پشک را عنبر ثمين گفتم                                        کون خر را نظام دين گفتم

  بس چمن نام هر چمين گفتم                                      اندر اين آخرجهان ز گزاف

  نام اعلا بر اسفلين گفتم                                          طوق بر گردن کپی بستم

  صفت روح بهر طين گفتم                                عجز خواهيد روح را که ز عجز

  بهر ابليس و هر لعين گفتم                                              حليه آدم و خليفه حق

  خار را سرو و ياسمين گفتم                                          زاغ را بلبل چمن خواندم

  ژاژ را حجت مبين گفتم                                           ديو را جبرئيل کردم نام

  از طمع چند آفرين گفتم                                        ای دريغا که کان نفرين را

  که خر ماده را تکين گفتم                                       آن نبد ز خرد از خری بود

  همه عمرم بس ار همين گفتم                                      توبه کردم از اين خطا گفتن

  

1753  

  که چو خورشيد جمله جان گردم                                            آمدم باز تا چنان گردم

  سرده بزم سرخوشان گردم                                             سر خم رحيق بگشايم
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  من چو فکرت چرا نهان گردم                                  عشرت اکنون علم به صحرا زد

  قره العين باغبان گردم                                       باغ خلد است جان من تا من

  گرد قطبان چو آسمان گردم                                 برنگردم به گرد خود چون قطب

  فارغ از بام و پاسبان گردم                                  چون شبم روز گشت ای سلطان

  که پی سنگ امتحان گردم                                           کان زرم نيم زر محدود

  پادشاهم چرا شبان گردم                                        تن زن از هی هی شبانانه

  

1754  

  ليک صد مهر بر زبان دارم                                        در دهان دارم آتشی از تو

  شعله هايی که در نهان دارم                                         دو جهان را کند يکی لقمه

  بی جهان ملک صد جهان دارم                                        گر جهان جملگی فنا گردد

  من ز مصر عدم روان دارم                                 کاروان ها که بار آن شکر است

  که از آن سود يا زيان دارم                                       ممن ز مستی عشق بی خبر

  تا کنون جان درفشان دارم                                     چشم تن بود درفشان از عشق

  خانه بر چارم آسمان دارم                                       بند خانه نيم که چون عيسی

  گر بشد جان جان جان دارم                                   د تن راشکر آن را که جان ده

  ز من آن جو که من همان دارم                                       آنچ داده ست شمس تبريزی

  

1755  

  ليک صد چشم خرده بين دارم                                    در طريقت دو صد کمين دارم

  دانک از شاه همنشين دارم                                   که بر رخم پيداست اين نشان ها

  در دل و جان خود دفين دارم                                 آن يکی گنج کز جهان بيش است

  گر از آن رو سر يقين دارم                                          ظلمت شک جای من بادا

  جبرئيل دگر امين دارم                                         جبرئيل امين من نهانی ز
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  چونک بر رخ ز عشق چين دارم                                     نقش چين مر مرا چه کار آيد

  زانک بر پشت عشق زين دارم                                             اسپ اقبال را ببرم پی

  چونک پاهای آهنين دارم                                  دار است جان من در عشقپای 

  کز درون باغ و ياسمين دارم                                            از دمم بوی باغ می آيد

  چونک در لامکان زمين دارم                                  از فرح پايم از زمين دور است

  زانک من اين ز شمس دين دارم                                     به تبريز شرح اين بطلب رو

  

1756  

  سرده باده های انوارم                                    تا به جان مست عشق آن يارم

  زارمای دل از جان خويش بي                                      هر دمی گر نه جان نو دهدم

  پس دگر چيست در زمين کارم                                    گرد آن مه چو چرخ می گردم

  سوزنش کرده ست چون تارم                                          بر سر کارگاه خوبی بود

  ارمتا به آواز زير می ز                                    سوزنم چنگ شد از او در تار

  کو حجاب حق است بردارم                                         تا من اين کارگاه عالم را

  ز آتش چشم های بيدارم                                  تا بسوزم حجاب غفلت و خواب

  صحت اين ضمير بيمارم                                          تا بيابم ز شمس تبريزی

  

1757  

  جز به پيش تو من نمی ميرم                                             همتم شد بلند و تدبيرم

  تو دهان گير و من جهان گيرم                                     تو دهانم گرفته ای که خموش

  ت توست زنجيرمکه به دس                                        زان ز عالم ربوده ام حلقه

  لاجرم هم جوان و هم پيرم                                 پير ما را ز سر جوان کرده ست

  راست رو خصم دوز چون تيرم                                  چون گشاد من از کمان تو است

  نم بنپذيرمهر دو را بشک                                   با گشادت چه جای تير و کمان
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  من نه مرد نفاق و تزويرم                                             ديدن غير تو نفاق بود

  چون شکر در گداز از آن شيرم                                    با من آميختی چو شکر و شير

  دگر به تاخيرمدرميفکن                                     طاقتم طاق شد ز جفتی خويش

  بررود تا اثير تاثيرم                                       درد تاخير چون برآرد دود

  

1758  

  در فراقت چرا بياموزم                                          در وصالت چرا بياموزم

  از تو دوا بياموزم يا من                                          يا تو با درد من بياميزی

  يا بياميزی يا بياموزم                                         می گريزی ز من که نادانم

  تا من از تو جدا بياموزم                                 پيش از اين ناز و خشم می کردم

  ن از خدا بياموزمبعد از اي                             چون خدا با تو است در شب و روز

  چون بديدم سزا بياموزم                                        در فراقت سزای خود ديدم

  تا از او کيميا بياموزم                                     خاک پای تو را به دست آرم

  الضحی بياموزممعنی و                                              آفتاب تو را شوم ذره

  جذبه کهربا بياموزم                                          کهربای تو را شوم کاهی

  اين من از مصطفی بياموزم                                       از دو عالم دو ديده بردوزم

  کجا بياموزم جز از او از                                       سر مازاغ و ماطغی را من

  چون فلک در هوا بياموزم                                        در هوايش طواف سازم تا

  همچو مه بی قبا بياموزم                                            بند هستی فروگشادم تا

  نا بياموزمتا به بحر آش                                    همچو ماهی زره ز خود سازم

  سير بی دست و پا بياموزم                             همچو دل خون خورم که تا چون دل

  پس وفا از وفا بياموزم                                      در وفا نيست کس تمام استاد

  ياموزماز تو خوش خوش لقا ب                                ختمش اين شد که خوش لقای منی
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1759  

  کی ببينم مرا چنان که منم                                 اه چه بی رنگ و بی نشان که منم

  کو ميان اندر اين ميان که منم                                         گفتی اسرار در ميان آور

  چنين ساکن روان که منماين                                       کی شود اين روان من ساکن

  بوالعجب بحر بی کران که منم                               بحر من غرقه گشت هم در خويش

  جهان که منم کاين دو گم شد در آن                                 اين جهان و آن جهان مرا مطلب

  طرفه بی سود و بی زيان که منم                                   فارغ از سودم و زيان چو عدم

  عين چه بود در اين عيان که منم                                   گفتم ای جان تو عين مايی گفت

  در زبان نامده ست آن که منم                                       گفتم آنی بگفت های خموش

  اينت گويای بی زبان که منم                                        گفتم اندر زبان چو درنامد

  اينت بی پای پادوان که منم                                      بی پا می شدم در فنا چو مه

  در چنين ظاهر نهان که منم                                      بانگ آمد چه می دوی بنگر

  نادره بحر و گنج و کان که منم                                      شمس تبريز را چو ديدم من

  

1760  

  حی و دانا و قادر و قيوم                                    به خدايی که در ازل بوده ست

  تا بشد صد هزار سر معلوم                                  نور او شمع های عشق فروخت

  عاشق و عشق و حاکم و محکوم                                       از يکی حکم او جهان پر شد

  گشت گنج عجايبش مکتوم                                       در طلسمات شمس تبريزی

  از حلاوت جدا شديم چو موم                                    که از آن دم که تو سفر کردی

  ز آتشش جفت وز انگبين محروم                                  همه شب همچو شمع می سوزيم

  جسم ويران و جان در او چون بوم                                           در فراق جمال او ما را

  زفت کن پيل عيش را خرطوم                                    آن عنان را بدين طرف برتاب

  همچو شيطان طرب شده مرحوم                                  لبی حضورت سماع نيست حلا
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  تا رسيد آن مشرفه مفهوم                                    يک غزل بی تو هيچ گفته نشد

  غزلی پنج شش بشد منظوم                                         بس به ذوق سماع نامه تو

  ای به تو فخر شام و ارمن و روم                                     شام ما از تو صبح روشن باد

  

1761  

  عاقبت شکر بازپيوستيم                                         ما همه از الست همدستيم

  جمله از يک شراب سرمستيم                                         ما همه همدليم و همراهيم

  جز که آن عشق هيچ نپرستيم                                        ق بگزيديمما ز کونين عش

  عاقبت از فراق وارستيم                                      چند تلخی کشيد جان ز فراق

  کرد ما را بلند اگر پستيم                                            آفتابی درآمد از روزن

  نی که بر دامن تو بنشستيم                                              ش ز ما دامنآفتابا مک

  از تو هستيم ما اگر هستيم                                        از شعاع تو است اگر لعليم

  از هوای تو بند بشکستيم                                         پيش تو ذره وار رقصانيم

  

1762  

  که چو خورشيد جمله جان گرديم                                            آمدستيم تا چنان گرديم

  گل و گلزار خاکيان گرديم                                       مونس و يار غمگنان باشيم

  بحر و کان گرديمبر همه همچو                                     چند کس را نييم خاص چو زر

  قره العين ديدگان گرديم                                          جان نماييم جسم عالم را

  ايمن و خوش چو آسمان گرديم                                         چون زمين نيستيم يغماگاه

  و ايمان بر او امان گرديمهمچ                                  هر کی ترسان بود چو ترسايان

  که بر الفاظ و بر زبان گرديم                                  هين خمش کن از آن هم افزونيم

  

1763  

WWW.IRANMEET.COM



  کی چو اشتر گياه و خار خوريم                                    ما که باده ز دست يار خوريم

  می باقی بی خمار خوريم                                         ايمنيم از خمار مرگ ايرا

  بی محابا و مردوار خوريم                                        جام مردان بيار تا کامروز

  اندر آن دم که بی شمار خوريم                                         به دم ناشمرده زنده شويم

  می سرجوش پايدار خوريم                                           ساقيا پای دار تا ز کفت

  تا کباب از دل شکار خوريم                                       پی اين شير مست می پوييم

  روزی پاک از آن ديار خوريم                                   زان دياريم کز حدث پاک است

  نه چو لک لک ز حرص مار خوريم                                      نه چو کرکس اسير مرداريم

  

1764  

  تا بدان بلبلان شکار کنيم                                                 ناله بلبل بهار کنيم

  گر نناليم پس چه کار کنيم                                    لابه است کار او ناز و کار ما

  بر سر عاشقان نثار کنيم                                      ويم و گل چينيمدر گلستان ر

  همه را مست و بی قرار کنيم                                           اندرآييم مست در بازار

  خدمت چشم پرخمار کنيم                                    سيم با يار خوش عذار خوريم

  عيش هايی که با نگار کنيم                                        خدای داند و بسکس نداند 

  راز را با تو آشکار کنيم                                            تو اگر رازدار ما باشی

  خدمت خالق تبار کنيم                                          می گريزند خلق از تاتار

  رختمان نيست ما چه بار کنيم                                         ردند اشتران بگريزبار ک

  اشتر مردمان شمار کنيم                                      خلق خيزان کنند و ما بر بام

  

1765  

  ی توييمرحمتی کن که در هوا                                      عاشق روی جان فزای توييم

  ما همه ذره در هوای توييم                                         و مه تو به رخسار آفتابی

WWW.IRANMEET.COM



  منتظر بر در سرای توييم                                      تا تو زين پرده روی بنمايی

  ت لقای توييمبيخود از شرب                                    ای که ما در ميان مجلس انس

  کآخر ای دوست آشنای توييم                                   خيره چون دشمنان مکش ما را

  ما همه بنده رضای توييم                                     تو رضا می دهی به کشتن ما

  اده خاک پای توييمای پری ز                                             گر چه با خاتم سليمانيم

  ما همه بنده و گدای توييم                                      شمس تبريز جان جان هايی

  

1766  

  يک زمان از زمانه بگريزيم                                         خيز تا فتنه ای برانگيزيم

  همه از پيش خويش برخيزيم                                             بر بساط نشاط بنشينيم

  با کسان خسان نياميزيم                                        جز حريف ظريف نگزينيم

  می آسوده در قدح ريزيم                                       غم بيهوده در جهان نخوريم

  نه گرفتار زهد و پرهيزيم                                         ما گرفتار شادی و طربيم

  بر مرادش رويم و نستيزيم                                          گر ستيزه کند فلک با ما

  چند با هر کسی درآويزيم                                       چون نداريم هيچ دست آويز

  مست جاويد شاه تبريزيم                                   عيش باقی است شمس تبريزی

  

1767  

  هر نفس زير لب چه می خوانيم                                     تو چه دانی که ما چه مرغانيم

  ما گهی گنج گاه ويرانيم                                   چون به دست آورد کسی ما را

  زان سبب همچو چرخ گردانيم                                   چرخ از بهر ماست در گردش

  چون در اين خانه جمله مهمانيم                                           کی بمانيم اندر اين خانه

  به صفت بين که ما چه سلطانيم                                    گر به صورت گدای اين کوييم

  چه غم امروز اگر به زندانيم                                  شهيم در همه مصر چونک فردا
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  هم نرنجيم و هم نرنجانيم                                     تا در اين صورتيم از کس ما

  صد هزاران هزار چندانيم                                    شمس تبريز چونک شد مهمان

  

1768  

  چند چراغ خرد افروختم                                           چند قبا بر قد دل دوختم

  گردش بس بوالعجب آموختم                                    پير فلک را که قراريش نيست

  وام فقيران ز کرم توختم                                             گنج کرم آمد مهمان من

  سوختم و سوختم و سوختم                              حاصل از اين سه سخنم بيش نيست

  ريختم آن دخل که اندوختم                                           بر مثل شمعم من پاکباز

  در دل و در گوش خر اسپوختم                                     بس که بسی نکته عيسی جان

  تا بنگويد صنم شوخ تم                                            بس که اذا تم دنا نقصه

1769  

  جات لکی تنذر خير الامم                                          ای دل صافی دم ثابت قدم

  بر ورق عشق ازل چون قلم                                      سر ننهی جز به اشارات دل

  رقص کنانيم چو شقه علم                                          از طرب باد تو و داد تو

  سوی گشايشگه عرصه عدم                                 رقص کنان خواجه کجا می روی

  گوش قدم داند حرف قدم                                 خواجه کدامين عدم است اين بگو

  همچو غريب عربی در عجم                                عشق غريب است و زبانش غريب

  بشنو از بنده نه بيش و نه کم                                      خيز که آورده امت قصه ای

  قصه غريب آمد و گوينده هم                                       بشنو اين حرف غريبانه را

  روشن و فرخنده چو باغ ارم                                    از رخ آن يوسف شد قعر چاه

  جنت و ايوان شد و صفه حرم                           قصر شد آن حبس و در او باغ و راغ

  باز شود آب در آن دم ز هم                                    همچو کلوخی که در آب افکنی

  ناگه سر برزند از چاه غم                                 همچو شب ابر که خورشيد صبح
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  صل علی دنتها و ارتسم                             همچو شرابی که عرب خورد و گفت

  می نگرد بر فلک محتشم                           از طرب اين حبس به خواری و نقص

  هد االله و عد النعمقد ش                                    ای خرد از رشک دهانم مگير

  بان علی شعبته ما کتم                                درخت آب نهان می خورد گر چه

  فصل بهاران بدهد دم به دم                                    هر چه بدزديد زمين ز آسمان

  اشتی وگر قلمور علم افر                                      گر شبه دزديده ای وگر گهر

  سوف يری النائم ماذا احتلم                                  رفت شب و روز تو اينک رسيد

  

1770  

  بيخود و بنشست به مجلس برم                                          آمد سرمست سحر دلبرم

  که تو نقشی و من آزرم گفت                                       گرم شد و عربده آغاز کرد

  تو ز دو کس من ز دو صد خوشترم                               تو به دو پر می پری و من به صد

  من ز حريفان به دو سر برترم                                    گر چه فروتر بنشستم ز لطف

  تا همه دانند که من ديگرم                                 يک قدحم بيست چو جام شماست

  جان و دلم زفت و به تن لاغرم                                    ساغر من تا لب و باقی به نيم

  زان که از اين سر نيم و زان سرم                                     صورت من نايد در چشم سر

  زانک در اين هر دو صدف گوهرم                                   من پنهان در دل و دل هم نهان

  من دو سبو بيشتر از تو خورم                                    گر قدحی بيشتر از من خوری

  من که و بز را دو شکم بردرم                                 گر به دو صد کوه چو بز بردوی

  چون بجهم چرخ بود چنبرم                                         مه نبود همتکم چون بدوم

  دشنه خورشيد بود خنجرم                                   چون ببرم دست به سوی سلاح

  چون نشدی تر ز نم کوثرم                                      خشک نمايد بر تو اين غزل

  اين درم قلب از آن می خرم                                     کور نه ام ليک مرا کيمياست

  نی خوردم غم و نه من غم خورم                                 جزو و کلم يار مرا درخور است

WWW.IRANMEET.COM



  

1771  

  در طلبت رفت به هر جا دلم                                        شد ز غمت خانه سودا دلم

  می نگرد جانب بالا دلم                                        در طلب زهره رخ ماه رو

  رفت بر اين سقف مصفا دلم                                 فرش غمش گشتم و آخر ز بخت

  دوش چه گفته است کسی با دلم                                        آه که امروز دلم را چه شد

  موج زند موج چو دريا دلم                                       از طلب گوهر گويای عشق

  در پی آن عيش و تماشا دلم                                    و چادر شب می درد روز شد

  آه چه ره است از دل تو تا دلم                                  از دل تو در دل من نکته هاست

  وای دلم وای دلم وا دلم                                       گر نکنی بر دل من رحمتی

  چند رود سوی ثريا دلم                                     ای تبريز از هوس شمس دين

  

1772  

  از پس آن شاه جهانت کنم                                        چند گهی فاتحه خوانت کنم

  پير بيا تا که جوانت کنم                                     پير شدی در غم ما باک نيست

  بگلر لشکرگه جانت کنم                                هيچ غم جان مخور ار جان برفت

  وجه محاليش بيانت کنم                                        آنچ محال است تصور دهم

  راه چه باشد که چنانت کنم                                     ره دهمت تا به اصول اصول

  کشف کنم خضر زمانت کنم                                   گر چه کليمی همه در اعتراض

  

1773  

  خيره نگر سوی نگار آمديم                                          بار دگر جانب يار آمديم

  تا سر آن گنج چو مار آمديم                                بر سر و رو سجده کنان جمله راه

  دام گرفتيم و شکار آمديم                                         نافه آهو چو بزد بر دماغ
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  پس تو بگو ما به چه کار آمديم                                      دام بشر لايق آن صيد نيست

  بر طمع دولت پار آمديم                                         پار دل پاره رفوی تو ديد

  زانک ز هستی به کنار آمديم                                   ای همه هستی مکن از ما کنار

  نفط زنانيم و شرار آمديم                                   همچو ستاره سوی شيطان کفر

  سنگ زنانيم و دمار آمديم                                        همچو ابابيل سوی پيل گبر

  با طبق سيم نثار آمديم                                         باز چو بينيم رخ عاشقان

  

1774  

  بازآمديم جانب دريای تو                                          ما به تماشای تو بازآمديم

  زود به صحرای تو بازآمديم                                       را ببردسيل غمت خانه دل 

  بر سر سودای تو بازآمديم                                 چون سر ما مطبخ سودای توست

  تا سوی بالای تو بازآمديم                                     از سر چه صد رسن انداختی

  در پی سرنای تو بازآمديم                                     ان رسيدناله سرنای تو در ج

  

1775  

  گر تو ميی من قدحم ور ترشی من کبرم                    گر تو کنی روی ترش زحمت از اين جا ببرم

  کل هوی يهويه ذاک جميل و کرم                                عبس وجها سندی کان سناه مددی

  عقل ندارد سر من گر ز نباتش نچرم                          نباشد دل من گر به مهش دل ندهمزنده 

  ما شطه شيبنی غيبته الف هرم                                       مبسمه بلبلنی عابسه زلزلنی

  کنم بی هنرم ور هنر آرم سوی او عرضه                    خورم گر کژی آرم سوی او همچو کمان تير

  قمت اطوف سکرا مغتنما حول حرم                                      بارحتی فکرته هيجنی قلقلنی

  ور سوی بحرش نروم باد شکسته گهرم                           گر پی رايش نروم باد گسسته رگ من

  نخله خلد نبتت وسط رياض و ارم                                      ظلت به مقتنيا مرتزقا مجتنيا

  چون پی اسپش ندوم خواجه يقين دان که خرم                  چونک شکارش نشوم خواجه يقين دان که سگم
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  نمت علی قارعه عاصفنی سيل عرم                                      کنت ثقيلا کسلا خففنی جذبته

  گفتم کشتی تو مرا گفت من از تو بترم                              گفتم بسته ست دلم گفت منم قفل گشا

  رو سخن خار مگو چون همه گل می سپرم                             رو سخن کار مگو کز همه آزاد شدم

  

1776  

  تو دادمدل و جان را ز تو ديدم دل و جان را به                         منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم

  فاليه نتراجع و اليه نتحاکم                              کتب العشق بانی بهوی العاشق اعلم

  چو قبای تو بپوشم ملکم شاه قبادم                        چو شراب تو بنوشم چو شراب تو بجوشم

  قانی هو فی الفضل مقدمو رعانی و س                           قمر الحسن اتانی و الی الوصل دعانی

  چو بديدم کرم تو به کرم دست گشادم                             ز ميانم چو گزيدی کمر مهر تو بستم

  طلع البدر فطيبوا قدم الحب و انعم                          نصر العشق اجيبوا و الی الوصل انيبوا

  چه کنم سيم و درم را چو در اين گنج فتادم                    چه کنم نام و نشان را چو ز تو گم نشود کس

  طمس البدر هلالا خضع القلب و اسلم                             لمع العشق توالی و علی الصبر تعالی

  دل خود بر تو نهادم به خدا نيک نهادم                    چو تويی شادی و عيدم چه نکوبخت و سعيدم

  وعدونی کذبونی فالی من اتظلم                                 ذونی غلبونیخدعونی نهبونی اخ

  نه اسير شب و روزم نه گرفتار کسادم                            نه بدرم نه بدوزم نه بسازم نه بسوزم

  غسق النفس تفرق ربض الکفر تهدم                           ملک الشرق تشرق و علی الروح تعلق

  چو فزودی تو بهايم که کند طمع مزادم                          چه کساد آيد آن را که خريدار تو باشی

  فمن العشق تدثر و من العشق تختم                           نفس العشق عتادی و عميدی و عمادی

  م چو تويی جمله مرادمبنما ترک چه گوي                       روش زاهد و عابد همگی ترک مراد است

  لک بخلی لک جودی و لک الدهر منظم                       لک يا عشق وجودی و رکوعی و سجودی

  تو چنانم بربودی که بشد ياد ز يادم                           چو مرا ديو ربودی طربم ياد تو بودی

  فقد النوم وسادی و سعاداتی نوم                               الف الدهر بعادی جرح البعد فوادی

  چو مرا باد تو دادی مده ای دوست به بادم                          به صفت کشتی نوحم که به باد تو روانم
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  و اری السقف تخرق و اری الموج تلاطم                            فاری الشمل تفرق و اری الستر تمزق

  من اگر فتح و فتوحم چه عجب شاه نژادم                  ون همه روحممن اگر کشتی نوحم چه عجب چ

  و اری البحر تسجر و اری الهلک تفاقم                            و اری البدر تکور و اری النجم تکدر

  چو فتم جانب ساحل حجرم سنگ و جمادم                          چو به بحر تو درآيم به مزاج آب حياتم

  نهض الحب لطبی و تدارک و ترحم                                 فقد اهدانی ربی و اتی الجد بحبی

  سوی مردار چه گردم نه چو زاغم نه چو خادم                           به خدا باز سپيدم که به شاه است اميدم

  سواری و علی السطح کسلم معراج هو                              نزل العشق بداری معه کاس عقاری

  ز تو گريم ز تو خندم ز تو غمگين ز تو شادم                       چو بسازيم چو عيدم چو بسوزيم چو عودم

  بک فی الدهر سکوت بک قلبی يتکلم                           بک احيی و اموت بک امسک و افوت

  بفروزد ز مه او فلک جهد و جهادم                         چو ز تبريز بتابد مه شمس الحق والدين

  

1777  

  لا تياسوا من غابکم لا تدنسوا اثوابکم                                انا فتحنا بابکم لا تهجروا اصحابکم

  کمفی ظل دين مسند لا تغلقوا ابواب                                      الحمد الله الذی من علينا بالثنا

  اشجعتکم لا تجبنوا لا تحقروا القابکم                              يا اوليا لا تحزنوا اربحتکم لا تغبنوا

  تعبدوا اربابکم يا رب اظهر بدرنا لا                          يا رب اشرح صدرنا يا رب ارفع قدرنا

  طاب الموافی سيره لا تخسرو اعقابکم                                 ما لی اله غيره نال البرا يا خيره

  تا مقبل آيد از سخن لا تهتکوا جلبابکم                     بوی دل آيد از سخن دل حاصل آيد از سخن

  

1778  

  لا تغفلوا عن حينکم لا تهدموا دارينکم                           رحت انا من بينکم غبت کذا من عينکم

  لا تنسوا هجراننا لا تهدموا دارينکم                                    ن الزمان خاننااخواننا اخواننا ا

  و استثقلت اوزارنا لا تهدموا دارينکم                               قد فاتنا اعمارنا و استنسيت اخبارنا

  شقوا ايمانکم لا تهدموا دارينکمو استع                              استوثقوا اديانکم و استغنموا اخوانکم
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1779  

  و لو لاکم و لقياکم لما کنا بودايکم                                      اتيناکم اتيناکم فحيونا نحييکم

  ذکرتم عهدنا ذکرا و نادانا مناديکم                            دخلنا دارکم سکری فشکرا ربنا شکرا

  توافيتم بميعادی و باح الراح ساقيکم                    نا القصر يا حادیخرجنا من قری الوادی دخل

  فانت الغوث و المجدی اذا ناجی مناجيکم                     فاخف القصر لا تبدی و من يسالک لا تهدی

  فيکمو هذا کله فضل فانا لا نکا                              تشفينا و مثل السر تخفينا و تسقينا و

  

1780  

  فاشربوا من کاس خلد و اترکوا کل الطعام                               اقبل الساقی علينا حاملا کاس المدام

  و انطقوا من غير حرف و اسکتوا تم الکلام                      اشبعوا من غير اکل و اسمعوا من غير اذن

  و ارکبوا ظهر المعالی و ادخلوا بين الزحام                           ايها العشاق طيبوا و اسکروا من کاسنا

  جاء کم نادی القيامه فی الهوی نعم القيام                          انهضوا نادی المنادی الصلا اين الرجال

  ان هذا يوم عيد عيدوا بعد الصيام                             اشربوا سقيا لکم ثم اطربوا غنما لکم

  انما نحن کنهر فرقوه و السلام                                  وافقونا وافقونا فی طريق الاتحاد

  قم لنا نفتح جنانا من جنان يا غلام                            نديمی سل سبيلا نحو عين السلسبيل يا

  

1781  

  انظرونا انظرونا نقتبس من نورکم                             قد رجعنا قد رجعنا جائيا من طورکم

  کل من ارداه عسر نال من ميسورکم                             کل من يرجو وجودا يغتنم من جودکم

  لا يبالی بالبرايا خاضعی منصورکم                           ليس يشقی بالرزايا من يکن محفوظکم

  من يلاقی من يسوق الخيل فی مستورکم                                حارت ابصار البرايا فی بديهياتکم

  ليس يجلی طرفنا الا بقربی دورکم                                     ليس يهدی قلبنا الا نسيم منکم
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1782  

  تظنون ان الحق فيما عذلتم                                        ظننتم ايا عذال ان قد عدلتم

  فضللتم و غادرکم انواره                                    ذاک البدر الا لاهله و ما ضاء

  و انکم ما ذقتم فمللتم                                  فما مل من ذاق الصبابه و الهوی

  مو لا مشرب العشاق يوما وصلت                                       و ان ذقتموا ما ذقتموه بحقها

  

1783  

  و عاين روحی حسنکم و جمالکم                                      فان وفق االله الکريم وصالکم

  فباالله ارحموا ذلی و عشقی فما لکم                                  تصدقت بالروح العزيز لشکرها

  ی کم اوانس طيفکم و خيالکمال                                    الی کم اقاسی هجرکم و فراقکم

  فياليتنی افننی کصبری ملالکم                                     تناقص صبری بازدياد ملالکم

  و غنجاتها ويلاکم و دلالکم                                 عمی العين من تذکارها حرکاتکم

  فصاح علينا صيحه العشق والکم                                   رآنی الهوی يوما الاعب غفلتی

  الا فانثروا فی حب نعليه ما لکم                                    لقد جاء من تبريز روح مجسم

  

1784  

  و عيشتنا فی غيرهم لحرام                                         علی اهل نجد الثنا و سلام

  ملاحته للعاشقين قوام                                          فضيلته للفاضلين بصيره

  و عشره اهل الحق فيه مدام                                        بصيره اهل االله منه مکحل

  لکم عيشه مرضيه و دوام                                       ايا ساکنيها من فضيله سيدی

  لکان علی باب المليک زحام                                  و لو لا حجاب العز ارخی مليکنا

  لا صبح حيا صخره و رخام                                      مليک اذا لاحت شعاشع خده

  ففی الروح من ذاک الکلام کلام                                        سقی االله وقتا انطقانا کلامه

  وقدی من عذل العواذل لام                                           لامرهغدا آلفا قلبی يقوم 
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1785  

  بيا بيا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من

  بگو اسرار من اسرار من   تويی تويی گلزار من گلزار من بگو

  مرو از پيش من از پيش من  بيا بيا درويش من درويش من مرو

  يش من هم کيش من تويی تويی هم خويش من هم خويش منتويی تويی هم ک

  هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شوی محرم شوی

  روز و شبم مونس تويی مونس تويی دام مرا خوش آهوی خوش آهوی

  ای شمع من بس روشنی بس روشنی در خانه ام چون روزنی چون روزنی

  هم جوشنی هم جوشنی تير بلا چون دررسد چون دررسد هم اسپری

  صبر مرا برهم زدی برهم زدی عقل مرا رهزن شدی رهزن شدی

  دل را کجا پنهان کنم در دلبری تو بی حدی تو بی حدی

  ای فخر من سلطان من سلطان من فرمان ده و خاقان من خاقان من

  چون سوی من ميلی کنی ميلی کنی روشن شود چشمان من چشمان من

  بود هر جا روی رحمت بود رحمت بودهر جا تويی جنت بود جنت 

  چون سايه ها در چاشتگه فتح و ظفر پيشت دود پيشت دود

  تو خرگاه تو فضل خدا همراه تو همراه تو امن و امان خرگاه

  بخشايش و حفظ خدا حفظ خدا پيوسته در درگاه تو درگاه تو

  

1786  

  خرامان منی ای رونق بُستان منسرو                   دزديده چون جان می روی اندر ميان جان من

  وز چشم من بيرون مشو ای شعله تابان من            چون ميروی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو

  چون دلبرانه بنگری، در جان سرگردان من                     هفت آسمان را بر درم، وز هفت دريا بگذرم

  ای ديدن تو دين من، وی روی تو ايمان من                        تا آمدی اندر برَم، شد کفر و ايمان چاکرم
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  سرمست و خندان اندرآ، ای يوسف کنعان من           بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا

  تو پنهان شده، در هستی پنهان من ای هست               از لطف تو چو جان شدم، وز خويشتن پنهان شدم

  ای شاخ ها آبستِ تو، ای باغ بی پايان من              از دست تو، ای چشم نرگس مستِ تو ُگل جامه در

  پيش چراغم ميکشی، تا وا شود چشمان من                يک لحظه داغم ميکشی، يک دم به باغم ميکشی

  ای آن من ای آن من ای آنِ  پيش از آن ها،                  ای جانِ  پيش از جانها، وی کان پيش از کانها

  انديشه ام افلاک نی، ای وصل تو کيوان من                      منزلگه ما خاک نی، گر تن بريزد باک نی

  در آب حيوان مرگ کو؟ ای بحر من عمّان من                       مر اهل کشتی را لحد، در بحر باشد تا ابد

  بر بوی شاهنشاه من، شد رنگ و بو حيران من                       ای بوی تو در آه من، وی آه تو همراه من

  بی تو چرا باشد چرا؟ ای اصل چار ارکان من                   جانم چو ذره در هوا، چون شد ز هر ثقلی جدا

  ای فارغ از تمکين من، ای برتر از امکان من                 ای شه صلاح الدين من، ره دان من ره بين من

  

1787  

  بنوشت توقيعت خدا کالاخرون السابقون                      گر آخر آمد عشق تو گردد ز اول ها فزون

  سر کرده صورت های او از بحر جان آبگون                          زرين شده طغرای او ز انا فتحناهای او

  در سجده شکر آمده سرهای نحن الصافون                           آدم دگربار آمده بر تخت دين تکيه زده

  شبديز می رانند خوش هر روز در دريای خون                  رستم که باشد در جهان در پيش صف عاشقان

  رقصان و خندان چون شکر ز انا اليه راجعون          هر سو دو صد ببريده سر در بحر خون زان کر و فر

  نه چرخ صدق ها زند تو منکری نک آزمون                        رجهدگر سايه عاشق فتد بر کوه سنگين ب

  خود کوه مسکين که بود آن جا که شد موسی زبون                        بر کوه زد اشراق او بشنو تو چاقاچاق او

  دنيای دونکو آسمان کو ريسمان کو جان کو                        خود پيش موسی آسمان باشد کمينه نردبان

  گر چه ز بيرون ذره ای صد آفتابی از درون                  تن را تو مشتی کاه دان در زير او دريای جان

  مطلوب بودی در سبق طالب شدستی تو کنون             خورشيدی و زرين طبق ديگ تو را پخته است حق

  سر از زمين برداشته بر خويش می خواند فسون                         او پار کشتی کاشته امسال برگ افراشته

  طاسی که بهر سجده اش شد طشت گردون سرنگون           جان مست گشت از کاس او ای شاد کاس و طاس او
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  تا چنگ اندر من زدی در عشق گشتم ارغنون                ای شمس تبريز از کرم ای رشک فردوس و ارم

  

1788  

  نک کش کشانت می برند انا اليه راجعون                    رغوان و ارغنونتا کی گريزی از اجل در ا

  تا چند چينی دانه ها دام اجل کردت زبون                        تا کی زنی بر خانه ها تو قفل با دندانه ها

  ن دنيای دونزين بر جنازه نه ببين دستان اي                شد اسب و زين نقره گين بر مرکب چوبين نشين

  بيرون شو از باغ و چمن ساکن شو اندر خاک و خون                            برکن قبا و پيرهن تسليم شو اندر کفن

  دستک زنان می آمدی کو يک نشان ز آن ها کنون                 دزديده چشمک می زدی همراز خوبان می شدی

  فرزند و اهل و خانه ات از خانه کردندت برون                      ای کرده بر پاکان زنخ امروز بستندت زنخ

  کو آن نفس کز زيرکی بر ماه می خواندی فسون                 کو عشرت شب های تو کو شکرين لب های تو

  کو طوق و کو آويزه ات ای در شکافی سرنگون              بر نان ريزه ات کو صرفه و استيزه ات بر نان و

  کو آن نغولی های تو در فعل و مکر ای ذوفنون                     فضولی های تو کو آن ملولی های توکو آن 

  ای هر منت هفتاد من اکنون کهی از تو فزون                    اين باغ من آن خان من اين آن من آن آن من

  له ها و مشت تو وان سرخ گشتن از جنونکو حم                    زدن کو آن دم دولت زدن بر اين و آن سبلت

  نابوده مهراندوز تو از خالق ريب المنون                    هرگز شبی تا روز تو در توبه و در سوز تو

  زان اعتقاد سرسری زان دين سست بی سکون           امروز ضربت ها خوری وز رفته حسرت ها خوری

  زان ماجرا با انبيا کاين چون بود ای خواجه چون                      ازان سست بودن در وفا بيگانه بودن با خد

  زيرا که مستی کم شود چون ماجرا گردد شجون               چون آينه باش ای عمو خوش بی زبان افسانه گو

  

1789  

  آسماندر گوش جانم می رسد طبل رحيل از               ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان

  از ما حلالی خواسته چه خفته ايد ای کاروان                            نک ساربان برخاسته قطارها آراسته

  هر لحظه ای نفس و نفس سر می کشد در لامکان         اين بانگ ها از پيش و پس بانگ رحيل است و جرس

  قی عجب آيد برون تا غيب ها گردد عيانخل                 زين شمع های سرنگون زين پرده های نيلگون
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  فرياد از اين عمر سبک زنهار از اين خواب گران                 زين چرخ دولابی تو را آمد گران خوابی تو را

  ای پاسبان بيدار شو خفته نشايد پاسبان                     ای دل سوی دلدار شو ای يار سوی يار شو

  کامشب جهان حامله زايد جهان جاودان                ی بانگ و مشغلههر سوی شمع و مشعله هر سو

  آن کو کشيدت اين چنين آن سو کشاند کش کشان                    تو گل بدی و دل شدی جاهل بدی عاقل شدی

  آب است آتش های او بر وی مکن رو را گران                 اندر کشاکش های او نوش است ناخوش های او

  از حيله بسيار او اين ذره ها لرزان دلان                     ر جان نشستن کار او توبه شکستن کار اود

  تا کی جهی گردن بنه ور نی کشندت چون کمان                       ای ريش خند رخنه جه يعنی منم سالار ده

  ا عدم پنداشتی اکنون ببين ای قلتبانحق ر                        تخم دغل می کاشتی افسوس ها می داشتی

  در قعر چاه اوليتری ای ننگ خانه و خاندان                       ای خر به کاه اوليتری ديگی سياه اوليتری

  گر آب سوزانی کند ز آتش بود اين را بدان                در من کسی ديگر بود کاين خشم ها از وی جهد

  با کس نگيرم تنگ من زيرا خوشم چون گلستان                  من ندارم جنگدر کف ندارم سنگ من با کس 

  اين سو جهان آن سو جهان بنشسته من بر آستان                    پس خشم من زان سر بود وز عالم ديگر بود

  درکش زباناين رمز گفتی بس بود ديگر مگو                        بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود
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  صد حور خوش داری ولی بنگر يکی داری چو من             دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن

  گفتا که پرسش های ما بيرون ز گوش است و دهن                         گفتم صلای ماجرا ما را نمی پرسی چرا

  گفت از اشارت های دل هم جان بسوزد هم بدن                     گفتم ز پرسش تو بحل باری اشارت را مهل

  کمر چشم و چراغ مرد و زن سيمين بر و زرين                   گفتم که چونی در سفر گفتا که چون باشد قمر

  او را روا باشد روا کو ره رو است اندر وطن                       گشتن به گرد خود خطا الا جمال قطب را

  ای ساربان منزل مکن جز بر در آن يار من               بان هم اشتران مستند از آن صاحب قرانهم سار

  آخر چه داند راز ما جان حسن يا بوالحسن                 ای عشرت و ای ناز ما ای اصل و ای آغاز ما

  همچون عقيق اندر يمن وی صورتت در چشم من                  ای عشق تو در جان من چون آفتاب اندر حمل

  از تو نباشد خوبتر در جمله آن انجمن                     چون اولين و آخرين در حشر جمع آيد يقين
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  ليلی چو بيند مر تو را گردد چو مجنون ممتحن                  مجنون چو بيند مر تو را ليلی بر او کاسد شود

  ای ياس من گويد همی اندر فراقت ياسمن                در جست و جوی روی تو در پای گل بس خارها

  ذرات کونين از طمع کی باز کردندی دهن                            گر آفتاب روی تو روزی ده ما نيستی

  پس شرحه های گوشتش زنده شود زين بابزن                  حيوان چو قربانی بود جسمش ز جان فانی بود

  کای رسته از جان فنا بر جان بی آزار زن                             سر حياتات بقا آتش بگويد شرحه را

  گر نعره شان اين سو رسد نی گبر ماند نی وثن                     نعره زنند آن شرحه ها يا ليت قومی يعلمون

  لی می گوی و می رو تا وطنلبيک لبيک و ب                       نی ترش ماند در دلی نی پای ماند در گلی

  پيدا شود گر ساقيی ما را کند بی خويشتن                       هست اين سخن را باقيی در پرده مشتاقيی
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  بر ياد من پيمود می آن باوفا خمار من                          بويی همی آيد مرا مانا که باشد يار من

  هر لحظه معجونی کند بهر دل بيمار من              و جان منزلشکی ياد من رفت از دلش ای در دل 

  رحمت چو جيحون می رود در قلزم اسرار من             خاصه کنون از جوش او زان جوش بی روپوش او

  ای ننگ گلزار ضمير از فکرت چون خار من                  پرده ست بر احوال من اين گفتی و اين قال من

  کو آفتابی يا مهی ماننده انوار من                       يا بانگی اندرخور سودای من کو نعره ای

  تا زنگ را برهم زند در بردن زنگار من                   اين را رها کن قيصری آمد ز روم اندر حبش

  جان آتشخوار من از روزن دل می رسد در                        نظاره کن کز بام او هر لحظه ای پيغام او

  کان طوطيان سر می کشند از دام اين گفتار من                  لاف وصالش چون زنم شرح جمالش چون کنم

  سينای موسی را نگر در سينه افکار من                        اندرخور گفتار من منگر به سوی يار من

  در پيش بيداران نهد آن دولت بيدار من                    امشب در اين گفتارها رمزی از آن اسرارها

  ليلی درآمد در طلب در جان مجنون وار من           آن پيل بی خواب ای عجب چون ديد هندستان به شب

  کآمد به ميرابی دل سرچشمه انهار من                        امشب ز سيلاب دلم ويران شود آب و گلم

  بانگ پريدن می رسد زان جعفر طيار من             شد هر ذره ایبر گوش من زد غره ای زان مست 

  در قطع و وصل وحدتت تا بسکلد زنار من                يا رب به غير اين زبان جان را زبانی ده روان
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  کو علم من کو حلم من کو عقل زيرکسار من                صبر از دل من برده ای مست و خرابم کرده ای

  ای هر چه غير داد او گر جان بود اغيار من                       پوشان ای پسر تا نشنود آن سيمبراين را ب

  اين گفت را زيبی ببخش از زيور ای ستار من                        ای دلبر بی جفت من ای نامده در گفت من

  و و نی عرض نی نقش و نی آثار مننی عين گ                   ای طوطی هم خوان ما جز قند بی چونی مخا

  دوزخ بود گر غير آن باشد فن و کردار من                  از کفر و از ايمان رهد جان و دلم آن سو رود

  ای هر شکن از زلف تو صد نافه و عطار من                   من طبل ديگر چون زنم ای طبله ام پرشکرت

  اين است لوت و پوت من باغ و رز و دينار من                   ا سحرمهمانيم کن ای پسر اين پرده می زن ت

  برقی بزد بر جان من زان ابر بامدرار من                          خفته دلم بيدار شد مست شبم هشيار شد

  ر منابصار عبرت ديده را ای عبره الابصا                       در اولين و آخرين عشقی بننمود اين چنين

  گه پا شدم گه سر شدم در عودت و تکرار من              بس سنگ و بس گوهر شدم بس مومن و کافر شدم

  گويم صفات آن صمد با نطق درانبار من                روزی برون آيم ز خود فارغ شوم از نيک و بد

  گلزار من ای روضه و ازهار من ای گلرخ و                   جانم نشد زين ها خنک يا ذا السماء و الحبک

  من آب گشتم از حيا ساکن نشد اين نار من                    امشب چه باشد قرن ها ننشاند آن نار و لظی

  همواره آنتر می شوم از دولت هموار من                 هر دم جوانتر می شوم وز خود نهانتر می شوم

  گشتم سمعنا قل شوم در دوره دوار من                    چون جزو جانم کل شوم خار گلم هم گل شوم

  روزی بخواهد عذر تو آن شاه باايثار من                   ای کف زنم مختل مشو وی مطربم کاهل مشو

  روزی پريشانی کنی در عشق چون دستار من                روزی شوی سرمست او روزی ببوسی دست او

  فرياد از اين قانون نو کاسکست چنگش تار من                       ن مرا فرهاد اوکرده ست امشب ياد او جا

  ناموس ليلييان برد ليلی خوش هنجار من                    مجنون کی باشد پيش او ليلی بود دل ريش او

  ر آتشبار منکامشب منم اندر شرر زان اب                     دست پدر گير ای پسر با او وفا کن تا سحر

  نحس زحل ندهد رهش در ديد مه ديدار من             زان می حرام آمد که جان بی صبر گردد در زمان

  کو ديده های موج جو در قلزم زخار من              جان گر همی لرزد از او صد لرزه را می ارزد او

  همی حيران شود در مبعث و انشار من حيرت                      من تا قيامت گويمش ای تاجدار پنج و شش

  ای روی او امسال من ای زلف جعدش پار من                خواهی بگو خواهی مگو صبری ندارم من از او
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  ای عمر بی او مرگ من وی فخر بی او عار من                خلقان ز مرگ اندر حذر پيشش مرا مردن شکر

  از عقده من فارغ شده بی دانش فوار من                          آه از مه مختل شده وز اختر کاهل شده

  کو صبح مصبوحان من کو حلقه احرار من                    بر قطب گردم ای صنم از اختران خلوت کنم

  بيزار گشتم زين زبان وز قطعه و اشعار من                            پهلو بنه ای ذوالبيان با پهلوان کاهلان

  جز عشق و دلسوزی مگو جز اين مدان اقرار من                جز شمس تبريزی مگو جز نصر و پيروزی مگو

  

1792  

  خضر است و الياس اين مگر يا آب حيوان است اين         اين کيست اين اين کيست اين اين يوسف ثانی است اين

  سرمه سپاهانی است اين يا نور سبحانی است اين              اين باغ روحانی است اين يا بزم يزدانی است اين

  ساقی خوب ماست اين يا باده جانی است اين                 آن جان جان افزاست اين يا جنت الماواست اين

  آن سيمبر را ماند اين شادی و آسانی است اين                   تنگ شکر را ماند اين سودای سر را ماند اين

  از قحط رستيم ای پدر امسال ارزانی است اين                       ی پدر توبه شکستيم ای پدرامروز مستيم ا

  بردار بانگ زير و بم کاين وقت سرخوانی است اين                      ای مطرب داووددم آتش بزن در رخت غم

  ان توام اين عيد قربانی است ايناسحاق قرب                         مست و پريشان توام موقوف فرمان توام

  ای خاک بر شرم و حيا هنگام پيشانی است اين               رستيم از خوف و رجا عشق از کجا شرم از کجا

  در قعر دريا گرد بين موسی عمرانی است اين                 زرد بين آشوب و بردابرد بين گل های سرخ و

  داور سليمان می کند يا حکم ديوانی است اين                ن می کندهر جسم را جان می کند جان را خدادا

  کس می نداند حرف تو گويی که سريانی است اين              ای عشق قلماشيت گو از عيش و خوش باشيت گو

  با گوی و چوگان می رسد سلطان ميدانی است اين            خورشيد رخشان می رسد مست و خرامان می رسد

  چون گوی شو بی دست و پا هنگام وحدانی است اين                  جا يکی گويی بود در حکم چوگان می دود هر

  در پيش سلطان می دوی کاين سير ربانی است اين                  گويی شوی بی دست و پا چوگان او پايت شود

  جده کن و چيزی مگو کاين بزم سلطانی است اينس                     آن آب بازآمد به جو بر سنگ زن اکنون سبو
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  از آسمان خوشتر شده در نور او روی زمين                اين کيست اين اين کيست اين هذا جنون العاشقين

  يا سرو بستان هاست اين يا صورت روح الامين             بی هوشی جان هاست اين يا گوهر کان هاست اين

  ويرانی کسب و دکان يغماجی تقوا و دين                        معشوقه چشم و دهانسرمستی جان جهان 

  کز بيم او پشمين شود هر لحظه کوه آهنين                خورشيد و ماه از وی خجل گوهر نثار سنگ دل

  دانه چين صد ماه اندر خرمنش چون نسر طاير                  خورشيد اندر سايه اش افزون شده سرمايه اش

  بسم االله ای شمس الضحا بسم االله ای عين اليقين                       بسم االله ای روح البقا بسم االله ای شيرين لقا

  نعلين برون کن برگذر بر تارک جان ها نشين                هين روی ها را تاب ده هين کشت دل را آب ده

  وی عقل ما سرمست شو وی چشم ما دولت ببين                ای هوش ما از خود برو وی گوش ما مژده شنو

  خورشيد شد جفت قمر در مجلس آ عشرت گزين                             ايوب را آمد نظر يعقوب را آمد پسر

  ترک گدارويی کنم چون گنج ديدم در کمين               من کيسه ها می دوختم در حرص زر می سوختم

  چون کودکی کز کودکی وز جهل خايد آستين                      قل ای پيش عقلت نفس کل ای شهسوار امر

  دستک زنان بالای سر گويد که يا نعم المعين                چون بيندش صاحب نظر صدتو شود او را بصر

  انی عجل سميندرخورد او نبود دگر مهم                          در سايه سدره نظر جبريل خو آمد بشر

  بنهاده بر کف ها طبق بهر نثارش حور عين                بر خوان حق ره يافت او با خاصگان دريافت او

  اين نامه می پرد عيان تا کف اصحاب اليمين                     اين نامه اسرار جان تا چند خوانی بر چپان

  

1794  

  بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان                       ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان

  نوحه کنان از هر طرف صد بی زبان صد بی زبان                 ای باغبان هين گوش کن ناله درختان نوش کن

  نبود کسی بی درد دل رخ زعفران رخ زعفران              هرگز نباشد بی سبب گريان دو چشم و خشک لب

  پرسان به افسوس و ستم کو گلستان کو گلستان                     درآمد زاغ غم در باغ و می کوبد قدمحاصل 

  کو سبزپوشان چمن کو ارغوان کو ارغوان                کو سوسن و کو نسترن کو سرو و لاله و ياسمن

  شير روان هر شيردان هر شيردانخشک است از                    کو ميوه ها را دايگان کو شهد و شکر رايگان

  طاووس خوب چون صنم کو طوطيان کو طوطيان                             کو بلبل شيرين فنم کو فاخته کوکوزنم
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  پريده تاج و حله شان زين افتنان زين افتنان                       خورده چو آدم دانه ای افتاده از کاشانه ای

  چون گفتشان لا تقنطوا ذو الامتنان ذو الامتنان                   وحه گر هم منتظرگلشن چو آدم مستضر هم ن

  بی برگ و زار و نوحه گر زان امتحان زان امتحان                      جمله درختان صف زده جامه سيه ماتم زده

  ی بر آسمان بر آسماندر قعر رفتی يا شد                       ای لک لک و سالار ده آخر جوابی بازده

  عالم شود پررنگ و بو همچون جنان همچون جنان                           گفتند ای زاغ عدو آن آب بازآيد به جو

  تا دررسد کوری تو عيد جهان عيد جهان                     ای زاغ بيهوده سخن سه ماه ديگر صبر کن

  زنده شويم از مردن آن مهر جان آن مهر جان                          ز آواز اسرافيل ما روشن شود قنديل ما

  بر چرخ پرخون مردمک بی نردبان بی نردبان             تا کی از اين انکار و شک کان خوشی بين و نمک

  نک صبح دولت می دمد ای پاسبان ای پاسبان                       ميرد خزان همچو دد بر گور او کوبی لگد

  مر دهر را محرور کن افسون بخوان افسون بخوان                  ا جهان پرنور کن اين هندوان را دور کنصبح

  نی يخ گذار و نی وحل عنبرفشان عنبرفشان                       ای آفتاب خوش عمل بازآ سوی برج حمل

  را تابنده کن هين العيان هين العيان مر حشر                   گلزار را پرخنده کن وان مردگان را زنده کن

  آورده باغ از غيب ها صد ارمغان صد ارمغان                      از حبس رسته دانه ها ما هم ز کنج خانه ها

  زاينده و والد شود دور زمان دور زمان                    گلشن پر از شاهد شود هم پوستين کاسد شود

  لک لک کنان کالملک لک يا مستعان يا مستعان                  عالی چون فلکلک لک بيايد با يدک بر قصر 

  مرغان ديگر مطرب بخت جوان بخت جوان                        بلبل رسد بربط زنان وان فاخته کوکوکنان

  ر زبانمی نايد انديشه دلم اندر زبان اند                      من زين قيامت حاملم گفت زبان را می هلم

  پيکان پران آمده از لامکان از لامکان                خاموش و بشنو ای پدر از باغ و مرغان نو خبر
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  مردانه باش و غم مخور ای غمگسار مرد و زن                 هين دف بزن هين کف بزن کاقبال خواهی يافتن

  صرفه مکن صرفه مکن در سود مطلق گام زن                         قوت بده قوت ستان ای خواجه بازارگان

  جان زنده گردد وارهد از ننگ گور و گورکن                    گر آب رو کمتر شود صد آب رو محکم شود

  هين شعله زن ای شمع جان ای فارغ از ننگ لگن                     امروز سرمست آمدی ناموس را برهم زدی
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  گو سرد شو اين بوالعلا گو خشم گير آن بوالحسن                         قبول خلق را درسوختم اين دلق را رد و

  صرفه گری رسوا بود خاصه که با خوب ختن                   گر تو مقامرزاده ای در صرفه چون افتاده ای

  گولخن درروم درجنت ز من غيرت برد گر                      صد جان فدای يار من او تاج من دستار من

  چون خلق يار من شود کان می نگنجد در دهن                    آن گولخن گلشن شود خاکسترش سوسن شود

  من چون رسن بازی کنم اندر هوای آن رسن                        فرمان يار خود کنم خاموش باشم تن زنم

  

1796  

  صد حور کش داری ولی بنگر يکی داری چو من             دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن

  اينک چنين بگداختی حيران فی هذا الزمن                              قدر لبم نشناختی با من دغاها باختی

  وز آسمان آويخته بر هر دلی پنهان رسن                          ای فتنه ها انگيخته بر خلق آتش ريخته

  در بحر تو رقصان شده خاشاک نقش مرد و زن                   ک تو جمله جهان خاشاک تودر بحر صاف پا

  سرنای خود را گفته تو من دم زنم تو دم مزن                 خاشاک اگر گردان بود از موج جان از جا مرو

  ن ز شهر جان و تنبس نقش ها بنگاشتی بيرو                     بس شمع ها افروختی بيرون ز سقف آسمان

  ای بی تو جان اندر تنم چون مرده ای اندر کفن                      ای بی خيال روی تو جمله حقيقت ها خيال

  انگيز او ای جان من رو جان مکن بی جان جان                   بی نور نورافروز او ای چشم من چيزی مبين

  گفتا که پرسش های ما بيرون ز گوش است و دهن                         گفتم صلای ماجرا ما را نمی پرسی چرا

  ای سال ها نشناخته تو خويش را از پيرهن                         ای سايه معشوق را معشوق خود پنداشته

  جانت نگنجد در بدن شمعت نگنجد در لگن                        تا جان بااندازه ات بر جان بی اندازه زد

  

1797  

  ای دل نمی ترسی مگر از يار بی زنهار من                       ای دل شکايت ها مکن تا نشنود دلدار من

  نشنيده ای شب تا سحر آن ناله های زار من             ای دل مرو در خون من در اشک چون جيحون من

  فت بس ديگر مکن انديشه گلزار منمی گ                     يادت نمی آيد که او می کرد روزی گفت گو

  اين بس نباشد خود تو را کآگه شوی از خار من                        اندازه خود را بدان نامی مبر زين گلستان
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  تو سرده و من سرگران ای ساقی خمار من                  گفتم امانم ده به جان خواهم که باشی اين زمان

  وانگه چنين می کرد سر کای مست و ای هشيار من                وليک از حد مبر خنديد و می گفت ای پسر آری

  گفتم نباشم در جهان گر تو نباشی يار من                        چون لطف ديدم رای او افتادم اندر پای او

  نفی خود دان کار من خواهی چنين گم شو چنان در                    گفتا مباش اندر جهان تا روی من بينی عيان

  بفروش يک جامم به جان وانگه ببين بازار من                      گفتم منم در دام تو چون گم شوم بی جام تو

  

1798  

  ای دلبر و دلدار من ای محرم و غمخوار من                      ای يار من ای يار من ای يار بی زنهار من

  ای در خطر ما را سپر ای ابر شکربار من                  ما را سحر ای در زمين ما را قمر ای نيم شب

  ای دين و ای ايمان من ای بحر گوهردار من          خوش می روی در جان من خوش می کنی درمان من

  ای قبله هر قافله ای قافله سالار من                   ای شب روان را مشعله ای بی دلان را سلسله

  هم اين سری هم آن سری هم گنج و استظهار من                  م ره بری هم ماهی و هم مشتریهم رهزنی ه

  تا آتشی اندرزنی در مصر و در بازار من                    چون يوسف پيغامبری آيی که خواهم مشتری

  مد مختار منهم نور نور نور من هم اح                   هم موسيی بر طور من عيسی هر رنجور من

  واالله که صد چندان من بگذشته از بسيار من                         هم مونس زندان من هم دولت خندان من

  گويی بيا حجت مجو ای بنده طرار من                      گويی مرا برجه بگو گويم چه گويم پيش تو

  جان خواهم وانگه چه جان گويم سبک کن بار من                     گويم که گنجی شايگان گويد بلی نی رايگان

  در صف درآ واپس مجه ای حيدر کرار من               گر گنج خواهی سر بنه ور عشق خواهی جان بده

  

1799  

  هم سوی پنهان خانه رو ای فکرت و ادراک من                    در غيب پر اين سو مپر ای طاير چالاک من

  گردون چه دارد جز که که از خرمن افلاک من                       هل از عيدگاه عقل کلعالم چه دارد جز د

  من چاک کردم خرقه ات بخيه مزن بر چاک من                    بر دلت مرهم منه بر زخم من من زخم کردم

  ايف از اهلاک منچندين گمان بد مبر ای خ               در من از اين خوشتر نگر کآب حياتم سر به سر
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  شادی نيرزد حبه ای در همت غمناک من                        دريا نباشد قطره ای با ساحل دريای جان

  شيران نر بين سرنگون بربسته بر فتراک من                  خرگوش و کبک و آهوان باشد شکار خسروان

  جنون کنان مجنون شده از شاهد لولاک منم           دل های شيران خون شده صحرا ز خون گلگون شده

  کوه احد جنبان شود برپرد از محراک من                         گر کاهلی باری بيا درکش يکی جام خدا

  دانی چه جوشش ها بود از جرعه اش بر خاک من                         جامی که تفش می زند بر آسمان بی سند

  وانگه ببينی گوهری در جسم چون خاشاک من                   و دلت روشن کندآن باده بر مغزت زند چشم 

  زان بيضه يابد پرورش بال و پر املاک من                  عالم چو مرغی خفته ای بر بيضه پرچوژه ای

  هفت آسمان فانی شود در نو بيضه پاک من               روزی که مرغ از يک لگد از روی بيضه برجهد

  دامن گشا گوهرستان کی ديده ای امساک من                خری که او را نيست بن می گويد ای خاک کهن

  جز احولی از احولی کی دم زند ز اشراک من                      در وهم نايد ذات من انديشه ها شد مات من

  خوش می شود زين حرف چون مسواک من گر چه دهان                 خامش که اندر خامشی غرقه تری در بی هشی

  

1800  

  هذا معاد الغابرين نعم الرجا نعم المعين                           هذا رشاد الکافرين هذا جزاء الصابرين

  نعره زنان در سينه دل استدرکوا عين اليقين                 صد آفتاب از تو خجل او خوشه چين تو مشتعل

  کای روح پاک مقتدا يا رحمه للعالمين                          ز علويان آيد ندااز آسمان در هر غذا ا

  هم از دقايق مخبری پيش از ظهور يوم دين                          حبس حقايق را دری باغ شقايق را تری

  برجهی زين آب و طين ای جان نفير عام کن تا                         ای دل ز ديده دام کن ديده نداری وام کن

  بايد که صف ها بردری و آيی بر آن قلعه حصين                       ای جان تو باری لمتری شير جهاد اکبری

  گر گشت جانان محتجب جان می رود نيکوش بين                 هان ای حبيب و ای محب بشنو صلا و فاستجب

  يا ليت قومی يعلمون که با کيانم همنشين             گفته ست جان ذوفنون چون غرقه شد در بحر خون

  لعلم به گوهرها روم يا تاج باشم يا نگين                       سيلم سوی دريا روم روحم سوی بالا روم

  مانند موسی برکشد از خاره او ماء معين                هر کس که يابد اين رشد زان قند بی حد او چشد

  زيرا که مشتاق شهم آن ماه از مه ها مهين                برجهم بر رخش دل زين برنهمچون مست گشتم 
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  گر می خوری زان می بخور ور می گزينی زان گزين                 گفتن رها کن ای پدر گفتن حجاب است از نظر

  مدد استنصروا يا مسلمينجاء المدد جاء ال                      الصمت اولی بالرصد فی النطق تهييج العدد

  فی نشونا او مشينا من قربه العرق الوتين                                 مستفعلن مستفعلن يا سيدا يا اقربا

  

1801  

  ای زندگی باغ ها وی رنگ بخش مرد و زن          آن شاخ خشک است و سيه هان ای صبا بر وی مزن

  آب روان و سبزه ها وز هر طرف وجه الحسن                   هان ای صبای خوب خد اندر رکابت می رود

  او سخت خشک است و سيه بر وی مزن از بهر من                   دريادلی و روشنی بر خشک و بر تر می زنی

  اين کی تواند گفت گل با لاله يا سرو و سمن                       من خيره روتر آمدم بر جود تو راهی زدم

  هستی چو نحل خانه کن يا جان معمار بدن              باغ ساز و دست نی چون عقل فوق و پست نیای 

  رنجور بسته فن بود خاصه در اين باريک فن           خواهی که معنی کش شوم رو صبر کن تا خوش شوم

  

1802  

  من نی جان کند پيکار من نی تن کشاند بار                      چندان بگردم گرد دل کز گردش بسيار من

  تا بگسلد يک بارگی هم پود من هم تار من                   چندان طواف کان کنم چندان مصاف جان کنم

  سر می نهد هر شير نر در صبر پاافشار من                  گر تو لجوجی سخت سر من هم لجوجم ای پسر

  ای نقطه خوبی و کش در جان چون پرگار من                  تن چون نگردد گرد جان با مشعل چون آسمان

  تو بی خبر گويی که بس که آرد شد خروار من                             تا آب باشد پيشوا گردن بود اين آسيا

  تا آب هست او می طپد چون چرخ در اسرار من                   او فارغ است از کار تو وز گندم و خروار تو

  غلبير کردن کار او غلبير بودن کار من                       اندر دست او در دست می گرداندم غلبيرم

  وانگه بگفتم هين بيا ای يار گل رخسار من                   نی صدق ماند و نی ريا نی آب ماند و نی گيا

  ن خيز ای سپه سالار منمشکن ببين اشکست م             ای جان جان مست من ای جسته دوش از دست من

  تا گويدت دلدار من ای جان و ای جاندار من                   ای جان خوش رفتار من می پيچ پيش يار من

  تا چه گولم می کند او زين کلابه و تار من                 مثل کلابه ست اين تنم حق می تند چون تن زنم
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  گويد کلابه کی بود بی جذبه اين پيکار من                     پنهان بود تار و کشش پيدا کلابه و گردشش

  هر پيچ بر پيچ دگر توتوست چون دستار من         تن چون عصابه جان چو سر کان هست پيچان گرد سر

  ترسم که تو پيچی کنی در مغلطه ديدار من                 ای شمس تبريزی طری گاهی عصابه گه سری

  

1803  

  ای نقش او شمع جهان ای چشم من او را لگن                    م من هر دو نخسبد در زمنبخت نگار و چش

  چون سرو و گل هر دو خورند از آب لطفت بی دهن         از عشق تو بی خواب و خور پرورده شد چشم و دماغ

  جان بی مرد و زنهر لحظه زايد صورتی در شهر            ای کار جان پاک از عبث روزی جان پاک از حدث

  با صد هزاران کر و فر در خدمت معشوق من                 هر صورتی به از قمر شيرينتر از شهد و شکر

  ای دل چو اندر کويشان مست آمدی دستی بزن                    حيران ملک در رويشان آب فلک در جويشان

  المستغاث ای مسلمين زين نقش های پرفتن               زان ماه روی مه جبين شد چون فلک روی زمين

  

1804  

  چون او ببيند روی تو هر برگ او گردد سه من                 با آن سبک روحی گل وان لطف شه برگ سمن

  وی بنده ات را بندگی بهتر ز ملک انجمن                        ای گلشن تو زندگی وی زخم تو فرخندگی

  تا زنده ای باشم تو را چون شمع در گردن زدن               نی نی بگو بکشم تو راگفتی که جان بخشم تو را 

  آن مرده ای اندر قبا وين زنده ای اندر کفن                 زاهد چه جويد رحم تو عاشق چه جويد زخم تو

  جان خويشتن آن سر نهد تا جان برد وين خصم                آن در خلاص جان دود وين عشق را قربان شود

  وی من ز تاب روی تو همچون عقيق اندر يمن                      ای تافته در جان من چون آفتاب اندر حمل

  

1805  

  سرو خرامان منی ای رونق بستان من                  پوشيده چون جان می روی اندر ميان جان من

  وز چشم من بيرون مشو ای مشعله تابان من           چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو

  چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من                      هفت آسمان را بردرم وز هفت دريا بگذرم
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  ای ديدن تو دين من وی روی تو ايمان من                         تا آمدی اندر برم شد کفر و ايمان چاکرم

  در پيش يعقوب اندرآ ای يوسف کنعان من            اب و خور کردی مرابی پا و سر کردی مرا بی خو

  ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من              از لطف تو چون جان شدم وز خويشتن پنهان شدم

  ای شاخه ها آبست تو وی باغ بی پايان من              گل جامه در از دست تو وی چشم نرگس مست تو

  پيش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من              داغم می کشی يک دم به باغم می کشیيک لحظه 

  ای آن بيش از آن ها ای آن من ای آن من                ای جان پيش از جان ها وی کان پيش از کان ها

  تو کيوان من انديشه ام افلاک نيست ای وصل             چون منزل ما خاک نيست گر تن بريزد باک نيست

  بر بوی شاهنشاه من هر لحظه ای حيران من                           بر ياد روی ماه من باشد فغان و آه من

  بی تو چرا باشد چرا ای اصل چارارکان من                 ای جان چو ذره در هوا تا شد ز خورشيدت جدا

  ای فارغ از تمکين من ای برتر از امکان من                  ای شه صلاح الدين من ره دان من ره بين من

  

1806  

  ای عقل عقل عقل من ای جان جان جان من                       آن سو مرو اين سو بيا ای گلبن خندان من

  برجوش اندر نيشکر ای چشمه حيوان من               ما کن رهگذر زين سو بگردان يک نظر بر کوی

  از روی تو روشن شود شب پيش رهبانان من                    ود پنهان بيايم پيش توخواهم که شب تاری ش

  سغراق می چشمان من عصار می مژگان من                   عشق تو را من کيستم از اشک خون ساقيستم

  امکان من اين است تر و خشک من پيدا بود                         ز اشکم شرابت آورم وز دل کبابت آورم

  خالی مبادا يک زمان لعل خوشت از کان من                    دريای چشمم يک نفس خالی مباد از گوهرت

  چون بوريا بر می شکن ای يار خوش پيمان من                    با اين همه کو قند تو کو عهد و کو سوگند تو

  تا بر عقيقت برزند يک زر ز زرافشان من             نک چشم من تر می زند نک روی من زر می زند

  زان چهره و خط خوشت هر دم فزون ايمان من                       بنوشته خطی بر رخت حق جددوا ايمانکم

  پنهان حديثی کو شود از آتش پنهان من                  در سر به چشمم چشم تو گويد به وقت خشم تو

  اول قدح دردی بخور وانگه ببين پايان من                    ز آن صنمگويد قوی کن دل مرم از خشم و نا

  شيرين مراد تو بود تلخی و صبرت آن من                     بر گنج هم ماری بود بر هر گلی خاری بود
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  من بوهريره آمدم رنج و غمت انبان من                  گفتم چو خواهی رنج من آن رنج باشد گنج من

  مر بدر را بدره دهم چون بدر شد مهمان من                   ست در انبان کنم خواهنده را سلطان کنمپس د

  تا سرخ گردد روی من سرسبز گردد خوان من               هر چه دلم خواهد ز خور ز انبان برآرم بی خطر

  يافتی ای معتمد دربان من نيکو کليدی                 گفتا نکو رفت اين سخن هشدار و انبان گم مکن

  الصير ترياق الحرج ای ترک تازی خوان من                         الصبر مفتاح الفرج الصبر معراج الدرج

  و شد لاحول گو شيطان من بس کردم از لاحول                بس کن ز لاحول ای پسر چون ديو می غرد بتر

  

1807  

  وی بس که از آواز قش گم کرده ام خرگاه من                  ين راه منای بس که از آواز دش وامانده ام ز

  تا دررسم در دولتت در ماه و خرمنگاه من                    کی وارهانی زين قشم کی وارهانی زين دشم

  من در گاه و در بی گاه در عشقت ای خورشيدفر                هر چند شادم در سفر در دشت و در کوه و کمر

  خاصه مرا که سوختم در آرزوی شاه من                            ليکن گشاد راه کو ديدار و داد شاه کو

  تا کی خيال ماهتان جويم در آب چاه من                          تا کی خبرهای شما واجويم از باد صبا

  ر هر دو حالت والهم در صنعت االله مند                    چون باغ صد ره سوختم باز از بهار آموختم

  

1808  

  بيگانه می باشم چنين با عشق از دست فتن                   آنک از پيوستگی من عشق گشتم عشق من با

  اين مشکلات ار حل شود دشمن نماند در زمن                          از غايت پيوستگی بيگانه باشد کس بلی

  هم دم زدن دستور نی هم کفر از او خامش شدن                اهر نه و مستور نیبحری است از ما دور نی ظ

  اين درد بی درمان بود فرج لنا يا ذا المنن                        گفتن از او تشبيه شد خاموشيت تعطيل شد

  طفل بگشاده دهنهم بی خبر هم لقمه جو چون                   نقش جهان رنگ و بو هر دم مدد خواهد از او

  چون ديگ سربسته ست دل در آتشش کرده وطن         خفته ست و برجسته ست دل در جوش پيوسته ست دل

  هر لحظه نوافسانه ای در خامشی شد نعره زن                      ای داده خاموشانه ای ما را تو از پيمانه ای

  در جهل او صد معرفت در خامشی گويا چو ظن                در قهر او صد مرحمت در بخل او صد مکرمت
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  خاموشم و جوشان تو مانند دريای عدن                         الفاظ خاموشان تو بشنوده بی هوشان تو

  وان کو جدايی می کند يا رب تو از بيخش بکن                      لطفت خدايی می کند حاجت روايی می کند

  آخر چه داند راز ما عقل حسن يا بوالحسن                    اصل و ای آغاز ماای خوشدلی و ناز ما ای 

  ای جامه ها بدريده ما بر چاک ما بخيه مزن                     ای عشق تو بخريده ما وز غير تو ببريده ما

  شکن هر صورتای جان من آميخته با جان                       ای خون عقلم ريخته صبر از دلم بگريخته

  ور مرده يابد زان علف بيخود بدراند کفن                 آن جا که شد عاشق تلف مرغی نپرد آن طرف

  

1809  

  گفتم درآ پرنور کن از شمع رخ اسرار من                     بر گرد گل می گشت دی نقش خيال يار من

  جان من و جان همه حيران شده در کار من                      ای از بهار روی تو سرسبز گشته عمر من

  ای آتشی انداخته در جان زيرکسار من                      ای خسرو و سلطان من سلطان سلطانان من

  در هر جمال از تو نمک ای ديده و ديدار من                     ای در فلک جان ملک در بحر تسبيح سمک

  هم حاکمی هم داوری هم چاره ناچار من                       بریسردفتر هر سروری برهان هر پيغام

  دمد از فکرت طيار من وز فر تو پرها                       خاکم شده گنجور زر از تابش خورشيد تو

  آهسته تر زن زخمه ها تا نگسلانی تار من                      ای در کنار لطف تو من همچو چنگی بانوا

  يا خار در گل ياوه شد يا جمله گل شد خار من                         ار رحمتت درتافت اندر باغ جانتا نوبه

  صد خوان زرين می نهد هر شب دل خون خوار من                            از دولت ديدار تو وز نعمت بسيار تو

  برد آخر عاقبت دستار من دستار منتا                        هر شب خيال دلبرم دست آورد خارد سرم

  تا همچو در کرد از کرم گفتار من گفتار من                   آن کم برآورد از عدم هر لحظه در گفت آردم

  

1810  

  اين دزد ما خود دزد را چون می بدزدد از ميان                        من دزد ديدم کو برد مال و متاع مردمان

  دزدی چو سلطان می کند پس از کجا خواهند امان                     مان چون دزد افزونی کندخواهند از سلطان ا

  تا پيش آن سرکش برد حق سرکشان را موکشان             عشق است آن سلطان که او از جمله دزدان دل برد
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  شحنگان بی کراندر خدمت آن دزد بين تو              عشق است آن دزدی که او از شحنگان دل می برد

  دزديد او از چابکی در حين زبانم از دهان                    آواز دادم دوش من کای خفتگان دزد آمده ست

  گفتم به زندانش کنم او می نگنجد در جهان                       گفتم ببندم دست او خود بست او دستان من

  از حيله و دستان او هر زيرکی گشته نهان                          از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده

  او نيز می پرسد که کو آن دزد او خود در ميان                       خلقی ببينی نيم شب جمع آمده کان دزد کو

  ای هم حيات جاودان ای هم بلای ناگهان               ای مايه هر گفت و گو ای دشمن و ای دوست رو

  بر من بزن زخم و مهل حقا نمی خواهم امان                   در خون دل ای دل تو را کرده بحلای رفته ان

  تير تو ای من غلام آن کمان ای من فدای              سخته کمانی خوش بکش بر من بزن آن تير خوش

  ت ای شاه جهانشمشير تو بر نای من حيف اس           زخم تو در رگ های من جان است و جان افزای من

  جرجيس کو کز زخم تو جانی سپارد هر زمان                      کو حلق اسماعيل تا از خنجرت شکری کند

  يک چند بود اندر بشر شد همچو عنقا بی نشان                     شه شمس تبريزی مگر چون بازآيد از سفر

  

1811  

  ای ماه برهم می زنی عهد ثريا نی مکن                خوش می گريزی هر طرف از حلقه ما نی مکن

  هر جا که منزل می کنی آييم آن جا نی مکن                  تو روز پرنور و لهب ما در پی تو همچو شب

  بی تو بماند از عمل در زخم سرما نی مکن                        ای آفتابی در حمل باغ از تو پوشيده حلل

  ای دايه بی الطاف تو مانديم تنها نی مکن                      ما در پيت چون سايه ایای آفتابت دايه ای 

  

1812  

  ای تو چنين و صد چنين مخدوم جانم شمس دين                  ای نور افلاک و زمين چشم و چراغ غيب بين

  مخدوم جانم شمس دين جان بنده تبريز شد                تا غمزه ات خون ريز شد وان زلف عنبربيز شد

  ای بنده ات خاصان حق مخدوم جانم شمس دين                 همچون شفق در مکتب تو نوسبق خورشيد جان

  برداشتم پيش تو کف مخدوم جانم شمس دين                ای بحر اقبال و شرف صد ماه و شاهت در کنف

  از همدگر مسکينترک مخدوم جانم شمس دين                 ای هم ملوک و هم ملک در پيشت ای نور فلک
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  تو داده پر و بال ها مخدوم جانم شمس دين                    مطلوب جمله جان ها جان را سوی اجلال ها

  تا پرد از بالی دگر مخدوم جانم شمس دين                     دل را ز تو حالی دگر در سلطنت قالی دگر

  

1813  

  شکر خدا را که خرم برد صداع از سر من                      پار بمرد آن خر منکو خر من کو خر من 

  نيست ز گاو و شکمش بوی خوش عنبر من                              گاو اگر نيز رود تا برود غم نخورم

  لبر مندلبر من دلبر من دلبر من د                        گاو و خری گر برود باد ابد در دو جهان

  حيف نگر حيف نگر وازر من وازر من                   حلقه به گوش است خرم گوش خر و حلقه زر

  جز تل سرگين نبود خدمت او بر در من                          سر کشد و ره نرود ناز کند جو نخورد

  من بجهم بخت بود چنبر من زين دو اگر                      گاو بر اين چرخ بر اين گاو دگر زير زمين

  از خر و از بنده خر سير شد اين منظر من                       رفتم بازار خران اين سو و آن سو نگران

  گفتم خاموش که خر بود به ره لنگر من                    گفت کسی چون خر تو مرد خری هست بخر

  

1814  

  گفتم می می نخورم گفت برای دل من                            عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من

  تلخ و گوارنده و خوش همچو وفای دل من                              داد می معرفتش با تو بگويم صفتش

  پيش دويدم که ببين کار و کيای دل من                        از طرفی روح امين آمد و ما مست چنين

  شکر خدا کرد و ثنا بهر لقای دل من                       روی به هر کس منما گفت که ای سر خدا

  چيست که آن پرده شود پيش صفای دل من                           گفتم خود آن نشود عشق تو پنهان نشود

  کوه احد پاره شود آه چه جای دل من                   عشق چو خون خواره شود رستم بيچاره شود

  باز گشايد به کرم بند قبای دل من                           شاد دمی کان شه من آيد در خرگه من

  پيشتر آ تا بزند بر تو هوای دل من                     گويد که افسرده شدی بی من و پژمرده شدی

  جز تو بند و گشای دل منکيست که داند                        گويم کان لطف تو کو بنده خود را تو بجو

  تازه تر از نرگس و گل پيش صبای دل من                        گويد نی تازه شوی بی حد و اندازه شوی
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  نيست مرا جز تو دوا ای تو دوای دل من                            گويم ای داده دوا لايق هر رنج و عنا

  روی چو زر اشک چو در هست گوای دل من                           ميوه هر شاخ و شجر هست گوای دل او

  

1815  

  من بکشم دامن تو دامن من هم تو کشان                  من خوشم از گفت خسان وز لب و لنج ترشان

  خوش خوش خوش خوشم پيش تو ای شاه خوشان                 جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا

  ز آنچ چشيدم ز لبت هيچ لبی را مچشان                          ش نيست لبی را اثرشزانک مرا داد لب

  از خم سرکه است همه با شکرانش منشان                        آنک ترش روی بود دانک درم جوی بود

  خوش منشاناز عسل من که چشد گفت لب                                گفتم ای شاه علم من که ميان عسلم

  

1816  

  وای از اين خاک تنم تيره دل اکدر من                                 آينه ای بزدايم از جهت منظر من

  ساقی مستقبل من کو قدح احمر من                      از گل من رفت شب و اين دل من پاک نشد

  شکر که سرگين خری دور شده ست از در من                          رفت دريغا خر من مرد به ناگه خر من

  زانک چو خر دور شود باشد عيسی بر من                     مرگ خران سخت بود در حق من بخت بود

  چند شدم لاغر و کژ بهر خر لاغر من                         از پی غربيل علف چند شدم مات و تلف

  رفت ز درد و غم او حق خدا اکثر من                          آنچ که خر کرد به من گرگ درنده نکند

  خون دل آشامی من خاک از او بر سر من                        تلخی من خامی من خواری و بدنامی من

  شمع کشی ديده کنی در نظر و منظر من                            شارق من فارق من از نظر خالق من

  

1817  

  وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من                             نکنی ور بکنی با دل منقصد جفاها 

  وانگه از اين خسته شود يا دل تو يا دل من                          قصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من

  من رفته به هر جا دل من وقت سحرها دل                       واله و شيدا دل من بی سر و بی پا دل من
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  ساکن و گردان دل من فوق ثريا دل من                     بيخود و مجنون دل من خانه پرخون دل من

  آمده و خيمه زده بر لب دريا دل من                              سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو

  گه چو رباب اين دل من کرده علالا دل من                 گه چو کباب اين دل من پر شده بويش به جهان

  بر که قاف است کنون در پی عنقا دل من               زار و معاف است کنون غرق مصاف است کنون

  سينه سيه يافت مگر دايه شب را دل من                        طفل دلم می نخورد شير از اين دايه شب

  جوی روان حکمت حق صخره و خارا دل من              گشت چو جو صخره موسی گر از او چشمه روان

  من به زمين ماندم و شد جانب بالا دل من                      عيسی مريم به فلک رفت و فروماند خرش

  کاش نبودی ز زبان واقف و دانا دل من                بس کن کاين گفت زبان هست حجاب دل و جان

  

1818  

  وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من                             نکنی ور بکنی با دل من قصد جفاها

  وانگه از اين خسته شود يا دل تو يا دل من                          قصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من

  شود رنجه شوی تا دل منبهر تماشا چه                        واله و مجنون دل من خانه پرخون دل من

  وقت سحرها دل من رفته به هر جا دل من                        خورده شکرها دل من بسته کمرها دل من

  خواجه و بنده دل من از تو چو دريا دل من                         مرده و زنده دل من گريه و خنده دل من

  گر چه چنين است و چنين هيچ مياسا دل من                       ای شده استاد امين جز که در آتش منشين

  در طلب نعمت جان بهر تقاضا دل من                         سوی صلاح دل و دين آمده جبريل امين

  

1819  

  ديده ايمان شود ار نوش کند کافر از اين                 کافرم ار در دو جهان عشق بود خوشتر از اين

  دوست شود جلوه از آن پوست شود پرزر از اين                          ن هنر عشق بود معدن زرعشق بود کا

  مشک شده مست از او گشته خجل عنبر از اين                       عشق چو بگشايد لب بوی دهد بوی عجب

  فخر کند مادر از اين خاک شود گوهر از آن                         عشق بود خوب جهان مادر خوبان شهان
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1820  

  صبر تو کو ای صابر ای همه صبر و تمکين                   هی چه گريزی چندين يک نفس اين جا بنشين

  زنده شويم از تلقين بازرهيم از تکفين                           ما دو سه کس نو مرده منتظر آن پرده

  تا شنود چرخ فلک از حشر تو تحسين                          هی به سلف نفخی کن پيشتر از يوم الدين

  چند خوری خون به ستم ای همه خويت خونين                             هی به زبان ما گو رمز مگو پيدا گو

  چند دهی بد خبرش کار چنين است و چنين                       چند گزی بر جگرش چند کنی قصد سرش

  ای لب تو همچو شکر ای شب تو خلد برين                            چند کنی تيره شبش چند کنی تلخ لبش

  مغلطه تا چند دهی ای غلط انداز مهين                       هيچ عسل زهر دهد يا ز شکر سرکه جهد

  ن لطف دفينهر حرکت که تو کنی هست در آ                          هر چه کنی آن لب تو باشد غماز شکر

  تو به چه مانی به کسی ای ملک يوم الدين                  سرو چه ماند به خسی زر به چه ماند به مسی

  

1821  

  آينه صبوح را ترجمه شبانه کن                         روانه کن آب حيات عشق را در رگ ما

  جام فلک نمای شو وز دو جهان کرانه کن                            ای پدر نشاط نو بر رگ جان ما برو

  شست دلم به دست کن جان مرا نشانه کن                            ای خردم شکار تو تير زدن شعار تو

  حيله کن و ازو بجه دفع دهش بهانه کن                      گر عسس خرد تو را منع کند از اين روش

  ز اشقر می کرم نگر با همگان فسانه کن                           در مثل است کاشقران دور بوند از کرم

  اسپ گزين فروز رخ جانب شه دوانه کن                     ای که ز لعب اختران مات و پياده گشته ای

  بر رخ روح بوسه ده زلف نشاط شانه کن                             خيز کلاه کژ بنه وز همه دام ها بجه

  مقعد صدق اندرآ خدمت آن ستانه کن                             بر آسمان برآ با ملکان شو آشناخيز 

  چون تو خيال گشته ای در دل و عقل خانه کن                       چونک خيال خوب او خانه گرفت در دلت

  ت در آن ميانه کنآتش اختيار کن دس                   هست دو طشت در يکی آتش و آن دگر ز زر

  آتش گير در دهان لب وطن زبانه کن                     شو چو کليم هين نظر تا نکنی به طشت زر

  جرعه خون خصم را نام می مغانه کن                          حمله شير ياسه کن کله خصم خاصه کن
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  ده به کفم يگانه ای تفرقه را يگانه کن                                کار تو است ساقيا دفع دوی بيا بيا

  بی وطنی است قبله گه در عدم آشيانه کن                  شش جهت است اين وطن قبله در او يکی مجو

  مرتع عمر خلد را خارج اين زمانه کن                    کهنه گر است اين زمان عمر ابد مجو در آن

  گر نه خری چه که خوری روی به مغز و دانه کن                       قالبتای تو چو خوشه جان تو گندم و کاه 

  در بشکن به جان تو سوی روان روانه کن                     هست زبان برون در حلقه در چه می شوی

  

1822  

  نجور مکن که بشنود شاد شود حسود م                         ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من

  وه که چه شاد می شود از تلف وجود من                          بيش مکن تو دود را شاد مکن حسود را

  تا ندرم ز دست تو پيرهن کبود من                              تلخ مکن اميد من ای شکر سپيد من

  من تويی بهر تو بود بود من باغ و بهار                         دلبر و يار من تويی رونق کار من تويی

  نموده ای غير تو نيست سود من درد توام                      خواب شبم ربوده ای مونس من تو بوده ای

  آتش تو نشان من در دل همچو عود من                            جان من و جهان من زهره آسمان من

  هيچ نبود در ميان گفت من و شنود من                         جسم نبود و جان بدم با تو بر آسمان بدم

  

1823  

  سير مشو ز رحمتم ای دو جهان پناه من                      سير نمی شوم ز تو نيست جز اين گناه من

  تشنه تر است هر زمان ماهی آب خواه من                    سير و ملول شد ز من خنب و سقا و مشک او

  جانب بحر می روم پاک کنيد راه من                            را پاره کنيد مشک را درشکنيد کوزه

  چند شود فلک سيه از غم و دود آه من                        چند شود زمين وحل از قطرات اشک من

  ل شاه منلبم پيش خيا چند بنالد اين                            چند بزارد اين دلم وای دلم خراب دل

  غرقه نگر ز موج او خانه و خانقاه من                       جانب بحر رو کز او موج صفا همی رسد

  يوسف من فتاد دی همچو قمر به چاه من                       آب حيات موج زد دوش ز صحن خانه ام

  رآمد از دلم دانه بسوخت و کاه مندود ب                              سيل رسيد ناگهان جمله ببرد خرمنم
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  صد چو مرا بس است و بس خرمن نور ماه من                      خرمن من اگر بشد غم نخورم چه غم خورم

  آتش رفت بر سرم سوخته شد کلاه من                            در دل من درآمد او بود خيالش آتشين

  جاه تو را که عشق او بخت من است و جاه من                      گفت که از سماع ها حرمت و جاه کم شود

  نور رخش به نيم شب غره صبحگاه من                      عقل نخواهم و خرد دانش او مرا بس است

  زانک گرفت طلب طلب تا به فلک سپاه من                       لشکر غم حشر کند غم نخورم ز لشکرش

  راه زند دل مرا داعيه اله من                        توبه کند ز گفت و گو از پی هر غزل دلم

  

1824  

  جور مکن جفا مکن نيست جفا سزای من                        سير نمی شوم ز تو ای مه جان فزای من

  ی همای منچونک تو سايه افکنی بر سرم ا                            با ستم و جفا خوشم گر چه درون آتشم

  نرخ نبات بشکند چاشنی بلای من                    چونک کند شکرفشان عشق برای سرخوشان

  زفت شود وجود من تنگ شود قبای من                          عود دمد ز دود من کور شود حسود من

  نعره زنان که های من ذره به ذره رقص در                    آن نفس اين زمين بود چرخ زنان چو آسمان

  گفتم غم نمی خورم ای غم تو دوای من                          آمد دی خيال تو گفت مرا که غم مخور

  ليک ز هر دو دور شو از جهت لقای من                      گفت که غم غلام تو هر دو جهان به کام تو

  گر بروم به سوی جان باد شکسته پای من                      گفتم چون اجل رسد جان بجهد از اين جسد

  خنده زنان سری نهد در قدم قضای من                      گفت بلی به گل نگر چون ببرد قضا سرش

  تا نرسد به چشم بد کر و فر ولای من                       گفتم اگر ترش شوم از پی رشک می شوم

  چشم بدان کجا رسد جانب کبريای من                    ب و گلگفت که چشم بد بهل کو نخورد جز آ

  بسته خوفم و رجا تا برسد صلای من                        گفتم روزکی دو سه مانده ام در آب و گل

  برد تو را از اين جهان صنعت جان ربای من                  گفت در آب و گل نه ای سايه توست اين طرف

  باقی قصه عقل کل بو نبرد چه جای من                              برم عقل پريد از سرمزينچ بگفت دل

  

1825  
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  عشق ميان عاشقان شيوه کند برای من                         من طربم طرب منم زهره زند نوای من

  هوای منفاش کند چو بی دلان بر همگان           عشق چو مست و خوش شود بيخود و کش مکش شود

  چرخ فلک حسد برد ز آنچ کند به جای من                      ناز مرا به جان کشد بر رخ من نشان کشد

  ذره به ذره می زند دبدبه فنای من                       من سر خود گرفته ام من ز وجود رفته ام

  و يار سير شد از سخن و دعای مندلبر                           آه که روز دير شد آهوی لطف شير شد

  تلخ و خمار می طپم تا به صبوح وای من                  يار برفت و ماند دل شب همه شب در آب و گل

  باز چو سرو تر شود پشت خم دوتای من                         تا که صبوح دم زند شمس فلک علم زند

  نای عراق با دهل شرح دهد ثنای من                            باز شود دکان گل ناز کنند جزو و کل

  تا سر و پای گم کند زاهد مرتضای من                             ساقی جان خوبرو باده دهد سبو سبو

  بر کف پير من بنه از جهت رضای من                               بهر خدای ساقيا آن قدح شگرف را

  بال و پری گشادمش از صفت صفای من                     ر دل و جهان نهادمشگفت که باده دادمش د

  نيست در آن صفت که او گويد نکته های من                  پير کنون ز دست شد سخت خراب و مست شد

  راح بود عطای او روح بود سخای من                              ساقی آدمی کشم گر بکشد مرا خوشم

  مست ميان کو منم ساقی من سقای من                            ه تويی سبو منم آب تويی و جو منمباد

  تا همگی خدا بود حاکم و کدخدای من                    از کف خويش جسته ام در تک خم نشسته ام

  ين شعشعه ضيای منغرقه نور او شد ا                           شمس حقی که نور او از تبريز تيغ زد

  

1826  

  هر کی ز ماه گويدت بام برآ که همچنين                     هر کی ز حور پرسدت رخ بنما که همچنين

  هر کی ز مشک دم زند زلف گشا که همچنين                        هر کی پری طلب کند چهره خود بدو نما

  باز گشا گره گره بند قبا که همچنين                        هر کی بگويدت ز مه ابر چگونه وا شود

  بوسه بده به پيش او جان مرا که همچنين                       گر ز مسيح پرسدت مرده چگونه زنده کرد

  عرضه بده به پيش او جان مرا که همچنين                       هر کی بگويدت بگو کشته عشق چون بود

  ابروی خويش عرضه ده گشته دوتا که همچنين                      من بپرسدت هر کی ز روی مرحمت از قد
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  هين بنما به منکران خانه درآ که همچنين                           جان ز بدن جدا شود باز درآيد اندرون

  همچنينقصه ماست آن همه حق خدا که                             هر طرفی که بشنوی ناله عاشقانه ای

  چشم برآر و خوش نگر سوی سما که همچنين                            خانه هر فرشته ام سينه کبود گشته ام

  تا به صفای سر خود گفت صبا که همچنين                       سر وصال دوست را جز به صبا نگفته ام

  در کف هر يکی بنه شمع صفا که همچنين                        کجا رسد کوری آنک گويد او بنده به حق

  بوی حق از جهان هو داد هوا که همچنين                           گفتم بوی يوسفی شهر به شهر کی رود

  چشم مرا نسيم تو داد ضيا که همچنين                              گفتم بوی يوسفی چشم چگونه وادهد

  وز سر لطف برزند سر ز وفا که همچنين                          نداز تبريز شمس دين بوک مگر کرم ک

  

1827  

  چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن                   دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن

  بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن                    باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای

  خواجه لامکان تويی بندگی مکان مکن                       جان تو خورد ميی ز خوان تو روز الست

  بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن                           دوش شراب ريختی وز بر ما گريختی

  کمان مکن با تو چو تير راستم تير مرا                               من همگی تراستم مست می وفاستم

  او است پناه و پشت من تکيه بر اين جهان مکن                        ای دل پاره پاره ام ديدن او است چاره ام

  گر نه سماع باره ای دست به نای جان مکن                         ای همه خلق نای تو پر شده از نوای تو

  چون دم توست جان نی بی نی ما فغان مکن                          نفخ نفخت کرده ای در همه دردميده ای

  ناله کنم بگويدم دم مزن و بيان مکن                     کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد

  گرگ تويی شبان منم خويش چو من شبان مکن                          ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو

  کای تو بديده روی من روی به اين و آن مکن                               داد تو جانب ما کشی سبوهر بن بام

  گفت که مادرت منم ميل به دايگان مکن                          شير چشيد موسی از مادر خويش ناشتا

  ق بين ياد عقيق کان مکنباده چون عقي                           باده بپوش مات شو جمله تن حيات شو

  بوی دهان بيان کند تو به زبان بيان مکن                          باده عام از برون باده عارف از درون
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  چشم سوی چراغ کن سوی چراغدان مکن                        از تبريز شمس دين می رسدم چو ماه نو

  

1828  

  يارکشی است کار او بارکشی است کار من                         باز نگار می کشد چون شتران مهار من

  آن شتران مست را جمله در اين قطار من                             پيش رو قطارها کرد مرا و می کشد

  گاه کشد مهار من گاه شود سوار من                              اشتر مست او منم خارپرست او منم

  ليک نداند اشتری لذت نوشخوار من                         د هر چه بود تلف کنداشتر مست کف کن

  کف چو به کف او رسد جوش کند بخار من                     راست چو کف برآورم بر کف او کف افکنم

  ار منبار کی می کشم ببين عزت کار و ب                         کار کنم چو کهتران بار کشم چو اشتران

  صبر و قرار او برد صبر من و قرار من                      نرگس او ز خون من چون شکند خمار خود

  وان سخنان چون زرش حلقه گوشوار من                            گشته خيال روی او قبله نور چشم من

  خوشی چون برسد بهار من من بنمايمت                     باغ و بهار را بگو لاف خوشی چه می زنی

  در سر خود نديده ای باده بی خمار من              می چو خوری بگو به می بر سر من چه می زنی

  هر دو مرا تويی بلی مير من و شکار من                             باز سپيدی و برو مير شکار را بگو

  ز اشتر کوتهی مجو ای شه هوشيار من                         مطلع اين غزل شتر بود از آن دراز شد

  

1829  

  هيچ مباش يک نفس غايب از اين کنار من                       گفتم دوش عشق را ای تو قرين و يار من

  شعله سينه منی کم مکن از شرار من                           منی دور مشو ز چشم من نور دو ديده

  چست من و ظريف من باغ من و بهار من                      ن و لطيف منيار من و حريف من خوب م

  ذره آفتاب تو اين دل بی قرار من                          ای تن من خراب تو ديده من سحاب تو

  کآخر تا کجا رسد پنج و شش قمار من                         لب بگشا و مشکلم حل کن و شاد کن دلم

  تا به کجا کشد بگو مستی بی خمار من                       زايد اين شب حامله از برای من تا که چه

  تا چه اثر کند عجب ناله و زينهار من                     تا چه عمل کند عجب شکر من و سپاس من
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  بگزيده کار من کار تو راست در جهان ای                     گفت خنک تو را که تو در غم ما شدی دوتو

  برخورد او ز دست من هر کی کشيد بار من                    مست منی و پست من عاشق و می پرست من

  زانک نظر دهد نظر عاقبت انتظار من                رو که تو راست کر و فر مجلس عيش نه ز سر

  ده کن اين تن مرا از پی اعتبار منزن                         گفتم وانما که چون زنده کنی تو مرده را

  تا همه جان شود تنم اين تن جان سپار من                       مرده تر از تنم مجو زنده کنش به نور هو

  بر تو يقين نشد عجب قدرت و کاربار من                            گفت ز من نه بارها ديده ای اعتبارها

  از لطف و عجايبت ای شه و شهريار من                               دلی گفتم ديد دل ولی سير کجا شود

  خواند فسون فسون او دام دل شکار من                     عشق کشيد در زمان گوش مرا به گوشه ای

  ور بچخی تو نيستی محرم و رازدار من                   جان ز فسون او چه شد دم مزن و مگو چه شد

  

1830  

  همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من                         ا تو حريف من شدی ای مه دلستان منت

  دل شده ست سر به سر آب و گل گران من                           ذره به ذره چون گهر از تف آفتاب تو

  که در يگانگی جان تو است جان منگر چه                             پيشتر آ دمی بنه آن بر و سينه بر برم

  فضل توام ندا زند کان من است آن من                        در عجبی فتم که اين سايه کيست بر سرم

  تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهان من                          از تو جهان پربلا همچو بهشت شد مرا

  طره توست چون کمر بسته بر اين ميان من                      تاج من است دست تو چون بنهيش بر سرم

  گفت تو را نه بس بود نعمت بی کران من                          عشق بريد کيسه ام گفتم هی چه می کنی

  گفت مترس کآمدی در حرم امان من                             برگ نداشتم دلم می لرزيد برگ وش

  تا همه شب نظر کنی پيش طرب کنان من                    م کز بر و برگ وارهیدر برت آن چنان کش

  تا که يقين شود تو را عشرت جاودان من                          بر تو زنم يگانه ای مست ابد کنم تو را

  ارغوان من روی چو گلستان کند خمر چو                             سينه چو بوستان کند دمدمه بهار من

  

1831  
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  بيش فلک نمی کشد درد مرا و نی زمين                     راز تو فاش می کنم صبر نماند بيش از اين

  آن رخ تو چو خوب چين وين رخ من پر است چين            اين دل من چه پرغم است وان دل تو چه فارغ است

  چند بود بتا چنان چند گهی بود چنين                        تا که بسوزد اين جهان چند بسوزد اين دلم

  خواه ببند ديده را خواه گشا و خوش ببين                           سر هزارساله را مستم و فاش می کنم

  گفت مده ز من نشان يار توايم و همنشين                          شور مرا چو ديد مه آمد سوی من ز ره

  ای صنم خوش خوشين ای بت آب و آتشين                      در رخ او دمی و گفتخيره بماند جان من 

  مطرب دلربای من بهر خدا همين همين                       ای رخ جان فزای او بهر خدا همان همان

  نای مه غيب آن جهان در تبريز شمس دي                         عشق تو را چو مفرشم آب بزن بر آتشم

  

1832  

  کز طرفی صدای خوش دررسدی ز ناگهان                        مانده شده ست گوش من از پی انتظار آن

  کو شنود سماع خوش هم ز زمين هم آسمان                     خوی شده ست گوش را گوش ترانه نوش را

  ع تن بود فرع سماع عقل و جانو آنک سما                         فرع سماع آسمان هست سماع اين زمين

  چند شکوفه و ثمر سر زده اندر آن فغان                         نعره رعد را نگر چه اثر است در شجر

  می نهم آن طرف قدم تازه و سبز و شادمان                            بانگ رسيد در عدم گفت عدم بلی نعم

  نيست بد او و هست شد لاله و بيد و ضيمران                           مستمع الست شد پای دوان و مست شد

  

1833  

  عفو نما و درگذر از گنه و عثار جان                        آمده ام به عذر تو ای طرب و قرار جان

  نيست بجز هوای تو قبله و افتخار جان                      نيست بجز رضای تو قفل گشای عقل و دل

  زنده کنش به فضل خود ای دم تو بهار جان                     ه شد ز هجر تو گلشن و کشت زار منسوخت

  بی خم ابروی کژت راست نگشت کار جان                         بی لب می فروش تو کی شکند خمار دل

  نفسی نثار جانبر چو تو دلبری سزد هر                   از تو چو مشرقی شود روشن پشت و روی دل

  تبصره خرد بود هر دم اعتبار جان                                تافتن شعاع تو در سر روزن دلی
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  در ره و منهج خدا هست خدای يار جان                             از غم دوری لقا راه حبيب طی شود

  از گل سرخ پر شود بی چمنی کنار جان                           گلبن روی غيبيان چون برسد بديده ای

  يار منی تو بی گمان خيز بيا به غار جان                       لاف زدم که هست او همدم و يار غار من

  آن دم پای دار شد دولت پايدار جان                          گفت اناالحق و بشد دل سوی دار امتحان

  جان که جز از تو زنده شد نيست وی از شمار جان                        ی اوباغ که بی تو سبز شد دی بدهد سزا

  خانه گرفت عشق تو ناگه در جوار جان                               دانه نمود دام تو در نظر شکار دل

  ار جانهمه شهري شهره کند حديث را بر                            نيم حديث گفته شد نيم دگر مگو خمش

  

1834  

  گوش بمال ماه را ای مه ناپديد من                            عيد نمای عيد را ای تو هلال عيد من

  صدق من و ريای من قفل من و کليد من                        بود من و فنای من خشم من و رضای من

  ن بهشت من تازه من قديد مندوزخ م                     اصل من و سرشت من مسجد من کنشت من

  لايق تو کجا بود ديده جان و ديد من                               جور کنی وفا بود درد دهی دوا بود

  ای همگی مراد جان پس تو بدی مريد من                         پيشتر از نهاد جان لطف تو داد داد جان

  چون برسم بجوی تو پاک شود پليد من                         ای مه عيد روی تو ای شب قدر موی تو

  حلقه زدند و در ميان دل چو ابايزيد من                     جسم چو خانقاه جان فکرت ها چو صوفيان

  تا که بگوييم تويی حاضر و مستفيد من                            دم نزم خمش کنم با همه رو ترش کنم

  

1835  

  ای دم تو نديم من ای رخ تو بهار من                               دم مده ساقی بردبار منگرم درآ و 

  بر کف همچو بحر نه بلبله عقار من                   هين که خروس بانگ زد بوی صبوح می دهد

  ه نواست کار منچونک چنين کنی بتا بس ب                      گريه به باده خنده کن مرده به باده زنده کن

  تا که برهنه تر شود خفيه و آشکار من                             بند من است مشتبه باز گشا گره گره

  پشت من و پناه من خويش من و تبار من                         ترک حيا و شرم کن پشت مراد گرم کن
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  آن رخ من چو گل کند وان شکند خمار من                        نيست قبول مست تو باده ز غير دست تو

  تا که پرد همای جان مست سوی مطار من                                 داد هزار جان بده باده آسمان بده

  مقعد صدق بررود صادق حق گزار من                        جان برهد ز کنده ها زين همه تخته بندها

  تا نرسد به هر کسی عشرت و کار و بار من                         عقل و جان بده باده ده و نهان بده از ره

  فتنه و شر نشسته به ای شه باوقار من                        چشم عوام بسته به روح ز شهر رسته به

  سوار من مست و پياده می طپد گرد می                             باده همی زند لمع جان هزار با طمع

  تا بزند بر اندهت تابش ابتشار من                   دست بدار از اين قدح گير عوض از آن فرج

  اين بفروش و باده بين باده بی کنار من                        هيچ نيرزد اين ميش نی غليان و نی قيش

  و می ببين از کف شهريار من جام گزين                      نلرزدت از اين بی خرد خوش رزين دست

  ديو و پری غلام او چستی و انتشار من                        پر ز حيات جام او مشک و عبر ختام او

  ای که ز لطف نسج او سخت دريد تار من                       برجه ساقيا تو گو چون تو صفت کننده کو

  

1836  

  مجلس و بزم می نهد تا شکند خمار من                             باز بهار می کشد زندگی از بهار من

  برد هوای دلبری هم دل و هم قرار من                             من دل پردلان بدم قوت صابران بدم

  گفت برو نديده ای تيزی ذوالفقار من                              تند نمود عشق او تيز شدم ز تنديش

  تا چه کشد دگر از او گردن نرمسار من                             رشت او نرم شده ست گردنماز قدم د

  کز سر ديگ می رود تا به فلک بخار من                       پخته نجوشد ای صنم جوش مده که پخته ام

  دل نزار من تا نبرد به آسمان راز                     هين که بخار خون من باخبر است از غمت

  شرم بريخت پيش تو ديده شرمسار من                       روح گريخت پيش تو از تن همچو دوزخم

  

1837  

  بسته ره گريز من برده دل و قرار من                           يا رب من بدانمی چيست مراد يار من

  بهر چه کار می کشد هر طرفی مهار من                            يا رب من بدانمی تا به کجام می کشد
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  آن شه مهربان من دلبر بردبار من                            يا رب من بدانمی سنگ دلی چرا کند

  دود من و نفير من يارب و زينهار من                           يا رب من بدانمی هيچ به يار می رسد

  يا رب بس دراز شد اين شب انتظار من                           يا رب من بدانمی عاقبت اين کجا کشد

  چونک مرا توی توی هم يک و هم هزار من                يا رب چيست جوش من اين همه روی پوش من

  پيش خيال چشم من روزی و روزگار من                   عشق تو است هر زمان در خمشی و در بيان

  گاه ميش لقب نهم گاه لقب خمار من                            بهار خوانمشگاه شکار خوانمش گاه 

  آن من است و اين من نيست از او گذار من                          کفر من است و دين من ديده نوربين من

  من يا رب تا کی می کند غارت هر چهار                    صبر نماند و خواب من اشک نماند و آب من

  يا رب آرزوم شد شهر من و ديار من                         خانه آب و گل کجا خانه جان و دل کجا

  که ای خدا کو حشم و تبار من ناله کنان                              اين دل شهر رانده در گل تيره مانده

  ت شهريار من وان همه شهر يار منرحم                         يا رب اگر رسيدمی شهر خود و بديدمی

  دلبر بردبار من آمده برده بار من                        رفته ره درشت من بار گران ز پشت من

  آن که منم شکار او گشته بود شکار من                        آهوی شيرگير من سير خورد ز شير من

  نيست خزان سنگ دل در پی نوبهار من                     و حريف روز من نيست شب سياه رو جفت

  آه که پرده در شدی ای لب پرده دار من                     هيچ خمش نمی کنی تا به کی اين دهل زنی

  

1838  

  صيد توايم و ملک تو گر صنميم وگر شمن                       چند گريزی ای قمر هر طرفی ز کوی من

  هر نفسی برون کشی از عدمی هزار فن                         کنی بهانه ایهر نفس از کرانه ای ساز 

  رحمت مومنی بود ميل و محبت وطن                          گر چه کثيف منزلم شد وطن تو اين دلم

  هيچ کسی بود شها دشمن جان خويشتن                         دشمن جاه تو نيم گر چه که بس مقصرم

  قصه حسن او بگو پرده عاشقان بزن                        مع عاشقان برجه و کاهلی مکنمطرب ج

  در تک چاه يوسفی دست زنان در آن رسن             همچو چهی است هجر او چون رسنی است ذکر او

  لحسنچاره ز حسن او طلب چاره مجو ز بوا                        ذوق ز نيشکر بجو آن نی خشک را مخا
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  ور تو اديم طايفی هست سهيل در يمن                        گر تو مريد و طالبی هست مراد مطلق او

  ذره به ذره را نگر نور گرفته در دهن                           آن دم کآفتاب او روزی و نور می دهد

  يد اندکی هم به دهان ياسمنليک رس                          گر چه که گل لطيفتر رزق گرفت بيشتر

  حسن و جمال و دلبری داد به شاهد ختن                          عمر و ذکا و زيرکی داد به هندوان اگر

  قهر نصيب تيغ شد لطف نصيبه مجن                       ملک نصيب مهتران عشق نصيب کهتران

  همچو کسی که باشدش بسته به عقد چار زن                            شهد خدای هر شبی هست نصيبه لبی

  چونک بر آن جهان روم عشق بود مرا کفن                          تا که بود حيات من عشق بود نبات من

  نازک و شيرخواره ام دوره مکن ز من لبن                            مدمن خمرم و مرا مستی باده کم مکن

  عشق زمردی بود باشد اژدها حزن                          نديميم کند چونک حزين غم شوم عشق

  باده و نقل آرمت شمع و نديم خوش ذقن                          گفتم من به دل اگر بست رهت خمار غم

  بر سر مام و باب زن جام و کباب بابزن                         گفت دلم اگر جز او سازی شمع و ساقيم

  نيک ببين غلط مکن ای دل مست ممتحن                  تم ساقی او است و بس ليک به صورت دگرگف

  تا نبود قماش جان پيش فراق مرتهن                         بس کن از اين بهانه ها وام هوای او بده

  

1839  

  رالزمان صورت خواب من ببينخيز معب                             واقعه ای بديده ام لايق لطف و آفرين

  زانک به خواب حل شود آخر کار و اولين                     خواب بديده ام قمر چيست قمر به خواب در

  تا ز فروغ و ذوق دل روشنی است بر جبين                    آن قمری که نور دل زو است گه حضور دل

  ناعمه لسعيها راضيه بود چنين                                     يوماذ مسفره ضاحکه بود چنان

  پنبه نهيم گوش را از هذيان آن و اين                       دور کن اين وحوش را تا نکشند هوش را

  نيست به خانه هيچ کس خانه مساز بر زمين                        ماند يکی دو سه نفس چند خيال بوالهوس

  بی خبرت کجا هلد شعله آفتاب دين                   مخسب بی خبرشب بگذشت و شد سحر خيز 

  گو شکم فلک بدر بوک بزايد اين جنين                        جوق تتار و سويرق حامله شد ز کين افق

  تيغ و کفن بپوش و رو چند ز جيب و آستين                           رو به ميان روشنی چند تتار و ارمنی
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  ششصد و پنجه ست و هم هست چهار از سنين                          شنبهی که شد پنجم ماه قعده را در شب

  شهر مدينه را کنون نقل کژ است يا يقين                      هست به شهر ولوله اين که شده ست زلزله

  ن نگر بر نمطی عجبترينجنبش آسما                             رو ز مدينه درگذر زلزله جهان نگر

  موج نگر که اندر او هست نهنگ آتشين                          بحر نگر نهنگ بين بحر کبودرنگ بين

  يونس جان که پيش از اين کان من المسبحين                      شکل نهنگ خفته بين يونس جان گرفته بين

  بحر معلق از صور صاف بده ست پيش از اين                     کنم خارج شش جهت کنم بحر که می صفت

  از قطرات آب و گل وز حرکات نقش طين                     تيره نگشت آن صفا خيره شده ست چشم ما

  تيره کند شراب ما تا بزنيم هين و هين                       گردن آنک دست او دست حدث پرست او

  بی خبری است دفع کين کينه چو از خبر بود                            د اوچون نکنيم ياد او هست سزا و دا

  گفت بگير رقعه را زير زمين بکن دفين                       خواست يکی نوشته ای عاشقی از معزمی

  نزانک ز ياد بوزنه دور بمانی از قري                          ليک به وقت دفن اين ياد مکن تو بوزنه

  صورت بوزنه ز دل می بنمود از کمين                            هر طرفی که رفت او تا بنهد دفينه را

  ياد نبد ز بوزنه در دل هيچ مستعين                          بوزنه را نگفتيی گفت که آه اگر تو خود

  بکن تو خويش را خواب مرو حسام دينخواب                        گفت بنه تو نيش را تازه مکن تو ريش را

  

1840  

  نغنغه دگر بزن پرده تازه برگزين                      مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنين

  يار قديم و اولين فتح و فتوح من تويی                      مطرب روح من تويی کشتی نوح من تويی

  دل به تو داد جان من با غم توست همنشين                       ای ز تو شاد جان من بی تو مباد جان من

  اين غم عشق را دگر بيش به چشم غم مبين                       تلخ بود غم بشر وين غم عشق چون شکر

  خانه چو گور می شود خانگيان همه حزين                  چون غم عشق ز اندرون يک نفسی رود برون

  کيست حريف و مرد تو ای شه مردآفرين                        راحت ماست درد توسرمه ماست گرد تو 

  شکم و شک فنا شود چون برسد بر يقين                           تا که تو را شناختم همچو نمک گداختم

  بينظلمت شب عدم شود در رخ ماه راه                        من شبم از سيه دلی تو مه خوب و مفضلی
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  کان و مکان قراضه جو بحر ز توست دانه چين            عشق ز توست همچو جان عقل ز توست لوح خوان

  عشق تو را رسول شد او است نکال هر زمين                   مست تو بوالفضول شد وز دو جهان ملول شد

  شرق او مبين نيست به مغرب او دفيننيست ز م                            در تبريز شمس دين دارد مطلعی دگر

  

1841  

  من تا چو خيال گشته ام ای قمر چو جان                          تا چه خيال بسته ای ای بت بدگمان من

  زود روان روان شود در پی تو روان من                          از پس مرگ من اگر ديده شود خيال تو

  بس بودم کمال تو آن تو است آن من                           م کمال رابنده ام آن جمال را تا چه کن

  زانک به عيب ننگرد ديده غيب دان من                       جانب خويش نگذرم در رخ خويش ننگرم

  ماه ننگرد زهره آسمان من تا جز                        چشم مرا نگارگر ساخت به سوی آن قمر

  خاصه که در دو ديده شد نور تو پاسبان من                     غير تو ای به دو ديده سير توچون نگرم به 

  ديده بود مگر کسی در رخ تو نشان من                   من چو که بی نشان شدم چون قمر جهان شدم

  مه بی مکان منصاف شده مکان ها زان                             شاد شده زمان ها از عجب زمانه ای

  خشک نشد ز اشک و خون يک نفس آستان من                            از تبريز شمس دين تا که فشاند آستين

  

1842  

  شور تو کرد عاقبت فتنه و شر مکان من                             چهره شرمگين تو بستد شرمگان من

  پيش خودم نشان دمی ای شه خوش نشان من                       مه که نشانده تو است لابه کنان به پيش تو

  ای دل من به دست تو بشنو داستان من                        در ره تو کمين خسم از ره دور می رسم

  زانک قرار برده ای ای دل و جان ز جان من                          گرد فلک همی دوم پر و تهی همی شوم

  گرد در تو می دوم ای در تو امان من                       ی گرد کجاست مر تو راگرد تو گشتمی ول

  لاف من و گزاف من پيش تو ترجمان من                        عشق بريد ناف من بر تو بود طواف من

  منتا کرمت بگويدم باز درآ به کان                        لعل می شوم گاه چو نعل می شوم گه همه

  زانک سوی تو می رود اين سخن روان من                      گفت مرا که چند چند سير نگشتی از سخن
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1843  

  همچو کسان بی گنه روی به آسمان مکن                   دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن

  گرفتمت بار دگر همان مکنبار دگر                      رو ترش و گران کنی تا سر خود نهان کنی

  بوی شراب می زند لخلخه در دهان مکن                    باده خاص خورده ای جام خلاص خورده ای

  چشم خمار کم گشا روی به ارغوان مکن                      چون سر عشق نيستت عقل مبر ز عاشقان

  چونک گلی نمی دهی جلوه گلستان مکن                           چون سر صيد نيستت دام منه ميان ره

  نيست چنان کسی کی او حکم کند چنان مکن                            غم نخورد ز رهزنی آه کسی نگيردش

  گفت شهش که شاد رو جانب ما روان مکن                           خشم گرفت ابلهی رفت ز مجلس شهی

  خشم مکن تو خويش را مسخره جهان مکن                       ودخشم کسی کند کی او جان و جهان ما ب

  مشعله های جان نگر مشغله زبان مکن                              بند بريد جوی دل آب سمن روا نشد

  

1844  

  نبايد بددلی کردن ببايد کردن اين فرمان                     مرا در دل همی آيد که من دل را کنم قربان

  ببايد کرد ترک دل نبايد خصم شد با جان                          دل من می نيارامد که من با دل بيارامم

  سر خود گوی بايد کرد وانگه رفت در ميدان              زهی ميدان زهی مردان همه در مرگ خود شادان

  ر خنک آن سر که دارد اين چنين جولانخنک اين س                        زهی سر دل عاشق قضای سر شده او را

  پس گردن چه می خاری چه می ترسی چو ترسايان                   اگر جانباز و عياری وگر در خون خود ياری

  وگر از شير زادستی چپی چون گربه در انبان                       اگر مجنون زنجيری سر زنجير می گيری

  جگر در سيخ کش ای دل کبابی کن پی مهمان                    ن توام امشبمرا گفت آن جگرخواره که مهما

  که امشب همچو چتر آمد نهان در چتر شب سلطان           کباب است و شراب امشب حرام و کفر خواب امشب

  غانکمانچه رانده آهسته مرا از خواب او اف                      ربابی چشم بربسته رباب و زخمه بر دسته

  دمی خواهم بياسايم وليکن نيستم امکان                    کشاکش هاست در جانم کشنده کيست می دانم

  که من بازيچه اويم ز بازی های او حيران                    به هر روزم جنون آرد دگر بازی برون آرد
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  گه بجوشاند چو مستم گه کند ويرانچو خمرم                   چو جامم گه بگرداند چو ساغر گه بريزد خون

  به شامم می بپوشاند به صبحم می کند يقظان                       گهی صرفم بنوشاند چو چنگم درخروشاند

  وگر از دور گردون است زهی دور و زهی دوران               گر اين از شمس تبريز است زهی بنده نوازی ها

  

1845  

  ميان راه پيش آمد نوازش کرد چون شاهان                           ز ناگاهانعدو توبه و صبرم مرا امرو

  به پيشم داشت جام می گه گر ميخواره ای بستان               گرفته جام چون مستان در او صد عشوه و دستان

  عمران مشعشع چون يد بيضا مشرح چون دل                     منور چون رخ موسی مبارک چون که سينا

  مکش سر همچو فرعونان مکن استيزه چون هامان                    هلا اين لوح لايح را بيا بستان از اين موسی

  يکی ساعت عصا باشد يکی ساعت بود ثعبان             بدو گفتم که ای موسی به دستت چيست آن گفت اين

  که هر چه بوهريره را ببايد هست در انبان                        ز هر ذره جدا صد نقش گوناگون بديد آيد

  کنم زهراب را دارو کنم دشوار را آسان                 به دست من بود حکمش به هر صورت بگردانم

  زنم گاهيش بر سنگی بجوشد چشمه حيوان                          زنم گاهيش بر دريا برآرم گرد از دريا

  نمودم سنگ خاکی را به عامه گوهر و مرجان                    خون نمودم من گه آب نيل صافی را به دشمن

  بر جهال بوجهلم محمد پيش يزدان دان                    به چشم حاسدان گرگم بر يعقوب خود يوسف

  جلاب شکری باشد به صفرايی زيان جان              گلاب خوش نفس باشد جعل را مرگ و جان کندن

  يکی منزل در اسفل کرد و ديگر برتر از کيوان                    طالبان همراه و در تحقيق پشتاپشتبه ظاهر 

  وليک اين روزافزون است و آن هر لحظه در نقصان                       مثال کودک و پيری که همراهند در ظاهر

  دان همی دارد تو را اين دور و اين دورانکه سرگر     چه جام زهر و قند است اين چه سحر و چشم بند است اين

  چو برگردد کسی را سر ببيند خانه را گردان                     جهان ثابت است و تو ورا گردان همی بينی

  مقام امن آن را دان که هستی تو در او لرزان                   مقام خوف آن را دان که هستی تو در او ايمن

  چو کردی مشورت با زن خلاف زن کن ای نادان                   همه برعکس می بينیچو عکسی و دروغينی 

  حقيقت نفس اماره ست زن در بنيت انسان                  زن آن باشد که رنگ و بو بود او را ره و قبله

  خانه تا ساران پر از حلوا کند از لب ز فرش                          نصيحت های اهل دل دوی نحل را ماند
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  زهی ترشی به از شيرين زهی کفری به از ايمان                           زهی مفهوم نامفهوم زهی بيگانه همدل

  چو دل بی حرف می گويد بود در صدر چون سلطان            خمش کن که زبان دربان شده ست از حرف پيمودن

  که شمس مقعد صدقی نه چون اين شمس سرگردان                   بتاب ای شمس تبريزی به سوی برج های دل

  

1846  

  می چون ارغوان هشتن ز بانگ ارغنون رفتن                حرام است ای مسلمانان از اين خانه برون رفتن

  از اين پس ابلهی باشد برای آزمون رفتن                    برون زرق است يا استم هزاران بار ديدستم

  چو دستی را فروبری عجايب نيست خون رفتن       خانه ای مجنون که خون گريی ز هجران خونمرو زين 

  ز چشم آموز ای زيرک به هنگام سکون رفتن                      ز شمع آموز ای خواجه ميان گريه خنديدن

  به چرخ نيلگون رفتن چو مرغ جان معصومان                       اگر باشد تو را روزی ز استادان بياموزی

  که تا صبرت بياموزد به سقف بی ستون رفتن            وقتت خوش چو استن بار ما می کش بيا ای جان که

  وظيفه درد دل نبود به دارو و فسون رفتن                       فسون عيسی مريم نکرد از درد عاشق کم

  ولی سودا نمی تاند ز کاسه سر نگون رفتن                  چو طاسی سرنگون گردد رود آنچ در او باشد

  گناهی نيست در عالم تو را ای بنده چون رفتن                      اگر پاکی و ناپاکی مرو زين خانه ای زاکی

  بود بر شير بدنامی از اين چالش زبون رفتن                      تويی شير اندر اين درگه عدو راه تو روبه

  که بس بداختری باشد به زير چرخ دون رفتن                  می کشی باری بيا ناز چنين شه کشچو نازی 

  که سوی دلبر مقبل نشايد ذوفنون رفتن                  ز دانش ها بشويم دل ز خود خود را کنم غافل

  دانش در جنون رفتن ببايد بهر اين دانش ز                شناسد جان مجنونان که اين جان است قشر جان

  کسی کو کم زند در کم رسد او را فزون رفتن                  کسی کو دم زند بی دم مباح او راست غواصی

  که آن دلدار خو دارد به سوی تايبون رفتن                     رها کن تا بگويد او خموشی گير و توبه جو

  

1847  

  زهی چشم و چراغ دل زهی چشمم به تو روشن                تنخرامان می روی در دل چراغ افروز جان و 

  زهی صحرای پرعبهر زهی بستان پرسوسن                        زهی دريای پرگوهر زهی افلاک پراختر
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  ايا پر کرده گوهرها جهان خاک را دامن                     ز تو اجسام را چستی ز تو ارواح را مستی

  چه تشبيهت کنم ديگر چه دارم من چه دانم من                   ی دلبر نظير تو دو سه ابترچه می گويم من ا

  چه خواهی ديد خلقان را چه گردی گرد آهرمن                بگو ای چشم حيران را چو ديدی لطف جانان را

  هی بيگار و جان کندنزهی تدبير و هشياری ز                        شکار شير بگذاری شکار خوک برداری

  شعاعات و ملاقاتش يکی طوقی است در گردن                          مرا باری عناياتش خطابات و مراعاتش

  که ديدم غير او تا من سکون يابم در اين مسکن                 حلاوت های آن مفضل قرار و صبر برد از دل

  همه درمانده و عاجز ز خاص و عام و مرد و زن                   به غير آن جلال و عز که او ديگر نشد هرگز

  ز غير عشق بيگانه مثال آب با روغن                         منم از عشق افروزان مثال آتش از هيزم

  به هر ساعت همی سازی ز کر و فر خود گلشن                 بسوزان هر چه من دارم به غير دل که اندر دل

  غلام روز رومی را بدادی دار و گير و فن                       شب را تو کردی ساقی خلقان غلام زنگی

  شان از که گزينی اندر اين خرمن که تا چون دانه                    وانگه اين دو لالا را رقيب مرد و زن کردی

  انيان چون که که بی مغزند در مطحنهمه جسم                      همه صاحب دلان گندم که بامغزند و بالذت

  درخت خشک بی معنی چه باشد هيزم گلخن                    درخت سبز صاحب دل ميان باغ دين خندان

  چنانک وحی ربانی به موسی جانب ايمن               خيالت می رود در دل چو عيسی بهر جان بخشی

  کز او خندان شود دندان کز او گويا شود الکن                        خيالت را نشانی ها زر و گوهرفشانی ها

  حريفان را نمی گويم يکی از ديگری احسن                      دو غماز دگر دارم يکی عشق و دگر مستی

  وليکن خاطر عاشق بدانديش آمد و بدظن                      ز تو ای ديده و دينم هزاران لطف می بينم

  ز زلف شام می ترسم که شب فتنه است و آبستن                 چشمش سحرها دارد ی ترسم کهز چشم روز م

  که سرمه نور ديده شد چو شد ساييده در هاون                مرا گويد چه می ترسی که کوبد مر تو را محنت

  شکسته شو ببين مومن همه ترس از شکست آيد             همه خوف از وجود آيد بر او کم لرز و کم می زن

  ز ترس بازدادن من چو دزدانم در اين مکمن                      کيسه پيچيدم ز ارکان من بدزديدم زر و در

  کشاند شحنه دادش ز هر گوشه به پرويزن                سبوس ار چه که پنهان شد ميان آرد چون دزدان

  بجه چون برق از اين آتش برآ چون دود از اين روزن               چو هيزم بی خبر بودی ز عشق آتش به تو درزد

  که تا زفتی نگنجی تو درون چشمه سوزن              چه خنجر می کشی اين جا تو گردن پيش خنجر نه
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  اگر خواهی چو پشمی شو لتغزل ذاک تغزيلا                        در جنت چو تنگ آمد مثال چشمه سوزن

  که می ريسی ز پنبه تن که بافی حله ادکن           سوزن نگنجد کاين دمت غزل استبود کان غزل در 

  مگر اين پنبه ابريشم شود ز اکسير آن مخزن                               لباس حله ادکن ز غزل پنبگی نايد

  بدم پيغام مستحسن تو را گويد بريس اکنون                       چو ابريشم شوی آيد و ريشم تاب وحی او

  دهل می نشنود گوشت به جهد و جد نوبت زن               چه باشد وحی در تازی به گوش اندر سخن گفتن

  چنانک گفت واستغشوا بپيچی سر به پيراهن                     گران گوشی وانگه تو به گوش اندرکنی پنبه

  که می گويد تو را هر يک الا يا علج لا تومن                  گران گوشی گران جسمی گران جانی نذير آمد

  که می گويد تو را هر يک الا يا ليث لا تحزن                سبک گوشی سبک جسمی سبک جانی بشير آمد

  که بگريزند اين خوبان ز شکل بارد بهمن                    بهاری باش تا خوبان به بستان در تو آويزند

  که بی آن حسن و بی آن عشق باشد مرد مستهجن                    نون چو تابستان در آتش روبهار ار نيستی اک

  خمش کن سوی اين منطق به نظم و نثر لاترکن               اگر خواهی که هر جزوت شود گويا و شاعر رو

  از اين گفت زبان برکنمکن از فکر دل خود را                    که برکنده شوی از فکر چون در گفت می آيی

  شکستم عهدهاشان را هلا می کوش ما امکن                     قضا خنبک زند گويد که مردان عهدها کردند

  ز استيزه چه بربندی قضا را بنگر ای کودن               ستيزه می کنی با خود کز اين پس من چنين باشم

  نزايد گر چه جمع آيند صد عنين و استرون                   نکاحی می کند با دل به هر دم صورت غيبی

  ز خوبان نيست عنين را بجز بخشيدن وجکن                   صور را دل شده جاذب چو عنين شهوت کاذب

  قضا را گو که از بالا جهان را در بلا مفکن                 بيا ای شمس تبريزی که سلطانی و خون ريزی

  

1848  

  چه باشد ناز معشوقان بجز بيگانگی کردن                        عاشق بجز ديوانگی کردنچه باشد پيشه 

  آن مردانگی کردن ز پروانه بياموزيد                           ز هر ذره بياموزيد پيش نور برجستن

  به شانگی کردنکه آيد ننگ شيران را ز رو                  چو شير مست بيرون جه نه اول دان و نه آخر

  چه گويم باز را ليکن کجا پروانگی کردن                         سرافراز است که ليکن نداند ذره باشيدن

  ميان کوره با آتش چو زر همخانگی کردن                    به پيش تير چون اسپر برهنه زخم را جستن
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  کجا فرزين شه بودن کجا فرزانگی کردن                     گر آب جوی شيرين است ولی کو هيبت دريا

  نتاند کاسه سوراخ خود پيمانگی کردن                        تويی پيمانه اسرار گوش و چشم را بربند

  وگر باشد شبه تابان کجا دردانگی کردن                    اگر باشد شبی روشن کجا باشد به جای روز

  

1849  

  بسی صنعت نمی بايد پريشان را فريبيدن                        ان را فريبيدنچرا کوشد مسلمان در مسلم

  ولی چشمش نمی خواهد گران جان را فريبيدن                       بدريدی همه هامون ز نقش ليلی و مجنون

  را فريبيدنوليکن تو روا داری بدين آن                         نمی آيد دريغ او را چو دريا گوهرافشانی

  که طمع افتاد موران را سليمان را فريبيدن                        معلم خانه چشمش چه رسم آورد در عالم

  که عقل از چه طمع دارد نهان دان را فريبيدن                     دلم بدريد ز انديشه شکسته گشته چون شيشه

  که بشنيدند کو خواهد مليحان را فريبيدن                     برآمد عالم از صيقل چو جندرخانه شد گيتی

  نمک ها را هوس چه بود نمکدان را فريبيدن                   هر انديشه که برجوشد روان گردد پی صيدی

  کليدی را بياموزد کليدان را فريبيدن                            پليدی را بياموزد بر آب پاک افزودن

  چه رغبت دارد آن آتش سپندان را فريبيدن                      داند شکنجه کردن آن قاهرچو لونالون می 

  

1850  

  عجب اين عيب از چشم است يا از نو يا روزن                        چراغ عالم افروزم نمی تابد چنين روشن

  ی ماند در آن حالت سر سوزنکه پوشيده نم                   چه شد آن حال بگذشته مگر گم شد سر رشته

  در اين قنديل دل ريزد ز زيتون خدا روغن                     خنک آن دم که فراش فرشنا اندر اين مسجد

  که از تاثير اين آتش چنان آيينه شد آهن                        دلا در بوته آتش درآ مردانه بنشين خوش

  بروييد از رخ آتش سمن زار و گل و سوسن                          چو ابراهيم در آذر درآمد همچو نقد زر

  چه خواهی کرد اين دل را بيا بنشين بگو با من                   اگر دل را از اين غوغا نياری اندر اين سودا

  و در می زن چو حلقه بر در مردان برون می باش                          اگر در حلقه مردان نمی آيی ز نامردی

  به پيش نفس تيرانداز زنهار اين سپر مفکن                   چو پيغامبر بگفت الصوم جنه پس بگير آن را
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  چو ماهی بر تنت رويد به دفع تير او جوشن                 سپر بايد در اين خشکی چو در دريا رسی آنگه

  

1851  

  ز من بشنو که وقت آمد کشانش کن کشانش کن                 نشانی هاست در چشمش نشانش کن نشانش کن

  بيا ای حاسد ار مردی نهانش کن نهانش کن                      برآمد آفتاب جان فزون از مشرق و مغرب

  بيا ای جان روزافزون بيانش کن بيانش کن                از اين نکته منم در خون خدا داند که چونم چون

  نيارامد به شرحش جان عيانش کن عيانش کن            جان نه آن درياست وان مرجان بيانش کرده گير ای

  اگر تو سود جان خواهی زيانش کن زيانش کن                             عيانش بود ما آمد زيانش سود ما آمد

  انش کن روانش کناگر داری چنين جانی رو                   يکی جان خواهد آن دريا همه آتش نهنگ آسا

  هر آن کو نی چنين باشد چنانش کن چنانش کن                  هر آن کو بحربين باشد فلک پيشش زمين باشد

  جهنده ست اين جهان بنگر جهانش کن جهانش کن                  برون جه از جهان زوتر درآ در بحر پرگوهر

  مپران تير دعوی را کمانش کن کمانش کن                     اگر خواهی که بگريزی ز شاه شمس تبريزی

  

1852  

  چو زايد آفتاب جان کجا ماند شب آبستن                  چو آمد روی مه رويم کی باشم من که باشم من

  نگيرد رنگ و بوی خوش نگيرد خوی خنديدن                 چه باشد خار گريان رو که چون سور بهار آيد

  که از سنگی برون نايد نگردد گوهر روشن                مت چو خورشيد اندر او تابدچه باشد سنگ بی قي

  چو شير شير آشامد شود او شير شيرافکن                    چه باشد شير نوزاده ز يک گربه زبون باشد

  ه سيمين تنچو سيمابی بدی وز حق شدستی شا                      يکی قطره منی بودی منی انداز کردت حق

  قراضه است اين منی تو و آن من هست چون معدن                 منی ديگری داری که آن بحر است و اين قطره

  بسوزد خرمن هستی چو ماه حق کند خرمن                               منی حق شود پيدا منی ما فنا گردد

  که آن را نی گريبان است و نی تيريز و نی دامن                      گرفتم دامن جان را که پوشيده ست تشريفی

  گر اين اطلس همی خواهی پلاس حرص را برکن                         قبای اطلس معنی که برقش کفرسوز آمد

  اگر خود صد زبان دارم نگويم حرف چون سوسن                    اگر پوشيدم اين اطلس سخن پوشيده گويم بس
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  شعارش صورت نير دثارش سيرت احسن                    ت بدش در سر که نامش کرد مدثرچنين خلع

  

1853  

  از آن شادی بيايد جان نهان افتد به پای من                       چو افتم من ز عشق دل به پای دلربای من

  من کند اين دل سزای من شود جان خصم جان                    وگر روزی در آن خدمت کنم تقصير ناگاهان

  شنيدم نعره آمين ز جان اندر دعای من                       سحرگاهی دعا کردم که جانم خاک پای او

  چگونه بوی برد اين جان که هست او جان فزای من                      چگونه راه برد اين دل به سوی دلبر پنهان

  بگفتا نی مگو بستان برای من برای من                  تم نیاز ناز گف يکی جامی به پيشم داشت و من

  يکی رطلی که شد بويش در اين ره ره نمای من                  چو يک قطره چشيدم من ز ذوق اندرکشيدم من

  

1854  

  خرابات قديم است آن و تو نو آمده اکنون             چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بيرون

  نشد مجنون آن ليلی بجز ليلی صد مجنون                       شد مرغ خودبين را به باغ بيخودان پروانبا

  که اين بی چونتر است اندر ميان عالم بی چون          هزاران مجلس است آن سو و اين مجلس از آن سوتر

  جل شيران نمی ميزند الا خونکز آن شير ا            ببين جان های آن شيران در آن بيشه ز اجل لرزان

  بسوزد پر و بال او اگر يک پر زند آن سون                      بسی سيمرغ ربانی که تسبيحش اناالحق شد

  که آن جا کو قدم دارد بود سرهای مردان دون                    وزير و حاجب و محمود ايازی را شده چاکر

  جنيد و شيخ بسطامی شقيق و کرخی و ذاالنون               د حيرانتو معذوری در انکارت که آن جا می شو

  مگر کان آفتاب از خود برآيد سوی اين هامون                        ازيرا راه نتوان برد سوی آفتاب ای جان

  م اين افسونوگر نی اين غزل می خوان و بر خود می د                      مگر هم لطف شمس الدين تبريزيت برهاند

  

1855  

  دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جيحون               چه دانستم که اين سودا مرا زين سان کند مجنون

  چو کشتی ام دراندازد ميان قلزم پرخون                            چه دانستم که سيلابی مرا ناگاه بربايد
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  که هر تخته فروريزد ز گردش های گوناگون                    زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد

  چنان دريای بی پايان شود بی آب چون هامون                       نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دريا را

  کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون                         شکافد نيز آن هامون نهنگ بحرفرسا را

  چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی چون                   اين تبديل ها آمد نه هامون ماند و نه دريا چو

  که خوردم از دهان بندی در آن دريا کفی افيون                      چه دانم های بسيار است ليکن من نمی دانم

  

1856  

  پهلوی من بنشين به هر بيتی يکی بوسه بده                    مرا هر دم همی گويی که برگو قطعه شيرين

  برآرد شير از سنگی که عاجز گشت از او ميتين                     زهی بوسه زهی بوسه زهی حلوا و سنبوسه

  نکه هر جزوت شده ست ای دل چو لب نالان و بوسه چي                   تو بوسه عشق را ديدی مگر ای دل که پريدی

  تو هم مر کشته خود را بيا برخوان يکی تلقين                        چو تلقين گفت پيغامبر شهيدان ره حق را

  کفن گردد بر او اطلس ز گورش بردمد نسرين                      به تلقين گر کنی نيت بپرد مرده در ساعت

  چه آسايی از آن مرکب که لنگ است او ز عليين                       بکن پی مرکب تن را دلا چون تو نياسايی

  به خارستان همی گردد که خار افتاد او را تين                       بکن پی اشتری را کو نيايد در پيت هرگز

  ز موج بحر بی پايان نبرد بادبان دين                 چو او را پی کنی در دم چو کشتی ره رود بی پا

  

1857  

  درون مدرسه حجره به پهلوی شهاب الدين                         م از لطف تو ای صدر نکوآيينتوقع دار

  و يا خود داعی سلطان دعاها را کنم آمين                       پياده قاضيم می خوان درون محکمه قاصد

  گردانی نهی نامم فلان الدينکه نامم را ب                        خانه ربابی را بدين حيله بگنجانی در آن

  کی از جانشان خبر باشد که آن تلخ است يا شيرين                       که خلقان صورت و نامند مثال ميوه خامند

  رباب خوب بنوازم سماعی آرمش شيرين                         وگر حال آورد قاضی سماعش آرزو آيد

  سر از تربت برون آرد بکوبد پا کند تحسين                            ز آواز سماع من اقنجی هم شود زنده

  از آن پس مردگان يک يک برون آيند هم در حين                              کفن را اندراندازد قوال انداز مستانه
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  ه شد می بينکه صورت های عشق تو درونت زند                   عجب نبود که صورت ها بدين آواز برخيزند

  و باقی تن غباری دان که پيدا می شود از طين                  ز مردم آن به کار آيد کی زنده می شود در تو

  از آن افسرده ای که تو بر آنی نه ای با اين                   دلت را هر زمان نقشی تنت يک نقش افسرده

  خمش کردم نشايد داد اين خاتم به هر گرگين                     مرا گويد يکی صورت منم اصل غزل واگو

  

1858  

  از آن شادی بيايد جان نهان افتد به پای من                       چو افتم من ز عشق دل به پای دلربای من

  شود دل خصم جان من کند هجران سزای من               وگر روزی در آن خدمت کنم تقصير چون خامان

  شنيدم نعره آمين ز جان اندر دعای من                   عا کردم که اين جان باد خاک اوسحرگاهان د

  چگونه بوی برد اين جان که هست او جان فزای من                      چگونه راه برد اين دل به سوی دلبر پنهان

  گو بستان برای اقتضای منبگفتا نی م                     به پيش آورد من از ناز گفتم نی يکی جامی

  يکی دردی گران خواری که کامل شد صفای من                  چو از صافش چشيدم من مرا درداد يک دردی

  

1859  

  دلم پرنيش هجران است بهر نوش شمس الدين                منم آن حلقه در گوش و نشسته گوش شمس الدين

  در اين آتش ندانم کرد من روپوش شمس الدين            تچو آتش های عشق او ز عرش و فرش بگذشته س

  شود آن آب حيوان از پی آغوش شمس الدين                        در آغوشم ببينی تو ز آتش تنگ ها ليکن

  زدم آن ديک در رويش ز بهر جوش شمس الدين                       چو ديکی پخت عقل من چشيدم بود ناپخته

  يکی رنجور در نزع و يکی مدهوش شمس الدين                  تنم بينی يکی را دست بر سر زن در اين خانه

  زبانش بازبگرفت و شد او خاموش شمس الدين                     زبان ذوالفقار عقل کاين دريا پر از در کرد

  

1860  

  اوندم ولی دانی تو از اسرار شمس الدينخد                        الا ای باد شبگيرم بيار اخبار شمس الدين

  چو سامندر ز مهر او روی در نار شمس الدين                      کسی کز نام او بر بحر بی کشتی عبر يابی
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  به ذات حق کز آن دارد هماره عار شمس الدين                       کرامت ها که مردان از تفاخر ياد آن آرند

  برون غار حق حارس درون غار شمس الدين            وی ز سر سرها وحی است يکی غاری است کاندر

  دو صد منزل از آن سوتر ببين بازار شمس الدين                  ز جسم و روح ها بگذر حجاب عشق هم بردر

  ينو طرفی جنه الاسرار من انوار شمس الد                  ايا روحی ترفرف فی فضاء العشق و استشرف

  از آن الفاظ وحی آسای شکربار شمس الدين                             قلايدهای در دارد بناگوش ضمير من

  وليکن زحمتش کم ده مکن آزار شمس الدين                    ايا ای دل تو آن جايی که نوشت باد وصل او

  به جای توتيا و کحل ناگه خار شمس الدين                          بصر در ديده بفزايد اگر در ديده ره يابد

  مپندار از سر نخوت تويی بس زار شمس الدين                به هر سويی چو تو ای دل هزاران زار دارد او

  وگر نه خود کی يارد آن که باشد يار شمس الدين                  به لطف خويش يک چندی مهار اشترش دادت

  که آن روزی که می گفتم بد اين جا پار شمس الدين             که پيشش سجده می کردم زهی فرقی از آن روزی

  مگر از لطف بی پايان وز هنجار شمس الدين                        خرابی دين و دنيا را نباشد هيچ اصلاحی

  ق آن رخسار شمس الدينمگر از نور و از اشرا                       شب تاريک تو ای دل نبيند روز را هرگز

  شوم مست و همی گويم که من خمار شمس الدين                   وصل او عجب باشد که روزی من بگيرم جام

  مگر از بخت و اقبال چنان بيدار شمس الدين               که بخت من چنان خفته ست که بيداری ندارد رو

  ز لوح سرها واقف و زان هشيار شمس الدين                  نبودت پيش از اين مثلش نباشد بعد از اين دانم

  ز اوصاف بديع خويش خود مسمار شمس الدين                      بزد خود بر در امکان که مانندش برون نايد

  شده حاکم به کليه بر آن جوبار شمس الدين          يکی جوبار روحانی است که جان ها جان از او يابند

  علی تفضيله جدا علی الاخيار شمس الدين                          وم کل القوم اعلاهم و اصفاهمسمعت الق

  و احيی الروح مجانا لمن ادرار شمس الدين                                 و ان کانت اياديه و افضالا اتانيه

  ان کان قد استغنی من الاقرار شمس الدينو                                فروحی خط اقرارا برق الف اقرار

  عليه الغيث موصولا لمن مدرار شمس الدين                               هدی قلبی الی واد کثير خصبه جدا

  فبلغ صبوتی و الهجر بالاعذار شمس الدين                                ايا تبريز سلمنا علی ناديک تسليما

  

1861  
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  استيزه گری کردن در شور و شر افتادن                                 تان در همدگر افتادنای قاعده مس

  گويم که چه باشد عشق در کان زر افتادن           عاشق بتر از مست است عاشق هم از آن دست است

  افتادن ايمن شدن از مردن وز تاج سر                    زر خود چه بود عاشق سلطان سلاطين است

  او ننگ چرا دارد از در به در افتادن                          درويش به دلق اندر و اندر بغلش گوهر

  آگه نبد از مستی او از کمر افتادن                         مست آمد دوش آن مه افکنده کمر در ره

  افتاد چنين وقتی وقت است درافتادنک                          گفتم که دلا برجه می بر کف جان برنه

  با طوطی روحانی اندر شکر افتادن                               با بلبل بستانی همدست شدن دستی

  واالله که نمی دانم جای دگر افتادن                             من بی دل و دل داده در راه تو افتاده

  مستم مهل از دستم و اندر خطر افتادن                             گر جام تو بشکستم مستم صنما مستم

  شيشه شکنی کردن در شيشه گر افتادن                    اين قاعده نوزاد است وين رسم نو افتاده ست

  

1862  

  صد جان به عوض بستان وان شيوه تو با ما کن                      چون چنگ شدم جانا آن چنگ تو دروا کن

  طنبور دل ما را هم ناله سرنا کن                         يسی چو تويی ما را همکاسه مريم کنع

  وان خون دل زر را در ساغر صهبا کن                        دستی بنه ای چنگی بر نبض چنين پيری

  وعده به فردا کن ور زهد سخن گويد تو                              جمعيت رندان را بر شاهد نقدی زن

  زنجير خودم بنما وز دور تماشا کن                            ديوانه و مستی را خواهی که بشورانی

  جان گفت علی االله گو دل گفت علالا کن                              ديدم ز تو من نقشی بر کالبدی بسته

  زان زلف خوش مشکين ما را تو چليپا کن                       زان روز من مسکين بی عقل شدم بی دين

  زان راهب پرحاصل يک بوسه تقاضا کن                              زنار ببند ای دل در دير بکن منزل

  گر رغبت ما بينی اين قصه غرا کن                          مخدومی شمس الحق تبريزی در چهره

  

1863  

  يا رب چه سبک روحی بر چشم و سرم بنشين                              ياسينای سنجق نصراالله وی مشعله 
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  تعريف چه می بايد چون جمله تويی تعيين                               ای تاج هنرمندی معراج خردمندی

  بنشينبی کام و زبان گفتی در گوش فلک                        هر ذره که می جنبد هر برگ که می خنبد

  جان را برهانيدی از ناز فلان الدين                                    جان همه جانا ای دولت مولانا

  وز شرق تو می تفسد پشت فلک عنين                              از نفخ تو می رويد پر ملاء الاعلی

  عاگويی عالم شده پرآمينبی هيچ د                     از عشق جهان سوزت وز شوق جگردوزت

  آورد طبيب جان يک خمره پرافسنتين                              ناگاه سحرگاهی بی رخنه و بيراهی

  زنده شد و چابک شد برداشت سر از بالين                             تا اين تن بيمارم وين کشته دل زارم

  شاد آمدی ای سلطان ای چاره هر مسکين                             گفتم که مليحی تو مانا که مسيحی تو

  در خمره چه داری گفت داروی دل غمگين                                پيغامبر بيماران نافعتری از باران

  هم چستم و هم خوبم هم خسرو و هم شيرين                                    حرز دل يعقوبم سرچشمه ايوبم

  گفتا که چه دانی تو اين شيوه و اين آيين                           که چنان دريا در خمره کجا گنجد گفتم

  گنجاند در سجين او عالم عليين                           کی داند چون آخر استادی بی چون را

  يونس زبر پروين و اندر شکم ماهی                          يوسف به بن چاهی بر هفت فلک ناظر

  نی بر زبرين وقف است اين بخت نه بر زيرين                         فوقی وگر پستی هستی طلب و مستی گر

  رو چشم به بالا کن روی چو مهش می بين                     خامش که نمی گنجد اين حصه در اين قصه

  

1864  

  زان گنجگه دل ها زان سجده گه مستان                              در پرده دل بنگر صد دختر آبستان

  يک دم که از اين سو آ يک دم که قدح بستان                           بشنو چه به اسرارم می آيد از آن طارم

  هم لشکر ترکستان هم لشکر هندستان                           در عربده افتاده از عشق چنين خوبان

  گفتا پنهان صورت پيدا به فن و دستان                          کاين شهره بتان چونند از عقل بپرسيدم

  آيند و روند اين ها در هر چمن و بستان                          در شرق خداوندی شمس الحق تبريزی

  

1865  
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  ان هاده چه به درويشاننانی ده و صد بست                        ای سرو و گل بستان بنگر به تهی دستان

  از صدقه نشد کمتر هاده چه به درويشان                          بشنو تو ز پيغامبر فرمود که سيم و زر

  پس گوش چه می خاری هاده چه به درويشان                           يک دانه اگر کاری صد سنبله برداری

  بگشا و گشايش بين هاده چه به درويشان                         کم کن تو فزايش بين بنواز و ستايش بين

  او حارس و تو خفته هاده چه به درويشان                          صدقه تو به حق رفته و اندر شب آشفته

  بسيار بياسايی هاده چه به درويشان                              هر لطف که بنمايی در سايه آن آيی

  رحمت کن و رحمت بين هاده چه به درويشان                  حرمت بين نعمت ده و نعمت بينحرمت کن و 

  ای مالک يوم الدين هاده چه به درويشان                    ای مکرم هر مسکين و ای راحم هر غمگين

  چه به درويشانمحروم ميندازم هاده                               آمد به تو آوازم واقف شدی از رازم

  بنگر تو به زنبيلم هاده چه به درويشان                                 سرگشته تحويلم در قالم و در قيلم

  بين کز تو چه واگويم هاده چه به درويشان                              دانی که دعا گويم هر جا که ثنا گويم

  يار تو خدا آمين هاده چه به درويشان                            رنجيت مبا آمين دور از تو قضا آمين

  خاصه که در اين ساعت هاده چه به درويشان                        ای کوی شما جنت وی خوی شما رحمت

  خوش باش که ما رفتيم هاده چه به درويشان                               گفتيم دعا رفتيم وز کوی شما رفتيم

  

1866  

  هم سيم به يادم ده هم سيم و زرم بستان                          ای کار من از تو زر ای سيمبر مستان

  از گرمی ميدانت برسوزد تابستان                          در عين زمستانی چون گرم کنی مرکب

  د وز مادر وز پستاناز شير بری گرد                        گر طفلک يک روزه شب های تو را بيند

  سرمست شما گردد ياد آرد هندستان                     ای وای از آن ساعت کاين خاطر چون پيلم

  هر پاره ز من گردد از آتش تب سستان                           روزی که تب مرگم يک باره فروگيرد

  تا هر سر موی من گردند چو سرمستان                             تو از پس پرده دل ناگاه سری درکن

  چندان بکند شيوه چندان بکند دستان                     هر خاطر من بکری بر بام و در از عشقت

  وز چون تو شهی گردد هر خاطرم آبستان                              تا تابش روی تو درپيچد در هر يک
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  می بينم و می گويم از رشک کدام است آن                      شمس الحق تبريزی هر کس که ز تو پرسد

  

1867  

  يک تنگ شکر خواهم زان شکرقند ای جان                  ای جانک من چونی يک بوسه به چند ای جان

  تو خوی شکر داری باالله که بخند ای جان                           ای جانک خندانم من خوی تو می دانم

  ای خواجه عطارم دکان بمبند ای جان                             ريدارم من ميل شکر دارممن مرد خ

  گفتم که سلام عليک ای سرو بلند ای جان                                بر نام و نشان او رفتم به دکان او

  ماری بر من مپسند ای جاناين محنت و بي                            هر چند که عياری پرحيله و طراری

  وز ناز چنين می کن آن زلف کمند ای جان                               از بهر دل ما را در رقص درآ يارا

  بنمای که دلبندان چون بوسه دهند ای جان                           ای پيش رو خوبان ای شاخ گل خندان

  می رقصم در آتش مانند سپند ای جان               من بنده بر اين مفرش می سوزم من خوش خوش

  

1868  

  اين نکته شيرين را در جان بنشان ای جان                         دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جان

  ذوق پدر و مادر کردت مهمان ای جان                         زيرا عرض و جوهر از ذوق برآرد سر

  زان يک شدن دو تن ذوق است نشان ای جان                        ز آسيب دو جفت آيد هر جا که بود ذوقی

  هر عقلی به معقولی جفت و نگران ای جان                     هر حس به محسوسی جفت است يکی گشته

  وز غير بپرهيزی باشی سلطان ای جان                     گر جفت شوی ای حس با آنک حست کرد او

  ذوقی که ز حق آيد زايد دل و جان ای جان                           ذوقی که ز خلق آيد زو هستی تن زايد

  هر ذره بپيوسته با جفت نهان ای جان                           کو چشم که تا بيند هر گوشه تتق بسته

  ای جان ذوق نمی گنجد در کون و مکان وز                             آميخته با شاهد هم عاشق و هم زاهد

  هم پير خردپيشه هم جان جوان ای جان                             پنهان ز همه عالم گرمابه زده هر دم

  احوال تو دانستم تو عشوه مخوان ای جان                          پنهان مکن ای رستم پنهان تو را جستم

  ز احداث همی ترسی وز مکر عوان ای جان                            ریگر روی ترش داری دانيم که طرا
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  از لب بيگانه خفته ست ستان ای جان دور                              در کنج عزبخانه حوری چو دردانه

  آن لحظه که می يازد بوسه بستان ای جان                       صد عشق همی بازد صد شيوه همی سازد

  کان آب تتق آمد بر عيش کنان ای جان                            ظاهر دريا کی بينی خورش ماهی بر

  چون گرگ گرو برده پنهان ز شبان ای جان                        چندان حيوان آن سو می خايد و می زايد

  کی داند حيوان ای جان کآب حيوان را                            خنبک زده هر ذره بر معجب بی بهره

  در باطن هر قطره صد جوی روان ای جان                            اندر دل هر ذره تابان شده خورشيدی

  تا لقمه نيندازی بربند دهان ای جان                          خاموش که آن لقمه هر بسته دهان خايد

  

1869  

  کز يار دروغی ها از صدق به و احسان                      رو مذهب عاشق را برعکس روش ها دان

  عدل است همه ظلمش داد است از او بهتان                            حال است محال او مزد است وبال او

  خاری که خلد دلبر خوشتر ز گل و ريحان                          نرم است درشت او کعبه ست کنشت او

  وان دل که ملول آيد خوش بوس و کنار است آن                           بهتر ز شکرخانهآن دم که ترش باشد 

  آن آب خضر باشد از چشمه گه حيوان                           وان دم که تو را گويد واالله ز تو بيزارم

  ذهب بی خويشانبيگانگيش خويشی در م                         وان دم که بگويد نی در نيش هزار آری

  بخلش همه احسان شد جرمش همگی غفران                    کفرش همه ايمان شد سنگش همه مرجان شد

  دادم جان من مذهب ابرويش بخريدم و                          گر طعنه زنی گويی تو مذهب کژ داری

  دل روشن باقيش فرو می خوان بردار                       زين مذهب کژ مستم بس کردم و لب بستم

  گويی ز دهان من صد حجت و صد برهان                      شمس الحق تبريزی يا رب چه شکرريزی

  

1870  

  وز کبر کسان رنجی و اندر تو دو صد چندان                         ای نفس چو سگ آخر تا چند زنی دندان

  مانند سر بريان گشته که منم خندان                           باقهری گريانی و پرزهری با خلق چه

  چون شحنه بود آن کس کو باشد در زندان                               من صوفی باصوفم من آمر معروفم
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  عذر دگران خواهد از باب هنرمندان                            معذوری خود ديده در خويش ترنجيده

  وان گاه هم از قرآن در خلق زنی سندان                            تاويل کنی قرآن بر دانش و حال خود

  وز باد و بروت آيی در نار تو دربندان                             آب حيوان يابی گر خاک شوی ره را

  شکرقندان جز شمس حق تبريز سلطان                        بگريز از اين دربند بر جمله تو در دربند

  

1871  

  از عاشق حق توبه وز باد هوا انبان                     دو چيز نخواهد بد در هر دو جهان می دان

  ور خاک درآيم من آن خاک شود سوزان                            گر توبه شود دريا يک قطره نيابم من

  هر ذره در اين سودا گشته ست چو دل گردان                              در خاک تنم بنگر کز جان هواپيشه

  چه دوزد پالان گر هر جا که رود پالان                        خاصيت من اين است هر جا که روم اينم

  در حقه تنگ آن مشک نگذارد مشک افشان                         گويند که هر کی هست در گور اسير آيد

  زندان نبود سينه ميدان بود آن ميدان                             بود شادیدر سينه تاريکت دل را چه 

  آن خون به از اين باده وان جا به از اين بستان                             اندر رحم مادر چون طفل طرب يابد

  يشه سرگردانآيد به خيال اندر اند                            گر شرح کنم اين را ترسم که مقلد را

  

1872  

  افزوده رو کم ترکوا برخوان وی حرص تو                          ای در غم بيهوده رو کم ترکوا برخوان

  وز غصه بيالوده رو کم ترکوا برخوان                        از اسپک و از زينک پربادک و پرکينک

  ای غافل آلوده رو کم ترکوا برخوان                            در روده و سرگينی باد هوس و کينی

  نابوده و بنموده رو کم ترکوا برخوان                     ای شيخ پر از دعوی وی صورت بی معنی

  در زير يکی توده رو کم ترکوا برخوان                        منگر که شه و ميری بنگر که همی ميری

  پوسيده و فرسوده رو کم ترکوا برخوان                       آن نازک و آن مشتک آن ما و من زشتک

  رخسار تو فرسوده رو کم ترکوا برخوان                             رخ بر رخ زيبايان کم نه بنگر پايان

  در گور گل اندوده رو کم ترکوا برخوان                        گر باغ و سرا داری با مرگ چه پا داری
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  بر خلق نبخشوده رو کم ترکوا برخوان                        هان داران خون خواره و عيارانرفتند ج

  وان چشم تو نگشوده رو کم ترکوا برخوان                                تابوت کسان ديده وز دور بخنديده

  کم ترکوا برخوانای بادبپيموده رو                     بس کن ز سخن گويی از گفت چه می جويی

  

1873  

  در گردش چشم او آن نرگس آبستن                            دانی که کجا جويی ما را به گه جستن

  دل بند بدراند او را نتوان بستن                               در دل چو خيال او تابد ز جمال او

  پستان کريم او آغاز کند جستن                                  طفل دل پرسودا آغاز کند غوغا

  از سينه بپريدن هر ساعت برجستن                        دل ز آتش عشق او آموخت سبک روحی

  

1874  

  و آتش ز دلم بستان در چرخ منقش زن                               از آتش روی خود اندر دلم آتش زن

  هر جا که روی خوش رو هر دم که زنی خوش زن                          ای جان خوش ساده از اصل ملک زاده

  شمشير به کف داری بر تارک فرقش زن                         ای جسم تو را از جان گر فرق کند جانم

  اين يک گره ديگر بر زلف مشوش زن                               ای طره پربندت بگشاده گره ها را

  

1875  

  زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن                            ار مقامردل پيش آ و دمی کم زنای ي

  ور دار زنی ما را بر گنبد اعظم زن                              گر تخت نهی ما را بر سينه دريا نه

  فق را درهم زن و برهم زنامشاج منا                            ازواج موافق را شربت ده و دم دم ده

  مخمور يتيمی را بر جام محرم زن                                 اکسير لدنی را بر خاطر جامد نه

  وان آهوی ياهو را بر کلب معلم زن                              در ديده عالم نه عدلی نو و عقلی نو

  وان سنبل ناکشته بر طينت آدم زن                              اندر گل بسرشته يک نفخ دگر دردم

  چون مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن                           گر صادق صديقی در غار سعادت رو
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  جانی که تو را نبود بر قعر جهنم زن                جان خواسته ای ای جان اينک من و اينک جان

  زان گلشن خود بادی بر چادر مريم زن                        خواهی که به هر ساعت عيسی نوی زايد

  آن آتش عمرانی در خرمن ماتم زن                                گر دار فنا خواهی تا دار بقا گردد

  آن کحل انااالله را در عين دو عالم زن                        خواهی تو دو عالم را همکاسه و هم ياسه

  از زير چو سير آيی بر زمزمه بم زن                          اما تو ای مطرب روشن دل من بس کنم

  هر لحظه يکی سنگی بر مغز سر غم زن                            تو دشمن غم هايی خاموش نمی شايی

  

1876  

  گردن ترسا کن هر سر که دوی دارد در                         بی جا شو در وحدت در عين فنا جا کن

  زان پيش که برپرد شکرانه شکرخا کن                           اندر قفص هستی اين طوطی قدسی را

  هندوبک هستی را ترکانه تو يغما کن                         چون مست ازل گشتی شمشير ابد بستان

  شيشه معنی را پرصافی صهبا کن وان                             دردی وجودت را صافی کن و پالوده

  ما را چو شدی ماهی پس حمله به دريا کن                          تا مار زمين باشی کی ماهی دين باشی

  گر آدميی آخر سر جانب بالا کن                           اندر حيوان بنگر سر سوی زمين دارد

  بر صدر ملک بنشين تدريس ز اسما کن                            در مدرسه آدم با حق چو شدی محرم

  جاروب ز لا بستان فراشی اشياء کن                              چون سلطنت الا خواهی بر لالا شو

  ور زانک کنی مسکن بر طارم خضرا کن                          گر عزم سفر داری بر مرکب معنی رو

  هر چند شوی عالی تو جهد به اعلا کن                          د سيریمی باش چو مستسقی کو را نبو

  داری سر اين سودا سر در سر سودا کن                       هر روح که سر دارد او روی به در دارد

  برپر تو سوی روزن پرواز تو تنها کن                               بی سايه نباشد تن سايه نبود روشن

  کاين عشق همی گويد کز عقل تبرا کن                               قاعده مجنون سرفتنه غوغا شو بر

  هم مست شو و هم می بی هر دو تو گيرا کن                         هم آتش سوزان شو هم پخته و بريان شو

  را شو هم بندگی ما کن هم ما شو و ما                   هم سر شو و محرم شو هم دم زن و همدم شو

  گه عاشق زناری گه قصد چليپا کن                                تا ره نبرد ترسا دزديده به دير تو
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  بی ديده هستانه رو ديده تو بينا کن                                دانا شده ای ليکن از دانش هستانه

  از سر تو قدم سازش قصد يد بيضا کن                         موسی خضرسيرت شمس الحق تبريزی

  

1877  

  وان حرف نمی گنجد در صحن بيان من                         ای دل چو نمی گردد در شرح زبان من

  در پرده آن مطرب کو زد ضربان من                           می گردد تن در کد بر جای زبان خود

  هم جان و جهان حيران در جان و جهان من                        ن ساقیهم ساغر و هم باده سرمست از آ

  وان لعل شده حيران در عزت کان من                            از غيب يکی لعلی در غار جهان آمد

  چون در سر زلف او گشته ست مکان من                         ما را تو کجا يابی گر موی به مو جويی

  پيکان پر از خون بين ای سخته کمان من                      وش مر آن مه را می گفت دلم خستیجان د

  جز لعل بدخشانی کی يافت نشان من                              گفتا که شکار من جز شير کجا باشد

  دلق کشان منباقی قماشت کو ای                            جز دلق دو صدپاره من پاره کجا گيرم

  و افزوده ز هر دوری از وی دوران من                          شمس الحق تبريزی از دور زمان برتر

  

1878  

  آن می کشدم زان سو وين می کشدم زين سون                       من گوش کشان گشتم از ليلی و از مجنون

  اين می کشدم بالا وان می کشدم هامون                   يک گوش به دست اين يک گوش به دست آن

  می گردم و می نالم چون چنبره گردون                        از دست کشاکش من وز چرخ پرآتش من

  می غلطم چون شاهان در اطلس و در اکسون                      آن لحظه که بی هوشم ز ايشان برهد گوشم

  بر خرقه بی چونی می زن تگلی بی چون                         می دوزم من عاشق آن روزم می درم و

  

1879  

  مستی دماغ آمد اين بوی چه بوی است اين                     آرايش باغ آمد اين روی چه روی است اين

  ت اينيا رب که چه خانه ست اين يا رب که چه کوی اس                      اين خانه جنات است يا کوی خرابات است
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  دل پر شده از دلبر يا رب که چه جوی است اين                            در دل صفت کوثر جويی ز می احمر

  تو پرده فروهشته ای دوست چه خوی است اين                        ای بر سر هر پشته از درد تو صد کشته

  در عشق شراب است آن در عشق سبوی است اين                    جان ها که به ذوق آمد در عشق دو جوق آمد

  

1880  

  با زنگيکان امشب در عشرت جان بنشين                          در زير نقاب شب اين زنگيکان را بين

  اسرار به هم گفته شاباش زهی آيين                           خلقان همه خوش خفته عشاق درآشفته

  بگشاده دل و ديده در شاهد بی کابين                                   زيدهياران بشوريده با جان بسو

  چون زلف تو دامم شد شب گشت مرا مشکين                     چون عشق تو رامم شد اين عشق حرامم شد

  هر هستی از ديده زنگی بين در ديده                        شد زنگی شب مستی دستی همگان دستی

  اين چرخ چه می داند کز چيست ورا تسکين                                چرخ فرومانده کآبش بنگرداندآن 

  که کندن آن فرهاد از چيست جز از شيرين                      می گردد آن مسکين نی مهر در او نی کين

  و زنگی را کآرد حشری بر چينآن خسر                            شه هندوی بنگی را آن مايه شنگی را

  تا هندوی شب سوزی از روی چو صد پروين                        شمس الحق تبريزی شمعی تو برافروزی

  

1881  

  ماننده کاريزی بی تيشه و بی ميتين                       از چشمه جان ره شد در خانه هر مسکين

  بر روزن دلبر رو در خانه خود منشين                دل روی سوی جان کرد کای عاشق و ای پردرد

  در گلشن شادی رو منگر به غم غمگين                        ای خواجه سودايی می باش تو صحرايی

  وين پوست از آن آتش چون سفره بود پرچين                      چون پوست بود اين دل چون آتش باشد غم

  تبريز کجا يابی با حضرت شمس الدين                         ود ای غمچون ديده دل از غم پرخاک ش

  

1882  

  ز آيينه نديده ست او الا سيهی آهن                       آن کس که تو را بيند وانگه نظرش بر تن
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  کز کبر برآيد او بالا مثل روغن                              از آب حيات تو دور است به ذات تو

  از لذت آن بوسه ای روت مه روشن                         ی تو چو جان بوسد تا حشر لبان ليسدپا

  زيرا که خيالش را هستم به خدا مسکن                             گفتم به دلم چونی گفتا که در افزونی

  او وانگه خطر مردندر آب حيات                             در سينه خيال او وان گاه غم و غصه

  

1883  

  بی او نتوان شستن بی او نتوان خفتن                              بی او نتوان رفتن بی او نتوان گفتن

  زيرا که تو هشياری هر لحظه کشی گردن                          ای حلقه زن اين در در باز نتان کردن

  او عاشق گل خوردن همچون زن آبستن                    گردن ز طمع خيزد زر خواهد و خون ريزد

  چون مرغ دل او پرد زين گنبد بی روزن                      کو عاشق شيرين خد زر بدهد و جان بدهد

  آزاد بود بنده زين وسوسه چون سوسن                            اين بايد و آن بايد از شرک خفی زايد

  يا رب که چه ها دارد آن ساقی شيرين فن                                 گهر بارد آن بايد کو آرد او جمله

  او خواجه و من بنده پستی بود و روغن                      دو خواجه به يک خانه شد خانه چو ويرانه

  

1884  

  ای جان منت مسکنبر سينه ما بنشين                             آن ساعد سيمين را در گردن ما افکن

  ای دوست خمارم را از لعل لبت بشکن                    سرمست شدم ای جان وز دست شدم ای جان

  من بنده ظلم تو از بيخ و بنم برکن                       ای ساقی هر نادر اين می ز چه خم داری

  تويی با من شاباش زهی ای من نهآخر                         هم پرده من می در هم خون دلم می خور

  جز عفو و کرم نبود بر مست چنين مسکن                             از دوست ستم نبود بر مست قلم نبود

  رونق نبود زر را تا باشد در معدن                    از معدن خويش ای جان بخرام در اين ميدان

  در گور و کفن نايد تا باشد جان در تن                           با لعل چو تو کانی غمگين نشود جانی

  

1885  
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  خوب است همين شيوه ای دوست همين می کن                           ای سرده صد سودا دستار چنين می کن

  ی کناين بنده تو را گويد آن می کن و اين م                                 فرمانده خوبانی ابرو چو بجنبانی

  وز کافر زلفينت ويرانی دين می کن                          از خون مسلمانان در ساغر رهبان کن

  رهزن را بر روح امين می کن وان غيرت                      مامون امين را تو می ران که رو ای خاين

  ن می نه بر روی زمين می کنبر پشت زما                        آن حکم که از هيبت در عرش نمی گنجد

  وان را که ندارد زر ز اکسير زرين می کن                        آن را که ندارد جان جان ده به دم عيسی

  حکمی است به دور تو آری هله هين می کن                             تا دور ابد شاها شمس الحق تبريزی

  

1886  

  نی نی کم از اين بايد تقصير و جفا کردن                         وفا کردننی نی به از اين بايد با دوست 

  نتواند غير تو تدبير دوا کردن                        زخمی که زند دستت بر عاشق سرمستت

  در خاطر او نايد آهنگ هوا کردن                            مرغی که چشد يک دم از دانه دام تو

  وی کار دو لعل تو حاجات روا کردن                         م تو بی جرم و گنه کشتنای کار دو چش

  نی روی فروخوردن نی رای رها کردن                          خوش واقعه ای دارد دل با غم عشق تو

  دنبا جان صفا چه بود تفسير صفا کر                       دعوی صفا کردن در عشق تو نيکو نيست

  

1887  

  وگر عاشق شاهی روان باش به ميدان                           گرت هست سر ما سر و ريش بجنبان

  همه لطف و کمال است زهی نادره سلطان                    صلا روز وصال است همه جاه و جمال است

  به بهشتی چه خوش باشد بی جانوگر خود                                 کجايی تو کجايی نه از حلقه مايی

  از او بوسه به جانی زهی کاله ارزان                            يکی چرب زبانی يکی جان و جهانی

  چو بينيش بگوييش زهی گربه در انبان                           اگر شير اگر پيل چنانش کند اين عشق

  زهی لذت نوشين زهی لقمه دندان              است و چه شيرين پر از مهر و پر از کين چه تلخ

  بمستيز بمستيز هلا ای شه مردان                           بيا پيش و مپرهيز و زين فتنه بمگريز
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  از آن چشم کرشمه وزان لب شکرافشان                       زهی روز زهی روز زهی عيد دل افروز

  که اين دم مه گردون روان گشت به ميزان                              بجو باده گلگون از آن دلبر موزون

  شنو بانگ و علالا ز هر اختر و کيوان                               بنوش از می بالا لب و ريش ميالا

  دريغ است بر اوباش چنين گوهر و مرجان                        بينديش و خمش باش چنين راز مگو فاش

  

1888  

  اگر بوسه به جانی است فريضه است خريدن                            بيا بوسه به چند است از آن لعل مثمن

  شوم جان مجرد برون آيم از اين تن                   چو آن بوسه پاک است نه اندرخور خاک است

  ر با توست صدف را هله بشکنگر آن گوه                          مرا بحر صفا گفت که کامی نرسد مفت

  جهانی است زبان ها برون کرده چو سوسن                               پی بوسه گل را که فر بخشد مل را

  هلا بوسه مخواهيد از آن دلبر توسن                       غلط گر همه شاهيد چو مريخ و چو ماهيد

  شبی بر رخ من تاب لبی بر لب من زن                                درآ ای مه آفاق که روزن بگشادم

  ز مه بوسه نيابيد مگر از ره روزن                              در گفت فروبند و گشا روزن دل را

  

1889  

  چرا چرا چه معنی مرا کنی پريشان                                     دل دل دل تو دل مرا مرنجان

  مرو مرو ز پيشم کتف چنين مجنبان                                 آ به صلح سوی خانهبيا بيا و باز

  سبکتر از صبايی چرا شوی گران جان                         تو صد شکرستانی ترش چه کردی ابرو

  انفراز سرو و گلشن چو صد هزاردست                              منم کنون ز عشق رخ چو گلشن تو

  حيات دل فزايد مرا چو آب حيوان                                    بيا بيا دمم ده که دمدمه لطيفت

  زهی متاع ارزان هزار جان به ارزد                           بيار عشوه اينک بهای عشوه صد جان

  عقل از او شد نه گيج ماند و حيرانسری که                                تو عقل عقل مايی چرا ز ما جدايی

  سرا که بی ستون شد نه پست گشت ويران                            ستون اين سرايی ز در برون چرايی

  شبی که مه نباشد غلس بود فراوان                                    تو ماه آسمانی و ما شبيم تاری
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  چو شهر ماند بی شه چه سر بود چه سامان                               تو پادشاه شهری و ما کنار شهری

  چو دور شد سليمان نه دست يافت شيطان                           مها تويی سليمان فراق و غم چو ديوان

  بجز به کف موسی عصا نيافت برهان                         تويی به جای موسی و ما تو را عصايی

  دمی بدم تو بر ما بر اوج بين تو جولان                      دمی تو و ما ز گل چو مرغیمسيح خوش 

  چو نوح رفت کشتی کجا رهد ز طوفان                            تو نوح روزگاری و ما چو اهل کشتی

  لستانکه بی خليل آتش نمی شود گ                            تويی خليل ای جان همه جهان پرآتش

  هلا بيا برون کن بتان ز بيت رحمان                             تو نور مصطفايی و کعبه پربتان شد

  نظر ز تو گشايد چو چشم پير کنعان                               تو يوسف جمالی و چشم خلق بسته

  مت آرد چو رفت گوهر کانصدف چه قي                           صفايی و ما صدف به گردت تو گوهر

  سزد گرت بگويم که جان جان کيهان                              تو جان آفتابی که او است جان عالم

  که عين عين عينی و اصل اصل ايمان                            به غيب باشد ايمان تو غيب را عيانی

  جوی نموده باشی به ما ز گنج پنهان                              خمش که تا قيامت اگر دهی علامت

  

1890  

  يا باغ صفا را به يکی تره خريدن                            با روی تو کفر است به معنی نگريدن

  در جنت فردوس حرام است پريدن                                 با پر تو مرغان ضمير دل ما را

  آن ابر تو است ای مه و فرض است دريدن                               بتابداندر فلک عشق هر آن مه که 

  شيران بنيارند در آن دست چريدن                                دشتی که چراگاه شکاران تو باشد

  آن عشق حرام است و صلای فسريدن                             هر عشق که از آتش حسن تو نخيزد

  محسوس شنيدم من آواز بريدن                           طن من جان من از غير تو ببريددر با

  از پوست چه شيره بودت در فشريدن                          در خواب شود غافل از اين دولت بيدار

  گزيدنلاحول بود چاره و انگشت                                رنجور شقاوت چو بيفتاد به ياسين

  آن موی بصر باشد بايد ستريدن                            جز عشق خداوندی شمس الحق تبريز
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1891  

  وز نيک و بدت پاک بخواهيم بريدن                            ما دست تو را خواجه بخواهيم کشيدن

  ن صبح بخواهيم دميدنما بر همه چو                         هر چند شب غفلت و مستيت دراز است

  نزديک رسيده ست تو را پرده دريدن                              در پرده ناموس و دغل چند گريزی

  ای غوره چون سنگ نخواهی تو پزيدن                         هر ميوه که در باغ جهان بود همه پخت

  نشنود مگر گوش تو آواز طپيدن                  رحم آر بر اين جان که طپان است در اين دام

  پس چيست غم تو بجز آن چشم خليدن               چشمی است تو را در دل و آن چشم به درد است

  تا بازرهی از خلش و آب دويدن                         چون می خلد آن چشم بجو دارو و درمان

  ای يوسف خوبان بجز از روی تو ديدن                             داروی دل و ديده نبوده ست و نباشد

  که گفت تو و قول تو مزد است شنيدن                            هين مخلص اين را تو بفرما به تمامی

  

1892  

  ما را ز خيال تو بود روزه گشادن                                هر شب که بود قاعده سفره نهادن

  مانند مسيحا ز فلک مايده دادن                            روزه گشايانای لطف تو را قاعده بر 

  بايد به ميان رفتن و در لوت فتادن                          چون قوت دل از مطبخ سودای تو باشد

  بر آتش دل شاد بسوزيم چو لادن                          ما را هم از آن آتش دل آب حيات است

  در خاک بپوسيدن و از خاک بزادن                         است نه کار دل و جان استکار حيوان 

  

1893  

  بی بوددهنده نتوان زادن و بودن                            صد گوش نوم باز شد از راز شنودن

  زا ز ستودنخوش حامله می گردد اج                                 استودن تو باد بهار آمد و من باغ

  وز همدگر آن جام وفا را بربودن                          بر همدگر افتادن مستان چه لطيف است

  آيينه دل را ز خرافات زدودن                     ای آنک به عشق رخ تو واجب و حق است

  گره از پای گشودن اين هدهد جان را                             آواز صفير تو شنيديم و فريضه است
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  جان ها به لب آمد هله وقت است نمودن                              تا چند در اين ابر نهان باشد آن ماه

  وی سنبل ابروی تو ايمن ز درودن                            ای گلشن روی تو ز دی ايمن و فارغ

  وان شب که تويی ماه حرام است غنودن                             ساقی چو تويی کفر بود بودن هشيار

  بس بارد و سرد است کنون لخلخه سودن                           چون آمد پيراهن خوش بوی تو يوسف

  آن جسم بود کش بتوانند بسودن                              گفتم که ببوسم کف پای تو مرا گفت

  پر کردن افهام و بر افهام فزودن                                پس تا شه ما گويد کو راست مسلم

  

1894  

  اين سلسله بگذار و کسی را بمشوران                           گر زانک ملولی ز من ای فتنه حوران

  افتاد دو صد خارش در ديده کوران                            در کوچه کوران تو يکی روز گذشتی

  بر سرو بيفزود ز تو قد قصوران                          مودی تو شبی قامت خود رادر خواب ن

  حيران شده بر جای تو چون تازه حضوران                       ای آنک تو را جنبش اين عشق نبوده ست

  کم ز ستورانزين لحن چه بيگانه ای ای                                 از لحن عرابی چو شتر باديه کوبد

  رفتند به سوراخ خود از بيم تو موران                            عشقا تو سليمان و سماع است سپاهت

  زيرا که ز خورشيد بود جامه عوران                             شمس الحق تبريز چو خورشيد برآيد

  

1895  

  خوردم دغل گرم تو چون عشوه پرستان                               بفريفتيم دوش و پرندوش به دستان

  سوگند نخوردی که بجويم دل مستان                                     دی عهد نکردی بروم بازبيايم

  رفتی تو سحرگاه و ببستی در بستان                           گفتی که به بستان بر من چاشت بياييد

  وی چهره تو خوبتر از روی گلستان                                ای عشوه تو گرمتر از باد تموزی

  در عين تموزی بجهد برق زمستان                         دانی که دغل از چو تو ياری به چه ماند

  صد شعبده کردی تو يکی شعبده بستان                      گر زانک تو را عشوه دهد کس گله کم کن

  هرگز نرسيدی مدد از نيست بهستان                          بر که گر صبر نبودیبر وعده مکن ص
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  زان سان که تو اقرار کنی که سبب است آن                        ور نه بکنم غمز و بگويم که سبب چيست

  

1896  

  به گردن خون مظلومان نشايد                                    نشايد از تو چندين جور کردن

  وگر نی سهل دارم جان سپردن                                          مرا بهر تو بايد زندگانی

  شدم عاجز من از شب ها شمردن                                     از آن روزی که نام تو شنيدم

  من بود افسوس خوردننصيب                                   روا باشد که از چون تو کريمی

  بديدن روی تو پيش تو مردن                                   خداوندا از آن خوشتر چه باشد

  ز دل جوشيدن و بر رخ فسردن                                        مثال شمع شد خونم در آتش

  از اين صبر و از اين دندان فشردن                                در اين زندان مرا کند است دندان

  به بام آسمان ها رخت بردن                             از اين خانه شدم من سير وقت است

  

1897  

  که او ناگفته می داند خمش کن                                  در اين دم همدمی آمد خمش کن

  تو را بی خويش بنشاند خمش کن                                          ز جام باده خاموش گويا

  که او کس را نرنجاند خمش کن                                    مزن تشنيع بر سلطان عشقش

  تو را از گفت برهاند خمش کن                                         اگر در آينه دم را بگيری

  که گردون را بگرداند خمش کن                                ز گردش های تو می داند آن کس

  يکايک بر تو برخواند خمش کن                                  هر انديشه که در دل دفن کردی

  در آن عالم بپراند خمش کن                                         ز هر انديشه مرغی آفريند

  که يک يک را نمی ماند خمش کن                                 يکی جغد و يکی باز و يکی زاغ

  چو چشمت را بپيچاند خمش کن                                      گر آن مه را نمی بينی ببينی

  به يک رنگيت می راند خمش کن                              از اين عالم و زان عالم مگو زانک
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1898  

  که بالا رو چو دردی پست منشين                                   ان از چرخ پروينندا آمد به ج

  جدا از شهر و از ياران پيشين                                       کسی اندر سفر چندين نماند

  ريناز آن سلطان و شاهنشاه شي                                          ندای ارجعی آخر شنيدی

  چه مسکن ساختی ای باز مسکين                                      در اين ويرانه جغدانند ساکن

  کسی کز خار سازد او نهالين                                    چه آسايد به هر پهلو که گردد

  را با باز و شاهينچه نسبت زاغ                                     چه پيوندی کند صراف و قلاب

  که بالا نقش دارد زير سجين                                    چه آرايی به گچ ويرانه ای را

  که ارزد هر دمش صد چين و ماچين                                   چرا جان را نيارايی به حکمت

  از آن حکمت که گردد جان خدابين                          نه آن حکمت که مايه گفت و گوی است

  نشانندت همه بر تاج زرين                               تو گوهر شو که خواهند و نخواهند

  الف می باش فرد و راست بنشين                               رها کن پس روی چون پای کژمژ

  بگو تا کی کشی بی اسب اين زين                              چو معنی اسب آمد حرف چون زين

  تو هم مردی ولی مرد کلوخين                                   کلوخ انداز کن در عشق مردان

  کلوخ آرد نثار و سنگ کابين                                        عروسی کلوخی با کلوخی

  که نشناسی تو سارانشان ز پايين                                   به گورستان به زير خشت بنگر

  بدان راهی که رفتند آل ياسين                                خدايا دررسان جان را به جان ها

  چنان کز ما دعای و از تو آمين                                      دعای ما و ايشان را درآميز

  ز ما احسان اندک وز تو تحسين                                     عنايت آن چنان فرما که باشد

  بر اوج فوق بر زين لوح زيرين                                    ز شهوانی به عقلانی رسانمان

  

1899  

  ز غم صدپاره شد يک پاره بستان                               دل خون خواره را يک باره بستان

  وگر نی جان از اين بيچاره بستان                                        چارهبکن جان مرا امروز 
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  که داد من از آن خون خواره بستان                                     همه شب دوش می گفتم خدايا

  تو خون من ز سنگ خاره بستان                                  دل سنگين او چون ريخت خونم

  يکی خط را از آن آواره بستان                                  دست دل فرستادم دو سه خط به

  برای عبرت و نظاره بستان                         در آن خط صورت و اشکال عشق است

  نخواهی جرم از استاره بستان                                       دلم با عشق هم استاره افتاد

  

1900  

  ببين انديشه و سودای مستان                                    بيا ای مونس جان های مستان

  ز شمع روی خود سيمای مستان                                      بيا ای مير خوبان و برافروز

  و غوغای مستانببين اين غلغل                                   نمی آيی سر از طاقی برون کن

  گشا اين بند را از پای مستان                                     بيا ای خواب مستان را ببسته

  به اهل آسمان هيهای مستان                                  همه شب می رود تا روز ای مه

  ن است آسمان پس وای مستانچني                                      همی گويند ما هم زو خرابيم

  ز تو زير و زبر چون رای مستان                                      فرشته و آدمی ديوان و پريان

  در اين بازارگه چه جای مستان                                        کلاه جمله هشياران ربودند

  تويی فردا و پس فردای مستان                                       ميفکن وعده مستان به فردا

  کی بنشيند دگر بالای مستان                               چو مستان گرد چشمت حلقه کردند

  يک لقمه از حلوای مستان منم                               شنيدم چرخ گردون را که می گفت

  منم معشوقه زيبای مستان                                    شنيدم از دهان عشق می گفت

  نيابی جام جان افزای مستان                                           اگر گويند ماه روزه آمد

  که جان را می دهد سقای مستان                               بگو کان می ز درياهای جان است

  که عقل آمد که من مولای مستان                                همه مولای عقلند اين غريب است

  کشيد ابروی او طغرای مستان                                      چو فرمان موقع داشت رويش

  به خون دل ز خون پالای مستان                                   همه مستان نبشتند اين غزل را

WWW.IRANMEET.COM



  

1901  

  چه بستی کيسه را دستی بجنبان                                    جانز زخم دف کفم بدريد ای 

  نه سنگی هم گشايد آب حيوان                                  گشادی کن بجنب آخر نه سنگی

  گرد او به ميدان که پيدا نيست                                 مروت را مگر سيلاب برده ست

  تو را جز ريش کهنه نيست درمان                                   زر نداری درافکن کهنه ای گر

  بجنبان ريش را ای ريش جنبان                             چو دستت بسته و ريشت گشاده ست

  مگر بسته است راه گوش اخوان                                       گلو بگرفت و آوازم ز نعره

  چرا چرخی و سنگی نيست گردان                                  ست آبی را در اين ناواگر راه ا

  زهی مهمانی بی آب و بی نان                                وگر اين سنگ گردان است کو آرد

  مداريد از مزح خاطر پريشان                                   به طيبت گفتم اين نکته مرنجيد

  دهانت پر کند از در و مرجان                                  لو مخراش و زير لب بخوانشگ

  خمش کن اين کرم را نيست پايان                                     مسلم دان خدا را خوان نهادن

  

1902  

  جنون را مشوراننمی گويم که م                                   چرا منکر شدی ای مير کوران

  ستيران را چه نسبت با ستوران                                   تو می گويی که بنما غيبيان را

  در اين بخشش چه نزديکان چه دوران                                در اين دريا چه کشتی و چه تخته

  سليمانی است وين خلقان چو موران                                 عدم درياست وين عالم يکی کف

  دو پاره کف بود ايران و توران                                   ز جوش بحر آيد کف به هستی

  چه می لافند از صبر اين صبوران                              در آن جوشش بگو کوشش چه باشد

  از اين موجند شيرين گشته شوران                                از اين بحرند زشتان گشته نغزان

  که در عشقت همی سوزند حوران                                  نپردازی به من ای شمس تبريز
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1903  

  که از پرده برون آيند خوبان                                    شنيدی تو که خط آمد ز خاقان

  شکر خواهم که باشد سخت ارزان                               چنين فرموده است خاقان که امسال

  زهی خاقان زهی اقبال خندان                                   زهی سال و زهی روز مبارک

  که سلطان می خرامد سوی ميدان                                   درون خانه بنشستن حرام است

  يکی بزم خوش پيدای پنهان                                         بيا با ما به ميدان تا ببينی

  ز حلواها و از مرغان بريان                                   نهاده خوان و نعمت های بسيار

  نوای مطربان خوشتر از جان                                     غلامان چو مه در پيش ساقی

  فراغت دارد از ساقی و از خوان                             ن های مستانوليک از عشق شه جا

  که انديشه کجا گشته ست جويان                                  تو گويی اين کجا باشد همان جا

  

1904  

  کی داند دام قدرت را دريدن                                    کجا خواهی ز چنگ ما پريدن

  بنه گردن رها کن سر کشيدن                                   يت نيست تا از ما گريزیچو پا

  به باطن گر نمی دانی دويدن                                دوان شو سوی شيرينی چو غوره

  نبرد اين رسن هيچ از گزيدن                                  رسن را می گزی ای صيد بسته

  کمانی بايدت از زه خميدن                                   نی سرت اندر زه ماستنمی بي

  يکی دم هشتمت بهر چريدن                                   چه جفته می زنی کز بار رستم

  همی جوشد ز موج و از طپيدن                                         دل دريا ز بيم و هيبت ما

  ز بند ما نيارد برجهيدن                                       نگين اگر آن زخم يابدکه س

  به گرد خاک ما بايد تنيدن                                      فلک را تا نگويد امر ما بس

  بود عقل تو شير خر مکيدن                                هوا شيری است از پستان شيطان

  نيارد جرعه ای بی ما چشيدن                             ن خاک خشک از حسرت ماستدها

  کی يارد بنده ما را خريدن                                  کی يارد صيد ما را قصد کردن
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  که را خواهد به غير ما گزيدن                                      کسی را که ربوديم و گزيديم

  ميان عاشقان بايد خزيدن                                نی نيست جان را در جز عشقاما

  چنين بودند وقت آفريدن                                  امان هر دو عالم عاشقان راست

  چوپان جانب گرگان رميدن ز                                      نشايد بره را از جور چوپان

  که او جاويد داند پروريدن                                    چوپان نريزد خون بره که اين

  به کعبه کی تواند بررسيدن                                  بدان کاصحاب تن اصحاب فيلند

  نتان بينی بر نافی کشيدن                                 که کعبه ناف عالم پيل بينی است

  ابابيل است دل در دانه چيدن                                       يلی شو و از پيل مگريزاباب

  پيام کعبه را داند شنيدن                                       بچينند دشمنان را همچو دانه

  يدنز دل خواهد گل دولت دم                                  ز دل خواهی شدن بر آسمان ها

  ز دل خواهی ز ننگ تن رهيدن                                   ز دل خواهی به دلبر راه بردن

  زمانی صبر می کن تا پزيدن                              دل از بهر تو يک ديکی بپخته ست

  دننتاند شمس را خفاش دي                                  دل دل هاست شمس الدين تبريز

  

1905  

  عروسی بين و ماتم را رها کن                                    اگر تو عاشقی غم را رها کن

  تو عالم باش و عالم را رها کن                                  تو دريا باش و کشتی را برانداز

  زندان آدم را رها کنچه و                                     چو آدم توبه کن وارو به جنت

  خر عيسی مريم را رها کن                                   برآ بر چرخ چون عيسی مريم

  همو را گير و مرهم را رها کن                                 وگر در عشق يوسف کف بريدی

  واب درهم را رها کنخيال و خ                                      وگر بيدار کردت زلف درهم

  غم بيش و غم کم را رها کن                                  نفخت فيه من روحی رسيده ست

  اميد نامسلم را رها کن                                       مسلم کن دل از هستی مسلم

  لم را رها کنسگان نامع                                   بگير ای شيرزاده خوی شيران
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  گر و ناسور محکم را رها کن                              حريصان را جگرخون بين و گرگين

  که ابراهيم ادهم را رها کن                                 بر آن آرد تو را حرص چو آزر

  ا رها کنکه االله گو اعلم ر                                خمش زان نوع کوته کن سخن را

  جهان تنگ مظلم را رها کن                                چو طالع گشت شمس الدين تبريز

  

1906  

  وگر گويد زرم زوتر برون کن                                   تو نقد قلب را از زر برون کن

  بران وز در برون کنز بامش تو                                  که بيگانه چو سيلاب است دشمن

  از اين بزم پر از شکر برون کن                                  مگس ها را ز غيرت ای برادر

  از آن زيب و جمال فر برون کن                                       دو چشم خاين نامحرمان را

  اگر تانی کری از کر برون کن                                      اگر کر نشنود آواز آن چنگ

  دلی کو هست چون مرمر برون کن                                 چو مستان شيشه اندر دست دارند

  نر شهوت بود چون خر برون کن                                          نران راه معنی عاشقانند

  از اين مرغان نيکو پر برون کن                                  بر يزيد است شهوت پر و بالش

  تو او را آدمی مشمر برون کن                                      چو بنده شمس تبريزی نباشد

  

1907  

  چو کردی بار ديگر همچنين کن                             گر اين جا حاضری سر همچنين کن

  بيا ای تنگ شکر همچنين کن                                     مرا دی تنگ اندر بر کشيدی

  درآ امروز از در همچنين کن                                     در و بام مرا دی می شکستی

  به پيش چشم چاکر همچنين کن                                       ميان جان چاکر کار کردی

  رها کن ناز و خوشتر همچنين کن                             چه خوش کردی مها آن شيوه را دی

  

1908  
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  کجا دارد هريسه پای روغن                                          نتانی آمدن اين راه با من

  که چشم من به روی توست روشن                                       ولی همراهی و با تو بسازم

  ميان راه ترک دوست کردن                                    م شرط نبودچو از راهت ببرد

  چو طفلانت نهم گاهی به گردن                                     بغل هايت بگيرم همچو پيران

  چو کشتی بذر آن توست خرمن                                  چو آدم توبه کن از خوشه چينی

  مگو چيزی که می نايد به گفتن                                   وش فهم بسته ستدهان بربند گ

  

1909  

  وزان سوزش جهان را سوخت خرمن                                  دل معشوق سوزيده است بر من

  هنکز او شد موم جان سنگ و آ                                      بزد آتش به جان بنده شمعی

  ميان شب هزاران صبح روشن                                        بديد آمد از آن آتش به ناگه

  که شد در خانه دل شکل روزن                                       به کوی عشق آوازه درافتاد

  ت آن جا قدر سوزنکه سايه نيس                                        چه روزن کآفتاب نو برآمد

  ز آتش گلبن و نسرين و سوسن                            از آن نوری که از لطفش برسته ست

  بدين سو آ که اين سوی است مومن                                   از آن سو بازگرد ای يار بدخو

  ر سو غير اين سرمای بهمنبه ه                                به سوی بی سوی جمله بهار است

  تو جان کندن همی خواهی همی کن                                 جان آمد ز تبريز چو شمس الدين

  

1910  

  تو هر يک را رسيده از سفر بين                                تو هر جزو جهان را بر گذر بين

  به پيش شاه خود بنهاده سر بين                               تو هر يک را به طمع روزی خود

  فتاده عاجز اندر پای خور بين                                        مثال اختران از بهر تابش

  به سوی بحرشان زير و زبر بين                                        مثال سيل ها در جستن آب

  به قدر او تو خوان معتبر بين                                      برای هر يکی از مطبخ شاه
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  تو دريای جهان را مختصر بين                                       به پيش جام بحرآشام ايشان

  ز حسن شه دهانش پرشکر بين                             وان ها را که روزی روی شاه است

  يکی دريای ديگر پرگهر بين                                   به چشم شمس تبريزی تو بنگر

  

1911  

  يکی پندی دلاويزی خوش آيين                                     تو را پندی دهم ای طالب دين

  که جان گرگين شود از جان گرگين                                   مشين غافل به پهلوی حريصان

  ز دل يابی حلاوت های والتين                                 پاک گردی ز خارش های دل ار

  چو مرد حق شوی ای مرد عنين                                    بجوشند از درون دل عروسان

  چو ماه و زهره و خورشيد و پروين                                  ز چشمه چشم پريان سر برآرند

  که سودت کم کند در گور تلقين                           ا که تلقين های عشق استبنوش اين ر

  که نفريبند زشتانت به تحسين                              به احسان زر به خوبان آن چنان ده

  بمفريبان تو ايشان را به کابين                                     نمی خواهند خوبان جز مميز

  چو بفروشی تو سرگی را به سرگين                                      ز تو آن گلرخان را ننگ آيد

  نه قيمت بيش دارد سنگ زيرين                                 ز سنگ آسيا زيرين حمول است

  شد زخم ميتينکه افزون خورده با                                      ميان سنگ ها آن بيش ارزد

  ميان کوه ها آن طور سينين                                       ز اشکست تجلی فضل دارد

  که را ماند ز دست عشق تمکين                                 خمش کن صبر کن تمکين تو کو

  

1912  

  ن می اين قضاها را بگردانبدا                                        بيا ساقی می ما را بگردان

  شراب پاک بالا را بگردان                                    قضا خواهی که از بالا بگردد

  زمين و چرخ و دريا را بگردان                                   زمينی خود که باشد با غبارش

  بيا دريای سودا را بگردان                                    نينديشم دگر زين خورده سودا
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  مرا لا گير و الا را بگردان                                        اگر من محرم ساغر نباشم

  دل بی دست و بی پا را بگردان                                 دل ها ز مستی اگر کژ رفت اين

  چو فرمودی مرا جا را بگردان                                      شرابی ده که اندر جا نگنجم

  

1913  

  همه ياران همدل همچو باران                                       به باغ آييم فردا جمله ياران

  صلای عاشقان و حق گزاران                                    صلا گفتيم فردا روز باغ است

  هزاران در هزاران در هزاران                                    در آن باغ بتان و بت پرستان

  همه شاهان عشق و تاجداران                                همه شادان و دست انداز و خندان

  زهی خوبان زهی سيمين عذاران                                     به زير هر درختی ماه رويی

  دگر جوقی چو شاخ گل سواران                                      هيکی جوقی پياده همچو سبز

  نباشد مست آن می را خماران                                     نبينی سبزه را با گل حسودی

  

1914  

  وگر سيری ز من رفتم رها کن                                    اگر خواهی مرا می در هوا کن

  دوساله پيش تو دارم قضا کن                                ه يک جام و به صد جامنيم قانع ب

  وگر نيکو نگفتم ماجرا کن                                    بده می گر ننوشم بر سرم ريز

  تو ماشی را بگير و لوبيا کن                                   من از قندم مرا گويی ترش شو

  دل خم را برآور دلگشا کن                                    م را به کهگل هين مبنداسر خ

  چو چنگم خوش بساز و بانوا کن                                    مرا چون نی درآوردی به ناله

  که آوازی خوشی داری صدا کن                                 اگر چه می زنی سيليم چون دف

  بزن سيلی و رويم را قفا کن                                 چو دف تسليم کردم روی خود را

  اگر يک نيست از همشان جدا کن                                 همی زايد ز دف و کف يک آواز

  يکی بوسه پی ما اقتضا کن                                 حريف آن لبی ای نی شب و روز
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  نگيری پند اگر گويم سخا کن                                 تو بوسه باره ای و جمله خواری

  ز لب ای نيشکر رو شکرها کن                               شدی ای نی شکر ز افسون آن لب

  نوای شکرين داری ادا کن                          نه شکر است اين نوای خوش که داری

  که نی گويد که يکتا را دو تا کن                                  از ذکر نی می باش يکتاخموش 

  

1915  

  بدان خورشيد شرق و شمع روشن                                      برو ای دل به سوی دلبر من

  سو يافت مسکنکه هر مسکين بدان                                مرو هر سو به سوی بی سويی رو

  که هر بی سر از او افراشت گردن                                   بنه سر چون قلم بر خط امرش

  دل ترسندگان را نيست مومن                                 که جز در ظل آن سلطان خوبان

  او گشايد بند آهنز پايت                                        به دستت او دهد سرمايه زر

  چو گنجشکان درآ از راه روزن                                    ور از انبوهی از در ره نيابی

  چه سود عنبرينه و مشک و لادن                                     وگر زان خرمن گل بو نيابی

  و ای قلتبان و ريش می کنبر                                  وگر سبلت ز شيرش تر نکردی

  گل و نسرين و بيد و سرو و سوسن                                   چو ديدی روی او در دل برويد

  چو آتش که درآويزد به روغن                                        درآميزد دلت با آب حسنش

  مرم ز آتش نه ای نمرود بدظن                                         درآ در آتشش زيرا خليلی

  برويد مر تو را از خويش جوشن                                    درآ در بحر او تا همچو ماهی

  که آن مه را برای ماست خرمن                                      ز کاه غم جدا کن حب شادی

  به کوری دی و بر رغم بهمن                                      بهار آمد برون آ همچو سبزه

  به قاب قوس رستستی ز مکمن                                    نخمی چون کمان گر تير اويی

  مثال مرهمی در کار کردن                                زهی بر کار و ساکن تو به ظاهر

  بلادر گر ننوشی باش کودن                                خمش کن شد خموشی چون بلادر
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1916  

  درآ در باغ و اکنون سيب می چين                                    برآ بر بام و اکنون ماه نو بين

  رود بوی خوشش تا چين و ماچين                                    از آن سيبی که بشکافد در روم

  ز سيب لعل کن فرش و نهالين                                    برآ بر خرمن سيب و بکش پا

  وگر نرگس وگر گلزار و نسرين                                     اگر سيبش لقب گويم وگر می

  خدا پاينده دارش يا رب آمين                        يکی چيز است در وی چيست کان نيست

  درآ در پيش من چون شمع بنشين                                      یبيا اکنون اگر افسانه خواه

  برآ بالا برون انداز نعلين                                  همی ترسم که بگريزی ز گوشه

  رها کن ناز و آن خوهای پيشين                                    به پهلويم نشين برچفس بر من

  که تا گردد رخ زرد تو رنگين                                      ی کان رحمتبياميز اندکی ا

  هميشه عشوه و وعده دروغين                                     روا باشد وگر خود من نگويم

  پراکنده سخن ها هست آيين                                  از اين پاکی تو ليکن عاشقان را

  زهی کر و فر و امکان و تمکين                                 اف شمس الدين تبريززهی اوص

  

1917  

  همه کار جهان آن جا زنخ دان                                       چو بربندند ناگاهت زنخدان

  از بيم بلرزد شاخ ديگر را دل                                  چو می برند شاخی را ز دو نيم

  که قد همچو سروت چنبری کرد                                  که گفتت گرد چرخ چنبری گرد

  که بر گردون روی نارفته در گور                                  نمی بينم تو را آن مردی و زور

  ی روی و می نبينینشسته م                                     تو تا بنشسته ای در دار فانی

  اگر رويت در اين رفتن سوی او است                               نشسته می روی اين نيز نيکو است

  به سوی جوی رحمت رو بگردان                                 بسی گشتی در اين گرداب گردان

  که تا دست از تبرک بر تو مالم                                         بزن پايی بر اين پابند عالم

  تو ده کل را کلاهی ای برادر                            تو را زلفی است به از مشک و عنبر
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  کله بر آسمان انداز آخر                                   کله کم جو چو داری جعد فاخر

  فريبد چو تو زيرک را به حيله                                         چرا دنيا به نکته مستحيله

  نداری پای آن خر را شکالی                                   به سردی نکته گويد سرد سيلی

  تخلف ديده ای در روی او مال                                   اگر دوران دليل آرد در آن قال

  بکن با غول خود بحثی به توجيه                              تو را عمری کشيد اين غول در تيه

  جوابش گو که مقلوب است نکته                                      چرا الزام اويی چيست سکته

  

1918  

  وجودت را تو پود و تار می بين                                   فرود آ تو ز مرکب بار می بين

  سراسر جان او پرخار می بين                              مانده ست کاندر هجر هر آن گلزار

  رخان عاشقان را زار می بين                                 چو جمله راه های وصل را بست

  بر آن رشته برو گلزار می بين                                  چو سررشته اشارت هاش ديدی

  فغان لابه کنان مکثار می بين                                 آتش اوز جان ها جوق جوق از 

  می بين سماع دلکش اوتار                                  بزن تو چنگ در قانون شرطش

  سرافکنده همه اخيار می بين                                     به پيش ماجرای صدق آن شه

  چه کوه و بحر از احبار می بين                                            ميان کودکان مکتب او

  چو مه سرگشته و دوار می بين                                    چو بی ميلی کند آن خدمت مه

  درآويزان ورا بر دار می بين                                چو روی از منبرش برتافت جانی

  ولی نسبت به شه بی کار می بين                                   باری بينی او را اگر چه کار و

  به هجرت می خورم من نار می بين                                         خيالش ديد جانم گفت آخر

  ينوليکن ديدن ناچار می ب                                    بگفتا که عنايت بر فزون است

  ز سنبل ها نه از انبار می بين                                      اگر تو عاقلی گندم چو ديدی

  اشارت بشنو و بسيار می بين                                      دلت انبار و لطفم اصل سنبل

  ر رو و ازهار می بينبه غيب اند                                     خداوند شمس دين را گر ببينی
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  در او انوار در انوار می بين                                      شود ديده گذاره سوی بی سو

  

1919  

  صد پرده به هر نفس دريدن                                      عشق است بر آسمان پريدن

  اول قدم از قدم بريدن                                         اول نفس از نفس گسستن

  مر ديده خويش را بديدن                                        ناديده گرفتن اين جهان را

  در حلقه عاشقان رسيدن                                             گفتم که دلا مبارکت باد

  در کوچه سينه ها دويدن                                     ز آن سوی نظر نظاره کردن

  ای دل ز کجاست اين طپيدن                                        ای دل ز کجا رسيد اين دم

  من دانم رمز تو شنيدن                                        ای مرغ بگو زبان مرغان

  تا خانه آب و گل پريدن                                         دل گفت به کار خانه بودم

  تا خانه صنع آفريدن                                           از خانه صنع می پريدم

  چون گويم صورت کشيدم                                        چون پای نماند می کشيدند

  

1920  

  ای رفتن تو چو رفتن جان                                          دير آمده ای مرو شتابان

  آيين گل است در گلستان                                           دير آمدن و شتاب رفتن

  افتاده ميان ريگ سوزان                                         گفتی چونی چنانک ماهی

  بی دولت داد و عدل سلطان                                          چون باشد شهر شهريارا

  آن باتويی که هست پنهان                                        من بی تو نيم وليک خواهم

  خاصه به تموز گرم و تفسان                                         شب پرتو آفتاب هم هست

  جز خفاشی ز بيم مرغان                                             قانع نشود به گرمی او

  مرغان که معودند با آن                                       گرمی خواهند و روشنی هم

  بنگر ز کدامی ای غزل خوان                                    ما وصف دو جنس مرغ گفتيم
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1921  

  دل را ز وفای مست مستان                                         ای ساقی و دستگير مستان

  بس تشنه شدند می پرستان                                          ای ساقی تشنگان مخمور

  بر دست مگير مکر و دستان                                   از دست به دست می روان کن

  در حسرت نيستند هستان                                          سررشته نيستی به ما ده

  ما را منشان به آبلستان                                   چون قيصر ما به قيصريه ست

  هر جا که وی است نک گلستان                                هر جا که می است بزم آن جاست

  ن از آن نهال پستانعالی ک                                     يک جام برآر همچو خورشيد

  خوارزم نبيند و دهستان                                        ديدار حق است مومنان را

  همچو سر خر ميان بستان                                        منکر ز برای چشم زخمت

  دل ما نشسته است آنخوش در                                            گر در دل او نمی نشيند

  

1922  

  ما صافتريم يا دل کان                                          جان ما شادتريم يا تو ای

  در روی خوديم مست و حيران                                      در عشق خوديم جمله بی دل

  ما پاکتريم يا دل و جان                                                 ما مستتريم يا پياله

  ما خواجه عجبتريم يا آن                                      در ما نگريد و در رخ عشق

  در کفر نگه کن و در ايمان                                     ايمان عشق است و کفر ماييم

  پرده زنند الحان از يک                                          ايمان با کفر شد هم آواز

  پس کی رسد اين سخن به نادان                                         دانا چو نداند اين سخن را

  

1923  

  آن روی هميشه باد خندان                                        ای روی مه تو شاد خندان
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  ور زانک بزاد زاد خندان                                     آن ماه ز هيچ کس نزاده ست

  در مسند عدل و داد خندان                                         ای يوسف يوسفان نشستی

  ز تو با گشاد خندان وا شد                                      آن در که هميشه بسته بودی

  شد آتش و خاک و باد خندان                                        ای آب حيات چون رسيدی

  

1924  

  احسنت زهی نگار خندان                                         ای روی تو نوبهار خندان

  بر شاخ درخت انار خندان                                       می بينمت ای نگار در خلد

  ای يار نکوعذار خندان                                       يک لحظه جدا مباش از من

  ای خسرو و شهريار خندان                                      ای شهر جهان خراب بی تو

  بر چشمه و سبزه زار خندان                                       ای صد گل سرخ عاشق تو

  شير است کند شکار خندان                                          در بيشه دل خيال رويت

  چون دولت بی قرار خندان                                          هر روز ز جانبی برآيی

  پر از در شاهوار خندان                                  بحری است صفات شمس تبريز

  

1925  

  آن دشمن جان و عقل و ايمان                                               بازآمد آستين فشانان

  ويران کن صد هزار دکان                                           غارتگر صد هزار خانه

  حيرتگه صد هزار حيران                                            شورنده صد هزار فتنه

  آن مونس جان و دشمن جان                                           آن دايه عقل و آفت عقل

  عقلی خواهد چو عقل لقمان                                           او عقل سبک کجا ربايد

  جانی خواهد چو بحر عمان                                         او جان خسيس کی پذيرد

  گفتم که چه ده دهی است ويران                                             آمد که خراج ده بياور

  يک ده چه زند ميان طوفان                                   طوفان تو شهرها شکست است
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  ويرانه ماست ای مسلمان                                         گفتا ويران مقام گنج است

  تشنيع مزن مگو پريشان                                       ويرانه به ما ده و برون رو

  معمور شود به عدل سلطان                                    ويرانه ز توست چون تو رفتی

  اندر پس در مباش پنهان                                        حيلت مکن و مگو که رفتم

  تا زنده شوی به روح انسان                                      چون مرده بساز خويشتن را

  آن گفت تو هست عين قرآن                                        گفتی که تو در ميان نباشی

  آن کرده حق بود يقين دان                                     کاری که کنی تو در ميان نی

  نتوان گفتن به پيش خامان                                          باقی غزل به سر بگوييم

  از گفت زبان و نور فرقان                                 خاموش که صد هزار فرق است

  

1926  

  کسب دل دوستی فزودن                                  مال است و زر است مکسب تن

  زندان با دوست هست گلشن                                    بستان بی دوست هست زندان

  نی مرد شدی پديد نی زن                                             گر لذت دوستی نبودی

  خوشتر ز هزار سرو و سوسن                                     خاری که به باغ دوست رويد

  بی منت ريسمان و سوزن                                          بر هم دوزيد عشق ما را

  بگشايد عشق شصت روزن                                         گر خانه عالم است تاريک

  جوشن گر عشق ساخت جوشن                                    ور می ترسی ز تير و شمشير

  دم درکش و باش مرد الکن                                         هم عشق کمال خود بگويد

  

1927  

  وز دام هزار توبه جستن                                          وقت آمد توبه را شکستن

  دست غم را ز پس ببستن                                        دست دل و جان ها گشادن

  لعل لب او به بوسه خستن                                            معشوقه روح را بديدن
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  در وی تن خويش را بشستن                                         در آب حيات غسل کردن

  تا کی به اميد درنشستن                                          برخاست قيامت وصالش

  صد پيوست است در آن سکستن                                          گر بسکلد آن نگار بنگر

  ای جان تو رميده ای ز بستن                                         مخدومی شمس دين تبريز

  

1928  

  تدبير دوای درد ما کن                                      ای دوست عتاب را رها کن

  ما را ز بلا و غم جدا کن                                      ای دوست جدا مشو تو از ما

  مستم کن و دزد را فنا کن                                       انديشه چو دزد در دل افتاد

  در عالم بی وفا وفا کن                                         شادی ز ميان غم برانگيز

  

1929  

  می خورده و کرده جوش با من                                       ای عربده کرده دوش با من

  در خشم چنين مکوش با من                                    ای جان به حق وصال دوشين

  با بنده بگو مپوش با من                                        گر با تو ز من بدی بگفتيد

  

1930  

  بی من تو چگونه ای و با من                                      امروز تو خوشتری و يا من

  فرقی خود نيست از تو تا من                                     نی نی من و تو مگو رها کن

  بی من بودم به سال ها من                                      بی تو بودی تو بر سر چرخ

  در شيره کجا تو و کجا من                                  در پوست من و تو همچو انگور

  آن حاتم طی و گفت ها من                                    از بخل بجست و در سخا ماند

  ای بيش ز حاتم از سخا من                                        من بخل و سخا نثار کردم

  ای آينه دار آن لقا من                                       ای جان لطيف خوش لقا تو
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1931  

  هش دار جنون عقل اکنون                                   عقل از کف عشق خورد افيون

  دو مجنون امروز شدند هر                                        عشق مجنون و عقل عاقل

  دريا شد و محو گشت جيحون                                جيحون که به عشق بحر می رفت

  بنشست خرد ميانه خون                                     در عشق رسيد بحر خون ديد

  می برد ز هر سوی به بی سون                                       بر فرق گرفت موج خونش

  تا گشت به عشق چست و موزون                                         تا گم کردش تمام از خود

  کان جا نه زمين بود نه گردون                                          در گم شدگی رسيد جايی

  ور بنشيند پس او است مغبون                                            گر پيش رود قدم ندارد

  زان سوی جهان نور بی چون                                         ناگاه بديد زان سوی محو

  از نور لطيف گشت مفتون                                     يک سنجق و صد هزار نيزه

  می رفت در آن عجيب هامون                                       آن پای گرفته اش روان شد

  تا رسته شود ز خويش و مادون                                         تا بو که رسد قدم بدان جا

  يک آتش بد يکيش گلگون                                        پيش آمد در رهش دو وادی

  تا يافت شوی به گلستان هون                                           آواز آمد که رو در آتش

  خود را بينی در آتش و تون                                       ور زانک به گلستان درآيی

  و اندر بالا فرو چو قارون                                     بر پشت فلک پری چو عيسی

  از جمله عقيله ها تو بيرون                                       بگريز و امان شاه جان جو

  کز هر چه صفت کنيش افزون                                       بريزآن شمس الدين و فخر ت

  

1932  

  نور موسی و طور سينين                                     ای دشمن عقل و جان شيرين

  تا از تو نشان دهد به تعيين                               ای دوست که زهره نيست جان را
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  برخوانده نانبشته پيشين                                         ويسمای هر چه بگويم و ن

  بی قرص بنفشه و فسنتين                                           ای آنک طبيب دردهايی

  بی قوصره و جوال و خرجين                                          ای باعث رزق مستمندان

  نوش تين است و نيش تنين                                 توستهر ذوق که غير حضرت 

  ويسی سازی از آن و رامين                                          دو پاره کلوخ را بگيری

  طينی باشد ميانه طين                                        وان نقش از آن فروتراشی

  لعبت هااند اين سلاطين                                      پس در کف صنع نقش بندت

  تا بشکند آن يکی به توهين                                      بر هم زنشان چو دو سبو تو

  تو بشکسته به دست تکوين                                        تا لاف زند که من شکستم

  طاووس شوند و باز و شاهين                                         چون بادی را کنی مصور

  يعنی که مخسب خيز بنشين                                        شب خواب مسافری ببندی

  هر نقش که می کنيم می بين                                           بنشين به خيال خانه دل

  تا لقمه او شود نخستين                                          نقشی دگری همی فرستيم

  در سينه ز صورت دروغين                                        تا صورت راست را بدانی

  تا کلک مرا کنی تو تحسين                                        من از پی اينت نقش کردم

  از اسب فرومگير تو زين                                       امشب همه نقش ها شکارند

  منديش ز بالش و نهالين                                       تا روز سوار باش بر صيد

  گر مجنونی ز پای منشين                                          می گرد به گرد ليل ليلی

  ان الصدقات للمساکين                                        امشب صدقات می دهد شاه

  يابی به جوال ابن يامين                                          صاع سلطان اگر بجويی

  گوش آر از اين سپس به آمين                                      بس کن که دعا بسی بکردی

  

1933  

  ای روی تو آفتاب رخشان                                       برخيز و صبوح را برنجان
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  بر مايده قديم بنشان                                      جان ها که ز راه نو رسيدند

  در عالم غيب شد پريشان                                  جان ها که پريد دوش در خواب

  آواره شدند چون غريبان                                      هر جان به ولايتی و شهری

  حراقه بزن صفير برخوان                                          مرغان رميده را فرازآر

  بيخود کنشان و جمله بستان                                          هرچ آوردند از ره آورد

  او بر نخورد از اين گلستان                                        زيرا هر گل که برگ دارد

  خوش نيست قلاوزی زحيران                                           عقلی بايد ز عقل بيزار

  در هر قدمی هزار ويران                                       جغد است قلاوز و همه راه

  از کنگره های شهر سلطان                                           ای باز خدا درآ به آواز

  خفت اشتر و مست شد شتربان                                     اين راه بزن که اندر اين راه

  

1934  

  تا زنده شود هزار چون من                                       از ما مرو ای چراغ روشن

  صد نرگس و ياسمين و سوسن                                       تا بشکفد از درون هر خار

  در هر گل تر هزار گلشن                                          بر هر شاخی هزار ميوه

  يا جان چراغ را چو روغن                                     جان شب را تو چون چراغی

  يا خانه بسته را چو روزن                                   ای روزن خانه را چو خورشيد

  يا رستم جنگ را چو جوشن                                     ای جوشن را چو دست داوود

  وز بهر تو ساخت ماه خرمن                                         خورشيد پی تو غرق آتش

  تاوان بهار را ز بهمن                                            نستاند هيچ کس بجز تو

  وز عشق تو گل دريده دامن                                 از شوق تو باغ و راغ در جوش

  من غم نخورم ز وام کردن                                  ای دوست مرا چو سر تو باشی

  هم مرد رود ز خويش و هم زن                                      روزی که گذر کنی به بازار

  هم روح بود خراب و هم تن                                   وان شب که صبوح او تو باشی
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  با هندوی شب به خشم سن سن                                        ترکی کند آن صبوح و گويد

  هر سن سن تو هزار رهزن                                         ترکيت به از خراج بلغار

  گر زانک نياريم به گفتن                                       گفتی که خموش من خموشم

  در گفت آيم که تن تنن تن                                         ور گوش رباب دل بپيچی

  مستم کردی به هست کردن                                       خاکی بودم خموش و ساکن

  تا هست کنی مرا دگر فن                                        هستی بگذارم و شوم خاک

  باش از پی انصتواش الکن                                 خاموش که گفت نيز هستی است

  

1935  

  گر زبانش تلخ گويد قند دارد در دهان                           دلبر بيگانه صورت مهر دارد در نهان

  اين چنين پرمهر دشمن من نديدم در جهان                         از درون سو آشنا و از برون بيگانه رو

  عاشق ناشی مباش و رو مگردان هان و هان                       چونک دلبر خشم گيرد عشق او می گويدم

  سازوار اندر مزاج و تلخ تلخ اندر زبان                            بر به تلخی شرابراست ماند تلخی دل

  مرده داند اين سخن را تو مپرس از زندگان                  پيش او مردن به هر دم از شکر شيرينتر است

  سپارم در زمان سجده ای آرم بر زمين و جان                 شاد روزی کاين غزل را من بخوانم پيش عشق

  مرغ گويد من تو را خواهم قفص را بردران                    مرغ جان را عشق گويد ميل داری در قفص

  

1936  

  تا چه ها در می دمد اين عشق در سرنای تن                 عاشقان نالان چو نای و عشق همچون نای زن

  از می لب هاش باری مست شد سرنای من                       هست اين سر ناپديد و هست سرنايی نهان

  آه از اين سرنايی شيرين نوای نی شکن                            سرنا می نوازد گاه سرنا می گزد گاه

  ای ز لعلش مست گشته هم حسن هم بوالحسن                        شمع و شاهد روی او و نقل و باده لعل او

  وان حسن از بو گذشت و قند دارد در دهن                   ا کو ز بويش مست شدبوحسن گو بوالحسن ر

  ای مسلمانان کی ديده ست خرقه رقصان بی بدن                       آسمان چون خرقه رقصان و صوفی ناپديد
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  نگردن جان را ببسته عشق جانان در رس         خرقه رقصان از تن است و جسم رقصان است ز جان

  باده گيرای او وانگه کسی با خويشتن                           ای دل مخمور گويی باده ات گيرا نبود

  

1937  

  آيد سوی تو می دان يقين کو به نقشی ديگر                   هر خوشی که فوت شد از تو مباش اندوهگين

  چون بريد از شير آمد آن ز خمر و انگبين                     نی خوشی مر طفل را از دايگان و شير بود

  گردد از حقه به حقه در ميان آب و طين              اين خوشی چيزی است بی چون کآيد اندر نقش ها

  باز در گلشن درآيد سر برآرد از زمين                          لطف خود پيدا کند در آب باران ناگهان

  گه ز راه شاهد آيد گه ز راه اسب و زين                          گوشتگه ز راه آب آيد گه ز راه نان و 

  جمله بت ها بشکند آنک نه آن است و نه اين                         از پس اين پرده ها ناگاه روزی سر کند

  ر مبينتن شود معزول و عاطل صورتی ديگ                     جان به خواب از تن برآيد در خيال آيد بديد

  روی من چون لاله زار و تن چو ورد و ياسمين                  سروی خويش را گويی اندر خواب ديدم همچو

  ان فی هذا و ذاک عبره للعالمين                     آن خيال سرو رفت و جان به خانه بازگشت

  من خوشتر بگويد تو مهل فتراک دين حق ز                            ترسم از فتنه وگر نی گفتنی ها گفتمی

  نان گندم گر نداری گو حديث گندمين                                 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات

  تا ببينی شمس دنيا را تو عکس شمس دين                           آخر ای تبريز جان اندر نجوم دل نگر

  

1938  

  ناز گازر برنتابد آفتاب راستين                              نازنين نازنينی را رها کن با شهان

  چند بينی سايه خود نور او را هم ببين                             سايه خويشی فنا شو در شعاع آفتاب

  آدمی شو در رياحين غلط و اندر ياسمين                 درفکنده ای خويش غلطی بی خبر همچون ستور

  زان که در ظلمت نمايد نقش های سهمگين                     خيال خويش ترسد هر کی در ظلمت بوداز 

  زانک با خورشيد آمد هم قران و هم قرين                                از ستاره روز باشد ايمنی کاروان

  با شب آشنا و همنشين زانک او گشته ست             مرغ شب چون روز بيند گويد اين ظلمت ز چيست
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  سوی تبريز آيد او اندر هوای شمس دين                 شاد آن مرغی که مهر شب در او محکم نگشت

  

1939  

  سوی عنقا می کشاند استخوان عاشقان                        می پرد اين مرغ ديگر در جنان عاشقان

  تا روان ديدی روان گشته روان عاشقان                            ای دريغا چشم بودی تا بديدی در هوا

  اشتر باسر مجو در کاروان عاشقان                                 اشتران سربريده پای بالا می نهند

  بی نشان رو بی نشان رو بی نشان عاشقان                            آن جنازه برپريدی گر نگفتی غيرتش

  صد نواله پيچد از وی ميرخوان عاشقان                        د استخوان عاشقیچون به گورستان درآي

  گر روا بودی شدن پيدا نهان عاشقان                     ذره ذره دف زدی و کف زدی در عرس او

  صد دريچه برگشايد آسمان عاشقان                     چون تن عاشق درآيد همچو گنجی در زمين

  چشم بند است اين عجب يا امتحان عاشقان                         چيد بينيد ای عزيزان کوه قافدر کفن پي

  صد گلستان بيش ارزد زعفران عاشقان                     خرمن گل بود و شد از مرگ شاخ زعفران

  ز زبان عاشقانتا دو سه نکته بگويم ا                          ای رسول غيرت مردان دهانم را مگير

  

1940  

  می زنند ای جان مردان عشق ما بر دف زنان                  ای ز تو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان

  شهره شهری شده ما کو چنين بد شد چنان                نقل هر مجلس شده ست اين عشق ما و حسن تو

  وی چکيده خون ما بر راه ره رو را نشان                      ای به هر هنگامه دام عشق تو هنگامه گير

  صد شکار خسته و نی تير پيدا نی کمان                     صد هزاران زخم بر سينه ز زخم تير عشق

  ز آب و نان عشق رفته اشتهای آب و نان                       روی در ديوار کرده در غم تو مرد و زن

  سبزه ها از عکس روی چون گل تو گلستان                 سبزه برست خون عاشق اشک شد وز اشک او

  همچو اشترمرغ آتش می خورد در عشق جان                    ذوق عشقت چون ز حد شد خلق آتشخوار شد

  در زمين محبوس بود اشکوفه های بوستان                     هجر سرد چون زمستان راه ها را بسته بود

  سبزه را تيغ برهنه غنچه را در کف سنان                         ايمن شد از داد بهاران آمدندچونک راه 
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  خيز کالقادم يزار و رنجه شو مرکب بران                         خيز بيرون آ به بستان کز ره دور آمدند

  ر آمدند اندر هوا تا آسمانآنگه از بح                          از عدم بستند رخت و جانب بحر آمدند

  از هر استاره بضاعت و آمده تا خاکدان                           برج برج آسمان را گشته و پذرفته اند

  چند روزی کاندر اين خاکند ايشان ميهمان                       آب و آتش ز آسمانش می رسد هر دم مدد

  با طبق پوشی که پوشيده ست جز از اهل خوان                    خوان ها بر سر نسيم و کاس ها بر کف صبا

  با زبان حال می گويند با پرسندگان               می رسند و هر کسی پرسان که چيست اندر طبق

  قوت جان چون جان نهان و قوت تن پيدا چو نان                 هر کسی گر محرمستی پس طبق پوشيده چيست

  بر دکان نانبا از نان چه می داند دکان                            بيند نبيند هيچ سير ذوق نان هم گرسنه

  گر بدانستی صبا گل را نکردی گلفشان                          نانوا گر گرسنه ستی هيچ نان نفروختی

  معنی قلتبان او نباشد عاشق او باشد به                  هر کش از معشوق ذوقی نيست الا در فروخت

  از ضرورت تا نبندد در به رويش دلستان                     عذر عاشق گر فروشد دانک ميل دلبر است

  اشک می بارد ز رشک آن صنم از ديدگان                  چونک می بيند که ميل دلبر اندر شهرگی است

  هان دارد و اشکش روان و قصه خوانرشک پن                اشک او مر رشک او را ضد و دشمن آمده ست

  شهوت پنهان خود را بين يکی شخصی دوان                         تخم پنهان کرده خود را نگر باغ و چمن

  بی لسانی می شود بر رغم ما عين لسان                              عين پنهان داشتن شد علت پيدا شدن

  گرد جان خويش بينی در لحد باباکنان                     خويشچند فرزندان به هر انديشه بعد مرگ 

  زاده از انديشه های زشت تو ديو کلان                      زاده از انديشه های خوب تو ولدان و حور

  سر تقدير ازل را بين شده چندين جهان                         سر انديشه مهندس بين شده قصر و سرا

  سر سر همچون دل آمد سر تو همچون زبان                       ر خود از سر سر واقف نه ایواقفی از س

  باش ناايمن که ناايمن همی يابد امان                   گر سر تو هست خوب از سر سر ايمن مباش

  د خزانميوه های گرم رو سر دم سر                          سربلندی سرو و خنده گل نوای عندليب

  دام ها در دانه های خوش بود ای باغبان                   برگ ها لرزان چه می لرزيد وقت شادی است

  در کمين غيب بس تير است پران از کمان                       ما ز سرسبزی به روی زرد چند افتاده ايم

  له پرسود و کژگردن ز انديشه گرانسنب                        لاله رخ افروخته وز خشم شد دل سوخته
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  رنگ ها آميخت اما نيستش بويی از آن                          آن گل سوری ستيزه گل دکانی باز کرد

  غوره اش شيرين شد آخر از خطاب يسجدان                      خوشه ها از سست پايی رو نهاده بر زمين

  گفت غمازی کنم پس من نگنجم در ميان                       نرگس خيره نگر آخر چه می بينی به باغ

  يا زبان درکش چو ما و يا بکن حالی بيان                      سوسنا افسوس می داری زبان کردی برون

  گر نه پايان راسخستی سبز کی بودی سران                            گفت بی گفتن زبان ما بيان حال ماست

  گفت تا لطف تواضع گيرم از آب روان                             د پياده چون پياده رسته ایگفتم ای بي

  زانک خوبان را ترش بودن بزيبد اين بدان                      رنگ معشوق است سيب لعل را طعم ترش

  شفتالوستان شبهر شفتالو فشاندن پي                       پس درخت و شاخ شفتالو چرا پستی نمود

  که رسد جان از تن عاشق ز ناخن تا دهان                           گفت آری ليک وقتی می دهد شفتالويی

  چون نه گل داری نه ميوه گفت خامش هان و هان                      ای سپيدار اين بلندی جستنت رسوايی است

  فارغم از ديد خود بر خودپرستان ديدبان                         گر گلم بودی و ميوه همچو تو خودبينمی

  گفت زان دردانه ها کاندر درون داری نهان                   نار آبی را همی گفت اين رخ زردت ز چيست

  می نگنجی در خود و خندان نمايی ناردان                      گفت چون دانسته ای از سر من گفتا بدانک

  وز تو خندان است عالم چون جنان اندر جنان                       شه خواه خند و خواه نینی تو خندانی همي

  ابر اگر گريان نباشد برق از او نبود جهان              چو ابر ليک آن خنده چون برق او راست کو گريد

  ون و کردش امتحانآب روشن آمد از گرد                       خاک را ديدم سياه و تيره و روشن ضمير

  زاد چون فردوس و جنت شاخ و کاخ بی کران                          آب روشن را پذيرا شد ضمير روشنش

  چون پياده حاج می آيند اندر کاروان                    اين خيار و خربزه در راه دور و پای سست

  بر خطاب کن همه لبيک گو بهر امان                       باديه خون خوار بينی از عدم سوی وجود

  خفته پهلو بر زمين و رفته تک تا آسمان                    چه پياده بلک خفته رفته چون اصحاب کهف

  از کی ديد آن زو که دادش آن رسن های رسان                       در چنين مجمع کدو آمد رسن بازی گرفت

  آن گيا و خار و گل کاندر بيابان است آن            خود رزق ماست اين چمن ها وين سمن وين ميوه ها

  نفرت و بی ميلی ما هست آن را پاسبان                     آن نصيب و ميوه و روزی قومی ديگر است

  هر يکی جويد نصيبه هر يکی دارد فغان             صد هزاران مور و مار و صد هزاران رزق خوار
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  چون عقاقيری که نشناسد به غير طب دان                         جی هر يکی را طالبیهر دوا درمان رن

  پيش ما خار است و پيش اشتران خرمابنان                 بس گيا کان پيش ما زهر و بر ايشان پای زهر

  کياناندرون پوست پرورده چو بيضه ما        جوز و بادام از درون مغز است و بيرون پوست و قشر

  باش ای مهربان باطن و ظاهر تو چون انجير                 باز خرما عکس آن بيرون خوش و باطن قشور

  همچنانک جذبه جان را برکشد بی نردبان                              جذبه شاخ آب را از بيخ تا بالا کشد

  چون گشن تازی شاخه ها چون ماديانبادها             غوصه گشت اين باد و آبستن شد آن خاک و درخت

  همچو مهمان سرسری می سازد اين جا آشيان                  می رسد هر جنس مرغی در بهار از گرمسير

  کان فلان خواهد گذشتن جای او گيرد فلان                  غيب می گويند مرغان در ضمير صد هزاران

  کو زبان مرغ دانی تا شود او ترجمان                         از سليمان نامه ها آورده اند اين هدهدان

  ملک لک و الامر لک و الحمد لک يا مستعان         عارف مرغان است لک لک لک لکش دانی که چيست

  آخر از مرغان بياموزيد رسم ترکمان                              وقت پيله روح آمد قشلق تن را بهل

  چند گاهی خود شود تسبيح تو تسبيح خوان                      ی خويش کن تسبيح گوهمچو مرغان پاسبان

  زانک کشتی مجاهد کی رود بی بادبان                      بس کنم زين باد پيمودن وليکن چاره نيست

  انس و جانبادپيمايی خزان آمد عذاب                                   بادپيمايی بهار آمد حيات عالمی

  يک قراضه ست اين همه عالم و باطن هست کان                     اين بهار و باغ بيرون عکس باغ باطن است

  نزد عاشق نقد وقت و نزد عاقل داستان                      لاجرم ما هر چه می گوييم اندر نظم هست

  عشق کان بينش آمد ز آفتاب کن فکان                        عقل دانايی است و نقلش نقل آمد يا قياس

  آفتابی بی نظير بی قرين خوش قران                                 آفتابی کو مجرد آمد از برج حمل

  زانک شرق و غرب باشد در زمين و در زمان                                آنک لاشرقيه بوده ست و لاغربيه

  مهر جان ره يابد آن جا نی ربيع و مهر جان                               ق راآفتابی کو نسوزد جز دل عشا

  از فنا ايمن شويم از جود او ما جاودان                    چونک ما را از زمين و از زمان بيرون برد

  انمظلم و اشکسته پر باشد حقير و مسته       اين زمين و اين زمان بيضه ست و مرغی کاندر او است

  واصل و فارق ميانشان برزخ لايبغيان                  کفر و ايمان دان در اين بيضه سپيد و زرده را

  کفر و دين فانی شد و شد مرغ وحدت پرفشان                    بيضه را چون زير پر خويش پرورد از کرم
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  ذره کنون از آفتابت توامان هر يکی                        شمس تبريزی دو عالم بود بی رويت عقيم

  

1941  

  گر رقيب او بداند گو بدان و گو بدان                    مهره ای از جان ربودم بی دهان و بی دهان

  هر که خواهد گو بخوان و گو بخوان و گو بخوان                        سر او را نقش کردم نقش کردم نقش کرد

  هستم اکنون در ميان و در ميان و در ميان                           يستمپيش منکر می شدم من نيستم من ن

  در شکست من بيان و صد بيان و صد بيان                      گر تو گويی کو درستی کو درستی کو گواه

  رنگ رويم بس نشان و بس نشان و بس نشان                    اشک چشمم بس گواه و بس گواه و بس گواه

  بر رخ من زعفران و زعفران و زعفران                          نک نشان لاله رويی لاله رويی لاله ای

  من غلام زيرکان و زيرکان و زيرکان                    جز صلاح الدين نداند اين سخن را اين سخن

  

1942  

  نداند چشم دشمن ور بداند گو بدانتا                             من ز گوش او بدزدم حلقه ديگر نهان

  زين سپس پنهان ندارم هر کی خواند گو بخوان                       بر رخم خطی نبشت و من نهان می داشتم

  بشکند از طوق عشقش گردن گردن کشان                      گردن است طوق زر عشق او هم لايق اين

  بار دل هم دل کشد محرم کجا باشد زبان                          کوس محمودی همه بر اشتر محمود باد

  زخم آيينه نباشد درخور آيينه دان                              آينه آهن دلی بايد که تا زخمش کشد

  چون زنان مصر بيخود در جمال يوسفان                    ليک روی دوست بينی بی خبر باشی ز زخم

  شمس تبريزی ما آن خوش نشين خوش نشان                 سف در جمال روی کيستصد هزاران حسن يو

  

1943  

  بر سر کويی که پوشد جان ها حله بدن                         می گزيد او آستين را شرمگين در آمدن

  ا و منتا ببينی روز روشن ما و من بی م                  آن طرف رندان همه شب جامه ها را می کنند

  شاد باش ای جامه دزد و آفرين ای جامه کن                        روميانش جامه دزد و زنگيانش جامه دوز
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  شرط باشد هر دو کارش هر کی شد شمع لگن                         سرفرازی کار شمع و سرسپاری کار او

  بنه در زير پای و دستکی بر هم بزنسر                     در سپردن هر کی زودتر در فروزش بيشتر

  را بر وی فکن ترک کن سالوس را تو خويش                     چون درآرد ماه رويی دست خود در گردنت

  روی گل بر روی گل هم ياسمن بر ياسمن                          تا بريزی و برويی آن زمان در باغ او

  زانک در وحدت نباشد نقش های مرد و زن                               عاشقان اندرربوده از بتان روبندها

  تا بديده صد هزاران خويشتن بی خويشتن                       بر سر گور بدن بين روح ها رقصان شده

  خيز لولی تا رسن بازی کنيم اينک رسن                            زلف عنبرسای او گويد به جان لوليان

  چون حسينم خون خود در زهر کش همچون حسن                        ای عشق شمس الدين تبريزی ببينمرتض

  

1944  

  چون ببينی ابر را از اشک چاکر ياد کن                           چون ببينی آفتاب از روی دلبر ياد کن

  جان لاغر ياد کن برای جان خود زيناز                          چون ببينی ماه نو را همچو من بگداخته

  حال سرگردان اين بی پا و بی سر ياد کن                      درنگر در آسمان وين چرخ سرگردان ببين

  از اسيران شب هجران کافر ياد کن                      چون جهان تاريک بينی از سپاه زنگ شب

  ز آتش مرغ دل سوزيده شهپر ياد کن                         چون ببينی نسر طاير بر فلک بر آتشين

  چشم مريخی خون آشام پرشر ياد کن                           چون ببينی بر فلک مريخ خون آشام را

  در لب و چشمم نگر زان خشک و زين تر ياد کن                 لب ببند و خشک آر و هر چه بينی خشک و تر

  

1945  

  هر چه دل واله کند آن پرتو دلدار من                    کند بويی بود از يار منهر چه آن سرخوش 

  ريخت بر روی زمين يک جرعه از خمار من                خاک را و خاکيان را اين همه جوشش ز چيست

  ار منمنگر اندر کار خويش و بنگر اندر ک                    هر که را افسرده ديدی عاشق کار خود است

  چون بهار من بيايد بردمد اسرار من                       در بهاران گشت ظاهر جمله اسرار زمين

  خارخار من نماند چون دمد گلزار من                      چون به گلزار زمين خار زمين پوشيده شد
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  بخندد برجهد بيمار منچون بهار من                     هر کی بيمار خزان شد شربتی خورد از بهار

  چيست آن باد بهاری آن دم اقرار من                            چيست اين باد خزانی آن دم انکار تو

  

1946  

  خود ندانستی بجز تو جان معنی دان من                           کاشکی از غير تو آگه نبودی جان من

  بودمی بی دام و بی خاشاک در عمان من                           تا نه ردی کردمی و نی تردد نی قبول

  هر کسی را ره مده ای پرده مژگان من                       غير رويت هر چه بينم نور چشمم کم شود

  دل نخواهم جان نخواهم آن من کو آن من                   سخت نازک گشت جانم از لطافت های عشق

  روی همچون آفتابت بس بود برهان من                    رت شيرين خويشهمچو ابرم روترش از غي

  چرخ را بر هم نسوزد دود آتشدان من                    رو مگردان يک زمان از من که تا از درد تو

  چون بنالم عطر گيرد عالم از ريحان من                        تا خموشم من ز گلزار تو ريحان می برم

  تو کی باشی مر مرا سلطان من سلطان من                      ه باشم مر تو را من آنک تو نامم نهیمن ک

  کفر من آمد روی تو ايمان من جعد تو                       چون بپوشد جعد تو روی تو را ره گم کنم

  ز تو آيد يا تويی افغان منيا فغانم ا                          ای به جان من تو از افغان من نزديکتر

  

1947  

  گفت ای رخ های زرد و زعفرانستان من                        سوی بيماران خود شد شاه مه رويان من

  زعفران را گل کنم از چشمه حيوان من                           زعفرانستان خود را آب خواهم داد آب

  سر منه جز بر خط فرمان من فرمان من           ماست زرد و سرخ و خار و گل در حکم و در فرمان

  ذره ای دزديده اند از حسن و از احسان من                        ماه رويان جهان از حسن ما دزدند حسن

  حال دزدان اين بود در حضرت سلطان من                        عاقبت آن ماه رويان کاه رويان می شوند

  خاک را ملک از کجا حسن از کجا ای جان من                        ن دزديده ها را رد کنيدروز شد ای خاکيا

  زهره گويد آن من دان ماه گويد آن من                   شب چو شد خورشيد غايب اختران لافی زنند

  ران منبا زحل مريخ گويد خنجر ب                          مشتری از کيسه زر جعفری بيرون کند
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  چرخ ها ملک من است و برج ها ارکان من                    وان عطارد صدر گيرد که منم صدرالصدور

  گويد ای دزدان کجا رفتيد اينک آن من                        آفتاب از سوی مشرق صبحدم لشکر کشد

  شک و بارد با رخ رخشان منشد عطارد خ                        زهره زهره دريد و ماه را گردن شکست

  مشتری مفلس برآمد کاه شد هميان من                       کار مريخ و زحل از نور ماهم درشکست

  و هان ای بی ادب بيرون شو از ميدان من هان                             چون يکی ميدان دوانيد آفتاب آمد ندا

  در چه مغرب فرورو باش در زندان من                                          آفتاب آفتابم آفتابا تو برو

  منکران حشر را آگه کن از برهان من                  وقت صبح از گور مشرق سر برآر و زنده شو

  عيد تو ماه من آمد ای شده قربان من                 عيد هر کس آن مهی باشد که او قربان او است

  تاب ذات او برون شد از حد و امکان من                          تافت از برج لاشرقيهشمس تبريزی چو 

  

1948  

  آيت انا بنيناها و انا موسعون                           بانگ آيد هر زمانی زين رواق آبگون

  السايحونتايبون العابدون الحامدون                  کی شنود اين بانگ را بی گوش ظاهر دم به دم

  تعرج الروح اليه و الملايک اجمعون                      نردبان حاصل کنيد از ذی المعارج بررويد

  ساخت معراجش يد کل الينا راجعون                               کی تراشد نردبان چرخ نجار خيال

  يها فرو می خوان و الاالصابرونلايلق                      تا تراشيده نگردی تو به تيشه صبر و شکر

  چون گره مستيز با تيشه که نحن الغالبون                  بنگر اين تيشه به دست کيست خوش تسليم شو

  ور رسی بر بام خود السابقون السابقون                       پايه ای چند ار برآيی باشی اصحاب اليمين

  و اندرآ اندر صف انا لنحن الصافون                       گر ز صوفی خانه گردونی ای صوفی برآ

  ور فقيهی پاک باش از انهم لا يفقهون                             ور فقيری کوس تم الفقر فهو االله بزن

  پس تو چون نون و قلم پيوند با مايسطرون                   گر چو نونی در رکوع و چون قلم اندر سجود

  چو مداهن نرم سازی چيست پيش يدهنون                  ف يبصر باش پيش از يبصرونچشم شوخ سو

  تا نلرزد شاخ و برگت از دم ريب المنون                   چون درخت سدره بيخ آور شو از لا ريب فيه

  نايمون مکر ايشان باغ ايشان سوخته هم                           بنگر آن باغ سيه گشته ز طاف طايف
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1949  

  بر مريد مرده خوانم اندراندازد کفن                         آنچ می آيد ز وصفت اين زمانم در دهن

  وانگهان از دست کی از ساقيان ذوالمنن                    خود مريد من نميرد کآب حيوان خورده است

  از درونم بت تراشی وز برونم بت شکن                            ای نجات زندگان و ای حيات مردگان

  از حيا گل آب گردد نی چمن ماند نه من                         ور براندازد ز رويت باد دولت پرده ای

  از خمار و سرگرانی هر سمن گردد سه من                          ور می لب بازگيری از گلستان ساعتی

  جان رهد از ننگ ما و ما رهيم از خويشتن                        دل دهیور زمانی بی دلان را دم دهی و 

  چاره نبود دزد را در عاقبت ز آويختن                     گر ندزديد از تو چيزی دل چرا آويخته ست

  از حريصی دزد گشتی جمله عالم مرد و زن                       گر چنين آويختن حاصل شدی هر دزد را

  آب حيوان خوردن است و تا ابد باقی شدن                         در اين آويختن کمتر کراماتی که هستان

  پر چو پروانه بدادی سر نهادی در لگن                          چاشنی سوز شمعت گر به عنقا برزدی

  ی شد آن دم گاه بت می شد شمنشمن بت م گه                            صورت صنع تو آمد ساعتی در بتکده

  سر وحدت می شنيدند آشکارا از وثن                     هر زمانی نقش می شد نعت احمد بر صليب

  اين چنين مرکب ببايد تاختن را تا ختن                  عشقت ای خوب ختن بر دل سواره گشت گفت

  شور و بی عقلی ببايد بافتن را با فتن                              شور تو عقلم ستد با فتنه ها دربافتم

  آن يکی ترکی که آيد گويدم هی کيمسن                     من کجا شعر از کجا ليکن به من در می دمد

  مالک الملکی که داند مو به مو سر و علن                       ترک کی تاجيک کی زنگی کی رومی کی

  يا که حوری جامه زيب و يا که ديوی جامه کن                    رون شعر کيستجامه شعر است شعر و تا د

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن                    شعرش از سر برکشيم و حور را در بر کشيم

  

1950  

  اين بوی آن يار جهان آرای جان افزاست                         بوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست اين

  از زمين نبود مگر از جانب بالا است اين                     اين چنين بويی کز او اجزای عالم مست شد
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  ماهيان گويند در دريا که چه غوغاست اين                    اختران گويند از بالا که اين خورشيد چيست

  رشک جان ماه سيم افشان خوش سيماست اين                           آفتابش روی ها را می کند چون آفتاب

  اين چه حسن و خوبی است اين حيرت حور است اين                        بعد چندين سال حسن يوسفی واپس رسيد

  کوه قاف نادر است و نادره عنقاست اين               اين عجب خضری است ساقی گشته از آب حيات

  قره العين و حيات جان مولاناست اين                              تشعله انافتحنا مشرق و مغرب گرف

  سنجق نصراالله و اسپاه شاه ماست اين                   اين چه می پوشی مپوشان ظاهر و مطلق بگو

  دستگير روز سخت و کافل فرداست اين                       اين امان هر دو عالم وين پناه هر دو کون

  است ای خداوند و عجب سوداست اين اين چه عشق                   رخی دگر آموخت پرآشوب و شورچرخ را چ

  شرح کن اين را که گوهرهای آن درياست اين                  ای خوش آوازی که آوازت به هر دل می رسد

  

1951  

  موز شاهی خويشتن را باز بينگر تو دست آ                      ای برادر تو چه مرغی خويشتن را بازبين

  بی مثل و بی انباز بين در جهان او را چو حق                    هر کی انبازی بريد از خويش آن بازی مدان

  ذره ها و قطره ها را مست و دست انداز بين                         ز آفتابی کآفتاب آسمان يک جام او است

  چون دو دم خوردی ز جامش بخت را دمساز بين                               شو چونک قبله شاه يابی قبله اقبال

  رو به صرافان دل آورد گفتا گاز بين                        گفتم ای اکسير بنما مس را چون زر کنی

  بين گفت پر و بال برکن هم کنون پرواز                         گفتمش چون زنده کردی مرغ ابراهيم را

  گفت هين بشکن قفص آغاز بی آغاز بين                       گفتم از آغاز مرغ روح ما بی پر بده ست

  چشم بگشا هر دمی همراز بين همراز بين                     زان فروبسته دمی کت همدم و همراز نيست

  عيسی به حضرت زنده و باساز بينچون دم                    اين دمی چندی که زد جان تو در سوز و نياز

  خاک را از بعد خواری در چمن اعزاز بين             خاک خواری را بمان چون خاک خواری پيشه گير

  

1952  

  لقمه ای اندر دهان و ديگری در آستين                          هست ما را هر زمانی از نگار راستين
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  هيچ سروی اين ندارد خوش قد و بالا است اين                         اين حد خوبی نباشد ای خدايا چيست اين

  او چنين پنهان ز عالم از برای ماست اين                    اين چنين خورشيد پيدا چونک پنهان می شود

  هر کجا خوبی بود او طالب غوغاست اين                     جمع خواهد آن بت و تنهاروان خود ديگرند

  بر دلم تهمت نشيند کز کجا برخاست اين              س تبريز ار چه جانی گر چو جان پنهان شویشم

  

1953  

  آفرين ها بر جمالت همچنين جان همچنين                     هر صبوحی ارغنون ها را برنجان همچنين

  ای که ايمان همچنين ای که کفرت همچنان و                پيش رويت روز مست و پيش زلفت شب خراب

  پای کوبان اندرآ ای ماه تابان همچنين                      در کنار زهره نه تو چنگ عشرت همچنان

  حلقه های زلف خود را زو برافشان همچنين                       اشتهای مشک و عنبر چون بخيزد جمع را

  آتشی درزن به جان چرخ گردان همچنين                      چرخه چرخ ار بگردد بی مرادت يک نفس

  می کشان تا بزم خاص و تخت سلطان همچنين                  روز روز مجلس است ای عشق دست ما بگير

  به ميدان همچنين پاره ای راه است از ما تا                      پاره پاره پيشتر رو گر چه مستی ای رفيق

  ناگهان سر برزنی از باغ و ايوان همچنين                       می گذردر هوای شمس تبريزی ز ظلمت 

  

1954  

  وز شما کان شکر باد اين جهان ای عاشقان                     عيش هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان

  اشقانبرگذشت از عرش و فرش اين کاروان ای ع               نوش و جوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسيد

  برفزوده ست از مکان و لامکان ای عاشقان                         از لب دريا چه گويم لب ندارد بحر جان

  تا بديد آيد نشان از بی نشان ای عاشقان                            ما مثال موج ها اندر قيام و در سجود

  هين بگوييدش که جان جان جان ای عاشقان                         گر کسی پرسد کيانيد ای سراندازان شما

  کو همی بخشد گهرها رايگان ای عاشقان                    گر کسی غواص نبود بحر جان بخشنده است

  بازرستيم از چنين و از چنان ای عاشقان                اين چنين شد وان چنان شد خلق را در حقه کرد

  می جهاند تيرهای بی کمان ای عاشقان                           غيب ما رميت اذ رميت از شکارستان
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  خفته ديدم دل ستان با دلستان ای عاشقان                       چون ز جست و جوی دل نوميد گشتم آمدم

  گل ستاند گل ستان از گلستان ای عاشقان                     گفتم ای دل خوش گزيدی دل بخنديد و بگفت

  چون بکوبم پا ميان منکران ای عاشقان                  ير پای من گل است و زير پاهاشان گل استز

  می نداند آسمان از ريسمان ای عاشقان                          خرما آن دم که از مستی جانان جان ما

  نی به بالا نی ميان ای عاشقاننی به زير و                           طرفه دريايی معلق آمد اين دريای عشق

  جان مطلق شد زمين و آسمان ای عاشقان                         تا بديد آمد شعاع شمس تبريزی ز شرق

  

1955  

  هوشياری در ميان بيخودان و مستيان                      ای زيان و ای زيان و ای زيان و ای زيان

  تا نماند هوشياری عاقلی اندر جهان                           بی محابا درده ای ساقی مدام اندر مدام

  سرد باشد عاقلی در حلقه ديوانگان                         يار دعوی می کند گر عاشقی ديوانه شو

  ور درآيد عاشقی دستش بگير و درکشان                          گر درآيد عاقلی گو کار دارم راه نيست

  تشنه هرگز عيب داند ديد در آب روان                      ز چه خيزد خيزد از عقل ملولعيب بينی ا

  بی نشان رو بی نشان تا زخم نايد بر نشان                           عقل منکر هيچ گونه از نشان ها نگذرد

  ا خاری نداند گو مدانگلشنی شو گر تو ر                          يوسفی شو گر تو را خامی بنخاسی برد

  ديده ای شو گرت روپوشی نماند گو ممان                       عيسيی شو گر تو را خانه نباشد گو مباش

  

1956  

  آستين را می فشاند در اشارت سوی من                         سر فروکرد از فلک آن ماه روی سيمتن

  وز شراب عشق او اين جان من بی خويشتن                       همچو چشم کشتگان چشمان من حيران او

  در صفای صحن رويش آفت هر مرد و زن                       زير جعد زلف مشکش صد قيامت را مقام

  تا قفص را بشکند اندر هوای آن شکن                   مرغ جان اندر قفص می کند پر و بال خويش

  من فغان کردم که دور از پيش آن خوب ختن                         يه کردهمايی بر سر من سا از فلک آمد

  کز سعادت می گريزی ای شقی ممتحن                      در سخن آمد همای و گفت بی روزی کسی
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  من جمال دوست خواهم کو است مر جان را سکن                         گفتمش آخر حجابی در ميان ما و دوست

  از من او ديوانه تر شد در جمالش مفتتن                      همای از بس تعجب سوی آن مه بنگريدآن 

  از خداوند شمس دين آن شاه تبريز و زمن           مير مست و خواجه مست و روح مست و جسم مست

  

1957  

  انی بيخود و شيدا شدنهست عاشق هر زم                          هست عاقل هر زمانی در غم پيدا شدن

  عاشقان را کار و پيشه غرقه دريا شدن                      عاقلان از غرقه گشتن بر گريز و بر حذر

  عاشقان را ننگ باشد بند راحت ها شدن                        عاقلان را راحت از راحت رسانيدن بود

  زيت را و آب را در يک محل تنها شدن                     عاشق اندر حلقه باشد از همه تن ها چنانک

  نيست او را حاصلی جز سخره سودا شدن                      و آنک باشد در نصيحت دادن عشاق عشق

  مشک را کی چاره باشد از چنين رسوا شدن                      عشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا بود

  سايه گر چه دور افتد بايدش آن جا شدن                 درخت عشق باشد چون درخت و عاشقان سايه

  در مقام عشق بينی پير را برنا شدن                              بر مقام عقل بايد پير گشتن طفل را

  همچو عشق تو بود در رفعت و بالا شدن                  شمس تبريزی به عشقت هر کی او پستی گزيد

  

1958  

  ذکر فردا نسيه باشد نسيه را گردن بزن                   ون مست گشتی خويش را بر من بزنساقيا چ

  ای دل اين عيش و طرب حدی ندارد تن بزن                  سال سال ماست و طالع طالع زهره ست و ماه

  گ بر آهن بزنگر تو را باور نيايد سن                       تا درون سنگ و آهن تابش و شادی رسيد

  بر سر اين خوان نشين و کاسه در روغن بزن                       شادی ببين بنگر اندر ميزبان و در رخش

  جان روشن را سبک بر باده روشن بزن                       عقل زيرک را برآر و پهلوی شادی نشان

  ای سمن مستی کن و ای سرو بر سوسن بزن                        شاخه ها سرمست و رقصانند از باد بهار

  خيز ای خياط بنشين بر دکان سوزن بزن                            جامه های سبز ببريدند بر دکان غيب
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1959  

  زلف او دعوی کند کاينک رسن بازی رسن                        روی او فتوی دهد کز کعبه بر بتخانه زن

  عشق گويد سنگ ما بستان و بر گوهر بزن                     کستن شرط نيستعقل گويد گوهرم گوهر ش

  حيف هم بر روح باشد گر شدش قربان بدن             سنگ ما گوهر شکست و حيف هم بر سنگ ماست

  اين نه بس بت را که باشد چون خليلش بت شکن                  که دلبر دست در خونش کند اين نه بس دل را

  هر که را گفت آن مايی وارهيد از ما و من           که را جست او به رحمت وارهيد از جست و جو هر

  وصف آن لب را چه گويم کان نگنجد در دهن                    آن لبی کانگشت خود ليسيد روزی زان عسل

  بود کی غم خورد از جامه کن هر که دريايی                           هر که صحرايی بود ايمن بود از زلزله

  اهرمن گر ملک بستد اهرمن بد اهرمن                 کی سليمان را زيان شد گر شد او ماهی فروش

  پرده بود انگشتری کای چشم بد بر وی مزن                     گر بشد انگشتری انگشت او انگشتری است

  شد گر نور او بستد لگن شمع کی بدنام              چشم بد خود را خورد خود ماه ما زان فارغ است

  

1960  

  دوستان را شاد گردان دشمنان را کور کن                                آفتابا بار ديگر خانه را پرنور کن

  بار ديگر غوره ها را پخته و انگور کن                        از پس کوهی برآ و سنگ ها را لعل ساز

  دشت را و کشت را پرحله و پرجور کن                                ديگر باغ را سرسبز کن آفتابا بار

  عاشقان را دستگير و چاره رنجور کن                             ای طبيب عاشقان و ای چراغ آسمان

  آن مه دور کنساعتی اين ابر را از پيش                اين چنين روی چو مه در زير ابر انصاف نيست

  ور جهان تاريک خواهی روی را مستور کن                    گر جهان پرنور خواهی دست از رو بازگير

  

1961  

  باغ ها را بشکفان و کشت ها را تازه کن                           نوبهارا جان مايی جان ها را تازه کن

  بی صبا جنبش ندارند هين صبا را تازه کن                 گل جمال افروخته ست و مرغ قول آموخته ست

  سنبله با لاله می گويد وفا را تازه کن                       سرو سوسن را همی گويد زبان را برگشا
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  فاخته نعره زنان کوکو عطا را تازه کن                   شد چناران دف زنان و شد صنوبر کف زنان

  برگ رز اندر سجود آمد صلا را تازه کن                         ه بين رکوعاز گل سوری قيام و از بنفش

  خيز ای وامق تو باری عهد عذرا تازه کن                    جمله گل ها صلح جو و خار بدخو جنگ جو

  نای گلستان رو بشو و دست و پا را تازه ک                     رعد گويد ابر آمد مشک ها بر خاک ريخت

  کاندرآ اندر نوا عشق و هوا را تازه کن                       نرگس آمد سوی بلبل خفته چشمک می زند

  گر سماعت ميل شد اين بی نوا را تازه کن                      بلبل اين بشنيد از او و با گل صدبرگ گفت

  وفه سر سر اوليا را تازه کنچون شک                            سبزپوشان خضرکسوه همی گويند رو

  در خموشی کيميا بين کيميا را تازه کن                  وان سه برگ و آن سمن وان ياسمين گويند نی

  

1962  

  بر کنار چشمه خفته در ميان نسترن                      يار خود را خواب ديدم ای برادر دوش من

  از يکی سو لاله زار و از يکی سو ياسمن                        حلقه کرده دست بسته حوريان بر گرد او

  بوی مشک و بوی عنبر می رسيد از هر شکن                          باد می زد نرم نرمک بر کنار زلف او

  چون چراغ روشنی کز وی تو برگيری لگن                   ربود آن زلف را از روی يار مست شد باد و

  صبر کن تا باخود آيم يک زمان تو دم مزن                     اب گفتم من که هم آهسته باشز اول اين خو

  

1963  

  غمگسار و همنشين و مونس شب های من                     پرده بردار ای حيات جان و جان افزای من

  در جمله اجزای منای فکنده آتشی                        ای شنيده وقت و بی وقت از وجودم ناله ها

  جفت گردد بانگ که با نعره و هيهای من                       در صدای کوه افتد بانگ من چون بشنوی

  صورتت نی ليک مقناطيس صورت های من                   ای ز هر نقشی تو پاک و ای ز جان ها پاکتر

  بسته باشم گر چه باشد دلگشا صحرای من                        چون ز بی ذوقی دل من طالب کاری بود

  هر يکی رنج دماغ و کنده ای بر پای من            بی تو باشد جيش و عيش و باغ و راغ و نقل و عقل

  تا گشايم بند از پا بسته بينم پای من                      تا ز خود افزون گريزم در خودم محبوستر
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  گوييم اينک برآ بر طارم بالای من                               ادناگهان در نااميدی يا شبی يا بامد

  گم کنم کاين خود منم يا شکر و حلوای من                      آن زمان از شکر و حلوا چنان گردم که من

  تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای من                   امشب از شب های تنهايی است رحمی کن بيا

  تا خوش و صافی برآيد ناله ها و وای من               نای انبان در اين شب من از آن خالی شدم همچو

  زانک از اين ناله است روشن اين دل بينای من                             زين سپس انبان بادم نيستم انبان نان

  و جالينوس جان و بوعلی سينای منای ت                     درد و رنجوری ما را داروی غير تو نيست

  

1964  

  بر سر جمله شهان و سرفرازان نازنين                         شمس دين بر يوسفان و نازنينان نازنين

  در ميان واصلان لطف رحمان نازنين                      بر سران و سروران صد سر زياده جاه او

  بر سرير و بر سران تخت سلطان نازنين                         او به اوصاف الهی گشته موصوف کمال

  هم به بزم و هم به رزم لطف کيهان نازنين                     بزم را از وی جمال و رزم را از وی جلال

  کرده از عشق و محبت هاش يزدان نازنين                           پيش او بنهاد مفتاح خزاين های خاص

  وصف او اندر ميان وصف شاهان نازنين                       صد هزاران ماه او تابان چو خوردر ميان 

  مست او اندر ميان جمله مستان نازنين                    آنک خاک پاش شد او بر سران شد سرفراز

  استان نازنيناندر آن موج خطر او خفته                  اندر آن موجی که خاصان بر حذر باشند از آن

  

1965  

  آن کيست آن فر شاهی می نمايد در دلم                           در ميان ظلمت جان تو نور چيست آن

  وان پناه دستگير روز مسکينی است آن                     می نمايد کان خيال روی چون ماه شه است

  فخر جان ها شمس حق و دين تبريزی است آن                   اين چنين فر و جمال و لطف و خوبی و نمک

  آنچ می تابد ز اوصافش دلا مکنی است آن                          برنتابد جان آدم شرح اوصافش صريح

  مر مزيجی را که آن از عالم فانی است آن                            زانک اوصاف بقا اندر فنا کی رو دهد

  يا يکی نقشی که آن آذر و مانی است آن                کرد از دست خويشآن جمالی کو که حقش نقش 
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  سنگسارش کرد می بايد که ارزانی است آن                    هر بصر کو ديد او را پس به غيرش بنگريد

  کابتدای عشق رسوايی و بدنامی است آن                         ای دل اندر عاشقی تو نام نيکو ترک کن

  نام و نان جستن به عشق اندر دلا خامی است آن                     اندرون بحر عشقش جامه جان زحمت است

  خاصه اين عشقی که زان مجلس سامی است آن                      عشق عامه خلق خود اين خاصيت دارد دلا

  در عزت به جای گوهر کانی است آنزانک                        خاک تبريز ای صبا تحفه بيار از بهر من

  

1966  

  مست کن جان را که تا اندررسد در کاروان                            جام پر کن ساقيا آتش بزن اندر غمان

  بررود بر چرخ بويش مست گردد آسمان                     از خم آن می که گر سرپوش برخيزد از او

  می شود دريای غم همچون مزاجش شادمان                      وز اوزان ميی کز قطره جان بخش دل افر

  در زمان سجده کنان گردند همچون خادمان                           چون نهد پا در دماغ سرکشان روزگار

  ليک نزد خاص باشد بوی آن می جان جان             جان اگر چه بس عزيز است نزد خاص و نزد عام

  کآيد او از بی نشانی بردراند هر نشان                  جان و قالب بی نشان شد از ميی جان و ماه و

  هزاران خاندان گشته ويرانه به عالم در                        خمخانه لم يزل جوشيده زان می کز کفش

  در هری و طالقانمست گردند زاهدان ان                      گر به مغرب بوی آن می از عدم يابد گشاد

  شرق تا مغرب برويد از زمين ها گلستان                       دست مست خم او گر خار کارد در زمين

  در جهان خوف افتد صد امان اندر امان                     بانگ چنگ چنگی سرمست عشقش دررسد

  يش در جوش گردد چشم و جان کافرانچون م                          گر ز خم احمدی بويی برون ظاهر شود

  منزلی کن بر در تبريز يک دم ساربان                     گر ز خمر احمدی خواهی تمام بوی و رنگ

  وز تجلی های لطفش هم قرين و هم قران                       تا شوی از بوی جان حق خصال می فعال

  آن که داند جز کسی جانا که آن دارد از آن                    در درون مست عشقش چيست خورشيد نهان

  سر آن می او نمی فرمود الا آن آن                    گر چه می پرسيد عقلم هر دم از استاد عشق

  تنگ های شکر می وش رسد صد کاروان                 هر دمی از مصر آن يوسف سوی جان های ما

  آه اگر بودی سوی ايوان عشقش نردبان                     هاجان من در خم عشقش می بجوشد جوش 
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  چشم بيند از شعاعش صد درخش کاويان                        برق چون جهد از جان من القاب او مانند

  چون کند زير و زبر سودای عشقش خاندان                صد هزاران خانه ها سازد ميش در صحن جان

  گر چه جان تو خورد هم نيم شب از می نهان                    ر عرش و بر روحانيانبوی عنبر می رود ب

  صحرا بر کران جانم از جمله جهان گشته ست                      از ملولی هجر او چون سامری اندر جهان

  ميان صد چو جان من درآيد چون کمر اندر                چون شراب موسی افکن زان خضر کف دررسد

  ای که خاک تو بود چون جان من دور زمان                 ای خداوند شمس دين مقصود از اين جمله تويی

  اين چنين زهرت ز جام هجر خوردم مزمزان                       در پی آن می که خوردم از پياله وصل تو

  خود نبوده ست و نباشد بی مکان و بی اوان                           و چو ايام همايون تو شاه همچو تبريز

  

1967  

  ای سياهی بر سياهی جان تو از گرد نان                     ای تو را گردن زده آن تسخرت بر گرد نان

  تسخر و خنده زده بر آينه چون ابلهان                       ای تو در آيينه ديده روی خود کور و کبود

  زانک رويت هست تسخرگاه هر روشن روان                            ه روی خود بودتسخرت بر آينه نبود ب

  جمله سر تا پای تسخر بوده ست آن قلتبان                    آن منافق روی ظلمت جان تسخرکن که خود

  ردبانهر کی او دزدی کند حق است دار و ن                   هر کی در خون خود آيد دست من چه گو درآ

  قهرمان تيغ قهرش بر سر آيد از جلاد                      هر کی استهزا کند بر خاصگان عشق حق

  گر چه دارد طاعت اهل زمين و آسمان                         ندهدش قهر خدا مهلت که تا يک دم زند

  ای آدم شد سيه روی قرانکو به استهز                        عبرت از ابليس گيرد آنک نسل آدم است

  خنبک و مسخرگی و افسوس بر صاحب دلان                           تا که بهتان ها نهد آن مظلم تاريک دل

  موسی عمران به تسخرهای فرعونی چنان                        احمد مرسل به طعن و سخره بوجهل بود

  دود قهر حق برآمدشان ز سقف دودمان                              صبرها کردند تا قهر خدا اندررسيد

  درد استهزای ايشان داغ ها آرد به جان                       از ملامت های حسادان جگرها خون شود

  عشق چون چوگانت آرد همچو گوی اندر ميان                         گر از ايشان درگريزی در مغاره خلوتی

  تا کشاند نزد تو از هر حسودی ارمغان                      زهری ز هر افسرده ایتا چشاند مر تو را 
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  در همه وقتی چنين بوده ست کار عاشقان              تا بده است اين گوشمال عاشقان بوده ست از آنک

  ا گرانوز فسوس و تسخر دشمن مکن رو ر                         گر تو اندر دين عشقی بر ملامت دل بنه

  پس سيه باشد هماره چهره های روگران                         عاشقی چون روگری دان يا مثل آهنگری

  و آنگهی جمله سياهی گرد شد بر قازغان                          بر رخ روگر سياهی از پی قزغان بود

  دد بر رخ تسخرکن خنبک زنانجمع گر                        همچنان در عاقبت اين روسياهی عاشقان

  خاصه عشق پادشاه نقش ساز کامران                      عشق نقشی را حسودان دشمنی ها می کنند

  جان فزايی دلربايی خوش پناه دو جهان                        نقش ساز نقش سوز ملک بخش بی نظير

  فخر تبريز و خلاصه هستی و نور روان                     خاص خاص سر حق و شمس دين بی نظير

  

1968  

  ماهی جانم بميرد گر بگردی يک زمان                        ای دل من در هوايت همچو آب و ماهيان

  عاشقان را صبر نبود در فراق دلستان                       ماهيان را صبر نبود يک زمان بيرون آب

  چونک بی جان صبر نبود چون بود بی جان جان                     ودجان ماهی آب باشد صبر بی جان چون ب

  آب حيوان در فراقت گر خورم دارد زيان                        هر دو عالم بی جمالت مر مرا زندان بود

  ليک جای تو نگيرد کو نشان کو بی نشان                       اين نگارستان عالم پرنشان و نقش توست

  تا ز حيرانی ندانم قطره ای را از جهان                          ه خون دلم را چون جهانی کرده ایقطر

  تا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهان                         بر دهان من به دست خويش بنهادی قدح

  ندانند از زمين تا آسمان کز شراب تو                      من کی باشم از زمين تا آسمان مستان پرند

  گوسفندان را چه کردی با کی گويم کو شبان                 صد شبان چون من سپرده گوسفند خود به گرگ

  درنگنجی از بزرگی در جهان و در نهان                             در بيان آرم نيايی ور نهان دارم بتر

  مومن عشقم مخوان و کافرم خوان ای فلان                      گر نهان را می شناسم از جهان در عاشقی

  

1969  

  زانک زهری من نديدم در جهان چون خويشتن                     از بدی ها آن چه گويم هست قصدم خويشتن

WWW.IRANMEET.COM



  نی به حق ذوالجلال و ذوالکمال و ذوالمنن                          گر اشارت با کسی ديدی ندارم قصد او

  ور بگويم فارغم از خود بود سودا و ظن                      ا ز خود فارغ نيايم با دگر کس چون رسمت

  گر غرض نقصان کس دارم نه مردم من نه زن                         ور بگفتم نکته ای هستش بسی تاويل ها

  نی در هوی و مهر من با خويشتنحسن ظ                            از تو دارم التماسی ای حريف رازدار

  کز خودی خود من بخواهم همچو هيزم سوختن                       دشمن جانم منم افغان من هم از خود است

  مدح های بی نفاقش کرده باشم در علن                      چونک ياری را هزاران بار با نام و نشان

  بوده ما را از عزيزی با دو ديده مقترن                         فخر کرده من بر او صد بار پيدا و نهان

  زانک ماهم را بپوشد ابر من اندر بدن                    گر يکی عيبی بگويم قصد من عيب من است

  بهر حق دوستی حملش مکن بر مکر و فن                    رو بدان يک وصف کردم کز ملامت مر ورا

  رو اگر نور خدايی نيست شو شو ممتحن                        گويم که در پنداشتیمن خودی خويش را 

  کان همه خود ديده ای پس ديده خودبين بکن                          ای خود من گر همه سر خدايی محو شو

  دم در قرنکاين همه اوصاف خوبی را ستو                    چون خداوند شمس دين را می ستايم تو بدان

  

1970  

  آتش از جرمم بيار و اندر استغفار زن                          مطربا بردار چنگ و لحن موسيقار زن

  او تو عصای محو موسی وار زن بر سر                         ای کليم عشق بر فرعون هستی حمله بر

  زود چشمش را ببند و بهر او تو دار زن                           عقل از بهر هوس ها دارداری می کند

  آتشی دست آور و در نظم و اندر کار زن                        ور بگويد من به دانش نظم کاری می کنم

  خاک اندر چشم اين مهمان و مهمان دار زن                     در غريبستان جان تا کی شوی مهمان خاک

  خيمه عشرت برون از عقل و از پرگار زن                        تر استمطربا حسنت ز پرگار خرد بيرون

  زان حراره کهنه نوبخت بر اوتار زن                        تار چنگت را ز پود صرف می جانی بده

  در همه هستی ز نار چهره او نار زن                        بر در مخدوم شمس الدين ز ديده آب زن

  چنگ اندر دولت بيدار زن پس نهان زو                     ان او خورشيد و مه را خفته کناز يکی دست

  تو ز عشق او به چشم منکران مسمار زن                       عقل هشيارت قبايی دوخت بهر شمس دين
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  خون خوار زن و آنگهی زانو ز بهر غمزه                            بر براق عشق بنشين جانب تبريز رو

  

1971  

  دور بادا وصف نفس آلودشان از يار من                       از دخول هر غری افسرده ای در کار من

  از وظيفه مدح يارم اين دل هشيار من                        دررميد از ننگ ايشان و خبيثی ها و مکر

  کو کند از خاکساری درهم اين هنجار من                         خاک لعنت بر سر افسوس داری بدرگی

  و آنگهی دکان بگيرد بر سر بازار من                           ای بريده دست دزدی کو بدزدد حکمتم

  ای حرامش باد هر تعليم از اسرار من                      شرم نايد مر ورا از روی من شرم از کجا

  يا رب و ای ذوالجلال از حرمت دلدار من                         ودآن حرامی کز شقاوت تا رود گمره ر

  بر فراز عرش رفتی ياد کردی يار من                     خاطرش از زيرکی يا آن ضميرش از صفا

  زانک اين سنت ز نااهلان بود ناچار من                         ای دل مسکين من از شرکت ناکس مرم

  خوردن نان هيچ نگذارم پی اين عار من                  دان مر آب و نان را می خورندگر غران و ملح

  صبر کن تا رو نمايد ابر گوهردار من                    صبر کن تا دررسد يک مژده ای زان مه لقا

  ر منرو نگردانی بلی و بشنوی گفتا                          صبر آن باشد دلا کز مدح آن بحر صفا

  کی رود بوی دل و جان يم دربار من                        گيرم از لطف معانی رفت تمييز از جهان

  از شهنشه شمس دين آن تا ابد تذکار من                        ور رود از ديگران بو از خديوم کی رود

  و گلبنان بر شيوه رخسار منلاله ها                           کز شراب جان من رويدهمی تبريز در

  ای هوای نازنين و شاه بی آزار من                  ای خداوند اين همه غيرت ز رشک سر توست

  ليک اندر رشک تو باطل بود پرگار من                        من قياسی کرده ام رشک تو را در حق او

  بشنود بيداريت اين لابه های زار من                  ای شهنشه شمس دين دانم که از چندين حجاب

  سنگ ها از هر طرف بر سينه سگسار من                        بينش تو بيند اين کز پرتو رشک خداست

  من جز به خرگاهت فرود آيد از اين رهوار                        از کرم مپسند اين را کاين سوار جان من

  من فنای محض خواهم ای خدايا يار من                             خدا ور فروآيد بجز خرگاه تو من از

  درفکندم امتحان را تا چه گردد مار من                     دوش ديدم کز هوس صد تخم مار اندر رگی
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  من پشيمان گشته ام زان صنعت و کردار من                     ديدمش ماری شده او هر زمان در می فزود

  بر زمين می زد همی دندان پرزهرار من                      پشيمان قصد او کردم و او از خشم خود من

  ای خدا ضايع مکن اين رنج و اين ادرار من                    کاين چنين شاگردکی بدفعل و بدرگ سر کشد

  

1972  

  ب و جوی خمر و جوی شير و انگبينجوی آ                       عاشقا دو چشم بگشا چارجو در خود ببين

  و آن فلان گويد چنين تا فلان گويد چنان                         عاشقا در خويش بنگر سخره مردم مشو

  کان فلانم خار خواند وان فلانم ياسمين                             من غلام آن گل بينا که فارغ باشد او

  کان فلانت گبر گويد وان فلانت مرد دين                           مرو ديده بگشا زين سپس با ديده مردم

  کز خمارش سجده آرد شهپر روح الامين                         ای خدا داده تو را چشم بصيرت از کرم

  چشم اول را مبند و چشم احول را مبين                      چشم نرگس را مبند و چشم کرکس را مگير

  چون مگس کز شهد افتد در طغار دوغگين                           ان صورتی در صورتی افتاده اندعاشق

  با چنان پرها چه غم باشد تو را از آب و طين                           شاد باش ای عشقباز ذوالجلال سرمدی

  آدم زود ای ديو لعين کن پيش سجده ای                       گر همی خواهی که جبريلت شود بنده برو

  هر طرف گلشن نمودی هر طرف ماء معين                     باديه خون خوار اگر واقف شدی از کعبه ام

  چون بدين راضی شدی يارب تو را بادا معين                            ای به نظاره بد و نيک کسان درمانده

  شمس تبريزی چگونه گستريدش در زمين                    تچون امانت های حق را آسمان طاقت نداش

  

1973  

  از فراق دلبری کاسدکن خوبان چين                    موی بر سر شد سپيد و روی من بگرفت چين

  دل ز غيرت چشم را گويد که رويش را مبين                     جان ز غيرت گوش را گويد حديثش کم شنو

  عشرتم همرنگ غم شد ای مسلمانان چنين                           تا ببندم پای غم دست عشرت برگشادم

  گشته هم چنگی زند در آن و اين ليک غرقه                          دست در سنگی زدم دانم که نرهاند مرا

  بی يسار و بی يمين زردروی و جامه چاک و                             از در دل درشدم امروز ديدم حال او
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  از فراق ماه روی همنشان همنشين                        گفتمش چونی دلا او گريه درشدهای های

  

1974  

  ناله من گوش دار و درد حال من ببين                         ای چراغ آسمان و رحمت حق بر زمين

  دست رحمت بر سرم نه يا بجنبان آستين                              از ميان صد بلا من سوی تو بگريختم

  يا خلاصم ده چو عيسی از جهان آتشين                        يا روان کن آب رحمت آتش غم را بکش

  وعده فردا رها کن يا چنان کن يا چنين                             يا مراد من بده يا فارغم کن از مراد

  صد هزاران گلستان و صد هزاران ياسمين                                     نگرميا در انافتحنا برگشا تا ب

  جوی آب و جوی خمر و جوی شير و انگبين                     يا ز الم نشرح روان کن چارجو در سينه ام

  مينمصطفی ما جاء الا رحمه للعال                       ای سنايی رو مدد خواه از روان مصطفی

  

1975  

  اين خيال شمس دين يا خود دو صد عيسی است آن              عشق شمس الدين است يا نور کف موسی است آن

  صورتش چون گويم آخر چون همه معنی است آن               گر همه معنی است پس اين چهره چون ماه چيست

  جان ما رقصان و خوش سرمست و سودايی است آن                       خواه اين و خواه آن باری از آن فتنه لبش

  بی دل و جان می نويسد گر چه در انشی است آن                        نيک بنگر در رخ من در فراق جان جان

  از برای پاکی او عاشق املی است آن                  من چه گويم خود عطارد با همه جان های پاک

  پس چو موسی درفکندش جان کنون افعی است آن                  بوس او بيافتجان من همچون عصا چون دست

  در ميان خندان شده در قدرت مولی است آن                                 ديده من در فراق دولت احيای او

  لی است آنفارغ از دنيا و عقبی آخر و او                       هرک او اندر رکاب شاه شمس الدين دويد

  عاقلان دانند کان خود در شرف اولی است آن                    و آنک او بوسيد دستش خود چه گويم بهر او

  گفتمش چه گفت بنگر معجزه کبری است آن                      جسم او چون ديد جانم زود ايمان تازه کرد

  کان غبين و حسرت صد آزر و مانی است آن                           فر تبريز است از فر و جمال آن رخی
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1976  

  در دو عالم جان و دل را دولت معنی است آن                عشق شمس حق و دين کان گوهر کانی است آن

  رو به چشم جان نگر کان دولت جانی است آن                     گر به ظاهر لشکر و اقبال و مخزن نيستش

  کله سر جام سازش کان می جامی است آن                             از هوا بهر ميشکله سر را تهی کن 

  پخته نی و خام جستن مايه خامی است آن                           پختگان عشق را باشد ز خام خمر جان

  هنر عامی است آنگر چه خاص خاص باشد در                                تا کتاب جان او اندر غلاف تن بود

  آنک پستی را گزيد او مجلس سامی است آن                           آنک بالايی گزيند پست باشد عشق در

  گر چه هندو باشد آن و مکی و شامی است آن                         هرک جان پاک او زان می درآشامد ابد

  هرک کرد اين تن خراب می ميش بانی است آن                          مر تن معمور را ويران کند هجران می

  پس دروغ است آنک می جان است کان ثانی است آن                          آن می باقی بود اول که جان زايد از او

  رنگ باقی گيرد از می روح کان فانی است آن                         جان فانی را هميشه مست دار از جام او

  کز جوار کيميا آن مس زر کانی است آن                             در می باقی نشان پيوسته جان مردنی

  هر تنی کو با خرد جفت است آن زانی است آن                      چون ميان عقل و تن افتاد از می سه طلاق

  لی کاين می در او بنشست ميدانی است آنهر د                          در دل تنگ هوس باده بقا ساکن نگشت

  در بيان سر حکمت جان او منشی است آن                          آنک جام او بگيرد يک نشانش اين بود

  مال چه بود کو ز عين جان خود معطی است آن                           در شعاع می بقا بيند ابد پس بعد از آن

  اهل قرآن نبود آن کس ليک او مقری است آن                    است و هوشيار آنک وصف می بگويد باخود

  زانک جام مست اندر عاشقان قاضی است آن                   حق و صاحب حق را از عاشقان مست پرس

  حق و صاحب حق هم با حکم او راضی است آن                  زانک حکم مست فعل می بود پس روشن است

  وارهان از نام و ننگم گر چه بدنامی است آن                         مستور بی پرده يکی چنگی بزن مطرب

  زان رخی کو حسرت صد آزر و مانی است آن                             وانما رخسار را تا بشکنی بازار بت

  ه حيات انگيز ربانی است آنخاک درگا                      ای صبا تبريز رو سجده ببر کان خاک پاک

  

1977  
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  تا تو گويی کاين غرض نفی من است از لا و لن                         در ستايش های شمس الدين نباشم مفتتن

  وصف او چون نوبهار و وصف اجزا ياسمن                      چونک هست او کل کل صافی صافی کمال

  او چو سرمجموع باغ و جان جان صد چمن                       هر يکی نوعی گلی و هر يکی نوعی ثمر

  چون ستودی حق را داخل شود نقش وثن                     چون ستودی باغ را پس جمله را بستوده ای

  گر چه هم می بازگردد آن به خالق فاعلمن                    ور وثن را مدح گويی نيست داخل حسن حق

  شمس حق و دين چو دريا کی شود داخل بدن                      بستوده باشی جزو در ليک باقی وصف ها

  شمس حق و دين بهانه ست اندر اين برداشتن                        هش دار ای کوته نظر حق همی گويد منم

  ه ای ای ممتحنآن به عين ذات من تو کرد                       هر چه تو با فخر تبريز آوری بی خردگی

  

1978  

  ان عشقی مثل خمر ان جسمی مثل دن                           ايها الساقی ادر کاس الحميا نصف من

  چون زنی بر نام شمس الدين تبريزی بزن                          مطربا نرمک بزن تا روح بازآيد به تن

  نام شمس الدين چو شمع و جان بنده چون لگن            نام شمس الدين به گوشت بهتر است از جسم و جان

  بر تن و جان وصف او بنواز تن تن تن تنن                         مطربا بهر خدا تو غير شمس الدين مگو

  پيش آن چوگان نامش گوی جان را درفکن                   نام شمس الدين چو شمعی همچو پروانه بسوز

  تا شود اين جان پاکت پرده سوز و گام زن                          ص سوی آسمانتا شود اين جان تو رقا

  تا ببينی مردگان رقصان شده اندر کفن              شمس دين و شمس دين و شمس دين می گو و بس

  منعشق شمس الدين کند مر جانت را چون ياس                       مطربا گر چه نيی عاشق مشو از ما ملول

  کز جمال يوسفی دف تو شد چون پيرهن                        يک شبی تا روز دف را تو بزن بر نام او

  پيش آن گل محو گردد گلستان های چمن                           ناگهان آن گلرخم از گلستان سر برزند

  تک شده گويد چه باشد خود سمنسوسنک مس                      لاله ها دستک زنان و ياسمين رقصان شده

  سنگ ها تابان شده با لعل گويد ما و من                          خارها خندان شده بر گل بجسته برتری

  

1979  
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  مژده مر دل را هزار از دلنواز راستين                         عاشقان را مژده ای از سرفراز راستين

  هست نقاد بصير و هست گاز راستين                    الصيشمژده مر کان های زر را از برای خ

  هستش از اقبال و دولت ها طراز راستين                            مژده مر کسوه بقا را کز پی عمر ابد

  پيش شمس الدين درآيد گشت باز راستين                        فرخا زاغی که در زاغی نماند بعد از اين

  دست در فتراک او زد شد دراز راستين                             ی که او بستم درازی کم کندحبذا دست

  تا گرفت از جيب معشوقی طراز راستين                       شد دراز آن دست او تا بگذريد او را ختن

  ه گفته راز راستيندو به دو چون مست گشت                  بعد از آن خوب طرازی چون شود همدست او

  آنک بر ترک طرازی کرد ناز راستين                          چشم بگشايد ببيند از ورای وهم و روح

  در فرازی در وصال و ملک باز راستين                           شاه تبريزی کريمی روح بخشی کاملی

  تا شود جان ها ز ملکش چشم باز راستين                           ملک جانی ها نه ملک فانيی جسمانيی

  ملک بخش بندگان و کارساز راستين                     مرحبا ای شاه جان ها مرحبا ای فر و حسن

  

1980  

  کره عشقم رميد و نی لگامستم نی زين                    يارکان رقصی کنيد اندر غمم خوشتر از اين

  مطربا بهر خدا بر دف بزن ضرب حزين                        کنيد پيش روی ماه ما مستانه يک رقصی

  مطربا دف را بکوب و نيست بختت غير از اين                     رقص کن در عشق جانم ای حريف مهربان

  مطربا دف را بزن بس مر تو را طاعت همين                  آن دف خوب تو اين جا هست مقبول و صواب

  مفخر تبريز جان جان جان ها شمس دين                       ن دف برای عشق شاه دلبر استمطربا اي

  درربودی از سرم يک بارگی تو عقل و دين                       مطربا گفتی تو نام شمس دين و شمس دين

  ک گويی غير اينکفر باشد در طلب گر زان                      چونک گفتی شمس دين زنهار تو فارغ مشو

  همچنان خواهی مکن تو همچنين و همچنين                      مطربا گشتی ملول از گفت من از گفت من

  

1981  

  چون زنی بر نام شمس الدين تبريزی بزن                          مطربا نرمک بزن تا روح بازآيد به تن
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  نام شمس الدين چو شمع و جان بنده چون لگن              نام شمس الدين به گوشت بهتر است از جسم و جان

  بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تنن                         مطربا بهر خدا تو غير شمس الدين مگو

  تا شود اين جان پاکت پرده سوز و گام زن                      تا شود اين نقش تو رقصان به سوی آسمان

  شده اندر کفن تا ببينی مردگان رقصان            ن و شمس دين می گوی و بسشمس دين و شمس دي

  عشق شمس الدين کند مر جانت را چون ياسمن                       مطربا گر چه نيی عاشق مشو از ما ملول

  سمن سوسنک مستک شده گويد که باشد خود                      لاله ها دستک زنان و ياسمين رقصان شده

  سنگ ها باجان شده با لعل گويد ما و من                          خارها خندان شده بر گل بجسته برتری

  ان عشقی مثل خمر ان جسمی مثل دن                                 ايها الساقی ادر کاس الحميا نصفه

  

1982  

  قلسن انده يوز در يلنز قنده قلرسن                          گلسن بنده ستايک غرضم يق اشد رسن

  چلبی قللرن استر چلبی نه سز سن                        چلبی درقيمو درلک چلبا گل نه گز رسن

  قولغن اج قولغن اج بله کم انده دگرسن                      نه اغر در نه اغر در چلب اغرندن قغرمق

  

1983  

  نه بدان کيسه پرزر نه بدين کاسه زرين                    ه شيرينبه خدا ميل ندارم نه به چرب و نه ب

  که زهی جود و سماحت عجبا قدرت و تمکين                       بکشی اهل زمين را به فلک بانگ زند مه

  بگزد ساعد و اصبع ز حسد زهره و پروين                           چو خيال تو بتابد چو مه چارده بر من

  همه حق بود که می گفت مرا عشق تو پيشين                                  له المنه الله که بدين ملک رسيدمه

  که رسيد آنچ تو خواهی هله ايمن شو و بنشين                        چو مرا بر سر پا ديد به سر کرد اشارت

  ره و گرگ به هم خوش نه حسد در دل و نی کينب                   همه خلق از سر مستی ز طرب سجده کنانش

  نشناسند که مرديم عجب يا گل رنگين                               نشناسند ز مستی ره ده از ره خانه

  بخورم يا که ببخشم تو بگو ای شه شيرين                  قدح اندر کف و خيره چه کنم من عجب اين را

  هله خوردم هله خوردم چو منم پيش تو تعيين                      دور تو آمد تو بخور چه بود بخشش هله که
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  بنهی بر کف مرده بدهد پاسخ تلقين                تو خور اين باده عرشی که اگر يک قدح از وی

  

1984  

  مسکينصدقات تو روان است به هر بيوه و                         بده آن مرد ترش را قدحی ای شه شيرين

  که نداند لب بالا و نجنبد لب زيرين                  صدقات تو لطيف است توان خورد دو صد من

  مگر اشکوفه بگويد پنهان با گل و نسرين                        هله ای باغ نگويی به چه لب باده کشيدی

  ه که ديدی همه را چون سگ گرگينبه زمستان ن                چه شراب است کز آن بو گل تر آهوی ناف است

  پس من زهره بنوشد قدح از ساعد پروين                        هله تا جمع رسيدن بده آن می به کف من

  مده او را تو مرا ده که منم بر در تحسين                      وگر آن مست نهد سر که ربايد ز تو ساغر

  چه شناسد مه جان را نظر و غمزه عنين                              چه کند باده حق را جگر باطل فانی

  ملکان را تب لرز است و حرير است نهالين                هنر و زر چو فزون شد خطر و خوف کنون شد

  شکنش باد هميشه تو بگو نيز که آمين                              چو مه توبه درآمد مه توبه شکن آمد

  

1985  

  که ببرد عشق رويت همگی قرار مستان                               ما بيار باده بنشان خمار مستانصن

  که به جوش اندرآمد فلک از عقار مستان                      می کهنه را کشان کن به صبوح گلستان کن

  قند پر کن دهن و کنار مستانز نبات و                       بده آن قرار جان را گل و لاله زار جان را

  بنشان به آب رحمت به کرم غبار مستان                          قدحی به دست برنه به کف شکرلبان ده

  به می خوشی که هستت ببر اختيار مستان                     صنما به چشم مستت دل و جان غلام دستت

  گل سرخ شرم دارد ز رخ و عذار مستان                          چو شراب لاله رنگت به دماغ ها برآيد

  ببرد گلوی غم را سر ذوالفقار مستان                    چو جناح و قلب مجلس ز شراب يافت مونس

  ز تو است ای معلا همه کار و بار مستان                      صنما تو روز مايی غم و غصه سوز مايی

  که تو شيرگير حقی به کفت مهار مستان                    تر قطارشان کنبکشان تو گوش شيران چو ش

  چه غريب دام داری جهت شکار مستان                              ز عقيق جام داری نمکی تمام داری
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  که تو رشک ساقيانی سر و افتخار مستان                           سخنی بماند جانی که تو بی بيان بدانی

  

1986  

  نفسی خراب خود را به نظر عمارتی کن                    صنما به چشم شوخت که به چشم اشارتی کن

  سوی گور اين شهيدان بگذر زيارتی کن                      دل و جان شهيد عشقت به درون گور قالب

  بستان دل و جان تجارتی کنبنما جمال و                        تو چو يوسفی رسيده همه مصر کف بريده

  بشکن تو نذر خود را چه شود کفارتی کن                           و اگر قدم فشردی به جفا و نذر کردی

  تو ز سود بی نيازی بده و خسارتی کن                        تو مگو کز اين نثارم ز شما چه سود دارم

  سه چهار قطره خون را دل بابشارتی کن                 رخ همچو زعفران را چو گل و چو لاله گردان

  به ميان ما و دولت ملکا سفارتی کن                       چو غلام توست دولت نکشد ز امر تو سر

  به گناه چون که ما نظر حقارتی کن                         چو به پيش کوه حلمت گنهان چو کاه آمد

  صفت پليد را هم صفت طهارتی کن                    نظيف و آدمی شدتن ما دو قطره خون بد که 

  تو ز دار حرب گلشان برهان و غارتی کن                    ز جهان روح جان ها چو اسير آب و گل شد

  جز حرف پرمعانی علم و امارتی کن                      چو ز حرف توبه کردم تو برای طالبان را

  جز دم تو تابشی را سبب حرارتی کن                          ردن بود اين دم چو آتشگرم ک ز برای

  به ظهور نير خود وطن بصارتی کن                           تو که شاه شمس دينی تبريز نازنين را

  

1987  

  به ترک نيک و بد کنچو حريف نيک داری تو                             هله نيم مست گشتم قدحی دگر مدد کن

  آدمی تو بنشين و کار خود کن نه وصی                   منگر که کيست گريان ز جفا و کيست عريان

  نظری دگر به سوی رخ يار سروقد کن                 نظری به سوی می کن به نوای چنگ و نی کن

  دبس زودتر ز شکرفروش کدکنچو عباس                         شکرت چو آرزو شد ز لب شکرفروشش

  تو مويز و جوز خود را بستان در آن سبد کن                       نه که کودکم که ميلم به مويز و جوز باشد

  حسد ار کنی تو باری پی آن شکر حسد کن                         شکر خوش تبرزد که هزار جان به ارزد
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  جهت قران ماهش چو منجمان رصد کن                      به بت شکرفشان شو ز لبش شکرستان شو

  پس از اين نشاط و مستی ز صراحی ابد کن                      چو رسيد ماه روزه نه ز کاسه گو نه کوزه

  که کسی خورت نبيند طرب از می احد کن                     به سماع و طوی بنشين به ميان کوی بنشين

  خورشش از اين طبق ده تتقش هم از خرد کن                  برسد به کوی هستی چو عروس جان ز مستی

  سبک آينه بيان را تو بگير و در نمد کن                      ز سخن ملول گشتی که کسيت نيست محرم

  

1988  

  به لبانکه شد ادريسش قيماز و سليمان                          چه شکر داد عجب يوسف خوبی به لبان

  مانده اندر عجبش خيره همه بوالعجبان                          شکرخانه او رفته به سر لب شکران به

  همه گرگان شده از خجلت اين گرگ شبان                             خبر افتاد که گرگی طمع يوسف کرد

  دند ز دارو همه درمان طلبانکه رمي                  چه خوشی های نهان است در آن درد و غمش

  عذر همه بی ادبان بس بود مستی او                            بس بود هستی او مايه هر نيست شده

  که همان بی سببی شد سبب بی سببان                          عارف از ورزش اسباب بدان کاهل شد

  طرب اندر طرب است از مدد بوطربان                             خيز کامروز ز اقبال و سعادت باری

  بازگويی صفت عشق به روزان و شبان                             من بر آن بودم کز جان و دل تفسيده

  چون تو را عشق لب ماست نگهدار زبان                      شمس تبريزی مرا دوش همی گفت خموش

  

1989  

  آنک آموخت مرا همچو شرر خنديدن                              دنجنتی کرد جهان را ز شکر خندي

  عشق آموخت مرا شکل دگر خنديدن                   گر چه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم

  تا نمايم همه را بی ز جگر خنديدن                         بی جگر داد مرا شه دل چون خورشيدی

  کار خامان بود از فتح و ظفر خنديدن                             مرا درشکنندبه صدف مانم خندم چو 

  جان هر صبح و سحر همچو سحر خنديدن                          يک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا

  عادت برق بود وقت مطر خنديدن                          گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم
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  تا در آتش تو ببينی ز حجر خنديدن                    کوره گذری خوش به زر سرخ نگر چون به

  گر نه قلبی بنما وقت ضرر خنديدن                            زر در آتش چو بخنديد تو را می گويد

  خنديدنبر شه عاريت و تاج و کمر                               گر تو مير اجلی از اجل آموز کنون

  بر غم شهوت و بر ماده و نر خنديدن                       ور تو عيسی صفتی خواجه درآموز از او

  رو حلالستت بر فضل و هنر خنديدن                                  ور دمی مدرسه احمد امی ديدی

  خود و بر شمس و قمر خنديدن بايدت بر                                 منجم اگرت شق قمر باور شد ای

  وقت اشکوفه به بالای شجر خنديدن                    همچو غنچه تو نهان خند و مکن همچو نبات

  

1990  

  شد ز تبديل خدا لايق گلزار فطن                      جان حيوان که نديده است بجز کاه و عطن

  که در او مرده نماند وثنی و نه وثن                     نوبهاری است خدا را جز از اين فصل بهار

  بهتر از شير شود از دم او ماده زغن                           ز نسيمش شود آن جغد به از باز سپيد

  بوسه ها مست شدند از طرب بوی دهن                            زنده گشتند و پی شکر دهان بگشادند

  تا بياموخت به طفلان چمن خلق حسن                              رانيددست دستان صبا لخلخه را شو

  دست بازی نگر آن سان که کند شوهر و زن                            جبرئيل است مگر باد و درختان مريم

  برفشانيد نثار گهر و در عدن                             ابر چون ديد که در زير تتق خوبانند

  وقت آن شد که به يعقوب رسد پيراهن                          گل سرخ گريبان ز طرب بدرانيدچون 

  بوی رحمان به محمد رسد از سوی يمن                                  چون عقيق يمنی لب دلبر خنديد

  پراکنده آن خوب زمن جز بدان جعد                                   چند گفتيم پراکنده دل آرام نيافت

  تيغ خورشيد دهد نور به جان چو مجن                          شمس تبريز برآ تيغ بزن چون خورشيد

  

1991  

  وقت آن شد که درآييم خرامان به چمن                         همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن

  که دل و جان زمانيم و سپهدار زمن                                 همه خوردند و برفتند بقای ما باد
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  چو تو باشی بت زيبا همه گردند شمن                                چو تويی آب حياتی کی نماند باقی

  و قضی الحجب علينا فتنا بعد فتن                                 کتب العشق علينا غمرات و محن

  بپرد جان مجرد به گلستان منن                                يش جهانفرج آمد برهيديم ز تشو

  فيه ماء و سخاء و رخاء و عطن                                      ناقتی نخ هنا فهو مناخ حسن

  مقعد صدق چو شد منزل عشاق سکن                             يرزقون فرحين بخوريم آن می و نقل

  ببريم از گل تر چند سخن سوی سمن                                    شانيم سوی شفتالودامن سيب ک

  مست را حد نزند شرع مرا نيز مزن                           چو مرا می بدهی هيچ مجو شرط ادب

  ن به رسنچو شتر می کشدم مست شتربا                            ادب و بی ادبی نيست به دستم چه کنم

  بشکن شاخ نبات و دل ما را مشکن                      بلبل از عشق ز گل بوسه طمع کرد و بگفت

  بچه را ابجد و هوز به و حطی کلمن                           گفت گل راز من اندرخور طفلان نبود

  ندهم باش حزين جفت حزن گفت اين هم                           گفت گر می ندهی بوسه بده باده عشق

  تنن تن تننن تن تننن تن تننن                          گفت من نيز تو را بر دف و بربط بزنم

  که مگر ماه گرفته ست مجو شور و فتن                        گفت شب طشت مزن که همه بيدار شوند

  فتنه ها زايد ناچار شب آبستن                   طشت اگر من نزنم فتنه چو نه ماهه شده ست

  لرزه برگ ز باد و دلم از خوب ختن                          برگ می لرزد بر شاخ و دلم می لرزد

  که چراغی است نهان گشته در اين زير لگن                            تاب رخسار گل و لاله خبر می دهدم

  تا که از مشرق جان صبح برآيد روشن                              جهد کن تا لگن جهل ز دل برداری

  که چو خورشيد تو جانی و جهان جمله بدن                         شمس تبريز طلوعی کن از مشرق روح

  

1992  

  دم هر ماده خری را چو خران بوی مکن                        خوی با ما کن و با بی خبران خوی مکن

  چون زن فاحشه هر شب تو دگر شوی مکن                               عشق ازل خواهد بوداول و آخر تو 

  شيرمردا دل خود را سگ هر کوی مکن                           دل بنه بر هوسی که دل از آن برنکنی

  هر سوی مکن وقف کن ديده و دل روی به                           هم بدان سو که گه درد دوا می خواهی
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  ترک اين باغ و بهار و چمن و جوی مکن                              همچو اشتر بمدو جانب هر خاربنی

  اندر اين مزبله از بهر خدا طوی مکن                           هان که خاقان بنهاده است شهانه بزمی

  پی اسپش دل و جان را هله جز گوی مکن                                  مير چوگانی ما جانب ميدان آمد

  نقد خود را سره کن عيب ترازوی مکن                              روی را پاک بشو عيب بر آيينه منه

  جز سوی آنک تکت داد تکاپوی مکن                             جز بر آن که لبت داد لب خود مگشا

  نامشان را تو قمرروی زره موی مکن                   می دانروی و مويی که بتان راست دروغين 

  پيش بی چشم به جد شيوه ابروی مکن                       بر کلوخی است رخ و چشم و لب عاريتی

  جز پی قامت او رقص و هياهوی مکن                        قامت عشق صلا زد که سماع ابدی است

  دم حجاب است يکی تو کن و صدتوی مکن                            سته بزندم مزن ور بزنی زير لب آه

  

1993  

  نقل سازد جهت اين جگر خسته من                           هيچ باشد که رسد آن شکر و پسته من

  که تو چونی هله ای بی دل و پابسته من                          دست خود بر سر من مالد از روی کرم

  زعفران کشته بدين لاله بررسته من                         سر گران گشته از آن باده بی ساغر من

  ای گسسته رگت از زخمه آهسته من                          زخم بر تار تو اندرخور خود چون رانم

  ن بت برجسته منچون دلم برنجهد زا                         چون تنم جان نشود زان ابدی آب حيات

  يک زمانی سخن پخته به نبشته من                               هله ای طيف خيالش بنشين و بشنو

  ای به شب ها و سحرها به دعا جسته من                      چون مه چارده شب را تو برآرای به حسن

  چ ديدی تو صفی چون صف اشکسته منهي                           چند صف ها بشکستی و بديدی همه را

  هوس و رغبت او بين تو به گلدسته من                  لاله زار و چمن ار چه که همه ملک وی است

  که حريص آمد بر گفتن پيوسته من                        لب ببند و قصص عشق به گوش او گوی

  

1994  

  رندی از حلقه ما گشت در اين کوی نهان                            بشنو از بوالهوسان قصه مير عسسان
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  شب و روز از طلبش هر طرفی جامه دران                          مدتی هست که ما در طلبش سوخته ايم

  جامه پرخون شده او است ببينيد نشان                        هم در اين کوی کسی يافت ز ناگه اثرش

  خون چو تازه است بدانيد که هست آن فلان                             د تازه بودخون عشاق کهن خود نشو

  خون عشاق ابد تازه بجوشد ز روان                   همه خون ها چو شود کهنه سيه گردد و خشک

  خون عشاق نخفته ست و نخسبد به جهان                       تو مگو دفع که اين دعوی خون کهن است

  نرگس توست که ساقی است دهد رطل گران                زه توست که خونی است در اين گوشه و بسغم

  قصد جان ها کند آن سخت دل سخته کمان                         غمزه توست که مست آيد و دل ها دزدد

  يانه تو درآيی به ميانيا چو او شد ز م                             داد آن است که آن گمشده را بازدهی

  شکر کن شو تو گدازان چو شکر با شکران                               گر ز مير شکران داد بيابی ای دل

  خدمت از جان چنين کشته به تبريز رسان                           گر چنان کشته شوی زنده جاويد شوی

  

1995  

  اينک آن پردگيانی که خرد چادرشان                         فلک چاکرشان اينک آن انجم روشن که

  همچو خورشيد به هر خانه فتد لشکرشان                          همچو انديشه به هر سينه بود مسکنشان

  در نظر هيچ نگنجد نظر ديگرشان                                     نظر اولشان زنده کند عالم را

  بوده ام نعره زنان رقص کنان بر درشان                       از آتششان همچو سپندای بسا شب که من 

  بو گرفته ست دل و جان من از عنبرشان                           گر تو بو می نبری بوی کن اجزای مرا

  شانسر بنه تا برسد بر تو دماغ تر                     ور تو بس خشک دماغی به تو بو می نرسد

  مه نبات و حيوان و مه زمين مادرشان                       خود چه باشد تر و خشک حيوانی و نبات

  چه قدر خورد تواند مگس از شکرشان                               همه عالم به يکی قطره دريا غرقند

  

1996  

  ه خيالات دگر مست درآيد به ميانچ                           چون خيال تو درآيد به دلم رقص کنان

  وان خيال چو مه تو به ميان چرخ زنان                         گرد بر گرد خيالش همه در رقص شوند
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  همچو آيينه ز خورشيد برآيد لمعان                          هر خيالی که در آن دم به تو آسيب زند

  از زبانم به دلم آيد و از دل به زبان                            صد بار سخنم مست شود از صفتی و

  همه بر همدگر افتاده و در هم نگران                      سخنم مست و دلم مست و خيالات تو مست

  آن خيالات به هم درشکند او ز فغان                             همه بر همدگر از بس که بمالند دهن

  همه چون برگ گلاب و دل من همچو دکان                    و دلم چون چرش استهمه چون دانه انگور 

  تا مفرح شود آن را که بود ديده جان                          ز صلاح دل و دين زر برم و زر کوبم

  

1997  

  دنساکنان را همه سرگشته تواند دي                         هر که را گشت سر از غايت برگرديدن

  بر دو چشم کژ او فرض بود خنديدن                    هر کی از ضعف خود اندر رخ مردان نگرد

  دهنش گاه شکر خاييدن تلخ گردد                          هر کی صفرا شودش غالب از شيرينی

  نگيدندر براق احدی ديد کسی ل                         عقل ميدانی او خود خر لنگ افتاده است

  چون چنينی تو روا نيست تو را جنبيدن                              ای کسی کز حدثان در حدثی افتادی

  وانگهان بر قدمش نيمچه ای ببريدن                                بايد اول ز حدث سوی قدم پيوستن

  وهری دزد از آن خانه گه دزديدنگ                                 خانه شاه بزن نقب اگر نقب زنی

  کورموشی چو ندارد نظر بگزيدن                               من علامات گهر گفتم ليکن چه کنم

  ليک کو گوش که داند سخنت بشنيدن                       شمس تبريز سخن های تو می بخشد چشم

  

1998  

  به خدا که ز تو آموخت کمر بنديدن                            به خدا گل ز تو آموخت شکر خنديدن

  ور نه ديدی ز چه بوديش به سر گرديدن                              به خدا چرخ همان ديد که من ديدستم

  گفت خوردم دم او شرط بود ناليدن                           گفتم ای نی تو چنين زار چرا می نالی

  گفت کاهش دهدم فايده باليدن                       ه گداز تو ز چيستگفتم ای ماه نو اين جمل

  از پی خرج بود مکسبه ها ورزيدن                          فايده زفت شدن در کمی و کاستن است
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  چونک آن يافت نخواهد پر و دريازيدن                                  پر پروانه پی درک تف شمع بود

  پس نبايد ز بلا گريه و درچغزيدن                                  لوه شود فايده هستی هادر فنا ج

  چون هنر در کميت خواهد افزاييدن                 پس خمش باش همی خور ز کمان هاش خدنگ

  

1999  

  اره مکنجان پی پاره بگير و جگرم پ                      مکن ای دوست ز جور اين دلم آواره مکن

  جان و سر قصد سر اين دل غمخواره مکن                  مر تو را عاشق دل داده و غمخوار بسی است

  جز تو ار چاره گری هست مرا چاره مکن                                نظر رحم بکن بر من و بيچارگيم

  د بر دل چون شيشه من خاره مکندل خو                         پيش آتشکده عشق تو دل شيشه گر است

  هر دمم دم ده بی باک ستمکاره مکن                            هر دمی هجر ستمکار تو دم می دهدم

  در کنارش کش و وابسته گهواره مکن                       تن پربند چو گهواره و دل چون طفل است

  همچو شب جان مرا بند هر استاره مکن                       پيش خورشيد رخت جان مرا رقصان دار

  سر من در سر اين عالم غداره مکن                              ز دغل عالم غدار دو صد سر دارد

  مر مرا بسته اين جادوی سحاره مکن             بسته ست صد چو هاروت و چو ماروت ز سحرش

  هين مرا تشنه اين خاين خماره مکن                         خمر يک روزه اين نفس خمار ابد است

  ز آنچ يک باره شدم مات تو ده باره مکن                               لعب اول چو مرا بست ميفزا بازی

  تو دگر ياری اين کافر عياره مکن                          جمله عياری ناسوت ز لاهوت تو است

  

2000  

  مرگ بر من شده بی تو مثل شهد و لبن                       ن طرب و راحت منهجران تو مرد ای ز

  تا جدا گردد آن جان نزارش ز بدن                         می طپد ماهی بی آب بر آن ريگ خشن

  شکر خشک بر ايشان بتر از گور و کفن                             آب تلخی شده بر جانوران آب حيات

  چند پيغامبر بگريست پی حب وطن                      بازی کشش جزو به اصل کل خويش نيست

  دايه خواهد چه ستنبول مر او را چه يمن                           کودکی کو نشناسد وطن و مولد خويش
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  و سمنحيوان خاک پرستد مثل سرو                              شد چراگاه ستاره سوی مرعای فلک

  نتوان در شکم آب فروبست دهن                         من از اين ناله اگر چه که دهان می بندم

  بحريان را هله اين باشد معهوده و فن                              نفس چغز ز آب است نه از باد هوا

  ان جمله ز نوری است ظلامات شکندمش                               عارفانی که نهانند در آن قلزم نور

  شکند کوه چو آگه شود از رب منن                            قلم و لوح چو اين جا برسيديم شکست
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 )غزليات(ديوان شمس تبريزی 

2001 - 2500  

--------------------------------- -----------------------  

  

2001  

  که دمم بی دم تو چون اجل آمد بر من                          دم ده و عشوه ده ای دلبر سيمين بر من

  سر به گردون رسدم چونک بخاری سر من                             دل چو دريا شودم چون گهرت درتابد

  بدرخشد ز شرارش رخ همچون زر من                         خنک آن دم که بياری سوی من باده لعل

  در خرابی است عمارت شدن مخبر من                             زان خرابم که ز اوقاف خرابات توام

  زود انگشت برآرد خرد کافر من                      شاهد جان چو شهادت ز درون عرضه کند

  از همه تشنه ترم من بده آن ساغر من                      قی جمعپيش از آنک به حريفان دهی ای سا

  گوييم خيز نظر کن به سوی منظر من                            بنده امر توام خاصه در آن امر که تو

  تا که افروخته ماند ابدا اخگر من                            هين برافروز دلم را تو به نار موسی

  که ز جوی تو بود رونق شعر تر من                     ردم و در جوی تو افکندم خويشمن خمش ک

  

2002  

  آنچ ممکن نبود در کف او امکان بين                          تو سبب سازی و دانايی آن سلطان بين

  را پنهان بينپيش نور رخ او اختر                             آهن اندر کف او نرمتر از مومی بين

  صورت چرخ بديدی هله اکنون جان بين                                     نم انديشه بيا قلزم انديشه نگر

  رو به بازار غمش جان چو علف ارزان بين                         جان بنفروختی ای خر به چنين مشتريی

  اندکی گرم شو و جنبش را آسان بين                         هر کی بفسرد بر او سخت نمايد حرکت

  بفشان خويش ز فکر و لمع برهان بين                     خشک کردی تو دماغ از طلب بحث و دليل

  هله ميزان بگذار و زر بی ميزان بين                            هست ميزان معينت و بدان می سنجی

  می جان نوش و از آن پس همه را ميدان بين                            جای فراخ نفسی موضع تنگ و نفسی
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  چونک سرسبز شدی جمله گل و ريحان بين                  سحر کرده ست تو را ديو همی خوان قل اعوذ

  اتحادی عجبی در عرض و ابدان بين                     چون تو سرسبز شدی سبز شود جمله جهان

  چرخ را بنگر و همچون سر خود گردان بين                           ر تو برگرددچون دمی چرخ زنی و س

  چونک نو شد صفتت آن صفت از ارکان بين                             ز آنک تو جزو جهانی مثل کل باشی

  چند مغرور لباسی بدن انسان بين                      همه ارکان چو لباس آمد و صنعش چو بدن

  پرده بردار و درآ شعشعه ايمان بين                               روی ايمان تو در آيينه اعمال ببين

  ور تو عباس زمانی بنشين احسان بين                      گر تو عاشق شده ای حسن بجو احسان نی

  ش بجوشد در بی پايان بينچونک دريا                        لابه کردم شه خود را پس از اين او گويد

  

2003  

  وقت آن شد که درآييم خرامان به چمن                         همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن

  ببريم از گل تر چند سخن سوی سمن                                    دامن سيب کشانيم سوی شفتالو

  تا برآيند شهيدان نباتی ز کفن                     نوبهاران چون مسيحی است فسون می خواند

  جان به بوسه نرسد مست شد از بوی دهن                          آن بتان چون جهت شکر دهان بگشادند

  که چراغی است نهان گشته در اين زير لگن                            تاب رخسار گل و لاله خبر می دهدم

  لرزه برگ ز باد و دلم از خوب ختن                          لم می لرزدبرگ می لرزد و بر شاخ د

  تا بياموخت به طفلان چمن خلق حسن                              دست دستان صبا لخلخه را شورانيد

  زندست بازی نگر آن سان که کند شوهر و                                باد روح قدس افتاد و درختان مريم

  برفشانيد نثار گهر و در عدن                             ابر چون ديد که در زير تتق خوبانند

  وقت آن شد که به يعقوب رسد پيراهن                          چون گل سرخ گريبان ز طرب بدرانيد

  محمد رسد از سوی يمنبوی يزدان به                                   چون عقيق يمنی لب دلبر خنديد

  جز بر آن زلف پراکنده آن شاه زمن                                  چند گفتيم پراکنده دل آرام نيافت

  

2004  
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  برکش آن تيغ چو پولاد و بزن بر سرشان                         شيرمردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان

  همه ديوند که ابليس بود مهترشان                      چون ملک ساخته خود را به پر و بال دروغ

  هين چرا غره شدستی تو به سيم و زرشان                        همه قلبند و سيه چون بزنی بر سر سنگ

  

2005  

  اندرآ در حلقه ديوانگان                                   چه نشستی دور چون بيگانگان

  جان چه باشد اين هوس و آن گاه جان                               شرمشرم چه بود عاشقی و آن گاه 

  رو بخر کان رايگان است رايگان                                   می فروشد او به جانی بوسه ای

  آمد اندر خانه همسايگان                              آنک عشقش خانه ها برهم زده ست

  سر فروکرده ست آن مه ز آسمان                              دريا ز عشقکف برآورده ست اين 

  خواب ما را بين چو وصلت بی نشان                                     ای ببسته خواب ها امشب بيا

  شاه ما مر بندگان را پاسبان                                     هر شهی را بندگانش حارسند

  در ميان جان ما دامن کشان                                 از خواب و بيداری برونشاه ما 

  مشعله در دست يا رب کيست آن                                  اندر اين شب می نمايد صورتی

  ياد آمد پيل را هندوستان                            خواب جست و شورش افزودن گرفت

  تير تقدير خدا جست از کمان                                         بالا گرفت آتش عشق خدا

  و همچون درختی شد عيان سر زد                                   دانه ای کان در زمين غيب بود

  آتش و برق شگرف بی امان                                برق جست و آتشی زد در درخت

  می شکفت از برق و آتش گلستان                                 شد ز آتش آن درختسبزتر می 

  آب دارد اين درختان را زبان                                   اين درختان سبز از آتش شوند

  او شود پيدا چو تو گردی نهان                                    تا تويی پيدا نهان گردد درخت

  هم طراوت هم نما هم باغبان                                    شمس تبريز است باغ عشق را

  

2006  
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  بردمد لاله و بنفشه و ياسمن                                   هر کجا که پا نهی ای جان من

  ر يا زغنبازگردد يا کبوت                                       پاره گل برکنی بر وی دمی

  ز آب دست تو شود زرين لگن                                   در تغاری دست شويی آن تغار

  بوالفتوحی سر برآرد از کفن                                      بر سر گوری بخوانی فاتحه

  با تن تنن چنگلش چنگی شود                                       دامنت بر چنگل خاری زند

  جان پذيرد عقل يابد زان شکن                                  هر بتی را که شکستی ای خليل

  سعد اکبر گشت و وارست از محن                                        تا مه تو تافت بر بداختری

  م زاده ای بی مرد و زنهمچو آد                                   هر دمی از صحن سينه برجهد

  پر شوند آدمچگان اندر زمن                                   وآنگه از پهلوی او وز پشت او

  لب ببستم تا گشايی تو دهن                                   خواستم گفتن بر اين پنجاه بيت

  

2007  

  گنج می بخشد به هر دم رايگان                                        شاه ما باری برای کاهلان

  گنج بی رنج است و سود بی زيان                                   الصلا ياران به سوی تخت شاه

  نور و رحمت تا به هفتم آسمان                                  چشم دل داند چه ديد از کحل او

  بر مثال هفت پايه نردبان                                  خود چه باشد پيش او هفت آسمان

  وی به معنی تو جهان اندر جهان                                 ای به صورت خردتر از ذره ای

  صد هزاران صف شکسته زين کمان                                 ای خميده چون کمان از غم ببين

  وآنگه اندر کنج چشمت صد نشان                                در نشان جويی تو گشته چارچشم

  می برندت تا به حضرت کشکشان                                   هر نشانی چون رقيب نيکخواه

  

2008  

  ای ربوده عقل های مردمان                                        می بده ای ساقی آخرزمان

  ای می تو نردبان آسمان                                 ن زدندخاکيان زين باده بر گردو
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  وارهان جان را ز زندان غمان                                       بشکن از باده در زندان غم

  جان معلق می زند بر ريسمان                                      تن به سان ريسمان بگداخته

  گرگ ماند و گوسفند و ترکمان                                 ه کس نماندترک ساقی گشت در د

  دل گرفته خوش بغل های گمان                                چون رسيد اين جا گمانم مست شد

  

2009  

  بانگ نای و سبزه و آب روان                                   نک بهاران شد صلا ای لوليان

  لوليان را کی پذيرد خان و مان                                   ز شهر تن بيرون شويدلوليان ا

  حسرتی بنهيم در جان جهان                                 ديگران بردند حسرت زين جهان

  انهرچ او کرده ست با آن ديگر                                        با جهان بی وفا ما آن کنيم

  امتحان او بيابد امتحان                                       تا حريف خود ببيند او يکی

  او به جان جويد جفای نيکوان                            نی غلط گفتم جهان چون عاشق است

  زيانای مسلمان جان که را دارد                               جان عاشق زنده از جور و جفاست

  کس نجويد راه صحرا را دهان                                 راه صحرا را فروبست اين سخن

  با لب بسته گشاد بی کران                                       تو بگو دارد دهان تنگ يار

  آشيان او نه صحرا داند و نی                                هر که بر وی آن لبان صحرا نشد

  او چه بيند از زمين و آسمان                             هر که بر وی زان قمر نوری نتافت

  عيش بيند زان سوی کون و مکان                              هر کسی را کاين غزل صحرا شود

  

2010  

  فهم نايد فهم کنو آنچ اندر                                    بشنو از دل نکته های بی سخن

  کو بسوزد پرده را از بيخ و بن                              در دل چون سنگ مردم آتشی است

  قصه های خضر و علم من لدن                                     چون بسوزد پرده دريابد تمام

  ت نو نو از آن عشق کهنصور                                      در ميان جان و دل پيدا شود

WWW.IRANMEET.COM



  کان زر بين چون بخوانی لم يکن                               چون بخوانی والضحی خورشيد بين

  

2011  

  کس تويی ديگر کسان را برشکن                               جان جان هايی تو جان را برشکن

  سنگ بستان باقيان را برشکن                                        گوهر باقی درآ در ديده ها

  اختران آسمان را برشکن                                      ز آسمان حق بتاب ای آفتاب

  سينه های عيب دان را برشکن                                  غيب دان کن سينه های خلق را

  بی نشانی هر نشان را برشکن                                     بانشان از بی نشان پرده شده

  بارنامه پاسبان را برشکن                                   روز مطلق کن شب تاريک را

  شمع جان و شمعدان را برشکن                                          شمس تبريز آفتابی آفتاب

  

2012  

  وی کشيده خويش بی جرمی ز من                                     ای دلارام من و ای دل شکن

  ز آنک تو شمعی و جان و دل لگن                                  از نظر رفتی ز دل بيرون نه ای

  هيچ کس ديده ست يک جان در دو تن                                  جان من جان تو جانت جان من

  بی نظيرم کرده ای اندر دو فن                                    زندگی ام وصل تو مرگم فراق

  بی وصالش جان نيابی جان مکن                                بس بجستم آب حيوان خضر گفت

  ور بگردد بايدش گردن زدن                                    غم نيارد گرد غمگين تو گشت

  جان اديم و تو سهيل اندر يمن                                    جان ها زان گرد تو گرددهمی

  يا صغير السن يا رطب البدن                                   بهر تو گفته ست منصور حلاج

  يا قريب العهد من شرب اللبن                                 شير مست شهد تو گشت و بگفت

  فکرت و غم هست کار بوالحسن                                  نيست پيش مستان تو غم را راه

  چاره اش نبود ز فکر چون رسن                                 هر کی در چاه طبيعت مانده است

  چون يقينی يافت کاسد گشت ظن                                   چونک برپريد کاسد گشت حبل
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  تا به گفت و گو نباشی مرتهن                                        و دلاهمزبان بی زبانان ش

  

2013  

  وز شراب عشق دل را دام کن                                    ساقيا برخيز و می در جام کن

  خويشتن را لاابالی نام کن                                 نام رندی را بکن بر خود درست

  مرکب بی مرکبی را رام کن                                  دنده تو را چون رام شدچرخ گر

  خاک تيره بر سر ايام کن                                      آتش بی باکی اندر چرخ زن

  خدمت کاووس و آذرنام کن                                        مذهب زناربندان پيشه گير

  

2014  

  بند گردد پيش او گفتار من                                    ز چون با من نگويد يار منرا

  با تو می گويد دل هشيار من                                    عذر می گويد که يعنی خامشم

  من سر خود می گويد و اسرار                                     با کسی ديگر زبان گردد همه

  اين دل ترسان بدپندار من                                       در گمان افتد دلم زين واقعه

  دل ندارد صبر از دلدار من                                      گر بگويد ور نگويد راز من

  

2015  

  وبی او بی هوش منگشتم از خ                                   فقر را در خواب ديدم دوش من

  تا سحرگه بوده ام مدهوش من                                      از جمال و از کمال لطف فقر

  تا ز رنگش گشتم اطلس پوش من                                         فقر را ديدم مثال کان لعل

  بس شنيدم بانگ نوشانوش من                                   بس شنيدم های و هوی عاشقان

  حلقه او ديدم اندر گوش من                                   حلقه ای ديدم همه سرمست فقر

  بس بديدم نقش جان در روش من                                    بس بديدم نقش ها در نور فقر

  چون بديدم بحر را در جوش من                               جان ما صد جوش خاست از ميان
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  ای غلام همچنان چاووش من                                  صد هزاران نعره می زد آسمان

  

2016  

  هيچ ديدستی دو جان در يک بدن                                  جان من جان تو جانت جان من

  جان طلب کن جان و لاف تن مزن                            ای تن ار بی او به صد جان زنده ای

  ز آنک از اين جانی نيايد جان مکن                                دل از اين جان برکن و بر وی بنه

  شرح جان ای جان نيايد در دهن                                    از قل الروح امر ربی فهم شد

  

2017  

  هر دو دستت را بشو از جان و تن                                       آمد آمد در ميان خوب ختن

  هرچ بينی غير من گردن بزن                               داد شمشيری به دست عشق و گفت

  زشت و مرد و زن هر که باشد خوب و                                          اندر آب انداز الا نوح را

  هر که در پستی است در دريا فکن                               ر دل نوح است رستهر که او اند

  

2018  

  پر نداری نيت صحرا مکن                                      مرغ خانه با هما پر وا مکن

  وز مری تو خويش را رسوا مکن                                     چون سمندر در دل آتش مرو

  تو ندانی فعل آتش ها مکن                                     رزيا آهنگری کار تو نيستد

  ور نه بی تعليم تو آن را مکن                                         اول از آهنگران تعليم گير

  نقصد موج و غره دريا مک                              چون نه ای بحری تو بحر اندرمشو

  دست خود را تو ز کشتی وا مکن                                    ور کنی پس گوشه کشتی بگير

  تکيه تو بر پنجه و بر پا مکن                                 گر بيفتی هم در آتش کشتی بيفت

  نور نه قصد گنبد خضرا مک                               چرخ خواهی صحبت عيسی گزين

  بی معانی ترک اين اسما مکن                                         ميوه خامی مقيم شاخ باش
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  تو مقام خويش جز آن جا مکن                                شمس تبريزی مقيم حضرت است

  

2019  

  جانا آن مکن و آنچ من کردم تو                                   ای ببرده دل تو قصد جان مکن

  درد خود مفرستم و درمان مکن                              بنگر اندر درد من گر صاف نيست

  يک سر مويی ز کفر ايمان مکن                                         داد ايمان داد زلف کافرت

  ر آن عادت بر او احسان مکنهم ب                                        عادت خوبان جفا باشد جفا

  در جفا آهسته تر چندان مکن                               گر چه دل بر مرگ خود بنهاده ايم

  پرده پوش و مرگ را خندان مکن                                  عيش ما را مرگ باشد پرده دار

  يوسفی را هرزه در زندان مکن                                  ای زليخا فتنه عشق از تو است

  وعده ها اندر سر رندان مکن                                چون سر رندان نداری وقت عيش

  عيش ها بر کوری ايشان مکن                                      نور چشم عاشقان آخر تويی

  از حريصی نقد او در کان مکن                                      نقدکی را از يکی مفلس مبر

  راه خود را پر ز رهبانان مکن                                شب روان را همچو استاره مسوز

  تا ابد تو روی با جانان مکن                                   شمس تبريزی يکی رويی نمای

  

2020  

  سرخوشان عشق را نالان مکن                                ای خدا اين وصل را هجران مکن

  قصد اين مستان و اين بستان مکن                                   باغ جان را تازه و سرسبز دار

  خلق را مسکين و سرگردان مکن                             چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن

  شاخ مشکن مرغ را پران مکن                                   بر درختی کآشيان مرغ توست

  دشمنان را کور کن شادان مکن                                شمع خويش را برهم مزن جمع و

  آنچ می خواهد دل ايشان مکن                                گر چه دزدان خصم روز روشنند

  کعبه اوميد را ويران مکن                                   کعبه اقبال اين حلقه است و بس
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  خيمه توست آخر ای سلطان مکن                                    اين طناب خيمه را برهم مزن

  وليکن آن مکن هرچ خواهی کن                                   نيست در عالم ز هجران تلختر

  

2021  

  رخت بربند و برس در کاروان                                 صبحدم شد زود برخيز ای جوان

  در زيانی در زيانی در زيان                                 کاروان رفت و تو غافل خفته ای

  تا تر و تازه بمانی جاودان                                  عمر را ضايع مکن در معصيت

  تا ز جيبت سر برآرد حوريان                             تنفس شومت را بکش کان ديو توس

  پای نه بر بام هفتم آسمان                                  چون بکشتی نفس شومت را يقين

  پهلوانی پهلوانی پهلوان                                 چون نماز و روزه ات مقبول شد

  کبر کم کن در سماع عاشقان                                 پاک باش و خاک اين درگاه باش

  حشر گردی در قيامت با سگان                                     گر سماع عاشقان را منکری

  نعره زن کالحمد لک يا مستعان                                     گر غلام شمس تبريزی شدی

  

2022  

  هوشياری در ميان مستيان                                  انای زيان و ای زيان و ای زي

  ور بيايد مست گير اندرکشان                                     گر بيايد هوشياری راه نيست

  نان پرستی رو که اين جا نيست نان                                     گر خماری باده خواهی اندرآ

  کی درآيد در ميان اين بتان                               ت خود کرده استآنک او نان را ب

  تا نبيند رويشان آن قلتبان                                      ور درآيد چادر اندر رو کشند

  سيم نستانيم پيدا و نهان                               سيمبر خواهيم و زيبا همچو خويش

  روسپی باشد نه حوران جنان                             به سيم و زر فروختآنک او خوبی 

  گر چه گنجی درنگنجی در جهان                                  تا نگردی پاک دل چون جبرئيل

  مشک مشک آورده از اشک روان                           چشم خود را شسته عارف بيست سال
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  اولا بربند از گفتن دهان                                       ی در حرممعتمد شو تا درآي

  چون شوی بسته دهان و رازدان                                   شمس تبريزی گشايد راه شرق

  

2023  

  رو خراج از گل بستان بستان                                     رو قرار از دل مستان بستان

  گرو گل ز گلستان بستان                                           ه ز سر مه برگيرکله م

  آن توست آن هله بستان بستان                                       سخن جان رهی گفتی دوش

  گل تازه به زمستان بستان                                    ای که در باغ رخش ره بردی

  طفل عشقی سر پستان بستان                                    از ناز شهان می ترسیای که 

  دل خود از دل سستان بستان                                     دل قوی دار چو دلبر خواهی

  مهره را از کف چستان بستان                                چابک و چست رو اندر ره عشق

  

2024  

  بجز از لطف و مراعات مکن                                     ت خود را صنما مات مکنما

  عفو کن هيچ مکافات مکن                                     خرده و بی ادبی ها که برفت

  بنده را طعمه آفات مکن                                   وقت رحم است بکن کينه مکش

  جز که پيوند و ملاقات مکن                                       که جدايی منديشبه سر تو 

  منزلش جز به سماوات مکن                                  خاک خود را به زمين برمگذار

  آخرش جز که سعادات مکن                                  اولش جز به سوی خويش مکش

  ترک تيمار و جرايات مکن                                      ت برسانآنچ خو کرد ز لطف

  پشت ما را به خرابات مکن                                            بنده اهل خرابات توايم

  چونک گفتيم ممارات مکن                                        ما که باشيم که گوييم مکن

  

2025  
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  من نيم با تو دودل چون دگران                                      نکار سوی ما نگرانای به ا

  ای تو سرمايه جمله شکران                                          سخن تلخ چه می انديشی

  که تويی دلبر پرخون جگران                                          بر دل سوخته ام آبی زن

  چه زنی تير سوی بی سپران                                      ز غمم همچو کمان تير مزن

  گفت من هم ز ويم جامه دران                                      با گل از تو گله ها می کردم

  نکه منم بنده صاحب نظرا                                 گفت نرگس که ز من پرس او را

  ز آتش او ز کران تا به کران                                 که چو من جمله چمن سوخته اند

  اندر اين چرخ ز زير و زبران                                    مه و خورشيد ز عشق رخ او

  ر گرانچرخ خم داده از اين با                                   بحر در جوش از اين آتش تيز

  که شماريش ز بسته کمران                                     کوه بسته ست کمر خدمت را

  که بگو حالت اين بی صوران                                        بانگ ارواح به من می آيد

  ی خبرانچه خبر گويم با ب                                    با کی گويم به جهان محرم کو

  باطن بحر مقام گهران                                       ظاهر بحر بود جای خسان

  کو بر اين بحر بود ره گذران                                    ظاهر و باطن من خاک خسی

  سران که ز پايان بردت تا به                                      غزل بی سر و بی پايان بين

  

2026  

  بشکن شکر دل را مشکن                                        به شکرخنده ببردی دل من

  به تو آمد پر و بالش بمکن                                        دل ما را که ز جا برکندی

  سش زخم مزنرحم کن هر نف                                       بنگر تا به چه لطفش بردی

  چه کند بی تو در اين قالب تن                                           جانم اندر پی دل می آيد

  بی تو گل را نبود برگ چمن                                     بی تو دل را نبود برگ جهان

  ر نيست تو را بند دهنيا مگ                                     هين چرا بند شکستی خاموش
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2027  

  وی امتان مقبل بر جان زنيد بر جان                               نان زنيد بر نان ای امتان باطل بر

  آن آدمی بود کو جويد عقيق و مرجان                               حيوان علف کشاند غير علف نداند

  وين قسمتی است رفته در بارگاه سلطان                               آن باغ ها بخفته وين باغ ها شکفته

  جان هاست برپريده ره برده تا به جانان                            جان هاست نارسيده در دام ها خزيده

  چست و لطيف و موزون چون مه به برج ميزان                        جانی ز شرح افزون بالای چرخ گردون

  کوتاه عمر و ناخوش همچون خيال شيطان                       گر چو آتش تند و حرون و سرکشجانی د

  سرمست نقل و جامی يا شهسوار ميدان                         ای خواجه تو کدامی يا پخته يا که خامی

  کرد رقص و جولانهوا به بالا می  اندر                           روزی به سوی صحرا ديدم يکی معلا

  سرسبز و سبزپوشی جانم بماند حيران                       هر سو از او خروشی او ساکن و خموشی

  تو نور نور نوری يا آفتاب تابان                       گفتم که در چه شوری کز وهم خلق دوری

  پاگشاده گشتم از چارميخ ارکانتا                             گفتا دلم تنگ شد تن نيز هم سبک شد

  بسيار لابه کردم گفتا که نيست امکان                                گفتم که ای اميرم شادت کنار گيرم

  شاخی شکر سخا کن چه کم شود از آن کان                              گفتم بيا وفا کن وين ناز را رها کن

  نقشی همی نمايم از بهر درد و درمان                                    گفتا که من فنايم اندر کنار نايم

  پنجه بهانه زايد از طبعت ای سخندان                                 گفتم تو را نبايد خود دفع کم نيايد

  ح و می خوانطفلی و درست ابجد برگير لو                              گفتا ز سر يک تو باور کجا کنی تو

  صد گونه دفع می ده می کش مرا به هجران                            گفتم همين سياست می کن حلال بادت

  برخواند بر من از بر گشتم خراب و سکران                          زود از زبان ديگر صد پاسخ چو شکر

  تا که برون شد آن شه چون جان ز نقش انسان                             بسيار اشک راندم تا دير مست ماندم

  داغی که از لذيذی ارزد هزار احسان                     داغی بماند حاصل زان صحبت اندر اين دل

  خامش در زبان ها آن می نيايد آسان                           فرمود مشکلاتی در وی عجب عظاتی

  

2028  
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  اکنون در آب وصلم با يار تا به گردن                           تا به گردنگر چه بسی نشستم در نار 

  قانع نگشت از من دلدار تا به گردن                          گفتم که تا به گردن در لطف هات غرقم

  گردنزيرا که راست نايد اين کار تا به                           گفتا که سر قدم کن تا قعر عشق می رو

  قانع شو ای دو ديده اين بار تا به گردن                          گفتم سر من ای جان نعلين توست ليکن

  بود نه مه آن خار تا به گردن در خاک                            گفتا تو کم ز خاری کز انتظار گل ها

  در خون چو گل نشستم بسيار تا به گردن                            گفتم که خار چه بود کز بهر گلستانت

  کان جا همی کشيدی بيگار تا به گردن                             گفتا به عشق رستی از عالم کشاکش

  عار است هستی تو وين عار تا به گردن                             رستی ز عالم اما از خويشتن نرستی

  در دام خويش ماند عيار تا به گردن                               م کنعياروار کم نه تو دام و حيله ک

  ماندند چون سگ اندر مردار تا به گردن                       دامی است دام دنيا کز وی شهان و شيران

  بی عقل تا به کعب و هشيار تا به گردن                      دامی است طرفه تر زين کز وی فتاده بينی

  کز تاسه نبود آخر گفتار تا به گردن                            بس کن ز گفتن آخر کان دم بود بريده

  

2029  

  وی آهوی معانی آمد گه چريدن                                    ای مرغ آسمانی آمد گه پريدن

  ز آفريده بنگر در آفريدنبگذر                                ای عاشق جريده بر عاشقان گزيده

  کو چون خيال داند در ديده ها دويدن                           آمد تو را فتوحی روحی چگونه روحی

  بی گوش سر شنيدن بی ديده ماه ديدن                                   اين دم حکم بيايد تعليم نو نمايد

  هم تخت و بخت دادن هم بنده پروريدن                             داند سبل ببردن هم مرده زنده کردن

  خود را اگر فروشد دانی عجب خريدن                              آن يوسف معانی و آن گنج رايگانی

  در پرده ساز کردن در پرده ها دويدن                               کو مشتری واقف در دو دم مخالف

  می بايدت چو گردون بر قطب خود تنيدن                               ادق مصدقای عاشق موفق وی ص

  زيرا فراق صعب است خاصه ز حق بريدن                        در بيخودی تو خود را می جوی تا بيابی

  چون شسته شد توانی پستان دل مکيدن                        لب را ز شير شيطان می کوش تا بشويی

WWW.IRANMEET.COM



  احسنت ای کشنده شاباش ای کشيدن                           ای عشق آن جهانی ما را همی کشانی

  ار نی به مرکز او نتوان به تک رسيدن                                  هم آفتاب داند از شرق رو نمودن

  ی چون بحر برطپيدندر کوه درفتاد                        خامش که شرح دل را گر راه گفت بودی

  وآنگه از او بيابی صبح ابد دميدن                             تبريز شمس دين را هم ناگهان ببينی

  

2030  

  گفتی خوشی تو بی ما زين طعنه ها گذر کن                         گفتی مرا که چونی در روی ما نظر کن

  کس بی تو خوش نباشد رو قصه دگر کن                           گفتی مرا به خنده خوش باد روزگارت

  آن کس که نيست عاشق گو قصه مختصر کن                              گفتی ملول گشتم از عشق چند گويی

  کنجی روم که يا رب اين تيغ را سپر کن                                در آتشم در آبم چون محرمی نيابم

  حاجت بخواه از ما وز درد ما خبر کن                           دی گفتی تو روز اولگستاخمان تو کر

  بگشا دو لب جهان را پردر و پرگهر کن                               گفتی شدم پريشان از مفلسی ياران

  د من کمر کنبگشا دو دست رحمت بر گر                          گفتی کمر به خدمت بربند تو به حرمت

  

2031  

  چشمی ز دل برآور در عين دل نظر کن                           ای محو راه گشته از محو هم سفر کن

  صد تيغ اگر ببينی هم ديده را سپر کن                           چو همنشينی دل آينه است چينی با دل

  در عين نيست هستی يک حمله دگر کن                            دانم که برشکستی تو محو دل شدستی

  ای شير بيشه دل چنگال در جگر کن                           تا بشکنی شکاری پهلوی چشمه ساری

  با فتنه عظيمی تو دست در کمر کن                               چون شد گرو گليمی بهر در يتيمی

  از ذره خاک بستان در ديده قمر کن                                       ماييم ذره ذره در آفتاب غره

  ای پادشاه بينا ما را ز خود خبر کن                          از ما نماند برجا جان از جنون و سودا

  هر نقش را به خود کش وز خويش جانور کن                              در عالم منقش ای عشق همچو آتش

  کن مستند و می نخوردند آن سو يکی گذر                         هر چه مردند رندان سلام کردندای شاه 
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  آن پر هست برکن وز عشق بال و پر کن                        سيمرغ قاف خيزد در عشق شمس تبريز

  

2032  

  رسم و آن ذوالفقار با مناز سوزنی چه ت                        من از کی باک دارم خاصه که يار با من

  کی غم خورد دل من و آن غمگسار با من                     کی خشک لب بمانم کان جو مراست جويان

  در من کجا رسد دی و آن نوبهار با من                          حلوا تلخی چرا کشم من من غرق قند و

  وز سگ چرا هراسم مير شکار با من                          از تب چرا خروشم عيسی طبيب هوشم

  چون شهرها نگيرم و آن شهريار با من                               در بزم چون نيايم ساقيم می کشاند

  اين جا چه کار دارد رنج خمار با من                         در خم خسروانی می بهر ماست جوشان

  عذرم چه حاجت آيد و آن خوش عذار با من                              با چرخ اگر ستيزم ور بشکنم بريزم

  اندر کنار بختم و آن خوش کنار با من                من غرق ملک و نعمت سرمست لطف و رحمت

  خاموش کن وگر نی صحبت مدار با من                               ای ناطقه معربد از گفت سير گشتم

  

2033  

  مدام گردان وآنگه مدام درده ما را                               خست ما را مرد مدام گردانجانا ن

  هم تو بنا نهادی هم تو تمام گردان                           از ما و خدمت ما چيزی نيايد ای جان

  ا را دارالسلام گرداندارالملام م                                  دارالسلام ما را دارالملام کردی

  از فضل بی نهايت بر ما دو گام گردان                      اين راه بی نهايت گر دور و گر دراز است

  را امير گردان او را غلام گردان ما                                ما را اسير کردی اماره را اميری

  انعام خاص خود را امروز عام گردان                         انعام عام خود را کردی نصيب خاصان

  خورشيد فضل خود را بر جمله رام گردان                         هر ذره را ز فضلت خورشيدييی دگر ده

  و آن را که گويد آمين هم دوستکام گردان                   در کام ما دعا را چون شهد و شير خوش کن

  

2034  
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  کن شکر با شکوران تو فتنه را مشوران                            يا قبله صبوران ای دل ز شاه حوران

  من دست از او نشويم تو فتنه را مشوران                           من مرد فتنه جويم من ترک اين نگويم

  فتنه را مشورانمن عاشق فلانم تو                                     سرخيل بی دلانم استاد منبلانم

  اين هم نه ام فزونم تو فتنه را مشوران                       از من مپرس چونم می بين که غرق خونم

  سرمست آن صبوحم تو فتنه را مشوران                             من رستمم و روحم طوفان قوم نوحم

  تا اين قدر بدانی تو فتنه را مشوران                          تو نقش را نخوانی زيرا در اين جهانی

  

2035  

  مشنو کسی که گويد آن فتنه را مشوران                          آن خوب را طلب کن اندر ميان حوران

  صد گون شکر بجوشد از تلخی صبوران                         در دل چو نقش بندد جان از طرب بخندد

  خارش چه افتد از وی در چشم های کوران                          ز رويشاز پرتوی که افتد در چشم ها 

  

2036  

  آورد بار ديگر يک يک ببسته گردن                           امروز سرکشان را عشقت جلوه کردن

  نيک لحظه سجده کردن يک لحظه باده خورد                       رو رو تو در گلستان بنگر به گل پرستان

  چون صوفيان جان را اين است سر ستردن                          نگذارد آن شکرخو بر ما ز ما يکی مو

  می دانک همچنين است بر مرد جان سپردن                  دندان تو چو شد سست بر جاش ديگری رست

  ه از خويش و درفشردنمی باش در شکنج                       ای خصم شمس تبريز ای دزد راه و منکر

  

2037  

  با تو ز جان شيرين شيرينتر است مردن                  چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن

  باغ است و آب حيوان گر آذر است مردن                            بردار اين طبق را زيرا خليل حق را

  زان سرکشی نميرد نی زين مراست مردن                        اين سر نشان مردن و آن سر نشان زادن

  مگريز اگر چه حالی شور و شر است مردن                  بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو
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  با قند وصل همچون حلواگر است مردن                         واالله به ذات پاکش نه چرخ گشت خاکش

  وز کان چرا گريزيم کان زر است مردن                     سپردن از جان چرا گريزيم جان است جان

  چون اين صدف شکستی چون گوهر است مردن                   چون زين قفص برستی در گلشن است مسکن

  چون جنت است رفتن چون کوثر است مردن                       سوی خودت کشاند چون حق تو را بخواند

  آيينه بربگويد خوش منظر است مردن                           حسنت در آينه درآمدمرگ آينه ست و 

  ور کافری و تلخی هم کافر است مردن                       گر مومنی و شيرين هم مومن است مرگت

  ردنور نی در آن نمايش هم مضطر است م                          گر يوسفی و خوبی آيينه ات چنان است

  کز آب زندگانی کور و کر است مردن                    خامش که خوش زبانی چون خضر جاودانی

  

2038  

  ای سرفراز مردی مردانه بر سرش زن                         از زنگ لشکر آمد بر قلب لشکرش زن

  ر خشک و در ترش زناز آتش دل خود د                          چون آتش آر حمله کو هيزم است جمله

  آتش کن آب او را در در و گوهرش زن                           گر بحر با تو کوشد در کين تو بجوشد

  ای قاب قوس تيری بر پشت اسپرش زن                              هر تير کز تو پرد هفت آسمان بدرد

  و آن کس که باسر آيد تو زخم خنجرش زن                     هر کس که بی سر آيد تو دست بر سرش نه

  خواهی که تازه گردد در حوض کوثرش زن                           جانی که برفروزد در عشق تو بسوزد

  بستان ز زهره چنگش بر جام و ساغرش زن                        از لعل می فروشت سرمست کن جهان را

  از جذب نور ايمان در جان کافرش زن                        دای شمس حق تبريز هر کس که منکر آي

  

2039  

  ترک من خراب شب گرد مبتلا کن                             رو سر بنه به بالين تنها مرا رها کن

  خواهی بيا ببخشا خواهی برو جفا کن                           ماييم و موج سودا شب تا به روز تنها

  بگزين ره سلامت ترک ره بلا کن                                ريز تا تو هم در بلا نيفتیاز من گ

  بر آب ديده ما صد جای آسيا کن                               ماييم و آب ديده در کنج غم خزيده
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  خونبها کنبکشد کسش نگويد تدبير                        خيره کشی است ما را دارد دلی چو خارا

  کن وفا کن ای زرد روی عاشق تو صبر                               بر شاه خوبرويان واجب وفا نباشد

  پس من چگونه گويم کاين درد را دوا کن                          دردی است غير مردن آن را دوا نباشد

  ا دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کنب                        در خواب دوش پيری در کوی عشق ديدم

  از برق اين زمرد هی دفع اژدها کن                    گر اژدهاست بر ره عشقی است چون زمرد

  تاريخ بوعلی گو تنبيه بوالعلا کن                          بس کن که بيخودم من ور تو هنرفزايی

  

2040  

  تو اصل آفتابی چون آمدی سحر کن                        روز است ای دو ديده در روزنم نظر کن

  منگر به گاو و ماهی وز صد چنين گذر کن                             بردار طالبان را وز هفت بحر بگذر

  وين خانه کهن را بی زير و بی زبر کن                         پيدا بکن که پاکی از کون و پست و بالا

  ماری است زهر دارد تو زهر او شکر کن                            ه در يک دمش بقا کنعالم فناست جمل

  هر جا که سنگ بينی از عکس خود گهر کن                   هر سو که خشک بينی تو چشمه ای روان کن

  به درکن او را به زخم سيلی اندر زمان                          اندر قفای عاشق هر سو که خصم بينی

  گر کورشان نخواهی در ديده شان نظر کن                             تا چند عذر گويی کورند و می نبينند

  فرما تو پردگی را کز پرده ها عبر کن                         خواهی که پرده هاشان در ديده ها نباشد

  بستم قبای عطلت هم چاره کمر کن                       فرمان تو راست مطلق با جمع در ميان نه

  چون ماه نو نزارم رويم تو در قمر کن                            ای آفتاب عرشی ای شمس حق تبريز

  

2041  

  می سوخت و پر همی زد بر جا که همچنين کن                            پروانه شد در آتش گفتا که همچنين کن

  می گفت نرم نرمک با ما که همچنين کن                                دن شکستهشمع و فتيله بسته با گر

  در تف و تاب داده خود را که همچنين کن                           مومی که می گدازد با سوز می بسازد

  چنين کنسودت ندارد آن ها الا که هم                         گر سيم و زر فشانی در سود اين جهانی
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  وز رشک تلخ گشته دريا که همچنين کن                          دامان پر ز گوهر کرد و نشست بر سر

  بر کوه قاف رفته عنقا که همچنين کن                              از نيک و بد بريده وز دام ها پريده

  ا خار صبر کرده گل ها که همچنين کنب                            رخساره پاک کرده دراعه چاک کرده

  بر مغزها دويده صهبا که همچنين کن                          صد ننگ و نام هشته با عقل خصم گشته

  لب بر لبش نهاده سرنا که همچنين کن                          خالی شده ست و ساده نه چشم برگشاده

  گفته به کودکانش بابا که همچنين کن                            چل سال چشم آدم در عذر داشت ماتم

  خامش شده ست و گريان خارا که همچنين کن                          خاموش باش و صابر عبرت بگير آخر

  پر کرده از جلالت صحرا که همچنين کن                         تبريز شمس دين را بين کز ضيای جانی

  

2042  

  ای زلف شب مثالش در نيم شب سحر کن                       تو جان را دريای پرگهر کن ای سنگ دل

  نی های بی زبان را زان شهد پرشکر کن                      چنگی که زد دل و جان در عشق بانوا کن

  و کر کنيک دامنی از آن در در کار کور                    چون صد هزار در در سمع و بصر تو داری

  از بهر اهل دل را يک قليه جگر کن                          از خون آن جگرها که بوی عشق دارد

  ای چاره ساز جان ها يک شيوه دگر کن                      بس شيوه ها که کردند جان ها و ره نبردند

  همای دولت پر برفشان سفر کنای تو                           مرغان آب و گل را پرها به گل فروشد

  و اندر بر چو سيمش تو کار دل چو زر کن                              چون ديو ره بپيما تا بينی آن پری را

  با خوی تند آن مه زنهار سر به سر کن                         هر چت اشارت آيد چون و چرا رها کن

  در پيش آن سليمان بر هر رهی حشر کن                     پای ملخ که جان است چون مور پيش او بر

  تو زير او زبر کن بگذار آب تلخش                            آبی است تلخ دريا در زير گنج گوهر

  ور ز آنک مهره خواهی از زهر او گذر کن                  ماری است مهره دارد زان سوی زهر در سر

  خواهی تو عيش باقی در ظل آن شجر کن                      مس حق تبريزخواهی درخت طوبی نک ش

  

2043  
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  گر دی نکرد سرما سرمای هر دو بر من                         ديدی چه گفت بهمن هيزم بنه چو خرمن

  هيزم دريغت آيد هيزم به است يا تن                         سرما چو گشت سرکش هيزم بنه در آتش

  درسوز نقش ها را ای جان پاکدامن                             ش فناست هيزم عشق خداست آتشنق

  مانند بت پرستان دور از بهار و مومن                             تا نقش را نسوزی جانت فسرده باشد

  راست مسکن چون زاده خليلی آتش تو                    در عشق همچو آتش چون نقره باش دلخوش

  لاله و گل و شکوفه ريحان و بيد و سوسن                          به امر يزدان گردد به پيش مردان آتش

  سوزش در او نماند ماند چو ماه روشن                               مومن فسون بداند بر آتشش بخواند

  در آتشی که آهن گردد از او چو سوزن                            شاباش ای فسونی کافتد از او سکونی

  کو را همی نمايد آتش به شکل روزن                                پروانه زان زند خود بر آتش موقد

  در گلفشان نپوشد کس خويش را به جوشن                          تير و سنان به حمزه چون گلفشان نمايد

  بر فرق آب موسی بنشسته همچو روغن                         ه گشتهفرعون همچو دوغی در آب غرق

  پالان کشند و سرگين اسبان کند و کودن                                  اسپان اختياری حمال شهرياری

  طاحون ز آب گردد نه از لکلک مقنن                         چو لک لک است منطق بر آسيای معنی

  در آسيا درافتد گردد خوش و مطحن                           ای برادر گندم ز دلو بجهدزان لکلک 

  در آسيا درافتی يعنی رهی مبين                        وز لکلک بيان تو از دلو حرص و غفلت

  ناز شمس دين زرين تبريز همچو معد                       من گرم می شوم جان اما ز گفت و گو نی

  

2044  

  زان حلقه های زلف دلم را کمند کن                                     بختم بلند کن جانا بيار باده و

  آتش بيار و چاره مشتی سپند کن                  مجلس خوش است و ما و حريفان همه خوشيم

  ودی سزای دل خودپسند کندر بيخ                            زان جام بی دريغ در انديشه ها بريز

  آن را که هوشيار بيابی گزند کن                           ای غم برو برو بر مستانت کار نيست

  آن کو نشد مسلم او را نژند کن                                  مستان مسلمند ز انديشه ها و غم

  بر گربه اسير هوا ريش خند کن                              ای جان مست مجلس ابرار يشربون
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  از مرگ وارهان همه را سودمند کن                          ريش همه به دست اجل بين و رحم کن

  با شيرگير مست مگو ترک پند کن                       عزم سفر کن ای مه و بر گاو نه تو رخت

  ما را سوار اشقر و پشت سمند کن                                  در چشم ما نگر اثر بيخودی ببين

  با او حساب دفتر هفتاد و اند کن                       يک رگ اگر در اين تن ما هوشيار هست

  وی عشق ترک تاز سفر سوی جند کن                                 ای طبع روسياه سوی هند بازرو

  و آن جا که باده خوردی آن جا فکند کن                            آن جا که مست گشتی بنشين مقيم شو

  آن گاه سر در آخر اين گوسفند کن                            اگرت قوت روح نيست در مطبخ خدا

  دل را حريف صيقل آيينه رند کن                          خواهی که شاهدان فلک جلوه گر شوند

  بی لب حديث عالم بی چون و چند کن                       رف گو سخنای دل خموش کن همه بی ح

  

2045  

  دل را مپوش پرده دل را تو دل مکن                            تو آب روشنی تو در اين آب گل مکن

  دل را و خويش را ز عزيزان خجل مکن                              پاکان به گرد در به تماشا نشسته اند

  ور جمله جان نگردی دل را بحل مکن                    دل نعره می زند که بکش خويش را ز عشق

  زين ها که می کنی نشود زر بهل مکن                         مس را که زر کنند يکی علم ديگر است

  را چهل مکنسی سال دور باشد سی                            دوری بگشت اين تن کز دل بگشته ای

  اين سرمه نيست ديده از آن مکتحل مکن                             چيزی که زير هاون افلاک سوده شد

  بی گاه گشت روز تو خود مشتغل مکن                    هنگامه هاست در ره هر جا مه ای است رو

  

2046  

  آمد بهار خرم و گشتند همنشين                            مستی و عاشقی و جوانی و جنس اين

  يعنی مخيلات مصورشده ببين                              صورت نداشتند مصور شدند خوش

  در ديده اندرآيد صورت شود يقين                              دهليز ديده است دل آنچ به دل رسيد

  دل ها همی نمايند آن دلبران چين                             تبلی السراير است و قيامت ميان باغ
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  تا کی نهان بود دل تو در ميان طين                              يعنی تو نيز دل بنما گر دليت هست

  در نوبهار گويد اياک نستعين                               اياک نعبد است زمستان دعای باغ

  بگشا در طرب مگذارم دگر حزين                                   اياک نعبد آنک به دريوزه آمدم

  اشکسته می شوم نگهم دار ای معين                                  اياک نستعين که ز پری ميوه ها

  نرگس چه خيره می نگرد سوی ياسمين                           هر لحظه لاله گويد با گل که ای عجب

  گويد سمن فسوس مکن بر کس ای لسين                           ند افسوس می کندسوسن زبان برون ک

  نيلوفر است واقف تزويرش ای قرين                                يکتا مزوری است بنفشه شده دوتا

  ارياح بر يسارش و ريحانش در يمين                       سر چپ و راست می فکند سنبل از خمار

  غنچه نهان همی کند از چشم بد جبين                              زه پياده می دود اندر رکاب سروسب

  حيران که شاخ تر ز چه افشاند آستين                                      بيد پياده بر لب جو اندر آينه

  گه کند نثار درافشان واپسينوآن                               اول فشاندنی است که تا جمع آورد

  مرغان چو مطربان بسرايند آفرين                                 در باغ مجلسی چو نهاد آفريدگار

  مست است و عاشق گل از آن است خوش حنين                            آن مير مطربان که ورا نام بلبل است

  گويد بدان طرف که مکان نبود و مکين                               گويد به کبک فاخته کآخر کجا بديت

  کی صيد کرد از عدم آورد بر زمين                         شاهين به باز گويد کاين صيدهای خوب

  کاندر حجاب غيب کرامند و کاتبين                         يک جوق گلرخان و دگر جوق نوخطان

  نک می رسند لشکر خوبان از آن کمين                                   هما چند صورتيم يزک وار آمد

  شيرين لبان رسند ز دريای انگبين                            آن جهان يوسف رخان رسند ز کنعان

  و آن نار دانه دانه و بی هيچ دانه بين                           نک نامه شان رسيد به خرما و نيشکر

  مغز ترنج نيز معطر شد و ثمين                     واديی که سيب در او رنگ و بوی يافت ای

  دير آ و پخته آ که تويی فتنه ای مهين                                     انگور دير آمد زيرا پياده بود

  ه تو به حبل االله متينوی چنگ درزد                               سابق و ای ختم ميوه ها ای آخرين

  چون عقل کز وی است شر و خير و کفر و دين                           شيرينيت عجايب و تلخيت خود مپرس

  تلخی بلای توست چو خار ترنگبين                              اندر بلا چو شکر و اندر رخا نبات
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  ای دست تو دراز و زمانه تو را رهين                           ای عارف معارف و ای واصل اصول

  در نی دريچه نی که تو جانی و من جنين                         از دست توست خربزه در خانه ای نهان

  آن نيم کوزه کی رهد از چشمه معين                            از تو کدو گريخت رسن بازيی گرفت

  گوشش اگر بدی بکشيديش خوش طنين                             چون گوش تو نداشت ببستند گردنش

  زيرا نداشت گوش به پيغام مستبين                                فی جيدها ببست خدا حبل من مسد

  از حق شنو تو هر نفسی دعوت مبين                            گوشی که نشنود ز خدا گوش خر بود

  بی گوش چون کدو تو رسن بسته بر وتين                           اضای حلق و فرجای حلق تو ببسته تق

  مردم ز راه گوش شود فربه و سمين                      حلقه به گوش شه شو و حلق از رسن بخر

  نقش ها مچين نقاش چين بگويد تو                                   باقيش برنويسد آن شهريار لوح

  آن خسرو يگانه تبريز شمس دين                              قاش چين بگفتم آن روح محض ران

  

2047  

  برکنده ای به خشم دل از يار مهربان                              می آيدم ز رنگ تو ای يار بوی آن

  سينه کبودم چو آسمان پشتم خم است و                          از آفتاب روی تو چون شکل خشم تافت

  صد قامت چو تير خميده ست چون کمان                          زان تيرهای غمزه خشمين که می زنی

  جان ماندم ز غصه اين يا دل و زبان                               از پرسشم ز خشم لب لعل بسته ای

  ای لطف واگرفته و بشکسته نردبان                                 لطف تو نردبان بده بر بام دولتی

  ای هر دمی خيال تو صد جان جان جان                           اين لابه ام به ذات خدا نيست بهر جان

  نقشی ز جان خون شده من دادمت نشان                               ياد آر دلبرا که ز من خواستی شبی

  در گردنم درافکن و سرمست می کشان                           جعد راجانا به حق آن شب کان زلف 

  چوگان دو زلف و گوی دل و دشت لامکان                                تا جان باسعادت غلطان همی رود

  تا عرش نور گيرد و حيران شود جهان                            کرسی عدل نه تو به تبريز شمس دين

  

2048  
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  ما را همی کشد به سوی خود کشان کشان                          خدای کز اين دام خامشان آن کيست ای

  از جمع سرکشان به سوی جمع سرخوشان                             ای آنک می کشی تو گريبان جان ما

  انی و آرام بی هشانساقی باهش                             بگرفته گوش ما و بسوزيده هوش ما

  شاگرد چشم تو نظر بی گنه کشان                         بی دست می کشی تو و بی تيغ می کشی

  اين تشنه کشتگان را ز آن نزل می چشان                               آب حيات نزل شهيدان عشق توست

  شاخ اميد را به نسيمی همی فشان                             دل را گره گشای نسيم وصال توست

  زان ساکنند زير و زبر اين مفتشان                     خود حسن ساکن است و مقيم اندر آن وجود

  مقصود ناطقان همه اصغای خامشان                              مقصود ره روان همه ديدار ساکنان

  چون آب آتش آمد الغوث ز آتشان                           آتش در آب گشته نهان وقت جوش آب

  وز چرخ بگذری چو گذشتی ز مه وشان                          در روح دررسی چو گذشتی ز نقش ها

  پا را چه می نهی تو به دندان گربشان                           هميان چه می نهی به امانت به مفلسان

  خواهی تو روستايی خواهی ز اکدشان                           شاز نو چو مير گولان بستد کلاه و کف

  مردی چو نيست به که نباشد تو را نشان                        دانش سلاح توست و سلاح از نشان مرد

  خورشيد را نگر چو نه ای جنس اعمشان                       ديگر مگو سخن که سخن ريگ آب توست

  

2049  

  نزديکتر ز فکرت اين نکته ها به من                            دم مصور جان از درون تنای دم به 

  که لذت زمانی و هم قبله زمن                                   ز آينده و گذشته چرا ياد می کنم

  نگنجد در اين دهنو آن نقش های مه که                                       جان حقايقی و خيالات دلربا

  

2050  

  عيش مرا خجسته چو دارالسلام کن                                     جانا بيار باده و بختم تمام کن

  دفع کسوف دل کن و مه را غلام کن                         زهره کمين کنيزک بزم و شراب توست

  از نان و شوربا بشری را فطام کن                                 همچون مسيح مايده از آسمان بيار

WWW.IRANMEET.COM



  مشتی گدای را شه بااحتشام کن                               مشتی فسرده را به دم گرم بشکفان

  اين عمر منقطع را عمری مدام کن                             اين روی پرگره را خندان و شاد کن

  وی ذوق هر مقام بر ما مقام کن                             ای شوق هر دماغ سر عاشقان بخار

  ما خانه ساختيم تو تدبير جام کن                          آن خانه را که جام نباشد چو نيست نور

  درمانده گشت دل که چه گويد کدام کن                        ما را وظيفه هاست ز لطف تو صد هزار

  نظاره کرم کن و ترک کلام کن                     است بی سوالخاموش کن که دوست مجيب 

  

2051  

  عزم عتاب و فرقت ما می کنی مکن                             می بينمت که عزم جفا می کنی مکن

  در خونم ای دو ديده چرا می کنی مکن                           در مرغزار غيرت چون شير خشمگين

  پشت مرا چو دال دوتا می کنی مکن                          ک نگون می کنی مکنبخت مرا چو کل

  خود را نکال و قهر خدا می کنی مکن                                 ای تو تمام لطف خدا و عطای او

  نی مکنپيوند کرده را چه جدا می ک                                 پيوند کرده ای کرم و لطف با دلم

  بازش به مات غم چه گدا می کنی مکن                         آن بيذقی که شاه شده ست از رخ خوشت

  چون ماه نو ز غصه دوتا می کنی مکن                             آن بنده ای که بدر شد از پرتو رخت

  ه تو چه غزا می کنی مکنبر گبر کشت                    گر گبر و مومن است چو کشته هوای توست

  مانند طور تو چه صدا می کنی مکن                بی هوش شو چو موسی و همچون عصا خموش

  

2052  

  با ما ز خشم روی گران می کنی مکن                             ای آنک از ميانه کران می کنی مکن

  کس زين نکرد سود زيان می کنی مکن                               دربند سود خويشی و اندر زيان ما

  اين از پی رضای کيان می کنی مکن                             راضی شدی که بيش نجويی زيان ما

  در جوی آب خون چه روان می کنی مکن                              بر جای باده سرکه غم می دهی مده

  بر چهره ام ز ديده نشان می کنی مکن                            از چهره ام نشاط طرب می بری مبر
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  خود راه می زنی و فغان می کنی مکن                                مظلوم می کشی و تظلم همی کنی

  مر مست را بهل چه کشان می کنی مکن                              پايم به کار نيست که سرمست دلبرم

  بره گرگ را چه شبان می کنی مکن بر                            ر تو کنم صبر را شبانگويی بيا که ب

  امشب که آشتی است همان می کنی مکن                          در روز زاهدی و به شب زاهدان کشی

  مکناين دوست را چه دشمن آن می کنی                          ای دوستان ز رشک تو خصمان همدگر

  مخمور را چه خشک دهان می کنی مکن                       گويی که می مخور پس اگر می همی دهی

  پس تير راست را چه کمان می کنی مکن                            گويی چو تير راست رو اندر هوای ما

  ق زبان می کنی مکنهر موی را ز عش                            گويی خموش کن تو خموشم نمی هلی

  

2053  

  با آنک نيست عاشق يک دم مشو قرين                             با عاشقان نشين و همه عاشقی گزين

  آن را که پرده نيست برو روی او ببين                              ور ز آنک يار پرده عزت فروکشيد

  آن را نگر که دارد خورشيد بر جبين                     آن روی بين که بر رخش آثار روی او است

  شهمات می شود ز رخش ماه بر زمين                           از بس که آفتاب دو رخ بر رخش نهاد

  در چشم هاش غمزه اياک نستعين                              در طره هاش نسخه اياک نعبد است

  و انگبين بيرون و اندرون همه شير است                    بی خون و بی رگ است تنش چون تن خيال

  بگرفت بوی يار و رها کرد بوی طين                           از بس که در کنار همی گيردش نگار

  ذاتی است بی جهات و حياتی است بی حنين                صبحی است بی سپيده و شامی است بی خضاب

  کی بوی وام خواهد گلبن ز ياسمين                            از سپهر کی نور وام خواهد خورشيد

  زود بر خزينه گوهر شوی امين تا                     بی گفت شو چو ماهی و صافی چو آب بحر

  اين جمله کيست مفتخر تبريز شمس دين                              در گوش تو بگويم با هيچ کس مگو

  

2054  

  مهر حريف و يار دگر می کنی مکن                             ه ام که عزم سفر می کنی مکنبشنيد
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  قصد کدام خسته جگر می کنی مکن                          تو در جهان غريبی غربت چه می کنی

  ی مکندزديده سوی غير نظر می کن                               از ما مدزد خويش به بيگانگان مرو

  ما را خراب و زير و زبر می کنی مکن                      ای مه که چرخ زير و زبر از برای توست

  سوگند و عشوه را تو سپر می کنی مکن                      چه وعده می دهی و چه سوگند می خوری

  و قول خويش عبر می کنی مکناز عهد                            کو عهد و کو وثيقه که با بنده کرده ای

  از خطه وجود گذر می کنی مکن                                ای برتر از وجود و عدم بارگاه تو

  بر ما بهشت را چو سقر می کنی مکن                                ای دوزخ و بهشت غلامان امر تو

  آن زهر را حريف شکر می کنی مکن                                 اندر شکرستان تو از زهر ايمنيم

  روی من از فراق چو زر می کنی مکن                       جانم چو کوره ای است پرآتش بست نکرد

  قصد خسوف قرص قمر می کنی مکن                         چون روی درکشی تو شود مه سيه ز غم

  چشم مرا به اشک چه تر می کنی مکن                          ما خشک لب شويم چو تو خشک آوری

  پس عقل را چه خيره نگر می کنی مکن                                  چون طاقت عقيله عشاق نيستت

  رنجور خويش را تو بتر می کنی مکن                             حلوا نمی دهی تو به رنجور ز احتما

  ای جان سزای دزد بصر می کنی مکن                           ن توستچشم حرام خواره من دزد حس

  در بی سری عشق چه سر می کنی مکن                       سر درکش ای رفيق که هنگام گفت نيست

  

2055  

  مست ز خود می شوی کيست دگر در جهان                               مست شدی عاقبت آمدی اندر ميان

  عاقبت الامر جست تير مراد از کمان                           لامر رست مرغ فلک از قفصعاقبت ا

  چند کنيم ای نديم مستی خود را نهان                              چند زنيم ای کريم طبل تو زير گليم

  ه ز بوی دهانفاش بود فاش مست خاص                         بازرسيد از الست کار برون شد ز دست

  هست شرابات ما از کف شاهنشهان                                  دارد طامات ما بوی خرابات ما

  عالم خاکش مخوان مايه اکسير خوان                         جمله اجزای خاک روح شد و جان پاک

  کمری گر ميان بی تو مبا گر ميان گر                              تو کمری ما ميان يا تو ميان ما کمر
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  گاه مرا دزد گير گو که منم پاسبان                                 گاه به دزدی درآ کيسه دل را ببر

  گه سگ بر من گمار های کنان چون شبان                            گه بربا همچون گرگ بره درويش را

  نادره ای در جهان اسب وفا درجهان                بس چون تو نديده ست کس کس تويی ای جان و

  گر چه نهان است يار هست سر سر نهان              گر چه جهان است عشق جان و جهان است عشق

  هم بخوری قند ما هم ببری ارمغان                         چشم تو با چشم من گفت چه مطمع کسی

  غافلشان کرده ای زان هوس بی نشان            ه ست مستهر تن و هر جان که هست خاک تو بود

  شور برآرد به کبر از جهت امتحان                                  ناگه کنی سلسله جنبانيی باز چو

  جمله خراب تواند بر همه افسون بخوان                           کافر و مومن مگو فاسق و محسن مجو

  مهره دست تو نيست دست کرم برفشان                ست عشوه پرست تو نيستکيست که مست تو ني

  زنده شد از عشق زيست شهره شد اندر زمان                   سختتر از کوه چيست چونک به تو بنگريست

  

2056  

  ر منصد چو تو هم گم شود در من و در کا                          خواجه غلط کرده ای در روش يار من

  خون سگان کی خورد ضيغم خون خوار من                               نبود هر گردنی لايق شمشير عشق

  شوره تو کی چرد ز ابر گهربار من                                قلزم من کی کشد تخته هر کشتيی

  ری کی رسد در جو انبار منچون تو خ                            سر بمگردان چنين پوز مجنبان چنان

  گر چه نه بر پای توست اندک و بسيار من                         خواجه به خويش آ يکی چشم گشا اندکی

  باده حيا کی هلد خاصه ز خمار من                          گفت که عاشق چرا مست شد و بی حيا

  دام وی از وی کند قانص عيار من                                فتنه گرگی شده هم دغل و مکر او

  هر طرفی يوسفی زنده به بازار من                             بر سر بازار او گرگ کهن کی خرند

  بلبل جان هم نيافت راه به گلزار من                            همچو تو جغدی کجا باغ ارم را سزد

  بلک صدای تو است اين همه گفتار من                            مفخر تبريزيان شمس حق و دين بگو

  

2057  
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  در پی سرو روان چشمه و گلزار بين                            يار شو و يار بين دل شو و دلدار بين

  پيشکشی کن قماش رونق تجار بين                        برجه و کاهل مباش در ره عيش و معاش

  همره اين کاروان خالق غفار بين                                      ا اهل دل و انبياجمله تجار م

  عشق گزين عشقباز دولت بسيار بين                                 آمد محمود باز بر در حجره اياز

  ر بينعشق شود عشق جو دلبر عيا                        خاک ايازم که او هست چو من عشق خو

  قبله کنش بهر شکر باقی از ايثار بين                             سنت نيکو است اين چارق با پوستين

  بی مرضی خويش را خسته و بيمار بين                           ساعت رنج و بلا چارق بين می شوی

  ل و بصر از شه بيدار بينگوهر عق                            چارق ما نطفه دان خون رحم پوستين

  کهنه ده و نو ستان دانه ده انبار بين                                  گوهر پيشين بنه تا کندت مير ده

  يک دمه خود را مبين خلعت ديدار بين                               تا نگری در زمين هيچ نبينی فلک

  پس تو ز هر جزو خويش نکته و گفتار بين                            اين سخن درنثار هم به سخن ده سپار

  

2058  

  هر طرفی موج خون نيم شبان چيست آن                           با رخ چون مشعله بر در ما کيست آن

  صور است يا عيسی ثانی است آن نفخه                             در کفن خويشتن رقص کنان مردگان

  کآتش تو شعله زد نی خبر دی است آن                              باز کن روزن دل درنگرسينه خود 

  گر چه به شکل آتش است باده صافی است آن                              آتش نو را ببين زود درآ چون خليل

  اين تن ماهی است آنبازشکاف و ببين ک                            يونس قدسی تويی در تن چون ماهيی

  پاک شوی پاکباز نوبت پاکی است آن                                می بنه دلق تن خويش را بر گرو

  حمله ديگر که اصل جرعه باقی است آن                           باده کشيدی وليک در قدحت باقی است

  رو بمگردان که آن شيوه شاهی است آن                                دشنه تيز ار خليل بنهد بر گردنت

  فتنه حکم است اين آفت قاضی است آن                      حکم به هم درشکست هست قضا در خطر

  بر دهنش زن از آنک مردک لافی است آن                                نفس تو امروز اگر وعده فردا دهد

  خم نمايد وليک حق نمک نيست آن                              بادباده فروشد وليک باده دهد جمله 
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  بهر تقاضای لطف نکته کاجی است آن                            ما ز زمستان نفس برف تن آورده ايم

  طاق و طرنب دو کون طفلی و بازی است آن                            مفخر تبريزيان شمس حق ای پيش تو

  

2059  

  آمد آن گلعذار کوفت مرا بر دهان                                  فت لبم ناگهان نام گل و گلستانگ

  حضرت چون من شهی وآنگه ياد فلان                              گفت که سلطان منم جان گلستان منم

  کن از دم هر کس فغاننای منی هين م                            دف منی هين مخور سيلی هر ناکسی

  کند از کهان شرم ندارد کسی ياد                              پيش چو من کيقباد چشم بدم دور باد

  زاغ بود کو بهار ياد کند از خزان                                 جغد بود کو به باغ ياد خرابه کند

  تار که در زخمه ام سست شود بگسلان                         چنگ به من درزدی چنگ منی در کنار

  پشت به خود کن که تا روی نمايد جهان                          پشت جهان ديده ای روی جهان را ببين

  سايه دوی در پی اين ديگران چند چو                             ای قمر زير ميغ خويش نديدی دريغ

  تا که ز دستم شکار جست سوی گلستان                            کرد بس که مرا دام شعر از دغلی بند

  هشتم بازآمدم گفتم و هين چيست آن                             در پی دزدی بدم دزد دگر بانگ کرد

  دزد مرا باد داد آن دغل کژنشان                      گفت که اينک نشان دزد تو اين سوی رفت

  

2060  

  ای رخ تو همچو شمع خيز درآ در ميان                          صفت حاضران آغاز کن بر يک غزل

  از دوزخ همچو شمع وز قدح همچو جان                          نور ده آن شمع را روح ده اين جمع را

  از خود نهانز آنک کسی خوش نشد تا نشد                          سوی قدح دست کن ما همه را مست کن

  روی تو واپس مکن جانب خود هان و هان                    چون شدی از خود نهان زود گريز از جهان

  تا نکشی سوی گوش کی بجهد از کمان                   اين سخن همچو تير راست کشش سوی گوش

  ا چه شد اه چه کنم کو فلانکای عجب آن ر                        بس کن از انديشه بس کو گودت هر نفس
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2061  

  ای به خطا تو مجوی خويشتن اندر ختن                              بوسه بده خويش را ای صنم سيمتن

  بوسه جان بايدت بر دهن خويش زن                         گر به بر اندرکشی سيمبری چون تو کو

  عکس رخ خوب توست خوبی هر مرد و زن                                بهر جمال تو است جندره حوريان

  ور نه برون تافتی نور تو ای خوش ذقن                                 پرده خوبی تو شقه زلف تو است

  دست و دلش درشکست باز بماندش دهن                                    آمد نقاش تن سوی بتان ضمير

  تو بنشناختی از قفص دل شکن دل                             ه مرغ دل استاين قفص پرنگار پرد

  سجده درآمد ملک گشت به دل مفتتن                             پرده برانداخت دل از گل آدم چنانک

  پيش نشستی به لطف کای چلپی کيمسن                           واسطه برخاستی گر نفسی ترک عشق

  مفخر تبريزيان بر تو شدی غمزه زن                         ی غيب بين گر نظر شمس دينچشم شد

  

2062  

  سير مشو هم تو نيز زين دل آگاه من                              سير نشد چشم و دل از نظر شاه من

  و دلخواه منهيچ بجز آب نيست لذت                            مشک و سقا سير شد از جگر گرم من

  روی به دريا نهم نيست جز اين راه من                              درشکنم کوزه را پاره کنم مشک را

  چند بسوزد فلک از تبش و آه من                              چند شود تر زمين از مدد اشک من

  چند بگويد لبم راز شهنشاه من                                   وای دل چند بگويد دلم وای دلم

  آمد و اندرربود خيمه و خرگاه من                      رو سوی بحری کز او هر نفسی موج موج

  يوسف حسن اوفتاد ناگه در چاه من                        آب خوشی جوش کرد نيم شب از خانه ام

  دود برآمد ز دل سوخته شد کاه من                            ز آب رخ يوسفی خرمن من سيل برد

  صد چو مرا بس بود خرمن آن ماه من                          خرمن من گر بسوخت باک ندارم خوشم

  شمع رخ او بس است در شب بی گاه من                       عقل نخواهم بس است دانش و علمش مرا

  جاه نخواهم که عشق در دو جهان جاه من                         گفت کسی کاين سماع جاه و ادب کم کند

  چون ز سرم می برد آن شه آگاه من                              در پی هر بيت من گويم پايان رسيد
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2063  

  باغ خدايی درآ خار بده گل ستان                                ای رخ خندان تو مايه صد گلستان

  جان برهنه خوش است تا چه کنی جامه دان                                جان برهنه ببينجامه تن را بکن 

  قصه نی بی زبان نعره جان بی دهان                       هين که نه ای بی زبان پيش چنين جان ها

  نفسش آن زمانچرخ و زمين را مجو از                                   آمد امروز يار گفت سلام عليک

  خاست غريو از فلک وز سوی مه کالامان                     خسرو خوبان بخواست از صنمان سرخراج

  خواند فسون های عشق خواجه ببين اين نشان                             لعل لب او که دور از لب و دندان تو

  يار ميان شماست خوب و لطيف و نهان                           آمد غماز عشق گفت در اين گوش من

  گوشه بس بوالعجب زان سوی هفت آسمان                            دامن دل را کشيد يار به يک گوشه ای

  شرح دهد از لبم ده بزنش بر دهان                             گفت ترايم وليک هر که بگويد ز من

  و آنک بگويد ز من دور شد از هر دوان                              و آنک بگويد ز تو برد مرا و تو را

  

2064  

  باز ببريد بند اشتر کين دار من                          باز فروريخت عشق از در و ديوار من

  تشنه خون گشت باز اين دل سگسار من                             بار دگر شير عشق پنجه خونين گشاد

  آه که سودی نکرد دانش بسيار من                              ماه شد نوبت ديوانگی استباز سر 

  خواب مرا بست باز دلبر بيدار من                                 بار دگر فتنه زاد جمره ديگر فتاد

  ه شود کار منکار مرا يار برد تا چ                           صبر مرا خواب برد عقل مرا آب برد

  آنک مسلسل شود طره دلدار من                             سلسله عاشقان با تو بگويم که چيست

  مايه صد رستخيز شور دگربار من                           خيز دگربار خيز خيز که شد رستخيز

  گلشن و گلزار من نک رخ آن گلستان                    گر ز خزان گلستان چون دل عاشق بسوخت

  سوخته اسرار باغ ساخته اسرار من                                باغ جهان سوخته باغ دل افروخته

  خلعت صحت رسيد ای دل بيمار من                            نوبت عشرت رسيد ای تن محبوس من
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  گرو می بنه خرقه و دستار منرو                               پير خرابات هين از جهت شکر اين

  جان و جهان جرعه ای است از شه خمار من                 خرقه و دستار چيست اين نه ز دون همتی است

  ليک ز غيرت گرفت دل ره گفتار من                                   داد سخن دادمی سوسن آزادمی

  نيست ز دلال گفت رونق بازار من                      شکر که آن ماه را هر طرفی مشتری است

  جعفر طرار نيست جعفر طيار من                              عربده قال نيست حاجت دلال نيست

  

2065  

  باز کمر بست سخت يار به استيز من                                 باز درآمد ز راه فتنه برانگيز من

  و کفليز من می شکند ديگ من کاسه                                گرفتمطبخ دل را نگار باز قباله 

  هيچ نگنجد فلک در در و دهليز من                         خانه خرابی گرفت ز آنک قنق زفت بود

  جمله افق را گرفت ابر شکرريز من                           راه قنق را گرفت غيرت و گفتش مرو

  جاذبه خيزان او منگر در خيز من                        الفضول ای ز کشاکش ملولسر کن ای بو

  کز کف کفران گذشت مرکب شبديز من                              منت او را که او منت و شکر آفريد

  آخر کاری بکرد اشک غم آميز من                         رست رخم از عبس کاسه ز ننگ عدس

  چيست اگر زيرکی لاغ دلاويز من                               مه باغ ها جان همه لاغ هااصل ه

  از تو در اين آستين همچو فراويز من                            ای خضر راستين گوهر درياست اين

  تيز منراند خاطر سر تيز فرس پيش                      چونک مرا يار خواند دست سوی من فشاند

  خواجگيی می کند خواجه تبريز من                                چند نهان می کنم شمس حق مغتنم

  

2066  

  باز مرا ياد کرد جان و دل و دين من                               باز برآمد ز کوه خسرو شيرين من

  ن که مرا خوانده بود سوره ياسين منزا                       سوره ياسين بسی خواندم از عشق و ذوق

  ليلی و مجنون من ويسه و رامين من                           رسد عقل همه عاقلان خبره شود چون

  جنگ که می افکند يار سخن چين من                             در حسد افتاده ايم دل به جفا داده ايم
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  تازه کند دم به دم کين تو و کين من                               او نگذارد که خلق صلح کنند و وفا

  در کشش همدگر از پی آيين من                               گويد کای عاشقان رحم مياريد هيچ

  آه که می نشنود يارب و آمين من                            يا رب و آمين بسی کردم و جستم امان

  اين بده ست از ازل ياسه پيشين من                    ی کن و من کار خويشگويد تو کار خويش م

  عيد منم طبل تو سخره تکوين من                           کار من آن کت زنم کار تو افغان گری

  کو نرود آن زمان از سر بالين من                                     بنده اين زاريم عاشق بيماريم

  گر چه کند کژروی طبع چو فرزين من                      شه جان و دلم همچو رخ ست رود سویرا

  ديده شدی آن من گر نبدی اين من                          درگذر از تنگ من ای من من ننگ من

  ننقد عجب می برد دزد ز خرجين م                           بس کن ای شهسوار کز حجب گفت تو

  

2067  

  خيره عشقت چو من اين فلک سرنگون                          ای هوس عشق تو کرده جهان را زبون

  خون کن و می شوی تو خون دلم را به خون                       می در و می دوز تو می بر و می سوز تو

  گو نيست مقام جنونليک بتا راست                  چونک ز تو خاسته ست هر کژ تو راست است

  آمد و من در خمار يا رب چون بود چون                                 دوش خيال نگار بعد بسی انتظار

  باز مرا می فريفت از سخن پرفسون                        خواست که پر وا کند روی به صحرا کند

  گر عجمی رفت نيست ور عربی لايکون                                گفتم واالله که نی هيچ مساز اين بنا

  چون بر ما آمدی نيست رهايی کنون                               در دل شب آمدی نيک عجب آمدی

  

2068  

  باز درافکند عشق غلغله يا مسلمين                                بازشکستند خلق سلسله يا مسلمين

  مادر فتنه شده ست حامله يا مسلمين                           وستاندشمن جان های ماست دوستی د

  فتنه آدم شده ست سنبله يا مسلمين                         آفت عالم شده ست ماه رخی زهره سوز

  بر سر ره می زند قافله يا مسلمين                           لاف ز شه می زند سکه ز مه می زند
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  از رخ ما برفروخت مشعله يا مسلمين                        ز ما ز آنک دل افروز ماای شده شب رو

  جوش برآرد چو می در چله يا مسلمين                         شد پيش وی چون خرد نيک پی در چله

  سلميناز پی بی دل رسيد مشغله يا م                              عشق چو آمد پديد عقل گريبان دريد

  بر دم گاوان شود زنگله يا مسلمين                           بدگهری کو ز جهل تاج شهان را بماند

  دانک بسی شکرهاست در گله يا مسلمين                       ناله ز هجر و زوال خاست ز ذوق وصال

  

2069  

  ز تو روشن شده صحن و سرا همچنينای                              بيش مکن همچنان خانه درآ همچنين

  خشم چرا کرده ای چيست چرا همچنين                        باده جان خورده ای دل ز جهان برده ای

  سجده کنم در نماز روی تو را همچنين                           حلقه درآ روی باز بر همه خوبان بتاز

  حق خدا همچنين عشق نگردد کهن                        ای صنم خوش سخن حلقه درآ رقص کن

  بنده شده ست و شکار يار مرا همچنين                          هر که در اين روزگار دارد او کار بار

  

2070  

  تنگ شکر می کشد تا بنهد در ميان                              يا تو ترش کرده رو مايه ده شکران

  تا که عسل پر کند آن شه شکرلبان                            بريزيد زود سرکه فروشان هلا سرکه

  چونک بريزی بيا تا دهمت من نشان                                سرکه نه ساله را بهر خدا را بريز

  بلبل مست تو را شرط بود گلستان                             طوطی جان تو را سرکه نوا کی دهد

  

2071  

  هر چه کند تن کرده بود جان                                      هر چه کنی تو کرده من دان

  اين دو بگفتم باقی می دان                                        چشم منی تو گوش منی تو

  ويرانبهر چه بودی خانه                                         گر به جهان آن گنج نبودی

  دست بجنبان دست بجنبان                                          گنج طلب کن ای پدر من
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  تا گل و ريحان تا گل و ريحان                                        بوی خوش او رهبر ما شد

  ين مده ارزانگوهر خود را ه                                             ذره به ذره مشتريندت

  گر بگشايی تو سر انبان                                            موش درآيد گربه درآيد

  دور مبادا سايه جانان                                      عشق چو باشد کم نشود جان

  زهره تابان ای مه مه رو                                          باقی اين را هم تو بگويی

  

2072  

  که بحر تلخ بود جای گوهر و مرجان                              جفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جان

  که چارجوی بهشت است از تکش جوشان                        وفای توست يکی بحر ديگر خوش خوار

  که تا رهانم جان را ز علت و بحران                              منم سکندر اين دم به مجمع البحرين

  که تا رهند خلايق ز حمله ايشان                                  که تا ببندم سدی عظيم بر ياجوج

  که هيچ آب نماند ز تابشان به جهان                              از آنک ايشان مر بحر را درآشامند

  عدو لطف جنان و حجاب نور جنان                               از آنک آتشی اند وز عنصر دوزخ

  که قهر وصف حق است و ندارد آن پايان                             ز هر شمار برونند از آنک از قهرند

  نه سترپوش دلانه که ديدن است عيان                         برهنه اند و همه سترپوششان گوش است

  به شب نتيجه ياجوج را يقين می دان                         فراش گوش راستلحاف گوش چپستش 

  يقين به معنی ياجوجی است نی انسان                          لحاف و فرش مقلد چون علم تقليد است

  ز شمس نورفشان است و ذره دست افشان                           از آنک دل مثل روزن است کاندر وی

  به نسبتی دگر آمد خلاف و ديگر سان                          زار نام و صفت دارد اين دل و هر نامه

  به نسبت دگری يا پسر و يا اخوان                            چنانک شخصی نسبت به تو پدر باشد

  ز روی ما رحمان ز روی کافر قاهر                            چو نام های خدا در عدد به نسبت شد

  به ديگری شيطان فرشته است و به نسبت                            بسا کسا که به نسبت به تو که معتقدی

  به نسبت دگری حال سر تو پنهان                         چنانک سر تو نسبت به تو بود مکشوف
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2073  

  حديث چشم مگو با جماعت کوران                               دلا تو شهد منه در دهان رنجوران

  خدای دور بود از بر خدادوران                      اگر چه از رگ گردن به بنده نزديک است

  به تجلی چو ماه مستوران ز پرده ها                                درون خويش بپرداز تا برون آيند

  برون خويش و جهان گشته ای ز مشهوران                   اگر چه گم شوی از خويش و از جهان اين جا

  ز ساعد و بر سيمين و چهره حوران                            اگر تو ماه وصالی نشان بده از وصل

  چنين فسرده بود سکه های مهجوران                         وگر چو زر ز فراقی کجاست داغ فراق

  که حق فرونهلد مزدهای مزدوران                       به جا می آر چو نيست عشق تو را بندگی

  کجاست دخل سليمان و مکسب موران                             بدانک عشق خدا خاتم سليمانی است

  که آفتاب نتابد مگر که بر عوران                             لباس فکرت و انديشه ها برون انداز

  که مشک بارد تا وارهی ز کافوران                               در زلف شمس تبريزیپناه گير تو 

  

2074  

  مرو مرو که چراغی و ديده روشن                            مکن مکن که روا نيست بی گنه کشتن

  دماغ ما ز خمار تو است آبستن                          چو برگشادی از لطف خويشتن سر خم

  که خانه گردد تاری به بستن روزن                               مبند آن سر خم را چو کيسه مدخل

  ندارد او جز مستی و بيخودی جوشن                                 چو آدمی به غم آماج تير را ماند

  گردد از کفش آهن که همچو موم همی                         دو دست عشق مثال دو دست داوود است

  که او چو آينه هم ناطق است و هم الکن                            حديث عشق هم از عشقباز بايد جست

  اگر چه دارد او خون خلق در گردن                        دلا دو دست برآور سبک به گردن عشق

  که مرده زنده شود زان و وارهد ز کفن                                 ز خونبها بنترسد که گنج ها دارد

  بگه ز غيب بيايی کشان کشان دامن                           گرفت خواب گريبان تو بپر سوی غيب

  که گل پگاه بچينند مردم از گلشن                                 که تا تمام غزل را بگويمت فردا
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2075  

  توی که خرمن مايی و آفت خرمن                            نتوی که بدرقه باشی گهی گهی رهز

  من و آنگهان بنويسی تو جرم آن بر                          هزار جامه بدوزی ز عشق و پاره کنی

  قراضه ای است دو عالم تويی دو صد معدن                         تو قلزمی و دو عالم ز توست يک قطره

  سخن تو بخشی و گويی که گفت آن الکن                       گويی به کور چشم گشا تو راست حکم که

  که نيست لايق آن سنگ خاص هر آهن                            بساختی ز هوس صد هزار مقناطيس

  مرا چه کار که من جان روشنم يا تن                     مرا چو مست کشانی به سنگ و آهن خويش

  هزار جان مقدس فدای اين دشمن                    اده ای تو خماری تو دشمنی و تو دوستتو ب

  بهار جان که بدادی سزای صد بهمن                             تو شمس دين به حقی و مفخر تبريز

  

2076  

  و عزم خانه مکن بساز با من مسکين                           به جان تو که از اين دلشده کرانه مکن

  مرا مگير ز بالا و خشک شانه مکن                                بهانه ها بمينديش و عذر را بگذار

  بده شراب و دغل های ساقيانه مکن                           شراب حاضر و دولت نديم و تو ساقی

  نظر به روزن و دهليز و آستانه مکن                        نظر به روی حريفان بکن که مست تواند

  بجز به کوی خرابات آشيانه مکن                                 بجز به حلقه عشاق روزگار مبر

  به دام او مشتاب و هوای دانه مکن                                ببين که عالم دام است و آرزو دانه

  به زير پای بجز چرخ آستانه مکن                             ز دام او چو گذشتی قدم بنه بر چرخ

  يگانه باش و بجز قصد آن يگانه مکن                                 به آفتاب و به مهتاب التفات مکن

  مگير کاسه به هر مطبخی دوانه مکن                         مکن قرار تو بی او چو کاسه بر سر آب

  مقام جز به سرچشمه زمانه مکن                        يک و گرم و سرد شودزمانه روشن و تار

  مده قطايف و آن سير در ميانه مکن                             مکن ستايش بر وی عتاب را بمپوش

  مگو به شعله آتش هلا زبانه مکن                             ولی چه سود که کار بتان همين باشد

  روا نباشد و اين يک ستم روانه مکن                         هرچ بسوزی بسوز جز به فراق بگو به
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2077  

  به گونه گونه علامات آن جهانی من                          به من نگر به دو رخسار زعفرانی من

  هاش اين جوانی منکه باد خاک قدم                            به جان پير قديمی که در نهاد من است

  مدزد اين دل خود را ز دلستانی من                           تو چشم تيز کن آخر به چشم من بنگر

  شکر کساد شد از قند خوش زبانی من                       بر اين لبم چو از آن بخت بوسه ای برسيد

  به هيچ کس نرسد نعره های جانی من                          به گوش ها برسد حرف های ظاهر من

  بسی بقا که بجوشد ز حرف فانی من                        بس آتشی که فروزد از اين نفس به جهان

  که بی قرار شدستند اين معانی من                               ز شمس مفخر تبريز تا چه ديدستم

  

2078  

  سه روز ديگر خواهم بدن يقين می دان                               مهمان چهار روز ببودم به پيش تو

  که تا نيفتد اين دل به صد هزار گمان                         به حق اين سه و آن چار رو ترش نکنی

  که سخت اين ترشی کند می کند دندان                      به هر طعام خوشم من جز اين يکی ترشی

  که تو ترش نکنی روی ای گل خندان                                بدان گوار شودکه جمله ترشی ها 

  که تعبيه ست دو صد گلشکر در آن احسان                         گشای آن لب خندان که آن گوارش ماست

  که می دهد مدد قند هر دمش رحمان                         ترش مکن که نخواهد ترش شدن آن رو

  به نزد روی تو افتد شود خوش و شادان                      چه جای اين که اگر صد هزار تلخ و ترش

  صدر جنان وگر نه دوزخ خوشتر شود ز                             مگر به روز قيامت نهان شود رويت

  جمالت درخت ها بفشاندرآ به باغ                                 اگر ميان زمستان بهار نو خواهی

  برآی بر سر منبر صفات خود برخوان                         به روز جمعه چو خواهی که عيدها بينند

  پری برآرد منبر چو دل شود پران                           غلط شدم که تو گر برروی به منبر بر

  علف مياور پيشم منه نيم حيوان                         مرا به قند و شکرهای خويش مهمان کن

  غذای ماه و ستاره ز آفتاب جهان                      فرشته از چه خورد از جمال حضرت حق
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  که اهل مصر رهيده بدند از غم نان                         غذای خلق در آن قحط حسن يوسف بود

  که درروم به سخن او برون جهد ز ميان                              خمش کنم که دگربار يار می خواهد

  حذر چه سود کند يا گرفتن پالان                          غلط که او چو بخواهد که از خرم فکند

  همو بدوزد انبان همو درد انبان                                   مگر همو بنمايد ره حذر کردن

  عتاب و صلح کنم گرم با فلان و فلان                      ظاهرمرا سخن همه با او است گر چه در 

  از آنک باد هوا نيست محرم ايشان                             خمش که تا نزند بر چنين حديث هوا

  

2079  

  چو ميوه پخته نگشت از درخت بازمکن                                   مقام ناز نداری برو تو ناز مکن

  نماز خود را از خويش بی نماز مکن                            پيش قبله حق همچو بت ميا منشينبه 

  ز گرم و سرد مينديش و احتراز مکن                         گهی که پخته شدی از درخت فارغ باش

  ترک تاز مکنسلاح رزم بينداز و                             چو هيچ خصم نماند برو به بزم نشين

  مده به کوره هر کوردل گداز مکن                           چو صاف صاف برآمد ز کوره نقده تو

  چو باغ لطف خدايی تو در فراز مکن                           جمال خود ز اسيران عشق هيچ مپوش

  

2080  

  لی وليک بده اولا شراب گزينب                             چهار شعر بگفتم بگفت نی به از اين

  بگو بگير و درآشام خمس با خمسين                             بده به خمس مبارک مرا ششم جامی

  نمای چهره شعريت و شعر تازه ببين                         غزال خويش به من ده غزل ز من بستان

  بدان ميی که نگنجد در آسمان و زمين                                خمار شعر نگويم خمار من بشکن

  وگر نه سخت ادبناک بودم و مسکين                          ستيزه روی مرا لطف و دلبری تو کرد

  خمار عشق تو نگذاشت ديده شرمين                              هزارساله ادب را به يک قدح ببری

  هزار ويسه بسازد هزار گون رامين                              ز سايه تو جهان پر ز ليلی و مجنون

  در اين جهان نه قران هست آمدی نه قرين                             وگر نه سايه نمودی جمال وحدت تو
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  گهی رود به شمال و گهی دود به يمين                          تو آفتابی و جز تو چو سايه تابع توست

  مهره تکوين به دست توست مسخر چو                             جهان و گهی به کل فانی گهی محيط

  جبين هجر تو بی چين چو سفره ما پرچين                      جمال و حسن تو ساکن چو عشق ما پيچان

  سر کنی ز کمينو باز از اين دو عجبتر چو                             سکون حسن عجبتر که بی قراری ما

  

2081  

  مرا به خوان تو بايد هزار حلق و دهان                        نعيم تو نه از آن است که سير گردد جان

  نه بنده راست ملالت نه لطف راست کران                                   بيا که آب حياتی و بنده مستسقی

  ميان بحرم و اين بحر را کی ديد ميان                               بيا که بحر معلق تويی و من ماهی

  که جان شده ست به پيش جماعتی بی جان                          ز بحر توست يکی قطره آب خاک آلود

  به پيش شعله رويت چو ذره چرخ زنان                                   بيا بيا که تويی آفتاب و من ذره

  

2082  

  چه چشم داری ای چشم ما به تو روشن                            چشم تو صد چشم بد توان ديدنبرای 

  که تا ز خنده وصلش گشاده گشت دهن                            پی رضای تو آدم گريست سيصد سال

  خنده های چمن جزای گريه ابر است                            به قدر گريه بود خنده تو يقين می دان

  که نيست از سيهی زنگ را بکا و حزن                                 اگر نه از نسب آدمی برو مگری

  چو پور قيصر رومی تو راه زنگ بزن                        چو خود سپيد نديده ست روسيه شاد است

  تازی است نه پالانی است و نی کودنکه                              بسی خدنگ خورد اسپ تازی غازی

  نشسته ای شه هيجا و پهلوان زمن                        خصوص مرکب تازی که تو بر او باشی

  صف هيجاش کر و فر وطن که هست در                         چو خارپشت شود پشت و پهلوش از تير

  که ای گزيده سرآخر تويی مخصص من                          چو شاه دست به پشت و سرش فرومالد

  همه حلاوت و لذت همه عطا و منن                         شوند آن همه تيرش چو چوب های نبات

  سپر سلامت و محروم و بی بها و ثمن                                    خبر ندارد پالانيی از اين لذت
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  به پيش پنجه ات ای ارسلان توبه شکن                             ز گفت توبه کنم توبه سود نيست مرا

  

2083  

  برآر سنگ گران و دهان من بشکن                                   اگر سزای لب تو نبود گفته من

  پی ادب لب او را فروبرد سوزن                                چو طفل بيهده گويد نه مادر مشفق

  بسوز و پاره کن و بردران و برهم زن                          ان و جهان از برای عز لبتدو صد ده

  نه موج تيغ برآرد ببردش گردن                               چو تشنه ای دود استاخ بر لب دريا

  نش شد الکنز شرم نرگس تو ده زبا                                 غلام سوسنم ايرا که ديد گلشن تو

  فغان کنم که رخم را بکوب چون هاون                      وليک من چو دفم چون زنی تو کف بر من

  بکش تو دامن خود از جهان تردامن                                مرا ز دست منه تا سماع گرم بود

  مه بلبل خوش است در گلشنوليک نغ                         مخمور بلی ز گلشن معنی است چشم ها

  دو چشم باز نگردد مگر به پيراهن                              اگر تجلی يوسف برهنه خوبتر است

  بر آن فلک نرسيده ست آدمی بی تن                            اگر چه شعشعه آفتاب جان اصل است

  ز گور من شنوی اين نوا پس مردن                             خمش که گر دهنم مرده شوی بربندد

  

2084  

  قرار و صبر برفته ست زين دل مسکين                           بيا بيا که ز هجرت نه عقل ماند نه دين

  که آن به شرح نگنجد بيا به چشم ببين                      ز روی زرد و دل درد و سوز سينه مپرس

  چو نان ريزه کنونم ز خاک ره برچين                           بودمچو نان پخته ز تاب تو سرخ رو 

  کنون تو چهره من زرد بين و چين بر چين                                چو آينه ز جمالت خيال چين بودم

  فراق از چپ و از راستم گشاده کمين                         مثال آبم در جوی کژروان چپ و راست

  ز روی تو که نگنجد در آسمان و زمين                     وز و شب چو زمين رو بر آسمان دارمبه ر

  که از برای خدا ره سوی سفر بگزين                               سحر ز درد نوشتيم نامه پيش صبا

  ا به کندنش منشينوگر به خار رسد پ                               اگر سر تو به گل دربود مشوی بيا
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  بيا چنانک رهد جانم از چنان و چنين                                  بيا بيا و خلاصم ده از بيا و برو

  بگو برای خدا زود ای رسول امين                                    پيام کردم کای تو پيمبر عشاق

  مرا چه چاره نوشت او که چاره تو همين                            که غرق آبم و آتش ز موج ديده و دل

  گوش نمازی که بشنود آمين کجاست                                نشست نقش دعايم به عالم گردون

  دهم به عشق صلاح جهان صلاح الدين                               هزار آينه و صد هزار صورت را

  

2085  

  گرفت دست مرا گفت تکری يرلغسن                              عربده کن به صلح آمد آن ترک تند

  گزيد لب که رها کن حديث بی سر و بن                             سوال کردم از چرخ و گردش کژ او

  بگفت هيزم تر نيست بی صداع دتن                            بگفتمش که چرا می کند چنين گردش

  حديث نو نرود در شکاف گوش کهن                                بر نو شنيده ای او گفتبگفتمش خ

  اگر تو واقف رازی بيا و شرح بکن                                  بلندهمتی و چشم تنگ ترک مرا

  ه کنز نرگسان دو چشمم به سوی او ر                       نه چشم تنگ خسيسم وليک ره تنگ است

  

2086  

  در پی تو همچو تير در کف تو چون کمان                       من کجا بودم عجب بی تو اين چندين زمان

  گر چه ازرق پوش شد شيخ ما چون آسمان                                تو مرا دستور ده تا بگويم حال ده

  تا رود خاکی به خاک تا روان گردد روان                           برگشا اين پرده را تازه کن پژمرده را

  ساعتی ترسان چو دزد ساعتی چون پاسبان                     من کجا بودم عجب غايب از سلطان خويش

  سود من بی روی تو بد زيان اندر زيان                         گه اسير چار و پنج گه ميان گنج و رنج

  روی زرد و چشم تر می دهد از دل نشان                                ری مراور تو ای استاسرا متهم دا

  ای زده تير جفا ای کمان کرده نهان                            رحم را سيلاب برد يا نکوکاری بمرد

  ای جفا و جور تو به ز لطف ديگران                          ای همه کردی ولی برنگشت از تو دلی

  ای سبک روح جهان درده آن رطل گران                          باری اين دم رسته ام با تو درپيوسته ام
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  سيرم از غمخوارگی منت غمخوارگان                             واخرم يک بارگی از غم و بيچارگی

  عدم برپرم در لامکانپر برآرم در                               مست جام حق شوم فانی مطلق شوم

  بينی هر قلتبوز و چربک هر قلتبان                          جان بر جانان رود گوش و هوشم نشنود

  پای کوبان پای کوب جان دهم ای جان جان                          همچو ذره مر مرا رقص باره کرده ای

  نی خمش کردم تو گوی مطرب شيرين زبان                              ای عجب گويم دگر باقيات اين خبر

  و الحيات فی الممات فی صبابات الحسان                                 اقتلونی يا ثقات ان فی قتلی حيات

  قد قضی ما فاتنا نعم هذا المستعان                                         قد هدانا ربنا من سقام طبنا

  الدر ريز سواری کمدر اول الپ ارسلان                         ی خوش نسا اول قشلریاقچلر در گزلر

  ان ربی ناصری رب زد هذا القرآن                            نورکم فی ناظری حسنکم فی خاطری

  قد سقانا ما يشا فی کاس کالجفان                             دب طيف فی الحشا نعم ماش قد مشا

  و ارغبوا فی الاتفاق و افتحوا باب الجنان                            ارفضوا هذا الفراق و اکرموا بالاعتناق

  عشرت و شرب مرا می نبايد شد نهان                         وقت عشرت هر کسی گوشه خلوت رود

  ز چون می روم مست و جوانور نه من سرسب                   از کف اين نيکبخت می خورم همچون درخت

  بيشتر شد عيب نيست اين درازی در سنان                   چون سنان است اين غزل در دل و جان دغل

  شمس تبريزی تويی هم شه و هم ترجمان                                 فاعلاتن فاعلات فاعلاتن فاعلات

  

2087  

  يکی آتشی در نهانم فروزان                                 بگويم مثالی از اين عشق سوزان

  به کار است آتش به شب ها و روزان                                        اگر می بنالم وگر می ننالم

  جگرهای عشاق شد خرقه سوزان                                   همه عقل ها خرقه دوزند ليکن

  

2088  

  گرفتم گروگان خيالت به تاوان                                    به زاغانببردی دلم را بدادی 

  بگويی بگويم علامات مستان                                        درآيی درآيم بگيری بگيرم
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  برای گريبان دريدن ز دامان                                        نشايد نشايد ستم کرد با من

  مگو که نگفتم مرنجان مرنجان                                      بياور شرابی که گفتی بياور

  چو دل جمع گردد شود تن پريشان                                   شرابی شرابی که دل جمع گردد

  فراواناز آن بحر بگشا شراب                                      نخواهم نخواهم شرابی بهايی

  ز من شکر کردن ز تو گوهرافشان                                ز تو باده دادن ز من سجده کردن

  وظيفه بيفزا دو چندان سه چندان                                چنانم کن ای جان که شکرم نماند

  ور از اين برگ ريزانبهاری برآ                                 بجوشان بجوشان شرابی ز سينه

  خراجی نجويد نه ديوان نه سلطان                            خرابم کن ای جان که از شهر ويران

  علی مير گردد چو بگذشت عثمان                               خمش باش ای تن که تا جان بگويد

  ويی يوسف ما تويی خوب کنعانت                              خمش کردم ای جان بگو نوبت خود

  

2089  

  يار اين و خدا يار آن هوا                            تنت زين جهان است و دل زان جهان

  نيند از زمين و نه از آسمان                                     دل تو غريب و غم او غريب

  رسيدی بيار و ببردی تو جان                                         اگر يار جانی و يار خرد

  تو با اين دو ماندی در اين خاکدان                                        وگر يار جسمی و يار هوا

  که ای من غلام چنان ناگهان                                       مگر ناگهان آن عنايت رسد

  نشان ها چه باشد بر بی نشان                         که يک جذب حق به ز صد کوشش است

  نشان چون بيان بی نشان چون عيان                             نشان چون کف و بی نشان بحر دان

  بروبد ز گردون ره کهکشان                               ز خورشيد يک جو چو ظاهر شود

  هزاران زبان و هزاران بيان                         خمش کن خمش کن که در خامشی است

  

2090  

  باده ست يا خون من ندانم که                                     به پيش آر سغراق گلگون من
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  چو کشتی نوحی به جيحون من                                نجاتی است جان را ز غرقاب غم

  رساند به اصل و به عرجون من                                   مرا خوش بشويد ز آب و ز گل

  به خويشی چو موسی و هارون من                                    در اجزای من خوش درآميخته

  که جمعند هر دو به کانون من                                       زهی آب حيوان زهی آتشی

  چه خوش چنگ درزد به قانون من                                        زند چو نايم ببوسد چو دفم

  کز او يافت شيرينی افسون من                                      برو باقی از ساقی من بجوی

  

2091  

  وين مس ها را پرکيميا کن                                     ای هفت دريا گوهر عطا کن

  تا کی ز دستان آخر وفا کن                                  بستانای شمع مستان وی سرو 

  اين درد ما را جانا دوا کن                                   بگريست بر ما هر سنگ خارا

  اين ماجرا را يک دم رها کن                                          ای خشم کرده ديدار برده

  آن مردمی را اکنون دو تا کن                                     کردی احسان و مردی بسيار

  در ظلمت شب چون مه سخا کن                                  ای خوب مذهب ای ماه و کوکب

  گرد يتيمی از ما جدا کن                                            درد قديمی رنج سقيمی

  بی تو يتيمم درمان ما کن                                      و سيمم گر در نعيمم در زر

  بگشای دستم قصد لقا کن                                        من لب ببستم در غم نشستم

  

2092  

  زنده شد از او بام و در من                                             آن دلبر من آمد بر من

  ای فتنه من شور و شر من                                            نقی امشب تو مراگفتم ق

  در شهر مرا جان و سر من                                         گفتا بروم کاری است مهم

  امشب نزيد اين پيکر من                                          گفتم به خدا گر تو بروی

  بر رنگ و رخ همچون زر من                                         نکنی ر تو شبی رحمیآخ
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  بر نوحه و اين چشم تر من                                        رحمی نکند چشم خوش تو

  بر اشک خوش چون کوثر من                                            بفشاند گل گلزار رخت

  خون همه را در ساغر من                                     ا چه کنم چون ريخت قضاگفت

  در طالع من در اختر من                                          مريخيم و جز خون نبود

  من تا درنرود در مجمر                                            عودی نشود مقبول خدا

  جز خون نبود نقل و خور من                                 تو را قصد است به جانگفتم چو 

  من کشته تو تو حيدر من                                        تو سرو و گلی من سايه تو

  جز نادره ای ای چاکر من                                              گفتا نشود قربانی من

  نو کشته شود در کشور من                                       رسد کو هر نفسی جرجيس

  قربان شده بر خاک در من                                            اسحاق نبی بايد که بود

  زنده کنمت در محشر من                                چون ريزم ز تو خون من عشقم و

  هان تا نرمی از خنجر من                                         در پنجه من هان تا نطپی

  تا شکر کند از تو بر من                                      با مرگ مکن تو روی ترش

  تا به سر شدت در شکر من                                     می خند چو گل چون برکندت

  کی بشکنمت ای گوهر من                                           لد تواسحاق تويی من وا

  زاينده از او کر و فر من                                    عشق است پدر عاشق رمه را

  شد اشک روان از منظر من                                     اين گفت و بشد چون باد صبا

  آهسته روی ای سرور من                                       کنیگفتم چه شود گر لطف 

  ای جان و جهان ای صدپر من                                          اشتاب مکن آهسته ترک

  اين است تک کاهلتر من                                          کس هيچ نديد اشتاب مرا

  هرگز نرسد در معبر من                                       اين چرخ فلک گر جهد کند

  لنگانه رود در محضر من                                    گفتا که خمش کاين خنگ فلک

  در بيشه فتد اين آذر من                                       خامش که اگر خامش نکنی

  تا دل نپرد از مصدر من                                           باقيش مگو تا روز دگر
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2093  

  شاخ گل من نيلوفر من                                       تازه شد از او باغ و بر من

  آب حيوان از کوثر من                                    گشته است روان در جوی وفا

  ای بوی خوشت پيغامبر من                                     ای روی خوشت دين و دل من

  آيينه کند آهنگر من                                     هر لحظه مرا در پيش رخت

  اين است مها خشک و تر من                                       من خشک لبم من چشم ترم

  می کوبد او بام و در من                                        آن کس که منم خاک در او

  می گردد او گرد سر من                                          آن کس که منم پابسته او

  او بوسه دهد بر ساغر من                                     باده نخورم ور ز آنک خورم

  آن دايه جان آن مادر من                                            پستان وفا کی کرد سيه

  چون آيد او اندر بر من                                   از من دو جهان صد بر بخورد

  چون گردد او سرلشکر من                                              دزدار فلک قلعه بدهد

  غماز بس است آن گوهر من                                            بربند دهان غماز مشو

  

2094  

  مکن جان می شنود تو گوش                                     يک قوصره پر دارم ز سخن

  گيری سر خود ای بی سر و بن                                      دربند خودی زين سير شدی

  گويم غم نو با يار کهن                                        چون مستمعان جمله بروند

  يا تشنه حق از علم لدن                                       کی سير شود ماهی ز تری

  جان می شنود از قرط اذن                                       گر سير شدند اين مستمعان

  

2095  

  گر سر ننهم آنگه گله کن                                       با من صنما دل يک دله کن
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  زان زلف خوشت يک سلسله کن                                         مجنون شده ام از بهر خدا

  سی پاره منم ترک چله کن                                    سی پاره به کف در چله شدی

  زنهار سفر با قافله کن                                         مجهول مرو با غول مرو

  اين مغز مرا پرمشغله کن                                   ای مطرب دل زان نغمه خوش

  دو چشم مرا دو مشعله کن                                     ای زهره و مه زان شعله رو

  بر طور برو ترک گله کن                                     شبان شده ای ای موسی جان

  در دست طوی پا آبله کن                                    نعلين ز دو پا بيرون کن و رو

  انداز عصا و آن را يله کن                                      تکيه گه تو حق شد نه عصا

  در گردن او رو زنگله کن                                      فرعون هوا چون شد حيوان

  

2096  

  روشن نشدی آيينه من                                        گر تنگ بدی اين سينه من

  دوزخ تبشی از کينه من                                        ای خار گلی از روضه من

  از کر و فر دوشينه من                                         خورشيد جهان دارد اثری

  از رشک من و پشمينه من                                       آن کوه احد پشمين شده ست

  گر نوش کنی لوزينه من                                    چون جوز کهن اشکسته شوی

  بر که در چينه منباشد                                         از بهر دل اين شيشه دلان

  هر روز بود آدينه من                                         از بهر چنين جمعيت جان

  تا مرد شود عنينه من                                           تا تازه شود پژمرده من

  

2097  

  جان بی جا بنشين بنشينچون                                         چون دل جانا بنشين بنشين

  ای خوش سيما بنشين بنشين                                              بلکا دلکا کم کن يغما

  اندر دريا بنشين بنشين                                       عمری گشتی همچون کشتی
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  بشکن صفرا بنشين بنشين                                               افلاطونی جالينوسی

  همچون حلوا بنشين بنشين                                    چون می چون می تلخی تا کی

  يک دم بازآ بنشين بنشين                                        خونم خوردی تا کی گردی

  او تنها بنشين بنشين بی                                            تا کی لالا سوزد ما را

  همچون جوزا بنشين بنشين                                      همچون ميزان گشتی لرزان

  پيش از فردا بنشين بنشين                                             دفعم جويی فردا گويی

  سودا بنشين بنشين بی هر                                      همچون کوثر صافی خوشتر

  همچون صهبا بنشين بنشين                                               يار نغزم اندر مغزم

  ای جان افزا بنشين بنشين                                        هان ای مه رو برگو برگو

  

2098  

  که ز پای دلت بکند چنان خار ياد کن                       شب محنت که بد طبيب و تو افکار ياد کن

  به سوی او بيا مرو مکن انکار ياد کن                        چو فتادی به چاه و گو که ببخشيد جان نو

  نه به خويش آی اندکی و تو بسيار ياد کن                          مکن اندک نبود آن به خدا شک نبود آن

  تو خوه از گل سخن تراش و خوه از خار ياد کن                         گام بگذردتو به هنگام ياد کن که چو هن

  چو بديدی تو بدر او تو ز ديدار ياد کن                      چو رسيدی به صدر او تو بدان حق قدر او

  اغيار ياد کنور از آن روز ايمنی تو ز                             تو بدان قدر سوز او برسد باز روز او

  چو بزارد که ای طبيب ز بيمار ياد کن                 چه سپاس ار دو نان دهد به طبيبی که جان دهد

  پس از آن بانگ می زنی که ز مردار ياد کن                      چو طبيبت نمود خرد دل تو آن زمان بمرد

  ز بهارم حسام دين و ز گلزار ياد کن                 مکن ار چه شدی چنين چو خزان دانه در زمين

  گرت امسال گوهر است نه تو از پار ياد کن              اگرت کار چون زر است نه گرو پيش گازر است

  نه که زنهار او است بس هله زنهار ياد کن                        چو بديدی رحيل گل پس اقبال چيست ذل

  

2099  
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  آب را زير که نهان کردن                                           چند نظاره جهان کردن

  رنج را بايد امتحان کردن                                            رنج گويد که گنج آوردم

  شير داند ز خون روان کردن                               آنک از شير خون روان کرده ست

  خاک را داند آسمان کردن                                  آسمان را چو کرد همچون خاک

  چند بيگار ديگران کردن                                        بعد از اين شيوه دگر گيرم

  اين به آهستگی توان کردن                                       تيز برداشتی تو ای مطرب

  رقص بر پرده گران کردن                                  است نتوانيم اين گران زخمه ای

  تا توانيم فهم آن کردن                                     يک دو ابريشمک فروتر گير

  نتوان کوه را کشان کردن                                    اندک اندک ز کوه سنگ کشند

  کی توان سهل ترک جان کردن                                          تا نبينند جان جان ها را

  نتوان راه بی نشان کردن                                        بنما ای ستاره کاندر ريگ

  

2100  

  به شکرخنده ايم شيرين کن                                         چند بوسه وظيفه تعيين کن

  اين دعای خوش است آمين کن                                         دآن دلت را خدای نرم کنا

  من بخسبم کنار بالين کن                                  مگر اين را به خواب خواهم ديد

  رو فسون مسيح آيين کن                                          ای فسون اجل فراق لبت

  هين براق وصال را زين کن                                     دعرصه چرخ بی تو تنگ آم

  حسن را با وفا تو کابين کن                                     حسن داری وفاست لايق حسن

  آنچ آخر کنی تو پيشين کن                                    چون بميرند رحم خواهی کرد

  داروی اشتران گرگين کن                                       حاجيان مانده اند از ره حج

  چاره آب و زاد و خرجين کن                                       تا به کعبه وصال تو برسند

  اين جهان را تو آن جهان بين کن                                   ای دو چشم جهان به تو روشن

  چشم و دل را چو طور سينين کن                                               از تجلی آفتاب رخت
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  من کی باشم که گويمت اين کن                                        بس کنم شد ز حد گستاخی

  آنچ آن لايق است تلقين کن                                     گر نبود اين سخن ز من لايق

  گو شمال هلال و پروين کن                                        يز بر افق بخرامشمس تبر

  

2101  

  کم زنم من چو روغن به لسان                                       سير گشتم ز نازهای خسان

  سانتا نيفتند اندر او مگ                                     شهد را نهان دارم بعد از اين

  که نيابند مر مرا عسسان                                 خويش را بعد از اين چنان دزدم

  بی رفيقان و صاحبان و کسان                                         هر زمان جانب دگر تازم

  من مرسان اين چنين قوم را به                                    ای خدا در تو چون گريخته ام

  

2102  

  بجز از کام دل جدا بودن                                         چيست با عشق آشنا بودن

  با سگان بر در وفا بودن                                 خون شدن خون خود فروخوردن

  قل يا بودنپيش او مرگ و ن                                   او فدايی است هيچ فرقی نيست

  جهد می کن به پارسا بودن                                     رو مسلمان سپر سلامت باش

  عاشقانند بر فنا بودن                                    کاين شهيدان ز مرگ نشکيبند

  لا بودنترس ايشان ز بی ب                                          از بلا و قضا گريزی تو

  تو نتانی به کربلا بودن                                      ششه می گير و روز عاشورا

  

2103  

  اندکی هست خويشتن ديدن                                        گر چه اندر فغان و ناليدن

  خويش دزديدن خوگرم من به                                       آن نباشد مرا چو در عشقت

  پاکم از خويشتن پسنديدن                                            به خدا و به پاکی ذاتش
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  به که آيد به وقت گرديدن                                        ديده کی از رخ تو برگردد

  شد ز مرگ لنگيدنننگ با                                      در چنين دولت و چنين ميدان

  بر همه مرگ ها بخنديدن                                            عاشقان تو را مسلم شد

  اصل را نيست خوف لرزيدن                                          فرع های درخت لرزانند

  خويش ميوه برچيدن از دل                                            باغبانان عشق را باشد

  در مکافات رنج پيچيدن                                      جان عاشق نواله ها می پيچ

  نتوان عشق را بورزيدن                                    زهد و دانش بورز ای خواجه

  بشنيدنليک کو گوش بهر                                   پيش از اين گفت شمس تبريزی

  

2104  

  زهره زند پرده شنگوليان                                 شب که جهان است پر از لوليان

  خنجر و شمشير کند در ميان                                   بيند مريخ که بزم است و عيش

  چون ماکيان پيش و پسش اختر                                   ماه فشاند پر خود چون خروس

  تا که گواهی ندهد بر کيان                                              ديده غماز بدوزد فلک

  تا کی کند سود و کی دارد زيان                                  خفته گروهی و گروهی به صيد

  ن لب چون ناشيانسست ميفک                                پنج و شش است امشب مهره قمار

  پرده بود خواب و حجاب عيان                                     جام بقا گير و بهل جام خواب

  خاک سيه بر سر اين باقيان                                 ساقی باقی است خوش و عاشقان

  مهتر حلواييان تا که شوی                                  از آن دست کريمش بنوش زهر

  عشق چو حلوا و جهان چون تيان                          عشق چو مغز است جهان همچو پوست

  تا نکنم حليه حلوا بيان                                    حلق من از لذت حلوا بسوخت

  

2105  

  اده وافر ثمنآرد آن ب                                       ساقی من خيزد بی گفت من
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  بشنود آواز دلم بی دهن                                        حاجت نبود که بگويم بيار

  و آن کرم بی حد و خلق حسن                                        هست تقاضاگر او لطف او

  د نور مگويش بزنبر تو زن                                          ماه برآيد تو مگويش برآ

  وی به گه رزم مهين صف شکن                                 ای به گه بزم بهين عيش و نوش

  وز پی محبوس چه ای خوش رسن                                        از پی هر گمره نيکو دليل

  شمعی و جان ها لگن تو مثل                                 عالم همچون شب و تو همچو ماه

  با تو شود ساکن نعم السکن                                        جان مثل ذره بود بی قرار

  

2106  

  دردکش و دلخوش و چالاک من                                   مست رسيد آن بت بی باک من

  هيچ به خود منگر غمناک من                                     گفت به من بنگر و دلشاد شو

  پاک کنش در نظر پاک من                               ز آب و گل اين ديده تو پرگل است

  گفت مزن بخيه بر اين چاک من                                    دست بزد خرقه من چاک کرد

  پاک مکن روی خود از خاک من                                    روی چو بر خاک نهادم بگفت

  ز آنک منم شير و تو شيشاک من                                       ای منت آورده منت می برم

  ليک سيه می نکند زاک من                                نفت زدم در تو و می سوز خوش

  

2107  

  آن منی آن منی آن من                                      جان منی جان منی جان من

  قند منی لايق دندان من                                           شاه منی لايق سودای من

  چشم من و چشمه حيوان من                                    نور منی باش در اين چشم من

  سرو من آمد به گلستان من                                گل چو تو را ديد به سوسن بگفت

  زلف تو حال پريشان من                                       از دو پراکنده تو چونی بگو

  چاه زنخدان تو زندان من                                        ای رسن زلف تو پابند من
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  من آ ای گل خندان من پيش                                   دست فشان مست کجا می روی

  

2108  

  در تک اين خانه گرفتم وطن                                    می نروم هيچ از اين خانه من

  کفر بود نيت بيرون شدن                                          خانه يار من و دارالقرار

  گوش نهم سوی تنن تنتنن                                  سر نهم آن جا که سرم مست شد

  راه من اين است تو راهم مزن                                      نکته مگو هيچ به راهم مکن

  جان من اين جاست برو جان مکن                                      خانه ليلی است و مجنون منم

  همچو منش باز بماند دهن                                   هر کی در اين خانه درآيد ورا

  قارع در گشت دو صد درشکن                                       خيز ببند آن در اما چه سود

  ز آتش روی چو تو شيرين ذقن                                ای خنک آن را که سرش گرم شد

  ای رخ تو حسرت هر مرد و زن                                  آن رخ چون ماه به برقع مپوش

  ای در تو قبله هر ممتحن                                    در رحمت که گشادی مبند اين

  هم تو سهيلی و عقيق يمن                                        شمع تويی شاهد تو باده تو

  حلقه به گوش توام و مرتهن                                     باقی عمر از تو نخواهم بريد

  می نرمد پيل من از کرگدن                                       می نرمد شير من از آتشت

  بی گل و بی خار نباشد چمن                                   تو گل و من خار که پيوسته ايم

  جان شبی دل ز شبم برمکن                                    من شب و تو ماه به تو روشنم

  سر پی شکرانه نهم بر لگن                                      شمع تو پروانه جانم بسوخت

  گشته يکی جان پنهان در دو تن                             جان من و جان تو هر دو يکی است

  روشن از او گشته هزار انجمن                                      جان من و تو چو يکی آفتاب

  رسته شد از تفرقه خويشتن                                 وقت حضور تو دو تا گشت جان

  مطرب عشاق بگو تن مزن                                  تن زدم از غيرت و خامش شدم

  ماهی جان راست چو بحر عدن                                     خطه تبريز و رخ شمس دين
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2109  

  بازسپردم به تو من خويشتن                                         ای تو پناه همه روز محن

  قطره آن الفت مرد است و زن                                     قلزم مهری که کناريش نيست

  شاه بگويد به گدا کيمسن                                    شير دهد شير به اطفال خويش

  سرمه يعقوب شود پيرهن                                          بلک شود آتش دايه خليل

  آب بنوشد ز ثری ياسمن                                       نور بد و شد بصر از آفتاب

  با همه کفرش به عبادت شمن                                      بلک کشد از بت سنگين غذا

  زهر دهد دايه چو آری تو فن                                        قهر کند دايگی از لطف تو

  حله شود بر تن مومن کفن                                         گردد ابريشم بر کرم گور

  بلبل جان خطبه کند بر فنن                          بس کن از اين شرح و خمش کن که تا

  

2110  

  چرخ دوتا شد ز مناجات من                                        بانگ برآمد ز خرابات من

  يار درآمد به مراعات من                                        عاقبت الامر ظفر دررسيد

  دلبر بی کفو مکافات من                                يا رب يا رب که چه سان می کند

  غفلت و انکار و جنايات من                                      طاعت و ايمان کند آن کيميا

  زله دهد از پی زلات من                                       قصر دهد از پی تقصير من

  از تبش روز ملاقات من                                      جوش نهد در دل دريا و کوه

  سوخته بودی ز خيالات من                                       گر نبدی پرده خيالات خلق

  طبل و علم نعره و هيهات من                                         در سپه جان زندی زلزله

  نيم شبان آتش ميقات من                                       در افق چرخ زدی شعله ها

  

2111  
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  يار درآمد به مراعات من                                        بانگ برآمد ز خرابات من

  رفت ز حد ذوق مناجات من                                           تا که بديدم مه بی حد او

  آمد هنگام ملاقات من                                     موسی جانم به که طور رفت

  کآمد سرمست به ميقات من                                 طور ندا کرد که آن خسته کيست

  پر شده تا سقف سماوات من                                اين نفس روشن چون برق چيست

  رسته ز هجران و ز آفات من                                   اين دل آن عاشق مستان ماست

  بر طمع لطف و مکافات من                                       آمده با سوز و هزاران نياز

  خلعت و تشريف و مکافات من                                            پيشتر آ پيشتر آ و ببين

  عمر ابد گير ز اثبات من                                      نفی شدی در طلب وصل من

  مست شو اين است کرامات من                                       از خم توحيد بخور جام می

  مات منی مات منی مات من                                       پهلوی شه آمده ای مات شو

  چند ز هيهای و ز هيهات من                                 بس کن ای دل چو شدی مات شه

  

2112  

  نور مه از نور ملاقات من                                       ظلمت شب پرتو ظلمات من

  زلت و انکار و جنايات من                                     گوهر طاعت شد از آن کيميا

  تا نگرد سوی سماوات من                                       هست سماوات در آن آرزو

  ای شه جان شاهد شهمات من                                   ای رخ خورشيد سوی برج من

  

2113  

  کفر من و توبه و اخلاص من                              ای تو چو خورشيد و شه خاص من

  تا تو بگوييش که رقاص من                                     رقص کند بر سر چرخ آفتاب

  کای ز تو جان يافته اشخاص من                                   سجده کنان پيش درت نفس کل

  بحر منی گوهر و غواص من                                     نفس کل و عقل کل و آن دگر
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  جرم من و واعظ و قصاص من                                        کفر من و گوهر ايمان من

  

2114  

  کآه ز معشوقه پنهان من                                     بانگ برآمد ز دل و جان من

  تاج سر من شه و سلطان من                                     سجده گه اصل من و فرع من

  دست غم يوسف کنعان من                                خسته و بسته ست دل و دست من

  گفت ز دست من و دستان من                                   دست نمودم که بگو زخم کيست

  ديد و بخنديد دلستان من                                 دل بنمودم که ببين خون شده ست

  عيد مرا ای شده قربان من                                    گفت به خنده که برو شکر کن

  آن منی آن منی آن من                                           گفتم قربان کيم يار گفت

  ديد ملک ديده گريان من                                صبح چو خنديد دو چشمم گريست

  از شفقت چشمه حيوان من                                   جوش برآورد و روان کرد آب

  در بن هر سی و دو دندان من                                           نک اثر آب حياتش نگر

  تازه بدو سدره ايمان من                                    آب حيات است روانه ز جوش

  بنده تر از من دل حيران من                                          بنده اين آبم و اين ميراب

  پيش شهنشاه نهان دان من                                  بس کن گستاخ مرو هين خموش

  

2115  

  خرمی اين دم و فردای من                                        بازرسيد آن بت زيبای من

  در رخ او باغ و تماشای من                                      در نظرش روشنی چشم من

  بانگ من و نعره و هيهای من                                     عاقبت الامر به گوشش رسيد

  جان و جهان است و تمنای من                                  بر در من کيست که در می زند

  ور نکند ياد من او وای من                                        گر نزند او در من درد من

  باز مکن سلسله از پای من                                      دور مکن سايه خود از سرم
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  رو بر حلوايی و حلوای من                                    در چه خيالی هله ای روترش

  تا که بيفزايد صفرای من                                     هم بخور و هم کف حلوا بيار

  چيست زبونی تو بابای من                                 ريش تو را سخت گرفته ست غم

  ای نر و نرزاده و مولای من                              در زنخش کوب دو سه مشت سخت

  غرقه آب آمد سقای من                                       مشک بدريد و بينداخت دلو

  رفت و بنشنيد علالای من                                        بانگ زدم کای کر سقا بيا

  عاقبت آيد سوی صحرای من                                  آن من است او و به هر جا رود

  ز لمع گوهر گويای منا                                         جوشش دريای معلق مگر

  دررو در آب مصفای من                                        گويد دريا که ز کشتی بجه

  قطره شود بحر به دريای من                                   قطره به دريا چو رود در شود

  مد غم و سودای منکز ازل آ                                   غزل گير و نگر در ازل ترک

  

2116  

  يک قدح مردفکن برگزين                                      آمده ای بی گه خامش مشين

  تا بدمد سبزه ز آب و ز طين                                      آب روان داد ز چشمه حيات

  زد لاله رخ ياسمينتا بگ                                  آن می گلگون سوی گلشن کشان

  خندد و گويد سخنی خندمين                                     راح نما روح مرا تا که روح

  چونک برافشاند يار آستين                                    درکشد انديشه گری دست خود

  بکشد کان حلاوت ز کينکاين                                          گردن غم را بزند تيغ می

  کاغتنموا الهوه يا شاربين                                         بام و در مجلس افغان کند

  چشم گشا روشنی چشم بين                                       گوش گشا جانب حلقه کرام

  تو را بيند پنجاه چين جعد                                سجده کند چين چو گشايد دو چشم

  سوی امين آيد روح الامين                                          خرميش بر دل خرم زند

  بازرهد جان ز بنات و بنين                                      مادر عشرت چو گشايد کنار
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  کف او گيرم در ثمين وز                                     بس کنم و رخت به ساقی دهم

  

2117  

  ای صنم همدل و همرنگ من                                        پيشتر آ ای صنم شنگ من

  تا تو بگوييش که دلتنگ من                                   شيوه گری بين که دلم تنگ شد

  ا تو بگويی سره سرهنگ منت                                 جنگ کنم با دل خود چون عوان

  از غم تو ای بت گلرنگ من                                چند بپرسی که رخت زرد چيست

  زاری اين قالب چون چنگ من                                دوش به زهره همه شب می رسيد

  د جان من از ننگ منتا بره                                        جان مرا از تن من بازخر

  من صيرفی زر دل چون سنگ                                       ای شده از لطف لب لعل تو

  کز جهت توست همه جنگ من                                          صلح بده جان مرا و مرا

  تو بگويی که بيا لنگ من گر                                        پای من از باد روانتر شود

  کز تو شود چون شکر آونگ من                                        زان شده ام بسته آونگ تو

  اه چه شوم چون کنی آهنگ من                                ای تو ز من فارغ و من زار زار

  روم مرا بازخر از زنگ من                                       زنگی غم بر در شادی روم

  نيم قدم شد ز تو فرسنگ من                                  بی گهی و دوری ره باک نيست

  تازه شده روی پرآژنگ من                                      پيری من گشته به از کودکی

  بگويد خمش و دنگ من تات                               خامش کن چون خمشان دنگ باش

  

2118  

  بت چينی که نگذارد که افتد بر رخ ما چين                     می تلخی که تلخی ها بدو گردد همه شيرين

  رخش هر لحظه می گويد که گلزار مخلد بين                   ميش هر دم همی گويد که آب خضر را درکش

  لب شيرين او خواند به افسون سوره والتين                      زبان چرب او کآرد درختانی پر از زيتون

  هواه کاشف البلوی کعسق او ياسين                         ايا من عشق خديه يذيب الف حور العين
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  کمال ساده الوافی يفوق الطور فی المتکين                       شعاع وجهه يعلو علی شمس الضحی نورا

  و کم من ميت احيا محياه کيوم الدين                         ی مقال الحب زر غبافکم من عاشق ارد

  که زنده کردمی هر دم هزاران مرده زين تلقين                    همی گويد مگو چيزی وگر نی هست تمييزی

  نور فی التعيينوراء الحرف معلوم بيان ال                            سکوتی عند احرار غدا کشاف اسرار

  که او ناگفته دريابد چو گوش غيب گو آمين                    چو می گويد بگو حاجت دهد گوشی بدين امت

  و ترجم ما کتمناه لاهل الحی حتی حين                             سکتنا يا صبا نجد فبلغ انت ما تدری

  

2119  

  فلک اندر سجود آيد نهد سر از بن دندان                        اگر امروز دلدارم درآيد همچو دی خندان

  ترفق ساعه و اسال وصل من باد بالهجران                            الا يا صاح لا تعجل بقتلی قد دنا المقتل

  انببين اين اشک بی پايان طوافی کن بر اين طوف                     بگفتم ای دل خندان چرا دل کرده ای سندان

  و انت بالوفا اولی فلا تشمت بی الشيطان                            عذيری منک يا مولا فان الهم استولی

  نه بيمارم نه غمخوارم مرا نگرفت غم چندان                      مرا گويد چه غم دارد دل آواره چه کم دارم

  قد استوليت فانصرنی فان الفضل بالاحسان                             الا يا متلفی زرنی لتحيينی و تنشرنی

  کرم منسوخ شد مانا نشد منسوخ ای سلطان                      مکن جانا مکن جانا که هم خوبی و هم دانا

  فلا تعرض بذا عنی وجد بالعفو و الغفران                         و ما ذنبی سوی انی عديم الصبر فی فنی

  خدايا مهر افزايش محالی را بساز امکان                   رايش ز بی باکی ببخشايش عجب گردد دل و

  و سقونا به سقياکم خذوا بالجود يا اخوان                                      اتيناکم اتيناکم فاحيونا بلقياکم

  نپذيرد پس اين دردی است بی درماندل تو پند                    شفيعی گر تو را گيرد که آن بيچاره می ميرد

  الفت النار احيانا فمن ذايالف النيران                           دخلت النار سکرانا حسبت النار اوطانا

  چو بيند گريه ام گويد که اين اشک است يا باران               چو بيند سوز من گويد که اين زرق است يا برقی

  و لا تعرض و لا تقل و لا تردينی بالنسيان                               ب و لا عقلخليلی قد دنا نقلی بلا قل

  تو را صرع است يا سودا کس از حلوا کند افغان                    مرا گويد که درد ما به از قند است و از حلوا

  کالعبهر فما يبکيک يا فتانو شوک الحب                           يقول خادع المعشر بلاء العشق کالسکر
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  چه می نالی به طراری منم سلطان طراران                    ز رنجم گنج ها داری ز خارم جفت گلزاری

  برودات الهوی تدفی و نيران الهوی ريحان                     جراحات الهوی تشفی کدورات الهوی تصفی

  که می مويی و می گويی چنين مقلوب با ايشان                     مگر خواهی که خامان را بيندازی ز راه ما

  فبيس البخل فی الماکل و نعم الجود فی الانسان                   اذا استغنيت لا تبخل تصدق فی الهوی و انخل

  اوباشی کند با تو همين دستان مبادا يار ز                  چو در بزم طرب باشی بخيلی کم کن ای ناشی

  ادر کاستنا و اسکر فان العيش للسکران                               الا يا ساقيا اوفر و لا تمنن لتستکثر

  رها کن حرص بدخو را مخور می جز در اين ميدان           چو خوردی صرف خوش بو را بده ياران می جو را

  امددنا بحرات عظام يا عظيم الشان و                             فلا تسق بکاسات صغار بل بطاسات

  سبو را ساز پيمانه که بی گه آمديم ای جان                          بهل جام عصيرانه که آوردی ز ميخانه

  فنعم الکاس مقياسا و بيس الهم کالسرحان                                  سقانا ربنا کاسا مراعاه و ايناسا

  بيار آن يار محرم را که خاک او است صد خاقان               که گردن می زند غم را بيار آن جام خوش دم را

  و مل بالفقر تلقائی و انت الدين و الديان                            اذا ما شيت ابقائی فکن يا عشق سقائی

  ذات عشق بی پايانحيات خلد انگيزد چو                     ميی کز روح می خيزد به جام فقر می ريزد

  تسلی القلب بالبشری تصفينا عن الشنآن                            الا يا ساقی السکری انل کاساتنا تتری

  که صاف صاف راواقی مثال باده خم دان                     دغل بگذار ای ساقی بکن اين جمله در باقی

  تضی ء فی تراقينا بنور لاح کالفرقان                                   سنا برق لساقينا بکاسات تلاقينا

  يکی لون است و صد الوان شود بر روی از او تابان                    زهی آبی که صد آتش از او در دل زند شعله

  فديناه به قنطار بلا عد و لا ميزان                                  فماء مشبه النار عزيز مثل دينار

  برد از ديده ها کوری بپراند سوی کيوان                   شرابی چون زر سوری ولی نوری نه انگوری

  فاياکم و اياها و خلوا دهشته الحيران                           اذا افناک سقياها و زاد الشرب طغواها

  ز جانش زهی فر و زهی برهاناناالحق بجهد ا           چو کرد آن می دگر سانش نمود آن جوش و برهانش
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  خراميديم بر کوری دشمن                                     خرمن دگرباره چو مه کرديم
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  بخندانيد عالم را چو گلشن                                       دگربار آفتاب اندر حمل شد

  به غمازی زبان گشته ست سوسن                                  ز طنازی شکوفه لب گشاده ست

  از آن خياط بی مقراض و سوزن                                  چه اطلس ها که پوشيدند در باغ

  پر از حلوای بی دوشاب و روغن                                     طبق بر سر نهاده هر درختی

  چو طبال ربيعی شد دهلزن                                         دهل کرديم اشکم را دگربار

  که بود اندر زمستان همچو آهن                                    ز ره گشته ز باد آن روی آبی

  کز آن آهن ببافيده ست جوشن                                    بهار نو مگر داوود وقت است

  برون رفتند آن سردان ز مسکن                                  ندا زد در عدم حق کای رياحين

  چو مرغان خليلی از نشيمن                                     به سربالای هستی روی آريد

  مسبح گرد او مرغان الکن                               رسيد آن لک لک عارف ز غربت

  برون کردند سر يک يک ز روزن                                    هزيمتيان که پنهان گشته بودند

  پر از طوق و جواهر گوش و گردن                                    برون کردند سرها سبزپوشان

  همی کوبند پا بر گور بهمن                               سماع است و هزاران حور در باغ

  اگر داری چو نرگس چشم روشن                                    هلا ای بيد گوش و سر بجنبان

  ستيزه رو است می آيد پی من                                 همی گويم سخن را ترک من کن

  حديث عاشقان را فاش کردن                                    نخواهم من برای روی سختش

  الا فافرح بنا من کان يحزن                                     ينادی الورد يا اصحاب مدين

  و قال االله للعاری تزين                                        فان الارض اخضرت بنور

  و ديوان النشور غدا مدون                                          و عاد الهاربون الی حياه

  و ابلاهم زمانا ثم احسن                                             بامر االله ماتوا ثم جاوا

  و برهان صنايعه مبرهن                                        و شمس االله طالعه به فضل

  نقدر حجمها من غير ملبن                                        و صبغنا النبات بغير صبغ

  الا يا حايرا فيها توطن                                           جنان فی جنان فی جنان

  فذا نال الوصال و ذا تفرعن                                       و هيجنا النفوس الی المعالی
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  فان الصمت للاسرار ابين                                     الا فاسکت و کلمهم به صمت

  

2121  

  کابيکينونين کالی زويمسن                                        يوميندن افندس مسين کاغا

  بيمی تی پاتيس بيمی تی خسس                                          يتی بيرسس يتی قومسس

  هله اين من هله آن من                                           هله دل من هله جان من

  من هله گنج من هله کان                                          ه مان منهله خان من هل

  هذا سکنی هذا مددی                                               هذا سيدی هذا سندی

  هذا ازلی هذا ابدی                                               هذا کنفی هذا عمدی

  يا من قده ضعف الشجر                                          يا من وجهه ضعف القمر

  يا من عشقه نور النظر                                         يا من زارنی وقت السحر

  ز اين دلير جان خود جان نبری                                          گر تو بدوی ور تو بپری

  واالله بتری از مرده خری                                    مشور جان ببری از دست غ

  خاراذی ديدش ذتمش انيمو                                            ايلا کاليمو ايلا شاهيمو

  ميذن چاکوسش کالی تويالی                                         يوذ پسه بنی پوپونی لالی

  وز صد مجنون افزون شده ام                                       شده ام از ليلی خود مجنون

  باری بنگر تا چون شده ام                                    وز خون جگر پرخون شده ام

  من غرقه شوم در عين خوشی                                  گر ز آنک مرا زين جان بکشی

  گر گوش مرا زان سو بکشی                                       سرم دريا شود اين دو چشم

  يا مبتشرا فی تهنيتی                                              يا منبسطا فی تربيتی

  يا قاتلنا انت ديتی                                            ان کنت تری ان تقتلنی

  هستی تو بر هستی بزنی                                     یگر خويش تو بر مستی بزن

  شکلی بکنی دستی بزنی                                             در حلقه ما بهر دل ما

  گفتم که لبت گفتا نچشی                                     صد گونه خوشی ديدم ز اشی
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  پرعشق بود چشمم ز کشی                                            بر گورم اگر آيی بنگر

  و آن گنج بود نی صورت زر                                           آن باغ بود نی نقش ثمر

  لا تسالنی زان چيز ديگر                                     شب عيش بود نی نقل و سمر
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  ليس من التراب بل معصره بلا مکان                            ارجوانکيف اتوب يا اخی من سکر ک

  يا من من يشربها من الممات و الهوان                                      خط علی کوسها کتابه شارحه

  نانفها اليها جانب و جانب الی الج                                       من تبريز نبعه منبته و ينعه
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  الزينه عندنا تيقن                                              العشق يقول لی تزين

  لا تله عن اليقين بالظن                                              لا تنظر غيرنا فتعمی

  فتامن لا تبرح عندنا                                              لا عيش لخايف کايب

  من کنت مناه کيف يحزن                                          من کنت هواه کيف يهلک

  ذاک حسن و نحن احسن                                                 العقل رسولنا اليکم

  شنفالهجر من البلاء اخ                                          اخشوشن بالبلا و ارضی

  هذا سبب اليه يرکن                                         من رام الی العلی عروجا

  فی مسکننا و نعم مسکن                                           يا مضطربا تعال و افلح

  

2124  

  يحزناذا وافاک قلب کيف                                       ايا بدر الدجی بل انت احسن

  له رهنا اذا ما کنت ترهن                                     فصر يا قلب فی سوق المعالی

  تکنس فی صعودک او توطن                                           ايا نجما خنوسا فی ذراه

  نت مخزنو لا يغشاک فقر ا                                         فلا يعلوک نحس انت آمن
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  له عذر و برهان مبرهن                                            ايا جسما فنيت فی هواه

  فمن ارضعته فهو المسمن                                          و ارضعنی لبانا ترتضيه

  دخله من آمنو ان الخلد ي                                           اذا ما لم يذقه کيف يحيی

  

2125  

  فالمکانات حجاب عن عيان اللامکان                            اطيب الاسفار عندی انتقالی من مکان

  ينتن الماء الزلال طول حبس فی الجنان                            المکانات خوابی لا مکان بحر الفرات

  يا ضميری طرسرارا لا تطر صوب البيان                               فی البيان انفراج فی مطار للضمير

  و انتقال للطيور فوق جو للامان                                    انتقال للدجاج وسط دار للحبوب

  انتقال فی هوان و انتقال فی جنان                                   يا فتی شتان بين انتقال و انتقال

  انما الفرق سيبدوا آخرا للافتان                            وق فی ابتدا الانتهاضفی کلا النقلين ذ
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  غمز عين من ملاح فی وصال مستبين                          اطيب الاعمار عمر فی طريق العاشقين

  يان حور عينزاد طيبا من جنان فی ق                              رويه المعشوق يوما فی مقام موحش

  فهی زادت لطفها عندی من الماء المعين                              عفروا من ترب باب بغيه وجهی مدا

  انه يحکی صفاتا من صفات شمس دين                               غار جسمی ان يراه عاذل او عاذر

  اشربوا اصحابنا تستمسکوا الحق المبين                                      حبذا سکر حياتی مزيل للحيا

  استرق العبد ذاک الطاهر الروح الامين                                   سيدا مولا کريما عالما مستيقظا

  آمن من کل خوف او بلاء او مکين                                   حبذا ظلا ظليلا من نخيل باسق

  فاعجبوا من مسکر مستکثر الرای الرزين                                 نوارهاتمره يصفی عقولا کدرت ا
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  يا قريب العهد من شرب اللبن                                     يا صغير السن يا رطب البدن
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  ديلمی الشعر رومی الذقن                                          هاشمی الوجه ترکی القفا

  من رآی روحين عاشقا فی بدن                                     روحه روحی و روحی روحه

  غير ان لم يعرفوا عشقی به من                                        صح عند الناس انی عاشق

  نکل شی ء منکم عندی حس                                    اقطعوا شملی و ان شاتم صلوا

  و متاعی باد مما فی وطن                                         ذاب مما فی متاعی وطنی
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  اقترب الوصل و افنی المحن                                            ابشر ثم ابشر يا موتمن

  لقب ام الفتنمن سکر ي                                           فاجتمعوا نقضی ما فاتنا

  قد قرب المنزل نعم الوطن                                            قد قدم الساقی نعم السقا

  پرورش آمد همه کار چمن                                   کار تو اين است که دل پروری

  نت لنا البر ولی المننا                                                 خلدک االله لنا ساقيا

  من سکر يقطع راس الحزن                                         نحن عطاش سندی فاسقنا

  طيبه السر مليح العلن                                                 ينشانا صفوته نشاه

  الفرض و خل السنن و اغتنم                             ترک کن اين گفت و همی باش جفت

  تن تنتن تن تنتن تن تنن                                          فاغتنم السکر و زمزم لنا

  قد وضع الحرب فخل المحن                                     قد ظهر الصبح و خل الحرس

  اختلط الشهد لنا باللبنو                                          و نعم المطيب طيبنا الراح

  فاسق و اسرف سرفا مشبعا                                          نطمع فی الزايد فازدد لنا

  رن لنا رنه ظبی الاغن                                           سن لنا سنتک المرتضی

  ليس علی الارض کهذا العطن                                               نخ هنا جمله بعراننا

  من هو لا يعبد هذ الوثن                                           من هو لا يغبط هذ السقا

  بالاوجز يا ممتحن فاقنع                                           ما لرسالات هوی منتهی

  نشرب بالوحده نحن اذن                                          قد سکر القوم و نام النديم
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  فعلللن فعلللن فعللن                                               مفتعلن مفتعلن مفتعل
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  طيبه النفس به طايعون                                           نحن الی سيدنا راجعون

  انفسنا نحن له بايعون                                               سيدنا يصبح يبتا عنا

  نحن الی نظرته جايعون                                            يفسد ان جاع الی موکل

  تحسب انا ابدا ضايعون                                              سوف تلاقيه به ميعاده

  

2130  

  شوريده گردد عقل او آشفته گردد خوی او                 ی اوای عاشقان ای عاشقان آن کس که بيند رو

  بر رو و سر پويان شود چون آب اندر جوی او                      معشوق را جويان شود دکان او ويران شود

  آن کو چنين رنجور شد نايافت شد داروی او         در عشق چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود

  ترک فلک چاکر شود آن را که شد هندوی او                 ه کند آن را که حق را خاک شدجان ملک سجد

  چون خوش نباشد آن دلی کو گشت دستنبوی او                      عشقش دل پردرد را بر کف نهد بو می کند

  غمزه جادوی اوبسته ست دست جادوان آن               بس سينه ها را خست او بس خواب ها را بست او

  شيران زده دم بر زمين پيش سگان کوی او                    شاهان همه مسکين او خوبان قراضه چين او

  چندين چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او                            بنگر يکی بر آسمان بر قله روحانيان

  بر قلعه آن کس بررود کو را نماند اوی او                  شد قلعه دارش عقل کل آن شاه بی طبل و دهل

  ای شب تو زلفش ديده ای نی نی و نی يک موی او                    ای ماه رويش ديده ای خوبی از او دزديده ای

  چون بيوه ای جامه سيه در خاک رفته شوی او             اين شب سيه پوش است از آن کز تعزيه دارد نشان

  نی چشم بندد چشم او کژ می نهد ابروی او                دستان می کند او عيش پنهان می کندشب فعل و 

  چون پيش چوگان قدر هستی دوان چون گوی او                  نوحه گری از تو ندارم باوری ای شب من اين

  د چون دل به گرد کوی اوبی پا و بی سر می دو               آن کس که اين چوگان خورد گوی سعادت او برد

  ای دل فرورفته به سر چون شانه در گيسوی او                ای روی ما چون زعفران از عشق لاله ستان او
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  اين پشت و رو اين سو بود جز رو نباشد سوی او           مر عشق را خود پشت کو سر تا به سر روی است او

  ای دل ز صورت نگذری زيرا نه ای يک توی او               او هست از صورت بری کارش همه صورتگری

  غريدن شير است اين در صورت آهوی او                          داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل

  از صنعت جولاهه ای وز دست وز ماکوی او                                  بافيده دست احد پيدا بود پيدا بود

  فراش اين کو آسمان وين خاک کدبانوی او                        ا ماکوی او وی قبله ما کوی اوای جان ه

  کی ز آب چشم او تر شود ای بحر تا زانوی او               سوزان دلم از رشک او گشته دو چشمم مشک او

  ن بر دست و بر بازوی اوصد رحمت و صد آفري                 اين عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من

  ای مرده جست و جوی من در پيش جست و جوی او                  من دست و پا انداختم وز جست و جو پرداختم

  سودش ندارد های من چون بشنود دل هوی او                 من چند گفتم های دل خاموش از اين سودای دل

  

2131  

  شو پروانه شو و اندر دل آتش درآ پروانه                       شو حيلت رها کن عاشقا ديوانه شو ديوانه

  وآنگه بيا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو                  هم خويش را بيگانه کن هم خانه را ويرانه کن

  شو وآنگه شراب عشق را پيمانه شو پيمانه              رو سينه را چون سينه ها هفت آب شو از کينه ها

  گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو                     بايد که جمله جان شوی تا لايق جانان شوی

  آن گوش و عارض بايدت دردانه شو دردانه شو                     آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده

  فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو                     چون جان تو شد در هوا ز افسانه شيرين ما

  چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو                           تو ليله القبری برو تا ليله القدری شوی

  ز انديشه بگذر چون قضا پيشانه شو پيشانه شو                     انديشه ات جايی رود وآنگه تو را آن جا کشد

  مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو                         ميل و هوا بنهاده بر دل های ماقفلی بود 

  کمتر ز چوبی نيستی حنانه شو حنانه شو                         بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را

  غ از تو رمد رو لانه شو رو لانه شودامی و مر                       گويد سليمان مر تو را بشنو لسان الطير را

  ور زلف بگشايد صنم رو شانه شو رو شانه شو                     گر چهره بنمايد صنم پر شو از او چون آينه

  تا کی چو فرزين کژ روی فرزانه شو فرزانه شو              تا کی دوشاخه چون رخی تا کی چو بيذق کم تکی
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  هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو                     مال ها ه ها وشکرانه دادی عشق را از تحف

  يک مدتی چون جان شدی جانانه شو جانانه شو                      يک مدتی ارکان بدی يک مدتی حيوان بدی

  نه شو بی چانه شونطق زبان را ترک کن بی چا                   ای ناطقه بر بام و در تا کی روی در خانه پر

  

2132  

  هستی ببينی زنده دل می دانک باشد هست او                     او مستی ببينی رازدان می دانک باشد مست

  می دانک آن سر را يقين خاريده باشد دست او             گر سر ببينی پرطرب پر گشته از وی روز و شب

  ليکن نيارد دم زدن از هيبت پابست او             عالم چو ضد يک دگر در قصد خون و شور و شر

  حيران شود ديو و پری در خيز و در برج است او                   هر دم يکی را می دهد تا چون درختی برجهد

  ای فربه از بايست خود باری ببين بايست او                      سبلت قوی ماليده ای از شير نقشی ديده ای

  ای رغبت پيوندها از رحمت پيوست او                        وسته شد پيوسته گردد حالتتزو قالبت پي

  جز حق نباشد فوق او جز فقر نبود پست او         ای خوش بيابان که در او عشق است تازان سو به سو

  ت اوتا او بگيرد صيدها ای صيد مست شس              شست سخن کم باف چون صيدت نمی گردد زبون
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  بيزار شو بيزار شو وز خويش هم بيزار شو                     بيدار شو بيدار شو هين رفت شب بيدار شو

  باور نمی داری مرا اينک سوی بازار شو                  در مصر ما يک احمقی نک می فروشد يوسفی

  از کفت بيرون کند وآنگه سوی گلزار شو خار              بی چون تو را بی چون کند روی تو را گلگون کند

  همچون قدح شو سرنگون و آن گاه دردی خوار شو         مشنو تو هر مکر و فسون خون را چرا شويی به خون

  وز بهر نقل کرکسش مردار شو مردار شو              در گردش چوگان او چون گوی شو چون گوی شو

  خواهی که آيد پيش تو بيمار شو بيمار شو                                 آمد ندای آسمان آمد طبيب عاشقان

  گر يار غاری هين بيا در غار شو در غار شو                  اين سينه را چون غار دان خلوتگه آن يار دان

  خواهی بدانی دزد را طرار شو طرار شو                  تو مرد نيک ساده ای زر را به دزدان داده ای

  خواهی که غواصی کنی دم دار شو دم دار شو                  خاموش وصف بحر و در کم گوی در دريای او
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  از جنگ می ترسانيم گر جنگ شد گو جنگ شو                نبود چنين مه در جهان ای دل همين جا لنگ شو

  عاقلی و فاضلی دربند نام و ننگ شوتو                          ماييم مست ايزدی زان باده های سرمدی

  تو عاشق نقش آمدی همچون قلم در رنگ شو                        رفتيم سوی شاه دين با جامه های کاغذين

  ای روح اين جا مست شو وی عقل اين جا دنگ شو                  در عشق جانان جان بده بی عشق نگشايد گره

  خواهی به سوی روم رو خواهی به سوی زنگ شو                  موی او شد روم مست روی او شد زنگ مست

  زين بت خلاصی نيستت خواهی به صد فرسنگ شو                  در دوغ او افتاده ای خود تو ز عشقش زاده ای

  شواين گو برو صديق شو و آن گو برو افرنگ                     گر کافری می جويدت ور مومنی می شويدت

  از دخل او چون نخل شو وز نخل او آونگ شو                       چشم تو وقف باغ او گوش تو وقف لاغ او

  گر راستی رو تير شو ور کژروی خرچنگ شو                        هم چرخ قوس تير او هم آب در تدبير او

  قيق و لعل شو خواهی کلوخ و سنگ شوخواهی ع         است او را زفت و خوش هر گونه ای می بايدش ملکی

  با سيل سوی بحر رو مهمان عشق شنگ شو                   گر لعل و گر سنگی هلا می غلط در سيل بلا

  گر آب دريا کم شود آنگه برو دلتنگ شو          بحری است چون آب خضر گر پر خوری نبود مضر

  گر ياد خشکی آيدت از بحر سوی گنگ شو                   در بحر آيان و روان می باش همچون ماهيان

  چون آن کند رو نای شو چون اين کند رو چنگ شو                     گه بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد

  مستان او را جام شو بر دشمنان سرهنگ شو                   هر چند دشمن نيستش هر سو يکی مستيستش

  شد روز عرض عاشقان پيش آ و پيش آهنگ شو                          در خانه خلوت مخز سودای تنهايی مپز

  باغ پرانگور ويی گه باده شو گه بنگ شو                آن کس بود محتاج می کو غافل است از باغ وی

  عنگ شو کت گفت کاندر مشغله يار خران                   خاموش همچون مريمی تا دم زند عيسی دمی
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  پيمانه خون شفق پنگان خون پيمای تو                             ای شعشعه نور فلق در قبه مينای تو

  رقصان و غلطان آمده تا ساحل دريای تو                   ای ميل ها در ميل ها وی سيل ها در سيل ها
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  چون ماه رو بالا کند تا بنگرد بالای تو                       با رفعت و آهنگ مه مه را فتد از سر کله

  بر پرده های واصلان در روضه خضرای تو                در هر صبوحی بلبلان افغان کنان چون بی دلان

  ای برگشاده چارجو در باغ باپهنای تو                          ای جان ها ديدارجو دل ها همه دلدارجو

  يک جوی شير تازه بين يک جو می حمرای تو                 جوی ديگر انگبينيک جو روان ماء معين يک 

  کو سر که تا شرحی کنم از سرده صهبای تو                   تو مهلتم کی می دهی می بر سر می می دهی

  تو يک دم نمی يابد امان از عشق و استسقای                 من خود کی باشم آسمان در دور اين رطل گران

  وی آسمان هم عاشقی پيداست در سيمای تو                        ای ماه سيمين منطقه با عشق داری سابقه

  ای دل خمش تا کی بود اين جهد و استقصای تو                 عشقی که آمد جفت دل شد بس ملول از گفت دل

  گفتم که نالان شو کنون جان بنده سودای تو                        دل گفت من نای ويم نالان ز دم های ويم

  حمدا لعشق شامل بگرفته سر تا پای تو                               انا فتحنا بابکم لا تهجروا اصحابکم
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  چون می ز داد تو بود شايد نهادن جان گرو                      ساقی اگر کم شد ميت دستار ما بستان گرو

  کرده ست اندر شهر ما دکان و خان و مان گرو                   س کدخدا کز شور می های خدابس اکدش و ب

  مر تخت را و تاج را کرده ست آن سلطان گرو                      آن شاه ابراهيم بين کادهم به دستش معرفت

  گرو و آن بوهريره انبان گرو عثمان جگر کرده                       بوبکر سر کرده گرو عمر پسر کرده گرو

  گر ز آنک درويشی کند از بهر می خلقان گرو              پس چه عجب آيد تو را چون با شهان اين می کند

  در عشق آن سنگ سيه کافر کند ايمان گرو                      آن شاهد فرد احد يک جرعه ای در بت نهد

  در هيچ دامی پر خود ننهاده چون مرغان گرو                      ممن مست آن ميخانه ام در دام آن دردانه ا

  جان شد گرو ای کاشکی گشتی دو صد چندان گرو                  بهر چه لرزی بر گرو در کار او جان گو برو

  بلبل نهاده پر و سر پيش گل خندان گرو                      خامش رها کن بلبلی در گلشن آی و درنگر
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  صد کير خر در کون او صد تيز سگ در ريش او                   آن کون خر کز حاسدی عيسی بود تشويش او
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  يا بول خر را بو کند يا گه بود تفتيش او                     خر صيد آهو کی کند خر بوی نافه کی کشد

  را زيان نبود ولی واجب بود تعطيش اوجو                       هر جوی آب اندررود آن ماده خر بولی کند

  ای چون مخنث غنج او چون قحبگان تخميش او              خر ننگ دارد ز آن دغل از حق شنو بل هم اضل

  من دست در ساقی زنم چون مستم از تجميش او                        خامش کنم تا حق کند او را سيه روی ابد
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  چرخی بزن ای ماه تو جان بخش مشتاقان تو                    باغ و سيبستان توای عشق تو موزونتری يا 

  خار خسک نسرين شود صد جان فدای جان تو                 تلخی ز تو شيرين شود کفر و ضلالت دين شود

  ردان توصد شور در سرها نهی ای خلق سرگ                          در آسمان درها نهی در آدمی پرها نهی

  عشقا چه عشرت دوستی ای شادی اقران تو              عشقا چه شيرين خوستی عشقا چه گلگون روستی

  هر ذره را آهنگ تو در مطمع احسان تو                      ای بر شقايق رنگ تو جمله حقايق دنگ تو

  و رز و گلزارها مستسقی باران توباغ                            بی تو همه بازارها پژمرده اندر کارها

  مستی کند برگ و ثمر بر چشمه حيوان تو                  رقص از تو آموزد شجر پا با تو کوبد شاخ تر

  تا برفشاند برگ خود بر باد گل افشان تو                       گر باغ خواهد ارمغان از نوبهار بی خزان

  عار آيد آن استاره را کو تافت بر کيوان تو                           از اختران آسمان از ثابت و از سايره

  بر جای نان شادی خورد جانی که شد مهمان تو                  ای خوش منادی های تو در باغ شادی های تو

  ايان توکی عمر را لذت بود بی ملح بی پ                               من آزمودم مدتی بی تو ندارم لذتی

  در خواب ديد اين پيل جان صحرای هندستان تو                           رفتم سفر بازآمدم ز آخر به آغاز آمدم

  بکران آبستان تو از لذت دستان تو                         صحرای هندستان تو ميدان سرمستان تو

  آورد جان را کشکشان تا پيش شادروان تو                         سودم نشد تدبيرها بسکست دل زنجيرها

  هر دم حياتی واردی از بخشش ارزان تو                            آن جا نبينم ماردی آن جا نبينم باردی

  تا درجهد ديوانه ای گستاخ در ايوان تو                    ای کوه از حلمت خجل وز حلم تو گستاخ دل

  چون مور شد دل رخنه جو در طشت و در پنگان تو                آهن و کوه و حجر از بس که بگشادی تو در در

  پيموده کی تاند شدن ز اسکره عمان تو                      گر تا قيامت بشمرم در شرح رويت قاصرم
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  سازد از سبوکو ساقی دريادلی تا جام                      واالله ملولم من کنون از جام و سغراق و کدو

  با توست آن حيله مکن اين جا مجو آن جا مجو                        با آنچ خو کردی مرا اندرمدزد آن ده مها

  هر آرزو که باشدت پيش آ و در گوشم بگو                       هر بار بفريبی مرا گويی که در مجلس درآ

  که من چو حلقه بر درم چون لب نهم بر گوش تو                   خوش من فريب تو خورم ننديشم و اين ننگرم

  باالله رها کن کاهلی می ريز چون خون عدو                      من بر درم تو واصلی حاتم کف و دريادلی

  هر دم خيالی باطلی سر برزند در پيش او                       تا هوش باشد يار من باطل شود گفتار من

  کز آب حيوان می کند آن خضر هر ساعت وضو               لگون بود يا رب چه روزافزون بودآن کز ميت گ

  طوبی لکم طوبی لکم طيبوا کراما و اشربوا                           از آسمان آمد ندا کای بزمتان را ما فدا

  چارسو قدح زان سو قدح تا شد شکم ها زين سو                           سقيا لهذا المفتتح القوم غرقی فی الفرح

  از دست رفتيم ای پسر رو دست ها از ما بشو                   کس را نماند از خود خبر بربند در بگشا کمر

  کز باده گلرنگ تو وارسته ايم از رنگ و بو                     من مست چشم شنگ تو و آن طره آونگ تو

  اين جا به فضل ايزدی نی های می گنجد نه هو               هويی می زدیخامش کن کز بيخودی گر های و 

  يک ساعتی ساران کو يک ساعتی پايان کو               می گشته ام بی هوش من تا روز روشن دوش من

  گر چه نبشتی از جفا نام مرا بر آب جو                 ای شمس تبريزی بيا ای جان و دل چاکر تو را
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  در گلبنش جان صدزبان چون سوسن آزاد از او         ل دی خراب و مست و خوش هر سو همی افتاد از اود

  گر يک زمان پنهان شود نالند چون فرهاد از او                 دل ها چو خسرو از لبش شيرين چو شکر تا ابد

  شده در زنده کردن باد از او رشک دم عيسی               چون صد بهشت از لطف او اين قالب خاکی نگر

  از روی مير مومنان شد فخر صد بغداد از او                     در طبع همچون گولخن ناگه خليفه رو نمود

  چشم و چراغ رهبری جان همه عباد از او                         آسمان از فر او ای ذوق تسبيح ملک بر

  مست و خرامان می رود چشم بدان کم باد از او             در ميان جان صد هزاران گرد او چون انجم او مه
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  هم جعدهای عنبرين در طره شمشاد از او                            شعشاع ماه چارده از پرتو رخسار او

  صد جهان جان جان شد در عوض بنياد از او خود                گر يک جهان ويرانه شد از لشکر سلطان عشق

  داده جمال و حسن را در هر دو عالم داد از او                   ر چه که بيدادی کند بر عاشقان آن غمزه هاگ

  گر فهم کردی ذره ای کاين شاه خوبان زاد از او                   پا برنهادی بر فلک از ناز و نخوت اين زمين

  ديد روح آن زخم را شد در ادب استاد از او چون                 عقل از سر گستاخيی پيشش دويد و زخم خورد

  تا دست ها برداشتند بر چرخ در فرياد از او                         صد غلغله اندر بتان افتاد و اندر بتگران

  اين آب حيوان چون چنين دريا شد و بگشاد از او          کآخر چه خورشيد است اين کز چرخ خوبی تافته ست

  تا خان و مان بگذاشتند يک عالمی داماد از او                     د اين عشق او پرده عروس جان هاتا بردري

  کز بس جمال عزتش جبريل پر بنهاد از او                    بر سر نهاده غاشيه مخدوم شمس الدين کسی

  د ديده ناديده حساد از اوتا کور گرد                     زو برگشايد سر خود تبريز و جان بينا شود
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  عقل و خرد خيره او دل شکرآکنده او                            ای تن و جان بنده او بند شکرخنده او

  چيست مراد دل ما دولت پاينده او                           چيست مراد سر ما ساغر مردافکن او

  رستم و حمزه کی بود کشته و افکنده او                           چرخ معلق چه بود کهنه ترين خيمه او

  چون سوی درويش رود برق زند ژنده او                       چون سوی مردار رود زنده شود مرد بدو

  هيچ نبود و نبود همسر و ماننده او                         هيچ نرفت و نرود از دل من صورت او

  فخر جهان راست که او هست خداونده او                   او به جهان فخر کندملک جهان چيست که تا 

  ای خنک آن ره که تويی باج ستاننده او                     ای خنک آن دل که تويی غصه و انديشه او

  ده اوصورت و نقشی چه بود با دل زاين                               عشق بود دلبر ما نقش نباشد بر ما

  خوش مگسی را که تويی مانع و راننده او                     گفت برانم پس از اين من مگسان را ز شکر

  دام بود دانه او مرده بود زنده او                            نقش فلک دزد بود کيسه نگهدار از او

  هزاران نبود يک کس داننده او در دو                     بس کن اگر چه که سخن سهل نمايد همه را
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2142  

  روی ترش سازم از او بانگ و فغان آرم از او                      چون بجهد خنده ز من خنده نهان دارم از او

  خنده نهان کردم من اشک همی بارم از او                         با ترشان لاغ کنی خنده زنی جنگ شود

  يک طرفی آبم از او يک طرفی نارم از او                       من طرفیشهر بزرگ است تنم غم طرفی 

  روی من او پشت من او پشت طرب خارم از او                             با ترشانش ترشم با شکرانش شکرم

  رقص کنان دست زنان بر سر هر طارم از او                صد چو تو و صد چو منش مست شده در چمنش

  هر چه به عالم ترشی دورم و بيزارم از او                       طی قند و شکرم غير شکر می نخورمطو

  سکسک و لنگی تو از او من خوش و رهوارم از او                         گر ترشی داد تو را شهد و شکر داد مرا

  در اين شاه رهم بر ره هموارم از او من که                   هر کی در اين ره نرود دره و دوله ست رهش

  حور شده نور شده جمله آثارم از او                            مسجد اقصاست دلم جنت ماواست دلم

  تو اگر انکاری از او من همه اقرارم از او                      هر کی حقش خنده دهد از دهنش خنده جهد

  سوسن و گل می شکفد در دل هشيارم از او                           دقسمت گل خنده بود گريه ندارد چه کن

  شکر همی گفت که من صاحب انبارم از او                     صبر همی گفت که من مژده ده وصلم از او

  عشق همی گفت که من ساحر و طرارم از او                      عقل همی گفت که من زاهد و بيمارم از او

  او گنج همی گفت که من در بن ديوارم از                      ح همی گفت که من گنج گهر دارم از اورو

  علم همی گفت که من مهتر بازارم از او                    جهل همی گفت که من بی خبرم بيخود از او

  که من بی دل و دستارم از اوفقر همی گفت                        زهد همی گفت که من واقف اسرارم از او

  شرح شود کشف شود جمله گفتارم از او                           از سوی تبريز اگر شمس حقم بازرسد

  

2143  

  عشرت چون شکر ما را تو نگهدار و مرو                            روشنی خانه تويی خانه بمگذار و مرو

  جان و دلم را به غم و غصه بمسپار و مرو                          عشوه دهد دشمن من عشوه او را مشنو

  حيله دشمن مشنو دوست ميازار و مرو                          دشمن ما را و تو را بهر خدا شاد مکن

  آنج سزد از کرم دوست به پيش آر و مرو                         هيچ حسود از پی کس نيک نگويد صنما
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  وسوسه ها را بزن آتش تو به يک بار و مرو                    هر نفسی خويش به هر باد مدههمچو خسان 

  

2144  

  گر دو جهان بتکده شد آن بت عيار تو کو                     کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو

  نهان کيله و انبار تو کوای شه پيدا و                  گير که قحط است جهان نيست دگر کاسه و نان

  ای طرب و شادی جان گلشن و گلزار تو کو                خار است جهان گزدم و مار است جهان گير که

  ای دل و ای ديده ما خلعت و ادرار تو کو                       گير که خود مرد سخا کشت بخيلی همه را

  ای مدد سمع و بصر شعله و انوار تو کو                    گير که خورشيد و قمر هر دو فروشد به سقر

  چون نکنی سروريی ابر گهربار تو کو                          گير که خود جوهريی نيست پی مشتريی

  تا دم اسرار زند جوشش اسرار تو کو                                  گير دهانی نبود گفت زبانی نبود

  بی گه شد زود بيا خانه خمار تو کو                        مست وصاليم و لقاهين همه بگذار که ما 

  گر نه خرابی و خرف جبه و دستار تو کو                         تيز نگر مست مرا همدل و هم دست مرا

  دار تو کوروی تو زرد از قمری پشت و نگه                                برد کلاه تو غری برد قبايت دگری

  شحنگيی چون نکنی زخم تو کو دار تو کو                               بر سر مستان ابد خارجيی راه زند

  ترجمه خلق مکن حالت و گفتار تو کو                    خامش ای حرف فشان درخور گوش خمشان

  

2145  

  ار خوش آواز تو آن خوش دم و شش تار تو کوي                     شب شد ای خواجه ز کی آخر آن يار تو کو

  خفته کند ناله خوش خفته بيدار تو کو                              يار لطيف تر تو خفته بود در بر تو

  دم ز درون تو زند محرم اسرار تو کو                              گاه نماييش رهی گوش بماليش گهی

  فتنه هر مرد و زنی همدم گفتار تو کو                             بی دهنیزنده کند هر وطنی ناله کند 

  ای دم تو رونق ما رونق بازار تو کو                         دست بنه بر رگ او تيز روان کن تک او

  

2146  
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  از اوپندپذيرنده نيم شور و شرر دارم                      ای شکران ای شکران کان شکر دارم از او

  هر چه به عالم ترشی دورم و بيزارم از او                         خانه شادی است دلم غصه ندارم چه کنم

  گل دهدم در مه دی بلبل گلزارم از او                         کی هلدم با خود کی می دهدم بر سر می

  قدحی می بکشی ز آنک گرفتارم از او تا                    من خوش و تو نيم خوشی جهد بکن تا بچشی

  

2147  

  عنبر نی و مشک نی بوی وی است بوی او                  چيست که هر دمی چنين می کشدم به سوی او

  توبه شکست من کيم سنگ من و سبوی او                      سلسله ای است بی بها دشمن جمله توبه ها

  پرده دری و دلبری خوی وی است خوی او                      کسیتوبه شکست او بسی توبه و اين چنين 

  توبه من گناه من سوخته پيش روی او                             توبه من برای او توبه شکن هوای او

  آب حيات جاودان نيست مگر به جوی او                شاخ و درخت عقل و جان نيست مگر به باغ او

  می رسد از کنارها غلغل وهای هوی او                    تری با می و رطل ساغریعشق و نشاط گس

  تا نشود ز خود تهی پر نشود کدوی او                          مرد که خودپسند شد همچو کدو بلند شد

  او هست ز آفتاب جان قوت جست و جوی                      سايه که باز می شود جمع و دراز می شود

  نور ز عکس روی او سايه ز عکس موی او               سايه وی است و نور او جمع وی است و دور او

  تا ز فلک فرودرد پرده هفت توی او                       ای مه و آفتاب جان پرده دری مکن عيان

  پيش بقای اوی اوای من و تو فنا شده                   چيست درون جيب من جز تو و من حجاب من

  

2148  

  آينه بين به خود نگر کيست دگر ورای تو                    جان و سر تو ای پسر نيست کسی به پای تو

  هم تو ببين جمال خود هم تو بگو ثنای تو                    بوسه بده به روی خود راز بگو به گوش خود

  راز برای گوش تو ناز تو هم برای تو                         نيست مجاز راز تو نيست گزاف ناز تو

  خيز دلا تو نيز هم تا نکنم سزای تو                       خيز ز پيشم ای خرد تا برهم ز نيک و بد

  کيست کسی بگو دگر کيست کسی به جای تو                       هم پدری و هم پسر هم تو نيی و هم شکر
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  کان عقيق هم تويی من چه دهم بهای تو                          عقيق بی بهابسته لب تو برگشا چيست 

  سايه فکند ای پسر در دو جهان همای تو                     سايه توست ای پسر هر چه برست ای پسر

  

2149  

  وسوره هل اتی بخوان نکته لافتی بگ                       ای تو خموش پرسخن چيست خبر بيا بگو

  مشک وجود بردران ترک دو سه سقا بگو                     دل بحر موج زن خيمه جان بر اوج زن در

  کيست کز او حذر کنی هيچ سخن مخا بگو                  چونک ز خود سفر کنی وز دو جهان گذر کنی

  ر بر سر ما برآ بگودر دل ما بزن شر                            از می لعل پرگهر بی خبری و باخبر

  زين دو بزاده روز و شب چيست سبب مرا بگو                   ساقی چرخ در طرب مجلس خاک خشک لب

  باد خزانش در کمين چيست چنين چرا بگو                 از دل چرخ در زمين باغ و گل است و ياسمين

  يست يکی و نيست دو چيست يکی دو تا بگون                 بخل و سخا و خير و شر نيست جدا ز يک دگر

  ذکر جفا بس است هی شکر کن از وفا بگو                           بلبل مست تا به کی ناله کنی ز ماه دی

  نقش فنا بشو هله ز آينه صفا بگو                     هيچ در اين دو مرحله شکر تو نيست بی گله

  درگذر از صفات او ذات نگر خدا بگو                         وجزو بهل ز کل بگو خار بهل ز گل بگ

  

2150  

  کوس و دهل نمی چخد بی شرف دوال تو                              عيد نمی دهد فرح بی نظر هلال تو

  وه که خجل نمی شود ميل من از ملال تو                          من به تو مايل و تويی هر نفسی ملولتر

  شمس و قمر دليل تو شهد و شکر دلال تو                    از کن ای حيات جان کبر کن و بکش عنانن

  مايه هر خجستگی ماه تو است و سال تو                          آيت هر ملاحتی ماه تو خواند بر جهان

  صافيت می نخورد نهال توجز ز زلال                             آب زلال ملک تو باغ و نهال ملک تو

  رقص کند درخت ها چونک رسد شمال تو                    ملک تو است تخت ها باغ و سرا و رخت ها

  آتش و آب ملک تو خلق همه عيان تو                           مطبخ توست آسمان مطبخيانت اختران

  رونق آفتاب ها از مه بی زوال تو                             عشق کمينه نام تو چرخ کمينه بام تو
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  لطف سراب اين بود تا چه بود زلال تو                              خشک لبند عالمی از لمع سراب تو

  خيل خيال اين بود تا چه بود جمال تو                           ای ز خيال های تو گشته خيال عاشقان

  چون نشود مها بدل جان و دل از وصال تو                          دوصل کنی درخت را حالت او بدل شو

  شام بود سحر شود از کرم خصال تو                         زهر بود شکر شود سنگ بود گهر شود

  نوش کنم مقال تو گوش گشاده ام که تا                        بس سخن است در دلم بسته ام و نمی هلم

  

2151  

  نيک مبارک آمده ست اين سفرم به جان تو                            ر هوای تو بی خبرم به جان تودر سف

  کشته زار در ميان زان کمرم به جان تو                      لعل قبا سمر شدی چونک در آن کمر شدی

  من زان قمرم به جان تو همچو هلال زار                           همچو قمر برآمدی بر قمران سر آمدی

  خشک لبم ز سوز دل چشم ترم به جان تو                              تو آينه جمال تو خشک و ترم خيال

  چون مگس شکسته پر بر شکرم به جان تو                       تا تو ز لعل بسته ات تنگ شکر گشاده ای

  رسته شود ز دام تو بال و پرم به جان تو                               دام هميشه تا بود آفت بال و پر بود

  طالب آفتاب من چون سحرم به جان تو                      در تبريز شمس دين هست چراغ هر سحر

  

2152  

  دوش چه خورده ای دلا راست بگو به جان تو                  سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تو

  باطرب است جام تو بانمک است نان تو                         نام تو پرشکر است دام توفتنه گر است 

  چند نهان کنی که می فاش کند نهان تو                           مرده اگر ببيندت فهم کند که سرخوشی

  دم و از فغان توبوی شراب می زند از                               بوی کباب می زند از دل پرفغان من

  يک دو سخن به نايبی بردهم از زبان تو                            بهر خدا بيا بگو ور نه بهل مرا که تا

  چون بنمود ذره ای خوبی بی کران تو                         خوبی جمله شاهدان مات شد و کساد شد

  بازرسيد پير ما بيخود و سرگران تو                                بازبديد چشم ما آنچ نديد چشم کس

  عقل نماند بنده را در غم و امتحان تو                        هر نفسی بگوييم عقل تو کو چه شد تو را
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  پاک کنم به آستين اشک ز آستان تو                      هر سحری چو ابر دی بارم اشک بر درت

  نيست نشان زندگی تا نرسد نشان تو                   مان شوممشرق و مغرب ار روم ور سوی آس

  قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو کرد                             زاهد کشوری بدم صاحب منبری بدم

  سخت خراب می شوم خائفم از گمان تو                           از می اين جهانيان حق خدا نخورده ام

  تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو                          لم عقل گريخت از سرمصبر پريد از د

  نی تو ضمان من بدی پس چه شد اين ضمان تو                          شير سياه عشق تو می کند استخوان من

  د بر شرف جهان توکاين دو جهان حسد بر                            ای تبريز بازگو بهر خدا به شمس دين

  

2153  

  جان همه خوش است در سايه لطف جان تو                           ای تو امان هر بلا ما همه در امان تو

  چونک تو هستی آن ما نيست غم از کسان تو                      شاه همه جهان تويی اصل همه کسان تويی

  گفت مرا ز بام و در صد سقط از زبان تو                             ابر غم تو ای قمر آمد دوش بر جگر

  شايد ای نبات خو اين همه در زمان تو                             جست دلم ز قال او رفت بر خيال او

  از هوس وصال تو وز طلب جهان تو                     جان مرا در اين جهان آتش توست در دهان

  ز آنک نغول می روم در طلب نشان تو                 ان در ره عشق تو نشاننيست مرا ز جسم و ج

  مانده ام ای جواهری بر طرف دکان تو                         بنده بديد جوهرت لنگ شده ست بر درت

  بازگشا تو خوش قبا آن کمر از ميان تو                       شاد شود دل و جگر چون بگشايی آن کمر

  در تبريز شمس دين نقد رسم به کان تو                     نظری به جان کنی جان مرا چو کان کنی تا

  

2154  

  مست و خراب می روی خانه به خانه کو به کو              هين کژ و راست می روی باز چه خورده ای بگو

  را گشوده ای حلقه به حلقه مو به موزلف که                      با کی حريف بوده ای بوسه ز کی ربوده ای

  خفيه روی چو ماهيان حوض به حوض جو به جو                   نی تو حريف کی کنی ای همه چشم و روشنی

  ای دل همچو شيشه ام خورده ميت کدو کدو                      راست بگو به جان تو ای دل و جانم آن تو
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  چشمه کجاست تا که من آب کشم سبو سبو                     مکنراست بگو نهان مکن پشت به عاشقان 

  می نشناخت بنده را می نگريست رو به رو                               در طلبم خيال تو دوش ميان انجمن

  گفت بيا به خانه هی چند روی تو سو به سو                           چون بشناخت بنده را بنده کژرونده را

  همچو زنان خيره سر حجره به حجره شو به شو                 عمر تو رفت در سفر با بد و نيک و خير و شر

  ز آنک تو خورده ای بده چند عتاب و گفت و گو                      گفتمش ای رسول جان ای سبب نزول جان

  دهان بسوزدت بانگ زنی گلو گلو حلق و                      گفت شراره ای از آن گر ببری سوی دهان

  آنچ گلو بگيردت حرص مکن مجو مجو                          لقمه هر خورنده را درخور او دهد خدا

  من نه ام از شتردلان تا برمم به های و هو                      گفتم کو شراب جان ای دل و جان فدای آن

  هر کی بلنگد او از اين هست مرا عدو عدو                            حلق و گلوبريده با کو برمد از اين ابا

  دست بريده ای بود مانده به دير بر سمو                       دست کز آن تهی بود گر چه شهنشهی بود

  آنک نيازموديش راز مگو به پيش او                       خامش باش و معتمد محرم راز نيک و بد

  

2155  

  کی برهد ز آب نم چون بجهد يکی ز دو                     ز جهان برون شود جزو جهان هله بگو کی

  ای دل من ز عشق خون خون مرا به خون مشو                           هيچ نميرد آتشی ز آتش ديگر ای پسر

  وکلم گر چه شوم چو تار موسايه بود م                               چند گريختم نشد سايه من ز من جدا

  بيش کند کمش کند اين تو ز آفتاب جو                            نيست جز آفتاب را قوت دفع سايه ها

  آخر کار بنگری تو سپسی و پيش او                       ور دو هزار سال تو در پی سايه می دوی

  شمع تو گشت ظلمتت بند تو گشت جست و جو                      جرم تو گشت خدمتت رنج تو گشت نعمتت

  شيشه دل چو بشکنی سود نداردت رفو                              شرح بدادمی ولی پشت دل تو بشکند

  سر بنه و دراز شو پيش درخت اتقوا                      سايه و نور بايدت هر دو به هم ز من شنو

  تن زن چون کبوتران بازمکن بقوبقو                     ويدتچون ز درخت لطف او بال و پری بر

  بانگ زند خبر کند مار بداندش که کو                          چغز در آب می رود مار نمی رسد بدو

  آن دم سست چغزيش بازدهد ز بانگ بو                  گر چه که چغز حيله گر بانگ زند چو مار هم
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  چونک به کنج وارود گنج شود جو و تسو                          ار شدی شکار اوچغز اگر خمش بدی م

  گنج شود تسوی جان چون برسد به گنج هو                     گنج چو شد تسوی زر کم نشود به خاک در

  ف خوحکم تو راست من کيم ای ملک لطي                            ختم کنم بر اين سخن يا بفشارمش دگر

  

2156  

  وز می نو که داده ای جان نبرم به جان تو                              سيمبرا ز سيم تو سيمبرم به جان تو

  گر چه درون آتشم جمله زرم به جان تو                    زخم گران همی کشم زخم بزن که من خوشم

  جان سرم به جان تو گر چه ز پا درآمدم                       هر نفسی که آن رسد کار دلم به جان رسد

  خوردم از آن و هر نفس من بترم به جان تو                           شکل طبيب عشق تو آمد و داد شربتی

  تو چو مهی به جان من من بصرم به جان تو                    نور دو چشم و نور مه چون برسد يکی شود

  آه که چنين خراب من از نظرم به جان تو                       بود عمارتش هر چه که در نظر بود بسته

  شاد و به برگ و بانوا زان شجرم به جان تو                           در تبريز شمس دين هست بلندتر شجر

  

2157  

  هوای تو جان پر و بال می زند در طرب                          سنگ شکاف می کند در هوس لقای تو

  دشمن خواب می شود ديده من برای تو                           آتش آب می شود عقل خراب می شود

  مردم و سنگ می خورد عشق چو اژدهای تو                      جامه صبر می درد عقل ز خويش می رود

  ن که بنده را نيست کسی به جای توجور مک                         بند مکن رونده را گريه مکن تو خنده را

  گاه دمم فرودرد از سبب حيای تو                      آب تو چون به جو رود کی سخنم نکو رود

  چيست دل خراب من کارگه وفای تو                        چيست غذای عشق تو اين جگر کباب تو

  چنگ خروش می کند در صفت و ثنای تو                       خابيه جوش می کند کيست که نوش می کند

  ديد مرا که بی توام گفت مرا که وای تو                           عشق درآمد از درم دست نهاد بر سرم

  رفتم و مانده ام دلی کشته به دست و پای تو                        ديدم صعب منزلی درهم و سخت مشکلی
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2158  

  وفای تو بدهم جان بی وفا از جهت                            طلب لقای تو من که ستيزه روترم در

  از دو هزار يک بود آنچ کنم به جای تو                            در دل من نهاده ای آنچ دلم گشاده ای

  کحل عزيزيم بود سرمه خاک پای تو                            گلشکر مقويم هست سپاس و شکر تو

  چرخ نگرددی اگر نشنودی صلای تو                               سبزه نرويدی اگر چاشنيش نداديی

  هست اميد شب روان يقظت روزهای تو                          هست جهاز گلبنان حله سرخ و سبز تو

  آينه لقای توگر نبدی لقايشان                             من ز لقای مردمان جانب که گريزمی

  ور نه بقاش بخشدی موهبت بقای تو                         بخت نداشت دهريی منکر گشت بعث را

  کی برسيدی از عدم جز که به کهربای تو                           پر ز جهاد و ناميه عالم همچو کاهدان

  ر نه پياپی آمدی دعوت های های توگ                         در دل خاک از کجا های بدی و هو بدی

  هست خود آمدن دلا عاطفت خدای تو                    هم به خود آيد آن کرم کيست که جذب او کند

  هست هوا و ذره هم دستخوش هوای تو                                گويد ذره ذره را چند پريم بر هوا

  چرخ زنان به هر صفت رقص کنان برای تو                       گردد صدصفت هوا ز اول روز تا به شب

  يا سوی رقص جان نگر پيش و پس خدای تو                         رقص هوا نديده ای رقص درخت ها نگر

  نبود طبع ها همه عاشق مقتضای تو                    بس کن تا که هر يکی سوی حديث خود رود

  

2159  

  عرضه مکن دو دست تی پر کن زود آن سبو                      بازمگير و نی مگوباده چو هست ای صنم 

  از در حق به يک سبو کم نشده ست آب جو                     ای طربون غم شکن سنگ بر اين سبو مزن

  وچون کف موسی نبی بزم نهاد و کرد ط                   زان قدحی که ساحران جان به فدا شدند از آن

  عيد شده ست و عام را گر رمضان است باش گو                             فاش بيا و فاش ده باده عشق فاش به

  و آن کرم فراخ را بازگشای تو به تو                           رغم سپيد ماخ را رقص درآر شاخ را

  گروی که برده ای بار دوم ز ما مجو و آن                       مهره که درربوده ای بر کف دست نه دمی

  چند خزيده در کفن زنده از آن مسيح خو                       مرده به مرگ پار من زنده شده ز يار من
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  رسته چو سبزه از زمين سروقدان باغ هو                           منکر حشر روز دين ژاژ مخا بيا ببين

  خطبه بخوانده بر جهان بی نغمات و گفت و گو                       انخامش کرده جملگان ناطق غيب بی زب

  

2160  

  همه جوشان و پرآتش کمين اندر بهانه جو               نديدم در جهان کس را که تا سر پر نبوده ست او

  تو ولی در گلشن جانشان شقايق های تو بر                   همه از عشق بررسته جگرها خسته لب بسته

  که عالم را زند برهم چو دستی برنهی بر او                     حقايق های نيک و بد به شير خفته می ماند

  بسی شيران غرنده نهان در صورت آهو                   بسی خورشيد افلاکی نهان در جسم هر خاکی

  چه زاد بس نادر از اين داماد و کدبانووگر                       به مثل خلقت مردم نزاد از خاک و از انجم

  اگر چه اندر آب و گل فروشد پاش تا زانو                      ضميرت بس محل دارد قدم فوق زحل دارد

  که ای جان گل آلوده از اين گل خويش را واشو                    روان گشته ست از بالا زلال لطف تا اين جا

  اگر ايوبی و محرم به زير پای جو دارو                   تر می روی هر دمنمی بينی تو اين زمزم فرو

  چو سيبش می برد غلطان به باغ خرم بی سو                  چو شستن گيرد او خود را ربايد آب جو او را

  نبيند اندر آن گلشن بجز آسيب شفتالو                    به سيبستان رسد سيبش رهد از سنگ آسيبش

  گل سرخ و گل خيری نشيند مست رو با رو                          دل ويس و دل رامين ببيند جنت وحدت

  از اين سو کرده رو بانو به خنده سوی روبانو                 از آن سو در کف حوری شراب صاف انگوری

  سيه کاری ز مازو رفت آن ما زوکه رستيم از                 در آن باغ خوش اعلوفه سپی پوشان چو اشکوفه

  دهان پرقند و پرشکر تو خود باقيش را برگو                 بصيرت ها گشاده هر نظر حيران در آن منظر

  

2161  

  وگر نه تشنه اويم چه می جويم به جوی او                       اگر نه عاشق اويم چه می پويم به کوی او

  او زنجير نپذيرد مگر زنجير موی او که            بر خويش می خندمبر اين مجنون چه می بندم مگر 

  چو گوشم رست از اين پنبه درآيد های هوی او                  ببر عقلم ببر هوشم که چون پنبه ست در گوشم

  نياشامم شراب خوش مگر خون عدوی او                       همی گويد دل زارم که با خود عهدها دارم
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  دل من شد تغار او سر من شد کدوی او                    لم را می کند پرخون سرم را پرمی و افيوند

  چه دارد قند يا حلوا ز شيرينی خوی او                    چه باشد ماه يا زهره چو او بگشود آن چهره

  زردی ز لاله ستان روی او مرا گويد چرا                       مرا گويد چرا زاری ز ذوق آن شکرباری

  بگو در گوش من ای دل چه می تازی به سوی او                    مرا هر دم برانگيزی به سوی شمس تبريزی

  

2162  

  که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو                            دگرباره بشوريدم بدان سانم به جان تو

  زبان مرغ می دانم سليمانم به جان تو                         ا همی بندممن آن ديوانه بندم که ديوان ر

  نخواهم جان پرغم را تويی جانم به جان تو                       نخواهم عمر فانی را تويی عمر عزيز من

  جان تو چو تو پيدا شوی بر من مسلمانم به                    چو تو پنهان شوی از من همه تاريکی و کفرم

  وگر يک دم زدم بی تو پشيمانم به جان تو                     گر آبی خوردم از کوزه خيال تو در او ديدم

  وگر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو                         اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تيره غمناکم

  عمارت کن مرا آخر که ويرانم به جان تو                    سماع گوش من نامت سماع هوش من جامت

  به هر سو رو بگردانی بگردانم به جان تو                 درون صومعه و مسجد تويی مقصودم ای مرشد

  چه آهويم که شيران را نگهبانم به جان تو                  سخن با عشق می گويم که او شير و من آهويم

  تو که سر سرنبشتت را فروخوانم به جان                         ارها پنهانايا منکر درون جان مکن انک

  که ببريده ست آن خويشی ز خويشانم به جان تو           چه خويشی کرد آن بی چون عجب با اين دل پرخون

  جان توبکش در مطبخ خويشم که قربانم به                       تو عيد جان قربانی و پيشت عاشقان قربان

  مثال ذره گردان پريشانم به جان تو                    ز عشق شمس تبريزی ز بيداری و شبخيزی

  

2163  

  بهشتم جان شيرين را که می سوزد برای تو                   چو شيرينتر نمود ای جان مها شور و بلای تو

  مرا چه جای دل باشد چو دل گشته ست جای تو                     روان از تو خجل باشد دلم را پا به گل باشد

  که می کاهد چو ماه ای مه به عشق جان فزای تو            تو خورشيدی و دل در چه بتاب از چه به دل گه گه

WWW.IRANMEET.COM



  کمر بستم به عشق اندر به اوميد قبای تو                   ز خود مسم به تو زرم به خود سنگم به تو درم

  منم محتاج و می گويم ز بی خويشی دعای تو                       کله بنهاده ام از سرگرفتم عشق را در بر 

  به خاک کوی او بنگر ببين صد خونبهای تو                    دلا از حد خود مگذر برون کن باد را از سر

  ه عشق کهربای توچو برگ کاه می پرم ب                       اگر ريزم وگر رويم چه محتاج تو مه رويم

  زنم لبيک و می آيم بدان کعبه لقای تو                    ايا تبريز خوش جايم ز شمس الدين به هيهايم

  

2164  

  بر خويشان و بی خويشان شبی تا روز مهمان شو             اگر بگذشت روز ای جان به شب مهمان مستان شو

  شب قدری کن اين شب را چراغ بيت احزان شو                      مرو ای يوسف خوبان ز پيش چشم يعقوبان

  وگر ضعفيم صحت شو وگر درديم درمان شو                    اگر دوريم رحمت شو وگر عوريم خلعت شو

  وگر عوريم احسان شو بهشتی باش و رضوان شو                      اگر کفريم ايمان شو وگر جرميم غفران شو

  برای ديورانی را شهب انداز شيطان شو                        را بکوب آن طبل جانی رابرای پاسبانی 

  حيات ماهيان خواهی بر ايشان آب حيوان شو            تو بحری و جهان ماهی به گاهی چيست و بی گاهی

  اه تابان شوبرای شب روان جان برآ ای م                  شب تيره چه خوش باشد که مه مهمان ما باشد

  چو پيش او است سر مظهر دهان بربند و پنهان شو               خمش کن ای دل مضطر مگو ديگر ز خير و شر

  

2165  

  خبير است او خبير است او خبير ابن الخبير است او               فقير است او فقير است او فقير ابن الفقير است او

  امير است او امير است او امير ملک گير است او       للطيف است اولطيف است او لطيف است او لطيف ابن ا

  چراغ است او چراغ است او چراغ بی نظير است او                   پناه است او پناه است او پناه هر گناه است او

  ر است اوجهان است او جهان است او جهان شهد و شي       سکون است او سکون است او سکون هر جنون است او

  وگر پنهان کنی می دان که دانای ضمير است او                       چو گفتی سر خود با او بگفتی با همه عالم

  در ظل اين دولت که شاه ناگريز است او درآ                        وگر ردت کنند اين ها بنگذارد تو را تنها

  به زير دامن او رو که دفع تيغ و تير است او                به سوی خرمن او رو که سرسبزت کند ای جان

WWW.IRANMEET.COM



  ز هر چيزی که می ترسی مجير است او مجير است او                             هر آنچ او بفرمايد سمعنا و اطعنا گو

  ست اوچو زد بر آفتاب او يکی بدر منير ا                           اگر کفر و گنه باشد وگر ديو سيه باشد

  به پيش او کشم جان را که بس اندک پذير است او                 سخن با عشق می گويم سبق از عشق می گيرم

  مکش اندر برش چندين که سرد و زمهرير است او                        بتی دارد در اين پرده بتی زيبا ولی مرده

  جوان پيداست در چادر وليکن سخت پير است او              دو دست و پا حنی کرده دو صد مکر و مری کرده

  وليکن يوز را ماند که جويای پنير است او                       اگر او شير نر بودی غذای او جگر بودی

  که اندر عشق تتماجی برهنه همچو سير است او                            ندارد فر سلطانی نشايد هم به دربانی

  از او شيری کجا آيد ز خرگوشی اسير است او                   ير او باشی دوتا همچون کمان گردیاگر در ت

  ببست او راه آب من به ره بستن نکير است او               دلم جوشيد و می خواهد که صد چشمه روان گردد

  

2166  

  هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو که                           دگرباره بشوريدم بدان سانم به جان تو

  همه عقلم همه عشقم همه جانم به جان تو             چو چرخم من چو ماهم من چو شمعم من ز تاب تو

  به هر سو رو بگردانی بگردانم به جان تو                           نشاط من ز کار تو خمار من ز خار تو

  که اين دم جام را از می نمی دانم به جان تو                    ب نبودغلط گفتم غلط گفتن در اين حالت عج

  من ديوانه ديوان را سليمانم به جان تو                         من آن ديوانه بندم که ديوان را همی بندم

  تو ز صحن دل همين ساعت برون رانم به جان              برزند از دل به غير عشق هر صورت که آن سر

  نه تو آنی به جان من نه من آنم به جان تو                      بيا ای او که رفتی تو که چيزی کو رود آيد

  که سر سرنوشتت را فروخوانم به جان تو                         ايا منکر درون جان مکن انکارها پنهان

  ثال ذره ای گردان پريشانم به جان توم                    ز عشق شمس تبريزی ز بيداری و شبخيزی

  

2167  

  مرا سيران کجا باشد مرا تحويل و رفتن تو                  دل آتش پذير از توست برق و سنگ و آهن تو

  به زير خاک دررفتم نرفتم من بيا من تو                  بديدم بی تو من خود را تو ديدی بيخودم هم تو
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  از آن ظلمت که می گريم سری چون ماه برزن تو                 آن ظلمت ز خود بينماگر گويم تو می گويی من 

  که تا گيری گريبانم کشی از مهر دامن تو                           گريبانم دريدستم ز خود دامن کشيدستم

  من مرا جان تو مرا تن توکدامم من چه نامم                              گريبانم دريدی تو و دامانم کشيدی تو

  چو سوسن صد زبانم من زبان و نطق و سوسن تو                            پشيمانم پشيمانم پشيمان تو پشيمان تو

  تويی حيران تويی چوگان تويی دو چشم روشن تو               دو چشمم خيره در رويت گهی چوگان گهی گويت

  به يک انديشه شکر را کنی چون زهر دشمن تو              و صد شکربه يک انديشه حنظل را کنی بر من چ

  تويی مور و سليمان تو تويی خورشيد و روزن تو                        تويی شکر تويی حنظل تويی انديشه مبدل

  مومن توتويی احول کن کافر تويی ايمان و                             بدم من کافر احول شدم توحيد را اکمل

  

2168  

  درون باغ عشق ما درخت پايداری تو                    نمی گفتی مرا روزی که ما را يار غاری تو

  که خه مر آهوی ما را چو آهو خوش شکاری تو                          ايا شير خدا آخر بفرمودی به صيد اندر

  کنونم خود نمی گويی کز آن گلزار خاری تو                          شکفته داشتی چون گل دل و جانم دلاراما

  مرا زنهار از هجرت که بس بی زينهاری تو                 ز نازی کز تو در سر بد تهی کرد از دماغم غم

  چه جوهردار تيغی تو چه سنگين دل نگاری تو                      چو فتوی داد عشق تو به خون من نمی دانم

  چو فرعونش کنون جان در چو ماری تو ز هجران                         دستم عصای موسوی بودیايا اوميد در 

  چو آدم اندر اين پستی در اين اقليم ناری تو                          چو از افلاک نورانی وصال شاه افتادی

  ک پر کن تو چو از شه برکناری توکنار از اش                       کنار وصل دربودی يکی چندی تو ای ديده

  سپيدت جامه باشد چون در اين غم سوگواری تو                      الا ای مو سيه پوشی به هنگام طرب وآنگه

  که يک عذرم نپذرفتی چگونه خوش عذاری تو                 به نظم و نثر عذر من سمر شد در جهان اکنون

  جدا گشتی و محرومی وآنگه برقراری تو                    حيات اوتو ای جان سنگ خارايی که از آب 

  کز آن بحر کرم در گوش در شاهواری تو                     رميدستی از اين قالب وليکن علقه ای داری

  ز دی بگذر سبک برپر که نی جان بهاری تو                   اوميد پژمرده بپژمردی چو باغ از دی در اين

  سفر کن جان باعزت که نی جان بخاری تو                     رای جهان جان که معدنگاه علم آن استبخا

WWW.IRANMEET.COM



  مگو دورم ز شاه خود که نيک اندر جواری تو                         مزن فال بدی زيرا به فال سعد وصل آيد

  نی که تو مستی پس اکنون هشياری توچو می دا                 است اين دانش چو دانستی که ديوانه شدی عقل

  هزاران منت آن می را که از وی در خماری تو                 هزاران شکر آن شه را که فرزين بند او گشتی

  چرا در قيد فخری تو چرا دربند عاری تو                        همه فخر و همه دولت برای شاه می زيبد

  چرا قربان شدی ای دل چو شيشاک نزاری تو                  خورد ای دلفراق من شده فربه ز خون تو که 

  چو آن لب را نمی بينی در آن پرده چه زاری تو                      چو سرنايی تو نه چشم از برای انتظار لب

  چرا بر دست اين دل هم مثال دف نداری تو            چو دف از ضربت هجرت چو چنبر گشت پشت من

  تو بادی ريش درکرده که يعنی حق گزاری تو                 زاران منتت بر جان ز عشق شاه شمس الدينه

  چه باشد گر چو موسی گرد از دريا برآری تو                     الا ای شاه تبريزم در اين دريای خون ريزم

  از کجا تانم که بی حد و شماری توشمردن                       ايا خوبی و لطف شه شمردم رمزکی از تو
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  بمال اين چشم ها را گر به پندار يقينی تو                   ز مکر حق مباش ايمن اگر صد بخت بينی تو

  تو را عرشی نمايد او و گر باشی زمينی تو                  که مکر حق چنان تند است کز وی ديده جانت

  که گر تو ساده دل باشی ندارد سود امينی تو                      امين شکلتگمان خاينی می بر تو بر جان 

  تو ساده پوستين بر بوی زهره روی چينی تو                     خريدی هندوی زشتی قبيحی را تو در چادر

  نی توز رويش ديده بگرفتی ز بويش بستی بي                   چو شب در خانه آوردی بديدی روش بی چادر

  فريبندت اگر چه اهل و باعقل متينی تو                        در اين بازار طراران زاهدشکل بسيارند

  کند تنبيه جانت را کند هر دم معينی تو                         مگر فضل خداوند خداوندان شمس الدين

  که اندر دين همی تابد اگر از اهل دينی تو                     ببين آن آفتابی را کش اول نيست و نی پايان

  که هر جزوت شود خندان اگر در خود حزينی تو                 به سوی باغ وحدت رو کز او شادی همی رويد
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  در آينه درتابی چون يافت صقال تو                          هر شش جهتم ای جان منقوش جمال تو
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  در آينه کی گنجد اشکال کمال تو                                رض خودآيينه تو را بيند اندازه ع

  گفتا که شوم طالع در وقت زوال تو                           خورشيد ز خورشيدت پرسيد کيت بينم

  بسته ست تو را زانو ای عقل عقال تو                          رهوار نتانی شد اين سوی که چون ناقه

  ای عشق چرا رفت او در دام و جوال تو                          که نمی گنجد در هفت فلک فرش عقلی

  بسته آن دانه جمله پر و بال تو شد                           اين عقل يکی دانه از خرمن عشق آمد

  وبال تو جان ابدی ديدی جان گشت                       در بحر حيات حق خوردی تو يکی غوطه

  جاهش به چه کار آيد با جاه و جلال تو                          ملکش به چه کار آيد با ملکت عشق تو

  از لطف جواب تو وز ذوق سوال تو                       صد حلقه زرين بين در گوش جهان اکنون

  به جای زر با سنگ و سفال توشادند                           خامان که زر پخته از دست تو نامدشان

  صد بدر سجود آرد در پيش هلال تو                           صد چرخ طواف آرد بر گرد زمين تو

  که شير سجود آرد در پيش شغال تو                           با تو سگ نفس ما روباهی و مکر آرد

  چون می رسد از گردون هر لحظه تعال تو                     بی پای چو روز و شب اندر سفريم ای جان

  فعل بد ما چه بود با حسن فعال تو                            تاريکی ما چه بود در حضرت نور تو

  شب تا به سحر نالان ايمن ز ملال تو                            روزيم چو سايه ما بر گرد درخت تو

  از صدر جنان آمد در صف نعال تو                                  از شوق عتاب تو آن آدم بگزيده

  ليکن لب خود بستم از شوق مقال تو                       دريای دل از مدحت می غرد و می جوشد
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  هين سلسله درجنبان ای ساقی جان برگو                     گشته ست طپان جانم ای جان و جهان برگو

  تا چند کشی گوشم ای گوش کشان برگو                           ان آمد و آن شاه نشان آمدسلطان خوش

  جانی است قلندر را نادرتر از آن برگو                        سری است سمندر را ز آتش بنمی سوزد

  ضرب گران برگوبا رطل گران پيش آ با                              بنگر حشر مستان از دست بنه دستان

  اسرار سلحشوری با تير و کمان برگو                    زان غمزه چون تيرش و ابروی کمان گيرش

  و آن نکته که می دانی با او پنهان برگو                           برگو هله جان برگو پيش همگان برگو
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  پيغام عقيق او ای گوهر کان برگو                           از جام رحيق او مست است عشيق او

  ز احوال جهان سيرم ز احوال فلان برگو                             من بی زبر و زيرم در پنجه آن شيرم

  يک لحظه چنين برگو يک لحظه چنان برگو                         زير است نوای غم و اندرخور شادی بم

  مقصود يقينت شد بی شک و گمان برگو                              خورشيد معينت شد اقبال قرينت شد

  زان سو مثل هاتف بی نام و نشان برگو                    چون بگذری ای عارف زين آب و گل ناشف

  رويی به روان ها کن زين گرم روان برگو                          در عالم جان جا کن در غيب تماشا کن

  ای شاه زبردستم بی کام و دهان برگو                         مستم اينک سر خم بستممن بيخود و سر
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  دل گفت که کی آمد جان گفت مه مه رو                               هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او

  ن مه رفته به ميان کواندر طلب آ                                 او آمد در خانه ما جمله چو ديوانه

  ما غافل از اين نعره هم نعره زنان هر سو                         او نعره زنان گشته از خانه که اين جايم

  چون فاخته ما پران فريادکنان کوکو                               آن بلبل مست ما بر گلشن ما نالان

  و آن دزد همی گويد دزد آمد و آن دزد او                         در نيم شبی جسته جمعی که چه دزد آمد

  پيدا نشود بانگش در غلغله شان يک مو                        آميخته شد بانگش با بانگ همه زان سان

  آنگه که تو می جويی هم در طلب او را جو                         و هو معکم يعنی با توست در اين جستن

  چون برف گدازان شو خود را تو ز خود می شو                       است از تو با تو چه روی بيرون نزديکتر

  می دار زبان خامش از سوسن گير اين خو                         جان را مثل سوسن از عشق زبان رويد
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  دل می زن باری من و باری تو هين نوبت                          چنگ خردم بگسل تاری من و تاری تو

  اما چو به گفت آييم ياری من و ياری تو                            در وحدت مشتاقی ما جمله يکی باشيم

  زيرا که دوی باشد غاری من و غاری تو                       چون احمد و بوبکريم در کنج يکی غاری

  اکنون بکش از پايم خاری من و خاری تو                              در عالم خارستان بسيار سفر کردم
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  آن رفت که می بوديم زاری من و زاری تو                       سرمست بخسپ ای دل در ظل مسيح خود

  بی کار نمی شايد کاری من و کاری تو                     من غرقه شدم در زر تو سجده کنان ای سر

  گر ليلی و مجنون است باری من و باری تو                      در کوی تو بايد جست هر کس که مرا جويد

  اکنون بزنيم او را داری من و داری تو                        دزدی که رهی می زد هنگام سياست شد

  تو در گفتن و بی صبری عاری من و عاری                     خاموش که خاموشی فخری من و فخری تو
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  از جغد چه انديشی چون جان همايی تو                                 ای يار قلندردل دلتنگ چرايی تو

  ای رفته برون از جا آخر به کجايی تو                             بخرام چنين نازان در حلقه جانبازان

  آن گوهر جانی را آخر ننمايی تو                             داده ست ز کان تو لعل تو نشانی ها

  بس ماه لقايی تو آخر چه بلايی تو                   بس خوب و لطيفی تو بس چست و ظريفی تو

  جان حلقه به گوش تو در حلقه نيايی تو                         ای از فر و زيبايی وز خوبی و رعنايی

  از بهر گشاد ما دربند قبايی تو                         ای بنده قمر پيشت جان بسته کمر پيشت

  وين جام شود تابان ای جان چو برآيی تو                       از دل چو ببردی غم دل گشت چو جام جم

  در مجلس سرمستان باشور و شر آيی تو                           هر روز برآيی تو بازيب و فر آيی تو

  ناديده مکن ما را چون ديده مايی تو                                ای مايه بينايیشمس الحق تبريزی 
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  چشم تر ما را بين ای نور بصر برگو                          در خشکی ما بنگر و آن پرده تر برگو

  ين شرح شکر برگوشيرين نظران را بين ه                        جمع شکران را بين در ما نگران را بين

  امروز اگر خواهی آن چيز دگر برگو                       امروز چنان مستی کز جوی جهان جستی

  در دست کی افتادی زان طرفه خبر برگو                            هر چند که استادی داد دو جهان دادی

  بسيار بگرديده احوال سفر برگو                            از جای نجنبيده ليک از دل و از ديده

  زيری گه و بالايی ای زير و زبر برگو                       در کشتی و دريايی خوش موج و مصفايی
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  شمشير زبان برکش وز صبر و سپر برگو                        با صبر تويی محرم روسخت تويی در غم

  يا رب بفزا آمين اين قصه ز سر برگو                             مستی جماعت بين کرده ز قدح بالين

  باور نکنی اين را بر چوب و حجر برگو               بر هر کی زد اين برهان جان يابد و سيصد جان

  ای عارف اين را هم با او به سحر برگو                          گفت ار سر او باشم رخسار تو بخراشم

  گر تاج گرو کردی از رهن کمر برگو                             ن ديگ دگر برنهآمد دگری از ده هي

  ور ز آنک بود سنی از عدل عمر برگو                              گر رافضيی باشد از داد علی در ده

  برگوبگشا لب و شرحش کن اسباب ظفر                             موری چه قدر گويد از تخت سليمانی
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  آن خسرو شيرين شکرپاره ما کو                                  آن دلبر عيار جگرخواره ما کو

  آن پرنمک و پرفن و عياره ما کو                         بی صورت او مجلس ما را نمکی نيست

  هره سياره ما کوآن زهره باب                          باريک شده ست از غم او ماه فلک نيز

  آن رشک چه بابل سحاره ما کو                       پربسته چو هاروتم و لب تشنه چو ماروت

  صد چشمه روان کرد از اين خاره ما کو                       موسی که در اين خشک بيابان به عصايی

  گشاينده در اين قاره ما کوده چشمه                       زين پنج حسن ظاهر و زين پنج حسن سر

  آن داروی درد دل و آن چاره ما کو                         از فرقت آن دلبر دردی است در اين دل

  گويم که بدم گويد کاستاره ما کو                      استاره روز او است چو بر می ندمد صبح

  کان عين حيات خوش فواره ما کو                              اندر ظلمات است خضر در طلب آب

  آن مريم بندنده گهواره ما کو                         جان همچو مسيحی است به گهواره قالب

  هم دوز ز ما هم زه قواره ما کو                        آن عشق پر از صورت بی صورت عالم

  کان ساقی دريادل خماره ما کو                           هر کنج يکی پرغم مخمور نشسته ست

  و آن رونق سقف و در و درساره ما کو                               آن زنده کن اين در و ديوار بدن کو

  جنگ افکن لوامه و اماره ما کو                                لوامه و اماره بجنگند شب و روز

  از غفلت خود گفته که گل کاره ما کو                                ما مشت گلی در کف قدرت متقلب
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  و اندر پی او آن دل آواره ما کو                        شمس الحق تبريز کجا رفت و کجا نيست
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  روان ره روان را افتخار او                                        خزان عاشقان را نوبهار او

  کشيده سوی خود بی اختيار او                                       دل راهمه گردن کشان شير

  به بينيشان درآورده مهار او                                      قطار شير می بينم چو اشتر

  ز خوف و حرصشان کرده نزار او                                   مهارش آنک حاجتمندشان کرد

  سبک کرد و ببرد از وی قرار او                           ر ز عنصرها نه خاک استگران جانت

  سبکتر شد چو برد از وی وقار او                                  از آب و آتش و از باد اين خاک

  به گردون می کند آهو شکار او                          به خاک آن هر سه عنصر را کند صيد

  که يک يک را کند دربند کار او                                  ی کاهل نخواهد رست از ویيک

  به زير دم او بنهاد خار او                                        ز خاک تيره کاهلتر نباشی

  ر اوبرآورد از دل دريا غبا                                    عصا زد بر سر دريا که برجه

  همی پيچد بر خود همچو مار او                                 عصا را گفت بگذار اين عصايی

  بسازد جان و حسی زان بخار او                                         برآرد مطبخ معده بخاری

  آن جان ننگ و عار او که تا دارد از                                       ز تف دل دگر جانی بسازد

  که سلطان هم وی است و پرده دار او                             زهی غيرت که بر خود دارد آن شه

  که گاهش گل کند گه لاله زار او                               زهی عشقی که دارد بر کفی خاک

  ز جمله بسکلد در اضطرار او                                کند با او به هر دم يک صفت يار

  بداند قدر اين بگزيده يار او                                     که تا داند که آن ها بی وفااند

  که يار او باشد و هم يار غار او                                    عجايب يار غاری گردد او را

  که بگشاده ست راه اعتبار او                                    زبان بربند و بگشا چشم عبرت
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  ميان کژروان رهوار می رو                                 تو کمترخواره ای هشيار می رو

  مرا خنبک مزن ای يار می رو                                    تو آن خنبی که من ديدم نديدی

  تو دلالی سوی بازار می رو                                        ز بازار جهان بيزار گشتم

  با دستار می رو تو پا بردار و                                      چو من ايزار پا دستار کردم

  تو را کار است سوی کار می رو                                  مرا تا وقت مردن کار اين است

  تو مرد صايمی ناهار می رو                                    ه ست توبهمرا آن رند بشکست

  نداری ديده در اقرار می رو                                   شنيدی فضل شمس الدين تبريز
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  همان معشوق را می دان و می رو                                 تو جام عشق را بستان و می رو

  لطيف و صاف همچون جان و می رو                                  باش بی خاشاک صورت شرابی

  بده جان و بخر ارزان و می رو                                  يکی ديدار او صد جان به ارزد

  بده سيم و بنه هميان و می رو                                چو ديدی آن چنان سيمين بری را

  نظر کن در مه خندان و می رو                                   اگر عالم شود گريان تو را چه

  بگو هستم دو صد چندان و می رو                                         اگر گويند رزاقی و خالی

  دندان و می رو شکر را گير در                                   کلوخی بر لب خود مال با خلق

  نه سر خواهيم و نی سامان و می رو                                       بگو آن مه مرا باقی شما را

  درآ در ظل آن سلطان و می رو                                 کيست آن مه خداوند شمس تبريز

  

2180  

  روانت شاد بادا خوش روان شو                                  از اين پستی به سوی آسمان شو

  به شادی ساکن دارالامان شو                                     ز شهر پرتب و لرزه بجستی

  وگر ويران شد اين تن جمله جان شو                                    اگر شد نقش تن نقاش را باش

  مقيم لاله زار و ارغوان شو                                  وگر روی از اجل شد زعفرانی
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  بيا از راه بام و نردبان شو                                   وگر درهای راحت بر تو بستند

  ياری خدا صاحب قران شو به                                 وگر تنها شدی از يار و اصحاب

  چو نان شو قوت جان ها و چنان شو                                  وگر از آب و از نان دور ماندی

  

2181  

  شراب خم بی چون را قوام او                                  دل و جان را طربگاه و مقام او

  غذای جمله را داده تمام او                                    همه عالم دهان خشکند و تشنه

  که گندم را دهد آب از غمام او                                       ز ویغذاها هم غذا جويند ا

  ببسته فتنه را حلق و مسام او                                    عدم چون اژدهای فتنه جويان

  کشيده از سزای ما لگام او                                   سزای صد عتاب و صد عذابيم

  که گويی ما شهانيم و غلام او                                      ان گستاخ گشتهز حلم او جه

  بجوشيده به دست خود مدام او                                      برای مغز مخموران عشقش

  و بخت مستدام او زهی اقبال                                   کشيده گوش هشياران به مستی

  پس آن پرده می گويد پيام او                                  را چو پرده کرده در پيش پيمبر

  بر ايشان کرده از اول سلام او                                        نکرده بندگان او را سلامی

  بح و شام اوبه عشق او که آرد ص                                  چه باشد گر شبی را زنده داری

  بنگذارد تو را ای دوست خام او                                     وگر خامی کنی غافل بخسپی

  کشانيدت ز پستی تا به بام او                                  کنون بس جا بخفتی ز خردی تا

  دانش و ناموس و نام او بدادت                                     ز خاکی تا به چالاکی کشيدت

  که تا خاصت کند ز انعام عام او                                        مقامات نوت خواهد نمودن

  چه نرمت کرد و پابرجا و رام او                                به خردی هم ز مکتب می جهيدی

  ستيزيدی درآوردت به دام او                                       به خاکی و نباتی و به نطفه

  نياوردت برای انتقام او                                     ز چندين ره به مهمانيت آورد

  به خاکی می دهد اويی به وام او                              به وقت درد می دانی که او او است
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  چو بوی خود فرستد در مشام او                                     همه اويان چو خاشاکی نمايند

  چو اندر گوش ما گويد کلام او                                     سخن ها بانگ زنبوران نمايد

  چو بنمايد مقام بی مقام او                                         نمايد چرخ بيت العنکبوتی

  زهی کوری که می گويد کدام او                                       همه عالم گرفته ست آفتابی

  چو بجهد هر خسی را کرده نام او                                    چو درماند نگويد او جز او را

  مقر نايد به نرمی و به کام او                                 شکنجه بايدش زيرا که دزد است

  چو می دانی که دزديده ست جام او                               خود را سيخ می زن تو باری دزد

  شود بس مستخف و مستهام او                                  به ياری های شمس الدين تبريز

  فواد ما تسليه المدام                                     خمش از پارسی تازی بگويم

  

2182  

  حديث گلستان گويم زهی رو                                  يشت نام جان گويم زهی روبه پ

  که از حسن بتان گويم زهی رو                                  تو اين جا حاضر و شرمم نباشد

  من افسانه خزان گويم زهی رو                                  از تو خجل شد بهار و صد بهار

  من از جان و جهان گويم زهی رو                                    تو شاهنشاه صد جان و جهانی

  حديثت از زبان گويم زهی رو                                      حديثت در دهان جان نگنجد

  يم زهی روچنين مه را نهان گو                                   جهان گم گشت و ماهت آشکارا

  زهی رو به پيش تو ز کان گويم                                   همه عالم ز نورت لعل در لعل

  يقين را از گمان گويم زهی رو                                 ز تو دل ها پر از نور يقين است

  اختران گويم زهی روز ماه و                                چو خورشيد جمالت بر زمين تافت

  من از وی گر فغان گويم زهی رو                              چو لطف شمس تبريزی ز حد رفت

  

2183  

  حديث گلستان گويم زهی رو                                  به پيشت نام جان گويم زهی رو
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  که از حسن بتان گويم زهی رو                                  حاضر و شرمم نباشد تو اين جا

  من از شکل و نشان گويم زهی رو                                  چو شاه بی نشان عالم بياراست

  من از جا و مکان گويم زهی رو                                      چو نور لامکان آفاق بگرفت

  من از سود و زيان گويم زهی رو                             به پيش اين دکان که کان شادی است

  کژی در دل نهان گويم زهی رو                                    به پيش اين چنين دانای اسرار

  فسانه اين جهان گويم زهی رو                             چو استاره و جهان شد محو خورشيد

  حديث خرکمان گويم زهی رو                                     اوان قاب قوسين است و ادنی

  بر هر بی روان گويم زهی رو                             از آن جان که روان شد سوی جانان

  من از راه دهان گويم زهی رو                                حديثی را که جان هم نيست محرم

  من از جان و جهان گويم زهی رو                                    چو شاهنشاه صد جان و جهانی

  

2184  

  از آن شکر يکی قنطار از اين سو                                    بيا ای رونق گلزار از اين سو

  از آن دو لعل شکربار از اين سو                                      يکی بوسه قضاگردان جانت

  وزان گلشن يکی گلزار از اين سو                              سر چو مهتاب از آن روزن فروکن

  درخت خار از آن سو يار از اين سو                            سو دود از آن سو کباب و می از اين

  منه رنج تن سگسار از اين سو                                  تعب تن راست لايق راح دل را

  که آمد هدهد طيار از اين سو                                         نا سوی بلقيس بگذرسليما

  نموده صد هزار اسرار از اين سو                                       به منقارش يکی پرنور نامه

  مار از اين سوآن خ يکی ساغر از                                   مخور تنها که تنها خوش نباشد

  که جان هديه کند ايثار از اين سو                                      بدن تنهاخور آمد روح موثر

  به تو ای ساقی ابرار از اين سو                                       سقاهم می دهد ساغر پياپی

  قدح پر است هين هشدار از اين سو                                 به هر دو دست گيرش تا نريزی

  ز تو ای شاه خوش دستار از اين سو                                     بيا که خرقه ها جمله گرو شد
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  چو بانگ بحر دان گفتار از اين سو                                 برهنه شو ز حرف و بحر در رو

  

2185  

  بشد کارم چو زر از شيوه تو                                      چو بگشادم نظر از شيوه تو

  به هر دم پخته تر از شيوه تو                              تويی خورشيد و من چون ميوه خام

  شب و روز ای قمر از شيوه تو                               چو زهره می نوازم چنگ عشرت

  شود چون جانور از شيوه تو                                  به هر دم صد هزار اجزای مرده

  چنين بندد کمر از شيوه تو                                    چرا ازرق قبای چرخ گردون

  به خونابه جگر از شيوه تو                               چرا روی شفق سرخ است هر شام

  گرفتم من بصر از شيوه تو                                 ز شيوه ماهت استاره همی جست

  چنان خوبی به سر از شيوه تو                          به خوبی همچو تو خود اين محال است

  ز عاشق وين حشر از شيوه تو                                       ز انبوهی نباشد جان سوزن

  هزاران شور و شر از شيوه تو                                  عجب چون آمد اندر عالم عشق

  بدرد اين بشر از شيوه تو                                     اگر نه پرده آويزی به هر دم

  شود زير و زبر از شيوه تو                                        اگر غفلت نباشد جمله عالم

  شيوه تو به گرد بام و در از                                    چرايم شمس تبريزی چو شيدا

  

2186  

  برابر با مکان تو مکان کو                                  خداوندا چو تو صاحب قران کو

  تو را حاجت به دوران و زمان کو                                   زمان محتاج و مسکين تو باشد

  سوالش کن که راه آسمان کو                                  شمس دين راکسی کو گفت ديدم 

  نمی ترسی برای تو ضمان کو                                     در آن دريا مرو بی امر دريا

  خطاکن را ز عفو او غمان کو                                  مگر بی قصد افتی کو کريم است

  بر آن آيينه زنگار گمان کو                                     يينه مر او راچو سجده کرد آ
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  چه گفتم آن طرف تير و کمان کو                               همو تير است همو اسپر همو قوس

  نظيرش در ولايت های جان کو                            هر آن جسمی که از لطفش نظر يافت

  ببرده سر از او از انس و جان کو                                وی عجز و فقر و تسليمبجز از ر

  مر او را از کی بيم است پاسبان کو                                ز غيرت حق شد حارس و گر نی

  ران کوکسی بی داغ مهرش در ق                                        به پيشانی جانا داغ مهرش

  به خدمت گر همی جويی مهان کو                                    به نوبتگاه او بين صف کشيده

  بجز از عشق رويش شادمان کو                                      نباشد خنده جز از زعفرانش

  ا به عالم اندهان کودل و جان ر                                     مخدوم جانی بجز از هجر آن

  که لايق در ثنای او دهان کو                                     خداوند شمس دين از بهر االله

  به شرح خاک تبريزم زبان کو                                زبان و جان من با وصل او رفت

  دان حد بی نيازی هيچ کان کوب                                    همه کان هست محتاج خريدار

  

2187  

  از آن زلف و از آن رخسار برگو                                    گران جانی مکن ای يار برگو

  حکايت های آن گلزار برگو                                  ز باغ جان دو سه گلدسته بربند

  ملولی گوشه نه بسيار برگو                                      ز حسنش گفتنی بسيار داری

  هلا منشين چنين بی کار برگو                              ز ياد دوست شيرينتر چه کار است

  بيا امروز ديگربار برگو                               چه گفتی دی که جوشيده ست خونم

  ز لطف عالم الاسرار برگو                                               ز ياد عالم غدار بگذر

  ز ناف آهوی تاتار برگو                                           ز لاف فتنه تاتار کم کن

  ميان عاشقان آثار برگو                                 ز عشق حسن شمس الدين تبريز

  

2188  

  ميان ماست گردان مير مه رو                       در اين رقص و در اين های و در اين هو
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  کجا پنهان شود آن روی نيکو                                   اگر چه روی می دزدد ز مردم

  درآ در آب جو و آب می جو                                 چو چشمت بست آن جادوی استاد

  به هر سو می کند يعنی که کو کو                                  تو گويی کو و کو او نيز سر را

  رها کن کو و کو دررو در اين کو                                        ز کوی عشق می آيد ندايی

  چو او باشد چه انديشی ز باجو                                       برو دامان خاقان گير محکم

  که تا ايمن شوی از درد پهلو                                 برو پهلوی قصرش خانه ای گير

  زهی لطف و زهی احسان و دارو                                    گريزان درد و دارو در پی تو

  بر ما زو بيا غلطان چو مازو                                    سيه کاری و تلخی را رها کن

  از او گيرد نمک هم رو و هم خو                              و هم می از او يابد طرب هم مست

  لطيف انديش باشد مرد کم گو                                   از او انديش و گفتن را رها کن

  

2189  

  بازم به دغا چه می فريبی تو                                      بازم صنما چه می فريبی تو

  ای دوست مرا چه می فريبی تو                                         ظه بخوانيم کريمانههر لح

  ما را به وفا چه می فريبی تو                                    عمری تو و عمر بی وفا باشد

  يبی توما را به سقا چه می فر                                  دل سير نمی شود به جيحون ها

  عصا چه می فريبی تو ما را به                                  تاريک شده ست چشم بی ماهت

  ما را به دعا چه می فريبی تو                                   ای دوست دعا وظيفه بنده ست

  چه می فريبی تو با خوف و رجا                                      آن را که مثال امن دادی دی

  ما را به قضا چه می فريبی تو                                     گفتی به قضای حق رضا بايد

  ما را به دوا چه می فريبی تو                                     چون نيست دواپذير اين دردم

  را به صلا چه می فريبی توما                                 تنها خوردن چو پيشه کردی خوش

  ما را به سه تا چه می فريبی تو                                چون چنگ نشاط ما شکستی خرد

  ما را با ما چه می فريبی تو                                    ما را بی ما چه می نوازی تو
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  ما را به قبا چه می فريبی تو                                     ای بسته کمر به پيش تو جانم

  ما را به عطا چه می فريبی تو                                  خاموش که غير تو نمی خواهيم

  

2190  

  آن ماه لقای مشتری رو                                     ديدی که چه کرد آن پری رو

  در حسن خليل آزری رو                                          گشتند بتان همه نگونسار

  کآورد به سوی کافری رو                                       شد کفر چو شمع های ايمان

  زان سرو روان عبهری رو                                      شد جمله جهان بهشت خندان

  وای ار آرد به ساحری رو                                        دارد دو هزار سحر مطلق

  بر رغم دل مزعفری رو                                     افروخت بهار چون گل سرخ

  بر چهره شام عنبری رو                                          کافور نثار کرد خورشيد

  زان باده لعل احمری رو                                         شد شيشه زرد همچو لاله

  بنهاد خرد به لاغری رو                                     فربه شد عشق و زفت و لمتر

  تا چند نهد به زرگری رو                                            بر باده لعل زد رخ من

  يا برگردان ز شاعری رو                                        بس کن هله فتنه را مشوران

  

2191  

  وی شادی لاله زار برگو                                            ای رونق نوبهار برگو

  بی زحمت شاخ خار برگو                                    بی غصه می فروش می نوش

  برگو صفت بهار برگو                                         ای بلبل و ای هزاردستان

  گوش و پس سر مخار برگو                                    ای حلقه به گوش و عاشق گل

  بر عرعر و بر چنار برگو                                         شرح قد سرو و چهره گل

  کار برگوبر سرو رو آش                                 چون رفت خزان و رو نهان کرد

  بر برگ نظر مدار برگو                                  گر پرسندت که جان رز چيست
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  خواهی که کنی شکار برگو                                  صد شير و هزار گونه خرگوش

  ز اشکوفه خوش عذار برگو                                      خواهی که شود قبول عذرت

  زان نرگس پرخمار برگو                                      ی که بری قرار مستانخواه

  ساقی شو و بر نهار برگو                                            امروز سر شراب داريم

  صد بار و هزار بار برگو                                            مستی آمد ملوليت رفت

  وی چنگ لطيف تار برگو                                           شرابدار برگردای جام 

  ای عارف حق گزار برگو                                       از بهر ثواب و رحمت حق

  بی زحمت انتظار برگو                                             ما منتظر توايم بشتاب

  نک آوردم نثار برگو                                    صله ای نيستتشنيع مزن که 

  

2192  

  ای فخر همه کرام برگو                                       ای عارف خوش کلام برگو

  بر دست گرفت جام برگو                                         هر ممتحنی ز دست رفته

  وز باده باقوام برگو                                       راقايم شو و مات کن خرد 

  تا خواجه شود غلام برگو                                         تا روح شويم جمله می ده

  بشکاف حجاب بام برگو                                          قانع نشوم به نور روزن

  چون مست شدی مدام برگو                                           بپذير مدام خوش ز ساقی

  زان سوختگان خام برگو                                       آن جام چو زر پخته بستان

  چون رستی از اين حطام برگو                                      مبدل شد و خوش حطام دنيا

  بی واسطه و پيام برگو                                          لب بستم ای بت شکرلب

  

2193  

  پنهان ز کجا شود چنان رو                                       ای صيد رخ تو شير و آهو

  می بند نقاب توی بر تو                                      چندانک توانيش تو می پوش
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  خورشيد ز مطلع ترازو                                          در روزن سينه ها بتابيد

  صد غلغله عشق که تعالوا                                           اندر عدم و وجود افکند

  وی تير دو چشم تو جگرجو                                        ای قند دو لعل تو خردسوز

  مستيش کشيد گوش از آن سو                                      سی بيت دگر بخواست گفتن

  در آن کو بيتی که گشاده شد                                     سی بيت فروختم به يک بيت

  

2194  

  اين جا منم و تو وانما کو                                      آن وعده که کرده ای مرا کو

  آن عهد پلاس را وفا کو                                        اشدبا جمله پلاس خوش نب

  آن داد و گشاد و آن عطا کو                                         لب بسته چو بوبک ربابی

  آن شمع و چراغ و آن ضيا کو                                     ای وعده تو چو صبح صادق

  آن دلداری و آن سزا کو                                           شنامتا چند ز ناسزا و د

  ای طايفه ياری شما کو                                       خيزيد به سوی من کشيدش

  کان کان عقيق و کيميا کو                                       ای سنگ دلان جواب گوييد

  آن ساحر و آن گره گشا کو                                     بستيا سحر نمود و چشم ما 

  ای مرغ ضمير آن هوا کو                                       يا پر بگشاد و در هوا رفت

  ماييم ز خويش رفته ما کو                                     واالله که نرفت و رفتنی نيست

  ای در کف صنع ما چو ماکو                                  انداختماکو به همان طرف که 

  می خواندت آب کان سقا کو                                   هين مشک سخن بنه به جو رو

  

2195  

  ای حيات دوستان در بوستان بی من مرو              خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو

  ای زمين بی من مروی و ای زمان بی من مرو                    د و ای قمر بی من متابای فلک بی من مگر

  اين جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو       اين جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است
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  ن بی من مروای نظر بی من مبين و ای روا                 ای عيان بی من مدان و ای زبان بی من مخوان

  من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو                        شب ز نور ماه روی خويش را بيند سپيد

  تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرو                          خار ايمن گشت ز آتش در پناه لطف گل

  همچنين در من نگر بی من مران بی من مرو                 در خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است

  چون به بام شه روی ای پاسبان بی من مرو                  چون حريف شاه باشی ای طرب بی من منوش

  چو نشان من تويی ای بی نشان بی من مرو                      وای آن کس کو در اين ره بی نشان تو رود

  دانش راهم تويی ای راه دان بی من مرو                      دانشیوای آن کو اندر اين ره می رود بی 

  ای تو بالاتر ز وهم اين و آن بی من مرو                   ديگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق

  

2196  

  می ستيزم هر شبی با چشم خون آشام او                  از حلاوت ها که هست از خشم و از دشنام او

  طوطی جان نسکلد از شکر و بادام او                            م های عشق او گر پر و بالم بسکلددا

  شب کجا ماند بگو در دولت ايام او                 چند پرسی مر مرا از وحشت و شب های هجر

  رود در جام او خون ها می می شود چون می                   خون ما را رنگ خون و فعل می آمد از آنک

  عاشقان پخته بين از وعده های خام او                      وعده های خام او در مغز جان جوشان شده

  در لقای عاشقان کشته بدنام او             خسروان بر تخت دولت بين که حسرت می خورند

  آهوی فتنه ديده شد بر بام اوکان چنان                         آن سگان کوی او شاهان شيران گشته اند

  تو ببين در چشم مستان لطف های عام او                        االله االله تو مپرس از باخودان اوصاف می

  از دهان آلودگان زان باده خودکام او                     دست بر رگ های مستان نه دلا تا پی بری

  پا منه تو سر بنه بر جايگاه گام او                      شمس تبريزی که گامش بر سر ارواح بود

  

2197  

  نقش هايی ديدم از گلزار تو گلزار تو                        ای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار تو

  خط هايی دارم از اقرار تو اقرار تو                       کشته عشق توام ور ز آنک تو منکر شوی
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  از شکرها رسته از گفتار تو گفتار تو                     ازم هر زمان همچون شکرمی گدازم می گد

  همچو بخت و طالع بيدار تو بيدار تو                      شب همه خلقان بخفته چشم من بيدار و باز

  کار تو راست گويی ای صنم از کار تو از                      چند گويی مر مرا کز کار چون کاهل شدی

  هست زان دو نرگس بيمار تو بيمار تو                              ای طبيب عاشقان اين جمله بيماريم

  ای دم بی هوشيم هشيار تو هشيار تو                             ای دم هشياريم بی هوش هشياری تو

  دل پرک زن انوار تو انوار تو چشم                     چشمه ها بر دل بجوشد هر دم از دريای تو

  از عطا و بخشش بسيار تو بسيار تو                           که عالم اندک اندک بود شمس تبريزی

  

2198  

  گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو                       جمله خشم از کبر خيزد از تکبر پاک شو

  هر دو را چون نردبان زير آر و بر افلاک شو                      خشم هرگز برنخيزد جز ز کبر و ما و من

  خوشی با اين دو مارت خود برو ضحاک شو گر                       هر کجا تو خشم ديدی کبر را در خشم جو

  ور ز کبر و خشم دلشادی برو غمناک شو                     گر ز کبر و خشم بيزاری برو کنجی بخست

  خشم از شيران چو ديدی سر بنه شيشاک شو                    اران رها کن خشم از شيران ببينخشم سگس

  لقمه از لولاک گير و بنده لولاک شو                      لقمه شيرين که از وی خشم انگيزان مخور

  دو سگ چالاک شوچند باشی خفته زير اين                  رو تو قصاب هوا شو کبر و کين را خون بريز

  

2199  

  بار جور نيکوان را مرد بايد مرد کو                           ای سنايی عاشقان را درد بايد درد کو

  وانما جان کسی از دی و فردا فرد کو                       بار جور نيکوان از دی و فردا برتر است

  برتری را کار و بار و ملک و بردابرد کو                         ور خيال آيد تو را کز دی و فردا برتری

  در ميان هفت دوزخ عنصر تو سرد کو                            در ميان هفت دريا دامن تو خشک کو

  آه سرد و اشک گرم و چهره های زرد کو                      اين نداری خود وليکن گر تو اين را طالبی

  تا نگويی عشق ره رو را که راه آورد کو                          ز صراط المستقيمهر نفس بوی دل آيد ا
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  تا نگويی قوم موسی را در اين يم گرد کو                        گرد از آن دريا برآمد گرد جسم اولياست

  

2200  

  ا عاشقان باری بگوگر نگويی با کسی ب                    ای صبا بادی که داری در سر از ياری بگو

  با دل پرخون ما پيغام دلداری بگو                     قصه کن در گوش ما گر ديگران محرم نيند

  با کسی کز عشق دارد بسته زناری بگو                      آن مسيح حسن را دانم که می دانی کجاست

  که شرمت باد از آن رخ ترک گلزاری بگو گو                    بانگ برزن عاشقی را کو به گل مشغول شد

  حال من دزديده اندر گوش عياری بگو                ای صبا خوش آمدی چون بازگردی سوی دوست

  تو چو نرگس بی زبان از چشم اسراری بگو                    سوسنی با صد زبان گر حال من با او بگفت

  شمس تبريزی بگويم گفت جان آری بگو                    با چنان غيرت که جان دارد بگفتم پيش خلق

  

2201  

  پادشاه شهرهای لامکان اين است او                        در گذر آمد خيالش گفت جان اين است او

  سوی او از نور جان ها کای فلان اين است او                       صد هزار انگشت ها اندر اشارت ديده شد

  نعره ها آمد به گوشم ز آسمان اين است او                سرسبز گشت از عکس آن گلزار اوچون زمين 

  پيش از آن کو برکشاند آن عنان اين است او                       هين سبکتر دست درزن در عنان مرکبش

  ن کان اين است اوهمچو گوهر تافته از عي                 جمله نور حق گرفته همچو طور اين جان از او

  تا نلافی تو ز خوبی هان و هان اين است او                        رو به ماه آورد مريخ و بگفتش هوش دار

  کز وی آمد کاسدی های بتان اين است او                         شمس تبريزی شنيدستی ببين اين نور را

  

2202  

  چاشنی عمرم از حلوای تو حلوای تو                         ای جهان برهم زده سودای تو سودای تو

  جان های عاشقان چون سيل ها غلطان شده                   دامن گردون پر از در است و مرواريد و لعل

  تا بريزد جمله را در پای تو در پای تو                             می دوانند جانب دريای تو دريای تو
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  می دوانند جانب دريای تو دريای تو                     ن چون سيل ها غلطان شدهجان های عاشقا

  وی خراب امروزم از فردای تو فردای تو                          ای خمار عاشقان از باده های دوش تو

  ی توزرد ديدم نقشش از صفرای تو صفرا                    نظر کردم به جان ساده بی رنگ خويش من

  ماه رخ بنمود از سيمای تو سيمای تو                     چون نظر کردم نکو من در صفای گوهرت

  مه کی باشد کو بود همتای تو همتای تو                  ماه خواندم من تو را بس جرم دارم زين سخن

  دلم غوغای تو غوغای تو ای همه شهر                        اين چنين گويد خداوند شمس تبريزی بنام

  

2203  

  لايق اين کفر نادر در جهان زنار کو                       جسم و جان با خود نخواهم خانه خمار کو

  تا در خمخانه می تازد وليکن بار کو                   هر زمان چون مست گردد از نسيم خمر جان

  چنگ جانان است آن را چوب يا اوتار کو                       سوی بی گوشی سماع چنگ می آيد وليک

  کاندر او دستان حايک يا که پود و تار کو                     چونک او بی تن شود پس خلعت جان آورند

  در چنان دريا تکبر يا که ننگ و عار کو              کبر عاشق بوی کن کان خود به معنی خاکيی است

  طرفه بويی پس دوی هر سو که آخر غار کو                       از غار عشقچون مشامت برگشايد آيدت 

  آن وفا و آن صفا و لطف خوش رخسار کو                  رنگ بی رنگی است از رخسار عاشق آن صفا

  کاندر آن عمرت غم امسال و ياد پار کو                         آمدت مژده ز عمر سرمدی پس حمد کو

  در حريم سايه آن مهتر اخيار کو                 برار و هم اشرار کان جا زحمت استصحبت ا

  در شعاع آفتابش ذره هشيار کو                            شمس حق و دين خداوند صفاهای ابد

  

2204  

  نيکو شنوکم عمارت کن که ويرانت کنم                             عاشقی بر من پريشانت کنم نيکو شنو

  بی کس و بی خان و بی مانت کنم نيکو شنو                       گر دو صد خانه کنی زنبوروار و موروار

  من بر آنک مست و حيرانت کنم نيکو شنو                    تو بر آنک خلق مست تو شوند از مرد و زن

  من ز آتش صد گلستانت کنم نيکو شنو                         چون خليلی هيچ از آتش مترس ايمن برو
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  آورم در چرخ و گردانت کنم نيکو شنو                            گر که قافی تو را چون آسيای تيزگرد

  من به يک ديدار نادانت کنم نيکو شنو                      ور تو افلاطون و لقمانی به علم و کر و فر

  شنو من صيادم دام مرغانت کنم نيکو                  شکار تو به دست من چو مرغی مرده ای وقت

  همچو مار خسته پيچانت کنم نيکو شنو                     بر سر گنجی چو ماری خفته ای ای پاسبان

  چون صدف ها گوهرافشانت کنم نيکو شنو                  ای صدف چون آمدی در بحر ما غمگين مباش

  گر چو اسماعيل قربانت کنم نيکو شنو                         ست نی و زخم نیبر گلويت تيغ ها را د

  تا چو مه از نور دامانت کنم نيکو شنو                                دامن ما گير اگر تردامنی تردامنی

  نيکو شنوتا که افريدون و سلطانت کنم                      من همايم سايه کردم بر سرت از فضل خود

  تا بخوانم عين قرآنت کنم نيکو شنو                   هين قرائت کم کن و خاموش باش و صبر کن

  

2205  

  کاندرون کعبه می جستم که آن محراب کو                  دوش خوابی ديده ام خود عاشقان را خواب کو

  شب تاريک گويی شمع يا مهتاب کو در                   کعبه جان ها نه آن کعبه که چون آن جا رسی

  نور گيرد جمله عالم ليک جان را تاب کو                          بلک بنيادش ز نوری کز شعاع جان تو

  صوفيانش بی سر و پا غلبه قبقاب کو                 خانقاهش جمله از نور است فرشش علم و عقل

  در گمان کيقباد و سنجر و سهراب کو                      تاج و تختی کاندرون داری نهان ای نيکبخت

  کايمن آباد است آن جا دام يا مضراب کو                      در ميان باغ حسنش می پر ای مرغ ضمير

  در ميان جان طلب کان بخشش وهاب کو                      در درون عاريت های تن تو بخششی است

  چون رسيدم در طناب خود کنون اطناب کو                   گفت زمان در صفت کردن ز دور اطناب شد

  پس از آن سو جز سماع و جز شراب ناب کو                    چون برون رفتی ز گل زود آمدی در باغ دل

  جز گل و ريحان و لاله و چشمه های آب کو                    چون ز شورستان تن رفتی سوی بستان جان

  پس چرا گويی جمال فاتح الابواب کو                       زاران حسن ديدی کان نبد از کالبدچون ه

  ز آنک بعد از مرگ حل و حرمت و ايجاب کو                              ای فقيه از بهر الله علم عشق آموز تو

  درگاه او را باب کو بازگويی او کجا                 چون به وقت رنج و محنت زود می يابی درش
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  غيب گردی پس بگويی عالم اسباب کو                          باش تا موج وصالش درربايد مر تو را

  رقعه عشقش بخوان بنمايدت بواب کو                        ار چه خط اين بوابت هوس شد در رقاع

  در بساط قاضی آ آنگه ببين نواب کو                          هر کسی را نايب حق تا نگويی زينهار

  چون بمالی چشم خود را گويی آن را تاب کو                      تا نمالی گوش خود را خلق بينی کار و بار

  در چنان صافی نبينی درد و خس و انساب کو                           در خرابات حقيقت پيش مستان خراب

  در صفای يار بنگر شبهت حساب کو                      بی حساب شد در حساب فانيی عمرت تلف

  اين ترانه می زنی کاين بحر را پاياب کو                  چون ميت پردل کند در بحر دل غوطی خوری

  

2206  

  صابری و صادقی را مرد بايد مرد کو                            ای برادر عاشقی را درد بايد درد کو

  نعره های آتشين و چهره های زرد کو                    از اين ذکر فسرده چند از اين فکر زمنچند 

  گرم رو را خود کی يابد نيم گرمی سرد کو                         کيميا و زر نمی جويم مس قابل کجاست

  

2207  

  مشکلاتش صاحب اعلام کودر کشوف                             در خلاصه عشق آخر شيوه اسلام کو

  التفات او به دانه طوف او بر دام کو                  آهوی عرشی که او خود عاشق نافه خود است

  چونک از هجران گذشتی ليل يا ايام کو                گر چه هر روزی به هجران همچو سالی می بود

  در ولادت های روحانی بگو ارحام کو                          جانور را زادنش از ماده و نر وز رحم

  بوی جامت بی قرارم کرد آخر جام کو                             ساقيا هشيار نتوان عشق را دريافتن

  از سر سرت بکندن شرط اين احرام کو                      هست احرامت در اين حج جامه هستيت را

  جوق جوق و جمله فرد آن جايگه اجرام کو                     چونک هستی را فکندی روح اندر روح بين

  محو گشتند اندر آن جا جز يکی علام کو                     وين همه جان های تشنه بحر را چون يافتند

  زين سوی بحر است از آن سو شهر يا اقلام کو                   دور و نزديک و ضياع و شهر و اقليم و سواد

  آنک جان بر خود نويسد حاجت اقلام کو                            اين تن می نويسد بی قلم نبود يقينآنچ 
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  چونک آن می گرم کردش عقل يا احلام کو                       هوش و عقل آدميزادی ز سردی وی است

  رايت احلام کوهوش بيداری کجا و                   اندر آن بی هوشی آری هوش ديگر لون هست

  و شد بر وی از آن احکام کو چون قفص بشکست                    مرغ تا اندر قفص باشد به حکم ديگری است

  با حضور عقل عقل اين نفس را آثام کو                         با حضور عقل آثام است بر نفس از گنه

  در مساس روح ها خود حاجت حمام کو                      در مساس تن به تن محتاج حمام است مرد

  گر تو رستم زاده ای اين رخشت آخر رام کو                    گر شوی تو رام خود رامت شود جمله جهان

  پس تو را در جام سر آثار و بوی خام کو                        گر تو ترک پخته گويی خام مسکر باشدت

  تو اگر مستی بيا مستانه ای بخرام کو                    يای غيبچون بخوردی بی قدم بخرام در در

  فرض و ندب و واجب و تعليم و استلزام کو                        فرض لازم شد عبادت عشق را آخر بگو

  عشق بربسته کجا و ای ولی اکرام کو                       عشقبازی های جان و آنگهی اکراه و زور

  رنج خود آوازه ای آن جا بجز انعام کو                      سار عاشق راحت اندر جان اورنج بر رخ

  خدمتی از عشق را امثال کالانعام کو                       خدمتی از خوف خود انعام را باشد وليک

  اعوام کو پس حديث راه دور و رفتن                        يک قدم راه است گر توفيق باشد دستگير

  آن صنم کش مثل اندر جمله اصنام کو                            ليک سايه آن صنم بايد که بر تو اوفتد

  در همه آبا و در اجداد و در اعمام کو                      آن خداوند به حق شمس الحق و دين کفو او

  گر نظيرش هست در ارواح يا اجسام کو                         درخور در يتيمش کی شود آن هفت بحر

  جز قباد و سنجر و کاووس يا بهرام کو                          در رکاب اسپ عشقش از قبيل روحيان

  ز آنک جز آن خاک اين خاکيش را آرام کو                          ديده را از خاک تبريز ارمغان آراد باد

  

2208  

  پارسی گو ساعتی و ساعتی رومی بگو                           حرومی بگوناله ای کن عاشقانه درد م

  از جمال و از کمال و لطف مخدومی بگو                      خواه رومی خواه تازی من نخواهم غير تو

  آفتابی ماهتابی آتشی مومی بگو                         هم بسوزی هم بسازی هم بتابی در جهان

  تو چه دودی و چه عودی حی قيومی بگو                       ويد که آتش سرد شد باور مکنگر کسی گ
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  گر تو بازی برپر آن جا ور تو خود بومی بگو                         ای دل پران من تا کی از اين ويران تن

  

2209  

  ورت نقش بسته هر زمانی حور نووی ز ن                          ای ز رويت تافته در هر زمانی نور نو

  ساقيی چون تو و هر دم باده منصور نو                        کژ نشين و راست بشنو عقل ماند يا خرد

  يا می کهنه کی داند ساختن ز انگور نو                          کی تواند شيشه ای را ز آتشی برداشتن

  تازه می کن اين جهان کهنه را از شور نو               قمی چشان و می کشان روشن دلان را جوق جو

  روز روزت عيد تازه هر شبانگه سور نو                        عشق عشرت پيشه ای که دولتت پاينده باد

  

2210  

  تو ببين قدرت حق را چو درآمد خوش و مست او                طرب اندر طرب است او که در عقل شکست او

  همه تا حلق درآييم و در اين حلقه نشست او                          ز چنانيم که سر از پای ندانيمهمه امرو

  به سبو ده می خوش دم که قدح را بشکست او                چو چنين باشد محرم کی خورد غم کی خورد غم

  رب برگو که زهی باده پرست اوهله ای مط                         شه من باده فرستد به چه رو می نپرستم

  

2211  

  که خطا بود از اين رو و صواب است از آن رو                   ز من و تو شرری زاد در اين دل ز چنان رو

  ز همان روی که مردم کندم زنده همان رو                   کشد آتش ز همان رو که زد آتش ز همان رو

  که بدانند که بی چشم توان ديد به جان رو                       ببستندهمه عشاق که مستند ز چه رو ديده 

  که نگنجيد در اين حد و نه در جان و مکان رو                نبود روی از اين سو همه پشت است از اين سو

  نهان روکه نبايد که ز نقصان شود از چشم                      به يکی لحظه چريدند همه جان ها و پريدند

  

2212  

  بشکن خمار را سر که سر همه شکست او                      تو بمال گوش بربط که عظيم کاهل است او
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  صدفی است بحرپيما که در آورد به دست او                                 بنواز نغمه تر به نشاط جام احمر

  که پرير کرد حيله ز ميان ما بجست او                        چو درآمد آن سمن بر در خانه بسته بهتر

  بگشايد و بدزدد کمر هزار مست او                 چه بهانه گر بت است او چه بلا و آفت است او

  تو برو نخست بنگر که کنون به خانه هست او                           شده ايم آتشين پا که رويم مست آن جا

  که ز عکس چهره خود شده است بت پرست او                              آينه بت من به کسی نظر ندارد بجز

  که سری که مست شد او ز خيال ژاژ رست او                           احمر هله ساقيا بياور سوی من شراب

  ر ستم ببست اوکه حريف او شدستم که د                         نه غم و نه غم پرستم ز غم زمانه رستم

  مشکن تو شيشه گر چه دو هزار کف بخست او                   تو اگر چه سخت مستی برسان قدح به چستی

  مدهم به دست فکرت که کشد به سوی پست او                           قدحی رسان به جانم که برد به آسمانم

  بد و نيک او بگويد که پناه هر بد است او                         تو نه نيک گو و نی بد بپذير ساغر خود

  

2213  

  برهد از خر تن در سفر مصدر او                    خنک آن جان که رود مست و خرامان بر او

  همچو موسی قدم صدق زند بر در او                               خلع نعلين کند وز خود و دنيا بجهد

  يا چو اسحاق شود بسمل از آن خنجر او                        قش صد بارهمچو جرجيس شود کشته عش

  مغفرت بنهد بر فرق سرش مغفر او                       سر ديگر رسدش جز سر پردرد و صداع

  عوضش گاه بود خلد و گهی کوثر او                                 کيله رزقش اگر درشکند ميکائيل

  شود او ماهی و دريا پدر و مادر او                       خويشان چو به خاکش بنهندپدر و مادر و 

  عمر جاويد بود موهبت کمتر او                     عشق دريای حيات است که او را تک نيست

  می دهدشان فر نو شعشعه گوهر او                  می رود شمس و قمر هر شب در گور غروب

  که بود باخبر و ديده ور از محشر او                              صد ناز ستاند جانی ملک الموت به

  روح چون سرو روان در چمن اخضر او                            تن ما خفته در آن خاک به چشم عامه

  ين مقذر اوهيچ جان را سقمی هست از ا                        نه به ظاهر تن ما معدن خون و خلط است

  پس چرا ترسد جان از لحد و مقبر او                    در چنين مزبله جان را دو هزاران باغ است
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  بنگر در تن پرنور و رخ احمر او                       آنک خون را چو می ناب غذای جان کرد

  صد چشمه روان گردد از مرمر او تا دو                               هله دلدار بخوان باقی اين بر منکر

  

2214  

  به دو نقش و به دو صورت به يکی جان من و تو                         خنک آن دم که نشينيم در ايوان من و تو

  آن زمانی که درآييم به بستان من و تو                              داد باغ و دم مرغان بدهد آب حيات

  مه خود را بنماييم بديشان من و تو                                     ظاره مااختران فلک آيند به ن

  خوش و فارغ ز خرافات پريشان من و تو                    بی من و تو جمع شويم از سر ذوق من و تو

  ن و تودر مقامی که بخنديم بدان سان م                             طوطيان فلکی جمله شکرخوار شوند

  هم در اين دم به عراقيم و خراسان من و تو                      اين عجبتر که من و تو به يکی کنج اين جا

  در بهشت ابدی و شکرستان من و تو                     به يکی نقش بر اين خاک و بر آن نقش دگر

  

2215  

  که مرا ديدن تو بهتر از ايشان تو مرو                      گر رود ديده و عقل و خرد و جان تو مرو

  گر رود اين فلک و اختر تابان تو مرو                              آفتاب و فلک اندر کنف سايه توست

  گر رود صفوت اين طبع سخندان تو مرو                         ای که درد سخنت صافتر از طبع لطيف

  خوفم از رفتن توست ای شه ايمان تو مرو                               داهل ايمان همه در خوف دم خاتمتن

  ور مرا می نبری با خود از اين خوان تو مرو                            تو مرو گر بروی جان مرا با خود بر

  مرو در خزان گر برود رونق بستان تو                       با تو هر جزو جهان باغچه و بستان است

  ای شده لعل ز تو سنگ بدخشان تو مرو                   هجر خويشم منما هجر تو بس سنگ دل است

  کی بود بنده که گويد به تو سلطان تو مرو                        کی بود ذره که گويد تو مرو ای خورشيد

  ال کرم و رحمت و احسان تو مرواز کم                              ليک تو آب حياتی همه خلقان ماهی

  برنوشته ز سرش تا سوی پايان تو مرو                               هست طومار دل من به درازی ابد

  که ز صد بهتر وز هجده هزاران تو مرو                             گر نترسم ز ملال تو بخوانم صد بيت

WWW.IRANMEET.COM



  

2216  

  بهر آرام دلم نام دلارام بگو                        تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو

  شيشه دل مشکن قصه آن جام بگو                               پرده من مدران و در احسان بگشا

  بر سر بام برآ و ز سر بام بگو                                ور در لطف ببستی در اوميد مبند

  صفت اين دل تنگ شررآشام بگو                          داردور حديث و صفت او شر و شوری 

  چونک پيغامبر عشقی هله پيغام بگو                          چونک رضوان بهشتی تو صلايی درده

  حال مرغی که برسته ست از اين دام بگو                                   آه زندانی اين دام بسی بشنوديم

  صفت راه مگو و ز سرانجام بگو                                   و صفت قند بگوسخن بند مگو 

  که فزون است ز ايام و ز اعوام بگو                   شرح آن بحر که واگشت همه جان ها او است

  غم هر ممتحن سوخته خام بگو                            ور تنور تو بود گرم و دعای تو قبول

  فرصت ار دست دهد هم بر بهرام بگو                        ن بهره که ما يافته ايم از در فضلشکر آ

  سخن خاص نهان در سخن عام بگو                           وگر از عام بترسی که سخن فاش کنی

  م بگودم به دم زمزمه بی الف و لا                        ور از آن نيز بترسی هله چون مرغ چمن

  سخنی بی نقط و بی مد و ادغام بگو                         همچو انديشه که دانی تو و دانای ضمير

  

2217  

  درد بی حد بنگر بهر خدا هيچ مگو                              چهره زرد مرا بين و مرا هيچ مگو

  چون و چرا هيچ مگو چه بينی بگذرهر                           دل پرخون بنگر چشم چو جيحون بنگر

  در بزد گفت بيا در بگشا هيچ مگو                                 دی خيال تو بيامد به در خانه دل

  گفت من آن توام دست مخا هيچ مگو                          دست خود را بگزيدم که فغان از غم تو

  تا چو چنگت ننوازم ز نوا هيچ مگو                          تو چو سرنای منی بی لب من ناله مکن

  گفت هر جا که کشم زود بيا هيچ مگو                           گفتم اين جان مرا گرد جهان چند کشی

  آتشی گردی و گويی که درآ هيچ مگو                              گفتم ار هيچ نگويم تو روا می داری
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  همه آتش سمن و برگ و گياه هيچ مگو                            گفت درآ تا بينیهمچو گل خنده زد و 

  جز ز لطف و کرم دلبر ما هيچ مگو                           همه آتش گل گويا شد و با ما می گفت

  

2218  

  هر خام مجوچو مرا يافته ای صحبت                           برفتند و بماندم من و تو همه خوردند و

  هله چون سبزه و چون بيد مرو زين لب جو                          همه سرسبزی جان تو ز اقبال دل است

  گرهی همچو زليخا گرهی يوسف رو                                  پر شود خانه دل ماه رخان زيبا

  سوی او خنبد هر يک که منم بنده تو                          حلقه حلقه بر او رقص کنان دست زنان

  هر سوی باغ بود هر طرفی مجلس و طو                       هر ضميری که در او آن شه تشريف دهد

  تو پراکنده شدی جمع نشد نيم تسو                            چند هنگامه نهی هر طرفی بهر طمع

  که بسی خوب و لطيف است تو را صورت و خو                         هله ای عشق که من چاکر و شاگرد توام

  همه دل گشته و فارغ شده از فرج و گلو                              گر می مجلسی و آب حيات همه ای

  عجب آن کيست چو شمس و چو قمر بر سر کو                         هله ای دل که ز من ديده تو تيزتر است

  و آنک که در سلسله او است دو صد سلسله مو                او است دو صد چون مه و چرخآنک در زلزله 

  بود او را به گه عبره به زير زانو                            هفت بحر ار بفزايند و به هفتاد رسند

  ز و قتلوخسروان بر در او گشته ايا                       او مگر صورت عشق است و نماند به بشر

  يوسف و پيرهنش برده از او صورت و بو                           فلک و مهر و ستاره لمع از وی دزدند

  همه ترکان شده زيبايی او را هندو                     همه شيران بده در حمله او چون سگ لنگ

  هيچند به پيش لب او هيچ مگو همه                                لب ببند و صفت لعل لب او کم کن

  

2219  

  پيش من جز سخن شمع و شکر هيچ مگو                                من غلام قمرم غير قمر هيچ مگو

  ور از اين بی خبری رنج مبر هيچ مگو                               سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

  آمدم نعره مزن جامه مدر هيچ مگو                          دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت
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  گفت آن چيز دگر نيست دگر هيچ مگو                         گفتم ای عشق من از چيز دگر می ترسم

  سر بجنبان که بلی جز که به سر هيچ مگو                     من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت

  در ره دل چه لطيف است سفر هيچ مگو                             پيدا شد قمری جان صفتی در ره دل

  که نه اندازه توست اين بگذر هيچ مگو                 گفتم ای دل چه مه ست اين دل اشارت می کرد

  گفت اين غير فرشته ست و بشر هيچ مگو                     گفتم اين روی فرشته ست عجب يا بشر است

  گفت می باش چنين زير و زبر هيچ مگو                      اين چيست بگو زير و زبر خواهم شد گفتم

  خيز از اين خانه برو رخت ببر هيچ مگو                        ای نشسته تو در اين خانه پرنقش و خيال

  جان پدر هيچ مگوگفت اين هست ولی                   گفتم ای دل پدری کن نه که اين وصف خداست

  

2220  

  هله ای ماه که نغزت رخ و رخسار مرو                            هله ای شاه مپيچان سر و دستار مرو

  مکن آزار مکن جانب اغيار مرو                    در همه روی زمين چشم و دل باز که راست

  گل و گلزار مکن جانب هر خار مرو                               مبر از يار مبر خانه اسرار مسوز

  هله آن بار برفتی مکن اين بار مرو                          مکن ای يار ستيزه دغل و جنگ مجوی

  ای دل و دين و حيات خوش ناچار مرو                            بنده و چاکر و پرورده و مولای توايم

  مشکن چنگ طرب را مسکل تار مرو                               هله سرنای توام مست نواهای توام

  پهلوی خم بنشين از بر خمار مرو                              هله مخمور چه نالی بر مخمور دگر

  به از اين خير نباشد بجز اين کار مرو                           هله جان بخش بيا ای صدقات تو حيات

  سوی مکاری اخوان ستمکار مرو                         له ای يوسف دهرخاتم حسن و جمالی ه

  از عيان سر مکشان در پی آثار مرو                            هله ديدار مهل برمگزين فکر و خيال

  دل فرعون مجو جانب انکار مرو                               هله موسی زمان گرد برآر از دريا

  از برای دو سه ترسا سوی زنار مرو                             قران صحت رنجور گرانهله عيسی 

  شيوه کن لب بگز و غبغبه افشار مرو                       هله ای شاهد جان خواجه جان های شهان

  وجز سوی احمد بگزيده مختار مر                            هله صديق زمانی به تو ختم است وفا
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  همچو مرغان زمين بر سر شخسار مرو                               جبرئيل کرمی سدره مقام و وطنت

  در احسان بگشا و پس ديوار مرو                             تو يقين دار که بی تو نفسی جان نزيد

  بيا کار کن از کار مرووقت کار است                           همه رندان و حريفان و بتان جمع شدند

  همگی گوش شو اکنون سوی گفتار مرو                               هله باقی غزل را ز شهنشاه بجوی

  

2221  

  دل کی باشد که نگردد همگی آتش از او                   سر و پا گم کند آن کس که شود دلخوش از او

  چون شدی غرق شکر رو همه تن می چش از او                     گرد آن حوض همی گردی و عاشق شده ای

  بر لب چشمه دهان می نه و خوش می کش از او                 چون سبوی تو در آن عشق و کشاکش بشکست

  پنج انگشت بليسند کنون هر شش از او               عسلی جوشد از آن خم که نه در شش جهت است

  از هوس همچو زمين خاک شد و مفرش از او                        ش و بادآن چه آب است کز او عاشق پرآت

  ز آنک می خيزد آن آتش و آن آهش از او                             آه عاشق ز چه سوزد تتق گردون را

  گشت زيبا و دلارام و لطيف و کش از او                      شمس تبريز که جان در هوس او بگريست

  

2222  

  چون عمر محتسبی دادکنی اين جا کو                         سر عثمان تو مست است بر او ريز کدو

  و آن دگر را که رئيس است نگويم تو بگو                     چه حديث است ز عثمان عمرم مستتر است

  س قرنی دارد بوباده ای کو چو اوي                 مست ديدی که شکوفه ش همه در است و عقيق

  وز سر زلف خوش يار ندارد سر مو                   ای بسا فکرت باريک که چون موی شده ست

  قطره ای اين کند آنک نکند زان دو سبو                      مست فکرت دگر و مستی عشرت دگر است

  ی حيل تخته منه جامه مشوبر لب جو                           بس کن و دفتر گفتار در اين جو افکن

  

2223  

  آفتاب از آسمان پرسان تو                                     ای همه سرگشتگان مهمان تو
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  ای هزاران جان فدای جان تو                                  چشم بد از روی خوبت دور باد

  ز آنک اکسير است جان را کان تو                                      چون فدا گردند جاويدان شوند

  باد ای ماه بتان قربان تو                                گاو و بزغاله و بره گردون چرخ

  در هوای عيد بی پايان تو                                  ز آنک قربان ها همه باقی شوند

  بخت و دولت روز و شب دربان تو                                   در سرای عصمت يزدان تويی

  در بهارستان بی نقصان تو                                   ای خدا اين باغ را سرسبز دار

  می چرند از نخل و سيبستان تو                                   تا ملايک ميوه از وی می کشند

  پرنبات و شکر پنهان تو                                      اين شکرخانه هميشه باز باد

  تا به هر سو می رود ز احسان تو                                      آب اين جو ای خدا تيره مباد

  ای دعا آن تو آمين آن تو                                اين دعا را يا رب آمين هم تو کن

  ناله هر تار در فرمان تو                                  چنگ و قانون جهان را تارهاست

  تا چو گويم در خم چوگان تو                                         من بخفتم تو مرا انگيختی

  گر نبودی جذبه های جان تو                                ور نه خاکی از کجا عشق از کجا

  آن توست اين آن توست اين آن تو                                خاک خشکی مست شد تر می زند

  گفتم ای جان گربه در انبان تو                                      دی مرا پرسيد لطفش کيستی

  که تو را شيری کند سلطان تو                                   گربه بشارت مر تو را گفت ای

  همچو چنگم سخره افغان تو                                     اشتیمن خمش کردم توام نگذ

  

2224  

  هر چه گوهر غرقه در دريای او                                 ای بمرده هر چه جان در پای او

  ای خدا هيهای او هيهای او                                        آتش عشقش خدايی می کند

  از سجود درگهش ای وای او                                د چو او گر سر کشدجبرئيل و ص

  خون ببارد از خم طغرای او                                     چون مثالی برنويسد در فراق

  تا قيامت وای او ای وای او                                  هر کی ماند زين قيامت بی خبر
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  ای خدايا چون بود شب های او                                ه از چنان مه دور ماندهر کی ناگ

  بر شمار ريگ در صحرای او                                    در نظاره عاشقان بوديم دوش

  پيش شاه عشق و لشکرهای او                                  خيمه در خيمه طناب اندر طناب

  نور پاک از تابش سيمای او                                 ان را ستون از نور پاکخيمه ج

  روز و شب محو است در فردای او                                  آب و آتش يک شده ز امروز او

  در ميان پنجه صدتای او                                 عشق شير و عاشقان اطفال شير

  بر سر پستان شيرافزای او                                  از زخم شير ايمن بود طفل شير

  کس نداند کس نبيند جای او                                   در کدامين پرده پنهان بود عشق

  برشود تا آسمان غوغای او                                 عشق چون خورشيد ناگه سر کند

  

2225  

  يافتم ناگه رهی من سوی تو                                    ر ايزد را که ديدم روی توشک

  يافت نور از نرگس جادوی تو                                      چشم گريانم ز گريه کند بود

  وی توبرد اين کو کو مرا در ک                                  بس بگفتم کو وصال و کو نجاح

  اين لبان خشک مدحت گوی تو                                  از لب اقبال و دولت بوسه يافت

  جز زره هايی که دارد موی تو                                       تير غم را اسپری مانع نبود

  ود آهوی توشيرمردی کو ش                                  آسمان جاهی که او شد فرش تو

  پهلوانی کو فتد پهلوی تو                                شاد بختی که غم تو قوت او است

  تا ز جست و جو روم در جوی تو                                     جست و جويی در دلم انداختی

  های و هوی تو گر نبودی جذب                                   خاک را هايی و هويی کی بدی

  کو بيابد بوسه بر زانوی تو                                       آب دريا تا به کعب آيد ورا

  جمله خلقان را نباشد خوی تو                           بس که تا هر کس رود بر طبع خويش

  

2226  
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  ن مريز اين عاشقان را و مروخو                                     ای بکرده رخت عشاقان گرو

  هر طرف تو نعره خونين شنو                                    بر سر ره تو ز خون آثار بين

  گر يکی گويی در آن چوگان بدو                                  گفتم اين دل را که چوگانش ببين

  کهنه گشتم صد هزاران بار و نو                                      گفت دل کاندر خم چوگان او

  کاندر آن صحرا نه چاه است و نه گو                                کی نهان گردد ز چوگان گوی دل

  شير لرزد چون کند آن گربه مو                                        گربه جان عطسه شير ازل

  صاف باشد گر بجويی جو به جو                                  زر کان شمس تبريزی است اين

  

2227  

  قصه های جان فزا را بازگو                                        مطربا اسرار ما را بازگو

  تو حديث دلگشا را بازگو                                 ما دهان بربسته ايم امروز از او

  وعده آن خوش لقا را بازگو                                  من گران گوشم بنه رخ بر رخم

  بازگو آن ماجرا را بازگو                                  ماجرايی رفت جان را در الست

  سر جان مصطفی را بازگو                                             مخزن انا فتحنا برگشا

  ای دعاگو آن دعا را بازگو                                       مستجاب آمد دعای عاشقان

  آن صلاح جان ها را بازگو                            چون صلاح الدين صلاح جان ماست

  

2228  

  گوش ما را هر نفس دستان نو                                     جان ما را هر نفس بستان نو

  روز روزش گوهر و مرجان نو                                   که هستماهيانيم اندر آن دريا 

  اين جهان کهنه را برهان نو                                      تا فسون هيچ کس را نشنوی

  ذات ما کان است وآنگه کان نو                                    عيش ما نقد است وآنگه نقد نو

  می دهد اندر دهان دندان نو                             اين شکر کز ذوق اواين شکر خور 

  تو کيی گو هر زمانی جان نو                                جمله جان شو ار کسی پرسد تو را
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  رويدش زين لقمه صد لقمان نو                                  من زمين را لقمه ام ليکن زمين

  در خزان بين تاب تابستان نو                                از خزان غمگين مشوزرد گشتی 

  

2229  

  چشم و عقلم روشن از ايام تو                                        ای غذای جان مستم نام تو

  تا بديدم سيم هفت اندام تو                            شش جهت از روی من شد همچو زر

  من نخواهم در جهان جز کام تو                                    ه بودی کز توام بگرفت دلگفت

  از پی جان خواستن پيغام تو                                       منتظر بنشسته ام تا دررسد

  

2230  

  ز جمال روی توشی ء الله ا                                         صوفيانيم آمده در کوی تو

  کآب خوبی نيست جز در جوی تو                                     از عطش ابريق ها آورده ايم

  ای هميشه لطف و رحمت خوی تو                                  به درويشان خويش هابده چيزی

  حط ما هم سوی توآمديم از ق                             حسن يوسف قوت جان شد سال قحط

  از لب حلوايی دلجوی تو                                  صوفيان را باز حلوا آرزو است

  مشک پر شد خانقاه از بوی تو                                        ولوله در خانقاه افتاد دوش

  تو ين بر دست و بر بازویآفر                                        دست بگشا جانب زنبيل ما

  سير شد کون و مکان از طوی تو                                   شمس تبريزی تويی خوان کرم

  

2231  

  چشم پرخون تيغ در کف عشق او                           می دويد از هر طرف در جست و جو

  او به قصد جان عاشق سو به سو                                دوش خفته خلق اندر خواب خوش

  گاه چون باد صبا او کو به کو                                       گاه چون مه تافته بر بام ها

  پاسبانان درشده در گفت و گو                                       ناگهان افکند طشت ما ز بام
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  او بزد زخمی و پنهان کرد رو                                  در ميان کوی بانگ دزد خاست

  کش زبون گشته ست چرخ تندخو                                       گرد او را پاسبانی درنيافت

  کو نشان ها را بداند مو به مو                                    بر سر زخم آمد افلاطون عقل

  به تو کو است اصل فتنه های تو                                 گفت دانستم که زخم دست کيست

  آنچ او بشکافت نپذيرد رفو                               چونک زخم او است نبود چاره ای

  جان کهنه دست ها از خود بشو                                     از پی اين زخم جان نو رسيد

  کو برون است از جهان رنگ و بو                              عشق شمس الدين تبريزی است اين

  

2232  

  همچو ماهی به تک آب مرو                                     به حريفان بنشين خواب مرو

  نی پراکنده چو سيلاب مرو                                 همچو دريا همه شب جوشان باش

  بطلب در شب و مشتاب مرو                                استآب حيوان نه که در تاريکی 

  تو هم از صحبت اصحاب مرو                                          شب روان فلکی پرنورند

  به زمين در تو چو سيماب مرو                                 شمع بيدار نه در طشت زر است

  منتظر شو شب مهتاب مرو                                        شب روان را بنمايد مه رو

  

2233  

  آيی به حجره من و گويی که گل برو                          ای ترک ماه چهره چه گردد که صبح تو

  دانم من اين قدر که به ترکی است آب سو                               تو ماه ترکی و من اگر ترک نيستم

  ترکی مکن به کشتنم ای ترک ترک خو                             حيات تو گر از اين بنده تيره شدآب 

  ای تو هزار دولت و اقبال تو به تو                        رزق مرا فراخی از آن چشم تنگ توست

  ام مو به موعشقت گرفت جمله اجز                           ای ارسلان قلج مکش از بهر خون من

  از بخل جان نمی کنم ای ترک گفت و گو                                  زخم قلج مبادا بر عشق تو رسد

  ای سزدش تو سيرک سزدش قنی بجو                           بر ما فسون بخواند ککجک ای قشلرن
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  زيرا که عشق دارد صد حاسد و عدو                                   نام تو ترک گفتم از بهر مغلطه

  غماز من بس است در اين عشق رنگ و بو                                دکتر شنيدم از تو و خاموش ماندم

  

2234  

  آيينه گشته ام همه بهر خيال تو                             ای ديده من جمال خود اندر جمال تو

  گرمابه رفته هر سحری از وصال تو                       شوق توو اين طرفه تر که چشم نخسپد ز 

  آبستن است ليک ز نور جلال تو                              خاتون خاطرم که بزايد به هر دمی

  او را خبر کجاست ز رنج و ملال تو                              آبستن است نه مهه کی باشدش قرار

  بادا به بی مرادی خونم حلال تو                            خونم به غير تو ای عشق اگر بجوشد

  افغان به عرش برده و پرسان ز حال تو                            سر تا قدم ز عشق مرا شد زبان حال

  وبر صفحه جمال تو باشد چو خال ت                              گر از عدم هزار جهان نو شود دگر

  پروا نباشدم به نظر در خصال تو                        از بس که غرقه ام چو مگس در حلاوتت

  می باش در سجود که اين شد کمال تو                             در پيش شمس خسرو تبريز ای فلک

  

2235  

  های شکر از لبان تو و آورد قصه                                 آمد خيال آن رخ چون گلستان تو

  جان و جهان چه بی خبرند از جهان تو                               گفتم بدو چه باخبری از ضمير جان

  آخر چه گوهری و چه بوده ست کان تو                        آخر چه بوده ای و چه بوده ست اصل تو

  اول غلام عشقم و آن گاه آن تو                             دلاله عشق بود و مرا سوی تو کشيد

  هر چند شرم بود بگفتم کز آن تو                          بنهاد دست بر دل پرخون که آن کيست

  گفتم مها دو ابر تر درفشان تو                            بر چشم من فتاد ورا چشم گفت چيست

  گفتم که گلرخا همه نقش و نشان تو                             از خون به زعفران دلم ديد لاله زار

  گفتم نکو نگر که چنينم به جان تو                     هر جا که بوی کرد ز من بوی خويش يافت

  در حلقه وفا بر دردی کشان تو                           ای شمس دين مفخر تبريز جان ماست
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2236  

  گه تکيه گاه خلقم و گه اژدهای تو                             صای توجانا تويی کليم و منم چون ع

  ماری شوم چو افکندم اصطفای تو                        در دست فضل و رحمت تو يارم و عصا

  شد روز و روزگار من اندر وفای تو                           ای باقی و بقای تو بی روز و روزگار

  بادا فدای عشق و فريب و ولای تو                           ر دگر گر دهی مراصد روز و روزگا

  بی کام و بی زبان عجب وصف های تو                       دل چشم گشت جمله چو چشمم به دل بگفت

  دل می کند دعای دو چشم و دعای تو                        زان دم که از تو چشم خبر برد سوی دل

  در جست و جوی چشم خوش دلربای تو                       ردد آسمان همه شب با دو صد چراغمی گ

  صد جان و دل فزود رخ جان فزای تو                            گر کاسه بی نوا شد ور کيسه لاغری

  ضيای تودرتافت لاجرم به خرابم                            گر خانه و دکان ز هوای تو شد خراب

  صد دل به غم سپارم بهر رضای تو                     ای جان اگر رضای تو غم خوردن دل است

  زين کوفتن رسد به نظر توتيای تو                         از زخم هاون غم خود خوش مرا بکوب

  برگ و نوای توشکوفه ز  دل چيست يک                          جان چيست نيم برگ ز گلزار حسن تو

  گفت آن توست و گفتن خلقان صدای تو                             خامش کنم اگر چه که گوينده من نيم

  

2237  

  يا کينه را نهفتن يا عفو و حسن خو                          اين ترک ماجرا ز دو حکمت برون نبو

  يا برکنی ز خويش تو آن کين تو به تو                               يا آنک ماجرا نکنی به هر فرصتی

  کان خصم عکس توست مپندارشان تو دو                           از يار بد چه رنجی از نقص خود برنج

  زيرا که از دی آمد افسردگی جو                       از کبر و بخل غير مرنج و ز خويش رنج

  کاندر تموز مردم تشنه ست برف جو                               ز افسردگی غير نرنجيد گرم عشق

  خشمی است پر ز حلم پی طفل خوبرو                                آن خشم انبيا مثل خشم مادر است

  نسرين و سوسن و گل صدبرگ مشک بو                   و يکی خاک بر دهد خشمی است همچو خاک
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  هر چند هر دو خاک يکی رنگ بد عمو                              بر دهدخاکی دگر بود که همه خار 

  چون هست اين خصال بدت يک به يک عدو                             در گور مار نيست تو پرمار سله ای

  زنگی و هندو است و قريشی باعلو               در نطفه می نگر که به يک رنگ و يک فن است

  در مرتبه نگر که سفول آمد و سمو                      م جمله همه خاک هاست بساعراض و جس

  آن را کند پر از زر و در ديگری تسو                              چون کاسه گدايان هر ذره بر رهش

  وز بد نکو بزايد از صانعی هو                           از نيک بد بزايد چون گبر ز اهل دين

  صرفه برد نه خود من صرفه برم از او                          ويی فسوس باشد کز من فسوس خوارگ

  اندر سخاوت است نه در کسب سو به سو                        اين مايه می ندانی کاين سود هر دو کون

  تو بی پای چون کدو بالادو است حرص                        خود را و دوستان را ايثار بخش از آنک

  چون کف شمس دين که به تبريز کرد طو                          در جود کن لجاج نه اندر مکاس و بخل

  

2238  

  پرهيز من ز چيست ز تو يار شرم تو                               ای کرده چهره تو چو گلنار شرم تو

  چون گل چرا دميد ز رخسار شرم تو                   گلشن ز رنگ روی تو صد رنگ ريخته ست

  کان جمله را بسوخت به يک بار شرم تو                              من صد هزار خرقه ز سودا بدوختم

  دردی بريخت بر رخ گلزار شرم تو                         صافی شرم توست نهان در حجاب غيب

  يا رب چه کرد در دل هشيار شرم تو                          آن دل که سنگ بود ز شرم تو آب ريخت

  چون درفتاد در که و کهسار شرم تو                       خون گشت نام کوه که نامش شده ست لعل

  

2239  

  گفتند خواجه عاشق و مست است و کو به کو                        رفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کو

  نيم عدو من دوستدار خواجه ام آخر                                 رم آخر نشان دهيدگفتم فريضه دا

  او را به باغ ها جو يا بر کنار جو                          گفتند خواجه عاشق آن باغبان شده ست

  ست از او بشوهر کس که گشت عاشق رو د                             مستان و عاشقان بر دلدار خود روند
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  عاشق کجا بماند در دور رنگ و بو                                  ماهی که آب ديد نپايد به خاکدان

  خورشيد پاک خوردش اگر هست تو به تو                                 برف فسرده کو رخ آن آفتاب ديد

  سلطان بی نظير وفادار قندخو                             خاصه کسی که عاشق سلطان ما بود

  بر هر مسی که برزد زر شد به ارجعوا                           آن کيميای بی حد و بی عد و بی قياس

  تا چند گول گردی و آواره سو به سو                       در خواب شو ز عالم وز شش جهت گريز

  شاه باشدت اعزاز و آبرو تا پيش                                 ناچار می برندت باری به اختيار

  اسرار کشف کردی عيسيت مو به مو                             گر ز آنک در ميانه نبودی سرخری

  رستم به يک قنينه ز سودای گفت و گو                                  بستم ره دهان و گشادم ره نهان

  

2240  

  زين سو نظر مکن که از آن جاست آرزو                              حق خاست آرزو ننشيند آتشم چو ز

  گر گوهری ببين که چه درياست آرزو                               تردامنم مبين که از آن بحر تر شدم

  صياد جان فداست چه زيباست آرزو                        شست حق است آرزو و روح ماهی است

  ز آوردن من و تو چه می خواست آرزو                            ون اين جهان نبود خدا بود در کمالچ

  نی کز کژی و راست مبراست آرزو                      گر آرزو کژ است در او راستی بسی است

  و بگو راست آرزو آن چيست کژ نشين                               آن کان دولتی که نهان شد به نام بد

  هر چند بی پر است و به پرواست آرزو                         موری است نقب کرده ميان سرای عشق

  زيرا که تخت و ملک بياراست آرزو                        مورش مگو ز جهل سليمان وقت او است

  ی است کو نه ماست و نه جز ماست آرزوچيز                               بگشای شمس مفخر تبريز اين گره

  

2241  

  ما با تو بس خوشيم که خوش باد وقت تو                               هان ای جمال دلبر ای شاد وقت تو

  خوش باد دور چرخ کز او زاد وقت تو                            نيکو است حال ما که نکو باد حال تو

  آن رطل های می که به ما داد وقت تو                           دماغ ماستجان و سر تو يار که اندر 
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  وز پرتو نشاط به فرياد وقت تو                                   از قوت شراب به فرياد جام تو

  که می کند ز عشق و فرهاد وقت تو                              در جای می نگنجد از فخر جای تو

  

2242  

  اه که چه سوز افکند در دل گل نار تو                                تا که درآمد به باغ چهره گلنار تو

  پشت بنفشه به خم از کشش بار تو                             دود دل لاله ها ز آتش جان رنگ تو

  خوش برگشاد بر هوس خار تو چشم چه                            غنچه گلزار جان روی تو را ياد کرد

  تيغ به سوسن کی داد نرگس خون خوار تو                         سوسن تيغی کشيد خون سمن را بريخت

  مستک و سرسبز شد از لب خمار تو                            بر مثل زاهدان جمله چمن خشک بود

  ور نه جز احول کی ديد در دو جهان يار تو                                 از سر مستی عشق گفتم يار منی

  منکر آن خط مشو نک خط و اقرار تو                           و بلی بر دل من خط توست مهر الست

  رفت نمکسودوار سوی نمکسار تو                  گوشت کجا ماند و پوست در تن آن کس که او

  های از اين کش مکش های از اين کار تو                            دامن تو دل گرفت دامن دل تن گرفت

  در دل تن عشق دل در دل دلدار تو                           خسرو جان شمس دين مفخر تبريزيان

  

2243  

  هر دو يکی بوده ايم جان من و جان تو                                      جان شده چهره تابان تو آينه

  عقل که او خواجه بود بنده و دربان تو                               اه تمام درست خانه دل آن توستم

  چند که از آب و گل بود پريشان تو                         روح ز روز الست بود ز روی تو مست

  من و آن تو رفت کنون از ميان آن                   گل چو به پستی نشست آب کنون روشن است

  تا به ابد چيره باد دولت خندان تو                          قيصر رومی کنون زنگيکان را شکست

  ز آنک مرا شد حجاب عشق سخندان تو                             ای رخ تو همچو ماه ناله کنم گاه گاه

  

2244  
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  ای که هزار آفرين بر لب و دندان تو                                 سير نيم سير نی از لب خندان تو

  جان منی چون يکی است جان من و جان تو                      هيچ کسی سير شد ای پسر از جان خويش

  دور بگردان که من بنده دوران تو                             تشنه و مستسقيم مرگ و حياتم ز آب

  تا که برآرد سرم سر ز گريبان تو                          پيش کشی می کنی پيش خودم کش تمام

  دست چه کار آيدم بی دم و دستان تو                    گر چه دو دستم بخست دست من آن تو است

  تا نکند هيچ دزد قصد حرمدان تو                               عشق تو گفت ای کيا در حرم ما بيا

  تا که نرنجد ز من خاطر دربان تو                                 اين در شدمگفتم ای ذوالقدم حلقه 

  خارج و داخل توی هر دو وطن آن تو                         گفت که هم بر دری واقف و هم در بری

  وتا به ابد روم و ترک برخورد از خوان ت                 خامش و ديگر مخوان بس بود اين نزل و خوان

  

2245  

  ما همگان محرميم آنچه بديدی بگو                               مطرب مهتاب رو آنچه شنيدی بگو

  در حرم جان ما بر چه رسيدی بگو                              ای شه و سلطان ما ای طربستان ما

  لزار او هر چه بچيدی بگودوش ز گ                                نرگس خمار او ای که خدا يار او

  ای همه را ديده تو آنچ گزيدی بگو                      ای شده از دست من چون دل سرمست من

  کز فلک بی مدد چون برهيدی بگو                                     عيد بيايد رود عيد تو ماند ابد

  زين شکرستان اگر هيچ چشيدی بگو                          در شکرستان جان غرقه شدم ای شکر

  رو که کشاکش خوش است تو چه کشيدی بگو                     می کشدم می به چپ می کشدم دل به راست

  کوی خرابات را تو چه کليدی بگو                                می به قدح ريختی فتنه برانگيختی

  پرده حاجات ما هم تو دريدی بگو                                  شور خرابات ما نور مناجات ما

  ای مه کز ابرها پاک و بعيدی بگو                        ماه به ابر اندرون تيره شده ست و زبون

  چرخ تو را بنده باد از چه رميدی بگو                                 ظل تو پاينده باد ماه تو تابنده باد

  گفتم بر چون متن ز آنچ تنيدی بگو                        فت دی عاشق من چون شدیعشق مرا گ

  عافيتا همچو مرغ از چه پريدی بگو                                  مرد مجاهد بدم عاقل و زاهد بدم
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2246  

  برگو وی شه ميدان برگو                                         ای سر مردان برگو برگو

  جان سخن دان برگو برگو                                         ای مه باقی وی شه ساقی

  قصه ايشان برگو برگو                                            قبله جمعی شعله شمعی

  راز گلستان برگو برگو                                       ای همه دستان ساقی مستان

  خواجه ديوان برگو برگو                                        هم همه دانی هم همه جانی

  نکته جانان برگو برگو                                              آب حياتی شاخ نباتی

  ای دل شادان برگو برگو                                           غم نپذيری خشم نگيری

  راه سپاهان برگو برگو                                       رو شيرين بنشين بنشينخس

  باز دو چندان برگو برگو                                          دل بشکفتی خيلی و گفتی

  درده و خندان برگو برگو                                           آن می صافی جام گزافی

  حرمت ايمان برگو برگو                                        بابی هر چه که يابیيار ر

  بی سر و پايان برگو برگو                                           نی بستيزی نی بگريزی

  

2247  

  سبزه زار بجودر آن بهشت و گلستان و                                 مرا اگر تو نيابی به پيش يار بجو

  به زير سايه آن سرو پايدار بجو                           چو سايه خسپم و کاهل مرا اگر جويی

  بيا حوالی آن چشم پرخمار بجو                      چو خواهيم که ببينی خراب و غرق شراب

  قدح های بی شمار بجودرآ به دور و                            اگر ز روز شمردن ملول و سير شدی

  درآ جواهر اسرار کردگار بجو                             در آن دو ديده مخمور و قلزم پرنور

  گلی که هيچ نريزد در آن بهار بجو                              دلی که هيچ نگريد به پيش دلبر جو

  تو جان عاشق سرمست بی قرار بجو                             زهی فسرده کسی کو قرار می جويد

  وگر عقار نداری از او عقار بجو                              اگر چراغ نداری از او چراغ بخواه
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  تو عذر عقل زبونم از آن عذار بجو                             به مجلس تو اگر دوش بيخودی کردم

  ز مشک و گل نفس خوش خلش ز خار بجو                  تو هر چه را که بجويی ز اصل و کانش جوی

  پيام های غريب از چنين سوار بجو                                خيال يار سواره همی رسد ای دل

  کنار پرگلشان را در آن کنار بجو                          به نزد او همه جان های رفتگان جمعند

  چو شب به پيش تو آيد در او نهار بجو                         ح بخواهچو صبح پيش تو آيد از او صبو

  وگر نه آن نظرستت در انتظار بجو                      چو مردمک تو خمش کن مقام تو چشم است

  فقيروار مر او را در افتقار بجو                             چو شمس مفخر تبريز ديده فقر است

  

2248  

  که مست و بيخودم از چاشنی محنت او                              يم که بگويم حديث نعمت اومن آن ن

  که همچو چنگم من بر کنار رحمت او                        اگر چو چنگ بزارم از او شکايت نيست

  ود به ضربت اوکه هر رگم متعلق ب                                  ز من نباشد اگر پرده ای بگردانم

  از آنک بر لب فضلش چشم ز شربت او                                اگر چه قند ندارم چو نی نوا دارم

  چگونه باشد چون دررسم به نوبت او              کنون که نوبت خشم است لطف از اين دست است

  ه ننگ باشد مر لعل را ز زينت اوچ                               اگر بدزدم من ز آفتاب ننگی نيست

  گذر ز طينت خود چون کنم به طينت او                                 وگر چو لعل ندزدم ز آفتاب کمال

  همی کشند نهان نور از بصيرت او                                  نه لوليان سياه دو چشم دزد ويند

  که شح نفس قرين است با جبلت او                              ز آدمی چو بدزدی به کم قناعت کن

  اگر تو واقفی از لطف و از سريرت او                                 از او مدزد بجز گوهر زمانه بها

  که سوی کاله فانی بود عزيمت او                        که نيست قهر خدا را بجز ز دزد خسيس

  که تيغ شرع برهنه ست در شريعت او                          شرح می ترسمدريغ شرح نگشت و ز 

  نه بلک خس طمعی بود آن جريمت او                        گمان برد که مگر جرم او طمع بوده ست

  

2249  
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  چو اشتهای سماعت بود بگه تر گو                         به وقت خواب بگيری مرا که هين برگو

  تو گوش من بگشايی که قصه از سر گو                     ن ز خواب سر و پای خويش گم کردمچو م

  بگيريم که از آن طره معنبر گو                        چو روی روز نهان شد به زير طره شب

  ر گوتو آمده که حديث لب چو شک                              فتاده آتش خواب اندر اين نيستان ها

  غزل تمام کنم گوييم مکرر گو                               و آنگهی به يکی بار کی شوی قانع

  به تو بگويد لالا برو به عنبر گو                          بيا بگو چه کنی گر ز خوابناکی خويش

  خوران و حديث درخور گومرا از آن ب                            از آنچ خورده ای و در نشاط آمده ای

  تو نيز با من بی دل ز جام و ساغر گو                               ز من چو می طلبی مطربی مستانه

  مرا مبارک و قيماز خوان و سنجر گو                          من اين به طيبت گفتم وگر نه خاک توام

  

2250  

  شبم ز بام به حجره ز حجره تا سر کو                              هزار بار کشيده ست عشق کافرخو

  گرفته گوش مرا سخت همچو گوش سبو                          شب آن چنان به گاه آمده که هی برخيز

  سبو اسير سقاست چون گريزد از او                              ز هر چه پر کندم من سبوی تسليمم

  شکست او خوشم آيد ز شوق و ذوق رفو                            بشکست اوهزار بار سبو را به سنگ 

  بدان هوس که خورد غوطه در ميانه جو                            سبو سپرده به دو گوش با هزاران دل

  

2251  

  چو من دل بجويم بود دلبر او                                   چو از سر بگيرم بود سرور او

  چو در جنگ آيم بود خنجر او                                   چو من صلح جويم شفيع او بود

  چو در گلشن آيم بود عبهر او                              چو در مجلس آيم شراب است و نقل

  چو در بحر آيم بود گوهر او                            چو در کان روم او عقيق است و لعل

  چو وا چرخ آيم بود اختر او                                   چو در دشت آيم بود روضه او

  چو از غم بسوزم بود مجمر او                                     چو در صبر آيم بود صدر او
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  لشکر اوبود صف نگهدار و سر                                      چو در رزم آيم به وقت قتال

  بود ساقی و مطرب و ساغر او                                      چو در بزم آيم به وقت نشاط

  بود کاغذ و خامه و محبر او                                     چو نامه نويسم سوی دوستان

  يايد به خواب اندر اوچو بخوابم ب                                    چون بيدار گردم بود هوش نو

  به خاطر بود قافيه گستر او                                         چو جويم برای غزل قافيه

  چو نقاش و خامه بود بر سر او                                   تو هر صورتی که مصور کنی

  از آن برتر تو بود برتر او                                    تو چندانک برتر نظر می کنی

  که آن به که باشد تو را دفتر او                                       برو ترک گفتار و دفتر بگو

  وزين شش جهت بگذری داور او                        خمش کن که هر شش جهت نور او است

  و سرک سری فما اظهر                                        رضاک رضای الذی اوثر

  که خود را بود سخت اندرخور او                                    زهی شمس تبريز خورشيدوش

  

2252  

  ساکن شده ام در منزل تو                                          بی دل شده ام بهر دل تو

  زر را چه کنم با حاصل تو                                        صرفه چه کنم در معدن تو

  قبله دل و جان هر قابل تو                                     شد جمله جهان سبز از دم تو

  بی علم و عمل شد عامل تو                                         شد عقل و خرد ديوانه تو

  هر عاقل جان ناعاقل تو                                              مرغان فلک پربسته تو

  گشتند نگون در بابل تو                                         هاروت هنر ماروت ادب

  تا زنده شوم از بسمل تو                                      گردن بکشد جان همچو شتر

  ماندم به جهان من مشکل تو                                   حل گشت ز تو هر مشکل جان

  تا نقد کنم از عامل تو                                         بنويس برات اين مزد مرا

  از تاب مه بس کامل تو                                    از روز به است اکنون شب ما

  تا منزل خود با محمل تو                                        تا شب شتران هموار روند
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  از ظالم تو وز عادل تو                                          در منزل خود آزاد شوند

  خامش نکند اين قايل تو                                خامش کن و خود در يک دمه ای

  

2253  

  ال و پر ما خوی خوش توب                                         نور دل ما روی خوش تو

  مشک و گل ما بوی خوش تو                                            عيد و عرفه خنديدن تو

  سايه گه ما موی خوش تو                                          ای طالع ما قرص مه تو

  ولانگه ما کوی خوش توج                                          سجده گه ما خاک در تو

  چون رفته بود سوی خوش تو                                         دل می نرود سوی دگران

  او را بکشد اوی خوش تو                                         ور دل برود سوی دگران

  گه ما جوی خوش تو غوطه                                          ای مستی ما از هستی تو

  يک تو شدم از توی خوش تو                                        زرين شدم از سيمين بر تو

  چوگان تو را گوی خوش تو                                      سر می نهم و چون سر ننهد

  از هوی خوش توهای و هويم                                   خامش کنم و خامش چو سکست

  

2254  

  رخ تو رخ تو رخ بافر تو                                       دل من دل من دل من بر تو

  بدهم بدهم به جان و سر تو                                       صنما صنما اگر جان طلبی

  ب تو لب شکر تولب تو ل                                     کف تو کف تو کف رحمت تو

  می تو می تو می چون زر تو                                       دم تو دم تو دم جان وش تو

  گل تو گل تو گل احمر تو                                        در تو در تو در بخشش تو

  

2255  

  ل و جان لطيفتر شده مهمان عندهز د                       بنشسته به گوشه ای دو سه مست ترانه گو
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  فتد از جنگ و عربده سر مستان ميان کو                    ز طرب چون حشر شود سرشان مستتر شود

  عسل و می روان شود به چپ و راست جوی جو                      ز اشارات روحشان ز صباح و صبوحشان

  نفسی سجده طرب نفسی جنگ و گفت و گو                                  نفسيشان معانقه نفسيشان معاشقه

  به چنين حال بوالعجب تو از ايشان ادب مجو                               نفسی يار قندلب شکرين شکرنسب

  به حليمی گناه جو به طبيعت نشاط خو                            به خدا خوب ساقيی که وفادار و باقيی

  هله تا راز آسمان شنوی جمله مو به مو                ست خود بده ای جان به مست خودقدحی دو ز د

  هله تا از سعادتت برهد اوی او ز او                  تو بر او ريز جام می که حجاب وی است وی

  اکه انفقو سر هر کيسه کرم بگشايد                      چو خرد غرق باده شد در دولت گشاده شد

  هله بردار ابر را ز رخ ماه تو به تو                      بهل آن پوست مغز بين صنم خوب نغز بين

  من سرمست می کشم ز فراتش سبو سبو                      پس از اين جمله آب ها نرود جز بجوی ما

  ان ز گلستان رنگ و بوبه گلستان جان رو                    من و دلدار نازنين خوش و سرمست همچنين

  نظری کن به خال او به حق صحبت ای عمو                        نظری کن به چشم او به جمال و کرشم او

  چه برد طفل از لبش چو بود مست لبلبو                     تو اگر در فرح نه ای که حريف قدح نه ای

  بنگر ذره ذره را زده زير بغل کدو                       چو شدی محرم فلک سبک ای يار بانمک

  بشکافيد پرده شان نپذيرد دگر رفو                              چو تف آفتاب زد ره ذرات بی عدد

  زند او باز اين زمان چو کبوتر بقوبقو                         به لبانت ز دست شد سر او باز مست شد

  ز ره خواب بر فلک خوش و سرمست دو به دو               ش و غلتو بخسپی و عشق و دل گذران بی ز غ

  رطب و تمر نادری که نگنجد در اين گلو                 بخورند از نخيل جان که نديده ست انس و جان

  ز طعام و شراب حق بخورم اندر آن غلو                                  که ابيت بمهجتی شرفا عند سيدی

  چو شود روز خوش بيا شنو اين را تمام تو                     به خانه رو که دل مست شد گرو هله امشب

  که تويی عشق و عشق را نبود هيچ کس عدو                           تو بگو باقی غزل که کند در همه عمل

  بشو و ز پژمردگیهمه را سبز کن طری                     تو بگو کآب کوثری خوش و نوش و معطری
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  که به گلزار تو رسد دل خسته به خار تو                           به قرار تو او رسد که بود بی قرار تو

  تلفش از خزان تو طربش از بهار تو                       گل و سوسن از آن تو همه گلشن از آن تو

  چو دل و جان عاشقان به درون بی قرار تو                      ز زمين تا به آسمان همه گويان و خامشان

  نفسی پست و مست تو نفسی در خمار تو                          همه سوداپرست تو همه عالم به دست تو

  چه غريب است نظر به تو چه خوش است انتظار تو                      همه زير و زبر ز تو همگان بی خبر ز تو

  تو ز بلبل فغان شنو که وی است اختيار تو                   و و باغ را چو نظر نيست زاغ راچه کند سر

  فراغت نظرکنان به سوی کار و بار تو به                         منم از کار مانده ای ز خريدار مانده ای

  ار گل که ندارد عذار توچه کنم من عذ                       بگذارم ز بحر و پل بگريزم ز جزو و کل

  دو سه روز شمرده را چو منم در شمار تو                       چه کنم عمر مرده را تن و جان فسرده را

  تو همه هر دم شکوفه ها شکفد در نثار                  چو دل و چشم و گوش ها ز تو نوشند نوش ها

  ز کجا خامشم هلد هوس جان سپار تو                پس از اين جان که دارمش به خموشی سپارمش

  که شکار و شکاريان نجهند از شکار تو                     به خموشی نهان شدن چو شکارم نتان شدن

  همه شادی و گريه شان اثر و يادگار تو                        همه فربه ز بوی تو همه لاغر ز هجر تو
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  خردم راه گم کند ز فراق گران تو                            د نشان توقلم از عشق بشکند چو نويس

  کی رهد از کمين تو کی کشد خود کمان تو                            کی بود همنشين تو کی بيابد گزين تو

  صنما سوی من نگر که چنانم به جان تو                 رخم از عشق همچو زر ز تو بر من هزار اثر

  نه از آنم که سر کشم ز غم بی امان تو                           و خليل اندر آتشم ز تف آتشت خوشمچ

  مکن ای دوست منزلم بجز از گلستان تو                             بگشا کار مشکلم تو دلم ده که بی دلم

  جست و جوی تو چه بود گلفشان توسبب                         کی بيايد به کوی تو صنما جز به بوی تو

  فلک و مهر و مشتری خجل از آستان تو                      ملک و مردم و پری ملک و شاه و لشکری

  چو مگس دوغ درفتد به گه امتحان تو                          چو تو سيمرغ روح را بکشانی در ابتلا

  ملکی گشته هر گدا به دم ترجمان تو                              ز اشارات عاليت ز بشارات شافيت
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  همه عالم نواله ای ز عطاهای خوان تو                   همه خلقان چو مورکان به سوی خرمنت دوان

  که طمع دارد از قضا که شود ميهمان تو                                 به نواله قناعتی نکند جان آن فتی

  چه نواها که می دهد به مکان لامکان تو                         د پی هر رنج گنج توکه می کن چه دواها

  نظر تن بنان تو هوس دل بنان تو                               طمع تن نوال تو طمع دل جمال تو

  ن توبه سوی بام آسمان پنهان نردبا                            جهت مصلحت بود نه بخيلی و مدخلی

  که روان است کاروان به سوی آسمان تو                            به امينان و نيکوان بنمودی تو نردبان

  که ندانی نهان آن که بداند نهان تو                       خمش ای دل دگر مگو دگر اسرار او مجو

  ود از قشر نيشکر شکرين شد لبان توکه خ                      تو از اين شهره نيشکر مطلب مغز اندرون

  برساد از جناب حق به مه خوش قران تو                      شه تبريز شمس دين که به هر لحظه آفرين
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  بگشا راز با همو که سلام عليکم                       بگداز از غمش چو مو هله ای طالب سمو

  چه شود گر کفی زنی که سلام عليکم                        تو چرا آب و روغنی که سلامی نمی کنی

  لب چون قند برگشا که سلام عليکم                                هله ديوانه لوليا به عروسی ما بيا

  سر و ريش اين چنين کنی که سلام عليکم                            شفقت را قرين کنی کرم و آفرين کنی

  رو ترش کن ز در درآ که سلام عليکم                            سرا تو مگو هيچ ماجراچو گشايد در 

  غضبش را بدين بکش که سلام عليکم                      چو درآيد ترش ترش تو بدو پيش او خمش

  يکمتو روان شو به پيشگه که سلام عل                          چو خياليت بست ره بمکن سوی او نگه

  تو همين گو همين و بس که سلام عليکم            چو در اين کوی نيست کس نه ز دزدان و نی عسس

  بشنو ز آسمان ها که سلام عليکم                     بجه از دام و دانه ها و از اين مات خانه ها

  د که سلام عليکمز دلت سر برون کن                    شفقت چون فزون کند به خودت رهنمون کند

  تو ز شش سوی بشنوی که سلام عليکم                    چو ز صورت برون روی به مقامات معنوی

  چو فقيران سری بنه که سلام عليکم                       چو نگنجی در آن گره مگريز و سپس مجه

  اين رسد مرا که سلام عليکم ز لبش                          اگر از نيک و بد مرا نکند شه مدد مرا
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  بخوريمش بدين قدر که سلام عليکم                        تو رها کن فن و هنر که ندارد کلک خبر

  غزل خويشتن بگو که سلام عليکم                          هله ای يار ماه رو دل هر عقربی مجو

  بسترديم جرمتان که سلام عليکم                           هله مرحوم امتان هله ای عشق همتان

  شنو اکنون ز شاهدان که سلام عليکم                         چو تويی مير زاهدان قمر و فخر عابدان

  کارتان همچو زر کنم که سلام عليکم                        زهرتان را شکر کنم زنگتان را گهر کنم

  را نهان کنم که سلام عليکم عيبتان                         کنمتنتان را چو جان کنم دلتان را جوان 

  ز فلک بس شنيده ای که سلام عليکم                    ز عدم بس چريده ای سوی دل بس دويده ای

  همه عذرت وفا بود که سلام عليکم                          چو اميدت به ما بود زاغ گيری هما بود

  نگرد جانب سمن که سلام عليکم                        ن بفروزد رخ و ذقنچو گل سرخ در چم

  شنو از صحن بام ها که سلام عليکم                     چو رسد سبزجامه ها به سوی باغ و نامه ها

  شنو از مرغ ناله ها که سلام عليکم                           چو بخندد نهال ها ز رياحين و لاله ها

  نبدی اين نگفتمی که سلام عليکم                    ز مستی زنم دمی رمد از رشک پرغمی چو

  به همان سوی روی کن که سلام عليکم                      ز کی داری لب و سخن ز شهنشاه امر کن
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  ه که شکفت ارغوان تومی چون ارغوان بد                               هله طبل وفا بزن که بيامد اوان تو

  بفشانيم ميوه ها ز درخت جوان تو                              بفشاريم شيره از شکرانگور باغ تو

  چه خورد يا چه کم کند مگسی دو ز خوان تو                   بمران جان و عقل را ز سر خوان فضل خود

  دو ده مختصر بود دو جهان در جهان تو                         طمع جمله طامعان بود از خرمنت جوی

  به کم از ذره می شود ز نهيب سنان تو                          همه روز آفتاب اگر ز ضيا تيغ می زند

  به چه پر برپرد زمين به سوی آسمان تو                        چو زمين بوس می کند پی تو جان آسمان

  که همين جاش می رسد مدد ارمغان تو                          کند نظر بنشيند شکسته پر سوی تو می

  که دمم آتشين نشد ز دم پاسبان تو                  نه گذشته ست در جهان نه شب و نی سحرگهان

  که به هنگام برشدن برسد نردبان تو                   نه مرا وعده کرده ای نه که سوگند خورده ای
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  بپرد جانش از مکان به سوی لامکان تو                      م عبهری به سوی بنده بنگریچو بدان چش

  که خروشيد آسمان ز خروش و فغان تو                     بنوازيش کای حزين مخور اندوه بعد از اين

  تحان توجهت پختگی تو برسيد ام                            منم از مادر و پدر به نوازش رحيمتر

  بکنم آسمان تو به از اين از دخان تو                              بکنم باغ و جنتی و دوايی ز درد تو

  که همان به که راز تو شنوند از دهان تو                                همه گفتيم و اصل را بنگفتيم دلبرا
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  حق آن خال شاهدت رو به ما آر ای عمو                                طيب االله عيشکم لا وحش االله منکم

  شبه مهجور عاشق من وصال مصرم                    دست جعفر که ماند از او بر سر کوه پرسمو

  می کند شرح بی زبان يا ظريفون فافهموا                  دست او را دهان بدی شرح دادی از آن غم او

  جنبشی که همی کنيم جمله قسری است فاعلموا                    انقطاع الا ارحمواما همان دست جعفريم فی 

  بس که گفتن دراز شد ذاحديث منمنم                    جنبش آنگه کند صدف که بود جفت جوهر او
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  تو در کف ما چند خلد خار                                          بوقلمون چند از انکار تو

  پس چه بود پيش وی اسرار تو                                   يار تو از سر فلک واقف است

  چند از اين چند از اين بار تو                                   چند بگويی که همين بار و بس

  و تيمار توبسته ز ناسور ت                                     ای ز تو بيمار حبيب و طبيب

  بوی دهانت شده اقرار تو                                    خورده می غفلت و منکر شده
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  هين که رسيد از فلک آواز نو                                      پرده بگردان و بزن ساز نو

  درنرسد راز نو تا ز خرد                                تازه و خندان نشود گوش و هوش

  او بزند چنگ طرب ساز نو                                   چون ماه ديد اين بکند زهره که
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  تا ببرم شرم ز هنباز نو                                    خيز سبک رطل گران را بيار

  نه آغاز نووز می کهنه ب                                       برجه ساقی طرب آغاز کن

  بوسه بده بر سر اين گاز نو                                      در عوض آنک گزيدی رخم

  می رسدم گر بکنم ناز نو                                   از تو رخ همچو زرم گاز يافت

  اعزاز نومی رسدم خلعت و                                     چون نکنم ناز که پنهان و فاش

  تازه طرازی است ز طراز نو                                خلعت نو بين که به هر گوشه اش

  بر سر عشاق به پرواز نو                                            پر همايی بگشا در وفا

  س و آز نوحرص دهد هر نف                                       مرد قناعت که کرم های تو

  اين قنق خابيه پرداز نو                                  می به سبو ده که به تو تشنه شد

  سر مرا هر يک غماز نو                                رنگ رخ و اشک روانم بس است

  نو صنعت نو دارد و انگاز                                       گرم درآ گرم که آن گرمدار

  جامه کهنه ست ز بزاز نو                             بس کن کاين گفت تو نسبت به عشق
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  حلت علی حريمهم فی خطر ليآمنوا                                        يا قمرا لوعه للقمرين سکن

  وبنا مرحمه لنجتنواهز هز فی قل                                يا شجرا غصونه فوق سماء وهمنا

  خرمن هر کی سوختی گشت بزرگ خرمن او                     هر کی تو گردنش زدی گشت درازگردن او

  هر کی تو در چهش کنی يافت جهان روشن او                     هر کی سرش شکافتی سر بفراخت بر فلک

  للبرکات مطلع للثمرات معدن                                      يا بلدا مخلدا افلح من ثوی به

  به مزين افلح کل منظر ذاک                                   يا سحرا منورا ليس عقيبه دجی

  بازکشاندش به خود با کرم مفتن او                       هر کی طرب رها کند پشت سوی وفا کند

  رو به من آوريد هين ها الذين آمنوا                    می کشدش که ای رهی از کف من کجا رهی

  شممنا عبيره فانتهضوا لتيقنوا                                    جاء اوان وصلنا يلحقنا باصلنا

  فی عرفات معشر ابتکروا و احسنوا                                    ما بقی انسلاخنا ان هنا مناخنا
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  ای دل و ديده ديده ای ای دل و ديده من او                           و برون مروپند نگار خود شنو از بر ا

  تا ز تو لاف می زنم کم بگرفت دامن او                     پيش خودم همی نشان بر سر من همی فشان

  نان لسان نطقنا عند لقاه الک                         قد نطق الهوی اسکتوا استمعوا و انصتوا

  بهر دل تو تن زدم بس بودم نوازن او                          بستم من دهان خود دل بگشاد صد دهان

  سيب و انار تازه چين کآمد در فشاندن او                    در گل و در شکر نشين بهر خدای لطف بين
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  و سر کينيکا چونم من و چونی تونيپ                          بوسيسی افنديمو هم محسن و هم مه رو

  تا شب همگان عريان با يار در آب جو                          يا نعم صباح ای جان مستند همه رندان

  مذ نحن رايناکم امنيتنا تصفوا                                    يا قوم اتيناکم فی الحب فديناکم

  افندی اوتی تيلس ثيلو که براکالو                              گر جام دهی شادم دشنام دهی شادم

  قويثز می کناکيمو سيمير ابرالالو                          چون مست شد اين بنده بشنو تو پراکنده

  من زارک من صحو اياک و اياه                                  يا سيدتی هاتی من قهوه کاساتی

  آخر نه کم از چرخی در خدمت آن مه رو                       ی گرد تو سرگردانای فارس اين ميدان م

  بی نخوت و ناموسی اين دم دل ما را جو                         پويسی چلبی پويسی ای پوسه اغا پوسی

  اسکرت کما تدری من سکرک لا تصحو                         ای دل چو بياسودی در خواب کجا بودی

  ما اطيب سقياها تحلوا ابدا تحلو                                   واها سندی واها لما فتحت فاها

  هر صورت را ملحی از حسن تو ای مرجو                            ای چون نمکستانی اندر دل هر جانی

  زن خالی کنمی پهلواز ديدن مرد و                   چيزی به تو می ماند هر صورت خوب ار نی

  ور زجر پسندندم من می نروم زين کو                                 گر خلق بخندندم ور دست ببندندم

  دارد سيهی در جان گر زرد بود مازو                              از مردم پژمرده دل می شود افسرده

  گر هست حجاب او صد برج و دو صد بارو                           بانگ تو کبوتر را در برج وصال آرد

  فی وصفک يا مولی لا نسمع ما قالوا                                  قوم خلقو بورا قالو شططا زورا

  جز ريش ندارد او نامش چه کنم ريشو                           اين نفس ستيزه رو چون بزبچه بالاجو
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  هين بازميا اين سو آن سو پر چون تيهو                        فرامش کنکن خامش کن از گفته  خامش
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  اليوم اری الحب علی العهد فعودوا                                    اليوم من الوصل نسيم و سعود

  وبی زحمت دشمن دم عشاق شنود ا                             رفته ست رقيب و بر آن يار نبود او

  ما فاتک من دهرک اليوم يعود                                 يا قلب ابشرک به وصل و رحيق

  ما سرخ و سپيد از طرب و کور و کبود او                            شکر است عدو رفته و ما همدم جاميم

  حک بالروح تجودالروح فدا رو                                    يا حب حنا نيک تجليت بوصل

  امروز چو خلوت شد ما را بستود او                                ما را که برای دل حساد جفا گفت

  من طالعه اليوم علی الشمس يسود                                     هذا قمر قد غلب الشمس بنور

  بر طلعت خورشيد و مه و زهره فزود او                             امروز نقاب از رخ خود ماه برانداخت

  للعيش من اليوم نهوض و صعود                               ما اکثر ما قد خفض العيش به هجر

  اين مه که به خورشيد دهد نور چه بود او                              پيوسته ز خورشيد ستاند مه نو نور

  الحب شفيق لک و االله ودود                                   يا قلب تمتع و طب الان شکورا

  چون يک گره از طره پربند گشود او                        سپه عشق چه خوش دست گشادند اين دم

  و السکر من القهوه کالدهر ولود                                      الحب الی المجلس واالله سقانا

  بيرون ز در است اين دم و از بام فرود او                             بسی گرد برآوردآن غم که ز عشاق 

  اليوم من السکر رکوع و سجود                                        اليوم من العيش لقاء و شفا

  ذوق وجود او دير است که محروم شد از                               آن ساغر لاغرشده را داروی دل ده

  لما کتب االله علی العشق خلود                                  يا قوم الی العشق انيبوا و اجيبوا

  آن عشق سماوی که نخفت و نغنود او                           امروز صلا می زند اين خفته دلان را

  و العيش سوی العشق قشور و جلود                                   العشق من الکون حيات و لباب

  خود دشمن تو او است يقين دان و حسود او                           هر دوست که از عشق به دنيات کشاند

  فالمخلص للعاشق صبر و جحود                                لا تنطق فی العشق و يکفيک انين
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  دل خود چو بسوزد بدهد بوی چو عود او                           بس کن تو مگو هيچ که تا اشک بگويد

  

2266  

  رهايی ده مرا از ننگ و نام                                       بگردان ساقی مه روی جام

  نهادستی به هر گامی تو دام                                     گرفتارم به دامت ساقيا ز آنک

  و لا تکسل فان القوم قاموا                                      ما رارها کن کاهلی درياب 

  اليس العيش فی هم حرام                                         اليس الصحو منزل کل هم

  شراب الروح يشربه الصيام                                        الا صوموا فان الصوم غنم

  مه حق را ببيند وقت شام                            رد در حديث استهر آن کو روزه دا

  تو بگريزی ز من از راه بام                                      نکو نبود که من از در درآيم

  که يک دم صبر کن ای تيزگام                                    تو بگريزی و من فرياد در پی

  که من سوزيدم و اين کار خام                                 انان چه چاره ستمسلمانان مسلم

  باقداح يقلبها الکرام                                    نباشد چاره جز صافی شرابی

  و السلام فنستکفی بهذا                                        حديث عاشقان پايان ندارد

  فواد ما تسليه المدام                                        است اين جواب گفته متنبی

  

2267  

  تن و دل ما مسخر او که می نپرد بجز بر او                              هم صدوا هم عتبوا عتابا ما له سبب

  دم و غم او کر و فر اوعجب خبری که می دهدم                        فما طلبوا سوی سقمی فطاب علی ما طلبوا

  مرا غم او چو زنده کند چگونه شوم ز منظر او                        فنی جلدی اذا عبسوا فکيف تری اذا طربوا

  عجب چه بود بهر دو جهان که آن نبود ميسر او                         فلا هرب اذا طلبوا و لا طرب اذا هربوا

  حدث نشود شکر که خوری شکر چو چشد ز شکر او                          لا عنباری امما به سکروا و لا قدح و 

  طلعت او شبم نفسی ز عنبر او سحر اثری ز                        لقد ملات خواطرنا بهم عجبا و ما العجب

  خبر ز مخبر اوخبر نکنم دگر که مرا رسيد                      سکت او ناوهم سکتوا و لا سامو و لا عتبوا
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  درم بزند سری نکند که سر نبرد کس از سر او                        فوا حزنی اذا حجبوا و يا طربی اذا قربوا

  

2268  

  يلقون اين السيد و استفتشوا من يسعد                         يا عاشقين المقصد سيحوا الی ما ترشدوا

  نهر الهوی لا ينقطع نار الهوی لا تخمد                           العشق نور مرتفع و السر نعم المکترع

  ان قيل طار فی الهوا لا تنکرو لا تعبدوا                      لا عشق الا بالجوی من کان فی سقم الهوی

  جفن بکا فی عشقه لا تحسبوه ترمد                              العشق ما فی رقه خير لکم من عتقه

  ما لم يضلوا فی الهوی لا تزعمو ان يهتدوا                           لمحبين انطوی امراضهم خير الدواامر ا

  غير الهوی لا تلبسو غير الهوی لا ترتدوا                            اصحابنا لا تياسوا بعد الجوی مستانس

  ذانعمه مفقوده حرمان من لا يجهد                           سحر الهوی مقعوده نار الجوی موقوده

  هذا بقاء فی البقا هذا نعيم سرمد                           ناديت يوم الملتقی اذ حار عقلی و التقی

  لا ترقدوا لا تاکلوا ما لم تروا لا تعبدوا                           ان فاتکم لا تفعلوا و استفتشوه و اعقلوا

  

2269  

  ادر کاسا و لا تنکر فان القوم قد ذاقوا                                  لظمآن و مشتاق الا يا ساقيا انی

  فاسکرنی و سائلنی الی من انت مشتاق                          اذا ما شات اسراری ادر کاسا من النار

  ت علی الاحجار احداقو من انواره انشق                         اضاء العشق مصباحا فصار الليل اصباحا

  و انی بين عشاق اسوق حيث ما ساقوا                          فداء العشق ادوائی و مر العشق حلوائی

  لنا فی العشق جنات و بلدان و اسواق                               خذ الدنيا و خلينا فدنيا العشق تکفينا

  و خمر فيه مدرار و کاس العشق رقراق                                  و ارواح تلاقينا و ارواح سواقينا

  

2270  

  فالورد يقول لا تبالوا                                                  ابناء ربيعنا تعالوا

  الخلد لکم فلا تزالوا                                          و العشق يصيحکم جهارا
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  و السکر حواه و الکمال                                          تجلیو الحسن علی البها 

  اليوم تکلموا و قالوا                                             من کان مخرسا جمادا

  ذابوا و تضاحکوا و نالوا                                               من کان مبلسا قنوطا

  ماذا غضب فذا دلال                                          غضوبا بعد فان تروا من

  

2271  

  و وراء ها نور الهوی براق                                 جود الشموس علی الوری اشراق

  ضائت لنا بضيائه الافاق                                       و وراء انوار الهوی لی سيد

  العشق ايضا نحوهم مشتاق                                      ق فی اشواقهمما اطيب العشا

  حارت و کلت نحوه الاحداق                                        هموا لرويته فلاحت شمسه

  طفقوا الی صوت النداء و ساقوا                                         نادی منادی عاشقيه بدعوه

  لا تحسبوهم بعد ذاک افاقوا                                        برويته و راح لقائه سکروا

  ضعفی و صفره و جنتی مصداق                                 ان شات من يحکيک برق خدوده

  

2272  

  ه و حاروادهش الفواد بما حدا                                          حد البشير بشاره يا جار

  قرب الخيام اليکم و الدار                                    سمعوا نداء الحق من فم طارق

  و خياله لعاشقين مدار                                      و دنا کريم وجهه قمر الدجی

  عا للبشير و زارواسجدوا جمي                                       فتحلقوا حول البشير و اقبلوا

  لبسوا لباس الجد منه و ساروا                                    سکنت قلوب بعد ما سکن البلا

  

2273  

  قلبی علی نار الهوی يتقلب                                     امسی و اصبح بالجوی اتعذب

  انت النهی و بلاک لا اتهذب                                         ان کنت تهجرنی تهذبنی به
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  ابکی و مما قد جری اتعتب                                     ما بال قلبک قد قسا فالی متی

  احيی بکم و قتيلکم اتلقب                                         مما احب بان اقول فديتکم

  ما هکذی عشقی به لا تحسبوا                                        و اشرتم بالصبر لی متسليا

  لو لا لقائک کل يوم ارقب                                    ما عشت فی هذا الفراق سويعه

  فانا المسی ء بسيدی و المذنب                                           انی اتوب مناجيا و مناديا

  ابکی دما مما جنيت و اشرب                                    تبريز جل به شمس دين سيدی

  

2274  

  راوه بدر و فی الدلال و حاروا                                         مررت بدر فی هواه بحار

  و يعشق ذاک الماء ما هو نار                             و شاهدت ماء شابه الروح فی الصفا

  فظل دليل العاشقين و ساروا                                    س مثلهو للعشق نور ليس للشم

  عليها دماء العاشقين خمار                                عروس الهوی بدر تلالا فی الدجی

  اضاء لنا غير الديار ديار                                 ظللت من الدنيا علی طلب الهوی

  و کان لهم عند المسير بدار                                      يحا مطيهمفشاهدت رکبانا قر

  لمن فر من هذا الديار دمار                                 فقلت لهم فی ذاک قالوا لفی الهوی

  يقال لها تبريز و هی مزار                                      و ان شات برهانا فسافر ببلده

  و للروح منها زخرف و سوار                                       م اهل العشق من ترباتهفيشت

  و ترجع مسرورا و انت نهار                                        تروح کليل مظلم فی هوائه

  

2275  

  و اندر بلا آويخته افکنده عقل و عافيت                        امروز مستان را نگر در مست ما آويخته

  ای صد هزاران جان و دل اندر شما آويخته                گفتم که ای مستان جان می خورده از دستان جان

  افتاده بوديم از بقا در قعر لا آويخته                       گفتند شکر االله را کو جلوه کرد اين ماه را

  چون دشمنان بوديم ما اندر جفا آويخته                      بگريختيم از جور او يک مدتی وز دور او
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  و افسردگان بی مزه در کارها آويخته                            جام وفا برداشته کار و دکان بگذاشته

  بنشسته زاغ ديده کش بر هر کجا آويخته        بنشسته عقل سرمه کش با هر کی با چشمی است خوش

  ترک هوا خوشتر بود يا در هوا آويخته             گر چاشنی داری بچش زين خنب های تلخ و خوش

  ديدم دل بيچاره را خوش در خدا آويخته                  عمری دل من در غمش آواره شد می جستمش

  بنمايم آزادانت را و هم تو را آويخته                           بر دار دنيا ای فتی گر ايمنی برخيز تا

  مانند منصور جوان در ارتضا آويخته                     دار ملک جاودان بين کشتگان زنده جان بر

  روشن ندارد خانه را قنديل ناآويخته                    عشقا تويی سلطان من از بهر من داری بزن

  کيميا آويختهجانم غلام آن مسی در                     من خاک پای آن کسم کو دست در مردان زند

  خوش نيست آن دف سرنگون نی بی نوا آويخته                 برجه طرب را ساز کن عيش و سماع آغاز کن

  اين دلگشا چون بسته شد و آن جان فزا آويخته                   دف دل گشايد بسته را نی جان فزايد خسته را

  با کفر حاتم رست چون بد در سخا آويخته                      امروز دستی برگشا ايثار کن جان در سخا

  کو در سخا آويخته کو در صفا آويخته              هست آن سخا چون دام نان اما صفا چون دام جان

  صوفی چو بوبکری بود در مصطفی آويخته                     باشد سخی چون خايفی در غار ايثاری شده

  و آن صرفه جو چون مشتری اندر بها آويخته                  پارد بر سریاين دل دهد در دلبری جان هم س

  وين بحری نوآشنا در آشنا آويخته                 آن چون نهنگ آيان شده دريا در او حيران شده

  آن جا که عشاقند و ما صدق و ريا آويخته                     گويی که اين کار و کيا يا صدق باشد يا ريا

  ای پيش روی چون مهت ماه سما آويخته               شب گشت ای شاه جهان چشم و چراغ شب روان

  وی در غم تو ماه نو چون من دوتا آويخته                تو جان فزا چون جاه نو من شادمان چون ماه نو

  يک کوه را آويختهبر برگ کی ديده است کس              کوه است جان در معرفت تن برگ کاهی در صفت

  ور نی بمانی مبتلا در مبتلا آويخته                از ره روان گردی روان صحبت ببر از ديگران

  از بدگمانی سرنگون در انتها آويخته             چون جان عزيزان گشته خون تا عاقبت چون است

  کر از انتها در ابتدا آويختهواگشت ف                 چون ديد جان پاکشان آن تخم کاول کاشت جان

  خاموش رو در اصل کن ای در صدا آويخته                         اصل ندا از دل بود در کوه تن افتد صدا

  شو تو ز کبر خود جدا در کبريا آويخته                     گفت زبان کبر آورد کبرت نيازت را خورد
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  جان ها ز تو چون ذره ها اندر ضيا آويخته                      ای شمس تبريزی برآ از سوی شرق کبريا

  

2276  

  ای انجم و چرخ و فلک اندر هوا پا کوفته                        ای جبرئيل از عشق تو اندر سما پا کوفته

  فتههر برج تا گاو و سمک اندر علا پا کو                     تا گاو و ماهی زير اين هفتم زمين خرم شده

  تا آتشی در می زده در خنب ها پا کوفته                       انگور دل پرخون شده رفته به سوی ميکده

  چون آن عنايت ديد دل اندر عنا پا کوفته                   دل ديده آب روی خود در خاک کوی عشق او

  پرکرم خود اندر بلا پا کوفتهبا قالب                    جان همچو ايوب نبی در ذوق آن لطف و کرم

  جان های ايشان بهر تو هم در فنا پا کوفته                     خلقی که خواهند آمدن از نسل آدم بعد از اين

  هم بی کله سرور شده هم بی قبا پا کوفته                               اندر خرابات فنا شاهنشهان محتشم

  از کبر و ناموس و حيا هم در خلاء پا کوفته                     ک از حسدقومی بديده چيزکی عاشق شده لي

  کز عزت اين شاه ما صد کبريا پا کوفته                      اصحاب کبر و نفس کی باشند لايق شاه را

  هقومی دگر در عشقشان نان و ابا پا کوفت                    قومی ببينی رقص کن در عشق نان و شوربا

  تا بحر شد در سر خود در اصطفا پا کوفته               خوش گوهری کو گوهری هشت از هوای بحر او

  در خون خود چرخی زده و اندر رجا پا کوفته                   کو او و کو بيچاره ای کو هست در تقليد خود

  می کند اقرارکی گه او ز لا پا کوفته گه                        با اين همه او به بود از غافل منکر که او

  قومی به عشق خود که من هستم فنا پا کوفته                    قومی به عشق آن فتی بگذشت از هست و فنا

  مرغان خورشيدی سحر تا والضحی پا کوفته                 خفاش در تاريکيی در عشق ظلمت ها به رقص

  با من بگو احوال او با من درآ پا کوفته                        روتو شمس تبريزی بگو ای باد صبح تيز

  

2277  

  و آن آفتاب از سقف دل بر جانشان تابان شده                 يک چند رندند اين طرف در ظل دل پنهان شده

  دان شدهخورشيد و اختر پيششان چون ذره سرگر                     هر نجم ناهيدی شده هر ذره خورشيدی شده

  بی چتر و سنجق هر يکی کيخسرو و سلطان شده               آن عقل و دل گم کردگان جان سوی کيوان بردگان
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  در جان سفر کن درنگر قومی سراسر جان شده                    بسيار مرکب کشته ای گرد جهان برگشته ای

  فرمان پرستان را نگر مستغرق فرمان شده                      با اين عطای ايزدی با اين جمال و شاهدی

  دلشان چو ميدان فلک سلطان سوی ميدان شده                     چون آينه آن سينه شان آن سينه بی کينه شان

  نقل و شراب و آن دگر در شهر ما ارزان شده                       از هيهی و هيهايشان وز لعل شکرخايشان

  باقی اين را بودمی بی خويشتن گويان شده                می از فتنه من ننديشمیچون دوش اگر بی خويش

  تا آن زمانی که دلم باشد از او سکران شده                      اين دم فروبندم دهن زيرا به خويشم مرتهن

  جسم از او مرجان شده هر جان از او دريا شده هر                      سلطان سلطانان جان شمس الحق تبريزيان

  

2278  

  سرمست و نعلين در بغل در خانه ما آمده                اين کيست اين اين کيست اين شيرين و زيبا آمده

  اندر پيش بی دست و بی پا آمده صد عقل و جان                    خانه در او حيران شده انديشه سرگردان شده

  تا خود که را سوزد عجب آن يار تنها آمده                  آتش طلبآمد به مکر آن لعل لب کفچه به کف 

  واالله که مکر است و دغا ای ناگه اين جا آمده                       ای معدن آتش بيا آتش چه می جويی ز ما

  های کنج و خانه از رخت چون دشت و صحرا آمد            روپوش چون پوشد تو را ای روی تو شمس الضحی

  آن آب چه از عشق تو جوشيده بالا آمده                 ای يوسف از بالای چه بر آب چه زد عکس تو

  چون هدهد پيغامبری از پيش عنقا آمده                          شاد آمدی شاد آمدی جادو و استاد آمدی

  ی دگر از رب اعلا آمدههر لحظه ای شکل               ای آب حيوان در جگر هر جور تو صد من شکر

  ای چشم ما از گوهرت افزون ز دريا آمده                         ای دلنواز و دلبری کاندرنگنجی در بری

  آن آينه زنده شده و اندر تماشا آمده                   چرخ و زمين آيينه ای وز عکس ماه روی تو

  ای دود آتش های تو سودای سرها آمده                 خاموش کن خاموش کن از راه ديگر جوش کن

  

2279  

  اين نور اللهی است اين از پيش االله آمده                ناگاه آمده اين کيست اين اين کيست اين در حلقه

  در چاره بداختران با روی چون ماه آمده          اين لطف و رحمت را نگر وين بخت و دولت را نگر
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  و آن کهربای روح بين در جذب هر کاه آمده                       طالب مجنون شدهليلی زيبا را نگر خوش 

  تعالوهای او جان ها به درگاه آمده وز قل                     از لذت بوهای او وز حسن و از خوهای او

  ه آمدهدر دل خيالات خوشش زيبا و دلخوا                 صد نقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب علم

  تا دررسد در زندگی اشکال گمراه آمده                      تخييل ها را آن صمد روزی حقيقت ها کند

  ای يوسف آخر بهر توست اين دلو در چاه آمده                     از چاه شور اين جهان در دلو قرآن رو برآ

  با آفتاب معرفت در سايه شاه آمده                   کی باشد ای گفت زبان من از تو مستغنی شده

  خاصه ز علم منطقی در جمله افواه آمده                يا رب مرا پيش از اجل فارغ کن از علم و عمل

  

2280  

  ای سلسله جنبان جان عالم ز تو پرغلغله                      ای عاشقان ای عاشقان ديوانه ام کو سلسله

  وز آسمان درتاختی تا رهزنی بر قافله                            انداختیزنجير ديگر ساختی در گردنم 

  کز بهر ما بر آسمان گردان شده ست اين مشعله                  برخيز ای جان از جهان برپر ز خاک خاکدان

  ه خردلهاز عشق باشد او بحل کو را نشد ک                     آن را که باشد درد دل کی رهزند باران گل

  آن بز عجب ما را گزد در من نظر کرد از گله                     روزی مخنث بانگ زد گفتا که ای چوبان بد

  اما چه غم زو مرد را گفتا نکو گفتی هله                          گفتا مخنث را گزد هم بکشدش زير لگد

  وز خشک در دريا شوی ايمن شوی از زلزله                       کو عقل تا گويا شوی کو پای تا پويا شوی

  بالاتر از کيوان شوی بيرون شوی زين مزبله                   سلطان سلطانان شوی در ملک جاويدان شوی

  چون آفتاب اندر حمل چون مه به برج سنبله            چون عقل کل صاحب عمل جوشان چو دريای عسل

  بشنيديی اسرار دل گر کم شدی اين مشغله                     واها ساختهصد زاغ و جغد و فاخته در تو ن

  کاين عقل جزوی می شود در چشم عشقت آبله                 بی دل شو ار صاحب دلی ديوانه شو گر عاقلی

  کز جعد پيچاپيچ او مشکل شده ست اين مساله                  تا صورت غيبی رسد وز صورتت بيرون کشد

  زيرا ز خون عاشقان آغشته ست اين مرحله                  ما در اين راه از خوشی بايد که دامن برکشیا

  زيرا که زايد فتنه ها اين روزگار حامله                           رو رو دلا با قافله تنها مرو در مرحله

  بحر چون زورق روی رفتی دلا رو بی گلهدر                        از رنج ها مطلق روی اندر امان حق روی
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  آزاد و فارغ گشته ای هم از دکان هم از غله               چون دل ز جان برداشتی رستی ز جنگ و آشتی

  آن کو به تو پيوسته شد پيوسته باشد در چله                  ز انديشه جانت رسته شد راه خطرها بسته شد

  شب هم مکن انديشه ای زين زنگی پرزنگله                     باعربده در روز چون ايمن شدی زين رومی

  زيرا نگنجد موج ها اندر سبو و بلبله                خامش کن ای شيرين لقا رو مشک بربند ای سقا

  

2281  

  هوز گفت و فکرت بس صور در غيب آبستن شد                   ای از تو خاکی تن شده تن فکرت و گفتن شده

  صورت چو معنی شد کنون آغاز را روشن شده             هر صورتی پرورده ای معنی است ليک افسرده ای

  چون ديد کآخر آب شد در اصل يخ بی ظن شده                    يخ را اگر بيند کسی و آن کس نداند اصل يخ

  ای احسن تند هر صورتی احسن شدهز انديشه                 انديشه جز زيبا مکن کو تار و پود صورت است

  پس از نظر آيد صور اشکال مرد و زن شده                 زان سوی کاندازی نظر آن جنس می آيد صور

  خاک از چه ورد و سوسن است کش آب هم مسکن شده       با آن نشين کو روشن است کز دل سوی دل روزن است

  يا رب چه بارونق شوی ای جان جان من شده                   ور همنشين حق شوی جان خوش مطلق شوی

  ماه خوش خرمن شده بی دست و بی پای آمده چون                         از جا به بی جا آمده اه رفته هيهای آمده

  خود چيست اين تمکينمش ای عقل از اين امکن شده               يا رب که چون می بينمش ای بنده جان و دينمش

  ناديده زو زاهد شده زو ديده تردامن شده             ذره ای را محرم او هر خوش دمی را همدم او هر

  وی می دمد در وای او ای طالب معدن شده                ای عشق حق سودای او آن او است او جويای او

  او هم طوق و هم گردن شدههم يوسف و يعقوب                    هم طالب و مطلوب او هم عاشق و معشوق او

  چند آب و روغن می کنم ای آب من روغن شده                اوصافت ای کس کم چو تو پايان ندارد همچو تو

  

2282  

  سرها بريده بی عدد در رزم تو پا کوفته                   ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته

  ذرات خاک اين زمين از عزم تو پا کوفته                  امينچون عزم ميدان زمين کردی تو ای روح 

  کف کرد خون بر روی خون از جزم تو پا کوفته                        فرمان خرمشاهيت در خون دل توقيع شد
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  هبستان گرو از من به جان کز حزم تو پا کوفت                      ای حزم جمله خسروان از عهد آدم تا کنون

  از بينش بی چون تو خوارزم تو پا کوفته                     خوارزميان منکر شده ديدار بی چون را ولی

  و آن ماه در راه آمده از هزم تو پا کوفته                           ای آفتاب روی تو کرده هزيمت ماه را

  رقصان شده هم جزم تو پا کوفته اعراب او               چون شمس تبريزی کند در مصحف دل يک نظر

  

2283  

  بهر من ار می ندهی بهر دل يار بده                             بده ساقی فرخ رخ من جام چو گلنار

  شربت شادی و شفا زود به بيمار بده                               ساقی دلدار تويی چاره بيمار تويی

  هين دل ما را مشکن ای دل و دلدار بده                           زنباده در آن جام فکن گردن انديشه ب

  عاشق تشنه زده را از خم خمار بده                     باز کن آن ميکده را ترک کن اين عربده را

  هين که بهانه نکنی ای بت عيار بده                          بهار و چمنی رونق سرو و سمنی جان

  دشمن ما شاد شود کوری اغيار بده                      حيله نهی وز کف مستان بجهیپای چو در 

  آه ز بيراه بود ره بگشا بار بده                            غم مده و آه مده جز به طرب راه مده

  ستار بدهبهر گرو پيش سقا خرقه و د                               ما همه مخمور لقا تشنه سغراق بقا

  جام و قدح را بشکن بی حد و بسيار بده                              تشنه ديرينه منم گرم دل و سينه منم

  ماه به ماهی نرسد پس ز مه ادرار بده                         خود مه و مهتاب تويی ماهی اين آب منم

  

2284  

  روز نشاط است و طرب برمنشين داد مده                               باده بده باد مده وز خودمان ياد مده

  گر نه چنينم تو مرا هيچ دل شاد مده                                 شمشير فنا آمده ام مست لقا کشته

  کامل جان آمده ای دست به استاد مده                    خواجه تو عارف بده ای نوبت دولت زده ای

  هين ده ويران تو را نيز به بغداد مده                            گنج نهان است ز هو در ده ويرانه تو

  شب مده و روز مجو عاج به شمشاد مده                         واالله تيره شب تو به ز دو صد روز نکو

  که به ايجاد مده هر چه وجود است تو را جز                       غير خدا نيست کسی در دو جهان همنفسی
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  ليک طناب دل خود جز که به اوتاد مده                گر چه در اين خيمه دری دانک تو با خيمه گری

  مال يتيمان بمخور دست به فرياد مده                     ساقی جان صرفه مکن روز ببردی به سخن

  باده ز مستان مستان در کف آحاد مده                         ای صنم خفته ستان در چمن و لاله ستان

  جوهر فرديت خود هرزه به افراد مده                     دانه به صحرا مکشان بر سر زاغان مفشان

  نقد تو نقد است کنون گوش به ميعاد مده                   چون بود ای دلشده چون نقد بر از کن فيکون

  مرغ تويی چوژه منم چوزه به هر خاد مده                         هم تو تويی هم تو منم هيچ مرو از وطنم

  هست تو را دانش نو هوش به اسناد مده                    آنک به خويش است گرو علم و فريبش مشنو

  با تو کلندی است گران جز که به فرهاد مده                         خسرو جانی و جهان وز جهت کوهکنان

  عارف کامل شده را سبحه عباد مده                       اين نطق خرد جنبش طفلانه بودبس کن ک

  

2285  

  ليس يلذک الهوی ليس لفيک حوصله                                    يا رجلا حصيده مجبنه و مبخله

  به به غربلهلا کرجاک ضايع يطل                               معتمد الهوی معی مستندی و سيدی

  چون بکری است اين دکان چاره نباشد از غله                         ای گله بيش کرده تو سير نگشتی از گله

  جامه چرا دری اگر شد کف پات آبله                          حج پياده می روی تا سر حاجيان شوی

  هر قدمی درافکنی غلغله ای به قافله                                 از پی نيم آبله شرم نيايدت که تو

  زين دريا بنگذرد بی ز کشاکش و خله                       کشتی نفس آدمی لنگری است و سست رو

  صوم و صلات و شب روی حج و مناسک و چله                            گر نبدی چنين چرا جهد و جهاد آمدی

  گردن اسب شاه را ننگ بود ز زنگله                     نان رودصبر سوی نران رود نوحه سوی ز

  هست ز تنگ آمدن بانگ گلوی بلبله                       خوش به ميان صف درآ تنگ ميا و دلگشا

  کوه احد چه برطپد از سر سيل و زلزله                 خاص احد چه غم خورد از بد و نيک عام خس

  کلکله ملايکه روح ميان کلکله                     ر جانب غيب درنگردل مطپان به خير و ش

  هيبت و بيم شير دان بستن او به سلسله                            عزت زر بود اگر محنت او شود شرر

  بهر فضيلتی بود کوفتگی آمله                             کم نشود انار اگر بهر شراب بفشری
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  آمدن جنين بود درد و عذاب حامله                     ن ز جان درد زه است رنج تنحامله است ت

  محنت حامله مبين بنگر اميد قابله                          تلخی باده را مبين عشرت مستيان نگر

  هست سر محاسبه جبر و پيش مقابله                        ستم پيش بلا و پس دری هست بلادر اين

  با خلجی و مفلسی هيچ مکن معامله                     زر به کسی به قرض ده کش بود آسيا و رز

  باغ و چراگه زمين پر ز شبان و از گله                           نه فلک چو آسيا ملک کيست غير حق

  او از پی فرض و نافلهگنج و گهر ستان از                     قرض بدو ده ای پسر نفس و نفس زر و درم

  کان زر او است و نقد او فکرت خلق ناقله                              لب بگشاد ناطقی تا که بيان اين کند

  

2286  

  زهر گرفته در دهان قند و نبات ريخته                                ای تو برای آبرو آب حيات ريخته

  از پی آب پارگين آب فرات ريخته                   زمين مست و خراب اين چنين چرخ ندانی از

  بر فقرا تو درنگر زر صدقات ريخته                  نيست روا چنين مرو همچو خران به کاه و جو

  زان شه بی جهت نگر جمله جهات ريخته                    روح شو و جهت مجو ذات شو و صفت مگو

  آه دريغ شاه تو در غم مات ريخته                              باختهآه دريغ مغز تو در ره پوست 

  رنگ رخ و پياده ها بهر نجات ريخته                        از غم مات شاه دل خانه به خانه می دود

  کيسه دريده پيش او جمله برات ريخته                     جسته برات جان از او باز چو ديده روی او

  باز صفات ما چو گل در ره ذات ريخته                          فتش صفات ما خارشناس گل شدهاز ص

  بال و پری است عاريت روز وفات ريخته                     بال و پری که او تو را برد و اسير دام کرد

  

2287  

  حريف شو گفتم آمدم هلهگفت بيا                            چو مشعله آمد يار و بر کفش جام ميی

  چرخ زند ز بوی او بر سر چرخ سنبله                         جام ميی که تابشش جان ببرد ز مشتری

  روح سبوکشش شده عقل شکسته بلبله                       کوه از او سبک شده مغز از او گران شده

  قفل گشا کليد نی کنده هزار سلسله                          پاک نی و پليد نی در دو جهان بديد نی
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  آنک زند ز بی رهه راه هزار قافله                              تازه کند ملول را مايه دهد فضول را

  دايه شاهدان شده مايه بانگ و غلغله                            پيش رو بدان شده رهزن زاهدان شده

  هر که نخورد تا رود جانب غصه بی گله                    نده تا ابدهر کی خورد ز نيک و بد مست بما

  نيست شو و خراب حق ای دل تنگ حوصله                 غرقه شو اندر آب حق مست شو از شراب حق

  آنک نگويم آن برد اينت عظيم منزله                   هر کی بدان گمان برد از کف مرگ جان برد

  

2288  

  ديده و دل گرو کنم بهر چنان مصادره                       می کشد از دو جهان مصادرهشحنه عشق 

  پس بر عاشقان شود راحت جان مصادره                             از سبب مصادره شحنه عشق رهزند

  آن مصادرهجانب ديده پاره ای رفت از                             داد جگر مصادره از خود لعل پاره ها

  سيم بده به سيم بر نيست زيان مصادره                  عشق شهی است چون قمر کيسه گشا و سيم بر

  بازرسد به کوی دل نورفشان مصادره                         هر چه برد مصادره از تن عاشقان گرو

  ز باغ برده بد ظلم خزان مصادرهآنچ                             فصل بهار را ببين جمله به باغ وادهد

  هر چه ز ماه می ستد دور زمان مصادره                               بخشش آفتاب بين بازدهد قماش مه

  صبحدمی ندا کند بازستان مصادره                     ديده و عقل و هوش را شب به مصادره برد

  گر چه شب آفتاب را کرد نهان مصادره                              نور سحر بريخته زنگيکان گريخته

  

2289  

  ز آنک نظير نيستت جز که درون آينه                                دايم پيش خود نهی آينه را هرآينه

  در دل و جان و در نظر منظره هست و جای نه                      در تو کجا رسم تو را همچو خيال روی تو

  آيت بی چگونگی در تو و در معاينه                       نزهی ز جا هم همه جای حاضریهم تو م

  جانب تو مواصله جانب من مباينه                         از سوی تو موحدی از سوی من مشبهی

  

2290  
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  سنت هر سه پايندهکه بادا عهد و بدعهدی و ح                    شد عهد و پيمانی که کردی دوش با بنده کجا

  جهانی را به يک غمزه قرانی را به يک خنده                     ز بدعهدی چه غم دارد شهنشاهی که بربايد

  که آن مه رو نفرمايد که رو تا سال آينده        بخواه ای دل چه می خواهی عطا نقد است و شه حاضر

  شنيدی نور رخ نسيه ز قرص ماه تابنده                        که نشنيدم ز نقدش وعده فردا به جان شه

  کجا شد آن گشايش ها کجا شد آن گشاينده                     کجا شد آن عنايت ها کجا شد آن حکايت ها

  مثل گشته ست در عالم که جوينده ست يابنده                   همه با ماست چه با ما که خود ماييم سرتاسر

  غلط گفتم کجا ميرد کسی کو شد بدو زنده                        مرديم زير پای عشق اوچه جای ما که ما 

  درخت خشک خندان شد سترون گشت زاينده                   خيال شه خرامان شد کلوخ و سنگ باجان شد

  ندهجمالش می نمايد در خيال نانماي               خيالش چون چنين باشد جمالش بين که چون باشد

  چارم چرخ تازنده جمالش قرص خورشيدی به                      خيالش نور خورشيدی که اندر جان ها افتد

  که تنها خورده ست آن را و يا بوده ست ساينده                 نمک را در طعام آن کس شناسد در گه خوردن

  بوالعجب دارد زدوده با زداينده وصال               عجايب غير و لاغيری که معشوق است با عاشق

  

2291  

  چو آمد آفتاب جان نخواهم شمع و استاره                        بر آنم کز دل و ديده شوم بيزار يک باره

  مه و خورشيد را بنگر چه گردی گرد مه پاره                          دلا نقاش را بنگر چه بينی نقش گرمابه

  زهی بی رزق کو جويد ز هر بيچاره ای چاره                         يم گل همی جويینهادی سير بر بينی نس

  که از اکسير لطف او عقيق و لعل شد خاره                       بجز نقاش را منگر که نقش غم کند شادی

  خان و مانی آوارهکه شد عمری که در غربت ز                     به بزم او رو و رستی اگر مخمور اگر مستی

  که فوق سقف گردونی تو را قصر است و درساره                             مگر غول بيابانی ره مدين نمی دانی

  نه هر بامی و هر برجی ز بنايی است همواره                نه هر قصری که تو ديدی از آن قيصری بود آن

  هزاران شمع بر بالا به امر او است سياره                 می خندد هزاران گل در اين پستی به وعده شاد

  اسير او شوی بهتر کاسير نفس مکاره              زهی سلطان زهی نجده سری بخشد به يک سجده

  ز لطف او است هر چشمی که مخمور است و سحاره                  ز علم او است هر مغزی پر از انديشه و حيله
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  برون رانندش از حايط بريده دم و لت خواره                     اری درافتاد و نمی ترسدخری کو در کلم ز

  نفاقی می کند با تو وليکن نيست اين کاره                     مگو ای عشق با تن تو حديث عشق زيرا او

  ر فغان از نفس امارهبه گورستان رو و بنگ                   به پيشت دست می بندد وليکن بر تو می خندد

  

2292  

  به دامان گل تازه درآويزيم مستانه                       به لاله دوش نسرين گفت برخيزيم مستانه

  بيا تا چون گل و لاله درآميزيم مستانه                       چو باده بر سر باده خوريم از گلرخ ساده

  به نسرين گفت تا ما هم براستيزيم مستانه            چو نرگس شوخ چشم آمد سمن را رشک و خشم آمد

  چو در بگشاد وقت آمد که درريزيم مستانه                بت گلروی چون شکر چو غنچه بسته بود آن در

  از آن در آب و گل هر دم همی لغزيم مستانه            که جان ها کز الست آمد بسی بی خويش و مست آمد

  که تا از جرم و از توبه بپرهيزيم مستانه                       ی ز سرو آموز آزادیدلا تو اندر اين شاد

  برای او ز خود شايد که بگريزيم مستانه                    صلاح ديده ره بين صلاح الدين صلاح الدين

  

2293  

  ی ديده نه او را گوش بشنيدهنه او را ديده ا                       يکی ماهی همی بينم برون از ديده در ديده

  از آن دم که نظر کردم در آن رخسار دزديده                   زبان و جان و دل را من نمی بينم مگر بيخود

  ز من ديوانه تر گشتی ز من بتر بشوريده                    گر افلاطون بديدستی جمال و حسن آن مه را

  در آن آيينه اين هر دو چو زلفينش بپيچيده                                  آيينه قدمت قدم آيينه حادث حدث

  نثار خاک جسم او چه باران ها بباريده                يکی ابری ورای حس که بارانش همه جان است

  خجل گشته از آن خوبی پس گردن بخاريده                       قمررويان گردونی بديده عکس رخسارش

  بديده هر دو را غيرت بدين هر دو بخنديده                     ازل بگرفت سوی قصر آن مه برد ابد دست

  به قصد خون جانبازان و صديقان بغريده                     که گرداگرد قصر او چه شيرانند کز غيرت

  ر اين گفتن بجوشيدهشه تبريز و خون من د             به ناگه جست از لفظم که آن شه کيست شمس الدين
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2294  

  برآمد از وجود خويش و هر دو کون يک باره                       ز بردابرد عشق او چو بشنيد اين دل پاره

  به ناگه شعله ای برشد شگرف از جان خون خواره                        به بحر نيستی درشد همه هستی محقر شد

  حياتی کز زمين آمد بود در بحر بيچاره                       ين آمدکجا اسراربين آمد دمی کز کبر و ک

  به شب هنگام ظلمانی چو اختر باش سياره                          الا ای جان انسانی چو از اقليم نقصانی

  هسپاه بی عدد يابی به قهر نفس امار                       مدد يابی يکی عيش ابد يابی چو از مردان

  بديد آيد يکی خوبی نه رو باشد نه رخساره                چو هستی را همی روبی سر هر نفس می کوبی

  به غير دل مبر آن جا که آن جا هست دل پاره               چه باشد صد قمر آن جا شود هر خاک زر آن جا

  هر جايی ز عشقش هست آواره شمار ريگ                           زهی دربخش دريايی برای جان بينايی

  زهی باده که می ريزی برای جان ميخواره                  خوشا مشکا که می بيزی به راه شمس تبريزی

  

2295  

  دلم بردی نمی دانم چه آوردی دگرباره                         سراندازان همی آيی نگارين جگرخواره

  که پاره پاره پيش آيی و بربايی دل پاره                    فغان از چشم مکارت کز اول بود اين کارت

  مسلم گشت مجنون را که عاقل نيست اين کاره                   برای ماه بی چون را کشيدی جور گردون را

  به عشق روی آن مه وش برون از چرخ و استاره                   بيار آن جام پرآتش که تا ما درکشيمش خوش

  که کار عشق اين باشد که باشد عاشق آواره                     تش به کشت من فکن از بام طشت منبزن آ

  بزن که زخم بردارد چه بايد کرد بيچاره                 اگر زخمی زنی از کين به قصد اين دل مسکين

  بريزی دلت سنگ است يا خارهبگو ای شمس ت                           دلم شد جای انديشه و يا دکان پرشيشه

  

2296  

  مثال حسن و احسانت برون از حد و اندازه                     مرا گويی که چونی تو لطيف و لمتر و تازه

  در آن سيران سقط کرده هزاران اسب و جمازه               می راند به سوی اصل شيرينی خوش آن باشد که

  شدم همخوی آن غمزه که آن غمزه ست غمازه                    وشیهمی کوشم به خاموشی وليکن از شکرن
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  ولی بشتاب لنگانه که می بندند دروازه                   دلا سرسخت و پاسستی چنين باشند در مستی

  بزن سنگی بر اين کوزه بزن نفطی در آن کازه                       بدان صبح نجاتی رو بدان بحر حياتی رو

  که اين را جملگی نقش است و آن را جمله آوازه              می را به ميخواران بهل تب را به غمخوارانبهل 

  برای جان مشتاقان به رغم نفس طنازه                           که کنزا کنت مخفيا فاحببت بان اعرف

  و ان الحس عکازه فان الجسم کالاعمی                                  تعالوا يا موالينا الی اعلی معالينا

  کمال البدر نقصانا و عين الشمس خبازه                                الی نور هو االله تری فی ضو لقياه

  

2297  

  ميان بگشاد اسرار و ميان بربست انديشه                      چو در دل پای بنهادی بشد از دست انديشه

  گران جان ديد مر جان را سبک برجست انديشه                  که اندر خود مکن منزل به پيش جان درآمد دل

  در اين انديشه بيخود شد به حق پيوست انديشه               رسيد از عشق جاسوسش که بسم االله زمين بوسش

  انديشه همه غيبش مصور شد زهی سرمست                    خرابات بتان درشد حريف رطل و ساغر شد

  که از هر کس همی پرسد عجب خود هست انديشه                برست او از خودانديشی چنان آمد ز بی خويشی

  که از من کس نرست آخر چگونه رست انديشه             زد دو دست خويش بر هم زد فلک از خوف دل کم

  دارد که درگنجد به دام و شست انديشه گمان                چنين انديشه را هر کس نهد دامی به پيش و پس

  تو مر هر نقش را مپرست و خود بپرست انديشه                  چو هر نقشی که می جويد ز انديشه همی رويد

  شکافيد اين جواهر را و بيرون جست انديشه                      جواهر جمله ساکن بد همه همچون اماکن بد

  که درد کهنه زان دارد که نوزاد است انديشه                        ه گهی لاغرجهان کهنه را بنگر گهی فرب

  نتيجه سربلند آمد چو شد سربست انديشه                    که درد زه ازان دارد که تا شه زاده ای زايد

  ست آبست انديشه چو مريم از دو صد عيسی شده                      چو دل از غم رسول آمد بر دل جبرئيل آمد

  از آن چون زخم فصادی رگ دل خست انديشه                    چو شهد شمس تبريزی فزايد در مزاجم خون

  

2298  

  زهی يغما که می آرد شه قفجاق ترکانه                        زهی بزم خداوندی زهی می های شاهانه
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  کنار لطف بگشايد ميان حلقه مستانه                        دلم آهن همی خايد از آن لعلين لبی که او

  کجا گيرد قرار اکنون بدين افسون و افسانه             هر آن جانی که شد مجنون به عشق حالت بی چون

  که از زنجير جنبيدن بجنبد شور ديوانه                      چو او طره برافشاند سوی عاشق همی داند

  دل من شاخ شاخ آيد چو دندان در سر شانه                  عد و شاخ شاخ آمدبه عشق طره های او که ج

  برای جانت ای مه رو سری درکن در اين خانه                   چه برهم گشته اند اين دم حريفان دل از مستی

  ر گشت پيمانهوگر آن مشک نگشاد او چرا پ                       اگر ساقی ندادت می دلا در گل چه افتادی

  تنی تن کجا ماند ميان جان و جانانه                    خداوندا در اين بيشه چه گم گشته ست انديشه

  که از عشقت همه مرغان شدند از دام و از دانه                      رفعت سليمانی بيا ای شمس تبريزی که در

  

2299  

  فسونگرم می خوانی حکايت های شوريده                         سراندازان همی آيی ز راه سينه در ديده

  چه باشد پيش افسونت يکی ادراک پوسيده                به دم در چرخ می آری فلک ها را و گردون را

  چرايی زلت ما را تو در انگشت پيچيده                       گناه هر دو عالم را به يک توبه فروشويی

  شکسته عشق درهاشان قماش از خانه دزديده                    وبی به هر اطراف يعقوبیتو را هر گوشه اي

  که خيز ای مرده کهنه برقص ای جسم ريزنده                  خرامان شو به گورستان ندايی کن بدان بستان

  ا از جمله گرديدههمه رقصان همه شادان قض                  همان دم جمله گورستان شود چون شهر آبادان

  که صد ره ديده ام اين را نمی گويم ز ناديده                            گزافه اين نمی لافم خيالی بر نمی بافم

  صدق گو گر گريبانش پس پشت است بدريده                     کسی کز خلق می گويد که من بگريختم رفتم

  که تا طالب بود جويان بود مطلب ستيزيده                   خمش کن بشنو ای ناطق غم معشوق با عاشق

  

2300  

  چون راهروی باری راهی که برد تا ده                        با زر غم و بی زر غم آخر غم با زر به

  از جمع مکش خود را استيزه مکن مسته                              بشنو سخن ياران بگريز ز طراران

  چون بود که طوفان شد ز استيزه که با مه                       ريان شد دنيا ز چه ويران شدآدم ز چه ع
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  تا جسم نمی کاهد جان می نشود فربه                              تا شمع نمی گريد آن شعله نمی خندد

  ان پا بر سر گردون نهگاو تو چو شد قرب                             خوی ملکی بگزين بر ديو اميری کن

  

2301  

  دل می ده و بر می خور از دلبر و دل بر به              من سرخوش و تو دلخوش غم بی دل و بی سر به

  جان وصف گهر گويا زين ها همه گوهر به                        عالم همه چون دريا تن چون صدف جويا

  بی صورت و بی پيکر وز هر چه مصور به                        صورت مثل چادر جان رفته به چادر در

  آن زخمه که دل می زد کان پرده ديگر به                                تو پرده تن ديدی از سينه بنشنيدی

  با زر غم و بی زر غم آخر غم با زر به                     از چهره تو زر می زن با چهره زر می گو

  

2302  

  يا مشک سقا پر کن يا مشک به سقا ده                               م ساقی دستار به من وادههشيار شد

  واالله که غلط گفتم نی نی همه ما را ده                           نيمی بخور ای ساقی ما را بده آن باقی

  من بردار و به يغما ده رخت من و نقد                          ای فتنه مرد و زن امشب در من بشکن

  از جام شراب خود يک جرعه به دريا ده                             خواهی که همه دريا آب حيوان گردد

  زان می که به کف داری يک رطل به بالا ده                       خواهی که مه و زهره چون مرغ فرود آيد

  

2303  

  در قعر چنين چاهی ناخورده و نابرده                              ناگاه درافتادم زان قصر و سراپرده

  گلگونه نهد بر رو آن روسپی زرده                                  دنيا نبود عيدم من زشتی او ديدم

  آن خار فرورفته در هر جگر و گرده                                 گلگونه چه آرايد آن خاربن بد را

  ابروی خود از وسمه آن کور سيه کرده                                  رک گل آمد موبند فروهشتهبا تا

  خوش آيد شب بازی ليک از سپس پرده                         منگر تو به خلخالش ساق سيهش را بين

  مرد سراستردهدل را بستر از وی ای                         رو دست بشو از وی ای صوفی روشسته
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  دربند بزرگی شد می سوزد چون خرده                        بدبخت و گران جانی کو بخت از او جويد

  ای از عدمی ما را در چرخ درآورده                       فرياد رس ای جانان ما را ز گران جانان

  خن سازی تو زين دم بشمردهتا چند س                  خاموش سخن می ران زان خوش دم بی پايان

  

2304  

  درآورده ما را و حريفان را در چرخ                           هر روز پری زادی از سوی سراپرده

  عالم ز بلای او دستار کشان کرده                               صوفی ز هوای او پشمينه شکافيده

  از دست چنين رندی سغراق رضا خورده                             سالوس نتان کردن مستور نتان بودن

  معذورم آخر من کمتر نيم از مرده                    دی رفت سوی گوری در مرده زد او شوری

  واالله که بنگذارم در شهر يک افسرده                         هر روز برون آيد ساغر به کف و گويد

  تا شهد و شکر گردی ای سرکه پرورده                             نمای مونس و ای جانم چندانت بپيچا

  همچون جگر شيران ای گربه پژمرده                        خستم جگرت را من بستان جگری ديگر

  من سرخ و سپيد ای جان تو زرد و سيه چرده                           همرنگ دل من شو زيرا که نمی شايد

  کاندر حرمين دل نبود دل آزرده                        خامش کن دررو به حريم دل خامش کن و

  بر گرد جهان گردان در طمع يکی گرده                            شمس الحق تبريزی بادا دل بدخواهت

  

2305  

  من خرقه گرو کردهتو برده و من مانده                             کی باشد من با تو باده به گرو خورده

  با يار درافتاده بی حاجب و بی پرده                 در می شده من غرقه چون ساغر و چون کوزه

  صد جوش بجوشيده اين عالم افسرده                           صد نوش تو نوشيده تشريف تو پوشيده

  وی گلت خوشدل چون روغن پروردهوز ب                      از نور تو روشن دل چون ماه ز نور خور

  تا خود چه جفا گفتی با خارک پژمرده                   تا خود چه فسون گفتی با گل که شد او خندان

  ای نادره صنعت ها در صنع درآورده                           يک لحظه بخندانی يک لحظه بگريانی

  ظلمت ز مه آشفته خاری ز گل آزرده                       عاقل ز تو نازارد زان روی که زشت آيد
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  ده مرده شکر خوردی بگذار يکی مرده                         بس غصه رسول آمد از منعم و می گويد

  در فکر سخن زنده در گفت سخن مرده                          پس فکر چو بحر آمد حکمت مثل ماهی

  در دام کجا گنجد جز ماهی بشمرده                        دام استنی فکر چو دام آمد دريا پس اين 

  وين فکر چو اعرافی جای گنه و خرده                        پس دل چو بهشتی دان گفتار زبان دوزخ

  

2306  

  تا مرد نظر باشی نی مردم نظاره                             ناموس مکن پيش آ ای عاشق بيچاره

  خورشيد چو درتابد فانی شود استاره                          لاهو ز استاره بگير اين خوای عاشق ا

  زيرا تو کنون طفلی وين عالم گهواره                         آن ها که قوی دستند دست تو چرا بستند

  دل آواره ای ميخ زمين گشته وز شهر                    چون در سخن ها سفت و الارض مهادا گفت

  دندان خرد بنما نعمت خور همواره                               ای بنده شير تن هستی تو اسير تن

  تا شير خورد ز ايشان نبود شه ميخواره                             تا طفل بود سلطان دايه کندش زندان

  هر لحظه سبو آيد تازان به سوی خاره                           از سنگ سبو ترسد اما چو شود چشمه

  جان داد مرا آبش يک باره و صد باره                            گويد که اگر زين پس او بشکندم شادم

  خود پاره دهم او را تا او کندم پاره                            گر در ره او مردم هم زنده بدو گردم

  

2307  

  ديدی هنر خوردن بنگر هنر روزه                               کر روزهبربند دهان از نان کآمد ش

  بربند ميان زوتر کآمد کمر روزه                         آن شاه دو صد کشور تاجيت نهد بر سر

  بستان نظر حق بين زود از نظر روزه                         زين عالم چون سجين برپر سوی عليين

  آتش کندت خدمت اندر شرر روزه                              مت در کوره اين مدتای نقره باحر

  بر طارم چارم شد او در سفر روزه                           شد در عيسی مريم شد روزه نم زمزم

  اين هست پر چينه و آن هست پر روزه                         کو پر زدن مرغان کو پر ملک ای جان

  سودای دگر دارد سودای سر روزه                        ر روزه ضرر دارد صد گونه هنر داردگ
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  از چادر او بگذر واجو خبر روزه                    اين روزه در اين چادر پنهان شده چون دلبر

  ر روزهتخمه اثر خوردن مستی اث                             باريک کند گردن ايمن کند از مردن

  تا دررسی ای مولا اندر گهر روزه                       سی روز در اين دريا پا سر کنی و سر پا

  بشکست همه تيرش پيش سپر روزه                      شيطان همه تدبيرش و آن حيله و تزويرش

  در روزه شایدربند در گفتن بگ                        روزه کر و فر خود خوشتر ز تو برگويد

  هم عيد شکرريزی هم کر و فر روزه                       شمس الحق تبريزی هم صبری و پرهيزی

  

2308  

  کز چهره بزد آتش در خيمه و در خرگه         يا رب چه کس است آن مه يا رب چه کس است آن مه

  عانی اندر تک آن خوش چهصد يوسف کن                          اندر ذقن يوسف چاهی چه عجب چاهی

  کو ديده ربودستش و آن چاه ميان ره                               آخر چه کند يوسف کز چاه بپرهيزد

  انصاف بده آخر با او چه کند يک که                       آن کس که ربود از رخ مر کاه ربايان را

  کو مست بود خفته از حال همه آگه                          زنهار نگهداريد زان غمزه زبان ها را

  کاندر دو جهان شه او وز بنده بخواهد شه                            شطرنج همی بازد با بنده و اين طرفه

  در خانه و مان افتد هم ماتم و هم آوه                         جان بخشد و جان بخشد چندانک فناها را

  جان ها شود آبستن هم نسل دهد هم زه                      ان هاست درختانشاو جان بهاران است ج

  هم آينه برسوزد هم آينه گويد خه                              هر آينه کو بيند شمس الحق تبريزی

  

2309  

  و سه پيمانهمن چند تو را گفتم کم خور د                        من بيخود و تو بيخود ما را کی برد خانه

  هر يک بتر از ديگر شوريده و ديوانه                            در شهر يکی کس را هشيار نمی بينم

  جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه                               جانا به خرابات آ تا لذت جان بينی

  و آن ساقی هر هستی با ساغر شاهانه                          هر گوشه يکی مستی دستی ز بر دستی

  زين وقف به هشياران مسپار يکی دانه                        تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می
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  ای پيش چو تو مستی افسون من افسانه                             ای لولی بربط زن تو مستتری يا من

  در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه                            از خانه برون رفتم مستيم به پيش آمد

  وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه                    چون کشتی بی لنگر کژ می شد و مژ می شد

  نيميم ز ترکستان نيميم ز فرغانه                      گفتم ز کجايی تو تسخر زد و گفت ای جان

  نيميم لب دريا نيمی همه دردانه                              يم ز جان و دلنيميم ز آب و گل نيم

  گفتا که بنشناسم من خويش ز بيگانه                         گفتم که رفيقی کن با من که منم خويشت

  ا نهسخن دارم هين شرح دهم ي يک سينه                             من بی دل و دستارم در خانه خمارم

  اين پند ننوشيدی از خواجه عليانه                                   در حلقه لنگانی می بايد لنگيدن

  برخاست فغان آخر از استن حنانه                       سرمست چنان خوبی کی کم بود از چوبی

  کندی صد فتنه فتانهاکنون که دراف                        شمس الحق تبريزی از خلق چه پرهيزی

  

2310  

  وی از همه حاضرتر از مات سلام االله                       مات سلام االله ای غايب از اين محضر از

  احسنت زهی منظر از مات سلام االله                               ای نور پسنديده وی سرمه هر ديده

  بر مومن و بر کافر از مات سلام االله                          ای صورت روحانی وی رحمت ربانی

  ای ماه تو را چاکر از مات سلام االله                            چون ماه تمام آيی و آن گاه ز بام آيی

  وی بحر پر از گوهر از مات سلام االله                          ای غايب بس حاضر بر حال همه ناظر

  وی مستی تو در سر از مات سلام االله                     ز تو رقصان ای شاهد بی نقصان وی روح

  وز هر دو تويی خوشتر از مات سلام االله                        ای جوشش می از تو وی شکر نی از تو

  هم مشکی و هم عنبر از مات سلام االله                            شمس الحق تبريزی در لخلخه آميزی

  

2311  

  انبه شده قالب ها تا پرده جان گشته                                از انبهی ماهی دريا به نهان گشته

  زهر از هوس دريا آب حيوان گشته                           از فرقت آن دريا چون زهر شده شکر
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  ين خشکی اين گشته و آن گشتهبر ساحل ا                         در عشرت آن دريا نی اين و نه آن بوده

  چندان تو چنين گفته کز عشق چنان گشته                             اندر هوس دريا ای جان چو مرغابی

  و آن غمزه اش از دريا بس سخته کمان گشته                       دوش از شکم دريا برخاست يکی صورت

  سوگند به جان دل کان کار چنان گشته                        دل گفت به زير لب من جان نبرم از وی

  دل گشته چنان شادی جانم همدان گشته                               از غمزه غمازی وز طرفه بغدادی

  در پختن اين شيران تا مغز پزان گشته                                در بيشه درافتاده در نيم شبی آتش

  تا قالب جان پيشه بی جا و مکان گشته                                تابان شده انديشه از شعله آن بيشه

  وين عالم گورستان چون جامه کنان گشته                        گرمابه روحانی آوخ چه پری خوان است

  ه زبان گشتهدستوری گفتن نی سر جمل                           از بهر چنين سری در سوسن ها بنگر

  تا آنچ نيارم گفت چون ماه عيان گشته                           شمس الحق تبريزی درتافته از روزن

  

2312  

  هم خلوت و هم بی گه در دير صفا رفته                           ديدم رخ ترسا را با ما چو گل اشکفته

  دستی سر زلف او دستی می بگرفته                       با آن مه بی نقصان سرمست شده رقصان

  در جانش زده ناری آن خونی آشفته                              در رسته بازاری هر جا بده اغياری

  از عرش نثار آيد بس گوهر ناسفته                            و آن لعل چو بگشايد تا قند شکر خايد

  تا جمله فروخواند پنهانی ناگفته                               دل دزدد و بستاند وز سر دلت داند

  در هر طرف افتاده هم يک يک و هم جفته                        از حسن پری زاده صد بی دل و دل داده

  بيدار ابد يابد در کالبد خفته                            نوری که از او تابد هر چشم که برتابد

  وين طرفه که آن بی چون اندر دل بنهفته                    رون وز هر دو جهان افزوناز هفت فلک بي

  و اندر پی شمس الدين پای دل من کفته                           از بهر چنين مشکل تبريز شده حاصل

  

2313  

  بنده اثر کرده انديشه تو هر دم در                         ای جان تو جانم را از خويش خبر کرده
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  بر بنده همان لحظه آن چيز گذر کرده                              ای هر چه بينديشی در خاطر تو آيد

  مکر تو به پنهانی خود کار دگر کرده                               از شيوه و ناز تو مشغول شده جانم

  عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده                                 بر ياد لب تو نی هر صبح بناليده

  چون ماه نو اين جانم خود را چو قمر کرده                         و کمرگاهت از چهره چون ماهت وز قد

  ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده                          خود را چو کمر کردم باشد به ميان آيی

  تا اين دل آواره از خويش سفر کرده                       ر و زبر کردیاز خشم نظر کردی دل زي

  

2314  

  نظر کرده اجزای مرا چشمت اصحاب                       ای روی تو رويم را چون روی قمر کرده

  ياد تو دهانم را پرشهد و شکر کرده                              باد تو درختم را در رقص درآورده

  ای شاخ و درختم را پربرگ و ثمر کرده                            نی که درخت من در رقص چرا آيددا

  ای صبر درختم را تو زير و زبر کرده                             از برگ نمی نازد وز ميوه نمی يازد

  

2315  

  رآورده اندر دهنم کردهانگشت ب                       دل دست به يک کاسه با شهره صنم کرده

  درخواسته من از وی او نيز کرم کرده                          دل از سر غمازی يک وعده از او گفته

  اين گفت به جان رفته جان نيز نعم کرده                      عشقش ز پی غيرت گفتا که عوض جان ده

  لشکرکش هجرانت بر بنده ستم کرده                          از بعد چنان شهدی وز بعد چنان عهدی

  کو پرچم عشاقان صد گونه علم کرده                         از هجر عجب نبود اين ظلم و ستم کردن

  اين جمله هستی را در حال عدم کرده                        ای آنک ز يک برقی از حسن جمال خود

  تا جمله حوادث را انوار قدم کرده                             وآنگه ز وجود تو برساخته هستی را

  چون چنگ شده تن ها هم پشت به خم کرده                            ده چشم شده جان ها چون نای بناليده

  وز بهر حسودان را در صورت غم کرده                    بس شادی در شادی کان را تو به جان دادی

  کی باشد تن چون دل از ديده قدم کرده                            ی شمس الحق تبريزیاندر پی مخدوم
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2316  

  عالم همه خندان شد بگذشت ز حد خنده                             امروز بت خندان می بخش کند خنده

  ز عين حسد خندهمی جوشد و می رويد ا                         پيوسته حسد بودی پرغصه وليک اين دم

  کان خنده بی پايان آورد مدد خنده                      در من بنگر ای جان تا هر دو سلف خنديم

  تا با همگان باشد از عين ابد خنده                           بربسته و بررسته غرقند در اين رسته

  هر چند نهان دارم از من بجهد خنده                            تا چند نهان خندم پنهان نکنم زين پس

  کاندر سر هر مويت درجست دو صد خنده                            داری ناموس تو من دانم ور تو پنهان

  از نيست سوی هستی ما را کی کشد خنده                          هر ذره که می پويد بی خنده نمی رويد

  بنمود به هر طورت الطاف احد خنده                             تخنده پدر و مادر در چرخ درآورد

  بنهد خنده کان خنده بی دندان در لب                         آن دم که دهان خندد در خنده جان بنگر

  

2317  

  جان من و جان تو در اصل يکی بوده                             ای خاک کف پايت رشک فلکی بوده

  خون خواره صد آدم جان ملکی بوده                                  نه نقشينی ديدم صنم چينیدر خا

  صد نور يقين ديدم مشتاق شکی بوده                              صد ماه يقينم شد اندر دل شب پنهان

  ردی ای آيبکی بودهدر شاه چه جا ک                            گفتم به اياز ای حر محمود شدی آخر

  چون شير خدا گشتی اول سگکی بوده                  ای سگ که ز اصحابی در کهف تو در خوابی

  ای پيشتر از عالم در وی سمکی بوده                             ای ماهی در آتش تو جانب دريا کش

  ده تو گرد من بحر نمکی بودهمن مر                        شمس الحق تبريزم همرنگ تو می خيزم

  

2318  

  تو دلبر و استادی ما عاشق و اين کاره                             مستی ده و هستی ده ای غمزه خماره

  بيچاره تو گشته تو چاره بيچاره                           ما بر سر هر پشته گم کرده سر رشته
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  ای آب روان کرده از مرمر و از خاره                        صد چشمه بجوشانی در سينه چون مرمر

  وی از پس نوميدی بشکفته گل از ساره                               ای سنگ سيه را تو کرده مدد ديده

  و انديشه روان کرده از خون دل پاره                             ای نور روان کرده از پيه دو چشم ما

  

2319  

  امروز تماشا کن اشکال غريبانه                              يب من آمد به سوی خانهآن يار غر

  در رقص که بازآمد آن گنج به ويرانه                             ياران وفا را بين اخوان صفا را بين

  سانهبگشای لب نوشين ای يار خوش اف                 ای چشم چمن می بين وی گوش سخن می چين

  از بحر چه کم گردد زين يک دو سه پيمانه                           امروز می باقی بی صرفه ده ای ساقی

  خواهی که يکی گردد بشکن تو دو پيمانه                                 پيمانه و پيمانه در باده دوی نبود

  زين بيش نمی باشم چون جغد به ويرانه                            من باز شکارم جان دربند مدارم جان

  رو با دگری می گو من نشنوم افسانه                            قانع نشوم با تو صبر از دل من گم شد

  چون عدل بهار آمد سرسبز شود دانه                             من دانه افلاکم يک چند در اين خاکم

  يک مشت برافشانی ز انبار پر از دانه                            می دانیتو آفت مرغانی زان دانه که 

  ای دوست بگو مطلق اين هست چنين يا نه                         ای داده مرا رونق صد چون فلک ازرق

  وز دور تماشا کن در مردم ديوانه                             بار دگر ای جان تو زنجير بجنبان تو

  صد بلبل مست اين جا هر لحظه کند لانه          ود گلشن بخت است اين يا رب چه درخت است اينخ

  زيرا که بهار آمد شد آن دی بيگانه                        جان گوش کشان آيد دل سوی خوشان آيد

  

2320  

  فتند از باغ سوی خانهخوبان چمن ر                               بی برگی بستان بين کآمد دی ديوانه

  بستان شده گورستان زندان شده کاشانه                            زردی رخ بستان کز فرقت آن خوبان

  يک يک به سوی قشلق از غارت بيگانه                          ترکان پری چهره نک عزم سفر کردند

  چون گنج بديد آيد زين گوشه ويرانه                            کی باشد کاين ترکان از قشلق بازآيند
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  سرسبز و خوش و حيران رقصان شده مستانه                             کی باشد کاين مستان آيند سوی بستان

  آن عالم انبار است وين عالم پيمانه                                 ز انبار تهی گردد پر گردد پيمانه

  ز انبار نهان کان جا پوسيده نشد دانه                          ز انبار ببايد جست پيمانه چو شد خالی

  

2321  

  از سر تو برون کن هی سودای گدايانه                               ای دل به کجايی تو آگاه هيی يا نه

  رکش چه جای يکی خانهخط در دو جهان د                         در بزم چنان شاهی در نور چنان ماهی

  يک جان چه محل دارد در خدمت جانانه                             در دولت سلطانی گر ياوه شود جانی

  ده بر دهن او زن تا کم کند افسانه                             گر جان بدانديشت گويد بد شه پيشت

  و آن گاه چو سرمستان می گو که زهی دانه                        يک دانه به يک بستان بيع است بده بستان

  بی ناز خوشاوندان بی زحمت بيگانه                   شاهی نگری خندان چون ماه و دو صد چندان

  آن باز بود عرشی بر عرش کند لانه                          شمس الحق تبريزی آن کو به تو بازآيد

  

2322  

  نی عيد کهن گشته آدينه ديگينه                            يد و هم آدينههر روز فقيران را هم ع

  از نور جمال خود نی خرقه پشمينه                          عيدانه بپوشيده همچون مه عيد ای جان

  نی سير درآکنده اندر دل گوزينه                        ماننده عقل و دين بيرون و درون شيرين

  مانند دل روشن در پيشگه سينه                        چنين خرقه می گرد در اين حلقهدرپوش 

  در جان و روان ای جان چون خانه کند کينه                        در جوی روان ای جان خاشاک کجا پايد

  انه ديرينهدر ديده حس اين دم افس                      در ديده قدس اين دم شاخی است تر و تازه

  

2323  

  کاستيزه همی گيرد او را مگر از لابه                          ای دل تو بگو هستم چون ماهی بر تابه

  بی صورت او هستم چون صورت گرمابه                       نی نی تو بنال ای دل زيرا که من مسکين
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  تا او نشود با من همخانه و همخوابه                           شد خانه چو زندانم شب خواب نمی دانم

  برداشته هر مطرب آن بر دف و شبابه                         حسن تو و عشق من در شهر شده شهره

  هم بنده بيچاره هم خواجه نسابه                      ای در هوست غرقه هم صوفی و هم خرقه

  

2324  

  دستار گرو کرده بيزار ز سجاده                               روزی تو مرا بينی ميخانه درافتاده

  احسنت زهی شاهد شاباش زهی باده                من مست و حريفم مست زلف خوش او در دست

  من مستک و لب مستک و آن بوسه قواده                            لب نيز شده مستک گم کرده ره بوسه

  خوش خفته و جمله شب اين عشرت آماده                                ستان هااين دلبر پرفتنه با جمله د

  آن روح قدس پاک است از صورت ها ساده و                            اين صورت ها جمله از پرتو او باشد

  آن خسرو روحانی شاهنشه شه زاده                 شمس الحق تبريزی شرحی است مر اين ها را

  

2325  

  احسنت زهی خرم شاباش زهی باده                             امروز من و باده و آن يار پری زاده

  بر حلقه هر جمعی بر رسته هر جاده                               بازيم يکی عشقی در زير گليمی به

  از اين خدمت آزادم و آزادهيعنی که                               اين حلقه زرين را در گوش درآويزم

  روی من از اول بد بر روی تو بنهاده                       عشق من و روی تو از عهد قدم بوده ست

  

2326  

  رو با دگران کرده ما را نگران کرده                             ای بر سر بازاری دستار چنان کرده

  و آن خلوت چون شکر يا لب شکران کرده                               ما را بگزيده لب کآيم بر تو امشب

  کو زهره که بشمارم اين کرده و آن کرده                        با صدق ابوبکری چون جمله همه مکری

  جان را که فلاحی شد با رطل گران کرده                        زهد از تو مباحی شد تسبيح صراحی شد

  ای تن تنتن کرده تن را همه جان کرده                   وتر جان زوتر هله زوتر جانجان شد چو کب
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  وز پرتو رخسارت خورشيد فغان کرده                                از عشق شب زلفت آن ماه گدازيده

  ردهای طرفه بغدادی ما را همدان ک                           ای دفتر هر سری شمس الحق تبريزی

  

2327  

  هر کس ز دگر جامی مستک شده کاليوه                           ای جنبش هر شاخی از لون دگر ميوه

  بر روی زنان هر يک از جفت دگر بيوه                       در پرده دو صد خاتون رخساره دريدستند

  کنان آوه وين ناله کنان ای وه آن ناله                         در کامه هر ماهی شستی است ز صيادی

  عفريت همی رقصد در عشق يکی ديوه                          جبريل همی رقصد در عشق جمال حق

  می نال در اين پرده زنهار همين شيوه                         ای مطرب مشتاقان شمس الحق تبريزی

  

2328  

  پيروز تو واگردی فی لطف امان االله                         چون عزم سفر کردی فی لطف امان االله

  در حسن و وفا فردی فی لطف امان االله                              ای شادکن دل ها اندر همه منزل ها

  تا عرش برآوردی فی لطف امان االله                             هم رايت احسان را هم آيت ايمان را

  از رخ ببری زردی فی لطف امان االله                           دل ببری غم را تو بيش کنی کم را از

  در دی نبود سردی فی لطف امان االله                             از آتش رخسارت وز لعل شکربارت

  هم دادی و هم خوردی فی لطف امان االله                              آگاه تويی در ده احسنت زهی سرده

  چون عشق جوامردی فی لطف امان االله                          در عشق خداوندی شمس الحق تبريزی

  

2329  

  هر عضو من از ذوقت خم عسلی گشته                       هر موی من از عشقت بيت و غزلی گشته

  صاحب عملی گشته هر ذره ز خورشيدت                          خورشيد حمل رويت دريای عسل خويت

  وين جان ز لقای تو برج حملی گشته                            اين دل ز هوای تو دل را به هوا داده
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2330  

  ای بارخدا بر ما نرمش کن و رحمش ده                      آن عشق جگرخواره کز خون شود او فربه

  رنج نگردد به جز از جگر عاشق آن                          روزی که نريزد خون رنجيش بديد آمد

  پرم چو کمان پرم من از کشش آن زه                            تير نظرت ديدم جان گفت زهی دولت

  آمد به سر گورم عشقت که هلا برجه                              من خاک دژم بودم در کتم عدم بودم

  ما را تو تعاهد کن سالار تويی در ده                          از بانگ تو برجستم در عهد تو بنشستم

  تا هيچ نينديشم نی از که نی از مه                        بيخود بنشين پيشم بيخود کن و بی خويشم

  من مات توام ای شه رخ بر رخ من برنه                             بر نطع پيادستم من اسپ نمی خواهم

  پيش آر تو جام جم واالله که تويی سرده                     عيسی دم با زر غم و بی زر غم ای يوسف

  پيش آر و مده وعده بر شنبه و پنجشنبه                     زان می که از او سينه صافی است چو آيينه

  

2331  

  ه به عشاق بدادهوی ساغر پرفتن                              ای دلبر بی صورت صورتگر ساده

  و آن در که نمی گويم در سينه گشاده                                 از گفتن اسرار دهان را تو ببسته

  دل در سر ساقی شد و سر در سر باده                                 تا پرده برانداخت جمال تو نهانی

  جان های مقدس عدد ريگ پياده                             صبحی که همی راند خيال تو سواره

  تسبيح گسستند و گرو کرده سجاده                            و آن ها که به تسبيح بر افلاک بنامند

  وز هر چه بگوييم جمال تو زياده                            جان طاقت رخسار تو بی پرده ندارد

  بر گردن اشتر تن من بسته قلاده                         چون اشتر مست است مرا جان ز پی تو

  کی بينم فرزند بر اقبال تو زاده                               شمس الحق تبريز دلم حامله توست

  

2332  

  بگذاشته ما را تو و در خود نگريده                              ای آنک تو را ما ز همه کون گزيده

  تو آينه ناقص کژشکل خريده                                که تو را آينه ماييمتو شرم نداری 
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  بر عارض جان ها گل و گلزار دميده                       ای بی خبر از خويش که از عکس دل تو

  و به بازار دويده آراسته خود را                          صد روح غلام تو تو هر دم چو کنيزک

  ای همچو کمان جان تو در غصه خميده                        چرخ ز شادی جمال تو عروسی استبر 

  وز بهر يکی دانه در اين دام پريده                               صد خرمن نعمت جهت پيشکش تو

  يدهکو حالت بشنيده و کو حالت د                           ای آنک شنيدی سخن عشق ببين عشق

  خلوتگه عشق آی جريده امشب تو به                    در عشق همان کس که تو را دوش بياراست

  ای آب حيات ابد از شاه چشيده                         چون صبر بود از شه شمس الحق تبريز

  

2333  

  ر يار رسيدهيا يار بود يا ز ب                            اين کيست چنين مست ز خمار رسيده

  يا يوسف مصری است ز بازار رسيده                                   يا شاهد جان باشد روبند گشاده

  يا سرو روان است ز گلزار رسيده                              يا زهره و ماه است درآميخته با هم

  ترک خوش ماست ز بلغار رسيده يا                       يا چشمه خضر است روان گشته بدين سو

  اندر طلب آهوی تاتار رسيده                            يا برق کله گوشه خاقان شکاری است

  يا نقل و شکرهاست به قنطار رسيده                                 يا ساقی دريادل ما بزم نهاده ست

  مشعله از عالم انوار رسيده يا                  يا صورت غيب است که جان همه جان هاست

  اندر طلب هدهد طيار رسيده                                   شاه پريان بين ز سليمان پيمبر

  قاضی خرد بی دل و دستار رسيده                               خوبان جهان از پی او جيب دريده

  مريخ ز گردون پی زنهار رسيده                         از هيبت خون ريزی آن چشم چو مريخ

  به ايثار رسيده هميان زر آورده                          وز بهر ديت دادن هر زنده که او کشت

  درکش که رحيق است ز اسرار رسيده                          اول ديت خون تو جامی است به دستش

  از گلشن ديدار به گفتار رسيده                           خاموش کن ای خاسر انسان لفی خسر

  

2334  
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  وی رخت از اين جای بدان جای کشيده                             ای طبل رحيل از طرف چرخ شنيده

  از گور تو آن نرگس و آن لاله دميده                          ای نرگس چشم و رخ چون لاله کجايی

  ای بر در و بر بام به صد ناز دويده                                  مقيمی اندر لحد بی در و بی بام

  ای چشم بد مرگ بدان هر دو رسيده                              کو شيوه ابروی تو کو غمزه چشمت

  در دست فنا مانده تو با دست بريده                           ای دست تو بوسه گه لب های عزيزان

  بر چرخ پريده بود و دام دريده                        ين ها همه سهل است اگر مرغ ضميرتا

  موزه چه کم آيد چو بود پای رهيده                       صورت چه کم آيد چه برد جان به سلامت

  ای بی خبر از چاشنی جان جريده                    صد شکر کند جان چو رهد از تن و صورت

  کو قبه گردونی و کو بام خميده                                کو لذت آب و گل و کو آب حياتی

  ما در تک اين دوزخ امشاج خزيده                          يا رب چه طلسم است کز آن خلد نفوريم

  يو رميدهوز همت ناپاک ز ما د                               محسود فلک بوده و مسجود ملايک

  نرگس ندهد قطره ای از بام چکيده                       باغ آی و ز باران سخن نرگس و گل چين

  تا قصه کند چشم خمار از ره ديده                             بربند دهان از سخن و باده لب نوش

  

2335  

  درده تو يکی رطل بدان پير يگانه                              اين دير مغانه رندان همه جمعند در

  و آن عقل گريزان شده از خانه به خانه                         خون ريزبک عشق در و بام گرفته ست

  از پرده برون رفته همه اهل زمانه                               يک پرده برانداخته آن شاهد اعظم

  چه جای امان باشد و چه جای امانه                            آن جنس که عشاق در اين بحر فتادند

  هرگز نرمد شير ز فرياد زنانه                               شود عشق ز آواز ملامت کی سرد

  مگذار خدايان طبيعت به ميانه                          پر کن تو يکی رطل ز می های خدايی

  تا ناطقه اش هيچ نگويد ز فسانه                                اول بده آن رطل بدان نفس محدث

  کز کون و مکان هيچ نبينی تو نشانه                               چون بند شود نطق يکی سيل درآيد

  احسنت زهی آتش و شاباش زبانه                         شمس الحق تبريز چه آتش که برافروخت
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2336  

  پيغامبر عشق است ز محراب رسيده                            ست چو مهتاب رسيدهاين نيم شبان کي

  از حضرت شاهنشه بی خواب رسيده                            آورده يکی مشعله آتش زده در خواب

  بر خرمن درويش چو سيلاب رسيده                            اين کيست چنين غلغله در شهر فکنده

  شاهی به در خانه بواب رسيده                      بگوييد که در کون جز او نيست کيستاين 

  خندان جهت دعوت اصحاب رسيده                            اين کيست چنين خوان کرم باز گشاده

  زان آب عنب رنگ به عناب رسيده                     جامی است به دستش که سرانجام فقير است

  يک شمه از آن لرزه به سيماب رسيده                    ها همه لرزان شده جان ها همه بی صبر دل

  زان نرمی و زان لطف به سنجاب رسيده                            آن نرمی و آن لطف که با بنده کند او

  ولاب رسيدهيک نغمه تر نيز به د               زان ناله و زان اشک که خشک و تر عشق است

  از بهر گشاييدن ابواب رسيده                           يک دسته کليد است به زير بغل عشق

  به مضراب رسيده از دام رهد مرغ                          ای مرغ دل ار بال تو بشکست ز صياد

  تو خود آداب رسيدهيا نيست به گوش                               خاموش ادب نيست مثل های مجسم

  

2337  

  زرم بستان می چون زر مرا ده                                        هلا ساقی بيا ساغر مرا ده

  چو خم را وا کنی سر سر مرا ده                                  به حق آن که در سر دارم از تو

  مرا ده آن و آن ديگر مرا ده                                     به ديگر کس مده آنچم نمودی

  اگر زهر است اگر شکر مرا ده                            سرش مگشا مگو نامش که آن چيست

  شدم بی دست چون جعفر مرا ده                                از آن می جعفر طيار خورده ست

  به از مشک است و از عنبر مرا ده                                      بپيما آن شرابی را که بويش

  نهان از مومن و کافر مرا ده                                  سقاهم ربهم رطلی شگرف است
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2338  

  بيا رخ بر رخان زرد من نه                                         بيا دل بر دل پردرد من نه

  يکی تابش بر آه سرد من نه                                   تويی خورشيد وز تو گرم عالم

  بر اين نطع هوای نرد من نه                                 چو مهره توست مهر جمله دل ها

  به پيش دشمن نامرد من ده                                  بيار آن معجز هر مرد و زن را

  وليکن شرط من درخورد من نه                                به هر شرطی که بنهی من مطيعم

  برای بوش و بردابرد من نه                                       کلاه لطف خود با تارک من

  بيار آن گرد را بر گرد من نه                                   از آن گردی که از دريا برآری

  به پيشم باده خوکرد من نه                                  مستبه هر باده نمی گردد سرم 

  سخن را پيش شاه فرد من نه                                        خمش ای ناطقه بسيارگويم

  

2339  

  می خواند شهنشاه شما را باز                                        ايا گم گشتگان راه و بيراه

  صلا ای شهره سرهنگان به درگاه                                       شهنشه کان ماييدهمی گويد 

  دعا کردن نکو باشد سحرگاه                                          به درگاه خدای حی قيوم

  مان االلهچو هی چفسيده بر دا                                               بپيونديد پيوند قديمی

  برون آييد از زندان و از چاه                                  چو يوسف با عزيز مصر باشيد

  که ترک آيد شبانگه سوی خرگاه                                       دلا بی گاه شد بازآ به خانه

  مهر سرمست است دلخواهصلا کز                                  صلا اکنون ميان بسته ست ساقی

  به سوی کهربا آيد يقين کاه                                          به مقناطيس آيد آخر آهن

  که عاجز شد فلک از ناله و آه                                    کنون درهای گردون برگشادند

  که بر منبر برآمد امشب آن ماه                              بيا سجده کنان چون سايه ای دوست

  منزه بود از امثال و اشباه                                      مثال صورتی پوشيده گر چه

  به گردش می تنيدم همچو جولاه                                     چو گنج جان به کنج خانه آمد
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  ولکن لا تطالبنی بمعناه                                     خمش کن تا که قلماشيت گويم

  کجا اشکار شير و صيد روباه                                  وليک آن به که آن هم شير گويد

  

2340  

  که در رقص است آن دلدار و دلخواه                              چنين می زن دو دستک تا سحرگاه

  ولی پنهان کنش در ذکر االله                                     همی گو آنچ می دانم من و تو

  نکردی آه پرخون جز که در چاه                                    فغان کردن ز شير حق بياموز

  چه جنبانی به دستان دم چو روباه                              درآ چون شير و پنجه بر جهان زن

  سلامم زان نکردی بر سر راه                                      باشيمز بس پيوستگی بيگانه 

  بيا قربان شو اندر عيد اين شاه                                   چو قرآن را نداند جز که قربان

  ببينم بدر را بی اول ماه                                       شبی که عشق باشد ميهمانم

  

2341  

  مسابق باش و وقت کار برجه                                       اع آمد هلا ای يار برجهسم

  مثال بادبان اين بار برجه                                    هزاران بار خفتی همچو لنگر

  چو کردندت کنون بيدار برجه                                 بسی خفتی تو مست از سرگرانی

  تو نيز ای قالب سيار برجه                                         هلا ای فکرت طيار برپر

  گذر از پار و از پيرار برجه                                   هلا صوفی چو ابن الوقت باشد

  برجهرها کن شرم و استکبار                                به عشق اندرنگنجد شرم و ناموس

  بدو ده خرقه و دستار برجه                                       وگر کاهل بود قوال عارف

  که عشقی به ز صد قنطار برجه                                    قول يزدان سماح آمد رباح از

  برجهچو موج قلزم زخار                                    به عشق آنک فرشت گوهر آمد

  تو همچون جعد آن دلدار برجه                                  چو زلفين ار فروسو می کشندت

  خيالانه تو هم ز اسرار برجه                                           صلايی از خيال يار آمد
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  ار برجهيکی از عالم غد                                  بسی در غدر و حيلت برجهيدی

  خموشی گير و بی گفتار برجه                                          بسی بهر قوافی برجهيدی

  

2342  

  برای ضرب دست آهنين ده                                       خدايا مطربان را انگبين ده

  ست و پای راستين دهتو همشان د                                چو دست و پای وقف عشق کردند

  توشان صد چشم بخت شاه بين ده                                    چو پر کردند گوش ما ز پيغام

  توشان از لطف خود برج حصين ده                                         کبوتروار نالانند در عشق

  چو خوش کردند همشان آفرين ده                                     ز مدح و آفرينت هوش ها را

  ز کوثرشان تو هم ماء معين ده                                       جگرها را ز نغمه آب دادند

  که گويندت چنان بخش و چنين ده                                 خمش کردم کريما حاجتت نيست

  

2343  

  به حيله کرده خود را چون ستاره                                     ايا خورشيد بر گردون سواره

  گهی آيی نشينی بر کناره                                      دل اندر ميانه گهی باشی چو

  که من مرد غريبم در نظاره                                    گهی از دور دور استاده باشی

  گهی گويی که اين غم را چه چاره                                گهی چون چاره غم ها را بسوزی

  که دل آن به که باشد پاره پاره                                     تو پاره می کنی و هم بدوزی

  مرا گويی بجنبان گاهواره                                    گهی دل را بگريانم چو طفلان

  گهی بر من نشينی چون سواره                                    دايگان توگهی بر گيريم چون 

  زمانی کودک و گه شيرخواره                                        گهی پيری نمايی گاه دومو

  زهی عيار و چست و حيله باره                                          زبونم يا زبونم تو گرفتی

  

2344  
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  رهت خوش باد ای همراه روزه                                          مبارک باد آمد ماه روزه

  بودم من به جان دلخواه روزه که                                          شدم بر بام تا مه را ببينم

  را مست کرد آن شاه روزهسرم                                       نظر کردم کلاه از سر بيفتاد

  زهی اقبال و بخت و جاه روزه                            مسلمانان سرم مست است از آن روز

  نهان چون ترک در خرگاه روزه                                   بجز اين ماه ماهی هست پنهان

  در اين مه خوش به خرمنگاه روزه                                    بدان مه ره برد آن کس که آيد

  بپوشد خلعت از ديباه روزه                                  رخ چون اطلسش گر زرد گردد

  فلک ها را بدرد آه روزه                                 دعاها اندر اين مه مستجاب است

  کسی کو صبر کرد در چاه روزه                                چو يوسف ملک مصر عشق گيرد

  ز روزه خود شوند آگاه روزه                            سحوری کم زن ای نطق و خمش کن

  تويی سرلشکر اسپاه روزه                                   بيا ای شمس دين و فخر تبريز

  

2345  

  صلای جمله ياران خانه خانه                              چو بی گاه است و باران خانه خانه

  به گرداگرد ويران خانه خانه                                 چو جغدان چند اين محروم بودن

  به کوری جمله کوران خانه خانه                                     ايا اصحاب روشن دل شتابيد

  دل ما را مشوران خانه خانه                                          ايا ای عاقل هشيار پرغم

  لقبشان کرده حوران خانه خانه                                     به نقش ديو چند اين عشقبازی

  بدين حالند موران خانه خانه                                        بديدی دانه و خرمن نديدی

  چرا را با ستوران خانه خانه                                      مکن چون و چرا بگذار يارا

  وليکن با طهوران خانه خانه                                در آن خانه سماع ختنه سور است

  برای جمع عوران خانه خانه                                  بنا کرده ست شمس الدين تبريز

  

2346  
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  شنيدستی مجالس بالامانه                                      مکن راز مرا ای جان فسانه

  نصيحت چيست جستن از ميانه                                       شنيدستی که الدين النصيحه

  فراقش آتش آمد با زبانه                                         شنيدستی که الفرقه عذاب

  نمی ارزد به رنج دام دانه                                گفته ستچو لا تاسو علی ما فات 

  رها کن ماجرا را ای يگانه                                چو فرموده ست حق کالصلح خير

  غريبی را رها کن رو به خانه                                        هلا برجه که ان االله يدعوا

  چرا می ننگ داری زين نشانه                                  فقر فخریرها کن حرص را کال

  چه باشد گر کم آيد خشک نانه                                      چو ره بگشاد ابيت عند ربی

  بخوان بر خود مخوان اين را فسانه                                         تجلی ربه نی کم ز کوهی

  در آن زلفی و بی آگه چو شانه                                  حاضر نحن اقرب ا توستخدا ب

  بخوان قرآن نسوی تا بنانه                                   ولی زان زلف شانه زنده گردد

  بپر خاموش و رو تا آشيانه                             چو گفته ست انصتو ای طوطی جان

  

2347  

  دريدی پيرهن تو پيرهن ده                                    خدايا رحمت خود را به من ده

  ز لطف خود مرا صفراشکن ده                               مرا صفرای تو سرگشته کرده ست

  دهمده غم را به من با بوالحزن                              اگر عالم به غم خوردن به پای است

  و صد چندان بدان خوب ختن ده                                     خدايا عمر نوح و عمر لقمان

  مرا راهی به سوی آن يمن ده                                     سهيل روی تو اندر يمن تافت

  

2348  

  به خشم و کينه خوردهسوگند                                             فرياد ز يار خشم کرده

  حمال گرفته رخت برده                                         برهم زده خانه را و ما را

  او رفته کليد را سپرده                                            بر دل قفلی گران نهاده
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  بی تو چراغ عيش مرده ای                                         ای بی تو حيات تلخ گشته

  ای بی تو سماع ها فسرده                                        ای بی تو شراب درد گشته

  من زرد و شبم سياه چرده                                      ای سرخ و سپيد بی تو ماندم

  بيرون کن دمی ز پرده رس                                        ای عشق تو پرده ها دريده

  

2349  

  چون ديده تو کجاست ديده                                        ای ديده راست راست ديده

  بحر گهر وفاست ديده                                     آن قطره بی وفا چه ديده ست

  اجری ده توتياست ديده                                         اجری خور توتيا چه بيند

  روز و شب مر تو راست ديده                                    ای آنک ز روز و شب برونی

  در رقص چو ذره هاست ديده                                              در پرتو آفتاب رويت

  اکنون ز تو جان ماست ديده                                      بد بی تو دو ديده دشمن جان

  در عين دل شماست ديده                                       ای ديده تان چو دل پريشان

  کز ديده ما جداست ديده                                      هر ديده جدا جدا از آن است

  گويی که مگر خداست ديده                                          چون ديده خدای را ببيند

  از هر سنگيش خاست ديده                                        چون ديده کوه بر حق افتاد

  يعنی همه کيمياست ديده                                         زر شد همه کوه از تجلی

  

2350  

  خورشيد گريخت يک سواره                                             آمد مه و لشکر ستاره

  کو چشم که تا کند نظاره                              آن مه که ز روز و شب برون است

  چون بيند مرغ بر مناره                                          چشمی که مناره را نبيند

  گه گردد جمع و گاه پاره                                         ابر دل ما ز عشق اين مه

  بی کار شوی هزارکاره                                 چون عشق تو زاد حرص تو مرد
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  بی کار نبوده ست خاره                                          چون آخر کار لعل گردد

  ريده بر قنارهسرهای ب                                       گر بر سر کوی عشق بينی

  زنده شده گشتگان دوباره                                             مگريز درآ تمام بنگر

  

2351  

  برساخت پرير يک بهانه                                        ديدی که چه کرد آن يگانه

  او ماند و دو سه پری خانه                                         ما را و تو را کجا فرستاد

  با آن حرکات ساحرانه                                         ما را بفريفت ما چه باشيم

  بربندد گردن زمانه                                        آن سلسله کو به دست دارد

  زهی شکر فسانهشاباش                                       از سنگ برون کشيد مکری

  گم گشت خرد از اين ميانه                                         بست او گرهی ميان ابرو

  بردوخته خويش بر ستانه                                  بر درگه او است دل چو مسمار

  ازيانهدر دست وی است ت                                  بر مرکب مملکت سوار او است

  که را چو کهی کند کشانه                                            گر او کمر کهی بگيرد

  کرده ست به کويش آشيانه                                    خود آن که قاف همچو سيمرغ

  انهدرها بگداخت دانه د                                           از شرم عقيق درفشانش

  ساکن نشود به رازيانه                                  بادی که ز عشق او است در تن

  درمانده اند در مثانه                                            عشاق مذکرند وين خلق

  مخمور ز باده شبانه                                          ساقی درده قدح که ماييم

  بر چرخ همی زند زبانه                                             رزن که آتش دلآبی ب

  وز عشق گرفته ام چغانه                                      در دست هميشه مصحفم بود

  شعر است و دوبيتی و ترانه                                          اندر دهنی که بود تسبيح

  چه سيل که بحر بی کرانه                                    عه ها که سيل بربودبس صوم

  مانند رباب بی کمانه                                           هشيار ز من فسانه نايد
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  بشنو قصص بنی کنانه                                      مستم کن و برپران چو تيرم

  شهباز شود کمين سمانه                                        باده حقچون مست بود ز 

  بر روی هوا شود روانه                                       بی خويش گذر کند ز ديوار

  می ها بکشند عاشقانه                                باخويش ز حق شوند و بی خويش

  کی ديد ز لب می مغانه                                           ديدم که لبش شراب نوشد

  نه از خنب فلان و يا فلانه                                      و آن گاه چی می می خدايی

  گم گشت دلم از اين ميانه                                       ماهی ز کنار چرخ درتافت

  چون چنگ همی کند فغانه                               اين طرفه که شخص بی دل و جان

  کو سردلب است و سردچانه                                      مشنو غم عشق را ز هشيار

  يخدان ز آتش دهد نشانه                                        هرگز ديدی تو يا کسی ديد

  با باز چه فن زند سمانه                                  دم درکش و فضل و فن رها کن

  

2352  

  برخيز و قماش ما گرو نه                                     يک جام ز صد هزار جان به

  ما هيچ نمی رويم از اين ده                                     ما از خود خويش توبه کرديم

  تا هر دو يکی شود که و مه                                       يک رنگ کند شراب ما را

  پر ده تو شراب فقر پر ده                                       درويش ز خويشتن تهی شد

  ماييم کمان و باده چون زه                                   برخيز و به زه کن آن کمان را

  اين است سزای پير فربه                                          برجای بماند عقل پرفعل

  تو بار کشی و او کند عه                                 ما غم نخوريم خود کی ديده ست

  وز خانه عاريت برون جه                                     بگريز ز غم به سوی شه رو

  

2353  

  وز مرکب تن شده پياده                                          جان آمده در جهان ساده
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  آن سيل ز بحرها زياده                                        سيل آمد و درربود جان را

  در خويش دو چشم را گشاده                                       جان آب لطيف ديده خود را

  وز خويش بجوش همچو باده                                      از خود شيرين چنانک شکر

  جان چشم به خويش درنهاده                                        خلقان بنهاده چشم در جان

  بی ساجد و مسجد و سجاده                                    خود را هم خويش سجده کرده

  کای شادی جان و جان شاده                                       هم بر لب خويش بوسه داده

  ای جان تو ز هيچ کس نزاده                                           هر چيز ز همدگر بزايد

  جان چون شتر و بدن قلاده                                         می راند سوی شهر تبريز

  

2354  

  وی بی تو سماع مرده مرده                                         ای بی تو حيات ها فسرده

  تو قفل زده کليد برده                                       ما بر در عشق حلقه کوبان

  رحم آر بر اين دم شمرده                                        هر آتش زنده از دم توست

  در آتش عشق همچو خرده                                              خاميم بيا بسوز ما را

  با شير توايم خوی کرده                                     چون موسی شير کس نگيريم

  خوش نيست به پيش ديده پرده                                        در پرده مباش ای چو ديده

  گفتن نبود چنانک خورده                               کم گوی ز عشق و عشق می خور

  

2355  

  امشب نرهی به جان و ديده                                         ای دوش ز دست ما رهيده

  ای دست در آستين کشيده                                           در پنجه ماست دامن تو

  ماييم هريسه رسيده                                       حيلت بگذار و آب و روغن

  ای چشم ز چشم تو چريده                                        چشم من و چشم تو حريفند

  گل از رخ زرد من دميده                                        ای داده مرا شراب گلگون
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  از عشق چو چنبرم خميده                                     زلف چو رسن چو برفشاندی

  خون آيد لاشک از بريده                                        رفتی و ز چشم من بريدی

  ای بر سر ما غمت دويده                                            بر گرد خيال تو دوانيم

  مرغی ز قفص به جان رهيده                                            بر روزن تو چرا نپرد

  ای با همه عيبمان خريده                                       خامش کردم که جمله عيبيم

  

2356  

  باقی دگران همه نظاره                                              ماييم قديم عشق باره

  ماند اين دم گرم شعله خواره                                             نظارگيان ملول گشتند

  پنهان نشويم چون ستاره                                          چون چرخ حريف آفتابيم

  چون اشتر بر سر مناره                                         انگشت نما و شهره گشتيم

  و آن نيز برفت پاره پاره                                            از ما بنماند جز خيالی

  با هستی خود نبود چاره                                        مردان طريق چاره جستند

  چون آهن و مس و سنگ خاره                                       در آتش عشق صف کشيدند

  اندر دريای بی کناره                                           مردانه تمام غرق گشتند

  

2357  

  با خاره و سنگ چيست چاره                                     ای گشته دلت چو سنگ خاره

  جز آنک شوند پاره پاره                                    با خاره چه چاره شيشه ها را

  تا پيش تو جان دهد ستاره                                  زان می خندی چو صبح صادق

  انديشه گريخت بر کناره                                       تا عشق کنار خويش بگشاد

  او نيز بجست يک سواره                                        چون صبر بديد آن هزيمت

  می گريد و می کند حراره                                       شد صبر و خرد بماند سودا

  بر راه فتاده چون عصاره                                          خلقی ز جدايی عصيرت
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  چستند در اين ره و چه کاره                                 هر چند شده ست خون جگرشان

  با عقل و دل هزارکاره                                          بيگانه شديم بهر اين کار

  و الشعر طباله الاماره                                               العشق حقيقه الاماره

  کل سحر لديه غاره                                                 احذر فاميرنا مغير

  تنشق لهوله العباره                                            اترک هذا وصف فراقا

  خاموش فرورو از مناره                                            بگريخت امام ای موذن

  

2358  

  بنگر تو به عاشقان خيره                                     ماييم و دو چشم و جان خيره

  سرگشته چو آسمان خيره                                   تو چون مه و ما به گرد رويت

  فرياد از اين شبان خيره                                    عقل است شبان به گرد احوال

  وين ديده چو شمعدان خيره                                       در ديده هزار شمع رخشان

  سر می کند از نهان خيره                                 از شرق به غرب موج نور است

  وز عشق يکی جهان خيره                                 بيرون ز جهان مرده شاهی است

  خيره چه دهد نشان خيره                                       گويی که مرا از او نشان ده

  کز چشم بود زبان خيره                                         از چشم سيه سپيد پرخون

  تا دريابی بيان خيره                                     در روی صلاح دين تو بنگر

  

2359  

  و آن کاسه به پيش عاشقان نه                                       آن سفره بيار و در ميان نه

  کآواز دهد کسی که نان نه                                    انبوه بريز نان که زشت است

  جان را برگير و پيش جان نه                                      تن را چو بنان شکار کردی

  برخيز قدم بر آسمان نه                                         امروز قيامت تو برخاست

  بر گنبد چرخ نردبان نه                                        از آتش عشق نردبان ساز
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  ترکانه تو تير در کمان نه                                       ای زهره ز چشم های هندو

  زخمی ديگر بر آن زيان نه                                      گر سينه زيان کند ز زخمت

  ما را همه مهر بر دهان نه                                      چون نکته ز راه چشم گويی

  آن جا رو و سر بر آستان نه                                   ای اشک چو رفتی از در چشم

  

2360  

  بازآ ز خدا جزات نسيه                                          ای نقد تو را زکات نسيه

  در نقد بلا نجات نسيه                                           آيد ز خدا جزای خيرت

  از شومی تو جهات نسيه                                   پيش از تو جهات نقد بوده ست

  ای طلعت تو بيان نسيه                                         اين دولت تازه بی تو بادا

  مرگ نقد و حيات نسيه                                      که به فال نحس هستت زيرا

  الا نبود ممات نسيه                                          بر تو همه چيز نسيه بادا

  دادت امشب برات نسيه                                چون جرم تو نقد و توبه نسيه ست

  

2361  

  ا جمع و تو در ميان نشستهم                                        ای روز مبارک و خجسته

  تا زنده شود دمی شکسته                                          ای همنفس هميشه پيش آ

  بشنو سخن شکسته بسته                                   پيغام دل است اين دو سه حرف

  اد شوم ز رنج و رستهکآز                                           يک بار بگو که بنده من

  تا گل چينيم دسته دسته                                   آن دست ز روی خويش برگير

  طوطی نگر از قفص برسته                                       يک بار دگر شکرفشان کن

  

2362  

  شيوه های جان فزا آموخته جان ها را                        ای دو چشمت جاودان را نکته ها آموخته
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  عشق شاگرد تو است و درگشا آموخته                    هر چه در عالم دری بسته ست مفتاحش تويی

  وانگهانی صوفيان را الصلا آموخته                              از برای صوفيان صاف بزم آراسته

  سر معشوقی مطلق در خلاء آموخته                          وز ميان صوفيان آن صوفی محبوب را

  سر سر عاشقانش در بلا آموخته                        و آن دگر را ز امتحان اندر فراق انداخته

  اين اجابت يافته و آن خود دعا آموخته                          عشق را نيمی نياز و نيم ديگر بی نياز

  همچو افلاطون حکمت صد دوا آموخته                             پيش آب لطف او بين آتشی زانو زده

  سوی عياران رند و صد دغا آموخته                             با دعا و با اجابت نقب کرده نيم شب

  وفا را گوش ماليده وفا آموخته مر                              پرجفايانی که ايشان با همه کافردلی

  کآهنان را همچو آيينه صفا آموخته                     های پنهانی است اندر چشمشانزخم و آتش 

  در تجلی های او نور لقا آموخته                           جمله ايشان بندگان شمس تبريزی شده

  

2363  

  نان برخاستهنعره از مردان مرد و از ز                          ای ز هندستان زلفت رهزنان برخاسته

  دود جان ها برشده هفت آسمان برخاسته                             آتش رخسار تو در بيشه جان ها زده

  وز معانی ساقيان همچو جان برخاسته                  جوی های شير و می پنهان روان کرده ز جان

  شاهد دين را ميان مومنان برخاسته                             کفر را سرمه کشيده تا بديده کفر نيز

  در بيان حال آن دل اين زبان برخاسته                             تن چو ديوار و پس ديوار افتاده دلی

  سقف خانه درشکسته آستان برخاسته                      رو خرابی ها نگر در خانه هستی ز عشق

  بر سر هر عاشقی صد مهربان برخاسته                       گر چه گويد فارغم از عاشقان ليکن از او

  خون دل ياقوت وار از عکس آن برخاسته                       شمس تبريزی چو کان عشق باقی را نمود

  

2364  

  دل ميان خون نشسته عقل و جان بگريسته                          آسمان بگريسته ای ز هجرانت زمين و

  در عزای تو مکان و لامکان بگريسته              لم نيست يک کس مر مکانت را عوضچون به عا
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  انبيا و اوليا را ديدگان بگريسته                        جبرئيل و قدسيان را بال و پر ازرق شده

  ان بگريستهچن تا مثالی وانمايم کان                             اندر اين ماتم دريغا تاب گفتارم نماند

  لاجرم دولت بر اهل امتحان بگريسته                  چون از اين خانه برفتی سقف دولت درشکست

  دوش ديدم آن جهان بر اين جهان بگريسته                     در حقيقت صد جهان بودی نبودی يک کسی

  ديده بمانده خون چکان بگريسته جان پی                         چو ز ديده دور گشتی رفت ديده در پيت

  همچنين به خون چکان دل در نهان بگريسته                            غيرت تو گر نبودی اشک ها باريدمی

  هر نفس خونابه گشته هر زمان بگريسته                     مشک ها بايد چه جای اشک ها در هجر تو

  بر چنان چشم عيان چشم گمان بگريسته                           ای دريغا ای دريغا ای دريغا ای دريغ

  از کمان جستی چو تير و آن کمان بگريسته                        شه صلاح الدين برفتی ای همای گرم رو

  هم کسی بايد که داند بر کسان بگريسته                      بر صلاح الدين چه داند هر کسی بگريستن

  

2365  

  وز صواب هر خطايت صد ختن پا کوفته                              گلزار جمالت ياسمين پا کوفته ای ز

  وآنگه اندر باغ عشقت مرد و زن پا کوفته                     ای بزاده حسن تو بی واسطه هر مرد و زن

  مع دل اندر لگن پا کوفتهصد هزاران ش                         ای رخ شاهانه ات آورده جان پروانه ای

  تا دو صد حلاج عشقت بر رسن پا کوفته                               ای دماغ عاشقان پرباده منصوريت

  می نگنجد در جهان در خويشتن پا کوفته                         لاغری جان ز ذوقت آن چنان فربه شده

  راه پريدن نبد تا در وطن پا کوفته                هدهدان اندر قفص چون زان سليمان خوش شدند

  آفتاب جان به رقص و اين بدن پا کوفته                        جان عاشق لامکان و اين بدن سايه الست

  بوالحزن شادان شده با بوالحسن پا کوفته                         قهقهه شادان عشقش کرد مجلس پرشکر

  در ميان نرگس و گل جسم من پا کوفته                ل و نسرين بکاشتروی و چشم شمس تبريزی گ

  

2366  

  گوهر جان همچو موسی روی دريا کوفته                          ای سراندازان همه در عشق تو پا کوفته
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  روشنايی کی فزايد سرمه ناکوفته                    زير اين هفت آسيا هستی ما را خوش بکوب

  درنياميزد کسی ناکوفته با کوفته                           ن با عاقلان اندرنياميزد از آنکعاشقا

  عاشقان از لاابالی اژدها را کوفته                          عاقلان از مور مرده درکشند از احتياط

  وفته تا کوفتهفرق ها پيدا شود از ک                  مردم چشم از خيالت چون شود پی کوب عشق

  در هوای قاف قربت پر عنقا کوفته                      از شکار تو به بيشه جان شيران خون شده

  عاشقان چون اخترانش راه بالا کوفته                     عشق چون خورشيد دامن گستريده بر زمين

  الا شده بر مغز لالا کوفته غيرت                         لا چو لالايان زده بر عاشقانش دست رد

  اشترانشان زير بار از راه اعضا کوفته                         حاجيان راه جان خسته نگردند از نشاط

  اشتران را مست بينی راه بطحا کوفته                           ساربان اين غزل گو تا ز بعد خستگی

  

2367  

  دل بی چون شده هر زمان گويد که چونی ای                 شده تا چه عشق است آن صنم را با دل پرخون

  تا ز دست دست او خون دلم جيحون شده                      دم به دم او کف خود را از دلم پرخون کند

  عشق معشوقم ز حد عشق من افزون شده                نام عاشق بر من و او را ز من خود صبر نيست

  فتنه خورشيد گشته آفت گردون شده                      ه بالا من بديدم يک مهیچونک کردم رو ب

  در دماغ عاشقانش باده و افيون شده                            ذره ها اندر هوا و قطره ها در بحرها

  شده خيز مجلس سرد کردی ای چو افلاطون                         واعظ عقل اندرآمد من نصيحت کردمش

  مردگان کهنه بينی عاشق و مجنون شده                       پيش شمس الدين تبريزی برو کز رحمتش

  

2368  

  جمله را عريان بديده کس تو را نشناخته                      ای به ميدان های وحدت گوی شاهی باخته

  کژی پنداشته کو مر تو را انداختهوز                            عقل کل کژچشم گشته از کمال غيرتت

  تا در اسرار جهان تو صد جهان پرداخته                       ای چراغ و چشم عالم در جهان فرد آمدی

  بر درخت جسم جان نالان شده چون فاخته                   ای که طاووس بهار از عشق رويت جلوه گر
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  وز برای ما تو دريا را چو کشتی ساخته                           چو گلشن داشته از برای ما تو آتش را

  من جهان روح را از غير عشقت آخته              شمس تبريزی جهان را چون تو پر کردی ز حسن

  

2369  

  جان قفص را درشکسته دل ز تن بگريخته                         چشم بگشا جان ها بين از بدن بگريخته

  صد هزاران خويشتن بی خويشتن بگريخته                       ها بين جان ها پرداخته صد هزاران عقل

  چون درآمد مست و خندان آن ز من بگريخته                    گر گريزد صد هزاران جان و دل من فارغم

  من بگريختهصد هزاران بلبل آن سو از چ                    صد هزاران تشنه ز استسقا بگفته ترک جان

  

2370  

  صد هزاران کشتی از وی مست و سرگردان شده                  اين چه باد صرصر است از آسمان پويان شده

  هم بدو زنده شده ست و هم بدو بی جان شده                         مخلص کشتی ز باد و غرقه کشتی ز باد

  ز امر تو دشنام گشته وز تو مدحت خوان شده                         باد اندر امر يزدان چون نفس در امر تو

  از صبا معمور عالم با وبا ويران شده                            بادها را مختلف از مروحه تقدير دان

  مروحه ديدن چراغ سينه پاکان شده                          باد را يا رب نمودی مروحه پنهان مدار

  و آنک بيند او مسبب نور معنی دان شده                   بب باشد يقين صورت پرستهر که بيند او س

  پيش اهل بحر معنی درها ارزان شده                       اهل صورت جان دهند از آرزوی شبه ای

  ان شدهايش و آن دگر خاموش کرده زير زير                        شد مقلد خاک مردان نقل ها ز ايشان کند

  آن قراضه چين ره را بين کنون در کان شده                        چشم بر ره داشت پوينده قراضه می بچيد

  از چه لرزد آن ظريف سر به سر ايمان شده                       همچو مادر بر بچه لرزيم بر ايمان خويش

  بينمت چون آفتابی بی حشم سلطان شده                       همچو ماهی می گدازی در غم سرلشکری

  بينمت بی دود آتش گشته و برهان شده                         چند گويی دود برهان است بر آتش خمش

  بينمت همچون مسيحا بر سر کيوان شده                      چند گشت و چند گردد بر سرت کيوان بگو

  بينمت رسته از اين و آن و آن و آن شده                      ای نصيبه جو ز من که اين بيار و آن بيار
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  بينمت خاموش گويان چون کفه ميزان شده                          بس کن ای مست معربد ناطق بسيارگو

  

2371  

  خوش بود اين جسم ها با جان ها آميخته                             کی بود خاک صنم با خون ما آميخته

  با گهرهای صفای باوفا آميخته                        صدف های دل ما با چنين درد فراق اين

  لطف و قهری جفت و دردی با صفا آميخته                    روز و شب با هم نشسته آب و آتش هم قرين

  يختهبوی وصل شاه ما اندر صبا آم                 ايمان يک شده وصل و هجران صلح کرده کفر

  بوی پيراهن رسيده با عما آميخته                   گرگ يوسف خلق گشته گرگی از وی گم شده

  آب همچون باده با نور صفا آميخته                       خاک خاکی ترک کرده تيرگی از وی شده

  شما آميخته آمده در بزم مست و با                        شاديا روزی که آن معشوق جان های لقا

  تا ز مستی اجنبی با آشنا آميخته                   کرده جمله را زان غمزه مخمور خويش مست

  لعنت ابليس هم با اصطفا آميخته                         تا ز بسياری شراب ابليس چون آدم شده

  بی وفايی با وفا آميختهقفل های                            آن در بسته ابد بگشاده از مفتاح لطف

  تا ببينی بنده با وصف خدا آميخته                            سر سر شمس دين مخدوم ما پيدا شده

  ز آنک هر حرفی از اين با اژدها آميخته                  ای خداوند شمس دين فرياد از اين حرف رهی

  ز آنک تند است اين سخن با کبريا آميخته                         يک دمی مهلت دهم تا پستتر گيرم سخن

  صد هزاران لطف باشد با بلا آميخته                     در ره عشاق حضرت گو که از هر محنتش

  نفخه عيسی دولت با وبا آميخته                             قطره زهر و هزاران تنگ ترياق شفا

  پستی آن جا از طبيعت با علا آميخته                    دهخواری آن جا با عزيزی عهد بسته يک ش

  گر چه اين جا هست جان ها با غلا آميخته                    جان بود ارزان به نرخ خاک پيش جان جان

  آميخته مس جان با جان جان چون کيميا                    از پی آن جان جان جان ها چنان گوهر شده

  ابتدای ابتدا با انتها آميخته                            ا اولش يک سر شدهآخر دور جهان ب

  تا ببينی اين سرا با آن سرا آميخته                          در سرای بخت رو يعنی که تبريز صفا
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2372  

  کناره که بود در تک دريا کف دريا به                     هله بحری شو و در رو مکن از دور نظاره

  رخ خورشيد چو ديدی هله گم شو چو ستاره                         چو رخ شاه بديدی برو از خانه چو بيذق

  همگان را تو صلا گو چو موذن ز مناره                      چو بدان بنده نوازی شده ای پاک و نمازی

  و در اين شاه نگه کن که رسيده ست سوارهت                 تو در اين ماه نظر کن که دلت روشن از او شد

  رشوت و پاره به خدا خنجر او را بدهم                         نه بترسم نه بلرزم چو کشد خنجر عزت

  که دو صد چشمه برآرد ز دل مرمر و خاره                          کی بود آب که دارد به لطافت صفت او

  تو چه دانی هوس دل پی اين بيت و حراره                         ريرهتو همه روز برقصی پی تتماج و ح

  که نفور است نسيمش ز کف سيم شماره                          چو بديدم بر سيمش ز زر و سيم نفورم

  تو از آن کار نداری که شدستی همه کاره                         تو از آن بار نداری که سبکسار چو بيدی

  تو شتر هم نخريده که شکسته ست مهاره                              مه حجاج برفته حرم و کعبه بديدهه

  تو خمش باش و چنان شو هله ای عربده باره                      بنگر سوی حريفان که همه مست و خرابند

  

2373  

  بشلولم بشلولم مجه از روزن خانه                            مشنو حيلت خواجه هله ای دزد شبانه

  وگرت شاه کند او که تويی يار يگانه                          بمشو غره پرستش بمده ريش به دستش

  می بی درد نيابی تو در اين دور زمانه                     سوی صحرای عدم رو به سوی باغ ارم رو

  به خدا لقمه بازان نخورد هيچ سمانه                           به شه بنده نوازی تو بپر باز چو بازی

  بروم گر نروم من کندم گوش کشانه                            بخورم گر نخورم من بنهد در دهن من

  همه تير ای مه مه رو نپرد سوی نشانه                            همه ميرند وليکن همه ميرند به پيشت

  ز کی آموخت خدايا عجب اين فعل و بهانه                    ش رخ خورشيدصفت راز چه افروخت خيال

  چو مرا درد فزون شد بده آن درد مغانه                 چو تو را حسن فزون شد خردم صيد جنون شد

  چو در اين حلقه نگينی مجه ای جان زمانه                  چو تو جمعيت جمعی تو در اين جمع چو شمعی

  تو مگو تا که بگويد لب آن قندفسانه                          تو اگر نوش حديثی ز حديثان خوش او
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2374  

  که چو سيمرغ ببيند بجهد مست ز لانه                     هله صياد نگويی که چه دام است و چه دانه

  ند دل و جان را ز فسون و ز فسانهبرها                         بجز از دست فلانی مستان باده که آن می

  به زبانی که بسوزد همه را همچو زبانه                  بخورد عشق جهان را چو عصا از کف موسی

  منگر سست به نخوت تو در اين بيت و ترانه                     نه سماع است نه بازی که کمندی است الهی

  نبود هيچ کلی را غم شانه گر و شانه                              نبود هيچ غری را غم دلاله و شاهد

  مثل کارد که گيرد بر تيغی به دهانه                            به دهان تو چنين تيغ نهاده ست نهنده

  نگذارند سگان را سوی درگاه و ستانه                              که خيالات سفيهان همه دربان الهند

  که بخندد لب دشمن ز کر و فر زنانه                             غران را که درآيند به لشکر نگذارند

  چو نخورده ست دوگانه نبود مرد يگانه                           چو نديده ست نشانه نبود اسپر و تيرش

  

2375  

  طفل به سستی طرف چادر روزه مهل ای                             سوی اطفال بيامد به کرم مادر روزه

  به همان کوی وطن کن بنشين بر در روزه                        بنگر روی ظريفش بخور آن شير لطيفش

  بنگر جنت جان را شده پرعبهر روزه                      بنگر دست رضا را که بهاری است خدا را

  چو رسن باز بهاری بجه از چنبر روزه                     هله ای غنچه نازان چه ضعيفی و چه يازان

  مگر اسحاق خليلی خوشی از خنجر روزه                     تو گلا غرقه خونی ز چيی دلخوش و خندان

  بستان گندم جانی هله از بيدر روزه                             ز چيی عاشق نانی بنگر تازه جهانی

  

2376  

  غم تو به توی ما را تو به جرعه ای صفا ده                        ده اندکی به ماصنما از آنچ خوردی بهل 

  به شراب شادی افزا غم و غصه را سزا ده                     که غم تو خورد ما را چه خراب کرد ما را

  ه دست آشنا دهبنهان ز دست خصمان تو ب                               ز شراب آسمانی که خدا دهد نهانی
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  ما نوا ده ز عراق و از سپاهان تو به چنگ                         بنشان تو جنگ ها را بنواز چنگ ها را

  قدح و کدو بيارند که مرا ده و مرا ده                        سر خم چو برگشايی دو هزار مست تشنه

  ز شراب همچو اطلس به برهنگان قبا ده                           صنما ببين خزان را بنگر برهنگان را

  به می جوان تازه دو سه پير را عصا ده                               به نظاره جوانان بنشسته اند پيران

  ملک و شراب داری ز شراب جان عطا ده                      به صلاح دين به زاری برسی که شهرياری

  

2377  

  دلبری عشوه ده سرکش خون خوارش ده                                 جفاکارش ده ای خداوند يکی يار

  غم عشقش ده و عشقش ده و بسيارش ده                          تا بداند که شب ما به چه سان می گذرد

  دهبا طبيبی دغلی پيشه سر و کارش                              چند روزی جهت تجربه بيمارش کن

  يک سقايی حجری سينه سبکسارش ده                               ببرش سوی بيابان و کن او را تشنه

  پس قلاوز کژ بيهده رفتارش ده                       گمرهش کن که ره راست نداند سوی شهر

  دوارش دهمدتی گردش اين گنبد                             عالم از سرکشی آن مه سرگشته شدند

  زو ببر سنگ دلی و دل پيرارش ده                            کو صيادی که همی کرد دل ما را پار

  ببر انکار از او و دم اقرارش ده                            منکر پار شده ست او که مرا ياد نماند

  فلانی چو بيايد بر ما بارش ده که                            گفتم آخر به نشانی که به دربان گفتی

  رو بجو همچو خودی ابله و آچارش ده                              گفت آمد که مرا خواجه ز بالا گيرد

  ور کنی مست بدين حد ره هموارش ده                بس کن ای ساقی و کس را چو رهی مست مکن

  

2378  

  که در آن روی نظر کرده بود دزديده                        صد خمار است و طرب در نظر آن ديده

  که رخ خود به کف پاش بود ماليده                    صد نشاط است و هوس در سر آن سرمستی

  که سلام از لب آن يار بود بشنيده                                عشوه و مکر زمانه نپذيرد گوشی

  ای تو در نيک و بد دور زمان پيچيده                            پيچ زلفش چو نديدی تو برو معذوری
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  هيچ ديدی تو نيی بی نفسی ناليده                        نی تراشی است که اندر نی صورت بدمد

  کی برنجد ز بريدن قلم باليده                            گر بداند که حريف لب کی خواهد شد

  فرق اين بس که تويی فرق مرا خاريده                         ميان تو و غير گر بپرسند چه فرق است

  لب عشاق جهان خاک تو را ليسيده                    جرعه ای کن فيکون بر سر آن خاک بريخت

  بر دم باد بهاری نرسد پوسيده                          شمس تبريز تو را عشق شناسد نه خرد

  

2379  

  که می از جام و سر از پای ندانيم همه                                  باده جانی که چنانيم همهبده آن 

  روح مطلق شده و تابش جانيم همه                         همه سرسبزتر از سوسن و از شاخ گليم

  از اين دور زمانيم همه که برون رفته                               هوااند و هوا بنده ماست همه دربند

  همه دکان بفروشيم که کانيم همه                           همچو سرنا بخروشيم به شکر لب يار

  که به صورت مثل کون و مکانيم همه                            تاب مشرق تن ما را مثل سايه بخورد

  ما حريف چمن و لاله ستانيم همه                            زعفران رخ ما از حذر چشم بد است

  که جز از دست و کفت می نستانيم همه                       مصحف آريم و به ساقی همه سوگند خوريم

  هر کی آن دارد دريافت که آنيم همه                        هر کی جان دارد از گلشن جان بوی برد

  که سبک دل شده زان رطل گرانيم همه                       دل ما چون دل مرغ است ز انديشه برون

  که کمربخشتر از بخت جوانيم همه                             ملکان تاج زر از عشق ره ما بدهند

  ز آنک در پيش روی تير و سنانيم همه                              جان ما را به صف اول پيکار طلب

  ز آنک چون نور سحر پرده درانيم همه                                 نشينيمدر پس پرده ظلمات بشر ن

  گرگ بوديم کنون شهره شبانيم همه                          شام بوديم ز خورشيد جهان صبح شديم

  سوی او با دل و جان همچو روانيم همه                            شمس تبريز چو بنمود رخ جان آرای

  

2380  

  توبه کردن از گناه آمد گناه                                    پيش جوش عفو بی حد تو شاه
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  گمرهی گشته ست فاضلتر ز راه                            بس که گمره را کنی بس جست و جو

  ده ست آهراه گفتن بسته شد مان                                   منطقم را کرد ويران وصف تو

  چون علی اه می کنم در قعر چاه                                        آه دردت را ندارم محرمی

  نی بنالد راز من گردد تباه                                      چه بجوشد نی برويد از لبش

  ما را و نی را عذر خواهزان شکر                                بس کن ای نی ز آنک ما نامحرميم

  

2381  

  روح بين با خاکدان آميخته                                       عشق بين با عاشقان آميخته

  بنگر آخر اين و آن آميخته                                   چند بينی اين و آن و نيک و بد

  بی نشان بين با نشان آميخته                                       چند گويی بی نشان و بانشان

  آن جهان بين وين جهان آميخته                                  چند گويی اين جهان و آن جهان

  شاه بين با ترجمان آميخته                               دل چو شاه آمد زبان چون ترجمان

  اين زمين با آسمان آميخته                                       اندرآميزيد زيرا بهر ماست

  دشمنان چون دوستان آميخته                                  آب و آتش بين و خاک و باد را

  از نهيب قهرمان آميخته                             گرگ و ميش و شير و آهو چار ضد

  خار و گل در گلستان آميخته                                 آن چنان شاهی نگر کز لطف او

  آب چندين ناودان آميخته                                  آن چنان ابری نگر کز فيض او

  نوبهار و مهرگان آميخته                                         اتحاد اندر اثر بين و بدان

  همچو تيرند و کمان آميخته                                   گر چه کژبازند و ضدانند ليک

  قند و پند اندر دهان آميخته                                  قند خا خاموش باش و حيف دان

  کس نباشد آن چنان آميخته                                   شمس تبريزی همی رويد ز دل

  

2382  

  حبه زر را تو کان پنداشته                                    ای بخاری را تو جان پنداشته
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  وی زمين را آسمان پنداشته                                 ای فرورفته چو قارون در زمين

  لعبتان را مردمان پنداشته                                            ای بديده لعبتان ديو را

  ای تو خود را در ميان پنداشته                                  ای کرانه رفته عشق از ننگ تو

  دود را نور عيان پنداشته                                 ای گرفته چشمت آب از دود کفر

  عاشقان را همچنان پنداشته                                ای ز شهوت در پليدی همچو کرم

  ای نشان را بی نشان پنداشته                                    مستی شهوت نشان لعنت است

  وی خدا را بی زبان پنداشته                                 ای تو گنديده ميان حرف و صوت

  ای تو مه را هم نهان پنداشته                                      ماهتابش می زند بر کوريت

  ای تو هجو ديگران پنداشته                                   مهر چه گفتم خويشتن را گفته ا

  

2383  

  کشتگانت شاد و خندان آمده                                  عشق تو از بس کشش جان آمده

  شکری ديگر به دندان آمده                               جان شکرخای است ليکن از توش

  باز خوش بر دست سلطان آمده                                 کدوش ديدم صورت دل را چنان

  پر پرخون سوی جانان آمده                                    صيد کرده جان هر مشتاق را

  يک جوی زر جانب کان آمده                                     جمله جان ها سوی تو آيد بود

  ای تو از عشاق و رندان آمده                            چيست گفتمش از عاشقان اين خون ز

  عشق را خون است برهان آمده                                      گفت خون باشد زبان عاشقی

  راست گويم نور يزدان آمده                           بوی مشک و بوی ريحان لطف ماست

  لحظه لحظه گنج درمان آمده                                       درد درد شمس تبريزی مرا

  

2384  

  ز آنک برزد بوی جان از سلسله                                      جسته اند ديوانگان از سلسله

  الامان و الامان از سلسله                                     نعره ها از عاشقان برخاسته
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  در زمين و آسمان از سلسله                                      گنجد همی جان مشتاقان نمی

  جان مجنون ارمغان از سلسله                                    پيش ليلی می برم من هر دمی

  هوش ما را تو مران از سلسله                              حلقه های عشق تو در گوش ماست

  فتنه را هم می نشان از سلسله                                       سله انگيختیفتنه بين کز سل

  گر چه جان شد بی نشان از سلسله                             صد نشان بر پای جان از بند توست

  گر چه کردم من بيان از سلسله                                 شمس تبريزی مرادم زلف توست

  

2385  

  ز آفتابی اختران را شب شده                                  روز ما را ديگران را شب شده

  تير جست و مر کمان را شب شده                                      تير دولت های ما پيروز شد

  شب شده کافرستان گمان را                                   روز خندان در رخ عين اليقين

  بی امان خواهی امان را شب شده                                         برپريده مرغ ايمانت کنون

  روز نقد توست کان را شب شده                                هر دمی روز است اندر کان جان

  نشان را شب شده عاقل رسم و                                    عاشقان را روزهای بی نشان

  

2386  

  تا در ميان نيفتد سودای کبر و کينه                                     قرابه باز دانا هش دار آبگينه

  مجروح و خسته گردد اين خود بود کمينه                         چون شيشه بشکنی جان بسيار پای ياران

  بر موزه محبت افتد هزار پينه                      وآنگه که مرهم آری سر را به عذر خاری

  مگذار ناخوشی را گرد سرای سينه               بفزا شراب و خوش شو بيرون ز پنج و شش شو

  از دست حق رسيده بی واسطه قنينه                         نی زان شراب خاکی بل کز جهان پاکی

  در رزمگاه محنت که آن نه و که اين نه                           بزمگاه وحدت يابی هر آنچ خواهی در

  نو نو طرب فزايد بی کهنه های دينه                         جانی که غم فزودی از شمس حق تبريز
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2387  

  با آن جمال و خوبی آخر چه جای توبه                                  پيغام زاهدان را کآمد بلای توبه

  چون هست عاشقان را کاری ورای توبه                             رشکسته هم توبه توبه کردههم زهد ب

  چون شمع سر بريدی بشکن تو پای توبه                      چون از جهان رميدی در نور جان رسيدی

  طای توبهترک خطا چو آمد ای بس خ                            شرط است بی قراری با آهوی تتاری

  يک تير غمزه او صد خونبهای توبه                        در صيد چون درآيد بس جان که او ربايد

  گرد غبار اسبش صد توتيای توبه                          چون هر سحر خيالش بر عاشقان بتازد

  رخمارش داده سزای توبهو آن چشم پ                              از باده لب او مخمور گشته جان ها

  حسنت خراب کرده بام و سرای توبه                          تا باغ عاشقان را سرسبز و تازه کردی

  روزی که ره نمايد ای وای وای توبه                            ای توبه برگشاده بی شمس حق تبريز

  

2388  

  خود را سپس کشيده پيشان من گرفته                           اين جا کسی است پنهان دامان من گرفته

  باغی به من نموده ايوان من گرفته           اين جا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از جان

  اما فروغ رويش ارکان من گرفته                    اين جا کسی است پنهان همچون خيال در دل

  شيرين شکرفروشی دکان من گرفته                         اين جا کسی است پنهان مانند قند در نی

  سوداگری است موزون ميزان من گرفته                               جادو و چشم بندی چشم کسش نبيند

  من خوی او گرفته او آن من گرفته                         چون گلشکر من و او در همدگر سرشته

  بنگر خيال خوبش مژگان من گرفته                               جمله عالمدر چشم من نيايد خوبان 

  تا درد عشق ديدم درمان من گرفته                          من خسته گرد عالم درمان ز کس نديدم

  گر گرد درد گردی فرمان من گرفته                              تو نيز دل کبابی درمان ز درد يابی

  زين بحر سر برآری مرجان من گرفته                             بحر نااميدی از خود طمع بريدیدر 

  تا شرق و غرب بينی سلطان من گرفته                        بشکن طلسم صورت بگشای چشم سيرت

  مان من گرفتهپيمانه جام کرده پي                                   ساقی غيب بينی پيدا سلام کرده
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  از گريه عالمی بين طوفان من گرفته                             من دامنش کشيده کای نوح روح ديده

  تو يار غار وآنگه ياران من گرفته                               تو تاج ما وآنگه سرهای ما شکسته

  عشاق روح گشته ريحان من گرفته                         گويد ز گريه بگذر زان سوی گريه بنگر

  مستان و می پرستان ميدان من گرفته                            ياران دل شکسته بر صدر دل نشسته

  نی چون سگان عوعو کهدان من گرفته                         همچو سگان تازی می کن شکار خامش

  اشراق نور رويش کيهان من گرفته                         تبريز شمس دين را بر چرخ جان ببينی

  

2389  

  بر تخت شه کی باشد جز شاه و شاه زاده                           در خانه دل ای جان آن کيست ايستاده

  مخمور می چه خواهد جز نقل و جام و باده                    کرده به دست اشارت کز من بگو چه خواهی

  در خلوت هوالحق بزم ابد نهاده                              ز نور مطلقنقلی ز دل معلق جامی 

  هش دار تا نيفتی ای مرد نرم و ساده                        ای بس دغل فروشان در بزم باده نوشان

  ادهچون غنچه چشم بسته چون گل دهان گش                                   در حلقه قلاشی زنهار تا نباشی

  ای مردمان کی ديده است جزوی ز کل زياده                       چون آينه است عالم نقش کمال عشق است

  دلبر چو گل سوار است باقی همه پياده                        چون سبزه شو پياده زيرا در اين گلستان

  م جمله عقل گشته هم عقل باده دادهه                           هم تيغ و هم کشنده هم کشته هم کشنده

  دست عطاش دايم در گردنم قلاده                             آن شه صلاح دين است کو پايدار بادا

  

2390  

  فردا از او ببينی صد حور رو گشاده                       آن آتشی که داری در عشق صاف و ساده

  يک عالمی صنم بين از ساده ای بزاده               بنگر به شهوت خود ساده ست و صاف بی رنگ

  شش خانه های او بين از شهد پر نهاده                            زنبور شهد جانت هر چند ناپديد است

  در خان خود تو بنگر از نه فلک زياده                           اندازه تن تو خود سه گز است و کمتر

  برگير کاه گل را از روی خنب باده                        ين کوزه بر زمين زنتا چند کاسه ليسی ا
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  آتش رخی برآيد از زير اين سجاده                           سجاده آتشين کن تا سجده صاف گردد

  اندر رکاب آن شه خورشيد و مه پياده                              آيد سوارگشته بر عشق شمس تبريز

  

2391  

  دروازه بلا را بر عشق باز کرده                                بازآمد آن مغنی با چنگ سازکرده

  دکان شکران را يک يک فراز کرده                             بازار يوسفان را از حسن برشکسته

  ز معنی بس سرفراز کردهو آن گاهشان                              شمشير درنهاده سرهای سروران را

  و آن گاه بر جنازه هر يک نماز کرده                        خود کشته عاشقان را در خونشان نشسته

  ای ما برون حلقه گردن دراز کرده                       آن حلقه های زلفت حلق که راست روزی

  کشتی جان ما را دريای راز کرده                     از بس که نوح عشقت چون نوح نوحه دارد

  وز نيم غمزه ترکی سيصد طراز کرده                         ای يک ختن شکسته ای صد ختن نموده

  کت بنده کمينم وآنگه تو ناز کرده                                بخت ابد نهاده پای تو را به رخ بر

  وز بهر ناز تو حق شکل نياز کرده                             ای خاک پای نازت سرهای نازنينان

  گاهم چو زر بريده گاهم چو گاز کرده                            ای زرگر حقايق ای شمس حق تبريز

  

2392  

  دل رفته ما پی دل چون بی دلان دويده                          ای کهربای عشقت دل را به خود کشيده

  تا شحنه فراقت دستان دل بريده                        از عشق جامه واریدزديده دل ز حسنت 

  نی را ز ناله من در جان شکر دميده                     از بس شکر که جانم از مصر عشق خورده

  هر لحظه باز جان ها تا عرش برپريده                    در سايه های عشقت ای خوش همای عرشی

  از آب عشق رسته وين آهوان چريده                    ری کان جاست ورد و نسرينای شاد مرغزا

  هر ديده خويشتن را در آينه بديده                             ديده نديده خود را و اکنون ز آينه تو

  گوش رباب جانی برتافته شنيده                            سرنای دولت تو ای شمس حق تبريز
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2393  

  جويان و پای کوبان از آسمان رسيده                        برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دميده

  آخر در اين کشاکش کس نيست پاکشيده                      ای جان چرا نشستی وقت می است و مستی

  راوق گزيدهدستی قدح پرستی پر                            بهر رضای مستی برجه بکوب دستی

  افيون شود مرا نان مخموری دو ديده                ما را مبين چو مستان هر چه خورم می است آن

  آن ديده اش نديده گوشيش ناشنيده                            نگذاشت آن قيامت تا من کنم رياضت

  قطره قطره او فردوس بردميدهاز                                     او آب زندگانی می داد رايگانی

  زان سر چه دارد آن جان گفتار دم بريده                        از دوست هر چه گفتم بيرون پوست گفتم

  صد جای آسمان را تو ديديی دريده                            با اين همه دهانم گر رشک او نبستی

  کی داند آفرين را اين جان آفريده                    يخدان چه داند ای جان خورشيد و تابشش را

  مستی خراب گردد از خويش وارهيده                         با اين که می نداند چون جرعه ای ستاند

  بيرون نجسته ای تو زين چرخه خميده                          تبريز تو چه دانی اسرار شمس دين را

  

2394  

  آن دلبرم درآمد در کف يکی پياله                          عشق کرد ناله از بس که مطرب دل از

  نو کرد عشق ما را باده هزارساله                              افکند در سر من آنچ از سرم برآرد

  نی نسيه را شناسم نی بر کسم حواله                     می گشت دين و کيشم من مست وقت خويشم

  بر جام می نبشتم اين بيع را قباله                           جان بدادم چرخشت را خريدم من باغ

  کاين کاله بيش ارزد وآنگه چگونه کاله                              ای سخره زمانه برهم بزن تو خانه

  عالم گردد يکی نوالهبينی که هر دو                             بربند اين دهان را بگشا دهان جان را

  سرمست خد و خالش کی بنگرد به خاله                             نپذيرد آن نواله جانت چو مست باشد

  بگشای چشم و بنگر پران شده چو ژاله                          جان های آسمانی سرمست شمس تبريز

  

2395  
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  برداشته ربابی می زد يکی ترانه                           ديدم نگار خود را می گشت گرد خانه

  مست و خراب و دلکش از باده مغانه                             با زخمه چو آتش می زد ترانه خوش

  مقصود باده بودش ساقی بدش بهانه                              در پرده عراقی می زد به نام ساقی

  از گوشه ای درآمد بنهاد در ميانه                              ساقی ماه رويی در دست او سبويی

  در آب هيچ ديدی کآتش زند زبانه                                  پر کرد جام اول زان باده مشعل

  آنگه بکرد سجده بوسيد آستانه                             بر کف نهاده آن را از بهر دلستان را

  شد شعله ها از آن می بر روی او دوانه                               ی اندرکشيد آن میبستد نگار از و

  نی بود و نی بيايد چون من در اين زمانه                        می ديد حسن خود را می گفت چشم بد را

  

2396  

  ل شدستم دستی بر اين دلم نهبی دست و د                      ای پاک از آب و از گل پايی در اين گلم نه

  از ره مرا برون بر در صدر منزلم نه                             من آب تيره گشته در راه خيره گشته

  شوريده زلف خود را بر کار مشکلم نه                        کارم ز پيچ زلفت شوريده گشت و مشکل

  سيلاب عشق خود را بر کار و حاصلم نه                    هر حاصلی که دارم بی حاصلی است بی تو

  زان آتشی که داری بر شمع قابلم نه                          گرد شمعم پروانه روح باشد خواهی که

  همچون گره زمانی بر زلف سلسلم نه                           چون رشته تبم من با صد گره ز زلفت

  سحری بکن حلالی در چاه بابلم نه                            بابل از چشم توست جانا پرسحر چاه

  نه تعويذ کن بلی را بر جان حاملم                        گفتی الست زان دم حاصل شده ست جانم

  گويی بيا و رخ را بر ماه کاملم نه                            کی باشد آن زمانی کان ابر را برانی

  اقبال وصل خود را بر جان مقبلم نه                          تبريز ار مقبل است جانم ای شمس حق

  

2397  

  وی جمله عاشقانت از تخت و تخته رسته                           ای گرد عاشقانت از رشک تخته بسته

  چون عاقلان نشستهصد زين قدح کشيده                             صد مطرقه کشيده در يک قدح بکرده
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  من در هوا معلق و آن ريسمان گسسته                              يک ريسمان فکندی برديم بر بلندی

  هم پوست بردريده هم استخوان شکسته                         از آهوان چشمت ای بس که شير عشقت

  وز بامداد رويت ديدن زهی خجسته                         ديدن به خواب در شب ماه تو را مبارک

  بشکسته آبگينه صد دست و پا بخسته                                    ای بنده کمينت گشته چو آبگينه

  زه گفتم و ز غيرت تير از کمان بجسته                            در حسن شمس تبريز دزديده بنگريدم

  

2398  

  زنده شود بجنبد هر جا که هست مرده                             پرده آن دم که درربايد باد از رخ تو

  ای رخت های خود را از رخت ما نورده                        از جنگ سوی ساز آ وز ناز و خشم بازآ

  آن جام کيقبادی تو داده ما بخورده                          ای بخت و بامرادی کاندر صبوح شادی

  صافت چگونه باشد چون جان فزاست درده                     کرد سيران در هجر و گشت سکرانانديشه 

  چه جوش ها برآرد اين عالم فسرده                                  تو آفتاب مايی از کوه اگر برآيی

  ده ما روزها شمردهخوش وعده ای نها                                 ای دوش لب گشاده داد نبات داده

  و از آفتاب و از مه رويت گرو ببرده                             بر باده و بر افيون عشق تو برفزوده

  دل را به خرده گيری سوزيش همچو خرده                             ای شير هر شکاری آخر روا نداری

  گرد و دراز گشتن بر طمع نيم گرده                             گر چه در اين جهانم فتوی نداد جانم

  صفراييم برآرم در شور خويش زرده                        ای دوست چند گويی که از چه زردرويی

  کاين را به تو سپردم ای دل به ما سپرده                        کی رغم چشم بد را آری تو جعد خود را

  ز آسيب اين دو حالت جان می شود فشرده                                 راقمنی با تو اتفاقم نی صبر در ف

  گفتار ما ز دل ها زو می شود سترده                       هم تو بگو که گفتت کالنقش فی الحجر شد

  

2399  

  توام فسرده هم در تو می گدازم چون از                          از تو من برسته ای هم توام بخورده ای

  زيرا که می نگردد انگور نافشرده                          گه در کفم فشاری گه زير پا به هر غم
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  و آن گاه اندک اندک باز آن طرف ببرده                              چون نور آفتابی بر خاک ما فکندی

  در قرص آفتابی پاک از گناه و خرده                            از روزن تن خود چون نور بازگرديم

  و آن کو به روزن آيد گويد فلان بمرده                        آن کس که قرص بيند گويد که گشت زنده

  در مغز اصل صافيم باقی بمانده درده                         در جام رنج و شادی پوشيده اصل ما را

  ای صد جگر کبابت تا چيست قدر گرده                       ای اصل اصل دل ها ای شمس حق تبريز

  

2400  

  دل ناز و باز کرده و دلدار آمده                                گل را نگر ز لطف سوی خار آمده

  دامن کشان ز عالم انوار آمده                                مه را نگر برآمده مهمان شب شده

  از بهر عذر گازر غمخوار آمده                           شهنشاه اختر استخورشيد را نگر که 

  اندر طواف نقطه چو پرگار آمده                    منگر به نقطه خوار تو آن را نگر که دوست

  اندر وثاق اين دل بيمار آمده                              آن دلبری که دل ز همه دلبران ربود

  مانند مصطفاست به کفار آمده                    چو روح در اين خاکدان غريباين عشق هم

  آن نوبهار حسن به ايثار آمده                            همچون بهار سوی درختان خشک ما

  زو باغ زنده گشته و در کار آمده                                  پنهان بود بهار ولی در اثر نگر

  با قد سرو و روی چو گلنار آمده                                 اگر نبينی در دلبران نگر جان را

  منصوروار شاد سوی دار آمده                               گر عشق را نبينی در عاشقان نگر

  مدهآن چشمه ای که مايه ديدار آ                               در عين مرگ چشمه آب حيات ديد

  بنگر به شاخ و برگ به اقرار آمده                                آمد بهار عشق به بستان جان درآ

  آن مردگان باغ دگربار آمده                            اقرار می کنند که حشر و قيامت است

  اخبار آمده چون بی خبر مباش به                       ای دل ز خود چو باخبری رو خموش کن

  

2401  

  زين پس مدار خرمن ما را بسوخته                              ای صد هزار خرمن ها را بسوخته

WWW.IRANMEET.COM



  برقی بجسته ز آهن و خارا بسوخته                                از عشق سنگ خارا بر آهنی زده

  هم سر به جوش آمده هم پا بسوخته                                از سر قدم بساختم ای آفتاب حسن

  هم پرده اش دريده و سرنا بسوخته                            سرنای اين دلم ز تو بنواخت پرده ای

  تا روز حشر بينی سرما بسوخته                                در اصل زمهرير گر افتد ز آتشت

  هر جان که گوش داشته برجا بسوخته                                 از عالم نه جای ندا کرد عشق تو

  جان را کشيده پيش و به عمدا بسوخته                             ای لطف سوزشی که شرار جمال تو

  صفرای عشق او می حمرا بسوخته                            آن روی سرخ را می احمر دمی بديد

  سودای تو برآيد و صفرا بسوخته                                  آن خد احمر ار بنمايی دمی دگر

  از جعد طره تو مطرا بسوخته                             طبعی که لاف زلف مطرا همی زدی

  در وا نگشت ماندم دروا بسوخته                               در وا شدم به جستن تو جانب فلک

  راه دراز هجر ز پهنا بسوخته                                 و آتشیکی بينم از شعاع وصال ت

  شعر تر و قصيده غرا بسوخته                           من چون سپند رقص کنان اندر او شده

  بازار و نقد و ناقد و کالا بسوخته                                   اندرفتاده برق به دکان عاشقان

  ز اکسير مس ها را استا بسوخته                        س جسم ز اکسير جان چنانکزر گشته م

  زنار پير راهب ترسا بسوخته                        ايمان و مومنان همه حيران شده ز عشق

  ابری که پرده گشت ز بالا بسوخته                               برقی ز شمس دين و ز تبريز آمده

  

2402  

  وز غم فردا و دی هيچ به يادم مده                                   باده بده ساقيا عشوه و بادم مده

  گر نگشايم گره هيچ گشادم مده                              باده از آن خم مه پر کن و پيشم بنه

  دگر مست فتادم مدهباده نخواهم                        چون گذرد می ز سر گويم ای خوش پسر

  گر نه که بنده توام باده شادم مده                                   چاکر خنده توام کشته زنده توام

  گر نه که بهر توام هيچ مرادم مده                                  فتنه به شهر توام کشته قهر توام

  ور ز برای تو جان صدقه ندادم مده                      صدقه از آن لعل کان بخش بر اين پرزيان
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  بر سر هر خاک سر گر ننهادم مده                         از سر کين درگذر بوسه ده ای لب شکر

  صد ره از صدق و داد گر بنزادم مده                             هر که دوم بار زاد عشق بدو داد داد

  گر نشکستم تمام هيچ تو دادم مده                             مشمس حق نيک نام شد تبريزت مقا

  

2403  

  ز آنک بدادی نخست هيچ جز آنم مده                               ساقی جان غير آن رطل گرانم مده

  جان بهارم ز تو رسم خزانم مده                           شهره نگارم ز تو عيش و قرارم ز تو

  باش مرا ای يکی هر دو جهانم مده                    يی بی شکی پيش تو جان جانکیجان چو تو

  جان رهی باش تو جان و روانم مده                                 پردگی و فاش تو آفت او باش تو

  م مدهچون که چنينم درآ جز که چنان                             را دوش بدادی مرا از کف خود باده

  هيچ ندانم دگر ز آنک ندانم مده                              غير شرابی چو زر ای صنم سيمبر

  هر کی بپرسد ز من هيچ نشانم مده                           نيست شدم در چمن قفل بر آن در بزن

  گر زنده ام جز به سگانم مدهبی تو ا                                 شير پراکنده ام زخم تو را بنده ام

  بی همگان خوشترم با همگانم مده                          زان مه چون اخترم زان گل تازه و ترم

  پر شده از تو دهان زخم زبانم مده                              خسرو تبريزيان شمس حق روحيان

  

2404  

  تا چه زند زهره از آينه و جندره                            ای مه و ای آفتاب پيش رخت مسخره

  ريخته گلگونه اش ياوه شده قنجره                            پيش تو افتاده ماه بر ره سودای عشق

  گوش و دل عاشقان بر سر اين پنجره                              پنجره ای شد سماع سوی گلستان تو

  رو که حجابی خوش است هيچ مگو ای سره                             مآه که اين پنجره هست حجابی عظي

  لب همه دندان شده ست بر مثل دستره                              از شکرينی که هست بهر بخاييدنش

  گفتم خواجه حکيم چيست در اين خنبره                            دست دل خويش را ديدم در خمره ای

  با همه دولاب جان می نخرد يک تره                              ب کسی کو همگی چرخ راگفت شرا
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  بر سر ميدان او جان خر باتوبره                                     کره گردون تند پيشش پالانيی

  يسرهنصرت بر ميمنه دولت بر م                             ای شه فارغ از آن باشد در لشکرت

  هين که رسيد آفتاب جانب برج بره                          ای که ز تبريز تو عيد جهان شمس دين

  

2405  

  بی قدمی رقص بين بی دهنی قهقهه                             ای همه منزل شده از تو ره بی رهه

  گرفت کودکک يک مههقامت سروی                       از سر پستان عشق چونک دمی شير يافت

  گر چه زنخ زد بسی کوردلی ابلهه                                روی ببينيد روی بهر خدا عاشقان

  بودم با يوسفی هم نمک و هم چهه                        واالله کو يوسف است بشنو از من از آنک

  ش پر از نعره هاست فرش پر از وه وههعر                         چونک نمايد جمال گوش سوی غيب دار

  هيچ نپرد کمان گر بشود ده زهه                          عاشق باشد کمان خاص بتی همچو تير

  طعنه زند بر چله سخره کند بر دهه                            آنک ز تبريز ديد يک نظر شمس دين

  

2406  

  يا ز ذوق ناديده ز ديده مست شدی                               ايا دلی چو صبا ذوق صبح ها ديده

  کمر ببسته و در کوه کهربا ديده                              گهی به بحر تحير گهی به دامن کوه

  برون ز چرخ و زمين رفته صد سما ديده                              ورای ديده و دل صد دريچه بگشاده

  ز لذت نظرش رست در قفا ديده                              فتاد در درياچو جوششی و بخاری 

  عجب عجب که همه بحر گشت يا ديده                             چو موج موج درآميخت چشم با دريا

  چنين بود نظر پاک کبرياديده                       به پيش ديده دو عالم چو دانه پيش خروس

  صفات طالب و مطلوب را جدا ديده                     و نه مطلوب آن که در توحيد نه طالب است

  ز لا کی رست بگو عاشق بلاديده                            اله را کی شناسد کسی که رست ز لا

  دههزار بار من اين جبه را قبا دي                                    رموز ليس و فی جبتی بدانسته

  تويی حيات من ای ديده خداديده                         دهان گشاد ضمير و صلاح دين را گفت
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2407  

  که زد بر اوج قدم لا اله الا االله                                     زهی لواء و علم لا اله الا االله

  بحر هست و عدم لا اله الا االله ز                               چگونه گرد برآورد شاه موسی وار

  به پيش او به قدم لا اله الا االله                                ستاده اند صفات صفا ز خجلت او

  زهی خوشی ستم لا اله الا االله                      يکی ستم ز وی از صد هزار عدل به است

  هزار باغ ارم لا اله الا االله                            ز هر طرف که نظر کرد می بروياند

  ز موج لطف و کرم لا اله الا االله                          ز بحر غم به کناری رسم عجب روزی

  که ببينيش تو به غم لا اله الا االله                          ندارد از شه من هيچ بوی جان آن کس

  زهی دريغ و ندم لا اله الا االله                               چو ديده کحل نپذرفت از شه تبريز

  هزار بانگ نعم لا اله الا االله                           برآيد از دل و از جان الست شه شنود

  زهی شفای سقم لا اله الا االله                           بهشت لطف و بلندی خديو شمس الدين

  در آن حريم حرم لا اله الا االله                                 ند محرمدلم طواف به تبريز می ک

  بگويد او که منم لا اله الا االله                     زهی خوشی که بگويم که کيست هان بر در

  

2408  

  ز ذره ذره شنو لا اله الا االله                                   چو آفتاب برآمد ز قعر آب سياه

  ز آفتاب ربودند خود قبا و کلاه                             چه جای ذره که چون آفتاب جان آمد

  صد آفتاب چو يوسف فروشود در چاه                              ز آب و گل چو برآمد مه دل آدم وار

  ز دشت و خرمنگاه خبر ببر بر موران                        سری ز خاک برآور که کم ز مور نه ای

  که او ز سنبل سرسبز ما نبود آگاه                                از آن به دانه پوسيده مور قانع شد

  چرا ز گور نسازی به سوی صحرا راه                        بگو به مور بهار است و دست و پا داری

  مرا مگير خدا زين مثال های تباه                           چه جای مور سليمان دريد جامه شوق

  اگر چه جامه دراز است هست قد کوتاه                                    ولی به قد خريدار می برند قبا
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  قبا که پيش درازيش بسکلد زه ماه                                     بيار قد درازی که تا فروبريم

  ز کاه جدا شود حق و باطل چنانک دانه                      خموشی منخموش کردم از اين پس که از 

  

2409  

  که از خوی تو پر از مشک گشت گرمابه                         که بوده است تو را دوش يار و همخوابه

  پريت خوانده به حمام و کرده ات لابه                  چو شانه سنگ ز عشق تو شاخ شاخ شده ست

  دليل و آلت تهليل همچو سبابه                        شانه زلف تو را ديد شد هر انگشتشچو 

  که جمله قبه زجاجی شده ست چون تابه                             ز نور روی تو پر گشت خلوت حمام

  گشت نسابهکه هر کی نسبت تو يافت                             خمش که گل مثل آب از تو يافت صفا

  

2410  

  که شرم بادت از آن زلف های آشفته                             مقام خلوت و يار و سماع و تو خفته

  شب دراز و تب و رازهای ناگفته                        از اين سپس منم و شب روی و حلقه يار

  که لطف های بتان در شب است بنهفته                                برون پرده درند آن بتان و سوزانند

  به سوی طاق و رواقش مرو به شب جفته                     به خواب کن همه را طاق شو از اين جفتان

  به قعر بحر بود درهای ناسفته                         بدانک خلوت شب بر مثال دريايی است

  که باشدت عوض حج های پذرفته                              رخ چو کعبه نما شاه شمس تبريزی

  

2411  

  زهی مبارک و زيبا به فال در ديده                             دلم چو ديده و تو چون خيال در ديده

  چگونه باشد يا رب وصال در ديده                  به بوی وصل دو ديده خراب و مست شده ست

  چه زهره دارد گرگ و شکال در ديده                              چو ديده بيشه آن شيرمست من باشد

  خصال در ديده ز فر دولت آن خوش                              دو ديده را بگشا نور ذوالجلال ببين

  گشاد هدهد جان پر و بال در ديده                     چو چتر و سنجق آن رشک صد سليمان ديد
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  چه شعله هاست ز نور جلال در ديده                                بديده ها درتافتچو آفتاب جمالش 

  عقول هيچ ندارد مجال در ديده                          چو عقل عقل قنق شد درون خرگه جسم

  چه باده هاست از او مال مال در ديده                     دو ديده مست شد از جان صدر شمس الدين

  

2412  

  به من نگر تو بدان چشم های مستانه                             چو مست روی توام ای حکيم فرزانه

  که جنس همدگر افتاد مست و ديوانه                         ز چشم مست تو پيچد دلم که ديوانه است

  نظر خوش کند به ويرانهکه آفتاب                            دل خراب مرا بين خوشی به من بنگر

  درخت های عجب سر کند ز يک دانه                          بکن نظر که بدان يک نظر که درنگری

  که می زند عجمی تيرهای ترکانه                  دو چشم تو عجمی ترک و مست و خون ريزند

  ه می دود حسنک پابرهنه در خانهک                              مرا و خانه دل را چنان به يغما برد

  هزار خانه چو صحرا کنيم مردانه                             به باغ روی تو آييم و خانه برشکنيم

  که فارغ است سر زلف حور از شانه                     صلاح دين تو چو ماهی و فارغی زين شرح

  

2413  

  عجبتر اين که بتش پيش او است بنشسته                          عجب دلی که به عشق بت است پيوسته

  مدو به هر طرف ای دل تو نيز آهسته                                بمال چشم دلا بهترک از اين بنگر

  است پيوسته نه گوهر تو به جيب تو                        دو کف به سوی دعا سوی بحر می رانی

  که او لطيف و سبک روح گشت و برجسته                          جيب بودخنک کسی که ورا دست گرد 

  از آن طلب چو به خود وانگشت شد خسته                            اگر چه هر طرفی بازگشت در طلبش

  ببين دلا تو ز خاری هزار گلدسته                              ميان گلبن دل جان بخسته از خاری

  هزار سنجق هستی ببين تو بشکسته                            ل چو برآيد غبار و طبل و علمميان د

  ببين ز خويش و هزاران چو خويش وارسته                             بيا به شهر عدم درنگر در آن مستان

  فنا هر دو دست خود شستهو زين بساط                                 نهاده هر دو قدم شاد در سرای بقا
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2414  

  مخور تو بيش که ضايع کنی سراپرده                                ز لقمه ای که بشد ديده تو را پرده

  ضمير را سبل است آن و ديده را پرده                          حيات خويش در آن لقمه گر چه پنداری

  که چشم جان را گشته است اين چرا پرده                           چرا مکن تو در اين جا مگو چرا نکنم

  عروس پرده نموده ست مر تو را پرده                        طلسم تن که ز هر زهر شهد بنموده ست

  خيال هاست شده بر در صفا پرده                                 چو لقمه را ببريدی خيال پيش آيد

  ز عقل نعره برآيد که جان فزا پرده                                يال روح آيدطبع به روی خ خيال

  هلا که تا نکند مر تو را جدا پرده                           دلا جدا شو از اين پرده های گوناگون

  

2415  

  ا بدين بخنديدهبديده گريه ما ر                                تو ديده گشته و ما را بکرده ناديده

  بکن که هر چه کنی هست بس پسنديده                     بخند جان و جهان چون مقام خنده تو راست

  گل از جمال رخ توست جامه بدريده                      ز درد و حسرت تو جان لاله ها سيه است

  نگهان ز ميانشان تو بوده بگزيدهو آ                              ز خلق عالم جان های پاک بگزيدند

  به گرد گرد درخت من است پيچيده                      بدانک عشق نبات و درخت او خشک است

  زرد گشت رخم شد چو زر بنازيده چو                         چو خشک گشت درختم بسی بلندی يافت

  قمارخانه درون جمله را ببازيده                            خزينه های جواهر که اين دلم را بود

  خمار نرگس مخمور تو نسازيده                           هزار ساغر هستی شکسته اين دل من

  مدد مدد تو چنين آتشی فروزيده                          ز خام و پخته تهی گشت جان من باری

  بر نی و مطرب ز غم خروشيده بهانه                                مرا چو نی بنوازيد شمس تبريزی

  

2416  

  برو که هست ز گاوان حيات گوساله                             برو برو که به بز لايق است بزغاله
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  خر جوان و خر پير و خر دو يک ساله                             برو برو که خران گله گله جمع شدند

  که خر کند به علف زار و ماده خر ناله                                   ر همی آيدز ناله تو مرا بوی خ

  گلوله های پليدی برای جلاله                              مشک و عبير دماغ پاک ببايد برای

  زهی زمان و زهی حالت و زهی حاله                      در آن زمان که خران بول خر به بو گيرند

  به صد هزار حيل می رسند خياله                              ميا ميا که به ميدان دل خران نرسند

  عروس را تو قياسی بکن ز دلاله                            دلاله کيست بليس اين عروس دنيا را

  سد به دنبالهکه او ز اشارت ابرو ر                          خموش باش سخن شرط نيست طالب را

  

2417  

  چو او نقاب گشايد فنا شود زهره                            خلاصه دو جهان است آن پری چهره

  به پيش سلطنت او که را بود زهره                              چو بر براق معانی کنون سوار شود

  به طاس چرخ چو آن شه درافکند مهره                                ستارگان سماوات جمله مات شوند

  فرشتگان مقرب برند از او بهره                                چو روح قدس ببيند ورا سجود کند

  که هفت بحر بود پيش او يکی قطره                               همای عرش خداوند شمس تبريزی

  

2418  

  اشتر می ران فی ستر االله                                      ای جان ای جان فی ستر االله

  پيش سلطان فی ستر االله                                           جام آتش درکش درکش

  اندر ميدان فی ستر االله                                     ساغر تا لب می خور تا شب

  پنهان پنهان فی ستر االله                                    چشمش را بين خشمش را بين

  آمد مهمان فی ستر االله                                         ياری شنگی پروين رنگی

  آسان آسان فی ستر االله                                          ديدم مستش خستم دستش

  پنگان پنگان فی ستر االله                                             ساقی برجه باده درده
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2419  

  خوش بود مرغ جان بپريده                                      خوش بود فرش تن نور ديده

  جان ديده رسيده در ديده                                             جان ناديده خسيس شده

  چون کلوخ از برنج بگزيده                                     جان زرين و جان سنگين را

  نقد در کاغذ است پيچيده                                        سر کاغذ گشاده دست اجل

  پشت و پهلوش را تو ليسيده                                        خمره پرعسل سرش بسته

  ديده نبود چنانک بشنيده                                   خمره را بر زمين زن و بشکن

  که ز نامش فلک بلرزيده                                         شمس تبريز بشکند خم را

  

2420  

  صنم خوش عذار پوشيده                                               آمد آمد نگار پوشيده

  باغ را نوبهار پوشيده                                      داد از گلستان حسن و جمال

  رسته شد سبزه زار پوشيده                                          در زمين دل همه عشاق

  هر طرف گرمدار پوشيده                                       آن دم پرده سوز گرمش را

  پوشيده خونشان در تغار                                همگنان اشک و خون روان کرده

  همچو مشک تتار پوشيده                                  بوی آن خون همی رسد به دماغ

  سوی آن يار غار پوشيده                                          تا از آن بو برند مشتاقان

  بوسه ای يا کنار پوشيده                                         شمس تبريز صدقه جانت

  

2421  

  تا به شب تا به شب همين پرده                                        مطرب جان های دل برده

  بر سر باده باده ای خورده                                   جان هايی که مست و مخمورند

  خرقه آب و گل گرو کرده                                          در خرابات مفردان رفته
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2422  

  جنگ و جفا را نفسی پست نه                                    رخ نفسی بر رخ اين مست نه

  باده چون زر تو بر اين دست نه                                     سيم اگر نيست به دست آورم

  دست کرم بر دل پابست نه                                      ای تو گشاده در هفت آسمان

  لقب هست نه نيستيم را تو                                        پيشکشم نيست بجز نيستی

  مرهم جان بر سر اشکست نه                                     هم شکننده تو هم اشکسته بند

  مهر بر اين چاکر پيوست نه                                      مهر بر آن شکر و پسته منه

  صيد مکن پای در اين شست نه                                        گفته امت ای دل پنجاه بار

  

2423  

  لست تقول اننی ارحم من سبيته                                       يا رشا فديته من زمن رايته

  محتجب بصده عنی اذا اتيته                                       دعوتهمحرقنی برده کفی اذا 

  آه اليس مهجتی مسکنه و بيته                                     آه اليس ناظری مختلف لطيفه

  وشت علی العيون من کثره ما سقيته                               قد زرع الفراق فی خدی بذر زعفر

  سهمک ظل من دمی يکتب قد کفيته                         ث ما رمی السهم اصاب مقلتیقوسک حي

  

2424  

  افلح فی هوائه اصلح فيه شانه                                      هل طربا لعاشق وافقه زمانه

  ر امانهثم اتاه ليله من قم                                      هدده فراقه من غمرات يومه

  قال له حبيبه صرت انا ضمانه                                  قال لبدره لقد احرق فيک باطنی

  حان وفاتنا و لا يمکننا بيانه                                      لا کقتول عاشق يقتلنا بشارق

  ل طيب ظل لنا مکانهاطيب ک                                  اعظم کل شهوه هان لدی وصاله

  ان قمر ينوبه او شجر وبانه                                    قد کفر الذی اتی من مثل لوجهه

  افضل من عيوننا کان لنا عيانه                                اکرم من نفوسنا طيف خيال وجهه
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  احرق من شراره يوماذ لسانه                                      رب لسان قائل يلفظ نار خده

  نوره بناطق اصبح ترجمانه                                        احرقه شراره ثم اتی نهاره

  

2425  

  سکن الفواد بعشقه و وداده                                          طوبی لمن آواه سر فواده

  شبه المسيح و صدره کمهاده                                        نفس الکريم کمريم و فواده

  شرح الصدور کرامه لعباده                                        اذن الفواد لکی يبوح بسره

  قهر النفوس سياسه لجهاده                                   رحم القلوب بفتح ها و فتوح ها

  فرح السعيد تانسا بعتاده                                کشف الغطاء و لا انتظار و لا نسا

  و العرش يخضع حالهم بعماده                                        عشقوا لرايه ربهم و تعلقوا

  و الحق ارشدهم بحسن رشاده                                  و صلوا الی نظر الحبيب بفضله

  و الحق عاشقهم علی افراده                                       القوم معشوقون فی اوصافهم

  کيف العقول به معشقيه فناده                                      حار العقول به عاشقيه تحيرا

  بالعقل فی هذا و خف لکياده                                       لا تنکرن و لا تکن متصرفا

  و الود بالجبار من اعقاده                                   تصرف حکمنافالامر اعظم من 

  يعطی و يمنع ما يشا بمراده                                  ملک البصيره من ممالک شيخنا

  لا تشمتوا بصدوده و بعاده                                     ما غاب من قلبی شعاشع خده

  ما غاب حر الشمس من عباده                                    نآی بغروبهشمس المصيف اذا 

  ما اکرم المولی بکثر رماده                                    تبريز جل به شمس دين سيدی

  

2426  

  الی کم تشد فم الخابيه                                            فديتتک يا ستی الناسيه

  تذکرنی صفوه ناسيه                                           ملای منه لی کاسهالا فا

  و تاتی باخت لها آبيه                                              فما کاسه منه الا نجی
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2427  

  يحون آمدیور عقل از او آگه بدی از چشم ج                 گر باغ از او واقف بدی از شاخ تر خون آمدی

  ذره به ذره در هوا ليلی و مجنون آمدی                 گر سر برون کردی مهش روزی ز قرص آفتاب

  هر گوشه ويرانه ای صد گنج قارون آمدی                   ور گنج های لعل او يک گوشه بر پستی زدی

  و رو ناشسته ای چون شيخ ذاالنون آمدی هر دست                    نقشی که بر دل می زند بر ديده گر پيدا شدی

  و دل اين جسم و تن بر سقف گردون آمدی چون چشم                   ور سحر آن کس نيستی کو چشم بندی می کند

  ارزان بدی گر زين نظر معشوق بيرون آمدی                       ای خواجه نظاره گر تا چند باشد اين نظر

  دو کون اگر مهمان شدی اين لوت افزون آمدی                    لوت عالم را بس استمهمان نو آمد ولی اين 

  

2428  

  گويی سليمان بر سپه عرضه نمود انگشتری                 فصل بهاران شد ببين بستان پر از حور و پری

  رون شده از کافریچون تو مسلمانان خوش بي                      رومی رخان ماه وش زاييده از خاک حبش

  و آن نرگس خمار بين و آن غنچه های احمری                        گلزار بين گلزار بين در آب نقش يار بين

  آويزها و حلقه ها بی دستگاه زرگری                 گلبرگ ها بر همدگر افتاده بين چون سيم و زر

  وز رنگ در بی رنگ پر تا بوک آن جا ره بری                    در جان بلبل گل نگر وز گل به عقل کل نگر

  کاينک پس پرده است آن کو می کند صورتگری                  گل عقل غارت می کند نسرين اشارت می کند

  چون اين گل بدرنگ را در رنگ ها می آوری                    ای صلح داده جنگ را وی آب داده سنگ را

  ور گل کند صد دلبری ای جان تو چيزی ديگری                   ی ور سرو دارد سروریگر شاخه ها دارد تر

  چه جای روح و عقل کل کز جان جان هم خوشتری               چه جای باغ و راغ و گل چه جای نقل و جام مل
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  خورشيد و چرخ چنبریای آمده در چرخ تو                         ای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتری

  ای ننگ من تا من منم من ديگرم تو ديگری                     يا رب منم جويان تو يا خود تويی جويان من
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  چيزی دگر انگيخته نی آدمی و نی پری                      ای ما و من آويخته وی خون هر دو ريخته

  تا سر نباشد ز آنک سر کافر شود از دوسری                     تا پا نباشد ز آنک پا ما را به خارستان برد

  آن تيزرو اين سست رو هين تيز رو تا نفسری                          آبی ميان جو روان آبی لب جو بسته يخ

  تا تو ز سنگی وارهی پا درنهی در گوهری                   خورشيد گويد سنگ را زان تافتم بر سنگ تو

  کاول فزايی بندگی و آخر نمايی مهتری                  ق لم يزل زان تافته ست اندر دلتخورشيد عش

  حلواگری تا سرکه نفروشی دگر پيشه کنی                    خورشيد گويد غوره را زان آمدم در مطبخت

  ز روی ما را ننگریتا بگسلی از جنس خود ج                 شه باز را گويد که من زان بسته ام دو چشم تو

  جز بر خيالت نگذرم وز جان نمايم چاکری                       گويد بلی فرمان برم جز در جمالت ننگرم

  تا جمله رخت خويش را بفروشی و با ما خوری           گل باغ را گويد که من زان عرضه کردم رخت خود

  تو کژ نشين و راست گو آن از چه باشد از خری                 آن کس کز اين جا زر برد با دلبری ديگر خورد

  وين از خری باشد که تو عيسی دهی و خر خری                     آن آدمی باشد که او خر بدهد و عيسی خرد

  گوهر بود بهتر کند بهتر ز ماه و مشتری                   عيسی مست را زر کند ور زر بود گوهر کند

  گر يوسفی باشد تو را زين پيرهن بويی بری                             بل نور االله اشتری نی مشتری بی نوا

  ما را چو عيسی بی طلب در مهد آيد سروری               ما را چو مريم بی سبب از شاخ خشک آيد رطب

  د حق بی داوریوين دولت منصور بين از دا           بی باغ و رز انگور بين بی روز و بی شب نور بين

  بر صورت گرمابه ای چون کودکان کمتر گری                         از روی همچون آتشم حمام عالم گرم شد

  دروازه موران شده آن چشم های عبهری                   فردا ببينی روش را شد طعمه مار و موش را

  انااليه آمده کان سو نگر گر مبصری                               مهتاب تا مه رانده ديوار تيره مانده

  يا از زبان واصفان از صدق بنما باوری                     يا جانب تبريز رو از شمس دين محفوظ شو

  

2430  

  دانا و بينای رهی آن سو که دانی می روی                     ای آن که بر اسب بقا از دير فانی می روی

  از تلخکامی می رهی در کامرانی می روی             بی دام و دانه و بی غرض بی همره جسم و عرض

  نی روح حيوان زمين تو جان جانی می روی               نی همچو عقل دانه چين نی همچو نفس پر ز کين
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  روی از ره نشانی يافته در بی نشانی می                       ای چون فلک دربافته ای همچو مه درتافته

  از مدرسه اسمای او اندر معانی می روی                     ای غرقه سودای او ای بيخود از صهبای او

  تا کس نپندارد که تو بی ارمغانی می روی              ای خوی تو چون آب جو داده زمين را رنگ و بو

  عينی می رهی در مستعانی می رویکز مست                         کو سايه منصور حق تا فاش فرمايد سبق

  تو خود به تنهايی خود صد کاروانی می روی                شب کاروان ها زين جهان بر می رود تا آسمان

  وی پادشاه شه نشان در پاسبانی می روی                       ای آفتاب آن جهان در ذره ای چونی نهان

  تا چشم پندارد که تو اندر مکانی می روی             شبای بس طلسمات عجب بستی برون از روز و 

  وی عدل مطلق چند تو اندر خزانی می روی                    ای لطف غيبی چند تو شکل بهاری می شوی

  تا چند در رنگ بشر در گله بانی می روی                آخر برون آ زين صور چادر برون افکن ز سر

  بی زبانی می روی کی بينمت پنهان چو جان در        ان وی چاکر و سلطان چو جانای ظاهر و پنهان چو ج
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  که هر کجا مرده بود زنده کنم بی حيله ای                اين عشق گردان کو به کو بر سر نهاده طبله ای

  از خوان لطفم زله ای کو نرگدايی تا برد                           خوان روانم از کرم زنده کنم مرده بدم

  آگاه شو آخر ز من ای در کفم چون کيله ای                   گاهی تو را در بر کنم گاهی ز زهرت پر کنم

  دريای شيرينش کنم هر چند باشد قله ای                      گر حبه ای آيد به من صد کان پرزرش کنم

  صد اطلس و اکسون نهم در پيش کرم پيله ای                 از تو عدم وز من کرم وز تو رضا وز من قسم

  هر لحظه درويش را قربت دهم بی چله ای                        هر لحظه نوميد را خرمن دهم بی کشتنی

  انديشه های خوش نهم اندر دماغ و کله ای                        چشمه شکر جوشان کنم اندر دل تنگ نيی

  بر جای اسب لاغری هر سو بيابی گله ای               ن فقط ور اسب تو گردد سقطمی ران فرس در دي

  جوشان ز حلوای رضا بر جمره چون پاتيله ای               خاموش باش و لا مگو جز آن که حق بخشد مجو

  وی حله ایهر نقش در وی حور عين هر جامه از                    تبريز شد خلد برين از عکس روی شمس دين
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  هر ذره از خورشيد تو تابنده چون دردانه ای                    ای رونق هر گلشنی وی روزن هر خانه ای

  اصلاح هر مکاره ای مقصود هر افسانه ای                   ای غوث هر بيچاره ای واگشت هر آواره ای

  را دهی يک ياريی يارانه ای خواهم که ياران                       ای حسرت سرو سهی ای رونق شاهنشهی

  بی فيض شربت های تو عالم تهی پيمانه ای                   در هر سری سودای تو در هر لبی هيهای تو

  وی سلسله تقليب تو زنجير هر ديوانه ای                    هر خسروی مسکين تو صيد کمين شاهين تو

  بهر حرس ماری بود بر گنج هر ويرانه ای                      لی خاری بودهر نور را ناری بود با هر گ

  بر گرد گنجت مار نی نی زخم و نی دندانه ای                      ای گلشنت را خار نی با نور پاکت نار نی

  زانه ایدر شهر ما نگذاشتی يک عاقلی فر                       يک عشرتی افراشتی صد تخم فتنه کاشتی

  شب تا سحرگه چنگ ها ماه تو را حنانه ای                    انديشه و فرهنگ ها دارد ز عشقت رنگ ها

  در جعد تو آويخته انديشه همچون شانه ای                       عقل و جنون آميخته صد نعل در ره ريخته

  می بينم بسی ليک از پی دانگانه ایبيدار              ای چشم تو چون نرگسی شد خواب در چشمم خسی

  تا روز بيدار و به هش بر گوشه دکانه ای                       بقال با دوغ ترش جانش مراقب لب خمش

  تا خشک نانه او شود مشتری ترنانه ای                 چون روز گردد می دود از بهر کسب و بهر کد

  ای شعله را پنداشته روزن تو چون پروانه ای                        ای مزرعه بگذاشته در شوره گندم کاشته

  ترکيب و تاليفت دهد با عقل کل جانانه ای                        امروز تشريفت دهد تفهيم و تشريفت دهد

  جان و دل اندربسته ای در دلبری فتانه ای             خامش که تو زين رسته ای زين دام ها برجسته ای
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  آتش زدی در جسم و جان روح مصور ساختی                         ای آنک اندر باغ جان آلاجقی برساختی

  صحن گلستان خاک بد فرشش ز گوهر ساختی                        پای درختان بسته بد تو برگشادی پايشان

  دل پژمرده را صد بال و صد پر ساختی باز                            مرغ معماگوی را رسم سخن آموختی

  الحق خدنگ مرگ را پاينده اسپر ساختی               ز تو وی برگ بی برگی ز تو ای عمر بی مرگی

  بر دفتر جان بهر او پاکيزه مسطر ساختی                عاشق در اين ره چون قلم کژمژ همی رفتش قدم

  سرگين گاوی را چو تو در بحر عنبر ساختی                     حيوان و گاوی را اگر مردم کنی نبود عجب
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  او را هم از اجزای او صد تيغ و لشکر ساختی                     آن کو جهان گيری کند چون آفتاب از بهر تو

  کز بهر خاکی چرخ را سقا و چاکر ساختی                      در پيش آدم گر ملک سجده کند نبود عجب

  وز راه دل تا آسمان معراج معبر ساختی                     ران در سنگ و گل تاثيرها درريختیاز اخت

  خاک مادر ساختی يک خاک را کردی پدر يک                       در خاک تيره خارشی انداختی از بهر زه

  ج حس بشکافتی در ساختیدر گور تن از پن                        از گور در جنت اگر درها گشايی قادری

  و اندر دل آب منی صد گونه آذر ساختی                       در آتش خشم پدر صد آب رحمت می نهی

  زين چار خرقه روح را ای شاه چادر ساختی                   از بلغم و صفرای ما وز خون و از سودای ما

  کآب حياتم خواندمت تو خويشتن کر ساختی                    سخن خصمی کند با مستمع روزی بيايد کاين

  دستش بده پايش بده چون صورت سر ساختی                    ای شمس تبريزی بگو شرح معانی مو به مو
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  بر قلب ماهان برزدی سنجق ز شاهان بستدی                        از دار ملک لم يزل ای شاه سلطان آمدی

  صد آفتاب و چرخ را چون ذره ها برهم زدی                      کان ای اصل کارستان جانماه آمدی از لام

  عذری به جرم آموختی نيکی خجل شد از بدی                  يک مشعله افروختی تا روز و شب را سوختی

  ايزدی ای زهره صد مشتری ای سر لطف                از رشک پنهان ای پری در جان درآ تا دل بری

  قبله هر معبدی هم حسرت هر عابدی هم                     بخرام بخرام ای صنم زيرا تويی کاندر حرم

  زلفی است مشکين طره اش يا طيلسان احمدی                نقشی است بی مثل آن رخش پرنور پاک خالقش

  توتيا يا کحل نور سرمدی در ديده خاکش           چون شمس تبريزی رود چون سايه جان در پی رود
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  سنگين دلی لعلين لبی ايمان فزايی کافری                          من دوش ديدم سر دل اندر جمال دلبری

  از سيم و زر گويد کسی پيش چنان سيمين بری                   از جان و دل گويد کسی پيش چنان جانانه ای

  دربان شدی جان شهان گر عشق را بودی دری                  دی دهانلقمه شدی جمله جهان گر عشق را بو

  ای مانده اندر آب و گل از عشق دلدل چون خری                  من می شنيدم نام دل ای جان و دل از تو خجل

WWW.IRANMEET.COM



  شریالمستغاث ای مسلمين زين آفتی شور و                     ای جان بيا گوهر بچين ای دل بيا خوبی ببين

  سر کيست تا او سر نهد پيش چنان شه سروری                     تن خود کی باشد تا بود فرش سواران غمش

  چون يار من شيرين دمی چون لعل او حلواگری                      نک نوبهار آمد کز او سرسبز گردد عالمی

  دم بدو گويد دلم داری چو بنده چاکریهر                  هر دم به من گويد رخش داری چو من زيبارخی

  اما بهار من تويی من ننگرم در ديگری                        آمد بهار ای دوستان خيزيد سوی بوستان

  ما در گلستان رخت روييده چون نيلوفری                      اشکوفه ها و ميوه ها دارند غنج و شيوه ها

  هر غنچه گويد چون منی باشد خوشی کشی تری               کف زنی بلبل چو مطرب دف زنی برگ درختان

  تا باغ يابد زينتی تا مرغ يابد شهپری                   آمد بهار مهربان سرسبز و خوش دامن کشان

  تا جان ما را جان شود کوری هر کور و کری                  تا خلق از او حيران شود تا يار من پنهان شود

  آن جا که باشد ناز او هر دل شود سامندری                      ا که باشد شاه او بنده شود هر شاه خوآن ج

  ماهی شريفی بی حدی شاهی کريمی بافری                   مست و خرامان می رود در دل خيال يار من
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  بوک رو اين سو کنی باشد که با ما خو کنیتا                       ای يار اگر نيکو کنی اقبال خود صدتو کنی

  وز جرم تو برخاستم باشد که با ما خو کنی                             من گرد ره را کاستم آفاق را آراستم

  آيينه ای دادم تو را باشد که با ما خو کنی                      من از عدم زادم تو را بر تخت بنهادم تو را

  آخر ببين احسان من باشد که با ما خو کنی                     ن من وی طالب فرمان منای گوهری از کا

  با درد من همخانه شو باشد که با ما خو کنی                     شرب مرا پيمانه شو وز خويشتن بيگانه شو

  ن باشد که با ما خو کنیروز اجل را ياد ک                      ای شاه زاده داد کن خود را ز خود آزاد کن

  آن را بينديش ای فلان باشد که با ما خو کنی                     مانند تيری از کمان بجهد ز تن سيمرغ جان

  باری بيا خوبی نگر باشد که با ما خو کنی                ای جمع کرده سيم و زر ای عاشق هر لب شکر

  بس پرده ها برداشتم باشد که با ما خو کنی                             تخم وفاها کاشتم نقشی عجب بنگاشتم

  و استعشقوا ايمانکم باشد که با ما خو کنی                              استوثقوا اديانکم و استغنموا اخوانکم

  ما خو کنیبگذر ز زرق و از ريا باشد که با                      شه شمس تبريزی تو را گويد به پيش ما بيا
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  مسکل ز يعقوب خرد تا درنيفتی در چهی                  ای يوسف خوش نام هی در ره ميا بی همرهی

  و آن خر بود کز ماندگی آيد سوی هر خرگهی                    آن سگ بود کو بيهده خسپد به پيش هر دری

  دل را کی آگاهی دهد جز دلنوازی آگهی           در سينه اين عشق و حسد بين کز چه جانب می رسد

  وصل و قهقهی کز بيضه دل زايدت مستی و                   مانند مرغی باش هان بر بيضه همچو پاسبان

  درزن دو دست خويش را در دامن شاهنشهی                          دامن ندارد غير او جمله گدااند ای عمو

  چون شب شود می گرد خوش بر بام او همچون مهی              تش تا به شبمانند خورشيد از غمش می رو در آ

  واالله مبارک حضرتی واالله همايون درگهی                    بر بام او اين اختران تا صبحدم چوبک زنان

  هیرستند از دام زمين وز شرکت هر ابل                        انبيا کاندر جهان کردند رو در آسمان آن

  زان سان که سوی کهربا بی پر و پا پرد کهی                   بربوده گشتند آن طرف چون آهن از آهن ربا

  بی صحبت تصوير او يک مايه را نبود زهی                     می دانک بی انزال او نزلی نرويد در زمين

  چون عرابی می کند آن اشتران را نهنهیهم                     ارواح همچون اشتران ز آواز سيروا مستيان

  تا از رقومش رمل شد زر لطيف ده دهی                       بر لوح دل رمال جان رمل حقايق می زند

  زنده کن هر مرده ای بيناکن هر اکمهی                 خوشتر رويد ای همرهان کآمد طبيبی در جهان

  نی زهره ماند نی نوا نی نوحه گر را وه وهی                  خشاين ها همه باشد ولی چون پرده بردارد ر

  بلبل به خارستان رود اما به نادر گه گهی                      خاموش کن گر بلبلی رو سوی گلشن بازپر
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  یدر هيچ مسجد مکر او نگذشته سجاده ا                       دزديد جمله رخت ما لولی و لولی زاده ای

  وای ار بيفتد در کفش چون من سليمی ساده ای                خرقه فلک ده شاخ از او برج قمر سوراخ از او

  بشکست باد و بود ما ساقی به نادر باده ای                       زد آتش اندر عود ما بر آسمان شد دود ما

  جان قصه دل می کند کو عاشقی دل داده ای                    در کار مشکل می کند در بحر منزل می کند

  نی چون تو گوشه گشته ای در گوشه ای افتاده ای                 دل داده آن باشد که او در صبر باشد سخت رو
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  در آرزوی قحبه يا وسوسه قواده ای                   در غصه ای افتاده ای تا خود کجا دل داده ای

  بسته دو چشم از عاقبت در هرزه لب گشاده ای              ريش پرتشويش خودشرمی بدار از ريش خود از 

  از حرص وز شهوت بری در عاشقی آماده ای                 خوب است عقل آن سری در عاقبت بينی جری

  نبود گرو در دفتری در حجره ای بنهاده ای                    خامش که مرغ گفت من پرد سبک سوی چمن
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  من همچو دامن می دوم اندر پی خون خواره ای                         دامن کشانم می کشد در بتکده عياره ای

  يک لحظه مستم می کند خودکامه ای خماره ای                 يک لحظه هستم می کند يک لحظه پستم می کند

  چاه بابل می تنم از غمزه سحاره ای بر               چون مهره ام در دست او چون ماهيم در شست او

  مرجان و ياقوت من او بر رغم هر بدکاره ای                لاهوت و ناسوت من او هاروت و ماروت من او

  در سينه دلبر دلی چون مرمری چون خاره ای                     در صورت آب خوشی ماهی چو برج آتشی

  تو مهلتم ده تا که من با خويش آيم پاره ای                        اناسرار آن گنج جهان با تو بگويم در نه

  ديدم ز عکس نور او در آب جو استاره ای                 روزی ز عکس روی او بردم سبوی تا جوی او

  ناگاه فضل ايزدی شد چاره بيچاره ای                      گفتم که آنچ از آسمان جستم بديدم در زمين

  در باغ نصرت بشکفم از فر گل رخساره ای                   است در اول صفم شمشير هندی در کفم شکر

  بود اين تنم چون استخوان در دست هر سگساره ای              آن رفت کز رنج و غمان خم داده بودم چون کمان

  آمد عجب سرگشته ای آواره ای در شهر خويش                    خورشيد ديدم نيم شب زهره درآمد در طرب

  عيسی درآمد در سخن بربسته در گهواره ای                     اندر خم طغرای کن نو گشت اين چرخ کهن

  سر برنيارد سرکشی نفسی نماند اماره ای                          دل نيفتد آتشی در پيش نايد ناخوشی در

  وارست جان عاشقان از مکر هر مکاره ای                       خوش شد جهان عاشقان آمد قران عاشقان

  نبود دگر زير فلک مانند هر سياره ای                   جان لطيف بانمک بر عرش گردد چون ملک

  آن رخنه جويان را نهان وا شد در و درساره ای                   مانند موران عقل و جان گشتند در طاس جهان

  زيرا نماندش دشمنی گل چين و گل افشاره ای                  شاخ گل زيرا که ايمن شد ز ذل بی خار گردد

  مانند نرگس چشم شو در باغ کن نظاره ای                خاموش خاموش ای زبان همچون زبان سوسنان

WWW.IRANMEET.COM



  

2440  

  بين با بندگان آميختیمانند شير و انگ                           ای آفتاب سرکشان با کهکشان آميختی

  يا همچو ياران کرم با خاکدان آميختی                يا چون شراب جان فزا هر جزو را دادی طرب

  با عقل پرحرص شحيح خرده دان آميختی                        يا همچو عشق جان فدا در لاابالی ماردی

  وی نرگس عالی نظر با ارغوان آميختی                          ای آتش فرمانروا در آب مسکن ساختی

  چندان نشان جستی که تو با بی نشان آميختی                    چندان در آتش درشدی کآتش در آتش درزدی

  پهلو تهی کردی ز خود با پهلوان آميختی                        ای سر االله الصمد ای بازگشت نيک و بد

  آيس شدند و خسته دل خود ناگهان آميختی                   برد از تو کسیجان ها بجستندت بسی بويی ن

  تو اين نه ای و آن نه ای با اين و آن آميختی                         از جنس نبود حيرتی بی جنس نبود الفتی

  ن آميختیصد گونه نعمت ريختی با ميهما                    هر دو جهان مهمان تو بنشسته گرد خوان تو

  آری کجا داند چو تو با تن چو جان آميختی                       آميختی چندانک او خود را نمی داند ز تو

  تيرا به صيدی دررسی چون با کمان آميختی                پيرا جوان گردی چو تو سرسبز اين گلشن شدی

  چالاک رهزن آمدی با کاروان آميختی                     ای دولت و بخت همه دزديده ای رخت همه

  جان و جهان بر می پرد تا با جهان آميختی                   چرخ و فلک ره می رود تا تو رهش آموختی

  گردن چو قصابان مگر با گردران آميختی               حيرانم اندر لطف تو کاين قهر چون سر می کشد

  و آن خار چون عفريت را با گلستان آميختی                     خوبان يوسف چهره را آموختی عاشق کشی

  رستی ز اجزای زمين با آسمان آميختی                   اين را رها کن عارفا آن را نظر کن کز صفا

  جستی ز وسواس جنان و اندر جنان آميختی                  رستی ز دام ای مرغ جان در شاخ گل آويختی

  از بام ما جولان زدی با ناودان آميختی                            آمدی ای آب آب زندگیاز بام گردون 

  بر بام چوبک می زنی با پاسبان آميختی                   شب دزد کی يابد تو را چون نيستی اندر سرا

  اندر بيان آميختیای آنک حرف و لحن را                    اسرار اين را مو به مو بی پرده و حرفی بگو
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  رو تشريف ده مر آسمان را ساعتی ای ماه                       آخر مراعاتی بکن مر بی دلان را ساعتی

  دلداريی تلقين بکن مر ترجمان را ساعتی                  ای آن که هستت در سخن مستی می های کهن

  سوی فراز چرخ نه آن نردبان را ساعتی            تن چون کمانم دل چو زه ای جان کمان بر چرخ نه

  بنما که بينم دولتی بس جاودان را ساعتی                     پير از غمت هر جا فتی زان پيش کآيد آفتی

  در خواب کن جانا دمی مر پاسبان را ساعتی                     ای از کفت دريا نمی محروم کردی محرمی

  مستت نشانی چون دهد آن بی نشان را ساعتی                  می همه افيون نهد عشقت می بی چون دهد در

  از جان عالم دور کن اين اندهان را ساعتی                   از رخ جهان پرنور کن چشم فلک مخمور کن

  عتیالا که صوفی گويد آن پيش آر آن را سا            خوشتر ز جان وصف تو نايد در زبان ای صد درج

  هر مرغ زان سو کی پرد درکش زبان را ساعتی                        استغفراالله ای خرد صوفی بدو کی ره برد

  از بهر لعلش ای شفق بگذار کان را ساعتی             ای کرده مه دراعه شق از عشقت ای خورشيد حق

  ان منزل مکن لا کن مکان را ساعتیاندر مک                  جز عشق او در دل مکن تدبير بی حاصل مکن

  جان داده طمع سوف تو امن و امان را ساعتی                 ای امن ها در خوف تو ای ساکنی در طوف تو

  برتاب شاها داد کن اين سو عنان را ساعتی                       بنگر در اين فرياد کن آخر وفا هم ياد کن

  در ديده ما جای کن نور عيان را ساعتی               و شکرخای کنيک دم بدين سو رای کن جان را ت

  ابرو نما تا زه کنم من آن کمان را ساعتی                           تيرم چو قصد جه کنم پرم بده تا به کنم

  کی گويد آن نور شهی خواهم فلان را ساعتی                 ای زاغ هجران تهی چون زاغ از من کی رهی

  انداز تو در پيش سگ اين لوت و خوان را ساعتی               ای نفس شير شيررگ چون يافتی زان عشق تک

  افکن تو در قعر سقر آن دام نان را ساعتی                     ای از می جان بی خبر تا چند لافی از هنر

  خدمت کن به تن آن شه نشان را ساعتیتبريز                      کو شهريار اين زمن مخدوم شمس الدين من
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  می نشنود آن بانگ را الا که صاحب حالتی                  بانکی عجب از آسمان در می رسد هر ساعتی

  يک لحظه ای بالا نگر تا بوک بينی آيتی              ای سر فروبرده چو خر زين آب و سبزه بس مچر

  از روح او را لشکری وز راح او را رايتی                         انساقی در اين آخرزمان بگشاد خم آسم
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  شاه و فتی بايد شدن تا باده نوشی يا فتی                       کو شيرمردی در جهان تا شيرگير او شود

  بيچاره جان بی مزه کز حق ندارد راحتی                      مشترک کو نشنود بانگ فلک بيچاره گوش

  بيرون جهی از گور تن و اندرروی در ساحتی                    ر چه باشد گر شبی از جان برآری ياربیآخ

  چون آسمان ايمن شوی از هر شکست و آفتی                        از پا گشايی ريسمان تا برپری بر آسمان

  کاندر او نبود خزان را غارتیباغی درآيی                   از جان برآری يک سری ايمن ز شمشير اجل

  شرحی خوشی جان پروری کان را نباشد غايتی                  خامش کنم خامش کنم تا عشق گويد شرح خود
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  آخر چه کم گردد ز تو کز تو برآيد حاجتی                  ای تو ملول از کار من من تشنه تر هر ساعتی

  معدوم يابد خلعتی گيرد ز هستی رايتی                 شی ء شودبر تو زيانی کی شود از تو عدم گر 

  برخواند اندر مکتبت از لوح محفوظ آيتی                            يا مستحق مرحمت يابد مقام و مرتبت

  مر خاکيان را گوهری مر ماهيان را راحتی                          ای رحمه للعالمين بخشی ز دريای يقين

  چندين خلايق اندر او مر هر يکی را حالتی                  وجش گهی گوهر دهد لطفش گهی کشتی کشدم

  وز بهر خدمت موج او گه گه نمايد قامتی                  خود پيشتر اجزای او در سجده همچون شاکران

  بخششی چون راهب اندر طاعتیچون واهب اندر                       در پيش دريای نهان اين هفت دريای جهان

  پس عمر ما بی حد بود ما را نباشد غايتی                        دريای پرمرجان ما عمر دراز و جان ما

  سيلت سوی دريا برد پيشت نباشد آفتی                     ای قطره گر آگه شوی با سيل ها همره شوی

  گوش تو گيرد می کشد کو بر تو دارد رافتی                   ور سرکشی غافل شوی آن سيل عشق مستوی

  کز غيب جوقی طوطيان آورده اندم غارتی                          مستفعلن مستفعلن اکنون شکر پنهان کنم

  نی اين شکر را صورتی نی طوطيان را آلتی                          شکر نگر تو نو به نو آواز خاييدن شنو

  طوطی و حلقوم بشر آن را ندارد طاقتی                         دی دگر کان نايد اندر نيشکردارد خدا قن

  کان مطلع خورشيد او دارد عجايب ساحتی                   چون شمس تبريزی که او گنجا ندارد در فلک
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  همچون ملک مه رو شوی چون برپری سوی فلک               چون درشوی در باغ دل مانند گل خوش بو شوی

  سرخيل عشرت ها شوی گر چه ز غم چون مو شوی              گر همچو روغن سوزدت خود روشنی کردی همه

  هم کفر و هم ايمان شوی هم شير و هم آهو شوی        هم ملک و هم سلطان شوی هم خلد و هم رضوان شوی

  بی مرکب و بی پا روی چون آب اندر جو شوی                  از جای در بی جا روی وز خويشتن تنها روی

  هم تلخ و هم حلوا شوی با طبع می همخو شوی                     چون جان و دل يکتا شوی پيدای ناپيدا شوی

  گرداب ها را بردری راهی کنی يک سو شوی                   از طبع خشکی و تری همچون مسيحا برپری

  پرده نباشی نور را گر چون فلک نه تو شوی                ر کنی هر دور راشيرين کنی هر شور را حاض

  تا چند همچون فاخته جوينده و کوکو شوی                        شه باش دولت ساخته مه باش رفعت يافته

  ياهو نگويی زان سپس چون غرقه ياهو شوی                 خالی کنی سر از هوس گردی تو زنده بی نفس

  با من نباشی من شوی چون تو ز خود بی تو شوی                هر خانه را روزن شوی هر باغ را گلشن شوی

  تا تازه و خندان و خوش چون شاخ شفتالو شوی               سر در زمين چندين مکش سر را برآور شاد کش

  سکين پروری چون ماه ظلمت جو شویچون شاه م                   ديگر نخواهی روشنی از خويشتن گردی غنی

  مرهم نجويی زخم را خود زخم را دارو شوی              تو جان نخواهی جان دهی هر درد را درمان دهی
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  چون فرقدی عرعرقدی شکرلبی مه پاره ای                    از بامدادان ساغری پر کرد خوش خماره ای

  و آن ساغری در دست او هر چاره بيچاره ای                 او آن نرگس سرمست او و آن طره چون شست

  در گلشنی پر ياسمين بر چشمه ای فواره ای                  چنگ از شمال و از يمين اندر بر حوران عين

  بر کف بنه ساغر هلا بر رغم هر غم باره ای                        ای ساقی شيرين صلا جان علی و بوالعلا

  بر تشنگان و خاکيان در عالم غداره ای                   ن آفتاب آسمان می گرد و جوهر می فشانچو

  هنگام کار آمد کنون ما هر يکی آن کاره ای                      ای ساحر و ای ذوفنون ای مايه پنجه جنون

  ب می باختم با غره غراره ایعشقی عج                          چون ساغری پرداختم جامه حيا انداختم

  ماه مرا سجده کنان سرمست هر فراره ای                       بوی باده سرگران افلاکيان بر آسمان زان

  بر سنگ زن بشکن سبو بر رغم هر خشم آره ای                      انهار باده سو به سو در هر چمن پنجاه جو
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  سلطان مستی می رسد با لشکر جراره ای                 رسد رحمت به پستی می رسد اکسير هستی می

  گر از سر بامی کنی در سابقان نظاره ای                        خيمه معيشت برکنی آتش به خيمه درزنی

  بر موج ها بر می زند در قلزمی زخاره ای                مستی چو کشتی و عمد هر لحظه کژمژ می شود

  چون رستی از حبس اجل بی روزن و درساره ای            حب عمل و ای رسته جانت از عللمی گويم ای صا

  هم قصه گو و هم خمش هم بنده هم اماره ای                  زين عالم تلخ و ترش زين چرخ پير طفل کش

  شهر جان سياره ایخود را بديدم ناگهان در                        گفتا مرا شاه جهان درداد يک ساغر نهان

  راه جهان ممتحن از غيرت ستاره ای                    پنهان بود بر مرد و زن در رفتن و در آمدن

  چون چشمه ای برکرده سر بی معدنی از خاره ای                    چون معبرم خيره نگر نی رخنه پيدا و نه در

  شيرم بده چون مادران بيرون کش از گهواره ای                        ای چاشنی شکران درده همان رطل گران

  ای خاک را روزی رسان مقصود هر آواره ای                     ای ساز و ناز ناکسان حيرت فزای نرگسان

  سجده کنانند اين نفس هر فکر دل افشاره ای                زان باده همچون عسس ايمن کن هر دزد و خس

  ای ساقی خورشيدرو خون ريز هر استاره ای                        و آسايش مجروح جوای جام راح روح ج

  ترکاری و ياغی به سان هموار و ناهمواره ای                    ای روزی دل ها رسان جان کسان و ناکسان

  اره ایزنجير تو چون طوق زر تشريف هر جب               چون نفخ صوری در صور شورنده حشر و حشر

  کردی دماغ گول را از علم تو عياره ای               بردی ز جان معقول را وين عقل چون معزول را

  بر عقل خنبک می زند يا بر فن مکاره ای                تا گردن شک می زند بر مير و بر بک می زند

  صورت می شکن در خلوت فخاره ایمی ساز و                     بس کن درآ در انجمن در انخلاق مرد و زن

  در صدر دل مانند هش بر اوج چون طياره ای              چون گل سخن گوی و خمش هرگز نباشد روترش
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  ميخانه ها برهم زدی تا سوی ميدان تاختی                     ای شهسوار خاص بک کز عالم جان تاختی

  تو سبلتان برتافتی هم سوی ايشان تاختی                       چون ساکنان آسمان خود گوش ما برتافتند

  آه پس کدامين عرصه بد تا تو بر اسبان تاختی                    ای تو نهاده يک قدم بگذشته از هر دو جهان

  تو پرده ای نگذاشتی چون سوی انسان تاختی                       خود پرده ها و قافيه وآنگه خراب عشق تو
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  مر جسم را خود اسم شد تو چونک بر جان تاختی            عقل از تو بی عقلی شده عشق از تو هم حيران شده

  

2447  

  اين عقل ما آدم بدی اين نفس ما حواستی               يک ساعت ار دو قبلکی از عقل و جان برخاستی

  تدريس با تقديس او بالاتر از اسماستی                        ور آدم از ايوان دل درنامدی در آب و گل

  نفس چو سايه سرنگون خورشيد سربالاستی                     ور لانسلم گوی ظن اسلمت گفتی چون خليل

  بعد از تمامی لا شدن در وحدت الاستی                     ور هستی تن لا شدی اين نفس سربالا شدی

  بر جای يک خورشيد صد خورشيد جان افزاستی                    نگر ضعف و سستی نيستی در ديده خفاش ت

  با جبرئيل ماه رو ابليس هم سيماستی                    گر نيک و بد نزد خدا يک سان بدی در ابتلا

  هر چه که ناپيداستش بر وی همه پيداستی                     ور رازدارستی بشر پيدا نکردی خير و شر

  کاشکی اعماستی چون می نبيند اصل را ای                ن جاسوس ما شد بسته و محبوس مااين حس چو

  گر کاسه نگزيدی مگس در حين مگس عنقاستی                بنشسته حس نفس خس نزديک کاسه چون مگس

  راستیآراستش بر طامعان ای کاشکی نا                   استاره ها چون کاس ها مانند زرين طاس ها

  با گفت کی پردازيی گر چشم تو آن جاستی                    خاموش باش انديشه کن کز لامکان آيد سخن

  گر ذوق در گفتن بدی هر ذره ای گوياستی                       از شمس تبريزی ببين هر ذره را نور يقين

  

2448  

  خوشتر ز مستی ابد بی باده و بی آلتی                ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی

  آن ساعتی پاک از کی و تا کی عجايب ساعتی                 يک ساعتی تشريف ده جان را چنان تلطيف ده

  ياغی به شادی منتظر تا کی کنی تو غارتی                               شاهنشه يغماييی کز دولت يغمای تو

  پا می نداند کفش خود کان لايق است و بابتی               الم جان بخش خودجان چون نداند نقش خود يا ع

  وز کفش خود شد خوشتری پا را در آن جا راحتی                   پا را ز کفش ديگری هر لحظه تنگی و شری

  جان ساحتی کز غيب هر جان را بود درخورد هر                 جان نيز داند جفت خود وز غيب داند نيک و بد

  چون نيست او را اين زمان از بهر آن دم طاقتی           جانی که او را هست آن محبوس از آن شد در جهان
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  خلعت نهاده بهر او تا برکشد او قامتی                   چون شاه زاده طفل بد پس مخزنش بر قفل بد

  در مشکلات دو جهان نبود سوالت حاجتی                       تو قفل دل را باز کن قصد خزينه راز کن

  طفلی و پايت در گل است پس صبر کن تا غايتی         خمخانه مردان دل است وز وی چه مستی حاصل است

  از دور گردی خاسته تابان شده يک رايتی                    تا غايتی کز گوشه ای دولت برآرد جوشه ای

  بصيرت آيتی از مفخر تبريز و چين اندر                  ند شمس دينبنوشته بر رايت که اين نقش خداو

  

2449  

  و اکنون همی خواهم ز تو کز گفت خويشم واخری               من پيش از اين می خواستم گفتار خود را مشتری

  آزری مست خليلم من کنون سير آمدم از                         بت ها تراشيدم بسی بهر فريب هر کسی

  استاد ديگر را بجو بهر دکان بتگری                       آمد بتی بی رنگ و بو دستم معطل شد بدو

  قدر جنون بشناختم ز انديشه ها گشتم بری                             دکان ز خود پرداختم انگازها انداختم

  کيب او ويران کنم گر او نمايد لمتریتر                  گر صورتی آيد به دل گويم برون رو ای مضل

  پای علم آن کس بود کو راست جانی آن سری                 کی درخور ليلی بود آن کس کز او مجنون شود
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  و آن لطف بی حد زان کند تا هيچ از حد نگذری                   در دل خيالش زان بود تا تو به هر سو ننگری

  گر پای در بيرون نهی زين خانقاه شش دری                   وجد گردی همنشينبا صوفيان صاف دين در 

  پنهان دری که هر شبی زان در همی بيرون پری             داری دری پنهان صفت شش در مجو و شش جهت

  تا واکشندت صبحدم تا برنپری يک سری                   چون می پری بر پای تو رشته خيالی بسته اند

  هست اين جهان همچون رحم اين جمله خون زان می خوری                          ازآ به زندان رحم تا خلقتت کامل شدنب

  جان جعفر طيار شد تا می نمايد جعفری                جان را چو برروييد پر شد بيضه تن را شکست

  

2451  

  دی نکته ای فرموده ای جان را برای آشتی                          دريوزه ای دارم ز تو در اقتضای آشتی
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  کاری نمی بينم دگر الا نوای آشتی                        جان را نشاط و دمدمه جمله مهماتش همه

  جان را فتد يا رب عجب با جسم رای آشتی                   جان خشم گيرد با کسی گردد جهانش محبسی

  سر با تو چون خشمين شود آن گاه وای آشتی             ر خويش و رویبا غير اگر خشمين شوی گيری س

  بس بوسه ها که دل دهد بر خاک پای آشتی                   گر دستبوس وصل تو يابد دلم در جست و جو

  من هر سخا که کرده ام بود آن سخای آشتی                      هر نيکوی که تن کند از لطف داد جان بود

  خواهم که ناگه درغژم خوش در قبای آشتی            ن ابر دی گريان شدم وز برگ و بر عريان شدمچو

  نيکولقا آنگه شود کآيد لقای آشتی                    شوم اجری فرست مه شوم سلطان و شاهنشه

  آشتی هر چند بدرايی من نگذاشت جای                 ای جان صد باغ و چمن تشريف ده سوی وطن

  تا بی بخار غم شود از تو فضای آشتی                          از نوبهار لم يکن اين باد را تلطيف کن

  ما با کبريای آشتی يا کبر و شيطانی                   آلايش ما چيست خود با بحر جان و جر و مد

  باشد طلب اندر دعای آشتی تا بی ريا                 خاموش کن ای بی ادب چيزی مگو در زير لب

  

2452  

  گاهی ز غم مجنون شدی گاهی ز محنت خون شدی            ای دل نگويی چون شدی ور عشق روزافزون شدی

  صبحدم ای مطرب شيرين قدم می زن نوا تا                 در عشق تو چون دم زدم صد فتنه شد اندر عدم

  نی نی رها کن نام می مستان نگر بی جام می                      گفتم که شد هنگام می ما غرقه اندر وام می

  در من زدی تو آتشی خوشی خوشی خوشی خوشی                تو همچو آتش سرکشی من همچون خاکم مفرشی

  دل بر دل مستی بزن دستی بزن دستی بزن                ای نيست بر هستی بزن بر عيش سرمستی بزن

  آن جا مرو اين جا نگر گفتا که خه سودا نگر                      نگر در چشم چون دريا نگرگفتم مها در ما 

  زان شاخ آبستن بگو پنهان مکن روشن بگو             ای بلبل از گلشن بگو زان سرو و زان سوسن بگو

  چرخ شد روی زمين کز تابش روح الامين چون                     آخر همه صورت مبين بنگر به جان نازنين

  صورت يکی چادر بود در پرده آزر بود                 صورتگر بود هر نقش چون اسپر بود در دست

  

2453  
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  از دام تن وا می رهد هر خسته دل اشکاريی                    بويی ز گردون می رسد با پرسش و دلداريی

  هر کوه و لنگر زين صلا دارد دگر رهواريی                     هر مرغ صدپر می شود سوی ثريا می پرد

  اجزای هر تن سوی سر برداشته طياريی                          مرغان ابراهيم بين با پاره پاره گشتگی

  گفتا شکفته می شوم اندر نسيم ياريی           ای جزو چون بر می پری چون بی پری و بی سری

  از غير چنگی نشنوی در هيچ خانه زاريی                      ناله ایدر شهر ديگر نشنوی از غير سرنا 

  زنبور جان آموخته زين انگبين معماريی                            طنبور دل برداشته لا عيش الا عيشنا

  آميخته با بندگان بی نخوت و جباريی                               امروز ساقی کرم درياعطای محتشم

  در گوش فتنه دردمد هر لحظه ای مکاريی                        مروز رستيم ای خدا از غصه آنک قضاا

  ساقی ما هم می کند چون شير حق کراريی                  راقی جان در می دمد چون پور مريم رقيه ای

  کم نيستش فخاريیور بشکند دو سه سبو                گر درک بت را بشکند صد بت تراشد در عوض

  زينهار فراموشت شود در انس کم گفتاريی                    ای بلبل ار چه يافتی از دولت گل لحن خوش

  

2454  

  عاشق او شو که دهد ملکت عيش ابدی                        عيش جهان پيسه بود گاه خوشی گاه بدی

  عمر دگر جو که بود ساده چو نور صمدی                  چونک سپيد است و سيه روز و شب عمر همه

  غافل از اين لحظه که تو در لحد بود خودی                    ای تو فرورفته به خود گاه از آن گور و لحد

  گرم به دکان چه روی در پی رزق عددی                       ديدن روزی ده تو رزق حلال است تو را

  نادره بلبل که تويی گلشنی و لعل خدی                        باطن تو نادره طوطی که تويی کان شکر

  آينه هر دو تويی ليک درون نمدی                ليلی و مجنون عجب هر دو به يک پوست درون

  بحر صفا را بنگر چنگ در اين کف چه زدی                      عالم جان بحر صفا صورت و قالب کف او

  ز آنک قرارش ندهد جنبش موج مددی                             ود بر سر دريا کف راهيچ قراری نب

  نيک به نيکی رود و بد برود سوی بدی                        ز آنک کف از خشک بود لايق دريا نبود

  ر احدیز آنک دورنگی نبود در دل بح                             کف همگی آب شود يا به کناری برود

  سجده کنان کای خود من آه چه بيرون ز حدی                          موج برآيد ز خود و در خود نظاره کند
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  ديده احول بگشا خوش نگر ار باخردی                    جمله جان هاست يکی وين همه عکس ملکی

  

2455  

  سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری                           برگذری درنگری جز دل خوبان نبری

  تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری                         تا نشوی خاک درش در نگشايد به رضا

  تا سوی دريا نروی گوهر و مرجان نبری                            تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد

  کس نخرد نقد تو را تا سوی ميزان نبری                     سر نشویسر ننهد چرخ تو را تا که تو بی 

  تا صفت گرگ دری يوسف کنعان نبری                            تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا

  تا تو ز ديوی نرهی ملک سليمان نبری                          تا تو ايازی نکنی کی همه محمود شوی

  محنت دين تا نکشی دولت ايمان نبری                              خام کند محنت تن رام کندنعمت تن 

  ز آنک در اين بيع و شری اين ندهی آن نبری                           خيره ميا خيره مرو جانب بازار جهان

  هن خلعت سلطان نبریتا نکنی دلق ک                       خاک که خاکی نهلد سوسن و نسرين نشود

  تا نکنی کافريی مال مسلمان نبری                           آه گدارو شده ای خاطر تو خوش نشود

  رنجه مشو ز آنک تو هم مهره ز انبان نبری                        هيچ نبرده ست کسی مهره ز انبان جهان

  گو تو به جان بخل کنی جان بر جانان نبری                               مهره ز انبان نبرم گوهر ايمان ببرم

  دست نداری ز کهان تا دل از ايشان نبری                            ای کشش عشق خدا می ننشيند کرمت

  ز آنک دلی که تو بری راه پريشان نبری                  هين بکشان هين بکشان دامن ما را به خوشان

  تا همه را رقص کنان جانب ميدان نبری                     دست نداری ز کشش راست کنی وعده خود

  ز آنک تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری                          هيچ مگو ای لب من تا دل من باز شود

  یز آنک تو بس بی طمعی زر به حرمدان نبر                 گر چه که صد شرط کنی بی همه شرطی بدهی

  

2456  

  هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری                           هم نظری هم خبری هم قران را قمری

  هم قدحی هم فرحی هم شب ما را سحری                        هم سوی دولت درجی هم غم ما را فرجی
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  له کنی زهره و مه را ببریسوی فلک حم                      هم گل سرخ و سمنی در دل گل طعنه زنی

  چند گدازيد شکر تا تو بدو درنگری                       چند فلک گشت قمر تا به خودش راه دهی

  چند صفت گشت دلم تا تو بر او برگذری                         چند جنون کرد خرد در هوس سلسله ای

  هين که خروس سحری مانده شد از ناله گری                                آن قدح شاده بده دم مده و باده بده

  لاله رخا تو ز يکی لاله ستان دگری                  گر به خرابات بتان هر طرفی لاله رخی است

  تير بلا از تو رسد هم تو بلا را سپری                        هم تو جنون را مددی هم تو جمال خردی

  مادر دولت بکند دختر جان را پدری                  شد امين جلس دل راچونک صلاح دل و دين م
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  چند بگفتم که مده دل به کسی بی گروی                          ای دل سرگشته شده در طلب ياوه روی

  شویبا چو منی ساده دلی خيره سری خيره                         بر سر شطرنج بتی جامه کنی کيسه بری

  جوی آنک ز گنج زر او من نرسيدم به                        برد همه رخت مرا نيست مرا برگ کهی

  آن کهنی کو دهدم هر نفسی جان نوی                            تا بخورد تا ببرد جان مرا عشق کهن

  نظری خوش خبری خوش شنویخوش گهری خوش                            آن کهنی نوصفتی همچو خدا بی جهتی

  دشمن تو جو دروی يار تو گندم دروی                 خرمن گل گشت جهان از رخت ای سرو روان

  برکش خورشيدصفت شبنمه ای رازگوی                          جذب کن ای بادصفت آب وجود همه را

  چو صبا بالطفی نی چو صبا خيره دویای                     ای تو چو خورشيد ولی نی چو تفش داغ کنی

  شاخ کژی را بکند صاحب بستان به خوی                     گر صفتی در دل من کژ شود آن را تو بکن

  موش کی باشد برمد از دم گربه به موی                     گر چه شود خانه دين رخنه ز موش حسدی

  دلبر و دل جمع شدند ليک نباشند دوی                     گلی چون دهدش وصل دلی سبز شود آب و

  ظلمت هستی چه زند پيش صبوح چو تويی                        پيشتر آ تا که نه من مانم اين جا نه سخن

  

2458  

  زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری                         سنگ مزن بر طرف کارگه شيشه گری
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  زخم تو و سنگ تو بر سينه و جان دگری               دريغ است و غبين بر دل من زن همه را ز آنک

  تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری                            بازرهان جمله اسيران جفا را جز من

  رینی به وفا نی به جفا بی تو مبادم سف                     هم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم

  چشم بز کشته بود تيره و خيره نگری                           چونک خيالت نبود آمده در چشم کسی

  کاش بر اين دامگهم هيچ نبودی گذری                          پيش ز زندان جهان با تو بدم من همگی

  نگر ره ز علی تا به ثری اين سفر صعب                          چند بگفتم که خوشم هيچ سفر می نروم

  بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری                          لطف تو بفريفت مرا گفت برو هيچ مرم

  بازبيايی به وطن باخبری پرهنری                     چون به غريبی بروی فرجه کنی پخته شوی

  بهر خبر خود که رود از تو مگر بی خبری                         گفتم ای جان خبر بی تو خبر را چه کنم

  بی خطر و خوف کسی بی شر و شور بشری                 چون ز کفت باده کشم بی خبر و مست و خوشم

  برد مرا شاه ز سر کرد مرا خيره سری                      گفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان

  گر ننمايد کرمش اين شب ما را سحری                          دغلی قصه دراز است بلی آه ز مکر و
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  از جهت خسته دلان جان و نگهبان منی                            عارف گوينده اگر تا سحر صبر کنی

  بولهب وسوسه را تا نکنی راه زنی                همچو علی در صف خود سر نبری از کف خود

  غازی من حاجی من گر چه به تن در وطنی                            ا که حقت نام نهدراه زنان را بزنی ت

  بارگه جان و دلی گنجگه بوالحسنی                                 ساقی جام ازلی مايه قند و عسلی

  ا را لگنیجمع صفا را نمکی شمع خد                                   جنبش پر ملکی مطلع بام فلکی

  عربده شان ياد دهی يا منشان درفکنی                           باده دهی مست کنی جمله حريفان مرا

  گر نری و پاکدلی مومنی و موتمنی                          از يک سوراخ تو را مار دوباره نگزد

  سی گو که از او چون گل تر خوش دهنینام ک                         خامش باش ای دل من نام مرا هيچ مگو
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  تو نه بر آنی که منم من نه بر آنم که تويی                        تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تويی

  گر مه و خورشيد شوم من کم از آنم که تويی                      من همه در حکم توام تو همه در خون منی

  باش چنين تيز مران تا که بدانم که تويی                  ری چون سوی من برگذریبا همه ای رشک پ

  کرد خبر گوش مرا جان و روانم که تويی                         دوش گذشتی ز درم بوی نبردم ز تو من

  که تويی جان و دلی را چه محل ای دل و جانم               چون همه جان رويد و دل همچو گياه خاک درت

  ليک مرا زهره کجا تا به جهانم که تويی                       ما ای نظرت ناظر ما ای چو خرد حاضر

  بر سر آن منظره ها هم بنشانم که تويی                 چون تو مرا گوش کشان بردی از آن جا که منم

  ليک بدان هم تو رسانم که تويی من نرسم                 مستم و تو مست ز من سهو و خطا جست ز من

  عذر گناهی که کنون گفت زبانم که تويی                    زين همه خاموش کنم صبر و صبر نوش کنم
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  بی دل من بی دل من راست شدی هر چه بدی                    چون دل من جست ز تن بازنگشتی چه شدی

  فارغ و آزاد بدی خواجه ز هر نيک و بدی                گر کژ و گر راست شدی ور کم ور کاست شدی

  دانش و گولی نبدی طبل تحيات زدی                               هيچ فضولی نبدی هيچ ملولی نبدی

  کهنه نه ام خواجه نوم در مدد اندر مددی                        خواجه چه گيری گروم تو نروی من بروم

  چون عددی را بخورد بازدهد بی عددی                             ر بخورد بازدهدآتش و نفتم نخورد و

  دانک من اندر چمنم صورت من در لحدی                      بر سر خرپشته من بانگ زن ای کشته من

  دیآنک در آن دام بود کی خوردش دام و د                      گر چه بود در لحدی خوش بودش با احدی

  زارتر از مور بود ز آنک ندارد سندی                    و آنک از او دور بود گر چه که منصور بود
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  از شکرستان ازل آمده ای بازپری                 طوطی و طوطی بچه ای قند به صد ناز خوری

  نهم چون تو به آغاز دری بزم ز آغاز                        قند تو فرخنده بود خاصه که در خنده بود

  هم طرب اندر طربی هم شکر اندر شکری                               ای شکرستان احد ای طربستان ابد
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  يا قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمری                                يوسف اندر تتقی يا اسدی بر افقی

  تا همه را مست کنی خرقه مستان ببری                        ساقی اين ميکده ای نوبت عشرت زده ای

  زين خبرم بازرهان ای که ز من باخبری                             مست شدم مست ولی اندککی باخبرم

  می نهلد تا نگرم که ملکی يا بشری                             پيشتر آ پيش که آن شعشعه چهره تو

  شيشه گران شيشه شکن مانده از شيشه گری                        ه زنان وافرحیرقص کنان هر قدحی نعر

  از کف حق جام بری به که سرانجام بری                         جام طرب عام شده عقل و سرانجام شده

  ی دوسریيک سری و عقل نهان عقل جهان                             سر ز خرد تافته ام عقل دگر يافته ام

  از همگان می ببرم تا که تو از من نبری                              راهب آفاق شدم با همگان عاق شدم

  در جز تو چون نگرد آنک تو در وی نگری                         با غمت آموخته ام چشم ز خود دوخته ام

  چون ابدا آن توام نی قنقم رهگذری                          داد ده ای عشق مرا وز در انصاف درآ

  ز آنک مقيمی به نظر روز و شب اندر سفری                           من به تو مانم فلکا ساکنم و زير و زبر

  حاضر آنی که از او در سفر و در حضری                           ناظر آنی که تو را دارد منظور جهان
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  در خم گردون فکنم هر نفسی غلغله ای                             طلب سلسله ای آه چه ديوانه شدم در

  خون جگر می سپرم در طلب قافله ای                           زير قدم می سپرم هر سحری باديه ای

  یبر کف پای دل من از ره او آبله ا                       آه از آن کس که زند بر دل من داغ عجب

  هم به زمين درفکند هيبت او زلزله ای                        هم به فلک درفکند زهره ز بامش شرری

  صد چو مرا دفع کند او به يکی هين هله ای                                هيچ تقاضا نکنم ور بکنم دفع دهد

  عشق چله گر بر سر من با چله ایآيد                          چونک از او دفع شوم گوشگکی سر بنهم
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  می برمد از او دلم چون دل تو ز مقذری                        هر طربی که در جهان گشت نديم کهتری

  نيست به پيش همتم زو طربی و مفخری                        هر هنری و هر رهی کان برسد به ابلهی
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  زو نخورد شکرلبی فر ندهد به مخبری                 گر شکر است عسکری چون برسد به هر دهن

  کان همه است مشترک می نبود ورا فری                گر قمر است و گر فلک ور صنمی است بانمک

  سور سگان کافران می نخورد غضنفری                           آنچ بداد عامه را خلعت خاص نبود آن

  شربت عام کم خورم گر چه بود ز کوثری                        عدم مجلس خاص بايدم گر چه بود سوی

  با حدثی چه خو کنی همچو روان کافری                        لاف مسيح می زنی بول خران چه بو کنی

  جان خران به بوی آن برنزدی چرا خوری                           گر نبدی متاع زر اصل وجود بول خر

  شاد نشد به شحنگی هيچ قباد و سنجری                      هری بود قيمت خويش خود کندمرد چو گو

  برنجهيد بر زبر آن سبک است و ابتری                       زر تو بريز بر گهر چونک بماند زير زر

  ز گوهریبيش کنش نثار زر هست عزي                            ور بجهيد بر زبر قيمت او است بيشتر

  بر سر زر برآ که لا گر تو نه ای محقری                   ما گهريم و اين جهان همچو زری در امتحان

  با سگ و خوک مشترک با خر و گاو همسری                     شهوت حلق بی نمک شهوت فرج پس دوک

  جری قبله گه پيمبریهمت شاه و سن                       نيست سزای مهتری نيست هوای سروری

  در طلب تجليی در نظری و منظری                        عشق و نياز و بندگی هست نشان زندگی

  بر در دل نشستنی تا بگشايدت دری                           آب حيات جستنی جامه در آب شستنی

  بود مسابقه بر دل هر مظفریفرض                             در طرب و معاشقه در نظر و معانقه

  اختران هر يک چون مسخری در تک و پوی                        نيست روش طرنطران بنگر سوی آسمان

  سير نفوسشان ببين گرد سرای مهتری                         روز خنوسشان ببين شام کنوسشان ببين

  در تک و پوی و در سبق بی قدمی و بی پری                      غارب و شارقان حق طالب و عاشقان حق

  ولوله سحر نگر راست چو روز محشری                         گرم روی خور نگر شب روی قمر نگر

  نفس کريم کشتيی نفس لايم لنگری                         درشته ای جان تقی فرشته ای جان شقی

  عمر چو جوی آب دان شوق چو خمر احمری                     رحم چو جوی شير بين شهوت جوی انگبين

  همچو صفات و ذات هو هست نهان و ظاهری                          در تو نهان چهارجو هيچ نبينيش که کو

  لذت عمر در کمين رحم به زير چادری                        جوشش شوق از کجا جنبش ذوق از کجا

  در پی اختيار او هر يک بسته زيوری                             کنان کار او خلق شده شکار او فرجه
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  عدل مثال مشعله ظلم چو کور يا کری                           شب به مثال هندوی روز مثال جادوی

  ریعشق چو مست و بنگيی صبر و حيا چو داو                            عقل حريف جنگيی نفس مثال زنگيی

  گفته به جان هر يکی غير پيام ديگری                       شاه بگفته نکته ای خفيه به گوش هر کسی

  او فکند به هر زمان اينت ظريف ياوری                             جنگ ميان بندگان کينه ميان زندگان

  ر نکته ای کرد دو چشم او تریگفت به اب                 گفت حديث چرب و خوش با گل و داد خنده اش

  هيچ يکی ز يک دگر پند نکرده باوری                             گويد گل که بزم به گويد ابر گريه به

  گفته به چرخ چرخ زن گرد منازل ثری                   گفته به برگ کف بزن گفته به شاخ رقص کن

  گفته به صبر خون گری در غم هجر دلبری                   گفته به عقل طيره شو گفته به عشق خيره شو

  گفته به باد درربا پرده ز روی عبهری                  گفته به رخ بخند خوش گفته به زلف پرده کش

  گفته به دل عبور کن بر رخ هر مصوری                      گفته به موج شور کن کف ز زلال دور کن

  تا نکنی ملامتی گر شده ام سخنوری                              قيامتی هر طرفی علامتی هر نفسی

  صبر مرا بکشت حق صبر نماند و صابری                  بر سر من نبشت حق در دل من چه کشت حق

  آه چه جای گفتن است آه ز عشق پروری             اين همه آب و روغن است آنچ در اين دل من است

  جاء اوان دره برزه لمن يری                                     ه فاح نسيم برهلاح صبوح سر

  املاه من الملا فهمه لمن دری                                     انزله من العلی انشاه من الولا

  کرینوره بنوره ايقظه من ال                                          زينه لوصله الحقه باصله

  عز و جل و اغتنی ليس يرام بالشری                                          ليس لهم نديده کلهم عبيده

  حدثنا به ما نجی اخبرنا بما جری                                         اکرمنا ابرنا طيبنا و سرنا

  عز وجود مثله فی البلدان و القری                                     طاب جوار ظله من علی مقله

  ساخت شعاع نور او از دل بنده مظهری                      از تبريز شمس دين يک سحری طلوع کرد
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  و آن شه بی نشانه را جلوه دهی نشان کنی                         آمده ای که راز من بر همگان بيان کنی

  گفتم می نمی خورم گفت مکن زيان کنی                           ر کفشدوش خيال مست تو آمد و جام ب
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  دست برم به جعد تو باز ز من کران کنی                           گفتم ترسم ار خورم شرم بپرد از سرم

  جان به تو روی آورد روی بدو گران کنی                          ديد که ناز می کنم گفت بيا عجب کسی

  خاصبک نهان منم راز ز من نهان کنی                       با همگان پلاس و کم با چو منی پلاس هم

  قبله آسمان منم رو چه به آسمان کنی                       گنج دل زمين منم سر چه نهی تو بر زمين

  کشی روز اجل چنان کنی ور به ستيزه سر                       سوی شهی نگر که او نور نظر دهد تو را

  چون ز پی سياهه ای روی چو زعفران کنی                     رنگ رخت که داد روز رد شو از برای او

  حيف بود خروس را ماده چو ماکيان کنی                   همچو خروس باش نر وقت شناس و پيش رو

  جان و روان تو منم سوی دگر روان کنی                       کژ بنشين و راست گو راست بود سزا بود

  نيم قراضه قلب را گنج کنی و کان کنی                      گر به مثال اقرضوا قرض دهی قراضه ای

  چشمه چشم حس را بحر در عيان کنی                           ور دو سه روز چشم را بند کنی باتقوا

  قامت تير چرخ را بر زه خود کمان کنی                       یور به نشان ما روی راست چو تير ساعت

  شرح کنم که پيش من بر چه نمط فغان کنی                       بهتر از اين کرم بود جرم تو را گنه تو را

  گر همه ذره ذره را بازکشی دهان کنی                      بس که نگنجد آن سخن کو بنبشت در دهان
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  ای که چو آفتاب و مه دست کرم گشاده ای                   که به لطف و دلبری از دو جهان زياده ای ای

  جام جهان نمای را بر کف جان نهاده ای                      صبح که آفتاب خود سر نزده ست از زمين

  ه ای داد زمانه داده ایروی زمين گرفت                        مهدی و مهتدی تويی رحمت ايزدی تويی

  چشمه مشک ديده ای جوشش خنب باده ای                             مايه صد ملامتی شورش صد قيامتی

  ز آنک به گردن همه بسته تر از قلاده ای                       سر نبرد هر آنک او سر کشد از هوای تو

  گر چه ز دوش بيخودی بی سر و پا فتاده ای                       خيز دلا و خلق را سوی صبوح بانگ زن

  دشمن عقل و دانشی فتنه مرد ساده ای                           هر سحری خيال تو دارد ميل سردهی

  همچو کباب قوتی همچو شراب شاده ای                            همچو بهار ساقيی همچو بهشت باقيی

  عشق سواره ات کند گر چه چنين پياده ای                     ی بزم بی نشانخيز دلا کشان کشان رو سو
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  گوهر آب و آتشی مونس نر و ماده ای                         ذره به ذره ای جهان جانب تو نظرکنان

  بند ردا و خرقه ای مرد سر سجاده ای                     اين تن همچو غرقه را تا نکنی ز سر برون

  يا حيوان ناطقی جمله ز نطق زاده ای                          اده خامشانه خور تا برهی ز گفت و گوب

  جانب بزم خويش کش شاه طريق جاده ای                            لطف نمای ساقيا دست بگير مست را
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  تی است ای خدا اين چه بلا و آفتیاين چه ب                        کعبه طواف می کند بر سر کوی يک بتی

  بر شکرش نبات ها چون مگسی است زحمتی                       ماه درست پيش او قرص شکسته بسته ای

  سجده کنان که ای صنم بهر خدای رحمتی                           جمله ملوک راه دين جمله ملايک امين

  زان سوی عزت و شرف سخت بلندهمتی                    اهل هزار بحر و کف گوهر عشق را صدف

  در غلبات نور خود آه عظيم آيتی         او است بهشت و حور خود شادی و عيش و سور خود

  ذره مر آفتاب را گشت حريف و بابتی                         خطاب را ساخته شو جواب را بشنو اين

  گشته سخن سبوصفت بر يم بی نهايتی                          ای تبريز محرمت شمس هزار مکرمت
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  راحت های عشق را نيست چو عشق غايتی                        نيست بجز دوام جان ز اهل دلان روايتی

  هان مپذير دمدمه ز آنک کند شکايتی                       شکر شنيدم از همه تا چه خوشند اين رمه

  جز که ندای ابشروا اين است ورا قرائتی                        رو ماه حسد برد بدوعشق مه است جمله 

  هر قدمی عجايبی هر نفسی عنايتی                          هر سحری حلاوتی هر طرفی طراوتی

  هست برای چشم بد نيک بلا حمايتی                 خوبی جان چو شد ز حد و آن مدد است بر مدد

  ز آنک جمال حسن هو نادره است و آيتی                عاشقان دوتو لک ز جست و جو گشته چوپشت ف

  شمس کشيد نيزه ای صبح فراشت رايتی                     پرتو روی عشق دان آنک به هر سحرگهان

  يتیسر ز فلک برون کند گويد خوش ولا                   عشق چو رهنمون کند روح در او سکون کند

  آينه وجود را کی کنمی رعايتی                            ايزد گفت عشق را گر نبدی جمال تو

WWW.IRANMEET.COM



  ميوه ز روی مرتبت داشت بر او بدايتی               گر چه که ميوه آخر است ور چه درخت اول است

  ن تو در غم و در نکايتیهست دل از زبا                             چند بود بيان تو بيش مگو به جان تو

  ز آنک سکوت مست را هست قوی وقايتی                               خلوتيان گريخته نقل سکوت ريخته

  خامش تا دهد تو را عشق جز اين جرايتی                         گر چه نوای بلبلان هست دوای بی دلان
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  پاک و لطيف همچو جان صبحدمی به تن رسی                         آه خجسته ساعتی که صنما به من رسی

  زين سفر چو آتشت کی تو بدين وطن رسی                  آن سر زلف سرکشت گفته مرا که شب خوشت

  تا تو چو آب زندگی بر گل و بر سمن رسی                         کی بود آفتاب تو در دل چون حمل رسد

  ای ترياق احمدی کی تو به بوالحسن رسی                   جرعه زهر می کشمهمچو حسن ز دست غم 

  هست اميد جان که تو در غم دل شکن رسی                 گر چه غمت به خون من چابک و تيز می رود

  یپاک شود بدن چو جان چون تو بدين بدن رس                   جمله تو باشی آن زمان دل شده باشد از ميان

  بوک به بوی طره اش بر سر آن رسن رسی                   دگر مکش چرخ فروسکل تو خوش ننگ فلک

  چون تو به حسن لم يزل بر سر مرد و زن رسی                      زن ز زنی برون شود مرد ميان خون شود

  د چون به سر کفن رسیمرده ز گور برجه                        حسن تو پای درنهد يوسف مصر سر نهد

  شکل و فن رسی طالب جان شوی چو دين تا به چه                        لطف خيال شمس دين از تبريز در کمين

  

2470  

  عشق پرست ای پسر باد هواست مابقی                جان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقی

  پای بنه در آتشم چند از اين منافقی                        از می عشق سرخوشم آتش عشق مفرشم

  سلسله را بگير اگر در ره خود محققی                   از سوی چرخ تا زمين سلسله ای است آتشين

  سلسله را زبون بود نی به طريق احمقی                     يکی جنون بود عشق مپرس چون بود عشق

  رو که به جان صادقان صاف و لطيف و صادقی                 عشق پرست ای پسر عشق خوش است ای پسر

  طاقت تو که را بود کآتش تيز مطلقی                         راه تو چون فنا بود خصم تو را کجا بود
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  مست کن و بيافرين بازنمای خالقی                       جان مرا تو بنده کن عيش مرا تو زنده کن

  وقت سخن تو خامشی در خمشی تو ناطقی                     در خمشی خروش کنيک نفسی خموش کن 

  راست نباشد ای پسر راست برو که حاذقی                       بی دل و جان سخنوری شيوه گاو سامری

  

2471  

  یصورت اين طلسم را هيچ کسی بديد ن                       سوخت يکی جهان به غم آتش غم پديد نی

  ای عجبا بديد کس آنک مرا کشيد نی                           می کشدم به هر طرف قوت کهربای او

  صد قدح است بر قدح آنک قدح چشيد نی                    هست سماع چنگ نی هست شراب رنگ نی

  خليد نی شيشه شکست زير پا پای کسی                  عشق قرابه باز و من در کف او چو شيشه ای

  در نفس يگانگی شيخ نه و مريد نی                            در قدم روندگان شيخ و مريد بی عدد

  سايه بايزيد بد مايه بايزيد نی                         آنک ميان مردمان شهره شد و حديث شد

  هيچ کس خود رمضان و عيد نیز آنک نديد                           مژده دهيد عاشقان عيد وصال می رسد

  

2472  

  نی به خدا که از دغل چشم فراز می کنی                    چشم تو خواب می رود يا که تو ناز می کنی

  چونک بخفت بر زرش دست دراز می کنی                       چشم ببسته ای که تا خواب کنی حريف را

  بند کی سخت می کنی بند کی باز می کنی                              سلسله ای گشاده ای دام ابد نهاده ای

  بر سر گور کشتگان بانگ نماز می کنی                            عاشق بی گناه را بهر ثواب می کشی

  گه به مثال مطربان نغنغه ساز می کنی                          گه به مثال ساقيان عقل ز مغز می بری

  پرده بوسليک را جفت حجاز می کنی                           ق می زنی نای عراق می زنیطبل فرا

  از صدقات حسن خود گنج نياز می کنی                             جان و دل فقير را خسته دل اسير را

  می کنی تاج شهان همی بری ملک اياز                         پرده چرخ می دری جلوه ملک می کنی

  اينک به صورتی شدی اين به مجاز می کنی                     عشق منی و عشق را صورت شکل کی بود

  صورت سکه گر کنی آن پی گاز می کنی                             گنج بلا نهايتی سکه کجاست گنج را
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  نای او ناله آز می کنیدر کنف غ                        غرق غنا شو و خمش شرم بدار چند چند

  

2473  

  بار تو ده شکسته را بارگه وفا تويی                      آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تويی

  ميمنه را کله تويی ميسره را قبا تويی                         برج نشاط رخنه شد لشکر دل برهنه شد

  چشم نهاده ايم ما در تو که توتيا تويی                                     می زده مييم ما کوفته دييم ما

  آب حياتی و حيا پشت دل و بقا تويی                           روی متاب از وفا خاک مريز بر صفا

  هر چه ز تو زيان کند آن همه را دوا تويی                           چرخ تو را ندا کند بهر تو جان فدا کند

  بهر زکات جان خود ساقی جان ما تويی                              ز بيار باده ای مرکب هر پياده ایخي

  گردن اين خبر بزن شحنه کبريا تويی                         اين خبر و مجادلی نيست نشان يک دلی

  خاصبک خدا تويی باده خاص درفکن                         گردن عربده بزن وسوسه را ز بن بکن

  ما نه کميم از زنان يوسف خوش لقا تويی                           وقت لقای يوسفان مست بدند کف بران

  اين خبری است معتبر پيش تو کاوستا تويی                    از رخ دوست باخبر وز کف خويش بی خبر

  تا که بداند اين جهان باز که کيميا تويی                         پر کن زان می نهان تا بخوريم بی دهان

  گشته به دست انبيا وارث انبيا تويی                                  باده کهنه خدا روز الست ره نما

  

2474  

  لايق خرکمان من نيست در اين جهان زهی                         ريگ ز آب سير شد من نشدم زهی زهی

  من چه نهنگم ای خدا بازگشا مرا رهی                               کوه کمينه لقمه ام بحر کمينه شربتم

  هيچ رسد عجب مرا لقمه زفت فربهی                           تشنه تر از اجل منم دوزخ وار می تنم

  علف دهینيست دهان عشق را جز کف تو                       نيست نزار عشق را جز که وصال داروی

  گر چه بود گران سری گر چه بود سبک جهی                       عقل به دام تو رسد هم سر و ريش گم کند

  نقش کننده هم تويی در دل هر مشبهی                          صدق نهنده هم تويی در دل هر موحدی

  ز بوی کوی تو مست و خراب و والهیروح                        نوح ز اوج موج تو گشته حريف تخته ای
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  باز به شهر عشق رو ای تو فکنده در دهی                       خامش باش و بازرو جانب قصر خامشان

  

2475  

  دست جفا گشاده ای پای وفا کشيده ای                          باز ترش شدی مگر يار دگر گزيده ای

  ز آنک تو مکر دشمنان در حق من شنيده ای                         مدوش ز درد دل مها تا به سحر نخفته ا

  ای شب دوش من بيا راست بگو چه ديده ای                              ای دم آتشين من خيز تويی گواه دل

  در پس پرده رفته ای پرده من دريده ای                       آينه ای خريده ای می نگری به روی خود

  عقل برفت ياوه شد تا تو به من رسيده ای                        عقل کجا که من کنون چاره کار خود کنم

  سوزن های بوالعجب در دل من خليده ای                          لعبت صورت مرا دوخته ای به جادوی

  بام مردمان دوش چرا دويده ایبر در و                        بر در و بام دل نگر جمله نشان پای توست

  از هوس دهان تو تا لب کی گزيده ای                        هر کی حديث می کند بر لب او نظر کنم

  کاين ز کجا گرفته ای وين ز کجا خريده ای                            تهمت دزد برنهم هر کی دهد نشان تو

  

2476  

  شرح نمی کنم که بس عاقل را اشارتی                     تیهين که خروس بانگ زد وقت صبوح ياف

  باده بيار و دل ببر زود بکن تجارتی                   فهم کنی تو خود که تو زيرک و پاک خاطری

  چنگ ز چنگ هجر تو کرد حزين شکايتی                             نای بنه دهان همی آرد صبح ناله ای

  شير و نبيد خلد را نيست حدی و غايتی                       آن شيره و شير رايگاندرده بی دريغ از 

  نيست بتر ز باخودی مذهب ما جنايتی                        درده باده ای چو زر پاک ز خويشمان ببر

  می سياستی تا غم و غصه را کند اشقر                              باده شاد جان فزا تحفه بيار از سما

  دانش غيب يابد و تبصره و فراستی                            عقل ز نقل تو شود منتقل از عقيله ها

  مست تو را چه کم بود تجربه يا کفايتی                   جام تو را چو دل بود در سر و سينه شعله ای

  که بيافت آن طرب کی طلبد رياستیسر                   دست که يافت مشربی ماند ز حرص و مکسبی

  دام تو کرکس مرا داد به غم رياضتی                              شست تو ماهی مرا چله نشاند مدتی
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  پاکدلی و صفوتی توسعه و احاطتی                         قطره ز بحر فضل تو يافت عجب تبدلی

  رحمتت از دو جهان فراغتی يافت به گنج                نفس خسيس حرص خو عاشق مال و گفت و گو

  ز آنک به جان است متصل حج تو بی مسافتی                     ترک زيارتت شها دان ز خری نه بی خری

  طاق شو از فضول خود حاجت نيست طاقتی                               هيچ مگو دلا هلا طاقت رنج نيستم

  طاقت گنج نيستت اين چه بود خساستی                     کشی بسی طاقت رنج هر کسی داری و می

  بر سر بينيت کند سر دلت علامتی                           نبود که بی گمان سر دل تو جز ولا تا

  نقد شود در اين جهان عرض تو را قيامتی                       حشر شود ضمير تو در سخن و صفير تو

  ز آنک تو راست در کرم ثابتی و مهارتی                          مجرمان کند نشد وفای تو از بد و نيک

  جز ز زلال بحر تو نيست يقين طهارتی                          جان و دل مريد را از شهوات ما و من

  به تو تا که کند زيارتیکعبه روان شده                                 متقيان به باديه رفته عشا و غاديه

  يافت ز بندگی تو سروری و سيادتی                          روح سجود می کند شکر وجود می کند

  ذره به ذره را بود نوع دگر شهادتی                                  بر کرم و کرامت خنده آفتاب تو

  روی به کعبه کرم مشتغل عبادتی                      جمله به جست و جوی تو معتکفان کوی تو

  ياد گرفته ز اوستا ظاهر پنج آيتی                      پنج حس از مصاحف نور و حيات جامعت

  گاه چو نای می کند بهر دم تو قامتی                   گاه چو چنگ می کند پيش درت رکوع خوش

  بوی برد به خامشی هر دل باشهامتی                       بس کن ای خرد از اين ناله و قصه حزين

  

2477  

  خاربنان خشک را از گل او طراوتی                             سرکه هفت ساله را از لب او حلاوتی

  سنگ سياه مرده را از گذرش سعادتی                         جان و دل فسرده را از نظرش گشايشی

  وز نظری که افکند زنده شود ولايتی                           دوزخیاز گذری که او کند گردد سرد 

  گر بت من ز مرده ای ياد کند حکايتی                            مرده ز گور برجهد آيد و مستمع شود

  آنک ز لطف قامتش هر طرفی قيامتی                     آنک ز چشم شوخ او هر نفسی است فتنه ای

  آه که از هوای او می رسدم ملامتی                           راق او هر قدمی است آتشیآه که در ف
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2478  

  يک نفسی چو بازی و يک نفسی کبوتری                        باز چه شد تو را دلا باز چه مکر اندری

  حضيض می پریباز چو نور اختران سوی                    همچو دعای صالحان دی سوی اوج می شدی

  سيل تو می کشد مرا تا به کجام می بری                           کشت مرا به جان تو حيله و داستان تو

  تا دم مهر نشنوی تا سوی دوست ننگری                        از رحموت گشته ای در رهبوت رفته ای

  چونک به خود فروروم طعنه زنی که لنگری                         گر سبکی کند دلم خنده زنی که هين بپر

  گريه کنم تو گوييم چون بن کوزه می گری                       گوييم چون سر پخته خنده زن خنده کنم تو

  ز آنک نداد هند را صورت ترک تنگری                       ترک تويی ز هندوان چهره ترک کم طلب

  بخت بداد خاک را تابش زر جعفری                         ر شدخنده نصيب ماه شد گريه نصيب اب

  چهره زرد جو ز من وز رخ خويش احمری                       حسن ز دلبران طلب درد ز عاشقان طلب

  تو ملکی و زيبدت سرکشی و ستمگری                         من چو کمينه بنده ام خاک شوم ستم کشم

  در دهنم بنه شکر چون ترشی نمی خوری           گهی رقص و خوشی طلب ز منمست و خوشم کن آن

  ور ترشی پزی ز من هم ترشی برآوری                   ديگ توام خوشی دهم چونک ابای خوش پزی

  ای پرييی که از رخت بوی نمی برد پری                  ديو شود فرشته ای چون نگری در او تو خوش

  حيف بود که هر خسی لاف زند ز ساحری                     شد ز آنک به عهد حسن تو سحر چرا حرام

  ترک عتاب اگر کند دانک بود ز تو بری                     ای دل چون عتاب و غم هست نشان مهر او

  پرتو نور آن سری عاريتی است ای سری                       ای تبريز شمس دين خسرو شمس مشرقت

  

2479  

  بی ز وجود وز عدم باز شدم يکی دری                         پيش از آنک از عدم کرد وجودها سری

  نقطه روح لم يزل پاک روی قلندری                     بی مه و سال سال ها روح زده ست بال ها

  بر مثل سمندری گوهر فقر در ميان                     آتش عشق لامکان سوخته پاک جسم و جان

  سيمبری که خون شود از بر خود خورد بری                 خود خورد و فزون شود آنک ز خود برون شود
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  زر شده جان عاشقان عشق دکان زرگری                      کوره دل درآ ببين زان سوی کافری و دين

  کز رخ فقر نور شد جمله ز عرش تا ثری                                 چهره فقر را فدا فقر منزه از ردا

  صد تبريز را ضمين از غم آب و آذری                         مست ز جام شمس دين ميکده الست بين

  

2480  

  آتشيی تو آبيی آدميی تو يا پری                      ای دل بی قرار من راست بگو چه گوهری

  سوی فنا چه ديده ای سوی فنا چه می پری                   ای از چه طرف رسيده ای وز چه غذا چريده

  راه خرد چه می زنی پرده خود چه می دری                        بيخ مرا چه می کنی قصد فنا چه می کنی

  جز تو که رخت خويش را سوی عدم همی بری                           هر حيوان و جانور از عدمند بر حذر

  گوش به پند کی نهی عشوه خلق کی خوری                 شتاب می روی مست و خراب می روی گرم و

  جانب بحر لامکان از دم من روانتری                     از سر کوه اين جهان سيل تويی روان روان

  ی چه عبهریسوسن و سرو مست تو تا چه گل                     باغ و بهار خيره سر کز چه نسيم می وزی

  درنرود به گوش ما چون هذيان کافری                    بانک دفی که صنج او نيست حريف چنبرش

  چون نگريزم از همه چون نرمم ز سامری                        موسی عشق تو مرا گفت که لامساس شو

  ميان خاک کان نقده زر جعفریچون به                            از همه من گريختم گر چه ميان مردمم

  تا نرود ز کان برون نيست کسيش مشتری                       گر دو هزار بار زر نعره زند که من زرم

  

2481  

  رو که بدين عاشقی سخت عظيم گولکی                       با همگان فضولکی چون که به ما ملولکی

  چون تو از آن قان نه ای رو که يکی مغولکی                        ای تو فضول در هوا ای تو ملول در خدا

  نازک و کبرکت که چه در هنرک نغولکی                مستک خويش گشته ای گه ترشک گهی خوشک

  گر چه اصيلکی ولی خواجه تو بی اصولکی                      گر تو کتاب خانه ای طالب باغ جان نه ای

  تا نشوی از او چو زر در غم نيم پولکی                      ان مس وجود خرج کنرو تو به کيميای ج

  يا تو ز هر فسرده ای سوی دلم رسولکی                            گفتم با ضمير خود چند خيال جسميان
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  غولکیکرد طريق سالکان ايمن اگر تو                           نور خدايگان جان در تبريز شمس دين

  

2482  

  وی که دل تو چون حجر هان که قرابه نشکنی                   ای که لب تو چون شکر هان که قرابه نشکنی

  نرم درآ تو ای پسر هان که قرابه نشکنی                          عشق درون سينه شد دل همه آبگينه شد

  که قرابه نشکنی خاصه که او بود دوسر هان                         هر که اسير سر بود دانک برون در بود

  دست به زلف او مبر هان که قرابه نشکنی                      آن صنم لطيف تو گر چه که شد حريف تو

  او دگر است و تو دگر هان که قرابه نشکنی                            تا نکنی شناس او از دل خود قياس او

  آن نفسی است باخطر هان که قرابه نشکنی                 و باده خوری ز دست اوچونک شوی تو مست ا

  نيک سبک تو برگذر هان که قرابه نشکنی                             مست درون سينه ها بر سر آبگينه ها

  به نشکنیخيره مشو در اين خبر هان که قرا                     حق چو نمود در بشر جمع شدند خير و شر

  تا تو نلافی از هنر هان که قرابه نشکنی                     يا تبريز شمس دين گر چه شدی تو همنشين

  

2483  

  نم ندهی به کشت من آب به اين و آن دهی                            تلخ کنی دهان من قند به ديگران دهی

  باغ من و بهار من باغ مرا خزان دهی                              جان منی و يار من دولت پايدار من

  وقت نبات ريز من وعده و امتحان دهی                              يا جهت ستيز من يا جهت گريز من

  شير سجود می کند چون به سگ استخوان دهی                         عود که جود می کند بهر تو دود می کند

  پای نهم بر آسمان گر به سرم امان دهی                          گذری به کوی من برگذرم ز نه فلک گر

  چون نشود ز تير تو آنک بدو کمان دهی                         عقل و خرد فقير تو پرورشش ز شير تو

  نان دهی خسرو خسروان شود گر به گدا تو                         در دو جهان بننگرد آنک بدو تو بنگری

  لقمه کند دو کون را آنک تواش دهان دهی                        جمله تن شکر شود هر که بدو شکر دهی

  با تو مکيس چون کنم گر تو شکر گران دهی                       گشتم جمله شهرها نيست شکر مگر تو را

  ک نفسی چنين دهی يک نفسی چنان دهیي                       گه بکشی گران دهی گه همه رايگان دهی
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  زنده شود دل قمر گر به قمر قران دهی                        مفخر مهر و مشتری در تبريز شمس دين

  

2484  

  طوق قمر شکستيی فوق فلک نشستيی                   خواجه اگر تو همچو ما بيخود و شوخ و مستی

  يا زر و سيم چيديی گر تو فناپرستيی                           کی دم کس شنيديی يا غم کس کشيديی

  ساغر باده طرب بر سر غم شکستيی                       برجهيی به نيم شب با شه غيب خوش لقب

  طره دلربات را بر دل من ببستيی                           ای تو مدد حيات را از جهت زکات را

  شنگ و وقيح بوديی گر گرو الستييی                      از کجا عاشق مست از کجا شرم و شکست

  ور تو چو من نهنگيی کی به درون شستيی                          ور ز شراب دنگيی کی پی نام و ننگيی

  گر دهدی به دست تو شاد و فراخ دستيی                            بازرسيد مست ما داد قدح به دست ما

  وز کف جام بخش او از کف خود برستييی                            حش بديديی چون قدحش پريديیگر قد

  بخت شدی مساعدش ساعد خود نخستيی                      وز رخ يوسفانه اش عقل شدی ز خانه اش

  کژ بجستيی ور تو چو تير راستی از پر                    ور تو به گاه خاستی پس تو چه سست پاستی

  وقت کلام لاييی وقت سکوت هستيی                       خامش کن اگر تو را از خمشان خبر بدی

  

2485  

  نيست تو را ضعيفتر از دل من شکاريی                              ياور من تويی بکن بهر خدای ياريی

  چنگ برای من کند با غم و سوز زاريی                        نای برای من کند در شب و روز ناله ای

  گر تو مرا به عاطفت در بر خود فشاريی                        کی بفشاردی مرا دست غمی و غصه ای

  گر تو ز ابر مرحمت بر سر من بباريی                           ديده همچو ابر من اشک روان نباردی

  گر سر زلف خويش را تو به کفم سپاريی                           دست دراز کردمی گوش فلک گرفتمی

  گر تو شبی به لطف خود خوش سر من بخاريی                               از سر ماه من کله بستدمی ربودمی

  حق زروع جان من کش تو کنی بهاريی                               حق حقوق سابقت حق نياز عاشقت

  حق شعاع روی تو کو کندم نهاريی                           و کان رسدم ز کوی توحق نسيم بوی ت
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  بر کف پای کوششم خار نکرد خاريی                        تا که نثار کرده ای از گل وصل بر سرم

  یوز رخ تو درخت گل خجلت و شرمساري                          دارد از تو جزو و کل خرميی و شاديی

  تا کند او به نطق خود نادره غمگساريی                    ای لب من خموش کن سوی اصول گوش کن

  

2486  

  در سر و در دماغ جان جسته ز تو فسانه ای                          ای زده مطرب غمت در دل ما ترانه ای

  برجهد تا به فلک زبانه ایز آتش عشق                    چونک خيال خوش دمت از سوی غيب دردمد

  قامت ما چو چنگ شد سينه ما چغانه ای                   زهره عشق چون بزد پنجه خود در آب و گل

  چون برهد ز باز جان قالب چون سمانه ای                     آهوی لنگ چون جهد از کف شير شرزه ای

  شاه و يگانه او بود کز تو خورد يگانه ای                 ای گل و ای بهار جان وی می و ای خمار جان

  وين همگی درخت ها رسته شده ز دانه ای                       باغ و بهار و بخت بين عالم پردرخت بين

  تا که نماند مرگ را بر فقرا دهانه ای                           از دهش و عطای تو فقر فقير فخر شد

  گر نکند وصال تو بار دگر بهانه ای                     ل وصال می زندو عطا و رحمتت طب لطف

  تر کنم از فرات تو امشب خشک نانه ای                               روزه مريم مرا خوان مسيحيت نوا

  گشته خدنگ احمدی فخر بنی کنانه ای                             گشته کمان سرمدی سرده تيرهای ما

  بهر قدوم تير تو رقعه دل نشانه ای                       ش کشيی آن کمان هر کس می کند زهیپي

  يوسف جان ز چاه تن رفت به آشيانه ای                          جذبه حق يک رسن تافت ز آه تو و من

  يده شانه ایهست برای جعد تو صبر گز                       خامش کن اگر سرت خارش نطق می دهد

  

2487  

  آتش عشق درزده تا نبود عمارتی                       هست به خطه عدم شور و غبار و غارتی

  سايه ز آفتاب او کی نگرد شرارتی                         ز آنک عمارت ار بود سايه کند وجود را

  شسته او تا که رسد بشارتیمنتظرک ن                   روح که سايگی بود سرد و ملول و بی طرب

  برق زد از گناه او هر طرفی کفارتی                        جان که در آفتاب شد هر گنهی که او کند
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  نيست بديد در هوا از لطف و طهارتی                     شعله آفتاب را بر که و بر زمين است رنگ

  نورپذيريش نگر لعل وش و مهارتی                       به مثال ذره ها رقص کنان در آفتاب جان

  رقص کنان ترانه زن گشته که خوش تجارتی                   جان چو سنگ می دهد جان چو لعل می خرد

  سر ازل بگويدش بی سخن و عبارتی                       قرص فلک درآيد و روی به گوش جان ها

  آن دل و زهره کو کز آن دم بزند اشارتی                     آنک به هر دمی نهان شعله زند به روح بر

  کشته عشق خويش را شاه ازل زيارتی                        محرم حق شمس دين ای تبريز را تو شه

  

2488  

  آتش دل مقيم شد تو به سفر چرا شدی                       ای که غريب آتشی در دل و جان ما زدی

  آتش خويش را بگو کآب حيات آمدی                                د با دل من نديم شدآتش تو مقيم ش

  ای غم او چو شکری ای دل من چو کاغذی                                  چاشنی خيال تو می بدرد دل مرا

  که نور سرمدینور به است از همه خاصه                          شمع بدان صبور شد تا همگيش نور شد

  ماه مرا محاق شد بی مه فضل ايزدی                       نور دمی که عاق شد طالب روح طاق شد

  وحدت بی نهايتی گشت امام و مقتدی                                   بازرسيد آيتی از طرف عنايتی

  ه ببست شهر را شهر برست از بدیقب                              قهر را بازگشاد مهر را بست پلنگ

  

2489  

  تا نفروشی ای صنم کز مه و مهر خوشتری                گر ز تو بوسه ای خرد صد مه و مهر و مشتری

  در مگشای ای صنم کز دل و جان تو برتری                      ور دو هزار جان و دل بر در تو وطن کند

  ای صنما به جان تو کآينه در بننگری                        هدآينه کيست تا تو را در دل خويش جا د

  غاشيه تو را کشد بر سر خود به چاکری                     دست مده تو چرخ را تا که به پيش اسب او

  در تن خويش بنگرد بيند وصف گوهری                     دولت سنگ پاره ای گر چه بيافت چاره ای

  با پر عشق او بپر چند به پر خود پری                         ن جانب دست عشق اوای دل بازشکل م

  لشکر عشق با وی است رو که تو هم ز لشکری                         شاه شمس دين تا تبريز می دوان در پی
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2490  

  جام شراب احمریدر سر مست من فکن                           ساقی جان فزای من بهر خدا ز کوثری

  باغ ارم تويی مها بر بر من بزن بری                          بحر کرم تويی مرا از کف خود بده نوا

  وی ز خطاب اشربوا مغز مرا پيمبری                       ای به زمين ز آسمان آمده چون فرشته ای

  ای رخ تو چو گلشنی وی قد تو صنوبری                               بزم درآ و می بده رسم بهار نو بنه

  نيست و نباشد و نبد چون رخ تو مصوری                     گر چه به بتکده دلم هر نفسی است صورتی

  چهره زرد چون زرم سرخ شود چو آذری                     می چو دود بر اين سرم بسکلد از تو لنگرم

  فضل خدا چه کم شود گر برسد به کافری                      ه ایچه کم شود گر بخورند جرع بحر کرم

  وين صدف وجود را بخش صفای گوهری                             اين دل بی قرار را از قدحی قرار ده

  يا به تراش نردبان باز کن از فلک دری                           يا برهان ز فکرتم يا برسان به فطرتم

  

2491  

  برف تو بفسراندت گر تو تنور آذری                     جمع مکن تو برف را بر خود تا که نفسری

  و آنک ندارد آذری نايد از او برادری                      آنک نجوشد او به خود جوش تو را تبه کند

  مبين جان وی است لاغریآن سر و سبلتش                         فربهيش به دست جو غره مشو به پشم او

  سر تو چنين چنين مکن مشنو سست و سرسری                     گر خوشی است اين نوا برجه و گرم پيش آ

  

2492  

  ديد غرض که فقر بد بانگ الست را بلی                   هر بشری که صاف شد در دو جهان ورا دلی

  شادی کودکان بود بازی و لاغ بر تلی                         عالم خاک همچو تل فقر چو گنج زير او

  و آنک ز گنج رسته شد گشت گران و کاهلی                  چشم هر آنک بسته شد تابش حرص خسته شد

  بر ره او هزار شه آه شگرف حاصلی                         گنج جمال همچو مه جانش بديده گفته خه

  راه بيان برفتمی ليک کجاست واصلی                          تمیوصف لبش بگفتمی چهره جان شکف
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  گر چه درون هر دو ده نيست درون قابلی                      جان بجهان و هم بجه سر بمکش سرک بنه

  ز آنک مبارک است سر بر کف پای کاملی                           ای تبريز مشتهر بند به شمس دين کمر

  

2493  

  ديده شدی نشان من گر نه که بی نشانمی                             بنمودی به تو گر همگی نه جانمی رو

  جوهر زر نمودمی گر نه درون کانمی                             سيمبرا نه من زرم لعل لبا نه گوهرم

  تو ای شکر همچو مگس برانمیاز هوس                           لطف توام نمی هلد ور نه همه زمانه را

  سوسن وار گشتمی سر همه سر زبانمی                         گلبن جان به عشق تو گفت اگر نترسمی

  گفتم اگر چنينمی يک نفسی چنانمی                           گويد خلق عاقلی يک نفسی به خود بيا

  من کمرش گرفتمی سوی تواش کشانمی                              سيم قبای ماه اگر لايق کوی تو بدی

  آتش ها بکشتمی چاره عاشقانمی                          موج هوای عشق تو گر هلدی دمی مرا

  و عيان به دست او بر مثل کمانمی فاش                       گر نه ز تير غيرت او چشم زمانه دوختی

  آه چه شدی که پيش او من شده ترجمانمی                   اين از تبريز و شمس دين رمز و کنايت است

  

2494  

  کرته شام را ز مه نقش و طراز می کنی                                زرگر آفتاب را بسته گاز می کنی

  بر مثل اصولشان گرد و دراز می کنی                        روز و شب و نتايج اين حبشی و روم را

  و آنک حقيقتی بود هزل و مجاز می کنی                              مجاز بنده را حق و حقيقتی دهیگاه 

  با درهای بسته در خانه جواز می کنی                     اين چه کرامت است ای نقش خيال روی او

  ر ز نياز می کنیخاطر بی نياز را پ                         خاطر همچو باد را نقش جحود می دهی

  در دل تنگ پرگره پنجره باز می کنی                           در شب ابرگين غم مشعله ها درآوری

  تو ز دلال و عز خود عزم عزاز می کنی                        ما به دمشق عشق تو مست و مقيم بهر تو

  گاه خود از کبيرها چشم فراز می کنی                              گاه ز نيم زلتی برهمشان همی زنی

  گاه قباد و شاه را بنده آز می کنی                              گاه گدای راه را همت شاه می دهی
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  چنگ شکسته بسته را لايق ساز می کنی                         را می شکنی به زير پا نای طرب نوای

  پرده بوسليک را گاه حجاز می کنی                            بربط عشرت مرا گاه سه تا همی کنی

  باز ز پوست هاش چون همچو پياز می کنی                         جان ز وجود جود تو آمد و مغز نغز شد

  يا ملکا جواره مکتنفی و مومنی                                  يا سندا لحاظه عاقلتی و مسکنی

  انت کمال ثروتی انت نصاب مخزنی                                  عتاد منيتی تی انتانت عماد بني

  قوه کل ناعش قدره کل منحنی                                  قره کل منظر مقصد کل مشتری

  انت کروم نائل حول جناه نجتنی                                انت ولی نعمتی مونس ليل وحدتی

  هادی کل سالک ناعش کل منثنی                                  يد کل مالک مخلص کل هالکس

  هوش مرا به رغم من ناطق راز می کنی                       چند خموش می کنم سوی سکوت می روم

  

2495  

  بر او ترش کنی غم نخورد از آنک تو روی                       آنک بخورد دم به دم سنگ جفای صدمنی

  ز آنک نهاد در بغل خاص عقيق معدنی                       می چو در او عمل کند رقص کند بغل زند

  چشم بيار در رخم بنگر پيش روشنی                                مرد قمارخانه ام عالم بی کرانه ام

  خواجه مگر نديده ای ملک و مقام ايمنی                      ننگرد او به رنگ تو غم نخورد ز جنگ تو

  از پی آب کی هلد روغن طبع روغنی                      هيچ عسل ترش شود سرکه اگر ترش رود

  ليک سماع هر کسی پاک نباشد از منی                    من که در آن نظاره ام مست و سماع باره ام

  ليک نداند ای پسر ترک زبان ارمنی                         هست سماع ما نظر هست سماع او بطر

  مست به بزم لامکان خورده شراب مومنی                    در تک گور مومنان رقص کنان و کف زنان

  می نگری تو سو به سو پله چشم می زنی                       پيش تو است اين دم او می نبری ز يار بو

  

2496  

  هست شکرلبی اگر سرکه به قند می دهی                    سرکه به چند می دهیخواجه ترش مرا بگو 

  عاشق و بيخودم مرا هرزه چه پند می دهی                    گر تو نمی خری مخر می به هوس همی خرم
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  تاج و کمر عطا کنی بخت بلند می دهی                         پيشتر آ تو ای پری از ترشی تويی بری

  کآتش عشق خويش را تو به سپند می دهی                          جان به هزار ولوله بهر تو گشت حامله

  ور نه به دست جان من از چه کلند می دهی                        چون فرهاد می کشی جان مرا به که کنی

  ان برد که تو بهر گزند می دهیبر تو گم                  هر چه که می دهی بده بی خبر آن کسی که او

  لاشه خری همی بری بيست سمند می دهی                       برگ گلی همی بری باغ به پيش می کشی

  نی به گنه همی زنی نی به پسند می دهی                                  شاکر خدمتی ولی گاه ز لااباليی

  چون به دمشق قحط شد آب به جند می دهی                          چون سر زيد بشکند چاره عمرو می کنی

  ای تو چو آسيا به تو آنچ دهند می دهی                         چند بگفتمت مگو ليک تو را گناه چيست

  

2497  

  لعل و عقيق می کند در دل کان گداييی                              صبح چو آفتاب زد رايت روشناييی

  گوهر سنگ را بود با فلک آشناييی                         لک نهان بود در ظلمات کان بودگر ز ف

  در دل سنگ می نهد شعشعه عطاييی                         نور ز شرق می زند کوه شکاف می کند

  در پی هر زمينيی مرتقب سماييی                            در پی هر منوری هست يقين منوری

  آزر بتگری کجا باشد بی خداييی                     صورت بت نمی شود بی دل و دست آزری

  فرق ميان کان و کان هست به زرنماييی                          گفت پيمبر به حق کآدمی است کان زر

  

2498  

  گشتم چنين شيدا و سودايی برون آورد تا                            مرا سودای آن دلبر ز دانايی و قرايی

  شعار زهد پوشيدم پی خيرات افزايی                       سر سجاده و مسند گرفتم من به جهد و جد

  بدران بند هستی را چه دربند مصلايی                   درآمد عشق در مسجد بگفت ای خواجه مرشد

  اگر خواهی سفر کردن ز دانايی به بينايی                         به پيش زخم تيغ من ملرزان دل بنه گردن

  پس پرده چه می باشی اگر خوبی و زيبايی                            بده تو داد اوباشی اگر رندی و قلاشی

  بتان را صبر کی باشد ز غنج و چهره آرايی                   فراری نيست خوبان را ز عرضه کردن سيما
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  گهی از چشم خود کرده سقيمان را مسيحايی              ده خرد را عشق و بی صبریگهی از روی خود دا

  ز پيچ جعد خود داده به ترسايان چليپايی                   گهی از زلف خود داده به مومن نقش حبل االله

  دان غبرايیچه پژمردی چه پوسيدی در اين زن                تو حسن خود اگر ديدی که افزونتر ز خورشيدی

  چرا چون گل نمی خندی چرا عنبر نمی سايی                           چرا تازه نمی باشی ز الطاف ربيع دل

  که تا جوشت برون آرد از اين سرپوش مينايی                     چرا در خم اين دنيا چو باده بر نمی جوشی

  الا ای يوسف خوبان به قعر چه چه می پايی                    ز برق چهره خوبت چه محروم است يعقوبت

  که مومن آينه مومن بود در وقت تنهايی                  ببين حسن خود ای نادان ز تاب جان او تا دان

  که من در دل چه ها دارم ز زيبايی و رعنايی                          ببيند خاک سر خود درون چهره بستان

  که گنجی دارم اندر دل کند آهنگ بالايی                        درون لعل و پيروزه ببيند سنگ سر خود

  که من هم قابل نورم کنم آخر مصفايی                               ببيند آهن تيره دل خود را در آيينه

  ه تا دزدد پذيرايیبه هستی پيش می آيد ک                   عدم ها مر عدم ها را چو می بيند به دل گشته

  که آيد از سرشت او به سعی و فضل عنقايی               به هر سرگين کجا گشتی مگس را گر خبر بودی

  سبک کاهل شود آن کس که باشد گول و فردايی                      چو ابن الوقت شد صوفی نگردد کاهل فردا

  ميان عاشقان خو کن مباش ای دوست هرجايی                         ميان دلبران بنشين اگر نه غری و عنين

  بگردان روی و واپس رو چو تو از اهل دريايی                        ايا ماهی يقين گشتت ز دريای پس پشتت

  درآ در آب و خوش می رو به آب و گل چه می پايی                           ندای ارجعی بشنو به آب زندگی بگرو

  آن جا دست می خايی به پای خود شدی جايی که              ان و دل شدی جايی که نی جان ماند و نی دلبه ج

  که عشق زر کند زردت اگر چه سيم سيمايی                    ز خورشيد ازل زر شو به زر غير کمتر رو

  زاده ای آخر منم لايق به لالايیتو سلطان                        تو را دنيا همی گويد چرا لالای من گشتی

  که تو مرکب شوی ما را به حمالی و سقايی                  تو را دريا همی گويد منت مرکب شوم خوشتر

  اگر تو بشنوی از من خمش باشی بياسايی                    خمش کن من چو تو بودم خمش کردم بياسودم

  

2499  

  که او صف های شيران را بدراند به تنهايی                       مايیمسلمانان مسلمانان مرا ترکی است يغ

WWW.IRANMEET.COM



  فروافتد ز بيم او مه و زهره ز بالايی                       کمان را چون بجنباند بلرزد آسمان را دل

  بلا و محنتی شيرين که جز با وی نياسايی                   به پيش خلق نامش عشق و پيش من بلای جان

  چو جعد خويش بگشايد نه دين ماند نه ترسايی                        و او رخسار بنمايد نماند کفر و تاريکیچ

  ز جان خويش بيزارم اگر دارد شکيبايی                  مرا غيرت همی گويد خموش ار جانت می بايد

  لستت حلالستت اگر زنجير می خايیحلا                           ندارد چاره ديوانه بجز زنجير خاييدن

  قبا بشکاف ای گردون قيامت را چه می پايی                بگو اسرار ای مجنون ز هشياران چه می ترسی

  به سوی قاف قربت پر که سيمرغی و عنقايی                      وگر پرواز عشق تو در اين عالم نمی گنجد

  ای چشم و بينايی وگر خواهی که ره بينم درآ                 مردی اگر خواهی که حق گويم به من ده ساغر

  اگر خواهی که عالم را ضيا و نور افزايی                   در آتش بايدت بودن همه تن همچو خورشيدی

  که از خورشيد خورشيدان تو را باشد پذيرايی                   گدازان بايدت بودن چو قرص ماه اگر خواهی

  وگر نازک دلی منشين بر گيجان سودايی                     گر دلگير شد خانه نه پاگير است برجه روا

  گهی گم شو از اين هر دو اگر همخرقه مايی                           گهی سودای فاسد بين زمانی فاسد سودا

  کان راست جانبازی و هندو راست لالايیکه تر                        به ترک ترک اوليتر سيه رويان هندو را

  که مه رويان گردونی از او دارند زيبايی                         منم باری بحمداالله غلام ترک همچون مه

  خود اين او می دمد در ما که ما ناييم و او نايی                     دهان عشق می خندد که نامش ترک گفتم من

  ببين نی های اشکسته به گورستان چو می آيی                         ز آنک دردمد نايیچه نالد نای بيچاره ج

  زبان حالشان گويد که رفت از ما من و مايی                        بمانده از دم نايی نه جان مانده نه گويايی

  اين آتش بگيرد راه بالايی که می ترسم که                    هلا بس کن هلا بس کن منه هيزم بر اين آتش

  

2500  

  مگر تو فکر منحوسی که جز بر غم نمی گردی                 چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمی گردی

  چو آمد عيسی خوش دم چرا همدم نمی گردی                       چو آمد موسی عمران چرا از آل فرعونی

  چو قول عهد جانبازان چرا محکم نمی گردی                  تیچو با حق عهدها بستی ز سستی عهد بشکس

  چرا مانند سلطانان بر اين طارم نمی گردی               ميان خاک چون موشان به هر مطبخ رهی سازی
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  چرا در حلقه مردان دمی محرم نمی گردی                   چرا چون حلقه بر درها برای بانگ و آوازی

  چگونه خسته به گردد چو بر مرهم نمی گردی                       شايد چو دشمن دار مفتاحیچگونه بسته بگ

  ز عشق رايتش ای سر چرا پرچم نمی گردی                  سر آنگه سر بود ای جان که خاک راه او باشد

  بر اين عالم نمی گردیچرا همچون مه تابان                     چرا چون ابر بی باران به پيش مه ترنجيدی

  چرا از عشق تصحيحش تو حرفی کم نمی گردی                    قلم آن جا نهد دستش که کم بيند در او حرفی

  دو چشمه داری ای چهره چرا پرنم نمی گردی                    و گل و ريحان نرويد جز ز دست تو گلستان

  مگر ابليس ملعونی که بر آدم نمی گردی                           چو طوافان گردونی همی گردند بر آدم

  اگر کعبه نه ای باری چرا زمزم نمی گردی                    اگر خلوت نمی گيری چرا خامش نمی باشی
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 )غزليات(ديوان شمس تبريزی 

2501 - 3000  

 --------------------------------------------------------  

  

2501  

  وگر يارم فقيرستی ز زر فارغ چه غم بودی                   چه کم بودی گرم سيم و درم بودی مرا مونس

  م بودیاز آن گر فارغستی او ز پيش من چه ک                       خدايا حرمت مردان ز دنيا فارغش گردان

  مکن آه و مخور حسرت که بختم محتشم بودی                    نگارا گر مرا خواهی وگر همدرد و همراهی

  سيرستی فلک ما را حشم بودی اگر چشم تو                          بتا زيبا و نيکويی رها کن اين گدارويی

  وگر او بی طمع بودی همه کس خال و عم بودی            ز طمع آدمی باشد که خويش از وی چو بيگانه است

  گر ابليس اين چنين بودی شه و صاحب علم بودی            بيا چون ما شو ای مه رو نه نعمت جو نه دولت جو

  جفا او را وفا بودی سقم او را کرم بودی                        از ابليسی جدا بودی سقط او را ثنا بودی

  اگر دانستيی پيشت همه هستی عدم بودی                    ی اسرار بی خويشیزهی اقبال درويشی زه

  وگر خفته بدانستی که در خوابم چه غم بودی                جهانی هيچ و ما هيچان خيال و خواب ما پيچان

  در نعم بودیوگر زين خواب آشفته بجستی                           خيالی بيند اين خفته در انديشه فرورفته

  وگر بيدار گشتی او نه زندان نی ارم بودی                            يکی زندان غم ديده يکی باغ ارم ديده

  

2502  

  که عاشق باش تا گيری ز نان و جامه بيزاری                       امير دل همی گويد تو را گر تو دلی داری

  وگر گم گشت دستارت کند عشق تو دستاری                    یتو را گر قحط نان باشد کند عشق تو خباز

  ملايک را و جان ها را بر اين ايوان زنگاری                ببين بی نان و بی جامه خوش و طيار و خودکامه

  پی ملکی دگر افتد تو را انديشه و زاری               چو زين لوت و از اين فرنی شود آزاد و مستغنی

  تو را گويد که ياری کن نياری کردنش ياری                           ند نان مانی بيايد يار روحانیوگر درب

  تو زين جوع البقر يارا مکن زين بيش بقاری                     عصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را
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  ن برون آيم خمش مانم ز بسياریکه اول م                      فروريزد سخن در دل مرا هر يک کند لابه

  فاوقد بيننا نارا يطفی نوره ناری                      الا يا صاحب الدار رايت الحسن فی جاری

  مگر بدخدمتی کردم که رو اين سو نمی آری                   چو من تازی همی گويم به گوشم پارسی گويد

  به هر باغی گلی سازد که تا نبود کسی عاری                         نکردی جرم ای مه رو ولی انعام عام او

  به نوبت روی بنمايد به هندو و به ترکاری                   غلامان دارد او رومی غلامان دارد او زنگی

  دمی اين را دمی آن را دهد فرمان و سالاری                            غلام روميش شادی غلام زنگيش انده

  به شب پشت زمين روشن شود روی زمين تاری                         ه روی زمين نبود حريف آفتاب و مههم

  قدح در دور می گردد ز صحت ها و بيماری                       شب اين روز آن باشد فراق آن وصال اين

  سيا بينی که نبود جوی او جاریکه بسيار آ                  گرت نبود شبی نوبت مبر گندم از اين طاحون

  که تا دريا بياموزد درافشانی و درباری                    چو من قشر سخن گفتم بگو ای نغز مغزش را

  

2503  

  براق عشق جان داری ز مرگ خر چه انديشی             چو سرمست منی ای جان ز خير و شر چه انديشی

  چو بر بام فلک رفتی ز بحر و بر چه انديشی                    چو من با تو چنين گرمم چه آه سرد می آری

  رسن بازی من ديدی از اين چنبر چه انديشی                       خوش آوازی من ديدی دواسازی من ديدی

  چو گوهر در بغل داری ز بدگوهر چه انديشی       بر اين صورت چه می چفسی ز بی معنی چه می ترسی

  همه مصرند مست تو ز کور و کر چه انديشی                  دست تو که بجهد يا ز شست توتويی گوهر ز 

  فقير ذوالفقاری تو از آن خنجر چه انديشی                     چو با دل يار غاری تو چراغ چار ياری تو

  ز هر بی فر چه انديشیچو کر و فر خود ديدی                  چو مد و جر خود ديدی چو بال و پر خود ديدی

  تويی سلطان سلطانان ز بوالفنجر چه انديشی                            بيا ای خاصه جانان پناه جان مهمانان

  چو در قعر چنين آبی از آن آذر چه انديشی          خمش کن همچو ماهی شو در اين دريای خوش دررو

  

2504  

  کله جويی نيابی سر چه شيرين است بی خويشی           ويشیاگر زهر است اگر شکر چه شيرين است بی خ
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  برون آيی نيابی در چه شيرين است بی خويشی                 چو افتادی تو در دامش چو خوردی باده جامش

  بده آن زر به سيمين بر چه شيرين است بی خويشی                   مترس آخر نه مردی تو بجنب آخر نمردی تو

  غم هستی تو کمتر خور چه شيرين است بی خويشی                  و سرد و برف آيی فنا شو تا شگرف آيیچرا ت

  به پيری عمر نو بنگر چه شيرين است بی خويشی            در اين منگر که در دامم که پر گشت است اين جامم

  شيرين است بی خويشی شو تو ای کافر چه مسلمان                   چه هشياری برادر هی ببين دريای پر از می

  زهی مشک و زهی عنبر چه شيرين است بی خويشی                 نمود آن زلف مشکينش که عنبر گشت مسکينش

  به دست هر يکی ساغر چه شيرين است بی خويشی                           بيا ای يار در بستان ميان حلقه مستان

  ز بی خويشی از آن سوتر چه شيرين است بی خويشی              به جمله روح ها ناظر يکی شه بين تو بس حاضر

  

2505  

  بپيما پنج پيمانه به يک پيمانه ای ساقی                      چو بی گه آمدی باری درآ مردانه ای ساقی

  در اين ويرانه ای ساقی پس آنگه گنج باقی بين                      ز جام باده عرشی حصار فرش ويران کن

  مگير از من منم بی دل تويی فرزانه ای ساقی                        اگر من بشکنم جامی و يا مجلس بشورانم

  بگويم از کی می ترسم تويی در خانه ای ساقی                 چو باشد شيشه روحانی ببين باده چه سان باشد

  جدا کن آب را از گل چو کاه از دانه ای ساقی          و تن چون گلدر آب و گل بنه پايی که جان آب است 

  خلل از آب و گل باشد در اين کاشانه ای ساقی                     ز آب و گل بود اين جا عمارت های کاشانه

  تويی حيدر ببر زوتر سر بيگانه ای ساقی                    زهی شمشير پرگوهر که نامش باده و ساغر

  ببر هر دم سر اين شمع فراشانه ای ساقی                   يکی سر نيست عاشق را که ببريدی و آسودی

  از آن جام سخن بخش لطيف افسانه ای ساقی                       نمی تانم سخن گفتن به هشياری خرابم کن

  باشد که عاقل را کند ديوانه ای ساقیگهی                              سقاهم ربهم گاهی کند ديوانه را عاقل

  

2506  

  به بوسيدن چنان دستی ز شاهنشاه سلطانی                           مبارک باشد آن رو را بديدن بامدادانی

  هم از آغاز روز او را بديدن ماه تابانی                     بديدن بامدادانی چنان رو را چه خوش باشد
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  دگر خورشيد بر افلاک هستی شاد و خندانی               دن يکی خورشيد از مشرقدو خورشيد از بگه دي

  وليک او را کجا بيند که اين جسم است و او جانی                        بديدن آفتابی را که خورشيدش سجود آرد

  يی ببينی شاه شادانیتو چشم از خواب بگشا                       زهی صبحی که او آيد نشيند بر سر بالين

  چنان دشواريابی را بگه بينی تو آسانی               زهی روز و زهی ساعت زهی فر و زهی دولت

  وگر از لطف پيش آيد به هر مفلس رسد کانی                           اگر از ناز بنشيند گدازد آهن از غصه

  ور از چاهی ببينندش شود آن چاه ايوانی                      اگر در شب ببينندش شود از روز روشنتر

  که او آن است و صد چون آن که صوفی گويدش آنی              که خورشيدش لقب تاش است شمس الدين تبريزی

  

2507  

  غلامانند سلطان را بيارا بزم سلطانی                          بيامد عيد ای ساقی عنايت را نمی دانی

  قدح از دست تو خوشتر که می جان است و تو جانی                   ست تو قدح خواهم ز دست تومنم مخمور و م

  بنه بر دست آن شيشه به قانون پری خوانی                      بيا ساقی کم آزارم که من از خويش بيزارم

  ای ساقی که بی خويشم تو بنشانی به حق خويشی                    چنان کن شيشه را ساده که گويد خود منم باده

  بحمداالله که دانستم که ما را خود تو جويانی              به عشق و جست و جوی تو سبو بردم به جوی تو

  از آن می های روحانی وزان خم های پنهانی                   تو خواهم کز نکوکاری سبو را نيک پر داری

  به جان پاکت ای ساقی که پيمان را نگردانی                      کردیميی اندر سرم کردی و ديگر وعده ام 

  در خيبر شکستی تو به بازوی مسلمانی                           که ساقی الستی تو قرار جان مستی تو

  

2508  

  باشد اين گران جانی به من ده جان به من ده جان چه                           مرا آن دلبر پنهان همی گويد به پنهانی

  سمندر شو سمندر شو در آتش رو به آسانی                          يکی لحظه قلندر شو قلندر را مسخر شو

  که آتش با خليل ما کند رسم گلستانی                در آتش رو در آتش رو در آتشدان ما خوش رو

  نمی دانی که کفر ما بود جان مسلمانی                         نمی دانی که خار ما بود شاهنشه گل ها

  مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی                     سراندازان سراندازان سراندازی سراندازی
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  وليکن جغد نشکيبد ز گورستان ويرانی                 خداوندا تو می دانی که صحرا از قفص خوشتر

  زهی دوران زهی حلقه زهی دوران سلطانی                       درآشامدکنون دوران جان آمد که دريا را 

  که هست اندر رخش پيدا فر و انوار سبحانی                       خمش چون نيست پوشيده فقير باده نوشيده

  

2509  

  مجنونان روحانیفغان برخاست از جان های                                 بر ديوانگان امروز آمد شاه پنهانی

  که صافی گشته بود آوازم از انفاس حيوانی                           ميان نعره ها بشناخت آواز مرا آن شه

  اگر ديوانه ام شاها تو ديوان را سليمانی                      اشارت کرد شاهانه که جست از بند ديوانه

  بر اين ديوانه هم شايد که افسونی فروخوانی                         شها همراز مرغابی و هم افسون ديوانی

  کز اين ديوانه در ديوان بس آشوب است و ويرانی                   به پيش شاه شد پيری که بربندش به زنجيری

  دگر زنجير نپذيرد تو خوی او نمی دانی                  شه من گفت کاين مجنون بجز زنجير زلف من

  اليناراجعون گردد که او بازی است سلطانی                         بند بردرد به سوی دست ما پردهزاران 

  

2510  

  عجب امسال ای عاشق بدان اقبالگه آيی                    مرا پرسيد آن سلطان به نرمی و سخن خايی

  من گران گوشم سخن را بازفرمايی که يعنی                             برای آنک واگويد نمودم گوش کرانه

  که تا باشد که واگويد سخن آن کان زيبايی                   مگر کوری بود کان دم نسازد خويشتن را کر

  بدان کس گو که او باشد چو تو بی عقل و هيهايی                     شهم دريافت بازی را بخنديد و بگفت اين را

  بگفتا شيد آوردی تو جز استيزه نفزايی               گوش و سر پيشش يکی حمله دگر چون کر ببردم

  همه در هام شد بسته بدان فرهنگ و بدرايی                چون دعوی کری کردم جواب و عذر چون گويم

  بپرسيدش ز نام من بگفتا گيج و سودايی                   نظر کردم که يک نکته درافکن تو به دربانش

  که شاگرد در اويی چو او عيارسيمايی                     ردم دگربارش که اندرکش به گفتارشنظر ک

  که حيلت گر به پيش او نبيند غير رسوايی                 مرا چشمک زد آن دربان که تو او را نمی دانی

  تش مثال ديگ حلوايیکه جوشی بر سر آ                       مکن حيلت که آن حلوا گهی در حلق تو آيد
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2511  

  چرا بيگانه ای از ما چو تو در اصل از مايی                    به باغ و چشمه حيوان چرا اين چشم نگشايی

  ز اصل آورده ای دانم تو قانون شکرخايی                    تو طوطی زاده ای جانم مکن ناز و مرنجانم

  بهل طبع کژانديشی که او ياوه ست و هرجايی               ش آبيا در خانه خويش آ مترس از عکس خود پي

  اگر بر ديگران تلخی به نزد ما چو حلوايی                       بيا ای شاه يغمايی مرو هر جا که ما رايی

  نباشد عيب حلوا را به طعن شخص صفرايی                    نباشد عيب در نوری کز او غافل بود کوری

  کز آن گردان شده ست ای جان مه و اين چرخ خضرايی                     از خاک جانی را ببين جان آسمانی رابرآر 

  بدن را در زيانی نه که تا جان را بيفزايی                        قدم بر نردبانی نه دو چشم اندر عيانی نه

  به سايه آن درخت اندر بخسپی و بياسايی                  درختی بين بسی بابر نه خشکش بينی و نی تر

  شوی همرنگ او در حين به لطف و ذوق و زيبايی                  يکی چشمه عجب بينی که نزديکش چو بنشينی

  نماند کو نماند کی نماند رنگ و سيمايی             ندانی خويش را از وی شوی هم شی ء و هم لاشی

  درون آب همچون مه ز بهر عالم آرايی                       تبريزی چو با چشمه درآميزی نمايد شمس

  

2512  

  که آمد نوبت عشرت زمان مجلس آرايی                     رها کن ماجرا ای جان فروکن سر ز بالايی

  کجا تردامنی ماند چو تو خورشيد ما رايی                      چه باشد جرم و سهو ما به پيش يرلغ لطفت

  بسوزان هر چه می سوزی بفرما هر چه فرمايی                      درآ ای تاج و تخت ما برون انداز رخت ما

  هزاران باغ برسازی ز بی عقلی و شيدايی                        اگر آتش زنی سوزی تو باغ عقل کلی را

  ويش بيالايی وزان سويش بيارايیاز اين س               وگر رسوا شود عاشق به صد مکروه و صد تهمت

  نه تو اجزای خاکی را بدادی حله خضرايی                          نه تو اجزای آبی را بدادی تابش جوهر

  نه آنی که مگس را تو بدادی فر عنقايی                       نه از اجزای يک آدم جهان پرآدمی کردی

  بگفتش سرمه ساز اين را برای نور بينايی                         طبيبی ديد کوری را نمودش داروی ديده

  دو چشم خويش می کندی و می گشتی تماشايی                 بگفتش کور اگر آن را که من ديدم تو می ديدی
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  زهی نوری که اندر چشم و در بی چشم می آيی                زهی لطفی که بر بستان و گورستان همی ريزی

  وگر بر مردگان ريزی شود مرده مسيحايی                     بر زندگان ريزی برون پرند از گردون اگر

  چه داند زاغ کان طوطی چه دارد در شکرخايی                        غذای زاغ سازيدی ز سرگينی و مرداری

  ا ما را از آن گفتار و بدرايینگهدار ای خد                  چه گفت آن زاغ بيهوده که سرگينش خورانيدی

  به فضل خود زبان ما بدان گفتار بگشايی             چه گفت آن طوطی اخضر که شکر داديش درخور

  به علمی غير علم دين برای جاه دنيايی                 کو مبتلا گردد کيست آن زاغ سرگين چش کسی

  که حق باشد زبان او چو احمد وقت گويايی                     کيست آن طوطی و شکرضمير منبع حکمت

  که بس جان های نازک را کند اين گفت سودايی                      مرا در دل يکی دلبر همی گويد خمش بهتر

  

2513  

  شعری نور افشانی و زان اشعار برگويی چو               بيا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خويی

  که برگو تا چه می خواهی و زين حيران چه می جويی                       به درد جمله بادردان به جان جمله مردان

  بياموزيد ای خوبان رخ افروزی و مه رويی                    از آن روی چو ماه او ز عشق حسن خواه او

  ندستان بياموزيد هندويیالا ای اهل ه                        از آن چشم سياه او وزان زلف سه تاه او

  هلا هاروت و ماروتم بياموزيد جادويی                     ز غمزه تيراندازش کرشمه ساحری سازش

  ز لعل جان فزای او بياموزيد دلجويی                  ايا اصحاب و خلوتيان شده دل را چنان جويان

  روان شو سوی بی سويان رها کن رسم شش سويی                     ز خرمنگاه شش گوشه نخواهی يافتن خوشه

  چو از تو کم نشد يک مو نمی دانم چه می مويی                    همه عالم ز تو نالان تو باری از چه می نالی

  کجايی ای سگ مقبل که اهل آن چنان کويی                          فدايم آن کبوتر را که بر بام تو می پرد

  چو آن استاد جان آمد چرا تخته نمی شويی                  عزيز آمد چرا عشرت نمی سازیچو آن عمر 

  گهر در خانه گم کردی به هر ويران چه می پويی            صحرا چه می گردی در اين دام است آن آهو تو در

  ن تفحص کن که صدتويیتو يک تو نيستی ای جا                به هر روزی در اين خانه يکی حجره نوی يابی

  همو را بين همو را دان يقين می دان که با اويی                     اگر کفری و گر دينی اگر مهری و گر کينی

  گرفت اين دم گلوی من که بفشارم گر افزويی                        ساقی مستان بماند آن نادره دستان وليکن
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2514  

  فنا شد چرخ و گردان شد ز نور پاک دولابی                            سيلابیدرآمد در ميان شهر آدم زفت 

  برست از دی و از فردا چو شد بيدار از خوابی                       نبود آن شهر جز سودا بنی آدم در او شيدا

  اسهمی و باتابیچو کاهش پيش باد تند ب                      چو جوشيد آب بادی شد که هر که را بپراند

  ببينی لعل اندر لعل می تابد چو مهتابی                       چو که ها را شکافانيد کان ها را پديد آرد

  دو دست هجر او پرخون مثال دست قصابی                     در آن تابش ببينی تو يکی مه روی چينی تو

  وهابی همه افلاک پست او زهی بالطف                       ز بوی خون دست او همه ارواح مست او

  که تا فانی شود باقی شود انگور دوشابی                       مثال کشتنش باشد چو انگوری که کوبندش

  چو وا شد جانب توحيد جان را اين چنين بابی                   اگر چه صد هزار انگور کوبی يک بود جمله

  در انگشتش کند خاتم دهد ملکی و اسبابی                      دست آن جان رابيايد شمس تبريزی بگيرد 

  

2515  

  زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خوبی                        پديد آمد در آن دکان زرکوبی يکی گنجی

  شور يعقوبی که جان يوسف از عشقش برآرد                       زهی بازار زرکوبان زهی اسرار يعقوبان

  کز اين آتش زبون آيد صبوری های ايوبی                 ز عشق او دو صد ليلی چو مجنون بند می درد

  جواهر بر طبق مانده چو زرکوبی کروبی               شده زرکوب و حق مانده تنش چون زرورق مانده

  ن گردن منافق را اگر از وی بياشوبیبز                        بيا بنواز عاشق را که تو جانی حقايق را

  

2516  

  سوی افلاک روحانی دو ديده برگشادستی                          اگر الطاف شمس الدين بديده برفتادستی

  عالم نزادستی ولی پرسعادت او در آن                         گشادستی دو ديده پرقدم را نيز از مستی

  که پنداری ز مادر او در آن عالم نزادستی                      جسم از يادش چو بنهادی قدم آن جا برفتی

  گهی مست جمالستی گهی سرمست باده ستی                  ميان خوبرويان جان شده چون ذره ها رقصان

WWW.IRANMEET.COM



  ز فرزين بند سوداها ز اسب خود پيادستی                 رخ خوبان روحانی که هر شاهی که ديد آن را

  از اين ها جمله روی دل شدی بی رنگ و سادستی                چو از مخدوم شمس الدين زدی لطفی به روی دل

  کمربسته به پيش او نشسته بر وسادستی                  بديدی جمله شاهان را و خوبان را و ماهان را

  کردستی و داد حسن دادستیسزای جمله                       اگر نه غيرت حضرت گرفتی دامن جاهش

  دل ذرات خاک از جان و جان از شاه شادستی                         نه نفسی رهزنی کردی نه آوازه فنا بودی

  همه اجزای جرم خاک رقصان همچو بادستی                      اگر در آب می ديدی خيال روی چون آتش

  غلام خاک تو سنجر اسيرت کيقبادستی                    ايا تبريز اگر سرت شدی محسوس هر حسی

  

2517  

  مرا از روی اين خورشيد عارستی و ننگستی              ز رنگ روی شمس الدين گرم خود بو و رنگستی

  شراب وصل آن شه را دمی در وی درنگستی                    قرابه دل ز اشکستن شدی ايمن اگر از لطف

  اگر نه هجر بدمستش به بدمستی و جنگستی                     دانستی سر از پايانبه بزمش جان های ما ن

  چرا بر من دلت رحمی نيارد گويی سنگستی                         الا ای ساقی بزمش بگردان جام باقی را

  نهنگستیهمه هستی فروبردی تو پنداری                     از آن می کو ز بهر شه دهان خويش بگشادی

  وليک آن بحر می بودی و رعدش بانگ چنگستی                ز بانگ رعد آن دريا تو بنگر چون به جوش آيد

  تو گويی دل چو قدسستی و می همچون فرنگستی             روان گشته ميش چون خون درون دل به هر سويی

  نصرت های يزدانی بر آن افرنگ هنگستی ز                        ما را درون قدس که لشکرهای اسلام شه

  خرابی گشتمی گر می ز جام شاه شنگستی               به يک ساغر نگردم مست تو ساقی بيشتر گردان

  تو گويی باده صافی خيالت گويی بنگستی                               ايا تبريز عقلم را خيال تو بشوراند

  تو گويی عيسی خوش دم درون آن ترنگستی                        راترنگ چنگ وصل او بپراندهمی جان 

  که اندر جنگ سلطانی قدح تير خدنگستی                       پياپی گردد از وصلش قدح ها بر مثال آن

  شمار موی عقل آن جا تو بينی گويی دنگستی                    چنين عقلی که از تزوير مو در موی می بيند

  قدح در رو همی آيد بريزش گويی لنگستی                 تيزی های آن جامش که برق از وی فغان آيدز 

  چو گردند شيرگير از وی مگر گويی پلنگستی                     بالايی همی جويد می اندر مغز مستانش چه
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  شمس الدين که کان خمر تنگستی ز بحر صدر                      فراوان ريز در جانم از آن می های ربانی

  

2518  

  درافتد در جهان غوغا درافتد شور در هستی                        اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی

  که امروز است دست خون اگر چه دوش از او رستی                         الا ای عقل شوريده بد و نيک جهان ديده

  کی ديده است ای مسلمانان مه گردون در اين پستی                  جای ترک قرص مه درآمد ترک در خرگه چه

  که مردن پيش دلبر به تو را زين عمر سردستی                   چو گرد راه هين برجه هلا پا دار و گردن نه

  ی بجوشيدی برون جستیکز اين خم جهان چون م                   برو بی سر به ميخانه بخور بی رطل و پيمانه

  غلامش چون شوی ای دل که تو خود عين آنستی                 غلام و خاک آن مستم که شد هم جام و هم دستم

  اگر چه چون زنان حيران ز خنجر دست خود خستی              چه غم داری در اين وادی چو روی يوسفان ديدی

  هزاران درد زه ارزد ز عشق يوسف آبستی            ردر کف آمدت گوه منال ای دست از اين خنجر چو

  زهی طرفه که دريايی چو ماهی چون در اين شستی              خمش کن ای دل دريا از اين جوش و کف اندازی

  بدران شست اگر خواهی برو در بحر پيوستی                    چه باشد شست روباهان به پيش پنجه شيران

  تو آن شير پريشانی که صندوق خود اشکستی                       انی تو عزرائيل شيرانینمی دانی که سلط

  عجب از چون تو شير آيد که در صندوق بنشستی                  عجب نبود که صندوقی شکسته گردد از شيری

  ه بهر ما ميان بستیزهی دوران و دور ما ک                       خمش کردم درآ ساقی بگردان جام راواقی

  

2519  

  به چستی و به شبخيزی چو ماه و اخترانستی                                 غلام پاسبانانم که يارم پاسبانستی

  به تری و به رعنايی چو شاخ ارغوانستی                                 غلام باغبانانم که يارم باغبانستی

  که نفسم عيب دان آمد و يارم غيب دانستی                      ست تا باشدنباشد عاشقی عيبی وگر عيب ا

  بسوزد جمله عيبت را که او بس قهرمانستی                    اگر عيب همه عالم تو را باشد چو عشق آمد

  سمانستینشسته بر سر بامی که برتر ز آ                             بر گذرگاهی بديدم پاسبانی را گذشتم

  وليک از های های او در عالم در امانستی                                      کلاه پاسبانانه قبای پاسبانانه
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  که حال شش جهت يک يک در آيينه بيانستی                        به دست ديدبان او يکی آيينه ای شش سو

  برآوردم يکی شکلی که بيرون از گمانستی                  چو من دزدی بدم رهبر طمع کردم بدان گوهر

  ز هر شش سو برون رفتم که آن ره بی نشانستی                        ز هر سويی که گرديدم نشانه تير او ديدم

  چو آمد راه واگشتن ز آينده نهانستی                   همه سوها ز بی سو شد نشان از بی نشان آمد

  ز نور پاسبان ديدم که او شاه جهانستی                  اری برون رفتم به عياریچو زان شش پرده ت

  که هم شه باغبانستی و هم شه باغ جانستی                        چو باغ حسن شه ديدم حقيقت شد بدانستم

  نستیازيرا رونق نقدت ز سنگ امتحا                 از او گر سنگسار آيی تو شيشه عشق را مشکن

  چنان خود را خلق کرده که نشناسی که آنستی                   ز شاهان پاسبانی خود ظريف و طرفه می آيد

  سخن در حرف آورده که آن دونتر زبانستی                        لباس جسم پوشيده که کمتر کسوه آن است

  رون دلق جمشيدی که گنج خاکدانستید                      به گل اندوده خورشيدی ميان خاک ناهيدی

  زبان هندوی گويد که خود از هندوانستی                     زبان وحييان را او ز ازل وجه العرب بوده

  جسم از زمينستی و در عمر از زمانستی که در                  زمين و آسمان پيشش دو که برگ است پنداری

  به چشم ابلهان گويی ز جنت ارمغانستی        بيش است ز يک خندش مصور شد بهشت ار هشت ور

  که ما زر و هنر داريم و غافل زو که کانستی                 بر او صفرا کنند آنگه ز نخوت اصل سيم و زر

  صبحی که خورشيدش عيانستی چه خون گريند آن                 چه عذر آرند آن روزی که عذرا گردد از پرده

  نمايد روح از تاثير گويی در ميانستی                         و صفرا و خون و مره و سوداميان بلغم 

  چنين دان جان عالم را کز او عالم جوانستی             ز تن تا جان بسی راه است و در تن می نماند جان

  کی روانستی بدين سان که چرخ ار بی روانستی               نه شخص عالم کبری چنين بر کار بی جان است

  که عقل اقليم نورانی و پاک درفشانستی                     زمين و آسمان ها را مدد از عالم عقل است

  صفات ذات خلاقی که شاه کن فکانستی                        جهان عقل روشن را مددها از صفات آيد

  کمان پنهان کند صانع ولی تير از کمانستی                که اين تير عوارض را که می پرد به هر سويی

  اگر چه سگ نگهبان است تاثير شبانستی                     اگر چه عقل بيدار است آن از حی قيوم است

  چو سگ خود را شبان بيند همه سودش زيانستی                 چو سگ آن از شبان بيند زيانش جمله سودستی

  وگر خود را ملک دانی جهان از تو جهانستی                جهان اندر جهان باشی چو خود را ملک او بينی
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  و اين اجزا در آمدشد مثال کاروانستی                   تو عقل کل چو شهری دان سواد شهر نفس کل

  غنيمت برده و صحت و بختش همعنانستی                       خنک آن کاروانی کان سلامت با وطن آيد

  سلام شاه می آرند و جان دامن کشانستی                           خفير ارجعی با او بشير ابشروا بر ره

  آشيانستی و يا بازان و زاغانند پس در                    خواطر چون سوارانند و زوتر زی وطن آيند

  عد شه دان که شاه شه نشانستیمقامت سا                خواطر رهبرانند و چو رهبر مر تو را بار است

  کسی کش زاغ رهبر شد به گورستان روانستی         وگر زاغ است آن خاطر که چشمش سوی مردار است

  که اکسير است شادی ساز او را کاندهانستی                    چو در مازاغ بگريزی شود زاغ تو شهبازی

  تجلی سازدی مطلق اصالت را يگانستی               اصلی که زاغ و باز از او تصوير می يابد گر آن

  دمی پهلو تهی کردی همه کس شادمانستی              ور آن نوری کز او زايد غم و شادی به يک اشکم

  همين گفت ار نه پرده ستی همه با همگنانستی                     همه اجزا همی گويند هر يک ای همه تو تو

  گران باد آشکارستی نه لنگر بادبانستی                      باد اين چنين بادهدرخت جان ها رقصان ز 

  گر آن بانگش به حس آيد هر اشتر ساربانستی                         درای کاروان دل به گوشم بانگ می آرد

  انستیوگر نه عين کری هم کران را ترجم              درافتد از صدف هر دم صدف بازش خورد در دم

  گشتی به هر جا سختيانستی اديم طايفی                        سهيل شمس تبريزی نتابد در يمن ور نی

  نديدی هيچ ديده گر ضيا نه ديدبانستی                   ضياوار ای حسام الدين ضياء الحق گواهی ده

  مشک اذفربو که بر عالم وزانستی گواهی                            گواهی ضيا هم او گواهی قمر هم رو

  ولی چشم تو گوش آمد که حرفش گلستانستی                           اگر گوشت شود ديده گواهی ضيا بشنو

  چو پا در قير جزوستت حجابت قيروانستی                    چو از حرفی گلستانی ز معنی کی گل استانی

  تو را نامه به چپ دادند که بيرون ز آستانستی                 کتاب حس به دست چپ کتاب عقل دست راست

  و تبديل طبيعت هم نه کار داستانستی             چو عقلت طبع حس دارد و دست راست خوی چپ

  که اندر شهر تبديلت زبان ها چون سنانستی                  خداوندا تو کن تبديل که خود کار تو تبديل است

  تو نور شمع می سازی که اندر شمعدانستی                     آری از اين تبديل افزونتر عدم را در وجود

  تو تانی کرد چپ را راست بنده ناتوانستی                       تو بستان نامه از چپم به دست راستم درنه

  ا نه کوه از خود گرانستیکنی زير تو که را که                    ترازوی سبک دارم گرانش کن به فضل خود
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  که قعر دوزخ ار خواهی به از صدر جنانستی                          کمال لطف داند شد کمال نقص را چاره

  

2520  

  تنت گر آن چنان بودی که گفتی دل نگاره ستی                 گر آبت بر جگر بودی دل تو پس چه کاره ستی

  ملالت بر برون تو نمی گويی چه کاره ستی                       عشقوگر بر کار بودی دل درون کارگاه 

  و عيدت گر کنارستی ز غم جان برکناره ستی             غنيمت دار رمضان را چو عيدت روی ننموده ست

  دل بيچاره را می دان که او محتاج چاره ستی            چو روشن گشتی از طاعت شدی تاريک از عصيان

  ورای کفر و ايمان دل هميشه در نظاره ستی                     ج اين طاعت نماندستی دل مسکينوگر محتا

  ز تابش های خورشيدش مبر گو سنگ خاره ستی                 تو گويی جان من لعل است مگر نبود بدين لعلی

  ق صوم دايم سوی باره ستیاگر خود منجني                       به گرد قلعه ظلمت نماندی سنگ يک پاره

  اگر بودی مسلمانی موذن بر مناره ستی                     بزن اين منجنيق صوم قلعه کفر و ظلمت بر

  نه هر پاره ز گاو نفس آويز قناره ستی                             اگر از عيد قربان سرافرازان بدانندی

  ز بهر ساکنی سوزش شکم سوزی هماره ستی                         اگر سوز دل مسکين بديدييی از اين لقمه

  اگر اين عشق باره ستی چرا او لوت باره ستی                    در اول منزلت اين عشق با اين لوت ضدانند

  اگر عاشق بدی آن کس که دايم لوت خواره ستی                    همه عالم خر و گاوان به عيش اندرخزيدندی

  ز جور نفس تردامن گريبان هات پاره ستی                     ر ديدی تو ظلمت ها ز قوت های اين لقمهاگ

  ببينی عيسی مريم که در ميدان سواره ستی                      به تدريج ار کنی تو پی خر دجال از روزه

  لبيکت دوباره ستی يا رب که می گويی توبه هر                         اگر امر تصوموا را نگهداری به امر رب

  

2521  

  مرا صد درد کان بودی مرا صد عقل و رايستی                          اگر يار مرا از من غم و سودا نبايستی

  فلک با جمله گوهرهاش پيش من گدايستی                         وگر کشتی رخت من نگشتی غرقه دريا

  خرد در کار عشق ما چرا بی دست و پايستی                      ن مستان رهی بودیوگر از راه انديشه بدي

  چرا قيد کله بودی چرا قيد قبايستی                   وگر خسرو از اين شيرين يکی انگشت ليسيدی
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  چرا بهر حشايش او بدين حد ژاژخايستی                  طبيب عشق اگر دادی به جالينوس يک معجون

  مثال ابر هر کوهی معلق بر هوايستی                          مستی تجلی گر سر هر کوه را بودی ز

  بيابان های بی مايه پر از نوش و نوايستی                       وگر غولان انديشه همه يک گوشه رفتندی

  ان پرور بر آن عهد و وفايستیدلارام جه                           وگر در عهده عهدی وفايی آمدی از ما

  متاع هستی خلقان برون زين آسيايستی                       وگر اين گندم هستی سبکتر آرد می گشتی

  در اين دريا همه جان ها چو ماهی آشنايستی                   وگر خضری دراشکستی به ناگه کشتی تن را

  ز خويش خود خبر بودی ملک شاعر ستايستی                      ستايش می کند شاعر ملک را و اگر او را

  نه در جبر و قدر بودی نه در خوف و رجايستی                     وگر جبار بربستی شکسته ساق و دستش را

  نه از مرهم بپرسيدی نه جويای دوايستی                     در آن اشکستگی او گر بديدی ذوق اشکستن

  نمی بايد شدی بايد اگر او را ببايستی                  تو اين داری که می بايد نمی بايدنشان از جان 

  يکی برگ کهی بودی گنه بر کهربايستی                      وگر از خرمن خدمت تو ده سالار منبل را

  ن من صفايستیزمين کل آسمان گشتی گرش چو                 فراز آسمان صوفی همی رقصيد و می گفت اين

  پر از معنی بدی عالم اگر معنی بپايستی                     خمش کن شعر می ماند و می پرند معنی ها

  

2522  

  از آنچ زهره ساقی بياوردش ره آوردی                    دل پردرد من امشب بنوشيده ست يک دردی

  که امشب می نمايد عشق بر عشاق پامردی                 چه زهره دارد و يارا که خواب آرد حشر ما را

  تو مرد عاشقی آخر زبون خواب چون گردی                    زنان در تعزيت شب ها نمی خسبند از نوحه

  بترس از مات و از قايم چو نطع عشق گستردی                      دلا می گرد چون بيدق به گرد خانه آن شه

  که بيرون شد مزاج من هم از گرمی هم از سردی                     ن خواب می نايدمرا هم خواب می بايد وليک

  

2523  

  به ساقی گو که زود آخر هم از اول قدح دردی                     دل آتش پرست من که در آتش چو گوگردی

  رز کز آن انگور افشردی زهی بستان و باغ و                    بيا ای ساقی لب گز تو خامان را بدان می پز
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  که آن شب برديم بيخود بدان مه روم بسپردی            نشان بدهم که کس ندهد نشان اين است ای خوش قد

  چو داد آن باده ناری به اول دم فرومردی                      تو عقلا ياد می داری که شاه عقلم از ياری

  چو زر گيری بود آذر ور آتش برزنی بردی                   دو طشت آورد آن دلبر يکی ز آتش يکی پرزر

  چه دانی قدر آتش را که آن جا کودک خردی                   ببين ساقی سرکش را بکش آن آتش خوش را

  ور اندر زر تو بگريزی مثال زر بيفسردی                     ز آتش شاد برخيزی ز شمس الدين تبريزی

  

2524  

  به تبريز آمدی اين دم بيابان را بپيمودی                    ما را چو جان و دل پری بودیاگر آب و گل 

  نماندی هيچ بيماری گر او رخسار بنمودی                   بپر ای دل که پر داری برو آن جا که بيماری

  دلبر ببخشودیاگر پرش ببخشيدی بر او               چه کردی آن دل مسکين اگر چون تن گران بودی

  که بر تبريزيان در ره دواسپه او برافزودی                         دريغا قالبم را هم ز بخشش نيم پر بودی

  به هر شهری و هر جايی به هر دشتی و هر رودی                      مبارک بادشان اين ره به توفيق و امان االله

  اگر پيدا بدی پاسش يکی همراه نغنودی                     ددلم همراه ايشان شد که شبشان پاسبان باش

  نحاسی را ز اکسيری ايازی را ز محمودی                    بپريد ای شهان آن سو که يابيد آنچ قسمت شد

  روان باشيد همچون مه به سوی برج مسعودی                          رويد ای عاشقان حق به اقبال ابد ملحق

  که از سردان و مردودان شود جوينده مردودی                             رج عاشقان شه ميان صادقان رهبه ب

  گرت طالب نبودی شه چنين پرهات نگشودی                       بپر ای دل به پنهانی به پر و بال روحانی

  است آن شه تو را از خلق نربودی اگر نه خالق       در احسان سابق است آن شه به وعده صادق است آن شه

  از اين آتش خرد نوری از اين آذر هوا دودی               برون از نور و دود است او که افروزيد اين آتش

  بسوز از عشق نور او درون نار چون عودی                    دلا اندر چه وسواسی که دود از نور نشناسی

  چو فرزند خليلی تو مترس از دود نمرودی                        و دودینه از اولاد نمرودی که بسته آتش 

  که گر آتش نبودی خود رخ آيينه که زدودی                  در آتش باش جان من يکی چندی چو نرم آهن

  چنانک آهن شود مومی ز کف شمع داوودی                   چه آسان می شود مشکل به نور پاک اهل دل

  تجلی بهر موسی دان به جودی که رسد جودی           الدين شناس ای دل چو بر تو حل شود مشکلز شمس 
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2525  

  بهار جان شدی تازه نهال تن بخنديدی                    اگر گل های رخسارش از آن گلشن بخنديدی

  ی و جان من بخنديدیتنم از لطف جان گشت                   وگر آن جان جان جان به تن ها روی بنمودی

  شدی اين خانه فردوسی چو گل مسکن بخنديدی                   ور آن نور دو صد فردوس گفتی هی قنق گلدم

  تن مرده شدی گويا دل الکن بخنديدی                           وگر آن ناطق کلی زبان نطق بگشادی

  روان ها ذوفنون گشتی و هر يک فن بخنديدی                  گر آن معشوق معشوقان بديدستی به مکر و فن

  شدندی فاش مستوران گر او معلن بخنديدی                      دريدی پرده ها از عشق و آشوبی درافتادی

  همه دراعه های حسن تا دامن بخنديدی                   گر آن سلطان خوبی از گريبان سر برآوردی

  طرب چون خوشه ها کردی و چون خرمن بخنديدی                ناگه خرمنی کردی ور آن ماه دو صد گردون به

  خشونت ها گرفتی لطف و هر اخشن بخنديدی                ور او يک لطف بنمودی گشادی چشم جان ها را

  ديدیبه مسکينی شدی او گنج و بر مخزن بخن                       شهنشاه شهنشاهان و قانان چون عطا دادی

  حسن مستک شدی بی می و بر احسن بخنديدی                    از آن می های لعل او ز پرده غيب رو دادی

  شدی مرمر مثال لعل و بر معدن بخنديدی                       ور آن لعل لبان او گهرها دادی از حکمت

  ا بدادی شير و تا آهن بخنديدیخار که                  ور آن قهار عاشق کش به مهر آميزشی کردی

  به حق بر رستم دستان صف اشکن بخنديدی                      وگر زالی از آن رستم بيابيدی نظر يک دم

  نه بر شيران مست آن روز مرد و زن بخنديدی                    در آن روزی که آن شير وغا مردی کند پيدا

  که تا ساغر شدی سرمست وز می دن بخنديدی                          پياپی ساقی دولت روان کردی می خلت

  حياتش جاودان گشتی و بر مردن بخنديدی                   هر آن جانی که دست شمس تبريزی ببوسيدی

  کراهت داشتی بر امن و بر مومن بخنديدی                    بديدی زود امن او ز مردی جنگ می جستی

  

2526  

  ببين دريای شيرينی ببين موج گهر باری                   نگر به روی من نه آنم من که هر بارینکو ب

  قيامت کو که تا بيند به نقد اين شور و شر باری               کی بگريزد ز دست حق کی پرهيزد ز شست حق
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  شو گه باش و سفر باری نداری زين دو بيرون              يکی دستش چو قبض آمد يکی دستش چو بسط آمد

  چو موسی گر کمر بندی بر آن کوه کمر باری                چو عيسی گر شکر خندی شکرخنده ببين از وی

  به کوی يار ما دررو که بينی بام و در باری                         شدی دربان هر دونی به زير بام گردونی

  درآ در باغ جان بنگر شکوفه و شاخ تر باری              به شاخ گل همی گفتم چه می رقصی در اين گلخن

  قلم بشکن بيا بشنو پيام نيشکر باری                   عطارد را همی گفتم به فضل و فن شدی غره

  سر اندر بزم سلطان کن ببين سودای سر باری               به گوش زهره می گفتم که گوشت گرم شد از می

  ز غنچه بسته لب بشنو ز خاموشان خبر باری          اری زبان درکش از اين زاریچو سوسن صد زبان د

  

2527  

  زهی صورت بدان صورت نمی مانی که هر باری                        بناميزد نگويم من که تو آنی که هر باری

  ويم همان جانی که هر باریجان اگر گ بسوزد                          بسوزد دل اگر گويم همان دلدار پيشينی

  اگر تو آستين زان سان برافشانی که هر باری                          فلک هم خرقه ازرق بدرد زود تا دامن

  اگر زان سان من و ما را برون رانی که هر باری                      زهی خلوت زهی شاهی مسلم گشت آگاهی

  بدان دم نامه گل را نمی خوانی که هر باری                        ردیبنال ای بلبل بيخود که سوز ديگر آو

  

2528  

  کجا گيرد نظام ای جان به صرفه خشک بازاری                       مروت نيست در سرها که اندازند دستاری

  بدين کاریرها کن صرفه جويی را که برنايد                 رها کن گرگ خونی را که رو نارد بدان صيدی

  ياری چو نبود خرج سودايی فدای خوبی            چه باشد زر چه باشد جان چه باشد گوهر و مرجان

  وگر خلخال زر دارم مرا خاری بود خاری                     ز بخل ار طوق زر دارم مرا غلی بود غلی

  ان زر هلا می پيچ چون ماریشدستی پاسب                برو ای شاخ بی ميوه تهی می گرد چون چرخی

  تو خواجه شهر می خوانش که او را نيست شلواری            تو زر سرخ می گويش که او زرد است و رنجوری

  چرا چون شربت شافی نباشم نوش بيماری                     چرا از بهر همدردان نبازم سيم چون مردان

  غذای گوش ها گشته به هر زخمی و هر تاری                        نتانم بد کم از چنگی حريف هر دل تنگی
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  صلای عيش می گويد به هر مخمور و خماری                           نتانم بد کم از باده ز ينبوع طرب زاده

  که می جوشد ز هر عرقش عطابخشی و ايثاری                         کرم آموز تو يارا ز سنگ مرمر و خارا

  چگونه شير حق باشد اسير نفس سگساری                ه مير و سرهنگی که ننگ صخره و سنگیچگون

  نمايد شاخ زشتش را وگر چه هست ستاری                   خمش کردم که رب دين نهان ها را کند تعيين

  

2529  

  زاد مهجوری روا داریبه جانی کز وصالت                     ايا نزديک جان و دل چنين دوری روا داری

  تو با آن لطف شيرين کار اين شوری روا داری                        گرفتم دانه تلخم نشايد کشت و خوردن را

  مرا در دل چنين سوزی و محروری روا داری                   تو آن نوری که دوزخ را به آب خود بميرانی

  مرا بی حله وصلت بدين عوری روا داری                      اگر در جنت وصلت چو آدم گندمی خوردم

  مثال لشکر خوارزم با غوری روا داری                    مرا در معرکه هجران ميان خون و زخم جان

  چنين تعذيب بعد از عفو و مغفوری روا داری                            مرا گفتی تو مغفوری قبول قبله نوری

  به زخم چشم بدخواهان در او کوری روا داری                  و روزی بديد آن چشم پرنورتمها چشمی که ا

  معاذاالله که آزار يکی موری روا داری                         جهان عشق را اکنون سليمان بن داوودی

  ی روا داریسوی تبريز واگردی و مستور                 تو آن شمسی که نور تو محيط نورها گشته ست

  

2530  

  که امشب می نويسد زی نويسد باز فردا ری                           دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری

  قلم گويد که تسليمم تو دانی من کيم باری                       قلم را هم تراشد او رقاع و نسخ و غير آن

  گه او را سرنگون دارد گهی سازد بدو کاری                    گهی رويش سيه دارد گهی در موی خود مالد

  به يک رقعه قرانی را رهاند از بلا آری                     به يک رقعه جهانی را قلم بکشد کند بی سر

  اگر در دست سلطانی اگر در کف سالاری                            کر و فر قلم باشد به قدر حرمت کاتب

  که جالينوس به داند صلاح حال بيماری                          می شکافد او برای آنچ او داندسرش را 

  نداند آن قلم کردن به طبع خويش انکاری                        نيارد آن قلم گفتن به عقل خويش تحسينی
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  ش است و بی هوشی زهی بی هوش هشياریدر او هو                      اگر او را قلم خوانم و اگر او را علم خوانم

  چه بی ترکيب ترکيبی عجب مجبور مختاری               نگنجد در خرد وصفش که او را جمع ضدين است

  

2531  

  چو آهوی منی ای جان ز شير نر چه غم داری             چو سرمست منی ای جان ز درد سر چه غم داری

  چو شور و شوق من هستت ز شور و شر چه غم داری                نديشیچو مه روی تو من باشم ز سال و مه چه ا

  براق عشق رامت شد ز مرگ خر چه غم داری                چه می باشی چو کان نيشکر گشتی ترش رو از

  چو بر بام فلک رفتی ز خشک و تر چه غم داری                    چو من با تو چنين گرمم چه آه سرد می آری

  رسن بازی من ديدی از اين چنبر چه غم داری                       ش آوازی من ديدی دواسازی من ديدیخو

  گوهر در بغل داری ز بی گوهر چه غم داری چو       بر اين صورت چه می چفسی ز بی معنی چه می ترسی

  ز کور و کر چه غم داری همه مصرند مست تو                   ايا يوسف ز دست تو کی بگريزد ز شست تو

  فقير ذوالفقاری تو از آن خنجر چه غم داری                     چو با دل يار غاری تو چراغ چار ياری تو

  ز بند در چه غم داری اگر بستند درها را                  گرفتی باغ و برها را همی خور آن شکرها را

  چو کر و فر خود ديدی ز هر بی فر چه غم داری                 چو مد و جر خود ديدی چو بال و پر خود ديدی

  ايا سلطان سلطانان تو از سنجر چه غم داری                          ايا ای جان جان جان پناه جان مهمانان

  چو اندر قعر دريايی تو از آذر چه غم داری            خمش کن همچو ماهی تو در آن دريای خوش دررو

  

2532  

  نگفتم با کسی منشين که باشد از طرب عاری               کی افسون خواند در گوشت که ابرو پرگره داری

  ز صحن سينه پرغم دهد پيغام بيماری                       يکی پرزهر افسونی فروخواند به گوش تو

  ز و بشناسش چرا موقوف گفتاریاز او بگري                    چو ديدی آن ترش رو را مخلل کرده ابرو را

  که پرزهرت کند آبش اگر چه نوش منقاری               چه حاجت آب دريا را چشش چون رنگ او ديدی

  رميده و بدگمان بودند همچون کبک کهساری                           لطيفان و ظريفانی که بودستند در عالم

  مفرح بدهمت ليکن مکن ديگر وحل خواری                   گر استفراغ می خواهی از آن طزغوی گنديده
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  فدفينی و صفينی و صفو عينک الجاری                             الا يا صاحب الدار ادر کاسا من النار

  فانا مسنا ضر فلا ترضی باضراری                                  فطفينا و عزينا فان عدنا فجازينا

  فعندی منه آثار و انی مدرک ثاری                                   اه فانا ما جحدناهادر کاسا عهدن

  و انت المحشر الثانی فاحيينا بمدرار                           ادر کاسا باجفانی فدا روحی و ريحانی

  بجود کفک الساریو غيرنی و سيرنی                              فاوقد لی مصابيحی و ناولنی مفاتيحی

  چو تازی وصف تو گويم برآرد پارسی زاری                        چو نامت پارسی گويم کند تازی مرا لابه

  زهی طوق و زهی منصب که هست آن سلسله داری                       بگه امروز زنجيری دگر در گردنم کردی

  چو زنگی را دهی رنگی شود رومی و روم آری                 چو زنجيری نهی بر سگ شود شاه همه شيران

  اتبلينی بافلاسی و تعلينی باکثاری                          الا يا صاحب الکاس و يا من قلبه قاسی

  فناول قهوه تغنی من اعساری و ايساری                       لسان العرب و الترک هما فی کاسک المر

  چه جای خواب می بينم جمالش را به بيداری                   م دوش خواب اندرمگر شاه عرب را من بديد

  

2533  

  کبوترهای دل ها را تويی شاهين اشکاری                    برآ بر بام ای عارف بکن هر نيم شب زاری

  و شود جاریبود دل های افسرده ز حر ت                      بود جان های پابسته شوند از بند تن رسته

  همی پايند ياران را به دعوتشان بکن ياری                      بسی اشکوفه و دل ها که بنهادند در گل ها

  درآور باغ مزمن را به پرواز و به طياری                    به کوری دی و بهمن بهاری کن بر اين گلشن

  بخندان خار محزون را که تو ساقی اقطاری                   ز بالا الصلايی زن که خندان است اين گلشن

  نه ز آب چشمه جيحون از آن آبی که تو داری                  دلی دارم پر از آتش بزن بر وی تو آبی خوش

  بيا ای خوب خوش مذهب بکن با روح سياری                    به خاک پای تو امشب مبند از پرسش من لب

  که سلطان قوی دستی و هش بخشی و هشياری                   مبند آخر ره مستیچو امشب خواب من بستی 

  ازيرا گنج پنهانی و اندر قصد اظهاری                     چرا بستی تو خواب من برای نيکويی کردن

  خواریشيرينی خوش  فزون از شهد و از شکر به                   زهی بی خوابی شيرين بهيتر از گل و نسرين

  که جان از سوز مشتاقی ندارد هيچ صباری                به جان پاکت ای ساقی که امشب ترک کن عاقی
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  ازيرا مرد خواب افکن درآمد شب به کراری                      بيا تا روز بر روزن بگرديم ای حريف من

  مغز است و آن قشر است و اين نور است و آن ناری که اين                     بر اين گردش حسد آرد دوار چرخ گردونی

  ز روز و شب رهيدم من بدين مستی و خماری             چه کوتاه است پيش من شب و روز اندر اين مستی

  که تا بينی رخ خوبان سر آن شاهدان خاری                  حريف من شو ای سلطان به رغم ديده شيطان

  برآورده ست از چاهی رهانيده ز بيماری                 خوب و دلخواهیمرا امشب شهنشاهی لطيف و 

  تو هم می گرد گرد من گرت عزم است ميخواری                    می گردم که جام حارسان خوردم به گرد بام

  ریوگر پايی تو سر گردی وگر گنگی شوی قا                   چو با مستان او گردی اگر مسی تو زر گردی

  ولی کو دامن فهمی سزاوار گهرباری                  در اين دل موج ها دارم سر غواص می خارم

  خدايا صبرم افزون کن در اين آتش به ستاری                     دهان بستم خمش کردم اگر چه پرغم و دردم

  

2534  

  را جفا گويم بجنبان سر بگو آریاگر مه                    مها يک دم رعيت شو مرا شه دان و سالاری

  مرا سلطان کن و می دو به پيشم چون سلحداری                 مرا بر تخت خود بنشان دوزانو پيش من بنشين

  چو روبه شيرگير آيد جهان گويد خوش اشکاری             شها شيری تو من روبه تو من شو يک زمان من تو

  که بخشد تاج و تخت خود مگر چون تو کلهداری                         چنان نادر خداوندی ز نادر خسروی آيد

  که موسی چون سخن بشنود در می خواست ديداری                        ز بس احسان که فرمودی چنانم آرزو آمد

  ریزين لطف هر خاکی و مردا که زنده می شود              يکی کف خاک بستان شد يکی کف خاک بستانبان

  تو ماهی وين فلک پيشت يکی طشت نگوساری                    تو خود بی تخت سلطانی و بی خاتم سليمانی

  چه دارد با کمال تو بجز ريشی و دستاری                    کی باشد عقل کل پيشت يکی طفلی نوآموزی

  د که بفروشی تو ديداری به ديناریچرا شاي                    گليم موسی و هارون به از مال و زر قارون

  ز مستی خود نمی دانم يکی جو را ز قنطاری                    مرا باری بحمداالله چه قرص مه چه برگ که

  ز هست خويش بيزارم چه باشد هست من باری                           سر عالم نمی دارم بيار آن جام خمارم

  خمش کردم که سرمستم نبايد بسکلد تاری              ه افزون شدسگ کهفی که مجنون شد ز شير شرز

  هلا بگذار تا يابی از اين اطلس کلهواری                     سخن گويی و رعنايی بهل ای دل چو بينايی
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2535  

  نماند مر ورا ناله نباشد مر ورا زاری                 هر آن بيمار مسکين را که از حد رفت بيماری

  چو طاقت طاق شد او را خموش است او ز ناچاری                    باشد خامشی او را از آن کان درد ساکن شدن

  شما ياران دلداريد گرييدش ز دلداری                            زمان رقت و رحمت بناليد از برای او

  نگنجد در چنين حالت بجز ناله شما ياری                             ازيرا ناله ياران بود تسکين بيماران

  درآرد آن پری رو را ز رحمت در کم آزاری                    بود کاين ناله ها درهم شود آن درد را مرهم

  شود خرگاه مسکينان طربگاه شکرباری                          به ناگاهان فرود آيد بگويد هی قنق گلدم

  قدح گردان کند در حين به قانون های خماری                              بنشيند خمار هجر برخيزد امير بزم

  هوا را زير پا آرد شکافد کره ناری                   همه اجزای عشاقان شود رقصان سوی کيوان

  ریهمه ره جوی از باده مثال دجله ها جا                    به سوی آسمان جان خرامان گشته آن مستان

  من اين را بی خبر گفتم حريفا تو خبر داری              زهی کوچ و زهی رحلت زهی بخت و زهی دولت

  سياست های شاه ما چو درهم سوخت غداری                       زره کاسد شود آن جا سلح بی قيمتی گردد

  او فضيحت گشته طراریبه پيش شمع علم             چو خوف از خوف او گم شد خجل شد امن از امنش

  او هم رحمتی کرد و بپوشيدش به ستاری بر                   فضيحت شد کژی ليکن به زودی دامن لطفش

  ببيند ديده دشمن نماند کفر و انکاری                       که تا الطاف مخدومی شمس الحق تبريزی

  ز خجلت جمله محو آمد چو گيرد لطف بسياری                         همه اضداد از لطفش بپوشد خلعتی ديگر

  برويند از ميان نفی چون کز خار گلزاری                       دگربار از ميان محو عجب نومستيی يابند

  همه حکم و همه علم و همه حلم است و غفاری                       پس آنگه ديده بگشايند جمال عشق را بينند

  

2536  

  نه با اهل زمين جنسم نه امکان است طياری                        ز رنجورم زمين بر من ز بيماریمثال با

  نه پر دارم که بگريزم نه بالم می کند ياری                        چو دست شاه ياد آيد فتد آتش به جان من

  ی کرديی گر عشق رو بستی به ستارینفاق                          الا ای باز مسکين تو ميان جغدها چونی
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  خصوصا از دو ديده سيل همچون چشمه جاری                        وليکن عشق کی پنهان شود با شعله سينه

  کجا پيدا شود با عشق يا تلخی و يا خواری                  بس استت عزت و دوران ز ذوق عشق پرلذت

  به صدر حرف ها دارد چرا زان رو که آن داری                         اگر چه تو نداری هيچ مانند الف عشقت

  ز بهر چشم زخم است اين نفير و اين همه زاری                   حلاوت های جاويدان درون جان عشاق است

  نيابد گرد ايشان را به معنی مه به سياری                     تن عاشق چو رنجوران فتاده زار بر خاکی

  به هر دم پرده می سوزد ز آتش های هشياری                         مغفل وار پنداری تو عاشق را وليکن او

  که تا وقت کنار دوست باشد از همه عاری                       لباس خويش می درد قبای جسم می سوزد

  او زين فعل بر طرار طراری به معنی کرده              به غير دوست هر چش هست طراران همی دزدند

  بگيرد خانه تجريد و خلوت را به عياری                  که تا خلوت کند ز ايشان کند مشغول ايشان را

  برون غار و تو شادان که خود در عين آن غاری                 ندانی سر اين را تو که علم و عقل تو پرده است

  که از اصحاب کهف دل چگونه دور و اغياری                              بدرد زهره جانت اگر ناگاه بينی تو

  اگر چه حافظ اهلی و استادی تو ای قاری                  ز يک حرفی ز رمز دل نبردی بوی اندر عمر

  و از اين اشغال بی کاران نداری تاب بی کاری                   که قطب کارها گشتی چه دورت داشتند ايشان

  که تا نبود فراغت هيچ بر قانون مکاری                    تو را دم دم همی آرند کاری نو به هر لحظه

  گهی پشت سپه باشی گهی دربند سالاری                       گهی سودای استادی گهی شهوت درافتادی

  رمايد زکات جان خود ياریز تبريزت نف                    دمار و ويل بر جانت اگر مخدوم شمس الدين
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  هر آنچ دوش می گفتم ز بی خويشی و بيماری                        مگر دانيد با دلبر به حق صحبت و ياری

  خود او داند که سودايی چه گويد در شب تاری                      وگر ناگه قضاء االله از اين ها بشنود آن مه

  گهی زير و گهی بالا گهی جنگ و گهی زاری                       ن باشد افسانهچو نبود عقل در خانه پريشا

  نبينی هيچ يک عاقل شوند از عقل ها عاری                          اگر شور مرا يزدان کند توزيع بر عالم

  می باریمگر ای ابر تو بر من شراب شور                  مگر ای عقل تو بر من همه وسواس می ريزی

  مگردا کس به گرد من نه نظاره نه دلداری                          مسلمانان مسلمانان شما دل ها نگهداريد
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  جمال خويش بنمايی که سبحان الذی اسری                  حجاب از چشم بگشايی که سبحان الذی اسری

  هزاران عقل بربايی که سبحان الذی اسری              شراب عشق می جوشی از آن سوتر ز بی هوشی

  ز دو کونش برافزايی که سبحان الذی اسری                 نهی بر فرق جان تاجی بری دل را به معراجی

  به ناگاهش تو پيش آيی که سبحان الذی اسری                     شود پيش از همه جان ها بپرد دل بيابان ها

  در آن بستان بی جايی که سبحان الذی اسری                اجلالش فرود آریهر آن کس را که برداری به 

  از آن شادی که با مايی که سبحان الذی اسری                       دلم هر لحظه می پرد لباس صبر می درد

  ریکه بس دلبند و زيبايی که سبحان الذی اس               ز هر شش سوی بگريزم در آن حضرت درآويزم

  عدم را کرده سودايی که سبحان الذی اسری                  حياتی داد جان ها را به رقص آورده دل ها را

  چو تو بی دست و بی پايی که سبحان الذی اسری                      گريزان شو به عليين دلا يعنی صلاح الدين
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  چه باشد گر به سوی ما کند هر روز پروازی                 يکی طوطی مژده آور يکی مرغی خوش آوازی

  بسازد بهر مشتاقان به رسم مطربان سازی                         دراندازد به جان عاقلان بی خبر سوزی

  که او را نيست در پاکی و بيناييش هنبازی                         کند هنبازی طوطی صبا را از برای شه

  درآيد بار ديگر از وصالش در فلک تازی                          الش شادی تازهبجوشد بار ديگر از جم

  ببينی عقل ترسان را به پای عشق سربازی                        به ناگاهان نمايد روی آن پشت و پناه من

  يچ طنازیهمه صادق شوند او را نماند ه                 همه عاشق شوندش زار هم بی دين و هم بادين

  شود ديده فروبسته ز خاک پای او بازی                      شود گوش طبيعت هم ز سر غيب ها واقف

  شود دروازه عشرت از آن می روی در بازی                     آن مه رو فروبسته شود بازار مه رويان از

  صل خوش نکته به گوش هجر يک رازیبگويد و                     شود شب های تاريک فراق آن صنم روشن

  رسيده عمر ما آخر نهد از عيش آغازی                     که رسم و قاعده غم ها ز جان خلق بردارند

  بود ايمن چو بر دريا بود مرغاب يا قازی                     درون بحر بی پايان مرگ و نيستی جان ها
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  نبودستت بجز هم مشک زلفين تو غمازی                         به غير ناطقه غيرت نبودت هيچ بدگويی

  ز غيرت گشته با خلقان يکی بدگو و همازی          که از عشقت بسی جان ها چو چوب خشک می سوزد

  خنک گردد همه دل ها نماند حسرت و آزی                      الا ای آنک يک پرتو از آن رخسار بنمايی

  رخ همچون زرم دارد برای وصل تو گازی                            شمس الدين تبريزیالا ای کان ربانی 
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  عسل از شير نگريزد تو هم بايد که نگريزی                    چو شير و انگبين جانا چه باشد گر درآميزی

  و معدومم بيابم از تو من چيزی وگر ناچيز                               اگر نالايقم جانا شوم لايق به فر تو

  که قافی شود ذره چو دربندی و بستيزی                     يکی قطره شود گوهر چو يابد او علف از تو

  گلی که خندد و گريد کز او فکری بينگيزی                            همه خاکيم روينده ز آب ذکر و باد دم

  که ای گلشن شدی ايمن ز آفت های پاييزی                      ش دهگلستانی کنش خندان و فرمانی به دست

  گهی در صورت بادی به هر شاخی درآويزی                     گهی در صورت آبی بيايی جان دهی گل را

  به عکس آن درختانی که سعدی اند و شونيزی                          درختی بيخ او بالا نگونه شاخه های او

  منم جان همه عالم تو چون از جان بپرهيزی                   هی گويی به گوش دل که در دوغ من افتادیگ

  گهی زانوت بگشايم که تا از جای برخيزی                        گهی زانوت بربندم چو اشتر تا فروخسپی

  نوت بخشم اگر چه کان تمييزیکه تمييز                 منال ای اشتر و خامش به من بنگر به چشم هش

  يکی نيمه فروسوزی يکی نيمه فروريزی                 تويی شمع و منم آتش چو افتم در دماغت خوش

  به پيش شمع چون لافی اين سودای دهليزی                 به هر سوزی چو پروانه مشو قانع بسوزان سر

  کله دارند و سرها نی کلهداران پاليزی                    بگذار و سر بستان اگر داری سر مستان کله

  کم از خاری که زد با گل ز چالاکی و سرتيزی                  سر آن ها راست که با او درآوردند سر با سر

  که از زر هم زری يابند و از ارزيز ارزيزی               تو هر چيزی که می جويی مجويش جز ز کان او

  کجا آيد ز يک خشتک گريبانی و تيريزی                  به روزی کی توان گفتن خمش کن قصه عمری
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  الا ای کان کان کان چو با مايی چه می ترسی               الا ای جان جان جان چو می بينی چه می پرسی

  زاده قدسی به قدوست کشم آخر که خانه                  ز لا و لم مسلم شو به هر سو کت کشم می رو

  چه جنس و نوع می جويی کز اين نوعی و زين جنسی                    چه در بحث اصولی تو چه دربند فصولی تو

  که از جمله مبرايی نه از جنی نه از انسی                   اگر دامان جان گيری به ترک اين و آن گيری
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  بزن ای باد بر زلفش که ای زيبا اغا پوسی                         بتاب ای ماه بر يارم بگو يارا اغا پوسی

  همه قندی و حلوايی زهی حلوا اغا پوسی                   گر اين جايی گر آن جايی وگر آيی وگر نايی

  نباشد عشق بازيچه بيا حقا اغا پوسی                      ملامت نشنوم هرگز نگردم در طلب عاجز

  وگر بر چرخ آرندم از آن بالا اغا پوسی                          هندم تويی دلدار و دلبندماگر در خاک بن

  وگر در قعر درياام در آن دريا اغا پوسی                    اگر بالای که باشم چو رهبان عشق تو جويم

  حرا در آن صحرا اغا پوسیشده زندان مرا ص                      ز تاب روی تو ماها ز احسان های تو شاها

  بگيرم در رهش گويم که ای مولا اغا پوسی                    چو مست ديدن اويم دو دست از شرم واشويم

  بيار ای اشک و بر وی زن بگو ايلا اغا پوسی                        دلارام خوش روشن ستيزه می کند با من

  ندارد زهره تا گويد بيا اين جا اغا پوسی                 بوسدتا پای تو را  تو را هر جان همی جويد که

  بماند بی کس و تنها تو را تنها اغا پوسی                     وگر از بنده سيرابی بگيری خشم و دير آيی

  برای کوری دشمن بگو ما را اغا پوسی                 بيا ای باغ و ای گلشن بيا ای سرو و ای سوسن

  بجنبان آن لب شيرين که مولانا اغا پوسی                     لوی من بنشين به رسم و عادت پيشينبيا په

  به گويايی افيغومی به ناگويا اغا پوسی                         منم نادان تويی دانا تو باقی را بگو جانا
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  بيا بر قلب رندان زن که صاحب قرن ايامی                    بيا ای شاه خودکامه نشين بر تخت خودکامی

  فلک را از فلک بگسل که جان آتش اندامی                    برآور دودها از دل بجز در خون مکن منزل

  بيا بنما که چون است آن که حوت موج آشامی    در آن دريا که خون است آن ز خشک و تر برون است آن
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  سبک رطل گران درده که تو ساقی آن جامی                        ر دهاشارت کن بدان سرده که رندانند اند

  به جامی عقل ويران کن که عقل آن جا بود خامی              قدح در کار شيران کن ز زرشان چشم سيران کن

  یکه سرد آيد ز عشاقان حذر کردن ز بدنام                 بسوز از حسن ای خاقان تو نام و ننگ مشتاقان

  بگفتم پيش اين پرفن چو اسماعيل چون رامی                         بديدم عقل کل را من نهاده ذبح بر گردن

  گرد مجلس سامی چو مه رويان نوآيين به    بگفت از عشق شمس الدين که تبريز است از او چون چين
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  بسی اشتر بجست از هر سوی کرد بيابانی                        شنيدم کاشتری گم شد ز کردی در بيابانی

  دلش از حسرت اشتر ميان صد پريشانی                     چو اشتر را نديد از غم بخفت اندر کنار ره

  برآمد گوی مه تابان ز روی چرخ چوگانی          در آخر چون درآمد شب بجست از خواب و دل پرغم

  ز شادی آمدش گريه به سان ابر نيسانی                              به نور مه بديد اشتر ميان راه استاده

  که هم خوبی و نيکويی و هم زيبا و تابانی               رخ اندر ماه روشن کرد و گفتا چون دهم شرحت

  که تا گم کرده خود را بيابد عقل انسانی                    خداوندا در اين منزل برافروز از کرم نوری

  تو را می شورد او هر دم چرا او را نشورانی                   قدرش نمی دانی ر است در جانب چراشب قد

  غم جان تو خورده ست او چرا در جانش ننشانی              تو را ديوانه کرده ست او قرار جانت برده ست او

  ست و تو بويی چرا خود را نيفشانیچو او مشک ا             چو او آب است و تو جويی چرا خود را نمی جويی
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  ز مجنونان زندانی جهانی را بشورانی                     مگر مستی نمی دانی که چون زنجير جنبانی

  وگر نشنيده ای بستان به جان تو که بستانی               مگر نشنيده ای دستان ز بی خويشان و سرمستان

  وزين آواز حيرانم زهی پرذوق حيرانی               بانگ از جانم تو دانی من نمی دانم که چيست اين

  صلا ای آنک می دانی که تو خود عين ايشانی                صلا مستان و بی خويشان صلا ای عيش انديشان

  

2546  
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  دانی بدين حالم که می بينی وزان نالم که می               سحرگه گفتم آن مه را که ای من جسم و تو جانی

  چه بس بی باک سلطانی همين می کن که تو آنی                       ورای کفر و ايمانی و مرکب تند می رانی

  درختان بين ز خون تر به شکل شاخ مرجانی                       يکی بازآ به ما بگذر به بيشه جان ها بنگر

  نمی ترسد که خودکامی نهد داغش به پيشانی                 شنودی تو که يک خامی ز مردان می برد نامی

  که صبر جان غمناکان تو را فانی کند فانی                    مشو تو منکر پاکان بترس از زخم بی باکان

  مزن تو پنجه با ايشان به دستانی که نتوانی            تو باخويشی به بی خويشان مپيچ ای خصم درويشان

  ز آتش برکند تيزی به قدرت های ربانی           به جان بخشی و خون ريزی که شمس الدين تبريزی
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  در اين مستی اگر جرمی کنم تا رو نگردانی                    شدم از دست يک باره ز دست عشق تا دانی

  حال پريشانی زهی جانم ز تو شيدا زهی                               زهی پيدای ناپيدا پناه امشب و فردا

  ميان موج خون دل مرا تا چند بنشانی                ز زلف جعد چون سلسل بشد اين حال من مشکل

  زهی شنگی و طراری زهی شوخی و پيشانی                       چو آرم پيش تو زاری بهانه نو برون آری

  گانه ای با من چو تو از عين خويشانیچرا بي                 زبان داری تو چون سوسن نمايی آب را روغن

  زهی عشاق دل داده زهی معشوق روحانی                   زهی مجلس زهی ساقی زهی مستان زهی باده

  جمال روی تو آنگه کند جان کسی جانی                       شراب عشق تو آنگه جهان حسن بر جاگه

  ز تبريز نکوآيين به قدرت های ربانی                    بکرده روح را حق بين خداوندی شمس الدين
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  ولی چون کعبه برپرد کجا ماند مسلمانی                      تو استظهار آن داری که رو از ما بگردانی

  مشوران مرغ جان ها را که ايشان را سليمانی                    تو سلطانی و جانداری تو هم آنی و آن داری

  وليکن از فلک دارد زمين جمع و پريشانی                   ن ز هر غوغا زمين پرغارت و يغمافلک ايم

  وگر لاغر ز جان باشد همی دانی تن ار فربه                    زمين مانند تن آمد فلک چون عقل و جان آمد

  معذورم تو رفتی که نگهبانی بگويد تن که                      چو تن را عقل بگذارد پريشانی کند اين تن
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  چو تو از عقل برگردی چه دارد عقل عقلانی                     عنايت های تو جان را چو عقل عقل ما آمد

  پالانی چو بيرون شد رکاب تو سرآخر گشت                شود يوسف يکی گرگی شود موسی چو فرعونی

  چو ما خاکيم و تو آبی برويان هر چه رويانی                   چو ما دستيم و تو کانی بياور هر چه می آری

  تو گويايی و ناگويا چو اسطرلاب و ميزانی                       تو جويايی و ناجويا چو مقناطيس ای مولا
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  مانیصلا ای کهنه اسلامان به مهمانی به مه                       چو ديد آن طره کافر مسلمان شد مسلمانی

  تو خود اسلام اسلامی تو خود ايمان ايمانی                        دل ايمان ز تو شادان زهی استاد استادان

  تو نور نور اسراری تو روح روح را جانی                     بصيرت را بصيرت تو حقيقت را حقيقت تو

  درافتد سقف اين گردون بيارد رو به ويرانی                          اگر امداد لطف تو نباشد در جهان تابان

  زهی سرگشتگی جان ها زهی تشکيک و حيرانی                         چو بردابرد جاه تو ورای هر دو کون آمد

  نمی يابم خداوندا نمی گويی که را مانی                       همی جويم به دو عالم مثالی تا تو را گويم

  بميرم در وفای تو که تو درمان درمانی                   گشتم نخواهم درد را درمان ز درمان ها بری

  همی گو نام شمس الدين اگر جايی تو درمانی                    الا ای جان خون ريزم همی پر سوی تبريزم

  ندازد به خندانیکه او مر ابر گريان را درا                     صفاتت ای مه روشن عجايب خاصيت دارد

  ز لطف شاه پابرجا به دست آيی به آسانی                   ايا دولت چو بگريزی و زين بی دل بپرهيزی
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  دل عشاق چون آتش تن عشاق کانونی                        يکی دودی پديد آمد سحرگاهی به هامونی

  که می سوزد در آن جا خوش به هر اطراف ذاالنونی                  بيا بخرام و دامن کش در آن دود و در آن آتش

  چو چونی را بسوزی تو درآيد جان بی چونی                    چو شمعی برفروزی تو ايا اقبال و روزی تو

  که مادون را رها کردن نباشد کار هر دونی                      نيايد جز ز مه رويی طواف برج ها کردن

  ببينی بحر را تازان در آن بحر پر از خونی                   اندازان به سوی شاه چون باران برو تو دست

  ببينی و بشويد جان دو دست خود به صابونی       چه لاله است و گل و ريحان از آن خون رسته در بستان
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  حجب چون گنج قارونی چو عيسی سوزنت گردد                  چو دررفتی در آن مخزن منزه از در و روزن

  ز سر خضر چون موسی شوی در فقر هارونی                            ببينی شاه قدوسی بيابی بی دهن بوسی

  به بحر کم زنان رفته شده اندر کم افزونی                    چو آبی ساکن و خفته و چون موجی برآشفته

  که گويی تو مگر خوردی هزاران رطل افيونی                چو اندر شه نظر کردی ز مستی آن چنان گردی

  در آن دم هر دو جا باشی درون مصر و بيرونی                چو ديدی شمس تبريزی ز جان کردی شکرريزی
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  چراغ افروز عشاقی تو يا خورشيدآيينی                              دلی يا ديده عقلی تو يا نور خدابينی

  شود حل جمله مشکل ها به نور لم يزل بينی                      بشنود دل ها نگنجد در منازل هاچو نامت 

  که جمله دردها را تو شفا گشتی و تسکينی                                بگفتم آفتابا تو مرا همراه کن با تو

  آب و گل کم آيم من مگر در وقت و هر حينیبه                       بگفتا جان ربايم من قدم بر عرش سايم من

  که آن معراج اللهی نيابد جز که مسکينی                      چو تو از خويش آگاهی ندانی کرد همراهی

  گشت و ره شينی يکی سالوسک کافر که رهزن                تو مسکينی در اين ظاهر درونت نفس بس قاهر

  يکی پيری که علم غيب زير او است بالينی                  چنين شيری مکن پوشيده از پيری چنين مو در

  گداز آهنان است او به آهن داده تلبينی            طبيب عاشقان است او جهان را همچو جان است او

  از او انوار دين يابد روان و جان بی دينی                  کند در حال گل را زر دهد در حال تن را سر

  شده هر مرده از جانش يکی ويسی و رامينی                      آن دهليز و ايوانش بيا بنگر تو برهانش در

  به اميدی که بازآيد از آن خوش شاه شاهينی                  ز شمس الدين تبريزی دلا اين حرف می بيزی
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  که با صد رو طمع دارد ز روز عشق فردايی                        کجا باشد دورويان را ميان عاشقان جايی

  ز آهن سازد او سدشان چو ذوالقرنين آسايی                   طمع دارند و نبودشان که شاه جان کند ردشان

  چه گنجد پيش صديقان نفاقی کارفرمايی                    دورويی با چنان رويی پليدی در چنان جويی

  بداند يک به يک آن را بديده نورافزايی                   های شيران را که بيخ بيشه جان را همه رگ
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  ببخشد عافيت ها را به هر صديق و يکتايی                            بداند عاقبت ها را فرستد راتبت ها را

  او تازه انشايی دهد نوری خدايی را کند                                 براندازد نقابی را نمايد آفتابی را

  برای جست و جو باشد ز فکر نفس کژپايی                 اگر اين شه دورو باشد نه آتش خلق و خو باشد

  آن سينه نمايد کين و بدرايی ز عکس تو در                    دورويی او است بی کينه ازيرا او است آيينه

  تو با شيران مکن زوری که روباهی به سودايی                     مزن پهلو به آن نوری که مانی تا ابد کوری

  نه مکری ماند و نی فن و نه دورويی نه صدتايی                 که با شيران مری کردن سگان را بشکند گردن
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  یکسی را کو به جان و دل تو را جويد نمی جوي                  کجا شد عهد و پيمانی که می کردی نمی گويی

  چرا از وی نمی داری دو دست خود نمی شويی                دل افکاری که روی خود به خون ديده می شويد

  چرا ای چشم بخت من تو با من کژ چو ابرويی                     مثال تير مژگانت شدم من راست يک سانت

  گويد چو خوش خويی ه عاشق کشته تو راپس آنگ                   چه با لذت جفاکاری که می بکشی بدين زاری

  دلا جويای آن شيری خدا داند چه آهويی                     ز شيران جمله آهويان گريزان ديدم و پويان

  مرا بس شد ز جان و تن تو را مژده کز آن کويی                         دلا گر چه نزاری تو مقيم کوی ياری تو

  از او ضربت ز تو خدمت که او چوگان و تو گويی                 هی بالا و گه در گوبه پيش شاه خوش می دو گ

  مخوان ای دل مرا کافر اگر گويم که تو اويی                         دلا جستيم سرتاسر نديدم در تو جز دلبر

  وی خود من اين سويم تو آن سويیچو بازآيم به س                          غلام بيخودی ز آنم که اندر بيخودی آنم

  زبان تو نمی دانم که من ترکم تو هندويی                   خمش کن کز ملامت او بدان ماند که می گويد
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  وگر ما را همی خواهی چرا تندی نمی خندی                اگر بی من خوشی يارا به صد دامم چه می بندی

  بدين سرکای نه ساله نداند کرد خرسندی                      پيمانه کسی کو در شکرخانه شکر نوشد به

  کند شادی و پندارد که دل زين بنده برکندی                   بخند ای دوست چون گلشن مبادا خاطر دشمن

  نباشد لايق از حسنت که برگردی ز پيوندی             چو رشک ماه و گل گشتی چو در دل ها طمع کشتی
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  مرا مستانه می گفتی که ما را خويش و فرزندی                    آن حالت مستی که با ما عهد می بستی خوشا

  که گير اين جام بی خويشی که باخويشی و هشمندی                پياپی باده می دادی به صد لطف و به صد شادی

  ريايی و دريادل نه ساقی و خداوندینه د                  سلام عليک ای خواجه بهانه چيست اين ساعت

  نه بستان و گلستانی نه کان شکر و قندی                         نه ياقوتی نه مرجانی نه آرام دل و جانی

  من از گولی دهم پندت نه ز آنک قابل پندی                  خمش باشم بدان شرطی که بدهی می خموشانه
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  نباشد خاک ره ناطق ندارد سنگ هشياری                ين عالم وطن داریچرا چون ای حيات جان در ا

  چرا خشمی کند تندی چرا باشد شبی تاری                     چرا زهری دهد تلخی چرا خاری کند تيزی

  که خاری اندر اين عالم کند در عهد او خاری                    در آن گلزار روی او عجب می ماندم روزی

  که تا غيری نبيند آن برون نايد ز اغياری                گر حضرت نقابی بست از غيرت بر آن چهرهم

  نمی تاند که دريابد ز لطف آن چهره ناری                      مگر خود ديده عالم غليظ و درد و قلب آمد

  ه درپوشد لباس زشت آن عاریو کی شايد ک                    دو چشم زشت رويان را لباس زشت می بايد

  که از شرم صفای او عرق ها می شود جاری                        که از عريانی لطفش لباس لطف شرمنده

  برون زد لطف از چشمش ز هر سو شد به ديداری                       و او با اين همه جسمی فروبريد و درپوشيد

  که تا شد ديده ها محروم و کند از سير و سياری                        فروپوشيد لطف او نهانی کرده چشمش را

  شراب می که بفزايد ز بی هوشيت هشياری                        وليک آن نور ناپيدا همی فرمايدت هر دم

  ریوليکن عشقشان دارد هزاران مکر و عيا                      که خوبان به غايت را فراغت باشد از شيوه

  نباشی زان طرب غافل اگر تو جان جان داری             چنانک از شهوتی تو خوش به جسم و جان شهوانی

  نمی بينی که اندر خواب تو در باغ و گلزاری             درون خود طلب آن را نه پيش و پس نه بر گردون

  باغی که می بينی به خواب اندر به بيداریتو آن                       کدامين سوی می دانی کدامين سوی می بينی

  از آن جا طفل ره باشی چو رو زين سو به شه آری                    چو ديده جان گشادی تو بديدی ملک روحانی

  وليکن از مثالی تو بدانی گر خرد داری                       کدامين شه نيارم گفت رمزی از صفات او

  سر و سرور نمی جويد همی جويد کلهداری                     ز دونی و طماعیخردهايی نمی خواهم که ا
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  به سر بنشين به بزم سر ببين زان سر تو خماری             که بگذار و سر می جو کز آن سر سر به دست آيد

  عماری چه مه رويان نمايد غيب اندر حجب و                   ز جامی کز صفای آن نمايد غيب ها يک يک

  است او به دلداری نشان بندگی شه که فرد              به روی هر مهی بينی تو داغی بس ظريف و کش

  زهی تبريز درياوش که بر هر ابر در باری                   به نزد حسن انس و جن مخدومی شمس الدين
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  ران خداوندی شمس الدين تبريزیز هج                     زهی چشم مرا حاصل شده آيين خون ريزی

  که تاريک ابد گردی اگر با او تو بستيزی                     ايا خورشيد رخشنده متاب از امر او سر را

  به جای آب آب زندگانی و گهربيزی                      ای ابر گر تو يک نظر از نرگسش يابی ايا

  گلستان ها شدی آتش نکردی ذره ای تيزی                   اگر آتش شبی در خواب لطف و حلم او ديدی

  بفرمودند گر جانی به جان او نياميزی               به هنگامی که هر جانی به جانی جفت می گردند

  ز روی شرم و لطف او فريضه گشت پرهيزی               که جان او چنان صاف و لطيف آمد که جان ها را

  که خشتک کی تواند کرد اندر جامه تيريزی                      به وهم روح ها نايدهر آنچ از روح او آيد 

  گر از جاهش ببردی بو ز حسرت کرده خون ريزی              کسی کاندر جهان از بوش انا لا غير می گفته ست

  ان شرطی که نگريزیورای بحر روحانی بد                        بيا ای عقل کل با من که بردابرد او بينی

  و جان ها جان از او گيرند و هر چيزی از او چيزی            از آن بحری گذشته ست او که دل ها دل از او يابند

  چه داند قوت حيدر مزاج حيز از حيزی                  اگر انکار خواهی کرد از عجزی است اندر تو

  گهی که بشنوی تبريز از تعظيم برخيزی                         علی االله خانه کعبه و فی االله بيت معمورا

  وآنگه باخودی باالله که بی الهام و تمييزی                      ايا ای عقل و تمييزی که لاف ديدنش داری
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  بشارت آيدش روزی ز وصل او به پيغامی                هر آن چشمی که گريان است در عشق دلارامی

  سياهش شد سپيد آخر سپيدش شد سيه فامی                  چشم سپيدی کو سيه کرده ست تن جامههر آن 

  بشارت آمدش ناگه از آن خوش روی خوش نامی                    چو گريان بود آن يعقوب کنعان از پی يوسف
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  دبان کوشد رسد ناگاه بر بامیچو او بر نر                        مثال نردبان باشد به ناليدن به عشق اندر

  کبابی از جگر در کف ز خون دل يکی جامی                   حريف عشق پيش آيد چو بيند مر تو را بيخود

  از آن است آتش هجران که تا پخته شود خامی                     که آب لطف آن دلبر گرفته قاف تا قاف است

  بلا چون ضربت دامی و زلف يار چون دامی                            برای امتحان مرغ جان عاشق وحشی

  نماند ناز و تندی او شود همراز و هم رامی           که تا زين دام و زين ضربت کشاکش يابد اين وحشی

  که گاهش تاب خورشيد است و گاهش طره شامی                چنان چون ميوه های خام از آن پخته شود شيرين

  که تا صافی شود دردی که تا خاصه شود عامی                   عام و لطف خاص حکمت ها شود پيداز رنج 

  گهی اندر اميد وصل يکتا زفت انعامی                    گهی از خوف محرومی و هجران ابد سوزی

  است از او کامی زهی تلخی و ناکامی که شيرين            خصوصا درد اين مسکين که عالم سوز طوفان است

  نگردم از هوای او نگردانم يکی گامی                        به هر گامی اگر صد تير آيد از هوای او

  مبارک صاحب وامی مبارک کردن وامی                           منم در وام عشق شاه تا گردن بحمداالله

  به هر صد قرن نبود اين چه جای سال و ايامی                     زهی دريای لطف حق زهی خورشيد ربانی

  خلاصه نور ايمانی صفای جان اسلامی                       ز مخدومی شمس الدين تبريزی بيابد جان

  شود واله اگر پيدا شود از دفترش لامی                  چه جای نور اسلام است که نورانی و روحانی
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  تو خود از خانه آخر ز حال بنده می دانی                         ز ما گريزانیالا ای نقش روحانی چرا ا

  به پيوندی که با تستم ورای طور انسانی                       به حق اشک گرم من به حق روی زرد من

  محروم زندانیبس است آخر بکن رحمی بر اين                         اگر عالم بود خندان مرا بی تو بود زندان

  مبادا ای خدا کس را بدين غايت پريشانی                      اگر با جمله خويشانم چو تو دوری پريشانم

  به جان بی وفا مانی چو يار ما گريزانی                      بر آن پای گريزانت چه بربندم که نگريزی

  بدرم چرخ و دريا را به عشق و صبر و پيشانی                   ور از نه چرخ برتازی بسوزی هفت دريا را

  چو سايه در رکاب تو همی آيم به پنهانی                          وگر چو آفتابی هم روی بر طارم چارم
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  روان کن کشتی وصلت برای پير کنعانی                     الا ای يوسف مصری از اين دريای ظلمانی

  که از شعشاع آن کشتی بگردد بحر نورانی                   دريا ز نور او بگيرد چشميکی کشتی که اين 

  از آن نوری که آن باشد جمال و فر سلطانی                 نه زان نوری که آن باشد به جان چاکران لايق

  اشد روح روحانیچو باشد عاشق او حق که ب                   در آن بحر جلالت ها که آن کشتی همی گردد

  نماند صعبيی ديگر بگردد جمله آسانی                        چو آن کشتی نمايد رخ برآيد گرد آن دريا

  در آن دريا به رقص اندرشده غلطان و خندانی                  چه آسانی که از شادی ز عاشق هر سر مويی

  نمايد خدها در جسم آب و خاک ارکانی                          نبيند خنده جان را مگر که ديده جان ها

  ز چشم و گوش و فهم و وهم اگر خواهی تو برهانی                         ز عريانی نشانی هاست بر درز لباس او

  برو می چر چو استوران در اين مرعای شهوانی               تو برهان را چه خواهی کرد که غرق عالم حسی

  ربايد مر تو را چون باد از وسواس شيطانی                        ومی خداوندی شمس دينمگر الطاف مخد

  مکن فهمی مگر در حق آن دريای ربانی                کز اين جمله اشارت ها هم از کشتی هم از دريا

  مت های يزدانیکه تا او را بيابد جان ز رح                چو اين را فهم کردی تو سجودی بر سوی تبريز
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  هماره جان به تن آيد تو سوی تن نمی آيی                      الا ای جان قدس آخر به سوی من نمی آيی

  ز اشک خون همی ريزم در اين دامن نمی آيی                       بدم دامن کشان تا تو ز من دامن کشيدستی

  زهی خرمن که سوی اين سيه خرمن نمی آيی                         زهی بی آبی جانم چو نيسانت نمی بارد

  نظاره من بيا گر تو نظر کردن نمی آيی                    چو دورم زان نظر کردن نظاره عالمی گشتم

  چرا خوابم ببردی گر به سحر و فن نمی آيی                     الا ای دل پری خوانی نگويی آن پری را تو

  چو قمری ناله می دارم که در گردن نمی آيی                    وصل او که در گردن همی زيبی الا ای طوق

  ايا آهن ربا آخر سوی آهن نمی آيی              دل تو همچو سنگ و من چو آهن ثابت اندر عشق

  من نمی آيیچرا تو سوی اين هجران صد چون                  ز ما و من برست آن کس که تو رويی بدو آری

  سکونت از کجا آخر سوی مسکن نمی آيی                        فزايش از کجا باشد بهارا چون نمی باری
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  الا ای ناطقه کلی بدين الکن نمی آيی                     الا ای نور غايب بين در اين ديده نمی تابی

  الا ای مرغ مژده آور بدين ارزن نمی آيی                   چو ارزن خرد گشتستم ز بهر مرغ مژده آور

  برای امن اين جان ها در اين مکمن نمی آيی               همه جان ها شده لرزان در اين مکمن گه هجران

  الا گلزار ربانی بدين سوسن نمی آيی               زبان چون سوسن تازه به مدحت ای خوش آوازه

  درونت خنب سرمستی چرا از دن نمی آيی                     ستادانالا ای باده شادان به عشق اندر چو ا

  چرا ای خانه بی خورشيد تو روشن نمی آيی                معاش خانه جانم اگر نه از قرص خورشيد است

  چرا چون شکل شب دزدان به هر روزن نمی آيی                        اگر نه طالب اويی به خانه خانه خورشيد

  چرا در خوف می باشی چرا مومن نمی آيی                      و صحرای جمال او برای جان بود مومنچ

  چرا اندر چراغ عشق چون روغن نمی آيی              تو بشکن جوز اين تن را بکوب اين مغز را درهم

  که بی دشمن نمی آيی مبر تو آب بی روغن                    تو آب و روغنی کردی به نورت ره کجا باشد

  که اندر دست خود ماندی و در مخزن نمی آيی                  چه نقد پاک می دانی تو خود را وين نمی بينی

  ز سوی طور تبريزی چرا چون لن نمی آيی                  ز عشق شمس تبريزی چو موسی گفته ام ارنی
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  چو طوفان بر سرم بارد از اين سودا ز بالايی                      جانی است سودايی مسلمانان مسلمانان مرا

  به کوی لوليان افتد از آن لولی سرنايی                   مسلمانان مسلمانان به هر روزی يکی شوری

  ورای طور انديشه حريفان را چه می پايی                     مسلمانان مسلمانان ز جان پرسيد کای سابق

  کز اين انديشه دادم دل به دست موج دريايی                       ان مسلمانان بشوييد از دل من دستمسلمان

  که سخت از کار رفتم من مرا کاری بفرمايی                          مسلمانان مسلمانان خبر آن کارفرما را

  مستم ره نمی دانم بدان معشوق زيبايی که                        مسلمانان مسلمانان امانت دست من گيريد

  بر آن خاکم بخسپانيد زان خاک است بينايی                           مسلمانان مسلمانان به کوی او سپاريدم

  که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهايی                            مسلمانان مسلمانان زبان پارسی گويم

  به غير تو نمی بايد تويی آنک همی بايی               که بر دست اين سخن بيزیبيا ای شمس تبريزی 
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  ببين تو چاره ای از نو که الحق سخت بينايی                      يکی فرهنگ ديگر نو برآر ای اصل دانايی

  از قندت شکرخايی بسی طوطی که آموزند                     بسی دل ها چو گوهرها ز نور لعل تو تابان

  گر آتش نيستش حقی وگر دارد چه فرمايی                          زدی طعنه که دود تو ندارد آتش عاشق

  من و عشق و شب تيره نگار و باده پيمايی                 برو ای جان دولت جو چه خواهم کرد دولت را

  که عشرت در کمی خندد تو کم زن تا بيفزايی                        بيا ای مونس روزم نگفتم دوش در گوشت

  چو جام از دست جان نوشی از آن بی دست و بی پايی                      دلا آخر نمی گويی کجا شد مکر و دستانت

  چه سلطانی چه جان بخشی چه خورشيدی چه دريايی             به هر شب شمس تبريزی چه گوهرها که می بيزی
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  ای جان و جهان برجه از بهر دل مستی                        پای همی کوبم ای جان و جهان دستیمن 

  آن دست بر آن دل نه ای کاش دلی هستی                      ای مست مکش محشر بازآی ز شور و شر

  لکده بايستیيک دل چه محل دارد صد د                    ترک دل و جان کردم تا بی دل و جان گردم

  اشکوفه چرا کردی گر باده نخوردستی                 بنگر به درخت ای جان در رقص و سراندازی

  گر نی همه لطفستی با خاک نپيوستی                            آن باد بهاری بين آميزش و ياری بين

  ی ره عشق اين است او کی دل ما خستیگر ن                           از يار مکن افغان بی جور نيامد عشق

  گر غيرت بگذارد دل بر دل ما بستی                      صد لطف و عطا دارد صد مهر و وفا دارد

  گر پشتی او نبود پشت همه بشکستی                              با جمله جفاکاری پشتی کند و ياری

  بی رحمت او صعوه زين دام کجا خستی                          دامی که در او عنقا بی پر شود و بی پا

  در جنبش باد دل صد مروحه بايستی                      خامش کن و ساکن شو ای باد سخن گر چه

  گر شمس نبودی شب از خويش کجا رستی                         شمس الحق تبريزی ماييم و شب وحشت
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  ای دولت و اقبالم آخر نه توام هستی                         قل شد از مستیگر عشق بزد راهم ور ع
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  خاک کف پای شه کی باشد سردستی                            رستن ز جهان شک هرگز نبود اندک

  بر عمر موفر زن کز بند قفص رستی                     ای طوطی جان پر زن بر خرمن شکر زن

  در روضه و بستان رو کز هستی خود جستی                     ن رو در حلقه مردان روای جان سوی جانا

  با رفعت تو رستم از رفعت و از پستی                           در حيرت تو ماندم از گريه و از خنده

  یدر دولت پيوسته رفتی و بپيوست                       ای دل بزن انگشتک بی زحمت لی و لک

  جان ها بپرستندت گر جسم بنپرستی                           آن باده فروش تو بس گفت به گوش تو

  بشتاب چه می مولی آخر دل ما خستی                            ای خواجه شنگولی ای فتنه صد لولی

  آخر نه در آن شستیور صد هنرت باشد                        گر خير و شرت باشد ور کر و فرت باشد

  تا ره نزدی ما را از پای بننشستی                            چالاک کسی يارا با آن دل چون خارا

  يک پرده برافکندی صد پرده نو بستی                           درجست در اين گفتن بنمودن و بنهفتن
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  ما تلخ شديم و تو در کان شکر رفتی                            ای دوست ز شهر ما ناگه به سفر رفتی

  در تو نظری کرد او در نور نظر رفتی                            نوری که بدو پرد جان از قفص قالب

  آن سوی زبردستی گر زير و زبر رفتی                     رفتی تو از اين پستی در شادی و در مستی

  زين شکل برون جستی در شکل دگر رفتی                           صورت مانند خيالی تو هر دم به يکی

  از دور قمر رستی بالای قمر رفتی                            امروز چو جانستی در صدر جنانستی

  چون ترک کله کردی وز بند کمر رفتی                          اکنون ز تن گريان جانا شده ای عريان

  وز آب شدی فارغ کز تف جگر رفتی                            ه ای فارغ وز منت خبازاناز نان شد

  دررفتی آبی دهدت صافی زان بحر که                           نانی دهدت جانان بی معده و بی دندان

  رفتیبفرست خبر زيرا در عين خبر                          از جان شريف خود وز حال لطيف خود

  در دامن دريايی چون در و گهر رفتی                          ور ز آنک خبر ندهی دانم که کجاهايی

  کز گوش گذر کردی در عقل و بصر رفتی                      هان ای سخن روشن درتاب در اين روزن
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  خرف باشی تو خوب و جوان گردی گر پير                            آورد طبيب جان يک طبله ره آوردی

  از دل ببرد سستی وز رخ ببرد زردی                            تن را بدهد هستی جان را بدهد مستی

  ترياق در او يابی گر زهر اجل خوردی                             آن طبله عيسی بد ميراث طبيبان شد

  چون روی بدو آری مه روی جهان گردی                             ای طالب آن طبله روی آر بدين قبله

  نی تری و نی خشکی نی گرمی و نی سردی                       کان نايد در دندان حبيب است در او پنهان

  کان مسکن عيسی شد و آن حبه بدان خردی                               زان حب کم از حبه آيی بر آن قبه

  لاغر نشود هرگز آن را که تو پروردی                      شد محرز از داد تو هر عاجزشد محرز و 

  افشردی صدق قدمی باشد چون تو قدم                          گفتم به طبيب جان امروز هزاران سان

  ز غم استردی غم نسترد آن دل را کو را                          از جا نبرد چيزی آن را که تو جا دادی

  ترک گروان برگو تو زان گروان فردی                      خامش کن و دم درکش چون تجربه افتادت
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  سنگينک جنگينک سر بسته چو بيماری                                  افتاد دل و جانم در فتنه طراری

  آب چه که می خواهد تا درفکند ناری                           آيد سوی بی خوابی خواهد ز درش آبی

  هين تا چه کنی سازم از آتشش انباری                        گويد که به اجرت ده اين خانه مرا چندی

  بوده ست از آن من تو دانی و ديواری                         گه گويد اين عرصه کاين خانه برآوردی

  در عرصه جان باشد ديوار تو مرداری                        واده ديوار ببر زين جا اين عرصه به ما

  در کوی همی گردد چون مشتغل کاری                            آن دلبر سروين قد در قصد کسی باشد

  ناگه شنوی آهی از کوچه و بازاری                                  ناگه بکند چاهی ناگه بزند راهی

  چون رخت نمی ماند در غارت او باری                        ی خواند می داند و می راندجان نقش هم

  گرفتاری دل کيست تو را بنده جان کيست                             ای شاه شکرخنده ای شادی هر زنده

  د اغياریپيش آر به من گوشت تا نشنو                   ای ذوق دل از نوشت وی شوق دل از جوشت

  آموخت خراميدن با تو به سمن زاری                        از باغ تو جان و تن پر کرده ز گل دامن
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  و آن گاه يقين دارد اين از کرمت آری                         زان گوش همی خارد کاوميد چنين دارد

  شنو هله مولانا زاری چنين زاریب                            تا از تو شدم دانا چون چنگ شدم جانا

  خامش که دلم دارد بی مشغله گفتاری                              تا عشق حمياخد اين مهر همی کارد
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  چستی کن و ترکی کن نی نرمی و تاجيکی                       يک حمله و يک حمله کآمد شب و تاريکی

  گر گردن ما دارد در عشق تو باريکی                        داريم سری کان سر بی تن بزيد چون مه

  عشقيم نه سردستی مستيم نه از سيکی                                شاهيم نه سه روزه لعليم نه پيروزه

  با زشت نياميزم هر چند کند نيکی                                 من بنده خوبانم هر چند بدم گويند

  بيگانه همی باشم از غايت نزديکی                              دارد من از حسد ايشانعشاق بسی 

  کی گويند فلان بنده گويد که عجب کی                            روپوش کند او هم با محرم و نامحرم

  تو رستم چالاکی نی کودک چاليکی                 طفلی است سخن گفتن مردی است خمش کردن
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  در عشق جهانی را بدنام کنی حالی                            آن زلف مسلسل را گر دام کنی حالی

  گر از شکرقندت در جام کنی حالی                      می جوش ز سر گيرد خمخانه به رقص آيد

  بادام کنی حالی پيش آيد هر نقل که                        از چشم چو بادامت در مجلس يک رنگی

  گر تشنه بود صادق انعام کنی حالی                         حاشا ز عطای تو کان نسيه بود ای جان

  صدساله ره ار باشد يک گام کنی حالی                                ای ماه فلک پيما از منزل ما تا تو

  و آن کره گردون را هم رام کنی حالی                         از لطف تو از عقرب صد شير بجوشيده

  گر حارس بامت را بر بام کنی حالی                               بر بام فلک صد در بگشايد و بنمايد

  گر صبح رخت جلوه در شام کنی حالی                          هر خام شود پخته هم خوانده شود تخته

  

2570  
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  و اندر حشر موران افتاده سليمانی                               سلطانی پنهان به ميان ما می گردد

  امروز در اين مجمع شاهنشه سردانی                        می بيند و می داند يک يک سر ياران را

  گر مکر کند دزدی ور راست رود جانی                            اسرار بر او ظاهر همچون طبق حلوا

  می بيند و می خواند با تجربه خط خوانی                            و بد هر کس را از تخته پيشانینيک 

  تا شور دراندازد بر ما ز نمکدانی                          در مطبخ ما آمد يک بی من و بی مايی

  ارش ز آسيب گران جانیيا رب تو نگهد                             امروز سماع ما چون دل سبکی دارد

  امروز همی آيد پرشرم و پشيمانی                      آن شيشه دلی کو دی بگريخت چو نامردان

  پرگريه و غم باشد بی دولت خندانی                            صد سال اگر جايی بگريزد و بستيزد

  خاموش که بازآيد بلبل به گلستانی                          خورشيد چه غم دارد ار خشم کند گازر
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  پنهان شده و افکنده در شهر پريشانی                               ای شاه مسلمانان وی جان مسلمانی

  سلطان سلاطينی بر کرسی سبحانی                      ای آتش در آتش هم می کش و هم می کش

  هر حکم که می خواهی می کن که همه جانی                       شاهنشه هر شاهی صد اختر و صد ماهی

  از شير عجب باشد بس نادره چوپانی                            گفتی که تو را يارم رخت تو نگهدارم

  ور هيچ نمی دانم دانم که تو می دانی                       هستم گر عاقل و گر مستم گر نيست و گر

  کز بهر چو تو عيدی قربانم و قربانی                      جم در پوست نمی گنجمگر در غم و در رن

  روز از تن همچون شب چون صبح برون رانی                          گه چون شب يغمايی هر مدرکه بربايی

  امه بگردانیيا رب که چه گردد جان چون ج                            گه جامه بگردانی گويی که رسولم من

  آن چيست عجب جز تو کو را تو نگهبانی                         در رزم تويی فارس بر بام تويی حارس

  ای عشق عدم ها را خواهی که برنجانی                       ای عشق تويی جمله بر کيست تو را حمله

  رنای تو می نالد هم تازی و سريانیس                        ای عشق تويی تنها گر لطفی و گر قهری

  فر تو همی تابد از تابش پيشانی                               گر ديده ببندی تو ور هيچ نخندی تو

  ای ماه چه می آيی در پرده پنهانی                           پنهان نتوان بردن در خانه چراغی را
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  وی گوش نمی نوشی اين نوبت سلطانی                          ای چشم نمی بينی اين لشکر سلطان را

  گنجی است به يک حبه در غايت ارزانی                      گفتم که به چه دهی آن گفتا که به بذل جان

  باران نکند ساکن گردی که تو ننشانی                            لاحول کجا راند ديوی که تو بگماری

  تمييز کجا ماند در ديده انسانی                         در ديده کشی دل را چون سرمه جادويی

  هر وهم برد دستی از عقل به آسانی                       هر نيست بود هستی در ديده از آن سرمه

  تا سوی درت آيد جوينده ربانی                             از خاک درت بايد در ديده دل سرمه

  قطره سوی بحر آيد از سيل کهستانی                          و به کل تازد حبه سوی کان يازدتا جز

  خامش که نشد ظاهر هرگز سر روحانی                           نی سيل بود اين جا نی بحر بود آن جا
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  اين غربت تا چند پريشانی بازآ تو از                        جانا به غريبستان چندين به چه می مانی

  يا راه نمی دانی يا نامه نمی خوانی                              صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

  ور راه نمی دانی در پنجه ره دانی                       گر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند

  با سنگ دلان منشين چون گوهر اين کانی                           بازآ که در آن محبس قدر تو نداند کس

  از دام جهان جسته بازآ که ز بازانی               ای از دل و جان رسته دست از دل و جان شسته

  هم شير و هم آهويی هم بهتر از ايشانی                           هم آبی و هم جويی هم آب همی جويی

  آميخته ای با جان يا پرتو جانانی                    تو طرفه تری يا جان چند است ز تو تا جان

  يا رب چه کسی يا رب اعجوبه ربانی                          نور قمری در شب قند و شکری در لب

  بازار چنين خوشتر خوش بدهی و بستانی                    هر دم ز تو زيب و فر از ما دل و جان و سر

  زهر از کف تو خوردن سرچشمه حيوانی                   عشق تو جان بردن وز ما چو شکر مردناز 
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  و اندر تتق غيبی صد يوسف کنعانی                    در پرده خاک ای جان عيشی است به پنهانی

  ورت تن فانیای صورت جان باقی وی ص                     اين صورت تن رفته و آن صورت جا مانده
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  تن مرده و جان پران در روضه رضوانی                       گر چاشنيی خواهی هر شب بنگر خود را

  چندان صفتت کردم واالله که دو چندانی                    ای عشق که آن داری يا رب چه جهان داری

  تو چه زبان گويم ای جان که نمی دانی با                                     المومن حلوی و العاش علوی

  وآنگه رسد از سلطان صد مرکب ميدانی                            چندان بدوان لنگان کاين پای فروماند

  در حالت جان کندن چون است که خندانی                         می مرد يکی عاشق می گفت يکی او را

  صدمرده همی خندم بی خنده دندانی                            مگفتا چو بپردازم من جمله دهان گرد

  نيم دگرم دارد عزم شکرافشانی                             زيرا که يکی نيمم نی بود شکر گشتم

  بو بيش دهد عنبر در وقت پريشانی                         هر کو نمرد خندان تو شمع مخوان او را

  تو مطرب جانانی چون در طمع نانی                           ان است سزای توای شهره نوای تو ج

  اوميد کی ضايع شد از کيسه ربانی                       کس کيسه ميفشان گو کس خرقه ميفکن گو

  دريا ز عطای حق دارد گهرافشانی                      از کيسه حق گردون صد نور و ضيا ريزد

  بگذر ز فلک بررو گر درخور آن خوانی                     فره ست اين کز چرخ همی ريزدنان ريزه س

  ور خسته شود حلقت در حلقه سلطانی                            گر خسته شود کفت کفی دگرت بخشد

  نیبر سوخته زن آبی چون چشمه حيوا                         برگو غزلی برگو پامزد خود از حق جو

  

2574  

  فرياد مسلمانان از دست مسلمانی                                     از آتش ناپيدا دارم دل بريانی

  شمع و سحرش خوانم يا نادره سلطانی                            شهد و شکرش گويم کان گهرش گويم

  آتش و دود ما برخاسته ايوانیوز                           زين فتنه و غوغايی آتش زده هر جايی

  بربود به قهر از من در راه حرمدانی                            با اين همه سلطانی آن خصم مسلمانی

  آن کس که به پيش او جانی به يکی نانی                                 بگشاد حرمدانم بربود دل و جانم

  ناگاه پديد آمد باغی و گلستانی                             من دوش ز بوی او رفتم سر کوی او

  هم واقف و بيداری هم شهره و پنهانی                            آن جا دل و دلداری هم عالم اسراری

  در آتش عشق او هر چشمه حيوانی                             در خدمت خاک او عيشی و تماشايی
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  جز ديده فزودن نی جز چشم گشودن نی                     می بينی و زادن نی هر لحظه يکی صورت

  چندانک خوری می خور دستوری دادن نی                              از نعمت روحانی در مجلس پنهانی

  و آن ميوه نورش را بر کف به نهان نی                       آن ميوه که از لطفش می آب شود در کف

  در مشک تتاری نی در عنبر و لادن نی                           اين بوی که از زلف آن ترک خطا آمد

  وين سرمه عشق او اندرخور هاون نی                           در هاون تن جان را می کوبد تقديرش

  ن جا آن جا که تو و من نیتا بازرود آ                           ديدی تو چنين سرمه کو هاون ها سايد

  جز گلبن و نسرين نی جز لاله و سوسن نی                        آن جا روش و دين نی جز باغ نوآيين نی

  چون سوخت منی ها را پس طعنه گه لن نی                                بگذار تنی ها را بشنو ارنی ها را

  کز غلبه جان آن جا جای سر سوزن نی                         تن را تو مبر سوی شمس الحق تبريزی

  

2576  

  ای معدن زيبايی وی کان وفا چونی                      ای خواجه سلام عليک از زحمت ما چونی

  کای جنت روحانی وی بحر صفا چونی                      در جنت و در دوزخ پرسان تواند ای جان

  هر رنج تو را گويد کی دفع بلا چونی                         چشم و چراغ منهر نور تو را گويد ای 

  زين خدمت پوسيده زين طال بقا چونی                       ای خدمت تو کردن چون گلبشکر خوردن

  در وقت جفا اينی تا وقت وفا چونی                       در وقت جفا دل را صد تاج و کمر بخشی

  وی شاه يد بيضا با اهل عمی چونی                      اين دوران چونی تو ز فرعونانای موسی 

  کز زحمت و رنج ما ای باد صبا چونی                     گويد به تو هر گلشن هر نرگس و هر سوسن

  وی تاج همه جان ها دربند قبا چونی                        ای آب خضر چونی از گردش چرخ آخر

  پرسند تو را هر دم کز رنج و عنا چونی                             ای جان عناديده خامش که عنايت ها
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  در کوی خرابات آ تا دردکشان بينی                           همرنگ جماعت شو تا لذت جان بينی

  و چشم سر تا چشم نهان بينیبربند د                             درکش قدح سودا هل تا بشوی رسوا

  بشکن بت خاکی را تا روی بتان بينی                          بگشای دو دست خود گر ميل کنارستت

  وز بهر سه نان تا کی شمشير و سنان بينی                           از بهر عجوزی را تا چند کشی کابين

  در دور درآ بنشين تا کی دوران بينی                        نک ساقی بی جوری در مجلس او دوری

  گرگی و سگی کم کن تا مهر شبان بينی                      اين جاست ربا نيکو جانی ده و صد بستان

  بربند دهان از خور تا طعم دهان بينی                       شب يار همی گردد خشخاش مخور امشب

  رو ترک فلانی گو تا بيست فلان بينی                             شمنگويی که فلانی را ببريد ز من د

  انديشه جانان به کانديشه نان بينی                                    انديشه مکن الا از خالق انديشه

  ز انديشه گره کم زن تا شرح جنان بينی                        با وسعت ارض االله بر حبس چه چفسيدی

  از جان و جهان بگذر تا جان و جهان بينی                       خامش کن از اين گفتن تا گفت بری باری

  

2578  

  عشق تو و جان من جز آتش و جز نی نی                      ای بود تو از کی نی وی ملک تو تا کی نی

  د کشته هو ديدم امکان يکی هی نیص                           بر کشته ديت باشد ای شادی اين کشته

  معشوق بر عاشق با وی نی و بی وی نی                     ای ديده عجايب ها بنگر که عجب اين است

  مستان خرف از مستی آن جا قدح و می نی                               امروز به بستان آ در حلقه مستان آ

  برخوان افلا ينظر معنيش بر اين پی نی                            بنگر به شتر بنگر مستند نه از ساغر

  جز نعره يا رب نی جز ناله يا حی نی                        در مومن و در کافر بنگر تو به چشم سر

  زان جا که گريزانی جز لطف پياپی نی                     آن جا که همی پويی زان است کز او سيری

  در مکتب درويشان خود ابجد و حطی نی                              ديشه يا رب تو بشو لوحماز ابجد ان

  از تابش خورشيدت هرگز خطری دی نی                       شمس الحق تبريزی آن جا که تو پيروزی
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  يرا که تو از مايیزير و زبرت دارم ز                        با هر کی تو درسازی می دانک نياسايی

  کان جام نياشامد جز عاشق رسوايی                               تا تو نشوی رسوا آن سر نشود پيدا

  آن جام مباحی را درکش که بياسايی                              بردار صراحی را بگذار صلاحی را

  امروز قدح بستان ای عاشق فردايی                          در حلقه آن مستان در لاله و در بستان

  تا بگذری از هستی ای سخره هرجايی                        بر رسم زبردستی می کن تو چنين مستی

  در مصر نمی باشی تا جمله شکرخايی                                   سرفتنه اوباشی همخرقه قلاشی

  جز با تو نيارامد جان های مصفايی                    چه شکر ريزی شمس الحق تبريزی جان را

  

2580  

  بيهوده چه می گردی بر آب چو دولابی                        ای خيره نظر در جو پيش آ و بخور آبی

  يک جو نبری زين دو بی کوشش و اسبابی                    صحراست پر از شکر درياست پر از گوهر

  بگشادن چشم ارزد تا بانی مهتابی                              يده بنگشايیگر مرد تماشايی چون د

  اندر نظر حربی بشکافد محرابی                             محراب بسی ديدی در وی بنگنجيدی

  ما طامع و پيش و پس دريا کف وهابی                          ما تشنه و هر جانب يک چشمه حيوانی

  کو پرده ميان ما جز چشم گران خوابی                            ميان ما جز نقص عيان ما ره چيست

  تو ميزانی جسمت مثل بامی هر حس                         شش نور همی بارد زان ابر که حق آرد

  ابوابیزان سوش روان کرده آن فاتح                            شش چشمه پيوسته می گردد شب بسته

  بيرون کشدش زان چه بی آلت و قلابی                         خورشيد و قمر گاهی شب افتد در چاهی

  زيرا که ضعيفی تو بی طاقت و بی تابی                           صد صنعت سلطانی دارد ز تو پنهانی

  خدا لرزان ماننده سيمابی بر کف                          اين مفرش و آن کيوان افلاک ورای آن

  اندر صفتش خاطر هست احول و کذابی                        دريا چو چنان باشد کف درخور آن باشد

  چون ديو که بگريزد از عمر خطابی                         بگريزد عقل و جان از هيبت آن سلطان

  از جان عزيز خود بيگانه و صخابی                            بکری برمد از شو معشوق جهانش او

  چون باز به دام آمد برداشته مضرابی                             ره داده به دام خود صد زاغ پی بازی
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  بی صفقه صفاقی بی شرفه دبابی                       خاموش که آن اسعد اين را به از اين گويد
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  گه بيت و غزل گويی گه پای عمل کوبی                                ای سوخته يوسف در آتش يعقوبی

  گه غوطه خوری عريان در چشمه ايوبی                              گه دور بگردانی گاهی شکر افشانی

  وز دولت و داد او ما غرقه اين خوبی                      مرد و زن لب بسته و در شيون خلقان همه

  چون دوست نمی خسپد با آن همه مطلوبی                   و می چسبد عاشق ز چه رو خسپدبر عشق چ

  از بهر چنان مهمان چون خانه نمی روبی                      آن دوست که می بايد چون سوی تو می آيد

  وبینيندازی از غصه محج چون سر تو                    چون رزم نمی سازی چون چست نمی تازی

  از جذبه آن است اين کاندر غم و آشوبی                       ای نعل تو در آتش آن سوی ز پنج و شش

  بی عيب خرد جان را از جمله معيوبی                         کی باشد و کی باشد کو گل ز تو بتراشد

  ه چه مبدل شد آن چوب از آن چوبیبنگر ک                           اجزای درختان را چون ميوه کند دارا

  منگر ز حساب ای جان در عالم محسوبی                               زين به بتوان گفتن اما بمگو تن زن

  

2582  

  دل را بربودستی در دل بنشستستی                           خواهم که روم زين جا پايم بگرفتستی

  زان مه که نمودستی زان راز که گفتستی                      شدسر سخره سودا شد دل بی سر و بی پا 

  شب که نخفتستی ای آنک در اين سودا بس                               برپر به پر روزه زين گنبد پيروزه

  راهيت بياموزم کان راه نرفتستی                            چون ديد که می سوزم گفتا که قلاوزم

  من خويش توام گر چه با جور تو جفتستی                         توام حاضر گر چه پس ديواریمن پيش 

  هر خواب که ديدستی هر ديگ که پختستی                       ای طالب خوش جمله من راست کنم جمله

  نجستستیبيرونش بجستستی در خانه                    فردی آن يار که گم کردی عمری است کز او

  دست تو گرفته ست او هر جا که بگشتستی                    اين طرفه که آن دلبر با توست در اين جستن

  ای دوست ز پيدايی گويی که نهفتستی                           در جستن او با او همره شده و می جو
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  من نيست شدم باری در هست يکی هستی                                 آمد مه ما مستی دستی فلکا دستی

  گر باده اثر کردی در دل تن از او رستی                       از يک قدح و از صد دل مست نمی گردد

  پر می دهيم گر نی اين شيشه بنشکستی                       بار دگر آوردی زان می که سحر خوردی

  از جز تو گر اشکستی بودی که نپيوستی                       یبر جام من از مستی سنگی زدی اشکست

  گر مرده از اين خوردی از گور برون جستی                          زين باده چشيد آدم کز خويش برون آمد

  در ماه که از بالا آيد به چه پستی                 گر سير نه ای از سر هين خوار و زبون منگر

  گر رشک نبردی دل تن عشق پرستستی                           ازم را از وقت چه بی باکیای برده نم

  هم قبله از او گشتی هم کعبه رخش خستی                       آن مست در آن مستی گر آمدی اندر صف
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  بين يک جان شده از مستیای دوست حريفان                           ماييم در اين گوشه پنهان شده از مستی

  دم ها زده آهسته زان راز که گفتستی                    از جان و جهان رسته چون پسته دهان بسته

  دستی صنما دستی می زن که از اين دستی                        ماييم در اين خلوت غرقه شده در رحمت

  ای جمله بلندی ها خاک در اين پستی                           عاشق شده بر پستی بر فقر و فرودستی

  شيخا چه ترنجيدی بی خويش شو و رستی                        جز خويش نمی ديدی در خويش بپيچيدی

  آن چهره که بگشادی و آن زلف که بربستی                                   بربند در خانه منمای به بيگانه

  ما را غلطی دادی از خانه برون جستی                          ه که دی کردیامروز مکن جانا آن شيو

  برخاستی از ديده در دلکده بنشستی                       صورت چه که بربودی در سر بر ما بودی

  شد داروی هر خسته آن را که توش خستی                        شد صافی بی دردی عقلی که توش بردی

  در قعر رو ای ماهی گر دشمن اين شستی                    بر آن ماهی زين گفت چه می خواهی ای دل
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  هم زهر شکر گشتی هم گرگ شبانستی                          گر نرگس خون خوارش دربند امانستی

  اندر دورانستی هم ساغر سلطانی                            هم دور قمر يارا چون بنده بدی ما را

  هم بحر بدان تلخی آب حيوانستی                       هم کوه بدان سختی چون شيره و شيرستی

  هم نرگس مخمورش بر ما نگرانستی                         از طلعت مستورش بر خلق زدی نورش

  شکری تشنيع چنانستیپس چيست ز نا                        با هيچ دل مست او تقصير نکرده ست او

  کفو کمر وصلش ای کاش ميانستی                        وصلش به ميان آيد از لطف و کرم ليکن

  در مردن اين صورت کس را چه زيانستی                    صورتگر بی صورت گر ز آنک عيان بودی

  ر مژه و ابرو کی تير و کمانستیبا ه                              راه نظر ار بودی بی رهزن پنهانی

  ور نی دهن ماهی پرگفت و زيانستی                              بربند دهان زيرا دريا خمشی خواهد
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  ای شاد که خلقستی ای خوش که جهانستی                                گر هيچ نگارينم بر خلق عيانستی

  بالا همه باغستی پستی همه کانستی                             گر نقش پذيرفتی در شش جهت عالم

  گر هيچ پديدستی آن همگانستی                          از خلق نهان زان شد تا جمله مرا باشد

  

2587  

  در خانه نهان گشتی يا سوی هوا رفتی                              ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی

  چون مرغ بپريدی ای دوست کجا رفتی                             ديدی از عهد بگرديدیچون عهد دلم 

  از خلق حذر کردی وز خلق جدا رفتی                      در روح نظر کردی چون روح سفر کردی

  ماننده بوی گل با باد صبا رفتی                           رفتی تو بدين زودی تو باد صبا بودی

  از نور خدا بودی در نور خدا رفتی                             نی باد صبا بودی نی مرغ هوا بودی

  وز ننگ چنين خانه بر سقف سما رفتی                     ای خواجه اين خانه چون شمع در اين خانه
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  خود افتادی در کار دگر رفتی از کار                              ای يار غلط کردی با يار دگر رفتی

  ای خويش پسنديده هين بار دگر رفتی                             صد بار ببخشودم بر تو به تو بنمودم

  گلزار ندانستی در خار دگر رفتی                      صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم

  ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی                          گفتم که تويی ماهی با مار چه همراهی

  صد تار بريدی تو در تار دگر رفتی                                مانند مکوک کژ اندر کف جولاهه

  آن يار در آن غار است تو غار دگر رفتی                              گفتی که تو را يارا در غار نمی بينم

  بازار مرا ديده بازار دگر رفتی                       چون بد نشود رنگتچون کم نشود سنگت 
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  تا صورت خاکی را در چرخ درآوردی                            نه چرخ زمرد را محبوس هوا کردی

  ای رعد چه می غری وی چرخ چه می گردی                      ای آب چه می شويی وی باد چه می جويی

  وی صبر چه خرسندی وی چهره چرا زردی                   عشق چه می خندی وی عقل چه می بندی ای

  جان خود چه قدر باشد در دين جوانمردی                            سر را چه محل باشد در راه وفاداری

  د در دايره فردیيک موی نمی گنج                            کامل صفت آن باشد کو صيد فنا باشد

  ای سرد کسی کو ماند در گرمی و در سردی                         گه غصه و گه شادی دور است ز آزادی

  کو شعشعه مستی گر باده جان خوردی                                کو تابش پيشانی گر ماه مرا ديدی

  آخر نه خر کوری بر گرد چه می گردی                       زين کيسه و زان کاسه نگرفت تو را تاسه

  کز حرص چو جارويی پيوسته در اين گردی                             با سينه ناشسته چه سود ز رو شستن

  وين منبر من عالی مقصوره من مردی                             هر روز من آدينه وين خطبه من دايم

  ارواح و ملک از حق آرند ره آوردی                           ز مردمچون پايه اين منبر خالی شود ا

  

2590  

  دل بردی و جان بردی اين جا چه رها کردی                          ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی

  یهوا کرد مرغ دل ما خستی پس قصد                        ای برده هوس ها را بشکسته قفص ها را
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  کو زهره که تا گويم ای دوست چرا کردی                          گر قصد هوا کردی ور عزم جفا کردی

  زيرا که ز شيرينش در قهر جدا کردی                      آن شمع که می سوزد گويم ز چه می گريد

  او چون بنده دوتا کردیکز هجر تو پشت                       آن چنگ که می زارد گويم ز چه می زارد

  زهرم چو شکر کردی وز درد دوا کردی                           رو اين جمله جفا کردی اما چو نمودی

  از بس که کرم کردی حاجات روا کردی                   هر برگ ز بی برگی کف ها به دعا برداشت

  

2591  

  دل بودی و جان بردی اين جا چه رها کردی                          ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی

  بی هوشی جانی تو گيرم که جفا کردی                             خورشيد جهانی تو سلطان شهانی تو

  در بخشش و در احسان حاجات روا کردی                       هم عاقبت ای سلطان بردی همه را مهمان

  هر پشه که پروردی صد همچو هما کردی                       و گهرش کردیهر سنگ که بگرفتی لعل 

  يک قافله را ناگه اصحاب صفا کردی                         يک طايفه را ای جان منشور خطا دادی

  اجزای زمين ها را در لطف سما کردی                              آثار فلک ها را اجزای زمين کردی

  چون قاعده بشکستی وز درد دوا کردی                      ز چه بشناسم از چرخ زمين ها را پس من

  

2592  

  آورد نمی دانم دانم که مرا بردی                          ای صورت روحانی امروز چه آوردی

  غ کی پروردیبر شاخ کی خنديدی در با                         ای گلشن نيکويی امروز چه خوش بويی

  در باغ کی خنديدی وز دست کی می خوردی                       و می خيزی امروز عجب چيزی می افتی

  پيران و جوانان را آموخت جوامردی                           آن طبع زرافشانی و آن همت سلطانی

  ت همدردی درکش قدح دردیدر وحد                         بگذر ز جوامردی کان هم ز دوی خيزد

  هم عاشق و معشوقی هم سرخی و هم زردی                       هم همره و همدردی هم جمعی و هم فردی

  ترسم که ميان ره بگريزی و برگردی                          با اين همه در مجلس بنشين و ميا با من

  کز دل دودلی خيزد گه گرمی و گه سردی                        ور ز آنک همی آيی با خويش مبر دل را
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2593  

  ور صبح و سحر خواهی نک صبح و سحر باری                 گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری

  گر تاج و کمر خواهی نک تاج و کمر باری                              ای يوسف کنعانی وی جان سليمانی

  گر تيغ و سپر خواهی نک تيغ و سپر باری                            تم هر جنگیای حمزه آهنگی وی رس

  گر قند و شکر خواهی نک قند و شکر باری                                 ای بلبل پوينده وی طوطی گوينده

  ر باریگر زير و زبر خواهی نک زير و زب                    ای دشمن عقل و هش وی عاشق عاشق کش

  گر سمع و بصر خواهی نک سمع و بصر باری                                 ای جان تماشاجو موسی تجلی جو

  گر فتنه و شر خواهی نک فتنه و شر باری                              ای ديو پر از کينه وی دشمن ديرينه

  گر يار سفر خواهی نک يار سفر باری                          خاموش مگو چندين برخيز سفر بگزين

  گر خسته جگر خواهی نک خسته جگر باری                         شمس الحق تبريزی از حسن و دلاويزی

  

2594  

  در گور کجا گنجی چون نور خدا داری                         از مرگ چه انديشی چون جان بقا داری

  ماننده آن دلبر بنما که کجا داری                 چون زرخوش باش کز آن گوهر عالم همه شد 

  تو روی ترش با من ای خواجه چرا داری                         در عشق نشسته تن در عشرت تا گردن

  شيخا تو چو دلتنگی با غم چه هواداری                             در عالم بی رنگی مستی بود و شنگی

  همرنگ شو آخر هم گر بخشش ما داری                            غم تا چند نهی ماتمچندين بمخور اين 

  بسم االله مولانا چون ساغرها داری                            از تابش تو جانا جان گشت چنين دانا

  با تيره نياميزی چون بحر صفا داری                     شمس الحق تبريزی چون صاف شکرريزی

  

2595  

  در خوردن و شب گردی خواهم که کنم ياری                           پريان را من تا روز به دلداری امشب

  وقت حشرانگيزی در چالش و ميخواری                             من شيوه پريان را آموخته ام شب ها
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  پوشيده تر از پريان ماييم به ستاری                            جنی پنهان باشد در ستر و امان باشد

  در مکر خدا مانده آن قوم ز اغياری                       بر صورت ما واقف پريان و ز جان غافل

  مفروش چنين ارزان خود را به سبکباری                         خود را تو نمی دانی جويای پری ز آنی

  از ديو و پری برده صد گوی به عياری                       و آن جنی ما بهتر زيبارخ و خوش گوهر

  نی بی مزه و رنگين پالوده بازاری                       شب از مه او حيران مه عاشق آن سيران

  وز چنگ و رباب او وز شيوه خماری                                از سيخ کباب او وز جام شراب او

  در جمله مذهب ها او راست سزاواری                              شده لب ها ديوانه شده شب ها آلوده

  کس نيست در اين پرده تو پشت کی می خاری                         خواب از شب او مرده شلوار گرو کرده

  ینی عاشق عشقی تو تو عاشق گفتار                           بردی ز حد ای مکثر بربند دهان آخر

  

2596  

  گر سينه نپوشانی تيری بخوری کاری                                نظاره چه می آيی در حلقه بيداری

  شاهی است تو باور کن بر کرسی جباری                         در حلقه سر اندرکن دل را تو قويتر کن

  ی ز لب لعلش گاهی ز می ناریگاه                         تا بازرهی زان دم تا مست شوی هر دم

  خاشاک کجا باشد در ساغر هشياری                           بگشای دهانت را خاشاک مجو در می

  بس نيست رخ خوبش دلجويی و دلداری                      ای خواجه چرا جويی دلداری از آن جانان

  بنوشتم از عالم صد نامه بيزاری                          دی نامه او خواندم در قصه بی خويشی

  با ما غم دل گويی يا قصه جان آری                 نقش تو چو نقش من رخ بر رخ خود کرده ست

  چون عشق بزد آتش در پرده ستاری                           من با صنم معنی تن جامه برون کردم

  افتاد به پايم عشق در عذر گنه کاری                   در رنگ رخم عشقش چون عکس جمالش ديد

  زيرا که چو جان آيی بی رنگ صباواری                               شمس الحق تبريزی آيی و نبينندت

  

2597  

  کان روی چو خورشيدت صد گون کندت ياری                            گر روی بگردانی تو پشت قوی داری
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  مه بی تو ز من گيرد صد دوری و بيزاری                     روی به ماه آرم گر من بی رخ چون ماهت

  گلزار جفا گردد چون تخم جفا کاری                          جان بی تو يتيم آمد مه بی تو دو نيم آمد

  دست کی رسد در تو گر پای نيفشاری                          چون سرکشی آغازی يا اسب جفا تازی

  شايد که ز بخشايش اين دم سر من خاری                         مهمان توام ای جان ای شادی هر مهمان

  کی پيش رود با او بدفعلی و طراری                            رو ای دل بيچاره با تيغ و کفن پيشش

  کرده با عشرت و خماریپرورده و خو                       ای جان نه ز باغ تو رسته ست درخت من

  مستان مرا مفکن در نوحه و در زاری                           اجزای وجود من مستان تواند ای جان

  مستانه به پيش آيی بی نخوت و جباری                              آن ساغر پنهانی خواهم که بگردانی

  يا چشمه حيوانی يا صحت بيماری                             ای ساغر پنهانی تو جامی و يا جانی

  يا کان نباتی تو يا ابر شکرباری                                  يا آب حياتی تو يا خط نجاتی تو

  اما نهلد در سر نی عقل نی هشياری                           آن ساغر و آن کوزه کو نشکندم روزه

  هم آبی و هم نانی هم ياری و هم غاری                            م آنیهم عقلی و هم جانی هم اينی و ه

  نی زان که سخن کم شد از غايت بسياری                            خاموش شدم حاصل تا برنپرد اين دل

  

2598  

  آریيک دم چه زيان دارد گر روی به ما                          ای جان و جهان آخر از روی نکوکاری

  چه بو داری يا رب که چه رو داری يا رب که              ای روی تو چون آتش وی بوی تو چون گل خوش

  خوش خواب که می بينم در حالت بيداری                             در پيش دو چشم من پيوسته خيال تو

  ست نمی گنجد از لذت دلداریدر پو                            دل را چو خيال تو بنوازد مسکين دل

  جان دگرت گويم يا صحت بيماری                              قرص قمرت گويم نور بصرت گويم

  وز زاری من بلبل وامانده شد از زاری                           از شرم تو شاخ گل سر پيش درافکنده

  تو نيز نمی گنجی جز او که دهد ياری                           از جمله ببر زيرا آن جا که تويی و او

  جز او کی بود مونس در نيم شب تاری                              اندر شکم ماهی دم با کی زند يونس

  ای بسته تو بر اشتر شش تنگ به سرباری                        در چشمه سوزن تو خواهی که رود اشتر
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  چون ابر بهاری کن در عشق گهرباری                            مباش از وی با اين همه ای ديده نوميد

  

2599  

  وز روی تو در عالم هر روی به ديواری                         ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری

  اریهر گوشه چو منصوری آويخته بر د                            هر ذره ز خورشيدت گويای اناالحقی

  قدمی خاری اين طرفه که از يک گل در هر                  اين طرفه که از يک خم هر يک ز ميی مستند

  هر عقل همی گويد من خيره شدم باری                         هر شاخ همی گويد من مست شدم دستی

  ر بی خويشی انداخته دستاریعشق از س                                گل از سر مشتاقی بدريده گريبانی

  جز عاقل و لايعقل قومی دگرند آری                    از عقل گروهی مست بی عقل گروهی مست

  بی زحمت فرعونی بی غصه اغياری                          ماييم چو کوه طور مست از قدح موسی

  گر چه سر خم بسته است از کهگل پنداری                            ماييم چو می جوشان در خم خراباتی

  واالله که از اين خوشتر نبود به جهان کاری                     از جوشش می کهگل شد بر سر خم رقصان

  

2600  

  تشنيع زنان بودم بر عهد وفاداری                        گفتم که بجست آن مه از خانه چو عياری

  آن طره که دل دزدد ماننده طراری                              رغماز غمت گفتا در خانه بجوی آخ

  در پيه دو ديده خود بر آب بزن ناری                         در سوخته جان زن از آهن و از سنگش

  باشد که نهان باشد او از پس ديواری                         بفروز چنين شمعی در خانه همی گردان

  در نيم شب هجران بگشود مرا کاری                            ری در سايه خورشيدشاندر پس ديوا

  تا تيره شد اين شمعم از تابش انواری                         در خانه همی گشتم در دست چنين شمعی

  مکساریدر بی نمکی چون ره بردم به ن                      گفتم که در اين زندان چون يافتمت ای جان

  وی از تو جهان زنده چون يافتمت باری                               ای شوخ گريزنده وی شاه ستيزنده

  کانی شد غيرت شده ستاری چون گوهر                           در حال نهانی شد پنهان چو معانی شد

  نه زنان بر من هم يافته بازاریوين طع                    من دست زنان بر سر چون حلقه شده بر در
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  چون مه که ز خورشيدش شد تيره خجل واری                            از پرتو مخدومی شمس الحق تبريزی

  

2601  

  وز شورش زلف تو در هر طرفی سوری                          ای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوری

  هر سوی يکی ساقی هر سوی يکی حوری                              در حسن بهشت تو در زير درختانت

  محبوس يکی خنبی چون شيره انگوری                          از عشق شراب تو هر سوی يکی جانی

  بر بام دماغ آيد بنوازد طنبوری                         هر صبح ز عشق تو اين عقل شود شيدا

  هر کوی بود بزمی هر خانه بود سوری                       لطانای شادی آن شهری کش عشق بود س

  می زد به در وحدت از عشق تو ناقوری                                 بگذشتم بر ديری پيش آمد قسيسی

  در صحبت آن کافر شب گشته چون کافوری                       ادريس شد از درسش هر جا که بد ابليسی

  هم عاشق و معشوقی هم ناصر و منصوری                          داری اين گفتا ز يکی شاهی گفتم ز کی

  جان پرور هر خويشی شور و شر هر دوری                         يک شاه شکرريزی شمس الحق تبريزی

  

2602  

  ون باده همی جوشیمن خابيه تو در من چ                         ای دشمن عقل من وی داروی بی هوشی

  هم شاهی و سلطانی هم حاجب و چاووشی                         اول تو و آخر تو بيرون تو و در سر تو

  هم يوسف مه رويی هم مانع و روپوشی                      خوش خويی و بدخويی دلسوزی و دلجويی

  عقل در اين مغزی چون حلقه در اين گوشی چون                    بس تازه و بس سبزی بس شاهد و بس نغزی

  هم مار بدانديشی هم نيشی و هم نوشی                    هم دوری و هم خويشی هم پيشی و هم بيشی

  يا رب چه خوشند ايشان آن دم که در آغوشی                      ای رهزن بی خويشان ای مخزن درويشان

  چه صبر و چه خاموشی و آن روز که خمارم                           آن روز که هشيارم من عربده ها دارم

  

2603  

  با حلقه عشاقان رو بر در حيرانی                          ای بر سر و پا گشته داری سر حيرانی
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  وز بهر چنان مشکی جان عنبر حيرانی                      در زلف چو چوگانت غلطيده بسی جان ها

  در شاه نظر کردم من چاکر حيرانی                         ذر کردم وز خويش گذر کردماز کون ح

  هم مومن اين راهم هم کافر حيرانی                            خواهم من يوسف دلخواهم چاه زنخت

  حيرانی تا چست برون جستم از چنبر                               هم باده آن مستم هم بسته آن شستم

  آخر تو يکی بنگر در دلبر حيرانی                           ای عقل شده مهتر ای گشته دلت مرمر

  خون تو بريزم من از خنجر حيرانی                           ور نه بستيزم من در کار تو خيزم من

  قم من هم لاغر حيرانیهم فربه عش                            از دولت مخدومی شمس الحق تبريزی

  

2604  

  تشويش مسلمانی ای مه تو که را مانی                               آن چهره و پيشانی شد قبله حيرانی

  زين بيش نمی دانم ای مه تو که را مانی                                   من واله يزدانم در حلقه مردانم

  هم بی دل و دلشادم ای مه تو که را مانی                                    هم بنده و آزادم ويرانه و آبادم

  هم مومن و کافر شد ای مه تو که را مانی                   هر جسم که بر سر شد جان گشت و قلندر شد

  ا مانیبا ديده بينايی ای مه تو که ر                                شاد آنک نهد پايی در لجه دريايی

  از طعنه و از تسخر ای مه تو که را مانی                             باشد ز توام مفخر فارغ شدم از دلبر

  تو محو کن القابم ای مه تو که را مانی                            من زان سوی دولابم زان جانب اسبابم

  زان خنده چه بربندد ای مه تو که را مانی                           بر عاشق دوتاقد آن کس که همی خندد

  ای جان و جهان می زد ای مه تو که را مانی                            شمس الحق تبريزی در لخلخه آميزی

  

2605  

  آبستن ميوه ستی سرمست گلستانی                           ای باغ همی دانی کز باد کی رقصانی

  وين نقش چرا بندی گر ز آنک همه جانی                   ر ز آنک تو اين جسمیاين روح چرا داری گ

  وز گوهر چون گويم چون غيرت عمانی                     جان پيشکشت چه بود خرما به سوی بصره

  زان رو تو کجا دانی چون مست زنخدانی                      عقلا ز قياس خود زين رو تو زنخ می زن
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  يا بر سر صفرايی رسم شکرافشانی                                 ر بود با کر طنبور نوازيدندشوا

  تا مست شود ايمان زان باده يزدانی                           می وام کند ايمان صد ديده به ديدارش

  ان گر راز تو نجهانیراز تو شود پنه                           در پای دل افتم من هر روز همی گويم

  کی گنجد در طاسی شش گوشه انسانی                     کان مهره شش گوشه هم لايق آن نطع است

  هر لحظه به دست تو گر ز آنک نه سلطانی                            شمس الحق تبريزی من باز چرا گردم
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  خويش من و پيوندی نی همره و مهمانی                              مانده شدم از گفتن تا تو بر ما مانی

  خربنده چرا گشتی شه زاده ارکانی                شيری است که می جوشد خونی است نمی خسبد

  آن کس که رهانيد از بسيار پريشانی                       زر دارد و زر بدهد زين واخردت اين دم

  کی آمده ای ای جان زان خاک به آسانی                              اشتر ز سوی بيشه بی جهد نمی آيد

  گوش تو کشان کردم تا جوهر انسانی                            صد جا بترنجيدی گفتی نروم زين جا

  استيزه چه می بافی ای شيخ لت انبانی                                در چرخ درآوردم نه گنبد نيلی را

  کو نخوت کرمنا کو همت سلطانی                           ديگ سيه پوشی اندر پی تتماجیچون 

  تو طفل سر خوانی نی پير پری خوانی                             تو مرد لب قدری نی مرد شب قدری

  انیسيلی زندت آرد استاد دبست                              سخت است بلی پندت اما نگذارندت

  روزی که به جد گيرد گردن ز کی پيچانی                            هر لحظه کمندی نو در گردنت اندازد

  در خود بترنجيده از نامی و ارکانی                         بنگر تو در اين اجزا که همرهشان بودی

  اندر پس اين منزل صد منزل روحانیو                            زان جا بکشانمشان مانند تو تا اين جا

  ريشت پی آن دادم تا ريش بجنبانی                   چون بز همه را گويم هين برجه و خدمت کن

  ريش کی رهيد از من تا تو دبه برهانی                           گر ريش نجنبانی يک يک بکنم ريشت

  يک لحظه شو آيينه چون حلقه گردانی                           يک لحظه شدی شانه در ريش درافتادی

  هم شير و هم آهويی هم اينی و هم آنی                            هم شانه و هم مويی هم آينه هم رويی

  بی رنج چه می سلفی آواز چه لرزانی                           هم فرقی و هم زلفی مفتاحی و هم قلفی
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  نر بز لحيانی صد بازی نو داری ای                        بازی ديگر کنخاموش کن از گفتن هين 
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  خود نيست بجز آن مه اين هست چنين يا نی                         آن ماه همی تابد بر چرخ و زمين يا نی

  کمين يا نیهر چستی و هر سستی آيد ز                            در هر ره و هر پيشه در لشکر انديشه

  ايمن بود و فارغ از روز پسين يا نی                       آن رسته خويش خود ديده پس و پيش خود

  زين دام امان يابد جز جان امين يا نی                          چون شکر و بادامی در هر قدمی دامی

  ر چه بود عالی باشد چو يقين يا نیظن ا                      گر باغ يقين خواهی پس رخت منه بر ظن
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  ای جان صفا چونی وی کان وفا چونی                                   افند کليميرا از زحمت ما چونی

  وی عاشق بی دل را درمان و دوا چونی                       ای فخر خردمندان وی بی تو جهان زندان

  می گويد حسنت را کی خوب لقا چونی                         دمه گوش همی خارد صد سجده همی آر

  زان روز که پرسيدی گفتی تو مرا چونی                              باری من بيچاره گشتم ز خود آواره

  ای آب حيات ما زين آب و هوا چونی                                ماييم و هوای تو دو چشم سقای تو

  ای آنک مبادا کس دور از تو جدا چونی                              فراق تو دوری ز وثاق توتلخ است 

  ای نير اعظم تو زين طال بقا چونی                          زد طال بقای تو هر ذره که خورشيدی

  اهل عما چونیوی يوسف افتاده با                               ای آينه مانده در دست دو سه زنگی

  وی بلبل آن بستان با ناشنوا چونی                        ای دلدل آن ميدان چونی تو در اين زندان

  افتاده در اين غربت با رنج و عنا چونی                                 ای آدم خوکرده با جنت و با حورا

  با اين همگی زفتی در زير قبا چونی                          ای آنک نمی گنجی در شش جهت عالم

  از عربده کوران وز زخم عصا چونی                          مصباح و زجاجی تو پيش دو سه نابينا

  با اين همه بی برگی داوودنوا چونی                                 پيغام و سلام ما ای باد بگو با دل

  کای تشنه پرخواره با جام خدا چونی                              ابس کردم من اما برگو تو تمامش ر
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  شاهان ز هوای تو در خرقه دلقينی                              در عشق کجا باشد مانند تو عشقينی

  وز غايت مستی تو همکاسه مسکينی                            بر خوان تو استاده هر گوشه سليمانی

  سردفتر دين بوده از عشق تو بی دينی                            ان گزين بوده سلطان يقين بودهبس ج

  کو سينه ره بينی کو ديده شه بينی                           کو گوهر جان بودن کو حرف بپيمودن

  ز هر طرف آمينیکاين عشق فزون بادا و                         هر مست ميت خورده دو دست برآورده

  جانی که به لب آمد چه سود ز ياسينی                         گويند بخوان ياسين تا عشق شود تسکين

  تو بنهد بر پشت فلک زينی در دولت                            آن دلشده خاکی کز عشق زمين بوسد

  گه باده جان گيرد گه طره مشکينی                         آوه خنک آن دل را کو لازم آن جان شد

  کز شمس حق تبريز پر کردم خرجينی                             هرگز نکند ما را عالم به جوال اندر
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  از بهر خدا بشنو فرياد و علی اللهی                             چون بسته کنی راهی آخر بشنو آهی

  ناگاه پديد آمد در آب چنان ماهی                         ددر روح نظر کردم بی رنگ چو آبی بو

  تا واشد و دريا شد اين عالم چون چاهی                        آن آب به جوش آمد هستی به خروش آمد

  من قطره و او قطره گشتيم چو همراهی                               ديدم که فراز آمد دريا و بشد قطره

  او قطره شده دريا من قطره شده گاهی                            رفتم دريا شد و بگرفتم چون پيشترک

  باشد که تو هم افتی در مکر شهنشاهی                            پيش آی تو دريا را نظاره بکن ما را

  جادو دلخواهیاو چشم چنين بندد چون                    آبی است به زيرش مه آبی است به زيرش که

  چاه و رسن زلفت واالله که به از جاهی                         با لعل تو کی جويم من ملک بدخشان را

  در سحر نمی بندد جز سينه آگاهی                           از غمزه جادواش شمس الحق تبريزی

  

2611  
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  من دم نزنم زيرا دم می نزند ماهی                             جانا تو بگو رمزی از آتش همراهی

  مه سجده همی کردت ای ايبک خرگاهی                          بر خيمه اين گردون تو دوش قنق بودی

  وز بخشش تو ديده اين ماه سما ماهی                          خورشيد ز تو گشته صاحب کله گردون

  وين قسمت چو آمد تو يوسف و من چاهی                      و من روغن کی هر دو يکی گردد تو آتش

  من بنده آن خلعت گر رانی و گر خواهی                           هر چند که اين جوشم از آتش تو باشد

  فرياد من مسکين از دانش و آگاهی                             اين دانش من گشته بر دانش تو پرده

  وين هر دو کجا گنجد در وحدت اللهی                            گويم مثل لطفشگه از می و از شاهد 

  کی شب بودش در پی يا زحمت بی گاهی                        شمس الحق تبريزی صبحی که تو خندانی
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  پابسته شدی چون من زان دلبر خرگاهی               در کوی کی می گردی ای خواجه چه می خواهی

  نی خدمت کس خواهی نی خسروی و شاهی                         گر بسته شدی از وی رسته ز همه بندی

  در آب سجود آری بی مساله چو ماهی                      شد خدمت تو دستان چون خدمت سرمستان

  ره و بيراهیفارغ ز ثواب آمد فرد از                      چون مست و خراب آمد سجده گهش آب آمد

  نی ظالم و نی تايب نی ذاکر و نی ساهی                     کو ره چو در اين آبی کو سجده چو محرابی
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  در روزن جان تابی چون ماه ز بالايی                           ای شادی آن روزی کز راه تو بازآيی

  اين فرش زمينی را چون عرش بيارايی                             زان ماه پرافزايش آن فارغ از آرايش

  بس جان که ز سر گيرد قانون شکرخايی                           بس عاقل پابسته کز خويش شود رسته

  بس قافله ره يابد در عالم بی جايی                     زين منزل شش گوشه بی مرکب و بی توشه

  کامروز مرا بنگر ای خواجه فردايی                           روشن کن جان من تا گويد جان با تن

  رونق نبود جو را چون آب بنگشايی                       تو آبی و من جويم جز وصل تو کی جويم

  واالله که چو با خويشی از خويش نياسايی                           ای شاد تو از پيشی يعنی ز همه بيشی
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  افتاده در اين سودا چون مردم صفرايی                           دم بر راه خودش ديدمدر جستن دل بو

  جز عشق نبينی گر صد بار بپالايی                             شمس الحق تبريزی پالود مرا هجرت
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  جا هر لحظه تماشايیيا رب چه خوش است اين                        ما می نرويم ای جان زين خانه دگر جايی

  بی ولوله زاغی بی گرگ جگرخايی                         هر گوشه يکی باغی هر کنج يکی لاغی

  کو عزم سفر دارد از بيم تقاضايی                               افکند خبر دشمن در شهر اراجيفی

  جان کی رود جايی بی سر کی نهد پايیبی                       از رشک همی گويد واالله که دروغ است آن

  او هر طرفی يابد شوريده و شيدايی                          من زير فلک چون او ماهی ز کجا يابم

  چو چشم تو خماری چون روی تو صحرايی                             مه گرد درت گردد زيرا که کجا يابد

  در عشق پديد آيد هر يوسف زيبايی                   اين عشق اگر چه او پاک است ز هر صورت

  وز عشق پدر ديدش زيبا و مطرايی                    بی عشق نه يوسف را اخوان چو سگی ديدند

  دوزخ کی رود آخر از جنت ماوايی                              گر نام سفر گويم بشکن تو دهانم را

  بی پای همی گردم چون کشتی دريايی                      ين دريامن بی سر و پا گشتم خوش غرقه ا

  چون ذره به زير آيم در رقص ز بالايی                                از در اگرم رانی آيم ز ره روزن

  در روزن اين خانه در گردش سودايی                       چون ذره رسن سازم از نور و رسن بازم

  برگو که در اين دولت تيره نشود رايی                      ر اين مجلس لاغر نشود عيسیبنشين که د

  تا ناله در آن گنبد يابی تو مثنايی                               بربند دهان برگو در گنبد سر خود

  مصفايی از حرف همی گردد اين نکته                         شمس الحق تبريزی از لطف صفات خود
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  پرهيز ز هشياران وز مردم غوغايی                         هم پهلوی خم سر نه ای خواجه هرجايی

  تو جنس سگ کهفی از جنگ مبرايی                          هشيار به سگ ماند جز جنگ نمی داند

  در آن درگه شکر و شکرافزايیچون ديد                            سر بر در خمخانه زد آن سگ فرزانه

WWW.IRANMEET.COM



  اين جاست تماشاها تو مرد تماشايی                      بيرون مرو ای خواجه زين صورت ديباچه

  در سرکه درافتاده آن خوش لب حلوايی                       بس مست طرب خورده آهنگ برون کرده

  بجهی به سوی او جه ای مست علالايی                           سر پهلوی آن خم نه کوزه به بر خم به
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  نيت ز کجا گنجد اندر دل شيدايی                                 من نيت آن کردم تا باشم سودايی

  وين تلخی من گشته دريای شکرخايی                              مجنونی من گشته سرمايه صد عاقل

  بس فتنه و آشوبی افکنده ز زيبايی                              زير شجر طوبی ديدم صنمی خوبی

  فارغ ز شب و فردا چون باشم فردايی                       از من دو جهان شيدا وز من همه سر پيدا

  جان کی فزايم من گفتم دلم افزايی                             می گفت کرايم من وقتی که برآيم من

  تبريز ز شمس الدين بی صورت دريايی                           نی بين بی قيمت و بی کابيندريای معا
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  لاهوت ازل را از ناسوت تو بنمايی                          عيسی چو تويی جانا ای دولت ترسايی

  يک پيچ تو بگشايی کز کافر زلف خود                               ايمان ز سر زلفت زنار عجب بندد

  تا عالم خاکی را از عشق برآرايی                           پرده درتافته رخسارت ای از پس صد

  جان بود در آن بيعت با عشق به تنهايی                   جان دوش ز سرمستی با عشق تو عهدی کرد

  کند با خود نی تو همگی مايی کس عهد                 سر عشق به گوشش برد سر گفت به گوش جان

  تا چند گريزی تو از خويش و نياسايی                      چندانک تو می کوشی جز چشم نمی پوشی

  سوگند بدان زلفی عاشق کش سودايی                          جان گفت که ای فردم سوگند بدين دردم

  نی ما و نه من کردم ای مفرد يکتايی                      کان عهد که من کردم بی جان و بدن کردم

  در آب نمايد او ليک او است ز بالايی                     مست آنچ کند در می از می بود آن به روی

  آن ساقی ترسا را يک نکته نفرمايی                          تبريز ز شمس الدين آخر قدحی زو هين
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  چون گويم دل بردی چون عين دل مايی                            نظرهايیجانا نظری فرما چون جان 

  دل نيز شکر خايد آن دم که جگر خايی                      جان ها همه پا کوبند آن لحظه که دل کوبی

  مرده ز تو حال آرد چون شعبده بنمايی                           تن روح برافشاند چون دست برافشانی

  ای دل به جفای او جان باز چه می پايی                     گر جور و جفا اين است پس گشت وفا کاسد

  ای يار بکش دستم آن جا که تو آن جايی                        امروز چنان مستم کز خويش برون جستم

  کمت آيد چون در تک دريايیگوهر چه                             چيزی که تو را بايد افلاک همان زايد

  بی تو چه بود ديده ای گوهر بينايی                         مردم ز تو شد ای جان هر مردمک ديده

  هستی و چه خوش هستی در وحدت يکتايی                          ای روح بزن دستی در دولت سرمستی

  تن معدن ترس آمد تو عيش و تماشايی                    ای روح چه می ترسی روحی نه تن و نفسی

  او را برسان روزی جان را و پذيرايی                  ای روز چه خوش روزی شمع طرب افروزی

  بر خفته دلان بردم انفاس مسيحايی                                 صبحا نفسی داری سرمايه بيداری

  در نور تو گم گردد چون شرق برآرايی                         شمس الحق تبريزی خورشيد چو استاره
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  گفتم که در اين سودا هشيار چه می جويی                        گل گفت مرا نرمی از خار چه می جويی

  گفتم نشدی بی دل دلدار چه می جويی                            گفتا که در اين سودا دلدار تو کو بنما

  گفتم که برو طفلی خمار چه می جويی                                   مستانه بنما ره خمخانهگفتا هله 

  گفتم برو ای مسکين هشدار چه می جويی                        گفتا ز چه بی هوشی بنمای چه می نوشی

  ست گلزار چه می جويیگفتم اگرت بو ني                       گفتا که چه گلزار است کز وی نرسد بويی

  گفتم که خيال خواب بيدار چه می جويی                        گفتا که وفاجويان خوابی است که می بينند
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  زيرا به ادب يابی آن چيز که می گويی                          ای دل به ادب بنشين برخيز ز بدخويی
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  هيهات چنان رويی يابند به بی رويی                             حاشا که چنان سودا يابند بدين صفرا

  در خويش بجو ای دل آن چيز که می جويی                          در عين نظر بنشين چون مردمک ديده

  در خود منگر زيرا در ديده خود مويی                           بگريز ز همسايه گر سايه نمی خواهی

  ور بر لب دريايی چون روی نمی شويی                            اين خاک چه پيمايیگر غرقه دريايی 

  

2621  

  کای دل تو نمی گفتی کز خويش شدم خالی                          از هر چه ترنجيدی با دل تو بگو حالی

  ذار تو نکالیزشتی تو پيدا شد بگ                       رسوا شد اين رنج چو در وا شد دعوی تو

  کی باشد با اين خود آن مرتبه عالی                          در صورت رنج خود نظاره بکن ای بد

  اين است که کشتی تو پس از کی همی نالی                        بنگر که چه زشتی تو بس ديوسرشتی تو

  کز غيب شود حاصل اندر عوض ابدالی                            گر رنج بشد مشکل نوميد مشو ای دل

  کای کعبه چه دوری تو از حيزک خلخالی                      از ذوق چو عوری تو هر لحظه بشوری تو

  کاين باديه فردان را بزدود ز ارذالی                     در باديه مردان را کاری است نه سردان را

  بشتاب که از فضلش در منزل اجلالی                          در خدمت مخدومی شمس الحق تبريزی

  

2622  

  نی پری و نی چری ای مرغک حلوايی                    ای خواجه تو چه مرغی نامت چه چرا شايی

  من اشترم و اشتر کی پرد ای طايی                                  مانند شترمرغی گويند بپر گويی

  کی بار کشد مرغی تکليف چه فرمايی                        که نه من مرغمچون نوبت بار آيد گويی 

  نی فاخته طوقی نی در چمن مايی                    نی بلبل خوش لحنی نی طوطی خوش رنگی

  مرغان همه پريدند آن جا تو چه می پايی                        حق است سليمان را در گردن هر مرغی

  

2623  

  ما مست و خراباتی و بيخود شده تا کی                               شماييم شما تن زده تا کی ما گوش
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  آخر بنگوييد که اين قاعده تا کی                           ما سوخته حالان و شما سير و ملولان

  عربده تا کی مجلس همه شوريده بتا                        دل زير و زبر گشت مها چند زنی طشت

  در حلقه رندان شده کاين مفسده تا کی                         درافتاد و به کف کرده عصايی دی عقل

  بشکست در صومعه کاين معبده تا کی                          چون ساقی ما ريخت بر او جام شرابی

  اين نوبت شادی است غم بيهده تا کیک                            تسبيح بينداخت و ز سالوس بپرداخت

  ای در سخن بی مزه گرم آمده تا کی                           آن ها که خموشند به مستی مزه نوشند

  

2624  

  خورشيد برآمد بنگر نورفشانی                     برخيز که جان است و جهان است و جوانی

  ای يوسف ايام به صد ره به از آنی                         آن حسن که در خواب همی جست زليخا

  برسنج ببين که سبکی يا تو گرانی                                 برخيز که آويخت ترازوی قيامت

  قانع نشود عاشق بی دل به نشانی                         هر سوی نشانی است ز مخلوق به خالق

  ما راه سعادت بنموديم تو دانی                      گاوهر لحظه ز گردون برسد بانگ که ای 

  تا بازرهی زود از اين عالم فانی                                   برخيز و بيا دبدبه عمر ابد بين

  او جان جهان آمد و تو نقش جهانی                         او عمر عزيزی است از او چاره نداری

  حيف است کز اين روح تو محروم بمانی                              روح پذيرد بر صورت سنگين بزند

  در کان عقيق آی چه دربند دکانی                               او کان عقيق آمد و سرمايه کان ها

  

2625  

  د و هوسستیاين علم و هنر پيش تو با                                 گر علم خرابات تو را همنفسستی

  سيمرغ جهان در نظر تو مگسستی                             ور طاير غيبی به تو بر سايه فکندی

  اين کوس سلاطين بر تو چون جرسستی                                     گر کوکبه شاه حقيقت بنمودی

  دامن و ريش تو به دست عسسستی کی                              گر صبح سعادت به تو اقبال نمودی

  فکری که به پيش دل توست آن سپسستی                              گر پيش روان بر تو عنايت فکنندی
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  از دفتر عشاق يکی حرف بسستی                               معکوس شنو گر نبدی گوش دل تو

  بازآمده ديدی اگر آن گيج کسستی                                     گويد همه مردند يکی بازنيامد

  لرزان نبدی گر ز بقا مقتبسستی                     لرزان لهب جان تو از صرصر مرگ است

  در حلق تو اين شربت فانی چو خسستی                              همراه خسان گر نبدی طبع خسيست

  در مکتب شادی ز کجا در عبسستی                                  طفل خرد تو به تبارک برسيدی

  داعيه فريادرسستی گر وقت بدی                    خاموش که اين ها همه موقوف به وقت است

  

2626  

  تا رخت گشادی و دکان بازکشيدی                      ای دل تو در اين غارت و تاراج چه ديدی

  از آب دهان دام مگس گير تنيدی                          رانچون جولهه حرص در اين خانه وي

  پنداشت دل تو که از اين دام رهيدی                                  از لذت و از مستی اين دانه دنيا

  در دام کسی دانه خورد هيچ شنيدی                         در سيل کسی خانه کند از گل و از خاک

  آن سوی که در روضه ارواح دويدی                       دام و برون جه تو به هنگام ای دل ببر از

  يا ياد نداری تو که بر عرش پريدی                         ای روح چو طاووس بيفشان تو پر عقل

  يدیدادی تو پر خويش و دو سه دانه خر                           از عرش سوی فرش فتادی و قضا بود

  گه لب بگزيدی و گهی دست خليدی                              چون گرسنه قحط در اين لقمه فتادی

  زان شير تباشير سعادت بمزيدی                               کو همت شاهانه نه زان دايه دولت

  زد با خون و پليدیواالله که نيامي                             آن خوی ملوکانه که با شير فرورفت

  آن همت و بختش ز کف شاه چشيدی                        آن شاه گل ما به کف خويش سرشته ست

  آموخت تو را شاه تو شيخی و مريدی                          واالله که در آن زاويه کاوراد الست است

  گه قفل شود گاه کند رسم کليدی                             آموخت تو را که دل و دلدار يکی اند

  گه تازه و برجسته گهی کهنه قديدی                        گه پند و گهی بند و گهی زهر و گهی قند

  تلوين برود از تو چو در بحر رسيدی                        ای سيل در اين راه تو بالا و نشيب است

  وی چرخ از اين بار گران سنگ خميدی                            ای خاک از اين زخم پياپی تو نژندی
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  پنهانی و در فعل چه پيدا و پديدی                      ای بحر حقايق که زمين موج و کف توست

  تا پرده ظلمات به انوار دريدی                      ای چشمه خورشيد که جوشيدی از آن بحر

  شد لعل و زمرد ز تو سنگی که گزيدی                        شدهر خاک که در دست گرفتی همه زر 

  بگزيده شد آن ميوه که او را بگزيدی                      بس تلخ و ترش از تو چو حلوا و شکر شد

  اين صنعت بی آلت و بی کف ز کی ديدی                              شاگرد کی بودی که تو استاد جهانی

  سبزه شود آخر ز چه کهسار چريدی                       ريلی و از سم تو هر خاکچون مرکب جب

  صد بار از اين ذکر و از اين فکر بريدی                        خامش کن و ياد آور آن را که به حضرت

  

2627  

  سيریسلطان بچه ای آخر تا چند ا                           عاشق شو و عاشق شو بگذار زحيری

  زنهار بجز عشق دگر چيز نگيری                    سلطان بچه را مير و وزيری همه عار است

  جز وزر نيامد همه سودای وزيری                            آن مير اجل نيست اسير اجل است او

  ذيریتا عاشق نقشی ز کجا روح پ                         گر صورت گرمابه نه ای روح طلب کن

  در سرکه مياميز که تو شکر و شيری                                در خاک مياميز که تو گوهر پاکی

  آن سوی که سو نيست چه بی مثل و نظيری                           هر چند از اين سوی تو را خلق ندانند

  ر ز آنک نه ميری نه بس است اين که نميریگ                         اين عالم مرگ است و در اين عالم فانی

  پيداست در اين حمله و چاليش و دليری                                   در نقش بنی آدم تو شير خدايی

  بيزارم از اين فضل و مقامات حريری                             تا فضل و مقامات و کرامات تو ديدم

  در نور خدايی چه به گاهی و چه ديری                         تو هستی بی گاه شد اين عمر وليکن چو

  ای عاشق بيچاره ببين تا ز چه تيری                                   اندازه معشوق بود عزت عاشق

  آخر نه که پروانه اين شمع منيری                                زيبايی پروانه به اندازه شمع است

  که اصل بصر باشی يا عين بصيری                              س الحق تبريز از آنت نتوان ديدشم

  

2628  
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  جان را و جهان را شکفانی و فزايی                                 هر روز بگه ای شه دلدار درآيی

  ون بدر بر اين صدر برآيیآن لحظه که چ                           يا رب چه خجسته ست ملاقات جمالت

  خود ذوق و نمک بخش وصالی و لقايی                        هر جا که ملاقات دو يار است اثر توست

  تا تو ننهی در کلمه فايده زايی                        معنی ندهد وصلت اين حرف بدان حرف

  دندان دگر داده پی فايده خايی                             ای داده تو دندان و شکرها که بخايند

  و آگاه نشد از خرد و دانش نايی                               بيزارم از آن گوش که آواز نياشنود

  تا خواجه سقا نکند جهد سقايی                        اين مشک به خود چون رود و آب کشاند

  تا سر نبود پای کجا يابد پايی                             اين چرخ که می گردد بی آب نگردد

  تو ای دل جوينده و پرسنده کجايی                         هان ای دل پرسنده که دلدار کجای است

  پيهی ز کجا يابد تمييز ضيايی                                   تيهی ز کجا يابد گلزار و شقايق

  دانند که در هست ز دريای عطايی                       دور اصداف حواسی که به شب ماند ز در

  آن سوی برو ای صدف اين سوی چه پايی                          درهاست در آن بحر در اصداف نگنجد

  گويد بر ما آی اگر حاجی مايی                           آن نيستی ای خواجه که کعبه به تو آيد

  می گويد العزه و الحسن ردايی                              د نی گنجد در جااين کعبه نه جا دار

  تا جان دهدت چونک ببيند که فنايی                             هين غرقه عزت شو و فانی ردا شو

  معدوم چو گشتی همگی حد و ثنايی                         خامش کن و از راه خموشی به عدم رو

  

2629  

  ما را و جهان را تو در اين خانه نيابی                                ی ماه اگر باز بر اين شکل بتابیا

  چه نادره گر آب شود مردم آبی                             چون کوه احد آب شد از شرم عقيقت

  ماند که در زير نقابی و آن نيز بدان                    از عقل دو صدپر دو سه پر بيش نمانده ست

  باری تو نگويی ز کی مست و خرابی                       ای عشق دو عالم ز رخت مست و خرابند

  در جوش نيارد همه را او به شرابی                                تا باده نجوشيد در آن خنب ز اول

  در ناله نيارد همه را او به ربابی                                    تا اول با خود نخروشيد ربابی

WWW.IRANMEET.COM



  بر روی زن آبی و يقين دان که بخوابی                             ای گرد جهان گشته و جز نقش نديده

  سوی دل ما آی اگر مرد کبابی                                در خرمن ما آی اگر طالب کشتی

  کز حلقه مايی نه غريبی نه غرابی                       شور ز آنک نيايی بکشيمت به سوی خوي

  پنداشته ای خواجه که بيرون حسابی                                 مکتب نرود کودک ليکن ببرندش

  تا باخبری بند سوالی و جوابی                             بستان قدح عشرت وز بند برون جه

  کای گيج خرف گشته ببين در چه عذابی                                  تانآخر بشنو هر نفسی نعره مس

  نتابی تا بار دگر روی ز اقبال                     دست تو بگيرم دو سه روزی تو همی جوش

  و آن سوی که ساقی است همان سوی شتابی                         آن جا که شدی مست همان جای بخسبی

  وی ديده گرينده بس است اين نه سحابی                           آتش روی ای دل نه حديدی تا چند در

  انگشتک می زن که تو بر راه صوابی                     ای ساقی مه روی چه مست است دو چشمت

  ن خطابیبگشا در دل ها که تو سلطا                            بگشای دهان ز آنچ نگفتم تو بيان کن

  

2630  

  فالراح مع الروح من افضالک عندی                                  يا ساقی شرف بشراباتک زندی

  مستان نگر و نقل و شرابات افندی                                  برخيز که شوريد خرابات افندی

  دان شده ساقی به مساقات افندیگر                             هر مست درآويخته با مست ز مستی

  و هياهوی و مراعات افندی جز رقص                              يک موی نمی گنجد در حلقه مستان

  تا جان بدهيمت به مکافات افندی                                  بسم االله ساقی ولی نعمت برخيز

  جز ديدن روی تو کرامات افندی                      در هر دو جهان است و نبوده ست و نباشد

  يا رب چه لطيف است ملاقات افندی                              چون تنگ شکر مير خرابات درآمد

  شنيدم من و هيهات افندی هيهای                          می خندد و می گويد من خفته بدم مست

  صد غلغله در سقف سماوات افندی                       زان خنده و زان گفتن و زان شيوه شيرين

  کافزون ز زجاجه ست و ز مشکات افندی                                خورشيد ز برق رخ تو چشم ببندد

  معراج و تجلی و مقامات افندی                           در خانه خمار و خرابات کی ديده ست
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  تا وا ننمايد همه رگ هات افندی                                   چیبا مست خرابات خدا تا بنپي

  کامروز عيان است خفيات افندی                         در خانه دل کژ مکن آن چانه به افسوس

  ياد آيدت اين جمله مقالات افندی                               روزی که روم جانب دريای معانی

  گر بوسه دهد بنده بر آن پات افندی                              کان شکر عيب مفرماشاد آمدی ای 

  سايه زلف تو مناجات افندی در                     واجب کند ای دوست که آرم به صد اخلاص

  سوره قصص و نادره آيات افندی                          از مصحف آن روی چو ماه تو بخوانيم

  رستيم به شاهيت ز شهمات افندی                            ز جام تو و زان نرگس مخمورمستيم 

  فارغ ز بدايات و نهايات افندی                           عالم همه پرغصه و آن نرگس مخمور

  از جمله آفات افندی ايمن شده                              چون سايه فناييم به خورشيد جمالت

  تا راست شود جمله مهمات افندی                                سرمست بيا جانب بازار نظر کن

  اين است و دگر جمله خرافات افندی                             تا روز اجل هر چه بگوييم ز اشعار

  رادات افندیهر بيتش مفتاح م                             سلطان غزل هاست و همه بنده اينند

  ای جان اشارات و عبارات افندی                                 من کردم خاموش تو باقيش بفرما

  بر طور دلم رفته به ميقات افندی                               شمس الحق تبريز تويی موسی ايام

  

2631  

  مروز مکن حيله که آن رفت که ديدیا                             تو دوش رهيدی و شب دوش رهيدی

  بر در بنشاندی و تو بر بام دويدی                               ما را به حکايت به در خانه ببردی

  صد کيسه در اين راه به حيلت ببريدی                                 صد کاسه همسايه مظلوم شکستی

  وز زير سر خفته گليمی نکشيدی                         آن کيست که او را به دغل خفته نکردی

  امروز ببينی چو بدين حال رسيدی                                 گفتی که از آن عالم کس بازنيامد

  کز زخم اجل بند قفص را بدريدی                          امروز ببينی که چه مرغی و چه رنگی

  امروز ببينی که کيان را بگزيدی                               کردی امروز ببينی که کيان را يله

  يا شير ز پستان سيه ديو مکيدی                                 يا شير ز پستان کرامات چشيدی
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  خوش بنگر و خوش بشنو آنچ نشنيدی                         ای باز کلاه از سر و روی تو برون شد

  و آن جا بردت ديده که آن جا نگريدی                         پای که در سر هوسش بودآن جا بردت 

  در تو خلد آن خار که در يار خليدی                            بر تو زند آن گل که به گلزار بکشتی

  دشت چريدیآن زهرگيايی که در اين                          تلخی دهد امروز تو را در دل و در کام

  که قفل دری يا جهت قفل کليدی                                   آن آهن تو نرم شد امروز ببينی

  رد فلکی اين دم اگر زشت و پليدی                               طوق ملکی اين دم اگر گوهر پاکی

  ببستی تو در آن چشمه رسيدی چشماين                                 گر آب حياتی تو و گر آب سياهی

  اين است سزای تو گر از نفس جهيدی                                با جمله روان ها بپر روح روانی

  وز آب و گل تيره بيگانه رميدی                                       با خالق آرام تو آرام گرفتی

  کاين جا ز دل و جان به دل و جانش خريدی                               امروز تو را بازخرد شعله آن نور

  کو را چو نثار زر از اين خاک بچيدی                                   آن سيمبر اندر بر سيمين تو آيد

  کز خاک همان رست که در خاک دميدی                            ای عشق ببخشای تو بر حال ضعيفان

  در ديده هر ذره چو خورشيد پديدی                  و منمای به هر کس سر دل ز آنکخامش کن 

  زيرا که ز پستان سيه ديو چشيدی                        خاموش و دهان را به خموشی تو دوا کن
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  و داریدر سلطنت فقر و فنا کار ت                               ای جان گذرکرده از اين گنبد ناری

  وی کشته وجود همه و خويش به زاری                              ای رخت کشيده به نهان خانه بينش

  وز دلق دو صدپاره آدم شده عاری                                 پوشيده قباهای صفت های مقدس

  و هر خار برون رفته ز خاریوز لطف ت                             از شرم تو گل ريخته در پای جمالت

  در ميکده اکنون که تو انگور فشاری                               بی برگ نشايد که دگر غوره فشارد

  اندر طمعی که سرش از لطف بخاری                                   اقبال کف پای تو بر چشم نهاده

  ای يار چه ياری تو و ای غار چه غاری                                از غار به نور تو به باغ ازل آيند

  آن کز تو بنوشيد يکی شربت کاری                           بر کار شود در خود و بی کار ز عالم
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  افتاد مرا چشم و بگفتم چه نگاری                               در باغ صفا زير درختی به نگاری

  آبستن تو گشته مگر جان بهاری                              به شکوفهکز لذت حسن تو درختان 

  آخر ز کجايی تو علی االله چه ياری                             در سجده شدم بيخود و گفتم که نگارا

  کاوصاف جمال رخ او نيست شماری                            او گفت که از پرتو شمس الحق تبريز
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  انگشتری لعل و کمر خاصه کانی                                  ر خانه خود يافتم از شاه نشانید

  آن شاه دلارامم و آن محرم جانی                          دوش آمده بوده ست و مرا خواب ببرده

  شيوه که دانیاز عربده مستانه بدان                       بشکسته دو صد کاسه و کوزه شه من دوش

  نهانی کز شاه رخ من بر کاری است                         گويی که گزيده ست ز مستی رخ من بر

  زين بوی به هر گوشه نگاری است عيانی                        امروز در اين خانه همی بوی نگار است

  ز من هندوی مست است شبانیهر موی                    خون در تن من باده صرف است از اين بوی

  از قامت چون چنگ من الحان اغانی                                 گوشی بنه و نعره مستانه شنو تو

  طريقت بپذيرند جوانی پيران                         هم آتش و هم باده و خرگاه چو نقد است

  هم صورت کل شهره و هم بحر معانی                               در آينه شمس حق و دين شه تبريز

  

2634  

  از جادوی چشم يکی شعبده خوانی                           امروز در اين شهر نفير است و فغانی

  از عشق چنين حلقه ربا چرب زبانی                  در شهر به هر گوشه يکی حلقه به گوشی است

  از تير نظرهای چنين سخته کمانی                           يکی دل بی زخم نيابی تو در اين شهر

  ای شهر مکان تو شد از لطف زمانی                 ای شهر چه شهری تو که هر روز تو عيد است

  ای هر دو شده از دم تو نادره لانی                   چه جای مکان است و چه سودای زمان است

  بغداد نهان است وز او دل همدانی                     يی استشهری است که او تختگه عشق خدا

  بی زجر و سياست شده هر گرگ شبانی                        در اين مصر از اين يوسف خوبی امروز
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  مانند زليخا شده در عشق جوانی                     صد پير دو صدساله از اين يوسف خوش دم

  ماننده تقدير خدا حکم روانی                      ت در اين شهراو حاکم دل ها و روان هاس

  کی سوی مهش راه بزد ابر گمانی                         صد نور يقين سجده کن روی چو ماهش

  چون ظلمت شب محو رخ ماه جهانی                    صد چون من و تو محو چنان بی من و مايی

  جز سايه خورشيد رخش نيست امانی                          ضوریجز حضرت او نيست فقيرانه ح

  چون زهره ندارم که بگويم که فلانی                              از حيله او يک دو سخن دارم بشنو

  زين باده شکافيده شود شيشه جانی                                 گر نام نگوييم و نشان نيز نگوييم

  پازهر چو داری نکند زهر زيانی                          ملرزان و فروکش قدح عشقهين دست 

  دکان محيط است و جز اين نيست دکانی                            هر چيز که خواهی تو ز عطار بيابی
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  ای عطايیگردان شده بر جمع قدح ه                         امروز سماع است و مدام است و سقايی

  ای تن همه جان شو نه که ز اخوان صفايی                                فرمان سقی االله رسيده ست بنوشيد

  وی گلشن اقبال چه بابرگ و نوايی                     ای دور چه دوری تو و ای روز چه روزی

  اين نفخه صور است که کرده ست صدايیک                               از خاک برويند در اين دور خلايق

  وز چرخ شنو بانگ سرافيل صلايی                                 از کوه شنو نعره صد ناقه صالح

  آخر بگشا چشم که در دست رضايی                         هين رخت فروگير و بخوابان شتران را

  وی منکر محشر هله تا ژاژ نخايی                           ای مرده بشو زنده و ای پير جوان شو

  کامروز حلال است ورا رازگشايی                                  خواهم سخنی گفت دهانم بمبنديد

  ره باز کنم سوی خيالات هوايی                          ور ز آنک ز غيرت ره اين گفت ببنديد

  هستی پذرفتيم ز دم های خدايی                                ما نيز خيالات بدستيم و از اين دم

  کاين را تو فراموش کنی خواجه کجايی                          صد هستی ديگر بجز اين هست بگيری

  

2636  
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  گر دلشده ای چند پی نان و کبابی                               ای مونس ما خواجه ابوبکر ربابی

  اندر عقب طعمه چه شاگرد عقابی                            عشق به مانند شترمرغ آتش خور در

  اين چرخ فريبنده و اين برق سحابی                                 لقمه دهدت تا کند او لقمه خويشت

  زق بيابیبی لقمه او در دل و جان ر                             هين لقمه مخور لقمه مشو آتش او را

  نی حلق و گلو بود و نه خرمای رطابی                        آن وقت که از ناف همی خورد تنت خون

  در چشم نيايد خورش مردم آبی                       آن ماهی چه خورده ست که او لقمه ما شد

  شود فربه و زان ماه خضابیزان راه                                از نعمت پنهان خورد اين نعمت پيدا

  چون سنبله شد دانه در اين روز خرابی                         گر ز آنک خرابت کند اين عشق برونی

  من مردم و زنده شدم از داد ثوابی                            آن سنبله از خاک برآورد سر و گفت

  نظاره سرسبزی اموات ترابی                           خواهی که قيامت نگری نقد به باغ آی

  امروز چو سرويم سرافراز و خطابی                                  که پوسيده و ريزيده خاکيم ماييم

  کاين گفت کسان است و سخن های کتابی                          بی حرف سخن گوی که تا خصم نگويد
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  يک ساقی بدمست يکی جمع مباحی                    صراحیامروز سماع است و شراب است و 

  نی اباحتی گيج حشيشی مزاحی                    زان جنس مباحی که از آن سوی وجود است

  کو روح قديمی و کجا روح رياحی                  روحی است مباحی که از آن روح چشيده ست

  يا رب چه شود جان مسلمان صلاحی                         در پيش چنين فتنه و در دست چنين می

  کو خون جگر ريخت در اين ره به سفاحی                           زين باده کسی را جگر تشنه خنک شد

  ز افغان نياحی ايمن شود از مرگ و                             جاويد شود عمر بدين کاس صبوحی

  اسپيد ز نور است نه کافور رباحی              ز خون نيست اين صورت غيب است که سرخيش

  پروانه او سينه دل های فلاحی                         شمعی است برافروخته وز عرش گذشته

  پران شده جان ها و روان ها ز نواحی                            سوزيده ز نورش حجب سبع سماوات

  دندان تو ای خواجه صاحی دور از لب و                             است اين حلقه مستان خرابات خراب
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  شاباش زهی عيش صبوحی و صباحی                            شاباش زهی حال که از حال رهيديت

  کاين جا نکند هيچ سلاح تو سلاحی                             با خود ملک الموت بگويد هله واگرد

  خود مغفرت اين باشد و آمرزش ماحی                            نی که خبر نيز چه باشد ما را خبری

  يک غلغله پاک ز آواز صياحی                            از غيب شنو نعره مستان و خمش کن

  ماحیمی خور پی سه نان ز سنان زخم ر                          ور نه بدو نان بنده دونان و خسان باش

  بر شمس شموس و نکند شمس جماحی                             فارس شده شمس الحق تبريز هميشه
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  اين ها همه کردی و در آن گور خزيدی                            ای آنک به دل ها ز حسد خار خليدی

  رگياهی که در اين دشت چريدیآن زه                          تلخی دهد امروز تو را در دل و در کام

  که قفل دری يا جهت قفل کليدی                                   آن آهن تو نرم شد امروز ببينی

  رد فلکی اين دم اگر جان پليدی                               طوق ملکی اين دم اگر گوهر پاکی

  سلطان جهادی اگر از نفس جهيدی                             با جمله روان ها به تک روح روانی

  وز ديو رميده تو به هنگام رهيدی                                       با خالق آرام تو آرام گرفتی

  کو را چو دل و جان به دل و جان بخريدی                           امروز تو را بازخرد از غمش آن نور

  کو را چو نثار زر از اين خاک بچيدی                                   و آيدآن سيمبر اندر بر سيمين ت

  کز خاک همان رست که در خاک دميدی                          ای عشق ببخشای بر اين خاک که دانی

  در ديده هر ذره چو خورشيد پديدی                   خامش کن و منمای به هر کس سر دل ز آنک
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  بگشای کنار آمد آن يار کناری                 رخيز که صبح است و صبوح است و سکاریب

  رستند و گذشتند ز دم های شماری                                      برخيز بيا دبدبه عمر ابد بين

  ن بار تو خاریای دل سر اقبال از اي                                  آن رفت که اقبال بخاريد سر ما

  ماهی تو عجب نيست که در گرد و غباری                          گنجی تو عجب نيست که در توده خاکی
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  از باديه ايمن شده وز ناز مکاری                                      اندر حرم کعبه اقبال خراميد

  جز تابش يک روزه تو ای چرخ چه داری                   گردان شده بين چرخ که صد ماه در او هست

  نی شورش دل آرد و نی رنج خماری                           آن ساغر جان که ملک الموت اجل شد

  صد عذر بخواهد لبش از خوب عذاری                       بس کن که اگر جان بخورد صورت ما را
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  گر بجهی از اين حلقه در آن دام بمانی                               مگريز ز آتش که چنين خام بمانی

  گر سر کشی سرگشته ايام بمانی                       مگريز ز ياران تو چو باران و مکش سر

  ترسم که بميری و در اين وام بمانی                          با دوست وفا کن که وفا وام الست است

  کز عجز تو در تاسه حمام بمانی                         تو چنان است بگرفت تو را تاسه و حال

  کان سر تو به رنجوری سرسام بمانی                 می ترسی از اين سر که تو داری و از اين خو

  تا همچو سران شاد سرانجام بمانی                        با ما تو يکی کن سر زيرا سر وقت است

  

2641  

  از جنبش او جنبش اين پرده نبينی                                 ه نبينی رخ آن دختر چينیگيرم ک

  صد ماه بديدی تو در اجزای زمينی                          از تابش آن مه که در افلاک نهان است

  ی که چنينیگر باد نبينی تو نبين                             ای برگ پريشان شده در باد مخالف

  و آن باد اگر هيچ نشيند تو نشينی                                  گر باد ز انديشه نجنبد تو نجنبی

  اشتر به قطارند و تو آن بازپسينی                       عرش و فلک و روح در اين گردش احوال

  م چرخ يکی طفل جنينیکاندر شک             می جنب تو بر خويش و همی خور تو از اين خون

  سر برزنی از چرخ بدانی که نه اينی                                در چرخ دلت ناگه يک درد درآيد

  ای آنک امان دو جهان را تو امينی                               ماه نهمت چهره شمس الحق تبريز

  آن مه تويی ای شاه که شمس الحق و دينی                      تا ماه نهم صبر کن ای دل تو در اين خون

  

WWW.IRANMEET.COM



2642  

  کاين جاست تو را خانه کجايی تو کجايی                         زان جای بيا خواجه بدين جای نه جايی

  زين شهره چراگاه تو محروم چرايی                     آن جا که نه جای است چراگاه تو بوده ست

  تا بازرهی از دم اين جان هوايی                                 دم باشجاندار سراپرده سلطان ع

  مستی و خرابی نگر و بی سر و پايی                           گه پای مشو گه سر بگريز از اين سو

  نی راه به خود دانی و نی راه نمايی                     ای راه نمای از می و منزل چو شوی مست

  کز نيست بود قاعده هست نمايی                               زل در عدم و محو چريدندمستان ا

  همچون ختن غيب پر از ترک خطايی                                جان بر زبر همدگر افتاده ز مستی

  روح فزايی و آن سجده کنان گشته که بس                        اين نعره زنان گشته که هيهای چه خوبی

  هم نور زمينی تو و خورشيد سمايی                               مخدوم خداوندی شمس الحق تبريز

  

2643  

  تو جان و جهانی تو و بيمار چرايی                              ای شاه تو ترکی عجمی وار چرايی

  گلزار بده زان رخ و پرخار چرايی                             گلزار چو رنگ از صدقات تو ببردند

  ای خواجه منصور تو بر دار چرايی                                 الحق تو نگفتی و دم باده او گفت

  دلدار چو شد ای دل در غار چرايی                             در غار فتم چون دل و دلدار حريفند

  گر شاه بشد مخزن اسرار چرايی                              آن شاه نشد ليک پی چشم بد اين گو

  ای باغ چنين تازه و پربار چرايی                              گر بيخ دلت نيست در آن آب حياتش

  خوش بو و شکرخنده و دلدار چرايی                              گر راه نبرده ست دلت جانب گلزار

  ای ديو اگر نيست تو در کار چرايی                          يست سليمانگر ديو زند طعنه که خود ن

  ای جان سراسيمه پری دار چرايی                        بر چشمه دل گر نه پری خانه حسن است

  زان زلف چليپا پی زنار چرايی                          ای مريم جان گر تو نه ای حامل عيسی

  پس معتکف خانه خمار چرايی                           حق تبريز نه مستیگر از می شمس ال
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  وز لعل لبت جامگی تقرير نکردی                           يک روز مرا بر لب خود مير نکردی

  حيران و پريشانم و تعبير نکردی                        زان شب که سر زلف تو در خواب بديدم

  ديوانه آن زلف چو زنجير نکردی                       عاقل به جهان نيست که او را يک عالم و

  وز سنگ دلی در دهنش شير نکردی                          بگريست بسی از غم تو طفل دو چشمم

  ردیبس تلبيه گفتيم و تو تکبير نک                                   در کعبه خوبی تو احرام ببستيم

  شد پير دلم پيروی پير نکردی                        بگرفت دلم در غمت ای سرو جوان بخت

  تا خسته بدان غمزه چون تير نکردی                    با قوس دو ابروی تو يک دل به جهان نيست

  ير نکردیوز وی به کرم روزی تفس                            بس عقل که در آيت حسن تو فروماند

  الحق صنما هيچ تو تقصير نکردی                           در بردن جان ها و در آزردن جان ها

  تاخير نکردی صد لابه و يک ساعت                             در کشتنم ای دلبر خون خوار بکردم

  رص تباشير نکردیوز بهر دوا ق                         در آتش عشق تو دلم سوخت به يک بار

  از بهر من خسته تو تدبير نکردی                               بيمار شدم از غم هجر تو و روزی

  صد بار قران کرد و تو تاثير نکردی                             خورشيد رخت با زحل زلف سياهت

  ه هجرانم تحرير نکردیوز قص                           بر خاک درت روی نهادم ز سر عجز

  هر چاکر ديرينه چو توفير نکردی                         خامش شوم و هيچ نگويم پس از اين من
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  شدم معمور و در صورت خرابی                                      بخوردم از کف دلبر شرابی

  کز او اندر رخم پيداست تابی                                            گزيدم آتش پنهان پنهان

  ز عشق و هيچ نشنيدم جوابی                                       هزاران نکته در عالم بگفتم

  به مانند دلم نبود کبابی                                       گهی سوزد دلم گه خام گردد

  که سيصد مه نبيند آن به خوابی                                 مرا آن مه يکی شکلی نموده ست

  که زنبور از کفش يابد لعابی                                         منم غرقه به بحر انگبينی
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  خرد پيش مهش کمتر سحابی                                   بهشت اندر رهش کمتر حجابی

  که ماهی می درخشد اندر آبی                                 جهان را جمله آب صاف می بين

  از آن مه بر تو تابد ماهتابی                                       تبريزی نشينی اگر با شمس

  

2646  

  برآری کار محتاجان نخسبی                              چه باشد گر چو عقل و جان نخسبی

  برای خاطر ايشان نخسبی                                    تو نور خاطر اين شب روانی

  بگردی ای مه تابان نخسبی                                    شبی بر گرد محبوسان گردون

  نگاهش داری از طوفان نخسبی                                     جهان کشتی و تو نوح زمانی

  درانديشی از آن پيمان نخسبی                                شب قدری که دادی وعده آن روز

  چه باشد چون تو داری آن نخسبی                                مخسب ای جان که خفتن آن ندارد

  چو کردی ياد هندستان نخسبی                                 تويی شه پيل و پيش آهنگ پيلان

  که بستان را کنی زندان نخسبی                                شتو نپسندی ز داد و رحمت خوي

  تويی آن نور جاويدان نخسبی                                  اگر خسبی نخسبد جز که چشمت

  سخن گويان سخن گويان نخسبی                                     خمش کردم نگويم تا تو گويی

  سزد کز عشق آن سلطان نخسبی                                    چو روی شمس تبريزی بديدی

  

2647  

  ز جمله کارها بی کار گشتی                                      دلا چون واقف اسرار گشتی

  چرا عاقل شدی هشيار گشتی                                  همان سودايی و ديوانه می باش

  تو سرتاسر همه ايثار گشتی                                            باشدتفکر از برای برد 

  که از ترتيب ها بيزار گشتی                                  همان ترتيب مجنون را نگه دار

  چرا سرمست در بازار گشتی                               چو تو مستور و عاقل خواستی شد

  چو با رندان اين ره يار گشتی                                    سودت نداردنشستن گوشه ای 

WWW.IRANMEET.COM



  در اين ويرانه ها بسيار گشتی                              به صحرا رو بدان صحرا که بودی

  که از بوهای می خمار گشتی                                      خراباتی است در همسايه تو

  که همچون بو سبک رفتار گشتی                                 بو و می رو تا خراباتبگير اين 

  چه يار جغد و بوتيمار گشتی                                      به کوه قاف رو مانند سيمرغ

  چه يار روبه و کفتار گشتی                                    برو در بيشه معنی چو شيران

  که چون يعقوب ماتم دار گشتی                                       رو بر بوی پيراهان يوسفم

  

2648  

  به درد و حسرت بسيار رفتی                                      دريغا کز ميان ای يار رفتی

  بی زنهار رفتی چه سود از حکم                                      بسی زنهار گفتی لابه کردی

  نديده چاره و ناچار رفتی                               به هر سو چاره جستی حيله کردی

  چه شد چون در زمين خوار رفتی                                     کنار پرگل و روی چو ماهت

  ک و مور و مار رفتیميان خا                                        ز حلقه دوستان و همنشينان

  چه شد عقلی که در اسرار رفتی                                 چه شد آن نکته ها و آن سخن ها

  چه شد پايی که در گلزار رفتی                                  چه شد دستی که دست ما گرفتی

  رون خاک مردم خوار رفتید                                 لطيف و خوب و مردم دار بودی

  به راه دور و ناهموار رفتی                                  چه انديشه که می کردی و ناگاه

  در آن ساعت که زار زار رفتی                               فلک بگريست و مه را رو خراشيد

  بگو باری عجب بيدار رفتی                                دلم خون شد چه پرسم من چه دانم

  و يا محروم و باانکار رفتی                                   چو رفتی صحبت پاکان گزيدی

  خمش کردی و از گفتار رفتی                                    جوابک های شيرينت کجا شد

  کردی مسافروار رفتی سفر                                 زهی داغ و زهی حسرت که ناگه

  زهی پرخون رهی کاين بار رفتی                                   کجا رفتی که پيدا نيست گردت
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2649  

  به درياهای حی لايموتی                                        منم فانی و غرقه در ثبوتی

  مگر من يونسم در بطن حوتی                                     مگر من يوسفم در قعر چاهی

  که اطلس هاست اندر برگ توتی                                         وجود ظاهرم تا چند بينی

  که گردد در به در در عشق لوتی                                         فقيرم من وليکن نی فقيری

  بماليده چو جلادان بروتی                                      ز بهر قهر جان لوت خوارم

  نيرزد پيش بنده تره توتی                                  به غير عشق شمس الدين تبريز

  

2650  

  تو آن آبی که در جيحون نگنجی                                تو آن ماهی که در گردون نگنجی

  تو آن کوهی که در هامون نگنجی                                    تو آن دری که از دريا فزونی

  که تو در شيشه و افسون نگنجی                                چه خوانم من فسون ای شاه پريان

  به کنج خاطر مجنون نگنجی                                   تو ليليی وليک از رشک مولی

  تو اندر اطلس و اکسون نگنجی                               تتو خورشيدی قبايت نور سينه اس

  در استدلال افلاطون نگنجی                                     تويی شاگرد جان افزا طبيبی

  ذخيره چيست در قانون نگنجی                                     تو معجونی که نبود در ذخيره

  تو از بی چونی و در چون نگنجی                                 ود اينبگويد خصم تا خود چون ب

  بگنجيدی ولی اکنون نگنجی                                      چنين بودی در اشکمگاه دنيا

  تو اندر گوش هر مفتون نگنجی                             مخوان در گوش ها اين را خمش کن

  

2651  

  که چون بينی مرا چون گل بخندی                                       لی يا جمله قندیکريما تو گ

  که چون ديدم تو را بيخم بکندی                                    عزيزا تو به بستان آن درختی

  یکه چونی در فراقم دردمند                                 چه کم گردد ز جاهت گر بپرسی
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  تو آنی که خلاص مستمندی                                         من آنم کز فراقت مستمندم

  ببين تو ای دل پرخون که چندی                        در اين مطبخ هزاران جان به خرج است

  بلندی چه چاره چون تو بر بام                                   حلقه بر درت گر چه مقيمم چو

  که چون گويم در اين ميدان فکندی                                   بيا ای زلف چوگان حکم داری

  دلا می سوز دلبر را سپندی                                    سپند از بهر آن باشد که سوزد

  نه را تو سودمندیکه درد که                                     بيا ای جام عشق شمس تبريز

  

2652  

  بياوردی که با ياران نسازی                                       نگارا تو در انديشه درازی

  مگر که عاشقی باشد مجازی                                       نه عاشق بر سر آتش نشيند

  ز عالم فارغ اندر بی نيازی                           به من بنگر که بودم پيش از اين عشق

  گرفتم من سر زلفش به بازی                                           قضا آمد بديدم ماه رويی

  چو صد روز قيامت در درازی                                      گناه اين بود افتادم به عشقی

  شهيد شرمسارم من ز غازی                                  ز خونم بوی مشک آيد چو ريزد

  که چون معشوق ای عاشق ننازی                                   نصيحت داد شمس الدين تبريز

  

2653  

  همه گريند و تو در خنده باشی                                   گر اين سلطان ما را بنده باشی

  تو شاد و خرم و فرخنده باشی                                     وگر غم پر شود اطراف عالم

  ورای هر دو جانی زنده باشی                                   وگر چرخ و زمين از هم بدرد

  چو خيمه شش جهت برکنده باشی                                     به هفتم چرخ نوبت پنج داری

  تو صد پرده فروافکنده باشی                                        همه مشتاق ديدار تو باشند

  درون سينه ها گردنده باشی                                    چو انديشه به جاسوسی اسرار

  که انديشد که تو شرمنده باشی                                   دلا بر چشم خوبان چهره بگشا
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  تو بدری از کجا گيرنده باشی                                  هلالندبديشان صدقه می ده چون 

  چو نی پر از شکر آکنده باشی                               اگر خالی شوی از خويش چون نی

  چو سالوسان چرا در ژنده باشی                                   برو خرقه گرو کن در خرابات

  که تا چون عشق او پاينده باشی                                  بده جان به عشق شمس تبريزی

  

2654  

  ز ساقی مست شو زين راح تا کی                                    ببين اين فتح ز استفتاح تا کی

  نظاره صورت اقداح تا کی                           در اين اقداح صورت راح جانی است

  صداع کشتی و ملاح تا کی                                 بی ز خود برساز کشتیچو مرغا

  فسانه و باد هر سباح تا کی                                       تو سباحی و از سباح زادی

  فراق فالق الاصباح تا کی                             نفخت فيه جان بخشی است هر صبح

  مثال کودکان ز الواح تا کی                                ن لوحی است محفوظچو جان بالغا

  زمين شوريدن ای فلاح تا کی                            چو فرموده ست رزقت ز آسمان است

  قناعت بر يکی تفاح تا کی                                از آن باغ است اين سيب زنخدان

  دوا جستن ز هر جراح تا کی                                حسن يوسفجراحت راست دارو 

  ز چشمت ساختن نواح تا کی                       ز هر جزوت چو مطرب می توان ساخت

  جدا باشيدن ارواح تا کی                                چو نفس واحديم از خلق و از بعث

  دهان بگشاده چون تمساح تا کی                                   دهان بربند در دريا صدف وار

  ز ضايع کردن مفتاح تا کی                                    دهان بربند و قفلی بر دهان نه

  

2655  

  تو شکلی پيکری جان را چه دانی                                  تو نقشی نقش بندان را چه دانی

  رموز سر پنهان را چه دانی                                 را وی بانگ دهلتو خود می نشن

  حقايق های ايمان را چه دانی                             هنوز از کات کفرت خود خبر نيست
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  تو سرسبزی بستان را چه دانی                                 هنوزت خار در پای است بنشين

  از اين نگذشته ای آن را چه دانی                                 ای اين را و آن راتو نامی کرده 

  تو صورت های ايشان را چه دانی                          چه صورت هاست مر بی صورتان را

  تو آن چاه زنخدان را چه دانی                                    زنخ کم زن که اندر چاه نفسی

  تو خشکی قدر باران را چه دانی                                       خت سبز داند قدر باراندر

  تو باز چتر سلطان را چه دانی                                 سيه کاری مکن با باز چون زاغ

  چه دانیزبان جمله مرغان را                                      سليمانی نکردی در ره عشق

  تو حيوانی نگهبان را چه دانی                               تو سبحان نگهبانی است حاضر بر

  تو ماه چرخ گردان را چه دانی                                 تو را در چرخ آورده ست ماهی

  حمان را چه دانیتو ديوی نور ر                                    تجلی کرد اين دم شمس تبريز

  

2656  

  نه اسرار دل ما را زبانی                                      نه آتش های ما را ترجمانی

  جانی و جانی نشسته دو به دو                                برهنه شد ز صد پرده دل و عشق

  نباشد ز آتشش يک دم امانی                                        ميان هر دو گر جبريل آيد

  به هر سويی عيان اندر عيانی                                 به هر لحظه وصال اندر وصالی

  به گوشه بامشان چون پاسبانی                                       ببينی تو چه سلطانان معنی

  در آن کان تاب نارد يک زمانی                              سرشته وصل يزدان کوه طور است

  نگردد بامشان را نردبانی                                     اگر صد عقل کل بر هم ببندی

  اگر زان بی نشان گويم نشانی                                     نشانی های مردان سجده آرد

  تو را اين حرف گشته ارمغانی                              از آن نوری که حرف آن جا نگنجد

  بيا بربند اگر داری ميانی                                کمر شد حرف ها از شمس تبريز

  

2657  
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  برو که نازنينان را نبينی                                            دلا تا نازکی و نازنينی

  نيابی در چنان تا تو چنينی                                     اين رنگی دلا تا تو بلنگی در

  که تا با خوی زشتت همنشينی                                        در آيينه نبينی روی خوبان

  تو بی چين شو که آيينه است چينی                                  تو زيبا شو که اين آيينه زيباست

  همی بيند تو را کاندر کمينی                              ين استمشو پنهان که غيرت در کم

  ببستی چشم تا خود را نبينی                                 ز خود پنهان شدی سر درکشيدی

  ز کينه جمله تن دندان چو سينی                                  به لب ياسين همی خوانی وليکن

  

2658  

  وگر کشت مرا باران فرستی                                       درمان فرستیاگر درد مرا 

  ز خانه جانب ميدان فرستی                                  وگر آن مير خوبان را به حيلت

  ميان حلقه مستان فرستی                                       وگر ساقی جان عاشقان را

  چو جانم را بر جانان فرستی                                         زنده گرددهمه ذرات عالم 

  مفرح سوی بيماران فرستی                                   وگر لب را به رحمت برگشايی

  مرا هر دم بر دربان فرستی                                    به دربان گفته ای مگذار ما را

  که بر من باد سرگردان فرستی                                    در اين بحر و نشايدمنم کشتی 

  فرستی اگر بر عاشقان طوفان                                 همی خواهم که کشتيبان تو باشی

  به پيش اين و پيش آن فرستی                                      مرا تا کی مها چون ارمغانی

  تو او را غصه و گريان فرستی                                      دل بريان عاشق باده خواهد

  از آن رطلی که بر مردان فرستی                                  يکی رطلی گران برريز بر وی

  ن فرستیاگر تو نامه پنها                                دل و جان هر دو را در نامه پيچم

  جهان بی خبر را جان فرستی                                 تو چون خورشيد از مشرق برآيی

  به خلوتخانه سلطان فرستی                                چه باشد ای صبا گر اين غزل را
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2659  

  را تندرستینخواهد هيچ کس                                    کسی کو را بود در طبع سستی

  که ايشان می کشندت سوی پستی                                       مده دامن به دستان حسودان

  نباشد چون حسد در جمله هستی                                   زيانتر خويش را و ديگران را

  ی پشت بخت خود شکستیوگر ن                                       هلا بشکن دل و دام حسودان

  عزيز مصری و از گرگ رستی                             از اين اخوان چو ببريدی چو يوسف

  به باطن می زند خنجر دودستی                                      اگر حاسد دو پايت را ببوسد

  دارد دل دل اندر وی چه بستین                                     ندارد مهر مهره او چه گشتی

  ز حاسد وز حسد جاويد رستی                                       اگر در حصن تقوا راه يابی

  نه آن شير است کش گيری به مستی                                    اگر چه شيرگيری ترک او کن

  

2660  

  فرورفتی به خود غمخواره گشتی                                   چرا ز انديشه ای بيچاره گشتی

  چرا از وسوسه صدپاره گشتی                                    تو را من پاره پاره جمع کردم

  در اين غربت چنين آواره گشتی                                   ز دارالملک عشقم رخت بردی

  فسرده تخته گهواره گشتی                                       زمين را بهر تو گهواره کردم

  به سوی خشک رفتی خاره گشتی                                  روان کردم ز سنگت آب حيوان

  چرا رفتی تو و هرکاره گشتی                              تويی فرزند جان کار تو عشق است

  به گرد آن در و درساره گشتی                              از آن خانه که تو صد زخم خوردی

  نگشتی مطمان اماره گشتی                                 در آن خانه که صد حلوا چشيدی

  نه مست غمزه خماره گشتی                                     خمش کن گفت هشياريت آرد

  

2661  

  کجا شد قول و سوگندی که خوردی                                  کجا شد عهد و پيمانی که کردی
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  از اين سرگشته هرگز برنگردی                                    نگفتی چرخ تا گردان بود گرد

  نکاهد گرم ما را هيچ سردی                                      نگفتی تا بود خورشيد دلگرم

  به جان جمله مردان و بمردی                                    يمباش نگفتی يک دل و مردانه

  بدان کردم که پيش از من تو کردی                                     مرا گويی اگر من جور کردم

  چو تو شاهنشهی گيرد نبردی                                   چرا شايد که با چون من گدايی

  ز من سرکه ز تو شکرنوردی                                     سرکنگبين استميان ما و تو 

  بيفزا چون به شيرينی تو فردی                                چو من سرکه فروشم پس تو شکر

  تو عذرش نه مگويش گرد کردی                                     منم خاک و چو خاکی باد يابد

  که زر را عار نبود رنگ زردی                                 ه را عار از چو من گردنباشد را

  چو القاب شهاب سهروردی                                           شهاب آتش ما زنده بادا

  

2662  

  بودیبدان صحرا و هامون شو که                               دلا رو رو همان خون شو که بودی

  در آتشدان و کانون شو که بودی                                 در اين خاکستر هستی چو غلطی

  بدان تصريف بی چون شو که بودی                                در اين چون شد چگونه چند مانی

  ردون شو که بودیبر آن بالای گ                                   نه گاوی که کشی بيگار گردون

  به عمر روزافزون شو که بودی                                   در اين کاهش چو بيماران دقی

  فلاطون فلاطون شو که بودی                                     زبون طب افلاطون چه باشی

  سلطان و بارون شو که بودی همان                                      ايم هو کی اسيرانه چه باشی

  همان جان فريدون شو که بودی                                  اگر رويين تنی جسم آفت توست

  همان بخت همايون شو که بودی                                 همان اقبال و دولت بين که ديدی

  به دريا در مکنون شو که بودی                                       رها کن نظم کردن درها را

  

2663  
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  ز من چه ساقيا دامن کشيدی                                    مرا چون ناف بر مستی بريدی

  پديدآرنده چون ناپديدی                                  چنين عشقی پديد آری به هر دم

  زهی قفل و زهی اين بی کليدی                                 دهل پيدا دهلزن چون است پنهان

  جنون را عقل ها کرده مريدی                                   جنون طرفه پيدا گشت در جان

  منزه از کبودی و سپيدی                                  هزاران رنگ پيدا شد از آن خم

  زهی اوميدها در نااميدی                                در عدم دوز و عجب بين دو ديده

  در آن ابری نگر کز وی چکيدی                                        اگر دريای عمانی سراسر

  اگر خود اين زمان عرش مجيدی                                  در آن دکان تو تخته تخته بودی

  در اين ده گر چه مشهور و وحيدی                                        در اقليم عدم ز آحاد بودی

  از آن گلشن چرا بيرون پريدی                               همان جا رو چنان ز آحاد می باش

  ز فکر وهمی و نکته عميدی                                بر اين سو صد گره بر پايت افتاد

  

2664  

  وزين زندان طراران رهيدی                                   يدیاز اين تنگين قفص جانا پر

  در آيينه بديدی آنچ ديدی                                       ز روی آينه گل دور کردی

  بر آن بالا ببين آنچ شنيدی                                     خبرها می شنيدی زير و بالا

  قماش روح بر گردون کشيدی                                سپردی گل چو آب و گل به آب و

  به گردش های روحانی رسيدی                                   ز گردش های جسمانی بجستی

  سوی بابای عقلانی دويدی                                 بجستی ز اشکم مادر که دنياست

  به هر تلخی که بهر ما چشيدی                                بخور هر دم می شيرينتر از جان

  چو ما را بر همه عالم گزيدی                            گزين کن هر چه می خواهی و بستان

  به خوان آن جهان زيرا پزيدی                                از اين ديگ جهان رفتی چو حلوا

  برون بيضه عالم پريدی                                تاگر چه بيضه خالی شد ز مرغ

  همان سو پر که هر دم در مزيدی                                در اين عالم نگنجی زين سپس تو
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  اجل بنمود قفلت را کليدی                                   خمش کن رو که قفل تو گشادند

  

2665  

  سماع است و نشاط و عيش آری                                  اریصلا ای صوفيان کامروز ب

  ز قعر بحر پيدا شد غباری                             صلا کز شش جهت درها گشاده ست

  ز بوی وصل جانی جان سپاری                                   صلا کاين مغزها امروز پر شد

  ز بی هوشی مطلق گوشواری                                صلا که يافت هر گوشی و هوشی

  ز مشرق تا به مغرب هوشياری                                       صلا که ساعتی ديگر نيابی

  به هر گوشه ست روحانی سواری                                 در آن ميدان که دياری نمی گشت

  که تا هفتم فلک دارد شراری                                    چو هيزم اندر اين آتش درآييد

  به هر سويی درختی جويباری                                    ميان شوره خاک نفس جز وی

  درختی مر درختی را کناری                                     تو اندر باغ ها ديدی که گيرد

  

2666  

  شکاری می کنی يا تو شکاری                              باطن در چه کاریبه تن اين جا به 

  همی تابد عجب نقش و نگاری                                   کز او در آينه ساعت به ساعت

  شکار است او و می جويد شکاری                                   مثال باز سلطان است هر نقش

  درون پرده تو بس بی قراری                                    مايد صورت توچه ساکن می ن

  از اين غرقه عجب سر چون برآری                                   لباست بر لب جوی و تو غرقه

  وليکن گر بگويد شرم داری                             حريفت حاضر است آن جا که هستی

  نباشد غايب از باد بهاری                               گردد شاخ رقصانبه هر شيوه که 

  نمی دانی کز اين با دست ياری                            مجه تو سو به سو ای شاخ از اين باد

  تو را خود نيست خوی حق گزاری                              به صد دستان به کار توست اين باد

  همو مستی دهد هم هوشياری                                     ی به آخر هر مرادیاز او ياب
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  بجز در عشق او تا سر نخاری                               بپرس او کيست شمس الدين تبريز

  

2667  

  خجسته باد ما را اين عروسی                                    مبارک باد بر ما اين عروسی

  چو صهبا و چو حلوا اين عروسی                                 چو شير و چون شکر بادا هميشه

  مثال نخل خرما اين عروسی                                   هم از برگ و هم از ميوه ممتع

  روسیابد امروز فردا اين ع                                      باد خندان چو حوران بهشتی

  هم اين جا و هم آن جا اين عروسی                                       نشان رحمت و توقيع دولت

  چو ماه و چرخ خضرا اين عروسی                                      نکونام و نکوروی و نکوفال

  شت است جان با اين عروسیکه به سر                                    خمش کردم که در گفتن نگنجد

  

2668  

  به تلخی می روی يا شادمانی                                      خبر واده کز اين دنيای فانی

  عجب ز اصحاب ايمان و امانی                                     عجب يارا ز اصحاب شمالی

  عجب همراه شير راه دانی                                   عجب همراز نفس سگ پرستی

  عجب بردی اگر بردی تو جانی                                عجب در آخرين بازی شدی مات

  ببرد از اتفاق آسمانی                                       بسی کژباز کاندر آخر کار

  گر اهل قبله بودی در نهانی                                   بود رويت به قبله اندر آن گور

  پی تحويل های امتحانی                                      ازيرا گور باشد چون صلايه

  برويد زو درخت بامعانی                                     چو دانه فاسدی را دفن کردی

  مگو مرگم درآمد ناگهانی                                      بسی طبل اجل پيشين شنيدی

  يقين امروز کاندر ظل آنی                                       اگر در عمر آهی برکشيدی

  شهنشاهی و شمع ره روانی                                         وگر با آه راهی نيز رفتی
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2669  

  ز شهر تو تو بايد که بمانی                                          برفتيم ای عقيق لامکانی

  ز تو هم سوی تو که آسمانی                                     سفر کرديم چون استارگان ما

  به مهمانخانه ات زيرا که جانی                                     يکی صورت رود ديگر بيايد

  تو اصل فصل هايی که جهانی                                      که مهمانان مثال چار فصلند

  از آفتاب آمد نشانی شفق                                     خيال خوب تو در سينه برديم

  دل از تو کی رود چون دلستانی                                       به پيشت ماند دل با ما نيامد

  که دل ها را در اين مرعا شبانی                                   سر دل ها به زير سايه ات باد

  از آنگه که نمودی مهربانی                                      فروريزيد دندان های گرگان

  که تا باری ببينی قصه خوانی                                     بهل تا بحر گويد قصه خويش

  

2670  

  از اين ايام ناهموار چونی                                     ار چونیخوشی آخر بگو ای ي

  کز اين روز و شب خون خوار چونی                                 به روز و شب مرا انديشه توست

  ز دود لشکر تاتار چونی                                از اين آتش که در عالم فتاده ست

  تو اندر کشتی پربار چونی                               تاريکی و صد موجدر اين دريا و 

  که ای بيمار چونی بپرس آخر                                       منم بيمار و تو ما را طبيبی

  که ای شيرين شيرين کار چونی                                     منت پرسم اگر تو می نپرسی

  دلا ديگر مگو بسيار چونی                           ين که بی چون و چگونه ستوجودی ب

  که ای خورشيد خوب اسرار چونی                                  بگو در گوش شمس الدين تبريز

  

2671  

  ايیبه هر جايی که هستی جان فز                                         بر من نيستی يارا کجايی

  به رغم من به هر آتش درآيی                                   ز خشم من به هر ناکس بسازی
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  چنين باشد وفا و آشنايی                                       چو بينی مر مرا ناديده آری

  خدايیدر اين خواری نگر کبر                                     عزيزی بودم خوارم ز عشقت

  که تا نايد مرا بوی جدايی                                         برای تو جدا گردم ز عالم

  که يعنی قصد دارم بی وفايی                               سبک روحا گران کردی تو رو را

  ن مايیکه تا روز قيامت جا                                 تو در دل جورها داری همی کن

  نزايی و نزايی و نزايی                                      الا ای چرخ زاينده چنين ماه

  همايی و همايی و همايی                                    به کوه قاف شمس الدين تبريز

  

2672  

  ی را سرايیطعام آسمان                                        دلا در روزه مهمان خدايی

  هزاران در ز جنت برگشايی                                  در اين مه چون در دوزخ ببندی

  بياموز از خدا اين کدخدايی                                  نخواهد ماند اين يخ زود بفروش

  هوايیترابی آتشی آبی                          برون کن خرقه کان زين چار رقعه ست

  ز خرقه گر به کل بيرون نيايی                                    برهنه کن تو جزو جان و بنما

  که عفوم کن که جان عذرهايی                                  بيامد جان که عذر عشق خواهد

  ترک خطايیخطا کرديم ای                                  در اين مه عذر ما بپذير ای عشق

  که می دانم که بس بی دست و پايی                                      به خنده گويد او دستت گرفتم

  که تو رنجور اين خوف و رجايی                                        تو را پرهيز فرمودم طبيبم

  که تا دور ابد باخود نيايی                                      بکن پرهيز تا شربت بسازم

  که گفت او است جان را جان فزايی                               خمش کردم که شرحش عشق گويد

  

2673  

  که امروز اين چنين شيرين چرايی                                     سوالی دارم ای خواجه خدايی

  کی باشد جان که گويم جان فزايی                                    کی باشد مه که گويم ماه رويی
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  بسی شب ها ز حق کردم گدايی                                        مثالی لايق آن روی خوبت

  تو جانی و به چونی درنيايی                                  رها کن اين همه با ما تو چونی

  ميان موج های کبريايی                                   تو صدساله ره از چونی گذشتی

  ز ميل نفس خود کردی جدايی                                     هوای خويشتن را سر بريدی

  به تسليم و رضا و مرتضايی                                        همه ميل دل معشوق گشتی

  که اين دم رستخيز سحرهايی                               از اين هم درگذشتم چونی ای جان

  به صد صورت جهان را می نمايی                               همی پيچی به صد گون چشم ما را

  زمانی گلستان و دلربايی                                    زمانی صورت زندان و چاهی

  گهی بخشی درختی و عصايی                                 همان يک چيز را گه مار سازی

  ز انسان و ز حيوان و نمايی                                به دست توست بوقلمون همه چيز

  گهی ليل است و گه صبح ضيايی                                گهی نيل است و گاهی خون بسته

  که از هر ضد ضد بر می گشايی                                    بدين خوف و رجاها منعقد شد

  که مشکل های ما را مرتجايی                                    سوالی چند دارم از تو حل کن

  که هم اول هم آخر جان مايی                                   سوال اول آن است ای سخندان

  ز کی دانم وفا و بی وفايی                                 چو اول هم تويی و آخر تويی هم

  که رنج احولی را توتيايی                               دوم آن است ای آن کت دوم نيست

  

2674  

  همی گردان مرا چون آسيايی                                        هلا ای آب حيوان از نوايی

  پريشان دل به جايی من به جايی                                  بادچنين می کن که تا بادا چنين 

  نپرد برگ که بی کهربايی                                  نجنبد شاخ و برگی جز به بادی

  کجا جنبد جهانی بی هوايی                                  چو کاهی جز به بادی می نجنبد

  و هر جزو جهان مست لقايی                                         ندهمه اجزای عالم عاشقان

  نشايد گفت سر جز با سزايی                                    وليک اسرار خود با تو نگويند
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  ز کاسه و خوان شيرين کدخدايی                               چراخواران چراشان هم چراخوار

  نه با داوود می زد که صدايی                                    ان راز گفتندنه موران با سليم

  نبودی سينه او را صفايی                                      اگر اين آسمان عاشق نبودی

  ضيايی نبودی در جمال او                                    وگر خورشيد هم عاشق نبودی

  نرستی از دل هر دو گياهی                                  ر نه عاشق اندیزمين و کوه اگ

  قراری داشتی آخر به جايی                                      اگر دريا ز عشق آگه نبودی

  وفا کن تا ببينی باوفايی                                  تو عاشق باش تا عاشق شناسی

  که عاشق بود و ترسيد از خطايی                                          ر امانتنپذرفت آسمان با

  

2675  

  که هر چت حق دهد می ده رضايی                                           بياموز از پيمبر کيميايی

  ابتلايی چو تو راضی شوی در                                       همان لحظه در جنت گشايد

  کنارش گير همچون آشنايی                                           رسول غم اگر آيد بر تو

  نثارش کن به شادی مرحبايی                                          جفايی کز بر معشوق آيد

  طيفی دلربايیشکرباری ل                                    که تا آن غم برون آيد ز چادر

  که بس خوب است و کرده ست او دغايی                                   به گوشه چادر غم دست درزن

  کشيده چادر هر خوش لقايی                                   در اين کو روسبی باره منم من

  نداری که هست او اژدهايیکه پ                                     همه پوشيده چادرهای مکروه

  تو گر سيری ز جان بشنو صلايی                                      من جان سير اژدرها پرستم

  نخوانم درد را الا دوايی                                         نبيند غم مرا الا که خندان

  که پاداشش ندارد منتهايی                                         مبارکتر ز غم چيزی نباشد

  خمش کردم که تا نجهد خطايی                                  به نامردی نخواهی يافت چيزی

  

2676  
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  بگردان زوتر ای ساقی شرابی                                     سبک بنواز ای مطرب ربايی

  ز چشمه زندگی جوشيد آبی                                 که آورد آن پری رو رنگ ديگر

  که مجلس پر شد از بوی کبابی                                  چه آتش زد نهان دلبر به دل ها

  نگويی ناله نی را جوابی                                   چرا ای پير مجلس چنگ پرفن

  چنين بيدار باشد مست خوابی                                 نی نه چشم زان چشمان چه گويد

  شود در حال او در خوشابی                                  دل سنگين چو يابد تاب آن چشم

  چون آن مه رو براندازد نقابی                                      گدازد هر دو عالم بحر گيرد

  بده حالی تو باری خمر نابی                                      ايا ساقی به اصحاب سعادت

  که بوی شمس تبريزی بيابی                                   قدم تا فرق پر داريد از اين می

  

2677  

  هم از آغاز روز امروز مستی                                    سلام عليک ای مقصود هستی

  تويی بت واجب آيد بت پرستی                                  تويی می واجب آيد باده خوردن

  بگردان آن سبوهای دودستی                                  به دوران تو منسوخ است شيشه

  همه مغزم چو در مغزم نشستی                                        پوست کنده بيا بشنو حديث

  ز قعر چه به حبل االله رستی                                  هلا ای يوسف خوبان به مصر آ

  رسن را سخت کز چنبر بجستی                                  بگير ای چرخ پير چنبری پشت

  بده شکر نيم را چون شکستی                                     منم لولی و سرنا خوش نوازم

  تو ده نان چون دکان ها را ببستی                                   به دو بوسه مخا از خشم لب را

  که سلطان بلی شاه الستی                                بلی گو نی مگو ای صورت عشق

  بلی ما فرود آرد به پستی                                           بلی تو برآردمان به بالا

  نه ليلی گنجد و نی فاطمستی                        خويش است خمش کن عشق خود مجنون

  

2678  

WWW.IRANMEET.COM



  درخت و رخت بازرگان نگشتی                                     اگر خورشيد جاويدان نگشتی

  هميشه گربه در انبان نگشتی                                     دو دست کفشگر گر ساکنستی

  سر شاخ گل خندان نگشتی                                       بودی اگر نه عشوه های باد

  به هر دم اين نگشتی آن نگشتی                                   چه گويم گر نبودی آن که دانی

  نگشتی چتر اگر سلطان نگشتی                               فلک چتر است و سلطان عقل کلی

  نگشتی اختر و کيوان نگشتی                                        نبودی اگر آواز سرهنگان

  يکی جرعه به گرد خوان نگشتی                                      کريمی گر ندادی ابر و باران

  به هر دم خون و بلغم جان نگشتی                                        درونت گر نبودی کيمياگر

  دل تاريک تو ميدان نگشتی                                     ن از عالم ار نی عالمستینها

  اگر پنهان نبودی کان نگشتی                             نهان دار اين سخن را ز آنک زرها

  

2679  

  گشادی دو چشم خويش سوی گل                                      ز ما برگشتی و با گل فتادی

  ز گل واگشتی اين جا سر نهادی                               ز شرم روی ما گل از تو بگريخت

  نيابی بوسه گل را بوسه دادی                                     نهادی سر که پای من ببوسی

  چه اوستادینيابی بوسه گر                                بدان لب ها که بوی گل گرفته ست

  همی مالم به خاکت من ز شادی                                   برای رفع بويش اين دو لب را

  ولی فتنه تويی گل را تو زادی                                کجا بردارم اين لب از تو ای خاک

  مريدی و مرادیتو دزدی و                               تو آن خاکی که از حق لطف دزدی

  

2680  

  که بی رنجی نبينی هيچ شادی                                      چنين باشد چنين گويد منادی

  تامل کن از آن روزی که زادی                                چه مايه رنج ها ديدی تو هر روز

  تا تو چشم در عالم گشادی که                         چه خون از چشم و دل ها برگشاده ست
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  ز اول آن کشاکش کش تو دادی                                            خداوندا اگر آهن بديدی

  گدازيدی نپذرفتی جمادی                                      ز بيم و ترس آهن آب گشتی

  به هر روز اندک اندک می نهادی                                  وليک آن را نهان کردی ز آهن

  بگفتا شکر ای سلطان هادی                                        چو آهن گشت آيينه به آخر

  

2681  

  امانت های چون جان را چه کردی                               کردی کجا شد عهد و پيمان را چه

  سبک روحی مرغان را چه کردی                                     چرا کاهل شدی در عشقبازی

  چه کردی گنج پنهان را چه کردی                                   نشاط عاشقی گنجی است پنهان

  بيا بنشين بگو آن را چه کردی                                 تو را با من نه عهدی بود ز اول

  چنان خورشيد خندان را چه کردی                                  چنان ابری به پيش ما چه بستی

  

2682  

  سفر کردی از اين جا ای افندی                                      به بخت و طالع ما ای افندی

  دو چشمم ماند بالا ای افندی                                     چراغم مرد و دودم رفت بالا

  سيه پوشيد سودا ای افندی                                     دود سياه ست زمين تا آسمان

  بماندم بی تو تنها ای افندی                                    در اين عالم مرا تنها تو بودی

  ببيند حال ما را ای افندی                                         کجا بختی که اندر آتش تو

  جوابم گوی و بازآ ای افندی                                         گويم افندی ای افندیهمی 

  ورای هفت دريا ای افندی                                   چه بازآيم چه گويم من که رفتم

  یتو رحمت کن خدايا ای افند                                 چه حيران و چه دشمن کام گشتم

  نماند بنده برجا ای افندی                                   همی ترسم که تا آن رحمت آيد

  تتيپا ثا تتيپا ای افندی                                      افندی اين چه کردی تتيپايش
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2683  

  ی مرا چون گل بخندیکه چون بين                                        نگارا تو گلی يا جمله قندی

  که چون ديدم تو را بيخم بکندی                                     نگارا تو به بستان آن درختی

  که چونی در فراقم دردمندی                                 چه کم گردد ز حسنت گر بپرسی

  هلاک مستمندی تو آنی که                                         من آنم کز فراقت مستمندم

  ببين تو ای دل مسکين که چندی                        در اين مطبخ هزاران جان به خرج است

  چه چاره چون تو بر بام بلندی                                چو حلقه بر درت سر می زنم من

  که چون گويم در اين ميدان فکندی                                   بيا ای زلف چوگان حکم داری

  دلا می سوز دلبر را سپندی                                    سپند از بهر آن باشد که سوزد

  که درد کهنه را تو سودمندی                                      بيا ای جام عشق شمس تبريز

  

2684  

  کی باشم من تو لطف خود نمودی                                    شنودم من که چاکر را ستودی

  به رحمت برگ کاهی را ربودی                                       تو کان لعل و جان کهربايی

  توام آيينه ای کردی زدودی                                     يکی آهن بدم بی قدر و قيمت

  کشتی جودی که هم نوحی و هم                                           ز طوفان فناام واخريدی

  وگر خامی بسوز اکنون که عودی                                    دلا گر سوختی چون عود بوده

  برون پنج حس راهم گشودی                                            به زير سايه اقبال خفتم

  به شرق و غرب شايد شد به زودی                                 و بی سر بدان ره بی پر و بی پا

  نه ترسايی است آن جا نه جهودی                                    در آن ره نيست خار اختياری

  رهيده جان ز کوری و کبودی                                      برون از خطه چرخ کبودش

  چه می پايی همان جا رو که بودی                                    ر خندندگان روچه می گريی ب

  بجز دنبل ببين چيزی فزودی                             از اين شهدی که صد گون نيش دارد
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2685  

  مرا در حلقه مستان کشيدی                                         دگرباره شه ساقی رسيدی

  به جامی پرده ها را بردريدی                                        گرباره شکستی تو بها راد

  چو می بر مغز مستان بردويدی                                        دگربار ای خيال فتنه انگيز

  و نيلوفر چريدیکه از نسرين                                      بيا ای آهو از نافت پديد است

  بدان يک دم که در صحرا دميدی                             همه صحرا گل است و ارغوان است

  که از سودای ماه من خميدی                                    مکن ای آسمان ناموس کم کن

  جمالش ناپديدی که از شرم                                   بگو ای جان وگر نی من بگويم

  که بی او بسته ای و بی کليدی                                بگويم ای بهشت اين دم به گوشت

  چو ديدی يوسفم را کف بريدی                                  چو خاتونان مصری ای شفق تو

  دم که ديکی می پزيدیيقين کر                                      بديدم دوش کبريتی به دستت

  پس ديوار چيزی می شنيدی                             تو هم ای دل در آن مطبخ که او بود

  به رغم عيد هر روزی تو عيدی                                    نه عيدی که دو بار آيد به سالی

  که حسنی لانظيری برتنيدی                                      خداوندا به قدرت بی نظيری

  چنينی را گزافه کی گزيدی                                  چنين نوری دهی اشکمبه ای را

  نه خار خشک بودی می خليدی                            بگو ای گل که اين لطف از کی داری

  من چه بينم هم بديدی بگفتی                                 تو هم ای چشم جنس خاک بودی

  دوانيدت دواننده دويدی                                   تو هم ای پای برجا مانده بودی

  عجب ای خر بدين دعوت رسيدی                                      دم عيسی و علمش را عدوی

  تو مانی نه علمی که گزيدینه                                  چو مال اين علم ماند مرد ريگت

  ببين بخت جوان تا کی قديدی                                       جهان پير را گفتم جوان شو

  در اين اميد بی حد نااميدی                                          بيا اميد بين که نيک نبود

  نبرم زان شهی که تو بريدی                                           بدو پيوندم از گفتن ببرم
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2686  

  من او گشتم بگو با او چه داری                                        اگر يار مرا از من برآری

  تو مانی در ميان شرمساری                                        ميان ما چو تو مويی نبينی

  نباشد عار گر بحری است عاری                              ببين عيب ار چه عاشق گشت رسوا

  کلوخ خشک خواهی تا برآری                                        آب کرده بيا ای دست اندر

  که باران از زمين بر چرخ باری                                     تو خواهی همچو ابر بازگونه

  روا باشد که آن سر را بخاری                                 را عشقچو ناخن نيز نگذارد تو 

  چو ساکن گشته ای در بی قراری                                    قراری يابی آنگه بر لب عشق

  که نشناسد خزان را از بهاری                                    مکن ياد کسی ای جان شيرين

  نداند شير از روبه عياری                                    زان لاغ ديگرنداند عطسه را 

  در آن موج لطيف شهرياری                                   بگفتم ای ونک غوطی بخوردم

  بيا در کار گر تو مرد کاری                                   شدم از کار من از شمس تبريز

  

2687  

  سماع است و وصال و عيش آری                                  فيان کامروز باریصلا ای صو

  که اندر گلشن جان نيست خاری                                   بکن ای موسی جان خلع نعلين

  که افتاد اين شکاران را شکاری                                        کبوترها سراسر باز گردند

  چو سر درکرد خمر بی خماری                                 ود سرهای مستان فارغ از دردش

  ز مشرق تا به مغرب هوشياری                                      بخور که ساعتی ديگر نبينی

  ا مهاریکه اين بينی است آن بو ر                                     برآور بينی و بوی دگر جوی

  

2688  

  سماع است و شراب و عيش آری                                   صلا ای صوفيان کامروز باری

  ز مشرق تا به مغرب هوشياری                                       صلا که ساعتی ديگر نيابی
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  شق خوبی خوش عذاریکه دل در ع                                 چنان در بحر مستی غرق گردند

  وزين خوبان نبينی گوشواری                               از اين مستان ننوشی های و هويی

  گر اين مستان ننالند از خماری                                 در اين مستان کجا وهمی رسيدی

  ين سلطان و اعظم شهرياریچن                                     به صد عالم نگنجد از جلالت

  به وهم آمد کر و فر سواری                                 وليکن چون غبار انگيخت اسپش

  که بشناسد سواری از غباری                              دهان بربند کاين جا يک نظر نيست

  

2689  

  نهانم می خلد در آب خاری                                      منم غرقه درون جوی باری

  نيم خالی ز زخم خار باری                                       اگر چه خار را من می نبينم

  که خالی نيست جان از خارخاری                             ندانم تا چه خار است اندر اين جوی

  بر او بنگاشت هر سويی نگاری                                تنم را بين که صورتگر ز سوزن

  به دريا درشدم مرغاب واری                                  چو پيراهن برون افکندم از سر

  به خنده گفت موج بحر کاری                                   که غسل آرم برون آيم به پاکی

  بر آن آبی که دارد سهم ناری                                          مثال کاسه چوبين بگشتم

  که پيدا نيست دريا را کناری                                    نمی دانم که آن ساحل کجا شد

  به هر لحظه چه افروزی شراری                                   تو شمس الدين تبريز ار ملولی

  

2690  

  چرا زوتر نگويی کآری آری                              چو عشق آمد که جان با من سپاری

  جمال عشق و روی عشق باری                                  جهان سوزيد ز آتش های خوبان

  شدم از دست و دست از من نداری                                    چو جان بيند جمال عشق گويد

  درون برج نوری اه چه ناری                                  بديدم عشق را چون برج نوری

  غذاشان آتشی بس خوشگواری                               چو اشترمرغ جان ها گرد آن برج
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  به پيش آمد مرا خوش شهسواری                                      ز دور استاده جانم در تماشا

  يکی مريخ چشمی پرخماری                                  يکی رويی چو ماهی ماه سوزی

  جهان در پای اسب او غباری                                   که جان ها پيش روی او خيالی

  بيابان در بيابان خوش عذاری                                   همی رست از غبار نعل اسبش

  همی پريد از سر چون طياری                                       همی تازيد عقلم اندک اندک

  جا در شماری که صد من نيست آن                                     همين دانم دگر از من مپرسيد

  چه ريگی بلک بحر بی کناری                               من آن آبم که ريگ عشق خوردش

  شدم بر دست شمس الدين نگاری                                   زچو لاله کفته ای در شهر تبري

  

2691  

  که نتوانی رضا دادن به خواری                                       نگفتم دوش ای زين بخاری

  شکر باشد ز هر حسيش جاری                             در آن جان ها که شکر رويد از حق

  نه تلخی بينی او را نی نزاری                                    درکشد او اگر صد خنب سرکه

  حذر کن تا سر مستی نخاری                                 خدايت چون سر مستی نداده ست

  همی نوشد شراب اختياری                         از آن سر چون سر جان را شراب است

  که او خمری است و تو مسکين خماری                                      او ز تو خنده همی پنهان کند

  بر وی سوکواری چه شيرين کرد                              چو داد آن خواجه را سرکه فروشی

  کز آن يابند مردان خوشگواری                              گوارش خر از آن رخسار چون ماه

  چنان کاندر زمين لطف بهاری                                       تو نور آن ماهدرآيد در تن 

  رهاند مر تو را از خاکساری                                   ببخشد مر تو را هم خلعت سبز

  برون روژيده از دل چون دراری                                      تصورها همه زين بوی برده

  و لکن لا براح مستعار                                          ضل ايها الساقی و اوفرتف

  فان اليمن جما فی ابتکار                                          و صبحنا بخمر مستطاب

  و دم و اسلم ايا خير المداری                                         و مسينا بخمر من صبوح
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2692  

  نگويی می روم عذری نياری                                     به جان تو پس گردن نخاری

  اگر چه بی دلان بسيار داری                                  بسازی با دو سه مسکين بی دل

  خاوندگاریچه باشی بسته تو                                         نگويی کار دارم در پی کار

  نه رنجوران ما را می گذاری                                    تو گويی می روم رنجور دارم

  که در چشمت نياييم از نزاری                                     ز ما رنجورتر آخر کی باشد

  گيردت سوگند خواریچه دامن                                        خوری سوگند که فردا بيايم

  که بر اسرار پنهانی سواری                                   تو با سوگند کاری پخته ای سر

  که بی مه شب بود دلگير و تاری                                    تو ماهی ما شبيم از ما بمگريز

  مگرد از ما که آب خوشگواری                                        تو آبی ما مثال کشت تشنه

  چه باشد گر چنين تخمی بکاری                                   بپاش ای جان درويشان صادق

  که شاهان راست ز ايشان شرمساری                              چه درويشان که هر يک گنج ملکند

  ز تو دارند تاج شهرياری                                به تو درويش و با غير تو سلطان

  کند بر اختران مه شهسواری                                که مه درويش باشد پيش خورشيد

  که بر من هر دمی دم می گماری                                 منم نای تو معذورم در اين بانگ

  تو ای دم چه دمی که بی شماری                                همه دم های اين عالم شمرده ست

  

2693  

  چو دربند شکاری تو شکاری                                  به تن با ما به دل در مرغزاری

  به باطن همچو باد بی قراری                                 به تن اين جا ميان بسته چو نايی

  تو چون ماهی روش در آب داری                                 تنت چون جامه غواص بر خاک

  بسی رگ هاست کان تيره است و تاری                             در اين دريا بسی رگ هاست صافی

  بدان رگ پی بری چون پر برآری                          صفای دل از آن رگ های صافی است
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  ور انگشتی نهم تو شرم داری                             در آن رگ ها تو همچون خون نهانی

  ز عکس و لطف آن زاری است زاری                       از آن رگ هاست بانگ چنگ خوش رگ

  کی می غرد به موج از بی کناری                                   ز بحر بی کنار است اين نواها

  

2694  

  کناری و کناری و کناری                                      مرا بگرفت روحانی نگاری

  دوچاری و دوچاری و دوچاری                                         بزد با من ميان راه تنگی

  بخاری و بخاری و بخاری                             ز جان برخاست ز آتش های عشقش

  قراری و قراری و قراری                                 مبادا هيچ دل را زين چنين عشق

  فساری و فساری و فساری                                       سکست اين کره تند دل من

  غباری و غباری و غباری                                       نهاده بر سرش افسار سودا

  خماری و خماری و خماری                                   فتاده در سرش از شمس تبريز

  

2695  

  که می ترسم که تاب نار ناری                                   متاز ای دل سوی دريای ناری

  ز نی هر دم نوايی نو برآری                                      وجودت از نی و دارد نوايی

  وگر چه تو ز نی شهری برآری                                           نيستانت ندارد تاب آتش

  که هر سو شعله اندر شعله داری                                      ميان شهر نی منشين بر آذر

  چو ميل رزق سوی رزق خواری                                       اگر نی سوی آتش ميل دارد

  که آتش رزق می خواهد به زاری                                        نياز آتش است آن ميل تنها

  خلاف نی بکن از شهرياری                                 به هر چت نی بفرمايد تو نی کن

  چو نی کم شد سر ديگر نخاری                               خلافش کردی و نی در کمين است

  نه نی دارد نه شکر آنچ داری                                        وجودیپديد آيد تو را ناگه 

  در او می های گوناگون کاری                                      يکی نوری لطيفی جان فزايی
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  نمايی لطف های لاله زاری                                      گشايی پر و بالی کز حلاوت

  دگر خورشيد و جان ها چون ذراری                                        ين نوری نمايدميان اين چن

  ز شيرينی نورش گردی عاری                                     به نور او بسوزی پر خود را

  که گل گل وادهد هم خار خاری                                   ز ناله واشکافد قرص خورشيد

  زبان را کار نقش است و نگاری                                    زبان واماند زين پس از بيانش

  گدازيده شود چون آب واری                                   نگار و نقش چون گلبرگ باشد

  ماریاگر خواهی تو مستی و خ                              بر آن ساحل که ای ن گل ها گدازيد

  کز او اين کارها را برگزاری                                    همی گو نام شمس الدين تبريز

  

2696  

  مرا سرگشته می دارد خماری                                       مرا در خنده می آرد بهاری

  گردانيد ياری مرا بی يار                                   مرا در چرخ آورده ست ماهی

  نوايش فاش و پيدا نيست تاری                                    چو تاری گشتم از آواز چنگی

  که پنهان شد چو بادی در غباری                                جهانی چون غباری او برانگيخت

  شد چو سوزی در شراری که پنهان                             حياتی چون شرار آن شه برافروخت

  که پنهان شد چو گل در جان خاری                                    جمال گلستان آن کس برآراست

  که جانم مست آن باقی است باری                                   دلم گويد که ساقی را تو می گو

  به دست بوالعجب آيينه داری                                    دلم چون آينه خاموش گوياست

  همی تابد عجب نقش و نگاری                                   کز او در آينه ساعت به ساعت

  

2697  

  سحرگه ديد طرفه مرغزاری                                      بديد اين دل درون دل بهاری

  در او بوس و کنار بی کناری                                        در او آرامگاه جان عاشق

  بهشت از سبزه زارش شرمساری                                     که فردوسش غلام آن گلستان
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  به زير هر درختی خوش نگاری                                   به هر جانب يکی حلقه سماعی

  شود گل عارضی مشکين عذاری                                     اگر پيری درآيد همچو کافور

  رميد آن سو چو مجنون بی قراری                                چو شير اسکست جان زنجيرها را

  در آن رفتن مرا بگشاد کاری                                      برفتم در پی جان تا کجا شد

  وليک از جان نديدم من غباری                                     بديدم طرفه منزل های دلکش

  وگر نايد بيا واپس تو باری                                             بگو راز مرا تا بازآيد

  که تا تن را کنم من دارداری                                          نشانی ها بياور ارمغانی

  خداخلقی عجيبی نامداری                                 شمس تبريزآن مه خداوند  کيست

  

2698  

  ز من مگذر شتاب ار مهر داری                                          خداوندا زکات شهرياری

  که شد چشمم ز تو ابر بهاری                                    هلا آهسته تر ای برق سوزان

  رسد در گرد مرکب از نزاری                                       ظر کاندر رکابتنمی تاند ن

  که خورشيدی و عالم بی تو تاری                                    عنان درکش پياده پروری کن

  گلوی ما به هجران می فشاری                                 جدايی نيست اين تلخی نزع است

  گذشت از سايه جان در بی قراری                                  سايه می دود جان در پی توچو 

  بدين تلخی از آن رو در خماری                                  به روی او دلا بس باده خوردی

  بخاری خماری را به رحمت سر                                    چه باشد ای جمالت ساقی جان

  که ما را تا قيامت دست ياری                                     نه دست من گرفتی عهد کردی

  به جان تو که دست از من نداری                                    ز دست عهد تو از دست رفتم

  دلی بی زينهاری که تو سنگين                                   کی يارد با تو ديگر عهد کردن

  که بر خسته دلانش می گماری                                   تو خيره کشتری يا چشم مستت

  به دريای فنا و جان سپاری                                      حديث چشم تو گفتم دلم رفت

  بال و مراد و کامکاریدر اق                                      دل من رفت عشقت را بقا باد
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  ابد تا کارشان را می گذاری                                    بزی ای عشق بهر عاشقان را

  

2699  

  که مجلس بی تو باشد همچو گوری                                      ندارد مجلس ما بی تو نوری

  ز فضلت اين کرامت نيست دوری                                      بيايی يا بدان سومان بخوانی

  تو يابد شقايقشان ظهوری به                                   خلايق همچو کشت و تو بهاری

  کنند اجزای عالم مست شوری                                   تجلی کن که تا سرمست گردند

  برآيد موج طوفان از تنوری                                       چو دريای عتاب تو بجوشد

  شود جمله مصيبت ها سروری                                        چو گردون قبول تو بگردد

  مبادا که زند بر شيشه کوری                                   خمش بگذار اين شيشه گری را

  

2700  

  ملولش کن خدايا از ملولی                                ز هر چيزی ملول است آن فضولی

  بدو گفتم ملولی هست گولی                                         به قاصد تا بياشوبد بجنگد

  مرا گفتا خمش ديوانه لولی                                 بخورد آن بازی من خشمگين شد

  مبين بد هيچ را ور نی تو غولی                                     نگويد هيچ را بد مرد اين راه

  نه بد ديدن بود يا بی حصولی                                        بگفتم عين انکار تو بر من

  بود از مصلحت نه از بی اصولی                                       مرا گفت او تناقض های بينا

  تو عين حال دانش ای حلولی                                        ملمحالی گر بگويد مرد کا

  گهی شاهی کند گاهی رسولی                                        گهی درد که داند گه بدوزد

  که تو هستی فصولی او اصولی                                        به تاويلات تو او درنگنجد

  که بر بی حد ندارد حد شمولی                              در او از خود برون آز خود منگر 

  دوباره لا تقولی لا تقولی                                    خمش ای نفس تازی هم بگويم
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2701  

  تو را هر لحظه در بنده گمانی                                  مرا هر لحظه قربان است جانی

  که روشنتر از اين نبود بيانی                                     و چشم تو بيان حال من بسد

  که يک نی ديد از شکرستانی                                 جهان چون نی هزاران ناله دارد

  نشانینديدم از تو شيرينتر                                      از آن شکرستان ديدم نشان ها

  نديدم همچو تو پيدا نهانی                                         مثال عشق پيدايی و پنهان

  مثل بشنو که جان به از جهانی                            جهان جويای توست و جای آن هست

  ابی آسمانیشود هر جا که ت                                     نه ای بر آسمان ای ماه ليکن

  

2702  

  که کم يابی گرانی بی گرانی                                  مگير ای ساقی از مستان کرانی

  که به از سرو نبود سايه بانی                                    بيا ای سرو گلرخ سوی گلشن

  ين بی بام نبود ناودانیيق                                     چو نور از ناودان چشم ريزد

  مبارک جا مبارک خاندانی                                 عجب آن بام بالای چه خانه ست

  نشانی زين چنين فتنه نشانی                                   که را بود اين گمان که بازيابيم

  ر از خورشيد شد چون آسمانیپ                               دلی که چون شفق غرقاب خون بود

  که تا پهلو زنی با پهلوانی                                  ز حرص اين شکم پهلو تهی کن

  ز جانی کو بود محتاج نانی                                        عجب ننگت نمی آيد برادر

  که جز دکان نان داری دکانی                                        که آب زندگانی گفت ما را

  

2703  

  کجا رفت آن وفا و مهربانی                                    ز مهجوران نمی جويی نشانی

  بيا ای آب بحر زندگانی                                    در اين خشکی هجران ماهيانند

  چه گويم من نمی دانم تو دانی                                          برون آب ماهی چند ماند
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  تو را خواهم که در عالم بمانی                                      کی باشم من که مانم يا نمانم

  فدای تو که جان جان جانی                                     هزاران جان ما و بهتر از ما

  که بگذاری طريق بی زبانی                                   مرا گويی خمش نی توبه کردی

  ز مستی و شراب و سرگرانی                                      به خاک پای تو باخود نبودم

  نمی ماند می اندر خم نهانی                                    به خاموشی به از خنبی نباشم

  که آن يک دم بود اين جاودانی                               شراب عشق جوشانتر شرابی است

  که صد خم شراب ارغوانی                                    رخ چون ارغوانش آن کند آن

  گر بخوانی دهان تو بسوزد                                      دگر وصف لبش دارم وليکن

  که آرد آب ز آتش ارمغانی                                    عجب مرغابی آمد جان عاشق

  کند آتش به آبش نردبانی                                       ز آتش يافت تشنه ذوق آبش

  

2704  

  فروکن سر ز بام بی نشانی                               برون کن سر که جان سرخوشانی

  بدان سو کش که بس خوش می کشانی                                  به هر دم رخت مشتاقان خود را

  که عاشق چون قراضه ست و تو کانی                            بحری که عاشق همچو سيل و تو چو

  که تو از لعل ها در می فشانی                                 سقط های چو شکر باز می گوی

  عجب افتاد حسن و مهربانی                                       زهی آرامگاه جمله جان ها

  به رحمت خود چنانتر از چنانی                                 ز خوبی روی مه را خيره کردی

  زهی شيری که بس سخته کمانی                                    به هر تيری هزار آهو بگيری

  شکافد بحر تا در وی برانی                               وسیبه هر بحری که تازی همچو م

  که هر يک گفت ما را نيست ثانی                                همه جان در شکر دارند از وصل

  ز غيرت گفته نی نی لن ترانی                                      به کوه طور تو بسيار موسی

  که تبريز است دريای معانی                                ر لن راز شمس الدين بپرس اسرا
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2705  

  تو را هر دم خيالی و گمانی                                       مرا هر لحظه منزل آسمانی

  جهانی زين خيال اندر زيانی                               تو گويی کو طمع کرده ست در من

  که چون دوزخ نمودستت جنانی                                   غت طمع کردمبر آن چشم درو

  که جان دادی برای خاکدانی                                   بر آن عقل خسيست طمع کردم

  چه بربندد ز ويرانی جهانی                                     چه نور افزايد از برق آفتابی

  ز يک حبه چه دزدد گنج و کانی                              ه خواهد خورد بحریز يک قطره چ

  ز پژمرده گيايی گلستانی                                     چه رونق يا چه آرايش فزايد

  که روشنتر از اين نبود نشانی                                         به حق نور چشم دلبر من

  که شرح آن نگنجد در دهانی                                        ن دو لعل قندبارشبه حق آ

  نه طمع آنک بگشايم دکانی                                    که مقصودم گشاد سينه ای بود

  نه آنک درربايم از تو نانی                                   غرض تا نانی آن جا پخته گردد

  طمع آن نی که گويندم فلانی                                     بهمان و فلان تو فارغ آيندز 

  

2706  

  خدايا تو نگهدار از جدايی                                        چه دلشادم به دلدار خدايی

  اب و از ياران مايیچو از اصح                                     بيا ای خواجه بنگر يار ما را

  وگر بازی تو با ما برنيايی                                    بدان شرطی که با ما کژ نبازی

  سوار اسب فرهنگ و کيانی                                      دغايانی که با جسم چو پيلند

  ز فرزين بند شاهان بقايی                                      پياده گشته و رخ زرد ماندند

  شکسته اختری در بی وفايی                                     چه بودی گر بدانستی مهی را

  چگونه مه نه ارضی نی سمايی                                     وگر مه را نداند ماه ماه است

  فتد بی اختيارش اختفايی                                که ارضی و سمايی را غروب است

  به دست او است در قدرت نمايی                                         ظهور و اختفای ماه جانی
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  به دفع چشم بد چون کيميايی                             بسوز ای تن که جان را چون سپندی

  به معنی کی رسد چشم هوايی                                      که چشم بد بجز بر جسم نايد

  که جان را زو است هر دم جان فزايی                                       کناری گيرمش در جامه تن

  الا ای شمس تبريزی کجايی                                  خيالت هر دمی اين جاست با ما

  

2707  

  بلاجويان دشت کربلايی                                          کجاييد ای شهيدان خدايی

  پرنده تر ز مرغان هوايی                                   کجاييد ای سبک روحان عاشق

  بدانسته فلک را درگشايی                                          کجاييد ای شهان آسمانی

  کسی مر عقل را گويد کجايی                                    کجاييد ای ز جان و جا رهيده

  بداده وام داران را رهايی                                      کجاييد ای در زندان شکسته

  کجاييد ای نوای بی نوايی                                       کجاييد ای در مخزن گشاده

  زمانی بيش داريد آشنايی                             در آن بحريد کاين عالم کف او است

  ز کف بگذر اگر اهل صفايی                                  کف درياست صورت های عالم

  به دل رو گر ز مايی بهل نقش و                                 دلم کف کرد کاين نقش سخن شد

  که اصل اصل اصل هر ضيايی                                   برآ ای شمس تبريزی ز مشرق

  

2708  

  کنی مر تشنه جانان را سقايی                                  تو هر روزی از آن پشته برآيی

  که جان جان خورشيد سمايی                               تو هر صبحی جهان را نور بخشی

  دو ديده ای چراغ و روشنايی                                       مباد آن روز کز تو بازماند

  درآ در من بياموز آشنايی                                  می گويی جهان را تو دريايی و

  بدان دريای امواج عطايی                                       لب و لنج کفوری را دريدی

  همه حيران که چون بر می گشايی                                  گشادی چشم و گوش خاکيان را
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  چنين شيرين چنين حلوا چرايی                                    گلوی جان بسوزيد از حلاوت

  ز تو باشد که آب آسيايی                                  اگر چون آسيا گردم شب و روز

  ز چرخ تو نمی يابد رهايی                                         وگر اين آسيا جويد سکونت

  بيابد کان بيابد کيميايی                             هر آن سنگی که در چرخش کشيدی

  اگر چه او نداند که کجايی                                     به تو جنبد جهان جان جهانی

  

2709  

  چنين چست و چنين رعنا چرايی                                         دلاراما چنين زيبا چرايی

  چنين جان و جهان آرا چرايی                                      گرفتم من که جانی و جهانی

  چو آب خضر عمرافزا چرايی                                   گرفتم من که الياسی و خضری

  چو دنيا مايه سودا چرايی                                       دينیگرفتم من که دنيايی و 

  چو موسی با يد بيضا چرايی                                       گرفتم گنج قارونی به خوبی

  بدين حد شنگ و سرغوغا چرايی                              ز رشکت دوست خون دوست ريزد

  نهان از ديده چون عنقا چرايی                                 اف تا قافچو نور تو گرفت از ق

  تو هم حلوا و هم صهبا چرايی                                        ندارد هيچ حلوا طبع صهبا

  که پيش چون ويی گويا چرايی                                    ز عشق گفت تو با خود بجنگم

  

2710  

  که ابر قطره های اشک هايی                                      ای غم که تو بس باوفايی بيا

  که تعليمم بده نوعی گدايی                                     زنی درويش آمد سوی عباس

  تو آموزی گدايان را دغايی                                    در حيلت خدا بر تو گشاده ست

  که خوش تخريج و پاکيزه ادايی                               تو نعمانی در اين مذهب بگو درس

  ندارم روزيی از ژاژخايی                                      من مسکين دمی دارم فسرده

  يیکه تو بس نرگدا و اوستا                                       مرا يک کديه گرمی بياموز
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  در استرزاق آثار سمايی                                           بدانک انبيا عباس دينند

  که برجوشد بدان بحر عطايی                                        ز انواع گدايی های طاعات

  ز نهی منکر و شير غزايی                               ز صوم و از صلات و از مناسک

  و انواع ثقات و ابتلايی                                     که بی حد است انواع عبادات

  ببر زحمت مکن طال بقايی                                        بدو گفتا برو کاين دم ملولم

  کايیکه نوميدم مکن ای لال                                     مکرر کرد آن زن لابه کردن

  که سودت نيست اين زحمت فزايی                                          مکرر کرد استا دفع راهم

  ندارد اين نفس مکرم کيايی                                     ملولم خاطرم کند است اين دم

  د از بی نوايیکه طفلانم مرن                                سجود آورد و گريان گشت آن زن

  همين را باش کاستاتر ز مايی                                  بسی بگريست پس عباس گفتش

  تلين القاسيين بالبکا                                   دو عباسند با تو اين دو چشمت

  گر را چه پايیروان شو چيز دي                                 به آب ديده چون جنت توان يافت

  برابر می روند اندر روايی                                      که آب چشم با خون شهيدان

  بياموزيد راه دلگشايی                                      کسی را که خدا بخشيد گريه

  ر و خودنمايیولی سيرم ز شع                                بجز اين گريه را نفعی دگر هست

  که اطلس می کند پنجه عبايی                                 وليکن خدمت دل به ز گريه ست

  که خشک و تر نگنجد در خدايی                             که دل اصل است و اشک تو وسيلت

  ل صاحب لوايیکه از سلطان د                                 خمش با دل نشين و رو در او نه

  

2711  

  چو گل بايد که با ما خوش برآيی                                       بيا ای يار کامروز آن مايی

  خداوندا نگه دار از جدايی                                      خدايا چشم بد را دور گردان

  به يک جامی ز خويشم ده رهايی                                       اگر چشم بد من راه من زد

  تو دل از سنگ خارا درربايی                                         نهادم دست بر دل تا نپرد
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  اگر فردا بدين صورت درآيی                                    نه من مانم نه دل ماند نه عالم

  بيا ای چشم ما را روشنايی                                        بيا ای جان ما را زندگانی

  کجايی تو کجايی تو کجايی                            به هر جايی ز سودای تو دودی است

  که جان جان جمله ميوه هايی                                    يکی شاخی ز نور پاک يزدان

  کند لطفش ز لطف تو گدايی                                  به لطف از آب حيوان درگذشتی

  تو يا نور خدايی يا خدايی                                     اگر کفر است اگر اسلام بشنو

  که مستغنی است خورشيد از گدايی                                 خمش کن چشم در خورشيد درنه

  

2712  

  کجايی تو کجايی تو کجايی                                         بيا جانا که امروز آن مايی

  همايی تو همايی تو همايی                                        به فر سايه ات چون آفتابيم

  بقايی تو بقايی تو بقايی                                    جهان فانی نماند ز آنک او را

  نوايی تو نوايی تو نوايی                              م که او راچه چنگ اندر تو زد عال

  قبايی تو قبايی تو قبايی                                 چو عاشق بی کله گردد تو او را

  خدايی کن خدايی کن خدايی                                      خمش کردم ولی بهر خدا را

  

2713  

  که خاکی را نمی دانم ز آبی                                     و خرابی چنان گشتم ز مستی

  تو هشياری بيا باشد بيابی                                    در اين خانه نمی يابم کسی را

  نمی دانم شرابی يا کبابی                               همين دانم که مجلس از تو برپاست

  به ظاهر آفتاب آفتابی                                     جان جان جانیبه باطن جان 

  از آن رو ديوسوزی که شهابی                               از آن رو خوش فسونی که مسيحی

  مرا خوش بوی کن زيرا گلابی                                 مرا خوش خوی کن زيرا شرابی

  اگر چه تشنگان را تو عذابی                                       من راصبايی که بخندانی چ
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  اگر تو محتسب در احتسابی                                    بيا مستان بی حد بين به بازار

  چو رنجوران گهی اندر جوابی                                  چو نان خواهان گهی اندر سوالی

  از آن محبوس ظلمات سحابی                                           ته خنده تومثال برق کو

  ببين گردان جفان کالجوابی                                        درآ در مجلس سلطان باقی

  تو بس خوبی وليکن در نقابی                                   تو خوش لعلی وليکن زير کانی

  وگر پری به گورستان غرابی                                      ی شه پری باز سپيدیبه سو

  شبابی يا شبابی يا شبابی                                    جوان بختا بزن دستی و می گو

  بگو واالله اعلم بالصواب                                مگو با کس سخن ور سخت گيرد

  

2714  

  خلاصه او است در اشياء تو ديدی                                 سم شمس دين اسما تو ديدیچو ا

  برابر با سری کش پا تو ديدی                                  چه دارد عقل ها پيشش ز دانش

  ديدیز حلقه خاص او هيجا تو                                     منورتر به هر دو کون ای دل

  بگو آخر کی ديده ست يا تو ديدی                                       به مانندش ز اول تا به آخر

  اگر هستت خيال آن ها تو ديدی                              در آن گوهر نبوده ست هيچ نقصان

  حجاب لا تو ديدی از آن سوی                                     به پيش خدمتش اندر سجودند

  نه بالا است و نی پهنا تو ديدی                                        خديو سينه پهن و سروبالا

  همه رويش در آن رعنا تو ديدی                                شهی کش جن و انس اندر سجودند

  چنان حلمی در استغنا تو ديدی                                    ورا حلمی که خاک آن برنتابد

  به لعل شکر و زهرا تو ديدی                             ز وصف تلخ خود زهرا يکی وصف

  نهاده نردبان بالا تو ديدی                                  ز فرمان کردنش سوی سماوات

  که او را هست جان لالا تو ديدی                                      چنان لولو به تابانی و خوبی

  از او خواهد چنين کالا تو ديدی                                  کسی خود اين شبه فانی دون را

  و يا آن عشق چون خارا تو ديدی                                     به نرمی در هوای هرزه آبی
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  بدين وصف عجب ما را تو ديدی                                   برونم جمله رنج و اندرون گنج

  به ملک و بخت او همتا تو ديدی                                 خداوند شمس دين را در دو عالم

  رسانی خدمتی از ما تو ديدی                                          ز بهر آتش ای باد صبا تا

  همه تبريزيان احيا تو ديدی                                چو خاک سنب اسب جبرئيل است

  

2715  

  بحمداالله ز باغ او است باری                                     مرا اندر جگر بنشست خاری

  وگر چه شد تنم در عشق زاری                                        يکی اقبال زفتی يافت جانم

  چو بگرفتم چنين مه در کناری                                      ل ما راکناری نيست اين اقبا

  تماشا کن از اين پس گير و داری                                  بگير اين عقل را بر دار او کش

  ز هستم تا نماند پود و تاری                                 چو اندربافت اين جانم به عشقش

  چو گل در جان زنيمش زود ناری                                 لنار گر در ره حجاب استرخ گ

  که او گنده شود روزی سه چاری                                         مشو غره به گلزار فنا تو

  ریبشو بهر چنين جان جان سپا                                 جمالی بين که حضرت عاشقستش

  کز او دارد خداوند افتخاری                                       خداوندی شمس الدين تبريز

  

2716  

  ز آتش های او آخر فراری                                           بگفتم با دلم آخر قراری

  کنی خندان که آریاشارت می                                   تو را می گويم و تو از سر طنز

  تو در کوی مهی شکرعذاری                                  منم از دست تو بی دست و پايی

  تو پنداری ز اکنون است کاری                                             دلم گفتا نديدی آنچ ديدم

  است دريای آتش من شراری وی                                منم جزوی و از خود کل کل است

  و جان من ز بحر او بخاری                                  ورا ديدم چو بحری موج می زد

  بشد رقاص جانم ذره واری                                          ز تبريز آفتابی رو نمودم
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  شيد آب خوش از جان ناریبجو                           خداوند شمس دين چون يک نظر تافت

  همی پريد اندر لاله زاری                               ز هر قطره يکی جانی همی رست

  

2717  

  به دست خويش بی وصلش چه داری                                تو جانا بی وصالش در چه کاری

  به نزد او نيرزد خاک زاری                                    همه لافت که زاری ها کنم من

  که از وصل چه کس گشتی تو عاری                                       اگر سنگت ببيند بر تو گريد

  به هجرش خاک را اکنون تو عاری                                  به وصلش مر سما را فخر بودی

  زمان وصل يعنی يار غاری                               چنان مغرور و سرکش گشته بودی

  نک آمد مر تو را دور خماری                              از آن می ها ز وصلش مست بودی

  کز آن اقبال می آيد بهاری                                     وليکن مرغ دولت مژده آورد

  نبود از عقل و فرهنگ و عياری                             ز لطف و حلم او بوده ست آن وصل

  چو ماهی گشت پير از خوش عذاری                                     به پير هندوی بگذشت لطفش

  تو جانا کز پی او بی قراری                              چنين ها ديده ای از لطف و حسنش

  که تو که جان آنی در فراری                                 چه سودم دارد ار صد ملک دارم

  که بی او ياوه گشته و بی مهاری                                  خداوندی ز تو دور است ای دل

  که اين دم بر سر گنجش تو ماری                                ای هجر هزاران زخم دارد از تو

  ايا روز وصالم همچو قاری                                        ايا روز فراقم همچو قيری

  کنون تو با خيالش در قماری                                  تو بودی در وصالش در قماری

  ايا صبرا نکردی هيچ ياری                               به هجر فخر ما شمس الحق و دين

  خورم يابم دمی زو بردباری                            مگر صبری که رست از خاک تبريز

  ببينا بخت لنگم راهواری                                           ببينا اين فراق من فراقی

  

2718  
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  کمالات کمالان را کمالی                                        بيا ای آنک سلطان جمالی

  چنانک وهمشان شد که خيالی                                        خيالی را امين خلق کردی

  تو زان پاکی تو سلطان وصالی                                     خيالت شحنه شهر فراق است

  نه چون خورشيد گردون در زوالی                                  تو خورشيدی و جان ها سايه تو

  بنالانی روان را تو ننالی                                       بخندانی جهان را تو نخندی

  تو پر و بال هر بی پر و بالی                              تو دست و پای هر بی دست و پايی

  وليک از ناز گويی لاابالی                                    هزاران مشفق غمخوار سازی

  

2719  

  مگر تو رشک ماه آسمانی                                       تانیمگر تو يوسفان را دلس

  غريب اين جهان و آن جهانی                                      مها از بس عزيزی و لطيفی

  به طمع تو گرفته شب گرانی                                    روان هايی که روز تو شنيدند

  چو ذوالعرشت کند می پاسبانی                                    چه آيد ز شب رفتن ز چالاکی

  مرا کشته ست آب زندگانی                                        منم آن کز دم عيسی بمردم

  گرت بينم ايا فخر الزمانی                                  چنين مرگی که مردم زنده گردم

  از آن خون رست صورت های جانی                                   خون گشت ليکندلم از هجر تو 

  ز درد خم های خسروانی                                    ز درد تو رواق صاف جوشيد

  که او را نيست در آفاق ثانی                                 خداوندی است شمس الدين تبريز

  نياورده ست چون او ارمغانی                                          دو عالمبريد آفرينش در 

  که تا گردند جان ها جاودانی                                     هزاران جان نثار جان او باد

  کز اين الفاظ ناقص شد معانی                                          دريغا لفظ ها بودی نوآيين

  

2720  

  نشسته می روی و می نبينی                                     تو تا بنشسته ای بر دار فانی
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  اگر رويت در اين گفتن سوی او است                               نشسته می روی اين نيز نيکو است

  ی رحمت رو بگردانبه سوی جو                                 بسی گشتی در اين گرداب گردان

  که تا دست از تبرک بر تو مالم                                       بزن پايی بر اين پابند عالم

  تو ده کل را کلاهی ای برادر                            تو را زلفی است به از مشک و عنبر

  کله بر آسمان انداز آخر                                   کله کم جو چو داری جعد فاخر

  فريبد چون تو زيرک را به حيله                                         چرا دنيا به نکته مستحيله

  نداری پای آن خر را شکالی                                   به سردی نکته گويد سرد سيلی

  تخلف ديده ای در روی او مال                                    اگر دوران دليل آرد در آن قال

  بکن با غول خود بحثی به توجيه                              تو را عمری کشيد اين غول در تيه

  جوابش گو که مقلوب است نکته                                      چرا الزام اويی چيست سکته

  

2721  

  نه اسرار دل ما را زبانی                                      نه آتش های ما را ترجمانی

  نه همدم آه ما را هيچ جانی                                     نه محرم درد ما را هيچ آهی

  نه آن دريا که آرامد زمانی                                     نه آن گوهر که از دريا برآمد

  نه آن حرفی که آيد در بيانی                                   فینه آن معنی که زايد هيچ حر

  کجا دريا رود در ناودانی                                 معانی را زبان چون ناودان است

  نگنجد در دهان هرگز جهانی                            جهان جان که هر جزوش جهان است

  

2722  

  همی جستم ز حال دل نشانی                                       انیبه کوی دل فرورفتم زم

  که از وی در فغان ديدم جهانی                                    که تا چون است احوال دل من

  به هر وادی و شهری داستانی                                         ز گفتار حکيمان بازجستم

  فتادم زين حديث اندر گمانی                                     ل فرياد کردندهمه از دست د
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  نديدم هيچ خالی زو مکانی                                  ز عقل خود سفر کردم سوی دل

  همی گردد به سان ترجمانی                                   ميان عارف و معروف اين دل

  چه داند قدر دل هر بی روانی                                     نند دل چيستخداوندان دل دا

  نيابی از فلانی و فلانی                                       ز درگاه خدا يابی دل و بس

  شهيد هر نشان و بی نشانی                                       نيابی دل جز از جبار عالم

  

2723  

  منصوبه يار باوفا ديدی                                     دی که چه کرد يار ما ديدیدي

  آن چشمه زندگی کجا ديدی                                  زين نوع که مات کرد دل ها را

  مقلوب گری چو او که را ديدی                                   در صورت مات برد می بخشد

  کز عشق هزار دلگشا ديدی                                        سته بند عشق حقستتای ب

  برخور ز وفا اگر جفا ديدی                                        بستان باغی اگر گلی دادی

  زان بحر گهر تو کهربا ديدی                                  از بستانش سر خر است اين تن

  آن بود عصا و اژدها ديدی                                      فرعونی چو احولی دادت از

  صد برگ فشان از آن عصا ديدی                                     امروز چو موسيت مداوا کرد

  يدیآن را تو ز سادگی عطا د                                        صياد جهان فشاند شه دانه

  دام و دغل و فن و دغا ديدی                                    چون مرغ سليم سوی او رفتی

  تا لطف و عنايت خدا ديدی                                           بازت بخريد لطف نجينا

  يدیز االله عطای اشتری د                                    در طالع مه چو مشتری گشتی

  اين بستگی و گشاد را ديدی                                      چندان کرث که در عدد نايد

  چشمت بگشاد توتيا ديدی                                         تا آخر کار آن ولی نعمت

  یعشرت گه خاص اوليا ديد                                    از چشمه سلسبيل می خوردی

  عرصه هوا ديدی جولانگه                                   چون دعوت اشربوا پری دادت

  بر قاف پريدن هما ديدی                                   وآنگه ز هوا به سوی هو رفتی
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  از کيف و چگونگی جدا ديدی                                          پرواز همای کبريايی را

  کز وی تو اجابت دعا ديدی                                        قيش مجيب هر دعا گويدبا

  

2724  

  هر بار چو جان به کار می آيی                                     روز ار دو هزار بار می آيی

  ار می آيیدر عالم چون به                                    از بهر حيات و زنده کردن تو

  چون شکر قندوار می آيی                                          عشاق همه شدند حلوايی

  کز مجلس اختيار می آيی                                       می درده و اختيار ما بستان

  کنار می آيی آن را که تو در                                     از خلق جهان کناره می گيرد

  کز حضرت کردگار می آيی                                     خاموش به حضرت تو اوليتر

  کز عالم پايدار می آيی                                      ديديم تو را ز دست ما رفتيم

  آيی وی شير ز مرغزار می                                  ای مرغ ز طاق عرش می پری

  وی موج چه بی قرار می آيی                                  ای بحر محيط سخت می جوشی

  

2725  

  تا دل نشود سقيم و سودايی                                        منديش از آن بت مسيحايی

  ل و زيبايیمنديش از آن جما                                      لاحول کن و ره سلامت گير

  چون نيست از او دمی شکيبايی                                  فرصت ز کجا که تا کنی لاحول

  يا طوطی روح از شکرخايی                                       ماهی ز کجا شکيبد از دريا

  چليپايی زان زلف مشوش                                   چون دين نشود مشوش و ايمان

  بگرفته عقول بادپيمايی                                     اخگر شده دل در آتش رويش

  کز جا برمد صفات بی جايی                                    دل با دو جهان چراست بيگانه

  ژاژ می خايیچون خو کردی که                                      ای تن تو و تره زار اين عالم

  می ناز بدين که عالم آرايی                                    ای عقل برو مشاطگی می کن
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  با حفصی اگر چه کارافزايی                                      بگرفته معلمی در اين مکتب

  ا لبی بيالايیدستور نه ت                                     ای بر لب بحر همچو بوتيمار

  با تشنه دلان نمای سقايی                                    اين ها همه رفت ساقيا برخيز

  سلطان چه کند شهی و مولايی                                      مشرق چه کند چراغ افروزی

  را تو بزدايی چون دود سياه                                   مصقول شود چو چهره گردون

  کز وی آموخت باده صهبايی                                    درده تو شراب جان فزايی را

  جان عارف گرفت يکتايی                              يکتا عيشی است و عشرتی کز وی

  لايیبی عقبه لا شده است ا                             از دست تو هر که را دهد اين دست

  از دور به مست خويش بنمايی                                    ای شاد دمی که آن صراحی را

  خاک تن من نمود مينايی                                    چون گوهر می بتافت بر خاکم

  رمزی دو بگويم ار بفرمايی                                    دريای صفات عشق می جوشد

  من دانم و يار من به تنهايی                                       ور نی بهلم ستير و بربسته

  صفراشکن هزار صفرايی                                        زين بگذشتم بيار حمرا را

  يیوين هندوی شب رهد ز لالا                                      ز غصه روزی تا روز رهد

  کاندر پيکار قال می آيی                                 در حال مگر درت فروبسته ست

  

2726  

  وی دل ز فراق خون نگشتی                                        ای ديده ز نم زبون نگشتی

  یچون مايه صد جنون نگشت                                     وی عقل مگر تو سنگ جانی

  کز عشق به هر فسون نگشتی                                        اين يک هنرت هزار ارزد

  کز ناله چو ارغنون نگشتی                                    ليک از تو شکايت است دل را

  ز انديشه خود فزون نگشتی                                        ز انديشه دوست بو نبردی

  کز خانه تن برون نگشتی                                   زان گرم نگشته ای ز خورشيد

  ماننده ذره چون نگشتی                                          چون گردش آفتاب ديدی
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  چون صافی و آبگون نگشتی                                       چون آب حيات خضر ديدی

  شکر است که ذوفنون نگشتی                                       به پای آويختمرغ زيرک 

  تو مردم يعلمون نگشتی                                      زان درس جماد علم آموخت

  ز اول بده ای کنون نگشتی                                         شمس تبريز جان جان ها

  

2727  

  افسرده شوی بدان ز جوشی                                     ره دهی به گوشیگر وسوسه 

  نيش زهر است و شکل نوشی                                       آن گرمی چشم را که داری

  گر خشم گرفت کورموشی                                         انبار نعيم را زيان چيست

  يک دو مگس از شکرفروشی                                            ر بيفتدآخر چه زيان اگ

  گر ديگ شکست شيردوشی                                       مر ناقه شير را چه نقصان

  در هيچ سری نبود هوشی                                      شب بود و زمانه خفته بودند

  سرنای و در او بزد خروشی                                    برداشتآن شاه ز روی لطف 

  زين پس زان رو به روی پوشی                                        در خون خودی اگر بمانی

  هم ناطق عشق هم خموشی                                        عشق شمس تبريز ماييم ز

  

2728  

  ما می نرويم از اين حوالی                                    و سرو عالیباغ است و بهار 

  ماييم و تويی و خانه خالی                                         بگشای نقاب و در فروبند

  برداشته جام لاابالی                                       امروز حريف خاص عشقيم

  بايد که عظيم خوش بنالی                                 وش نیای مطرب خوش نوای خ

  پيش آر شراب را تو حالی                                       ای ساقی شادکام خوش حال

  در سايه لطف لايزالی                                 تا خوش بخوريم و خوش بخسبيم

  خوابی نه نتيجه ليالی                                    خوردی نه ز راه حلق و اشکم
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  بر ديده و چشم خود بمالی                                       ای دل خواهم که آن قدح را

  آن ساعت هست بر کمالی                                     چون نيست شوی تمام در می

  بی مرگ و فنا و انتقالی                                          پاينده شوی از آن سقاهم

  ايمن ز شکنجه های والی                                    دزدی بگذار و خوش همی رو

  رو رو که هنوز در سوالی                                            گويی بنما که ايمنی کو

  ای روز به از هزار سالی                                  ای روز بدين خوشی چه روزی

  ايشان هجرند و تو وصالی                                           ای جمله روزها غلامت

  ای روز عظيم باجمالی                                         ای روز جمال تو کی بيند

  و آن چشم که گوش او بمالی                                         هم خود بينی جمال خود را

  تو روز ز نور ذوالجلالی                                            ای روز نه روز آفتابی

  می خواهد از مهت هلالی                                       خورشيد کند سجود هر شام

  ای روز مقيم لايزالی                                         ای روز ميان روز پنهان

  ای لطف جنوبی و شمالی                                      ای روزی روزها و شب ها

  زيرا تو ورای هر کمالی                                          خامش کنم از کمال گفتن

  تو پيداتر ز قيل و قالی                                            پيدا نشوی به قال زيرا

  تو فوق توهم و خيالی                                             از قال شود خيال پيدا

  ای داده تو آب را زلالی                                    و آن وهم و خيال تشنه توست

  در عالم پر ز خويش خالی                              اين هر دو در آب جان دهن خشک

  محجوب ز تو که در ملالی                                             باقی غزل ورای پرده

  

2729  

  دل می دهدت که خشم رانی                                        با اين همه مهر و مهربانی

  درهم شکنی به لن ترانی                                       وين جمله شيشه خانه ها را

  کز خانه تو رخت می کشانی                                           در زلزله است دار دنيا
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  بی تو نزيند هين تو دانی                                        نالان تو صد هزار رنجور

  خلقان همه صورت و تو جانی                                          دنيا چو شب و تو آفتابی

  در مکسبه و غم امانی                                         هر چند که غافلند از جان

  آغاز کنند نوحه خوانی                                         اما چون جان ز جا بجنبد

  نی عيش بود نه شادمانی                                        خورشيد چو در کسوف آيد

  ای وای چو او شود نهانی                                        تا هست از او به ياد نارند

  شيرينی خانه و دکانی                                      ای رونق رزم و جان بازار

  از بحر معلق معانی                                       خاموش که گفت و گو حجابند

  

2730  

  کز مصر رسيد کاروانی                                             آورد خبر شکرستايی

  يا رب چه لطيف ارمغانی                                        صد اشتر جمله شکر و قند

  در قالب مرده رفت جانی                                          در نيم شبی رسيد شمعی

  گفتا که رسيد آن فلانی                                          گفتم که بگو سخن گشاده

  بنهاد ز عقل نردبانی                                     دل از سبکی ز جای برجست

  می جست از اين خبر نشانی                                          بر بام دويد از سر عشق

  بيرون ز جهان ما جهانی                                               ناگاه بديد از سر بام

  در صورت خاک آسمانی                                           دريای محيط در سبويی

  پوشيده لباس پاسبانی                                            بر بام نشسته پادشاهی

  در سينه مرد باغبانی                                          باغی و بهشت بی نهايت

  می کرد ز شاه دل بيانی                                      می گشت به سينه ها خيالش

  ود دلم زمانیتا تازه ش                                       مگريز ز چشمم ای خيالش

  برساخت ز لامکان مکانی                                           شمس تبريز لامکان ديد
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2731  

  آنی و هزار همچنانی                                          بشنيده بدم که جان جانی

  و نبود آن نشانیکفو ت                                            از خلق نشان تو شنيدم

  تا بوک بدان لبم بخوانی                                            الحمد شدم ز حمد گفتن

  کس ديد روان بدين روانی                                          جان ديد کسی بدين لطيفی

  ت تو به از معانیوی صور                                        ای قوت قلوب همچو معنی

  از لذت کان تو مکانی                                         ای گشته ز لامکان حقايق

  وی عالم پير را جوانی                                        ای شاه و وزير را سعادت

  اين جهانی کرديش تو باز                               آن جان که از اين جهان جهان بود

  باقی بود اين جهان فانی                                    جانی چو تو باشد اين جهان را

  نبود به لسان تو لسانی                                       جان چرب زبان توست اما

  

2732  

  شراب ارغوانی درده تو                                               ای ساقی باده معانی

  بفزای حلاوت جوانی                                            زان باده پير تلخ پاسخ

  نظاره شاهدان جانی                                          در بزم سرای شاه جانان

  از لذت عشرت شبانی                                     جان ها بينی چو روز روشن

  در حلقه خلق آن جهانی                                        بينی که جهان به حيرت آيد

  در مجلسشان به ارمغانی                                           مه را ز فلک فروفرستد

  کو مطرب کيست آسمانی                                   و آن زهره نوای خوش برآورد

  با دلبر خوب پرمعانی                                     به همند و ما به خلوتاين ها 

  و آن باقی را تو خود بدانی                                         رخ بر رخ ما نهاد آن شه

  آن خسرو ملک بی نشانی                                         آن شاه کيست شمس تبريز
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2733  

  تدبير خلاص ما تو دانی                                          وصل تو آب زندگانی ای

  وز سينه جدا مشو که جانی                                      از ديده برون مشو که نوری

  می نالد جان من نهانی                                     آن دم که نهان شوی ز چشمم

  از لطف توم همی کشانی                                  چه کسم که وصل جويم من خود

  هر چند قلندر جهانی                                     ای دل تو مرو سوی خرابات

  ترسم که تو کم زنی بمانی                                          کان جا همه پاکباز باشند

  درپوش نشان بی نشانی                               رو تو با خويشور ز آنک روی م

  گر عاشق تير آن کمانی                                             مانند سپر مپوش سينه

  گفتم که مپرس از اين معانی                                     پرسيد يکی که عاشقی چيست

  آنگه که بخواندت به خوانی                                       نیآنگه که چو من شوی ببي

  دل را چو زنان چه می طپانی                                         مردانه درآ چو شيرمردی

  گشته رخ سرخ زعفرانی                                         ای از رخ گلرخان غيبت

  در هر نفسم دم خزانی                                          ای از هوس بهار حسنت

  از جور خزان همی رهانی                                      ای آنک تو باغ و بوستان را

  در گفت و شنود ترجمانی                                     ای داده تو گوشت پاره ای را

  با سر قديم همزبانی                                               ای داده زبان انبيا را

  در مرگ حيات جاودانی                                             ای داده روان اوليا را

  بر بام دماغ پاسبانی                                        ای داده تو عقل بدگمان را

  اين پنج چراغ می ستانی                                     ای آنک تو هر شبی ز خلقان

  مخموری و سحر و دلستانی                                       ای داده تو چشم گلرخان را

  انديشه و فکر و خرده دانی                                     ای داده دو قطره خون دل را

  مردی و نری و پهلوانی                                     ای داده تو عشق را به قدرت

  جان باز چو طالب عيانی                                           اين بود نصيحت سنايی
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  زيرا که چراغ آسمانی                                          شمس تبريز نور محضی

  

2734  

  خود بی تو کدام زندگانی                                          ای بی تو حرام زندگانی

  مرگ است به نام زندگانی                                     بی روی خوش تو زنده بودن

  دانه تو و دام زندگانی                                           پازهر تويی و زهر دنيا

  باده تو و جام زندگانی                                    گوهر تو و اين جهان چو حقه

  بی جوش تو خام زندگانی                                       بی آب تو گلستان چو شوره

  نگرفته قوام زندگانی                                           بی خوبی حسن باقوامت

  نايافته کام زندگانی                                         با جمله مراد و کام بی تو

  کی کرد سلام زندگانی                                               تا داد سلامتی ندادی

  پيش تو غلام زندگانی                                       خامش کردم بکن تو شاهی

  

2735  

  در باغ خرام چون صبايی                                         برجه که بهار زد صلايی

  وز لاله و که شنو صدايی                                       از شاخ درخت گير رقصی

  بلبل طلبد ز گل نوايی                                       ريحان گويد به سبزه رازی

  در بحر هوای آشنايی                                             از باد زند گياه موجی

  چون چشم عروس بين بکايی                                     وز ابر که حامله ست از بحر

  در سنبل و سرو ارتقايی                                         وز گريه ابر و خنده برق

  کآموزدش او بهانه هايی                                     فخ شسته به پيش گوش قمری

  برگوی تو هجو يا ثنايی                                        نرگس گويد به سوسن آخر

  بر مرغ حکايت همايی                                     ای سوسن صدزبان فروخوان

  از جام ميی گران بهايی                                       سوسن گويد خمش که مستم
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  بجهد ز دهان من خطايی                                           سرمستم و بيخودم مبادا

  اشکوفه بريشمين قبايی                                     رو کن به شهی کز او بپوشيد

  ستيم ز دست اژدهايیر                                            می گويد بيد سرفشانان

  تو نيز چنين بکوب پايی                                       ای سرو برای شکر اين را

  ز اشکنجه جان جان نمايی                                    ای جان و جهان به تو رهيديم

  ه چنين دغايیوز دغدغ                                           از وسوسه چنين حريفی

  رفت و بنمودمان قفايی                                     زان دی که بسی قفا بخورديم

  از شوم ظهور او خفايی                                            ظاهر مشواد او که آمد

  رجايیبی زحمت خوف در                                       خاموش کن و نظاره می کن

  

2736  

  بايد که نخست رو بشويی                                         چون سوی برادری بپويی

  تصديع برادران نجويی                               در سر ز خمارت ار صداعی است

  يا ترک کنار دوست گويی                                         يا بوی بغل ز خود برانی

  کی شرط بود که تو بمويی                                         در سور مهی بنفشه مويی

  می دانک چو من محال جويی                                           بی دام اگرت شکار بايد

  صوفی سماع و های و هويی                                     ور گوش تو گرم شد ز مستی

  يک توی نه ای هزارتويی                                ور هوش تو بی خبر شد از گوش

  

2737  

  وز آب چراغ را خرابی                                    مجلس چو چراغ و تو چو آبی

  رو تو ز ميان که چون سحابی                                       خورشيد بتافته ست بر جمع

  کو بوی کباب اگر کبابی                                   خوان منشين که نيک خامی بر

  واالله که نه حاجبی حجابی                                       در پيش شدی که حاجبم من
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  دانند تو را که از چه بابی                                 چون حاجب باب را نشان هاست

  از جهل به حمله می شتابی                                       سوار اسب چوبين گشتی تو

  يا زهد چو طالب ثوابی                                يا عشق گزين که هر سه نقد است

  کاين قافله رفت تو به خوابی                                         با بيداران نشين و برخيز

  و اندر تبريز راه يابی                                     الدين رسی به منزل از شمس

  

2738  

  امسال چه مستم و خرابی                                         من پار بخورده ام شرابی

  امسال چرا شدم کبابی                                             من پار ز آتشی گذشتم

  ماهی ديدم ميان آبی                                        شنه به آب جوی رفتممن ت

  من شيرم و يار ماهتابی                                        شيران همه ماهتاب جويند

  تا رنگ بگويدت جوابی                                     از درد مپرس رنگ رخ بين

  مستی است نشسته در خرابی                               ن خراب استجانم مست است و ت

  کز غم چو خری است در خلابی                                     هر دو چنين و دل چنينتر اين

  تا باشدت از خدا ثوابی                                        يک لحظه مشو ملول بشنو

  

2739  

  وی شاه زمانه چند خسبی                                          چند خسبیای يار يگانه 

  ای رونق خانه چند خسبی                                      بر روزن توست بنده از کی

  برزن به نشانه چند خسبی                                         ای کرده به زه کمان ابرو

  گشتيم فسانه چند خسبی                                         که در عشقافسانه ما شنو 

  بر روی ستانه چند خسبی                                            ماييم چو ميخ سر نهاده

  باقی شبانه چند خسبی                                      گر خنب ببسته است پيش آر

  بنشين به ميانه چند خسبی                                     ن شمعدرده قدح شراب و چو
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  آمد به کرانه چند خسبی                                       بشتاب مها که اين شب قدر

  

2740  

  بازم به دغا چه می فريبی                                          بازم صنما چه می فريبی

  ای دوست مرا چه می فريبی                                  م که ای دوستهر لحظه بخواني

  بازم به وفا چه می فريبی                                   عمری تو و عمر را وفا نيست

  او را به سقا چه می فريبی                                      دل سير نمی شود به جيحون

  ما را به عصا چه می فريبی                                      بی تو تاريک شده ست چشم

  ما را به دعا چه می فريبی                                       ای دوست دعا وظيفه ماست

  با خوف و رجا چه می فريبی                                          آن را که مثال امن دادی

  ما را به قضا چه می فريبی                                      حق رضا دهگفتی به قضای 

  ما را به دوا چه می فريبی                                      چون نيست دواپذير اين درد

  ما را به صلا چه می فريبی                                      تنها خوردن چو پيشه کردی

  ما را به سه تا چه می فريبی                                      ط ما شکستیچون چنگ نشا

  ما را با ما چه می فريبی                                        ما را بی ما چو می نوازی

  ما را به قبا چه می فريبی                                     ای بسته کمر به پيش تو جان

  ما را به عطا چه می فريبی                                       ه غير تو نخواهيمخاموش ک

  

2741  

  رفتی و به گوشه ای نشستی                                       ای آنک تو خواب ما ببستی

  آخر به جفا دلم شکستی                                         دلی را ای زنده کننده هر

  از بند هزار دام رستی                                        ای دل چو به دام او فتادی

  تا حشر ز دام دوست مستی                                       رستی ز خمار هر دو عالم

  چون محرم گلشن الستی                                              با پر بلی بلند می پر
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  تا درد بدی بدی به پستی                                      رو بر سر خم آسمان صاف

  هستی می جويد ابلهش ز                                       دولت همه سوی نيستی بود

  از چشم ويش نديده استی                                       گيرم که جمال دوست ديدی

  دست دو هزار مست خستی                                       شق رو نمودیای يوسف ع

  تا بسته نقش های شستی                                      خامش که ز بحر بی نصيبی

  

2742  

  رفتی و به گوشه ای نشستی                                       ای آنک تو خواب ما ببستی

  چون دل به تو بنگريد جستی                                           ی چو ماهیاندر دلم آمد

  چون صبر کنيم ما به هستی                                          چون گلشن نيستی نمودی

  آن روح که يافت وصل و مستی                                      چون باشد در خمار هجران

  کز هجر ستون او شکستی                                         چگونه خانه ماندآن خانه 

  کز رنج خمار بازرستی                                        پنداشتی ای دماغ سرمست

  در راه بلندی است و پستی                                 در عشق وصال هست و هجران

  از ده جهت آب و گل پرستی                                   شناسی از يک جهت ار چه حق

  کاندر سوداش طمع بستی                                        بسيار ره است تا به جايی

  

2743  

  وز محنت و امتحان گذشتی                                   رو رو که از اين جهان گذشتی

  وی جان سوی جان جان گذشتی                                      نقاشای نقش شدی به سوی 

  کز منزل بی امان گذشتی                                     بر خور هله از درخت ايمان

  کز غربت خاکدان گذشتی                                       در آب حيات رو چو ماهی

  کز انجم آسمان گذشتی                                  داز برج به برج رو چو خورشي

  زين خانه و زين دکان گذشتی                                     زان کان که بيامدی شدی باز

WWW.IRANMEET.COM



  الحق ز ره نهان گذشتی                                              بنما ز کدام راه رفتی

  چون آب ز ناودان گذشتی                                        بر بام جهان طواف کردی

  از جمله خامشان گذشتی                                     خاموش کنون که در خموشی

  

2744  

  کامروز به کوی ما فتادی                                    روز طرب است و سال شادی

  چون شمع در اين ميان نهادی                                         تاريکی غم تمام برخاست

  با آن قدح وفا که دادی                                         انديشه و غم چه پای دارد

  وی مه به کدام ماه زادی                                         ای باده تو از کدام مشکی

  سلطان دلی و کيقبادی                                       مستی و خوشی و شادکامی

  از ما ستدی به اوستادی                                      و آن عقل که کدخدای غم بود

  صد گونه در طرب گشادی                                         شاباش که پای غم ببستی

  

2745  

  روز و شب تار را بديدی                                          آخر گل و خار را بديدی

  تا نقش و نگار را بديدی                                       بس نقش و نگار درشکستی

  و آن گرد و غبار را بديدی                                           از عالم خاک برگذشتی

  کان جان بهار را بديدی                                   اين گلستان می خند چو گل در

  چون حاصل کار را بديدی                                          بی کار شدی ز کار عالم

  چون رنج خمار را بديدی                                          چون باده ساقی اندرآميز

  

2746  

  از عقل و معامله برآری                                    آن را که به لطف سر بخاری

  يا رب تو در آن نظر چه داری                                     از يک نظرت قيامتی خاست
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  دزد است از آنش می فشاری                                         از لعل تو دل دری بدزديد

  غم نيست چو هم تو غمگساری                                      بفشار به غم تو دزد خود را

  پنهان کرده است از عياری                                        بفشار که رخت مومنان را

  من کل مواقع العثار                                           يا من نعش العبيد فضلا

  بعد الحولان و التواری                                              بالفضل اعاد ما فقدنا

  جواری فی مرج قلوبنا                                             فجرت من الهوا عيونا

  فی الروح لذيذه الثمار                                             تخضر بمائها غصون

  ثم اکرمهن فی السرار                                        يا من غصب القلوب جهرا

  جان منتظر است تا چه آری                                  دی رفت و پرير رفت و امروز

  اين باز هزار گون شکاری                                        هر روز ز تو وظيفه دارد

  تا پر بزند در اين صحاری                                            برگير کلاه از سر باز

  آن لطف نمود و بردباری                                  زان پيش که می دهد مرا دوست

  اندر بر لطف و حق گزاری                                        که مست شدم ز باده ماندم

  آيد ز بهار هم بهاری                                         آيد از باغ لطف و سبزی

  بر خسته دلان چه سازگاری                                         ای باد بهار عشق و سودا

  حان الجولان فی المطار                                         اسکت و افتح جناح عشق

  دگر سواری بی صد لغت                                    خاموش که غير حرف و آواز

  

2747  

  در آب حيات و سبزه زاری                                      خضری به ميان سينه داری

  گر بوی برد که تو چه داری                                          خضر آب حيات را نپايد

  در گلشن روح نوبهاری                                      در کشتی نوح همچو روحی

  از کتم عدم علم برآری                                             گر طبل وجودها بدرد

  غم نيست تو جان هر چهاری                                        اين چار طبيعت ار بسوزد

WWW.IRANMEET.COM



  اجزای جهان همه شکاری                                                صياد بدايت وجودی

  ای کارافزا تو بر چه کاری                                             گه بند کند گهی گشايد

  او باد شمال و تو غباری                                        او سرو بلند و تو چو سايه

  می پنداری به اختياری                                     در چشم تو ريخت کحل پندار

  آخر تو کيی بدين نزاری                                   اين چرخ به اختيار خود نيست

  وين گردن خود تو می فشاری                                  از نيست تو خويش هست کردی

  کز غير تو است ترسگاری                                  زين ترس تو حجت است بر تو

  از خويش کسی نجست ياری                                         از خويش دل کسی نترسد

  بر ملکت شاه و کامکاری                                     پس خوف و رجای تو گواهند

  من چو صفات کردگاریاي                                    وز خوف و رجا چو برتر آيی

  تو کشتی بحر بی کناری                                       کشتی ترسد ز بحر نی بحر

  خاموش کن از سخن گزاری                                        کشتی توی تو چو بشکست

  ج بی قراریجز آب به مو                                         کشتی شکسته را کی راند

  آن بحر کرم به بردباری                                          کشتيبان شکستگان است

  بنشين بر جا که گشت تاری                                   خامش که زبان عقل مهر است

  

2748  

  و بی قراری لشکرکش شور                                              می آيد سنجق بهاری

  بلبل بگرفت باز زاری                                              گلزار نقاب می گشايد

  کای نرگس مست بر چه کاری                                          بر کف بنهاده لاله جامی

  خدای ياریمی جويد از                                       امروز بنفشه در رکوع است

  آن لاله رخان کوهساری                                       سرها ز مغاره کرده بيرون

  خوش می نگرند در شکاری                                      يا رب که که را همی فريبند

  خواری منگر به چمن به چشم                                     منگر به سمن به چشم خردی
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  گر خوار نظر کنی نياری                                           زيرا به مسافران عزت

  کز عيب برويد آنچ کاری                                       بشنو ز زبان سبز هر برگ

  یدر حمد و ثنا و شکر آر                                        گشته ست زبان گاو ناطق

  بخشد به کلوخ خوش عذاری                                     عذرت نبود ز ياس از آن کو

  در شکر نمود جان سپاری                                    بابرگ شد آن کلوخ جان يافت

  هر يک مزه ای به خوشگواری                                   صد ميوه چو شيشه های شربت

  بعضی ترشند اگر خماری                                    چو شکر اگر شکوری بعضی

  نی واعظ خلق شو نه قاری                                      خاموش نشين و مستمع باش

  

2749  

  واالله به خدا که آن تو داری                                       ای چشم و چراغ شهرياری

  از گوشه سينه ای برآری                                        ه در آسمان نگنجدشمعی ک

  يک ذره شود ز شرمساری                                      خورشيد به پيش نور آن شمع

  آن تخم که گفته ای بکاری                                     وقت است که در وجود خاکی

  بر چهره زعفران بباری                                       ز آب حيوانآخر چه شود ک

  از گلبن حق به خنده آری                                           تا لاله ستان عاشقان را

  چون تو سرشان دمی بخاری                                           بر پشت فلک نهند پا را

  چون پای بر او نهی فشاری                                            باده گرددانگور وجود 

  لطفی که هزار نوبهاری                                         مخدومی شمس حق تبريز

  

2750  

  وی فخر شهان چه می گريزی                                  ای جان و جهان چه می گريزی

  پنهان پنهان چه می گريزی                                      چه کار می فرستیما را به 

  اين دم ز کمان چه می گريزی                                          چون تير روی و بازآيی

WWW.IRANMEET.COM



  زين نيم زيان چه می گريزی                                         باری تو هزار گنج داری

  بنشين به ميان چه می گريزی                                        ه شکرت کران نداردای ک

  از پيش دهان چه می گريزی                                 چون محرم هر شکر دهان است

  ای امن امان چه می گريزی                                          ايمن ز امان توست عالم

  ای دل ز شبان چه می گريزی                                   همه گرگ مردخوار استعالم 

  تو سوی زيان چه می گريزی                                  خامش که زبان همه زيان است

  

2751  

  وز کشتن عاشقان نترسی                                           از قصه حال ما نپرسی

  وی آتش عشق از چه درسی                                     هر عشق از چه بحریای گو

  زان جانب چرخ و عرش و کرسی                                       آن جا که تويی کی راه يابد

  از آتش عشق چند تفسی                                       ای دل تو دلی نه ديگ آهن

  تا کی گويم ظلمت نفسی                                 و نفس هر سه سوزيد جان و دل

  

2752  

  حاشا که ز جان بی وقوفی                                          ای دلبر بی دلان صوفی

  دلتنگ ز غم چو کاف کوفی                                       از هجر دوتا چو لام گشتيم

  وآنگه که به خانه هم به طوفی                                   ه به طوف خود بطوفیآن دم ک

  چون معدن مهری و الوفی                                           ما را بنمای مهر و الفت

  کشوفی زيرا که کشوف هر                                   مکشوف ز کشف توست اسرار

  آن ماه نه ای که در خسوفی                                       ی خسوف از ماهآنی که بر

  آن شمس نه ای که در کسوفی                                     آنی که بری کسوف از شمس

  تو ساکن خانه الوفی                                              در آحاديم ای مهندس

  کاين جا تو به منزل مخوفی                                          ف را باشای آحادی الو
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2753  

  زان دلبرکش بگو که دانی                                         ای آنک تو شاه مطربانی

  از مصحف حسن او بخوانی                                که دو عشر ای خوش آواز خواهم

  بگشايد چشمه معانی                                         يش مستمع رادر هر حرف

  نونش گويد که لن ترانی                                          سينش گويد که فاستجيبوا

  وی غمزه او چه بی امانی                                          ای طره او چه پای بندی

  کان اطلس سرخ می درانی                                   ای گل سرخ از نرگس او است

  باقيش تو بگو بر اين نشانی                                            ماندم ز تمام کردن اين

  

2754  

  ضايع مکن از من آنچ دانی                                       روزی که مرا ز من ستانی

  آن نور لطيف جاودانی                                      و چو خاص نور گردمتا با ت

  با همچو تو آب زندگانی                                          تا چند کنم ز مرگ فرياد

  آن مرگ به از دم جوانی                                گر مرگم از او است مرگ من باد

  زان خرمن گوهر نهانی                                        ده زکاتماز خرمن خويش 

  بگذار طريق امتحانی                                         منويس بر اين و آن براتم

  باران آمد تو ناودانی                                  خاموش ولی به دست تو چيست

  

2755  

  در جلوه شود مه نهانی                                        چون عشق کند شکرفشانی

  خوش می خوری و همی رسانی                                         بينی که شکر کران ندارد

  بر سبزه سبز بوستانی                                  می غلط به هر طرف که غلطی

  شاهنشه جمله خسروانی                                      گر ز آنک کله نهی وگر نی
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  زيرا که بگويمت بدانی                                          آن را بينی که من نگويم

  بر شهر عظيم آن جهانی                                         چون چشم تو وا کنند ناگه

  خيره نگری و خيره مانی                                                ماننده طفل نوبزاده

  چاره نبود از اين نشانی                                        تا چشم بر آن جهان نشيند

  تا کشف شود همه معانی                                        بگريز به نور شمس تبريز

  

2756  

  کان صورت هاست وين معانی                                       ای وصل تو اصل شادمانی

  بی آب سفينه را روانی                                   يک لحظه مبر ز بنده که نيست

  تصحيح شوم چو تو بخوانی                                          من مصحف باطلم وليکن

  اما برهد چو تو شبانی                            يک يوسف بی کس است و صد گرگ

  روی زعفرانی با اشکم و                                          هر بار بپرسيم که چونی

  پيشت چه نشان چه بی نشانی                                  اين هر دو نشان برای عام است

  ننوشته قباله را بخوانی                                            ناگفته حديث بشنوی تو

  بی آب سفينه ها برانی                                          بی خواب تو واقعه نمايی

  کز غيب رسيد لن ترانی                                          خاموش ثنا و لابه کم کن

  

2757  

  هر زخمه که کژ زنی بمانی                                           کژزخمه مباش تا توانی

  مرگش طلبی اگر ستانی                                       پير است عروس عيش دنيا

  چون رخ بنمود شد دخانی                                      تا رخ ننمود جمله نور است

  در عشق و ولا چو پهلوانی                                        از سيل بلا چو کاه مگريز

  بايد که حيات را رسانی                                       چون آب روان به هر نباتی
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2758  

  وين باده عشق را بها نی                                        مست می عشق را حيا نی

  می نوشد و ممکن صلا نی                                   آن عشق چو بزم و باده جان را

  جان گفت که وقت ماجرا نی                                             با عقل بگفت ماجراها

  آن هست صفا ولی ز ما نی                                      از روح بجستم آن صفا گفت

  ای کفو تو زر و کيميا نی                                    گفتم که مکن نهان از اين مس

  جز جان افزا و دلربا نی                                   کاين برق حديث تو از آن است

  ما بوالحسنيم و بوالعلا نی                                          که آن نيم من گفتا غلطی

  دفعم بمده به شيوه ها نی                                          گفتم که به حق نرگسانت

  کشته ست هزار و خونبها نی                                        کاين غمزه مست خونی تو

  ای کبر تو غير کبريا نی                                      باالله که تويی که بی تويی تو

  از تو گذری دو ديده را نی                                  گر ز آنک تويی و گر نه ای تو

  کو زهره که گويمت چرا نی                                  که نيست هست است گر فرمايی

  می آيد مست و دست و پا نی                                         مقناطيسی و جان چو آهن

  غير تسليم در قضا نی                                        چون گرم شوم ز جام اول

  می را تسليم يا رضا نی                                     چون شد به سرم ميم سراسر

  يکتا زلفی که جز دو تا نی                                          از بهر نسيم زلف جعدت

  از بهر صبا و خود صبا نی                                           ای باد صبا به انتظارت

  اندر گره و گره گشا نی                                          پس ما چه زنيم ای قلندر

  کو جز سر و خاصه خدا نی                                    گر ز آنک نه هر دمی خداوند

  چون خورشيدش در اين سما نی                                         مخدومی شمس دين تبريز

  

2759  

  ای لعل لب تو را بها نی                                           گويم سخن لب تو يا نی
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  کان جا همگی تويی و ما نی                                            ای گفته ما غلام آن دم

  و آن جا که تويی بجز عطا نی                                       نی اين جا که منم بجز خطا

  و آن جا همه هستی است جا نی                                   اين جا گفتن ز روی جسم است

  صد مشک روانه و سقا نی                                            سياره همی روند پا نی

  دريافته صحت و دوا نی                                            ايوب رنجورانند همچو

  بينا شده چشم و توتيا نی                                         بی چشمانند همچو يعقوب

  بينند طريق ها ضيا نی                                            ره پويانند همچو ماهی

  شرح تو رسد به منتها نی                                      ان ببستماز رشک تو من ده

  

2760  

  تا چند به عشق همنشينی                                             با دل گفتم چرا چنينی

  تا لذت عشق را ببينی                                         دل گفت چرا تو هم نيايی

  جز آتش عشق کی گزينی                                            را بدانیگر آب حيات 

  پرباد شده چو ساتگينی                                         ای گشته چو باد از لطافت

  چون آينه حسن را امينی                                       چون آب تو جان نقش هايی

  می پندارد که تو همينی                                        داردهر جان خسيس کان ن

  هر چند به صورت از زمينی                                           ای آنک تو جان آسمانی

  تو سرمه ديده يقينی                                     ای خرد شکسته همچو سرمه

  در حلقه درآ که خوش نگينی                                           ای لعل تو از کدام کانی

  آن دم که چو تيغ پر ز کينی                                      ای از تو خجل هزار رحمت

  و اندر معنی چه خوش معينی                                      شمس تبريز صورتت خوش

  

2761  

  از جمله مفتيان معنی                                           تویدر خون دلم رسيد ف
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  از زرق من و فسوس دعوی                                         با خلق بگو که دور باشيد

  دل نعره زنان که آری آری                                     با دل گفتم چنين خوش استت

  بنواخت که ما خوشيم يعنی                                           برداشت ربابکی دل من

  آن جا که منم کجاست طعنی                               کان طعنه از اين سوی وجود است

  گنجد دگری بگو که نی نی                                       آن جا که منم چو من نگنجم

  زيرا که شب است و چشم اعمی                                           نیتا من باشی تو او نبي

  در بتگه نفس نقش مانی                                       تا چشم تو اين بود چه بينی

  در شمس الدين گريز باری                                     ای عاجز خويش رو به تبريز

  

2762  

  نبود ز زمين بود سمايی                                      نک شد فدايیدر عشق هر آ

  جانی شرط است کبريايی                                          زيرا که بلای عاشقی را

  سردفتر عاشق خدايی                                      زخم آيت بندگان خاص است

  آن جا که بلا کند بلايی                                       کاين عالم خاک خاک ارزد

  ای بر سر گنج بين کجايی                                   يک جو ز بلاش گنج زرهاست

  در عشق چو سايه همايی                                           از سوزش آفتاب محنت

  تو لايق آن بلا نيايی                                        ای آنک تو بوی آن نداری

  الا که وجود مرتضايی                                           لايق نبود به زخم او را

  

2763  

  تنهارو و فرد و يک قبايی                                         عشق است دلاور و فدايی

  آورده تو نرد دلربايی                                      ای از شش و پنج مهره برده

  بربوده ز يک دلان دوتايی                                    يکتا شده خوش ز هر دو عالم

  ای پاک ز جای از کجايی                                   آخر تو چه جوهر و چه اصلی
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  در خطه دل چه جان فزايی                                        در عالم کم زنان چه بيشی

  صبرا تو در اين هوس نشايی                                     نتوان ز تو عشق صبر کردن

  بيگانه مرو چو آشنايی                                        ناديده مکن چو ديده ای تو

  بی ظلمت ما مها تو مايی                                             تا ما ماييم جمله ابريم

  کاين دست گشاده در دعايی                                  در پای غمش چه ديدی ای جان

  کز عشق تو طالب بلايی                                     ای دل ز قضا چه رو نمودت

  گفتا که نباشد اين بهايی                                  رفتم بر عشق کاين به چند است

  سر پای کنی به سر بيايی                                            الا بر شاه شمس تبريز

  

2764  

  چون جان به تن جهان درآيی                                       ماها چو به چرخ دل برآيی

  ای ماه بگو که از کجايی                                     ماها چه لطيف و خوش لقايی

  وز قند لطيف تو نباتی                                           داريم ز عشق تو براتی

  ای ماه بگو که از کجايی                                             از لعل لبت بده زکاتی

  در حسن و جمال بی قياسی                                    ای يوسف جان که در نخاسی

  ای ماه بگو که از کجايی                                       می شناسی در ما بنگر چو

  کز خود اثری همی نيابيم                                     زان سان ز شراب تو خرابيم

  ای ماه بگو که از کجايی                                           بفزای اگر چه می نتابيم

  وز ميوه دلکش تو چينيم                                          در زير درخت تو نشينيم

  ای ماه بگو که از کجايی                                          جز گلشن روی تو نبينيم

  بس روشن جان و تيزگوشيم                                        هر دم که ز باده تو نوشيم

  ای ماه بگو که از کجايی                                   بی هوش شديم و بس به هوشيم

  فارغ از صدق وز دروغند                                          از آتش هات در فروغند

  ای ماه بگو که از کجايی                                           با قبله آتشين چو موغند
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  آرام دل خراب مستان                                     ای رشک بتان و بت پرستان

  ای ماه بگو که از کجايی                                         پا را بمکش ز زيردستان

  در خطه بی حد الهی                                              شمس تبريز پادشاهی

  ای ماه بگو که از کجايی                                      از ماه تو راست تا به ماهی

  

2765  

  پروانه دلان به رقص آيی                                      آن شمع چو شد طرب فزايی

  جان آمد از لحد برآيی                                      چون جان برسد نه تن بجنبد

  ای کوه گران کم از صدايی                                     چون بانگ سماع در که افتاد

  رقصانی شاخ را صلايی                                           کاين باد بهار می رساند

  خورشيد به رقص در سمايی                                             در ذره کجا قرار ماند

  از آتش روی جان فزايی                                        هم آتش و دود گشته پيچان

  شوخی شکری يکی بلايی                                     ماهی صنما ز روح بی جسم

  با سايه صورت همايی                                         گه کوته و گه دراز گشتيم

  نالان شده مست همچو نايی                                     هم بر لب دوست مست گشتيم

  اندر جولان ز کهربايی                                          بر باد سوار همچو کاهيم

  وز ديگ جگر دلا ابايی                                   چون پشه ز خون خويش مستيم

  در جمعيت به های هايی                                         اندر خلوت به هوی هويی

  در سر صفت يکی خدايی                                            در صورت بنده کمينيم

  بی کبر وليک کبريايی                                         اين داد خديو شمس تبريز

  

2766  

  وی در دل و جان ما کجايی                                        ای بی تو محال جان فزايی

  سرمست ز کوی ما درآيی                                        گر نيم شبی زنان و گويان
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  آخر نه تو جان جان مايی                                  جان پيش کشيم و جان چه باشد

  گر بر سر بام خود برآيی                                           در بام فلک درافتد آتش

  تا لاف زند ز روشنايی                                 با روی تو کيست قرص خورشيد

  دفع بلا و هم بلايیهم                                        هم چشمی و هم چراغ ما را

  ای ديده دل چه می نمايی                                              در ديده نااميد هر دم

  می آيد بوی آشنايی                                           ای بلبل مست از فغانت

  زخم جراحت جدايی بر                                          می نال که ناله مرهم آمد

  چيزی ز حقيقت خدايی                                            تا کشف شود ز ناله تو

  

2767  

  ور از دل و جان از آن مايی                                           گر يار لطيف و باوفايی

  ای ماه بگو که کی برآيی                                     خواهم که در اين ميان درآيی

  از حلقه چرا تو برکناری                                  چون صورت جان لطيف کاری

  ای ماه بگو که کی برآيی                                        وز يارک خود دريغ داری

  ازک همدگر بدانيموز ر                                      برخيز که ما و تو چو جانيم

  ای ماه بگو که کی برآيی                                          آخر نه من و تو يارکانيم

  آخر بنگر که ما کجاييم                                            درياب که بر در خداييم

  ماه بگو که کی برآيی ای                                        تا رقص کنان ز در درآييم

  چون يارک خويش را نبينی                                      ای جان و جهان چرا چنينی

  ای ماه بگو که کی برآيی                                       در گوشه روی ترش نشينی

  ورت و قامت ظريفتو آن ص                                         چونی تو و آن دل لطيفت

  ای ماه بگو که کی برآيی                                      خواهم که شوم شبی حريفت

  وز دامن ماه تا به ماهی                                                در جمله عالم الهی

  بگو که کی برآيی ای ماه                                     آن شد که تو گويی و بخواهی
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2768  

  از جا رفتم تو از کجايی                                         ساقی انصاف خوش لقايی

  ترسم که بگويمت خدايی                                       گر بنده بگويمت روا نيست

  گفتن نمی گشايیراه                                          خاموش نمی هلی که باشم

  معشوق نه ای مرا بلايی                                        می افشاری مرا چو انگور

  زيرا که تو نور می فزايی                                    گر چشم ببندم از تو کفر است

  بديده هوايی در ما تو                                           ور بگشايم بگويی منگر

  

2769  

  بر ياد وصال دلربايی                                         برخيز و بزن يکی نوايی

  هين وقت دعاست الصلايی                                      هين وقت صبوح شد فتوحی

  ت و پايیتا خلق زنند دس                                         خسروانی بگشا سر خنب

  جز باده جان گره گشايی                               صد گون گره است بر دل و نيست

  آن را که قرار نيست جايی                                          از جای ببر به يک قنينه

  ايیچون نيست وجود را وف                                      جز دشت عدم قرارگه نيست

  هر سوی ز چيست ژاژخايی                                      بر سفره خاک تره ای نيست

  کی ديد ز دست سگ سخايی                                    عالم مردار و عامه چون سگ

  جان ها بنديد جان فزايی                                      ساقی درده صلا که چون تو

  در حيرت چون تو کيميايی                                         چون مس و آهنيم ثابتما 

  وز خلق برآر های هايی                                       در مغز فکن تو هوی هويی

  نشناسد هجو از ثنايی                                        تا روح ز مستی و خرابی

  نشناسد درد از دوايی                                   و مست شد فلاطونزين باده چ

  کو درد نداند از صفايی                                     دردی ده و عقل را چنان کن
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  از جام صبوحيان عطايی                                          بر ناطق منطقی فروريز

  زنبيل و فطير هر گدايی                                              تا دم نزند دگر نجويد

  برساختن از عدم بقايی                                         خامش که تو را مسلم آمد

  

2770  

  کز درد همی دهد نشانی                                         رخ ها بنگر تو زعفرانی

  چون باغ به موسم خزانی                                        رنجور شهری بنگر ز درد

  از هيبت حکم آسمانی                                      اين درد ز غصه فراق است

  از آتش و ناله نهانی                                          بيم است فلک سياه گردد

  ناگه ز ميان شادمانی                                       دوزخ بنگر که سر برآورد

  هان ای کس بی کسان تو دانی                                   برخاست غريو جان ز هر سو

  افغان ز فراق جاودانی                                    فرمود که اين فراق فانی است

  از هر دو فراق وارهانی                                      يا رب چه شود اگر تو ما را

  باقی تو بگو اگر توانی                                         اين گفته و بسته شد دهانم

  

2771  

  پيش تو که زفت کيميايی                                       ای قلب و درست را روايی

  از فضل تو کرده پيش پايی                                      در ره خر بد ز اسب رهوار

  بر شير وغاش برفزايی                                         گر پای سگی ره تو کوبد

  دارند اميد پرگشايی                                         در عشق تو پاشکستگانند

  يابد ز درت پر همايی                                         در تو مگسی چو دل ببندد

  تا نگشايد ره گدايی                                           فضل تو علی هين گفت

  آسان شود از کف خدايی                                   خاموش که هر محال و صعبی
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2772  

  رفتی و به گوشه ای نشستی                                       ای آنک تو خواب ما ببستی

  ما بند شديم و تو بجستی                                           ما را همه بند دام کردی

  يا رب که چه بس درازدستی                                     جز دام تو نيست کفر و ايمان

  دولت بر ماست چون تو هستی                                 گر خواب و قرار رفت غم نيست

  پس باقی عمر ما و مستی                                      چون ساقی عاشقان تو باشی

  بازار بتان همه شکستی                                 ای صورت جان و جان صورت

  پس واجب گشت بت پرستی                                        ما را چو خيال تو بود بت

  ای آمده بهر ما به پستی                                            عقل دومی و نفس اول

  تو خود هستی چنانک هستی                                 اين وهم من است شرح تو نيست

  

2773  

  تا بی کس و مبتلا نمانی                                               با يار بساز تا توانی

  گر سر موافقت بدانی                                             بر آب حيات راه يابی

  منمای ز خويشتن نشانی                                           با سايه يار رو يکی شو

  ای جان بگذار اين گرانی                                       رطل گران دهند درکش گر

  می باش چو آب در روانی                                        ای دل مپذير بيش صورت

  مفسر اگر از رحيق جانی                                  پذرفتن صورت از جمادی است

  عيش است و حريف آسمانی                                       در مجلس دل درآ که آن جا

  

2774  

  دامن خود برفشاند از دروغ و راستی                              در فنای محض افشانند مردان آستی

  آخر ای جان قلندر از چه پهلو خاستی                      مرد مطلق دست خود را کی بيالايد به جان

  گفت در گوشش قلندر کان طرف می واستی                          سالکی جان مجرد بر قلندر عرضه داد
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  ليک هم مطلق نه ای زيرا که در غوغاستی             کاين طرف هر چند سوزی در شرار عشق خويش

  نی فزودی از دو عالم نی ز نفيش کاستی                            در جمال لم يزل چشم ازل حيران شده

  می کنند آن جا نظر کان جاستی آن جاستی                  ليک عشاق از هوس تو نه اين جايی نه آن جا

  چشم ها را پاک کن بنگر که هم در لاستی                         ای که از الا تو لافيدی بدين زفتی مباش

  آراستیفارغ از هست و عدم مر هر دو را                           مرحبا جان عدم رنگ وجودآميز خوش

  شمس دين گر او بخواهد ليک نی زان هاستی                             پاکی چشمت نباشد جز شه تبريزيان

  

2775  

  شمع جان تابان مبا جز در سرای بيخودی                         مرغ دل پران مبا جز در هوای بيخودی

  تا بيفتد بر همه سايه همای بيخودی                            آفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد

  نايد اندر چشم او الا بلای بيخودی                           گر هزاران دولت و نعمت ببيند عاشقی

  از حلاوت ها که ديدم در فنای بيخودی                        بنگر اندر من که خود را در بلا افکنده ام

  در هوای بيخودی و از برای بيخودی              گر کسی قربان کند جان و صد جان خود چه باشد

  تا غباری درنيفتد در صفای بيخودی                             عاشقا کمتر نشين با مردم غمناک تو

  تا بيابی ذوق ها اندر وفای بيخودی                       باجفا شو با کسی کو عاشق هشياری است

  ای سری و سروری ها خاک پای بيخودی                       چون بدانی سروری کاسد شودبيخودی را 

  ليک آن ها هيچ نبود جان به جای بيخودی                 خوش بود ظاهر شدن بر دشمنان بر تخت ملک

  بيخودیخانه خالی کن ز خود ای کدخدای                       گر تو خواهی شمس تبريزی شود مهمان تو

  

2776  

  حور را از دست داده از پی کمپيرکی                           ای رها کرده تو باغی از پی انجيرکی

  غمزه کمپيرکی زد بر جوانی تيرکی                           من گريبان می درانم حيف می آيد مرا

  فروکرده ز بامی تا درافتد زيرکی سر                       پيرکی گنده دهانی بسته صد چنگ و جلب

  تو به تو همچون پياز و گنده همچون سيرکی                        کيست کمپيرک يکی سالوسک بی چاشنی

WWW.IRANMEET.COM



  او به پنهانی همی خندد که ابله ميرکی                             ميرکی گشته اسير او گرو کرده کمر

  نی به پستان وفای آن سليطه شيرکی                            نی به بستان جمال او شکوفه تازه ای

  رو چو پشت سوسمار و تن سيه چون قيرکی                       خود ببينی چونک بگشايد اجل چشمت ورا

  می کشد زنجير مهرش بی مدد زنجيرکی                نی خمش کن پند کم ده بند خواجه بس قوی است

  

2777  

  چاره او يابد که تش بيچارگی روزی کنی                    حی که جان را چاره آموزی کنیشاد آن صب

  کنی هر دو را زهره بدرد چون تو دلدوزی                         عشق جامه می دراند عقل بخيه می زند

  تو دلسوزی کنی خوشتر از سوزش چه باشد چون              خوش بسوزم همچو عود و نيست گردم همچو دود

  گه بگردانی لباس آيی قلاوزی کنی                             گه لباس قهر درپوشی و راه دل زنی

  در چنين ساحل حلال است ار تو خوش پوزی کنی                       خوش بچر ای گاو عنبربخش نفس مطمان

  ماهيی که ميل شعر و جامه توزی کنی                       طوطيی که طمع اسب و مرکب تازی کنی

  با پنير گنده فانی کجا يوزی کنی                           شير مستی و شکارت آهوان شيرمست

  قبله ها گردد يکی گر تو شب افروزی کنی                  چند گويم قبله کامشب هر يکی را قبله ای است

  کمترين پايه فراز چرخ پيروزی کنی                          گر ز لعل شمس تبريزی بيابی مايه ای

  

2778  

  در ميان لطف و رحمت همچو جان پنهان تويی                        ای خدايی که مفرح بخش رنجوران تويی

  چون خريدار نفير و لابه و افغان تويی                      خسته کردی بندگان را تا تو را زاری کنند

  آنک درد و دارو از وی خاست بی شک آن تويی               رمان خواه و آن درمانشان خواهان توستجمله د

  آن حجاب از اول است و آخر و پايان تويی                              دردهايی کآدمی را بر در خلقان برد

  روشن شود آن شعله تابان تويیهر کجا                          هر کجا کاری فروبندد تو باشی چشم بند

  چون حقيقت بنگرم در درد ما نالان تويی                      ناله بخشی خستگان را تا بدان ساکن شوند

  گوی و چوگان و نظاره گر در اين ميدان تويی                    هم تويی آن کس که می گويد تويی واالله تويی
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  در ميان وسوسه او نفس علت خوان تويی                    می نهدو آنک منکر می شود اين را و علت 

  در ميان جان او در پرده ترسان تويی                و آنک می گويد تويی زين گفت ترسان می شود

  رنج هر زندان ز توست و ذوق هر بستان تويی                     کنج زندان را به يک انديشه بستان می کنی

  تو مخالف کرده ای شان فتنه ايشان تويی                    کار آن يکی راغب و آن ديگر نفوردر يکی 

  چشم بندی چشم و دل را قبله و سامان تويی                         آن يکی محبوب اين و باز او مکروه آن

  ست آن دام است خود سلطان تويیگويی سلطان ا                          صد هزاران نقش را تو بنده نقشی کنی

  خط کژ و خط راست اين دبيرستان تويی                    و سلطنت خط های توست بندگی و خواجگی

  نقش و جان ها سايه تو جان آن مهمان تويی                     صورت ما خانه ها و روح ما مهمان در آن

  بر اميد آنک بنمايی که خود ايمان تويی                      دست در طاعت زنيم و چشم در ايمان نهيم

  چشم روشن در تو آويزيم کان احسان تويی                      دست احسان بر سر ما نه ز احسانی که ما

  غفلت ما بی فضولی بر چو خود يقضان تويی                        غفلت و بيداری ما در توی بر کار و بس

  نقش پيمان گر شکست ارواح آن پيمان تويی                 ود فضول است و شکستن خود بترتوبه با تو خ

  چون مخالف شد جواهر ای عجب چون کان تويی                 روح ها می پروری همچون زر و مس و عقيق

  صفاتستان تويی شب صفات از ما به تو آيد                       روز درپيچد صفت در ما و تابد تا به شب

  شب همه رحمت رود سوی تو چون رحمان تويی                     روز تا شب ما چنين بر همدگر رحمت کنيم

  پس بدانستيم بی شک کاندر اين ايوان تويی                         کو سلاطين جهان گر شاه ايوان بوده اند

  

2779  

  هيچ ديديت ای مسلمانان غلامی جسته ای                     بانگ می زن ای منادی بر سر هر رسته ای

  وقت نازش تيزگامی وقت صلح آهسته ای                       يک غلامی ماه رويی مشک بويی فتنه ای

  سروقدی چشم شوخی چابکی برجسته ای                           کودکی لعلين قبايی خوش لقايی شکری

  می نوازد خوش نوايی دلکشی بنشسته ای                           او زخمه ای بر کنار او ربابی در کف

  يا ز گلزار جمالش بهر بو گلدسته ای                      هيچ کس دارد ز باغ حسن او يک ميوه ای

  ه ایهر طرف يعقوب وار از غمزه اش دلخست                          يوسفی کز قيمت او مفلس آمد شاه مصر
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  هر کی آرد يک نشان يا نکته ای سربسته ای                       مژدگانی جان شيرين می دهم او را حلال

  

2780  

  باده تنها نيست اين آميختی آميختی                            در شرابم چيز ديگر ريختی درريختی

  بار ديگر فتنه را انگيختی انگيختی                          بار ديگر توبه ها را سوختی درسوختی

  آمدی در گردنم آويختی آويختی                         چون بديدم در سرم سودای تو سودای تو

  تارهای صبر را بگسيختی بگسيختی                             طره های مشک را دربافتی دربافتی

  مشک بر شعر سيه می بيختی می بيختی                         تو اگر منکر شدی گويم نشان گويم نشان

  وی غم آخر از دلم بگريختی بگريختی                           ای قدح رخسار من افروختی افروختی

  

2781  

  گر نمی جستی جنون ما چرا می ريختی                    ساقيا بر خاک ما چون جرعه ها می ريختی

  نور رقص انگيز را بر ذره ها می ريختی                        ز همچون آفتابساقيا آن لطف کو کان رو

  خود بگويد جرعه ها کان بهر ما می ريختی                    دست بر لب می نهی يعنی خمش من تن زدم

  بايزيدی بردميد از هر کجا می ريختی                       ريختی خون جنيد و گفت اخ هل من مزيد

  جبرئيلی هست شد چون بر سما می ريختی                   ز اولين جرعه که بر خاک آمد آدم روح يافت

  از گزافه بر سزا و ناسزا می ريختی                  می گزيدی صادقان را تا چو رحمت مست شد

  سقا می ريختی آب سقا می خريدی بر                 می بدادی جان به نان و نان تو را درخورد نی

  در لباس آتشی نور و ضيا می ريختی                     همچو موسی کآتشی بنموديش و آن نور بود

  جمع کردی آخر آن را که جدا می ريختی                      روز جمعه کی بود روزی که در جمع توييم

  خون آن بيگانه را بر آشنا می ريختی                             درج بد بيگانه ای با آشنا در هر دمم

  همچو گل در برگ ريزان از حيا می ريختی                          ای دل آمد دلبری کاندر ملاقات خوشش

  اشک ها چون مشک ها بهر لقا می ريختی                       آمد آن ماهی که چون ابر گران در فرقتش

  آب حيوانی کز آن بر انبيا می ريختی                         طه دهدلبرا دل را ببر در آب حيوان غو
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  بر مس هستی ايشان کيميا می ريختی                          انبيا عامی بدندی گر نه از انعام خاص

  کز برای ردشان آب دعا می ريختی                         اين دعا را با دعای ناکسان مقرون مکن

  کز بقاشان می کشيدی در فنا می ريختی                        ا منه پهلوی کوشش های عامکوشش ما ر

  

2782  

  عشق شمس الدين به عالم فاش و يک سانيستی                            گر شراب عشق کار جان حيوانيستی

  جان انسانيستی حلقه گوش روان و                     گر نه در انوار غيرت غرق بودی عشق او

  جام او بر خاک همچون ابر نيسانيستی                گر نبودی بزم شمس الدين برون از هر دو کون

  قاف تا قاف از ميش خود موج طوفانيستی                        ابر نيسان خود چه باشد نزد بحر فضل او

  گر نه در رشک خدا سيماش پنهانيستی                        آفتاب و ماه را خود کی بدی زهره شعاع

  يوسف مصری ابد پابند و زندانيستی                            گر جمالش ماجرا کردی ميان يوسفان

  کز بهشت لطف او فردوس ريحانيستی                          گر نه از لطفش بپرهيزيدمی من گفتمی

  ساقيا گر نه می سرتيز دندانيستی                      نفس سگ دندان برآوردی گزيدی پای جان

  پس بسوز اين عقل را گر بيت احزانيستی                        جام همچون شمع را بر آتش می برفروز

  کو ز مکر و عشوه ها گوييی که دستانيستی                         درکش آن معشوقه بدمست را در بزم ما

  بعد از آن مر عاشقان را وقت حيرانيستی                     بده يک جرعه ای پس ز جام شمس تبريزی

  

2783  

  ای تو شمع شب فروزی مرحبا شاد آمدی                              ای نرفته از دل من اندرآ شاد آمدی

   شاد آمدیجان جان صوفيانی الصلا                         خانقاه روحيان را از تو حلو و حمزه ها

  تاج ما و چتر ما شاد آمدی وز تو تخت و            شب چو چتر و مه چو سلطان می دود در زير چتر

  ای صحابه عشق را چون مصطفی شاد آمدی                      بی گهان در پيش کردی روح های پاک را

  م زين طرب در هيچ جا شاد آمدیمی نگنج                     ای که آن رحمت نمودی از پی چندين فراق

  ليک در وهمم نيامد اين وفا شاد آمدی                            من گمان ها داشتم اندر وفای لطف تو
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  مطربا پيوند کن تو پرده ها شاد آمدی              پرده داری کن تو ای شب کان مه اندر خلوت است

  بشنوی از شش جهت کای خوش لقا شاد آمدی                       چون به نزد پرده دار شمس تبريزی رسی

  

2784  

  ليک اين سودا غريب آمد به عالم نادری                     در جهان گر بازجويی نيست بی سودا سری

  ز آنک صد پر دارد اين و نيست آن ها را پری                   جمله سوداها بر اين فن عاقبت حسرت خورند

  نی در او ميوه بقايی نی در او شاخ تری                    باغ عالم نقش گرمابه ست و بس پيش باغش

  می برد شاخش تو را با خواجه قارون تا ثری                      آن ز سحری تر نمايد چون بگيری شاخ او

  بر اژدهای قاهری چون نه ای موسی مرو                         صورت او چون عصا و باطن او اژدها

  گردن آن اژدها را گيرد او چون لمتری                        کف موسی کو که تا گردد عصا آن اژدها

  ز آنک او بس گرسنه ست و تو مر او را چون خوری                   گر کشيده می شوی آن سو ز جذب اژدهاست

  دفع هر ضدی به ضدی دفع ناری کوثری                     جذب او چون آتشی آمد درافکن خود در آب

  تا به هر دم دورتر باشی ز مرو و از هری                   چون تو در بلخی روان شو سوی بغداد ای پدر

  ای افندی هين مگو اين را مری و آن را مری                تو مری باشی و چاکر اندر اين حضرت به است

  در گداز هر فسرده شمس باشد ماهری                               را بجوور فسردی در تکبر آفتابی 

  از زمين و آسمان و کوه و سنگ و گوهری                              آفتاب حشر را ماند گدازد هر جماد

  ون خریعقل جز وی ننگ مانده بر سر يخ چ                      تا بداند اهل محشر کاين همه يخ بوده است

  پوز بردارد به بالا خر که يا رب آخری                     ای خر لرزان شده بر روی يخ در زير بار

  بال و پر يابد خر او برپرد چون جعفری                       شمس تبريزی چو عقل جزو را ياری دهد

  

2785  

  اندر آن يغما رفيق ترک يغما بودمی                        گر من از اسرار عشقش نيک دانا بودمی

  در ميان حلقه های شور و غوغا بودمی                      ور چو چشم خونی او بودمی من فتنه جوی

  در سر و دل ها روان مانند سودا بودمی                     گر ضمير هر خسی ما را نخستی در جهان
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  جا نگردانيدمی هرگز به يک جا بودمی                   گر نه هر روزی ز برجی سر فروکردی مهم

  آب کردی مر مرا گر سنگ خارا بودمی                         من نکردم جلديی با عشق او کان آتشش

  من نه عاشق بودمی من کارافزا بودمی                       گر نکاهيدی وجودم هر دمی از درد عشق

  کو مرا بر می کشد در قعر دريا بودمی                      يزی بدیگر نه موج عشق شمس الدين تبر

  

2786  

  دانم اين باری که الحق جان فزا آورده ای                               آتشينا آب حيوان از کجا آورده ای

  رده ایچون چنين خورشيد از نور خدا آو                     مشرق و مغرب بدرد همچو ابر از يک دگر

  چون بر ايشان شعله های کبريا آورده ای                   خيره گان روی خود را از ره و منزل مپرس

  چون چنين دريای جوشان از بقا آورده ای                           احمقی باشد اگر جانی بميرد بعد از اين

  ون قدر را مست گشته با قضا آورده ایچ                   از قضا و از قدر مر عاشقان را خوف نيست

  کاين جمال جان فزا از بهر ما آورده ای                        می نگنجد جان ما در پوست از شادی تو

  کز ميان هر جفايی صد وفا آورده ای                         شمس تبريزی جفا کردی و دانم اين قدر

  

2787  

  تا بسی درهای دولت بر فلک بگشوده ای                       زوده ایای مهی کاندر نکويی از صفت اف

  ای بسا وصف احد کاندر نظر بنموده ای                            ای بسا کوه احد کز راه دل برکنده ای

  تا دهان خاکيان را زان عسل آلوده ای                         جان ها زنبوروار از عشق تو پران شده

  وی گران جانی که سوی خويشتن بربوده ای                    ای سبک عقلی که از خويشش گرانی داده ای

  چون ز بی چشمان مقالات خطا بشنوده ای                              شاد با گوش مقيم اندر مقالات الست

  را از ضرورت در جهان بستوده ایهر خسی                          در رخ پرزهر دونان کمترک خنديده ای

  خود ز آنک خوش پالوده ای چرب و شيرين باش از                 فارغی از چرب و شيرين در حلاوت های خود

  ای دو صد چندانک دعوی کرده ای بنموده ای                         ای همه دعويت معنی ای ز معنی بيشتر

  روزگاری می بری و اندر غم بيهوده ای                      هم ای که می جويی مثال شمس تبريزی تو
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2788  

  صاعقه است از برق او بر جان هر بيچاره ای                     آه از آن رخسار برق انداز خوش عياره ای

  موج زد دريای گوهر از ميان خاره ای                  چون ز پيش رشته ای در لعل چون آتش بتافت

  چون به پيش پرده آمد بهترک شد پاره ای                      ن دل صدپاره مر دربان جان را پاره داداي

  هشت دفتر درج بين در رقعه ای رخساره ای                  هشت منظر شد بهشت و هر يکی چون دفتری

  غ گرد شعله آتشخواره ایيا چو اشترمر                 چون اشتران زانو زده تا چه مرغ است اين دلم

  خوش حريفی يافت او هم در دکان هم کاره ای                     هم دکان شد اين دلم با عشقت ای کان طرب

  وز سعادت در فلک هر ساعتی استاره ای                      ز آفتاب عشق تو ذرات جان ها شد چو ماه

  از نور مريم روح در گهواره ای چون مسيح                        نقش تو ناديده و يک يک حکايت می کند

  هم مقيم عشق باشد هم ز عشق آواره ای                      شمس تبريزی تناقض چيست در احوال دل

  

2789  

  در شعاع شمع جانان دل گرفته خانه ای                   پيش شمع نور جان دل هست چون پروانه ای

  نزد جانان هوشياری نزد خود ديوانه ای                        مست عشقی فتنه ایسرفرازی شيرگيری 

  من بدين خويشی نديدم در جهان بيگانه ای                         خشم شکلی صلح جانی تلخ رويی شکری

  انه ایپر او در پای پيچد درفتد مست                        با هزاران عقل بينا چون ببيند روی شمع

  گندم او آتشين و جان او پيمانه ای                      خرمن آتش گرفته صحن صحراهای عشق

  گر بگويم بی حجاب از حال دل افسانه ای                           نور گيرد جمله عالم بر مثال کوه طور

  سروقدی کافری جانانه ای محض روحی                         شمع گويم يا نگاری دلبری جان پروری

  ليک او دريای علمی حاکمی فرزانه ای                      پيش تختش پيرمردی پای کوبان مست وار

  کلبتين عشق نامانده در او دندانه ای                           دامن دانش گرفته زير دندان ها وليک

  او چو آيينه يکی رو من دوسر چون شانه ای                           من ز نور پير واله پير در معشوق محو

  من چو پروانه در او او را به من پروانه ای                           پير گشتم در جمال و فر آن پير لطيف
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  در هنر اقليم هايی لطف کن کاشانه ای                              گفتم آخر ای به دانش اوستاد کائنات

  بشنو از من پند جانی محکمی پيرانه ای                       يم من تو را ای دوربين بسته چشمگفت گو

  غرقه بين تو در جمال گلرخی دردانه ای                        دانش و دانا حکيم و حکمت و فرهنگ ما

  رحمت ياريی يارانه ایای مسلمانان ز                          چون نگه کردم چه ديدم آفت جان و دلی

  از حسودان غم مخور تو شرح ده مردانه ای                         اين همه پوشيده گفتی آخر اين را برگشا

  گشت اين پس مانده اندر عشق او پيشانه ای                         شمس حق و دين تبريزی خداوندی کز او

  

2790  

  سوی جان عاشقان پرداختی پرداختی                               بار ديگر ملتی برساختی برساختی

  تا به هفتم آسمان برتاختی برتاختی                         بار ديگر در جهان آتش زدی آتش زدی

  گوی را در لامکان انداختی انداختی                              پرده هفت آسمان بشکافتی بشکافتی

  جان ها را يک به يک بشناختی بشناختی                     دامن کشان دامن کشانسوی جانان برشدی 

  کوه را و سنگ را بگداختی بگداختی                             درزدی در طور سينا آتشی نو آتشی

  ختیبر سر آن بحر جان می باختی می با                          بود در بحر حقايق موج ها در موج ها

  بهر کشتی بادبان افراختی افراختی                    صبر کردی تا که دريا رام گشت و رام گشت

  

2791  

  در دل هر خار غم گلزار جان افزاستی                        هر دلی را گر سوی گلزار جانان خاستی

  آتش رنگ او با ماستینقش بند جان                     گر نه جوشاجوش غيرت کف برون انداختی

  اين زمين خاک همچون آسمان درواستی                          ور نبودی پرده دار برق سوزان ماه را

  ذره ذره در طريقش باپر و باپاستی                        در ره معشوق جان گر پا و پر کار آمدی

  خود طناب خيمه های جمله بر درياستی                            ديده نامحرمان گرديده بودی عشق را

  بر سر هر آب چشمی نقش آن ميناستی                         گر نه خون آميز بودی آب چشم عاشقان

  گرم رو بودی زمانه دی ز من فرداستی                       روز و شب گر ديده بودی آتش عشق مرا
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  جای هر عاشق ورای گنبد خضراستی                   ز اوخاک باشی خواهد آن معشوق ما ور نی ا

  گر نه اندر پيش او فراش لا لالاستی                        حسن شمس الدين تبريزی برافکندی نقاب

  

2792  

  ز آنک مسی در صفت خلخال زرين نيستی                            سر نهاده بر قدم های بت چين نيستی

  چيز ديگر گشته ای تو رنگ پيشين نيستی                     ا که امروز از چه پهلو خاستیراست گو جان

  سر چنين کرد او که يعنی محرم اين نيستی                        در رخ جان رنگ او ديدم بپرسيدم از او

  مرد زرين نيستی سيم و زر داری وليکن                      دوش آمد خواجه ای بر در بگفتش عشق او

  

2793  

  يادآوری جهان را ز آنک در سر داشتی                   اين چه چتر است اين که بر ملک ابد برداشتی

  ز آنک قصد مومن و ترسا و کافر داشتی                       زلف کفر و روی ايمان را چرا درساختی

  ز آنک تو در بحر جان دريا و گوهر داشتی                         جان همی تابيد از نور جلالت موج موج

  بس که لرزيدند و افتادند و تو برداشتی                      پيش حيرتگاه عشقت جمله شيران در طلب

  هم تواش سلطان و شاهنشاه و سنجر داشتی                       هم تو جان را گاه مسکين و اسير انداختی

  صد هزاران را ميان آتشی تر داشتی                           ب دريا سوختیصد هزاران را ميان آ

  ای بسی خورشيد و ماه و چرخ و اختر داشتی                              در يکی جسم طلسم آدمی اندر نهان

  داشتیاين شهيد روح را هر لحظه خوشتر                      در چنين جسم چو تابوتی ميان خون و خاک

  مر دهان شکر او را پر ز شکر داشتی                           آفتابا پيش تو هر ذره ای کو شکر کرد

  تازه و خوش بو چو ورد و مشک و عنبر داشتی                          از نمک های حياتت اين وجود مرده را

  نک تو بالا و پست عشق پرزر داشتیز آ                    شمس تبريزی ز عشقت من همه زر می زنم

  

2794  

  تا به پيش عاشقان بند و فسون برداشتی                       ای ملامت گر تو عاشق را سبک پنداشتی
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  تخم را اندر زمين ريگ ما چون کاشتی                       گه مثال و رمز گويی گه صريح و آشکار

  فارغی چون تخم ها را تو عدم انگاشتی                       ای زمين ريگ شرمت نيست از انبار تخم

  کز نتيجه خويش شاخ سنبلی افراشتی                        ای زمين تخم گير آخر تويی هم اصل تخم

  تو چرا طيره شدی و پند و جنگ آغاشتی               چونک هر جزوی به غير اصل خود پيوند نيست

  کی شود سرد آتشی از پند و جنگ و آشتی                           ند تاب عاشقیريش خندی می کند بر پ

  در شعاع شمس دين زيرا که مرغ چاشتی                     ماهتاب ار چه جهان گيرد تو در تبريز باش

  

2795  

  من پنهان شدیای تو جان جان جانم چون ز                      ای تو جان صد گلستان از سمن پنهان شدی

  چونک تن از توست زنده چون ز تن پنهان شدی          چون فلک از توست روشن پس تو را محجوب چيست

  ای شه مردان چنين از مرد و زن پنهان شدی                      از کمال غيرت حق وز جمال حسن خويش

  چه سر است اينک تو اندر لگن پنهان شدی تا                       ای تو شمع نه فلک کز نه فلک بگذشته ای

  خير باشد خير باشد کز يمن پنهان شدی                   ای سهيلی کآفتاب از روی تو بيخود شده ست

  چونک سلطان خطايی وز ختن پنهان شدی                  مشک تاتاری به هر دم می کند غمزی به خلق

  ای مه بی خويشتن کز خويشتن پنهان شدی                  جبع گر ز ما پنهان شوی وز هر دو عالم چه

  تا ز بس پنهانی از پنهان شدن پنهان شدی                          آن چنان پنهان شدی ای آشکار جان ها

  ای تو آب زندگی چون از رسن پنهان شدی                   شمس تبريزی به چاهی رفته ای چون يوسفی

  

2796  

  دست بر در نه درآ در خانه خويش آمدی                  جان ها خاک پايت صورت انديش آمدیای که 

  چون تو پس کردی جهان چونی چو واپيش آمدی                     نيست بر هستی شکستی گرد چون انگيختی

  وش بی نيش آمدیتو ورای هر دو عالم ن                    در دو عالم قاعده نيش است وآنگه ذوق نوش

  هم قديمی هم نوی بيگانه و خويش آمدی                         خويش را ذوقی بود بيگانه را ذوق نوی

  فقر را ای نور مطلق مرهم و ريش آمدی                      بر دل و جان قلندر ريش و مرهم هر دو تو
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  تا تو شاهنشاه باقربان و باکيش آمدی                           کيش هفتاد و دو ملت جمله قربان تواند

  ماه را يک لقمه کردی کآفتابيش آمدی                       ای که بر خوان فلک با ماه همکاسه شدی

  داندی خورشيد بی گز کز مهان بيش آمدی                    عقل و حس مهتاب را کی گز تواند کرد ليک

  کی تو را قربان کند چون لاغری ميش آمدی                    اکبر استعشق شمس الدين تبريزی که عيد 

  

2797  

  جان به جانان کی رسانی دل به حضرت کی بری                           تا بنستانی تو انصاف از جهود خيبری

  جعفریتا نخندی اندر آتش همچو زر                          جعفر طياروار ار آب و از گل کی رهی

  سر ندارد آنک بنهد پا در اين ره سرسری                     دل نبيند آنک باشد جسم و جان را او حجاب

  سخت ارزان می فروشی ليک انبان می خری                       تا دو چشمت بسته باشد اندر اين بازارگاه

  

2798  

  تا قمر را وانمايم کز قمر روشنتری                   در دو چشم من نشين ای آن که از من منتری

  ز آنک از صد باغ و گلشن خوشتر و گلشنتری                               اندرآ در باغ تا ناموس گلشن بشکند

  تا زبان اندرکشد سوسن که تو سوسنتری                       تا که سرو از شرم قدت قد خود پنهان کند

  وقت ناز از آهن پولاد تو آهنتری                  ند مومی نرم و راموقت لطف ای شمع جان مان

  نرم گردی چون زمين گر از فلک توسنتری                   چون فلک سرکش مباش ای نازنين کز ناز او

  کز هزاران حصن و جوشن روح را جوشنتری                   زان برون انداخت جوشن حمزه وقت کارزار

  کز برای روشنی تو خانه را روشنتری                   هر خلوتی سوراخ روزن را ببست زان سبب

  

2799  

  آتشی اندرزنی از سوی مه در مشتری                      بی گهان شد هر رفتن سوی روزن ننگری

  نگریتا ز روی من به روزن های غيبی ب                      منگر آخر سوی روزن سوی روی من نگر

  تا ز لعل تو بياموزيد رويم زرگری                   روی زرينم به هر سو شش جهت را لعل کرد
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  گاوکان بر بانگ زر مستان سحر سامری                شش جهت گوساله ای زرين و بانگش بانگ زر

  جام صرف احمری چونک شير و شيرگير                        شيرگيرا گاو و گوساله به بانگ زر سپار

  دور شو گر مومنی و پيشم آ گر کافری                            دشمن اسلام زلف کافرت ما را بگفت

  گفت آری و برون آورد مهر دلبری                         گفتمش اين لاف ها از شمس تبريزيستت

  

2800  

  کاين جهان خيره است در تو کز جهان ديگری                        در ميان جان نشين کامروز جان ديگری

  خوش بخند ای گلستان کز گلستان ديگری                  خوش خرام ای سرو جان کامروز جان ديگری

  يوسفا در قحط عالم آب و نان ديگری                        آب خلقان رفت جمله در هوای آب و نان

  تو ز شاه شه نشان واالله نشان ديگری                               تو جهان زندگی و اين جهان بندگی

  

2801  

  مردان آتشی وز برای امتحان بر نقد                          عاشقان را آتشی وآنگه چه پنهان آتشی

  تخت سلطان در ميان و گرد سلطان آتشی                       داغ سلطان می نهند اندر دل مردان عشق

  ما پريشان ذره وار اندر پريشان آتشی                                بش تافته در روزن هر عاشقیآفتا

  بهر آتشخوارگانش بر سر خوان آتشی                    الصلا ای عاشقان کاين عشق خوانی گستريد

  بر چرخ گردان آتشیهر طرف از اختران                         شد عکس اين آتش بزد بر آينه گردون و

  

2802  

  آخر ای ساقی ز غم ما را نشويی اندکی                          آخر ای دلبر تو ما را می نجويی اندکی

  گر نگويی بيشتر آخر بگويی اندکی                             آخر ای مطرب نگويی قصه دلدار ما

  اين قدر گفتم که يارا تنگ خويی اندکی                           گر بدی گفتند از من من نگفتم بد تو را

  شکرستانی وليکن ترش رويی اندکی                 در جمال و حسن و خوبی در جهانت يار نيست

  بوی خون دل بيابی گر ببويی اندکی                 اين غزل را بين که خون آلود از خون دل است
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2803  

  کرده مالامال خون پيمانه ديوانگی                               ديوانگی ساقيا شد عقل ها هم خانه

  تشنگان مرد و زن مردانه ديوانگی                           صد هزاران خانه هستی به آتش درزده

  در سر زنجير زلفش شانه ديوانگی                 ما دوسر چون شانه ايم ايرا همی زيبد به عشق

  دم به دم در می رسد پروانه ديوانگی                   شمعی نمی بينی که از سلطان عشقدر چنين 

  تا شنيدند از خرد افسانه ديوانگی                      پنبه در گوشند جان و دل ز افسانه دو کون

  ديوانگیچون در او آتش بزد جانانه                        کفش های آهنين جان پاره کرد اندر رهش

  جز کليد او نبد دندانه ديوانگی                               عقل آمد با کليد آتشين آن جا وليک

  تا شده ياران و ما ديوانه ديوانگی                  چونک عقل از شمس تبريزی به حيرت درفتاد

  

2804  

  قضای آسمانی توبه ها را بشکنیچون                    چون تو آن روبند را از روی چون مه برکنی

  بنگر آخر در ميی کاندر سرم می افکنی                     منگر اندر شور و بدمستی من ای نيک عهد

  وآنگه اندر پوستشان تا سر همه در زر کنی                          اول از دست فراقت عاشقان را تی کنی

  از تو پرسيدن چه حاجت کز کدامين مسکنی                         مه رخا سيمرغ جانی منزل تو کوه قاف

  کرد صد اقرار بر خود بهر جهل و الکنی                           چون کلام تو شنيد از بخت نفس ناطقه

  در حرير و در زر و در ديبه و در ادکنی                       چون ز غير شمس تبريزی بريدی ای بدن

  

2805  

  چون به اصل اصل خويش آيد چنين هر پاره ای                    خوشا عيشی که باشد ای خوشا نظاره ایای 

  هر طرف آيد به چشمش دلبری عياره ای                      هر طرف آيد به دستش بی صراحی باده ای

  خارا تا شود هشياره ایجان پذيرد سنگ                         دلبری که سنگ خارا گر ز لعلش بو برد

  لاجرم در عشق آن لب جان شده ميخواره ای                           باده دزديد از لبان دلبر من يک صفت
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  هم کاره ای ديدمش هم درد خويش و ديدمش                            صبحدم بر راه ديری راهبم همراه شد

  گشت جانم زان صراحی بيخودی خماره ای                     يک صراحی پيشم آورد آن حريف نيک خو

  از پی بيچارگان سوی وصالش چاره ای                         در ميان بيخودی تبريز شمس الدين نمود

  

2806  

  آفتاب او نهشت اندر دو عالم سايه ای                             آه کان سايه خدا گوهردلی پرمايه ای

  وز جمال خود دهدشان نو به نو سرمايه ای                          خ را چون ذره ها برهم زندآفتاب و چر

  عشق سازی عقل سوزی طرفه ای خودرايه ای           عشق و عاشق را چه خوش خندان کنی رقصان کنی

  از آن سر پايه ای ز آنک در ديده بديده جان                        چشم مرده وام کرده جان ز بهر عشق او

  عقل پابرجا ز عشقش ياوه و هرجايه ای                       قهر صد دندان ز لطفش پير بی دندان شده

  وز تواضع مر عدم را هست خوش همسايه ای                 صد هزاران ساله از هست و عدم زان سوتری

  بر نهان و آشکارش می نگر از قايه ای                       کوه حلمی شمس تبريزی دو عالم تخت تو

  

2807  

  در درون ظلمت سودا را داناييی                   گشت جان از صدر شمس الدين يکی سوداييی

  کز ورای آن نباشد وهم را گنجاييی                        بلندی يافت بختم در هوای شمس دين يک

  کز سر سودا نداند پستی از بالاييی                         مايه سودا در اين عشقم چنان بالا گرفت

  بر سر آن موج چون خاشاک من هرجاييی                        موج سودا و جنونی کز هوای او بخاست

  ندارد عقل کل تواناييی با چنين شوری                         عقل پابرجای من چون ديد شور بحر او

  گشت منسوخ از جنونم دانش و قراييی                              دم بخواندم آيتیمصحف ديوانگی دي

  عقل را خفته بگيرد دزددش يکتاييی                        عشق يکتا دزد شب رو بود اندر سينه ها

  خودراييی بعد از آن غرقاب کی باشد تو را                   پيش از اين سودا دل و جان عاقل رای خودند

  هر طرف ديوانه جانی هر سوی شيداييی                            رو تو در بيمارخانه عاشقی تا بنگری

  بر سر بام دلم از هجر خون انداييی                   دوش ديدم عشق را می کرد از خون سرشک
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  تی رود باشد بر آن بالاييیگر چه او پس                     هست مر سودای عاشق را دلا اين خاصيت

  گشت جان پايداری از چنان داراييی                                    گرد دارايی جان مظلم ناپايدار

  هر نفس جان بخشيی هر دم مسيح آساييی                     يک دمی مرده شو از جمله فضولی ها ببين

  همچو مريم از دمی بينی تو عيسی زاييی                  يک نفس در پرده عشقش چو جانت غسل کرد

  گردد اين رخسار سرخت زعفران سيماييی                        چون بزادی همچو مريم آن مسيح بی پدر

  تا بگيرد شعر و نظمت رونق و رعناييی                       دمی نام مخدومی شمس الدين همی گو هر

  ديده و دل را به عشقش هست خون پالاييی                   منگر بهر آنک خون ببين در نظم شعرم شعر

  تا نه خون آلود گردد جامه خون آلاييی                خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می دهم

  اينک اکنون در فراقش می کنم جان ساييی                        من چو جانداری بدم در خدمت آن پادشاه

  دل به غربت برگرفته عادت عنقاييی                      هوای سايه ای عنقای آن خورشيد لطف در

  داد جان را از زمانه شيوه تنهاييی                    چون به خوبی و ملاحت هست تنها در جهان

  و از بوياييی در طلب می داردم از بوی                  چون شوم نوميد از آن آهو که مشکش دم به دم

  آه از آن ترکانه چشم کافر يغماييی                        آه از آن رخسار مريخی خون ريزش مرا

  ناطقه در لشکرش يا طبليی يا ناييی                         عقل در دهليز عشقش خاکروبی بی دلی

  نمی تانم که گويم نيستش بيناييیمن                        او همه ديده ست اندر درد و اندر رنج من

  ديدم او را پيچ پيچ و شورش و درواييی                   من نظر کردم دمی در جان سودارنگ خويش

  من نيم در عشق او امروزی و فرداييی                        گفتم آخر چيست گفتا دست را از من بشو

  شد به جان درباختن آن شهر حاتم طاييی               در هر آن شهری که نوشروان عشقش حاکم است

  عقل را باشد از آن جان محو و ناپيداييی                     و اندر آن جانی که گردان شد پياله عشق او

  هر نواحی يوسفی و هر طرف حوراييی                       سينه آيد می نگر چون خيالش نيم شب در

  هر سر مويی تو را بوده ست شکرخاييی                       به هنگام وصالدر شکرريز لبش جان ها 

  کی جوانی ياد آرد جانت يا برناييی                      چون ميی در عشق او تا کهنه تر تو مستتر

  بحر سودا را بجوش و کن جنون افزاييی                      سلسله اين عشق درجنبان و شورم بيش کن

  قطره ای گشته ست و ننمايد همی درياييی                         ن عجب بحری که بهر نازکی خاک تواي
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  می کند آن زلف عنبر مشک و عنبرساييی                      بهر ضعف اين دماغ زخمگاه عشق خويش

  دارند هر زيباييی از گدايی حسن او                          چهره های يوسفان و فتنه انگيزان دهر

  ور بود عيسی بگيرم ملت ترساييی                           گر شود موسی بياموزم جهودی را تمام

  ور به دنيا رو بيارد من شوم دنياييی                    گر به جانش ميل باشد جان شوم همچون هوا

  ده گرم از تنورت بخشدش پهناييیگر                 جان من چون سفره خود را درکشد از سحر او

  ز اعتماد عفو تو دارند بدفرماييی                   نفس و شيطان در غرور باغ لطفت می چرند

  گر تو از رخسار يک دم پرده ها بگشاييی                            را نفسی نماند ديو را ديوی شود نفس

  گر ز تبريزم کنی خاک کفش بخشاييی                  ای صبا جانم تو را چاکر شدی بر چشم و سر

  

2808  

  و آنک نفی محض باشد گر چه اثباتی کنی                      گر چه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی

  گر نفاقی پيشش آری يا که طاماتی کنی                    خويش آنک او رد دل است از بددرونی های

  مدح سر زشت او يا ترک زلاتی کنی                   او کور و کر سازی دمیور تو خود را از بد 

  بر سر آيد تا تو بگريزی و هيهاتی کنی                             آن تکلف چند باشد آخر آن زشتی او

  یجز که در رنجش قضاگو دفع حاجاتی کن                     او به صحبت ها نشايد دور دارش ای حکيم

  جز برای حاجتش با حق مناجاتی کنی                            مر مناجات تو را با او نباشد همدم او

  پس ملازم گردد او وز غصه ويلاتی کنی                           آن مراعات تو او را در غلط ها افکند

  ی از وثاق و يا که حيلاتی کنیتا گريز                   آن طرب بگذشت او در پيش چون قولنج ماند

  هست همچون جنت و چون حور کش هاتی کنی                       آن کسی را باش کو در گاه رنج و خرمی

  شايد او را گر پرستی يا که چون لاتی کنی                        از هواخواهان آن مخدوم شمس الدين بود

  تا شوی مست از جمال و ذوق و حالاتی کنی                      اور نه بگريز از دگر کس تا به تبريز صف

  

2809  

  زهره آمد ز آسمان و می زند سرخوانيی                            ساخت بغراقان به رسم عيد بغراقانيی
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  يیمی کند عجل سمين را از کرم بريان                          جبرئيل آمد به مهمان بار ديگر تا خليل

  هين ز سرها کاسه زيبا در چنين مهمانيی                 روز مهمانی است امروز الصلا جان های پاک

  بوی خوش می آيدم از قليه و بورانيی                           بانگ جوشاجوش آمد بامدادان مر مرا

  نور ديدم مطبخی نورانيیمطبخی پر                           می کشيد آن بو مرا تا جانب مطبخ شدم

  گفت رو کاين نيست ای جان بهره انسانيی                     گفتمش زان کفچه ای تا نفس من ساکن شود

  در سر و عقلم درآمد مستی و ويرانيی                     چون منش الحاح کردم کفچه را زد بر سرم

  

2810  

  وی ز لشکرهای عشقت هر طرف ويرانيی                              ای بداده ديده های خلق را حيرانيی

  عالم دل را کند اندر صفا نورانيی                           ای مبارک چاشتگاهی کآفتاب روی تو

  ای سراسر بندگی عشق تو سلطانيی                   دم به دم خط می دهد جان ها که ما بنده توايم

  وز چه باشد هر زمانيشان چنين رقصانيی                     هر دمی در روی توتا چه می بينند جان ها 

  وز چه هر روزی بودشان بر درت دربانيی                         از چه هر شب پاسبان بام عشق تو شوند

  آب حيوان است اين يا آتشی روحانيی            اين چه جام است اين که گردان کرده ای بر جان ها

  اين چه دادی درد را تا می کند درمانيی               اين چه سر گفتی تو با دل ها که خصم جان شدند

  تا ز لوح غيب دادش هر دمی خط خوانيی                            روستايی را چه آموزيد نور عشق تو

  يده آيد در جهان فانيیتا بقايی د                      شمس تبريزی فروکن سر از اين قصر بلند

  

2811  

  با همه خويشان گرفته شيوه بيگانگی                        از هوای شمس دين بنگر تو اين ديوانگی

  از هوای خانه او صد هزاران خانگی                       وحش صحرا گشته و رسوای بازاری شده

  عقل و شرم و فهم و تقوا دانش و فرزانگی                        صاعقه هجرش زده برسوخته يک بارگی

  گفت بنويسيد توقيعش پی پروانگی                    من ز شمع عشق او نان پاره ای می خواستم

  ای هزاران صف دريده عشقت از مردانگی                          ای گشاده قلعه های جان به چشم آتشين
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  تا چه باشد عاشق بيچاره ای يک دانگی              ت پيش توای خداوند شمس دين صد گنج خاک اس

  من نيم در عشق پابرجای تو يک بانگی                     صد غريو و بانگ اندر سقف گردون افکنيم

  شانه عقلم ز فرقش ياوه کرده شانگی                         عقل را گفتم ميان جان و جانان فرق کن

  

2812  

  و آن طرف کاين باده بودت از کجا ره برده ای                      لوده جانی از کجا می خورده ایای دهان آ

  با کدامين پای راه بی رهی بسپرده ای                          با کدامين چشم تو از ظلمتی بگذشته ای

  دلربايی آينه بسترده ایاز جمال                             با کدامين دست بردی حادثات دهر را

  نی هزاران بار تو در زندگی خود مرده ای                        نی هزاران بار خون خويشتن را ريختی

  درگدازيدی چو مس و همچو مس بفسرده ای                          نی هزاران بار اندر کوره های امتحان

  نی تو بر پشت فلک پاهای خود افشرده ای                       نی تو بر دريای آتش بال و پر را سوختی

  از ورای اين همه تو چونک اهل پرده ای                   چون از اين ره هيچ گردی نيست بر نعلين تو

  کز درون بحر دانش صافيی نی درده ای                            چشم بگشا سوی ما آخر جوابی بازگو

  صدر شمس الدين تبريزی تو ره گم کرده ای                           يت های مخدوم زمانگفت جانم کز عنا

  از ورای اين نشان ها که به گفت آورده ای                    گر يکی غمزه رساند مر تو را ای سنگ دل

  تو نشمرده ای گوهری گردی از آن جنسی که                   بی علاج و حيله ها گر سنگ باشی در زمان

  

2813  

  و مماتی فی حياتی و حياتی فی مماتی                                 اقتلونی يا ثقاتی ان فی قتلی حياتی

  هله بشکن قفص ای جان چو طلبکار نجاتی                             اقتلونی ذاب جسمی قدح القهوه قسمی

  ز شکست از چه تو تلخی چو همه قند و نباتی                        ز سفر بدر شوی تو چو يقين ماه نوی تو

  برسان قوت حياتم که تو ياقوت زکاتی                       چو تويی يار مرا تو به از اين دار مرا تو

  که نشد سير دو چشمم به تره و نان براتی                            چو بسی قحط کشيدم بنما دعوت عيدم

  مگرت نيست خبر تو که چه زيباحرکاتی                        کن حرکت هاست کليد در روزی حرکت
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  که نگنجد به صفت در که چه محمودصفاتی                    به چنين رخ که تو داری چه کشی ناز سپيده

  ن را ز می و بزم نباتیکه خماری است جها                               بنه ای ساقی اسعد تو يکی بزم مخلد

  که به لطف و به گوارش تو به از آب فراتی                              به حق بحر کف تو گهر باشرف تو

  که چو تحريمه اول سر ارکان صلاتی                                 مثل ساغر آخر تو خرابی عقولی

  بدهد صدقه نپرسد که تو اهل صدقاتی                         کرمت مست برآيد کف چون بحر گشايد

  برهان منتظران را ز تمنای سباتی                             فاتح عقدی به عطا نقده نقدی به کرم

  به عدو گويد لطفت که بنينی و بناتی                   نه در ابروی تو چينی نه در آن خوی تو کينی

  ز ره سينه خرامان کنساء خفرات                        ت مصوررسی از ساغر مردان به خيالا

  سکر سقاتی تو بگو باقی اين را انا فی                                 و جوار ساقيات و سواق جاريات

  

2814  

  خنک آن دم که برآيد ز خزان باد بهاری                    خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاری

  که تو آشفته مايی سر اغيار نداری                     ن دم که بگويی که بيا عاشق مسکينخنک آ

  تو بگويی که چه خواهی ز من ای مست نزاری                          خنک آن دم که درآويزد در دامن لطفت

  قدح باده سواریکه کند بر کف ساقی                       خنک آن دم که صلا دردهد آن ساقی مجلس

  برهد اين تن طامع ز غم مايده خواری                         شود اجزای تن ما خوش از آن باده باقی

  بستاند گرو از ما بکش و خوب عذاری                  خنک آن دم که ز مستان طلبد دوست عوارض

  يچاره بگيرد به هوس حلقه شماریدل ب                     خنک آن دم که ز مستی سر زلف تو بشورد

  تو بگويی که برويد پی تو آنچ بکاری                      خنک آن دم که بگويد به تو دل کشت ندارم

  خنک آن دم که سلامی کند آن نور بهاری                 خنک آن دم که شب هجر بگويد که شبت خوش

  تو از آن ابر به صحرا گهر لطف بباری                          خنک آن دم که برآيد به هوا ابر عنايت

  به تمام آب حيات و نکند هيچ غباری              خورد اين خاک که تشنه تر از آن ريگ سياه است

  ظهر السکر علينا لحبيب متوار                                 دخل العشق علينا بکاوس و عقار

  خمشش بايد کردن چو در اينش نگذاری                            شاندسخنی موج همی زد که گهرها بف
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2815  

  چو نه ميری نه وزيری بن سبلت به چه مالی                       بمشو همره مرغان که چنين بی پر و بالی

  و دوالیبشناسند همه کس که تو طبلی                                چو هياهوی برآری و نبينند سپاهی

  بستان خنجر و جوشن که سپهدار جلالی                         چو خليفه پسری تو بنه آن طبل ز گردن

  بفروش از رز خويشت همه انگور حلالی                    به خدا صاحب باغی تو ز هر باغ چه دزدی

  نور چو سائل که تو امروز هلالی بستان                       نگيری تو نه آن بدر کمالی که دهی نور و

  که همه اختر و ماهند و تو خورشيدمثالی                      هله ای عشق برافشان گهر خويش بر اختر

  که شراب است و کباب است و يکی گوشه ای خالی                      بده آن دست به دستم مکشان دست که مستم

  تويی مجلس عالی بنگر مجلس عالی که                   سلطانبدوان مست و خرامان به سوی مجلس 

  عسسی دان غم خود را به در شحنه و والی                    نه صداعی نه خماری نه غمت ماند نه زاری

  همه در روی درافتند که بس خوب خصالی                       عسس و شحنه چه گويند حريفان ملک را

  

2816  

  چه تفکر کند از مکر و ز دستان که ندانی                     ز تو ای جان که جگرگوشه جانی که شکيبد

  نه ز شيری نه ز خونی نه از اينی نه از آنی                     نه درونی نه برونی که از اين هر دو فزونی

  و فنش را به يکی فن بدرانی تو همه دام                           برود فکرت جادو نهدت دام به هر سو

  چه حبوب است زمين در که ز چرخ است نهانی                              چه بود باطن کبکی که دل باز نداند

  چه کند بره مسکين چو کند شير شبانی                             کلهش بنهی وآنگه فکنی باز به سيلی

  که مرا تاج تويی و جز تو جمله گرانی                               کله و تاج سرم را پی سيلی تو بايد

  ز تو چون جان بجهاند که تو صد جان جهانی                           به کجا اسب دواند به کجا رخت کشاند

  به کی مانند کنندت که به مخلوق نمانی                     به چه نقصان نگرندت به چه عيبی شکنندت

  مکشش زود زمان ده که تو قسام زمانی                             به ملاقات نشان ده ز خيالات امان ده

  همه از پای فتاده تو خوش و دست زنانی                               هله ای جان گشاده قدم صدق نهاده
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  گمانی نه خيالی همه عينی و عيانی نه                        شه و شاهين جلالی که چنين باپر و بالی

  به يکی تير بدوزش که بسی سخته کمانی                   چه بود طبع و رموزش به يکی شعله بسوزش

  برهان خويش از اين ده که تو زان شهر کلانی                         هله بر قوس بنه زه ز کمينگاه برون جه

  بود اظهار زبانه به از اظهار زبانی                            چو همه خانه دل را بگرفت آتش بالا
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  و اگر نيز بيايی بروی زود نپايی                        مکن ای دوست نشايد که بخوانند و نيايی

  پی موسی تو طورم شدی از طور کجايی                         هله ای ديده و نورم گه آن شد که بشورم

  تو اگر نيز به قاصد به غضب دست بخايی                              م خصم بخندد و گرم شحنه ببندداگر

  بکنم شور و بگردم به خدا و به خدايی                     به تو سوگند بخوردم که از اين شيوه نگردم

  بيبی که به هر درد دوايیبکن ای دوست ط                 بکن ای دوست چراغی که به از اختر و چرخی

  بزند عکس تو بر وی کند آن جغد همايی                            دل ويران من اندر غلط ار جغد درآيد

  ره عشق تو ببندند به استيزه نمايی                           هله يک قوم بگريند و يکی قوم بخندند

  و اگر شير و پلنگی تو هم از حلقه مايی                        اگر از خشم بجنگی وگر از خصم بلنگی

  نبود عشق فسانه که سمايی است سمايی                           به بد و نيک زمانه نجهد عشق ز خانه

  چو مرا ارض سما شد چه کنم طال بقايی                        چو مرا درد دوا شد چو مرا جور وفا شد

  بر عام و بر عارف چو گلستان رضايی                        که جهان خشک نمايد سحرالعين چه باشد

  ترک دغا کن چه بود مکر و دغايی نفسی                        هله اين ناز رها کن نفسی روی به ما کن

  سقايی بکند هر دو جهان را خضر وقت                          هله خاموش که تا او لب شيرين بگشايد

  

2818  

  صنما چون همه جانی دل هشيار فريبی                            صنما چونک فريبی همه عيار فريبی

  بت و بتخانه بسوزی دل و دلدار فريبی                         سحری چون قمر آيی به خرابات درآيی

  تو بدان نرگس خفته همه بيدار فريبی                                دل آشفته نگيری خرد خفته نگيری
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  رمه و گرگ و شبان را تو به يک بار فريبی                        ز غمت سنگ گدازد رمه با گرگ بسازد

  که تو جبار جهانی همه بيمار فريبی                        چه کنم جان و بدن را چه کنم قوت تن را

  همه کوران سيه را تو به انوار فريبی                         قمر زنگی شب را تو کنی رومی مه رو

  همه را چشم گشايی و به ديدار فريبی                            همه را گوش بگيری شنوايی برسانی

  تو همه لطف و عطايی تو به ايثار فريبی                       تو نه آنی که فريبی ز کسی صرفه بجويی

  که کمين خار فنا را سوی گلزار فريبی                     و دينی تو در اين لطف چنينیتو صلاح دل 

  

2819  

  اگر او همرهمستی همه را راه زدستی                           اگر او ماه منستی شب من روز شدستی

  ا نيک و بدستیز کجا عقل بجستی ز کج                         وگر او چهره مستی به سر دست بخستی

  به خدا کوه احد هم خوش و مست احدستی                               وگر او در صمديت بنمودی احديت

  ز کجا ميوه تازه به درون سبدستی                       و اگر باغ نه مستی که در او ميوه برستی

  اگر اين گفت نبودی نه مدد بر مددستی                         سبد گفت رها کن سوی آن باغ نهان شو

  

2820  

  چو ز شهر تو برفتم به وداعيم نديدی                    چو به شهر تو رسيدم تو ز من گوشه گزيدی

  همه آسايش جانی همه آرايش عيدی                          تو اگر لطف گزينی و اگر بر سر کينی

  همه خورشيد عيانی که ز هر ذره پديدی                        سبب غيرت توست آنک نهانی و اگر نی

  و اگر پرده دری تو همه را پرده دريدی                      تو اگر گوشه بگيری تو جگرگوشه و ميری

  همه را هوش ربودی همه را گوش کشيدی                   دل کفر از تو مشوش سر ايمان به ميت خوش

  تو هم اين را و هم آن را ز کف مرگ خريدی                         همه سرها گرو می همه گل ها گرو دی

  همه بر توست توکل که عمادی و عميدی                    چو وفا نبود در گل چو رهی نيست سوی کل

  عقل بريدی تو دو صد يوسف جان را ز دل و                           اگر از چهره يوسف نفری کف ببريدند

  که گريزد به دو فرسنگ وی از بوی پليدی                    ز پليدی و ز خونی تو کنی صورت شخصی
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  برهد او ز نجاست چو در او روح دميدی                           کنيش طعمه خاکی که شود سبزه پاکی

  ه چراگاه ستوران چو يکی چند چريدیب                         هله ای دل به سما رو به چراگاه خدا رو

  که ز نوميدی اول تو بدين سوی رسيدی                    تو همه طمع بر آن نه که در او نيست اميدت

  که همو ساخت در قفل و همو کرد کليدی                       تو خمش کن که خداوند سخن بخش بگويد
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  تو يکی شهر بزرگی نه يکی بلکه هزاری                         یتو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زار

  همه روزی بخروشند که بيا تا تو چه داری                         همه اجزات خموشند ز تو اسرار نيوشند

  ز سر جهل مکن رد سر انکار چه خاری                         تويی دريای مخلد که در او ماهی بی حد

  همه غايب همه حاضر همه صياد و شکاری                         اموش به ظاهر همه قلاش و مقامرهمه خ

  همه چون يوسف چاهی ز تو اندر چه تاری                       همه ماهند نه ماهی همه کيخسرو و شاهی

  همه در بانگ چو قاریهمه خاموش چو مريم                    همه ذرات چو ذاالنون همه رقاص چو گردون

  است و ز ياری که همه گفت و شنودت نه ز مهر                       همه اجزای وجودت به تو گويند چه بودت

  ز درون باغ بخندد چو رسد جان بهاری                   مثل نفس خزان است که در او باغ نهان است

  تو چو پروانه چه سوزی که ز نوری نه ز ناری              تو بر اين شمع چه گردی چو از آن شهد بخوردی

  

2822  

  تو کبيری تو کبيری تو کبير ابن کبيری                            تو فقيری تو فقيری تو فقير ابن فقيری

  تو خبيری تو خبيری تو خبير ابن خبيری                     تو اصولی تو اصولی تو اصول ابن اصولی

  تو جهانی دو جهان را به يکی کاه نگيری                          تو لطيفی تو لطيف ابن لطيفیتو لطيفی 

  نه ز خاکی نه ز آبی نه از اين چرخ اثيری                         هله ای روح مصور هله ای بخت مکرر

  چيزی نه ز کس عذر پذيرینشوی غره به                          تو از آن شهر نهانی که بدان شهر کشانی

  همگی شکر و نجاتی نه خماری نه خميری                              همگی آب حياتی همگی قند و نباتی

  نکند بر تو زيان کس که شکوری و شکيری                           به يکی کرم منکس بدهی ديبه و اطلس
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  به پر عشق تو پران برهيده ز زحيری                                  به عدم درنگريدم عدد ذره بديدم

  اگرت بيند منکر برهد او ز نکيری                             اگرت بيند آتش همگی آب شود خوش

  

2823  

  نفسی در دل تنگی نفسی بر سر بامی                         ز کجايی ز کجايی هله ای مجلس سامی

  ستن چرخ و زمينی هوس خاصی و عامی                               دد نور نهانمهله ای جان و جهانم م

  عجب از ارمن و رومی عجب از خطه شامی                        عجب از خلوتيانی عجب از مجلس جانی

  که مه و مهر به پيشش کند از عشق غلامی                   عجب آن چيست مشعشع رخت از نور مبرقع

  به سوی باغ چه آيد مگر از غفلت و خامی                           به گلستان جمالت چو رسد ديده عاشق

  نظر الحق تعالی لک فی البهجه حامی                           سيدی انت من اين صاد حسناک ندامی

  عشق لدينا طرد العشق منامیسطع ال                                    قمر سار الينا حبه فرض علينا

  وجد القلب مناه و کلوا منه کرامی                                  شجر طاب جناه شجر الخلد فداه

  خرد هر دو جهان را بربايی به تمامی                            سر خنبی که ببستی به کرم بازگشايی

  که از او يابد اباها همگی ذوق طعامی                               بشنيديم که ديکی ز پی خلق بپختی

  به دو صد دام درآيد چو تواش دانه دامی                            ز عدم هر چه برآيد چو مصفا نظر آيد

  چو چنين باشد زندان تو چرا در غم وامی                     ز رخ يوسف خوبان همه زندان چو گلستان

  بنپرسد که چه نامی و کيی وز چه مقامی                     سش که کسی قرص قمر راهله خاموش مپر

  

2824  

  چرخ برآيی ز تو پرماه شود چرخ چو بر                           مه ما نيست منور تو مگر چرخ درآيی

  و يابند سزايیو اگر نيز بشايد ز ت                          کی بود چرخ و ثريا که بشايد قدمت را

  نه عدم بود من و ما که بدادی من و مايی                همه بی خدمت و رشوت رسد از لطف تو خلعت

  و اگر نه به چه بازو کشد او قوس خدايی                      ز من و ماست که جانی بگشاده ست دکانی

  مسيحی که به افسون به دمی چشم گشايی نه                   خود را بمرنجان غلطی جان غلطی جان همه
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  کی بود نيم چراغی که کند نورفزايی                       به سحرگاه و مشارق که شود تيره رخ مه

  که چراغ خلق است اين بر آن شمع سمايی                     چه کشيمش چه کشيمش تو بيا تا که کشيمش

  چه کشانی چه کشانی به مطارات همايی                         مشکی را مشکی را مشکی پرهوسی را

  ز چه رفتی ز چه مردی تو چنين سست چرايی                             چو رخ روز ببيند ز بن گوش بميرد

  عم و خال تو کجا شد و تو ادبار کجايی                       زر و مال تو کجا شد پر و بال تو کجا شد

  که منت بازفرستم ز پس مرگ و جدايی                         له بازآ به سوی نعمت و ناز آهله بازآ ه

  هله بازت بخريدم که نه درخورد جفايی                               پر و بال تو بريدم غم و آه تو شنيدم

  به عدم بازنيايی که نگويند چو رفتی                        ز پس مرگ برون پر خبر رحمت من بر

  فتدلی و تجلی بعث العشق دوايی                                      کتب االله تعالی کرم االله توالی

  خمش و آب فرورو سمک بحر وفايی                                      فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

  

2825  

  که تو خورشيدشمايل به سر بام برآيی                                مثل ذره روزن همگان گشته هوايی

  همه دستک زن و گويان که تو در خانه مايی                         همه ذرات پريشان ز تو کاليوه و شادان

  غلط انداز بگفته که خدايا تو کجايی                         همه در نور نهفته همه در لطف تو خفته

  همه شه زاده دولت شده در لبس گدايی                         حمت همه پرورده نعمتهمه همخوابه ر

  طلبيدم نشنيدم که چه بد نام جدايی                          چو من اين وصل بديدم همه آفاق دويدم

  است و دغايی چه رقيبی چه نقيبی همه مکر                          مگر اين نام نقيبی بود از رشک رقيبی

  مده از جهل گوايی هله تا ژاژ نخايی                          بجز از روح بقايی بجز از خوب لقايی

  

2826  

  همه دردی کش و شادان که تو در خانه مايی                       ز غمت گشته هوايی همه چون ذره روزن

  همه دستک زن و گويان که تو خورشيدلقايی                          همه ذرات پريشان همه کاليوه و شادان

  همه در وصل بگفته که خدايا تو کجايی                       همه در بخت شکفته همه با لطف تو خفته
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  همه شه زاده دولت شده در دلق گدايی                         همه همخوابه رحمت همه پرورده نعمت

  طلبيدم نشنيدم که چه بد نام جدايی                          آفاق دويدم چو من اين وصل بديدم همه

  که ورای دل عاشق همه فعل است و دغايی                         بجز از باطن عاشق بود آن باطل عاشق

  مده از جهل گوايی هله تا ژاژ نخايی                      تو بر آن وصل خدايی تو بر آن روح بقايی

  

2827  

  نه در او رنج خماری نه در او خوف جدايی                      بده ای دوست شرابی که خدايی است خدايی

  ز زمين نيست نباتش که سمايی است سمايی                     چو دهان نيست مکانش همه اجزاش دهانش

  د مرده که کرکس کندش مرده ربايینبو                          ببرد بو خبر آن کس که بود جان مقدس

  چو شود موسی عمران ارنی گو به سقايی                             به دل طور درآيد ز حجر نور برآيد

  که به هر جات بگيرد تو ندانی که کجايی                              می لعل رمضانی ز قدح های نهانی

  تو مپندار کز آن می نکند روح فزايی                     رارمضان خسته خود را و دهان بسته خود 

  

2828  

  جگر حسود خون شد تو مگر جگر نداری                        خبری است نورسيده تو مگر خبر نداری

  دل و چشم وام بستان ز کسی اگر نداری                             قمری است رونموده پر نور برگشوده

  بسپار جان به تيرش چه کنی سپر نداری                      ان پنهان شب و روز تير پرانعجب از کم

  چه غم است اگر چو قارون به جوال زر نداری                     مس هستيت چو موسی نه ز کيمياش زر شد

  شکر نداری چه غم است اگر ز بيرون مدد                   به درون توست مصری که تويی شکرستانش

  تو چو يوسفی وليکن به درون نظر نداری                       شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان

  بت خويش هم تو باشی به کسی گذر نداری                           به خدا جمال خود را چو در آينه ببينی

  ز چه روش ماه گويی تو مگر بصر نداری                          خردانه ظالمی تو که ورا چو ماه گويی

  همه شش ز چيست روشن اگر آن شرر نداری                        سر توست چون چراغی بگرفته شش فتيله

  ز خری به حج نرفتی نه از آنک خر نداری                        تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل
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  مگريز ای فضولی که ز حق عبر نداری                           سعادت تو به کعبه گر نرفتی بکشاندت

  

2829  

  چه خوش است اين صبوری چه کنم نمی گذاری                      تو نفس نفس بر اين دل هوسی دگر گماری

  ين چه دست داریتو چه دانی ای دل آخر تو بر ا                          سر اين خدای داند که مرا چه می دواند

  تو کجا گريزی آخر که چنين زبون شکاری                          به شکارگاه بنگر که زبون شدند شيران

  غلطی غلط از آنی که ميان اين غباری                        تو از او نمی گريزی تو بدو همی گريزی

  بنگر تو لحظه لحظه که شکار بی قراری                        ز شه ار خبر نداری که همی کند شکارت

  اگر او محيط نبود ز کجاست ترسگاری                      چو به ترس هر کسی را طرفی همی دواند

  همه را مخوف ديدی جز از اين همه ست باری                  ز کسی است ترس لابد که ز خود کسی نترسد

  از اين نباشد ای جان که تو دل بدو سپاری به                          به هلاک می دواند به خلاص می دواند

  دل خود بدو سپردم هم از او طلب تو ياری                               بنمايمت سپردن دل اگر دلم بخواهد

  

2830  

  ه دزد شب نهانیکه ببرد رخت ما را هم                              هله پاسبان منزل تو چگونه پاسبانی

  که ز خوابناکی تو همه سود شد زيانی                           بزن آب سرد بر رو بجه و بکن علالا

  به دمی چراغشان را ز چه رو نمی نشانی                       که چراغ دزد باشد شب و خواب پاسبانان

  ز زمينيان چه ترسی که سوار آسمانی                        بگذار کاهلی را چو ستاره شب روی کن

  چه برد ز شير شرزه سگ و گاو کاهدانی                            دو سه عوعو سگانه نزند ره سواران

  که به بيشه حقايق بدرد صف عيانی                    سگ خشم و گاو شهوت چه زنند پيش شيری

  به ميان موج طوفان چپ و راست می دوانی                      نه دو قطره آب بودی که سفينه ای و نوحی

  به فلک رسد کلاهت که سر همه سرانی                       چو خدا بود پناهت چه خطر بود ز راهت

  سفر درشت گردد چو بهشت جاودانی                           چه نکو طريق باشد که خدا رفيق باشد

  که بس است مهر و مه را رخ خويش ارمغانی                            برم پی نشانیتو مگو که ارمغانی چه 
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  همه کار برگزارد به سکون و مهربانی                             تو اگر روی وگر نی بدود سعادت تو

  ر برانیکه ندارد از تو چاره و گرش ز د                        چو غلام توست دولت کندت هزار خدمت

  شود عقيق کانی تو بگير سنگ در کف که                     تو بخسپ خوش که بختت ز برای تو نخسپد

  که خدا تو را نگويد که خموش لن ترانی                     به فلک برآ چو عيسی ارنی بگو چو موسی

  کافد چو بجوشد اين معانیدل خنب برش                    خمش ای دل و چه چاره سر خم اگر بگيری

  اگر آن سوی حقايق سيران او بدانی                     دو هزار بار هر دم تو بخوانی اين غزل را

  

2831  

  منم و خيال ياری غم و نوحه و فغانی                        چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی

  در مسجدم بسوزد چو بدو رسد اذانی                        چو وضو ز اشک سازم بود آتشين نمازم

  ز قضا رسد هماره به من و تو امتحانی                         رخ قبله ام کجا شد که نماز من قضا شد

  که نداند او زمانی نشناسد او مکانی                       عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن

  عجبا چه سوره خواندم چو نداشتم زبانی                ا که هشتمين استعجبا دو رکعت است اين عجب

  دل و دست چون تو بردی بده ای خدا امانی                   در حق چگونه کوبم که نه دست ماند و نه دل

  یکه تمام شد رکوعی که امام شد فلان                            به خدا خبر ندارم چو نماز می گزارم

  که بکاهم و فزايم ز حراک سايه بانی                  پس از اين چو سايه باشم پس و پيش هر امامی

  مطلب ز سايه قصدی مطلب ز سايه جانی                          به رکوع سايه منگر به قيام سايه منگر

  دو دستک که کجاست سايه دانیکه همی زند                        ز حساب رست سايه که به جان غير جنبد

  چو نشيند او نشستم به کرانه دکانی                     چو شه است سايه بانم چو روان شود روانم

  چه کند دهان سايه تبعيت دهانی                             چو مرا نماند مايه منم و حديث سايه

  ز سبو همان تلابد که در او کنند يا نی                         نکنی خمش برادر چو پری ز آب و آذر

  

2832  

  صنما به حق لطفت که ميان ما درآيی                          صنما چنان لطيفی که به جان ما درآيی
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  چه شود اگر زمانی به جهان ما درآيی                       تو جهان پاک داری نه وطن به خاک داری

  بفروزد اين نهانم چو نهان ما درآيی                          ز نهان ها نهانیتو لطيف و بی نشانی 

  تو به لب چه شهد بخشی چو زبان ما درآيی                    چو تو راست ای سليمان همگی زبان مرغان

  رآيیبپرم چو تير اگر تو به کمان ما د                     به جهان ملک تويی بس نکشد کمان تو کس

  همه مس ما شود زر چو به کان ما درآيی                           بخرام شمس تبريز که تو کيميای حقی

  

2833  

  سوی يار ما گذر کن بنگر نگار باری                           سوی باغ ما سفر کن بنگر بهار باری

  به شکارگاه غيب آ بنگر شکار باری                         نرسی به باز پران پی سايه اش همی دو

  بستان ز اوج موجش در شاهوار باری                             به نظاره و تماشا به سواحل آ و دريا

  چو برهنه گشت بايد به چنين قمار باری                            چو شکار گشت بايد به کمند شاه اولی

  بنگر ترنج و ريحان گل و سبزه زار باری                        جان بکشان تو لنگ لنگان ز بدن به عالم

  به سماع زهره ما بزنيد تار باری                              هله چنگيان بالا ز برای سيم و کالا

  ره بوسه گر نباشد برسد کنار باری                        به ميان اين ظريفان به سماع اين حريفان

  پی اين قرار برگو دل بی قرار باری                       نين شراب ارزد ز خمار خسته بودنبه چ

  هله ای قدح به پيش آ بستان عقار باری                          ز سبو فغان برآمد که ز تف می شکستم

  دل و جان سپار باریبه چنين حيات جان ها                         پی خسروان شيرين هنر است شور کردن

  دل من رميد کلی ز دکان و کار باری                         به دکان عشق روزی ز قضا گذار کردم

  دل و جان به باد دادم تو نگاه دار باری                    من از آن درج گذشتم که مرا تو چاره سازی

  هله مطرب معانی غزلی بيار باری                   هله بس کنم که شرحش شه خوش بيان بگويد

  

2834  

  که ندا کند شرابش که کجاست تلخکامی                        به مبارکی و شادی بستان ز عشق جامی

  چه بود به پيش او جان دغلی کمين غلامی                         چه بود حيات بی او هوسی و چارميخی
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  به دماغ تو فرستد شه و شير ما پيامی                 گردی قدحی دو چون بخوردی خوش و شيرگير

  خنک آن سری که در وی می ما نهاد کامی                         خنک آن دلی که در وی بنهاد بخت تختی

  چو شنيد نيکبختی ز تو سرسری سلامی                              ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد

  بر خلق نام او بد سوی عرش نيک نامی                             ق مستی به قمارخانه جانبه ميان دل

  که سپيدباز مايی به چنين گزيده دامی                       خنک آن دمی که مالد کف شاه پر و بالش

  من انتقامینه به دوستان نيازی نه ز دش                 ز شراب خوش بخورش نه شکوفه و نه شورش

  همه را نظاره می کن هله از کنار بامی              همه خلق در کشاکش تو خراب و مست و دلخوش

  ز چه گشت زر پخته دل و جان ما ز خامی                            ز تو يک سوال دارم بکنم دگر نگويم

  

2835  

  تو نه ای ز جنس خلقان تو ز خلق آسمانی                             ساقيانی ز گزاف ريز باده که تو شاه

  ز کجا شراب خاکی ز کجا شراب جانی                            دو هزار خنب باده نرسد به جرعه تو

  می و ساغر خدايی چو خداست جاودانی                        می و نقل اين جهانی چو جهان وفا ندارد

  جز صورتی که داری تو به خاکيان چه مانی                 دای آن ملاحتدل و جان و صد دل و جان به ف

  بشکاف ز آتش خود دل قبه دخانی                         بزن آتشی که داری به جهان بی قراری

  پر و بال جان شکستی پی حکمتی که دانی                  پر و بال بخش جان را که بسی شکسته پر شد

  قدحی دو موهبت کن چو ز من سخن ستانی                         شياری نمکی ندارد ای جانسخنم به هو

  نکند به کشتی جان جز باده بادبانی                        باشد که هر آنچ مست گويد همه باده گفته

  تم ز ملولی و گرانیکه به دولت تو رس                            مددی که نيم مستم بده آن قدح به دستم

  بر تو چه جای توبه که قضای ناگهانی                               هله ای بلای توبه بدران قبای توبه

  زه کوه قاف گيری چو شتر همی کشانی                        تو خراب هر دکانی تو بلای خان و مانی

  تو بگو که از تو خوشتر که شه شکربيانی                          عجب آن دگر بگويم که به گفت می نيايد
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  سوی او کند خدا رو به حديث و همنشينی                     به چه روی پشت آرم به کسی که از گزينی

  که ز کيمياست مس را برهيدن از مسينی                    نه که روی و پشت عالم همه رو به قبله دارد

  که ز کاسدی رسانمان به لطافت و ثمينی                  حق و نعل ريزان ريزان سویهمگان ز خود گ

  ز فلک نبات يابد برهد از اين زمينی                          نه زمين ستان بخفته ز رخ فلک شکفته

  ينیبه بهار امانتی ها بنمايد از ام                   دهد آن حبوب علوی به زمين خوشی و حلوی

  سوی آسمان قدسی که تو عاشق مهينی                           هله ای حيات حسی بگريز هم ز مسی

  که بيا به معدن و کان بهل اين قراضه چينی                           ز برای دعوت جان برسيده اند خوبان

  دا که مشک بويی به خدا که اين چنينیبه خ                        به خدا که ماه رويی به خدا فرشته خويی

  برو آينه طلب کن بنگر که روی بينی                            تو که يوسف زمانی چه ميان هندوانی

  به شکفتگی چنانی به نهفتگی چنينی                        جانی به صفا چو آسمانی به ملاطفت چو

  به نبات چون درختی به ثبات چون يقينی                           به خزينه خوب رختی ز قديم نيکبختی

  برسان به موم مهرش که گزيده تر نگينی                    شده ام چو موم ای جان به هوای مهر سلطان

  و اگر نه خاک نه ارزد همه کاسه های چينی                   هله بس که کاسه ها را به طعام او است قيمت
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  برسد وصال دولت بکند خدا خدايی                          له عاشقان بشارت که نماند اين جدايیه

  دو جهان مريد آيد تو هنوز خود کجايی                                 ز کرم مزيد آيد دو هزار عيد آيد

  داری به نهم فلک برآيی ز زمانه عار                            شکر وفا بکاری سر روح را بخاری

  غم اين و آن نماند بدهد صفا صفايی                           کرمت به خود کشاند به مراد دل رساند

  که سعادتی است سابق ز درون باوفايی                             هله عاشقان صادق مرويد جز موافق

  چو به آدمی رسيدی هله تا به اين نپايی                             به مقام خاک بودی سفر نهان نمودی

  تو بجنب پاره پاره که خدا دهد رهايی                       تو مسافری روان کن سفری بر آسمان کن

  که بگشت گرد عالم نه ز راه پر و پايی                           بنگر به قطره خون که دلش لقب نهادی

  نفسی به عرش و کرسی که ز نور اوليايی                      سی روی به مشرقنفسی روی به مغرب نف
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  به کسی که نور دادش بنمای آشنايی                           بنگر به نور ديده که زند بر آسمان ها

  چه اسير تنگنايی تو اگر بزرگواری                       خمش از سخن گزاری تو مگر قدم نداری
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  لمعان طور سينا تو ز سينه وانمايی                        صفت خدای داری چو به سينه ای درآيی

  همه خانه نور گيرد ز فروغ روشنايی                       صفت چراغ داری چو به خانه شب درآيی

  ه فکنی ز خوش لقايیدو هزار شور و فتن                       صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی

  چه گياه و گل برويد چو تو خوش کنی سقايی                      هوس پريده باشد چو طرب رميده باشد چو

  چه جهان های ديگر که ز غيب برگشايی                      چو جهان فسرده باشد چو نشاط مرده باشد

  و اگر نه تيره گل را به صفا چه آشنايی                       ز تو است اين تقاضا به درون بی قراران

  خواهی نه تو معدن ضيايی فلکا ز ما چه                    فلکی به گرد خاکی شب و روز گشته گردان

  نه قراضه جويی آخر همه کان و کيميايی                       نفسی سرشک ريزی نفسی تو خاک بيزی

  ز چه خاک می پرستی نه تو قبله دعايی                      ک بيزیمثل قراضه جويان شب و روز خا

  عجب اين که پادشاهی ز گدا کند گدايی                         چه عجب اگر گدايی ز شهی عطا بجويد

  که گدا غلط درافتد که مراست پادشاهی                        و عجبتر اينک آن شه به نياز رفت چندان

  تو چرا به خدمت او شب و روز در هوايی                          پادشاهی نه که خاک بنده توست فلکا نه

  که اگر کهی بپرد بود آن ز کهربايی                              فلکم جواب گويد که کسی تهی نپويد

  چرايی ه بگو خمشملک گرسنه گويد ک                      سخنم خور فرشته ست من اگر سخن نگويم

  چه کنی ترنگبين را تو حريف گندنايی                       تو نه از فرشتگانی خورش ملک چه دانی

  که خدا کند در آن جا شب و روز کدخدايی                    تو چه دانی اين ابا را که ز مطبخ دماغ است

  غلطم بگو که شمسا همه روی بی قفايی                     تبريز شمس دين را تو بگو که رو به ما کن
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  صنما بلی وليکن تو نشان بده کجايی                           که تو امشب آن مايی بکشيد يار گوشم
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  به سر و دو ديده آيم که تو کان کيميايی                              چو رها کنی بهانه بدهی نشان خانه

  ز فلک ستاره دزدی ز خرد کله ربايی                        ی دغل و دغا فروشیو اگر به حيله کوش

  قمر از فلک درافتد چو نقاب برگشايی                         شب من نشان مويت سحرم نشان رويت

  یبه جهان کی ديد صيدی که بترسد از رهاي                      صنما تو همچو شيری من اسير تو چو آهو

  که ز بحر و کان شنيدم که تو معدن عطايی                           صنما هوای ما کن طلب رضای ما کن

  بنشان تکبرش را تو خدا به کبريايی                             همگی وبالم از تو به خدا بنالم از تو

  مه جدام کردی مده از خودم جدايیز ه                           ره خواب من چو بستی بمبند راه مستی

  که زهی اميد زفتی که زند در خدايی                           مه و مهر يار ما شد به اميد تو خدا شد

  به اميد کيسه تو که خلاصه وفايی                           همه مال و دل بداده سر کيسه برگشاده

  به اميد آن نشسته که ز گوشه ای درآيی                    همه را دکان شکسته ره خواب و خور ببسته

  تو به گوش می چه باشی که تويی می عطايی                          به اميد کس چه باشی که تويی اميد عالم

  تو درآ درون پرده بنگر چه خوش لقايی                به درون توست يوسف چه روی به مصر هرزه

  نه کم است تن ز نايی نه کم است جان ز نايی                 طرب چه دهی کمر به مطرببه درون توست م
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  مفروش خويش ارزان که تو بس گران بهايی                      منگر به هر گدايی که تو خاص از آن مايی

  ه ز نور مصطفايیبدران قبای مه را ک                        به عصا شکاف دريا که تو موسی زمانی

  چو مسيح دم روان کن که تو نيز از آن هوايی                         بشکن سبوی خوبان که تو يوسف جمالی

  در خيبر است برکن که علی مرتضايی                            به صف اندرآی تنها که سفنديار وقتی

  بشکن سپاه اختر که تو آفتاب رايی                       بستان ز ديو خاتم که تويی به جان سليمان

  چو خضر خور آب حيوان که تو جوهر بقايی                  چو خليل رو در آتش که تو خالصی و دلخوش

  که تو از شريف اصلی که تو از بلند جايی                         بسکل ز بی اصولان مشنو فريب غولان

  تو از آن ذوالجلالی تو ز پرتو خدايی                           ه باجمالیتو به روح بی زوالی ز درون

  سحری چو آفتابی ز درون خود برآيی                          تو هنوز ناپديدی ز جمال خود چه ديدی
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  يیبدران تو ميغ تن را که مهی و خوش لقا                      تو چنين نهان دريغی که مهی به زير ميغی

  که جهان کاهش است اين و تو جان جان فزايی                   چو تو لعل کان ندارد چو تو جان جهان ندارد

  اگر اين غلاف بشکست تو شکسته دل چرايی                        تو چو تيغ ذوالفقاری تن تو غلاف چوبين

  تو به چنگ خويش بايد که گره ز پا گشايی                        تو چو باز پای بسته تن تو چو کنده بر پا

  چو کند درون آتش هنر و گهرنمايی                   چه خوش است زر خالص چو به آتش اندرآيد

  ز برای امتحان را چه شود اگر درآيی                             مگريز ای برادر تو ز شعله های آذر

  که خليل زاده ای تو ز قديم آشنايی                      وزدبه خدا تو را نسوزد رخ تو چو زر فر

  تو بپر به قاف قربت که شريفتر همايی                       تو ز خاک سر برآور که درخت سربلندی

  ز کمين کان برون آ که تو نقد بس روايی                          ز غلاف خود برون آ که تو تيغ آبداری

  بنواز نای دولت که عظيم خوش نوايی                        ان کن که تو قند نوشقندیشکری شکرفش
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  که پياله هاست مردم تو شراب بخش خنبی                         به خدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی

  سنبی که تو سر نه ای توسر اسب را مگردان                   هله خواجه خاک او شو چو سوار شد به ميدان

  چو تو را سری هوس شد تو يقين بدانک دنبی                که در آن زمان سری تو که تو خويش دنب دانی

  چو ز خويش طاق گشتی ز چه بسته طرنبی                  ز جهان گريز و وابر تو ز طاق و از طرنبش

  ز چه سنی است مروی ز چه رافضی است قنبی                         تو بدان خدای بنگر که صد اعتقاد بخشد

  که تو را يکی نظر به که هميشه می غرنبی                         بفرست سوی بينش همه نطق را و تن را
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  به مراد دل رسيدم به جهان بی مرادی                          بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی

  که درآمد و برون شد صفتی بود جمادی                     درآمد که برون نرفت هرگز تو بپرس چون

  تو چگونه ای وليکن تو ز بی چگونه زادی                    غلطم مگو که چون شد ز چگونگی برون شد

  نکو نهادینگر اولين قدم را که تو بس                       چه چگونه بد عدم را چه نشان نهی قدم را
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  به طرب ميان ببندم که چنين دری گشادی                        همه بيخودی پسندم همه تن چو گل بخندم
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  به خدا به هيچ خانه تو چنين چراغ ديدی                         هله ای پری شب رو که ز خلق ناپديدی

  نه ز روزگار گيرد کهنی و يا قديدی                             نه ز بادها بميرد نه ز نم کمی پذيرد

  سفری دراز کردی به مسافران رسيدی                         هله آسمان عالی ز تو خوش همه حوالی

  که چرا ستارگان را سوی کهکشان کشيدی                         تو بگو وگر نگويی به خدا که من بگويم

  آن چمن ها که ملک بود پريدی که عجب در                            ضماير سخنی ز نسر طاير طلبيدم از

  که بجز عنايت شه نکند برو کليدی                       بزد آه سرد و گفتا که بر آن در است قفلی

  که چو نيستت سر او دل او چرا خليدی                           چو فغان او شنيدم سوی عشق بنگريدم

  که درونه گنج دارد تو چه مکر او خريدی                      به جواب گفت عشقم که مکن تو باور او را

  که هزار جوحی اين جا نکند بجز مريدی                           چو شنيدم اين بگفتم تو عجبتری و يا او

  نوش و شادمان کن که هزار روز عيدی خوش و                        هله عشق عاشقان را و مسافران جان را

  به درآمدی و حالی کف عاشقان گزيدی                            تو چو يوسف جمالی که ز ناز لاابالی

  به چنين گشاد گويی که روان بايزيدی                      خمش ار چه داد داری طرب و گشاد داری
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  تو که نکته جهانی ز چه نکته می جهانی                     جهانی تو کيی در اين ضميرم که فزونتر از

  تو چه دانه من چه دامم که نه اينی و نه آنی                     تو کدام و من کدامم تو چه نام و من چه نامم

  صفتيش می نگاری صفتيش می ستانی                    تو قلم به دست داری و جهان چو نقش پيشت

  صفتی که نور گيرد ز خطاب لن ترانی                           قلم ز دست بنهی بدهيش بی قلم تو چو

  بنمايد از لطافت رخ جان بدين نشانی                        تن اگر چه در دوادو اثر نشان جان است

  نه به فسانه زبانیبه چه ماند اين زبا                سخن و زبان اگر چه که نشان و فيض حق است

  به چه ماند اين حشيشی به جمال آسمانی                 گل و خار و باغ اگر چه اثری است ز آسمان ها
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  به چه ماند اين دو فانی به جلالت معانی                           وگر آسمان و اختر دهدت نشان جانان

  به نشان رسی تو آن دم که تو بی نشان بمانی                           بفروز آتشی را که در او نشان بسوزد

  حجبا عن المدارک لنهايه التدانی                              هجر الحبيب روحی و هما بلامکان

  و جنانه محيط و جنانه جنانی                                    و هوائه ربيع نضرت به جنان
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  صنما چرا نيفتم ز چنان ميی که دادی                         چه ميان ره فتادیبت من به طعنه گويد 

  چو چنان قدح گرفتی سر مشک را گشادی                          صنما چنان فتادم که به حشر هم نخيزم

  د نهادیکه سرم تو برگرفتی به کنار خو                            شده ام خراب ليکن قدری وقوف دارم

  بدهی می و قدح نی چه عظيم اوستادی                     صنما ز چشم مستت که شرابدار عشق است

  که اگر به عقل بودی شکافدی ز شادی                         کرم تو است اين هم که شراب برد عقلم

  دح برستم ز هزار بی مرادیکه به يک ق                       قدحی به من بدادی که همی زنم دو دستک

  که تو روح اولينی و ز هيچ کس نزادی                    به دو چشم شوخ مستت که طرب بزاد از وی
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  دل همچو آتشم را به هزار باد دادی                         چو مرا ز عشق کهنه صنما به ياد دادی

  که چو يوسفی خريدی به چه در مزاد دادی                           چو ز هجر تو به نالم ز خدا جواب آيد

  دل خسته را ز عشقت چه عجب گشاد دادی                             دو جهان اگر درآيد به دلم حقير باشد

  تو اگر چه تلخ گفتی همگی مراد دادی                         تو اگر ز خار گفتی دو هزار گل شکفتی

  که دکان اين جهان را تو چنين کساد دادی                     ين تو ز جهان جان چه داریتبريز شمس د
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  سوی مستقر اصلی ز چه رو سفر نداری                          دل بی قرار را گو که چو مستقر نداری

  که دم سحر نداریتو چگونه دلستانی                          به دم خوش سحرگه همه خلق زنده گردد
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  تو چگونه باغ و راغی که يکی شجر نداری                           تو چگونه گلستانی که گلی ز تو نرويد

  سخن پدر نگويی هوس پسر نداری                        تو دلا چنان شدستی ز خرابی و ز مستی

  به مثال ماه شب رو حشم و حشر نداری                                به مثال آفتابی نروی مگر که تنها

  بپری ز راه روزن هله گير در نداری                   تو در اين سرا چو مرغی چو هوات آرزو شد

  چو عرق ز تن برون رو که جز اين گذر نداری                  و اگر گرفته جانی که نه روزن است و نی در

  تو چو کوه پای داری چه غم ار کمر نداری                       له بيفتدتو چو جعد موی داری چه غم ار ک

  رسدت ز نازنينی که سر بشر نداری                     چو فرشتگان گردون به تو تشنه اند و عاشق

  رخ تو ز چيست تابان اگر آن گهر نداری                      نظرت ز چيست روشن اگر آن نظر نديدی

  ور از آن شراب خوردی ز چه رو بطر نداری                    مر آن ترش را ترشی ببر از اين جاتو بگو 

  اندر آب و آتش که دگر خطر نداری بدر                     وگر از درونه مستی و به قاصدی ترش رو

  که در او اثر نداری بنهد خبر در آتش                           بدهد خدا به دريا خبری که رام او شو
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  سر خنب برگشای و برسان شراب ناری                      سحر است خيز ساقی بکن آنچ خوی داری

  خوش و شيرگير گردد ز کفت دو سه خماری                   چه شود اگر ز عيسی دو سه مرده زنده گردد

  برهد جهان تيره ز شب و ز شب شماری                                قدح چو آفتابت چو به دور اندرآيد

  که حيات مرغ زاری و بهار مرغزاری                           ز شراب چون عقيقت شکفد گل حقيقت

  چو سر خمار ما را به کف کرم بخاری                           بدهيم جان شيرين به شراب خسروانی

  تو روان کن آب درمان بگشا ره مجاری                           يقهکه ز فکرت دقيقه خللی است در شق

  که هزار ديگ سر را به تفی به جوش آری                          همه آتشی تو مطلق بر ما شد اين محقق

  همه رخت خود فروشان خوششان همی فشاری                 همه مطربان خروشان همه از تو گشته جوشان
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  ز شکوفه هات دانم که تو هم ز وی خماری                           ز بهار جان خبر ده هله ای دم بهاری
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  صفت صفا و ياری ز جمال شهرياری                        شکفتم تو بگو که من بگفتم بشکف که من

  ابی که فزود از شراریبرود به آفت                         اثری که هست باقی ز ورای وهم اکنون

  چو کسی به نزع افتد بزند دم شماری                              چو رسيد نوبهاران بدريد زهره دی

  چه داری گل و لاله جام بر کف که هلا بيا                              همه باغ دام گشته همه سبزفام گشته

  که شکوفه ها چو دام و همه ميوه ها شکاری                 یگل و لاله ها چو دام اند و نظاره گر چو صيد

  که گذاشت خاک خاکی و گذاشت خار خاری                 به سمن بگفت سوسن به دو چشم راست روشن

  بر شاه عذرت اين بس که خوشی و خوش عذاری                     صنما چه رنگ رنگی ز شراب لطف دنگی

  که به چشم شوخ منگر به بتان به طبل خواری                        رمان ز چشم نرگسرخ لاله برفروزان و 

  بوزد به دشت و صحرا دم نافه تتاری                           چو نسيم شاخه ها را به نشاط اندرآرد

  یکه ز بعد عسر يسری بگشاد فضل بار                چو گذشت رنج و نقصان همه باغ گشت رقصان

  چو دو دست نوعروسان همه دستشان نگاری                همه شاخه هاش رقصان همه گوشه هاش خندان

  همه حوريند زاده ز ميان خاک تاری                             همه مريمند گويی به دم فرشته حامل

  ز نشاط بی قراری سر و آستين فشانان                  چو بهشت جمله خوبان شب و روز پای کوبان

  جهت تو کردم آن هم که تو لايق نثاری                               به بهار ابر گويد بدی ار نثار کردم

  بد و نيک بردميده همه ساله هر چه کاری                       که قيامت است مطلق به بهار بنگر ای دل

  بنشان تو دانه دم که عوض درخت آری                   که بهار گويد ای جان دم خود چو دانه ها دان

  چه کنی بدين نهانی که تو نيک آشکاری                               چو گشاد رازها را به بهار آشکارا
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  انتظارم هله تا تو شاد باشی صنما در                          ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی

  دل و جان به غم سپارم هله تا تو شاد باشی                         و خسته بينی نظر خجسته بينیتو مرا چ

  دم شاد برنيارم هله تا تو شاد باشی                          ز غم دلم چه شادی به جفا چه اوستادی

  خون ببارم هله تا تو شاد باشیز دو ديده                          صنما چو تيغ دشنه تو به خون بنده تشنه

  سر خويش را نخارم هله تا تو شاد باشی                       تو مرا چو شاد بينی سر و سينه پر ز کينی
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  صنما بر اين قرارم هله تا تو شاد باشی                          ز تو بخت و جاه دارم دل تو نگاه دارم

  ز زمانه برکنارم هله تا تو شاد باشی                           نهتويی جان اين زمانه تو نشسته پربها

  همه اين شده ست کارم هله تا تو شاد باشی                         تن و نفس تا نميرد دل و جان صفا نگيرد
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  ر باشیبه ميان سرو و سوسن گل خوش عذا                      شب و روز آن نکوتر که به پيش يار باشی

  به ميان باغ خندان مثل انار باشی                       به طرب هزار چندان که بوند عيش مندان

  به مثال نيشکرها که شکرنثار باشی                       نشوی چو خارهايی که خلند دست و پا را

  پاکبازان به عطا مشار باشیبه ميان                             به مثال آفتابی که شهير شد به بخشش

  چو خمش کنی نگويی و در انتظار باشی                            هله بس که تا شهنشه بگشايد و بگويد

  

2852  

  بگشا در عنايت که ستون صد جهانی                  چو يقين شده ست دل را که تو جان جان جانی

  به قصاص عاشقانت که تو صارم زمانی                   چو فراق گشت سرکش بزنی تو گردنش خوش

  همه چيز را به پيشت خورشی است رايگانی                    چو وصال گشت لاغر تو بپرورش به ساغر

  که جهان پير يابد ز تو تابش جوانی                             به حمل رسيد آخر به سعادت آفتابت

  که به گوش می رسد زان دف و بربط و اغانی                 های ريزان چه سماع هاست در جان چه قرابه

  که ز های و هوی مستان تو می از قدح ندانی                        چه پر است اين گلستان ز دم هزاردستان

  یهمگان ز خويش رفته به شراب آسمان                           همه شاخه ها شکفته ملکان قدح گرفته

  تو کسی به هش نيابی که سلامشان رسانی                          برسان سلام جانم تو بدان شهان وليکن

  نمرود را به دشنه ز وجود کرده فانی                      ريش ياوه کرده پشه نيز باده خورده سر و

  م به شرح نايد می جام لامکانیچه کن                    چو به پشه اين رساند تو بگو به پيل چه دهد

  که به گرد غار مستان نکند بجز شبانی                     ز شراب جان پذيرش سگ کهف شيرگيرش

  چو وفا کند چه يابد ز رحيق آن اوانی               چو سگی چنين ز خود شد تو ببين که شير شرزه

WWW.IRANMEET.COM



  که از او رسد شرارت به کواکب معانی                           تبريز مشرقی شد به طلوع شمس دينی
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  دو جهان به هم برآيد چو جمال خود نمايی                 تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و دلربايی

  نه مکان تو را نه سويی و همه به سوی مايی                تو شراب و ما سبويی تو چو آب و ما چو جويی

  که سخن چگونه پرسد ز دهان که تو کجايی                         نظرم چگونه جويد به تو دل چگونه پويد

  به دهان نی چه دادی که گرفت قندخايی                 تو به گوش دل چه گفتی که به خنده اش شکفتی

  يیبه خرد چه هوش دادی که کند بلندرا               تو به می چه جوش دادی به عسل چه نوش دادی

  ز تو ناخوشی شده خوش که خوشی و خوش فزايی                           ز تو خاک ها منقش دل خاکيان مشوش

  کرم از تو نوش لب شد که کريم و پرعطايی               طرب از تو باطرب شد عجب از تو بوالعجب شد

  درد گويی که همو کند دوايی سخنی به                      دل خسته را تو جويی ز حوادثش تو شويی

  ز تو خود هزار چندان که تو معدن وفايی                     ز تو است ابر گريان ز تو است برق خندان
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  بشکفت جمله عالم گل و برگ جان فزايی                          برسيد لک لک جان که بهار شد کجايی

  همه گلرخان ببينی که کنند خودنمايی                           رخ يوسفان ببينی که ز چاه سر برآرد

  بگشاده ديده ديده ز بلای دی رهايی                           ثمرات دل شکسته به درون خاک بسته

  گل و لاله شاد و خندان ز سعادت عطايی                       خضر و سمن چو رندان بشکسته اند زندان

  بنموده عارفان دل به جناب کبريايی                        مل همه بکر و گشته حاملهمه مريمان کا

  تو نصيب خويش بستان ز زمانه گر ز مايی                  چو شکوفه کرد به بستان ز ره دهن چو مستان

  چون نيايیسوی مادران گلشن به نظاره                      به مثال گربه هر يک به دهان گرفته کودک

  به ثنا و حمد داور بگرفته خوش نوايی                    بنگر به مرغ خوش پر چو خطيب فوق منبر

  

2855  
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  شب و روز در نمازی به حقيقت و غزالی                        هله ای دلی که خفته تو به زير ظل مايی

  ز برای بانگ هر سگ مگذار روشنايی                          مه بدر نور بارد سگ کوی بانگ دارد

  دل همچو بحر بايد که گهر کند گدايی                       به نماز نان برسته جز نان دگر چه خواهد

  بستان ميی که يابی ز تفش ز خود رهايی                       اگر آن ميی که خوردی به سحر نبود گيرا

  برهد تن از هلاکش به سعادت سمايی                  حراکشبه خدا به ذات پاکش که ميی است کز 

  که حيات کامل آمد ز ورای جان فزايی                           بستان مکن ستيزه تو بدين حيات ريزه

  بر کور يوسفی را حرکات و خودنمايی                           بهلم دگر نگويم که دريغ باشد ای جان
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  که چه طاقت است جان را چو تو نور خود نمايی                         ونه گويم که تو نور جان مايیصنما چگ

  به کف آورند زاغان همه خلقت همايی                      تو چنان همايی ای جان که به زير سايه تو

  ر بلايی تو گشاد بندهايیتو امان ه                              کرم تو عذرخواه همه مجرمان عالم

  تويی بحر بی کرانه ز صفات کبريايی                تويی گوهری که محو است دو هزار بحر در تو

  به فراق می بزارم که چه يار باوفايی                          به وصال می بنالم که چه بی وفا قرينی

  که گه فراق باری طرب است و جان فزايی                            به گه وصال آن مه چه بود خدای داند

  رخ توست عذرخواهش به گهی که رخ گشايی                         دل اگر جنون آرد خردش تويی که رفتی
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  تو به جان چه می نمايی تو چنين شکر چرايی                         چه جمال جان فزايی که ميان جان مايی

  چرايی تو چه آتش و چه آبی تو چنين شکر                         تو راه يابی چو هزار مه بتابیچو بدان 

  به سپاه نور ساده تو چنين شکر چرايی                             غم عشق تو پياده شده قلعه ها گشاده

  ته تو چنين شکر چرايیشه چين بس خجس                      همه زنگ را شکسته شده دست جمله بسته

  بجز از تو جان مبينا تو چنين شکر چرايی                         تو چراغ طور سينا تو هزار بحر و مينا

  به دو چشم مست خونی تو چنين شکر چرايی                            تو برسته از فزونی ز قياس ها برونی
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  دو جهان به هم برآمد تو چنين شکر چرايی                             به دلم چه آذر آمد چو خيال تو درآمد

  دو هزار بی قراری تو چنين شکر چرايی                 تو در آن دو رخ چه داری که فکندی از عياری

  ز دم تو مرده زنده تو چنين شکر چرايی                          چو بدان لطيف خنده همه را بکرده بنده

  دو هزار موج خيزد تو چنين شکر چرايی                      ت حسن ايزد عرقت به بحر ريزدچو صفا

  بنگر که در چه ذوقم تو چنين شکر چرايی                 چو دو زلف توست طوقم ز شراب توست شوقم

  چنين شکر چرايی من و صد چو من فنا شد تو                       ز گلت سمن فنا شد همه مکر و فن فنا شد
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  به جواب هر سلامی که کنند جام داری                               صنما تو همچو آتش قدح مدام داری

  ز خداش وحی آيد که هنوز وام داری                         ز برای تو اگر تن دو هزار جان سپارد

  به درون جان چاکر چه پديد نام داری                     چو حقت ز غيرت خود ز تو نيز کرد پنهان

  صنما هزار آتش تو در آن سلام داری                               چو سلام تو شنيدم ز سلامتی بريدم

  به کدام روی گويم که چو من غلام داری                        ز پی غلامی تو چو بسوخت جان شاهان

  بجز از برای فتنه به جهان چه کام داری                          مرادت تو هنوز روح بودی که تمام شد

  که ميان شيرمردان چو ويی کدام داری                       توريز بخت يارت به خدا که راست گويی

  یدو هزار بيش چاکر چو يمن چو شام دار                             تبريز شاد بادا که ز نور و فر آن شه

  به دعا چه خواهمت من که همه تو رام داری                        نظر خدای خواهم که تو را به من رساند

  نرسيد در تو هر چند که تو لطف عام داری                               نظر حسود مسکين طرقيد از تفکر

  يالشان نمايی نه به کس پيام دارینه خ                      چه حسود بلک عاشق دو هزار هر نواحی

  چو غلاميی ورا تو به شهان حرام داری                       تو خدای شمس دين را به من غلام بخشی

  تو دلا مترس زيرا که شه کرام داری                           لقبت چو می بگويم دل من همی بلرزد
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  توبه و توبه کنان را همه گردن زده ای                        برو ای عشق که تا شحنه خوبان شده ای
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  کی کند با تو حريفی که همه عربده ای                          کی شود با تو معول که چنين صاعقه ای

  نه در اين شش جهتی پس ز کجا آمده ای                       نی زمين و نه فلک را قدم و طاقت توست

  هفت دوزخ ز تو لرزان تو چه آتشکده ای                       ه تو عاشق تو چه زيبا رويیهشت جنت ب

  جنت جنتی و دوزخ دوزخ بده ای                        دوزخت گويد بگذر که مرا تاب تو نيست

  ه ایفتنه و رهزن هر زاهد و هر زاهد                             عشاق ز چشم خوش تو تردامن چشم

  ز آنک تو زندگی صومعه و معبده ای                     بی تو در صومعه بودن بجز از سودا نيست

  که خراج از ده ويران دلم بستده ای                            دل ويران مرا داد ده ای قاضی عشق

  زين رده ای ت بر عشق اگرخون مباح اس                            ای دل ساده من داد ز کی می خواهی

  تو در انديشه و در وسوسه بيهده ای                             داد عشاق ز اندازه جان بيرون است

  تو گرفتار صفات خر و ديو و دده ای                        جز صفات ملکی نيست يقين محرم عشق

  که اسير هوس جادويی و شعبده ای                        بس کن و سحر مکن اول خود را برهان
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  باخبری درد دوايی عجبی قمری                             هست در حلقه ما حلقه ربايی عجبی

  تابد از روزن دل نور ضيايی عجبی                       هست در صفه ما صف شکنی کز نظرش

  تا زند جان منش طال بقايی عجبی                       اين چه جام است که از عين بقا سر برزد

  يابد از دولت او بندگشايی عجبی                           هر کی از ظلمت غم بر دل او بند بود

  يا چه ابر است بر آن ماه لقايی عجبی                  اين چه سحر است که خلق از نظرش محرومند

  تا ز جا رفت دل و رفت به جايی عجبی                           ناز کجا تافت چنان ماه در اين قالب ت

  ز يکی دانه در ديد سرايی عجبی                          چون دل از خانه وهم حدثان بيرون شد

  هشت جنت ز يکی روح فزايی عجبی                           می نمود از در و ديوار سرا در تابش

  تا برآيد ز عدم خوف و رجايی عجبی                       خوف و رجا بازرهانشمس تبريز از اين 
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  دانه بوالعجب و دام عجب می سازی                      چند روز است که شطرنج عجب می بازی

  کی برد سر ز تو گر ز آنک بدين پردازی                 کی برد جان ز تو گر ز آنک تو دل سخت کنی

  مرگ موش است وليکن بر گربه بازی                           حکم تو در خون شهيدان رقصد صفت

  همه لطفی و ز سر لطف دگر آغازی                          بدگمان باشد عاشق تو از اين ها دوری

  انبازی کم زنم تا نکند کس طمع                             همچو نايم ز لبت می چشم و می نالم

  برسد سوی دماغ و بکند غمازی                            نای اگر ناله کند ليک از او بوی لبت

  از گزافه تو چنين خوش دم و خوش آوازی                      تو که می ناله کنی گر نه پی طراری است

  خبر فهم کن ار همنفس آن رازیاين                                نه هر آواز گواه است خبر می آرد

  نی تهی گشت از آن يافت ز وی دمسازی                     ای دل از خويش و از انديشه تهی شو زيرا

  

2862  

  پيش مستان چنان رطل گران نستيزی                              هله هشدار که با بی خبران نستيزی

  چون کشندت سوی خود همچو کمان نستيزی                             گر نخواهی که کمان وار ابد کژ مانی

  چون تو را خواند سوی خويش شبان نستيزی                           گر نخواهی که تو را گرگ هوا بردرد

  چون نمايند تو را نقش و نشان نستيزی                           عجمی وار نگويی تو شهان را که کييد

  ميان نستيزی جان به شکرانه نهی تو به                           دل و جان تو چو سر برکردند از ميان

  ظاهر آنگه شود اين که به نهان نستيزی                             چو به ظاهر تو سمعنا و اطعنا گفتی

  چو با اهل عيان نستيزیشودت عين                             در گمانی ز معاد خود و از مبدا خود

  گر شوی ذره و چون کوه گران نستيزی                             در تجلی بنمايد دو جهان چون ذرات

  چو زمان برگذری و چو مکان نستيزی                       ز زمان و ز مکان بازرهی گر تو ز خود

  گر چو دولاب تو با آب روان نستيزی                           مثل چرخ تو در گردش و در کار آيی

  االله االله که تو با شاه جهان نستيزی                         چون جهان زهره ندارد که ستيزد با شاه

  گر کنی عزم سفر در همدان نستيزی                                هم به بغداد رسی روی خليفه بينی

  راست آيد چو تو با شير ژيان نستيزی                              زیحيله و زوبعی و شيوه و روبه با
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  همه دل گردی و بر گفت زبان نستيزی                           همچو آيينه شوی خامش و گويا تو اگر
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  یمرغ زيرک شوی و خوش به دو پا آويز                             وقت آن شد که بدان روح فزا آميزی

  ز آنک زهر است تو را باد روی پاييزی                         سينه بگشا چو درختان به سوی باد بهار

  در صفات ترشی خواجه چرا بستيزی                           به شکرخنده معنی تو شکر شو همگی

  د ار تو ز ميان برخيزیگنج ظاهر شو                               زير ديوار وجود تو تويی گنج گهر

  کو قراضه تک غلبير تو گر می بيزی                        آن قراضه ازلی ريخته در خاک تن است

  که دو نيمه کند او قرص قمر از تيزی                                  تيغ جانی تو برآور ز نيام بدنت

  از شب و روز برون تاز چو بر شبديزی                               تيغ در دست درآ در سر ميدان ابد

  ز آنک در خلقت جان بر مثل کاريزی                      آب حيوان بکش از چشمه به سوی دل خود

  کو به جان هست ز عرش و به بدن تبريزی                            ور نتانی بگريز آ بر شه شمس الدين
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  می دهد در عوضش جان خوشی بوالهوسی                             برد دل ز کسیبه شکرخنده اگر می ب

  گه به شب گشت کند بر دل و جان چون عسسی                      گه سحر حمله برد بر دو جهان خورشيدش

  یبيدقی گر ببری من برم از تو فرس                            گه بگويد که حذر کن شه شطرنج منم

  گر به سوی شکرش راه برد خرمگسی                           طوطيانند که خود را بکشند از غيرت

  گر يکی پاره شکر زو ببرد مرتبسی                          پاره پاره کند آن طوطی مسکين خود را

  پر شد و بگريست بسیهمچو ابر اين دل من                         در رخ دشمن من دوست بخنديد چو برق

  کی درآيد به دو چشمی که تو را ديد خسی                         در دل عارف تو هر دو جهان ياوه شود

  که منم کز نفسی سازم عيسی نفسی                             جيب مريم ز دمش حامل معنی گردد

  تو چو بحری همه سيل اند و فرات و ارسی                          مجمع روح تويی جان به تو خواهد آمد

  ما همه نعره زنان زنگله همچون جرسی                   ای که صالح تو و اين هر دو جهان يک اشتر
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  که شتر نقل کند از کنسی تا کنسی                                  نعره زنگله از جنبش اشتر باشد

  نور موسی طلبی رو به چنان مقتبسی                          هر چراغی که بسوزد مطلب زو نوری

  چونک هستت به حقيقت نظر و دسترسی                     بس کن اين گفت خيال است مشو وقف خيال

  عارف طب دلی بی رگ و نبض و مجسی                          ای ضياء الحق ذوالفضل حسام الدين تو
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  نزد سردان منشين کز دمشان سرد شوی                        تا به صفت مرد شوی در رخ عشق نگر

  کار آن است که با عشق تو هم درد شوی                          از رخ عشق بجو چيز دگر جز صورت

  به هوا برشوی ار بشکنی و گرد شوی                         چون کلوخی به صفت تو به هوا برنپری

  چونک مرگت شکند کی گهر فرد شوی                       اگر نشکنی آن کت به سرشت او شکند تو

  تو چرا قانعی از عشق کز او زرد شوی                         برگ چون زرد شود بيخ ترش سبز کند
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  جانب جان بازآيی روکشان دست گزان                               گر گريزی به ملولی ز من سودايی

  دست از او گر نکشی دست پشيمان خايی                      زين خيالی که کشان کرد تو را دست بکش

  کآسمان ماه نديده ست بدين زيبايی                           رو بدو آر و بگو خواجه کجا می کشيم

  طلب و پويه جهان پيمايی باش تا در                             رايگان روی نموده ست غلط افتادی

  از برون شيوه و غنج و ز درون رسوايی                             گنده پير است جهان چادر نو پوشيده

  سرخر معده سگ رو که همان را شايی                             چو بدان پير روی بخت جوانت گويد

  کم قصور هدمت من عوج الا رآ                                    لا يغرنک سد هوس عن رايی

  علی الاخفا اننی انصح بالصمت                                    اشتهی انصح لکن لسانی قفلت

  نه که در سايه و در دولت اين مولايی                     اين همه ترس و نفاق و دودلی باری چيست

  يار از آن می گزدت تا همه شکر خايی                            رود بيم از توبيم از آن می کندت تا ب

  شب چو شد روز چرا منتظر فردايی                      شمس تبريز نه شمعی است که غايب گردد
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  گای در فروبند و همان گنده کسان را می                           نيستی عاشق ای جلف شکم خوار گدای

  دعوی يافه مکن يافه مگو ژاژ مخای                                 کار بوزينه نبوده ست فن نجاری

  شرم دار ای سگ زن روسبی آخر ز خدای                     عاشقی را تو کيی عشق چه درخورد توست
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  کی بدی که چو سحر می خندیدوش شب با                     در دلت چيست عجب که چو شکر می خندی

  در سمن زار شکفتی چو شجر می خندی                        ای بهاری که جهان از دم تو خندان است

  و اندر آتش بنشستی و چو زر می خندی                         آتشی از رخ خود در بت و بتخانه زدی

  بر شر و خير جهان همچو شرر می خندی                           مست و خندان ز خرابات خدا می آيی

  ليک امروز مها نوع دگر می خندی                        همچو گل ناف تو بر خنده بريده ست خدا

  ز چه باغی تو که همچون گل تر می خندی                       باغ با جمله درختان ز خزان خشک شدند

  چو مه از چرخ بر آن تير و سپر می خندی                        کشد تو چو ماهی و عدو سوی تو گر تير

  آفتابی تو که بر قرص قمر می خندی                       بوی مشکی تو که بر خنگ هوا می تازی

  نظری جمله و بر نقل و خبر می خندی                             بر ظن و تقليد بخند تو يقينی و عيان

  بر ره و ره رو و بر کوچ و سفر می خندی                            ابدی شاهد و مشهود تويی در حضور

  بر سر و افسر و بر تاج و کمر می خندی                                از ميان عدم و محو برآوردی سر

  وع بقر می خندیتويی آن شير که بر ج                   چون سگ گرسنه هر خلق دهان بگشاده ست

  رحمت است آنک تو بر خون جگر می خندی                    آهوان را ز دمت خون جگر مشک شده ست

  ای که بر دام و دم شعبده گر می خندی                            آهوان را به گه صيد به گردون گيری

  ای که تو بر دل بی زير و زبر می خندی                           دو سه بيتی که بمانده ست بگو مستانه

  

2869  
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  همچو نقره ست در آتشکده دانشمندی                                 هست اندر غم تو دلشده دانشمندی

  از ره دور به سر آمده دانشمندی                                بر اميد کرم و رحمت بخشايش تو

  خسته و شيفته و ره زده دانشمندی                        ه عشقهست ز اوباش خيالات تو اندر ر

  قوت يابد ز چنين مايده دانشمندی                           چه زيان دارد خوبی تو را دوست اگر

  کی بماند به سر قاعده دانشمندی                           با چنين جام جنونی که تو گردان کردی

  که به غم کشته شود بيهده دانشمندی                            ف و جوانمردی توکی روا دارد انصا

  که فسرده شود از مجمده دانشمندی                          کی روا دارد خورشيد حق گرمی بخش

  تا ز درس تو برد فايده دانشمندی                                جانب مدرسه عشق کشيدش لطفت

  تا منور شود از منقده دانشمندی                              ربيع عناصر بگرفتش رحمینحس ت

  لب ببسته ست در اين معبده دانشمندی                               بس سخن دارد وز بيم ملال دل تو
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  دل هر موجودی مونس خويش بديدی                             ای دريغا در اين خانه دمی بگشودی

  ساقی وصل شراب صمدی پيمودی                              چشم يعقوب به ديدار پسر شاد شدی

  از زيان هيچ مينديش چو ديدی سودی                              رو نمودی که منم شاهد تو باک مدار

  ر چمن روح به کام آسودیهر کسی د                      هيچ کس رشک نبردی که فلان دست ببرد

  نيست دينار و درم يا هوس معدودی                          نيست روزی که سپاه شبش آرد غارت

  کی بود در خضر خلد غم امرودی                            حاجتت نيست که ياد طرب کهنه کنی

  ز نصيب کرمش آب شدی بگشودیا                             بر دل ما صد هزاران گره جمع شده

  تيغ خورشيد رخش خفيه شده در خودی                                صورت حشو خيالات ره ما بستند

  عابد جمله وی است و لقبش معبودی                            طالب جمله وی است و لقبش مطلوبی

  ساجدی گشته نهان در صفت مسجودی                        خادم و موذن اين مسجد تن جان شماست

  نيست در هر دو جهان چون تو شه محمودی                          ای ايازت دل و جان شمس حق تبريزی
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  کی فريبد شه طرار مرا طراری                                به دغل کی بگزيند دل يارم ياری

  کی در آن گلشن و گلزار بخسپد ماری                               کی ميان من و آن يار بگنجد مويی

  همچو صديق و محمد من و او در غاری                                    عنکبوتی بتند پرده اغيار شود

  حال گل چونک چنين است چه باشد خاری                          گل صدبرگ ز رشک رخ او جامه دريد

  ليک بهر دل من ريش بجنبان کآری                       و سه بيتی که ندانی سر و پاشهم بگويم د

  وين طبيبم نهلد در دو جهان هشياری                        بس طبيب است که هشيار کند مجنون را

  ادراریکه نخواهيم بجز ديدن او                                     آفتاب رخ او را حشم تيغ زنيم

  تا نپوشد رخ خورشيد ز ما ديواری                           خورشيدپرستيم بر اين بام رويم ما چو

  که نگنجد صفتش در صحف گفتاری                          کيست خورشيد بگو شمس حق تبريزی
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  کز دل و از دلبر ما بی اثریبه خدا                             مرغ انديشه که اندر همه دل ها بپری

  از سر روزن آن اصل بصر بی بصری                               آفتابی که به هر روزنه ای درتابی

  ز آنچ دريای خبرهاست چرا بی خبری                             باد شبگير که چون پيک خبرها آری

  ساکن سقف دماغی و چراغ نظری                           ديدبانا که تو را عقل و خرد می گويند

  مه نو کو و تو مسکين به کجا می نگری                               بر سر بام شدستی مه نو می جويی

  ز کف عشق اگر جان ببری جان نبری                          دل ترسنده که از عشق گريزان شده ای

  وای بر تو گر از اين عشوه دهان عشوه خری                             دهیرهزنانند به هر گام يکی عشوه 

  که کلاهت ببرند ار چه که سيمين کمری                        ای مه ار تو عسسی الحذر از جامه کنان

  می گريزی همه شب گر چه شه باحشری                        به حشر غره مشو اين نگر ای مه کز بيم

  تيرت آيد سه پری گر چه همه تن سپری                      می گريزی تو ولی جان نبری از کف عشق

  ور دو پر ور سه پری در فخ آن دام وری                           گر همه تن سپری ور ره پنهان سپری

  ه دل گر چه که صاحب نظرینظرت نيست ب                              مردم چشم که مردم به تو مردم بيند
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  همچو آب حيوان ساکنی و مستتری                                   در درون ظلمات سيهی چشمان

  آنک از چشمه او جوش کند ديده وری                             گرفتی و تو را يار نشد خانه در ديده

  آب گشتی ز خجالت ننمودی شکری                          گر شکر را خبری بودی از لذت عشق

  ترس از آن چشم که در گوش شکر ريخت کری                      چشم غيرت ز حسد گوش شکر را کر کرد

  جگر و صف شکنی حميت و استيزه گری                        شير گردون که همه شيردلان از تو برند

  به کمينگاه دل اهل دلان بی جگری                            جگر باجگران آب ظفر از تو خورند

  جان پروانه بود بر شرر شمع جری                  شير ز آتش برمد سخت و دل آتشکده ای است

  که پرش ده پره گردد ز فروغ شرری                                  پر پروانه بسوزد جز پروانه دل

  تا تو را علم دهد واهب انسان و پری                            رو شاه حلمی ز خلاء زير پر دل می

  تا که خنجر بنهی هيچ سری را نبری                             رو به مريخ بگو که بنگر وصلت دل

  سزد ار سر ببری حاکم و وهاب سری                             گر توانی عوض سر سر ديگر دادن

  ز تو آموخت تری و ز تو آورد زری                        سری پر ز تو دزديد پری سر ز تو يافت

  قدحی گر شکند زو نتوان گشت بری                         شيشه گر کو به دمی صد قدح و جام کند

  که نبود و نبود سيمبری سيم بری                             مشتری را نرسد لاف که من سيمبرم

  سيم بر بود بر سيم بر از زرشمری                                  شتری بود زليخا مه کنعانی رام

  بتری غره مشو چنگ کنندت بتری                             زهره زخمه زن آخر بشنو زخمه دل

  پدری گر نکند دل وای بر مادر تو                چنگ دل چند از اين چنگ و دف و نای شکست

  زفتی و لاف و تکبر حيل و پرهنری                     ای عطارد بس از اين کاغذ و از حبر و قلم

  ور تو شيری به يکی برق ز روبه بتری                           گر پلنگی به يکی باد چو موشی گردی

  هاست نهان در عدم و بی صوریکه اثر                             سر قدم کن چو قلم بر اثر دل می رو
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  سوی دريای معانی که گرامی گهری                         رو رو ای جان سبک خيز غريب سفری

  مکن استيزه کز اين مصطبه هم برگذری                          برگذشتی ز بسی منزل اگر يادت هست
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  پی ياران پريده چه کنی که نپری                      پر فروشوی از اين آب و گل و باش سبک

  پيش هر کوزه شکن چند کنی کاسه گری                    هين سبو بشکن و در جوی رو ای آب حيات

  که از اين کوه نيايد تن کس را کمری                           زين سر کوه چو سيلاب سوی دريا رو

  که از او گه چو هلالی و گهی چون قمری                 بس کن از شمس مبر نه به غروب و نه شروق
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  که گريزيد ز خود در چمن بی خبری                         سحری کرد ندايی عجب آن رشک پری

  که دهد خاک دژم را صفت جانوری                     رو به دل کردم و گفتم که زهی مژده خوش

  تو چرا جان نشوی و سوی جانان نپری                             رندهمه ارواح مقدس چو تو را منتظ

  کفر باشد که از اين سو و از آن سو نگری                           در مقامی که چنان ماه تو را جلوه کند

  شمریپس نشايد که تو خود را ز همايان                          گر تو چون پشه به هر باد پراکنده شوی

  که نشايد که خسان را به يکی خس بخری                          به تهديد خسان بمترسان دل خود را تو

  گفتم ای ابله اگر سر ببری سر نبری                            حيله می کرد دلم تا ز غمش سر ببرد

  دست و بگفتم که چه شيرين نظریرفتم از                        شمس تبريز خيالت سوی من کژ نگريست

  

2875  

  سنگ هم بوی برد نيز که زيباگهری                        نی تو شکلی دگری سنگ نباشی تو زری

  که بسی نادر و سبز و تر و عالی شجری                              دل نهادم که به همسايگيت خانه کنم

  من چه گويم که تری تو نماند به تری                       سبزه ها جمله در اين سبزی تو محو شوند

  هيچ عقلی نپذيرد ز تو که زين نفری                      گر چه چون شير و شکر با همه آميخته ای

  

2876  

  همه شب عهد کنی روز شکستن گيری                              شکنی شيشه مردم گرو از من گيری

  قادری که شکنی شير و تهمتن گيری                        ينه ز خرگوش مکششيری و شيرشکن ک
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  بی گنه مور چرا بر سر خرمن گيری                         ای سليمان که به فرمانت بود ديو و پری

  خوش گريبان کشی و گوشه دامن گيری                           ننگری هيچ غنی را و يکی عوری را

  ای دل ار عاقلی آرام به مومن گيری               ترس ای دل از آن جور که مومن آن جاستهين م

  ترک يک حبه کنی ملکت مخزن گيری                            ترک يک قطره کنی ماهی دريا باشی

  گيری چون شدی او پس از آن آب ز روغن                     دور از آبی تو چو روغن چو همه او نشوی

  به سوی او نروی و پی جوشن گيری                             ننگ مردانی اگر او به جفا نيزه کشد

  

2877  

  ز آنک جان است و پی دادن جان می لرزی                        بر يکی بوسه حقستت که چنان می لرزی

  جهت آينه بر آينه دان می لرزی                                 از دم و دمدمه آيينه دل تيره شود

  چونک تو جان جهانی تو جهان می لرزی             اين جهان روز و شب از خوف و رجا لرزان است

  سزدت گر جهت سود و زيان می لرزی                      راست چون قماشات تو اندر همه بازار که

  که تو صيادی و با تير و کمان می لرزی                       تا که نخجير تو از بيم تو خود چون لرزد

  قاصد کشتن خلقی چو سنان می لرزی                           تو به صورت مهی اما به نظر مريخی

  گه چو اعضای غضوب از غليان می لرزی                        گه پی فتنه گری چون می خم می جوشی

  تو چرا همچو دل اندر خفقان می لرزی                        دق دارددل چو ماه از پی خورشيد رخت 

  باز چون برگ تو از باد خزان می لرزی                         به لطف جان بهاری تو و سرسبزی باغ

  ظاهرا صف شکنی و به نهان می لرزی                     خلق چون برگ و تو باد و همه لرزان تواند

  سقف صبری تو که از بار گران می لرزی                    که به تو هر کی رسد شکر کندقصر شکری 

  در گمانی تو مگر که چو کمان می لرزی                         چون که قاف يقين راسخ و بی لرزه بود

  می لرزی کز دم فال زنان همچو زنان                           دم فروکش هله ای ناطق ظنی و خمش

  

2878  

  حيله کم کن نگذارم که به فن بگريزی                            هله تا ظن نبری کز کف من بگريزی
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  تن بی جان چه کند گر تو ز تن بگريزی                    جان شيرين تو در قبضه و در دست من است

  س تو پروانه نه ای گر ز لگن بگريزیپ                          گر همه زهرم با خوی منت بايد ساخت

  بستم و می کشمت چون ز رسن بگريزی                         چون کدو بی خبری زين که گلويت بستم

  جغد و بوم و جعلی گر ز چمن بگريزی                     بلبلان و همه مرغان خوش و شاد از چمنند

  که شوی مرده و در خلق حسن بگريزی                             چون گرفتار منی حيله مينديش آن به

  تو زر صاف نه ای گر ز شکن بگريزی                        تو که قاف نه ای گر چو که از جا بروی

  چون مخنث اگر از خوب ختن بگريزی                          جان مردان همه از جان تو بيزار شوند

  ز کف کلک و شمن بگريزی وثنی چون                         نقاش مکوشتو چو نقشی نرهی از کف 

  در خسوفی گر از اين برج و بدن بگريزی                           من تو را ماه گرفتم هله خورشيد تويی

  وز غريبی نرهی چون ز وطن بگريزی                            تو ز ديوی نرهی گر ز سليمان برمی

  خود سهيلت نهلد تا ز يمن بگريزی                     مش کن که مرا با تو هزاران کار استنه خ

  

2879  

  تو به هر نيت خود مسخره ابليسی                               شش دره ابليسی ننگ هر قافله در

  ر يا بره ابليسیبز ديوی تو مگ                                  از برای علف ديو تو قربان تنی

  که در اين خوردن سيلی سره ابليسی                          سره مردا چه پشيمان شده ای گردن نه

  ز آنک در خدمت نان چون تره ابليسی                              شلغم پخته تو اميد ببر زان تره زار

  عاشق نطفه ديو و نره ابليسی                            و حيزانه درافتی در رو نان ببينی تو

  سر فروکن خر باتوبره ابليسی                              نيت روزه کنی توبره گويد کای خر

  تو بدان علم و هنر قوصره ابليسی                      از حقيقت خبرت نيست که چون خواهد بود

  ناله برداشته چون حنجره ابليسی                             در غم فربهی گوشت تو لاغر گشتی

  ز آنک تو مومنه و کافره ابليسی                  کفر و ايمان چه می خور چو سگان قی می کن

  ترش و گنده تو چون غرغره ابليسی                          تا دم مرگ و دم غرغره چون سرکه بد

  تا قيامت تو که از دايره ابليسی                        گرد آن دايره گرده و خوان پر چو مگس
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2880  

  قدحی پر کن از آنک صفتش می دانی                           به حق و حرمت آنک همگان را جانی

  تا بدانند که امروز در اين ميدانی                    همه را زير و زبر کن نه زبر مان و نه زير

  دل مستان بگرفت از طرب پنهانی                                 شرم و حياآتش باده بزن در بنه 

  عقل ها را چو کبوتربچگان پرانی                            وقت آن شد که دل رفته به ما بازآری

  خوش بود گنج که درتابد در ويرانی                            نکته می گويی در حلقه مستان خراب

  پيش خامان بنه آن قليه و آن بورانی                         جوشيده بر اين سوختگان گردان کنمی 

  کی بگويد لب تو حرف بدين آسانی                       چه شدم من تو بگو هم که چه دانم شده ای

  

2881  

  را تو به نان ترسانی شکم گرسنگان                            گر تو ما را به جفای صنمان ترسانی

  مردگان را بنشانی و به جان ترسانی                                   و به دشنام بتم آيی و تهديد دهی

  همچو مخمورکش از رطل گران ترسانی                            ور به مجنون سقطی از لب ليلی آری

  گوش آنم کم از آن چرب زبان ترسانی                     من که چون ديگ بر آتش ز تبش خشک لبم

  گرگ ترسد نه من ار تو به شبان ترسانی                      گرگ هجران پی من کرد و مرا ننگ آورد

  ساده ای گر مگسان را تو بخوان ترسانی                               باده ای گر تو ز تلخی ويم بيم دهی

  نيست تاجر که تو او را به زيان ترسانی                            ن جا جمعندپاکبازند و مقامر که در اي

  که تو تيری بزنی يا به کمان ترسانی                       چون خيالات لطيفند نه خونند و نه گوشت

  

2882  

  نان خنده زنیبر سر و سبلت اين خنده ز                        زنی تيغ را گر تو چو خورشيد دمی رنده

  پاره پاره دل ما را تو بر آن ژنده زنی                              ژنده پوشيدی و جامه ملکی برکندی

  گر تو يک بند از آن طره بر اين بنده زنی                هر کی بندی است از اين آب و از اين گل برهد
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  زان می لعل چو بر مردم شرمنده زنی                                ساقيا عقل کجا ماند يا شرم و ادب

  گر تو تابی ز رخت بر مه تابنده زنی                        ماه فربه شود آن سان که نگنجد در چرخ

  ز آنچ من مست شدم ضرب پراکنده زنی                         ماه می گويد با زهره که گر مست شوی

  نقد بستان تو چرا لاف ز آينده زنی                         ن سرمستندماه تا ماهی از اين ساقی جا

  خاصه که چشم بر آن چهره فرخنده زنی                    خيز کامروز همايون و خوش و فرخنده ست

  برهد پاش اگر تيشه بر اين کنده زنی                    سر باز از کله و پاش از اين کنده غمی است

  وقت آن شد که بر آن دولت پاينده زنی                                  باز کله بازده و پر بگشاهله ای 

  چو زنان چند بر اين پنبه و پاغنده زنی                       همچو منصور تو بر دار کن اين ناطقه را

  

2883  

  ی و مرا روی به محراب کنیدرکشی رو                  چه حريصی که مرا بی خور و بی خواب کنی

  زهره ام را ببری در غم خود آب کنی                               آب را در دهنم تلختر از زهر کنی

  اشتر و رخت مرا قسمت اعراب کنی                          سوی حج رانی و در باديه ام قطع کنی

  گه به بارانش همی سخره سيلاب کنی                          گه ببخشی ثمر و زرع مرا خشک کنی

  چون سوی دام روم دست به مضراب کنی                          چون ز دام تو گريزم تو به تيرم دوزی

  بی ادب گردم تو قصه آداب کنی                            باادب باشم گويی که برو مست نه ای

  هر دو چشمم ز نم و قطره چو ميزاب کنی                              گر بباری تو چو باران کرم بر بامم

  گه صحبت تو مرا دشمن اصحاب کنی                         گه عزلت تو بگويی که چو رهبان گشتی

  چون قصب پيچ مرا هالک مهتاب کنی                           گر قصب وار نپيچم دل خود در غم تو

  در تسبب تو نکوهيدن اسباب کنی                         که سبب سنت ماست در توکل تو بگويی

  تن شود کلب معلم تش بی ناب کنی                            باز جان صيد کنی چنگل او درشکنی

  لقب زرگر ما را همه قلاب کنی                              زرگر رنگ رخ ما چو دکانی گيرد

  هست لرزان که مباداش که کذاب کنی                         ه به درگاه تو صبح صادقمن که باشم ک

  دی دهی و به بهارش همه ايجاب کنی                              همه را نفی کنی بازدهی صد چندان
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  ب کنیبازشان هم تو فروز رخ عنا                              بزنی گردن انجم تو به تيغ خورشيد

  گوييش پس تو چرا فتح چنين باب کنی                       بگفت چو خمش کرد بگويی که بگو و چو

  

2884  

  چه زند پيش عقيق تو عقيق يمنی                            به شکرخنده بتا نرخ شکر می شکنی

  تو نريزد گل سرخ چمنی تا ز شرم                            گلرخا سوی گلستان دو سه هفته بمرو

  سرنگون زهره و مه را ز فلک درفکنی                         گل چه باشد که اگر جانب گردون نگری

  فتنه و شور و قيامت نکنی پس چه کنی                      جهت فتنه و شور آورده ست حق تو را از

  شکن زلف بدان داد که دل ها شکنی                      روی چون آتش از آن داد که دل ها سوزی

  هر بتی رو به شمن کرده که تو آن منی                            دل ما بتکده ها نقش تو در وی شمنی

  گر که قاف شود دل تو ز بيخش بکنی                           برمکن تو دل خود از من ازيرا به جفا

  که به هر چه که درافتم بنمايد رسنی                           در تک چاه زنخدان تو نادر آبی است

  زان سبب که حسن اندر حسن اندر حسنی                      در غمت بوالحسنان مذهب و دين گم کردند

  تا در اين بزم ندانند که تو در چه فنی                         زيرکان را رخ تو مست از آن می دارد

  کافری ای تن اگر بر جز اين عشق تنی                             دل اگر در جز او دل بندی کافری ای

  هر چه پوشی بجز از خلعت او در کفنی                         بی وی ار بر فلکی تو به خدا در گوری

  تو جان را وطنی جان جان هاست وطن چونک                        شمس تبريز که در روح وطن ساخته ای

  

2885  

  تا به هر جا که روی خوشدل و سرمست روی                   هله آن به که خوری اين می و از دست روی

  ماه چرخی چه زيان دارد اگر پست روی                          چرخ گردان به تو گردد که تو آب اويی

  همه دريا ز پی آيد چو تو در شست روی                           ماهيی ليک چنان مست توست آن دريا

  رو سوی هست نهد چون تو سوی هست روی                         صدقات همه شاهان که سوی نيست رود

  وز ره رفق تو با اين دو سه پابست روی                              سابق تيزروانی تو در اين راه دراز
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  تا در آن مجلس عيشی که جنان است روی                              تبريز کسب عيش ابد آموز ز شمس

  

2886  

  يا علی شير خدا باشی يا خود علوی                            اگر امشب بر من باشی و خانه نروی

  یبرهی از خرد و ناگه ديوانه شو                          اندک اندک به جنون راه بری از دم من

  تا بهار تو نمايد گل و گلزار نوی                              کهنه و پير شدی زين خرد پير گريز

  اين چه رسوايی و ننگ است زهی بند قوی                              به خيالی به من آيی به خيالی بروی

  ر بنه ارزی چو همان حب جویبجوی ز                         به ترازوی زر ار راه دهندت غلط است

  پس کمال تو در آن نيست که ياوه بدوی                              پيک لابد بدود کيک چو او هم بدود

  بهر کعبه بدو ای جان نه ز خوف بدوی                               بهر بردن بدو از هيبت مردن بمدو

  مه برآيد برهی از ره و همراه غوی                       باش شب ها بر من تا به سحر تا که شبی

  خنک آن کس که برد از بغل مه گروی                             همه کس بيند رخساره مه را از دور

  که ببرم سر تو گر تو از اين جا نروی                            مه ز آغاز چو خورشيد بسی تيغ کشد

  گويد او را که حريفی و ظريفی و روی                           ش نمی گيرد اوچون ببيند که سر خوي

  پدر و مادر و خويش تو به منهاج سوی                          من توام ور تو نيم يار شب و روز توام

  فرد باشيم و يکی کوری چشم ثنوی                    چه شود گر من و تو بی من و تو جمع شويم

  

2887  

  کف دريا چه کند خواجه بجز دريايی                              بده ای کف تو را قاعده لطف افزايی

  ز پی خشم رهی ساعد و کف می خايی                      چون تو خواهی که شکرخايی غلط اندازی

  پای علم نقد که را می پايی چون تويی                                صنما مغلطه بگذار و مگو تا فردا

  عسل و قند چه دارند بجز سرکايی                                ترشم گفتی و پيش شکر بی حد تو

  ور چه هر جا بروم ليک نيم هرجايی                           روترشم ليک خم سرکه نيم گر چه من

  پيش رو دار مرا چونک جهان آرايی                             گر تو خوبی و منم آينه روی خوشت
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  کی بود آينه را با رخ تو گنجايی                              نی غلط گفتم سرمست بدم زفت زدم

  تا به گوش تو فروخوانم ای بينايی                        نو فسونی است مرا سخت عجب پيشتر آ

  

2888  

  می دهد جان خوشی پرطربی پرهوسی                          یبه شکرخنده اگر می ببرد جان ز کس

  گه به شب گشت کند بر دل و جان چون عسسی                      گه سحر حمله برد بر همه چون خورشيدی

  گه شود طوطی جان گر بچشد زان مگسی                              گه يکی تنگ شکربار کند بهر نثار

  تا شود کن فيکون صدر جهان مرتبسی                        و درس کند بر سر صدرگه مدرس شود 

  تا گواه نفسش باشد عيسی نفسی                              گه دمد يک نفسی عيسی مريم سازد

  گه نمايد دو جهان در نظرش همچو خسی                            گه خسی را بکشد سرمه جان در ديده

  هم بر آن چفسد و حمله نبرد پيش و پسی                             تزمن نظری داری و هرچ آيد پيشم

  همه نعره زنان زنگله همچون جرسی ما                      صالح او آمد و اين هر دو جهان يک اشتر

  

2889  

  ی تو خود خود را کی بگويد چو منیچو من                             ای که تو چشمه حيوان و بهار چمنی

  مه کی باشد که تو خورشيد دو صد انجمی                      من شبم تو مه بدری مگريز از شب خويش

  تو که در مقعد صدقی چو شه اندر وطنی                                  پاسبان در تو ماه برين بام فلک

  تو به پيمانه نگنجی تو نه عمر زمنی                                ماه پيمانه عمر است گهی پر گه نيم

  سزد ار کفش جفا بر دهن او بزنی                       هر کی در عهد تو از جور زمانه گله کرد

  جان بود تن نبود تن چو تو جان جان تنی                 کاين زمانه چو تن است و تو در او چون جانی

  پرتو جان تو ديدند در آن جسم سنی                               ملايک تن آدم را زودسجده کردند 

  چوب رد بر سرش آمد که برو اهرمنی                     اهرمن صورت گل ديد و سرش سجده نکرد
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  بر اين بالايیسر فروکن به کرم ای که                                  سخن تلخ مگو ای لب تو حلوايی

  گوهر ديده و دل جانی و جان افزايی                هر چه گويی تو اگر تلخ و اگر شور خوش است

  شش جهت را چه کنم در دل خون پالايی                 زيری و نه جان در جهت است نه به بالا نه به

  جان مست شد و عقل و خرد سودايی دل و                        سر فروکن که از آن روز که رويت ديدم

  تلخ آيد شکر اندر دهن صفرايی                هر کی او عاشق جسم است ز جان محروم است

  کی بود کز دل خورشيد به بيرون آيی                       ای که خورشيد تو را سجده کند هر شامی

  کوه ها را جهت ذره شدن می سايی                               آفتابی که ز هر ذره طلوعی داری

  چه نهانی و عجب اين که در اين غوغايی                                چه لطيفی و ز آغاز چنان جباری

  ور بگيری تو مرا بخت نوم افزايی                           گر خطا گفتم و مقلوب و پراکنده مگير

  يک دمم زشت کنی باز توام آرايی                          صورت عشق تويی صورت ما سايه تو

  که من امروز ندارم به جهان گنجايی                           می نمايد که مگر دوش به خوابت ديدم

  همرهان پيش شدستند که را می پايی                           ساربانا بمخوابان شتر اين منزل نيست

  شعله دم می زند اين دم تو چه می فرمايی                       دم آتش دل شعله زندهين خمش کن که ز 

  تابش روز شود از وی نابينايی                           درتابد شمس تبريز چو در شمس فلک
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  یاندر او از بشريت بنمايد اثر                          هر کی از نيستی آيد به سوی او خبری

  گر علل گيرد جمله ز علی تا به ثری                                   التفاتی نبود همت او را به علل

  به سوی او کند از عين حقيقت نظری                      هر کسی که متلاشی شود و محو ز خويش

  ر کالبد جانوریمتمکن شده د                                جوهری بيند صافی متحلی به حلل

  رو دگر شو تو به تحقيق که او شد دگری                     تو به صورت چه قناعت کنی از صحبت او

  که بدان لطف و حلاوت نچشيدم شکری                       بشنو شکر وی از من که به جان و سر تو
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  چشمه زندگانی گلشن لامکانی                                   ای شه جاودانی وی مه آسمانی

  همچو جان ناپديدم در تک بی نشانی                                   تا زلال تو ديدم قصه جان شنيدم

  می رود مست هر سو يا تواش می دوانی                         عاشق مشک خوش بو می کند صيد آهو

  ای جهان زنده از تو غرقه زندگانی                                ای شکر بنده تو زان شکرخنده تو

  می کند مرغ دستان شيوه دلستانی                           روز شد های مستان بشنويد از گلستان

  خانه پرانگبين کن چون شکر می فشانی                            شيوه ياسمين کن سر بجنبان چنين کن

  با شکر درسرشته غنچه گلستانی                               يا فرشته نرگست مست گشته جنيی

  می زند جان معلق با می رايگانی                           با چنين ساقی حق با خودی کفر مطلق

  مست االله اکبر کش نبوده است ثانی               روز و شب ای برادر مست و بی خويش خوشتر

  عشق او در روان ها هم امان هم امانی                            ها ياد او لعل کان هانام او جان جان 

  اسم شد پس مسما بی دوی بی توانی                         چون برم نام او را دررسد بخت خضرا

  گفتم تو دانی می روم سوی ايشان با تو                             چند مستند پنهان اندر اين سبز ميدان

  مفخر آل ياسين وز خدا ارمغانی                        جان ويسند و رامين سخت شيرين شيرين

  آب حيوان بيابی قلزم شادمانی                              تو اگر می شتابی سوی مرغان آبی

  ببين ميزبانی سوی عشق آی يک شب هم               چرب و شيرين بخوردی عيش و عشرت بکردی

  ای شه بامرادان مستمان می کشانی                        ما هم از بامدادان بيخود و مست و شادان

  وز می پير رهبان هر دمی دوستگانی                         با ظريفان و خوبان تا به شب پای کوبان

  در دل و جان بتابد از ره بی دهانی                                 اين قدح می شتابد تا شما را بيابد

  غير اين نيست چيزی تو مباش امتحانی                      ای که داری تو فهمی قبض کن قبض اعمی

  غير اين نيست ماهی غير اين جمله فانی                      غير اين نيست راهی غير اين نيست شاهی

  ترک اصحاب هش کن باده خور در نهانی                   ننی خمش کن خمش کن رو به قاصد ترش ک
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  روز و شب ها تا سحر بگريستی                                    قدر غم گر چشم سر بگريستی
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  انجم و شمس و قمر بگريستی                                     آسمان گر واقفستی زين فراق

  بر خود و تاج و کمر بگريستی                              قف شدیزين چنين عزلی شه ار وا

  بر کنار و بوسه بربگريستی                                   گر شب گردک بديدی اين طلاق

  بر قنينه و شيشه گر بگريستی                                    گر شراب لعل ديدی اين خمار

  برگ گل بر شاخ تر بگريستی                                   خزان گر گلستان واقفستی زين

  سست کردی بال و پر بگريستی                                   مرغ پران واقفستی زين شکار

  نوحه کردی بر هنر بگريستی                                       گر فلاطون را هنر نفريفتی

  روزن و ديوار و در بگريستی                               از دود مرگروزن ار واقف شدی 

  گر بديدی اين خطر بگريستی                                 کشتی اندر بحر رقصان می رود

  محتشم بر سيم و زر بگريستی                                     آتش اين بوته گر ظاهر شدی

  بر مصاف و کر و فر بگريستی                                    زين ستم رستم ار هم واقفستی

  با خون جگر بگريستی ور نه                                    اين اجل کر است و ناله نشنود

  ور دلش بودی حجر بگريستی                                     دل ندارد هيچ اين جلاد مرگ

  دست و پا بر همدگر بگريستی                                   نان خويش مرگگر نمودی ناخ

  ماده بز بر شير نر بگريستی                                    وقت پيچاپيچ اگر حاضر شدی

  ور نه بر مرگ پسر بگريستی                                        مادر فرزندخوار آمد زمين

  گر شدی پيدا شکر بگريستی                                 دادن از تلخی مرگ جان شيرين

  ترک کردی عر و عر بگريستی                                   داندی مقری که عرعر می کند

  اين جنازه بر گذر بگريستی                                      گر جنازه واقفستی زين کفن

  عاقلستی بيشتر بگريستی                                      می گريد ز نقل کودک نوزاد

  ور نه چشم گاو و خر بگريستی                                    ليک بی عقلی نگريد طفل نيز

  چاره ديدی چون مطر بگريستی                                      با همه تلخی همين شيرين ما

  زان چه ديد آن ديده ور بگريستی                              شيرين ديد تلخی های مرگ زان که

  کو خبر تا زين خبر بگريستی                                که گذشت آن من و رفت آنچ رفت
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  بر سپر جستی سپر بگريستی                                        تير زهرآلود کآمد بر جگر

  شايد ار زير و زبر بگريستی                                   ير خاکم آن چنانک اين جهانز

  ور بدی صاحب نظر بگريستی                           هين خمش کن نيست يک صاحب نظر

  تا بر آن فخرالبشر بگريستی                                  شمس تبريزی برفت و کو کسی

  ليک بی او اين صور بگريستی                                      ی عروسی يافت زوعالم معن

  گر بدی سمع و بصر بگريستی                               اين جهان را غير آن سمع و بصر
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  یبا چنين خصلت به حاصل کی رس                                  با چنين رفتن به منزل کی رسی

  در سبک روحان يک دل کی رسی                                   بس گران جانی و بس اشتردلی

  با چنين وصلت به واصل کی رسی                                     با چنين زفتی چگونه کم زنی

  رسیدر گشاد سر مشکل کی                                    چونک اندر سر گشادی نيستت

  پس به پاک از آب و از گل کی رسی                                  همچو آبی اندر اين گل مانده ای

  ور نه در خورشيد کامل کی رسی                              خورشيد وز مه چون خليل بگذر از

  ه مفضل کی رسیز آنک بی مفضل ب                             چون ضعيفی رو به فضل حق گريز

  از چنين موجی به ساحل کی رسی                                   بی عنايت های آن دريای لطف

  چون محمد در منازل کی رسی                                   بی براق عشق و سعی جبرئيل

  ه شاه مقبل کی رسیدر پنا                                       بی پناهان را پناه خود کنی

  ور نه چون مردی به بسمل کی رسی                                       پيش بسم االله بسمل شو تمام
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  بسکلد صد لنگر از ديوانگی                                     چاره ای کو بهتر از ديوانگی

  هيچ ديدی کافر از ديوانگی                                  ای بسا کافر شده از عقل خويش

  رنج گردد لاغر از ديوانگی                                      رنج فربه شد برو ديوانه شو
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  زود بستان ساغر از ديوانگی                                     در خراباتی که مجنونان روند

  کيقباد و سنجر از ديوانگی                                اه چه محرومند و چه بی بهره اند

  فارسان لشکر از ديوانگی                                   شاد و منصورند و بس بادولتند

  گر تو را باشد پر از ديوانگی                                  برروی بر آسمان همچون مسيح

  برگشادم صد در از ديوانگی                                     شمس تبريزی برای عشق تو
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  ماه بدری گرد ما گردان بلی                                       قره العين منی ای جان بلی

  می فرستد حوری و رضوان بلی                                   صد هزاران آفرين بر روی تو

  خاکيان را آمدی مهمان بلی                                   ای چراغ و مشعله هفت آسمان

  گنج آيد جانب ويران بلی                                      از کمال رحمت و شاهنشهی

  يابد ابليس لعين ايمان بلی                            سرو رحمت چون خرامان شد به باغ

  واجب آيد دادن تاوان بلی                                   چون شکستی شيشه درويش را

  علم بخشد علم القرآن بلی                                  ملک بخشد مالک الملک از کرم

  ذره ها آيند در جولان بلی                                    آفتابی چون ز مشرق سر زند

  هر محال اکنون شود امکان بلی                                 جاء ربک و الملائک چون رسيد

  گرددت دشوارها آسان بلی                                             در فتوح فتحت ابوابها

  خواب را رانی ز نرگسدان بلی                                   امشب ای دلدار خواب آلود من

  بر خورد از فرجه بستان بلی                           چشم نرگس چون به ترک خواب گفت

  بو برد از گلبن و ريحان بلی                           مغز خود را چون ز غفلت پاک روفت

  سخت شيرين باشد اين دوران بلی                          روز تا شب مست و شب تا روز مست

  هست محسن درخور احسان بلی                                            بلبلا بر منبر گلبن بگو

  سنگ آرد منطق لقمان بلی                                    چون فزون شد اشتهای مستمع

  ريح يوسف شد سوی کنعان بلی                                      از ديار مصر مر يعقوب را
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  سر شود پيدا از آن سلطان بلی                                 گر خمش باشی و سر پنهان کنی

  کان بلی هر فرج را می کشد از                                    خامشی صبر آمد و آثار صبر
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  بوی يار مهربان آيد همی                                       بوی باغ و گلستان آيد همی

  آب دريا تا ميان آيد همی                                           از نثار جوهر يارم مرا

  نرمتر از پرنيان آيد همی                                         با خيال گلستانش خارزار

  نردبان آسمان آيد همی                                      از چنين نجار يعنی عشق او

  لحظه لحظه بوی نان آيد همی                                  انجوع کلبم را ز مطبخ های ج

  عاشقان را بوی جان آيد همی                                 زان در و ديوارهای کوی دوست

  اين چنين را آن چنان آيد همی                               يک وفا می آر و می بر صد هزار

  نابمرده در جنان آيد همی                             دوست هر که ميرد پيش حسن روی

  ليک از اين زشتان نهان آيد همی                                      کاروان غيب می آيد به عين

  بلبل اندر گلبنان آيد همی                                  نغزرويان سوی زشتان کی روند

  گل به غنچه خوش دهان آيد همی                                       نپهلوی نرگس برويد ياسمي

  کان جهان اندر جهان آيد همی                            اين همه رمز است و مقصود اين بود

  لامکان اندر مکان آيد همی                                  همچو روغن در ميان جان شير

  بی نشان اندر نشان آيد همی                              خون و پوست همچو عقل اندر ميان

  می به کف دامن کشان آيد همی                                      وز ورای عقل عشق خوبرو

  جز همين گفتن که آن آيد همی                             وز ورای عشق آن کش شرح نيست

  از سوی غيرت سنان آيد همی                           کردن وليکبيش از اين شرحش توان 

  هر کسی را صد گمان آيد همی                                    تن زنم زيرا ز حرف مشکلش
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  وز نظرها سخت پنهان می روی                               هر دم ای دل سوی جانان می روی

  در پی خورشيد رخشان می روی                               همچو ماهجامه ها را چاک کردی 

  وز درون بر هفت کيوان می روی                                    ای نشسته با حريفان بر زمين

  سوی صورتگر به مهمان می روی                                پيش مهمانان به صورت حاضری

  در ميان نقش انسان می روی                                 نقاش چست چون قلم بر دست آن

  آب حيوانی به بستان می روی                                   همچو آبی می روی در زير کاه

  چشم ديدی چون خرامان می روی                               در جهان غمگين نماندی گر تو را

  چون نهان از جمله خلقان می روی                                    ی مر تو راای دريغا خلق ديد

  چون به پيش تخت سلطان می روی                                         حال ما بنگر ببر پيغام ما
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  کرده ایبار ديگر دل چو آهن                                       بار ديگر عزم رفتن کرده ای

  در چراغ ما تو روغن کرده ای                                    نی چراغ عشرت ما را مکش

  پرگل و نسرين و سوسن کرده ای                                  االله االله کاين جهان از روی خود

  تی و کار دشمن کرده ایدوس                                            االله االله تا نگويد دشمنی

  ای که عالم را تو روشن کرده ای                                        االله االله بندگان را جمع دار

  عشقبازی ها که با من کرده ای                                  بار ديگر تو به يک سو می نهی

  نفس بد را پاکدامن کرده ای                                             االله االله کز نثار آستين

  همچو مه از سيم خرمن کرده ای                                 کان زرکوبان صلاح الدين که تو
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  مشک را در لامکان افکنده ای                                  بوی مشکی در جهان افکنده ای

  در زمين و آسمان افکنده ای                               صد هزاران غلغله زين بوی مشک

  آتشی در عقل و جان افکنده ای                                      از شعاع نور و نار خويشتن
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  شورشی در بحر و کان افکنده ای                                   از کمال لعل جان افزای خويش

  در دل عاشق کشان افکنده ای                                       شیتو نهادی قاعده عاشق ک

  در ميان زنگيان افکنده ای                                صد هزاران روح رومی روی را

  چونشان اندر گمان افکنده ای                                         با يقين پاکشان بسرشته ای

  چونشان در قيد نان افکنده ای                            ان کردی خميرچون به دست خويشش

  زير اين دام گران افکنده ای                                   هم شکار و هم شکاری گير را

  بی دلان را در فغان افکنده ای                                 پردلان را همچو دل بشکسته ای

  پيش عقل پاسبان افکنده ای                                  دگان را بنده وارجان سلطان زا
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  از جهان تا کم بود غمخواره ای                                     فارغم گر گشت دل آواره ای

  ره ایتا بريزد هر کجا استا                                          آفتاب عشق تو تابنده باد

  پاره گشت و لعل شد هر پاره ای                                       آفتابی کو به کوه طور تافت

  طفل گويا گشت در گهواره ای                                       تابشش بر چادر مريم رسيد

  را نباشد چاره ایکور اصلی                                   هر کی او منکر شود خورشيد را

  صد هزاران چشمه بين از خاره ای                                 چون عصای عشق او بر دل بزد

  دور بادا از چنين رخساره ای                             چشم بد گر چه که آن چشم من است

  ن در بست از مکاره ایاين چني                                   صد دکان مکر در بازار عشق

  هر کجا سحاره ای حلقه حلقه                                    شمس تبريزی به پيش چشم تو
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  بانگ نای و بانگ نای و بانگ نای                                     ای درآورده جهانی را ز پای

  بوسه جای و بوسه جای و بوسه جای                                چيست نی آن يار شيرين بوسه را

  دست و پای و دست و پای و دست پای                                 آن نی بی دست و پا بستد ز خلق
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  نيست الا بانگ پر آن همای                            نی بهانه ست اين نه بر پای نی است

  می کشد اهل خدا را تا خدای                        خود خدای است اين همه روپوش چيست

  از غنی دان آنچ بينی با گدای                                             ما گدايانيم و االله الغنی

  ز آفتاب آمد شعاع اين سرای                                         ما همه تاريکی و االله نور

  نور خواهی زين سرا بر بام آی                                نور در سرا چون سايه آميز است

  دل نخواهی تنگ رو زين تنگنای                                   دلخوشی گاهی و گاهی تنگ دل

  

2903  

  اين جفا را از کجا آموختی                                             باوفا يارا جفا آموختی

  در شکار جان ما آموختی                                     ی لطيفت کز نخستکو وفاها

  خوبيش دادی وفا آموختی                                    هر کجا زشتی جفاکاری رسيد

  هم ز يار آشنا آموختی                                     ای دل از عالم چنين بيگانگی

  اين بلی را زان بلا آموختی                                   م گويی بلیجانت گر خواهد صن

  اين مگر از اژدها آموختی                                    عشق را گفتم فروخوردی مرا

  تو مگر هم زان عصا آموختی                                 آن عصای موسی اژدرها بخورد

  از لبش آخر دوا آموختی                               خسته شدی ای دل ار از غمزه اش

  از يکی باری خطا آموختی                                   شکر هشتی و شکايت می کنی

  آن چنان کز انبيا آموختی                                   زان شکرخانه مگو الا که شکر

  کاين صفا از مصطفی آموختی                                     اين صفا را از گله تيره مکن

  جمله آن شو کز خدا آموختی                                هر چه خلق آموختت زان لب ببند

  سوختی ليکن ضيا آموختی                                  عاشقا از شمس تبريزی چو ابر

  

2904  

  وز مصاف ای پهلوان بگريختی                                      عاقبت از عاشقان بگريختی
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  همچو روبه از ميان بگريختی                              سوی شيران حمله بردی همچو شير

  از ميان نردبان بگريختی                                        قصد بام آسمان می داشتی

  کز صداع اين و آن بگريختی                                     اتو چگونه دارويی هر درد ر

  چون ز تهديد خسان بگريختی                                      پس روی انبيا چون می کنی

  مرده باشی چون ز جان بگريختی                                      مرده رنگی و نداری زندگی

  رو که وقت امتحان بگريختی                                     توست دستمزد شادمانی صبر

  چون ز بانگ پاسبان بگريختی                                صبر می کن در حصار غم کنون

  چون ز تير خرکمان بگريختی                                        کی ببينی چشم تيرانداز را

  چون تو از زخم زبان بگريختی                                خواهی کشيد زخم تيغ و تير چون

  پس چرا سوی نشان بگريختی                             رو خمش کن بی نشانی خامشی است

  

2905  

  تازه کن اين جان ما را ساعتی                                        اندرآ در خانه يارا ساعتی

  مجلس ما را بيارا ساعتی                                  ان را بخندان لحظه ایاين حريف

  آفتاب آشکارا ساعتی                                         تا ببيند آسمان در نيم شب

  تا سمرقند و بخارا ساعتی                                         تا ز قونيه بتابد نور عشق

  بی درنگ و بی مدارا ساعتی                          را به يک دم همچو صبح شب روز کن

  همچو آب از سنگ خارا ساعتی                                         تا ز سينه برزند آن آفتاب

  ملک نوشروان و دارا ساعتی                                      تا ز دارالملک دل برهم زند

  

2906  

  با هوس همراه و هم منزل شدی                                گويد آن دلبر که چون همدل شدی

  در جهان جان ها حاصل شدی                                      از ميان نقش ها پنهان شدی

  ل شدیهم به شمشير خدا بسم                                    هم برآوردی سر از لطف خدا
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  چونک از آتش چنين کامل شدی                                پيش آتش رو تو از نقصان مترس

  ننگ بادت باز چون عاقل شدی                                      عشرت ديوانگان را ديده ای

  و گل شدی چون نمردی چون در آب                            چون نه ای حيوان چه مست سبزه ای

  ور نگيری باطل باطل شدی                                       آستين شه صلاح الدين بگير

  

2907  

  چرخ را چون ذره ها برهم زدی                                        آفتابا سوی مه رويان شدی

  بگستردی تو دين بيخودی چون                                   آتشی در کفر و ايمان شعله زد

  چشمه چشمه جوش جوش سرمدی                              پست و بالا عشق پر شد همچو بحر

  بر سر آتش تو آتش آمدی                                          عالمی پرآتش عشاق بود

  رد دين پاک احمدیسجده آ                                    هر سحرگه پيش قانون های تو

  بی وجودان را چه نيکی يا بدی                                 بی وجودی گر تو را نقصان نهد

  تا برآری سر ز سعد و اسعدی                                   خاک پای شمس تبريزی ببوس

  

2908  

  خوش برآمد دی نگارم اندکی                                          باوفاتر گشت يارم اندکی

  گشت خندان روزگارم اندکی                                        دی بخنديد آن بهار نيکوان

  سبزتر شد سبزه زارم اندکی                                  خوش برآمد آن گل صدبرگ من

  زان نفس من برقرارم اندکی                                صبحدم آن صبح من زد يک نفس

  خاک شو تا بر تو بارم اندکی                                    ابر من دی بر لب دريا نشست

  باش کاندر دست خارم اندکی                                  خوش ببارم خاک را گل ها دهم

  صبر کن تا سر بخارم اندکی                             مهلتم ده خوش به خوش از سر مرو

  کافرم گر صبر دارم اندکی                                    نی غلط گفتم که اندر عشق او
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2909  

  هست نقل و باده بی حد بلی                                     هست امروز آنچ می بايد بلی

  کان شيرينی بناميزد بلی                                   هست ای ساقی خوب از بامداد

  ساقی صد زهره و فرقد بلی                                   آفتاب امروز گشته ست از پگاه

  لوح شست از هوز و ابجد بلی                                    شد عطارد مست و اشکسته قلم

  هر چه می گفت آن چنان آمد بلی                                    مطرب ناهيد بربط می نواخت

  پرشکر گردد دل کاغذ بلی                                    دفتر عشقش چو برخواند خرد

  گشت هر سعدی کنون اسعد بلی                                      گشت حاصل آرزوی دل نعم

  داد بستانيم از هر دد بلی                                    چونک سلطان ملاحت داد داد

  کز سخن ديگر سخن زايد بلی                                بس کنم کاين قصه ای بی منتهاست

  

2910  

  رو نمايد يار سيمين بر بلی                                      باز گردد عاقبت اين در بلی

  بار ديگر با می و ساغر بلی                                        ساقی ما ياد اين مستان کند

  بشکفد آن شاخه های تر بلی                                        نوبهار حسن آيد سوی باغ

  نيلوفر بلی جفت گردد ورد و                                    طاق های سبز چون بندد چمن

  پر شود از مشک و از عنبر بلی                                    دامن پرخاک و خاشاک زمين

  اندرآميزند سيم و زر بلی                                 آن بر سيمين و اين روی چو زر

  مست گردد زان می احمر بلی                                    اين سر مخمور انديشه پرست

  روشنی يابد از آن منظر بلی                                     اين دو چشم اشکبار نوحه گر

  حلقه ها يابند از آن زرگر بلی                             گوش ها که حلقه در گوش وی است

  يابد ايمان اين دل کافر بلی                             شاهد جان چون شهادت عرضه کرد

  وارهد عيسی جان زين خر بلی                                چون براق عشق از گردون رسيد

  او بود از صد جهان بهتر بلی                               جمله خلق جهان در يک کس است
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  تا ابد رويد نی و شکر بلی                                     من خمش کردم وليکن در دلم

  

2911  

  چيز نو نو راهرو خواهد همی                                 طبع چيزی نو به نو خواهد همی

  سر دو گوش سرشنو خواهد همی                                  سر نو خواهی که تا خندان شود

  جان حيوان کاه و جو خواهد همی                                  جان پاکان طالب جان زر است

  ساقی از مستان گرو خواهد همی                                    يدگفته مستان ساقيا هل من مز

  جوی کن کان آب گو خواهد همی                                رو به سر چون سيل تا بحر حيات

  

2912  

  واقفی بر عجزم اما می کنی                               با من ای عشق امتحان ها می کنی

  ظن کژ را در دلش جا می کنی                                      ن می شویترجمان سر دشم

  هم شکايت را تو پيدا می کنی                                    هم تو اندر بيشه آتش می زنی

  چون ضعيفان شور و شکوی می کنی                                    تا گمان آيد که بر تو ظلم رفت

  هر چه می خواهی ز بالامی کنی                                          تابی ظلم بر تو کی کندآف

  جنگ ما را خوش تماشا می کنی                                      می کنی ما را حسود همدگر

  ا می کنیزاهدان را مست فرد                                   عارفان را نقد شربت می دهی

  بلبلان را مست و گويا می کنی                                مرغ مرگ انديش را غم می دهی

  خود را شکرخا می کنی طوطی                                   زاغ را مشتاق سرگين می کنی

  دريا می کنی وين دگر را رو به                               آن يکی را می کشی در کان و کوه

  يا جزای زلت ما می کنی                                   از ره محنت به دولت می کشی

  جمله احسان و مواسا می کنی                               اندر اين دريا همه سود است و داد

  بی سر و پا می کنیگر چه ما را                                 اين سر نکته است پايانش تو گوی
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2913  

  با توام گر چه که بی من می روی                               باز چون گل سوی گلشن می روی

  گلرخا خوش سوی سوسن می روی                                صدزبان شد سوسن اندر شرح تو

  برای باده دادن می روی از                                سوی مستان با دو لعل می فروش

  تو بکش چون ماه روشن می روی                                     شاهدان استاره وار اندر پيت

  با دل چون سنگ و آهن می روی                                   در کی خواهی آتشی ديگر زدن

  پيش تو چون سوی روزن می روی                                           آفتابا ذره ام رقصان تو

  سرمه وار ای دل به هاون می روی                                  تا درآرد شمس تبريزی به چشم

  

2914  

  بانگ برزد مست عشق او که هی                                        ناگهان اندردويدم پيش وی

  چون تويی را زهره کی بوده ست کی                              هيچ می دانی چه خون ريز است او

  سربريده ناله کن مانند نی                                     شکران در عشق او بگداختند

  تا نبرد تيغ او پايت ز پی                              پاک کن رگ های خود در عشق او

  تا برآرد صد بهار از ماه دی                                بر گلستانش گدازان شو چو برف

  تا تو را گويند ای قيوم حی                                     يا درآ و نرم نرمک مرده شو

  تا بجوشد وارهد از نيک و بی                              حبس کن مر شيره را در خنب حق

  تا ببينی مر مرا معدوم شی                                     شمس تبريزی بيا در من نگر

  

2915  

  وز همه ياران تو زوتر برجهی                                خوش بود گر کاهلی يک سو نهی

  هست دم داری در اين ره روبهی                                     هست سرتيزی شعار شير نر

  يوسفت با توست اگر خود در چهی                                وستبرفروز آتش زنه در دست ت

  باز طالع شو ز مشرق چون مهی                                   گر غروب آمد به گور اندرشدی
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  پس بجنب ای قد تو سرو سهی                              گرم شد آن يخ ز جنبش بس گداخت

  که به گوش توست خوب خرگهی                                  ه زودبرجهان تو اسب را ترکان

  گفت شاهنشاه جان نبود تهی                                    سارعوا فرمود پس مردانه رو

  وآنگه از خورشيد بين شاهنشهی                                همچو زهره ناله کن هر صبحگاه

  بعد کاهش يافت آن مه فربهی                             غرتر استبدر هر شب در روش لا

  تا چه ها بخشد چو باشی درگهی                                وقت دوری شاه پروردت به لطف

  در خموشی هاست دخل آگهی                                  بس کن آخر توبه کردی از مقال

  

2916  

  کز جهان جان نشان آورده ای                                    آن پرده ایمرحبا ای پرده تو 

  ز آنک جان اين جهان مرده ای                                برگذر از گوش و بر جان ها بزن

  اندر آن عالم که دل را برده ای                                      درربا جان را و بر بالا برو

  کان شراب آسمانی خورده ای                                       خندانت گواهی می دهدماه 

  کز الست اندر عسل پرورده ای                                      جان شيرينت نشانی می دهد

  تا نمايد کشت ها که کرده ای                                 سبزه ها از خاک بررستن گرفت

  

2917  

  هيچ گل بی زخم خاری ديده ای                                   هيچ خمری بی خماری ديده ای

  بی خزانی نوبهاری ديده ای                                        در گلستان جهان آب و گل

  ديده ای هيچ چون حق غمگساری                              چونک غم پيش آيدت در حق گريز

  هيچ کس را کار و باری ديده ای                             کار حق کن بار حق کش جز ز حق

  در تجلی بی غباری ديده ای                                     هيچ دل را بی صقال لطف او

  اری ديده ایجز خيالی دل فش                                         بی جمال خوب دلدار قديم

  شرح ده ای دل تو باری ديده ای                                          از نشاط صرف ناآميخته
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  بی خطر ايمن مطاری ديده ای                                  در جهان صاف بی درد و دغل

  ن شکاری ديده ایای شکاری چو                                  چون سگ کهف آی در غار وفا

  چونک ديده اعتباری ديده ای                                      لب ببند و چشم عبرت برگشا

  گر ز چشم بد عثاری ديده ای                                    شمس تبريزی بگيرد دست تو

  

2918  

  هست در کوی شما ديوانه ای                                     می زنم حلقه در هر خانه ای

  دام عشق دلبری دردانه ای                                       مرغ جان ديوانه آن دام شد

  در جنون دريادلی مردانه ای                                 عقل ها نعره زنان کآخر کجاست

  تا به گوشش دردميم افسانه ای                                   ای خدا مجنون آن ليلی کجاست

  از فسون عاشقان بيگانه ای                                    ز آنک گوش عقل نامحرم بود

  ميل دارد با شکسته شانه ای                             سلسله زلفی که جان مجنون او است

  الغياث از فتنه فتانه ای                                      شهر ما پرفتنه و پرشور شد

  کز فرج باشد ورا دندانه ای                                       زوتر ای قفال مفتاحی بساز

  کی چو فرزين کژ رود فرزانه ای                             هين خمش کن کژ مرو فرزين نه ای

  

2919  

  سرنگونان را سری درواستی                                  گر سران را بی سری درواستی

  يا زبانی يا دلی برجاستی                                      از برای شرح آتش های غم

  در شب تاريک غم با ماستی                                     يا شعاعی زان رخ مهتاب او

  هم از آن رو بی سر و بی پاستی                                        ديگر برای همدمی يا کسی

  ناله ها از آسمان برخاستی                                  گر اثر بودی از آن مه بر زمين

  راست و چپ بی اين دهان غوغاستی                                  ور نه دست غير تستی بر دهان

  يا به دريا يا خود او درياستی                                 گر از آن در پرتوی بر دل زدی
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  چشمه چشمه سوی درياهاستی                               ور نه غيرت خاک زد در چشم دل

  ور نه ز الا هر دو عالم لاستی                                   نيست پروای دو عالم عشق را

  ور نه عاشق بر سر جوزاستی                            عشق را خود خاک باشی آرزو است

  ز آتش عشق جحيم آساستی                             تا چو برف اين هر دو عالم در گداز

  گر عصا در پنجه موساستی                                   اژدهای عشق خوردی جمله را

  پيش جوع کلب نان يکتاستی                                 لقمه ای کردی دو عالم را چنانک

  تا تجلی هاش مستوفاستی                                     پيش شمس الدين تبريز آمدی

  

2920  

  وی نگار سيمبر شاد آمدی                                     ای بهار سبز و تر شاد آمدی

  ای حيات جان و سر شاد آمدی                                  درفکندی در سر و جان فتنه ای

  صد هزاران شور و شر شاد آمدی                                      درفکن اندر دماغ مرد و زن

  ای بلای سيم و زر شاد آمدی                                   از بر سيمين تو کارم زر است

  ای تو خورشيد و قمر شاد آمدی                                    پای خود بر تارک خورشيد نه

  سوی آن کوه و کمر شاد آمدی                                      لعل گويد از ميان کان تو را

  هست مست و بی خبر شاد آمدی                                  شمس تبريزی که عالم از رخت

  

2921  

  ره دهد ما را بر آن بالا بلی                                   ای مولا بلیساقی اين جا هست 

  بنده گردد شکر و حلوا بلی                                    پيش آن لب های آری گوی او

  هست جعدش مايه سودا بلی                                     هست چشمش قلزم مستی نعم

  خوش برآيد همچو گل با ما بلی                                   سرو سهی اين همه بگذشت آن

  من شوم شيرينتر از خرما بلی                                    چون بخسبم زير سايه نخل او

  سيم دزدد زان قمرسيما بلی                              ای جان هر شبی هم عسس هم دزد
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  دزد گردد عاجز و رسوا بلی                                         روی او چون برآيد آفتاب

  در دماغ او کند صفرا بلی                                 ناشتاب آن کس که او حلوا خورد

  رويد از سر گلشن اخفی بلی                               بس کن آن کس کو سری پنهان کند

  

2922  

  هم بهاری در ميان ماه دی                              عی هم تو شاهد هم تو میهم تو شم

  آفتاب و صد هزاران همچو دی                                 هر طرف از عشق تو پر سوخته

  رفت شکر زين هوس در جان نی                                     چون هميشه آتشت در نی فتد

  زهره نی جان را که گويد های و هی                              صد هزاران را به عشقسر بريدی 

  خانه ها زير زمين چون شهر ری                                    عاشقان سازيده اند از چشم بد

  بی وای آنک ماند اندر نيک و                                   اشکنجه ای نيست از دانش بتر

  زخم ها خورده نکرده وای وی                                      آن زنان مصر اندر بيخودی

  صد هزاران ساله ره را کرده طی                                   در شب معراج شاه از بيخودی

  تخوان و عرق و پیتخته بندی ز اس                                     برشکن از باده های بيخودان

  ز آنک تو چون آفتابی ما چو فی                                  شمس تبريزی تو ما را محو کن

  

2923  

  نوش کردم از کف شه زاده ای                                      باد بين اندر سرم از باده ای

  بر سر آمد تابناکی ساده ای                                جان چو اندر باده او غوطه خورد

  هر طرف زيبا نگاری شاده ای                                 چشم جان می ديد نقشی بوالعجب

  بر سر او ساقی استاده ای                               هر دو گامی مست عشقی خفته ای

  زان طرب شد پر جان بگشاده ای                                دل ها بسته ای زان هوس شد پای

  تا گرو شد زهد را سجاده ای                                نوش نوش مستيان بر عرش رفت

  در نهان او دولتی آماده ای                                شمس تبريزی سر اين دولت است
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2924  

  کو گرفت از عاشقانش دوريی                                         آه از عشق جمال حوريی

  صحت تازه شد از رنجوريی                                        زندگی نو به نو از کشتنش

  در تک دريا ز دريا دوريی                                      گر گهر داری ببين حال مرا

  چون شدم می چون کنم انگوريی                                    گفتم ای عقلم کجايی عقل گفت

  تا نماند در دو عالم کوريی                               جان بسوز و سرمه کن خاکسترش

  گرد آن شهد ازل زنبوريی                               تا کند جان های بی جان در سماع

  جمله ويران هات را معموريی                                   تا کند آن شمس تبريزی به حق

  

2925  

  ای دلی کز شير شيران خورده ای                                    ای دلی کز گلشکر پرورده ای

  حاتم از دست سليمان برده ای                                    وی دلی کز عقل اول زاده ای

  اين چه جان است اين چه جان آورده ای                                     طاقت عشقت ندارد هيچ جان

  زير دامن طرفه پنهان کرده ای                                  آفتابی کآفتاب از عکس او است

  هم مسيح صد هزاران مرده ای                                     هم چراغ صد هزاران ظلمتی

  از کدام انگورها افشرده ای                                 ی گشته ایاين شرابی را که ساق

  دستگير صد هزار افسرده ای                                     هم زمستان جهان را ميوه ای

  شه صلاح الدين که تو صدمرده ای                             کار زرکوبان چو زر کردی چو زر

  

2926  

  آن نمی دانم برو خوش می روی                                و گر در آتش می روی گر در آب

  رو که سوی يار مه وش می روی                                   در رخت پيداست واالله رنگ او

  سوی نقش نامنقش می روی                                 نقش ها را پشت و پايی می زنی
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  مست و دست انداز و سرکش می روی                                  ا می زند بر جان توذوق جان ه

  گر به عرش و گر به مفرش می روی                                       در پی تو می دود اقبال رو

  رویچه عجب گر تو مشوش می                                  آنک در سر داری از سودای يار

  گر چه ظاهر اندر اين شش می روی                             شه صلاح الدين برآ زين شش جهت

  

2927  

  ز ميان حرم سبحانی                                           ز کجا آمده ای می دانی

  ش روحانیآن مقامات خو                                           ياد کن هيچ به يادت آيد

  لاجرم خيره و سرگردانی                                       پس فراموش شدستت آن ها

  اين چه بيع است بدين ارزانی                                 جان فروشی به يکی مشتی خاک

  نینی غلامی ملکی سلطا                                     بازده خاک و بدان قيمت خود

  خوبرويان خوش پنهانی                                          جهت تو ز فلک آمده اند

  

2928  

  درنيابند چه می پنداری                                       آنچ در سينه نهان می داری

  بيداریکه خدايت دهدا                                          خفته پنداشته ای دل ها را

  آن بديده ست گلی يا خاری                                    هر درخت آنچ که دارد در دل

  تا ندانند که تو بيماری                                 ای چو خفاش نهان گشته ز روز

  ریگر چه در پيشگه اسرا                                         به خدا از همگان فاشتری

  گر چه ز انديشه چو بوتيماری                                       پيش خورشيد همان خفاشی

  کو چه شکل است به وقت زاری                                       چنگ اگر چه که ننالد دانند

  ت هشياریکو ندارد صف                                          ور بنالد ز غمی هم دانند

  

2929  
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  نی خيالی نی پری نی بشری                                    ای خيالی که به دل می گذری

  نه زمين و نه فلک می سپری                                           اثر پای تو را می جويم

  و از بی خبران باخبرینه ت                                       گر ز تو باخبران بی خبرند

  تو مقيم نظری يا نظری                                        مونس و يار دلی يا تو دلی

  قف زمانا بخداء البصر                                            ايها الخاطر فی مکرمه

  ل الليل بضو السحربد                                          لا تعجل به مرور و نوی

  الهيولی به حسان الصور                                         حسن تدبيرک قد صاغ لنا

  عشق تو ديگر و تو خود دگری                               گر صور جان و هيولی خرد است

  دران را پدریای تو کرده پ                                    اين هيولی پدر صورت هاست

  چه کند آب چو آبش ببری                                            نی هيولای همه آبی بود

  دگرم عشوه مده تو دگری                                   گر هيولا و صور جان افزاست

  ی شمریريگ را هرزه چرا م                                 از هيولا است صور ريگ روان

  

2930  

  تو چرا دلبر و شيرين نظری                                      تو چرا جمله نبات و شکری

  تو چرا تازه چو شاخ شجری                                         تو چرا همچو گل خندانی

  غمزه چرا عقل بریتو به يک                                       تو به يک خنده چرا راه زنی

  تو چرا چست چو قرص قمری                                   تو چرا صاف چو صحن فلکی

  تو چرا روشن و خوش چون گهری                                       تو چرا بی بنه چون دريايی

  پيشه تو فتنه گری ای همه                                      عاقلان را ز چه ديوانه کنی

  ز آدمی و ملک و ديو و پری                                  ساکنان را ز چه در رقص آری

  تو چرا پرده مردم بدری                                          مردم شکنی تو چرا توبه

  به چه انديشه دری تو کجايی                                  همه دل ها چو در انديشه توست
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  در صد جهان نگنجی گر يک نشان بيابی                                از دلبر نهانی گر بوی جان بيابی

  هم ملک غيب گيری هم غيب دان بيابی                        چون مهر جان پذيری بی لشکری اميری

  گر در زمين نديدی در آسمان بيابی                            آن گزيدی گنجی که تو شنيدی سودای

  هم رايگان ببينی هم رايگان بيابی                           در عشق اگر امينی ای بس بتان چينی

  نقش بهشت يک يک هم در جهان بيابی                        در آينه مبارک آن صاف صاف بی شک

  گر جان بشد ز دستت صد همچنان بيابی                       چون تير عشق خستت معشوق کرد مستت

  گر از وساوس دل يک دم امان بيابی                            قفل طلسم مشکل سهلت شود به حاصل

  تا نقش بند آن را اندر عيان بيابی                          درهم شکن بتان را از بهر شاه جان را

  در رمزهای مطلق صد ترجمان بيابی                             ملت و حقتبريز در محقق از شمس 

  

2932  

  چون شمع زنده باشی همچون شرر نخسپی                         چه باشد ای برادر يک شب اگر نخسپی

  نيک اختريت باشد گر چون قمر نخسپی                          درهای آسمان را شب سخت می گشايد

  زير فلک نمانی جز بر زبر نخسپی                                 مرد آسمانی مشتاق آن جهانی گر

  بايد که همچو قيصر در کر و فر نخسپی                         چون لشکر حبش شب بر روم حمله آرد

  تا همچو خر نخسپی در آب و در گل ای جان                             عيسی روزگاری سياح باش در شب

  گر شهر يار خواهی اندر سفر نخسپی                       شب رو که راه ها را در شب توان بريدن

  زنهار ای برادر جای دگر نخسپی                                  در سايه خدايی خسپند نيکبختان

  تو يوسفی هلا تا جز با پدر نخسپی                          چون از پدر جدا شد يوسف نه مبتلا شد

  هان تا ميان ايشان جز با حذر نخسپی                                 زيرا برادرانت دارند قصد جانت

  گر تو ز ره روانی بر ره گذر نخسپی                           تبريز شمس دين را جز ره روی نيابد

  

2933  
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  دو دست را برافشان بيزار شو ز هستی                          مستی ای آنک امام عشقی تکبير کن که

  وقت نماز آمد برجه چرا نشستی                             موقوف وقت بودی تعجيل می نمودی

  بر بوی عشق آن بت صد بت همی پرستی                              بر بوی قبله حق صد قبله می تراشی

  که مه بود به بالا سايه بود به پستی                         ی جان ای جان بنده فرمانبالاترک پر ا

  حلقه در فلک زن زيرا درازدستی                      همچون گدای هر در بر هر دری مزن سر

  تیبيگانه شو ز عالم کز خويش هم برس                             سغراق آسمانت چون کرد آن چنانت

  با جان بی چگونه چونی چگونه استی                           می گويمت که چونی هرگز کسی بگويد

  چه خيک ها دريدی چه شيشه ها شکستی                            امشب خراب و مستی فردا شود ببينی

  ونه اشکسته را تو بستیکه صد هزار گ                              هر شيشه که شکستم بر تو توکلستم

  داری هزار صورت جز ماه و جز مهستی                          ای نقش بند پنهان کاندر درونه ای جان

  صد جان و دل بدادی گر سينه ای بخستی                         صد حلق را گشودی گر حلقه ای ربودی

  زودتر بلی بلی گو گر محرم الستی                       ديوانه گشته ام من هر چه از جنون بگويم

  

2934  

  گفتی قرار يابم خود بی قرار گشتی                              گفتی شکار گيرم رفتی شکار گشتی

  نميرم چون يار يار گشتی پيشت چرا                         خضرت چرا نخوانم کآب حيات خوردی

  پايت چرا نبوسم چون پايدار گشتی                              گردت چرا نگردم چون خانه خدايی

  نقلت چرا نچينيم چون قندبار گشتی                            جامت چرا ننوشم چون ساقی وجودی

  صديق چون نباشی چون يار غار گشتی                         فاروق چون نباشی چون از فراق رستی

  اکنون شگرف و زفتی کز غم نزار گشتی                            کو را غلام گشتیاکنون تو شهرياری 

  هم سنبلش بسودی هم لاله زار گشتی                           هم گلشنش بديدی صد گونه گل بچيدی

  تیاکنون نعوذباالله چون پرخمار گش                        ای چشمش االله االله خود خفته می زدی ره

  پس وای بر فقيران چون ذوالفقار گشتی                             آنگه فقير بودی بس خرقه ها ربودی

  گردن بزن خزان را چون نوبهار گشتی                        هين بيخ مرگ برکن زيرا که نفخ صوری
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  رستی چون بی شمار گشتی هم از حساب                             از رستخيز ايمن چون رستخيز نقدی

  وز آب فارغی هم چون سوسمار گشتی                          از نان شدی تو فارغ چون ماهيان دريا

  هم ز اختيار رسته نک اختيار گشتی                         ای جان چون فرشته از نور حق سرشته

  هم دوست کامی اکنون هم کاميار گشتی                           از کام نفس حسی روزی دو سه بريدی

  چون کردگار گشتی باکردگار گشتی                             غم را شکار بودی بی کردگار بودی

  عذرت عذار خواهد چون گلعذار گشتی                         گر خون خلق ريزی ور با فلک ستيزی

  کبرت رسدهمی زان چون از کبار گشتی                                  نازت رسد ازيرا زيبا و نازنينی

  در گوش ها اگر چه چون گوشوار گشتی                              باش از در معانی در حلقه خموشان

  

2935  

  ور چه ز چشم دوری در جان و سينه يادی                             گر چه به زير دلقی شاهی و کيقبادی

  قنديل آسمانی نه چرخ را عمادی                          به نقش پستی بر آسمان شدستی گر چه

  را بر شرط بی مرادی بستی مراد ما                            بستی تو هست ما را بر نيستی مطلق

  شيرزادیپيش تو شير آيد شيری و                               تا هيچ سست پايی در کوی تو نيايد

  تا بشنود ز گردون بی گوش يا عبادی                           سر را نهد به بيرون بی سر بر تو آيد

  زيرا که چون سليمان بر بارگير بادی                         يک ماهه راه را تو بگذر برو به روزی

  جان ده درم رها کن گر عاشق جوادی                             دينار و زر چه باشد انبار جان بياور

  چون نور و ماهتاب است اين مهتدی و هادی                            حاجت نيايد ای جان در راه تو قلاوز

  چون اشتر عرب را از جا به جای حادی                        مه نور و تاب خود را از جا به جا کشاند

  چون بوی گور ليلی برداشت در منادی                         نوناز صد هزار توبه بشناخت جان مج

  زيرا ز بعد کاهش چون مه در ازديادی                         چون مه پی فزايش غمگين مشو ز کاهش

  رسته ز دست رنجت وز خوب اعتقادی                        هر لحظه دسته دسته ريحان به پيشت آيد

  گم شو چو هدهد ار تو دربند افتقادی                             آری که گم شدم من تشنيع بر سليمان

  الرقاد الصبح قد تجلی حولوا عن                                     يا صاحبی هذا ديباجه الرشاد
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  ر اجتهادو النصر قد توالی من غي                                 الشمس قد تلالا من غير احتجاب

  و الهم فی الفرار و السکر فی امتداد                            الروح فی المطار و الکاس فی الدوار

  

2936  

  چيزی بيار مانی از يار ما چه ديدی                              ای نوبهار خندان از لامکان رسيدی

  همرنگ يار مايی يا رنگ از او خريدی                      خندان و تازه رويی سرسبز و مشک بويی

  اندر اثر پديدی در ذات ناپديدی                      ای فضل خوش چو جانی وز ديده ها نهانی

  ای ابر چون نگريی کز يار خود بريدی                            ای گل چرا نخندی کز هجر بازرستی

  زيرا سه ماه پنهان در خار می دويدی                                ای گل چمن بيارا می خند آشکارا

  کاحوال آمدنشان از رعد می شنيدی                           ای باغ خوش بپرور اين نورسيدگان را

  بر ياد آن که روزی بر وصل می وزيدی                            ای باد شاخه ها را در رقص اندرآور

  شادند ای بنفشه از غم چرا خميدی                          ن چون جمع نيکبختانبنگر بدين درختا

  چشمت گشاده گردد کز بخت در مزيدی                       سوسن به غنچه گويد هر چند بسته چشمی

  

2937  

  رازیاشتر در او نگنجد با آن همه د                         از بهر مرغ خانه چون خانه ای بسازی

  اشتر جمال عشق است با قد و سرفرازی                    آن مرغ خانه عقل است و آن خانه اين تن تو

  بويی کز او بيابی صد مغز را ببازی                               رطل گران شه را اين مرغ برنتابد

  غرقم از نکته مجازی ا که غرقزير                              از ما مجوی جانا اسرار اين حقيقت

  کردم حمايل آن را از روی لاغ و بازی                             من هيکلی بديدم اسرار عشق در وی

  تا برنتابد آن را پشت هزار تازی                              تا شد گرانترک شد آن هيکل خدايی

  از آتشی که خيزد در پرده حجازی                              شد پرده ام دريده تا پرده ها بسوزم

  با شمس حق تبريز در وقت عشقبازی                           چون عشق او بغرد وين پرده ها بدرد
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2938  

  در دل چگونه آيد از راه بی قياسی                         آن مه چو در دل آيد او را عجب شناسی

  ور گويی من چه دانم کفر است و ناسپاسی                        ف بزرگ و دعویگر گويی می شناسم لا

  گردان و چشم بسته چون استر خراسی                              بردانم و ندانم گردان شده ست خلقی

  گردن مپيچ زيرا دربند احتباسی                     می گرد چون خراسی خواهی و گر نخواهی

  از کوری خرنده وز حاسدی نخاسی                           خريد کوری با هيجده قلب آریيوسف 

  اينک رسن برون آ تا در زمين نتاسی                                تو هم ز يوسفانی در چاه تن فتاده

  در اين پلاسی اينک قبای اطلس تا کی                             ای نفس مطمانه اندر صفات حق رو

  گويد طرب بيفزا آخر حريف کاسی                             غزل نخوانم بشکافد او دهانم گر من

  ماهت منم گرفته بانگی زن ار تو طاسی                             از بانگ طاس ماه بگرفته می گشايد

  تو سنبل وصالی ايمن ز زخم داسی                            آدم ز سنبلی خورد کان عاقبت بريزد

  

2939  

  شادی هر مسلمان کوری هر فسوسی                           ما را مسلم آمد هم عيش و هم عروسی

  هر دم نثار گوهر نی قبضه فلوسی                        هر روز خطبه ای نو هر شام گردکی نو

  بر آسمان نهی پا گر دست اين دو بوسی                    عشقی است سخت زيبا فقری است پای برجا

  کآرد به پيش نورش خورشيد چاپلوسی                   جانی است چون چراغی در زير طشت قالب

  تختش ز رفعت آمد نی تخت آبنوسی                     صد گونه رخت دارد صد تخت و بخت دارد

  نی بارگير سيسی نی جامه های سوسی                          رختش ز نور مطلق در تخته جامه حق

  آتش پرست گشتم اما نيم مجوسی                           از ذوق آتش دل وز سوزش خوش دل

  چون مرغزی و رازی چون مغربی و طوسی                           روزی دو همره آمد جان غريب با تن

  گر بگذری تو صافی ور نگذری سبوسی                         وی پرويزن است عالم ما همچو آرد در

  ای خام پيش ما آ کتان ماست روسی                       هر روز بر دکان ها بازار اين خسان بين

  تا چند کاسه ليسی تا کی زبون لوسی                             بشکن سبوی قالب ساغر ستان لبالب
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  تا شرق و غرب گيرد اقبال بی نحوسی                              ا گويم تمام اين رادستور می دهی ت

  

2940  

  کاهل روان ره را در کار می کشانی                            چون زخمه رجا را بر تار می کشانی

  می کشانی دامان جان بگيری تا يار                        ای عشق چون درآيی در لطف و دلربايی

  دزدان نقد دل را بر دار می کشانی                          ايمن کنی تو جان را کوری رهزنان را

  صفراييان زر را بس زار می کشانی                             سوداييان جان را از خود دهی مفرح

  خارخو را در خار می کشانی گلروی                               مهجور خارکش را گلزار می نمايی

  فرعون بوش جو را در عار می کشانی                           موسی خاک رو را بر بحر می نشانی

  ماری کنی عصا را چون مار می کشانی                          موسی عصا بگيرد تا يار خويش سازد

  اين نعل بازگونه هموار می کشانی                          چون مار را بگيرد يابد عصای خود را

  و آن کو در آب آيد در نار می کشانی                           آن کو در آتش افتد راهش دهی به آبی

  سر را برهنه کرده دستار می کشانی                 ای دل چه خوش ز پرده سرمست و باده خورده

  ما را تو کش ازيرا شهوار می کشانی                          ما را مده به غيری تا سوی خود کشاند

  در غمش بکشتی در غار می کشانی چون                            تا يار زنده باشد کوهی کنی تو سدش

  زيرا که چون خموشی اسرار می کشانی              خاموش و درکش اين سر خوش خامشانه می خور

  

2941  

  هر دم ز تاب رويت بر عرش ارمغانی                                      يينه معانیای گوهر خدايی آ

  فرمايدش ز غيرت کاين تاب را ندانی                   عرش از خدای پرسد کاين تاب کيست بر من

  زيرا ز غيرت آمد پيغام لن ترانی                              از غيرت الهی در عرش حيرت افتد

  از آسمان نمودی صد ماه آسمانی                          زان تاب اگر شعاعی بر آسمان رسيدی

  هر عاشقی بديدی مقصودهای جانی                              اندر جمال هر مه لطف ازل نمودی

  ان فانیخوف فنا نبودی اندر جه                          در راه ره روان را رنج و طلب نبودی
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  دردم تو بار ديگر تا جان شود عيانی                            تا جان گرفت قالب يک بار دردميدی

  هم برق تو رساند او را به لامکانی                     از يک شعاع رويت چون لامکان مکان شد

  ها برآيد از لعل های کانی تا نعره                               انگشتری لعلت بر نقد عرضه فرما

  جامی دگر از آن می هم چاره کن تو دانی                         يک جام مان بدادی تا رخت ها گرو شد

  کان جان همی نمايد در غيب دلستانی                            جانی رسيد ما را از شمس حق تبريز

  

2942  

  و اندر سماع ما را از نای و دف خبر نی                          اندر مصاف ما را در پيش رو سپر نی

  عشقيم توی بر تو عشقيم کل دگر نی                        ما خود فنای عشقش ما خاک پای عشقش

  سرمه چو سوده گردد جز مايه نظر نی                      خود را چو درنورديم ما جمله عشق گرديم

  بگداز کز مرض ها ز افسردگی بتر نی                   ن و دل غرض شدهر جسم کو عرض شد جا

  باری جگر درونم خون شد مرا جگر نی                       از حرص آن گدازش وز عشق آن نوازش

  امروز اگر بجويی در من ز دل اثر نی                           صدپاره شد دل من و آواره شد دل من

  تا در محاق گويی کاندر فلک قمر نی                        هر روز می گدازد گه کندر قرص مه ن

  در بعد زفت باشد ليکن چنان هنر نی                             لاغرتری آن مه از قرب شمس باشد

  نی کفو سماع جان ها اين نای و دف تر                        شاها ز بهر جان ها زهره فرست مطرب

  درخورد اين حراره در هيچ چنگ و خور نی                  نی نی که زهره چه بود چون شمس عاجز آمد

  

2943  

  زيرا نگشت روشن دل ز آتش برونی                               گرمی مجوی الا از سوزش درونی

  ر سينه درگشايد گويد ز لطف چونید                                    بيمار رنج بايد تا شاه غيب آيد

  آن را تو در کمی جو کان نيست در فزونی                       آن نافه های آهو و آن زلف يار خوش خو

  جز کشته کی پذيرد عشق نگار خونی                                   تا آدمی نميرد جان ملک نگيرد

  ساکن مباش تا تو در جنبش و سکونی                               عشقش بگفته با تو يا ما رويم يا تو
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  آنگه نه عيب ماند در نفس و نی حرونی                           بر دل چو زخم راند دل سر جان بداند

  پس بر تو نور بارد از چرخ آبگونی                        غم چون تو را فشارد تا از خودت برآرد

  آخر چرا تو مسکين اندر پی فسونی                     بنشين هر لحظه دوست می بيندر عين درد 

  از وی خجسته بودی پيوسته نی کنونی                       تبريز جان فزودی چون شمس حق نمودی

  

2944  

  سنگ سيه بگيری آموزيش سقايی                        ای مبدعی که سگ را بر شير می فزايی

  زان روی همچو لاله لولی است و لالکايی                    شاه و بس فريدون کز تيغشان چکد خون بس

  در کوی عشق گردان امروز در گدايی                                 ناموسيان سرکش جبارتر ز آتش

  وز يار بی وفايیاز ما وفا و خدمت                          قهر است کار آتش گريه ست پيشه شمع

  شمعی که او نگريد چوبی بود عصايی                          آتش که او نخندد خاکستر است و دودی

  خاونده را نجويد افتد به ژاژخايی                                آن خر بود که آيد در بوستان دنيا

  تا از خری رهی تو زان لطف و کبريايی                              خاوند بوستان را اول بجوی ای خر

  مهمانيی بکردش باکار و باکيايی                              آمد غريبی از ره مهمان مهتری شد

  شمع و شراب و شاهد بس خلعت عطايی                              بريانه های فاخر سنبوسه های نادر

  چون حسن دلبر ما در دلبری فزايی                        ماهيش کرد مهمان هر روز به ز روزی

  مهمانيت نمايم چون شهر ما بيايی                      هر شب غريب گفتی نيکو است اين وليکن

  بهتر از اين تنعم وين خلعت بهايی                        آن مهتر از تحير گفت ای عجب چه باشد

  زيرا نديده بود او مهمانيی سمايی                           لش گلولهزين گفت حاج کوله شد در د

  چه بود نعيم دنيا جز نان و نان ربايی                        اين ميوه های دنيا گل پاره هاست رنگين

  یتا حاصل آيد آن جا دل را گره گشاي                           می گفت ای خدايا ما را به شهر او بر

  بی انتظار ندهد هرگز دوا دوايی                              بگذشت چند سالی در انتظار اين دم

  زيرا سبب تو سازی در دام ابتلايی                             می گفت ای مسبب برساز يک بهانه

  گو ديد از خدا خدايیتا مرد ای خدا                               ز حق اجابت بسيار شد دعايش آمد
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  تا آن طرف رساند پيغام کدخدايی                       شه جست يک رسولی تا آن طرف فرستد

  تا مير را فرستد شاه از کرم نمايی                               اين ميرداد رشوت پنهان و آشکارا

  پيغام ما ازيرا طوطی خوش نوايی                           شه هم قبول کردش گفتا تو بر بدان جا

  در پيش کرد مه را از بهر روشنايی                            پس ساز کرد ره را همراه شد سپه را

  سجده کنان و جويان اسرار اوليايی                   منزل به منزل آن سو می شد چو سيل در جو

  کرده سفر به صد پر چون هدهد هوايی                            چون موسی پيمبر از بهر خضر انور

  تا زان سفر دهد او احکام را روايی                             چون پر جبرئيلی کو پيک عرش آمد

  ای ماه رو سفر کن چون شمع اين سرايی                                   مه کو منور آمد دايم مسافر آمد

  غم آتشی و برقی شادی تو ضيايی                     وی دری و درجی هر حالتت چو برجی در

  چون برگ که کشيدش دلبر به کهربايی                          کوته کنم بيان را رفت آن رسول آن جا

  دستی نهان که نبود کس را از او رهايی                           ما چون قطار پويان دست کشنده پنهان

  اين را به وصل آرد و آن را سوی جدايی                     را به چپ کشاند و آن را به راست آرد اين

  و آن سوی هجر باشد مکری است اين دغايی                        وصلش نمايد آن سو تا مست و گرم گردد

  و همی شد کای مقصدم کجايیاز کو به ک                             دررفت آن معلا در شهر همچو دريا

  ما آگهيم که تو در جست و جوی مايی                               مطلوب را بيابد جوينده چون شتابد

  عقلش پريد از سر پا را نماند پايی                         شد ناگهان به کويی سرمست شد ز بويی

  کو دانش رسولی تا محفل اندرآيی                                 پيغام کيقبادش جمله بشد ز يادش

  حيران شده رعيت با ميرهای هايی                      چل روز بر سر کو سرمست ماند از آن بو

  نی گفت و نی اشارت نی ميل اغتذايی                    و نی امارت نی غسل و نی طهارت نی حکم

  آری و نی يکی دان در وقت خيره رايی                     زو هر کی جست کاری می گفت خيره آری

  کو دمنه و کليله کو کد کدخدايی                         کو خيمه و طويله کو کار و حال و حيله

  چون سيل شد به بحری بی بدو و منتهايی                              سيلاب عشق آمد نی دام ماند نی دد

  بردی مرا از اسفل تا مصعد علايی                         ی کردی هر آنچ گفتیگفت ای رفيق جفت

  درسی است نی وسيطی نی نيز منتقايی                          اين درس که شنودم هرگز نخوانده بودم
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  یجان روی در تو دارد که قبله دعاي                           دعويت به ز معنی معنيت به ز دعوی

  واپرس از او که دادت در گوش اشنوايی                               اين جمله بد بدايت کو باقی حکايت

  گر مس نمود مسی آخر تو کيميايی                           يا رب ظلمت نفسی بردر حجاب حسی

  لونا الا باعتناواالله ما ع                                 صدر الرجال حقا فی مصدر البلا

  ما خاب من تحلی بالصدق و الوفا                                  يا سادتی و قومی يوفون بالعهود

  

2945  

  آن را که ملک کردی ديگر چرا فريبی                           ای حيله هات شيرين تا کی مرا فريبی

  بيرون ز ملکت خود ديگر که را فريبی                             اما چو جمله عالم ملک تو است کلی

  و ايوب را دگرگون اندر بلا فريبی                             داوود را فريبی در دام ملک و دولت

  آن دام دانه شد چون تو خوش لقا فريبی                         آن را به دانه بردی وين را به دام بردی

  کان خاين دغا را هم در دغا فريبی                                   بد و نداندفرعون عالمی را بفري

  ای پربها که او را تو بی بها فريبی                         ای کمترين فريبت صد خونبهای صيدان

  ريبیآخر تو جملگان را خود از خدا ف                          ای دل خدا کسی را دانی چه سان فريبد

  

2946  

  دی بحر تلخ بودی امروز گوهرستی                         دی عهد و توبه کردی امروز درشکستی

  و امروز در خرابی دردی فروش و مستی                               دی بايزيد بودی و اندر مزيد بودی

  ش ای جان تا که صنم پرستیازرق مپو                    دردی بنوش ای جان بسکل ز هوش ای جان

  نی کدخدای ماهی نی شوهر مهستی                                 امروز بس خرابی هم جام آفتابی

  آن نيستی وليکن هستی چنانک هستی                              افزونی از مساکن بيرونی از معادن

  آن بسته را گشودی رستی تمام رستی                    يک گوشه بسته بودی زان گوشه خسته بودی

  حيوان نه ای تو حيی جستی ز کار جستی                              حيوان سوار نبود جز بهر کار نبود

  تا تو سوار پايی تا تو به دست شستی                              تو پيک آسمانی چون ماه کی توانی
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  شد مرهم جهانی هر خسته ای که خستی                             يانیخامش مده نشانی گر چه ز هر ب

  

2947  

  چندين قدح بخوردی جامی به من ندادی                              يا من عجب فتادم يا تو عجب فتادی

  بو نيز نيست اندک در بزم کيقبادی                          تو از شراب مستی من هم ز بوی مستم

  در رنج و غم نکشتی کشتی ز ذوق و شادی                            بسيار عاشقان را کشتی تو بی گناهی

  خانه چرا گرفتی در کوی بی مرادی                                  گشاد عالم ای تو مراد آدم ای تو

  درد آيد اين است اوستادی درمان به                            زيرا چراغ روشن در ظلمت شب آيد

  نی نکته عميدی نی گفته عمادی                           بستی زبان و گوشم تا جز غمت ننوشم

  سجده کن و بگويش اوحشت يا فوادی                      تبريز شمس دين را خدمت رسان ز مستان

  

2948  

  واالله ز سرکه رويی تو هيچ برنبندی                      ای کرده رو چو سرکه چه گردد ار بخندی

  خندان بمير چون گل گر ز آنک ارجمندی                        تلخی ستان شکر ده سيلی بنوش و سر ده

  چت کم شود که گه گه از خوی ماه رندی                   چون مو شده ست آن مه در خنده است و قهقه

  آخر تو جان نداری تا چند مستمندی                          هبشکفته است شوره تو غوره ای و غور

  از موش و موش خانه کی يافت کس بلندی                              با کان غم نشينی شادی چگونه بينی

  وز خاک پای پاکان يابند بی گزندی                                   بالای چرخ نيلی يابند جبرئيلی

  کاندر کدام کويی چه يار می پسندی                       روی و سيما اسرار توست پيدا زان رنگ

  گر ز آنک ريش گاوی ور شير هوشمندی                           چون چشم می گشايد در چشم می نمايد

  خوش کمندی عيسی به بام گردون بنمود                             قارون مثال دلوی در قعر چه فروشد

  پاره شود بپوسد در ظلمت و نژندی                              گر دلو سر برآرد جز آب چه ندارد

  وارسته زين هيولا فارغ ز چون و چندی                                      ای لوليان لالا بالا پريده بالا
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2949  

  يک هست نيست رنگی کز او است هر وجودی             در غيب هست عودی کاين عشق از او است دودی

  و آن غيب همچو آتش در پرده های دودی                         هستی ز غيب رسته بر غيب پرده بسته

  بگذر ز دود هستی کز دود نيست سودی                       دود ار چه زاد ز آتش هم دود شد حجابش

  جان شمع و تن چو طشتی جان آب و تن چو رودی                          تیاز دود گر گذشتی جان عين نور گش

  در نيست برشکستی بر هست ها فزودی                        گر گرد پست شستی قرص فلک شکستی

  ز افرشته و پری او روبندها گشودی                              بشکستی از نری او سد سکندری او

  از زير هفت دريا در بقا ربودی                                يا از عرش تا ثرياملکش شدی مه

  در عشق گشته محرم با شاهدی به سودی                    رفتی لطيف و خرم زان سو ز خشک و از نم

  با ديده يقينی در غيب وانمودی                              تبريز شمس دينی گر داردش امينی

  

2950  

  چون جان و دل ببردی خود را تو درکشيدی                           ای آنک جان ما را در گلشکر کشيدی

  جانا چو سرو سرکش از سايه سر کشيدی                              ما را چو سايه ديدی از پای درفتاده

  اندر پيت تو خيمه سوی دگر کشيدی                        چون سيل در کهستان ما سو به سو دوانه

  مانند آفتابش در کان زر کشيدی                           تو آن مهی که هر کو آمد به خرمن تو

  از چشم خود ميفکن چون در نظر کشيدی                     کشتی ز رشک ما را باری چو اشک ما را

  پيشش سپر کشيدی از لطف و رحمت خود                           بر عاشقت ز صد سو از خلق زخم آيد

  يک قوم را به حجت اندر سفر کشيدی                          يک قوم را به حيلت بستی به بند زرين

  رحمی بکن بر آن کش در شور و شر کشيدی                            آوه که شد فضولی در خون چند گولی

  زيرا که بی دلان را وقت سحر کشيدی                          رميده از چشم عاشقانت شب خواب شد

  خود جمله دل تو داری دل را تو برکشيدی                            ای عشق دل نداری تا که دلت بسوزد

  در آخر ستوران در پيش خر کشيدی                       بس کن که نقل عيسی از بيخودی و مستی
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2951  

  چون موی از آن شدم من تا تو سرم بخاری                          ن خاک تو شدم تا بر من گهر بباریزا

  زان چون خيال گشتم تا در دلم گذاری                   زان دست شستم از خود تا دست من تو گيری

  چون مه سری برآری تا تو ز مشرق دل                       زان روز و شب دريدم در عاشقی گريبان

  تا نوبهار حسنت بر من کند بهاری                           زان اشکبار گشتم چون ابر در بهاران

  گشتم به اعتمادی کز لطف توست ياری                            حمال آن امانت کان را فلکت نپذرفت

  از بهر بت پرستان نوصورتی نگاری                            شاها به حق آنک بر لوح سينه هر دم

  تا بت پرست و بتگر يابند رستگاری                             بنمای صورتی را کان لوح درنگنجد

  

2952  

  بگذار جام ما را با اين چه کار داری                        گر از شراب دوشين در سر خمار داری

  تا از خيال پيشين زنهار سر نخاری                       نوش اينور تازه ای نه دوشين بنشين بيا ب

  دريا تو را نشايد گر سيل ياد آری                            تا سنگ را پرستی از ديگران گسستی

  زنبيل هر گدايی در پيش شهرياری                                 در بارگاه خاقان سودای پرنفاقان

  اندر بهشت وآنگه در شعله های ناری                               ينی با لطف ساتکينیفهرست ياد ک

  نی پرده زير ماند نی نعره های زاری                          زين سر اگر ببينی مويی ز خوب چينی

  یالا شراب نوشی انگور می فشار                       نی غوره ای بجوشی نی سرکه ای فروشی

  انگار کين نبودت تا چند مهر کاری                            انگور اين وجودت افشردن تو سودت

  آن جا خدای داند کاندر چه لاله زاری                         وقتی که دررميدی تو سوی شمس تبريز

  

2953  

  وزگاری با نغمه زبوریداوود ر                          بازآمدی که ما را درهم زنی به شوری

  يعقوب را نپرسی چونی از اين صبوری                                 يا مصر پرنباتی يا يوسف حياتی

  گفتم که آفتابی يا نور نور نوری                                 بازآمد آن قيامت با فتنه و ملامت
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  وی خاک هم در اين غم خاموش و در حضوری                          ای آسمان برين دم گردان و بی قراری

  دل نام تو نگويد از غايت غيوری                               ای دلبر پريرين وی فتنه تو شيرين

  با آفتاب رويت از جاهلی و کوری                           خورشيد چون برآيد خود را چرا نمايد

  جان را نثار او کن آخر نه کم ز موری                              پادشاهیبازآمد آن سليمان بر تخت 

  اين نيست از ستيری اين نيست از ستوری                         در پرده چون نشستی رسوا چرا نگشتی

  تو بر سرش نهادی بنگر چه دور دوری                             تره فروش کويش اين عقل را نگيرد

  ای بوم اگر نه شومی از وی چرا نفوری                               بازآمده ست بازی صياد هر نيازی

  ای روح نعره می زن موسی و کوه طوری                                   بازآمد آن تجلی از بارگاه اعلا

  واالله صلاح دينی پيوسته در ظهوری                                   بازآمدی به خانه ای قبله زمانه

  

2954  

  در هر دو حال خود را از يار وانگيری                         سيه ضميری گر روشنی تو يارا يا خود

  صد کفر بيش باشد در عاشقان نفيری                           پا واگرفتن تو هر دو ز حال کفر است

  گردد پليد پاکی چون غرقه در غديری                            پاکت شود پليدی چون از صنم بريدی

  کی بی نوا نشينی چون صاحب اميری                              دنبال شير گيری کی بی کباب مانی

  در زيرکی چو مويی پيدا ميان شيری                            بگذار سر بد را پنهان مکن تو خود را

  حق بی نياز باشد وز زهر تو بميری              ر و گفتی حق را از اين چه نقصانخوردی تو زه

  گر کاهلی به غايت ور نيز سست پيری                              زير درخت خرما انداز همچو مريم

  وز پختگی خرما تو پختگی پذيری                      از سايه های خرما شيرين شوی چو خرما

  

2955  

  ای دوست چند جوشم گويی که چند جوشی                       چون روی آتشين را يک دم تو می نپوشی

  زين سان که تو نهادی قانون می فروشی                    ای جان و عقل مسکين کی يابد از تو تسکين

  رم باشد چون تو همی خروشینی را چه ج                         سرنای جان ها را در می دمی تو دم دم
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  پنهان نگردد اين رو گر صد هزار پوشی                           روپوش برنتابد گر تاب روی اين است

  يا نيک سرخ چشمی يا خود سياه گوشی                           بر گرد شيد گردی ای جان عشق ساده

  ور نه از اصل عشقی با عشق چند کوشی                       گر ز آنک عقل داری ديوانه چون نگشتی

  بس نعره ها شنيدم در زير هر خموشی                          اجزای خويش ديدم اندر حضور خامش

  گفتا چو وقت آيد تو نيز هم نپوشی                          گفتم به شمس تبريز کاين خامشان کيانند

  

2956  

  تا يک به يک بدانی اسرار را تمامی                          نيک نامی دل را تمام برکن ای جان ز

  ناموس و پادشاهی در عشق هست خامی                              ای عاشق الهی ناموس خلق خواهی

  بايد کان حضرتی است سامی جانی بلند                           عاشق چو قند بايد بی چون و چند بايد

  زنار روم گم کن در عشق زلف شامی                     ی تو از سر و بن در چشم خويش ناخنهست

  نادان علم اهل است دانای علم عامی                  در عشق علم جهل است ناموس علم سهل است

  یوز جان جان جانش عشق آمدت سلام                      از کوی بی نشانش زان سوی جهل و دانش

  بر در بمانده ام من زان شيوه های بامی                          چو ماه روشن بر بام عشق بی تن ديدم

  از شيوه ويم من مست شراب جامی                      گر مست و گر ميم من نی از دف و نيم من

  خوش در حلقه های دامی گردن ببسته جان                           آن چهره چو آتش در زير زلف دلکش

  کای دل تو خود چه چيزی وی جان تو خود کدامی                     گويد غمت ز تيزی وقتی که خون تو ريزی

  دادی تو آنچ دادی وز جان مطيع و رامی                     ای جان شبی که زادی آن شب سری نهادی

  دل دادی و خريدی آن را که تش غلامی                             ای روح برپريدی بر ساحلی چريدی

  ای شمس هر طواشی تبريز را نظامی                      گر رند و گر قلاشی ما را تو خواجه تاشی

  

2957  

  چون اين جهان فروشد وا شد دگر جهانی                            اندر شکست جان شد پيدا لطيف جانی

  گر چه ز زخم تيشه درهم شکست کانی                        نقد زر چه پر شدبازار زرگران بين کز 
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  وا شد دهان دل چون بربسته شد دهانی                              تا تو خمش نکردی انديشه گرد نامد

  تا در دل مهندس نقشش نشد نهانی                            چندين هزار خانه کی گشت از زمانه

  در خاطر مهندس و اندر دل فلانی                  ری است زان نهانتر صد نقش از آن مصورس

  وآنگه کسی نميرد در دور لامکانی                         چون دل صفا پذيرد آن سر جهان بگيرد

  زمانیکز باغ بی زمانی در ما نگر                         تبريز شمس دين را از لطف لابه ای کن

  

2958  

  اين کاهلان ره را در کار می کشانی                       مطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی

  اين بازماندگان را تا يار می کشانی                            ای عشق چون درآيی در عالم جدايی

  ان شهر دل را بر دار می کشانیدزد                            کوری رهزنان را ايمن کنی جهان را

  چون يار را ببينی در غار می کشانی                             مکار را ببينی کورش کنی به مکری

  پالانيان بد را در بار می کشانی                            بر تازيان چابک بندی تو زين زرين

  بازاريان ما را بس زار می کشانی                             سوداييان ما را هر لحظه می نوازی

  خودکام گل طرب را در خار می کشانی                               عشاق خارکش را گلزار می نمايی

  و آن کو دود به آبی در نار می کشانی                            آن کو در آتش آيد راهش دهی به آبی

  فرعون بوش جو را در عار می کشانی                        ی به عزتموسی خاک رو را ره می ده

  موسی عصاطلب را در مار می کشانی                           اين نعل بازگونه بی چون و بی چگونه

  

2959  

  زخمت بر اين نشانه آمد کنون تو دانی                         ای آنک جمله عالم از توست يک نشانی

  گر يک جهان نماند چه غم تو صد جهانی                          می بزن دگر تو مرهم نخواهم از توزخ

  در جان چرا نيايی چون جان جان جانی                            در شرح درنيايی چون شرح سر حقی

  رد هر چند شد نهانیخود کار باد دا                           ماييم چون درختان صنع تو باد گردان

  گر برگ را بريزی از ميوه کی ستانی                          زان باد سبز گرديم زان باد زرد گرديم
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  آخر همی رسانی تو اولين گهر را                 در نقش باغ پيش است در اصل ميوه پيش است

  پنهان شوی و ما را در صف همی کشانی                     خواهم که از تو گويم وز جز تو دست شويم

  

2960  

  جويای هر چه هستی می دانک عين آنی                     رقصان شو ای قراضه کز اصل اصل کانی

  آن به که رقص آری دامن همی کشانی                          خورشيد رو نمايد وز ذره رقص خواهد

  سر بر برش نهاده اين نکته را بدانی                                   روزی کنار گيری ای ذره آفتابی

  خوردی و محو گشتی در آفتاب جانی                       پيش آردت شرابی کای ذره درکش اين را

  در دولت تجلی از طعن لن ترانی                                 شد ذره آفتابی از خوردن شرابی

  رقصی کنيم رقصی زيرا تو می پزانی                                اب آفتابتما ميوه های خاميم در ت

  از آفتاب جانی کو را نبود ثانی                               احسنت ای پزيدن شاباش ای مزيدن

  نیتسليم توست جان ها ای جان و دل تو دا                             مخدوم شمس دينم شاهنشهی ز تبريز

  

2961  

  بر روی تو نشيند ای ننگ زندگانی                             در رنگ يار بنگر تا رنگ زندگانی

  تو ذره ای نداری آهنگ زندگانی                            هر ذره ای دوان است تا زندگی بيابد

  ها دويدی از سنگ زندگانی خوش چشمه                             گر ز آنک زندگانی بودی مثال سنگی

  گفتم چيی تو گفتا من زنگ زندگانی                                     در آينه بديدم نقش خيال فانی

  وين باقيان کيانند دلتنگ زندگانی                               اندر حيات باقی يابی تو زندگان را

  وين ناکسان بمانند در جنگ زندگانی                           آن ها که اهل صلحند بردند زندگی را

  

2962  

  رنجور و ناتوانم نايی مرا ببينی                                 با تو عتاب دارم جانا چرا چنينی

  آخر چگونه ميرد آنک تواش قرينی                           ديدی که سخت زردم پنداشتی که مردم
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  يا صحتی شفايی لم تستمع حنينی                                حمت فلم تعدنی يا سيدی و روحی

  امروز ناز کردم با اصل نازنينی                               بس احتراز کردم صبر دراز کردم

  ای رنج موم گردی گر برج آهنينی                              امشب چو مه برآيد داوود جان بيايد

  شب نيز مست گردد بی نقل و ساتکينی                            شب بنده را بپرسد وز بی گهی نترسد

  بر بنده کمينه تو نيز در کمينی                                ای ناله چند ناله افزونتری ز ژاله

  

2963  

  رهاوی يا پرده رهايی پردهيا                          می زن سه تا که يکتا گشتم مکن دوتايی

  در نای اين نوا زن کافغان ز بی نوايی                               بی زير و بی بم تو ماييم در غم تو

  بی قول دلبری تو آخر بگو کجايی                  قولی که در عراق است درمان اين فراق است

  بنواز جان ما را از راه آشنايی                                ای آشنای شاهان در پرده سپاهان

  کاری ببر به پايان تا چند سست رايی                           در جمع سست رايان رو زنگله سرايان

  آن هر دو خود يک است و ما را دو می نمايی                          از هر دو زيرافکند بندی بر اين دلم بند

  در راست قول برگو تا در حجاز آيی                       ور قول راست داری گر يار راست کاری

  وز بوسليک و مايه بنمای دلگشايی                                 در پرده حسينی عشاق را درآور

  رايیتو شمع اين سرايی ای خوش که می س                              از تو دوگاه خواهند تو چارگاه برگو

  

2964  

  شب خوش مگو مرنجان کامشب از آن مايی                              دی دامنش گرفتم کای گوهر عطايی

  گفتا بس است درکش تا چند از اين گدايی                     افروخت روی دلکش شد سرخ همچو اخگر

  اگر بخواهی تا تو مظفر آيی درخواه                       گفتم رسول حق گفت حاجت ز روی نيکو

  زيرا که ناز و جورش دارد بسی روايی                        گفتا که روی نيکو خودکامه است و بدخو

  زيرا طلسم کان است هر گه بيازمايی                    گفتم اگر چنان است جورش حيات جان است

  اين رنگ و نقش دام است مکر است و بی وفايی                   گفت اين حديث خام است روی نکو کدام است
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  بس کس که جان سپارد در صورت فنايی                         چون جان جان ندارد می دانک آن ندارد

  زر ساز مس ما را تو جان کيميايی                         گفتم که خوش عذارا تو هست کن فنا را

  تو گندمی وليکن بيرون آسيايی                                      ابدتسليم مس ببايد تا کيميا بي

  در شک و در قياسی زين ها که می نمايی                                 گفتا تو ناسپاسی تو مس ناشناسی

  یفرياد رس به ياری ای اصل روشناي                         گريان شدم به زاری گفتم که حکم داری

  شد شرق و غرب زنده زان لطف آشنايی                               چون ديد اشک بنده آغاز کرد خنده

  تا در چمن نگاران آرند خوش لقايی                         ای همرهان و ياران گرييد همچو باران

  

2965  

  من شاخ زعفرانم تو لاله زار مايی                                  ای برده اختيارم تو اختيار مايی

  غم اين قدر نداند کآخر تو يار مايی                         گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد

  باغ مرا بخندان کآخر بهار مايی                                 من باغ و بوستانم سوزيده خزانم

  پس چيست زاری تو چون در کنار مايی                           گفتا تو چنگ مايی و اندر ترنگ مايی

  گفتا ببر سرش را تو ذوالفقار مايی                            گفتم ز هر خيالی درد سر است ما را

  گفت ار چه در خماری نی در خمار مايی                            سر را گرفته بودم يعنی که در خمارم

  گفت ار چه بی قراری نی بی قرار مايی                          گردان واالله که بی قرارمگفتم چو چرخ 

  آن راز را نهان کن چون رازدار مايی                                 شکرلبش بگفتم لب را گزيد يعنی

  هم از ديار مايیآخر تو هم غريبی                                 ای بلبل سحرگه ما را بپرس گه گه

  تو صيد آن جهانی وز مرغزار مايی                                تو مرغ آسمانی نی مرغ خاکدانی

  تو نور کردگاری يا کردگار مايی                    از خويش نيست گشته وز دوست هست گشته

  و زيان يکی دان چون در قمار مايیسود                                از آب و گل بزادی در آتشی فتادی

  اين هر دو را يکی دان چون در شمار مايی                          اين جا دوی نگنجد اين ما و تو چه باشد

  مسپار جان به هر کس چون جان سپار مايی                           خاموش کن که دارد هر نکته تو جانی
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  ای خواجه خانه بازآ بی گاه شد کجايی                             خيز مايی هر چند بی گه آيی بی گاه

  يکتا چو کس نداری برخيز از دوتايی                           برگ قفص نداری جز ما هوس نداری

  در ما روی تو را به کز خويشتن برآيی                         جان را به عشق واده دل بر وفای ما نه

  از جمله باوفاتر آخر چه بی وفايی                      بگذر ز خشک و از تر بازآ به خانه زوتر

  عشقت به ما کشاند زيرا به ما تو شايی                             لطفت به کس نماند قدر تو کس نداند

  ابش ای جان مرتضايیبر ما بود جو                         گر چشم رفت خوابش از عاشقی و تابش

  در عشق او تو جان بيز تا جان شوی بقايی                         گر شاه شمس تبريز پنهان شود به استيز
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  ای جان بزن تو دستی وی دل بکوب پايی                                   آمد ز نای دولت بار دگر نوايی

  آراسته ست خوانی در می رسد صلايی                           تابان شده ست کانی خندان شده جهانی

  در عشق خوش عذاری ما مست و های هايی                           بر بوی نوبهاری بر روی سبزه زاری

  در نور آفتابی ما همچو ذره هايی                         او بحر و ما سحابی او گنج و ما خرابی

  مه را فروشکافم با نور مصطفايی                                    بگذار تا بلافم شوريده ام معافم
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  تشنه دلان خود را کرديد بس سقايی                             ای چنگيان غيبی از راه خوش نوايی

  بت عطايیيا ضربت جدايی يا شر                          جان تشنه ابد شد وين تشنگی ز حد شد

  يا پرده رهاوی يا پرده رهايی                         ای زهره مزين زين هر دو يک نوا زن

  خوش زن نوا اگر نی مردی ز بی نوايی                        گر چنگ کژ نوازی در چنگ غم گدازی

  زخمه گر چنگ بوالوفايی می کش تو زخمه                              بی زخمه هيچ چنگی آب و نوا ندارد

  پيوند نو دهندت چندين دژم چرايی                                گر بگسلند تارت گيرند بر کنارت

  در بزم شهرياری بيرون ز جان و جايی                           تو خود عزيز ياری پيوسته در کناری
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  ور نه قدح شکستم گر لحظه ای بپايی                         خامش که سخت مستم بربند هر دو دستم

  من مصلحت ندانم با ما تو برنيايی                               من پير منبلانم بر خويش زخم رانم

  هم سنگ خاره باشم در صبر و بی نوايی                           هم پاره پاره باشم هم خصم چاره باشم

  دوزخ ز احتراقم گيرد گريزپايی                            وزخ فراقماز بس که تند و عاقم در د

  بشکست طبل ها را در بزم کبريايی                               چون ديد شور ما را عطار آشکارا

  بی حرف صد مقالت در وحدت خدايی                             تبريز چون برفتم با شمس دين بگفتم

  

2969  

  در تو هر آنچ گم شد در ماش بازيابی                                 ی کباب داری تو نيز دل کبابیبو

  خود را چو بنده باشی ما را دگر نيابی                       زين سر چو زنده باشی تو سرفکنده باشی

  اه کن گر مست آن شرابیدهان و  بگشا                     ای خواجه ترک ره کن ما را حديث شه کن

  گفتا بکش تو ديگر گر مست نيم خوابی                              دوشم نگار دلبر می داد جام از زر

  هم بر سرت بريزم گر مستی و خرابی                                گفتم که برنخيزم گفتا که برستيزم

  عالم چو بحر جوشان من گشته مرغ آبی                      چون ريخت بر من آن را ديدم فنا جهان را

  ما را چه جرم باشد گر ز آنک درنيابی                        ای خواجه خشم بنشان سر را دگر مپيچان

  مه را سياه گفتم چون محرم نقابی                                      سر اله گفتم در قعر چاه گفتم

  گه بسته سوالی گه خسته جوابی                      تا تو در اين حوالیای خواجه صدر عالی 

  هر ديده برنتابد نورت چو آفتابی                            ای شمس حق تبريز بستم دهان ازيرا
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  در پای او بميرا هر جا بود نگاری                               با صد هزار دستان آمد خيال ياری

  اين جا بيا که بينی حسن و جمال ياری                         خوبان بسی بديدی حوران صفت شنيدی

  تا پای او گرفتم دستم نشد به کاری                          تا يافت جانم او را من گم شدم ز هستی

  در اين ره خوش برنواز تاری آن چنگ را                           ای مطرب االله االله از بهر عشق آن شه
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  اين روی همچو زر را از مهر او عياری                    زان چهره های شيرين در دل عجيب شوری

  گفتم همين بسستم در هر دو عالم آری                       گويند زاريت چيست زين ناله در دو عالم

  می تاخت شاد و خندان آن ماه در غباری                            رفتم نظاره کردن سوی شکار آن شه

  تيری بدان شگرفی در لاغری شکاری                            تيری ز غمزه خود انداخت بر من آمد

  صد گلستان غلام خارش چگونه خاری                       از گلستان عشقش خاری در اين جگر شد

  تن چيست چون غباری جان چيست چون بخاری                             در پيش ذوق عشقش در نور آفتابش

  گر تو ز گل بگويی يا قامت چناری                          در باغ عشق رويش خصمت خدای بادا

  عذر عظيم دارم در عشق خوش عذاری                                 از چشم ساحر تو گشتيم شاعر تو

  داده به کون نوری زان چهره ای چو ناری                           را کان شاه می خرامديا رب ببينم آن 

  بينم که اندرافتد شوری نو از شراری                          بينم که جان تلخم شيرين شده ز شهدش

  را نظاری مر گوش را سماعی مر چشم                        از عشق شمس دين شد تبريز بهر اين دم
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  کارت شود حقيقت هر چند تو مجازی                               اندر قمارخانه چون آمدی به بازی

  اين جا که اصل کار است جانا چرا نسازی                        با جمله سازواری ای جان به نيک خويی

  چون نيست ای برادر گفتار تو نمازی                          گويی که من شب و روز مرد نمازکارم

  شو همنشين شاهان گر مرد سرفرازی                            با ناکسان تو صحبت زنهار تا نداری

  چون بر لباس آدم تو بهترين طرازی                          آخر چرا تو خود را کردی چو پای تابه

  چون هست در رکابت چندين هزار تازی                            بر خر چرا نشينی ای همنشين شاهان

  باری به بزم شاه آ بنگر تو دلنوازی                         شيشه دلی که داری بربا ز سنگ جانان

  هم وارهد ز مطرب وز پرده حجازی                         از شاديی که جانت در جانت دردمد شه

  در نور روی آن شه شاهانه می گرازی                         ا جمع ماه رويانسرمست و پای کوبان ب

  پيوسته پيش ما باش چون تو امين رازی                          شاهت همی نوازد کای پيشوای خاصان

  یگه با قدم قرينی گه با کرشم و ناز                          گاه از جمال پستی گاه از شراب مستی
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  وصلم به خدمت او است چون مرغزی و رازی                  مقصود شمس دين است هم صدر و هم خداوند

  گردد اگر چه هندو است او گلرخ طرازی                          هر کس که در دل او باشد هوای تبريز
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  جان من هر آنچ نديدم تو ديده ای در                       ای آن که مر مرا تو به از جان و ديده ای

  آری به حق آنک مرا تو گزيده ای                                 بگزيده ام ز هجر تو تابوت آتشين

  خون می چکد که بی سبب از من بريده ای                        گر از بريده خون چکد اينک ز چشم من

  وز قد من بپرس که از کی خميده ای                          از چشم من بپرس چرا چشمه گشته ای

  اندر ره فراق کجاها رسيده ای                              از جان من بپرس که با کفش آهنين

  مانند او ز هيچ زبانی شنيده ای                 که تو در حسن و در جمال اين هم بپرس از او

  چون ابر پاره پاره ز هم چون دريده ای                           ستاين هم بگو که گر رخ او آفتاب ني

  کاندر کدام سبزه و صحرا چريده ای                       پيداست در دم تو که از ناف مشک خاست

  زيرا ز دلبران زمينی رميده ای                                    آنی که ديده ای تو دلا آسمانيی

  تا تو ترنج و دست ز مستی بريده ای                             ديده ای تو بدين چشم يوسفیدانم که 

  کز وی دو کون را تو خطی درکشيده ای                        تبريز و شمس دين و دگرها بهانه هاست
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  توست و دگرها بهانه ایمقصود حسن                               ای از جمال حسن تو عالم نشانه ای

  مقصود او چه بود ز نقشی و خانه ای                               نقاش را اگر ز جمال تو قبله نيست

  گرد تنور عشق تو بهر زبانه ای                              ای صد هزار شمع نشسته بدين اميد

  سازيد مرغ روح در آن حلقه لانه ای                         ای حلقه های زلف خوشت طوق حلق ما

  نی آن کرانه دارد و نی اين ميانه ای                               گويی ميان مجلس آن شاه کی رسم

  زان دولتی که داد درختی ز دانه ای                            اين داد کيست مفخر تبريز شمس دين
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  زان سر رسد به بی سر و باسر اشارتی                              اشارتیآن دم که دل کند سوی دلبر 

  کآمد به جان مومن و کافر اشارتی                         زان رنگ اشارتی که به روز الست بود

  بر سنگ اشارتی است و به گوهر اشارتی                        زيرا که قهر و لطف کز آن بحر دررسيد

  بر گوهر است هر دم ديگر اشارتی                   نگ اشارتی است که بر حال خويش باشبر س

  هر لحظه سوی نقش ز آزر اشارتی                      بر سنگ کرده نقشی و آن نقش بند او است

  احسنت آفرين چه منور اشارتی                            چون در گهر رسيد اشارت گداخت او

  چون می رسيد از تف آذر اشارتی                           از گداز کرد گهر صد هزار جوشبعد 

  چون آمدش ز ايزد اکبر اشارتی                     جوشيد و بحر گشت و جهان در جهان گرفت

  چون تشنه را ز چشمه کوثر اشارتی                        ما را اشارتی است ز تبريز و شمس دين
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  ای جان جان جان به من آيی و دل بری                                    هر روز بامداد به آيين دلبری

  وی روی من گرفته ز روی تو زرگری                              ای کوی من گرفته ز بوی تو گلشنی

  نماند دل را شکل صنوبری اکنون                             هر روز باغ دل را رنگی دگر دهی

  چون لوليان گرفته دل من مسافری                           هر شب مقام ديگر و هر روز شهر نو

  حيران شدم ز جستن اين اسب لاغری                              اين شهسوار عشق قطاريق می رود

  آن جا که سم او است نه خشکی است و نه تری                            از برق و آب و باد گذشته ست سم او

  شيران شرزه را رود از دل دلاوری                              راهی که فکر نيز نيارد در او شدن

  از سر به وقت عرض نهادند لمتری                          چه شير کآسمان و زمين زين ره مهيب

  وز بيم رهزنان نگزيدند رهبری                                  از هيبت قدر بنهادند رو به جبر

  با مايه خرد نکند هيچ کس نری                            آری جنون ساعه شرط شجاعت است

  تا بر دری چگونه صف هجر بردری                           تا باخودی کجا به صف بيخودان رسی

  قانع مشو از او به مراعات سرسری                           قبله سازای دل خيال او را پيش آر و 
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  پنداشتی مگر که همين يک مصوری                          قانع چرا شدی به يکی صورتت که داد

  در صف جنگ آی اگر مرد لشکری                           خاموش باش طبل مزن وقت حمله شد
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  بر تو حرام نيست که محبوب ساحری                          و حق از جادوی بریشد جادوی حرام 

  می بخش و می ربا که همين است داوری                         می بند و می گشا که همين است جادوی

  یدريا درون گوهر کی کرد باور                                 دريا بديده ايم که در وی گهر بود

  افسانه گشت بابل و دستان سامری                                   سحر حلال آمد بگشاد پر و بال

  ای عاشقان کی ديد که شد ماه مشتری                               هميان زر نهاده و معيوب می خرد

  ت ريش و يدک های لاغریاسپان پش                                 امروز می گزيد ز بازار اسپ او

  گفتا که راه ما نتوان شد به لمتری                             گفتم که اسب مرده چنين راه کی برد

  کشتی چو نشکنی تو نه کشتی که لنگری                               کشتی شکسته بايد در آبگير خضر

  با پای ناشکسته از اين پول نگذری                       دنيا چو قنطره ست گذر کن چو پا شکست

  فرمان ارجعی را منيوش سرسری                    زيرا رجوع ضد قدوم است و عکس او است
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  بيرون کشد مرا که ز من جان کجا بری                                   هر روز بامداد درآيد يکی پری

  ور تاجری کجاست چو من گرم مشتری                                    گر عاشقی نيابی مانند من بتی

  ور کاهلی چنان شوی از من که برپری                              ور عارفی حقيقت معروف جان منم

  ور مس کاسدی کنمت زر جعفری                             ور حس فاسدی دهمت نور مصطفی

  محتاج آفتابی گر صبح انوری                                عالمی محتاج روی مايی گر پشت

  بر خشک و بر تری منشين زين دو برتری                            از بر و بحر بگذر و بر کوه قاف رو

  وی سر اگر سری مکن اين سجده سرسری                            ای دل اگر دلی دل از آن يار درمدزد

  مگريز از او که بر تو بود کان بود خری                      اسب می گريزی و من بر توام سوار چون
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  قربان عيد خنجر االله اکبری                      صد حيله گر تراشی و صد شهر اگر روی

  تریليکن مباح نيست که من رام يش                           خاموش اگر چه بحر دهد در بی دريغ
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  وز شور خويش در من شوريده ننگری                               ای دل ز بامداد تو بر حال ديگری

  تا خود چه ديده ای که ز صفراش اصفری                           بر چهره نزار تو صفرای دلبری است

  ی نی دلا کز آتش و از باد برترین                            ای دل چه آتشی که به هر باد برجهی

  خورشيدوار پرده افلاک می دری                        ای دل تو هر چه هستی دانم که اين زمان

  نی چرخ قيمت تو شناسد نه مشتری                             جانم فدات يا رب ای دل چه گوهری

  اندر جزيره ای که نه خشکی است و نی تری                          سی سال در پی تو چو مجنون دويده ام

  مشغول بود فکر به ايمان و کافری                            غافل بدم از آن که تو مجموع هستيی

  هم جنتی و دوزخ و هم حوض کوثری                       ايمان و کفر و شبهه و تعطيل عکس توست

  ای جمله چيزها تو و از چيزها بری                        کون ای دل تو کل کونی بيرون ز هر دو

  تا از رخ مزعفر من زعفران بری                            ای رو و پشت عالم در روی من نگر

  با صد هزار غم که نهانند چون پری                           طاقت نماند و اين سخنم ماند در دهان
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  ما خوابناک و دولت بيدار ما تويی                                  داد طلبکار ما تويیهر روز بام

  زيرا دکان و مکسبه و کار ما تويی                       هر روز زان برآری ما را ز کسب و کار

  ر ما تويیبازار چون رويم که بازا                             دکان چرا رويم که کان و دکان تويی

  زان سرخوشيم و مست که دستار ما تويی                      زان دلخوشيم و شاد که جان بخش ما تويی

  ما خمره بشکنيم چو خمار ما تويی                          ما خمره کی نهيم پر از سيم چون بخيل

  نوا شديم که گلزار ما تويی بلبل                              طوطی غذا شديم که تو کان شکری

  زان سينه روشنيم که دلدار ما تويی                         زان همچو گلشنيم که داری تو صد بهار
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  آواز و رقص و جنبش و رفتار ما تويی                            در بحر تو ز کشتی بی دست و پاتريم

  از جمله چاره باشد ناچار ما تويی                    هر چاره گر که هست نه سرمايه دار توست

  تا گفته ای به دل که گرفتار ما تويی                          دل را هر آنچ بود از آن ها دلش گرفت

  اين هم ز توست مايه پندار ما تويی                        گه گه گمان بريم که اين جمله فعل ماست

  چيزی نمی خريم خريدار ما تويی                           و می کشیچيزی نمی کشيم که ما را ت

  بی گفت و ناله عالم اسرار ما تويی                              از گفت توبه کردم ای شه گواه باش

  خود آفتاب گنبد دوار ما تويی                            ای شمس حق مفخر تبريز شمس دين

  

2980  

  و جان شوی اندر جهان مرده درآيی                            کآفتاب و چراغ جهان شویآن لحظه 

  و اندر دهان گنگ درآيی زبان شوی                               اندر دو چشم کور درآيی نظر دهی

  شویو اندر نهاد گرگ درآيی شبان                              در ديو زشت درروی و يوسفش کنی

  چون رو بدان کنند از آن جا نهان شوی                              هر روز سر برآری از چارطاق نو

  گاهی انيس ديده شوی گلستان شوی                              گاهی چو بوی گل مدد مغزها شوی

  تا خود چه سان شوی در لعب کس نداند                            فرزين کژروی و رخ راست رو شها

  بر يک ورق قرار نمايی نشان شوی                         رو رو ورق بگردان ای عشق بی نشان

  هم محو لطف او شو چون شادمان شوی                      در عدل دوست محو شو ای دل به وقت غم

  گر چنان شوی تو صفات پاک شوی هم                               آبی که محو کل شد او نيز کل شود

  و آن سوز قهر را تو گوا چون دخان شوی                       آن بانگ چنگ را چو هوا هر طرف بری

  بی صورتی چو خشم اگر چه سنان شوی                       ای عشق اين همه بشوی و تو پاک از اين

  آنگه بيان کنم که تو نطق و بيان شوی                          اين دم خموش کرده ای و من خمش کنم

  

2981  

  وی پاکشيده از ره کو شرط همرهی                              مشتهی ای سيرگشته از ما ما سخت
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  کی يابد آدمی ز حشيشات فربهی                          مغز جهان تويی تو و باقی همه حشيش

  زان شد که دور ماند ز سايه شهنشهی                            برهر شهر کو خراب شد و زير او ز

  از سر چو رفت عقل چه ماند جز ابلهی                               چون رفت آفتاب چه ماند شب سياه

  وآنگه گناه بر تن بی عقل می نهی                              ای عقل فتنه ای همه از رفتن تو بود

  و آن جا که رو نمايی مستی و والهی                      که پشت آری گمراهی است و جنگآن جا 

  نيمش جماد مرده و نيميش آگهی                              هجده هزار عالم دو قسم بيش نيست

  آن است منتهای خردهای منتهی                          دريای آگهی که خردها همه از او است

  وی آنک همچو تير از اين چرخ می جهی                             ای جان آشنا که در آن بحر می روی

  تا تو چگونه باشی ای روح خرگهی                                از خرگه تن تو جهانی منور است

  و شد زر ده دهیوی خاک در کف ت                              ای روح از شراب تو مست ابد شده

  وافزايد از مثال خيال مشبهی                               وصف تو بی مثال نيايد به فهم عام

  آلايشی نيابد بحر منزهی                              نهد از شوق عاشقی اگرت صورتی

  اعران نفتد ماه از مهیزان ژاژ ش                                گر نسبتی کنند به نعل آن هلال را

  و اندر پناه عيسی کی ماند اکمهی                              دريا به پيش موسی کی ماند سد راه

  آن سرو او سهی است گرش نشمری سهی                       او خواجه همه ست گرش نيست يک غلام

  تو يوسفی وليک هنوز اندر اين چهی                               تو موسيی وليک شبانی دری هنوز

  پيوسته نيستی تو در اين کار گه گهی                        زان مزد کار می نرسد مر تو را که هيچ

  اين حرف و نقش هست دو سه کاسه تهی                       خامش که بی طعام حق و بی شراب غيب

  

2982  

  وی مطربی که آن غزل تر گرفته ای                             ای ساقيی که آن می احمر گرفته ای

  تا تو نقاب از رخ عبهر گرفته ای                             ای دلبری که ساقی و مطرب فنا شدند

  اين چه قيامت است که از سر گرفته ای                         ای مير مجلسی که تو را عشق نام گشت

  رنجور نيستی تو چرا سر گرفته ای                          ه تو داروی هر غمیای خم خسروان ک
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  وين هر دو پرده را ز ميان برگرفته ای                جانی است بس لطيف و جهانی است بس ظريف

  الحق شکار نازک و لاغر گرفته ای                         از جان و از جهان دل عاشق ربوده ای

  ملک هزار خسرو و سنجر گرفته ای                             ک تو شکار چنين دام گشته ایای آن

  در دوزخی و جنت و کوثر گرفته ای                              در عين کفر جوهر ايمان ربوده ای

  در گرفته ایوی ساده ای که رنگ قلن                              ای عارفی که از سر معروف واقفی

  در آتشی و خوی سمندر گرفته ای                          در بحر قلزمی و تو را بحر تا به کعب

  تا خانه ای ميانه شکر گرفته ای                            ای گل که جامه ها بدريدی ز عاشقی

  آن دو زلف معنبر گرفته ای چون بوی                              ای باد از تکبر پرهيز کن ز مشک

  يک دم خمش مباد چو ساغر گرفته ای                         ای غمزه هات مست چو ساقی تويی بده

  ای روی زرد سکه زرگر گرفته ای                                  بهر نثار مفخر تبريز شمس دين

  

2983  

  وی مطربی که آن غزل تر گرفته ای                             ای ساقيی که آن می احمر گرفته ای

  مريخ را بگو که چه خنجر گرفته ای                            ای زهره ای که آتش در آسمان زدی

  الحق شکار نازک و لاغر گرفته ای                         از جان و از جهان دل عاشق ربوده ای

  اين چه قيامتی است که از سر گرفته ای                                ای هجر تو ز روز قيامت درازتر

  در دور خويش شکل مدور گرفته ای                              ای آسمان چو دور نديمانش ديده ای

  اين چند پشه را چه مسخر گرفته ای                                پيلان شيردل چو کفت را مسخرند

  زيرا که صد چو ملکت سنجر گرفته ای                                قير روز فقيری گله مکنهان ای ف

  آيينه ای عظيم منور گرفته ای                      ای روی خويش ديده تو در روی خوب يار

  چون دامن بهار معنبر گرفته ای                         ای دل طپان چرايی چون برگ هر دمی

  چون کحل از مسيح پيمبر گرفته ای                       ی چشم گريه چيست به هر ساعتی تو راا

  بی روی دوست چيز محقر گرفته ای                                هجده هزار عالم اگر ملک تو شود

  فته ایکاهل چرا شدی صفت خر گر                           داری تکی که بگذری از خنگ آسمان
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  اين رسم کهنه را چه مکرر گرفته ای                             خامش کن و زبان دگر گو و رسم نو

  

2984  

  بر روی دام شعر دخانی نهاده ای                                  ای مرغ گير دام نهانی نهاده ای

  پرهای کشته بهر نشانی نهاده ای                               چندين هزار مرغ بدين فن بکشته ای

  درهای هويشان چه معانی نهاده ای                                مرغان پاسبان تو هيهای می زنند

  خم ها و باده های معانی نهاده ای                         مرغان تشنه را به خرابات قرب خويش

  از بهر شب روی که تو دانی نهاده ای                         آن خنب را که ساقی و مستيش بود نبرد

  و اندر جفا و خشم سنانی نهاده ای                        در صبر و توبه عصمت اسپر سرشته ای

  ملکی درون سبع مثانی نهاده ای                            بی زحمت سنان و سپر بهر مخلصان

  و اندر جهان پير جوانی نهاده ای                             زير سواد چشم روان کرده موج نور

  بی کلک و بی بنان تو بنانی نهاده ای                               در سينه کز مخيله تصوير می رود

  دل را نفوذ و سير عيانی نهاده ای                          چندين حجاب لحم و عصب بر فراز دل

  يا ابروی که بهر کمانی نهاده ای                         ه چون تير می پردغمزه عجبتر است ک

  در جسم های همچو اوانی نهاده ای                           اخلاق مختلف چو شرابات تلخ و نوش

  سرجوش نطق را به لسانی نهاده ای                            وين شربت نهان مترشح شد از زبان

  کان را حجاب مهد غوانی نهاده ای           و هر عرض چو دهان بسته غنچه ای است هر عين

  ای جان جان جان که تو جانی نهاده ای                            روزی که بشکفانی و آن پرده برکشی

  هاده ایاز بهر چه نياز و کشانی ن                               دل های بی قرار ببيند که در فراق

  اين چه دراز شعبده خوانی نهاده ای                                 خاموش تا بگويد آن جان گفته ها

  

2985  

  خوبی و آتشی و بلايی بديده ای                                 مه طلعتی و شهره قبايی بديده ای

  چشمی لطيفتر ز صبايی بديده ای                           چشمی که مستتر کند از صد هزار می
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  دولت پيش دوان که شفايی بديده ای                           دولت شفاست مر همه را وز هوای او

  که همايی بديده ای جويای شاه تا                              سايه هماست فتنه شاهان و اين هما

  خورشيدرو و ماه لقايی بديده ای                  ای چرخ راست گو که در اين گردش آن چنان

  در عين اين فنا تو بقايی بديده ای                         ای دل فنا شدی تو در اين عشق يا مگر

  با چشم لابه گر که بکايی بديده ای                           هر گريه خنده جويد و امروز خنده ها

  مهلکتر از فراق وبايی بديده ای                         لطف جان را وباست هجر تو سوزان آن

  در زير اين جفا تو وفايی بديده ای                       تو خاک آن جفا شده ای وين گزاف نيست

  تبريز مثل شاه تو جايی بديده ای                           شاهی شنيده ای چو خداوند شمس دين

  

2986  

  يک يک بگو تو راز چو از عين خانه ای                              م تو با ما يگانه ایای عشق کز قدي

  تا خود چه آتشی تو و يا چه زبانه ای                                  از بيم آتش تو زبان را ببسته ايم

  باده مغانه ای باد چراغ عقلی و                          هر دم خرابيی است ز تو شهر عقل را

  يا در ميان هر دو تو شکل ميانه ای                            يا دوست دوستی تو و يا نيک دشمنی

  شب روز کن چرايی اگر تو فسانه ای                           گويند عاقلان دم عاشق فسانه ای است

  عشق تو است فتنه و تو خود نشانه ای                                  ای آنک خوبی تو نشانيد فتنه ها

  نور زمينيان و جمال زمانه ای                            ای شاه شاه و مفخر تبريز شمس دين

  

2987  

  وی رشک ماه و گنبد مينا چگونه ای                             ای جان و ای دو ديده بينا چگونه ای

  ما بی تو خسته ايم تو بی ما چگونه ای                     و مست ای ما و صد چو ما ز پی تو خراب

  و آن جا که جز تو نيست تو آن جا چگونه ای                    آن جا که با تو نيست چو سوراخ کژدم است

  وی گوهری فزوده ز دريا چگونه ای                      ای جان تو در گزينش جان ها چه می کنی

  در خون و خلط و بلغم و صفرا چگونه ای                             رش آمده در دام آب و گلای مرغ ع
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  با اهل گولخن به مواسا چگونه ای                               لطيف به گلخن فتاده ای زان گلشن

  قا چگونه ایوی عزلتی گرفته چو عن                          ای کوه قاف صبر و سکينه چه صابری

  تن ها به توست زنده تو تنها چگونه ای                              عالم به توست قايم تو در چه عالمی

  وی زهر ناب با تو چو حلوا چگونه ای                             ای آفتاب از تو خجل در چه مشرقی

  ای درفکنده فتنه و غوغا چگونه ای                           زير و زبر شديمت بی زير و بی زبر

  ور در دلی ز دوده سودا چگونه ای                       گر غايبی ز دل تو در اين دل چه می کنی

  در قاب قوس قرب و در ادنی چگونه ای                              ای شاه شمس مفخر تبريز بی نظير

  

2988  

  بر گرد حوض گردی و در حوض درفتی                              هر چند شير بيشه و خورشيدطلعتی

  شربت بياورند که مخمور شربتی                                  اسپت بياورند که چالاک فارسی

  خواب تو بخت بست که بسته سعادتی                     بی خواب و بی قراری شب های تا به روز

  بی دست و پای باش چه دربند آلتی                              دست رفته ایاز پای درفتادی و از 

  ميدان از آن توست به چوگان تو بابتی                       بی دست و پا چو گوی به ميدان حق بپوی

  تیمی خوانمت به خويش که تو پنج آي                              ای رو به قبله من و الحمدخوان من

  وی جان بيار باده چرا بی مروتی                         ای عقل جان بباز چرا جان به شيشه ای

  رو جمله سود باش که فرخ تجارتی                         رو کان مشک باش که بس پاک نافه ای

  ر بصارتیدر چشم من درآی که نو                            بر مغز من برآی که چون می مفرحی

  در جسم ها نگنجی ز ايشان زيادتی                              در مغزها نگنجی بس بی کرانه ای

  وی نای رازگوی چه صاحب کرامتی                        ای دف زخم خواره چه مظلوم و صابری

  جد چه در عمارتیدر بيت ها نگن                              خامش مساز بيت که مهمان بيت تو

  تا هيچ کس نداند کاندر چه نعمتی                    بخند چون غنچه لب ببند و چو گل بی دو لب

  تبليغ راز کن که تو اهل سفارتی                               ای شاه شاد مفخر تبريز شمس دين
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2989  

  ناديده حکم کردن باشد غرامتی                                   رويش نديده پس مکنيدم ملامتی

  چون خم نياورم ز چنان سروقامتی                            پروانه چون نسوزد چون شمع او بود

  برخيزد از ميان قيامت قيامتی                                 آن مه اگر برآيد در روز رستخيز

  در خود همی بسوزد دارد علامتی                      زان رو که زهره نيست فلک را که دم زند

  با غمزه های آتش او کو سلامتی                         گر حسن حسن او است کجا عافيت کجا

  هر دم ز عشق او دل من با سآمتی                           هر دم دلم به عشق وی اندر حريصتر

  هذا الصدود منک علينا الی متی                                         يا هجر لم تقل لی باالله ربنا

  تا نشکند سبوی اميدم ز آفتی                             می ترسم از فراق دراز تو سنگ دل

  با صبر تو ندارد اين چرخ طاقتی                                 ای آنک جبرئيل ز تو راه گم کند

  حاشا که او کند طمعی يا تجارتی                              سود دل کنددل را ببرد عشق که تا 

  داردهمی ز ريش فراغت فراغتی                     عشق آن توانگری است که از بس توانگری

  کو راست در عيار گهرها مهارتی                           از من مپرس اين و ز عقل کمال پرس

  کو در قدم بود حدثی نوطهارتی                         يد ليکن به قدر خويشاو نيز خود چه گو

  در عشق می رود به اميد زيارتی                        عقل از اميد وصل چو مجنون روان شود

  از پرتو شرارش يابد حرارتی                            ور ز آنک درنيابد در ره کمال عشق

  زان شکر شگرف شفای مرارتی                               ق من و عقل کل رابادا ز نور عش

  وز عاشقان برآيد مستانه حالتی                                تا طعم آن حلاوت بر عاشقان زند

  چون بر دلم رسيد سپاهش به غارتی                          تبريز شمس دين که بصيرت از او بود

  

2990  

  آن کس ملک نديد و نه انسان و نی پری                      جان خاک آن مهی که خداش است مشتری

  او راست چشم روشن و گوش پيمبری                          چون از خودی برون شد او آدمی نماند

  از آن جان و دلبری بسته ست چشم هر دو                               تا آدمی است آدمی و تا ملک ملک
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  چون آن او است خالق عالم به يک سوی                  عالم به حکم او است مر او را چه فخر از اين

  حاشا از او که لاف برآرد ز گوهری                             بحری که کمترين شبه را گوهری کند

  کو گشت از هزار چو خورشيد و مه بری                             آن ذره است لايق رقص چنان شعاع

  خود ننگرد به تابش او جز که سرسری                              آن ذره ای که گر قدمش بوسد آفتاب

  تا زين سپس زنخ نزند از منوری                                بنما مها به کوری خورشيد تابشی

  تا هر دو کون پر شود از نور داوری                               درتاب شاه و مفخر تبريز شمس دين

  

2991  

  در حسن حوريی تو و در مهر مادری                         ای عشق پرده در که تو در زير چادری

  در گوش حلقه کرده به قانون چاکری                               در حلقه اندرآ و ببين جمله جان ها

  صد جان گره گره شده از وی به ساحری                            نظر کن و در چشم خود نگر در آينه

  در هم ببسته موسی و فرعون و سامری                             در هر گره نگه کن وضع خدای بين

  نقش آزری تا نقش حق بخندد بر                               از زير دامنت تو برون آر شمع را

  هر دم بميرد ايمان در پای کافری                             تا دست و پا نهاد دو زلف تو کفر را

  گشتم هزار بار من از جان و جا بری                            چون مر تو را نيابد در جان و جا دلم

  قلزمی که خشک نيابند و نی تری در                        خشک و تر دو چشم و لب من روان شده

  کای باوفا و عهد ز من باوفاتری                               دی لطف ها بکرد خيال تو گفتمش

  تبريز اين سلام بر جان ما بری                        دانم ز شمس دين است تو را اين همه وفا

  

2992  

  گه لوح دل بخواندم و گه نقش کافری                        ای بس فراز و شيب که کردم طلب گری

  بر چرخ روح گاه دويدم باختری                          گه در زمين خدمت چون خاک ره شدم

  گه سر دل بجسته و گه سر دلبری                          گم گشته از خود و دل و دلبر هزار بار

  وز خلق دررميده به عالم چو سامری                                بر کوه طور طالب ارنی کليم وار
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  نی معجز و کرامت و نی مکر و ساحری                                در واديی رسيدم کان جا نبرد بوی

  کان بو نه مشک دارد نی زلف عنبری                            وادی ز بوی دوست مرا رهبری شده

  پر نيز می بسوزد گر ز آنک می پری                              ن ای دوست بر قدمآن جا نتان دويد

  وين چار مرغ هست از اين باغ عنصری               کز گرم و سرد و خشک و تر است اين نهاد حس

  پری و گر نه زرد درافتی به شش دری                        که رويد ز بوی دوست آن جا بپر دوست

  زان سو که سوی نيست حذر کن که قاصری                              ی کامل کمال کز اين سو تو کاملیا

  در بحر عاجز آمد و رسوا شد از تری                        آن مرغ خاکيی که به خشکی کمال داشت

  رآيد چونشان درآوریهر يک به حس د                         با آنک بر و بحر يکی جنس و يک فنند

  در پا فتاده باشد چون نقش سرسری                  صد بر و بحر و چرخ و فلک در فضای غيب

  گردد هزار بار از اين هر دو او بری                   زين بر و بحر آن رسد آن سو که او ز عشق

  يغ غيب سر نبرد گر برد سریاز ت                            حقا به ذات پاک خداوند هر کی هست

  کو خشک شد ز عشق دلارام آزری                                   در آتش خليل کجا آيد آن خسی

  در آتش آ چو زر که ز هر غش طاهری                               جان خليل عشق به شادی و خرمی

  در عشق آتشين دلارام ظاهری                               گر محو می نمايی در دودمان حس

  تو بس عجايبی که بر آتش تو قادری                        اين عشق همچو آتش بر جمله قاهر است

  بر رغم او لطيف و شريفی و احمری                               هر چند کوشد آتش تا تو سيه شوی

  چشم و چراغ غيب به شاهی و سروری                               دانم که پرتو نظری داری از شهی

  پيدا شود ز خار دو صد گونه عبهری                          بر خار خشک گر نظری افکند ز لطف

  ظاهر شود ز نيست دل و ديده پروری                        نی خود اگر به محو و عدم غمزه ای کند

  زخم خنجری ای تيغ هجر چند زنی                           کن در لطف و در نوازش آن شه نگاه

  کز يک نهاله آمد اين لطف و قاهری                           نی نی خود از نوازش او تند شد فراق

  او کی فراق داند در دور دايری                               گر خوگری به لطف نباشد دل مرا

  پس او غذا دهد به غذا رسم حنجری                          ذا رست حنجرشحنجر غذا خورد ز غ

  از رشک کرده در غم تبريز ساتری                            اين جمله من بگفتم و القاب شمس دين
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  ليکن مزاد نيست که من رام يشتری                 آن است اصل و قصد و غرض زين همه حديث

  

2993  

  دامان ما گرفته به گلزار می کشی                             ش قطار که شهوار می کشیشاها بک

  بويی ببرده اند که قطار می کشی                             قطار اشتران همه مستند و کف زنان

  يار می کشی چون شهد و چون شکر که سوی                                 هر اشتری ميانه زنجير می گزد

  گويند خوش بکش که به ديدار می کشی                    آن چشم های مست به چشمت که ساقی است

  کردی ز که جدا و به انبار می کشی                           ما کشت تو بديم درودی به داس عشق

  شديم که رهوار می کشیرهوار از آن                       سکسک بديم و توسن و در راه صدق لنگ

  ناگه ز چشم بد به ره خار می کشی                             هر چند سال ها ز چمن گل بچيده ايم

  هر سو کشی به عشرت بسيار می کشی                           ما کی غلط کنيم به هر سو کشی بکش

  تو جانب کرامت و ايثار می کشی                                   شاهان کشند بنده بد را به انتقام

  دزدان دار را خوش و بی دار می کشی                           زين لطف مجرمان را گستاخ کرده ای

  تو کرده ای ستيزه به گفتار می کشی                              هر تخمه و ملول همی گويدم خموش

  بر رغم جمله چرخه دوار می کشی                      سختی کشان ز گردش اين چرخ در غم اند

  تو نور نور ندره به اقطار می کشی                              ای شاه شمس مفخر تبريز نور حق

  

2994  

  دم می دهی تو گرم و دم سرد می کشی                         ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی

  خالی کننده دل و جان مشوشی                              از بند لاجرم است اندرون تو خالی

  هر چند اميی تو به معنی منقشی                          نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی

  سر برزن از ميانه نی چون شکروشی                           ای صورت حقايق کل در چه پرده ای

  دردم به شش جهت که تو دمساز هر ششی                       تو و ده گوش گشته جاننه چشم گشته ای 

  خوش می چشان ز حلق از آن دم که می چشی                                ای نای سربريده بگو سر بی زبان
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  ست آتشیزيرا ندای عشق ز نی ه                                آتش فتاد در نی و عالم گرفت دود

  دل را چه لذتی تو و جان را چه مفرشی                         بنواز سر ليلی و مجنون ز عشق خويش

  از کشی بس دل که می ربايی از حسن و                              بويی است در دم تو ز تبريز لاجرم

  

2995  

  يک جان نخوانمش که جهان است آن يکی                            اندر ميان جمع چه جان است آن يکی

  کز چشم خويش هم پنهان است آن يکی                             سوگند می خورم به جمال و کمال او

  در باغ عشق سرو روان است آن يکی                            بر فرق خاک آب روان کرد عشق او

  جمله قراضه اند چو کان است آن يکی                                جمله شکوفه اند اگر ميوه است او

  زيرا فزون ز شرح و بيان است آن يکی                         دل موج می زند ز صفاتش ولی خموش

  بالاتر از زمين و زمان است آن يکی                            روزی که او بزاد زمين و زمان نبود

  تا من نگويم اين که فلان است آن يکی                        من از رشک عاشقانقفلی است بر دهان 

  گويم که ای خدای چه سان است آن يکی                              هر دم که کنج چشمم بر روی او فتد

  یزيرا چو آفتاب عيان است آن يک                           گر چشم درد نيست تو را چشم باز کن

  زيرا که پادشاه نشان است آن يکی                            پيشش تو سجده می کن تا پادشا شوی

  اندر گمان مباش که آن است آن يکی                       گر صد هزار خلق تو را رهزند که نيست

  نان است آن يکیگفتا عجب مدار چ                                 گفتم به شمس مفخر تبريز بنگرش

  

2996  

  زيرک نبودمی و خردمند گولمی                            گر من ز دست بازی هر غم پژولمی

  گه در صعود انده و گه در نزولمی                                گر آفتاب عشق نبوديم چون زحل

  اهل تيه حرص گرفتار غولمی چون                                ور بوی مصر عشق قلاوز نيستی

  دربند فتح باب و خروج و دخولمی                                 ور آفتاب جان ها خانه نشين بدی

  من چون صبا ز باغ وفا کی رسولمی                                ور گلستان جان نبدی ممتحن نواز
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  من همچو نای و چنگ غزل کی شخولمی                          عشق ار سماع باره و دف خواه نيستی

  همچون لب زجاج و قدح در نحولمی                                    ساقيم گر ندادی داروی فربهی

  من چون درخت بخت خسان بی اصولمی                                   گر سايه چمن نبدی و فروغ او

  من چون مزاج خاک ظلوم و جهولمی                                بر خاک من امانت حق گر نتافتی

  در گور تن چرا خوش و باعرض و طولمی                                از گور سوی جنت اگر راه نيستی

  کی چون چمن حريف جنوب و شمولمی                            ور راه نيستی به يمين از سوی شمال

  و فضل حق نبدی من فضولمی ور لطف                                  نبدی کی شکفتمی گر گلشن کرم

  آن مطلع ار نبودی من در افولمی                               بس کن ز آفتاب شنو مطلع قصص

  

2997  

  یدر عشق آفتاب تو همخرقه من                           ای آسمان که بر سر ما چرخ می زنی

  بيرون و اندرون همه سرسبز و روشنی                              واالله که عاشقی و بگويم نشان عشق

  از آتشش نسوزی و ز باد ايمنی                             از بحر تر نگردی و ز خاک فارغی

  دولاب آهنیآخر يکی بگو که چه                            ای چرخ آسيا ز چه آب است گردشت

  وز گردشی دگر چه درختان که برکنی                             از گردشی کنار زمين چون ارم کنی

  پروانه وار گرد چنين شمع می تنی                        شمعی است آفتاب و تو پروانه ای به فعل

  ن حاج گرد کعبه طوافی همی کنیچو                             پوشيده ای چو حاج تو احرام نيلگون

  ای چرخ حق گزار ز آفات ايمنی                     حق گفت ايمن است هر آن کو به حج رسيد

  خانه خداست عشق و تو در خانه ساکنی                  جمله بهانه هاست که عشق است هر چه هست

  واالله چه نکته هاست در اين سينه گفتنی                         زين بيش می نگويم و امکان گفت نيست

  

2998  

  سوگند بشکنی و جفا را رها کنی                        خورده ای که از اين پس جفا کنی سوگند

  تا کی بهانه گيری و تا کی دغا کنی                                امروز دامن تو گرفتيم و می کشيم
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  کانديشه کرده ای که از اين پس وفا کنی                             دهد می خندد آن لبت صنما مژده می

  آنگه روا شود که تو حاجت روا کنی                        بی تو نماز ما چو روا نيست سود چيست

  ماهی همين کند چو ز آبش جدا کنی                          بی بحر تو چو ماهی بر خاک می طپيم

  حق با تو آن کند که تو در حق ما کنی                                ا کند ز تو ترساندش اسيرظالم جف

  جز آنک سر نهد به هر آنچ اقتضا کنی                           چون تو کنی جفا ز کی ترساندت کسی

  شد چونش بها کنیآن کش بها نبا                                  خاموش کم فروش تو در يتيم را

  

2999  

  زاريم نشنوی و مرا زار بشکنی                                  تا چند از فراق مرا کار بشکنی

  دانستمی دگر به چه مقدار بشکنی                          دستم شکست دست فراقت ز کار و بار

  کاين شيشه ام تنک شد هشدار بشکنی                          هين شيشه باز هجر رسيدی به سنگلاخ

  نرانی ناچار بشکنی گر زوترک                        زين سنگلاخ هجر سوی سبزه زار وصل

  خونش چنين دود چو دل نار بشکنی                         خونم فسرده شد به دل اندر چو ناردانگ

  در وصل روی دلبر عيار بشکنی                              باری چو بشکنی دل پرحسرت مرا

  کز يک نظر دو صد دل و دلدار بشکنی                              مخدوم شمس دين که شهنشاه بينشی

  ريشه دستار بشکنی صد تاج را به                             تبريز از تو فخر به اينت مسلم است

  

3000  

  انديشه را رها کن کاری است کردنی                                    ساقی بيار باده سغراق ده منی

  گردن مخار خواجه که وامی است گردنی                                   ای نقد جان مگوی که ايام بيننا

  بر دوست رحم آر به کوری دشمنی                                  ای آب زندگانی در تشنگان نگر

  گر برج خيبر است بخواهيش برکنی                   ت بند ما و به پيش تو هوش چيستهوشی اس

  در بی هشی است عيش و مقامات ايمنی                         اندر مقام هوش همه خوف و زلزله ست

  روشنیرقصان چو ذره ها خورشان نور و                             در بزم بی هشی همه جان ها مجردند
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  قانع نمی شويم بدين نور روزنی                              ای آفتاب جان در و ديوار تن بسوز

  تو ساقی کريمی و بی صرفه و غنی                            اين قصه را رها کن ما سخت تشنه ايم

  که چه باغ و چه گلشنی آگاه نيست کس                         هيهای عاشقان همه از بوی گلشنی است

  ای سنگ دل بگوی که تا چند تن زنی               خشک آر و می نگر ز چپ و راست اشک خون

  فرمان گفت نيست همان گير که الکنی                          بيهوده چند گويی خاموش کن بس است

  ين ناطقه نماند در حرف معتنیکا                                   تا شمس حق تبريز آرد گشايشی
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 )غزليات(ديوان شمس تبريزی 

3001 - 3229  

 --------------------------------------------------------  

  

3001  

  کار او کند که دارد از کار آگهی                         ای نای بس خوش است کز اسرار آگهی

  گردن مخار کز گل بی خار آگهی                                  ای نای همچو بلبل نالان آن گلی

  گفتا هلاک توست به يک بار آگهی                                گفتم به نای همدم ياری مدزد راز

  آتش بنه بسوز بمگذار آگهی                           گفتم خلاص من به هلاک من اندر است

  دانم که هست قافله سالار آگهی                                 گفتا چگونه رهزن اين قافله شوم

  از آگهی همی شد بيزار آگهی                           گفتم چو يار گم شدگان را نمی نواخت

  ما را حجاب ديده و ديدار آگهی                       نه چشم گشته ای تو که بی آگهی ز خويش

  ای ننگ سر در اين ره و ای عار آگهی                             زان همدم لبی که تو را سر بريده اند

  زيرا ز خودپرست و ز انکار آگهی                           از خود تهی شدی و ز اسرار پر شدی

  بگذار تا کند گله ای زار آگهی                        ناله چيست چون می چشی ز لعل لب يار

  بگری بر آنک دارد ز اغيار آگهی                         نی نی ز بهر خود تو نمی نالی ای کريم

  زين نعل بازگونه غلط کار آگهی                                گردون اگر بنالد گاو است زير بار

  

3002  

  پرنور کن تو خيمه و خرگه چه شسته ای                         تاد در فلک ای مه چه شسته ایشوری ف

  از آتش تو ای بت آگه چه شسته ای                                     آگاه نيستند مگر اين فسردگان

  ابله چه شسته ایبا مردمان زيرک                                آتش خوران ره به سر کوی منتظر

  دل لشکر حقست و تويی شه چه شسته ای                            دل شير بيشه ست وليکن سرش تويی

  هم ره به توست بر سر هر ره چه شسته ای                           ای جان تيزگوش تو بشنو هم از درون

WWW.IRANMEET.COM



  هيهای وصل و خنده و قهقه چه شسته ای                          هين کز فراخنای دلت تا به عرش رفت

  تو آوه چه شسته ای کان جان و دل رسيد                                   دی بامداد دامن جانم گرفت دل

  درزن تو دست ها و در اين ره چه شسته ای                               دولاب دولتست ز تبريز شمس دين

  

3003  

  وز روی خوب خويشت بودی نشانيی                               ش زمانی بدانيیای کاشکی تو خوي

  خود را به عيش خانه خوبان کشانيی                           در آب و گل تو همچو ستوران نخفتيی

  پنهان بماند زير تو گنج نهانيی                          بر گرد خويش گشتی کاظهار خود کنی

  در جان قرار داشتيی گر تو جانيی                             وح بی خبر بديی گر تو جسميیاز ر

  با اين و آنيی تو اگر اين و آنيی                             با نيک و بد بساختيی همچو ديگران

  يکی قازغانيیيک نوع جوشييی چو                                 يک ذوق بوديی تو اگر يک اباييی

  چون صاف گشتگان تو بر اين آسمانيی                           زين جوش در دوار اگر صاف گشتيی

  گر گم شدی خيال تو جان و جهانيی                           گويی به هر خيال که جان و جهان من

  چو عقل کلی جمله زبانيی ور نی                          بس کن که بند عقل شدست اين زبان تو

  دانستيی که شاهی کی ترجمانيی                      بس کن که دانش ست که محجوب دانشست

  

3004  

  ملک قلندرست و قلندر از او بری                             بزم و شراب لعل و خرابات و کافری

  زيرا که آفريده نباشد قلندری                              گويی قلندرم من و اين دلپذير نيست

  مريخ نيز چند زند زخم خنجری                                تا کی عطارد از زحل آرد مدبری

  تا چند زهره بخش کند جام احمری                                 تا چند نعل ريز کند پيک ماه نيز

  بازار تنگ دارد بر خلق مشتری                                  تا چند آفتاب به تف مطبخی کند

  تا چند آب نشف کند برج آذری                                    تا چند آب ريزد دولاب آسمان

  تا چند روز پرده درد بر مستری                                   تا چند شب پناه حريفان بد شود
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  تا کی بهار دوزد ديباج اخضری                                 دمارتا چند دی برآرد از باغ ها 

  ای مرغ روح وقت نيامد که برپری                              زين فرقت و غريبی طبعم ملول شد

  سوی جناب مالک و مخدوم خود بری                             وين پر درشکسته پرخون خويش را

  زير فلک چه باشی نی ابر و اختری                             سی نی کوه و آهنیاندر زمين چه چف

  نی آب خضر جويی نی حوض کوثری                              زان حسن آبدار چو تازه کنی جگر

  با آنچ در دلست نگويی چه درخوری                                ای آب و روغنی که گرفتار آمدی

  

3005  

  آرام جان خويش ز جانان خويش جوی                  آن دل که گم شده ست هم از جان خويش جوی

  آن ذوق را هم از لب و دندان خويش جوی                                  اندر شکر نيابی ذوق نبات غيب

  يز و ازو آن خويش جویدر ناظری گر                           دو چشم را تو ناظر هر بی نظر مکن

  پس نقد خويش را برو از کان خويش جوی                                نقلست از رسول که مردم معادنند

  از آسمان گذر کن و کيوان خويش جوی                     از تخت تن برون رو و بر تخت جان نشين

  آن برق را در اشک چو باران خويش جوی                           برقی که بر دلت زد و دل بی قرار شد

  هر چه مراد توست در انبان خويش جوی                                انبان بوهريره وجود توست و بس

  هم تو بجو مرا و به احسان خويش جوی                          ای بی نشان محض نشان از کی جويمت

  

3006  

  وصف قلندرست و قلندر از او بری                                    قلندریسيمرغ و کيميا و مقام 

  زيرا که آفريده نباشد قلندری                            گويی قلندرم من و اين دل پذير نيست

  خاليست از کفايت و معنی داوری                                  دام و دم قلندر بی چون بود مقيم

  چون آب در سبويی کلی ز کل پری                 خود به خود چه جويی چون سر به سر تويی از

  وين قصه مختصر کن ای دوست يک سری                          از خود به خود سفر کن در راه عاشقی

  جاورینی بنده نی خدای نه وصف م                          نی بيم و نی اميد نه طاعت نه معصيت
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  بيرون ز جمله آمد اين ره چو بنگری                           عجزست و قدرتست و خدايی و بندگی

  در بندگی نيايد و نه در پيمبری                                    راه قلندری ز خدايی برون بود

  شد مسلم اين راه و ره بریکس را ن                              زينهار تا نلافد هر عاشق از گزاف

  

3007  

  اختر و گردون اختر و گردون برده ز زهره جام حبيبی           دوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام حبيبی

  همچو دل من همچو دل من دلخوش اندر دام حبيبی           جمله جان ها جمله جان ها بسته پر و پا بسته پر و پا

  از زر پخته از زر پخته نادره تر بد خام حبيبی       شتر از می احمر وز زر اخضردام تو خوشتر دام تو خو

  صبح سعادت صبح سعادت درج شده در شام حبيبی        نور رخ شه نور رخ شه حسرت صد مه رهزن صد ره

  حبيبیگر بدهد جان گر بدهد جان او نگزارد وام           مخزن قارون مخزن قارون اختر گردون ملک همايون

ای شده قربان ای شده قربان خاص جهان در عام     عام شده ست اين عام شده ست اين نظم سخن ها ليک تو اين بين
  حبيبی

  

3008  

  دل به دلم نه که تو گمشده را يافتی                                خواجه سلام عليک گنج وفا يافتی

  طبل خدايی بزن کاين ز خدا يافتی                           هم تو سلام عليک هم تو عليک السلام

  آنک ز جا برترست خواجه کجا يافتی                           خواجه تو چونی بگو در بر آن ماه رو

  حسرت رضوان شدی چونک رضا يافتی                                  ساقی رطل ثقيل از قدح سلسبيل

  وی تن عريان کنون باز قبا يافتی                           برزدی ای رخ چون زر شده گنج گهر

  يار منی بعد از اين يار مرا يافتی                            ای دل گريان کنون بر همه عالم بخند

  تا که بگويم تو را من که که را يافتی                      خواجه تويی خويش من پيش من آ پيش من

  رو که توی بر صواب ملک خطا يافتی                        دهل می زنند بر فلک از بهر توکوس و 

  خشک لبان را ببين چونک سقا يافتی                         بر لب تو لب نهاد زان شکرين لب شدی

  گشا يافتی پنجه گشا چون کليد قفل                            خواجه بجه از جهان قفل بنه بر دهان
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3009  

  اه که چه می زيبدش بدخوی و سرکشی                         آه که چه شيرين بتيست در تتق زرکشی

  می کند از اختران شيوه لشکرکشی                              گاه چو مه می رود قاعده شب روی

  دل خود را ز هجر تو سوی آذر کشی تا                           چشمی نهان گاه ز غيرت رود از همه

  سخت بگيری کمر خانه خود درکشی                      ای خنک آن دم که تو خسرو و خورشيد را

  وز سر اين بيخودی گوش فلک برکشی                             از طرب آن زمان جامه جان برکنی

  تا که بسوزد بر او چونک به مجمر کشی                       هر شکری زين هوس عود کند خويش را

  نيست گنه باده را چونک تو کمتر کشی                         آن نفس از ساقيان سستی و تقصير نيست

  خير کثيرست آنک باده ز کوثر کشی                           بخت عظيمست آنک نقل ز جنت بری

  قاصد خون ريز خود نيزه و خنجر کشی                          مست برآيی ز خود دست بخايی ز خود

  تا که به شمشير دين بر سر کافر کشی                          گويد کز نور من ظلمت و کافر کجاست

  تا تو مرا چون قدح در می احمر کشی                           وقت شد ای شمس دين مفخر تبريزيان

  

3010  

  جان من از جان تو يابد صد ايمنی                           و دارد صد روشنیروی من از روی ت

  آينه کون شد رفت از او آهنی                           آهن هستی من صيقل عشقش چو يافت

  او ساکنی مسکن اصليش ديد يافت در                           مرغ دلم می طپيد هيچ سکونی نداشت

  ندهد بی روز تو روزن من روزنی                                  م تو چشم من آينگیندهد بی چش

  جان منش چون بديد گفت که جان منی                           چشم منش چون بديد گفت که نور منی

  غنی فقر از آن فخر شد کز تو شود او                         صبر از آن صبر کرد شکر شکر تو ديد

  دل می زنی گاه تويی در برم حلقه                                 گاه منم بر درت حلقه در می زنم

  تا شوم از سعی تو پاک ز تردامنی                          باد صبا سوی عشق اين دو رسالت ببر

  همچو نی وام شکر دادنیهست تو را                               هست مرا همچو نی وام کمر بستنی

  زانک بريدی ز ما گر نبری از منی                         ای دل در ما گريز از من و ما محو شو
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  مغز نمايم وليک وای چو تو بشکنی                         دانه شيرين به سنگ گفت چو من بشکنم

  

3011  

  عربده آرد مرا از ره پنهانيی                                هر نفسی از درون دلبر روحانيی

  برد مسلمانيم وای مسلمانيی                                   فتنه و ويرانيم شور و پريشانيم

  کيست برون از گمان جز دل ربانيی                        گفت مرا می خوری يا چه گمان می بری

  جان بفشان کان نگار کرد گل افشانيی                           بر سر افسانه رو مست سوی خانه رو

  مست غمت را بيار رسم نگهبانيی                       يک دم ای خوش عذار حال مرا گوش دار

  عشق شناس ای حريف در دل انسانيی                             عابد و معبود من شاهد و مشهود من

  رهبر ما بوی او در ره سلطانيی                                  اوکعبه ما کوی او قبله ما روی 

  تا ننهد خواجه سر در خطر جانيی                           خواجه صاحب نظر الحذر از ما حذر

  گل ندمد جز ز خار گنج به ويرانيی                            نی غلطم سر بيار تا ببری صد هزار

  در کف او شيشه ای شکل پری خوانيی                              عاشق جان سير من آمد آن شير من

  گفت چه پرسم دريغ حال مرا دانيی                             گفتم ای روح قدس آخر ما را بپرس

  مست چه ام بوی گير باده جانانيی                     مستم و گم کرده راه تن زن و پرسش مخواه

  برده قماشات ما غارت سبحانيی                             کی بود آن ای خدا ما شده از ما جدا

  هر کی ورا يار کيست هست چو زندانيی                    هر کی ورا کار کيست در کف او خارکيست

  شد نيست بجز فانيیهر کی ز خود دور                              کارک تو هم تويی يارک تو هم تويی

  

3012  

  آينه با جان من مونس ديرينه ای                               ای دل چون آهنت بوده چو آيينه ای

  تن کی بود محدثی دی و پريرينه ای                                    در دل آيينه من در دل من آينه

  زانک همی بيندت احمد پارينه ای                       خواجه چرايی چنين کز تو رمد عشق دين

  کآمد از سوی چين مرغ تو را چينه ای                               مرغ گزينی يقين دانه شيرين بچين
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  از چه سبب گشته ای همدم بوزينه ای                                  شير خدايی خدا شير نرت نام داد

  پوشد سلطان گهی خرقه پشمينه ای                   درخورد توستصورت تن را مبين زانک نه 

  تا که نپوسد دلت در حسد و کينه ای                          هين دل خود را تمام در کف دلبر سپار

  سينه سينا بود فرش چنين سينه ای                        سينه پاکی که او گشت خوش و عشق خو

  تا تو در اين غربتی نيست طمانينه ای                                ته آن ضربتیتشنه آن شربتی خس

  هست معانی چو می حرف چو قنينه ای                    هست خرد چون شکر هست صور همچو نی

  از حفه و از رفه ز اطلس و زرينه ای                    خوب چو نبود عروس خوش نشود زو نفوس

  در عوض می بگير بی مزه ترخينه ای                       زين جهان خوی خرابات جان چون نروی

  گوشه دل را بساز مسجد آدينه ای                                خانه تن را بساز باغچه و گلشنی

  آوردش بر طبق نادره لوزينه ای                                هر نفسی شاهدی در نظر واحدی

  بکر چه عرضه کنی بر شه عنينه ای                              خامش با مرغ خاک قصه دريا مگو

  

3013  

  او بازيی باطن او جد جد ظاهر                              يار در آخرزمان کرد طرب سازيی

  هان جهل تو طنازيیتا نکند هان و                                جمله عشاق را يار بدين علم کشت

  کز حرکت يافت عشق سر سراندازيی                         در حرکت باش ازانک آب روان نفسرد

  صف شکنی کی کند اسب گدا غازيی                          جنبش جان کی کند صورت گرمابه ای

  ش پالانيی از فرس تازيیجنب                                  طبل غزا کوفتند اين دم پيدا شود

  تا بزنی گردن کافر ابخازيی                 می زن و می خور چو شير تا به شهادت رسی

  روبه با شير حق کی کند انبازيی                           بازی شيران مصاف بازی روبه گريز

  يی اوفتاد در ره با رازيیمروز                              گرم روان از کجا تيره دلان از کجا

  سر بنه ای جان پاک پيش چنين غازيی                       عشق عجب غازييست زنده شود زو شهيد

  گر بکند قلب تو قالب پردازيی                            چرخ تن دل سياه پر شود از نور ماه

  هر نفسی زان لطف آرد غمازيی                          مطرب و سرنا و دف باده برآورده کف
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  گيرد زين قلبگاه قالب پردازيی                      ای خنک آن جان پاک کز سر ميدان خاک

  

3014  

  دود دل مطبخی بست مرا از طعام                            رو که به مهمان تو می نروم ای اخی

  گاه وصال او بخيل در زر و مال او سخی                         رزق جهان می دهد خويش نهان می کند

  مذهب سردان مگير يخ چه کند جز يخی                      مال و زرش کم ستان جان بده از بهر جان

  قسمت اين عاشقان مملکت و فرخی                                قسمت آن باردان مايده و نان گرم

  می شود گر تو در اين می چخی کار بتر                                 قسمت قسام بين هيچ مگو و مچخ

  چند ميان جهان مانده در برزخی                            جنتی دل فروز دوزخيی خوش بسوز

  کور شود از نظر چشم سگ مسلخی                               سوی بتان کم نگر تا نشوی کوردل

  ظاهر او چون بهشت باطن او دوزخی                          ت جانب دوزخ کشدزلف بتان سلسله س

  کو برهاند ز دام گر چه اسير فخی                            ليک عنايات حق هست طبق بر طبق

  چند در اين تيرگی همچو خسان می زخی                              جانب تبريز رو از جهت شمس دين

  

3015  

  کان شکر می کشی با شکران می خوری                   جان و جهان می روی جان و جهان می بری

  تا نخلد شاخ گل سينه نيلوفری                         ای رخ تو چون قمر تک مرو آهسته تر

  ریبوی کن آخر کباب زين جگر آذ                           چهره چون آفتاب می بری از ما شتاب

  گر برسانی رواست شکر چنين توانگری                      يک نظری گر وفاست هم صدقات شماست

  تا غم افزون ما کسب کند بهتری                                 تا جگر خون ما تا دل مجنون ما

  يوه سامندریوز جگر افروختيم ش                              شکر که ما سوختيم سوختن آموختيم

  بر پای تو از طرب بی سری بوسد                                  فاسد سودای تو مست تماشای تو

  گاه شوی بت شکن گاه کنی آزری                         عشق من ای خوبرو رونق خوبان به تو

  ر باد تا که کنی لمتریچشم بدت دو                    مستی از آن ديد و داد شادی از آن بخت شاد
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  حلقه جوق ملک صورت نقش پری                           جانب دل رو به جان تا که ببينی عيان

  محو شود در صفات صورت و صورتگری                           از ملک و از پری چون قدری بگذری

  

3016  

  ای که درون دلی چند ز دل درکشی                           بازرهان خلق را از سر و از سرکشی

  زنده کنی مرده را جانب محشر کشی                                ای دل دل جان جان آمد هنگام آن

  تا بدرد آفتاب پيرهن زرکشی                                 پيرهن يوسفی هديه فرستی به ما

  چونک ز دريای غيب آيی و لشکر کشی                                 نيزه کشی بردری تو کمر کوه را

  چارق درويش را بر سر سنجر کشی                              خاک در فقر را سرمه کش دل کنی

  تشنه دلان را سوار جانب کوثر کشی                                  سينه تاريک را گلشن جنت کنی

  يوسف صديق را از بن چه برکشی                                 در شکم ماهيی حجره يونس کنی

  تا سوی بهرام عشق مرکب لاغر کشی                             نفس شکم خواره را روزه مريم دهی

  تا دل و جان را به غيب بی دم و دفتر کشی                        از غزل و شعر و بيت توبه دهی طبع را

  زهره مه روی را گوشه چادر کشی                                   شين رسته کنی بر فلکسنبله آت

  گر تو مرا سوی خويش يک دم کمتر کشی                           مفخر تبريزيان شمس حق ای وای من

  

3017  

  لخی هر غوره ایعکس لبت شهد ساخت ت                           لاله ستانست از عکس تو هر شوره ای

  آه که چه ديوانه شد جان من از سوره ای                    مصحف عشق تو را دوش بخواندم به خواب

  گر شکر تو شود مغز شکربوره ای                             مشکل هر دو جهان آه چه حلوا شود

  ود پرشکر در تن هر روده ایتا بش                        چهره چون آفتاب بر تن چون غوره تاب

  چونک سر رشته يافت خصم ز ماسوره ای                        وا شدن از خويشتن هست ز ماسوره سهل

  بشکن و پيدا شود قيمت لاهوره ای                 جسم که چون خربزه ست تا نبری چون خورند

  رقص کنان کله ها هر طرفی کوره ای                            آه که نديدی هنوز بر سر ميدان عشق
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  نبض دلم می جهيد در کف قاروره ای                             پيش طبيب دو کون رفتم بيمار عشق

  جز ز تو يابد شفا علت ناسوره ای                             گفتمش ای شمس دين مفخر تبريز آه

  

3018  

  سوخته باد آينه تا تو در او ننگری                            ای تو ز خوبی خويش آينه را مشتری

  در قدح جان من آب کند آذری                      جان من از بحر عشق آب چو آتش بخورد

  کو چو گلستان شده ست از نظر عبهری                             خار شد اين جان و دل در حسد آينه

  زود سلامش رسان گو که خوشی خوشتری                         تو بيابی مرا گم شده ام من ز خويش گر

  که من آواره ای گشته نهان چون پری                               گر تو بيابی مرا از من من را بگو

  غمزه جادوش کرد جان مرا ساحری                          مست نيم ای حريف عقل نرفت از سرم

  تو بدانی که نيست کار بتم سرسری تا                         و به عقلی بيا يک نظری کن در اوگر ت

  کرد يکی شيوه ای شيوه او برتری                              بر لب دريای عشق ديدم من ماهيی

  و صد سامریصورت گوساله ای بود د                     گر چه که ماهی نمود ليک خود او بحر بود

  نطق زبان را که تو حلقه برون دری                          ماهی ترک زبان کرد که گفته ست بحر

  زانک هوا آتشيست نيست حريف تری                                   هوا دم زدن ماهيان آب بود نی

  بود پس تو در عشق از او کمتری بحر                               بنگر در ماهيی نان وی و رزق او

  صيد سليمان وقت جان من انگشتری                                   دام فکندم که تا صيد کنم ماهيی

  از حسد کس مترس در طلب مهتری                       اين چه بهانست خود زود بگو بحر کيست

  مفخر تبريز ما شمس حق و دين بری                               روشن و مطلق بگو تا نشود از دلت

  

3019  

  جان مرا خوش بکش اين نفس ار می کشی                        ای که تو عشاق را همچو شکر می کشی

  زانک نظرخواه را تو به نظر می کشی                     کشتن شيرين و خوش خاصيت دست توست

  زانک مرا بيشتر وقت سحر می کشی                                هر سحری مستمر منتظرم منتظر
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  نی که مرا عاقبت بر سر در می کشی                              جور تو ما را چو قند راه مدد درمبند

  ای که تو ما را به دام همچو شرر می کشی                              ای دم تو بی شکم ای غم تو دفع غم

  تيغ رها کرده ای تو به سپر می کشی                            دفعی دگر پيش کنی چون سپر هر دم

  

3020  

  چون تو منی من توام چند تويی و منی                                پيشتر آ پيشتر چند از اين رهزنی

  يزد چنين روشنی از روشنیاز چه گر                           نور حقيم و زجاج با خود چندين لجاج

  خوار چرا بنگرد سوی فقيران غنی                           ما همه يک کامليم از چه چنين احوليم

  هر دو چو دست تواند چه يمنی چه دنی                       راست چرا بنگرد سوی چپ خويش خوار

  ليک دوبين گشته ايم زين فلک منحنی                       ما همه يک گوهريم يک خرد و يک سريم

  عرعر توحيد را چند کنی منثنی                       رخت از اين پنج و شش جانب توحيد کش

  با خود خود حبه ای با همه چون معدنی                             هين ز منی خيز کن با همه آميز کن

  هر چه کند روح پاک تن بکند هم تنی                          هر چه کند شير نر سگ بکند هم سگی

  همچو که بادام ها در صفت روغنی                         روح يکی دان و تن گشته عدد صد هزار

  آب يکی گشت چون خابيه ها بشکنی                           چند لغت در جهان جمله به معنی يکی

  چون که به توحيد تو دل ز سخن برکنی                                جان بفرستد خبر جانب هر بانظر

  

3021  

  در کرم از آفتاب نيز سبق برده ای                              شيردلا صد هزار شيردلی کرده ای

  بشکن سوگند را گر به خدا خورده ای                                 دگر رحمتی چشم ببند و بکن بار

  چونک در اين خشم و جنگ پای خود افشرده ای                          گر کاين دشمنان دست زنان گشته اندبن

  چاکر آن کس شوم کش به کس اشمرده ای                           ميل تو با کيست جان تا بشوم خاک او

  رک بود از چه تو پژمرده ایجهد مبا                         ای تن آخر بجنب بر خود و جهدی بکن

  کای صنم چون شکر از چه بيازرده ای                         خيز برو پيش دوست روی بنه بر زمين
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  اين سرم از نخل تست زانک تو پرورده ای                           خواجه جان شمس دين مفخر تبريزيان

  

3022  

  گفتم نی گفت نک رنگ ترش کرده ای                         گفت مرا آن طبيب رو ترشی خورده ای

  عکس برون می زند گر چه تو در پرده ای                             دل چو سياهی دهد رنگ گواهی دهد

  ور خورد او آب شور شوره برآورده ای                   خاک تو گر آب خوش يابد چون روضه ايست

  گر نه خزان ديده ای پس ز چه روزرده ای                          از خزان سبز شوند از بهار زرد شوند

  پرورش جان تويی جان چو تو پرورده ای                        گفتمش ای غيب دان از تو چه دارم نهان

  ای کيست که گرمش کند چون تواش افسرده                           کيست که زنده کند آنک تواش کشته ای

  زانک تو جوشيده ای زانک تو افشرده ای                      شربت صحت فرست هم ز شرابات خاص

  شاد شو ار پرغمی زنده شو ار مرده ای                              داد شراب خطير گفت هلا اين بگير

  سيه چرده ای گر چه نور بتابد ز تو                      چشمه بجوشد ز تو چون ارس از خاره ای

  شادی دل ها شوی گر چه دل آزرده ای                               خضر بقايی شوی گر عرض فانيی

  تا نرسد خلعتی دولت صدمرده ای                             کی بشود اين وجود پاک ز بيگانگان

  باد بهاری کند گر چه تو پژمرده ای                            گفت درختی به باد چند وزی باد گفت

  

3023  

  همدم ما يار ما نی دم بيگانه ای                              قصر بود روح ما نی تل ويرانه ای

  جز که دل پردلی رستم مردانه ای                              باديه ای هايلست راه دل و کی رسد

  نی دل تن پروری عاشق جانانه ای                         نی دل خصم افکنی بل دل خويش افکنی

  رست درخت قبول از بن چون دانه ای                            چونک فروشد تنش در تک خاک لحد

  فتنه آن شمع چيست جز تن پروانه ای                            عاشق آن نور کيست جز دل نورانيی

  زانک ورا آفتاب هست عزبخانه ای                          روح القدسمسرح روح االله است جلوه 
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3024  

  ز ارچلی جغد گشت حلقه چو ويرانه ای                             بستگی اين سماع هست ز بيگانه ای

  چون بگدازد چو سيل پست کند خانه ای                           آنک بود همچو برف سرد کند وقت را

  از سبب غيريست کندن دندانه ای                                غير برونی بدست غير درونی بتر

  حبس کند در زمين خوبی هر دانه ای                                باد خزانست غير زرد کند باغ را

  ن دوسر چون شانه ایريش نگه دار از آ                         پيش تو خندد چو گل پای درآيد چو خار

  گشت شکسته بسی لشکر مردانه ای                             از سبب آنک بد در صف ترسنده ای

  شمع همه جمع هاست من شده پروانه ای                           خسرو تبريزيی شمس حق و دين که او

  

3025  

  آب دگر خورده ای زانک گل آلوده ای                           جای دگر بوده ای زانک تهی روده ای

  دل چه بدو داده ای رو که نياسوده ای                        مست دگر باده ای کاحمق و بس ساده ای

  گيرم بی ديده ای آخر نشنوده ای                          گنج روان در دلت بر سر گنج اين گلت

  چون پی دارو ز يشم سرمه دهی سوده ای                          چيست سپيدی چشم از اثر نفس و خشم

  پرتو خورشيد را تو به گل اندوده ای                                  از نظر لم يزل دارد جانت تگل

  ای تو شکم خوار چند در هوس روده ای                      گنج دلت سر به مهر وين جگرت کان مهر

  وز تبريزست اين بخت که پرورده ای                           ست اين تبش عشق تواز اثر شمس دين

  

3026  

  کاسه بزن کوزه خور خواجه اگر عاشقی                         خيره چرا گشته ای خواجه مگر عاشقی

  ر عاشقیکاش بدانستيی بر چه قم                              کاش بدانستيی بر چه در ايستاده ای

  چشمت از او روشنست تيزنظر عاشقی                                 چشمه آن آفتاب خواب نبيند فلک

  راست بگويم مرنج سخته جگر عاشقی                      شير فلک زين خطر خون شده استش جگر

  ه بر چه سحر عاشقیای مه لاغرشد                           ای گل تر راست گو بر چه دريدی قبا
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  هر دم کف می کنی بر چه گهر عاشقی                       ای دل درياصفت موج تو ز انديشه هاست

  ور تو سپر بفکنی سسته سپر عاشقی                     آنک از او گشت دنگ غم نخورد از خدنگ

  ای روح پاک نادره تر عاشقیليک تو                           جمله اجزای خاک هست چو ما عشقناک

  چون هنرت خامشيست بر چه هنر عاشقی                           ای خرد ار بحريی دم مزن و دم بخور

  

3027  

  صف سليمان نگر پيش رخ آن پری                        نيست عجب صف زده پيش سليمان پری

  يافت فراغت ز رنج وز غم درمان پری                        آن پريی کز رخش گشت بشر چون ملک

  يافته ديو و ملک گوهر جان زان پری                                 تربيت آن پری چشم بشر باز کرد

  گشت پری آدمی هم شد انسان پری                          ما و منی پاک رفت ماء منی خشک شد

  شاد ز عشق رخش شادتر از جان پری                         ديده جان شمس دين مفخر تبريز و جان

  

3028  

  من چو کمين فلاحم تو دهيم سالاری                                 ای صنم گلزاری چند مرا آزاری

  چند به دل آموزی مغلطه و طراری                             چند مرا بفريبی هر چه کنی می زيبی

  افتد و سودش نکند در دغلی هشياری                         از بر او برشکنیآن که از آن طراری ب

  تار هم از لطف فنا زين فرح و زين زاری                            ساده دلی ساز مرا سوی عدم تاز مرا

  ستاری هر کی بخندد بود او در حجب                         هر کی بگريد به يقين ديده بود گنج دفين

  بازبنگشاده ام اين دان خبر سرباری                      من که ز دور آمده ام با شر و شور آمده ام

  مايه نداری تو ولی خايه خود می خاری                           بار که بگشاده شود از پی سرمايه بود

  مشتری گفت تو او سير نه از بسياری                           بس کن و بسيار مگو روی بدو آر بدو

  

3029  

  شير شگرف آمد و ضعيف شکاری                                   آه که دلم برد غمزه های نگاری
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  درد و غم چون تو يار و دلبر باری                                هيچ دلی چون نبود خالی از اندوه

  خوب شهی آمد و لطيف نثاری                              از پی اين عشق اشک هاست روانه

  تا ننشيند بر آن نياز غباری                                      چشم پياپی چو ابر آب فشاند

  تا که نماند حزين و غوره فشاری                                     کان شکر آن لبست باد بقايش

  بر دل هر شب روی ستاره شماری                              تنک شب قدرست و بدر کرد عناي

  ماهی بی آب را کی ديد قراری                         بی مه او جان چو چرخ زير و زبر بود

  از تن بی عقل کی بيايد کاری                     خود تو چو عقلی و اين جهان همه چون تن

  خلعت گل يافت از جناب تو خاری                                 خلعت نو پوش بر زمين و زمانه

  خود نبدی عاشقی و روح سپاری                                گر نبدی خوی دوست روح فشانی

  خوب حريفی و سودناک قماری                                       خرقه بده در قمارخانه عالم

  هيچ کس آن بحر را نديد کناری                                      ايمبهر کنارش همی کنار گش

  آنک ز حلمش بيافت کوه وقاری                                تن بزنم تا بگويد آن مه خوش رو

  

3030  

  نيست نکوتر ز بندگی تو کاری                                     سلمک االله نيست مثل تو ياری

  هيچ نگنجد چنين محيط به غاری                                ل گفتی که يار غار منست اوای د

  بر سر آن گنج غيب هر نره ماری                               عاشق او خرد نيست زانک نخسبد

  ناریگر چه نگنجد نگار ما به ک                                  ذره به ذره کنار شوق گشادست

  سرکه فروشنده ای و غوره فشاری                                     آن شکرستان رسيد تا نگذارد

  کاين همه جان ها ز آب اوست بخاری                             جوی فراتی روان شدست از اين سو

  اين زمان بده تو قراری کار مرا                                     از سر مستی پرير گفتم او را

  ماه غريب از چو من غريب شماری                            خنده شيرين زد و ز شرم برافروخت

  باغ تو با اين چنين لطيف بهاری                           گفت مخور غم که زرد و خشک نماند

  ت زمين در ره منست غباریهف                               هفت فلک ز آتش منست چو دودی
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  درخور صيدم نيامدست شکاری                                 دام جهان را هزار قرن گذشتست

  عاشق مستی ز ما نيافت کناری                               هم به کنار آمد اين زمانه و دورش

  روز چرايی و شب اسير شياری                          اين مه و خورشيد چون دو گاو خراسند

  ياوه شدستند بی شکال و فساری                                   نگر که گاوپرستند جمع خرانی

  توبه کنيد و رويد سوی مطاری                             رو به خران گو که ريش گاو بريزاد

  وحی پذيرنده ای و روح سپاری                                 تا که شود هر خری نديم مسيحی

  شهره حريفان و مقبلانه قماری                                 از شش و از پنج بگذريد و ببينيد

  سوخت لبم را ز شوق دوست شراری                               چون به خلاصه رسيد تا که بگويم

  جانب ياران به سوی دور دياری                               ماند سخن در دهان و رفت دل من

  

3031  

  جان پرانوار همچنانک تو ديدی                                خوشدلم از يار همچنانک تو ديدی

  در گل و گلزار همچنانک تو ديدی                                     از چمن يار صد روان مقدس

  بی دل و بی کار همچنانک تو ديدی                          ببينشهر کی دلی داشت زين هوس تو 

  خواجه اسرار همچنانک تو ديدی                             هر نظری کو بديد روی تو را گشت

  برشده بر دار همچنانک تو ديدی                                  صورت منصور دانک بود بهانه

  ساخته با خار همچنانک تو ديدی                                تو جان هاهست بر اوميد گلستان 

  خانه پرمار همچنانک تو ديدی                            عشق چو طاووس چون پريد شود دل

  عمر بود بار همچنانک تو ديدی                         عشق گزين عشق بی حيات خوش عشق

  ننگ بود عار همچنانک تو ديدی                               و عالمدر دل عشاق فخر و ملک د

  جان کند ايثار همچنانک تو ديدی                             عشق خداوند شمس دين که به تبريز

  

3032  

  ده به کف ما که نور ديده مايی                                  از پگه ای يار زان عقار سمايی
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  دور بگردان که آفتاب لقايی                             وظيفه ست هر سحر ز کف توزانک 

  عهد و وفا کن که شهريار وفايی                               هم به منش ده مها مده به دگر کس

  وز جهت دردها لطيف دوايی                                       در تتق گردها لطيف هلالی

  خلق کجااند و تو غريب کجايی                                بگردان که دور عشق تو آمد دور

  فلک گر بدی مه تو بهايی چرخ                                  بر عدد ذره جان فدای تو کردی

  ايیساقی ما شو بکن به لطف سق                                با همه شاهی چو تشنگان خماريم

  بهر تو حوا نمود نيز حوايی                                    بهر تو آدم گرفت دبه و زنبيل

  خالق می کرد گونه گونه خدايی                                        آدم و حوا نبود بهر قدومت

  نجست اين سرورفزايینه از شش و پ                                  در قدح تو چهار جوی بهشتست

  تا به فلک بررود غريو گوايی                                  جمله اجزای ما شکفته کن اين دم

  تا تو به خنده دهان او نگشايی                                 غبغب غنچه در اين چمن بنخندد

  يمن نيايد ز سايه های همايی                                     طلعت خورشيد تو اگر ننمايد

  راه رهاوی بزن کز اوست رهايی                                 خانه بی جام نيست خوب و منور

  کوه وقاری و بحر جود و سخايی                               مشک که ارزد هزار بحر فروريز

  جان رهد از تن چو اشتران چرايی                               هر شب آيد ز غيب چون گله بانی

  خوش بچراند ز سبزه های عطايی                                در عدمستان کشد نهان شتران را

  راه الهيست نيست راه هوايی                                    بند کند چشمشان که راه نبينند

  و گدايی جست دواسبه ز نيستی                                   چون بنهد رخ پياده در قدم شاه

  خواب ببيند چو پيل هند رجايی                            کژ نرود زان سپس به راه چو فرزين

  کان شه شطرنج راست راه نمايی                             مات شو و لعب گفت و گوی رها کن

  

3033  

  شکر که ديدم روی افندی                                             چند دويدم سوی افندی

  رهبر ما شد بوی افندی                                         در شب تاری ره متواری
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  مکان ها کوی افندی اصل                                      شادی جان ها ذوق دهان ها

  آب حيات و جوی افندی                                     صحن گلستان عشرت مستان

  بزم دو عالم طوی افندی                                             عيش معظم جام دمادم

  های من آمد هوی افندی                                              کام من آمد دام افندی

  چون شنود او قوی افندی                                           گرگ ز بره دست بدارد

  نيست بخيلی خوی افندی                                           گنج سبيلی خوان خليلی

  در خم چوگان گوی افندی                                             کله شاهان سکه ماهان

  قبله اوها اوی افندی                                    خامش و کم گو هی کی بود او

  

3034  

  تا سوی گلشن دست برآری                                      می رسد ای جان باد بهاری

  گفت برويد هر چه بکاری                                       سبزه و سوسن لاله و سنبل

  تا ننمايد زشتی خاری                                        غنچه و گل ها مغفرت آمد

  يافت عزيزی از پس خواری                                           رفعت آمد سرو سهی را

  کآب نمايد روح سپاری                                         روح درآيد در همه گلشن

  سخت مبارک آمد ياری                                           خوبی گلشن ز آب فزايد

  زود بيايی گوش نخاری                                           کرد پيامی برگ به ميوه

  زانک درختش داشت نزاری                                      شاه ثمارست آن عنب خوش

  باغ دل ما حبس و حصاری                                           در دی شهوت چند بماند

  خاک چه دارد غير غباری                                       راه ز دل جو ماه ز جان جو

  کآرد گل را خوب عذاری                                         خيز بشو رو ليک به آبی

  ره ما نه هر چه که داریدر                                        گفت به ريحان شاخ شکوفه

  دام شما راييم شکاری                                        بلبل مرغان گفت به بستان

  بر ما دی را برنگماری                                        لابه کند گل رحمت حق را
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  به کف آيد تا نفشاریکی                                           گويد يزدان شيره ز ميوه

  وز در من بين کارگزاری                                غم مخور از دی وز غز و غارت

  رو ننمايد جز که به زاری                                     شکر و ستايش ذوق و فزايش

  ر شماریگر بستانم عم                                        عمر ببخشم بی ز شمارت

  گر بستانم خمر خماری                                         باده ببخشم بی ز خمارت

  کاغذها را چند نگاری                                            چند نگاران دارد دانش

  یچونک بخوانی خط نهار                                          از تو سيه شد چهره کاغذ

  از مه جانان در شب تاری                                          دود رها کن نور نگر تو

  تا که کند او شاه سواری                                 بس کن و بس کن ز اسب فرود آ

  

3035  

  گشتم من بر بام افندی                                    دوش همه شب دوش همه شب

  خوردم می از جام افندی                                        ر شب شد آخر شب شدآخ

  مايه ببخشد نام افندی                                  شير و شکر را شمس و قمر را

  دولت مرغان دام افندی                                          نور دو عالم عشق قديمی

  شير سيه شد رام افندی                                    وش ز بيانششير روان شد خ

  جايزه بخشی کام افندی                                           کام ملوکان جايزه گيری

  پخته عالم خام افندی                                        کعبه جان ها روی مليحش

  محو شو اندر لام افندی                                            گر الفی و سابق حرفی

  خاص بود خود عام افندی                                               نمايد نور بود او نار

  که بگزارد وام افندی                                        بس کن بس کن کس نتواند

  

3036  

  گه چو شکاری در عجل آيی                                         آيی گاه چو اشتر در وحل
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  عاقبت آخر در عمل آيی                                         کجکنن اغلن چند گريزی

  تا کی ای دل در علل آيی                                در سوی بی سو می رو و می جو

  در نمدی تو در حلل آيی                                       در طلبی تو در طرب افتی

  عاشق شو تا بی خلل آيی                                         دردسر آيد شور و شر آيد

  مطرب جويی در غزل آيی                                       نفخ کند جان در دل ترسان

  در رخ دلبر مکتحل آيی                                        چونک قويتر دردمد آن نی

  فاعل نبوی مفتعل آيی                                         چنگ بگيری ننگ پذيری

  در کف اويی در بغل آيی                                         از غم دلبر در برش افتی

  زانک ز حيرت با دول آيی                                         فکر رها کن ترک نهی کن

  زين دو به حيرت محتمل آيی                                          فکر چو آيد ضد ورا بين

  زين دو تحول در محل آيی                                         زانک تردد آرد به حيرت

  چند به گفتن منتقل آيی                                         ز اول فکرت آخر ره بين

  

3037  

  به جای عمر عزيزی چو عمر ما نشتابی                     به خاک پای تو ای مه هر آن شبی که بتابی

  مسافران فلک را تو آتشی و تو آبی                 چو شب روان هوس را تو چشمی و تو چراغی

  گر از قضا مه ما را به اتفاق بيابی                    طواف همايوندر اين منازل گردون در اين 

  ثواب کن سوی او رو اگر چه غرق ثوابی                       اگر چه روح جهانست و روح سوی ندارد

  جواب ده به حق آنک بس لطيف جوابی                         بگو به تست پيامی اگر چه حاضر جانی

  هزار پرده دريدی هنوز زير نقابی                           ربودی هنوز اول بازيستهزار مهره 

  زهی رباب دل من به دست چون تو ربابی                    چه ناله هاست نهان و چه زخم هاست دلم را

  گرد خرابی رباب می زن و می گرد مست                        دلم تو را چو ربابی تنم تو را چو خرابی

  ز جام خويش نپرسی که مست از چه شرابی                           همه ز جام تو مستند هر يکی ز شرابی

  کجاست آتش غيبی که لحظه لحظه کبابی                         کجاست ساحل دريا دلا که هر دم غرقی
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3038  

  مرا بپرس کجا برد آن طرف که ندانی                            ببرد عقل و دلم را براق عشق معانی

  بدان جهان که جهان هم جدا شود ز جهانی                           بدان رواق رسيدم که ماه و چرخ نديدم

  بگويمت صفت جان تو گوش دار که جانی                          يکی دميم امان ده که عقل من به من آيد

  که گوش دارد ديوار و اين سريست نهانی                          ش بر دهنم دهوليک پيشتر آ خواجه گو

  ز راه گوش درآيد چراغ های عيانی                         عنايتيست ز جانان چنين غريب کرامت

  که تا چو چشمه خورشيد روز نور فشانی                     به سوی چشمه حيوان رفيق خضر خرد شو

  جهان کهنه بيابد از اين ستاره جوانی                       گشت زليخا جوان به همت يوسف چنانک

  سهيل جان چو برآيد ز سوی رکن يمانی                   فروخورد مه و خورشيد و قطب هفت فلک را

  ر درونه چه کانیکه تا به نقد ببينی که د                        دمی قراضه دين را بگير و زير زبان نه

  لطيف و پخته چو نانی بدان هميشه چنانی                          فتاده ای به دهان ها همی گزندت مردم

  ز سرديست و ز تری که همچو ريگ گرانی                       چو ذره پای بکوبی چو نور دست تو گيرد

  که چون قرين تو گشتم تو صاحب دو قرانی                              چو آفتاب برآمد به خاک تيره بگويد

  که پيش گله شيران چو نره شير شبانی                         تو بز نه ای که برآيی چراغپايه به بازی

  حواس پنج نمازست و دل چو سبع مثانی                         چراغ پنج حست را به نور دل بفروزان

  که ره بری به نشانی چو گرد ره بنشانی                            بوح ندايیهمی رسد ز سموات هر ص

  دو لشکرست که در وی تو پيش رو چو سنانی                      سپس مکش چو مخنث عنان عزم که پيشت

  یچرا ز دعوت شکر چو پسته بسته دهان                        شکر به پيش تو آمد که برگشای دهان را

  مکوب طبل فسانه چرا حريف زبانی                         بگير طبله شکر بخور به طبل که نوشت

  که اوست شمس معارف رئيس شمس مکانی                               ز شمس مفخر تبريز آفتاب پرستی

  

3039  

  جمالت که روح بخش جهانی جاه و فدای                              هزار جان مقدس هزار گوهر کانی
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  چو ماه غيب نمايی ز پرده های نهانی                     چه روح ها که فزايی چه حلقه ها که ربايی

  هزار بحر بجوشد چو قطره ای بچکانی                        چو در غزا تو بتازی ز بحر گرد برآری

  به يک نظر تو ببخشی سعادت دوجهانی                            تويی ز کون گزيده تويی گشايش ديده

  بکش کمان زمان را که سخت سخته کمانی                کژی که هست جهان را چو تير راست کن آن را

  چو دل ثنای تو خواند که شاه امن و امانی                     نه چرخ زهر چشاند نه ترس و خوف بماند

  يکی بدان که تو اينی يکی بدان که تو آنی                             نمايیبه چرخ سينه برآيی هزار ماه 

  هزار ماه منور ز آستين بفشانی                  تو راست چرخ چو چاکر تو مه نباشی و اختر

  صد آفتاب زمان را چو بندگان بنشانی                    تو شمس مفخر تبريز به خواجگی چو نشينی

  

3040  

  درون روزن عالم چو روز بخت فتادی                             آفتاب جمالی که از مجره گشادی چه

  هزار رسم دل افزا بدان چمن بنهادی                           هزار سوسن نادر ز روی گل بشکفتی

  و جان جان مرادی که پر و بال مريدی                              هزار اطلس کحلی بنفشه وار دريدی

  نه عقل پره کاه ست و تو به لطف چو بادی                        در آن زمان که به خوبی کلاه عقل ربايی

  نه از نسيم ويستش جمال و نيک نهادی                          چه عقل دارد آن گل که پيش باد ستيزد

  چگونه گيج نگردد سر وجود ز شادی                     ميی که کف تو بخشد دو صد خمار به ارزد

  

3041  

  شبست محرم عاشق گواه ناله و زاری                            اگر مرا تو ندانی بپرس از شب تاری

  کمينه اشک و رخ زرد و لاغری و نزاری                     چه جای شب که هزاران نشانه دارد عاشق

  چو آب سجده کنان و چو خاک راه به خواری                         ت تحملچو ابر ساعت گريه چو کوه وق

  درون باغ گلستان و يار و چشمه جاری                      وليک اين همه محنت به گرد باغ چو خاری

  زبان شکر گزاری سجود شکر بياری                      چو بگذری تو ز ديوار باغ و در چمن آيی

  شکفته گشت زمين و بهار کرد بهاری                   حمد خدا را که برد جور خزان را که شکر و
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  هزار خار مغيلان رهيده گشت ز خاری                               هزار شاخ برهنه قرين حله گل شد

  نگ و سواریچو جوله ست نداند طريق ج                             حلاوت غم معشوق را چه داند عاقل

  که جمله يک شده اند و سرشته اند ز ياری                                   برادر و پدر و مادر تو عشاقند

  دوی نماند در تن چه مرغزی چه بخاری                        نمک شود چو درافتد هزار تن به نمکدان

  تو تشنگان ملک بين به وقت حرف گزاری                           مکش عنان سخن را به کودنی ملولان

  

3042  

  مکش تو دامن خود را که شرط نيست بياری                  چو مهر عشق سليمان به هر دو کون تو داری

  چو تنگ شکرقندی توام درون کناری                               نه بند گردد بندی نه دل پذيرد پندی

  مگر تو عين منی تو مگر تو آينه واری                             ق چمنی توطراوت سمنی تو چه رون

  چو خوان عشق کشی تو ز سنگ آب برآری                        و ششی تو که آفت حبشی تو چه نور پنج

  ریچو دل ز سينه بری تو هزار سينه بيا                          چه کيميای زری تو چه رونق قمری تو

  چو در فنا بنشستم مرا چه کار به زاری                     ز خلق جمله گسستم که عشق دوست بسستم

  تو از من اگر هزار فشاری جوی نيابی                بسوخت عشق تو خرمن نه جان بماند نه اين تن

  جانی اگر کشی و بدارینشسته ايم چو                             برون ز دور زمانی مثال گوهر کانی

  بيامدم زر صافی اگر تو کوره ناری                        ز جام شربت شافی شدم به عشق تو لافی

  کز او جواهر رويد اگر چه سنگ بکاری                      کف از بهشت بشويد چو باغ عشق تو گويد

  ازانک می نگذارد که يک زمانش بخاری                         دلی که عشق نوازد در اين جهان بنسازد

  براق عشق بکن تيز که بس لطيف سواری                       تو شمس خسرو تبريز شراب باقی برريز

  

3043  

  ز عشق جيب دريدی در ابتدای جنونی                          ز حد چون بگذشتی بيا بگوی که چونی

  سری برآر ز موجی که موج قلزم خونی                        شکست کشتی صبرم هزار بار ز موجت

  همين دوم تو فزون کن که از فزونه فزونی                      که خون بهينه شرابست جگر بهينه کبابست
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  چو مهر عشق شکستم چه غم خورم ز حرونی                      چو از الست تو مستم چو در فنای تو هستم

  چه ميل و عشق شدستم به جست و جوی درونی                          بجستم درون بديدم و رستم برون بسيت

  چه آتشی و چه دودی چه جادوی چه فسونی                         دلی ز من بربودی که دل نبود و تو بودی

  نمايی ز روح آينه گونیکه نقش ها تو                            نمای چهره زيبا تو شمس مفخر تبريز

  

3044  

  گهی به هجر گرايی چه آفتی چه بلايی                          گهی به سينه درآيی گهی ز روح برآيی

  گهی نه اين و نه آنی چه آفتی چه بلايی                             گهی جمال بتانی گهی ز بت شکنانی

  به غير عجز نديده چه آفتی چه بلايی                             بشر به پای دويده ملک به پر بپريده

  تو را به فقر بداند چه آفتی چه بلايی                        چو پر و پاش نماند چو او ز هر دو بماند

  طريق فهم ببستی چه آفتی چه بلايی                               مثال لذت مستی ميان چشم نشستی

  بگفتی و بشنيدی چه آفتی چه بلايی                           ه گزيدی خيال وار دويدیدر آن دلی ک

  چه مجمری و چه عودی چه آفتی چه بلايی                    چه دولتی ز چه سودی چه آتشی و چه دودی

  تی چه بلايیبه سوی گنج نهانی چه آف                               غم تو دامن جانی کشيد جانب کانی

  دگر کسی بنديدش چه آفتی چه بلايی                      چه سوی گنج کشيدش ز جمله خلق بريدش

  چه نعمتی چه فتوحی چه آفتی چه بلايی                  چه راحتی و چه روحی چه کشتيی و چه نوحی

  است اين چه آفتی چه بلايی خمش خمش که بس                بگفتمت چه کس است اين بگفتيم هوس است اين

  رهم نما و بگنجان چه آفتی چه بلايی                     هوس چه باشد ای جان مرا مخند و مرنجان

  نهان و عين چو جانی چه آفتی چه بلايی                         تو عشق جمله جهانی ولی ز جمله نهانی

  چه جای صبر و خموشی چه آفتی چه بلايی                   مرا چو ديک بجوشی مگو خمش چه خروشی

  بدر خط و سجلم را چه آفتی چه بلايی                           بجوش ديک دلم را بسوز آب و گلم را

  به عود ماند خويم چه آفتی چه بلايی                             بسوز تا که برويم حديث سوز بگويم

  ز جام ساز ختامش چه آفتی چه بلايی                             جامشدگر مگوی پيامش رسيد نوبت 
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3045  

  تو جز خيال نبينی که مست خواب و نعاسی                          من آن نيم که تو ديدی چو بينيم نشناسی

  خاسیچگونه باشد يوسف به دست کور ن                       مرا بپرس که چونی در اين کمی و فزونی

  تو چشم عشق نداری تو مرد وهم و قياسی                     به چشم عشق توان ديد روی يوسف جان را

  مرم چو قلب ز کوره که کان شکر و سپاسی                          بهای نعمت ديده سپاس و شکر خدا دان

  يال تراشی وزان خيال هراسیبت خ                           وگر ز کوره بترسی يقين خيال پرستی

  چو گبر اسير بتانی چو زن حريف نفاسی                        بت خيال تو سازی به پيش بت به نمازی

  تو مه نه ای تو غباری تو زر نه ای تو نحاسی                         خيال فرع تو باشد که فرع فرع تو را شد

  که زير چرخه گردون تنا چو گاو خراسی                       ندبه جان جمله مردان اگر چه جمله يکی ا

  ز خرگله برهيدی فرشته ای و ز ناسی                    وگر ز چنبر گردون برون کشی سر و گردن

  

3046  

  چو صيقلی غم ها را ز آينه رنديدی                                چو صبحدم خنديدی در بلا بنديدی

  چه گوش ها بگرفتی به عيش دان بکشيدی                       ا دردادی چه خرقه ها دزديدیچه جامه ه

  چه جس ها بگرفتی چه راه ها پرسيدی                        چه شعله ها برکردی چه ديک ها بپزيدی

  و تر نازيدیگشاد گلشن و باغی چو سر                             ز عقل کل بگذشتی برون دل بدميدی

  قلم چرا بشکستی ورق چرا بدريدی                         اگر چه خود سرمستی دهان چرا بربستی

  ترش چرا بنشستی چه طالب تهديدی                       چه شاخه ها افشاندی چه ميوه ها برچيدی

  

3047  

  هر چه می فرمايی همه شکر می خايی تو                          به جان تو ای طايی که سوی ما بازآيی

  دو سه قدم نه اين سو رضای اين مستان جو                        برآ به بام ای خوش خو به بام ما آور رو

  که راحت جانست آن بدار دست از دستان                              اگر ملولی بستان قنينه ای از مستان

  که من بيايم فردا زهی فريب و سودا                            دی ما راايا بت جان افزا نه وعده کر
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  رها کنی سالوسی جلا کنی طاووسی                                 ايا بت ناموسی لب مرا گر بوسی

  جهان پر از گوهر کن بيا ز ما باور کن                          سری ز روزن درکن وثاق پرشکر کن

  بيا به نزد خويشان دغل مکن با ايشان                           نيکی بنشان درخت گل را بفشاننهال 

  به تشنگان آبی ده به غوره دوشابی ده                           دو ديده را خوابی ده زمانه را تابی ده

  روشن خمار ما را بشکنبيار باده                            بگير چنگ و تنتن دل از جدايی برکن

  شراب با ياران خور ميان ياران خوشتر                         از اين ملولی بگذر به سوی روزن منگر

  که با غمت من جفتم به هر سوی که افتم                                ز بيخودی آشفتم به دلبر خود گفتم

  به زلف شستش بنگر به هر چه هستش بنگر                      به ضرب دستش بنگر به چشم مستش بنگر

  چو انگبين و شيرم به پيش لطفش ميرم                                  چو دامن او گيرم عظيم باتوفيرم

  مران تو کشتی بی شط بگير راه اوسط                           مزن نگارا بربط به پيش مشتی خربط

  که هر چه کاری اين جا تو را برويد ده تا                                 گردد فردا بکار تخم زيبا که سبز

  اگر به کوه و دشتی برو که زرين طشتی                           اگر تو تخمی کشتی چرا پشيمان گشتی

  وش خوشز عالم پرآتش گريز پنهان خ                       ملول گشتی ای کش بخسب و رو اندرکش

  به غيب آراميده به پر جان پريده                               ببند از اين سو ديده برو ره دزديده

  بود خفيف و سابق برای عذرا وامق                      نشسته خسبد عاشق که هست صبرش لايق

  ه کن نظاره آن مه کننظر به شاهنش                          مگو دگر کوته کن سکوت را همره کن

  

3048  

  که دم به دم ز دل من چه چيز رويانی                               حيرانی تو آسمان منی من زمين به

  زمين ز آب تو بايد گل و گلستانی                                 زمين خشک لبم من ببار آب کرم

  ز توست حامله و حمل او تو می دانی                          زمين چه داند کاندر دلش چه کاشته ای

  به درد حامله را مدتی بپيچانی                          ز توست حامله هر ذره ای به سر دگر

  کز او بزايد اناالحق و بانگ سبحانی                             چه هاست در شکم اين جهان پيچاپيچ

  عصا بيفتد و گيرد طريق ثعبانی                                 کمشگهی بنالد و ناقه بزايد از ش
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  هميشه مست خدا کش کند شتربانی                            رسول گفت چو اشتر شناس مومن را

  گهيش بندد زانو به بند عقلانی                                گهيش داغ کند گه نهد علف پيشش

  که تا مهار به درد کند پريشانی                               بهر رقص جعلگهی گشايد زانوش 

  که نقش چند بدو داد باغ روحانی                     چمن نگر که نمی گنجد از طرب در پوست

  که خاک کودن از او شد مصور جانی                                   ببين تو قوت تفهيم نفس کلی را

  ز آفتاب جلالت که نيستش ثانی                       کل همه کلی حجاب و روپوشست چو نفس

  که نور روش نه دلوی بود نه ميزانی                          از آفتاب قديمی که از غروب بری است

  که حامله ست صدف ها ز در ربانی                          يکان يکان بنمايد هر آنچ کاشت خموش

  

3049  

  درون غمزه مستش هزار بوالعجبی                              ربود عقل و دلم را جمال آن عربی

  کنون چو مست و خرابم صلای بی ادبی                           هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه

  که سبب می کشد ز بی سببیتو آن ببين                               مسبب سبب اين جا در سبب بربست

  به خشم گفت چه گم کرده ای چه می طلبی                                پرير رفتم سرمست بر سر کويش

  اتيت اطلب فی حيکم مقام ابی                            شکسته بسته بگفتم يکی دو لفظ عرب

  به پيش عقل محمد پلاس بولهبی                            جواب داد کجا خفته ای چه می جويی

  به ذات پاک خدا و به جان پاک نبی                             سوگندها و گرم شدم ز عجز خوردم

  و کيف يصرع صقر بصوله الخرب                             چه جای گرمی و سوگند پيش آن بينا

  کما يسيل مياه السقا من القرب                         روان شد اشک ز چشم من و گواهی داد

  رخم چو سکه زر آب ديده ام سحبی                        چه چاره دارم غماز من هم از خانه ست

  و يا فريفته گشتی به سيدی چلبی                                دريغ دلبر جان را به مال ميل بدی

  و يا که مست شدی او ز باده عنبی                            و يا به حيله و مکری ز ره درافتادی

  چه می کند سر و گوش مرا به شهد لبی                             دهان به گوش من آرد به گاه نوميدی

  شراب وصل بتابد ز شيشه ای حلبی                                غلام ساعت نوميديم که آن ساعت
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  رخم چو شيشه می کرد و بود رخ ذهبی                          ستم که يار می بخشستاز آن شراب پر

  که خويش عشق بماند نه خويشی نسبی                          برادرم پدرم اصل و فصل من عشقست

  بشست نام و نشان مرا به خوش لقبی                               خمش که مفخر آفاق شمس تبريزی

  

3050  

  به جان و عقل درآمد به رسم گل کوبی                                  خدايگان جمال و خلاصه خوبی

  بيا بيا که تو چشم و چراغ يعقوبی                               بيا بيا که حيات و نجات خلق تويی

  آب و گل برود تيرگی و محجوبی ز                              قدم بنه تو بر آب و گلم که از قدمت

  ز طالبيت رسد طالبی به مطلوبی                               ز تاب تو برسد سنگ ها به ياقوتی

  بيا بيا که دوای هزار ايوبی                               بيا بيا که جمال و جلال می بخشی

  وليک هر سخنی گويمت به مرغوبی                                 بيا بيا تو اگر چه نرفته ای هرگز

  محب و عاشق خود را تو کش که محبوبی                      به جای جان تو نشين که هزار چون جانی

  به جان او که بگويی چرا در آشوبی                           اگر نه شاه جهان اوست ای جهان دژم

  ز قلب لشکر هيجاش گاه مقلوبی                         گهی ز رايت سبزش لطيف و سرسبزی

  گهی چو دسته فراش فرش ها روبی                             دمی چو فکرت نقاش نقش ها سازی

  فرشتگی دهی و پر و بال کروبی                             چو نقش را تو بروبی خلاصه آن را

  ور از شکاف بريزی بدانک معيوبی                          خموش آب نگهدار همچو مشک درست

  که چست دلدل دل می نمود مرکوبی                           به شمس مفخر تبريز از آن رسيد دلت

  

3051  

  عجب عجب به کدامين ره از جهان رفتی                               به عاقبت بپريدی و در نهان رفتی

  هوا گرفتی و سوی جهان جان رفتی                          بال و قفص دراشکستیبسی زدی پر و 

  چو طبل باز شنيدی به لامکان رفتی                              تو باز خاص بدی در وثاق پيرزنی

  فتیرسيد بوی گلستان به گل ستان ر                                   بدی تو بلبل مستی ميانه جغدان
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  به عاقبت به خرابات جاودان رفتی                            بسی خمار کشيدی از اين خمير ترش

  بدان نشانه پريدی و زين کمان رفتی                              پی نشانه دولت چو تير راست شدی

  سوی بی نشان رفتی نشان گذاشتی و                          نشان های کژت داد اين جهان چو غول

  ميان رفتی کمر چرا طلبی چونک از                            تو تاج را چه کنی چونک آفتاب شدی

  چرا به جان نگری چون به جان جان رفتی                         دو چشم کشته شنيدم که سوی جان نگرد

  تو با دو پر چو سپر جانب سنان رفتی                         دلا چه نادره مرغی که در شکار شکور

  که پيش باد خزانی خزان خزان رفتی                       گل از خزان بگريزد عجب چه شوخ گلی

  به هر طرف بدويدی به ناودان رفتی                          ز آسمان تو چو باران به بام عالم خاک

  که در پناه چنان يار مهربان رفتی                     خموش باش مکش رنج گفت و گوی بخسب

  

3052  

  که می شکافد دور زمانه از شادی                             چه باده بود که در دور از بگه دادی

  بهانه راست مکن کژ مگو به استادی                        نبود باده به جان تو راست گو که چه بود

  که راست نيست بجز قد او در اين وادی                            دل سليم از اوچه راست می طلبی ای 

  چو تير زه به دهان گير چون درافتادی                   تو راست باش چو تير و حريف کژ چو کمان

  اگر تو تيری بهر کمان کژ زادی                            ازانک راستی تو غلام آن کژی است

  که جان عارف مستی و خصم زهادی                               بار دگر تا ببينم آن چه ميست بيار

  بيار بار دگر چون مطيع و منقادی                                 نکو نديدم آن بار سخت تشنه بدم

  د حيله را تو بنيادیکی با تو حيله کن                           نمی فريبمت اين يک بيار و ديگر بس

  ولی مرا مددی ده چو خنب بگشادی                          فريب و عشوه تو تلقين کنی دو عالم را

  که عيش را تو عروسی و هم تو دامادی                            چو جمع روزه گشادند خيک را بمبند

  به پيش خوک کند شير چرخ آحادی                       اگر به خوک از آن خيک جرعه ای بدهی

  وگر غريو کنم در ميان فريادی                               چو نام باده برم آن تويی و آتش تو

  ولی ز رشک لقب های طرفه بنهادی                          چنان نه ای تو که با تو دگر کسی گنجد
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  همه تويی که گهی مهديی و گه هادی                         گهی سبو و گهی جام و گه حلال و حرام

  ولی چو سرو و چو سوسن ز هر دو آزادی                         به نور رفعت ماهی به لطف چون گلزار

  که فرد جزو نداند به غير افرادی                               ولی چو ای همه گويم نداندت اجزا

  چو ميل کرد کشانيش تو به آبادی                             جزو ميل کندمثل به جزو زنم تا که 

  مثال اصل که اصل وجود و ايجادی                                  بيار مفخر تبريز شمس تبريزی

  

3053  

  ز حسرت و ز فراقت همه بمردندی                              ز قيل و قال تو گر خلق بو نبردندی

  چو استخوان دل و جان را به سگ سپردندی                               ز جان خويش اگر بوی تو نيابندی

  به جای آب همه زهر ناب خوردندی                               اگر نه پرتو لطفت بر آب می تابيد

  ز چه رو گرد خاک گردندیستارگان                             اگر نه جرعه آن می بريختی بر خاک

  تموز و جمله نباتان او فسردندی                                   گر آفتاب ازل گرميی نبخشيدی

  دريغ پرده اسرار درنوردندی                           منزهی و درآميختن عجب صفتی است

  ز انبهی همه پاهای ما فشردندی                                 اگر نه پرده بدی ره روان پنهانی

  عقول و جان بشر را بدن شمردندی                             ز پرده ها اگر آن روح قدس بنمودی

  بتان و لاله رخان جمله زار و زردندی                      گر آن بدی که تو انديشه کرده ای ز زحير

  شراب های مروق ز درد دردندی                           چو صورتی نبدی خوب جز تصور تو

  وگر چه خلق همه هند و ترک و کردندی                             اگر خمش کنمی راز عشق فهم شدی

  

3054  

  دلم ز کار زمانه گرفت بيزاری                                منم که کار ندارم به غير بی کاری

  ز پير چرخ نديدم به غير مکاری                               يکیز خاک تيره نديدم به غير تار

  نه ماهيی بگرفتی نه دست می داری                             فروگذاشته ای شست دل در اين دريا

  گلی به دست نداری چه خار می خاری                تو را چه شصت و چه هفتاد چون نخواهی پخت
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  برو برو که گرفتار ريش و دستاری                          و ماه و نورت نيستهمچ کلاه کژ بنهی

  چگونه ابری آخر که سنگ می باری                           چگونه برقی آخر که کشت می سوزی

  چو دزد خانه خويشی چگونه عياری                          چو صيد دام خودی پس چگونه صيادی

  خيال يار مرا ديده ای نکو ياری                            همه باشد ولی اگر روزی اگر چه اين

  چو مست کار امير منی نکوکاری                          به ذات پاک خدايی که کارساز همه ست

  سالاریتو يک سواره نه ای تو سپاه                                  اگر دو گام پياده دويدی از پی او

  که غير او نرهاند تو را ز اغياری                             بگير دامن عشقی که دامنش گرمست

  چو عشق ياد بود شب کجا بود تاری                            به ياد عشق شب تيره را به روز آور

  دو کف در دعا و در زاری برآوريده                            تو خفته باشی و آن عشق بر سر بالين

  هلا قناعت کردم بس است گفتاری                                  اگر بگويم باقی بسوزد اين عالم

  

3055  

  چو ما به هر دو جهان خود کجاست دلداری                                 بيا بيا که نيابی چو ما دگر ياری

  که نيست نقد تو را پيش غير بازاری                                بيا بيا و به هر سوی روزگار مبر

  تو همچو شهر خرابی و ما چو معماری                          تو همچو وادی خشکی و ما چو بارانی

  نديد خلق و نبيند ز شادی آثاری                            به غير خدمت ما که مشارق شاديست

  چو خواب رفت نبينی ز خلق دياری                          به خواب می بينی هزار صورت جنبان

  که نفس همچو خر افتاد و حرص افساری                               ببند چشم خر و برگشای چشم خرد

  که طبع سرکه فروشست و غوره افشاری                              ز باغ عشق طلب کن عقيده شيرين

  کز آن طبيب ندارد گريز بيماری                              بيا به جانب دارالشفای خالق خويش

  بپيچ گرد چنان سر مثال دستاری                            جهان مثال تن بی سرست بی آن شاه

  و جسم زنگاری که روح آينه توست                                 اگر سياه نه ای آينه مده از دست

  که گرمدار منش باشم و خريداری                               کجاست تاجر مسعود مشتری طالع

  چو لعل می خری از کان من بخر باری                              بيا و فکرت من کن که فکرتت دادم
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  و نگر به دو ديده که داد ديداریبد                           به پای جانب آن کس برو که پايت داد

  او را غمی و تيماری که نيست شادی                   دو کف به شادی او زن که کف ز بحر ويست

  که نيست گفت زبان بی خلاف و آزادی                           تو بی ز گوش شنو بی زبان بگو با او

  

3056  

  چه جای غم که ز هر شادمان گرو ببری                        خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری

  که در تو هيچ نماند کدورت بشری                        فرشته ای کنمت پاک با دو صد پر و بال

  فشانده دامن خود از غبار جانوری                          نمايمت که چگونه ست جان رسته ز تن

  تو را خلاص نمايم ز روز و شب شمری                      خورند در آن صبوح که ارواح راح خاص

  تو را کند به عنايت از آن سپس سپری                          قضا که تير حوادث به تو همی انداخت

  که از حلاوت آن گم کند شکر شکری                        روان شده ست نسيم از شکرستان وصال

  که جزو جزو من از وی گرفت رقص گری                                جام چون خورشيد ز بامداد بياورد

  که تا ميان من و تو نماند اين دگری                         چو سخت مست شدم گفت هين دگر بدهم

  مریکرم کريم نمايد قمر کند ق                                 بده بده هله ای جان ساقيان جهان

  نيافت چون تو مهی چرخ ازرق سفری                                     به آفتاب جلال خدای بی همتا

  که بسته کرد مرا سکر باده سحری                                 تمام اين تو بگو ای تمام در خوبی

  

3057  

  دلت بميرد و خوی فسردگان گيری                             اگر ز حلقه اين عاشقان کران گيری

  وگر بهار نوی مذهب خزان گيری                               گر آفتاب جهانی چو ابر تيره شوی

  چو پر شدی به بن حوض و جو مکان گيری                           چو کاسه تا تهيی تو بر آب رقص کنی

  بداد عقل که تا راه آسمان گيری                             خدای داد دو دستت که دامن من گير

  ببينيش چو به کف آينه نهان گيری                          که عقل جنس فرشته ست سوی او پويد

  قراضه قرض دهی صد هزار کان گيری                                 بگير کيسه پرزر باقرضوااالله آی
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  به هر خمی که درآيی از او نشان گيری                         ستبه غير خم فلک خم های صدرنگ ا

  خری شوی به صفت راه کهکشان گيری                           ز شير چرخ گريزی به برج گاو روی

  يقين ز پهلوی او خوی پهلوان گيری                          وگر تو خود سرطانی چو پهلوی شيری

  چو زين جهان بجهی ملک آن جهان گيری                             پر از حيات کنیچو آفتاب جهان را 

  چرا تنور خبازی که جمله نان گيری                               برآ چو آب ز تنور نوح و عالمگير

  گيریچو دم گسسته شوی گر ره دهان                               خموش باش و همی تاز تا لب دريا

  

3058  

  به ناشتاب چشانيد خام را خامی                                     ز بامداد درآورد دلبرم جامی

  نه نقل او چو خسيسان به قند و بادامی                      نه باده اش ز عصير و نه جام او ز زجاج

  به آب گرم مرا کرد يار اکرامی                               به باد باده مرا داد همچو که بر باد

  مکن مکن که کم افتد چنين به ايامی                            بسی نمودم سالوس و او مرا می گفت

  ستيزه کرد و مرا داد چند دشنامی                              طريق ناز گرفتم که نی برو امروز

  کی گويد اين نه مگر جاهلی و يا عامی                      چنين شراب و چو من ساقی و تو گويی نی

  خراب گشتم نی ننگ ماند و نی نامی                                   هزار می نکند آنچ کرد دشنامش

  که او خراب کند عالمی به پيغامی                          چگونه مست نگردی ز لطف آن شاهی

  خراب کرد دلم را چنان دلارامی                                    ام کنمدلی بيابد تا اين سخن تم

  پديد شد سر مست مرا سرانجامی                             سری نهادم بر پای او چو مستان من

  غريب دلبريی و بديع انعامی                        سر مرا به بر اندرگرفت و خوش بنواخت

  نه درخورست چنين مرغ با چنين دامی                         ت به حاضران می گفتوانگه از سر دق

  مباش در قفصی و کناره بامی                                 به باغ بلبل مستم صفير من بشنو

  مگر بيابم چون خويش دوزخ آشامی                              فروکشيدم و باقی غزل نخواهم گفت

  

3059  
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  که عشق سلطنت است و کمال و خودکامی                             چه باک دارد عاشق ز ننگ و بدنامی

  نهنگ فقر چه ترسد ز دوزخ آشامی                     پلنگ عشق چه ترسد ز رنگ و بوی جهان

  يش گم کند جامیکه جام نيز ز تيز                               چگونه باشد عاشق ز مستی آن می

  هزار عربده آورد و شورش و خامی                   چه جای خاک که بر کوه جرعه ای برريخت

  تو دام عشق چه دانی چو مرغ اين دامی                       چه شيشه دل باشی تو جام عشق چه دانی

  يبق بر هيچ کف نيارامیمثال ز                               ز صاف بحر نگويم اگر کفش بينی

  نبات را چه جنايت چو سرکه آشامی                         ملول و تيره شدی مر صفاش را چه گنه

  که شهد صاف ننوشد ز تيره ايامی                      که خاک بر سر سرکا و مرد سرکه فروش

  ز بيخودی نشناسم ز خاص تا عامی                          به من نگر که در اين بزم کمترين عامم

  

3060  

  کجا روم که نرويد به پيش من ديوی                                 نهان شدند معانی ز يار بی معنی

  که من بجستم عمری نديده ام باری                          کی ديد خربزه زاری لطيف بی سرخر

  مانی از اين سپس متراش اين چنين بت ای                          بگو به نفس مصور مکن چنين صورت

  مخواه ديده بينا خنک تن اعمی                          اگر نقوش مصور همه از اين جنس اند

  بلای صحبت لولی و فرقت ليلی                         دو گونه رنج و عذابست جان مجنون را

  بگفتمش که تويی مرگ و جسک گفت آری                            ورای پرده يکی ديو زشت سر برکرد

  ز تو غليظتر اندر سپاه بويحيی                                 بگفتم او را صدق که من نديدستم

  چه کار دارد قهر خدا در اين ماوی                              بگفتمش که دلم بارگاه لطف خداست

  رمند جمله زشتان ز زشتی دنيی                          عريان کنند زشتان رابه روز حشر که 

  مثال صورت حوری به قدرت مولی                               در اين بدم که به ناگاه او مبدل شد

  کفی ظريف و مبرا ز حيله حنی                           رخی لطيف و منزه ز رنگ و گلگونه

  کند ميان سمن زار گلرخی دعوی                                 ار سيه را بهارگه بينیچنانک خ

  ز دوزخی به درآورد جنت و طوبی                           زهی بديع خدايی که کرد شب را روز
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  افعینترسد ار چه فتد در دهان صد                            کسی که ديده به صنع لطيف او خو داد

  شد او عصا و مطيعی به قبضه موسی                              به افعيی بنگر کو هزار افعی خورد

  چو مهره دزدی زان رو به افعيی اولی                           از آن عصا نشود مر تو را که فرعونی

  من روضه ست نار در عقبیبرای مو                               خمش که رنج برای کريم گنج شود

  

3061  

  وگر به يار رسيدی چرا طرب نکنی                                اگر تو يار نداری چرا طلب نکنی

  وگر رباب ننالد چراش ادب نکنی                               وگر رفيق نسازد چرا تو او نشوی

  چرا غزای ابوجهل و بولهب نکنی                              وگر حجاب شود مر تو را ابوجهلی

  عجب تويی که هوای چنان عجب نکنی                          به کاهلی بنشينی که اين عجب کاريست

  که تا دگر هوس عقده ذنب نکنی                                    تو آفتاب جهانی چرا سياه دلی

  که تا دگر طمع کيسه ذهب نکنی                             مثال زر تو به کوره از آن گرفتاری

  تو روح را ز جز حق چرا عزب نکنی                                 چو وحدتست عزبخانه يکی گويان

  چرا هوای يکی روی و يک غبب نکنی                      تو هيچ مجنون نديدی که با دو ليلی ساخت

  چرا دعا و مناجات نيم شب نکنی                        چنان ماهيست شب وجود تو را در کمين

  شراب حق نگذارد که تو شغب نکنی                            اگر چه مست قديمی و نوشراب نه ای

  حرام باد حياتت که جان حطب نکنی                       شرابم آتش عشقست و خاصه از کف حق

  که شرح آن به دل و جان کنی به لب نکنی                          زند وليک آن به اگر چه موج سخن می

  

3062  

  وگر شراب نداری چرا خبر نکنی                             اگر تو مست شرابی چرا حشر نکنی

  چرا گذر نکنی ز آسمان چهارم                        وگر سه چار قدح از مسيح جان خوردی

  وز آن کسی که خماری چرا حذر نکنی                          آن کسی که تو مستی چرا جدا باشیاز 

  ز نور خود چو مه نو چرا کمر نکنی                                   چو آفتاب چرا تو کلاه کژ ننهی
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  ل چرا جان و دل سپر نکنیچو کان لع                                      چو آفتاب جمال قديم تيغ زند

  چرا چو نی تو جهان را پر از شکر نکنی                         وگر چو نای چشيدی ز لعل خوش دم او

  چرا چو ابر زمين را پر از گهر نکنی                           وگر چو ابر تو حامل شدی از آن دريا

  چرا چو حيز و محنث نه ای نظر نکنی                             ز گلشن رخ تو گلرخان همی جوشند

  به سوی شاه قبابخش چون سفر نکنی                                   نگر به سبزقبايان باغ کآمده اند

  چرا سر دل خود جلوه چون شجر نکنی                          چو خرقه و شجره داری از بهار حيات

  به بزم فقر چرا عيش معتبر نکنی                               درويشچو اعتبار ندارد جهان بر 

  

3063  

  بجوشد از تک دل چشمه چشمه شيرينی                           به هر دلی که درآيی چو عشق بنشينی

  که جان جان دعايی و نور آمينی                             کليد حاجت خلقان بدان شده ست دعا

  مکن تو بينی و ناموس تا جهان بينی                                 به کوی خرابات ناز تو نخرنددلا 

  تو را نمود که آنی چه در غم اينی                            در آن الست و بلی جان بی بدن بودی

  و اسپی چه در غم زينی چه در پی خر                              تو را يکی پر و باليست آسمان پيما

  بيا بيا که تو سلطان اين سلاطينی                        بگو بگو تو چه جستی که آنت پيش نرفت

  عروس جان نهان را هزار کابينی                              تو تاج شاه جهان را عزيزتر گهری

  که از ورای فلک زهره قوانينی                         چه چنگ درزده ای در جهان و قانونش

  بنشنوند ز ابليسيان که تو طينی                           به روز جلوه ملايک تو را سجود کنند

  کنند خدمت تو بعد از اين که تو دينی                        ميان ببستی و کردی به صدق خدمت دين

  چو آفتاب کنون نامشار تعيينی                                 ستاره وار به انگشت ها نمودندت

  برای رشک ز ويسه خوشست رامينی                             اگر چه درخور نازی نياز را مگذار

  ز قشر حرف گذر کن کنون که والتينی                      خمش به سوره کنون اقرا بسی عمل کردی

  

3064  
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  چو وام دار مرا می کند تقاضايی                                   یز بامداد دلم می پرد به سوداي

  که هست در سرم امروز شور و صفرايی                  عجب به خواب چه ديده ست دوش اين دل من

  همی رسند پياپی به دل ز بالايی                               ولی دلم چه کند چون موکلان قضا

  که نيست يک سر سوزن بهانه را جايی                                  از موکل عجمیپرست خانه دل 

  گريز نيست وگر هست کو مرا پايی                           بهانه نيست وگر هست کو زبان و دلی

  یروان و رقص کنانيم تا به درياي                        جهان که آمد و ما همچو سيل از سر کوه

  قدم قدم بودش در سفر تماشايی                                 اگر چه سيل بنالد ز راه ناهموار

  به هر دو دست و دهان او مرا چو سرنايی                          چگونه زار ننالم من از کسی که گرفت

  کو را نماند فردايی ردخبر ندا                          هوس نشسته که فردا چنين کنيم و چنان

  نه وعده دارد و نه نسيه ای و نی رايی                                 غلام عشقم کو نقد وقت می جويد

  

3065  

  برآمد از تک چه يوسفی معلايی                                شدم به سوی چه آب همچو سقايی

  ز بوی پيرهنش ديده گشت بينايی                            سبک به دامن پيراهنش زدم من دست

  چه از ملاحت او گشته بود صحرايی                             به چاه در نظری کردم از تعجب من

  اگر چه کور بود گشت طور سينايی                                کليم روح به هر جا رسيد ميقاتش

  از اين سپس منم و چاه و چون تو زيبايی                          زنخ ز دست رقيبی که گفت از چه دور

  عجب نباشد اگر پير گشت برنايی                        کسی که زنده شود صد هزار مرده از او

  هزار سيم نثار لطيف سيمايی                                هزار گنج گدای چنين عجب کانی

  به روی خوب تو بی آينه تماشايی                              ست اما کوجهان چو آينه پرنقش تو

  نه عقل ماند و نه انديشه ای و نی رايی                            سخن تو گو که مرا از حلاوت لب تو

  

3066  

  ل وردیبگفتمش چه شد آن عهد گفت او                              رسيد ترکم با چهره های گل وردی
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  بدادمی عجب آورد گفت گستردی                            بگفتمش که يکی نامه ای به دست صبا

  بگفت سيرو يدی يلده يلدشم اردی                          بگفتمش که چرا بی گه آمدی ای دوست

  مردیز آفتاب درآموختی جوا                          بگفتمش ز رخ توست شهر جان روشن

  تو چون مرا تبع او کنی زهی سردی                       بگفت طرح نهد رخ رخم دو صد خور را

  گرفت در طلبم عادت جهان گردی                           بقای من چو بديد و زوال خود خورشيد

  فغان و پردردی بديد اشک مرا در                                   سجود کردم و مستغفرانه ناليدم

  به عشق گفت من و گفتنم درآوردی                               بگفت نی که به قاصد مخالفی گفتی

  که بندگان را با شير و شهد پروردی                           بگفتمش گل بی خار و صبح بی شامی

  ف حيله زر را بدان همه زردیبه عر                        ز لطف های توست آنک سرخ می گويند

  که زرد گفتی زر را به فن و آزردی                            بگفت باش کم آزار و دم مزن خامش

  

3067  

  چگونه رطل گران خوار را به دست آری                              تو در عقيله ترتيب کفش و دستاری

  تو نيز آدميی مردمی و جان داری                            به جان من به خرابات آی يک لحظه

  که پيش از آب و گلست از الست خماری                         می فروش الست بيا و خرقه گرو کن به

  مجاز بود چنين نام ها تو پنداری                         فقير و عارف و درويش وانگهی هشيار

  زيان و سود کم و بيش کار بازاری                        يش ستسماع و شرب سقاهم نه کار درو

  ملنگ هين به تکلف که سخت رهواری                               بيا بگو که چه باشد الست عيش ابد

  چرا نهی تن بی رنج را به بيماری                              سری که درد ندارد چراش می بندی

  

3068  

  بدان نشان که مرا بی نشان همی داری                              ه جان را به رسم دلداریفرست باد

  درون روزن دل ها برای بيداری                         بدان نشان که همه شب چو ماه می تابی

  دح واریق تهی و پر کنمت دم به دم                     بدان نشان که دمم داده ای از می که خويش
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  چو باده را به گرو برده ای نمی آری                             بگرد جمع مرا چون قدح چه گردانی

  کلوخ مرده برآرد هزار طراری                             از آن ميی که اگر بر کلوخ برريزی

  لی بستانی ز خار هم خاریز گل گ                          از آن ميی که اگر باغ از او شکوفه کند

  چو چنگ بی خبرم از نوا و از زاری                       چو بی تو ناله برآرم ز چنگ هجر تو من

  که چشم جادوی او زد گره به سحاری                                 گره گشای خداوند شمس تبريزی

  

3069  

  نگاه دار نظر از رخ دگر ياری                                نگاهبان دو ديده ست چشم دلداری

  بگو برو که همی ترسم از جگرخواری                            وگر نه به سينه درآيد به غير آن دلبر

  درون چشم تو بيند خيال اغياری                             هلا مباد که چشمش به چشم تو نگرد

  به حيله برد مرا کشکشان به گلزاری                           ها کردبه من نگر که مرا يار امتحان 

  بتی که جمله بتان پيش او گرفتاری                      گلی نمود که گل ها ز رشک او می ريخت

  که نادرست و غريبست درنگر باری                              چنين چنين به تعجب سری بجنبانيد

  چو من سپس نگريدم ربود دستاری                          توست اريم دزد در پیچنانک گفت طر

  به عذر آنک به نقشی بکرد نظاری                               ز آب ديده داوود سبزه ها بررست

  نظر به سنبله تر يکی ستمکاری                         براند مر پدرت را کشان کشان ز بهشت

  هلا که می نگرد سوی تو خريداری                        سنبل ابرو که چشم شه بر توستحذر ز 

  به چنگ زاغ مده چشم را چو مرداری                              چو مشتری دو چشم تو حی قيومست

  لطيف مشتريی سودمند بازاری                               دهی تو کاله فانی بری عوض باقی

  ريای خلق کشيدت به نظم و اشعاری                        خمش خمش که اگر چه تو چشم را بستی

  چه غم خوری ز بد و نيک با چنين ياری                           وليک مفخر تبريز شمس دين با توست

  

3070  

  ه نترسی و هيچ غم نخوریبه جان من ک                           اگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بری
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  يقين بدانک تو در عشق شاه مختصری                            اگر دلت به بلا و غمش مشرح نيست

  که خشم حق نبود همچو کينه بشری                         ز رنج گنج بترس و ز رنج هر کس نی

  تو را گهر نپذيرد ازانک بدگهری                             چو غير گوهر معشوق گوهری دانی

  ز حاملان امانت بدانک بو نبری                          وگر چو حامله لرزان شوی به هر بويی

  که ماند از شکر آن کس که او کند شکری                           پسند خويش رها کن پسند دوست طلب

  ازانک او دگرست و تو خود کسی دگری                      ز ذوق خويش مگو با کسی که همدل نيست

  

3071  

  تو را کسی نشناسد نه آدمی نه پری                                  دلا همای وصالی بپر چرا نپری

  به شکل دل شده ای تا هزار دل ببری                        تو دلبری نه دلی ليک به هر حيله و مکر

  ز عرش و فرش و حدود دو کون برگذری                             وفا و دمی دمی به خاک درآميزی از

  نظر چرات نبيند چو مايه نظری                              روان چرات نيابد چو پر و بال ويی

  خبر کی باشد تا با تو ماندش خبری                            چه زهره دارد توبه که با تو توبه کند

  که او فنا نشود از مسی به وصف زری                            چه باشد آن مس مسکين چو کيميا آيد

  که دانگيش نگردد فنا پی شجری                                 کيست دانه مسکين چو نوبهار آيد

  به شعله شرریبدل نگردد هيزم                          کيست هيزم مسکين که چون فتد در نار

  تو آفتاب جهانی که پرده شان بدری                            ستاره هاست همه عقل ها و دانش ها

  اثر نماند از او چون تو شاه بر اثری                     جهان چو برف و يخی آمد و تو فصل تموز

  فنا شوم من و صد من چو سوی من نگری                             کيم بگو من مسکين که با تو من مانم

  گذشته ست ز اوهام جبری و قدری                               کمال وصف خداوند شمس تبريزی

  

3072  

  يقين شود که ز عشق خدای بی خبری                       به من نگر که بجز من به هر کی درنگری

  بود که ناگه از آن رخ تو دولتی ببری                        بدان رخی بنگر که کو نمک ز حق دارد
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  جمال روی پدر درنگر اگر پسری                          تو را چو عقل پدر بوده ست و تن مادر

  وگر چه پير نمايد به صورت بشری                              بدانک پير سراسر صفات حق باشد

  به چشم خلق مقيمست و هر دم او سفری                     د درياو به وصف خو به پيش تو چو کفست

  هزار آيت کبری در او چه بی هنری                           هنوز مشکل مانده ست حال پير تو را

  ز بارگاه منزه ز خشکی و ز تری                              رسيد صورت روحانيی به مريم دل

  بکرد حامله دل را رسول رهگذری                         سر روح پنهان شد از آن نفس که در او

  به وقت جنبش آن حمل تا در او نگری                            ايا دلی که تو حامل شدی از آن خسرو

  چو دل شوی تو و چون دل به سوی غيب پری                         چو حمل صورت گيرد ز شمس تبريزی

  

3073  

  بيا به دعوت شيرين ما چه می شوری                             بيا بيا که پشيمان شوی از اين دوری

  شراب منصوری خدای ناصر و هر سو                           حيات موج زنان گشته اندر اين مجلس

  بنفشه به جای محفوریبه زير پای                            به دست طره خوبان به جای دسته گل

  بگير صد زر و زور ای غريب زرزوری                                هزار جام سعادت بنوش ای نوميد

  شراب روح فزای و سماع طنبوری                               هزار گونه زليخا و يوسفند اين جا

  به پيش مومن و کافر نهاده کافوری                          جواهر از کف دريای لامکان ز گزاف

  صلا که بازرهيدم ز شهد زنبوری                          ميان بحر عسل بانگ می زند هر جان

  خراب و مست رهيده ز ناز مستوری                               فتاده اند به هم عاشقان و معشوقان

  که مرده زنده کند ناله های ناقوری                             قيامت ست همه راز و ماجراها فاش

  اگر چه سخره ماری و طعمه موری                                برآر باز سر ای استخوان پوسيده

  بپوش خلعت ميری جزای ماموری                            ز مور و مار خريدت امير کن فيکون

  ز نور پاک خوری به که نان تنوری                            تو راست کان گهر غصه دکان بگذار

  شکوفه ها و خمار شراب انگوری                               شکوفه های شراب خدا شکفت بهل

  شراب روح به از آش های بلغوری                                 جمال حور به از بردگان بلغاری
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  نشست مردمک ديده ام به ناطوری                                    من آمدخيال يار به حمام اشک 

  چه عار دارد سياح جان از اين عوری                         دو چشم ترک خطا را چه ننگ از تنگی

  تويی خليفه و دستور ما به دستوری                           درخت شو هله ای دانه ای که پوسيدی

  که واخرد همه را از شبی و شب کوری                         ده ست چنين روز با چنان روزیکی دي

  جهان شده ست چو سينا و سينه نوری                               کرم گشاد چو موسی کنون يد بيضا

  يت معموریکه کدخدای مقيمان ب                             دلا مقيم شو اکنون به مجلس جان ها

  يقين بدانک خرابيست اصل معموری                             مباش بسته مستی خراب باش خراب

  هزار شيشه اگر بشکنی تو معذوری                       خراب و مست خدايی در اين چمن امروز

  وی و فغفوریچو خاک پای ويی خسر                       به دست ساقی تو خاک می شود زر سرخ

  تو مرده زنده شدن بين چه جای رنجوری                     صلای صحت جان هر کجا که رنجوريست

  که جان جان سرافيل و نفخه صوری                              غلام شعر بدانم که شعر گفته توست

  دهد دست وای از اين دوری که دير و دور                 سخن چو تير و زبان چو کمان خوارزمی است

  اگر غفار نباشد بس است مغفوری                      ز حرف و صوت ببايد شدن به منطق جان

  نه روميست و نه ترکی و نی نشابوری                             کز آن طرف شنوااند بی زبان دل ها

  که کلم االله آمد مخاطبه طوری                              بيا که همره موسی شويم تا که طور

  گرسنه گيرد کنار کندوری چنانک                           که دامنم بگرفته ست و می کشد عشقی

  به قبض عشق بود قبضه قلاجوری                     ز دست عشق کی جسته ست تا جهد دل من

  

3074  

  چه عشق داد مرا فضل حق زهی روزی                                     مسلم آمد يار مرا دل افروزی

  رهيدم از کله و از سر و کله دوزی                            اگر سرم برود گو برو مرا سر اوست

  يکی حديث بياموزمت بياموزی                         دهان به گوش من آورد و گفت در گوشم

  اگر دمی بچری تو ز ما به خوش پوزی                         چو آهوی ختنی خون تو شود همه مشک

  چو کان زر شده ای حبه ای چه اندوزی                 چو جان جان شده ای ننگ جان و تن چه کشی
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  به خضر و چشمه حيوان بکن قلاوزی                          به سوی مجلس خوبان بکش حريفان را

  شکر نثار شد و نيست اين شکر خوزی                             انگوریشراب لعل رسيده ست نيست 

  بپر گزاف پر و بال را چه می سوزی                             هوا و حرص يکی آتشيست تو بازی

  تويی که دانی پيروزه را ز پيروزی                            خمش که خلق ندانند بانگ را ز صدا

  

3075  

  برادری پدری مادری دلارامی                                     بيا که تو از نادرات ايامیبيا 

  گزاف نيست برادر چنين نکونامی                             ز گور برخيزد به نام خوب تو مرده

  خامیقبول می کنيش با کژی و با                 تو فضل و رحمت حقی که هر که در تو گريخت

  که تا مرا نکشی ای هوس نيارامی                         همی زيم به ستيزه و اين هم از گوليست

  اگر به نقش درآيی عجب گل اندامی                                 به هيچ نقش نگنجی وليک تقديرا

  فرستی و جان پيغامی گهی رسول                                   گهی فراق نمايی و چاره آموزی

  بداند اين دل شب رو که بر سر بامی                            درون روزن دل چون فتاد شعله شمع

  که تا ز عشق نمايم تمام خوش کامی                               مرادم آنک شود سايه و آفتاب يکی

  قبول می نکند هيچ عالم و عامی                                محال جوی و محالم بدين گناه مرا

  برو برو که مريد عقول و احلامی                                 تو هم محال ننوشی و معتقد نشوی

  محال هر دو جهان را چو من درآشامی                               اگر ز خسرو جان ها حلاوتی يابی

  مکاشفی تو بخوان خدا نه اوهامی                               ور از طبيب طبيبان گوارشی يابی

  که بر ممالک هر دو جهان چو بهرامی                             برآ ز مشرق تبريز شمس دين بخرام

  

3076  

  زهی حلاوت و مستی و عشق و آسانی                                      بلندتر شده ست آفتاب انسانی

  طلسم دلبريی يا تو گنج جانانی                          نور تو ناچيز شد چه چيزی توجهان ز 

  که نامه همه را نانبشته می خوانی                         زهی قلم که تو را نقش کرد در صورت
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  چو جان نماند بر جاش عشق بنشانی                      برون بری تو ز خرگاه شش جهت جان را

  تو ترجمانبگ سر زبان مرغانی                               دلا چو باز شهنشاه صيد کرد تو را

  که آفت نظر جان صد سليمانی                          چه ترجمان که کنون بس بلند سيمرغی

  و ايمانیهزارساله از آن سوی کفر                                 دريد چارق ايمان و کفر در طلبت

  بيا که جان و جهانی برو که سلطانی                      به هر سحر که درخشی خروس جان گويد

  به سوی او برم از باغ روح ريحانی                           چو روح من بفزوده ست شمس تبريزی

  

3077  

  ده دل از جمله دلبران چونیايا ببر                              ايا مربی جان از صداع جان چونی

  که می رسد به تو ای ماه مهربان چونی                           ز زحمت شب ما و ز ناله های صبوح

  چونی ز لکلک جرس و بانگ پاسبان                          ايا کسی که نخفت و نخفت چشم خوشت

  ايا جهان ملاحت در اين جهان چونی                            ايا غريب فلک تو بر اين زمين حيفی

  به گلستان که بگويد که گلستان چونی                          ز آفتاب کی پرسد که چون همی گردی

  ولی کسی بنپرسد که ارغوان چونی                            ز روی زرد بپرسند درد دل چونست

  قلتبان چونی بگفت من چو چراغم تو                           چو روی زشت به آيينه گفت چونی تو

  مثال کشت که گويد به آسمان چونی                             جواب گفت که من بازگونه می پرسم

  که تا شراب تو گويد که ای دهان چونی                             دهان گشادم يعنی ببين که لب خشکم

  ميان جان و روانم که ای روان چونی                       روان شود در حالز گفت چون تو جويی 

  سرم گران شد پرسش که سرگران چونی                             بگو تو باقی اين را که از خمار لبت

  

3078  

  بينی گرسنه آمد و با نان همی کند                             ز آب تشنه گرفته ست خشم می بينی

  زهی حماقت و ادبير و جهل و گر کينی                               ز آفتاب گرفته ست خشم گازر نيز

  نمی روی و قراضه ز خاک می چينی                        تو را که معدن زر پيش خود همی خواند
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  ه چه آمد پی خوش آيينیدر آب و گل ب                        قراضه هاست ز حسن ازل در اين خوبان

  به آب و گل بنمايد که آن نه ای اينی                           چو کان حسن بچيند قراضه ها ز بتان

  روی به معدن خود زانک جمله زرينی                        تو جهد کن که سراسر همه قراضه شوی

  که شهد صرف گلو گيردت ز شيرينی                                  به شهد جذبه من آب جفا بياميزم

  کشانه شو سوی من گر چه لنگ تخمينی                                  دعاها کشند آمين را کشيدمت نه

  تو با سعادت و اقبال خود چه در کينی                      به سوی بحر رو ای ماهی و مکش خود را

  چنين کند کرم و رحمت سلاطينی                            کشداگر تو می نروی آن کرم تو را ب

  که يوسفست کشنده تو ابن يامينی                           وگر درشت کشد مر تو را مترسان دل

  که صاع زر تو ببردی به بد تو تعيينی                           تهمت و به درشتی و دزديش بکشيد به

  تو لايقی بر من من دعا تو آمينی                            ش که من قرين توامچو خلوت آمد گفت

  در اين مکان فنا چون حريص تمکينی                       در آن مکان که مکان نيست قصرها داری

  تو از لجاج کنون احمدی و پارينی                             هزار بارت گفتم خمش کن و تن زن

  و انت تخلص ديباجتی من الطين                                    اح روح حياتی فانت تحيينیفد

  بها اعيش و تکفيننی لتکفينی                                  و انت تلبس روحی مکرما حللا

  بها دينیسقاها سکراتی و شر                                         ايا مفجر عين تقر عينينی

  

3079  

  که تا به زانوی او نيست هيچ دريايی                                      بيامديم دگربار سوی مولايی

  کجا رسد به مه چرخ دست يا پايی                                  هزار عقل ببندی به هم بدو نرسد

  نيافت بوسه وليکن چشيد حلوايی                               فلک به طمع گلو را دراز کرد بدو

  که ريز بر سر ما نيز من و سلوايی                            هزار حلق و گلو شد دراز سوی لبش

  که می رسيد به گوش از هواش هيهايی                                     بيامديم دگربار سوی معشوقی

  که فرق سجده کنش هست آسمان سايی                                    بيامديم دگربار سوی آن حرمی

  که هست بلبل او را غلام عنقايی                                    بيامديم دگربار سوی آن چمنی
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  که مشک پر نشود بی وجود سقايی                                     بيامديم بدو کو جدا نبود از ما

  که نيست بی تو مرا دست و دانش و رايی                                 بچفسيده بر تن سقاهميشه مشک 

  که شد ز نقل خوشش کام نيشکرخايی                                    بيامديم دگربار سوی آن بزمی

  د در خمش علالايیکه جان چو رعد زن                                   بيامديم دگربار سوی آن چرخی

  که ديو گشت ز آسيب او پری زايی                                   بيامديم دگربار سوی آن عشقی

  که هست بر تو موکل غيور لالايی                            خموش زير زبان ختم کن تو باقی را

  درخور آن گفت عقل گويايی که نيست                              حديث مفخر تبريز شمس دين کم گو

  

3080  

  که شعله شعله به نور بصر درافزايی                                 تو نور ديده جان يا دو ديده مايی

  دو چشم در تو نهاده ست و گشته هرجايی                             تو آفتاب و دلم همچو سايه در پی تو

  حرارتيست درون دل از شکرخايی                       ه ام کمر پيشتاز آن زمان که چو نی بست

  نيم به دولت عشق لب تو فردايی                        ز کان لطف تو نقدست عيش و عشرت ما

  هر آنچ آب حياتست روح افزايی                           به ذات پاک خداوند کز تو دزديده ست

  به تشنگان ره عشق کرده سقايی                           بو سبو بردهز جوی حسن تو خوبان س

  به اصل چشمه آب خوش مصفايی                            زهی سعادت آن تشنگان که بوی برند

  خورند آب حيات تو را ز بالايی                           برنزنند سبوی صورت ها را به سنگ

  دو صد مراد برآری چنين چو بازآيی                              دين به حق خديو مفخر تبريز شمس

  

3081  

  مرا چه می نگری کژ به شب خريدستی                            تو عاشقی چه کسی از کجا رسيدستی

  یکله زدی به زمين بر قبا دريدست                         چه ظلم کردم بر تو که چون ستم زدگان

  که داغ و درد و غم عاشقان شنيدستی                               تظلمی به سلف می کنی مگر پيشين

  بديده رخ يوسف که کف بريدستی                            غلط ز رنگ تو پيداست ز آل يعقوبی
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  چون کمان خميدستیچرا ز غصه و غم                                ز تير غمزه دلدار اگر نخست دلت

  يقين تو آهوی نافی سمن چريدستی                                 ز آه و ناله تو بوی مشک می آيد

  اگر چه ميوه حکمت بسی بچيدستی                        تو هر چه هستی می باش يک سخن بشنو

  شيوخی وگر مريدستی اگر تو شيخ                  حديث جان توست اين و گفت من چو صداست

  تو خويش قفل گمان برده ای کليدستی                          تو خويش درد گمان برده ای و درمانی

  وگر تمام بگويم ابايزيدستی                            اگر ز وصف تو دزدم تو شحنه عقلی

  مال خويش نديدی که بی نديدستیج                               دريغ از تو که در آرزوی غيری تو

  دگر کيست نداند که ناپديدستی                      تو را کسی بشناسد که اوت کسی کرده ست

  که سايح و سبک و چابک و جريدستی                             دلا برو بر يار و مباش بسته خويش

  بر شعيب چو موسی فروخزيدستی                           به ترک مصر بگفتی ز شومی فرعون

  چنين درازسخن را بدان کشيدستی                             چون عمر ماست حديثش دراز اوليتر

  مگر منم عرفه تو مگر که عيدستی                               همی دوم پی ظل تو شمس تبريزی

  

3082  

  شده ست صيد شهنشاه خويش در مستی                             رهيد جان دوم از خودی و از هستی

  زهی بلند که جان گشت در چنين پستی                          زهی وجود که جان يافت در عدم ناگاه

  چو در درستی ای مه مرا تو بشکستی                                  درست گشت مرا آنچ من ندانستم

  چو خون بجستم از تن زهی سبک دستی                         م بگشادچو گشت عشق تو فصاد و اکحل

  که مژده ده که ز رنج وجود وارستی                              طبيب فقر بجست و گرفت گوش دلم

  نه بحر را تو زبونی نه بسته شستی                               ز انتظار رهيدی که کی صبا بوزد

  ز نقدهاش چو آن کيسه بر کمر بستی                         ز اين جنس ها بخر بفروشز شمس تبري

  

3083  

  بيا بيا که شفا و دوای هر دردی                               بيا بيا که چو آب حيات درخوردی
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  اش پروردیبيا بيا بنما کز کج                                  بيا بيا که گلستان ثنات می گويد

  نمی رود ز رخ هيچ خسته ای زردی                                  بيا بيا که به بيمارخانه بی قدمت

  نمی رود ز هوا هيچ تلخی و سردی                                  برآ برآ هله ای آفتاب چون بی تو

  که ديده ها همه گريان و تو در اين گردی                            برآ برآ هله ای مه که حيف بسيارست

  که مخلص دل حيران و مهره نردی                                   بيا بيا که ولی نعمت همه کونی

  که در امامت و تعليم و آگهی فردی                                      بيا بيا و بياموز بنده خود را

  

3084  

  که سخت فتنه عقلی و خصم هشياری                            طن کجا داریبه جان تو که بگويی و

  که ساقی می گلگون و رشک گلزاری                          چو خارپشت سر اندرکشيد عقل امروز

  به مکر راه زن صد هزار طراری                                سماع باره نبودم تو از رهم بردی

  که کرد درباری به گوش ابر چه گفتی                   چه گفتی که ياوه گرد شده ست به گوش چرخ

  ز باد هم چه ربودی که می کند زاری                           به خاک هم چه نمودی که گشت آبستن

  یبه بحرها تو بياموختی گهربار                         به کوه ها چه سپردی که گنج ساز شدند

  به گوش عقل چه گفتی که گشت انواری                   به گوش کفر چه گفتی که چشم و گوش ببست

  چگونه در غم وا می کشی به بيداری                         چگونه از کف غم می رهانيم در خواب

  ا به غصه نسپاریکه ره دهی دل و جان ر                      به مثل خواب هزاران طريق و چاره استت

  ز خار رست کسی که سرش تو می خاری                              چنانک عارف بيدار و خفته از دنيا

  چه داده ای تو که بی پر کنند طياری                            به آفتاب و به ماه و به اختران و فلک

  که گر به کوه رسانی همش به رقص آری                            به ذره های پرنده چه نغمه از تو رسيد

  چنانک با تو همی پيچد او به مکاری                             دماغ آب و گلی را ز مکر پر کردی

  نه های و هوی بماند نه زور و رهواری                          دمی که درندمی تو تهی شوند چو خيک

  کشان کشان تو مرا سوی گفت می آری                         صد بارخموش کردم و بگريختم ز خود 
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  مرا چنانک بپرورده ای چنان داری                           به حق آنک تو جان و جهان جانداری

  مرا به حلقه مستان و سرخوشان داری                            به حق حلقه عزت که دام حلق منست

  چنان کنی که مرا در ميان جان داری                        ان عظيمی که جان نتيجه اوستبه حق ج

  مرا ز چشم همه مردمان نهان داری                           به حق گنج نهانی که در خرابه ماست

  داریرخ نژند مرا همچو ارغوان                               به حق باغی کز چشم خلق پنهانست

  مرا به بام برآری چو نردبان داری                             به حق بام بلندی که صومعه ملکست

  اگر ز راحت و از سود ما زيان داری                            دری که هيچ نبستی به روی ما دربند

  تست که نزديک را فغان داریحکم چه                            چو از فغان تو نزديکتر به تو يارست

  تو نيز ظاهر می کن اگر بيان داری                           در آفرينش عالم چو حکمت اظهارست

  برای پختن خامی چو ديگدان داری                               به برج آتش فرمود ديگ پالان کن

  به شکر آنک درون چشمه روان داری                               به برج آبی فرمود خاک را تر کن

  که از گشايش بی چون ما نشان داری                                 به سعد اکبر فرمود هين هنر بنما

  دگر بگو چه کنی چون هنر همان داری                             به نحس اکبر فرمود رو حسودی کن

  برای حکمت اظهار اگر عيان داری                               چو کرد ظاهر هجده هزار عالم را

  که شهره گردد در دانش و عنان داری                            هر آنک او هنری دارد او همی کوشد

  شهره گردد در ستر و در نهان داری که                            هنروری که بپوشد هنر غرض آنست

  که شهره گردد در دانش و صوان داری                              د هنر غرض آنستوگر بستر بپوش

  که ای نتيجه خاک از درونه کان داری                                   نه انبيا که رسيدند بهر اظهارند

  ای از آن داری مقام گنجم و تو حبه                              که من به تن بشرمثلکم بدم و اکنون

  مريد پير شو ار دولت جوان داری                        از من جوی منم دل تو دل از خود مجوی

  درون خويش بسی رنج و امتحان داری                            اگر ز خويش بدانی مرا ندانی خويش

  س بر کل زيرا کل کلان داریبچف                            بيا تو جزو منی جزو را ز کل مسکل

  وگر جدا هليش از يقين گمان داری                           گمان که جزو يقينست شد يقين ز يقين
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  چو بی منی نرهی گر دليل لان داری                                    را دليل منم دليل سود ندارد تو

  که سرد و بسته چرايی بگو زبان داری                                 اگر دعا نکنم لطف او همی گويد

  شعار شعر مرا با روان روان داری                           بگفتمش که چو جانم روان شود از تن

  خود اين شدست ز اول چه دل طپان داری                             جواب داد مرا لطف او که ای طالب

  سخن تو گوی که گفتار جاودان داری                                 دهان بستيم تمام سخن دلا بگو تو

  در آسمان چو نه ای تا چه آسمان داری                                 بيار معنی اسما تو شمس تبريزی

  

3086  

  بيزاری بگيرد از سر عشاق خواب                           شبی که دررسد از عشق پيک بيداری

  رها کن خرد و عقل سير و رهواری                            ستاره سجده کند ماه و زهره حال آرد

  به روز روشن بدهد صفات ستاری                            زهی شبی که چنان نجم در طلوع آيد

  د چنين بی هشی و هشياریکسی ندي                                ز ابتدای جهان تا به انتهای جهان

  کی زهره دارد با آفتاب سياری                         تو خواه برجه و خواهی فروجه اين نبود

  که برنشست به سيران خديو بيداری                             طمع مدار که امشب بر تو آيد خواب

  

3087  

  تو خار را همه گل بين چو بهر گل زاری                                 اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاری

  اگر چه می خلدت عاقبت کند ياری                                نمی شناسی باشد که خار گل باشد

  به احتياط نگر تا سر کی می خاری                            درون خار گلست و برون خار گلست

  مرد هشياری تو احتياط کن آخر که                               نماندچه احتياط مرا عقل و احتياط 

  عجب ز شمع تو پروانه را نگه داری                                غلط تو هم نتوانی نگاه داشت مرا

  غنيمتست ز يار وفا جفاکاری                               خوشست تلخی دارو و سيلی استاد

  ز عشق و عقل ويست آن نه از سبکساری                             ر اگر عاشقی زبون باشدبه دست دلب

  مباش ايمن کان فتنه است و طراری                        به غير ناز و جفا هر چه می کند معشوق
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  اگر دروغ فروشی و گر محال آری                 زبون و دستخوش و عشوه می خوريم ای عشق

  وليک غير نبيند به چشم اغياری                      دروغ و عشوه و صدق و محال او حالست

  

3088  

  بهشت گشت جهان زانک تو جهان داری                        حرام گشت از اين پس فغان و غمخواری

  بر غم گهرباریمثال ده که کند ا                              مثال ده که نرويد ز سينه خار غمی

  مثال ده که نگردد جهان به شب تاری                                 مثال ده که نيايد ز صبح غمازی

  مثال ده که کند توبه خار از خاری                            مثال ده که نريزد گلی ز شاخ درخت

  مثال ده که طمع وارهد ز طراری                             مثال ده که رهد حرص از گداچشمی

  که مستی دل و جانست و خصم هشياری                             مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس

  به آفتاب نظر می کند به صد خواری                          چو شب به خلوت معراج تو مشرف شد

  ز چنگ هجر تو گيرند چنگ ها زاری                             ز رشک نيشکرت نی هزار ناله کند

  هم از هوای تو دارد هوا سبکساری                     ز تف عشق تو سوزی است در دل آتش کند

  ز درد توست بر اين خاک رنگ بيماری                                برای خدمت تو آب در سجود رود

  بلند کرد سر آن کوه نی ز جباری                         ز عشق تابش خورشيد تو به وقت طلوع

  نخست او کند آن نور را خريداری                            که تا نخست برو تابد آن تف خورشيد

  که کان عشق خدايی نه کم ز کهساری                                  تنا ز کوه بياموز سر به بالا دار

  که هست شش جهت آن جا تو را نگوساری                          لا به لامکان کن سرمکن به زير و به با

  که دل تو را برهاند از اين جگرخواری                     به دل نگر که دل تو برون شش جهت است

  یز آسمان بپذير اين لطيف رفتار                             روانه باش به اسرار و می تماشا کن

  چو نی برو ز نيی جانب شکرباری                        چو غوره از ترشی رو به سوی انگوری

  بماندم از رخ خوبش ز خوب گفتاری                                 حلاوت شکر او گلوی من بگرفت

  داریگه جفا و وفا خوب و خوب کر                       بگو به عشق که ای عشق خوش گلوگيری

  درآيدم ز تو جان چون گلوم افشاری                           گلو چو سخت بگيری سبک برآيد جان
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  دلا چو بوی بری صد گلو تو بسپاری                    گلوی خود به رسن زان سپرد خوش منصور

  ست فاش و اظهاریوليکن آن حرکت ني                           ز کودکی تو به پيری روانه ای و دوان

  

3089  

  که پرده های شما بردريد از قمری                                  به اهل پرده اسرارها ببر خبری

  برای طلعت آن آفتاب در سمری                           نشسته بودند يک شب نجوم و سيارات

  که در چه ايد بگفتند نيستمان خبری                              بريد غيرت شمشير برکشيد و برفت

  به ناله های پرآتش که آه واحذری                         بريد غيرت واگشت و هر يکی می گفت

  به گوش های سراپرده هاش بر خطری                         شبانگهانی عقرب چو کزدمک می رفت

  به نفط قهر بزد تا بسوخت از شرری                                     که پاسبان سراپرده جلالت او

  ز بهر روشنی چشم يافتی نظری                              دريغ ديده بختم به کحل خاک درش

  که مهر و ماه نيابند اندر او اثری                              که تا به قوت آن يک نظر بدو کردی

  به اعتماد که او راست بسته بال و پری                           وکه نسر طاير بگذشت از هوس آن س

  پريد در پی آن نسر و برسکست سری                              يکی مگس ز شکرهای بی کرانه او

  خراب و مست ببينی به هر طرف عمری                        چو بوی خمر رحيقش برون زند ز جهان

  که بحر رحمت پوشيد قالب بشری                                دست ولوله شادیبه بر و بحر فتا

  سلاح ها بفراغت ز تيغ يا سپری                                   فکند ايمن و ساکن حذرکنان بلا

  مریبه گوش حلقه او کرد و بر ميان ک                            که ذره های هواها و قطره های بحار

  يقين شود همه را زانک نيستشان هنری                                چو حق خدمت او ماجرا کند آغاز

  گشاد هندسه را پس مهندسانه دری                                نگارگر بگه نقش شهرها می کرد

  د شعاعات روح سيمبریبرو فتا                             چو دررسيد به تبريز و نقش او ناگاه

  چو مستيان شبانه ز خوردن سکری                             قلم شکست و بيفتاد بی خبر بر جای

  همی گدازد در آب شکر چون شکری                          تمام چون کنم اين را که خاطر از آتش
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  شکر ستان هله تا تو شکرستان باشی                              بجه بجه ز جهان تا شه جهان باشی

  چو ز اختری بجهی قلب آسمان باشی                           بجه بجه چو شهاب از برای کشتن ديو

  رود به چرخ مسيحا تو نردبان باشی                          چو عزم بحر کند نوح کشتی اش باشی

  روی شبان باشی گهی چو موسی عمران                          گهی چو عيسی مريم طبيب جان گردی

  چو پس جهی چو زنان خام قلتبان باشی                                 ز بهر پختن تو آتشيست روحانی

  چو نان پخته رئيس و عزيز خوان باشی                               ز آتش ار نگريزی تمام پخته شوی

  مثال نان مدد جان شوی و جان باشی                        خوان تو را قبول کنندچو خوان برآيی و ا

  اگر چه خانه غيبی تو غيب دان باشی                          اگر چه معدن رنجی به صبر گنج شوی

  چنان باشیبه گوش جان که چنين گر شوی                                  من اين بگفتم و از آسمان ندا آمد

  نه آن که سست فکندی زنخ زنان باشی                               خمش دهان پی آنست تا شکرخايی

  

3091  

  ببينی آنچ نبی ديد و آنچ ديد ولی                                   اگر دمی بگذاری هوا و نااهلی

  خدای را تو ببينی به رغم معتزلی                             خدا ندانی خود را و خاص بنده شوی

  گشا دو چشم دلت را به نور لم يزلی                               اگر تو رند تمامی ز احمقان بگريز

  زبان ز جهل بدوز و دگر مکن دغلی                         مگوی غيب کسان را به غيب دان بنگر

  خراب و مست شو ای جان ز باده ازلی                          وضو ز اشک بساز و نماز کن به نياز

  بزن تو گردن کافر غزا بکن چو علی                              به طور موسی وار برآر نعره ارنی

  تو مرد سرکه فروشی چه لايق عسلی                              دکان قند طلب کن ز شمس تبريزی

  

3092  

  که دست کفر برو برنبست پالانی                                   ای سلطانیهزار جان مقدس فد

  به ظلمت لحد خود چراغ ايمانی                                ببرد او به سلامت ميان چندين باد
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  ز ديو تن کی ستاند مگر سليمانی                                نگين عشق کاسير ويند ديو و پری

  به غير شير حق و ذوالفقار برانی                             برشکافت زره بر تن چنين کافر کی

  دريده صورت خيرات او گريبانی                               برای قاعده نی غم به پيش تابوتش

  يق و مرجانیچو بوهريره در انبان عق                           خنک کس که دود پيش و پيشکش ببرد

  لفافه را طربی و جنازه را جانی                        ز خانه جانب گور و ز گور جانب دوست

  

3093  

  به جای سبزه تو از خاک خوب رويانی                                 نگفتمت که تو سلطان خوبرويانی

  چو چرخه و رسن حسن را بگردانی                               هزار يوسف زيبا برآيد از هر چاه

  به عهد عشق تو منسوخ شد گران جانی                         ز بس رونده جانباز جان شدست ارزان

  دلا ملرز چو برگ ار از اين گلستانی                       عاشق صادق چه جان چه بند تره به پيش

  کلاغ بهمنی و لک لک بيابانی                             چه داند و چه شناسد نوای بلبل مست

  گران نباشد بارانيی به بورانی                            چو اشتهای کريمی به لوت صادق شد

  وگر کمی ز پر او چه باد پرانی                          نه کمتری تو ز پروانه و حبيب از شمع

  همی دهد به کرم يار اينت ارزانی                                هزار جان مقدس بهای جان خسيس

  ببرد دولت و پيروزيی به پيشانی                              سجود کرد تو را آفتاب وقت غروب

  دگر نگويد يا رب مده پريشانی                            کسی که ذوق پريشانی چنين غم يافت

  کی ديد پشه که او می کند سليمانی                                   سوار باد هوا گشت پشه دل من

  بهل تو دعوت عامان چو ز اهل عمانی                        خموش باش و چو ماهی در آب رو پنهان

  حريف صرفه برد گر تمام برخوانی                         خمش که خوان بنهادند وقت خوردن شد

  

3094  

  ز رنج های جهان و ز رنج ما چونی                              ان مسافر ز رنج ها چونیبگو به ج

  چونی ز مکر و فعل جهودان بگو مرا                            تو همچو عيسی و انديشه ها جهودانند
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  د ز آشنا چونیکه از دو چشم تو دورن                            ز دشمنان و ز بيگانگان زيانت نيست

  بپرسمت ز وفاهای بی وفا چونی                        ايا کسی که خوشی با وفا و صحبت خلق

  ز ترس و جهد بريدن در اين هوا چونی                               تو همچو مرغ ز باز اجل گريزانی

  لی از وی گريزپا چونیاگر نه غاف                      اجل حيات توست ار چه صورتش مرگست

  

3095  

  سه شاخ داری کور و کری و گرگينی                          از اين درخت بدان شاخ و بر نمی بينی

  ميان گنج زری مس قلب می چينی                                 ميان آب دری و ز آب می پرسی

  تو چشم را بگذاری و می کنی بينی                                خدات گويد تدبير چشم روشن کن

  مگو که صبحم صبحی ولی دروغينی                        اگر چه تيره شبی رو به صبح صادق آر

  غدوت اشربها و الخمار يسقينی                             رسيد نعره عشرت ز ناصر منصور

  در اين خوشی که در افواه سابق الدينی                          مجردان همه شب نقل و باده می نوشند

  تو مست بستر گرمی حريف بالينی                           مثال دنب ز پس مانده ای ز سرمستان

  مراقب ذهبی دشمن مساکينی                               چو غافلی ز ثواب و مقام مسکينان

  تو را از آن چه که در روضه و بساتينی                               گلست قوت تو همچون زنان آبستن

  اگر انار زند خنده تين کند تينی                            دی و بهار همه سال مار خاک خورد

  وگر چه زاده طينی نه سر به سر طينی                          اگر چه نقش لطيفی نه سر به سر نقشی

  کانيس دفتری و طالب دواوينی                           وان دف تو تر کردندهلا خموش که دي

  

3096  

  ز بامداد پگه می زند يکی رايی                                  ز بامداد دلم می جهد به سودايی

  فزايیکه از پگه دل من گشت آتش ا                                چگونه آه نگويم که آتشی بفروخت

  که آتشست دم او و ناله سقايی                              فسون ناله بخوانم بر اژدهای غمش

  دل من هست تازه صفرايی که بر رخ                        عجب که دوش کجا بوده است اين دل من
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  آتشی و دريايیکه زير اوست يکی                            به سوی جسم چو خاکسترم ميا گستاخ

  به حيله ها و به تزويرها و هيهايی                            به خوی آتش او من همی روم ای يار

  که عشق را دم تندست و دل چو سرنايی                             ز دردميدن عشقش دلم شکست آورد

  ن طلبی و چه آهنين پايیچه آتشي                  به جست و جوی وصالش دل مراست به عشق

  که تا ز تابش نورش رسد به هر جايی                                حديث آتش گويم ز شمس تبريزی

  

3097  

  درآ درآ که به جان آمدم ز تنهايی                                  بيا بيا که شدم در غم تو سودايی

  ببين ببين که چه بی طاقتم ز شيدايی                       عجب عجب که برون آمدی به پرسش من

  بنه بنه بنشين تا دمی برآسايی                             به تحفه مرا بده بده که چه آورده ای

  بگو بگو که چرا دير دير می آيی                          مرو مرو چه سبب زود زود می بروی

  زمان زمان شده ام بی رخ تو سودايی                              تونفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت 

  مکن مکن که کشد کار ما به رسوايی                             مجو مجو پس از اين زينهار راه جفا

  بيا بيا که چه خوش می خمی به رعنايی                       برو برو که چه کژ می روی به شيوه گری

  

3098  

  که ندهم آبت زيرا که کوزه بشکستی                                ترش ترش بنشستی بهانه دربستی

  مگير سخت مرا ز آنچ رفت در مستی                               هزار کوزه زرين به جای آن بدهم

  ن و جهان چو تو هستیچه حاجت آيد جا                            تو را که آب حياتی چه کم شود کوزه

  ولی چو دوش مکن کز ميان برون جستی                            بيا که روز عزيزست مجلسی برساز

  به خنده گفت بيا کز زحير وارستی                             پرير رفتم سرمست تو به خانه عشق

  هزار مرهم دادی اگر تنی خستی                                هزار جان بفزودی اگر دلی بردی

  چرا نبوسم دستت که صاحب دستی                                 چرا نگيرم پايت که تاج سرهايی

  چنين بتی بپرست ای صنم چو بپرستی                                  دلا ميی بستان کز خمارها برهی
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  به شکر آنک به اقبال و بخت پيوستی                              برو دلا به سعادت به سوی عالم دل

  به آب زر بنويسند هر چه گفتستی                           خموش باش اگر چه که جمله سيمبران

  مجير خلق به بالای روح از اين پستی                              ضيای حق و امام الهدی حسام الدين

  

3099  

  که هين بترس ز هر کس که دل بدو دادی                                   عشق از استادی بداد پندم استاد

  ز بعد نوش کند نيش اوت فصادی                          هر آن کسی که تو از نوش او بنوشيدی

  ز گوش پنبه برون کن مجوی آزادی                        چو چشم مست کسی کرد حلقه در گوشت

  که غم نجويد عشرت ز خرمن شادی                      بر اين بنه دل خود را چو دخل خنده رسيد

  چنانک داد به بشر و جنيد بغدادی                               مگر زمين مسلم دهد تو را سلطان

  دادیرسيد داد خدا و بمرد بي                          چو طوق موهبت آمد شکست گردن غم

  مهست نورفشان بر خراب و آبادی                           به هر کجا که روی ماه بر تو می تابد

  که پشتدار تو باشد ميان هر وادی                         غلام ماه شدی شب تو را به از روزست

  نيکبخت افتادیکه سعد اکبری و                         خنک تو را و خنک جمله همرهان تو را

  که شاه مثل ندارد به راست ميعادی                        به وعده های خوشش اعتماد کن ای جان

  چنانک اشتر خود را نوا زند حادی                            به گوش تو همه تفسير اين بگويد شاه

  

3100  

  به زير سنگ نهان کرد و در بن غاری                                 ببست خواب مرا جاودانه دلداری

  چو مرده ای که درافتاد در نمکساری                          به خواب هم نتوان ديد خواب چشم مرا

  کجا گذارد اين فتنه صبر صباری                       کجاست خواب و کجا چشم و کو قرار دلی

  ببين چه صرصر باهيبتست اين باری                              اگر چه کوه بود عقل همچو که بپرد

  

3101  
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  خمار چشم خوشش بين و فهم کن باقی                              کسی که باده خورد بامداد زين ساقی

  چنانک کعبه بيايد به نزد آفاقی                               به ناشتاب سعادت مرا رسيد شتاب

  شراب لعل خدايی خاص رواقی                                   اقيان بپيما زودبيا حيات همه س

  رسيد معدن ترياق و کرد ترياقی                             هزار جام پر از زهر داده بود فراق

  قیبيا که خلعت نو يافت از تو مشتا                            بيا که دولت نو يافت از تو بخت جوان

  نبات و قند نتاند نمود سماقی                                    چگونه خنده بپوشم انار خندانم

  که هيچ جفت نداری به مکرمت طاقی                           تويی که جفت کنی هر يتيم را به مراد

  مستی بالغ که زفت سغراقی ز توست                                جهان لهو و لعب کودکانه باده دهد

  بکند ديده ماران زمرد راقی                                به گرد خانه دل مرا غم همی گردد

  که زنگ قيصر روم و عدو احداقی                             برآ در آينه شو يا ز پيش چشمم دور

  صور نمايد و بخشد مزيد براقی                            نمايد آينه ام عکس روی و قانع نيست

  خراب و مست دريديم دلق زراقی                   از اين گذر کن کامروز تا به شب عيش است

  هر آنک دم زند از عقل و خوب اخلاقی                          بريز بر سر و ريشش سبوی می امروز

  به برق عارض رومی و چشم قفچاقی                           چراغ قصر جهان قيصر منست امروز

  فرست باده بی ابر را که رزاقی                                به باد باده پراکنده گشت ابر سخن

  

3102  

  شدست خاص شهنشاه روح در مستی                          برست جان و دلم از خودی و از هستی

  زهی بلند که جان گشت در چنين پستی                          که جان يافت در عدم ناگاه زهی وجود

  چو در درستی آن مه مرا تو بشکستی                                 درست گشت مرا آنچ می ندانستم

  بجستم از خود و گفتم زهی سبک دستی                         چو گشت عشق تو فصاد و اکحلم بگشاد

  که مژده ده که ز رنج وجود وارستی                             گرفت گوش مرا طبيب فقر بخست و

  نه بحر را تو زبونی نه بسته شستی                                ز انتظار رهيدی که کی صبا بوزد

  ز نقدهاش چو آن کيسه بر کمر بستی                        ز شمس تبريز اين جنس ها بخر بفروش
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3103  

  به چشم آتش افکند در همه نادی                               پديد گشت يکی آهوی در اين وادی

  افتادی بجهد و جد نه چون تو که سست                                 همه سوار و پياده طلب درافتادند

  يچ بوی نبردی کسی به استادیکه ه                             چو يک دو حمله دويدند ناپديد شد او

  نمود باز بديشان فزودشان شادی                                    لگام ها بکشيدند تا که واگردند

  که باد در پی او گم کند همی بادی                           چو باز حمله بکردند باز تک برداشت

  بکرد وحادی ز هم شدند جدا و                 بر اين صفت چو ز حد رفت هر کسی ز هوس

  يکی پی بز کوهی و راه بغدادی                           يکی به تک دم خرگوش برگرفت غلط

  يکی به طمع در آهو يکی به آزادی                              گروه گمشده با همدگر دو قسم شدند

  چو گم شدندی بنمودی آهو آبادی                               جماعتی که بديشانست ميل آن آهو

  به چشم مست بياموختشان هم اورادی                           از اين جماعت قومی که خاصتر بودند

  ز طبع او نشدندی به هيچ رو عادی                               چو خو و طبع ورا خوبتر بدانستند

  که اندک اندک گستاخ کردشان هادی                       خودجمال خويش چو بنمودشان ز رحمت 

  به شکل های عجايب مثال شيادی                          به هر دو روز يکی شکل ديگر آوردی

  چه تاب دارد خود جان آدميزادی                                ازانک زهره بدرد دل ضعيفان را

  يکی صفت ز صفت های مبدی بادی                                بيند که آسمان و زمين بردرد اگر

  که او مراست خديو و مجير بيدادی                             که باشد آنک بگفتم خيال شمس الدين

  وگر شود به نصيحت هزار عبادی                                ز عشق او نتوانم که توبه آرم من

  کز او بيابد بنياد ديد بنيادی                          صل بصيرت پناه عالم کشفکه اوست ا

  ايا کمال تو از رشک او بيفزادی                              ايا جمال تو را او جمال داد و نمک

  و دل يادیاز آن گهی که تو اندر ضمير                               حرام باشد ياد کسی به هر دو جهان

  وليک چون وی شاهی بگو که کی زادی                            اگر چه طينت تبريز بس شهان زادی

  ففی الحقيقه منه الدليل و الحادی                                     کفيل قافيه عمر سايه اش بادا
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3104  

  دلست کعبه معنی تو گل چه پنداری                                طواف کعبه دل کن اگر دلی داری

  که تا به واسطه آن دلی به دست آری                           طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود

  قبول حق نشود گر دلی بيازاری                                  هزار بار پياده طواف کعبه کنی

  که دل ضيا دهدت در لحد شب تاری                          بده تو ملکت و مال و دلی به دست آور

  حقت بگويد دل آر اگر به ما آری                          هزار بدره زرگر بری به حضرت حق

  دلست مطلب ما گر مرا طلبکاری                           که سيم و زر بر ما لاشيست بی مقدار

  دل خراب که آن را کهی بنشماری                         ز عرش و کرسی و لوح قلم فزون باشد

  در آن خواری که بس عزير عزيزست دل                             مدار خوار دلی را اگر چه خوار بود

  زهی سعادت جانی که کرد معماری                                    دل خراب چو منظرگه اله بود

  ز حج و عمره به آيد به حضرت باری                                   صدپارهعمارت دل بيچاره دو 

  که در خرابه بود دفن گنج بسياری                                     کنوز گنج الهی دل خراب بود

  که برگشايد در تو طريق اسراری                               کمر به خدمت دل ها ببند چاکروار

  شوی تو طالب دل ها و کبر بگذاری                               گرت سعادت و اقبال گشت مطلوبت

  شود ينابع حکمت ز قلب تو جاری                                چو همعنان تو گردد عنايت دل ها

  ی بيماریدمت بود چو مسيحا دوا                          روان شود ز لسانت چو سيل آب حيات

  شنو تو نکته لولاک از لب قاری                         برای يک دل موجود گشت هر دو جهان

  ز مهر و ماه و ز ارض و سمای زنگاری                          وگر نه کون و مکان را وجود کی بودی

  مويی دو صد زبان داریاگر به هر سر                            خموش وصف دل اندر بيان نمی گنجد

  

3105  

  نهاده جام چو خورشيد بر کف دستی                               ز صبحگاه فتادم به دست سرمستی

  به پيش قامت زيباش آسمان پستی                               ز نوبهار رخش اين جهان گلستانی
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  بجستمی من از او گر بهانه ای هستی                              فروگرفت مرا مست وار و می گفتم

  تن تو حيله شدی سر به سر ز ما رستی                          بگفت حيله مکن هين گمان مبر که اگر

  اگر ز جرعه آن می دمی بخوردستی                   بريخت بر من از آن می که چرخ پست شدی

  ايا فکنده در اين بحر نور شستستی                                    بتاب مفخر ايام شمس تبريزی

  

3106  

  بدان نشان که مرا بی نشان همی داری                           فرست باده ی جان را به رسم دلداری

  ز ابر دل قطرات حيات می باری                       بدان نشان که به هر شب چو ماه می تابی

  ز گل گلی بفزايد ز خار هم خاری                    ه از حرف عشق می باردچه قطره هاست ک

  ضمير عشق دل اندر سحر به سحر آری                      ميان خار و گل اين سينه ها چو بلبل مست

  چو چنگ بی خبرم از نوا و از زاری                           هزار ناله کنم ليک بيخود از می عشق

  تهی و پر شده ام دم به دم قدح واری                            آن دمی که صراحی عشق تو ديدماز 

  چو شمع را تو در اين جمع در نمی آری                             ميان جمع مرا چون قدح چه گردانی

  وی بيافت بيداریکه خاک تبريز از                         مرا بپرس که اين شمع کيست شمس الدين

  

3107  

  چنان نمود مرا دوش در شب تاری                                 ميان تيرگی خواب و نور بيداری

  که جمله محض خرد بود و نور هشياری                        که خوب طلعتی از ساکنان حضرت قدس

  عقل و جان گهردار، وز غرض عاری چو                        تنش چو روی مقدس بری ز کسوت جسم

  که در جحيم طبيعت چنين گرفتاری                             ای آن: مرا ستايش بسيار کرد و گفت

  تو سر به گلخن گيتی چرا فرود آری                            شکفته گلبن جوزا برای عشرت تست

  ز دست طبع، گرفتار چار ديواری                        سرير هفت فلک تخت تست اگرچه کنون

  کاری که آفريده تو زين سان نه بهر اين                      کمال جان چو بهايم ز خواب و خور مطلب

  به داس دهر همان بدروی که می کاری                         بدی مکن که درين کشت زار زود زوال

WWW.IRANMEET.COM



  !چو دفع رنج کنی جمله راحت انگاری؟                              پی مراد چه پويی به عالمی که درو

  اگر به ملک همه عالمش بينباری                              حقيقت اين شکم از آزپر نخواهد شد

  !ولی چه سود ازان، چون بجاش بگذاری؟                             گرفتمست که رسيدی بدانچ می طلبی

  تو مست، خفته و آگه نه ای ز بيداری                         ی دوست چون سپيده دميدشب جوانيت ا

  

3108  

  طمع به وصل تو دارم، تو نيز می دانی                           به دست هجر تو زارم تو نيز می دانی

  م، تو نيز می دانینماند صبر و قرار                            چو در دل آمد عشق تو و قرار گرفت

  بدرد خسته ی خارم، تو نيز می دانی                                 نهفته شد گل، و بلبل پريد از چمنم

  به کوهسار چو سارم، تو نيز می دانی                                به ناله باز سپيدم، بسان فاخته شد

  کنون چو شعله ی نارم، تو نيز می دانی                                 انار بودم خندان، بران عقيق لبت

  که برد بر سردارم، تو نيز می دانی                              انار عشق تو بودست شمس تبريزی

  

3109  

  نيمشب بر بام مايی، تا کرمی طلبی                                کالی تيشبی آپانسو، ای افندی چلبی

  گه عمامه و نيزه ی که غريبم عربی                         وش و عصا، که منم کالويروسگه سيه پ

  هر زبان خواهی بگو، خسروا شيرين لبی                     هرچه هستی ای امير، سخت مستی شيرگير

  رشته يا نبینور حقی يا حقی، يا ف                                       ارتمی آغاپسو، کايکاپر ترا

  کای دل مسکين چرا در چنين تاب و تبی                     چون غم دل می خورم، رحم بر دل می برم

  من دلم تو قالبی، رو همی کن قالبی                         تو از کجا من از کجا: دل همی گويد که

  پوستها با مغزها کی کند هم مذهبی؟                                پوستها را رنگها، مغزها را ذوقها

  شما را روز شد، نيست شبها را شبی شب                                کالی ميرا لييری، پوستن کالاستن

  سردهی کن لحظه ی، زانک شيرين مشربی                                   اشکلفيس چلپی، انپا پيسوايلادو

  آنچ ازو لرزد دل مشرقی و مغربی                           تعليم دهمن خمش کردم، مرا بی زبان 
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3110  

  چرخ را پر کردزينت و زيبايی                               جان جان مايی، خوشتر از حلوايی

  سرده مستانی، و افت سرهايی                                   دايه ی هستيها، چشمه ی مستيها

  از طوافت کيوان يافته بالايی                               خاکی، مشعله ی افلاکیباغ و گنج 

  ای قمر سيمايم، تو کرا می پايی؟                               وعده کردی کايم، وعده را می پايم

  خايی وقت گفتن مانا، که شکر می                                وقت بخشش جانا، کانی و دريايی

  در پی تو دلها، خيره و هر جايی                                  بی توم پروانی، جای تو پيدا نی

  چشم را بگشايد، هرچه تو فرمايی                                   هوش را بربايد، عمر را افزايد

  ن نگنجد، تا تو ندهيش گنجايیجا                                اندران مجلسها، که تو باشی شاها

  آن بود که مانم، تا تو ندهيش گنجايی                         تلختر جام ای جان، صعبتر دام ای جان

  آن بود که مانم، بی تو در تنهايی                          تلختر جام ای جان، صعبتر دام ای جان

  چونی ای سودايی؟: آن بود که گويی                             خوشترين مقصودی، با نوا ترسودی

  بهر شيره و شيرت، بين تو خون پالايی                            پختگان را خمری، بهر خامان شيری

  دست تو خون ريزی، دست را نالايی                          عشق تو خوش خيزی، در جگر آميزی

  نيست چاره پيدا، تا تو ناپيدايی                                   گر شود هر دستی دستگير مستی

  تو بيا، ای آنک گوهر دريايی                                 روحها دريادان، جسمها کفها دان

  مبدع الاشياء مسکرالاجزاء                                   سيدی مولايی، مسکنی مشوايی

  يا کريم الراح، ساعة السقاء                                       احفالق الصباح، خالق الرو

  تا تو گويی که تو داده ی گويايی                                    من نهادم دستم، بر دهان مستم

  

3111  

  چه کنی خصومت چو از آن مايی                                   تو چنين نبودی تو چنين چرايی

  تو دو صد چنين را صنما سزايی                               دل و جان غلامت چو رسد سلامت
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  تو ملک نژادی تو ملک لقايی                                       تو قمرعذاری تو دل بهاری

  سرايیز برای آن را که در اين                              فلک از تو حارس زحل از تو فارس

  تو چو گم شدستی تو چه ره نمايی                                    دل خسته گشته چو قدح شکسته

  که غم کهن را تو بهين دوايی                                      بده آن قدح را بگشا فرح را

  د تو عجب کجايیهمه سهل باش                           دل و جان کی باشد دو جهان چه باشد

  ز عطای سلطان قدح عطايی                                    بگذار دستان برسان به مستان

  چو مرا بديدی بکن آشنايی                                       همگی اميدی شکری سپيدی

  رم خدايیطبق زکاتی ک                                        شکری نباتی همگی حياتی

  تو سماع جان را تر لايلايی                                        طرب جهانی عجب قرانی

  تو نه يک بلايی تو دو صد بلايی                                              بزنی ز بالاتر لايلالا

  واب گويی نه دهی رهايینه ج                                     دل من ببردی به کجا سپردی

  بر توست عالم همه روستايی                                          بفزا دغا را بفريب ما را

  که خرف نگردد ز چنين دغايی                                   ما شکستی سر خود ببستی سر

  ه طمع ببستی ز چه می ربايیچ                               به پلاس عوران به عصای کوران

  عجب از تو خيره به عجب نمايی                                    به طمع چنانی به عطا جهانی

  تو ز خويشتن گو که چه کيميايی                                    خمش ای صفورا بگذار او را

  نگردی تو چو آسيايی تو به خود                                   نه به اختياری همه اضطراری

  جز جو چه جويی چو ز جو برآيی                                   تو يکی سبويی چو اسير جويی

  تو ز خود چه گويی چو ز که صدايی                             تو به خود چه سازی که اسير گازی

  که نوای جانی همگی نوايی                                     خمش ای ترانه بجه از کرانه

  

3112  

  تو يکی نباشی تو هزارتويی                                  تو خدای خويی تو صفات هويی

  ز غم و جنايت همه را بشويی                                     يکی عنايت به يکی کفايت به
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  چه غمست کآخر همه را بجويی                                     همه ياوه گشته همه قبله هشته

  همه حمدگويان که خجسته رويی                                همه چاره جويان ز تو پای کوبان

  تو مرا نگويی ز کدام کويی                                       تو مرا نگويی ز کدام باغی

  همه وای وايی همه های و هويی                                   زیهمه شاه دوزی همه ماه سو

  تو اگر عدويی چه عجب عدويی                                   تو اگر حبيبی چه عجب حبيبی

  ز نبات بشنو که نبات خويی                                    ز حيات بشنو که حيات بخشی

  دو سبو شکستی نه دو صد سبويی                                    بخستیتو اگر ز مستی دل ما 

  نظر دو چشمی شکر گلويی                                  تو سماع گوشی تو نشاط هوشی

  نه چو موت کردم که دگر نه مويی                                     نه دلت گشادم که دگر نگويی

  ترشی رها کن اگر آن کدويی                                    دوييست بادهکدوييست سرکه ک

  که به تن چو چوبی که به دل چو مويی                                   تو خموش آخر که رباب گشتی

  که جهان نماند تو اگر نگويی                                    تو چرا بکوشی جهت خموشی

  

3113  

  !بگيری؟ خردم تو بردی، چه ز من                                    نه ز عاقلانم که ز من بگيری

  من اگر حقيرم، نکنم حقيری                                    نخرم فلک را، بدو حسبه واالله

  دح فقيریبده ای برادر ق                                 چو گشاده دستم، چو ز باده مستم

  که اگر بميرم، نکنم اميری                                نه حيات خواهم، نه زکات خواهم

  هله دور از من، مکن اين دليری                                 چو تو عقل داری، بگريز از من

  اگرم پذيری کنمت غلامی،                                    مايی وگر آشنايی، تو دو چشم

  !طرب اندر آيی نکنی زحيری؟                                !که شبی نخسبی؟! چه شود محمد

  که لطيف خويی، و شه شهيری                                     ز شراب باقی! تو بيار ساقی

  ، نه چو زخم تيریکه لطيف کيشی                                  ز جفای مستان، نروی ز دستان
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3114  

  آن را که می نگری نيکو نگر که منم                        عشق تو خواند مرا کز من چه می گذری

  که جان ز من ببری واالله که جان نبری                            من نزل و منزل تو من برده ام دل تو

  زين دام بی خبری چون دانه می شمری                           اين شمع و خانه منم اين دام و دانه منم

  دوری ز شيوه ما زيرا که شيوه گری                           دوری ز ميوه ما چون برگ می طلبی

  زين حشر بی خبرند اين مردم حشری                              اندر قيامت ما هر لحظه حشر نوست

  ارواح امتنانی طائر خضری                              ل نبیارواح بر فلک اند پران به قو

  انظر الی ملک فی صورت البشری                                ز آن طالب فلکند کز جوهر ملکند

  فالجسم جامده و الروح فی السفری                        اين روح گرد بدن چون چرخ گرد زمين

  و اطلع علی افق کالشمس و القمری                             مپر ملکیزين برج ها بگذر چون ه

  

3115  

  در قهر اگر بروی که را ز بن بکنی                               در لطف اگر بروی شاه همه چمنی

  دنیاملی الهوی اسقا يوم النوی ب                               دانی که بر گل تو بلبل چه ناله کند

  تو عقل عقل منی تو جان جان منی                         عقل از تو تازه بود جان از تو زنده بود

  کز من به هر گنهی دل را تو برنکنی                               من مست نعمت تو دانم ز رحمت تو

  رهبر ما گر راه ما نزنی بوی تو                               تاج تو بر سر ما نور تو در بر ما

  اهوی الهوا امنو فی ظل ذو المننی                           حارس تويی رمه را ايمن کنی همه را

  لو لا مخاطبتی اياک لم ترنی                              آن دم که دم بزنم با تو ز خود بروم

  وی سر تو در رسنی وی دل تو در وطنی                             ای جان اسير تنی وی تن حجاب منی

  آخر رفيق بدی در راه ممتحنی                           ای دل چو در وطنی ياد آر صحبت ما

  

3116  

  به جان آتشينم به رخ زعفرانی                                         دلا گر مرا تو ببينی ندانی
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  ز جان هم بريدم که جان را تو جانی                                یدل از دل بکندم که تا دل تو باش

  کنون رفت کارم گذشت از نشانی                               بديدی نشان ها ز خون بر رخ من

  تو آب حياتی که در تن روانی                                  تو شاه عظيمی که در دل مقيمی

  نگفتند هرگز تو را لن ترانی                                   ه در غيب بينیتو آن نازنينی ک

  تو روپوش می کن که پنهان نمانی                           چه می نوش کردی چه روپوش کردی

  برانی برانی بخوانی بخوانی                              چه جنت چه دوزخ توی شاه برزخ

  ز مشرق به مغرب به يک دم رسانی                                که چون اسب رانی تو آن پهلوانی

  هم الياس و خضری و هم جان جانی                          تو آن صدر و بدری که در بر و بحری

  چو پيش تو ميرد زهی زندگانی                                 کسی بی تو زنده زهی تلخ مردن

  نهانی دو صد چشم ديگر تو داری                                      همنشينا جز اين چشم بينا ايا

  مکن سجده آن را که تو جان آنی                                     اگر مرد دينی بسی نقش بينی

  ت و تو صد عيانیگره از گمانس                                  گره را تو بگشا ايا شمس تبريز

  

3117  

  درآ در خرابی چو تو آفتابی                                  پذيرفت اين دل ز عشقت خرابی

  ز دريا نترسد چنين مرغ آبی                                چه گويی دلم را که از من نترسی

  که عمريست ای جان که اندر حجابی                                        منم دل سپرده برانداز پرده

  به بيداريست اين عجب يا به خوابی                                   چو پرده برانداخت گفتم دلا هی

  بگفتا که شايد ولی برنتابی                                       بگفتم زمانی چنين باش پيدا

  مرا گفت بشنو گر اهل خطابی                          دلم صد هزاران سخن راند ز آن خوش

  وگر آتشی نيست چون دل کبابی                               که گر او نه آبست باغ از چه خندد

  در اسرار عشقش چو ابر سحابی                            از اين جنس باران و برقش جهان شد

  مثال صراحی پر از خون نابی                              بگفتم خمش کن چو تو مست عشقی

  چو در عين آبی چه مست سرابی                                   دلا چند باشی تو سرمست گفتن
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  خود را عذابی تو خود را برون کن که                                  بر اين و بر آن تو منه اين بهانه

  تو بردار کهگل که خم شرابی                                 گرفتهمن و ماست کهگل سر خم 

  تو آن سيل خونی که دريا بيابی                                  دلا خون نخسپد و دانم که تو دل

  که مفتاح عرشی و فتاح بابی                                 بهانه ست اين ها بيا شمس تبريز

  

3118  

  !چرا بهر دشمن ز چاکر بريدی؟                                  !چرا قول دشمن شنيدی؟ نگارا،

  که گويی که هرگز مرا خود نديدی                         چه دل سخت کردی! چه سوگند خوردی؟

  يدیچنين دان، کاسيری ز کافر خر                                  مها، بار ديگر نظر کن به چاکر

  چو می در تن بنده هرسو دويدی                                    تو آب حياتی، چو رويت بديدم

  ربودی دلم را، هوا بر پريدی                                 تو باز سپيدی، که بر من نشستی

  فتی و رو درکشيدیکه در خانه ر                                  دلم رو به ديوار کردست ازان دم

  که جان ناپديدست، و تو ناپديدی                                 اگر جان بخواندم ترا راست گفتم

  که صد جا به فرياد جانم رسيدی                         به فرياد من رس، که اين وقت رحمست

  

3119  

  مکانت کی يابد که تو بی مکانی                                 نشانت کی جويد که تو بی نشانی

  که کفست صورت به بحر معانی                             چه صورت کنيمت که صورت نبندی

  که عالم از آن جاست يک ارمغانی                           از آن سوی پرده چه شهری شگرفست

  رسد تا نماند حقيقت نهانی                                    به نو نو هلالی به نو نو خيالی

  که هر چيز را که بجويی تو آنی                                 گدارو مباش و مزن هر دری را

  مگو که نتانم بلی می توانی                                  دلا خيمه خود بر اين آسمان زن

  از آن سو رسيدی همان سوی روانی                                   مددهای جانت همه ز آسمانست

  نداند که تو حاضر هر گمانی                              گمان های ناخوش برد بر تو دل ها
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  که تو نانبشته غرض را بخوانی                                  به چه عذر آيد چه روپوش دارد

  بريزی تو بر ما قدح های جانی                               خنک آن زمانی که ساقی تو باشی

  ز سر گيرد اين تن مزاج جوانی                                  ز سر گيرد اين دل عروج منازل

  به رقص اندرآيد که ربی سقانی                                   خنک آن زمانی که هر پاره ما

  که گيرد سر مست از می گرانی                                   گرانی نماند در آن جا و غيری

  چنان که تو ناطق در آن خيره مانی                                    به گفت اندرآيند اجزای خامش

  تا بی لسانی بيابد لسانی که                                     چه ها می کند مادر نفس کلی

  کيت می فرستد به رسم نهانی                                     به هر دم کياست ايا نفس کلی

  به هر دم کسی می کند مستعانی                                  مگو عقل کلی که آن عقل کل را

  گر آبی نيايد ز بحر عيانی                                    که آن عقل کلی شود عقل کلی

  

3120  

  به جان بقا رو ز جان هوايی                                        اگر چه لطيفی و زيبالقايی

  وفا زو چه جويی ببين بی وفايی                             گاه سردست و گه گرم و سوزان هوا

  جانا کجايیقفص حاضر آمد تو                               بدن را قفص دان و جان مرغ پران

  گذشتی بدان شه که او را سزايی                                    در آفاق گردون زمانی پريدی

  که هم فوق بامی و هم در سرايی                                جهان چون تو مرغی نديد و نبيند

  درروی در پلاس گدايی گهی                                      گهی پا زنی بر سر تاجداران

  گهی همچو برقی زمانی نپايی                                        گهی آفتابی بتابی جهان را

  تو صحرای سبزی و جان ها چرايی                                تو کان نباتی و دل ها چو طوطی

  که در باغ دولت گل و سرو مايی                                  از اين ها گذشتم مبر سايه از ما

  کليدی فرستی و در را گشايی                                    اگر بر دل ما دو صد قفل باشد

  درآ در دو ديده که خوش توتيايی                                  درآ در دل ما که روشن چراغی

  تو خورشيد رزمی و صاحب لوايی                                      اگر لشکر غم سياهی درآرد
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  جهاز از کی داری که لعلين قبايی                                     شدم در گلستان و با گل بگفتم

  چو مجنون عشقی و صاحب صفايی                                مرا گفت بو کن به بو خود شناسی

  که يابد نسيمش ز باد صبايی                                     يلیچو مجنون بيامد به وادی ل

  ببين بر تبارش لباس عزايی                                         بگفتند ليلی شما را بقا باد

  بغلطيد در خون ز بی دست و پايی                                       پس آن تلخکامه بدريد جامه

  بسی کرد نوحه بسی دست خايی                        فت سر را به هر سنگ و هر درهمی کو

  همی کوفت بر دل که صيد بلايی                             همی کوفت بر سر که تاجت کجا شد

  تپش های ماهی ز بی استقايی                                 درازست قصه تو خود اين بدانی

  که گورش نشان ده که بادش فضايی                                  يش آمد بپرسيد مجنونچو با خو

  بس افتد از اين ها ز سو القضايی                                بگفتند شب بود و تاريک و گم شد

  ره نمايیمرا بوی ليلی کند                                         ندا کرد مجنون قلاوز دارم

  ز صدساله راهم رساند دوايی                                 وقتم يقين بوی يوسف چو يعقوب

  کشيم از يمن خوش نسيم خدايی                                         مشام محمد به ما داد صله

  جست از آن مشک سايیبه بينی و می                               ز هر گور کف کف همی برد خاکی

  کشد از دهان ها دم اوليايی                                     مثال مريدی که او شيخ جويد

  به جد چون بجويی يقين محرم آيی                                      بجو بوی حق از دهان قلندر

  که در خاک افتاد جرعه ولايی                             ز جرعه ست آن بو نه از خاک تيره

  که شد خيره چشمم ز شمس ضيايی                              به مجنون تو بازآ و اين را رها کن

  ولی مه دهد بر شعاعش گوايی                              ضعيفست در قرص خورشيد چشمم

  ولی اين نشانست از کبريايی                             کجا عشق ذوالنون کجا عشق مجنون

  که با شير مادر بدش آشنايی                                  چو موسی که نگرفت پستان دايه

  که در بوشناسی بدش اوستايی                            ز صد گور بو کرد مجنون و بگذشت

  رهاند تو را از فريب و دغايی                                 چراغيست تمييز در سينه روشن

  بزد نعره و اوفتاد آن فنايی                                      بياورد بويش سوی گور ليلی
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  نفخه حشری به يک نفخه لايی به يک                                همان بو شکفتش همان بو بکشتش

  زمين شد زمينی سما شد سمايی                               به ليلی رسيد او به مولی رسد جان

  خدا کی گذارد شما را شمايی                                   شما را هوای خدای است ليکن

  بود جذب صرصر که کرد اقتضايی                                گروهی ز پشه که جويند صرصر

  رهاند ز خويشش به حسن الجزايی                                که صرصر به پشه دل شير بخشد

  ولی برنتابد دل لالکايی                                    بيان کردمی رونق لاله زارش

  صلا در چمن رو که اصل صلايی                                 چمن خود بگويد تو را بی زبانی

  

3121  

  که از جور دوری و با لطف جفتی                                     هم ايثار کردی هم ايثار گفتی

  حيات جهانی به هر جا که افتی                                     چراغ خدايی به جايی که آيی

  چه ها بخش کردی چه درها که سفتی                                     تو قانون شادی به عالم نهادی

  شرابيست نادر که آن را نهفتی                              به مکر و به دستانوليکن ز مستان 

  به جان ار فروشی يکی عشوه مفتی                                    به بازار راعی چه نادرمتاعی

  یفلک را دريدی چمن را شکفت                                    به زير و به بالا تو بودی معلا

  گردون نخوردی نخفتی چو پاکان                           به صورت ز خاکی و زين خاک پاکی

  چو با دل جنوبی غبارات رفتی                              تو کن شرح اين را که در هر بيانی

  

3122  

  و از ما نرنجیبهانه نگيری                                       الا مير خوبان هلا تا نرنجی

  که سر را نخارم نگارا نرنجی                                      تويی يار غارم اميد تو دارم

  ز هر جا برنجی از اين جا نرنجی                                  تو جانان مايی تو خاصان مايی

  امشب بخندی و فردا نرنجی که                             تويی شب فروزم تويی بخت و روزم

  که از ما و زين ها و زان ها نرنجی                               يکی مشت خاکيم ای جان چه باشد
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  ز نادان نگيری ز دانا نرنجی                                چو دانا و نادان شدند از تو شادان

  

3123  

  بنالی چو رنجور و سر را ببندی                              به حيلت تو خواهی که در را ببندی

  که بر چرخ آيی قمر را ببندی                                چو رنجور واالله که آن زور داری

  به صبح جمالت سحر را ببندی                            گر آن روی چون مه به گردون نمايی

  که از بهر رفتن کمر را ببندی                                   غلام صبوحم ولی خصم صبحم

  به يک نکته صد گاو و خر را ببندی                                       اگر گاو آرند پيشت سفيهان

  چو روبه کنی شير نر را ببندی                                   چشمت به يک غمزه آهوان دو

  که سيلاب اين چشم تر را ببندی                                  نستزمستان هجر آمد و ترسم آ

  بدين آب هر رهگذر را ببندی                                   وگر همچو خورشيد ناگه بتابی

  که از حال زارم نظر را ببندی                                    خموشم وليکن روا نيست جانا

  

3124  

  تو را کی گذارد که سر را بخاری                              برآرد سر از بی قراریچو عشقش 

  چو از عشق خوردی يکی جام کاری                                   کجا کار ماند تو را در دو عالم

  اریتهی نيست در من بجز بانگ و ز                            من از زخم عشقش چو چنگی شدستم

  نه کت می نوازد نه اندر کناری                                ز چنگی تو ای چنگ تا چند نالی

  تو حيلت رها کن تو داری تو داری                            تو خواهی که پوشی بدين ناله خود را

  وردی چرا در خماریگر آن می نخ                              گر آن گل نچيدی چه بويست اين بو

  که مر باغ جان را دو صد نوبهاری                                 گلستان جان ها به روی تو خندد

  زهی می زهی می زهی خوشگواری                         خيالت چو جامست و عشق تو چون می

  ن که يا رب چه ياری چه ياریبجز آ                                تو ای شمس تبريز در شرح نايی
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3125  

  به جان لاله زارم به رخ زعفرانی                                         بتا گر مرا تو ببينی ندانی

  سپارم به تو جان که جان را تو جانی                                    بدادم به تو دل مرا توبه از دل

  کنون رفت کارم گذشت از نشانی                                  مهزاران نشان بد ز آه و ز اشک

  تو آب حياتی که در تن روانی                                  تو شاه عظيمی که در دل مقيمی

  نگفتند هرگز تو را لن ترانی                                   غيب بينی تو هم نازنينی تو هم

  تو روپوش می کن که پنهان نمانی                           ه روپوش کردیچو سرجوش کردی چ

  چو پيش تو ميرم زهی زندگانی                              زهی تلخ مرگی چو بی تو زيد جان

  کز اين جان ظاهر شود جان نهانی                               از اين جان ظاهر به جان آمدم من

  که می گفت اينی که می گفت آنی                                   ن مانده بوديم حيرانميان دو جا

  يکی جان ظلمت يکی جان عيانی                                  يکی جان جنت يکی جان دوزخ

  بخوانی بخوانی برانی برانی                              چه جنت چه دوزخ تويی شاه برزخ

  

3126  

  يکی لعل ديدم شدم زر کانی                                      گل سرخ ديدم شدم زعفرانی

  چرخ معانی به هر برج می شد به                                   دلم چون ستاره شبی در نظاره

  ک جانیسری کرد ماهی ز افلا                                  چو در برج عشاق پا درنهاد او

  زمين درنگنجد از آن آسمانی                                چو آن مه برآمد به چشمش درآمد

  که هر پاره من دهد زو نشانی                                      دلم پاره پاره بشد عشق باره

  سلامش ابد شد جوانی مرا از                                    چو از بامداد او سلامی بداد او

  ز رحمت بيامد بر من نهانی                                   چو بر روی من ديد آثار مجنون

  چنين من از آنم که تو آن چنانی                                    بگفت ای فلانی چرا تو چنانی

  چه ملکی که راند کسی کش بخوانی                                 چه سرها که داند چه درها فشاند

  همه رمز آنست درياب ار آنی                      چه ماه و چه گردون چه برج و چه هامون
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  چو او را ببينی تو او را بدانی                              اگر شرح خواهی ببين شمس تبريز

  

3127  

  نما روی خود، گر عجب می نمايی                                     عجب العجايب توی در کيايی

  بجز تو که داند ره دلگشايی                                      توی محرم دل توی همدم دل

  اگر دل نداند ترا که کجايی                                 تو دانی که دل در کجاها فتادست

  که مسجود قانی و جان همايی                                   برافکن برو سايه ی از سعادت

  که استاد جان همه انبيايی                                       جهان را بيارا به نور نبوت

  عطا کن، عطا کن، که بحر عطايی                                گهر سنگ بود وز تو گشت گوهر

  چو رست از منی، وارهانش ز مايی                             !نه آب منی بد، که شخص سنی شد؟

  سيه دود را تو بدادی سمايی                                       کف آب را تو بدادی زمينی

  حلم و علمی همه کيميايی همه                                        چو تبديل اشيا ترا بد ميسر

  که در شب چو بدری ز جانها برآيی                              يرا تو ماهیحرامست خواب شب، ا

  که بحرست چشمم، در او غرقه آبی                                اينجا، برو جای ديگر! ميا خواب

  جهان را بخوردی، مگر اژدهايی                                     شبا، در تهيج چو مار سياهی

  هرانچ بخوردی سحرگه بزايی                              خلاق بيچون فسون بر تو خواندچو 

  !پی من باشد دمی گر بپايی؟                                  که سياح چرخی! الا ماه گردون

  یتو هر ديده را شيوه ی می نماي                                تو در چشم بعضی مقيمی و ساکن

  افيضوا علينا، کووس البقآء                                         عليکم ثنايی! اسکان قلبی

  اگر جمله چشمی، اسير عمايی                                 گر آن جان جان را نديدی دلا تو

  دلا اصطفايیبجو در جنونش                                      چو هفتاد و دو ملتی عقل دارد

  صفا من هواکم نسيم الهوايی                                      اجيبوا، اجيبوا هواکم عجيب

  روانم زبونش، ز بی دست و پايی                                   تن اندر جنونش، دلم ارغنونش

  رو کرده سرها برای گوايیف                                     مگر اختران ديده اندت ز بالا
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  دل عقل کل با همه ارتقايی                           که بويی نبردست! غلط، کيست اختر؟

  بظعن و سير ولا فی ثواء                                      فلا عيش يا سادتی ما عداکم

  

3128  

  ز هستی نرستی در اين محبسی                                   تو هر چند صدری شه مجلسی

  درآ مفلسانه اگر مفلسی                                  بده وام جان گر وجوهيت هست

  گه از بی کسی و گه از ناکسی                                    غريبان برستند و تو حبس غم

  چو واگردد اين کاروان واپسی                                       در اين راه بيراه اگر سابقی

  به چشمت نيايند زيرا خسی                                   لطيفان خوش چشم هستند ليک

  برو سوی مردار چون کرکسی                                   نه بازی که صياد شاهان شوی

  نه درخورد باغ و زر و مغرسی                                      نه ای شاخ تر و پذيرای آب

  بيفروز شمعی چرا مغاسی                                  برو سوی جمعی چو در وحشتی

  گهی گنسی و گهی خنسی                                چو استارگان اندر اين برج خاک

  ر برد ماندی تو خود اطلسیچو د                               خمش کن مباف اين دم از بهر برد

  

3129  

  و فوضت امری دلی خالقی                                            رضيت بما قسم االله لی

  کذالک يحسن فيما بقی                                           لقد احسن االله فيما مضی

  بگردان چو مردان، می راوقی                                            ايا ساقی جان هر متقی

  که بر جانها حاکم مطلقی                                        بخر جان و دلرا ز انديشها

  نه دوزخ بماند، نه در وی شقی                                        بهشت رخت گر تجلی کند

  ور از تو گريزيم، تولا حقی                                      اگر تو گريزی ز ما، سابقی

  چو ماهت نه غربيست، نی مشرقی                                      ميان شب و روز فرقی نماند

  !کی ديدست ساقی بدين مشفقی؟                                  به صد لابه مخمور را می دهی
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  که گردد کلوخ از تفش منطقی                                    شراب سخن بخش رقاص کن

  دلا زيرکی می کنی؟ احمقی                                چو حق گول جستست و قلب سليم

  !چرا رفت در سکر و در موسقی؟                               ز فکرت دل و جان گر آرام داشت

  !تو عذرا چرايی اگر وامقی؟                                !تو تنها چرايی اگر خوش خويی؟

  همان چرک می کش، بدان لايقی                                جعل وش ز گل خويشتن در کشی

  بجز خار خار، و غم عاشقی                                 خارکس دان، اگر پادشاست همه

  !چهددر فکرت نکته ی مغلقی؟                                  خمش کن، ببين حق را فتح باب

  

3130  

  جهان و نهان و هويدا تويی                                        تماشا مرو نک تماشا تويی

  که مقصود از اين جا و آن جا تويی                               چه اين جا روی و چه آن جا روی

  سرخيل امروز و فردا تويی که                                     به فردا ميفکن فراق و وصال

  که واصل تويی هجر گيرا تويی                                      تو گويی گرفتار هجرم مگر

  که آدم تو بودی و حوا تويی                                           ز آدم بزاييد حوا و گفت

  که هم دخل و هم نخل خرما تويی                                       ا و گفتز نخلی بزاييد خرم

  که رامين تويی ويس رعنا تويی                                 تو مجنون و ليلی به بيرون مباش

  که پازهر و درمان غم ها تويی                                    تو درمان غم ها ز بيرون مجو

  تو صيقل کنی خود مه ما تويی                                    ر مه سيه شد همو صيقلستاگ

  که مه را خطر نيست ترسا تويی                                     وگر مه سيه شد برو تو ملرز

  فزا تويیکه هم روح و هم راحت ا                                    ز هر زحمت افزا فزايش مجو

  که با جمع و بی جمع و تنها تويی                                  چو جمعی تو از جمع ها فارغی

  که هم صاف و هم قاف و عنقا تويی                                        يکی برگشا پر بافر خويش

  رفتنه روز غوغا تويیکه س                                 چو درد سرت نيست سر را مبند

  غمی نيست ما را که ما را تويی                                           اگرعالمی منکر ما شود
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  به پستی بمنشين که بالا تويی                                    مرو زير و ما را ز بالا مگير

  که با ما تويی شاه و بی ما تويی                                من و ما رها کن ز خواری مترس

  که آن يوسف خوب سيما تويی                                    بشو رو و سيمای خود درنگر

  مترس و بگو هم زليخا تويی                                      غلط يوسفی تو و يعقوب نيز

  گمان می برم من که مانا تويی                                گمان می بری و اين يقين و گمان

  به گوهر سفر کن که دريا تويی                                    از اين ساحل آب و گل درگذر

  که بستان و ريحان و صحرا تويی                                 از اين چاه هستی چو يوسف برآ

  به پايان نيايد سر و پا تويی                                          اگر تا قيامت بگويم ز تو

  

3131  

  کانی ما زجتها عن دمی                                             الا هات حمرا کالعندم

  اذا انحدرت کاسها عن فمی                                         و يبدو سناها علی وجنتی

  و تعسا لصحواء من مغرم                                           فطوبی لسکراء من مغنم

  که شادی فزايد می درغمی                                    می درغمی خور اگر در غمی

  شراب محرم اگر محرمی                                     بيا نوش کن ای بت نوش لب

  همين دم يکی شو اگر همدمی                                         مگو نام فردا اگر صوفيی

  بهل مملکت را اگر ادهمی                                          برای چنين جام عالم بها

  اگر ظاهر کند گوهر آدمی                                          درآشام يک جام دريا دلا

  چرا خشک باشی چو در زمزمی                                    یچرا بسته باشی چو در مجلس

  چپ و راست بنما که از کی کمی                                      چرا می نگيری نخستين قدح

  که برتر از اين گنبد اعظمی                                     ز جام فلک پاک و صافيتری

  بجوش ای شرابی که خوش مرهمی                                  خرقه ایبنوش ای نديمی که هم 

  چو عيسی مريم روان بر يمی                                چو موسی عمران توی عمر جان

  چو اقبال و باده عدوی غمی                                       چو يوسف همه فتنه مجلسی
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  که چون کوه در مرتبت محکمی                                    جا مروز هر باد چون کاه از 

  که کژدم ندارد بجز کژدمی                                   بحل برج کژدم سوی زهره رو

  ز احسان و بخشايش و مردمی                                         به تو آمدم زانک نشکيفتم

  خال و عمی پناه غريبی و                               بر روی توست چنين خال زيبا که

  و مولی الملوک الا فاحکمی                                          فانت الربيع و انت المدام

  تو چون زلف جعدت چرا درهمی                                        خلايق ز تو واله و درهمند

  که چون من خرابی و لايعلمی                                     بريز عقلت ببردمگر شمس ت

  

3132  

  حق خدا را کامشب نخسپی                                       خواهيم يارا کامشب نخسپی

  خوبيم و زيبا کامشب نخسپی                               چون سرو و سوسن تا روز روشن

  شاهی و مولا کامشب نخسپی                                         فق تا صبح صادقيار موا

  باشی به بالا کامشب نخسپی                                        ای ماه پاره همچون ستاره

  خواهد ثريا کامشب نخسپی                                 از حسن رويت و از لطف مويت

  ناليد سرنا کامشب نخسپی                                      ما را مست تو ياراچون ديد 

  کوری لالا کامشب نخسپی                                        چون روز لالا دارد علالا

  بگريست صهبا کامشب نخسپی                                      در جمع مستان با زيردستان

  بهر تو تنها کامشب نخسپی                                   خويشان گشته پريشانقومی ز 

  

3133  

  مثلی نداری در جان فزايی                                       حدی نداری در خوش لقايی

  يیکه م دوش گفتی هی تو کجا                                            بر وعده تو بر نجده تو

  رفتم به خانه تا تو بيايی                                          کردم کرانه ز اهل زمانه

  آن قرص مه را کی می نمايی                                         نزلت چشيدم رويت نديدم
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  ن عطايیجاه و جلالی کا                                            ماهی کمالی آب زلالی

  بگرفت دستم دست خدايی                                        امروز مستم مجنون پرستم

  افزون ده آن می چون مرتضايی                                          ای ساقی شه هين االله االله

  تو يابد رهايیو آن پيچش از                                    يک گوشه جان ماندست پيچان

  هين صلح شان ده تا چند پايی                                       جنگ است نيمم با نيم ديگر

  و از زخم هر دو در ابتلايی                                  زاغی و بازی در يک قفص شد

  ماند چون در گشايیجنگی ن                                      بگشا قفس را تا ره شودشان

  در جنگ و محنت مست خدايی                                         نفسی و عقلی در سينه ما

  ور نی بکن شان يک دم سقايی                                  گر جنگ خواهی درشان فروبند

  ن ما را چون جان مايیاين جا                                     در آب افکن چون مهد موسی

  نی آن عوانان اندر دغايی                                        تا کش نيايد فرعون ملعون

  از خوف رسته وز بی نوايی                                       در آب رقصان مهد لطيفش

  ز راه آب او کرد ارتقايیک                                       فرعون اکنون بشناسد او را

  دايم سزايی داد و دهش را                                          تو مير آبی و آن آب قايم

  در آب بودش امن بقايی                                 در خانه موسی در خوف جان بد

  کآب است ما را نقل سمايی                                         هر چيز زنده از آب باشد

  آب از تو يابد لطف و روايی                                            تو آب آبی تو تاب تابی

  در بخشش تو گيرد گدايی                                          قارون نعمت طماع گردد

  ناموس کم کن با کبريايی                                       جز در گدايی کس اين نيابد

  ناموس آرد جان را جدايی                                      گيرنده خواهد جوينده خواهد

  در اندرونم گشته ست نايی                                         خاموش کردم ليکن روانم

  

3134  

  فارغ ز جمله انديشهايی                                          تو جان مايی، ماه سمايی
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  فکرست اصل علت فزايی                                     جويی ز فکرت، داروی علت

  نی مرد فکری مرد صفايی                               فکرت برون کن، حيرت فزون کن

  !جنون شو ای جان، عاقل چرايی؟م                                     فکرت درين ره شد ژاژ خايی

  باهوش کرمی، مست اژدهايی                                   بد نام مجنون رست از کشاکش

  زيرا که جويد صنعت نمايی                                          کرم بريشم، انديشه دارد

  از خود برآيد زان خيره رايی                                        صنعت نمايد، چيزی بزايد

  شاهد همو بس، کم ده گوايی                               صنعت رها کن، صانع بست استت

  او قلبها را بخشد روايی                                        او نيستها را دادست هستی

  نامد زيانش بی دست و پايی                                         داد او فلک را دوران دايم

  هرچند با خود بر می نيايی                                  برآن باش که پر نگويی! خامش

  

3135  

  دارد هميشه قصد جدايی                                        با چرخ گردان تيره هوايی

  انا معود حمد الجفايی                                                هذا محمد قتلی تغمد

  هذا اديبی هذا دوايی                                               هذا حبيبی هذا طبيبی

  هذا عمادی هذا لوايی                                             هذا مرادی هذا فوادی

  باهای و هويی گر يار مايی                                   پر کن سبويی بی گفت و گويی

  مفکن عمو را در بی نوايی                                    هان ای صفورا بشکن سبو را

  در شهره کويی تو گر سقايی                                        گر شد سبويی داريم جويی

  بی پر نپرد مرغ هوايی                                         اين عيش باقی نبود گزافی

  تنهاروی کن رسم همايی                                        بنمای جان را قولنجيان را

  ز ايشان چه خيزد گند گدايی                                از بهر حس شان جسم نجس شان

  پهلوی نعنع کن گندنايی                                    زين رز برون بر گنده بغل را

  هر جزوت اين جا بدهد گوايی                                        بسيار کوشی تا دل بپوشی
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  تو سخت رويی بس بی حيايی                                           ننوشته خواند ناگفته داند

  ز آن روی سختت نايد کيايی                            چون نيست رختت چون نيست بختت

  می گرد در کو در خانه نايی                                       جنس سگانی وغ وغ کنانی

  کز سگ نيايد زيبانوايی                                       در خانه بلبل داريم صلصل

  برخيز سنقر تا چند پايی                                         نک بلبل حر نک بلبله پر

  گاهی غدايی گاهی عشايی                               عمری چو نوحی ياری چو روحی

  وين طبل کم زن بس ای مرايی                           نوشيست و می نوش وز گفت خاموش

  

3136  

  ز انديشه و غم می باش بری                                       خواهی ز جنون بويی ببری

  جانت نکند زرين کمری                                            تا تنگ دلی از بهر قبا

  تا همچو خسان زر می شمری                                      کی عشق تو را محرم شمرد

  نور نه ای در زير دری تا                                      فوق همه ای چون نور شوی

  چون سوخته شد باشد شرری                                   هيزم بود آن چوبی که نسوخت

  همچون شرر جان بشری                                       وانگه شررش وا اصل رود

  شم رود گردد نظریدر چ                                    سرمه بود آن کز چشم جداست

  در بحر فتد يابد گهری                                       يک قطره بود در ابر گران

  گردش گل تر باد سحری                                            خار سيهی بد سوختنی

  د نان جانوریجان گشت و کن                                       يک لقمه نان چون کوفته شد

  آن لقمه کند هم پيشه وری                                    خون گشت غذا در پيشه وری

  از عين بلانوشی بچری                                         گر زانک بلا کوبد دل تو

  جمله سری دانی پس از آن که                                       ور زانک اجل کوبد سر تو

  در بيضه دری ز آن می نپری                                          در بيضه تن مرغ عجبی

  هم پر بزنی هم جان ببری                                          گر بيضه تن سوراخ شود
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  دم سفریاز ذکر شود مر                                           سودای سفر از ذکر بود

  پنداشت توست از بی هنری                                     تو در حضری وين وهم سفر

  تو وهم نهی در ديو و پری                                    يا رب برهان زين وهم کژش

  در ذکر مرو چون در حضری                                     چون در حضری بربند دهان

  

3137  

  و اندر دل و جان ايمان منی                                           سلطان منی سلطان منی

  يک جان چه بود صد جان منی                                        در من بدمی من زنده شوم

  ن منیهم آب منی هم نا                                   نان بی تو مرا زهرست نه نان

  قند و شکر ارزان منی                                       زهر از تو مرا پازهر شود

  سرو و سمن خندان منی                                        باغ و چمن و فردوس منی

  هم لعل منی هم کان منی                                           هم شاه منی هم ماه منی

  زيرا به سخن برهان منی                                      اموش شدم شرحش تو بگوخ

  

3138  

  تا همچو خودم گرگين نکنی                                         آن به که مرا تمکين نکنی

  یتا مست مرا غمگين نکن                                         بر روی منه تو دست مرا

  هان کآينه را، زنگين نکنی                                         تو رنگرزی، تو نيل پزی

  تا خنگ مرا بی زين نکنی                                      ای خواجه، بهل، فتراک مرا

  زانوی مرا بالين نکنی                                           از دور ترک زانو بزنی

  هرچند که تو آمين نکنی                                           تو هرچه کنی داعی توم

  تا تو دل خود پرکين نکنی                                         دل را بروم، ملک تو کنم

  نیتا تو رخ خود پرچين نک                                           رخساره کنم وقف قدمت

  تا از دل و جان تحسين نکنی                                          خاموش کنم، طبلک نزنم
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3139  

  قلمی ام به دست تو که تراشی و بشکنی                              صنما خرگه توم که بسازی و برکنی

  بر فراز کوه برآری و برزنی و گهی                            منم آن شقه علم که گهم سرنگون کنی

  سوی روزن از آن روم که تو بالای روزنی                           منم آن ذره هوا که در اين نور روزنم

  دو جهان بی تو آفتاب کجا يافت روشنی                        هله ذره مگو مرا چو جهان گير خود مرا

  همه خشک اند مغزها چو نبخشی تو روغنی                           همگی پوستم هله تو مرا مغز نغز گير

  و گرم خاک و با توام چه لطيفست آن منی                      اگرم شاه و بی توام چه دروغست ما و من

  یکه ببينم در اين هوا که تو ذره چه می کن                        به تو نالم تو گوييم که تو را دور کرده ام

  تو بکش هم تو زنده کن مکن ای دوست کردنی                               به يکی ذره آفتاب چرا مشورت کند

  و گهی نی چپ و نه راست و نه ترس و نه ايمنی               تو چه می داده ای به دل که چپ و راست می فتد

  

3140  

  قمرا می رسد تو را که به خورشيد بنگری                    صنما بر همه جهان تو چو خورشيد سروری

  شکم خاک کان شود چو تو بر خاک بگذری                       همه عالم چو جان شود همگی گلستان شود

  چو به سر اين نوشته شد نبود کار سرسری                     تن من همچو رشته شد به دلم مهر کشته شد

  چو به شب پرده می کشد تو به شب پرده می دری                    ده می رویچو سحر پرده می درد تو پس پر

  که نظر در تو خيره شد که تو خورشيدمنظری                       صنما خاک پای خود تو مرا سرمه وام ده

  و سریسر شاهان اين جهان همه پايست و ت                     رخ خوبان اين جهان همه ابرست و تو مهی

  چه عجب گر تو روشنی که از او آب می خوری                          چو درآمد خيال تو مه نو تيره شد بگفت

  

3141  

  لايق آن وصال کو شادی                                    ای خجل از تو شکر و آزادی

  تو چشمان عشق بگشادیچون                                 عشق را بين که صد دهان بگشاد
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  ديدی آخر که هم درافتادی                                     ای دلا گرد حوض می گشتی

  ای دل ار آتشی و ار بادی                                     ز آب و آتش چو باد بگذشتی

  د را به استادیخورد شاگر                                  دل و عشق اند هر دو شاگردش

  پيش جاروب باد بنهادی                                    اولا هر چه خاک و خاکی بود

  تا از آن باد عالمی زادی                                            تا همه باد گشت آبستن

  تش ز تاب بيدادیهمچو آ                                            زاده باد خورد مادر را

  تا بخوردش ز اصل و بنيادی                                        کرمکی در درخت پيدا شد

  در دل صد جنيد بغدادی                                      عشق آن کرم بود در تحقيق

  ه زخم جلادیعشق خونی ب                                     نی جنيدی گذاشت و نی بغداد

  کرد خالق اساس ايجادی                                       چون خليفه بکوفت طبل بقا

  همه شادی و عشرت و رادی                                    يک وجودی بزرگ ظاهر شد

  تا نمايم سخن بعبادی                                        شمس تبريز چهره ای بنما

  

3142  

  سکه تازه زن که سلطانی                                       حکم نو کن که شاه دورانی

  حاکمان قالب اند و تو جانی                                    حکم مطلق تو راست در عالم

  یچون مسلم شدت به آسان                               آن چه شاهان به خواب می جستند

  تو همايی ميان مرغانی                                    همه مرغان چو دانه چين تواند

  ز آن که تو صاف صاف انسانی                                        بر سر آمد رواق دولت تو

  یگر دهی دل به روح حيوان                                     برتر آيد ز جان ملک و ملک

  که تو احوال شان همی دانی                                     شرط ها را ز عاشقان برگير

  خواه تقدير و خواه شيطانی                                       دام ها را ز راه شان بردار

  رمانیکه تو چون حق لطيف ف                                   تا شوم سرخ رو در اين دعوی

  ز آن که سر صفات رحمانی                                       شمس تبريز رحمت صرفی
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3143  

  تو غريبی و يا از اين کويی                                        مستی و عاشقانه می گويی

  جادويیچون نباشد حرام                                      پيش آن چشم های جادوی تو

  به چه رو کرد زهره بی رويی                                پيش رويت چو قرص مه خجلست

  سيل شان برد رو چه می جويی                                      عاشقان را چه سود دارد پند

  از اين سويی ما از آن سو و تو                                       تو چه دانی ز خوبی بت ما

  دست از ما چرا نمی شويی                                      ما ز دستان او ز دست شديم

  پيش چوگان عشق چون گويی                                    رو به ميدان عشق سجده کنان

  ينه هندويیبنده ای و کم                                         پيش آن چشم های ترکانه

  گاه لاله و گاه لولويی                                   به ستيزه در اين حرم ای صبر

  که نه در خانه ترازويی                                            آفتابا نه حد تو پيداست

  ق چون مويینی به وقت محا                                     هله ای ماه خويش را بشناس

  رو نداری وقيحه بانويی                                      هله ای زهره زير چادر رو

  نور ذات حقی و يا اويی                                     تو بيا ای کمال صورت عشق

  زانويیزانوم را نماند                                          اندر اين ره نماند پای مرا

  ای دل من هزارپهلويی                                      همچو کشتی روم به پهلو من

  سوی بی چپ و راست می پويی                       مست و بی خويش می روی چپ و راست

  بو ز جان يابی ار بينبويی                                نی چپست و نه راست در جانست

  گر نباتی بدان که بدخويی                                    کر روی اگر بگردانیز آن ش

  االله االله چه ماه ده تويی                                        ور تو ديوی و رو بدو آری

  همه اوها غلام اين اويی                                        دلم از جا رود چو گويم او

  گاه شيری کند گه آهويی                                      ز خوهای او يکی بشنوهين 

  نکند سيب و نار آلويی                                   هين خمش که ار ديده کف نکند
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3144  

  وين سفر را قرار بايستی                                            بحر ما را کنار بايستی

  شير در مرغزار بايستی                                         ير بيشه ميان زنجيرستش

  راه در جويبار بايستی                                       ماهيان می طپند اندر ريگ

  گلشن و سبزه زار بايستی                                      بلبل مست سخت مخمورست

  ديده اعتبار بايستی                                    غبار خسته شدستديده ها از 

  مشفقی دايه وار بايستی                                     همه گل خواره اند اين طفلان

  خضر را آبخوار بايستی                                         ره به آب حيات می نبرند

  دل امسال پار بايستی                                  نچ گذشتدل پشيمان شدست ز آ

  سايه شهريار بايستی                                  اندر اين شهر قحط خورشيدست

  مشک نافه تتار بايستی                                شهر سرگين پرست پر گشته ست

  مشک را انتشار بايستی                                     مشک از پشک کس نمی داند

  دولت بی عثار بايستی                                          دولت کودکانه می جويند

  شب ما را نهار بايستی                                    مرگ تا در پيست روز شبست

  زين هنرهات عار بايستی                                     چون بميری بميرد اين هنرت

  چنگ او تار تار بايستی                                    چنگ در ما زدست اين کمپير

  طالب کردگار بايستی                                          طالب کار و بار بسيارند

  نفسی بی شمار بايستی                                           دم معدود اندکی ماندست

  بر خلايق نثار بايستی                                          نفس ايزدی ز سوی يمن

  آن خورش را گوار بايستی                                   مرگ ديگی برای ما پخته ست

  يادگار بايستیهر دمی                                         ياد مردن چو دافع مرگست

  ديده ها سوگوار بايستی                                     هر دمی صد جنازه می گذرد

  ملکتی پايدار بايستی                                     ملک ها ماند و مالکان مردند
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  بايستیعقل را اختيار                                         عقل بسته شد و هوا مختار

  هوش را هوشيار بايستی                             هوش ها چون مگس در آن دوغست

  اين مگس را حذار بايستی                                      زين چنين دوغ زشت گنديده

  همت الفرار بايستی                                 معده پردوغ و گوش پر ز دروغ

  از خرد گوشوار بايستی                                     است لب بربندگوش ها بسته 

  شرح معنی گذار بايستی                                          از کنايات شمس تبريزی

  

3145  

  در تمنای چون تو خون خواری                                         چو من وفاداری آوخ آوخ

  بر سر زار زار بيماری                                       بيب خون ريزیآوخ آوخ ط

  نکند هيچ يار با ياری                                       آن جفاها که کرده ای با من

  بی خطا و گناه گفت آری                                       گفتمش قصد خون من داری

  نکشد عشق او گنه کاری                                       نکشد عشق جز بی گناه می

  تو چه باشی به پيش من خاری                                      هر زمان گلشنی همی سوزم

  تو چه باشی به چنگ من تاری                                        بشکستم هزار چنگ طرب

  تو چه باشی شکسته ديواری                                         انشهرها از سپاه من وير

  جان نبرده ست هيچ عياری                                          گفتمش از کمينه بازی تو

  سرنگون سار بسته طراری                                       ای ز هر تار موی طره تو

  ماتم و مات مات من باری                                    شه رخ گر ببازم وگر نه زين

  شد پشيمان غريب بازاری                                   آن که نخريد و آن که او بخريد

  کاش من بودمی خريداری                                   و آن که بخريد گويد آن همه را

  نااميد و فتاده و خواری                                    ايدو آن که نخريد دست می خ

  جان بداده گرفته مرداری                                          فرع بگرفته اصل افکنده

  سر بداده به عشق دستاری                                           پا بريده به عشق نعلينی
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  از چنين باده مانده هشياری                                        فهبا چنين مشتری کند صر

  خر مردار در علف زاری                                   خر علف زار تن گزيد و بماند

  

3146  

  بر خدا اعتمادها داری                                      ای دلزار محنت و بلا داری

  مکن ای دل، اگر خدا داری                                     و نوميد؟اينچنين حضرتی و ت

  بنگر آخر، جز او کرا داری؟                                     رخت انديشه می کشی هرجا

  ياد آور اگر وفاداری                                        لطفهايی که کرد چندين گاه

  !چشم جای دگر چرا داری؟                                     ر ايزدچشم سر داد و چشم س

  زرگری کن، که کيميا داری                                عمر ضايع مکن، که عمر گذشت

  سو ما آ، که داغ ما داری                                           هر سحر مر ترا ندا آيد

  !چند خود را ازان جدا داری؟                                   ک بدیپيش ازين تن تو جان پا

  !من نگويم، تو خود روا داری؟                                       جان پاکی، ميان خاک سياه

  که ازين آب و گل قبا داری                                      خويشتن را تو از قبا بشناس

  که جز اين دست، دست و پا داری                                   ب از قبا بيرونمی روی هر ش

  که درين کوچه آشنا داری                                       بس بود، اين قدر بدان گفتم

  

3147  

  اریکه رود روز ما به هشي                                             ساقيا ساقيا روا داری

  عقل ها را ز پيش برداری                                     گر بريزی تو نقل ها در پيش

  تا بری وقت ما به طراری                                        عوض باده نکته می گويی

  زاریبشنو از چنگ ناله و                                           درد دل را اگر نمی بينی

  حال دل را تو بين که دلداری                                      ناله نای و چنگ حال دلست

  ميان چه می آری حرف را در                                  دست بر حرف بی دلی چه نهی
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  اریگردن و گوش را چه می خ                                   طوق گردن تويی و حلقه گوش

  که ز گفتست اين گرفتاری                                        گفته را دانه های دام مساز

  گاه از او روشنيم و گه تاری                                     گه کليدست گفت و گه قفلست

  گلزاریهديه تو بود که                                     گفت بادست گر در او بوييست

  تو بود که انواری از رخ                                  گفت جامست گر بر او نوريست

  مشک هم می درد ز بسياری                                      مشک بربند کوزه ها پر شد

  

3148  

  ميدانیما شدستيم گوی                                            تا شدستی امير چوگانی

  سر اين دور را تو می دانی                                 ما در اين دور مست و بی خبريم

  نکته ابتر بود به ربانی                                     چون به دور و تسلسل انجامد

  انیهر حجتست و بره شرط                                    ليک دور و تسلسل اندر عشق

  نعره بلبل گلستانی                                      گوش موشان خانه کی شنود

  شيوه شاهدان روحانی                                          چشم پيران کور کی بيند

  بهر او سرمه سپاهانی                                  هر کی کورست عشق می سازد

  چون دهد عشق آب حيوانی                                   جوان گرددهر کی پيرست هم 

  تو چنين مانده ای چه می مانی                                   جمله ياران ز عشق زنده شدند

  خر به ميدان نباشد ارزانی                                       خرسواری پياده شو از خر

  خسروی وز نژاد سلطانی                                         شاها خرسواره چرا شدی

  تو معود به پشت اسپانی                                          لايق پشت خر نباشی تو

  ای که اکنون تو روح انسانی                                              در جنود مجنده بودی

  گر نترسيدمی ز ويرانی                                         ای جان گفتنی ها بگفتمی

  

3149  
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  وز دف و چنگ و نای پنهانی                                           مستم از باده های پنهانی

  واجب آمد وفای پنهانی                                         مر چنين دلربای پنهان را

  روح من های های پنهانی                                    سال ها در اين مستی می زند

  گفت در برج های پنهانی                                        گفتم ای دل کجايی آخر تو

  آن مه خوش لقای پنهانی                                     بر چپم آفتاب و مه بر راست

  دادمش من بهای پنهانی                                      وخت آن مه رامشتری درفر

  تابد از کبريای پنهانی                                        ظلمتم کی بقا کند که بر او

  آيتی از بلای پنهانی                                      آتشم چون بمرد دودم چيست

  تا برد تحفه های پنهانی                                      ما مرهادز آن بلا جان های 

  صوفيان الصلای پنهانی                                      شمس تبريز شوربايی بپخت

  

3150  

  من غلامم چو کيقباد تويی                                          من مريد توام مراد تويی

  کاين در بسته را گشاد تويی                                        تو را خواهد دل مريد تو و

  گردم اندر هوا که باد تويی                                        خاک پای توام ولی امروز

  چو مرا زهد و اجتهاد تويی                                      زهد من می جهاد من ساغر

  شاکرم چون در اين نهاد تويی                                       من بدنهاد و بدگهرم گر چه

  خوش بود چون همه مراد تويی                                    ور نهادی که تو کنی برداشت

  ويیظلم احسان شود چو داد ت                                      زهر باده شود چو جام تويی

  ذکر هر ذکر و ياد ياد تويی                                        بس کنم ذکر تو نگويم بيش

  

3151  

  خوی کن پاره پاره تنهايی                                            چند اندر ميان غوغايی

  که در چه سودايی رو بپرسش                                       خلوتی را لطيف سوداييست
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  خوش بخسپی و خوش بياسايی                                     خلوت آنست که در پناه کسی

  زود منزل کنی فرود آيی                                       زير سايه درخت بخت آور

  رخت نگشايی زير هر سايه                                    ور تو خواهی که بخت بگشايد

  گر چه او گويدت که از مايی                                        سوی انبان ما و من نروی

  روسياه ست مرد هرجايی                                      رو به خود آر هر کجا باشی

  ن تماشايیکه از او در چني                                 خود تو چيست بيخودی زان کس

  گر فسادی سوی صلاح آيی                                 چون رسيدی به شه صلاح الدين

  

3152  

  صبح عشاق را کليدستی                                      گر چه تو نيم شب رسيدستی

  دستیدر جهان دلم پدي                                     ناپديدی چو جان در اين عالم

  ز آن که تو بامداد عيدستی                                  همه شب جان تو را شود قربان

  تا ز من ای پری رميدستی                                      ز آدمی چون پری رميدم من

  چون مرا تو ابايزيدستی                                      در مزيدم چو دولت منصور

  چون من سوخته پزيدستی                                       ای بسا نازکان و خامان را

  در دو ديده خرد کشيدستی                                          شمس تبريز سرمه ديگر

  

3153  

  !ستی؟ورنه دستار کژ چرا ب                                           ز اول بامداد سر مستی

  صرف خوردستی ،باده بی صرفه                                    به خدا دوش تا سحر همه شب

  که ازان بازی و ازان دستی                               در رخ و رنگ و چشم تو پيداست

  یای ولی نعمت همه هست                                     نانچ خوردی بده به مخموران

  لرزه در که فتاد در پستی                                         شير امروز در شکار آمد

  سر بند عاشقانه و رستی                                        بدويدن ازو نخواهی رست
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  تیچون بدار الامانش پيوس                                       تا که پيوسته در امان باشی

  که ز دام سخن درين شستی                                  شصت فرسنگ از سخن بگريز

  

3154  

  ور نه دستار کژ چرا بستی                                            ز اول بامداد سرمستی

  دوش گويی که صرف خوردستی                                    سخت مستست چشم تو امروز

  السلام عليک خوش هستی                                       جان مايی و شمع مجلس ما

  مست گشتی و بند بشکستی                                     باده خوردی و بر فلک رفتی

  صورت عشق نيست جز مستی                                      صورت عقل جمله دلتنگيست

  بر سر شير مست بنشستی                                      و شيرگير شدیمست گشتی 

  رو که از چرخ پير وارستی                                          باده کهنه پير راه تو بود

  که جز آن شراب نپرستی                                ساقی انصاف حق به دست توست

  آن چنان بر که بازنفرستی                                   يک اين بارعقل ما برده ای ول

  

3155  

  يا غمم را کنار بايست                                              در غم يار يار بايستی

  يک چه باشد هزار بايستی                                  به يکی غم چو جان نخواهم داد

  دوستی غمگسار بايستی                                             بسيارند دشمن شادکام

  اين سفر را قرار بايستی                                         در فراقند زين سفر ياران

  زندگانی دوبار بايستی                                     تا بدانستيی ز دشمن و دوست

  شير در مرغزار بايستی                                        زنجيرست شير بيشه ميان

  چشمه يا جويبار بايستی                                       ماهيان می طپند اندر ريگ

  گلشن و سبزه زار بايستی                                      بلبل مست سخت مخمورست

  ديده اعتبار بايستی                                   پردهديده را عبرت نيست زين 
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  مشفقی دايه وار بايستی                                     همه گل خواره اند اين طفلان

  خضری آبخوار بايستی                                        ره بر آب حيات می نبرند

  دل امسال پار بايستی                                               دل پشيمان شده ست

  سايه شهريار بايستی                                  اندر اين شهر قحط خورشيدست

  مشک نافه تتار بايستی                                شهر سرگين پرست پر گشته ست

  مشک را انتشار بايستی                                     مشک از پشک کس نمی داند

  دولتی بی عثار بايستی                                          دولت کودکانه می جويند

  زين هنرهات عار بايستی                                     چون بميری بميرد اين هنرت

  طالب کردگار بايستی                                          طالب کار و بار بسيارند

  شب ما را نهار بايستی                                 مرگ تا در پی است روز شبست

  نفسی بی شمار بايستی                                           دم معدود اندکی ماندست

  ق نثار بايستیبر خلاي                                          نفس ايزدی ز سوی يمن

  ملکت پايدار بايستی                                     ملک ها ماند و مالکان مردند

  عقل را اختيار بايستی                                         عقل بسته شد و هوا مختار

  هوش ها هوشيار بايستی                             هوش ها چون مگس در آن دوغست

  پوز دل را حذار بايستی                                      زين چنين دوغ زشت گنديده

  همت الفرار بايستی                                 معده پردوغ و گوش پر ز دروغ

  از خرد گوشوار بايستی                                     گوش ها بسته است لب بربند

  

3156  

  يا غمم را کنار بايستی                                           بايستی ر، ياردر غم يا

  دل امسال پار بايستی                                          زانچ کردم کنون پشيمانم

  شير در مرغزار بايستی                                          دل من شير بيشه را ماند

  زندگانی دو بار بايستی                                     يی ز دشمن و دوستتا بدانست
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  دوستی غمگسار بايستی                                      دشمن عيب جوی بسيارست

  بر لب جويبار بايستی                                        ماهی جان ما که پيچانست

  يک چه باشد؟ هزار بايستی                                ماستچون رضای دل تو در غم 

  يار شيرين عذار بايستی                                        يار لاحول گوی را چه کنم

  آهوی جان شکار بايستی                                    خوک دنياست صيد اين خامان

  همره راهوار بايستی                                            همره بی وفا همی لنگد

  گوش را گوشوار بايستی                                     صد هزاران سخن نهان دارم

  

3157  

  کرد بيداد بر خردمندی                                      آنکه چون ابر خواند کف ترا

  تو همی بخشی و همی خندی                                        او همی گريد و همی بخشد

  جرم تو دانش است و خرسندی                                    همچو يوسف گناه تو خوبيست

  دوست قندست و می کند قندی                               او چو سرکه ست و می کند ترشی

  تو چو مه دست زهره می بندی                                         چشم مريخ دارد آن دشمن

  که بسی در فراق جان کندی                                    ای دل اندر اصول وصل گريز

  بنگر تا به پيش او چندی                                       قطره ی باز رو سوی دريا

  تا در اخلاق او به پيوندی                                      قوت ياقوت گير از خورشيد

  

3158  

  چونک اندر عنايت ياری                                       رو، مسلم تراست بی کاری

  آن قلم را چه حاجت از ياری؟                                       نقش را کار نيست پيش قلم

  که همه نقش و رنگ ازو داری                                     باش پيش آن بتگر همچو بت

  همان صورتی که بنگاری  :گو                                     گر بپرسد، چه صورتت بايد؟

  ور مرا دل کنی، تو دلداری                                     گر مرا تن کنی، تو جان منی
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  چه کند شاخ خار، جز خاری؟                                  لطف گل، خار را تو می بخشی

  که حرامست با تو هشياری                                      باده ده، باده خواهمان کردی

  

3159  

  باد در سروری و خودکامی                                             زندگانی مجلس سامی

  يافتند اصفيا نکونامی                                          امتنام تو زنده باد کز ن

  که رهی را ولی انعامی                                      می رسانم سلام و خدمت ها

  ماهيم من تو بحر اکرامی                                     چه دهم شرح اشتياق که خود

  ای که جان را تو دانه و دامی                                      ماهی تشنه چون بود بی آب

  که تو کار مرا سرانجامی                                         سبب اين تحيت آن بودست

  دارد اوميد شربت آشامی                                     حاصل خدمت از شکرريزت

  خاص آسوده است و هم عامی                                 قز آن کرم ها که کرده ای با خل

  تويی اهل زمانه را حامی                                       بکشش در حمايتت کامروز

  که تو جان را پناه و آرامی                                           تا که در ظل تو بيارامد

  کابتدا کردی و در اتمامی                                          که شوم من غريق منت تو

  سايه ات کآفتاب اسلامی                                            باد جاويد بر مسلمانان

  تا که خدمت نمای و رامی                                    اين سو ار کار و خدمتی باشد

  

3160  

  می زنی نعره های پنهانی                                      جانی جان جانی و جان صد

  نعل معکوس و خفيه می رانی                                  هر کی کر نيست بشنود وصفت

  عارت آيد از اين لت انبانی                                        غير احمق به فهم اين نرسد

  که سرافراز و قطب خلقانی                                   عارست سد پيش و پس تو اين

  کای فلان فارغست زين فانی                                  چون گريزی از اين فزون گردد
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3161  

  می زنی نعره های پنهانی                                         خامشی ناطقی مگر جانی

  باغ چه صد هزار چندانی                                    تت برگیتو چو باغی و صور

  هست مردن خلاص زندانی                                       زندانيست بی تو باغ حيات

  فيض دل قطره های مرجانی                               چون تو بحری و صورتت ابرست

  پيش حکمت که شاه چوگانی                                       ای يکی گو شده يکی گويان

  گر چه نيکوست نيست ميدانی                                   تا يکی گو نشد اگر چه زرست

  گر تو چون گوی چست و گردانی                                        پهلوی اعتراض را بتراش

  گشت مردود رد ربانی                                          پهلوی اعتراض در ابليس

  تا يکی گو شوی اگر آنی                                    پس به خراط خويش را بسپار

  از يکی گويی و يکی دانی                                         مانعست اعتراض ابليسی

  

3162  

  تو غريبی و يا از اين کويی                                   ای که مستک شدی و می گويی

  بی چپ و راست را همی جويی                       مست و بی خويش می روی چپ و راست

  آن که جان خسته از پی اويی                                 نی چپست و نه راست در جانست

  اگر نباتی بدانک بدخويی                                    ز آن شکر روی اگر بگردانی

  االله االله چه خوب مه رويی                                       ور تو ديوی و رو بدو آری

  می برد جان و دل زهی اويی                                        دلم از جا رود چو گويم او

  گاه شيری کند گه آهويی                                      هين ز خوهای او يکی بشنو

  زانوم را نماند زانويی                                           مرا در ره او نماند پای

  گر به ميدان او يکی گويی                                     جز به چوگان او مغلطان سر

  آسمان وار اگر يکی تويی                            هين خمش کن در اين حديث بازمپيچ
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3163  

  بست ايمان ز ترس زناری                                       عشق در کفر کرد اظهاری

  هيچ کس را نداد زنهاری                                   بانگ زنهار از جهان برخاست

  هيچ گنجی نبود بی ماری                                        هيچ کنجی نبود بی خصمی

  نه محمد گريخت در غاری                                     نی که يوسف خزيد در چاهی

  سر منصور رفت بر داری                                      پای ذاالنون کشيد در زنجير

  در عدم درگريز يک باری                                           جز به کنج عدم نياسايی

  اين چنين درد سر ز دستاری                                      جهت خرقه ای چنين زخمی

  گور از اين شهر به به بسياری                                       کفن از خلعت و قبا خوشتر

  در عدم درپرم چو طياری                                         کی بود کز وجود بازرهم

  مرغ جانم به سوی گلزاری                                       کی بود کز قفص برون پرد

  بگشايد عجيب منقاری                                    بچشد او غريب چاشت خوری

  ز آن که اصل غذا بد انواری                                 چون دل و چشم معده نور خورد

  بخورد يرزقون در اسراری                                             بل هم احياء عند ربهم

  ناگه از دام چرخ مکاری                                        آهوی مشک ناف من برهد

  در جهانی که نيست بی کاری                                       جان بر جان های پاک رود

  هست آن را مدد ز انباری                                    مشت گندم که اندر اين دامست

  آخر آبش بود ز جوباری                                         باغ دنيا که تازه می گردد

  پادشاه قديم و جباری                                   خاکيان را کی هوش می بخشد

  کی بدی در زمانه هشياری                                     گر نکردی نثار دانش و هوش

  شاه کردش ز لطف بيداری                                         خاک خفته نداشت بيداری

  داد حسن ستاری پرده اش                                    خون و سرگين نداشت زيبايی

  هين قناعت مکن به ايثاری                                          جانب خرمن کرم بگريز
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  بر سر عقل از او کله واری                                   جامه از اطلسی بساز که هست

  دارد از کله عاریکان سرت                                         اين کله را بده سری بستان

  زو قناعت مکن به ديداری                                   ای دل من به برج شمس گريز

  شمس همراه چرخ دواری                                     شمس تبريز کز شعاع ويست

  

3164  

  که آورده ای؟ اين مه نو چيست                              مست و خوشی باده کجا خورده ی؟

  گلشکر نادره پرورده ای                                      ساغر شاهانه گرفتی به کف

  کآفت عقل و ادب و پرده ای                                 پرده ی ناموس کی خواهی دريد؟

  افسرده ایای که بهار دل                                        می شکفد از نظرت باغ دل

  ای که تو موری بنيازرده ای                                        آتش در ملک سليمان زدی

  زير قدم چشم و دل اسپرده ای                                   در سفر ای شاه سبک روح من

  ک اشمرده ایروی کسی کش ب                                      دارد خوبی و کشی بی شمار

  زنده کن هر بدن مرده ای                                            بنده کن هر دل آزاده ی

  جان ببر آنجا که دلم برده ای                                     می کندت لابه و دريوزه جان

  که توده مرده ای! ؟چونت بگويم                               جان دو صد قرن در انگشت تست

  آنکه می از باغ وی افشرده ای                                   بس کن تا مطرب و ساقی شود

  

3165  

  نی غلطم، در دل ما بوده ای                                  دوش کجا بوده ی! جان و جهان

  ای که تو سلطان وفا بوده ای                                      دوش ز هجر تو جفا ديده ام

  !آه که تو دوش کرا بوده ای                                  !آه که من دوش چه سان بوده ام

  چونک در آغوش قبا بوده ای                                        رشک برم کاش قبا بودمی

  !بی من بيچاره چرا بوده ای؟                                         زهره ندارم که بگويم ترا
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  تيزتر از باد صبا بوده ای                                    به وقت گريز! يار سبک روح

  باش که تو بنده بلا بوده ای                                     بی تو مرا رنج و بلا بند کرد

  در حرم لطف خدا بوده ای                                  رنگ رخ خوب تو آخر گواست

  پاکی، و همرنگ بقا بوده ای                                 رنگ تو داری، که زرنگ جهان

  تو ز همه رنگ جدا بوده ای                                   آينه ی رنگ تو عکس کسيست

  

3166  

  بزم تو کو؟ باده کجا می خوری؟                                   ای دل سرمست، کجا می پری؟

  دايه ی هر جان و تو از جان بری                                   مايه ی هر نقش و ترا نقش نی

  برتری از نام ولقب، برتری                                      صد مثل و نام و لقب گفتمت

  هر نفسی رخت کجا می بری؟                              چونک ترا در دو جهان خانه نيست

  قيمت کنش ای جوهری  :گفتم                                        نقد ترا بردم من پيش عقل

  سرمه کش ديده ی هر ناظری                                            صير فی نقد معانی توی

  عشق بود نقد ترا مشتری                                 چه دانم ببرش پيش عشق   :گفت

  دل بشد و من بشدم بر سری                                 چون به سر کوچه ی عشق آمديم

  

3167  

  غمزه او سحر دو صد سامری                                  از مه من مست دو صد مشتری

  سوز نهد در جگر کافری                                    هر نفسی شعله زند دين از او

  وز تف او گشته افق احمری                                         آتش دل بر شده تا آسمان

  در کف او مشعله آذری                                    دوش جمال تو همی شد شتاب

  شير خدا حمله کجا می بری                                     گفتم هين قصد کی داری بگو

  خاتم تو افسر ديو و پری                                       ای تو سليمان به سپاه و لوا

  سوی من کشته دمی ننگری                              جان و روان سخت روان می روی
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  هيچ کسی را به کسی نشمری                                            نعره مستان ميت نشنوی

  محو شدم در تف آن ناظری                                        تيز همی کرد خيالش نظر

  رفت ز من مهتری و کهتری                              نيست شدم نيست از آن شور نيست

  شرح دهد حال من ار منکری                                       مفخر تبريز شهم شمس دين

  

3168  

  مثلک فی االعالم يخلق                                         يا ملک المغرب والمشرق

  باده ی شاهنشهی راوقی                                          باده ده ای ساقی هر متقی

  گردد هر گنگ خرف منطقی                                    جان سخن بخش که از تف او

  حاکم ارواح و شه مطلقی                                    بر در حيرت، بکش انديشه را

  باغ شود دورخ بر هر شقی                                        جنت حسنت جو تجلی کند

  ور بگريزيم ز تو، سابقی                                   چون بگريزی نرسد در تو کس

  تا تو حقی يا که تو نور حقی                                     ظلمت و نور از تو تحير درند

  نيست مهت مغربی و مشرقی                               گشت شب و روز کنون غرق نور

  اقی دريا صفت مشفقیس                                       لابه کنی، باده دهی رايگان

  زيرکی از خواجه بود احمقی                                        مرده همی بايد و قلب سليم

  باده نجستی خرد و موسقی                                      فکرت اگر راحت جانها بدی

  !چه تو عذرايی اگر وامقی؟از                                   منی اگر! فرد چرايی تو ز من؟

  رو، بهمان خار کشی لايقی                                    غنچه صفت چشم ببستی ز گل

  جز که تو بر گلشن جان عاشقی                                        خار کشانند همه، گر شهند

  !چند پی هر سخن مغلقی؟                                      خامش باش و بنگر فتح باب

  

3169  

  گردن شير فلک افشارمی                                          گر نه شکار غم دلدارمی
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  من سر تو بهتر ازين خارمی                                    دست مرا بست، وگر نی کنون

  بلبل هر گلشن و گلزارمی                                  گر نبدی رشک رخ چون گلشن

  خار صفت بر سر ديوارمی؟                                       گر گل او در نگشادی، چرا

  ورنه چرا کاهل و بی کارمی؟                                   نيست يکی کار که او آن نکرد

  چرا خسته و بيمارمی؟ورنه                                 عشق طبيبست که رنجور جوست

  کاش به قربانيش آن چارمی                                    کشت خليل از پی او چار مرغ

  طوطی با صد سر و منقارمی                                  تا پی خوردن به شکر خوردنش

  جمله شکر کارمیچون لب او                                       وز جهت قوت دگر طوطيان

  چون دگران تند و جگر خوارمی                                       گر نه دلی داد چو دريا مرا

  ورنه چرا بی دل و دستارمی؟                                    در سر من عشق بپيچيد سخت

  ه چرا با مزه گفتارمی؟ورن                                       ببوسيد يار بر لب من دوش

  ورنه چه گردنده چو پرگارمی؟                                    بر خط من نقطه ی دولت نهاد

  ورنه امی مست بهنجارمی                                 !گر نه امی پست، که ديدی مرا؟

  ه من بر ره هموارمیکاش ک                                چونک ز مستی کژ و مژ می روم

  معتزلی بر سر کهسارمی                                         يا مثل لاله رخان خوشش

  همچو خيالات در اسرارمی                                  بانگ دهل نيستی که گرين! بس

  

3170  

  ز زمين سوی سما می روی خوش                                    ای که تو از عالم ما می روی

  پر بگشادی به کجا می روی؟                                  ای قفص اشکسته و جسته ز بند

  ز وطن خويش چرا می روی؟   :که                                   سر ز کفن بر زن و ما را بگو

  سوی وطنگاه بقا می روی                                   نی غلطم، عاريه بود اين وطن

  در پی سرهنگ قضا می روی                               چون ز قضا دعوت و فرمان رسيد

  در پی رضوان رضا می روی                                       يا که ز جنات نسيمی رسيد

WWW.IRANMEET.COM



  ضطرب و بی سر و پا می رویم                                              يا ز تجلی جلال قديم

  مست ملاقات لقا می روی                                           يا ز شعاعات جمال خدا

  صاف شدی سوی علا می روی                                     يا ز بن خم جهان همچو درد

  خامش و مخفی و خفا می روی                                     يا به صفاتی که خموشان کنند

  

3171  

  جمع نشين، ورنه پريشان شوی                                  پشيمان شوی! خشم مرو خواجه

  ورنه چو جغدان سوی ويران شوی                                  طيره مشو خيره مرو زين چمن

  بارکش غول بيابان شوی                                     گر بگريزی ز خراجات شهر

  زمستان شوی بفسری و برف                                 گر تو ز خورشيد حمل سر کشی

  ورنه چو گربه تو در انبان شوی                            روی به جنگ آر و به صف شيروار

  چريدی، خر شيطان شویسير                              کم خور ازين پاچه ی گاو، ای ملک

  گر همه کفری همه ايمان شوی                                      کافر نفست چو زبون تو شد

  تا ز عنايت گل خندان شوی                                     روی مکن ترش ز تلخی يار

  اسه ی سلطان شویصاحب و همک                             دست و دهان را چو بشويی ز حرص

  با دمی خواجه ی ديوان شوی                                   ای دل، يک لحظه تو ديوانه ی

  گاه روی شحنه ی توران شوی                                         گاه بدزدی، ره ايرن زنی

  ماه خراسان شوی مطرب آن                             )عراق(و ) و حجاز) سپاهان(گه ز 

  يک صفت و يک دل و يکسان شوی؟                                    بوقلمونی چه شود گر چو عقل

  تا به خموشی همگی جان شوی                                    گر نکنی اين همه خاموش باش

  ملک سليمان شوی تا ملک                                    روی به شمس الحق تبريز کن

  

3172  

  رخت به بالای فلک می بری                                  ای که ازين تنگ قفص می پری
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  !چند ازين زندگی سرسری؟                                        زندگی تازه ببين بعد ازين

  ين و بره از مشتریماه بب                                     در هوس مشتريت عمر رفت

  جان برهنه شده خود خوشتری                                            دلق شپشناک درانداختی

  بافته اند از صفتت ششتری                                       در عوض دلق تن چار ميخ

  کنون پيرهن مهتریگير                                    جامه ی اين جسم، غلامانه بود

  عکس نمايد نظر کافری                                  مرگ حياتست و حياتست مرگ

  حی و نهانند کنون چون پری                                  جمله ی جانها که ازين تن شدند

  از خرخریباز رهيد از خر و                                       گشت سوار فرس غيب، جان

  بهر وجوه جو اين لاغری                                       سوخت درين آخر دنيا دلت

  گردد زرين، تو درو ننگری                                 پرده چو برخاست اگر اين خرت

  لنگریروح، که بود از تن خود                                   بر سر درياست چو کشتی روان

  فضل حقش داد پر جعفری                                 گر چه جدا گشت ز دست و ز پا

  يقين دان که به زندان دری! خواجه                                   خانه ی تن گر شکند، هين منال

  روریيوسف مصری و شه و س                                 چونک ز زندان و چه آيی برون

  ماهيی و معتکف کوثری                                 چون برهی از چه و از آب شور

  از تو کنند ای شه من، باوری                                  باقی اين را تو بگو، زانک خلق

  

3173  

  ی راوقیباده ی شاهنشه                                        باده ده، ای ساقی هر متقی

  گردد ديوار سيه منطقی                                     جام سخن بخش که از تف او

  حاکم و سلطان و شه مطلقی                                    بردر و بشکن غم و انديشه را

  یور بگريزيم تو خود سابق                                   چون بگريزی نرسد در تو کس

  باغ شود دوزخ بر هر شقی                                        جنت حسنت چو تجلی کند

  تا تو حقی يا که تو نور حقی                                    ظلمت و نور از تو تحير درند
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  نيست مهت مغربی و مشرقی                                گشت شب و روز ز تو غرق نور

  ساقی دريا صفت مشفقی                                       به کنی، باده دهی رايگانلا

  زيرکی اينجاست همه احمقی                                        مست قبول آمد قلب و سليم

  باده نجستی خرد و موسقی                                     زيرکی ار شرط خوشيها بدی

  از چه تو عذرايی اگر وامقی؟                                       چرايی تو اگر يار کی؟فرد 

  رو بکش آن خار، بدان لايقی                                غنچه صفت خويش ز گل درکشی

  یجز تو که بر گلشن جان عاشق                                        خار کشانند، اگر چه شهند

  چند پی هر سخن مغلقی                                      خامش باش و بنگر فتح باب

  

3174  

  وز جهت دادن جان شادمی                                  صد دل و صد جان بدمی دادمی

  جمله گل و عشق و هوش زادمی                                    ور تن من خاک بدی اين نفس

  وز جهت خرمن او بادمی                                        از جهت کشت غمش آبمی

  چون دگران بی دم و فريادمی                                          گر ندميدی غم او در دلم

  فخر دو صد خسرو و فرهادمی                                       گر نبدی غيرت شيرين من

  قفل جهان همه بگشادمی                                       ر نشکستی دل دربان رازگ

  همره آن طرفه ی بغدادمی                                         ور همدانم نشدی پای گير

  گر نبدی ياد تو من يادمی                                     سهو و فراموشيم بس که همه

  حسره که من سوسن آزادمی                                  که برد سر و پی اين زبان! بس

  

3175  

  پير بمردی و جوان زيستی                                         کار به پيری و جوانيستی

  دعوت عقل تو مسيحيستی                                     بانگ خر نفست اگر کم شدی

  هيچ دلی زار بنگريستی                                     نبدی خنده ی صبح کذوبگر 
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  جمله ی ذرات چو ما نيستی                                    گر بت جان روی نمودی به ما

  !همچو تو اندر دو جهان کيستی؟                                          گر توی تو نفسی کاستی

  ذره به ذره همه ساقيستی                                         نبدی غيرت آن آفتابگر 

  گر کفه را هيچ تناهيستی                                        دانه من از کاه جدا کردمی

  یدر دل آن بحر چو ماهيست                                             مار اگر آب وفا يافتی

  

3176  

  کردم با قرص قمر آشتی                                            گهر آشتی کردم با کان

  شکر که پذرفت شکر آشتی                            خمره ی سرکه ز شکر صلح خواست

  نيست زدم، هست ز سر آشتی                               آشتی و جنگ ز جذبه ی حق است

  با ملکان کرد بشر آشتی                                       سيحا به فلک ناگهانرفت م

  گر بکنی بار دگر آشتی                                         ای فلک لطف، مسيح توم

  کرده بدان پيه نظر آشتی                                      جذبه ی او داد عدم را وجود

  کرد در افلاک اثر آشتی                                      يل چو در آشتيستشاه مرا م

  ثور و اسد آمد در آشتی                                    گشت فلک دايه ی اين خاکدان

  کرد کنون جبر و قدر آشتی                                   صلح درآ، اين قدر آخر بدانک

  نيست مرا بهر سپر آشتی                                  مرا، دايمست بس کن کين صبح

  

3177  

  بسته دمی، زانک نه ی آن دمی                                               آدميی، آدميی، آدمی

  آن دميی باش اگر محرمی                                      آدميی را همه در خود بسوز

  تا نزنی کم، نرهی از کمی                                        آن ماه نو و بدر شدکم زد 

  آن همه در تست، ز خود می رمی                                  !می برمی از بد و نيک کسان؟

  نيست جهان را ز خزان خرمی                                   حرص خزانست و قناعت بهار
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  بر اسد و پيل زن ار رستمی                                      نغزی ببر! بری در غم؟ مغز

  همچو فلک خم ده، اگر می خمی                                    همچو ملک جانب گردون بپر

  

3178  

  روشنی ای دل و ای ديده و ای                                    در دل من پرده ی نو می زنی

  هر نفسی شکل دگر می کنی                                      پرده توی وز پس پرده توی

  پرده ی غفلت ز نظر برکنی                                  پرده چنان زن که بهر زخمه ی

  وغنیخيره که تو آتشی يا ر                                     شب منم و خلوت و قنديل جان

  جان منی، آن منی، يا منی                            بی من و تو، هر دو توی، هر دو من

  تنتن تنتن، که تو يعنی تنی                             نکته ی چون جان شنوم من ز چنگ

  یشاد بدانم که توم می تن                                      گر تنم و گر دلم و گر روان

  تازگی سرو و گل و سوسنی                                    که تو! از تو چرا تازه نباشم؟

  تابش هر خانه و هر روزنی                                    که تو! از تو چرا نور نگيرم؟

  آهنی قوت هر صخره و هر                                     که تو! از تو چرا زور نيابم؟

  

3179  

  اهد الی وصالهم، ذبت من التباعد                               اين طريق دارهم يا سندی و سيدی

  آن همه حسن و نيکوی نست مناسب بدی                           ای که به قصد نيمشب بسته نقاب آمدی

  قد قطعت وسايلی حيلة قول حاسد                                       يافاتی فديتکم فی امل اتيتکم

  بی تو ز جان و جا شدم، تو ز برم کجا شدی؟                     چشم و چراغ طالبان! جان شهان و حاجبان

  جاتک کی تعيذنی، سطوة کل معتدی                              يا ملک الا يا من، يا شرف الاماکن

  ليک تو با همه جفا خوشتر ازين همه بدی                        دتميار سرور و دولتم، خواجه ی هر سعا

  سادتنا، تقبلو توبة کل عابد                                   رحمتکم محيطة، رافتکم بسيطة

  ده قدحی، چه کم شود از خم فضل ايزدی؟                         مست ميی نمی شوم، جز ز شراب اولين
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  ظل خيال طيفکم دولة کل ماجد                                   نا، بهجتنا و نورناطلعتکم بدور

  پا نکشی ز عاشقان، ورنه جهود و مرتدی                ای دل خسته هان و هان، تا نرمی ز سرخوشان

  فتنة کل زاهديا سندی، جمالهم                                            قبلتنا خيالهم لذتنا دلالهم

  همچو زنان تعزيت بر سر و رو همی زدی                     قدر وصالشان بدان ياد کن، آنک پيش ازين

  نور هلال وصلکم من افق مشيد                               خادعنی و غرنی، هيجنی و جرنی

  ج کن، هرچه کنی مويدیبر دو جهان خرو                 ای دل مست جست وجو، صورت عشق را بگو

  

3180  

  و قولوا ان ادوايی قد استولت لافنايی                            صفونی عند مولايی! اخلائی! اخلائی

  چو طوفان بر سرم بارد، غم و سودا ز بالايی                            اخلايی اخلايی، مرا جانيست سودايی

  ما شات ابقايی فجدلی نظرة احيا، اذا                          رة الدنياايها المولی، الا يا نظ   :و قولوا

  کزين انديشه دادم دل به دست موج دريايی                           اخلايی اخلايی،بشوييد از دل من دست

  !لقايی؟فمالم تات لقياه متی تفرح ب                           يقول العشق لی يا هو فصيحا فاتحا فاه

  که سخت از کار رفتم من، مرا کاری بفرمايی                              اخلايی اخلايی، خبر آن کارفرما را

  ولا تبق لنا باقی، سوی تصوير مولايی                          و رو منه اشواقی ،فجد بالروح يا ساقی

  که مستم، ره نمی دانم، بدان معشوق زيبايی                           اخلايی اخلايی، امانت دست من گيريد

  فها ان لم تکن صرفا، فما زجه ببلوايی                           فجد بالراح لی شکرا، ولا تبق لنا فکرا

  بران خاکم بخسبانيد کآن سرمه ست و بينايی                              اخلايی اخلايی، به کوی او سپاريدم

  فلا ندری من الذاهب، ولا ندری من الجايی                       ا ساقی الواهب، ادر من خمرة الراهبالا ي

  که تو بر راه انديشه حريفان را همی پايی                          اخلايی اخلايی خبر جان را که می دانم

  و بالالحان حنوالی غنا کم صفو مغنايی                        غنوالی، وبالاوتار طنوالی! مغانی الروح

  به کوی لوليان افتد، ازان لولی سرنايی                      اخلايی اخلايی، که هر روزی يکی شوری

  فهو مولی مواليها، و مولا کل عليايی                          و تبريزا صفواليها، و شمس الدين تاليها

  که نبود شرط در حلقه، شکر خوردن به تنهايی                             گواخلايی اخلايی، زبان پارسی می 
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3181  

  فالقهوة من شرطی، لاالتوبة من شانی                                ادمانی ما انصف ندمانی، لو انکر

  ن راوق ريحانیآن جام سفالين کو؟ وا                             ريحان به سفال اندر بسيار بود دانی

  يزداد لها صبغ فی احمر القانی                                 لو تمزجها بالدم، من ادمع اجفانی

  با نغمه ی داودی، مرغ خوش الحانی                            صفهای پری رويان، در بزم سليمانی

  کم من علل يشفی، من علة احزانی                                لو لامک اخوانی ،يا يوسف عللنی

  تا پير مغان بينی در بلبله گردانی                       شو گوش خرد برکش، چون طفل دبستانی

  اين القدم الاول؟ اين النظر الثانی                              اقبلت علی وصلی، راحلت لهجرانی

  

3182  

  !رو دلبر نوجوی، چو دربند قديدی؟                                 بغداد همانست که ديدی و شنيدی

  باقی، همه ديک آن مزه دارد که چشيدی                      زين ديک جهان يک دو سه کفگير بخوردی

  فرقت علی االله عتيقی و جديدی                                           االله مراد لی واالله مريدی

  خود را نکشد فرش ز پاکی و پليدی                             قدمهای قضاهاش من فرش شدم زير

  فالغيبة عنه نفسا غير سديد                                  لا خير ولا مير، سوی االله تعالی

  قفلی دهدم حکم حق، و گاه کليدی                        از راحت و دردش نکشم خويش، و ندزدم

  لا امنع عن رب ظريقی و تليدی                                   ع عنه بصری طرفة عينلا ارف

  روحی، و عمادی، و عتادی، و عتيدی                                     مرا هو العين و بالعين تطری

  !ه بازيچه ی عيدی؟شه را تو به ميدان نه ک                       رو خويش درانداز چو گوی، ارچه زنندت

  فاعل همه او دان، به قريبی و بعيدی                         اين خلق چو چوگان و، زننده ملک و بس

  تو روشنی چشم حسينی، نه يزيدی                            از ناز برون آی، کزين ناز به ارزی

  ياتينی محياه نصيری و شهيدی                              صالحت و بايعت مع العشق علی ان

  ان قد ملاء العشق مرادی بمريدی                                     لا اقسم بالوعد و بالصادق فيه
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  تا تر شود و تازه و غرقاب مجيدی                         هرجای که خشکيست درين بحر در آريد

  والقهوة والسکر وفاق لسعيد                                     الغصة والصحو جزاء لشحيح

  فالعز من االله نثار لعبيد                                            العزة الله تعالی، فتعالوا

  يا قايم فی الصورة، يا شر حسيدی                                  يا خامد يا جامد يا منکر سکری

  !تو همچو بنفشه به جوانی چه خميدی؟                             دارواح درين گلشن چون سرو روانن

  يجعلک مليکا وسنا کل وليد                                         لا حول ولا قوة الا بمليک

  کز سوسن و از سنبل آن پار چريدی                       ای آهوی خوش ناف بران ناف عبر، باف

  

3183  

  خرخاشی، آشوبی، جانها را مطلوبی                        ندان خوبی، نوباوه ی يعقوبیای جان، چ

  هستی اشيايی سر فتنه ی غوغايی                                     جان جان مايی، معنی اسمايی

  زردماز شاخ آن وردم، گر سرخم، گر                         چون جامی در خوردم، برخيزم، برگردم

  لا ترجه لاترجه فالليل ذا حبلی                               يا مولی يا مولی، اخبرنی عن ليلی

  غفرانا غفرانا، سبحانا سبحانا                                     مولانا مولانا قد صرنا حيرانا

  

3184  

  ازو يابند جانهای بقايی                                         کسی کو را بود خلق خدايی

  همی کوبند کوس کبريايی                                     به روزی پنج نوبت بر در او

  بيابند جملگان از خود رهايی                                 اگر افتد بدين سو بانگ آن کوس

  !هر آنکس را که روحش شد سمايی؟                                    زمين خود کی تواند بند کردن

  !چه غم گر تو به طاعت کمتر آيی؟                                  عنايت چون ز يزدان برتو باشد

  که جان بخشت کند از دلربايی                               !در آن منزل چه طاعت پای دارد؟

  خيانتها که کردی يا دغايی                                    به جای راستی و صدق گيرند

  کسی کو گوهرش نبود بهايی                                  اگر تو از دل و جان دوستداری
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  همايان را همی بخشد همايی                                           خداوند خداوندان اسرار

  به صد لابه بهشت اندر نيايی                                      ترا گرديد رويش رزق باشد

  که جانم را مباد از وی جدايی                                      قرار جان شمس الدين تبريز

  هم از وی چشم می دارم رهايی                                   جدايی تن مرا خود بند کردست

  که عقل کل کند ياوه کيايی                                 که دست جان او چندان درازست

  به عشق چشم او دارد روايی                                    هزاران شکر ايزد را که جانم

  بما اروانی خلاق السماء                                             فحمدا ثم حمدا ثم حمدا

  من الکنز المکنز فی الخفاء                                           من النور الممدد کل نور

  و نجاهم بها کل البلاء                                          وآتاهم من الاسرار فضلا

  طليق من هجومات الوباء                                            و احياهم بروح عاشقی

  قباء الروح انزعت قبايی                                       اطلب منی بشيرالوصل يوم

  و اوصافا تجلت بالبهاء                                           لقيت من فضايلهم مرادا

  حيوتيا دواميا جزايی                                     وجاد الصدر شمس الدين يوما

  تکرم سيدی بالالبهاء                                        رايت البخت يسجدنی اذاما

  دوام سرمدی فی بقايی                                               وآتانی علامته بعشق

  تمامة دولة فی الانتهاء                                          علمت بابتداء حال عشقی

  فذاک جميع طمعی وارنجايی                                               فلا اخلالة ظلا علينا

  غريق منه بغيی وابتغائی                                            فحاشا بل عنايته بحور

  و بالا لفاظ ما زج بالدماء                                            معانی روحنا ماء زلال

  

3185  

  وليکن دور شو، چون هوشياری                                    يم و لطف داریعزيزی و کر

  ز هشياران نيايد هيچ ياری                                      نشايد عاشقان را يار هشيار

  بگيرم دامن او را به زاری                                    مرا يکدم چو ساقی کم دهد می
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  بجوشم همچو می در بی قراری                                پيشش وار خون گريم بهصراحی 

  !مرا تا کی به انديشه سپاری؟                                     که از انديشه بيزارم، بده می

  که حيله آفرين و حيله کاری                            !چه حيله؟! چه حيله سازم ای ساقی؟

  که بس باغيرتی و تنگ باری                                  به حجت هر دمم بيرون فرستی

  وليکن در سخن اينست جاری                               برون و اندرون و جام و می نيست

  ولا تسرين من هذاالديار                                             قفی يا ناقتی هذا مناخ

  تقطع فی هواه اختياری                                         فديت العشق ما احلی هواه

  واسکرنی بکاسات کبار                                           فلا تشغلنی يا ساقی بلهو

  لاتماربحق العشق اسمع،                                             ايا بدرالتمام اطلع علينا

  فلا ادری يمينی من يساری                                        وخلصنی من الدنيا واسکر

  

3186  

  که تو رو تازه از اصل اصولی                                   ای تازه رو، کم کن ملولی بگو

  داند که تو مغرور و گولیچنين                                         خيالی گول گيری گر بيايد

  که تا عبرت بگيرد هر فصولی                                  به زخم سيليش از دل برون کن

  تو او را توبه ی ده از رسولی                                          خيال بد رسول ديو باشد

  ترا وهمی پژولاند، پژولی                                         خيالی در تو آويزد، بيفتی

  خيالی چون شب تاريک لولی                                خيالی هست چون خورشيد روشن

  ترا کافر کند وهم حلولی                                        اگر مردانه گوش او بمالی

  سبکتر رو، چرا در مول مولی؟                                        برای تو مهان در انتظارند

  فی السقول! فدسوها ثقاتی                                             خيالات اتتکم کالخيول

  لحاها االله ربی بالافول                                             خيالات مضلات کذاب

  و يقطع عرقها قبل الحصول                                              فطوبی للذی يعلو علاه

  صفی القلب من غش الغلول                                                   الهی قديمی علی
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  مفاعيلن مفاعيلن فعولی                                             علی االله بيان ما نظمنا

  

3187  

  يحاکی لطفه لطف الجنان                                        اتی النيروز مسرورالجنان

  به کف بر، جامهای شادمانی                                 بهار از پرده ی غم جست بيرون

  خذوا من خمره کاس الامانی                                      سقوا من نهره روض الامالی

  که می سوری خوری و کام رانی                                      هوا شد معتدل، هنگام آنست

  وللانوار انواع المعانی                                         فللاشجار اصناف المعالی

  چه باشد گر تو زين رمزی بدانی؟                                 درين دفتر بسی رمزست موزون

  تدارک ما مضی فی ذاالزمان                                         لان ضيعت عمرا قبل هذا

  مده از دست جام ارغوانی                                     مران از گوش صوت ارغنون

  باصوات المثالث والمسانی                                         لتغدوا روحک فی کل يوم

  فرو مگذار اين را تا توانی                                   یازين خوشتر بهاری، دير ياب

  

3188  

  جننت فلا تحدث من جنونی                                     ادر کاسی و دعنی عن فنونی

  ندانم تو دلاراما که چونی                               نه چون ماندست ما را، نی چگونه

  و ذقت العشق فالدنيا زبونی                                           بونارايت الناس للدنيا ز

  که عاشق هست آن بحر فزونی                            مترس از خصم و تو فارغ همی باش

  و ما للخلق يا صاحی کنونی                                      فما للخلق يا صاحی ظهوری

  کجا بيندم اين خلق برونی                                        رام گيرداگر عشقم درون آ

  فلا تطمع قراری اوسکونی                                         و مادام الهوی تغلی فوادی

  که هم تو در ضلالت رهنمونی                                    ايا نفس ملامت گر، خمش کن

  خراب العشق يا صاحی حصونی                                    يا صاحی حلالی ضلال العشق
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  که رانندش درين دريايی خونی                                زهی کشتی شاهانه که عشق است

  اناديهم، خدونی اوصلونی                                      فتبريز و شمس الدين قصدی

  

3189  

  عجل فقد استضا صباحی                                               ی اسقنی براحيا ساق

  يا معتمدی و يا شفايی                                            واستنور جملة النواحی

  يا راحة مهجتی وزينی                                             يا ساقيتی و نور عينی

  يا معتمدی و يا شفايی                                            اما تقل من اين؟يا بدر 

  هر لحظه که با خودی جهودی                                      چون از رخ او نظر ربودی

  يا معتمدی و يا شفايی                                        بی آتش عشق دانک دودی

  يا ساقی اقبلی براح                                               در مباحیقد جآء قلن

  يا معتمدی و يا شفايی                                            واسقيه کذا الی الصباح

  از يک نظری تو دلربايی                                  زان روی که جان و جان فزايی

  يا معتمدی و يا شفايی                                           وفايی حقست ترا که بی

  با فصل خزان بهار بودن                                       سر دست بر آن قرار بودن

  يا معتمدی و يا شفايی                                             با يار رميده يار بودن

  اسرار تو ای مه خجسته                                     سيم خستهزان رو که ز هر خ

  يا معتمدی و يا شفايی                                            گوييم وليک بسته بسته

  وانگاه تو لوح ما بشستی                                         در عشق درآمدی بچستی

  يا معتمدی و يا شفايی                                       یبستيم و تو بسته را شکست

  وز داغ چو صد هزار باغيم                                         زين آتش در هزار داغيم

  يا معتمدی و يا شفايی                                    وز ذوق تو چشم وهم چراغيم

  باور کردم ز عشق آن يار                                   در جفاست، اسرار   :گويند که

  يا معتمدی و يا شفايی                                   نی نی، نه حد جفاست اين کار
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  !تا کی تو ز عاشقی خروشی؟                                 !ای دل تو به عشق چند جوشی؟

  يا معتمدی و يا شفايی                                 در عشق خوش است هم خموشی

  از ديده ی ما مرو تو، باری                                        ای نقش خيال شهره ياری

  يا معتمدی و يا شفايی                                        ای از رخ دوست يادگاری

  گل رفت و بمانده سبزه زاری                                           ای باغ بمانده از بهاری

  يا معتمدی و يا شفايی                                    می کن تو به صبر، دار داری

  ليک از تبريز شمس دينم                                           من بند تو يار می گزينم

  يا معتمدی و يا شفايی                                             در آتش عاشقی چنينم

  

3190  

  بزن ای مطرب عارف، که زهی دولت و شادی                          سلب العشق فوادی، حصل اليوم مرادی

  !هله ای مژده شيرين، چه نسيمی و چه بادی                                اذن العشق تعالوا، لتذوقوا و تنالوا

  ز تو اندر دورانم، که ره دور گشادی                              لروح سراحی الکاس صياحیکتب ا

  !چو جهت نيست خدا را، چه روم سوی بوادی؟                                   لخليلی دورانی، لحبيبی سيرانی

  وافی لک، يا اهل ودادیدورانی و ط                     نه که بر کعبه ی اعظم دورانست و طوافی؟

  هله در گلشن جان رو، چو مريدی و مرادی                                    فتح العشق رواقا فاجيبوه سباقا

  که چنان عيش نديدی تو از آن روز که زادی                             لتری فيه خمورا، و نشاطا و سرورا

  بگشا شرح محبت هله بر رغم اعادی                                 انا قصرت کلامی، فتفضل بتمامی

  

3191  

  نيمشب بر بام مايی، تا کرا می طلبی                                 کالی تيشی آينوسوای افندی چلبی

  گه عمامه و نيزه در کف که غريبم عربی                      گه سيه پوش و عصايی، که منم کالويروس

  قميصی تختبی ابصرالدنيا جميعا فی                      عرب گردی، بگويی فاعلاتن فلاعات چون

  تو ياربی و ياربی! چه زيان دارد ترا؟                            علت اولی نمودی خويش را با فلسفی
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  ا، خسروا، شيرين لبیهر زبان خواهی بفرم                      گر چنينی، گر چنانی، جان مايی جان جان

  نور حقی يا تو حقی، يا فرشته يا نبی                                    ارتمی اغاپسودی کايکا پراترا

  با کدامين لشکری و در کدامين موکبی؟                       و بس با نه اينی و نه آنی، صورت عشقی

  !کای دل مسکين، چرا اندر چنين تاب و تبی؟                  چون غم دل می خورم، يا رحم بر دل می برم

  من دلم تو قالبی رو، رو، همی کن قالبی                      !برو من از کجا، تو از کجا   دل همی گويد

  !پوستها با مغزها خود کی کند هم مذهبی؟                              پوستها را رنگها و مغزها را ذوقها

  شب شما را روز گشت و نيست شبها را شبی                             اسس نزيتن بوستن کالاستنکالی مير

  ای ز تو لرزان و ترسان مشرقی و مغربی                        من خمش کردم، فسونم، بی زبان تعليم ده

  ان زنار کفر و معجبیتا گشايند از مي                    شمس تبريزی، برآ چون آفتاب از شرق جان

  

3192  

  کم قصور هدمت من عوج الارآء                                    سد هوس عن رايی لا يغرنک

  اننی انصح بالصمت علی الاخفاء                                    اشتهی انصح لکن لسانی قفلت

  !نه که در سايه و در دولت اين مولايی؟                     اين همه ترس و نفاق و دودلی باری چيست

  يار ازان می گزدت، تا همه شکرخايی                            بيم ازان می کندت، تا برود بيم از تو

  !شب چو شد روز چرا منتظر فردايی؟                             شمس تبريز شمعيست که غايب گردد

  

3193  

  مزج الفرقة دمعی بدمی                                            غدرالعشق فزلت قدمی

  ندما فی ندم فی ندم                                          و حنی القلب بما اورثنی

  اسفا ليت وجودی عدمی                                        کرة الحجب وجودی و نآی

  شرب القلب و ماذاق فمی                                      و سقی الصب و قد اسکرنی

  نيم ای دوست، بدان حد عجمی                                        می دانم ای صنم لطف ترا

  بدل انديشم، ترسم برمی                                        ز لطيفی تو، گر شکر ترا
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  حسرت شاه و سپاه و حشمی                              که تو بر تخت جمال! من کی باشم؟

  من اگر حرف کژم تو قلمی                                     منه انگشت تو بر حرف کژم

  منک، يا انت ولی النعم                                           سبق الجود وجودی قدما

  ز من بی دل و هذا قسمی                                      به حق جود وجودت که مبر

  و اجرنی، انا صيد الحرم                                          لا تبح قتلی بالصد وصل

  

3194  

  ارحم حنين قلبی لا تسع فی ضراری                         وقتت خوش ای حبيبی، بشنو بحق ياری

  يا منية الفواد، دار ولا تمار                        دل را مکن چو خاره، مگزين ز ما کناره

  الليل قد تولی و البدر فی التواری                         ساقی خاص روحی، در ده می صبوحی

  اسقيتنا کوسا صرفا علی الخمار                         ای برده هوش ما را، يار آر دوش ما را

  حتی بدا و افشا، ما کان فی سراری                        کردیمار را خراب کردی، غرق شراب 

  يا لدة الليالی، يا بهجة النهار                                 سلطان خيل مايی، ليلی ليل مايی

  انت الکبير فينا، فارحم علی اصغار                              ای سر طور سينا وی نور چشم بينا

  يا مسکرالعقول، يا هادم الوقار                         نون شد، مستی ما فزون شدهين نوبت ج

  نحن الصدا نصدی، واالله خير قاری                              شاه سخن ور آمد، موج سخن درآمد

  

3195  

  نامیبد نام عشق جان شو، اينست نيک                  درهم شکن چو شيشه خود را، چو مست جامی

  کن کالقدح مذيقا للقوم فی القيام                        پرذوق، چون صراحی بنشين، اگر نشينی

  العقل فی الملام والعشق فی المدام                             عقل تو پای بندی، عشق تو سربلندی

  د تبدی فی مهجة الضلاموالصبح ق                               الديک فی صياح، والليل فی انهزام

  هم جان کند رئيسی، هم جان کند غلامی                        معشوق غير ما، نی، جز که خون ما، نی

  يا من فداک روحی يا سيدالانام                        دل را کباب کردی، خون را شراب کردی
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  من راوق قديم، مستکمل القوام                          ز انديشه شو پياده، تا بر خوری ز باده

  زيرا کمال آمد، ديگر نماند خامی                              مستفعلن فعولن، آتش مکن مجوشان

  سلمت يا عزيزی، يا صاحب السلام                   می گو تو هرچه خواهی، فرمان روا و شاهی

  لا تعذلوا السکارا افديکم کرامی                        باده چو با خيزان، چون پشه غم گريزان

  فالشمس حيث تجری للمشرقين حامی                              تبريز شاد بادا، ز اشرق شمس دينم

  

3196  

  چون گذری بر سر کويش، پای نکونه که نلغزی             بار منست او بچه نغزی، خواجه اگرچه همه مغزی

  اضحکنی نور فوادی، اسکرنی شربة ربی                           لی جلدة کلبیحدثنی صاحب قلبی، طهر

  شيوه مکن، قنج رها کن، پست کن آن سر، که بگنجی                !وز در بسته چو برنجی، شيوه کنی زود بقنجی؟

  بحياتی انت حياتی و تعدی، طال حياتی                      طاب لحبی حرکاتی، صار خساری برکاتی

  چونک شود خيره نظرشان، از ره دلشان بکشانی                      جان دل تو، دل جانی، قبله ی نظاره کنانی

  قد ظهرالصبح، تجلی! تنبه! کم تنم الليل؟                      عمرک يا عمر و تولی، زادک يا زيد تجلی

  طالب دريای حياتی، سنگ دلا، رو گهری کن            خانه ی دل را دو دری کن، جانب جان راه بری کن

  کيف تجوز و ترجی، تعرض عنی لملالی                         يا سندی انت جمالی ، انت دليلی ودلالی

  جان شده ی ترک مکان کن! هيچ بطی جويد کشتی؟          جان و روان خيز روان کن، با شه شاهان سيران کن

  يا فاتی وافق بدر فيه نذرنا والينا                        وصل الوصل اليناقد طلع البدر علينا، قد 

  !ده بخوری تو بدهی يک، کی بود اين شرط حريفی؟         !ای سرمستان چه ظريفی؟! ای طربستان، چه لطيفی؟

  زن بصاحقد ياس المحزن منا، التحق الح                           کل مساء و صباح يسکرناالعشق براح

  باز رو ای باز بدان شه، با شه خود عهد و وفا کن                  بس کن گفتار رها کن، باز شهی قصد هوا کن

  امتنع الوصل بشح، اجتنبواالشح، وجودوا                      بسکم الهجر فعودوا، فی طلب الوصل سعود

  

3197  

  ارنی وجهک ساعة، نقتدی ايم هو کی                             هو کی، خذيدی ايم هو کی سيدی ايم

WWW.IRANMEET.COM



  فی سناسيمائکم نهتدی، ايم هو کی                              من ردا اکرامکم، نرتدی ايم هو کی

  در صبوح از نقل تو، نغتدی ايم هو کی                        خوش بود از جام تو، بيخودی ايم هو کی

  از همه بيندت، مقتدی ايم هو کی                         ايم هو کی همچو مه در شهرها، شاهدی

  کعبه وار آفاق را، مسجدی ايم هو کی                           حاضر و آواره را، مسندی ايم هو کی

  اسکتوا ذاک الخيال، قايدی ايم هو کی                            برد عشقت از دلم، زاهدی ايم هو کی

  

3198  

  تو سر خزانی، تو جان بهاری                               گهی پرده سوزی، گهی پرده داری

  توی قهر و لطفش، بيا تا چه داری                             خزان و بهار از تو شد تلخ و شيرين

  د، سعادت بکاریخزان چون بياي                                      بهاران بيايد، ببخشی سعادت

  به پيش افکند گل سر، از شرمساری                                    ز گلها که رويد بهارت ز دلها

  نکردی يکی خار در باغ خاری                              گرين گل ازان گل يکی لطف بردی

  ی که به جانت بجويد شکاریتو                                   همه پادشاهان، شکاری بجويند

  که جان بخش ما را، سزد جان سپاری                                   به پيشت، گلوها کشيده شکاران

  قرار غم الحق دهد بی قراری                                   قراری گرفته، غم عشق در دل

  بنه گوش، يارانه بشنو، که ياری                                        دلا معنی بی قراری بگويم

  بطی الاجابة، سريع الفرار                                           فديت لمولی به افتخاری

  اموت و احيی، بغير اختياری                                         و منذ سبانی هواه، ترانی

  فهذاک سکری، وذاک خماری                                      اموت بهجر، و احيی بوصل

  اذا غاب عنی زمان التواری                                         عجبت بانی اذرب بشمس

  کذا عادة الشمس فوق الذراری                                       اذا غاب غبنا، و ان عاتعدنا

  فذوا الحس راکد، وذوا العقل جاری                                        بمائين يحيی، بحس و عقل

  و ماالحس الاخداع العواری                                       فماالعقل، الا طلاب المواقب

  و ذوالحس يبصر هواه يماری                                    فذو العقل يبصر هداه و يخضع
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  گهی ابرواری چو گوهر بتابی                                            بتابیگهی آفتابی ز بالا

  نهد پيش مهمان به شبهای تاری                                زمين گوهرت را به جای چراغی

  برم چون بيايی، مرا هم بياری                               ز من چون روی تو ز من رود هم

  

3199  

  ولا رای فی الحب للعاقل                                                 م طماعية العاذلالا

  ملامت رها کن، اگر عاقلی                                      برادر، مرا در چنين بی دلی

  ی الناقلو يا بی الطباع عل                                            يراد من الطبع نسيانکم

  ترا قبله عشقست اگر مقبلی                                    تو عاقل ازانی که عاشق نه ی

  نحولی و کل فتی ناحل                                       و انی لا عشق، من عشقکم

  هلیز جان برنخيزی که بس کا                               و شب به صورت فريبی مرا روز

  بکيت علی حبی الزائل                                             و لوزلتم، ثم لم ابککم

  ازين منزلم من، تو زان منزلی                                    منم مرغ آبی، توی مرغ خاک

  سابل؟جری منه فی مسلک                                           اينکر خدی دموعی و قد

  وگر نی بوصل آ، اگر واصلی                                   لکم دينکم خوان، ولی دين برو

  و اول حزن علی راحل؟                                              اول دمع جری فوقه؟

  کاملیازو دور ماند گه                                             بر آفتابست مه در کمی

  و بت من العشق فی شاغل                                           وهبت السلو لمن لا منی

  ببارد چو باران بلا، بر ولی                                       چو جان ولی شد قرين قمر

  وائلضمنت ضمان الی                                        ولو کنت فی اسر غيرالهوی

  ولا اتضعضع من خاذل                                             فلا استغيث الی ناصر

  برين در بميرم، چو تو سايلی                                      ازين در برد جمله عالم مراد

  ثاکلثياب شققن علی                                             کان الجفون علی مقلتی

  چو دوری، چو ريمی، که در دملی                                  برين در چو دری درون صدف
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3200  

  هذا حبيبی، عند الولاء                                            هذا طبيبی، عند الدوآء

  ی، هذا غذايیهذا شراب                                            هذا لباسی، هذا کناسی

  هذا خلاصی، عند البلاء                                              هذا انيسی، عندالفراق

  قلبی مقيم، وسط الوفآء                                           قالوا تسلی، حاشا و کلا

  فداه، عند الفنآء روحی                                          اين کان احمد، قلبی تعمد

  سمعا و طاعه ذا مشتهايی                                       ان کان شاکی، يبغی هلاکی

  الا بدينار، عند الابآء                                         هذا سلحدار، لايدخل الدار

  نجاتی، مقتی بقايی حبسی                                       مونی حياتی، حصدی نباتی

  صبری محال فی الاتقآء                                        يا من يلمنی، مالک و مالی

  صبری مذاب، فی حرنايی                                      روحی مصيب، قلبی مصاف

  راينا، بدر الضيآءلما                                                انا نسينا، ما قد لقينا

  فوق الظنون، خرق الحياء                                         يا ذوفنونی، ابصر جنونی

  آمد که گيرد مرغ هوايی                                           امروز دلبر يکبار ديگر

  يکن بخيلست، در رخ نمايیل                                          گر او پذيرد، ده ده بگيرد

  پر می فشانند، بهر گوايی                                        بر گرد دلبر، پانصد کبوتر

  کاينجا نماند، بی اشتهايی                                      ای نيم مرده، پران شو اينجا

  دزدم گليمی، من از کسايی                                      مستان کم زن، رستند از تن

  

3201  

  انشد فوادی، واخبر بحال                                        يا ساقی الحی اسمع سوالی

  عشق تجلی من ذی الجلال                                            قالو تسلی، حاشا و کلا

  والخمر منی، والسکر حالی                                          العشق فنی، والشوق دنی
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  والحوت فيه روح الرجال                                           عشق وجيهی، بحر يليه

  انتم رجايی، انتم کمالی                                             انتم شفايی، انتم دوايی

  والرب ضامن، کی لاتبالی                                           الفخ کامن، والعشق آمن

  و انا معود، باس النزال                                             عشق موبد، فتلی تعمد

  اينک اما تو در جوالی  :گفت                                      ما را هنگامه بنما    :گفتم که

  تا خود ببينی کندر وصالی                                  بدران جوال و سر را برون کن

  زيرا همايی با پر و بالی                                       اندر ره جان پا را مرنجان

  لالا ان کان سالی   :گفتا که                                      عاشق بيند مرافق    :گفتم که

  کذا هوالوصل غالی  :گفتا                                    را  بکشی تو بی گنه   :گفتم که

  مومت نباشد هان، تا نمالی                                   گفتا   چه نوشم زان شهد؟   گفتم

  وابسط جناحا فالقصر عالی                                        انعم صباحا، واطلب رباحا

  حقست بينا، هر چون که نالی                                 !همنشينا می نال چون نا، خوش

  لما ولجنا، موج الليالی                                                انا وجدنا درا، فقدنا

  تا پيشت آيد نيکو سگالی                                         گرد شبها، گرد طلبها می

  ان الليالی بحراللالی                                      ر، مانند اخترمی گرد شب د

  يارب خلص، عن ذی الملال                                           دارم رسولی، اما ملولی

  بس شيرگيری، گرچه شغالی                                           عندی شراب لوذقت منه

  گه در جوابی، گه در سوالی                                 ن، واره تو اکنوندرکش چو افيو

  يا من تلمنی، لم تدر حالی                                 من سخت مستم، به خود خوشستم

  وانعم بوصل، فالبيت خالی                                           جانا فرود آ، از بام بالا

  اسکت يا ذاالمقال   :گفتا که                                   بشنو، رمزی ز بنده    :گفتم که

  يا ذاالمقال، صرذاالمعالی                                    :گفتا   خموشی صعبست  :گفتم

  واالله اعلم، واالله تالی                                   کس نيست محرم، کوتاه کن دم
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3202  

  هذا سکنی، هذا مددی                                              هذا سيدی، هذا سندی

  هذا ازلی، هذا ابدی                                              هذا کنفی، هذا عمدی

  يا من قده صعف الشجر                                         يا من وجهه، ضعف القمر

  يا من عشقه نور نظری                                        ارنی، وقت السحريا من ز

  زين دلبر جان، خود جان نبری                                         گر تو بدوی، ور تو بپری

  از مرده خری، واالله بتری                                    ور جان ببری از دست غمش

  خراذی ديذيس ذوزمس آنيمو                                              و ايلا شاهموايلا کليم

  ميذن چاکوس کالی تو يالی                                         پوذپسه بنی، پوپونی لالی

  موز صد مجنون افزون شده ا                                       از ليلی خود مجنون شده ام

  باری بنگر تا چون شده ام                                    وز خون جگر پرخون شده ام

  من غرقه شوم، در عين خوشی                                   گر زانک مرا زين جان بکشی

  گر گوش مرا زان سو بکشی                                       دريا شود اين دو چشم سرم

  يا مبتشرا فی تهنيتی                                              منبسطا فی تربيتی يا

  يا قاتلنا انت ديتی                                            ان کنت تری ان تقتلنی

  هستی تو بر هستی بزنی                                     گر خويش تو بر مستی بزنی

  شکلی بکنی دستی بزنی                                            رآ بهر دل مادر حلقه د

  نچشی   :لبت ، گفتا  :گفتم که                                     ز کسی صدگونه خوشی ديدم

  پرعشق بود چشمم ز کشی                                            بر گورم اگر آيی بنگر

  وآن گنج بود بی صورت زر                                        ود بی صورت برآن باغ ب

  لاتسالنی زان چيز دگر                                     شب عيش بود بی نقل و سمر

  

3203  

  یلست انسی احبتی، والجفا ليس مذهب                           طيب االله عيشکم، لا اوحش االله من ابی
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  سخنی گو، خمش مکن، که به غايت شکر لبی                      سايه بر بندگان فکن، که تو مهتاب هر شبی

  نصب عينی خيالکم ليس حسناه يختبی                                 ما تسليت عنکم، ما نسينا حقوقکم

  که زير خر، کند اين روح مرکبی زشت باشد                   جان سوارست و فارسی، خر تن زير ران او

  اتيننا، بجمال و غبغب خفرات                                       فتح االله عيننا، جمع االله بيننا

  که دل و جان ز جام او، برهد زين مذبذبی                           هله زين نير درگذر، بده آن جام معتبر

  نفدالصبرالتقی يا حبيبی و صاحبی                                ااملاالکاس لا تقل لنداماک اصبرو

  !دو جهان از تو زنده شد چه دلاويز مشربی                         زمن از تو دونده شد، فلکت نيز بنده شد

  یحبث ما حل خاطری، انت قصدی و مطلب                            حيث ما حاول الثری، فمه جانب السما

  که تو اسباب را همه بيد خود مسببی                       دل به اسباب اين جهان به اميد تو می رود

  خبرش نی ز قرب تو، که تو از قرب اقربی                         ز تو مشغول می شود به سببها ضميرها

  ا مکرما تتجمل و تطربيا کريم                         املا لکاس صاحبی، من دنان ابن راهب

  !چو درين ظل دولتی ز چه رو در تقلبی؟                    هله خامش مگو صلا، تو که داری بخور هلا

  وصلوا لا تعربدوا طلبا للتغلب                         سکرالقوم فاسکتوا طرب الروح فانصتوا

  

3204  

  ليس سوی صدرک من مصدر                                          يا ملک المبعث والمحشر

  آن ز خری دان که تو سر واخری                                  سر نبری ای سر، اگر سر بری

  نظرة قلبی لک يا منظری                                          مقلة عينی لک يا ناظری

  بر نپری تا نشنوی چون پری                                  همچو پری، باش ز خلقان نهان

  بعد حضوری لک، يا محضری                                               غاب فوادی لم غيبته

  برتر از آنی که روی برتری                                   بر سر خشکی چو ثقيلان مران

  عمرک يا نفس قمی، سافری                                            منزلناالعرش و ما فوقه

  سرور از آنی تو، که تو سروری                                        جمله چو دردند به پايان خم

  اسلمک الصبر قفی واصبری                                                  قلت الا بدلنا سلما
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  بر در اين پرده، اگر بر دری                                      چند پس پرده و از در برون

  هل عقدالبيع بلا مشتری                                            قالت هل صبری الا به

  جوهر می خود بنمايد زری                                 می مفروش از جهت حرص زر

  افتح عينيک به وابصری                                             اذ حضرالراح فما فاتنا

  کافری! دين بفروشی چه بری؟                             جز که غم! می بفروشی، چه خری؟

  قد قرب امنزل فاستبشری                                          قر به العين کلی واشربی

  زن نشود حامله از سعتری                                             وصلت فانی ننمايد بقا

  

3205  

  يا تو مگر روزن يار منی                                  آه چه خوش روزنی! روزن دل

  نحو جنی غصنک کی نجتنی                                           عمرک يا نخلة هل تاذنی

  پس تو ز چه روی چنين روشنی                                        روزن آن خانه اگر نيستی

  غيرک يا اصلی يا معدنی                                            کل سراج حدث ينطفی

  جز تو که بنياد بقا می کنی                                       هرچه کند چرخ مطوق بود

  دونک يا نفس فلا تسکنی                                           اتخذالحرص هنا مسکنا

  !آهن سردست، چرا می زنی؟                                !دانه ی دامست، چرا می خوری؟

  حيلة اعدائک فی المکمن                                            شربة اهوائک مسمومة

  !چون تير، چرا ايمنی؟! بر پر                                    سخته کمانيست، پس اين کمين

  خذ بيدالهالک يا محسنی                                         قد نفد العمر وضاق المدی

  بی تو گدايم، نشوم من غنی                                    گر دو جهان ملک شود مرمرا

  ای وسوی عشقک لا نقتنی                                        غير سنا وجهک لا نشتهی

  

3206  

  شرفنی بحضرة، قلت له فهکذی                                  اضحکنی بنظرة، قلت له فهکذی
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  امددنی بنصرة، قلت له فهکذی                                   جاء امير عشقه ازعجنی جنوده

  اطربنی بسکرة، قلت له فهکذی                                       جملنی جماله، نورنی هلاله

  يدهشنا بعشرة، قلت له فهکذی                               يسکن فی جوارنا، تسکن منه نارنا

  اکرمنی بزورة، قلت له فهکذی                              نور وجهه الدجی، صدق لطفه الرجا

  فاز به بخمرة، قلت له فهکذی                                    مه و باسهنال فوادی کاسه عظ

  يکرمنی بسفرة، قلت له فهکذی                            من تبريز شمس دين يسمع منی الانين

  

3207  

  یواستغرقنی الساقی من نائله الجار                               قد اسکرنی ربی من قهوة مد راری

  ما جات هنا الا کی تکشف اسراری                                      يا قهوة اجلالی، يا دافع بلبالی

  اصعدت به عمری، ادرکت به ثاری                                 قد کلفنی عشقی، الصبوة لا تشفی

  سر الی صدری، انی لک يا ساریلا ت                              سقيا لک يا ساقی، من نائلک الباقی

  من اسعد يلقاکم لا يلدغه ضاری                                      فزنا بمطاياکم جدنا بعطاياکم

  لا زال لنا زينا من حلة انواری                                   ذاالحال حوالينا و انشق به عينا

  يا راحی و يا روحی من غيرک اغياری                      يا سمعی و يا شمعی يا سکری و يا شکری

  

3208  

  تعالوا نحو عشق منستزيد                                    الا فی الغشق تشريفی و عيدی

  نجی المحدود بالعين الحديد                                         دعانا من تعالی عن حدود

  فانکرنا التيمم بالصعيد                                          دعانا بحر ذی ماء فرات

  تخاسر عندنا کل بعيد                                              دعانا خالق کل دعاء

  مقامات تعالت عن نديد                                            نسينا کل شی مذ ذکرنا

  مجال الروح فی جد جديد                                                بدايات نهايات لديها
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3209  

  فلا ادری عشائی من غداتی                                    نسيت اليوم من عشقی صلاتی

  و نثری منک ياقوت الزکاة                                   شمسی و بدری! فوجهک سيدی

  و فی لقياک طاع ء کل ناتی                                          نداک سکرة الارواح طرا

  فضاعت فی مناهجه ثباتی                                          لقد نهج الهوی منهاج کبد

  حيوة فی حيوة فی حيات                                            و ادنی ما لقينا فی هواه

  بايد تايبات آيبات                                                 رامتشبثنا باذيال ک

  و ما النتفعوا بآيات النجاة                                        فما اغنی التشبث للسکاری

  !لقلب بعد شرب المنکرات؟                                           و انی الاستقامة والتوقی

  

3210  

  فدم واسلم علی رغم الحسود                                      اتاک الصوم فی حلل السعود

  لک العمر الموبد بالخلود                                       وصم وافطر و عيد فی نعيم

  دمهناة من الملک الودو                                        فلا زالت تزف لک التهانی

  لاوراد العطا خيرالورود                                          فشکرا ثم شکرا ثم شکرا

  بعد جود لجود بعد جود                                             و سقيا ثم سقيا ثم سقيا

  حت الجلوديری رقراقها ت                                             و کاسا قد سقيناه دهاثا

  کانهارالجنان بلا رکود                                         ينابيع جرت شرقا و غربا

  بسعد لا يخاف من الخمود                                           و نيران الشباب موقدات

  اک الجد عودیو يا نفسی دع                                       قرعينا! براح الروح روحی

  الی رب روف بالوفود                                          و ارض االله واسعة فسيح

  اجبيونا و اوفوا بالعقود                                            عودوا الينا ،ينادی ربنا

  فی وجود فی وجودوجود،                                          ازهدا فی ملاقاتی و عندی

  ولم يمکن خلاف فی وعودی                                        ولم يخسر طلوب فی فنائی
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  بديدم من که ديدی و شنودی                                   خمش کردم که هر ناگفته ی را

  

3211  

  و بشر حين ياتی بانتشار                                         نسيم الصبح جد بالابتشار

  فانی من لباس الجد عاری                                             واتحفنی لباس الجد منه

  بنار لا تسلنی ای نار                                          فقد احرقت فی صد و بعد

  ينادی، يا حذاری، يا حذاری                                         اما تصغی الی قلب حريق

  و ما قدحان لی ادراک ثاری                                          و مما خان بی دهر قتول

  اذا ما انت جاری، انت جاری                                       اذا ما فيک افنی فيک احيی

  فمذ صح الهوی کسروا فقاری                                      ظللت کيونس فی بطن حوت

  تری او صافه ان کنت قاری                                      الا يا صاح انظر فی خدودی

  

3212  

  الا يا ناسخا، حسن الغوانی                                            الا يا مالکا رق الزمان

  و مافی الکون ظرف کالاوانی                                             الا من لطفه ماء زلال

  بشمس الدين سلطان المعانی                                        سجود کل اوج او حضيض

  و صار ساجديک المشرقان                                            الا تبريز بشراک دواما

  تضعضع من تصوره جنانی                                                ظل االله تبريزا بظل

  ولکن ليس صبر فی لسانی                                       تعالی عن مديحی، قد تعالی

  

3213  

  من خمرة دنک القديم                                              !املا قدح البقا نديمی

  من غمزة لحظک السقيم                                          صحيح المی و داو سقمی

  والظاعن طالب المقيم                                              للعشق ظعنت يا مقيما
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  بشراک بغيهة النعيم                                              قد قيل بمن يراک يوما

  فوارة عشقی القديم                                               لايدرک عادلی بعقل

  ان تقيمی! اياک سعاد                                             قدامک روضة المعالی

  سکران بذلک الحريم                                             هل اغد سعاد ذات يوم

  ذوالبهجة واليد الکريم                                       تبريز و شمس و دين مولی

  

3214  

  يا فاتح جنة الامعانی                                               يا مالک دمة الزمان

  ناسوتک سلم الامانی                                         لا هوتک موضح المصادر

  ردوه بفول لن ترانی                                           من رام لقاک فی جهات

  لما اتلفنی بلن اتانی                                               کم اتلفنی بلن حبيبی

  کم عنه رجعت قد دعانی                                             کم رد علی بات وصل

  کم جالسنی بلا مکان                                          کم عانق روحه و روحی

  کم اطعمنی و کم سقانی                                                 کم البسنی ببرد تيه

  بين الحرفاء و المغانی                                            بکاس حب کم اسکرنی

  باالله عليک يا لسانی                                             يا قلب کفاک لا تطول

  

3215  

  وامحوا بمدامة صفاتی                                               يا ساقية المدام هاتی

  لا تمزجها من الفرات                                              من عين مدامة رحيق

  لا تخش ملامة الوشاة                                            اشبع طربا و رو عيشا

  واسکر نفرا من الکفاة                                              لا تسکر جاهلا لايما

  قم فاقن بمقلتيک ذاتی                                           قم فاسب بوجنتيک عقلی

  ينجی نظری من الکفاة                                           بشری بولوج روح قدس
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  لا ينعشه من الممات                                               لاخوف ولا فنا لذات

  اقطع طمعی من نجات                                             لا امن و لا امان حتی

  فاحسب بدنی من الموات                                                تبريز نحقتنی و الا

  

3216  

  اصبحت مکابدا لويلی                                         طارت حيلی و زال حيلی

  کيف اخبرکم انا بليلی                                             قد اظلم بالجوی نهاری

  ما افرع من رضاک کيلی                                         ما املاء عصتی و وجدی

  

3217  

  ان جسمی فی زجاج بالنوی لا تکسرونی                                قالت الکاس ارفعونی کم تحبسونی

  اننی لست احب المفتری لا تظلمونی                           اجعلوا الساقی خبيرا عارفا عنه سلونی

  فاقرعوا باب التقاضی واسالوا لا تقنطونی                                  فاذا انتم سکرتم فوق السکر سکرا

  خلتمنی کالجماد ذاک من نکس العيون                         کنت فی سير خفی صورتی فی ذالسکون

  ان نکستم فاستقيموا واحذروا ريب المنون                               ان اردتم انتعاشا فاتقوا مکرالظنون

  

3218  

  انت کالروح و نحن لک کالاعضآء                                     ترکبن طبقا عن طبق مولائی

  کيف يروی کبد ذاب من استسقاء                                کيف يبقی فطنا، من نزل العشق به

  ضمن المفلس للايفاء خدعة ان                                 کم خلقنا و نقضنا لک، لا عهد لنا

  يغن عنی ادب يصرف عنی دائی                                  طاب ما ادبنی دهری بالضر ولم

  عاينته سحرا من افق الالاء                                 عشقت جملة اجزاء وجودی قمرا

  قمر مثلک يا محترق الضواء                                        لا تواخذ فلکا حق اذا فارقه

  هل يجوز شبه الشی بلا اشياء                                قلة الصبر و الا انا فی المدح مسی
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  فيک وارتج لسان العرب العرباء                                يشعر العاشق و هو عجم فی عجم

  ان تثنی شبح فی نظر الحولاء                                 غلب الفرد علی الشفع بلی واتحدا

  

3219  

  و تحرقت ضلوعی و جوانحی بناری                                اسفا لقلبی يوما هجرالحبيب داری

  نزل السهيل سهلا و اقام فی جواری                                      و سعادة ليوم نظرالسعود فينا

  فغرقت فيه لکن نظرالحبيب جاری                                    اتانیفدخلت لج بحر بطرا بما 

  و مراکبا عليها بهوی الهوا سواری                                فتحت عيون قلبی فرايت الف بحر

  بشعاع نور صدر هو افضل الکبار                                  تبريز حض فضلا و ترابه کمالا

  زعقات وجد قلبی لحقتة بالتواری                                  ز اشفعی لی بشفاعة الی منتبري

  و تعرضی هوانی بهواه والصغار                                  و لاجل سو حالی بتواضعی لديه

  ذوب بالبواریبرجاک ما يرجی و ي                                  و تقول لا تقطع کبدا رهين شوق

  و ليه عود قلبی و نهاية الفرار                               و تتوب من ذنوبی و تجاسری عليه

  هی اصل اصل روحی و وراء هاعواری                                  لمعات شمس دين هو سيدی حقيقا

  فهو الکبير يعفو لجناية العصاری                                   جمع الاله شملا قطعته شقوة لی

  

3220  

  فی النار قد تواری کن هکذا حبيبی                               لا قی الفراش نارا کن هکذا حبيبی

  والدمع منه سارا کن هکذا حبيبی                               ذاق القراش ذوقا والشمع ذاب شوقا

  فی مجلس السکاری کن هکذا حبيبی                               العشق مذرجعتا بالليل ما هجعنا فی

  لا تنفروا فرارا کن هکذا حبيبی                                   العاشقون قاموا، ذاالليل لاتناموا

  ليل غدا نهارا کن هکذا حبيبی                              الوصل سال سيلا مجنون صار ليلی

  والعقل فيه حارا کن هکذا حبيبی                              اها و القلب قد يراهاالشمس فی ضح

  انی آنست نارا کن هکذا حبيبی                                      من الکليم دلا و لرب قد تجلی
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3221  

  ية المدامادرتم علينا صف                                      الا حريم ليلی، عليکم سلامی

  و نعمة احاطت جميعة الانام                                     فذا ربيع وصل و نوبة التلاقی

  کذا بکون خقا وليمة الکرام                                      تداولوا کوسا واسکروا روسا

  لکم مزيد کلوا بلا غرامو نز                                    فوصلکم مديد صلوا بلا انقطاع

  ولا تعام عينی علت عن المنام                                        فلا يهيم قلبی بظلمة الليالی

  

3222  

  واسبح سباح حوت فی قلزم المعانی                              اخرج عن المکان، يا صارم الزمان

  انی اری دنوا انی من التدانی                                           لا تبغ اتصالا نعت جسم

  فلرب کيف يرضی فی ملکه بثانی                                 العبد ليس يرضی فی رقه شريکا

  اعشق فان فيه تخليص کل غانی                                 هل عاشق تصديم عشوقتين جمعا

  امنية و فيه مجموعة الامانی                         العشق نور روحی صبح الهوی صبوحی

  تقنی عن المدارک فی خالق الحسان                                  ماالعشق يا معنا يشرک انا و انا

  يزداد کل يوم عشقی بلا توانی                               هذاالصدود خانی و النار فی جنانی

  يارب زد وقودا سبحان من يرانی                             لا تخلص عليک يحرص يا رب قلبی

  سبحان من دعانی من غير امتحان                             سبحان من يرانی سبحان من رعانی

  عشقا به تعالی عن صفوة المعانی                               اسکت فلون خدی اوج دمعتی تودی

  

3223  

  اهلا و مرحبا بسراج منور                                   يد حسنک حقا تحيریيا من يز

  االروح لاح من قمرالحسن فابصر                             يا من سالت عن صفة الروح کيف هو

  لا تعد عنه نحو حيات مزور                                      فی برق و جنتيه حيات مخلد
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  سکران عاشق بشراب مطهر                                    مقلتيه اری کل جانب من سکر

  من صورة الجلالة افنی تصوری                                   قد کان فی ضميری منه تصورا

  باالله فاستمع لکلام مقشر                                  اطلب لباب دينک واترک قشوره

  ابشر فقد سعدت بشمس و مشتری                                     حيوتک من نور بدرهلما صفا 

  

3224  

  يا ويل روحنا بفسادالوسائل                                       يا ويح نفسنا بفوات الفضائل

  القبايلعلی علی هجران فخر                                  قد حن واشتکی فلذا الصخر بکيا

  زمانا يسيرا هدمت بالزلازل                                  لو ان فراقی حمل الطور والصفا

  علی ظاهری احرقت کل العواذل                                     لو ان شرارا من هوانا تبلجت

  ر لم توحش فلا بالقوافلعلی الب                                      لو ان قليلا من جمالک اثرت

  بنور نای عن درکه کل فاضل                                       بحق وصال نورالقلب فضله

  کنيت بها سرا و لست بقايل                                و حرمه ی اسرار جرت و لطايف

  سانی و قلبی عنه ليس بزائلل                                    و جودک و النعماء ما لم تسمه

  به جملة حاجاتنا و المسائل                                     تجود بوصل مشرق باهر نری

  بجفنين مقروحين در الهوامل                                        فانی لا اسطاع زورة زاير

  مدبر نورالعين منی و کاحل                                          اريد ترابا من تراب فنائه

  فلا کان جسم قال روحی ممائلی                                         اکل ثری تبريز مثل ترابه

  و ذو منة فی ذمتی و هو کافلی                                  فلا زال شمس الدين مولا و سيدا

  

3225  

  کل سقيط ردی ترحمه تنعش                                 يا ملک المحشر، ترحم لا ترتشی

  فی ورق مدرک جل عن المنقش                              تحبس ارواحنا فی صورت صورت

  تمنعها غيرة عن بصر الاعمش                              نورک شعشاعه يخرق حجب الدجی
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  تدرجه راقة فی نظر الا خفش                                ضآء فضاء الفلا عن درک ادراکه

  حان رحيل السری فانا عن المفرش                                 قارب معراجنا، فارق الی المرتقی

  وادرس لوح الوفا وافهم ما يرقش                             وارکب خيل السخا، فهو حسان النهی

  واشرب من کاسنا معتجلا تنتشی                                   فاسرق درا اذا کنت اخی سارقا

  

3226  

  اقسم بالخالق مثلک لم يخلق                                   قلت له مصيحا يا ملک المشرق

  الاشرف بالک لم يغلق نائلک                                   قدرک لايعرف وعدک لا يخلف

  خلد فی الزلزله من يک لم يخفق                                    ه ذاالولهجسمی کالخردله احرق

  ضدک يا ذاالغنا مختدع احمق                                 صرت انا لا انا غيرک عندی فنا

  نور رخ شد نديد، تا نکند بيدقی                       هيج کس ای جان من، جان سخن دان من

  

3227  

  فلست املک صبر نوبة الکاس                            اقی الراح خذ و امرلاء به طاسیيا س

  فان صحوت فهذا نوبة الياس                                      و تابع الطاس مملوا بلا مهل

  وسواسفحالة الصحو ياتی الف                                   و دوام السکر من کاس البقا مددا

  حتی تقع قهوة حمرآء فی راسی                                    باالله راسک حرک هکذا طربا

  يظل تدرک سقياها بايناس                                  بالروح تسقی وراء الغيب قهوتنا

  لا بانفاستری حياتک تبقی                                      اذا سقاک بکاس الخلد فی نفس

  و قهوة الخد تصبح ساقيا حاسی                                          و تستلذ باقمار البقا طربا

  

3228  

  و يا فرقة الحسب کم تعتدی                                         ايا ملتقی العيش کم تبعدی

  !ما حان ان تهتدی؟! ربی الوصل                                      !فکم ذاالجوی؟! ليالی الفراق
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  و من حلو روياکم نعتدی                                          و نشرب من عذب لقياکم

  و قلب المعنی بما نفتدی                                        فذاک الوصال، بما نشتری

  رداء من القرب کی نرتدی                                       لباسا من الطيف کی نکتسی

  به اختتام به نبتدی                                            فحب الذی نرتجی ديننا

  ايا جمرة القلب، ما تبردی؟                                         ايا بعد مولای ، ما تقرب؟

  و يا دمعة العين ما ترکدی؟                                           ايا خفق قلبی اما تسکن؟

  ايا جفنتی قط ترقدی؟                                          اما تنجلی؟ ايا حزن قلبی

  نعم مثل حسناه ما يوجد                                      نعم نور خديه شمس الضحی

  ايا واقد النار لا توقد                                        نعم نار شوقی يکفی الوری

  اما تخش يا عين ان ترمد                                     فکم تبکی يا عين من صدهم؟

  تری سيدا مفخرالسودد                                          فان ترمدی کيف يوم اللقا

  اکحل من حسنه الاثمد                                            يقول دع ارمد فيوم اللقا

  تفرد باالمجد لم يولد                                            لاقسمت حقا لمن لم يلد

  و ان کان حردا علی اردد                                                ابحت الفواد لبلواکم

  فديت لتبريزی المسعد                                           ايا سيدا شمس دين العلا

  

3229  

  سابق الحسن ما له ثانی                                           يا ولی نعمتی و سلطانی

  مدمن جوهر و مرجان                                             انت بحر تحيط بالدنيا

  رمنی هو و شيد ارکانی                                             کان بنيان عبد کم خربا

  کيف ارديتنی بنسيان                                         کيف هذاالجفا و انت وفا؟

  لسعت مثل لسع ثعبان                                              حية البين کلما هاجت

  سال دمعی کمايع آن                                            ظل خدی مزعفرا کدرا

  ليس لی غير عطفکم بانی                                             ارع قلبا هواک ساکنه
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  کم تباکوا علی اخوانی                                         شمتت فی الشجون اعدائی

  انت بالروح حاضر دانی                                               يا محيطا بروحه الدنيا
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